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مقدمۀ چاپ اول جلد اول و دوم 

مؤلف محترم تاریخ غزنویان مجلد دوم کتابش را ده سال پس‌از نوشتن مجلد 
یکم تألیف کرده است و هنگامی که مجلد یکم این اثر به فارسی برگردانده 
شد» مجلد دوم هنوز در دست تألیف بوده است. پیش از آنکه مترجم به مجلد 
دوم دسترسی یابد ترجمۀ فارسی مجلد یکم دو بار» بار نخست در ۱۳۵٩‏ و بار 
دوم ۱۳۹۲ ش,به چاپ رسیده بود. ترجمۀ مجلد دوم تاریخ غزنویان در سال 
۴ ش.از جاپ بیرون آمد. | کنون که موسه انتشارات امی رکبیر بر آن شد 
تا برای آسانی کار پژوهندگان و خوانندگان ایرانی دو مجلد را یکجا به چاپ 
رساند از مجلد یکم؛ چاپ سوم و از مجلد دوم» جاپ دوم به‌دست می آید اما 
برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی در دادن ارجاعات به تاریخ غزنویان و با 
توجه به اینکه این کتاب در شکل تازه‌ای به چاپ می رسد چاپ حاضر چاپ 


یکم تلقی می‌شود. 


حسن انوشه 


مقدمه 


فؤاد کوپرولو پیشرو مورخان تر ک در مقاله‌ای پیرامون خاستگاه نژادی افواج 
ت رک غزنویان به‌نظرية یکجانبه‌ای که دربارۂ غزنویان و امپراتوریشان شایع 
است معتر ضگشته و شکوه کرده اس ت که ازغزاویان پیوسته از دیدگاه مورخان 
هندی سخن رفته است. گرچه جای سخن نیس تکه لخستین تهاجمات 
مسملمانان به‌هند شمالی را آلان رهبر ی کرده بودند. از این‌گذشته کوپرولودر 
توجه دادن به‌اين موضوع اساسی که سلاطین غزنوی و بخشی عمده‌ای ازاتباع 
نظامی آنان تر ک بوده‌اند» مطلب درسنی را عنوان کرده است» زیرا بیگمان 
کسان ی که درگذشته» به تتیع دربارة این سلسله پرداخته‌اند» این موضوع را 
بغفلت نادیده‌گرفته‌اند. این غفلت» بیشتر بازتاب تحوة نگرش و نگارش منون 
و منایع اولي تاریخ غزنویان است» که غالبا عربی و فارسی‌اند. ولی حتی در 
این متاہم » گهگاه اشاراتی هست حاکی از اینکه جنب ت رکانة زلدگی غزنویان 
را بی‌اهمیت نمی‌گرفته‌اند. 

ابا در حال حاضرء ما نه‌تنها ناقد اطلاعاتی از رفتارکلی این سلسنه 
هستیم » بلکه زمینه‌های این اطلاع » یعنی شرح اوضاع واحوال پادشاهی 
سلاطین خود کامۀ غزئوی یا دربارژ مسائل دیگر نیز بسیار پر کنده است. 
محتقان هندی و پا کستانی بیشترین علاقه را به بررسی تاریخ غزنویان ابراز 
کرده‌اند» اما قول اصلی بسیاری از آنان که رسالت تاریخی سلاطین غزنوی 
آوردن آدین اسلام به‌هند بود»‌هميشه خالی از غرض و با نگرش محققانه نبوده 
است. تنها تحقیقات وسیعی که در حوزةٌ سیاسی و دودمانی انجام یافته است 
گزارش پادشاهی مسعود و درحقیقت خلاصه‌ای از تاریخ بیهقی است که آ نهر 
بیبرشتاین کازیمیرسکی در سرسخن ویرایش دیوان منوچهری آورده است» و 
دیگری کتاب زندگی د روزگاد سلطان محمود غزنوی تألیف م, ناظم است و 
نیز رسالة آلمانی‌جدیدی از ر. گلیکه به‌نام سلطان مسمود ادل غزنوی (۴۲۱ 
۴۲۴۰ ۰/3 ۱۰۳۳-۱۰۳ ). در ضمن شفیم » کوبرولوه زاخودر و غلام 
بصطفی‌خان نیز بقالات سودیندی پیرامون جنبه‌های مختلف تاریخ غزنویان 
بطبع رسانده‌اند. هرچند کارهای شایانی در زمینه های باستانشناسی» کنیبه- 
خوانی» تاریخ هنر و سکه‌شناسی منسل غزنوی انجام یافته است؛ اما 


۳ تاریخ غز‌نویان 


رویهمرفته خاورشناسان باختر علاقة چندان زیادی به‌این دودمان :شان 
نداده‌اند. در واقع پژوهشهای علمی جدید هیاأتهای باستانشناسی فرانسوی و 
ایتالیایی که در حوزه‌های تقریباً کاوش نشدء افغانستان به کاوشهای 
باستانشناسی سرگرسند» حتایق جالب بسیار جدیدی را دربارژ غزنویان فاش 
کرده است. نتایچ حاصله در این زسینه‌ها و رشته های فرعی» مکمل منابم 
مکتوبی است که دربارة سلاطین اولیُ غزنوی بی‌باشند. من برای آنکه 
تصویر روشنی از سه منبع ادبی معاصر غزنوی یعنی قادیخ یمینی عتبی» 
زیی الا خباد گردیزی وتا ریخ مسعودی بیهقی بدست‌د هم کوشیده‌ام از یافته های 
این کاوشگران فرانسوی و ایتالیایی ٿا انجا که بطع رسیده و در دسترس بوده 
استفاده کنم. 

در این کتاب از غزنویان بعنوان سلسله‌ای ترک با خاستگاه غلامی 
که به‌هنگام انقراض با ادغام و زوال سل-له‌های قدیمی‌تر سنطقه نظیر 
سامانیان» خوارزبشاهیال فریفونی و زیاریان و بویهیال خود را در مرزهای 
شرقی عالم ایرانی مستقر ساختند گفت‌وگ وکرده‌ام. با رهبری پویای سبکتگین و 
پسرش محمود» این مزدوران ترک پادشاهان سرزمینهاییگشتند که هنگام 
مرگ محمود بهسال ,عق / .۳. م وسیم‌ترین امپراتوری شرق عالم 
اسلامی بعد از تجزية خلافت عباسی بوده است. به‌بوضوع هند یا نقش 
سلاطین غزئوی در مقام طلایه‌داران فرهنگ وآیین اسلام در آن سرزین 
سخنی مگر گذرا نیاورده‌ام. درواقم امرءدراینکه سلاطین غزنوی مجری چنین 
نقشی در هند بوده‌اند جای ترد ید است. بررسی اقدابات غزنویان در هند تنها 
مستلزم داشتن اطلاعاتی از تاریخ شرق اسلامی نیست» بلکه آگاهی از تاریخ 
هند و آشنایی با فرهنگ و بذهب آن که با فرهنکگ و بذ هب عالم اسلام 
بسیار متفاوت است نیز لازم است. یکی از امتیازات کتاب ناظم در شرح 
سفرهای جنگی محمود به‌هند این اس تب که وی سوابق دست اولی از عوارض 
طبیعی و اوضاع جفرافیایی و تاریخ محلی جلگذ هند شمالی بدست می‌دهد 
که سیب روشن شدن بسیاری از نکاتی می‌گردد که‌تا کنون در منایم اسلامی 
مبهم بوده است. 

استقرار غزنویان ترک نژاد (به‌شهادت منایم بنظر می‌رسد که سبکتگین 
از گروه قبیله‌ای قرلق بوده است) در شرق عالم اسلامی می‌رساند که این 
وحشیان دشتهای آسیای میانه اچار بودند که به کمک کارمندان بومی یعفی 
کارکنان دیوانسالاری ایرانی» خود را با رسوم حکومتی؛ تشکیلات نظامی و 
زندکی خصوصی ایرانی هماهنگ‌سازند. رژسای اغزها که جانشیدان غزنویان 
درخراسان بودند نیز با همین مسأله رودررو بودند» منتها سلاطین سلجوقی 
از بسیاری جهات در همسازکردن خود با این رسوم لوین کمتر موفقیت 


مفنسه ۲ 


داشتند. گرچه سسعود غزنوی خراسان را ازدست دادء اما اعقاب وی همچنان 
تا یک قرن و ربع بعد در مشرق افغانستان و شمال هند به‌حیات خود ادامه 
دادند. غزنویان هرگز مثل سلجوقیان با مشکل مطیع نگه‌داشتن اتباع ناآرام 
و اصلاح‌ناپذیر ت رکمن مواجه نگشته بودند. روند تاریخی‌ای که سلاطین 
نخست غزنوی تا اندازة زیادی نمونه واقعی پادشاهان خود کاس سنت ایرانی 
اسلامی شدند» مرحلة بسیار حساسی است» کوشیده‌ام تا با بررسی سازبان - 
های عصر غزئوی نظیر دستگاه ادار ی که فنون ‏ وکا رکنان آن وسیعاً باخوذ 
از تشکیلات نلامی و درباری -امانیان بوده است» این موضوع و روشن سازم» 
ضمن آنکه ازیاد نبرده‌ام که سلاطین غزنوی تر کدنژاد و تر ک‌زبان بودند 
و نباید از بدار کی ولو جزیی که ما را در این زمینه یاری دهد غافل ماند. 

هدف من در تألیف این کتاب ذیل‌نویسی وگزارش سالنامه وا ری از وقایع 
این دوره ابوده است. این کار را ناظم در بارة پادشاهی محمود و اشپولر دربارة 
تمام دور نخست عصر غزئوی در بخش تاریخی ایران دد قرون نخستیی اسلامی 
کرده است, درعوض» من در چها ربخش نخست کناب به بررسی نهادهای اداری» 
نظامی و اجتماعی و مخصوصاً- تا آنجا که اطلاعات موجوداجازه داده‌است -- 
کارپرد آنها در بر کز و ولایات غربی امپراتوری غزنوی» بویژه خراسان و 
پایتخت‌اداری آن نیشابور پرداخته‌ام, خراسان تحتسمکومت پایدار غزنویان از 
لحانامادی و فرهنگی غتی‌ترین‌ولایت امپراتوری بود و بخش پنجم و ششم با 
اشارات ویژه به‌نیشابور» وتف بررسی زندکی اقتصادی»؛ اجتماعی» مذهبی و 
فرهنگی ولابت مذ کورگردیده است. در عصر سامانیان و اخلاف غزنوی 
ایشان» خراهان از پیشرفت مادی زیادبرخوردار گردیده وکاهوارة تجدید حیات 
زبان فارسی نوين بوده است. وقتی که خراسان بدست غزئویان افتاد طبقات 
زمیندار و سوداگر ولایت در جریانی تدریجی» گردن از ربق طاعت غزنویان 
بیرون کشیدند که دلیل عمدءٌ آن تقاضاهای مالی سیری‌ناپذیر سلاطین» و در 
پادشامی مسعوده ناتوانی کامل سلطان درحمایت از خراسان در برابر سهاجمان 
تر کمن بوده است؛ زیرا غزنه از خراسان دور و جاذیهة‌هندی قوی‌تر از حمایت 
از خراسان بوده است. گفتکویی از خاسنگاه اغزهاء شکست سپاهیان غزنوی که 
بمقابلة آنان اعزام می‌شدند و بالاخره بقدرت رسیدن سلجوقیان در نیشابور سه 
بخش پایانی این کتاب را تشکیل می‌دهد. 


سخنی دربارة منابع 


بررسی‌ای که در اینجا از منابع انجام سی‌شود بررسی جاسعی نیست. هدف از این بررسی یکی 
بدست دادن حداقل زمینه آ گاهی از متابعی است که در این کتاب از آنها استفاده شده و 
د یگر بی‌نباز شدن از مراجعۀ دایمی به کتابشناسیهای مشروح برو کلمان و استوری است که 
البته در تحقیق پردامنه استفاده از آنها ضروری است. حاصل آنکه منابع بربوط به تاریخ عصر 
اول غزنوی تفصیلا دربد نظر بوده است. این واقعیت شکفت اور است که چه نعداد اند کی 
از خاورشناسان از این بدا رک بوجود بعنوان نقطة آغاز جهت تتبم مستقیم پیرامون عصر 
غزنوی سود جسته‌اند. 

نخستین بار الیوت و داوسن در کتاب تادیخ هند مجلد دوم بخش دور اسلامی به 
بررس ی کلی این منابع پرداختند. الیوت‌گزیده‌ای از آثار عتبی» بیهقی» بیرونی» عوفی»جوزجانی 
و دیگران را ترجمه کرده و سرسخنهایی بیرابون تویسندگان مذ کور و آثارشان به‌آن انزوده 
است. باگذشت یک قرن» این سرسخنها کاملا کهنه گردیده و از لفزشهای اساسی نیز خالی 
نیست. لظرات انتقادی البوت اغلب گراه کننده است» با وجود این انصافاً بايد متذ کر شد 
که او تضاوت درست و ارزش بیهقی را در مقام مورخ قبول داشت. 

بر علاف کتابشناسی الیوت» کتابشناسی مفصل ی که بارتولد در مقدمة کتاب ترکستان 
(صفحات , م ؛ در ترجمٌ فارسی: صفحات مم --ه. ,) آورده برای همیشه نمونه‌ای 
برجسته در نوع خود باقی خواهد اند وگواه بر دانش بی‌نظیر نویسنده در این زمینه 
و هوشیاری او در اظهار نظرهای انتقادی است. کتایشناسی بارتولد دربارة سنابعی است 
کهیربوط به‌تاریخ و جغرافیای ايران خاوری و آسیای میانه می‌شوند. در صفحات هجده تا 
ییست (ترجمة فارسی: صفحات ,رب -,ه) بویژه به‌بررسی منابع غحزئوی می‌پردازد. بخش 
«مدار ک» که ناظم در سر آغا زکتاب زندگی د عصر سلطان محمود غزنوی آورده از جهت 
ذ کر منابم مربوط به‌پادشاهی محمود و دور اول غزنوی تقریباً جامع است. ولی البته آنطور 
که بارتولد با دیدعمیق و اننقادی از مصنفان منابمش گفنگو م يکند» ناظم نم یکند. اما 
کنابشناسی ناظم بواسطة ذ کر منابعی که دیرزمالیست ازمیان رنته‌اند و یا در دوره‌های بعد 
تلها از طریق استناد به آن منابع وشرح آنها بخصوص در منابم فرعی شناخته شده‌اند» بویژه 
جامع وارزشمند است. برتولداشپولر در کتاب !یراد دد قردن نخستیی اسلامی کنابشناسی بسیار 
ارزشمندی دارد که مشتمل است بر ششصد مدعل. فهرست اشپولر شامل حواشی انتقادی 


۶ تاریخ غز نویان 


چندی نیز هست. همچنین در بقدسه کتابش تحلیل کوتاهی از سناپم مربوط به تاریخ ایران 
در اوائل عصر اسللامی به دست داده است. یادداشتهای فرای" بر ترحمه تادیخ جیادای 
نرشخی اشارات بسیاری بویژه به‌آثار روسی می‌شود که در غرب کمتر شناخته شده‌اند. 
کتابشناسیهای دیگری که شاسل اطلاعات سربوط به‌سطالعة دور اول غزنوی می‌گردد 
عبارتند از بخشی از جلداول کتا بذنامی تحلیلی اففانستای: تألیف محمد اکرم (پاریس» 
بخ ٩‏ ۱) و صفحات م. ب-ع. + از اصول تاریخ تاليف ز.و. طوغان (استانبول» ۹۰۰ ۱) 
و صفحات ٥ه ٤٣‏ ازتادیخ ۱«بیات ایران تألیف ی. ریپکا و دیگران. نگارنده در فصل 
نامه اصلامی در مقالةُ تحت عنوان «بنابم نخسنین مربوط به چهار سلطان اول غزتوی» 
به‌بررسی انتقادی از چند منبع پرداختم. در مقالا بذ کور از چهار مؤلف بزرگ عصر 
غزنوی» عتبی»گردیزی» بیهقی و بیرونی و برخی آثارمتاحر که مصالح اولیۀ تحقیق را تشکیل 
بی‌دهند سخن بمیان آورده‌ام» نظیر آنچه از «سقامات» يا یاددانتهای زندگی دیوانی ابونصر 
مشکان اسناد بیهقی در دیوان رسایل باقی مانده. این آثارستأخر شامل چهار اثر خطی است 
که هنوز به طبع نرسیده‌اند و عبارتند از داي مال النديم تألیف این باباء مجمعالا نساب 
شبانکاره‌ای» کتاب مجهول المولف نسالمالاسحاد" و آ اد الوزرا تألیف سیف‌الدین نضلی. برای 
اطلاع بیشتر از این منابم می‌توان به‌بقالة یاد شده مراجعه کرد. 
دربارة عصر تهاجمات سلجوقیان در خراسان رسالة د کترایی در دست است (به‌طیع 
نرسیده) که ازآن و.ا. همدانی است که برای دانشگاه آ کسفورد نوشته است. در این رساله 
از منابمی سخن می‌رود که می‌نوانند در تتبع تاریخ اوایل عهد سلجوقی سورد استفاده قرار 
گیرند, ۴ پرفسور |. کد.س. لمتون* در رساله ای که تحت عنوان مقدمه‌ای برتادیخ سازما ندای 
دای سلجوقي" برای دانشگاه لندن نوشت از منابع ی که دربارة تشکیلات اداری سلجوقی 
است استفاده کرد. بی‌تردید بايد دراینجا ازمقالۀ پرارح لود کاهن" ياد کرد که تحت عنوان 
ملک نامه یا قادیخ خاستگاه سلجوقیان" به‌ایم رسیده است. کاهن در مقالۀ مذ کور به 
کمک منابع مختلف و با تأ کید بر آن دسته آثار ی که مطالب خود را از ملکذدناعه از بیان 
رفت گرفته اند به‌بریسی تاخت‌ونازهای سلجوقیان می‌پردازد. | کنون که خن از سودمندی 
تألیف کاهن بیان آمد یادآوری این نکته لازسست که سلچوقنامة ظهیرالدیین نیشابوری 


I. Fry 

.۰ این کتاب از ړوی نسخۀ خرکیه توسط دانشگاه تهران بەطبع زسیده است. سم. 

3. .تاه‎ Abstsvet of dissertations (1939) 

4. A.K.S. Lambton 

5. Contribution to the History of Seljuqg ۵ 

6,7 Claude Cahen,'Le Malik_Nameh et l'histoire des Origines Seljukides’, 
Orieny, II (1949) 31-5 


سخنی پیرامون متابع ۷ 


که مأخذگروهی از این ماهم است ازسال ه و , به‌طبع رسیده است و دردسترس می‌باشد.* 

سنابعی که در تألیف کتاب حاضر از آنها سود جسته‌ام به‌شش موضوع نقسیم کرده‌ام: 

.٩‏ تاریخهای عمومی ودودمانهای شاحی و وقایم نامه‌ها 

۲ تواریخ محلی 

۳ زندگینامه‌ها 

۴ آثاری که دربار؛ ادب‌اند و «آداب الملو ک» ها و غیره 

۵8 کتابهای حغرافیا و سفرنابه‌ها 

۶ آثارشعری ولغوی 

باید بتذ کر شد که در این کتاب برای اسناد دیوانی» مجموعه‌های انشاء و غیره 
بحث‌جداگانه ای نشده است. با اینکه حداقل سه‌مجموعه‌از مکاتبات وزرا و دیوانیان آل‌بویه 
پدست مسا رسیده و مبجموعه‌ای از بدا رک رسمی عصر سلجوقی و دوره‌هاي بعد موجود 
است. (نگاه کنید به‌لمتون» مالک و زا( ع» ترحم فارسی به‌قلم منوچهر اسیری» صفحات ۲ ۱- 
۵ ولی نامه‌های دیوانیان عصر غزنوی مثل بیمندی و ابونصرسشکان بصورت مدون 
بدست با نرسیده است. چیزی که هست بیهقی برای مقاصد شخصی از بسیاری از اساد د یوانی 
سواد برمی‌داشت و درکتاب خود متن چندتا از این اسناد را می‌آورد. آثار ستأخر به‌سقامات 
ابو نصر مشکان استناد می کنند و متن برخی از خنحناعه‌های محمود غزنوی در آثاری 
مثل کتابهای ملال الصابی و ابن الجوزی حفظ شده است". 


2 تاریخهای عمومی و دودمانهای شاهی و وقایم نامد‌ها 


تاریخ آل‌بویه در باختر و م رکز ایران بطورگسترده‌ای با تاریخ سامانیان و غزنویان در ايران 
خاوری در هم آمیخته است. اگرچه بگر تجادب‌الامم د تعاقب‌الهمم ابوعلی مسکویه (متوفی 

۱ ۲ عق/۱۰۳۰م)و بیشتر تواریخ گرانبهای ی که به‌عربی دربارهُ آل‌بویه نوشته شده از ميان 
رنته است. از تألیف هلال‌بن المحسن‌الصایی که ذیلی بر تاویخ خالش ابت‌بن‌سنان (متوفی 
۸ ۰/۶۶ ۱) بود تنها بخش ناچیزی پجابانده است که سالهای مو -ومرحق/۳. .وس 





۸ کاهن در قال قادیخ‌شنااسي عصر صلجوقی در مجموعة مقاله‌هایی تحت عنوان 
«مورغان خاورمیانه» بررسی‌پرارج و جامع‌الاطر افیاز این کتاب کرده است.این‌مجموعه 
مقاله‌ها بخش دیگری دارد که مربوط است به«عصرحاضرء با مقاله‌ای از م. مینوی با 
ام «بیهقی» مورخ ایرانی» ۱۳۸-۴۰و۱. لب س. لمتون بانام‌«متون زند گینامه‌ای 
ایرانی» ۰۱۵۱-۱۲۱ 

. دراینجا از حزئیات چاپ ونشر آثاری بحث شده که در کتابشناسی پایان کاب نیامده‌باشد‎ ٩ 
. و نیز ضرورتی ندیده‌ام که ارجاعاتی به کتا پشناسی برو کلمان و استوری بدهم‎ 


هھ تاریخ غز نویان 


۰۹ م را در بری‌گیرد. اسا این قطعۀ باقی مانده اطلاعاتی دربارث دست یافتن محمود به 
قدرت در خراسان بلست مي‌دهد. مؤلف مجهول کتاب مجلا لتوادیخ و القصص که به 
فارسی ودرسال . ۰ق /۹ ١,۲‏ م. نوشته شده درگزارش فتح ری به‌دست سلطان مود و 
دمتگیری مجدالدوله به‌اثر تاریخی آخرین وزیر بویهی» ابوسعید منصورآلابی استناد سی کند . 

از منابع غزنوی قدیمی‌ترین آنها التادیخ الیمینی در ستایش جهانگشایبهای سبکتگین 
و محمود» تألیف ابونصر محمدبن‌عبدالجبار العتبی (متوفی ب۲عق /۳۰. ۱م. یا 1۰/۳۱ 
سوه ١‏ م) است. علیی در خدست دربار غزنوی بوده و کناب مذ کور را با انشایی بتکلف به 
عربی نوشته است. از آنجا که زبان و مکان وقایعی که درکتاب ذ کر شده مبهم است از 
ارزی این اثر درسقام یک منبع تاریخی کاسته شده است. و بولف به بخشهای غربی ابپراتوری 
غزنوی بیش از هند علافه نشان داده است. با این حال قادیخ یمینی تمامامملو ازمداهنه‌های 
چا کرانه نیست و از وضع توده‌های بیرون از حيط دربار و سپاه نیز حقایقی بدست می‌دهد. 
در حدود سال ۲. + هچری قمری (+ . ۲, میلادی) ترجمة مختصری ازقادیخ پمینی به‌عمل 
آمده که ناقلان بعدی وسیعا از این ترجمه استفاده کرده‌اند. 

ذھر الا باد تألیف عبدالحی‌بن الضحا ک گردیزی تاریخ عمومی ايران از رورگاران 
انسانه‌ای تا زمان مؤلف است. گردیزی این کتاب را به‌فارسی نوشته و به‌سلطان عبدالرشید 
(ع -,ءوق/ م -.ه. ,م) اتحاف کرده است. همه این کتاب موجود نیست:" امابرای 
تبع در تاریخ خراسان منبعی گرانبهاست» چون گردیزی ازکتاب سلامی سودجسته و تاریخ 
غزنوی تا جلوس سودود (۸:۳۲/ ۰:۱ ,م) را در اثر خود آورده است. 

سومین ومهمترین منبع تألیف حاضر» قادیخ مسعودی يا تادیخ بیمقی نوشتة ابوالفضل 
ببهقی اس ت که دانش وسیعی از اوضاع عصر خود یما می‌دهد و تقریباً گزارش کار روزانة 
دیوان غزنوی است که امپراتوری غزئوی را اداره می کرد. بیهقی که در دیوان رسایل کار 
م ی کرد تجربیات و خاطرات زندگی طولانیش را در مجموعه‌ای بالغ برسی مجلد به‌فارسی با نام 
مجلدات ثبت کرده بود. هدف بیهقی فراهم آوردن تاریخ کاسلی ازسلالة غزنوی تا جلوس 
ابراهیم بن‌مسعود (,ه ءوق/ وه. ,م) بود. اسا حداقل بیست و پنج جلد از این مجلدات 
از بیان رفته است و اکنون تنها بخشی از این کتاب که دربارة پادشاهی سنطان سسعود 
اول غزنوی است بدست با رسیده است» و حتی این بخش نیز کاسل نیست. تقرب بیهقی 
در دربار غزنه نمایانگر برتری اوست در بقام یک سورخ در قیاس با گزاف‌گویی عتبی و 
خشکی و خامی گردیزی. بیهقی خردمند و منصف بود چنانکه درکتاب خود شواهد مغایر 
هم را با دیدی اننقادی مورد سنجش قرارمی‌دهد. رواینش بکر و دست اول است زیرا خود شاهد 
عینی بسیاری از رویدادهای ی که شرح می‌دهد بوده است. درطی رورگاری که شغل دیوانی 
داشت یادداشتهای فراوانی از اناد دیوانی برداشت. در جایی دریغ می‌خورد که در وله 


۰ ستن «تمام و کامل» کتاب راکه عبدالحی حبییی اففا نی ازروی دونسخة «مکشوف‌دنياه 
مقابله و تصحیع کرده است» بنیاد فرهنک‌ایران چاپ ومنتشر سا ختد است ,-م . 


سخدی پیرآمون منایم ٩‏ 


آخری که مورد بی‌مهری قرارگرفت و ازکار بر کنارگردید» بسیاری از این اسناد به‌عنف از 
دست او بیرون شد. ابا با این همه در کتاب تاریخ مودق جندین بن دیوالی را کلمه به 
کلمه نقل می کند. 

منهاج الدین بن‌سراج‌جوزجانی (ستوفی در نیمة دوم قرن هنتم هجری/ سیزدهم میلادی) 
در خانواده‌ای بدنیا آمد که از طریق سببی با غزنویان خویشی داشت., بنهاج‌اندین اخلاف 
سلاطین غوری دهلی را که اصل و تسب غلاسی داشنند خدمت کرد. بخش اعظم طبقات 
ناصری جوزجانی که تاریخ عمومی به‌فارسی است به‌غوریان اختصاص دارد, اما کتاب 
جوزجانی بواسط‌گزارش ی که از اسلاف سبکتگین در غزنه می‌دهد ارزش بسیار دارد. زیرا 
غالب منابم از این فرمانروایان اطلاعی بدست نمی‌دهند. جوزجانی از بخش ازمیان رفتة 
مجلدات بیهقی که شرح پادشا هی سبکتگین بوده و نیز از تادیخ مجدول تاليف ابوالقاسم امامی 
(نوشته دراوایل قرن ششم هجری -دوازدهم میلادی؟) که آن نیز از میان‌رفته است و 
احتمالا" از قصص الفا نی ابن الهیشم استفاده کرده‌است. 

محمدبن علی شبانکاره‌ای (متوفی ٩‏ ۸/۰ ۱۳۰ م) کتاب عجمعالا نساب فی‌التوادیخ 
خود را که تاریخ عموسی بهفارسی است در عصر ایلخانان‌مغول نوشته‌است» اما به جهت 
اهمیت ی که مؤلف به زادگاهش در جنوب ایران می‌دهد» این اثر» تاریخ خاص‌فارس و کرد های 
شبانکاره‌ای نیز به‌حساب بی‌آید. بخش غزنویان اثر مذ کور اطلاعانی بدست می‌دهد که در 
منابع دیگر یافت نمی‌شود. مولف نامی از ینابع آن بخش نمی‌برد» اسا محتمل است که مطالبی 
از بخشهای از میان رفتة بیهقی یا از برخی‌منابع دیگر که منیم آنها بیهقی بوده گرفته باشد. 
گذشته از اين» شبانکاره‌ای تنها مولفی است که متن چندفامه مفسوب به سبکتگین را در تألیف شود 
می‌آورد. ۱۱ 

عزالدین ابن الاثیر(ه ه ه -,۳ودق/۱ ۲۳۵-۱۱۱ بم) درکتاب الکامل فی‌العادیخ 
که تاریخ عموبی به‌عربی است از عراق و سرزبینهای سر کزی خلافت خبر سی‌دهد. 
مع هذا در دادن اطلاعاتی ازشرق عالم اسلامی شامل تاریخ غزئویان و فتح خراسان 
بدست سلجوقیان نیز غنی است. ابن‌الاثیر از قاديخ یمینی و مشارب‌التجادب ابن‌فندق سود 
جسته و نیز خود جداگانه وقایع را به ترتیب سال وقوع ذ کر می کند. او موخره‌ای درباب 
خاستگاه تاریخ اولیۀ سلجوقیان درکتابش درج کرده است. با وجودی که ابن‌الاثیر خصوصا 
نامی از منبع خود نمی‌برد» با بقایسه با منایع دیگر پیدا است که او مطالب خود را غير 
مستقیم از ملکث نامه گرفته است. 

ابوالفرج‌ن الجوزی (. و ه -بو ۰ق /۹ ۲۰۰-۱۱۱ م) در تاريخ عمومی المنتظم 
فی تادیخالملوکد دالاعم که به عربی نوشته بیش از ابن الاثیر علاقه‌مند به‌تاریخ عراف بود. 
ابا در جای ی که از مناسبات محمود غزنوی و دستگاه خلافت سخن می‌گوید متن برخی‌از 
از قتحنابه های سلطان‌بمود را لیز می‌آورد. جدول قوادیخ دقایع تألیف غریغوریوس 





۰ تاریخ غز تویان 


ابوالفرح‌بارهیرایوس (ه ۲۲ بر و میلادی) مورخ مسیحی که به‌سریانی نوشته شده 
تاریخ عمومی است. مولف توجه شایانی به‌وقایم اسلاسی داشته و در بخش‌گننگوی از 
خاستگاه سلجوقیان مطالب خود را بنام از ملکث‌نامه نقل‌سی کند. در ددضةالصفای 
میرخواند که تاریخ عمومی به‌فارسی است نیز مطالبی از ملک نامه نقل‌شده است و میرخواند 
در شرح تاریخ سلجوقیان تا نبرد دندانقان از منقولات ملکناده و سلجوقنامة 
ظهیراندین نیشابوری بیک اندازه بهره برده است. بارتولد که تصور می کرد مطالب کتاب 
میرخواند تماما مأخوذ ازسنابع دیگر است اهمیت این موضوع که منبم میرخواند مذکك نامه است 
از نظرش دورماند و از اين. رو در کتاب توکستان به کتاب میرخواند چندان استناد نمی کند. 

در میان منابعۍ که تواریخ خاص سلجوقيانند تألیف به‌عربی اخبادالدو لة۱ لسلجوقیه ۲" یا 
زبدةالتوادیخ که صدرالدین علی‌الحسینی آنرا درسالهای بعد از ۲ب ب هجری قمری نوشته نیز 
از علد ناعه سود می‌جوید "۱ و بنابرکفتة ابن‌العديم سورخ اهل حلب» به‌نظر می‌رسد که 
ملک نامه به‌فارسی و برای البارسلان نوشته شده بوده است. موضوع کتاب خاستگاه سلجوقیان 
به‌سبکه‌گزارش _دیوانی است. دسته‌ای دیگر ازمنابع مربوط به‌تاریخ اولیه سلجوقبان مستخرج 
از سلجوقنامة ظهیرالدین.نیشابوری (متوفی حدود ۲ره‌ق/وم , ,م)است که تألیفی است 
دربارۂ خاستگاه سلجوقیان و تاریخ موخردودسان سلجوقی «احةا هدور وايةالىرود تألیف 
محمد بن علی راوندی که شرح وقایع را از ۵۹۹ /۰۳ ۱۲ م آغاز می کند تا حد زیادی به 
بطالب سلجوقنامه متکی است. سلجوقناعه بنبع آثاردیگری نیز بوده است که عبارتند از 
العراضه فیالحکاية السلجوقیه تألیف محمدین‌سحمد حسینی (نوشته به‌سال ر بببق/۱۳۳۰ع)» 
قادیغ‌گزیده حمدانته مستوفی (شروع تألیف + ۰۱/۲ ۱۲م) و مجمع‌التواديخ حافظابرو 
(آغاز تاليف ۰۰ ۱۶ )۰ بالاخره دسته دیگری از منابع» نظیر آثار این‌الجوزی و 
عمادالدین اصنهانی (متوفی به هق/۱.,م) در اصل عراقی‌اند. عمادالدین اصفهانی 
یادداشتهای وزیر سلجوقی انوشروان‌بن خالد را [-فتور زمان‌الصدور و صدور زمان الفتور -م.] 
به‌عربی ترجمه کرده و ذیلی از خود بر آن افزوده است. این کناب را بعدها بنداری زیرعنوان 
ژبدةالنصوة و نطبةالعصوة خلاصه کرده است, ب ه‌گفتۀ کاهن منابم سربوط به‌تاریخ سلجوقیاف 
این آثار با حدس قریب به یقین تاریخ هلال‌الصابی وذیل آن تألیف پسرش غرس النعمه بوده 


یت و 


۲ تواریخ محلی 
تنم نوشتن تاریخ محلی بویژه درو سهای شرقی عالم اسلام رونق داشت. کاهن در این 
کار نشانه‌ای دید از لیروی حیات و زندگی مستقل شهرهای آن نواحی, تاریخ‌محلی را 


۷۲ محمد اقبال درمقدمه چاپ کتاب مذ کور در بارء‌مشکلات انشای کتاپ‌سخن گفته است, 
۳ دربارء تطعاتی ازاین کتاب نگاه کنید به» [۲] 


دی پیر امون ماع ۷۱ 


می‌نوال تاریخ ولایتی یا تاریخ شهرهای تک افتاده خواند. 

و شمارة شهرهای اخیر چندان زیاد است که‌گویی هر شهر بهم یا کم اهمیتی» یک یا 
چند مورخ محلی پرورش داده است. 

کاش تادیخ ولات خراساد ابوعلی‌الن‌السلامی را اکنون در دست مي‌داشتيم. 
سلامی سورخ و شاعری بود که در میانة قرن چهارم هجری (دهه سیلادی) در اوج شهرت بود و 
درجوار والیان خراسان» ابویکر چغانی وپسرش ابوعلی» از بخت برخودار بود. در حال حاضر 
تنها مستخرجاتی از آن کتاب از طریق آثاری چون‌گردیزی»این الاثیر وتقریظ منینی بر قادیخ 
یمینی عتبی بدست با رسیده است. قحقیق ماللهند تألیف ابوریحان ببروتی را ( ۶۲ء -٩۳۲ق/‏ 
۰ جب۹ م) که نیز به‌عربی است چنانچه شبه‌قار هند را محدودتر در نظر آوریم و 
یالت محسوب کنیم» می توان تاریخ محلی خواند. ماثلند که منبع وسیعی ازاطلاعات د ربا ر 
فرهنگ» علوم» اعقتادات» آداب و رسوم مردم آن سرزمین است‌گواه علانة بیرونی است به همه 
خدفیتهاو مظاهر اندیش‌انسان, با وجود آنکه رسوخ سپاهیان محمود به هند سوجب‌دیدارهای 
بیررنی از هند بر اثر و به‌دتبال نفوذ سپاهیان بحمود به هند پیش آمد» هرگز فتوحات سلطان 
او ! فریفته نساخت و آشکارا ویرانیهای ناشی از لشکر کشیهای محمود به‌هند را سحکوم 
کن (ترجمه ژاخاو ج ۱ ص ۲۲). فصلی از این کتاب که در بارهُ «سلاطین هند و شاهی 
کا بزاست» مبتنی‌است برای تتیع در تاریخ منطقه پیش از ضمیمه شدن به‌قلمرو غزنوی و در 
روشن ساختن تاریخ سلالهٌ پراهمیت هند وشاهی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. و نیز 
بیرونی‌تالیفی بنام المسامره فیاخباد خوارژم دار د که تاریخی است از سرزمین زادگاهش. 
یاقوت .ر ارشاد (مجلد ششم» ص , ,۳) از این کتاب نام و یبهقی در نقل فتح خوارزم 
بدست معمود از آن سود برده است (تادیخ مسعودی ۰-۶۶۵ ۶۸). 

وایات ساحلی واقع درکرانة جنوبی دریای خزر از لحاظ جغرافیایی کاملا بحصور 
بوده و مدم‌آن دارای سوابق فرهنگی باستانی‌بوده‌اند که از بسیاری حهات متفاوت ازسابته‌های 
فرهنگی با کنان فلات مجاور و بناطق کوهستانی ايران بوده است. از اين ولایات چندین 
سورخ مج بر خاسته‌اند که بر دورن در بجموعة. 
Muhannedanische Quellen Zur Geschichte der Siülichen Kustenlipder des‏ 

Kaspischen Meeres, ۱-1۷, 

بعضی از آثاښان را مننش رکرده است. برخی از این آثار اطلاعاتی ازمناسبات زیاریان دوره‌های 
اخیر واختیار اران غزنویان آنان بدست می‌دهند. قادیخ جرجان يا تاریخ حعرفة علماء و اهل 
جوجاد تاليف حمزةبن یوسف‌السهمی (متوفی ۲,عق/+۱۰۳ع) هماتطوریکه از نام دوسش 
پیداست زندگیامهای به‌عربی‌است. ٩‏ قادیخ طرستان ابن‌اسفندیار (نوشته حدودم , دق/۱۷ 
سب و م) باآکه از طبرستان از روزگار داستانی تا زمان مؤلف سخن می‌گوید» با وجود این 





۴ چلپ حیدرآاد ۱۹۵۰/۱۳۶۹. این کتاب درسال ۱۳۲۰ باتصحیح اقبال آشتیانی 
به‌طیع زسیدهاست,-م. 


۲ تاریخ غز نویان 


تاریخ به‌یعنی واقعی است[ ۶]. این اسفندیار پرورد دودمان محلی باوندیان بود. ظهیرالدین 
مرعشی گیلانی (فوت پس از ۹5ق/۱۳۹م) تاریخهایی به‌فارسی دربارژگیلان و دیلم و 
ولایات شرقی‌تر تصنیف کرد. و اثر اخیرش کتاب تادیخ طیرستان و ردیان و مازندران بجهت 
نقل مناسبات زیاریان و غزنویان دتیقاً دنبالهُ کار ابن اسفندیار است, 

قادیخ سیستا بجهت نقل تاریخ دور اول غزئوی از اهمیت بسیار برخوردار است» 
زیرا از ولایتی سخن می‌گوید که در اوایل تأمیس دولت غزنه به‌قلمرو آن بلحق شد. تادیخ 
سیستان را مژلف مجهولی در عصر طفرل بیک سلجوقی به‌فارسی (شاید در اصل به عربی؟) 
تألیف کرد. زیرا نقل مشروح وقایم در سال ٤٤۸‏ ۰.۰/3 م پایان ی کرد و ذیل‌بسیار 
مختصرش» دنبالة شرح وقایع را تا پایان قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) در برمی‌گیرد. 
وطن دوستی محلی» سخت بر مؤلف سکزی تاریخ سیستان غلبه دارد. درستایشی که ازیعقوب 
و عمروین‌لیث می کند آنچه را که مورخان غیر سیستانی ضدصفاری پنهان داشته بودند آشکار 
می‌نماید و نشان می‌د هد که صفاریان در مسیستان از مقبولیت عام برخوردار بوده‌اند و تادین 
سیستان از این حیث بیانگر احساسات محلی است. مصنف کتاب سخت ضد غزنوی است وخم 
امیرخلف و آمدن «ترکان» (یعتی غزنویان) را محنتی بزرگ برای سیستان می‌خولد, 
(نگاه کنید به‌قادیخ میستان ص ۴ ۳۵). این تواریخ هميشه از فضایل جابهای ی که سوفرع 
بحث کتاب است به‌اطناب سخن ی‌گویند. و نیز غالبا به‌ بیان احوال افاضل؛ علما و ادایی 
می‌پردازن که در آن ولایات زندگی سی کردند که البته نشاندهنده وجود تعصب‌حل در 
کارهای مولفان اینگونه آثار است و بی‌شباهت به کلب «تراجم احوال» نیستند. 

ابن فندق ( که‌ذ کرش خواهد آمد) فصلی ا زکتاب تا«بخ بیهق خود را (ص , -. ۲) 
به تواریخ محلی خراسان وماوراءالنهر اختصاص داده است. او به د و کتاب درباره یشابور 
اشاره سی کند که مولف یکی اب والقاسم‌البلخی و مصنف آن دیگری الحا کم‌بن‌البیم ود. از 
آنجای ی که نسخة اصلی هر د و کتاب از بیان رفته است باید باریتر موافق باشی م که می‌گویداز 
نیشابور نیز بانند شهرهای دیگر اطلاعات کمی در دست داریم. 

قادیخ نیشا بود تألیف الحا کم ابوعبدالته بحمدالفیشابوری بحدت» معروف «ابن البیع 
شامل هشت يا دوازده مجلد بود. این کتاب زندگیناهة علمای محلی تا سال .۹۹۰/۲۰۸ 
بود و با فصلی دربارُ تاریخ و جغرافیای شهرپایان می‌گرفت. مژلفان بعدی نذیرسمعانی» 
یافوت» ابن الجوزی و سپکی وسیعا از تاریخ نبشا بود ابن البیم استفاده برده‌اند,این کناپ 
تا زسان حاجی‌خلیفه موجود بوده» اما اکنون تنها سه ذیل و یا سختصر آن باق مانده‌است. 
ابوالحسن عبدالفافرالفارسی (مئوقی و ۲هق/۱۳۰ ١‏ م) ذیلی به‌عریی بر آن نومت که ثبت 
وقایع را تاسالر , ه ق/: ۱۲ رم ادامه داد و آثرا السیاق تعادیخ نیشابود نامید یک قرن بعد 
ایرا هیم بن‌محمد الصارفینی متوفی , ۽ بق/2۳ ۲,م. مفتخبی از تألیف مذ کورنراهم ساخت. 
سرانجام منتخب دیگری» این بار از روی نسخة اصلی این انبیع بوسیله شخمي بنام محمدبن 
الحسین (حیات در قرن هفتم هجری -سیزدهم میلادی یا دوره‌های پهه) فراهمگردید. 


سخنی پیر آمون نایم ٩۳‏ 


منتخب اخیر بخشی به‌فارسی و بخشی از آن به‌عربی بود."" تنها تاریخ بخادایی که کنون 
باقی‌است دراصل تألیفی به‌عربی بود که ابوبکر محمد نرشخی( ۸ ۲ =۸ ۸۹۹/۳6 ک٩ ۹٥‏ م) 
برای امیر نوح‌بن نصرساءانی نوشته بود با اینکه تکمله هایی به‌اين کتاب نوشته شد که شرح 
وقایع را تا دور تهاجمات مغول می‌رساند» مح‌ذلک نسخه‌ای که‌در دست است مختصر و په 
فارسی اس ت که اساسا بتعلق به‌ترن دوازدهم میلادی است. در این کتاب روایات تاریخی 
تا سقوط سامانیان ادامه می‌یابد, از این رو مدارکی دربارٌ سامائیان بدست می‌دهد که بااینکه 
ایام دولتشان اند کی پیش از بقدرت رسیدن غزنویان در خراسان بود مع‌الوصف هنوز بسیاری 
از نکات تاریخیشان بر ما روشن نیست. 

ظهی رالد ین علی‌بن زید البیهقی معروف به‌اين فندق (. و ۽ هټ وق/۹۷ .م ماو 3 
آنطو رکه از فهرست طولانی‌آثارش درادشاد (جهصم ؛ بر . ۲)مستفاد می‌شود در زمینه های 
مختلف نویسنده‌ای پ رکار بود. آثارش جز چهار پنج اثرء باقی از ميان رفنه است. یکی از کنب 
تاریخ او بهشادبلتجارب د غوادبالفرایب موسوم است که ذیلی بر قاریخ یمینی است» 
و مشتمل است بر تاریخ غزنویان» سلجوقیان و اوایل عصر خوارزسشاهیان دودمان انسزء 
یاقوت» این‌الاثیر» ابن اب ی اصیبعه»جوینی و مسنوفی به‌این کتاب استناد می کنند. یکی دیگر 
از آثار بسیار ابن‌نندق‌تالیفی است به‌فارسی به نام قادیخ بيه که تاریخ زادگاه اوست و 
تصنیف آن درسال ٥ ٣‏ ق/ ۹۸ :ام پایان‌گرفته است. این کناب بخشهایی در بار شهرهای 
خراسان و فصلهایی مشتمل برتاریخ محلی خراسان دارد که در آثار دیگر یافت‌نمی‌شود. 
این فندق» شاید شرح احوال ابوالفضل بیهقی سورخ عصر غزئوی را بعینه از ژینةالکتاب 
بیهتی که درباب فن دبیری است و | کنون در دست یست» گرفته باشد. از بیان چند تاریخی 
که دربارژ هرات نوشته شده تنها دو اثر بجامانده‌است یکی از آنها دوضات!لجنات‌فی!وماف 
هرات تألیف ادیب عصر تیسوری معین‌الدیین زمچی اسفزاری است که آنرا در سال 
۷ ق / r‏ مبه‌فارسی تألیف کرد. ابن کتاب با آلکه سوضوع آن تاریخ است و اطلاعات 
سودمندی در خصوص حقوق خارح الا رضی‌ای که هرات به‌سلجوقیان می‌داد بدست می‌دهد» از 
بسیاری از جنبه های تاریخ عمومی خراسان عصر غزنویان و غوریان نیز سخن می‌گوید. 


۲ زندکینامه ها 
سخن می‌رود هویت واقعی خود را ندارند. نگرش قضا و قدری دیتی تسا اندازه‌ای در این 
عدم علاقه به‌شخصیت اسان و تکایل آن تأثیر داشته است. در منایم اسلامی بیشتر آثاری 





۵ برای بررسی کلی تواریخ محلی نیشابور و بویژه آثاری که‌دراینجا از آنها نام برده شد 
نگاه کتید به : {f}‏ 


۴ تاریخ غز‌تویان 


که موضوع آنها شرح احوال است بدو دسته تقسیم می‌شوند. در یک سو کب تراجم احوال یا 
فرهنگ زندگینامه‌ها قرار دارند. اینگونه آثار طرحی از دور تلمذ شخص موضوع بحت و 
فهرستی از تصانیف او بدست می‌دهند. گاهی مؤلف خود را به‌ناحیه یا محلی مقید می‌سازد» مثل 
ابن البیع درقادیخ نیشا بود و الخطیب البغدادی درقادیخ بفداد. گا ھی نیز مولف از گرومی‌از 
علماه از نظرگاه عقیده یا مذهب آنان سخن سی‌گوید» چنانکه فی‌الشل سبکی و ابن‌الجوزی 
به ترتیب بقید بهذ کرشرح احوال شافمیان و حبنیان بوده‌اند. درسوی دیگر منابعی قرار دارند 
که به‌تقدیس و سنایش شخصیت یا رفنار فردی واحد می‌پردارند. درمورد اخیر چهرءة وافعی 
شخص زیر ستایشهای نامعقول يا اعمال غیر قابل قبول و کرامتهای بنتسب بدو پنهان 
است. نمونه اینگونه آثار اسرارالتوحید فی‌عقاعات!لشيخ ابوسعید تألیف محمدین الملور است 
که زندگینامه فصل یکی از عرفای بزرگ خراسان عصر غزنوی است. مژلف» کتاب خود را 
درقرن ششم هجری و دربا «حالات و سخنان صوفیانة» جد اعلا یش »صوفی بزرگ» شیخ ابوسعید 
ابوالخیره تصنیف کرد و بعدها آنرا بصورت زندگینامة کاملی در آورد. در واتم ۱سرادالتوحید 
سندی مربوط به‌عصر غزنوی است» زیرا مبنایش روایات و ححایات خانوادگی است» این 
روایات و حکایات را آنانۍ که در وقایع آن شر کت داشتند سینه به‌سینه به‌دیگری انتقال 
داده‌اند. ابوسعید مدت یکدهه در نیشابور زندگ یکرده است و به همین حهت اسرازرالتوحید 
اطلاعات بسیاری از زندگی مذهبی و اجتماعی آن شهر بدست می‌دهد. و نیز اهمیت دوره‌های 
غزنوی و اوایل سلجوقی در توسع تصوف در خراسان در کشف!لمحجوب" "علی‌بن عشماند 
هجویری (متوفی و عق/۳ -۲ب. ,م) که نخستین اثر فارسی دربارٌ صوفیان بزرگه است 
کاملا بچشم می‌خورد. در سطحی عمومی‌تر از اسراداتوحید کتاب یتیمةالدهو فی‌محاسن 
اهل|لعصر تألیف ابومنصور محمدالثعالبی قرار دارد که نیز زندگینامة ادباست, این کتاب یک 
بررسی کلی امت به‌عربی از شعرای بعاصر سؤلف. قسم چهارم کتاب به‌شعرای خراسان و 
ساوراء‌النهر اختصاص داده شد, ۱۲ علاوه برآنکه از تاریخ حیات شمرا و حامیان آنان در دوره‌های 
سابانی و غزنوی مطالب درخور نوجهی بدست سی د هده اشعار مندرج د رکتاب‌اشارات اجنماعي 
و سیاسی بسیار دارد. شهرت این اثر سبب ش د که ذیلهایی بر آن بنویسند. خود ثعالبی 
در تتمه که تألیف دیکر اوست آنرا تقریباً تا پایان حیاتش ادابه می‌دهد و ابوالحسن علی - 
باخرزی(متوفی بو عق/۱۰۷۰ع) در کتاب دمیةالقصر و عصرة اهلالعصر*" کهذیلی بر تألیف 
ثعالبی است شرح وقایع را تا اوایل دورة سلجوقی می‌رساند, 





۶ تر حمه رینو لد نیکلسون زلندن» ۱۹۲۶) 
۷ س بپاربیه دومنار گزیده‌هایی از این بخش‌را تر جمه‌کرده du‏ raireؤTableaulitté‏ 
Khorassan et de la Transoxiane au ,۲۷۶ Siécle de ۵۲‏ 
هز سری ۵» مجلد ] ۰ (۱۸۵۳)؛ ۲۳۹-۱۶۹ مجلد 11[ (۳۶۱-۲۹۱۰)۱۸۵۴. 
۸ چاپ حدیدی از دمیه بجای چاپ ناقص حاب که در سال ۹٩‏ ۱۹۳۰/.۱۳۷ منتشر 


گردید اکنون در بغداد به‌طبع زسیده است. 


سخحذدی پیر امون متایع ۱۵ 


منبع بویژه قابل توجه مربوط به‌مسائل خراسان و ساوراءالنهر کتاب الا فماب تاج‌الدین 
ایوسعیدالسمعانی (+. ه -۳وه‌ق/۱۲ سوب ورم) است. عنوان چهل‌ونه اثر از آثار 
سمعانی شناخته شد ه که از آن جمله است تاریخی که دربارة شهر زادگاهش هرد نوشته‌است. 
انساب او فرهنگی است به‌عربی از ذبت‌ها و سمعانی صورتهای درست را بدقت باز نموده 
است, سمعانی عمدتاً علاقه به‌شرح انساب اهل حدیث و کلام داشت» اما در ضمن به‌ضیط 
اسای امرا و حکام نیز پرداخته است» از قبیل اساسی حکمرانان دست‌نشانده سامانیان 
خراسان و خاندانهای بزرگ اعیان خراسان عصر غزنوی. ابوعبدانته یعقوب‌الحموی معروف 
به یاقوت‌الرومی(هبه -1 ۱۱۷۹/3۲ -۱۲۹م) پشتر سالهای آخر زندگیش را در 
کتابخانه های بختلف صرف بطالعه و سواد برداری از نسخ کرده بود. ياقوت ذوق و ذهن 
تذ کره نویسی و فهرست‌نگاری داشت. دو معجم یکه گرد آورد گواه براعتبار اوست. این دو 
اثریکی معچېالبلدان و دیگری ادا دا دیب الى معرفة الا دیپ [ ؛ معجم الاد با ] نام دارد. کتاب 
اخیر فرهنگی است به‌عربی درشرح احوال علماء حکما وشعرای مسلمان و غیره, د راین ميان 
به‌شرح زندگانی رجال برجستة عصر غزنوی خراسان از تبیل اعضای خاندان میکالی و صابوتی 
نیز می‌پردازد. و درضمن فصلی مشبع دربارة بیرونی دارد. 

ابوالعباس احمد الا ربلی‌معروف په ابن خلکانه(م . جر رد ۱۱/3 ۳۸۱-۱۲ ۱م) کتاب 
و فیاتالاعیان خود را که فرهنگ زندگینامه‌ها یا تراجم احوال به‌زبان عربی است» موضوع 
اثرش را نسبت به زندگینامه‌نویسان ساب قگسترش بیشتری مید هد و علاوه بر علماء از سلاطین» 
سیاستمداران و لشکریان نیز سخن‌می‌گوید.از آنجایی که ابن‌خلکان از مردم جزیره بود»علاقۀ 
زیادی به‌سرزمینهای مر کزی خلافت داشت» ابا د رعین حال رجال نامی نواحی دور دست عالم 
اسلاسی را نیز ازنظردورنداشت. در مقالة بلند و پر ارج ی که دربارة یعقوب و عمرولیث نوشته‌از 
منابعی استفاده کرده است که | کنون در دست نیست. ونیز مطالبی د ربارا سلطان محمود دارد که 
اشاره‌ای به خاستگاه سبکتگین می کند و اهمیت ویژهای به کناره‌گیری ادعایی محمود ازفقه حنقی 
و قبول فقه شافعی می‌دهد. تاج‌الدین ابونصرالسیکی v۷(‏ ٣ں‏ = و ببق / ۷ ۳۲| -۱۳۷۰م) 
فرهنگی به‌عربی در بیان احوال و سوانح زندگانی علما و محدئان بذهب خود دارد و 
آنرا پنا بر فرن درگذشت آنان طبقه‌بندی کرده است و حبقات الشافیةالکبری نامید. این اثر 
علاوه برآنکه شامل شرح زندگانی‌بسیاری از علمای بزرگ خراسان دور موضوع بحثما است 
به‌شرح زندگانی محمدین کرام» موس فرقة کواهیه نیز سی‌پردازد و نیز بخشی در «فضایل 
سلطان بحمود» دارد (حلد شم ۱3 پر ) که یحتمل عدول سلطان محمود از فقه حنفی و 
قبول شافع ی که ابن خلکان نیز بدان اشاره می کند موجب‌درج این بخش د رکتابگردیده است. 

تذ کره‌های شعرای‌فارسی برخی اطلاعات از شعرا ورجال برجستة عصرغزلوی بلست 
می‌دهند که بسیاری ازآنان مگر از طریق ذ کر نام آنان دراینگوله آثار در انواع دیگر نوشته ها 
ناشناخته مانده‌اند. مثلا لباب الا لیاب‌سدیدالدین محمدعوفی (متوفی حدود . ۳۲/۳ ۱۲م) 
اشعاری به ساطان بحمود لسیت می‌د هد که انتساب آنها به‌سلطان محمد بن سحمود و میمندی 
موجه‌تر است. (چاپ بروان و قزوینی[لندن + -.۳,] جلداول» صفحات ۲۳ بم 


۶ تاریخ غز نوبان 


وم ب ع ) تذکوةالشعرای دولتشاه سمرقندی (فوت حدود . .۹ ق/ ۹۰ ۱) بهنقل از 
کا جالفتوح (منطومه ای سروده عنصری د ربا رة فنوحات محمود؟) داستانی ازلقب خواهی مود 
از خلیفه روایت سی کند.(چاپ براون» لندن» ٩.۱‏ ,»ص ۳). 

در اینجا مناسب اس ت که به بررسی دو اثر فارسی بپردازيم که درشرح احوال وزراست. 
از آن دو یکی کتاب مجهول‌المژلف نساملاسحاد و دیکری ؟فادالوزد۱ تألیف سیف‌الدین 
فضلی از دیوانیان عصر تیموری است. هر دو اثر برای تتبع تاریخ غزنوی منیع پر ارجی 
بشمار می‌روند. کناب نخست درسال ه ۲بق/۰ ۳۳ م. نوشته شد و از وزرای پادشاهان 
تا عهد خلیفه الناصر عباسی‌گفتگو م ی کند.در بخش وزرای عصر غزنوی بتفصیل از اسفراینی» 
میمندی و حسنک» و بهاختصار از جانشینان آنان در دیوان سخن می‌رود. ملف ذ کری از منایع 
خود نم یکند؛اما به‌جهت همانندیهای یکه با اثر یهقی داردگمان می‌رود مطالب خود را از 
بیهتی‌گرفته باشد یا از منبعی که ببهقی نیز از آن بهره برده است. در آڅادالوزرا به اطلاعات 
موٹقی بر می‌خوري م که بعلوم می‌دارد در سال ۳میرق/مبء م. تألیف شده و پیوستگی‌ای 
دارد بامنایم دورة اول غزنوی.فضلی مطالب خود را از فا ثم گرفت؛ اماخود موضوعات‌تا ثبسیاری 
به‌آن افزود که ظاهراً از منابع عصر غزنو ی که هنوز نا زسان او موجود بوده‌اند استفاده کرده 
است. در بخش راجع به میمندی دقیقااز مقامات ابونصر مشکان نقل قول م ی کند.*" 


۴. آثار راجح به ادب» «آداب‌المل و ک»ها و غیره 


نوع نوشته‌ها درباب ادب برای خاورشناس عصر حاضر هنوز دارای ارزش است» زیرا که 
اینگونهآثار امول اخلاقی و نمونه‌هایی از رفتارهای شایم میان مسلمانان با فرهنگ را بهاو 
نشان بی‌دهد. از آنجا که نیاز به‌تمليم و تسربیت و تهذیب رفتار افزایش یافت و دستگاه 
حکوست پیچیده‌تر گردید» متون کم حجم بسیاری در خصوص ادب پدا شد.یکی از اینگونه 
آثار که به‌سورت دستورنامه و سرجم منشیان و دییران درآمد» مفاتیحلعلوم تألیف ابوعبدانته 
محمد بن یوسف‌الخوارزمی بود. خوارزبی در تیمة دوم قرن چهارم هجری می‌زیست. این کتاب 
حقا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین دائرة‌المعارف‌های علوم که به‌عربی نوشته شد شهرت دارد. 
خوارزمی در بخش کنابت (صفحات ٣‏ »-وب) بسیاری از اصطلاحات فنی دیوانی را توضیح 
می‌دهد و نمونه‌اش در این مورد تشکیلات دیوانی سامانی اس ت که احتمالا خود در آن کار 
مې کرده است, و بعدها در دستگاه غزنوی بسیاری از ذیوه‌هایی که او شرح می کند 
یکارگرفته شد. درهمان عصر ی که خوارزمی به‌نوشتن کتابش مشغول بود ثعالبی جنگ نویس 
کتاب لطایفالمعادف خود را که نیز تألیفی به‌عربی است به‌وزیر بزرگ آل‌بویه صاحب بن عباد 
اتحاف کرد. هدف کتاب» دادن مایه‌ای از داستانهای دل‌انگیز و فقراتی اطلاعات يا نوادد 


]۴[ دربارءٌ اہن دو اثر نیز نگاه‌کنید به:‎ ٩ 


سختی پیر‌آمون منابع ٩۷‏ 


وغرایب به‌خواننده است. بخش آخ رکتاب بررسی‌ای است از سرزمینهای اسلاسی که شهرهای 
خراسان و ماوراءالنهر و محصولات آن تواحی را نیز درآن شرح می کند. نوع خاصی ارآثار مربوط 
بهادب «آداب‌المل و کث» است» که راهنمای مملکت‌داری و حکمرانی است. قرن پنجم هجری 
(یا زد هم میلزدی) شاحد رواج اینگونه آثار بود. قا بوسناعه» سیاستناهه» و کناب ت رکی س 
انط h‏ ۱۵4 جزو اینگونه آثارند. جالب است که این نوع آثار بیشتر در سرزمینهای شرقی 
اسلامی رواج داشت» یعنی بناطتی که اصول اخلاقی ایرانی یشترین نفوذ را داشت. اگرچه 
اسروزه بیشتر مطالب کتابهای «آداب‌المل وکك»ها پندارگرایانه و دور از واقعیت بی‌نماید» اما 
نباید تصو رکرد که مسلمانان اسروز دارای همان ذهئیاتی هستند که دراین کتابها آمده 
است» و برای مورخ امروزی» حکایات بسیاری که دراینگونه آثار آورده شده در بسیاری موارد 
ارزش تاریخی دارند. 

قابوسنامه را کیکاوس, پادشاه ماقبل آخر دودمان زیاری گرگان و طبرستان» در سال 
هب ع ق/۳- ۲ ,م آغا زکرد. ایں دودبان از همان اوایل قرن خراجگزار غزنویان بودند 
و باآنان خویشاوندی سبیی نیز داشتند. کیکاوس خود چند سالی را در دربار مودودین‌مسعود 
گذرانده بودء به‌سلاطین غزنوی و سیاست‌هاشان بانظر تأییدآمیز استشهاد م ی کن د که به‌احتمال» 
الکوی دیوانی دولت غزنوی برسازبانهای دولتی کشورهای کوچکتر مجاور نقوذ کرده بود که 
فرباتروایان این دولنها قدرنی را که نظام حکویت غزنوی به رئیس دولت داده بود سنایش 
سی کردند. 

بی‌تردید محمود غزنوی یکی از قهرمانان سیاستنامه‌ی وزیر سلطان ملکشاه سلجوقی 
یعنی ابوعلی حسن طوسی معروف به‌خواجه تظامالملک (۸. 6-هرعوق ۰۹۲-۰۱۸ بم) 
است. بار تولد کتاب بذ کور را چنین توصیف م ی کند «بی‌شک تألیف نظام‌الملک منبم اصلی 
است براي بررسی سازبان سیاسی دولتهای مسلمان مشرق» (ترکستاد» صه ۲): "نظام الملک 
پیش از داخل شدن به‌دستگاه سلجوقی ایام خود را در خراسان تحت حکومت غزنویان 
سرآورده بود» و نمونُ دولت تم رکز یافته‌ای که در سیاستناعه به‌خداوندان خام و بی‌تجربه اش 
توصیه می کند دراصل برئموهُ دولت محمود استوار است که در بسیاری از حکایات او ظاهر 
می‌شود. بنابراین چنانچه اثر نظام المنک تقادانه داوری شود سند ذیقیمتی است برای محقق 
تاریخ غزلوی بویژه برای جنبه های اداری و نظامی آن, ۱" 

احمدین‌عمر سمرقندی» مشهور به‌نظامی عروضی بیشتر عمرش را در خدمت سلاطین 
غوریگذ راند. و اثر فارمی‌اش چیاد مقاله را د رباب فنون دیبری» شاعری» نجوم وطب نوشت 


.۰ فرکستان نامه تر جمة کریم کشاورز» ص ۰۸۱ 

۱ موضوع صحت وسقم انتساب سیاستنامه به نظام الملك از ارزش کتاب به‌عنوان منبعي 
یرای شناخت مشی‌سیاسی عصر غزنوی چیزی نمی کاهد» اما بی‌تردید نسخه کتاب 
باید بعداز فوت وزير بز رگ استنساخ شده باشد که یحتمل بدست محمد مغربی ناسخ 
قدیمی ملکشاه صورت گرفته‌است. 


۸ تاریخ فن‌نویان 


(سال تألیف حدود جر هه ق/ «-هه ١‏ م). حکایاتی که در چهار مقاله آمده بیشتر درباره 
سلسله‌های اسلامی مشرق ازسفاریان تا قراخاتیان است و اطلاعاتی را دربر می‌گیردکه در 
متابم دیکر یافت نمی‌شود. نظامی عروضی در کتاب خود از آثار از ميان رفته‌ای نظیر ثتاب 
سلامی نام می‌برد و دربقالة دوم کتاب فهرستی از شعرایی بلست می‌دهد که بداحان دودمان 
غزنوی بودند. 

از ابوالعیاس احمدالقاشانی معروف به‌این بابا. اطلاع کمی در دست است. جزآنکه 
کتاب دآس ما لا لنديم خود را در روزگار حکویت خلیفه المکتفی (.۳ه-- ووه ق/ 
+۱ -.ووم) بهزبان عرب تألی ف کرد. همانطورکه از نام کتاب پیداست»تألیفی 
است مشتمل پراطلاعات سودمند برای ندما و قصه‌گویان دربارها. اما بخش آخ رکتاب تاریخی 
است از خلافت و تواریخ ولاینی اسلام تاقرن پنجم هجری (یازدهم میلادی). ابن بابا. کتاب 
را بااين سخن پایان می‌برد که‌در صدد تألیف کتاب ویژه‌ای در تاریخ سلجوقیان‌است» اما ازاین 
اثر -اگر نوشته شده باشد- تا کنون نشانه‌ای بدست نیامده است. صفحاتی را که این بابا بدنقل 
تاریخ غزتویان اختصاص داده است اطلاعات بی‌نظیری را دربر می‌گیرد. تنها منيعي را که 
ذکر م يکند بیهقی است بطوریکه شاید مندرجات بخشهای از ميان رفتة مجلدات تا زبان او 
موجود بوده است. "۲ 

در ریم دوم قرن يعد عوفی بالغ پردو هزار حکایت به‌فارسی برای تالیف کتاب بجوامم- 
الحکایات و لواممالروایاتگرد آورد. هشتاد ویک حکایت ازاین مجموعه سربوط به‌غزئویان 
است. چند حکایتی که از البتگین و استقرار حکوت غزنوی در زابلستان ذ کر م یکند مأخوذ 
از بخشهای ازمیان رفته مجلدات است.و تیز عوفی ازمتنی به‌نام دستود الوزدا نام می‌برد که برای 
وزرا نوشته شده بود و به‌سلطان ابراهیم‌ بن‌مسعود منسوب است. 

فخرالدین مبار کشاه معروف به‌فخر سا.بر از معاصران عوفی بود و بدعی بود که از اعتاب 
بنکانگین است که بلکاتگین خود از جانشینان سبکتکین در حکومت غزنه بود. فخر مدبر 
تألیفی دارد به‌نام آدابالملوکك و کفایةالمملوکذ زاین اثر در دو تسخة خطی عنوان ۲داب - 
الحرب و الشجاعه دارد).موضوع بخشی ازاین کتاب‌آداب سلو کٹ با تأکیدی بر فنون جنگی 
آنان است‌وبخش دیگر رساله ایست درباب فن حرب دربخشهای خاوری اسللام ,این کتاب علاوه 
برآنکه حکایات تاریخی بسیاری د ربارة تاریخ غزنویان دارد"" شامل شروح مفصلی از جنگگد 
افزارها و فتون جلکی سلاطین غزنوی نیز می‌گردد. در جاییکه به‌عنوان منبعی برای شناخت 
تشکیلات نظاسی غزلویان با منابع داریخی مطابقت دارد بکار بردن نام آد اب‌المل وک 
معقول‌تر به‌نظر می‌رسد, ۲۶ 


۲ نگاه‌کنید به :[9] 

۳. خانم ی.م. شفیم این حکایات را با نام «نظری تازه برتاریخ غزنویان» ازروی‌نسخة 
موز بریتانیا به‌انگلیسی تسرجمه کرده است. فرهنگث اسلامی» (حیدرآباد) 11× 
(۳۸ 1۹( ۳۷-۱۸۹ ۰۲ 

۴. نگاه‌کنید به: [۶] 


سجتنی پی‌آمون منابع 1۱۹ 


۰-۵ کتب جغرالیا و سفرنامه‌ها 


آثار جغرافیایی یا سفرنامه‌هایی که درعصر اول غزنوی نوشته شده باشده در دست نیست» اگر 
چه‌آثار پرارجی ازاین دست باقی سانده است اما همة آنها درست چند دهه قل یا بعد و آنهم 
در سرزسینهای مجاور نوشته شده‌اند. اطلاعات جفرافیانویسان در بار شرح اوضاع و احزال 
بلاد» ارتباطات» زندگی اتتصادی و رسوم محلی و اعنقادات» زمینذ تحقیق در رویدادهای 
سیاسی و نظامی دور؛ٌ موضوع بحث راگسترش می‌دهد. جفرافیا دانان عرب قرن چهارم هجری 
نظیر اصطخری ( که تألیقش را درسال . ٤‏ ق/,هوم به‌پایان برد)» ابن حوقل ( که ائرش 
را حدود سال ببس ق/ بوم نوشت)» و مقدسی ( که کتابش را حدود سال هپ٣‏ ق/۹ ۸و 
م تمام کرد) مشاهده‌گر دقیق تمام جنبه های زندگی بودند, آنان اگر چه از مردم بلاد دور 
دست غرب بودند اما شخصاً از واحی شرقی ایران دیدن کردند. اطلاعات وسیمی که مقدسی 
دد احسیالتقاسيم درج کرده این کناب را یکی از بزرگترین تألیفات جغرافیایی همه اعصار 
ساخته است. شرح مبسوطی که از اعتقادات فرقه‌ای وعهبیت هر مذهب درآن آمده ارزش 
ویژه‌ای بدان می‌بخشد. (تگاه کنید به بخش ششم» فصل اول). عصر سامانی عصر پرباری از 
نظر تألیفات جغرافیایی بود» اگر چه نسخ اصلی آثار نویسندگانی نظیر ابوزیداحمدالبلخی 
(متوقی به‌سال ٣٣ج‏ ق / :۹۳ م) و حامیش ابوعبدانته محمدالجیهانی باقی لمانده است. 
به‌خلافی هم این آثار که به‌عربی نوشنه شده‌اند» مؤلف مجهول حدودالنالې کتابش را 
به‌فارسی تألیف کرد. مؤلف درسال پم ق /۳7--۲وم. نوشتن کتاب را شروع کرد و 
به‌فریغونیان* "گورگان (- جوزجان» جوزجانان) که از تیولداران سامانی بودند تقدیم کرد. 
سؤلف اهل سیاحت نبودهء بلکه کتاب خود را از روی گزارشهای این و آن تألیف کرده‌است؛ 
و از جهت اهمیتی که به کفار ترک آسیای میانه‌می‌د هد کتابش ممناز است. مناطقی را که 
او ذ کر می کند اکنون جزو نواحی شمالی اففانستان است. این کتاب نزدیکترین تألیف 
جغرافیایی به د وره غزئوی است که بدست ما رسیده و از جغرافیای سرزمینهای مر کزی امپراتوری 
غزنوی خبر می‌دهد. تألیفات جفرافیایی دووه‌های بعد نظیر مسجمالیلدان ياقوت (سال اتمام 
(سال تألیف . ٤ب‏ ق, /. ۳٤‏ ,م ) تکرار مطالب سنابع قدیمی‌ترند وگهگاه توجهی اند ک 
به‌مناسیات زسان خود دارند. (مثلا ياقوت در شروع فصل مربوط به‌سیستان [ج سوم» ص 
٤‏ ۲] به توصیف خوادج می‌پردازد که هنوز تا زسان او خودنمایی می کردند). اما مژلفان 
خود نیز اطلاعات جدیدتر و شخصی خود را براطلاعات پیشینیان افزودند. بارتولد در کتاب 


۵ مینورسکی اخیرا حدس زده است که مولف حدودالمالم ثاید همان این‌فریفون بوده 
باشد که کتابی به نام جوامعالعلوم که از نخستین داثرةالمعارفهای علوم است تألیف کرد. 
(ابن فریغون وحدودالمال «پای ملخ»مطالعاتی درتجلیل‌س-ح تقی‌زاده[لندن»۱۹۶۲] 
۹۶-۹ ۰۱ 


۰ ناريخ غن نویان 


قرکستان در بررسی جامعی که از حغرافیای ماوراهء‌النه رکرده از تمام این منابع سود جسته 
است. مار کوارت ۷12200871 در کناب ایرا نشور و لسترنج در سر زهینهای خلاف شرقی 
و سینورسکی د رسرسخن حدودالعالم به بررسی منابع مربوط به‌جفرافیای خراسان پرداختند. 
درمیان روایات سیاحت‌نامه ها که متمایز از کنابهای جفغرافیا به‌یعنی اخص کلمه هستند» 
دو اثر هست که به تاریخ ترکان آسیای بیانه در قرن چهارم مجری و دو اثر دیگر به تاریخ 
ایران درقرن چهارم و اوایل پنجم ارتباط دارد. سفرنامة ابن‌فضلان که بواسطۀ نقل‌تولهایی که 
ياقوت ازآن م ی کند شهرت دیرینه دارد» ا کنون درستنی کاملتر در دسترس است. مولف درسال 
,¬۹ ,مس ق/ ۲۲وم, باهیأتی که از جانب خلیفه به‌سفارت نزد بلغارهای جدیدالاسلام 
می‌رفت همراه شد» و گزارشهای ی که از مردم بلغار و غز بلست می‌دهد از لحاظ قوم‌شناسی 
غنی است. «سالات دوگانه ابودلف مسعرین‌مهلهل یه‌اندازة گزارش ابن فضلان معتبر لیست» 
زیرا که ابن‌مهلهل در بیان معاصران خود به‌دروغزنی و اغراقکویی شهرت داشت. «سالة 
دوم او شرح سفری است به‌نواحی شمال و غرب ایران و نسبناً دقیق و واقع‌گرایانه است,*۱ 
دسال+ اول و شرح سفری است از بخاراء پاینخت سامانیان» به‌آسیای بیانه و سرزهای چين 
اند کی بعد ازسال رمسق/۳ع وم. میاحتنامة ابودلف دراینجا تناقضهایی دارده اما دساله» 
چنانچه بااحتياط استفاده شود» می‌تواند منبعی برای شناخت توده‌های ترک مناطق بذ کور 
به‌شمار رود.۲۲ ناصرخسرو» شاعر و فیلسوف اسماعیلی (منوفی میان سالهای م ع-. ۷ 3/ 
۷۲ ۷-۱ . رم) شغلش را در دستگاه حکومتی سلجوقیان درمرو رها ساخت و به‌قصد زیارت 
اما کن مقدس اسلاسی رهسپار سفر شد. گزارش سفر هفت‌ساله‌اش کتاب صفرنامه است.این 
کتاب از اوضاع و احوال طبیعی و اتتصادی ولایات ایران که در مسیر سفر اصرخسرو بودند 
اطلاعات بمیار بلست می‌دهد. 


۶ آثار شمری و لغوی 

دورژ اول عصر غزئوی دور شکوفایی شعر فارسی و عربی است. محمود و مسمود از ادب وهنر 
حمایت سی کردند (نگاه کنید به بخش چهارم» فصل دوم). در لفت فرسی اسدی طوسی 
(تالیف بعداز سال ۴۵۸ق/۶۶. ۱م) دریتیمه و تم ثعالبی و درمنابع تاریخ عصرغزنوی 
ای 4 ریا از سی شار با کر تبون شم ناد من و در دی کان که 
تالیفی ستأخر | ست به اسامی تعداد کثیری از ثعرای عصرغزنوی برمی‌خوريم. از بسیاری از 
این شعرا نام و تعدادی ایات پا قطعات پرا کنده به‌با رسیده است. آگرچه از همین اشعار 
کم نیز در می‌ياييم که شعرایی نظیر عسجدی» غضائری» ابوحثیفة اسکانی و زینیی‌علوی 
چندان سهارتی در هنر شاعری لداشتند. تنها اشعار مداحان بحمود مثل عنصری (متوفی ۶۳۱ 


۶ . نگاه کنید ب۵؛ [۷] 
۷ نگاه‌کنید بهء [۸] 


سختی پیر آمون مایم ۲٩‏ 


۵ ۱.۳۹ م) و فرخی (متوفی ٩‏ ۲ ق /۸- ۰.۳۷ م) و اشعار منوچهری دامغانی» 
شاعر دربار مسعود» (متوفی حدود 2۳۲ ق/,-.ع.,م) کمایش باقی مانده است. این 
اشعا رکه جزئیات زندگی پرتجمل سلاطین غزنوی و رجال برجستة دولتی را توصیف و ازاین 
نظر فضای اجتماعی این محیطها را باز آفرینی م یکنند در لزد مورخ ذی‌قیمت است. گذشته 
ازاین» اطلاعات تاریخی خاصی ازآنها می‌توان بیرون کشيد. تاظم در تألیف کتاب زندگی 
سلطا نمسم ود از دواوین فرخی و عنصری استفاده کرده‌است. نکارنده دریتاله‌ای که پیرامون 
اعطای القاب در دوره نخست غزنوی تحریر کردم( ۲ ٩‏ , ,000165) از دواوین این دو شاعر و 
دیوان بنوچهری بهره بردم. فؤا د کوپرولو در مقاله‌اش پیراسون خاستگاه نژادی سپاهیان ت رک 
غزنویان (ع ۽ و , , 1606۵[ع۳) از دواوین شعرای دور دوم غزنوی نظیر مسعود سعد سلمان 
وسنایی سود حسته است. و یز عغلام مصطفی‌خان دریقاله‌ای که در بارۀ بهرام‌شاه‌ین‌سعود د 
ین‌ابراهیم نوشت از دیوان سیدحسن که شاعر دربار بهرام‌شاه بود استفاده کرد. | کنو ن که 
بیشتر دواوین شعری عصر غزنوی در طهران بەطبع رسیده است» غافل ماندن سورخ ازاین آئار 
نابخشودلی است. 

ازئیم قرن پیش با پیدا شدن دیوان اللفةالترک محمود کاشغری (سال اتمام دوع ق/ 
ء ۰۷ م( و انتشار آن در استانبول» مورخان و تر کشناسان یکسان از این کان سرشار خبر بهره 
بردند. این کتاب علاوه برآنکه نخستین لغت‌نامُتر کی به‌عربی یا به‌هرزبان دیگر است از 
تشکیلات قبیله‌ای و لهجة ترکی غزها که درآن عصر درحال نفوذ به‌عالم اسلامی بودند 
سوابقی بدست می‌دهد. پد رکاشغری از سردم سمیرچیه از نواحی قرلق بود» و کاشغری خود 
میان لهج ت ر کی شرقی خودش و لهجة غریی تر کان غز تفاوت قایل بود. 


امپراتوری عزنوی و اوج آن درعصر پادشاهی محمود 


فصل اول 


خاستگاه امپراتوری غزنوی 


۱ يادي از سامانیان 


درقرن دهم میلادی (چهارم هجری) ماوراء‌النهر و خراسان تحت حکوبت مامانیان بود که 
پایتختشان بخارا و اصلشان از سغد بود. این دودمان که خود را از اعقاب بهرام چویین سردار 
ساسائی می‌دانستند درسد؛ قبل (قرن سوم هجری) دست نشاندگان فرمانروایان طاهری خراسان 
بودند و سپس به‌جانشینی آنان نشستند. مورخان اسلامی نسبت به‌طاهریان و سابانیان نظر 
بسیار موافق دارند. بارتولد خاطرنشان ساخت که ابن حسن توجه را می‌توان به‌این امر اسناد 
داد که این دودىانها مدافع افلم و قالون» شریعت عامه» حفظ سنن و سلسله مراتب اجتماعی 
بودند» حال آنکه رتبای آنان» صقا ریان سیستان را عیاران فرومایه می‌دالستند. 

این حسن توجه درگزارشهای جفرافیاداان عرب» منتهی شاید بادلایل محکمتر» 
مشهود است. زیرا آنان جهانگردائی بودند که در قلمرو سامالی سیاحت و چیزهایی را که 
بچشم دیدند گزارش کردند. ابن‌حوقل به‌هنگام اسارت منصورین‌لوح (۳۰۰ - ووحق/ 
۱ --ب وم) ازماوراءالنهر دیدن کرد و لوشت: 


در سراسر مشرق حکوبت آل سامان استوارتر و عده‌شان بیشتر و ساز و برگشا ن کامل 
و منظم‌تر و عطایایشان وافرتر و جیر؛ سربازانشان فراوان‌تر و دیستگانی‌شان مداوم تر 
است باآلکه جبایتها و خراجها و اموالشان در خزانه‌ها کمتر است. 





۱ ترکستاد»۳ ۲-۱ ۲۲۵-۶4۲۱ ءدرقاریخ‌گزیده حکایت پر معنایی است‌در بارة سیرت‌طاهریان» 
صفاریان و سامائیان» ۳۸۰ = شارل شفر وصف بخادا... (پاریس» ۱۸۹۲ ص۱۰۹۱ . 


۶۴ تاریخ غز‌نویان 


د رحقیقت» اخذ مالیات درقلمرو سابانی همیشه» خاصه دردوره‌های اخیر آن دولت چنین 
سیک خوش آیندی نداشته است. ببهقی می‌نویسد هنگامیکه درسال .م۳ ق/ . و وم. بفراخان 
هارون قراخانی بهبخارا آسد «از خزاین سامانیان سالهای بی‌اندازه و ذخایر نفیس برداشت.» 
باوجود این» مقدسی حغرافيادان چند سال پس‌از ابن‌حوقل نوشت که «امرای سامانی از جمله 
شایان ستایش ترین شاهانند و در حسن سلو کف و دوراندیشی و احترام به‌دانش و دانشمندان 
تمونه‌اند.» مقدسی ادابه می‌دهد که امیران مزبور علمای سنت را تربیت م یکردند واز زسین- 
بوسی یا تقبیل معافشان می‌داشتند» برمناظرات دینی آنان ریاست می کردند و درمسائل سیاسی 
باآنان به‌سشورت می‌پرداختند و درتصمیمات اجرایی پیوسته باآنان در تماس بودند." می‌گویند 
غلامان‌شاه ی که درسال , .ق/ , وم. از احمدبن اسماعیل روگردان شدند و او را کشتند 
- بواسطةحشر و نشر زیاد امیر با علما ومتآلهان چنین جرأتی یافتند. و نوح‌ین نصر (,۳۳ - 
۹٥ ٤ ۳‏ م) امام حنقی ابوالفشل محمد السلمی «دانشمندترین فقیه عصرش» را 
به‌وزارت خود برگزید.۳ امیران سامانی و علما هر دودر جلوگیری از پیشرفت مذهب شیم 
اسماعیلی که درقرن دهم میلادی (چهارم هجری) پیروان بسیاری در ساوراء‌النهرداشت» 
منافع مشت رک داشتند. از یک نظر حتی‌گفته‌ان د که داعباد یا مبلغان اسماعیلی امیرنصرین - 
احمد (۳.۱ ٩۱۳/۲۳۱‏ ووم) و سیاری از درباریانش را به‌سدهب‌اسماعیلی 
در آورده بودند البته تنها فهرست ابن ندیم و سیاستنامه‌ی نظام‌الملک که تألیفی بسیار 
بتأخر است بدین موضوع اشاره می کنند» و هیچ یک از منایع تاریخی بدیعنی واتعی 
اشاره‌ای به‌گرویدن نصرین احمد به‌سذهب اسماعیلی تکرده‌اند. اگر ابن تغییر مذهب پیش 
آمده باشد» طرفداری نصر از شیعه در برابر اعتقادات راسخ سنی و حنفی دیگر امیران سامانی 
آسری استثفایی بوده‌است.*هنکامی که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری» سامانیان 
پایه‌های دولت خود را مستحکم م ی کردند» حمایت معنوی خلافت عباسی از آنان در برابر 
دشمنانی چون صفاربان و ماجراجویان متعدد دیلمی که چشم طمع به‌خراسان داشتند ارزشمند 
بود. از این رو نرشخی» اسماعیل‌بن‌احمد (وب ۲ هو ۲ سب (a.‏ را کهیر 


۲ ابن‌حوقل ۷۶۸-4»تر جمه د کتر جعفرشمار» ۱٩۹۸‏ (تنها تصف اول این‌بنددر اصطخری» 
آمده‌است: )۲٩۲‏ مقدسی» ۳۳۸-۹ بیهقی ۱٩۹ ٩‏ . فرای» تادیخ بشارا ۲۷ ۱تا۴۵ ۱ آمار 
بازدهی مالیاتی ماوراءالنهر رادر عصر ساماتی بدست مي‌دهد و می ذو یسد که مالیاتی 
که مردم ماوراء‌النهر سی‌پرداختند در متايسة بادیگرقسمتهای خلافت شرقی‌مباخ بیشتری 
بود, 

۳ سمعانی» ۱ ۳۷ میر خواند, ۸1۷ ۱۶؛بارتولد» فرکستای» ۲۳۶ تر جمذٌنارسی» ۰-۴ 

۴ بارتولد این داستان را به‌عنوان وافعیت تاریخی بی‌پذیرد (فرکستاد» ۲۴۵-۲۴۲؛ 
تر حمه» ۵۲۵-۵۱۸) اما قزوینی آنرا داستانی‌مهمل می‌داند و عتیده داردازقصه‌هايي 
است که درعصر نظام الملك که اسماعیلیان بیشتر در نظرعاسه بودند وبه کارهای بز رک 
دست می‌زد ند» شايع شد, سیاستنامه» ۰ ۲ ۲۲۲-۲ و صفعات بعد, 


خاستگاه امپراتوری غزنوی ۲۲ 


عمروین‌لیث غلبه یافت» بخاطر وفادار بودنش به فرمانهای خلیفه می‌ستاید. بعدها خلافت 
بغداد زیر نفوذ آل بوید قرارگرف ت که دشمن سامائیال بودند. و در نیمه قرن چهارم هجری 
اسیران سامائی‌گاه خود را در ستیز با بغداد می‌دیدند. در سال ۳۹ ق/۸ ۹م ساسانیان 
الطایع مخلوع را همچنان‌خلیفه می‌دانستند و از قبول خلافت‌القادرسر باز زدند و از جانشینی 
محمدین المستکفی»د اعی خلافت, حمایت کردند. محمودین سبکتگین غزنوی پس ازوارد آوردن 
شکستی فاحش بر یروهای امیرعبد الملکذبن توح و سپاهسالارانش» آبوالقاسم سیعجوری و 
فایق خاصه و بکنوزن (بگتوزون) خداوند خراسان شد و در فتحناعه‌ای که برای خلینه 
فرستاد مدعی ش که تنها دلیل جنگ او با سامانیان امتناع آنان از برسمیت شناختن خلافت 
القادر بوده است. (علی رغم این دلایل» درواقم اسر محمود کاملا راضی به‌تبعیت از سامانیان 
در برسمیت شناخئن الطایع به خلافت بود نه القادر؛ و بر روی تمام سکه‌هایی که درسالهای 
پیش از ۹ ٣۸‏ هجری در نیشابور ضرب کرد در یک طرف ام الطایع و درطرف دیگر نام امیر 
سامانی نقش شده است). بهر حال» سامانیان تا بایان دولت خود به‌داشتن لقب ساده اهیر 
خشنود بودند» و بر خلاف برخی سلاله های ی کددر پایان قرن دهم میلادی(چهارم هجری)در 
مغرب عالم اسلام ظهورکردند القاب خلافت بخود فبستند." نصربن‌احمد در مجاورت قصر 
زیبایی که برای خود در بخارا ساخت» بنایی نیز برای ادارات مختلف دولنی بنا کرده بود, و 
از آن‌پس توانست با کارهای روزاتٌ سملکتی در تماس نزدیکه باشد. بنا برگفتة نرشخی 
صاحب تاریخ بخادا له دیوان دراین بنا متمرکز بود. این دیوانها عبارت بودند ازدیوان وزیر» 
دیوان مستوفی (خزان‌دار) دیوان عمیدالملکک (دیوان رسایل) دیوان صاحب شرط (رئیس 
نظامی شهر) د یوان صاحب برید(رئیس پست) دیوان‌مشرف (مأموران خفیه) که یحتمل اشراف 
نیزگنته می‌شدء دیوان اسلا ک خاصه(شاهی)» دیوان محتسب» دیوان قضا و دیوان اوقاف. 
این کثرت ادارات و نظام نامگذاری آنها با وزیری که‌رئیس اجرایی این تشکیلات بود» 
بعینه تقلیدی است از حکومت بغداد. در دستگاه سابانی خاندانهای محلی نظیر خاندان 
بلعمی و عتبی که دیوانسالاران حرنه‌ای بودند» مدئهای طولانی شغل وزارت را در دست 
داشتند که این نیز همانند بود با تشکیلات دولت عیاسی و خاندانهای برسکیان و وبختیو 
فراتی که منصب وزارت را در بغداد در اختیا رداشتند. کناب مفائیحلعلوم خوارزب ی که دائرة- 
المعارف اصطلاحات فنی است‌در قلمرو دولت سامانی تألیف شد و به‌ابوالحسن عبیدانته عتبی» 
وزير لوح بن‌منصور اتحاف‌گردیده است. خوارزبی بخش‌کتابت اثر مذ کور وا ؟ه شرح سازمان 





۵. نرشخی ۱.٩‏ چاپ بنیاد فرهتک‌ایران  ,۶‏ ترحمه فرای ٩۳‏ و ۱۵۳ حاشیة ۳۱۳ 

ذهبی سةوط خلافت عباسی» ۴۹۰11 ۲» زیرنویس ۱ ؛هلالالصابی» همانجاء[1]؛ ۳-. ۳۴ 

تر جمه ]۶۷ ۰ ۳۶۵-۷ توماس»مجله انجمن آسیایی سلطنتی (۱۸۳۸) ۰۱۷۰۲۰۷۱-۲ ۳؛ 

لین پول» ۳۷,۵۱۵102۷6.ظ ]1, ۱۳۱؛ الیورء مجلة انجمی پادشاهی سیایی بنگال 

( ۰۱۸۸۶ ۱۳۳۴ دربار؟ القاب سامانیان نگاه کنید به‌باسورث»؛ ۱عطای‌القاب دد دود 
ادل غزنوی ۲۱۳-۱۵۶ (۱۹۶۲) 0۲1605:2۷ 


۸ تاریخ غن‌نویان 


اداری و فنی است از روی تشکیلات متداول دولت م-امانی نوشته است. از این بخش کتاب 
مفاتیح لعلوم می‌توان دریافت که دولت سامانی تا چه اندازه پیشرفته و دیوانسالاری» بویژه 
دیوان خراج(دیوان وزیر) و دیوان جیش آن تا چه قد ر پیچیده بوده است. خوارزسی اظهار 
می‌دارد که سامانیان بیست‌وشش نوع دفتر مختلف(دفتر ثبت دیوانی) برای ثبت معاملات 
مالی و نظامی داشتند." 

سامانیان بر ماوراءالنهر که شامل دره‌های جیحون وسطی» زرانشان و سیردریای وسطی 
می‌شد با خراسان که وایستگی نزدیکك با دولت سامانی داشت مستقیماً حکوست م یکردند. 
اما در اواخر ایام‌آن دولت خراسان به‌دست رهیران قدرتمند نغلامی‌افتاد. برخی از !ین رهیران 
نظیر تش(تاش) بکنوزن وخواجه فایق خاستگاه غلامی داشتند. و دیکران مانند ابوعلی چنانی 
و سیمجوریان از خاندانهای زمین‌دارمحلی بودند. ابو عمران سینجوری» سردودسان 
سیمجوریان» در واقع غلامی ت رک بود که خدمت سامانیان می کرد و از جانب آنان حکوست 
سیستان داشت. پسرش ایراهیم والی قهستان بود» و خاندان مذ کور یکی بعد از دیگری 
صاحبان منطقه شدند."نفوذ زیردستان قدرتمند دولت» نظیر آنهای ی که ذ کرشان آمد» در قرن 
چهارم هجری نشانة ضعف دولت سامانی بود. سامانیان پادشاهان خراجگزار مجاور قلمرو خود 
نظیر صفاریان میستان» فریغونیان گوزگان» خوارزسشاهیان فریفونی و شاهزاده‌نشینان ختل و 
چغانیان جیحون علیا را که اصل و نسب ایرانی و عرب داشتند به‌منزلة دست نشاندگان خود 
نگاه سی کردند» اما بر هیچ یک از فرمانروایان مذ کور نفوذ چندانی نداشتند. 

بخارا, پایتخت مامالیان» در مقام مر کزی برای تسلط بر سغد و دسترسی سریم به 
جیحون و گذار از آن در محل آملی شط موقعیت بسیار خوبی داشت. اصطخری به‌این جنبة 
سوق‌الجیشی شهر تا کید م ی کند. 


سامانیان در بخارا مقام داشتندبحکم آنکه سرحل خراسان و ساوراء‌النهر است. کسی 
که در آنجا باشد خراسان در پیش او و ماوراء‌النهر در پشت اوست. و مردم بخارا 
چنان فرمانبردار و لیک عهداند که پادشامان وطن در میان ایشان اختیا ر کنند. 


فرماتروایان عرب ماوراه‌النهر در سمرقند که دورتر از در زرافشان بود استقرار یافته بودند.ابا 
بخارا از دیرباز سنت پایتختی داشت.تصر تازه تصربن احمد وادارات دولنی در ریگستان بخارا» 





ع. نرشخی ۰۳۲-۳۱ چاپ بنیاد فرهنگ ۰۳۶ ترجمه ۲۷-۲۵ (ستن مدرس رضوی مانند 
تر حمه شفر دراینجا ناقص است» نگاه کنید به ترکستان»۲۹ ۲ وح ۷ تر جمه‌نارسی۲۹۳) 
فا تیحالعنوم» ۳ ۷۹-۵ مقاپسه کنید بااشیو لر» اپران ددفرون نخستیین اسلاعی ۳۳۸-۳۳۷ 
دیواب جيس در فهرست نرشخی نيامده» امکان دارد دیوان حیش نبوده» اما سپاه را در 
لشکر کشیها هدر اهی می کرد. 

۷ سمعانی» ۳۲۳ 


در محل کاخ بخارا خداه پیش ازاسلام بنا شده بود.*پیش ازبقدرت رسیدن ساماایان؛ ماوراء‌النهر 
پیوسته از حیث سیاسی ناحیه‌ای با حوزه‌های مجزا بود. ناهمواریهای ناشی از رشته کوهها» 
دره‌های حاصلخیز و واحه‌های مشروب از روزگار نفوذ فرهنگ و تمدن بونالی به‌بعد به‌رشد 
دواتشهرها کمک کرده بود. در درون این منطته» سامانیان که لیک‌بختیهای اولیه‌شان 
تا اندازه‌ای سر هون حمایت ماأمون» خلیفة عباسی بود حکومتی به‌تقلید از بغداد تشکیل 
دادند که از آن پس وحدت مسیاسی را در آلجا معمول ساخت. از سوی دیگر نظام اجتماعی 
ماوراء‌النهر وخراسان از بسیاری جهات با نظام متداول مر کزخلافت تفاوت داشت. ماوراءالنهر 
باروی شمالی ايران در برابر وحشیان آسیای میانه بود. و نقش تاریخی دفاع از آن به‌ساباتیان 
سپرده شده بود. این ناحیه اهمیت ترائزیتی نیزداشت و خاورتزدیکك اسلام را به دشتهای 
اوراسیا و راههایی که به‌خاور دور می‌رفتند اتصال‌می‌داد» و در نقل و انتتال کالای تجاری 
ماورای آسیا سهم عمده‌ای داشت. مصالح زمینداری و تجاری ناحیه مستلزم داشتن مرزهای 
مستحکم در برابر تر کان و قدرت سیاسی و نظاسی‌ای بود که حکمش را در درون دشنها 
بخوانند و بتواند امنیت عبور کاروانها را تأمین کند, ساسانیان در اوج دولت خود از عهدۀ 
این مهم بر می‌آسدند» اا وقتی که سرانجام دولنشان رو به‌زوال نهاد» زمینداران و 
سوداگران بناچار با مهاجمان قراخانی از در سازش در آمدند. 

بطو ر کلی سیاست ساانیان در آسیای میانه در خلال قرن چهارم هجری سیاستی تجاوز. 
کار نبود. تصرف شهرهای ثروتمند در ایران نظیر ری در بقایسه بادشتهای لم‌یزرع 
غنیمتی پرسود بود. طبیعتا فعالیت جنگی در امتداد مرزهای شمالی ماوراه‌النهر از این جهت 
که یاز به‌دفاع متقابل داشت و چدبسا که از وجهذ سامانیان در نزد صحرانشینان می کاست» 
مقرون به احتیاط نبود, در صورت هجوم به‌شمال» عمده غئیمتی که به‌دست می‌آمد برده بود» 
زیرا بدون این غنیمت هر تهاجمی بیحاصل بود. صحرانشینان» شهر یا اشیاء فاخری که‌در 
خور غارت باشد نداشتند» و عنداللزوم می‌توانستند به‌سرعت احشام خود را به‌عمق بیابان 
عقب یکشانند, از این رو تجارت برده عنصر مهمی در اتنصاد ماوراء‌النهر بود. (نگاه کنید 
به‌بخش هفتم» فصل اول). اسرای سامانی در دور نخست آن دولت که مشی توسعه‌طابی 
داشتند معمولا سیاستی مترقی را دلبال می کردند. فرغاله در میانة قرن سوم هجری کاملا و 
احتمالا به‌دست نوح‌ین اسد به‌نام اسلام فتح شد. و هم به‌احتمال بیشتر او اسفیجاب را در سنة 
ببب۲ق/ ۰٤۸م‏ تسخی رکرد. این شهر در سدهٌ بعد تحت حکویت.دودسالی ترف که 
خراجگزار سامائیان بودند در آمد. در سال .م ق/۸۹۳م. اسماعیل بن احمد دودمان محلی 
افشینیان را در اشروسنه منقرض ساخت و ناحیه را تحت حکومت مستقیم خود در آورد. سپس 
یرای تسخیر تلس بدان شهر حمله برد و با غارت این شهر که پایتخت قرلقان بود غنیمتی 


۸ اصطخری ۰۳۱۳ (تر حمه فارسی به‌اهتمام ابرح افشار»  )۲۴۳۵‏ ابن‌حوقل» ص ۳۹۱ 
(ترجمة دکتر جعفر شعار» ۲۱۸)؛ نرشخیء ص ۳۱»(چاپ بنیاد فرهنگث» ۳۶) تر جمه 
ص ۰.۷۲۵ 


۰ تاریخ غز‌نوپان 


بسیار از اسرا و احشام به‌چنک آورد." جدا از اشک رکشیهای رسمی نظیر لشکر کشی مذ کور 
تعالیتهای جنگی دیگری درسطح پایین‌تر درطول مرزهای ماوراء‌النهر توسط لشکر کشیهای 
غازیان (مجاهدان مذهبی) در رباطها انجام می‌گرفت, در ولایت اسفیجاب در شهرهایی نظیر 
نیکت و سران رباطهایی جهت مغازی غازیان با ت رکان وجود داشت. کما بیش . . م رباط 
اسفیجاب را داوطلبان نخشب» بخارا و سمرقند تجهیز می کردند. در زبان اصمطخری اسفیجاب 
پواسط دانتن موقعیت مرژی» خراج به‌خزائه دولت نمی‌پرداخت. اشروسنه نیز از جمله 
ولایانی توصیف‌گردیده که رباطهای بسیار داشت. غازیان رباطهای‌دی زک از سردم سمرقند 
بودند, رہاط معروف‌خدای‌سر را انشین حید ر ساخته و اوقافی بدان اعطا کرده بود . دفاع از بیکند 
که نقطة حیاتی جاده بخارا آمل بود و راههای ارتباطی با خراسان را از هجوم تر کان غز و 
قراقوم حفظ می کرد بعهد؛ روستاهای واحه‌های بخارا بود که رباطهای بیکند را در زستان 
که هجوم کافران‌گرسنه شدت می‌گرفت با نفرات خود تجهیز می کردند. زندگی دراين مناطق 
مرزی بواسطة عدم برخورداری از سواهب سرزبیتهای مسکون‌تر مردسی نستوه و و 
می‌پرورد. مقسی مردم شهر اسفیجاب را ددسنش» بدخوه ناآرام و از خود راضی می‌خواند. ۰" 
این واقعیت می‌رساند که در مناطق مرزی ماوراء‌النهر طبقات زمینداران و سپاهیان درسلسله 
مراتب اجتماعی طبقات ممتاز بودند. و حال آنکه درخراسان طق خردسالکك دهقان زیاد و 
ستنفذ بودند. این طبقه در بخشهای غربی سرزمینهای اسلامی ناشناخته بودند» زیرا در آن 
مناطق بسیاری از فرمانروایان قدرتهای محلی رأ که زمیندار بودند از میدان بهد رکرده و آنان 
را تا سطح عموسی رعایای فرو دست سریر سلطنت تنزل دادند. درشمال خاوری ایران آن 
ت جایعة فئودالی وابسته به‌زمین» همچنان از اعصارپیشین برجای بانده بود. و هوتمندانه 
با روح سوداگری بازرگانان و افزارمندان شهری در آسیخته بود» این اسر را تا اندازه‌ای 
می‌توان از عوایل جغر.فیایی و "قتصادی‌دانست» و نیز می‌توان بدین امر منتسب کرد که چون 
ماوراءالنهر و تا اندازه‌ای خراسان از مرا کز قدرت ساسانیان در ایران غربی و عراق دور بودند» 
ارتجاع اجتماعی ساسانی در این نواحی پناه یافت وگویا کوششیآگاهانه در آنجا در گرفته 
بود تا نظام اجتاعی پیش از بارتیان را احیا کنند. آگر چه سرزبینهای ماورای جیحون 
تحت کنترل سیاسی مستقیم دولت ساسانی لبود اسا بی‌تردید تفوذ سیاسی ومهمتر ازهمه فرهنگی 
و مذعبی آن دولت در آن تواحی زياد بود. پادشاهان محلی سغد و چاچ (ابا ند خوارزم که 
سنت فرهنگی مستقلی داشت) سکه‌های خود را از روی نمونة مسکوکات ساسانی قبرب 





٩‏ مسعودی» مرو جالذهب ٤۷111‏ ۰۱۴۵-۱۳۴ ابی الاش ۲ ياقوت معجمالبندان 1ء 
۲-۱ ۸۴» زیر کلم تر کستان. مقایسه کنید بابارتولد» ترکستان»۰ ۲۱۲-۲۱(تر جمه 
کریم کشاورز» ۴۵۷-۴۵۵ 

۰ اصطخری ۱۳۳۳۰۲۲۸-۲۲۷ ابن‌حوقل ۰۱۴۸۹ ۵۱۰۰۱۵۰۴-۵ مقدسی ۲ ۲۷۴-۲۷؛ 
حدودالعالم ۰۱۱۳ ترشخی ۲ ۲؛تر جمه» ۸۱۸ مقأیسه کنید با ترکتان» ۸-۱۷۵ ۱۶[۱۷] 


سی کردتید ۱۲ طبقات زبیندار و دهقان در ماوراء‌النهر و خراسان مدتی طولانی دوام 
آوردند و به‌نسبت نواحی غربی ایران از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار بودند. این طبقات 
در نواحی شمال خاوری ايران صاحب خدم و حشم بسیار آراسته به‌نضایل غریب‌نوازی و 
مهماندوستی بودند» تا حدی که سیاحان مجذویانه به‌ستایش این خصایص پرداختند. مقدسی 
سردم خوارزم را هل اضیانه د نهمه فیالاکل :+ می‌خواند. اصطضری از مهمان‌نوازی 
مردم ماو راءالنهر به‌اطناب سخن بی‌گوید و از یکی از زبینداران سفدی نام می‌برد که در 
خانه‌اش بیش ازصدسالگشاده بود و هرشب صدتا دویست مسافر را اطعام و پذیرایی می کرد. 
چها رقرن بعد ابن بطوطه نیزبا بیانی مشابه اظهار داشت که هرگز مردمی نجیب‌تر وستودنی‌تر از 
اهل خوارزم که به‌اندازۂ آنان د ر پذیرایی ییگانگان گشاده‌رو باشند ندیده است. در این نواحی 
فضایل سباهیگری نیز تعلیم داده می‌شد. درواپسین ایام دولت سامانی عابة مردم در شهرعا 
سلاحهای خود را نگاه داشتند و آماده شدند تا ازسرز و بوم خود دفاع کنند یا همچون غازیان 
با دشمنان رویاروی شوند. سالار غازیان بخارا در این زمان شخصی بود کار آزسوده در امور 
سیاسی و نظامی» و سلطان‌بحمود غزنوی توانست هزاران تن از غازیان ماوراءالنهر را برای 
لشکر کشی به‌مندوستان به‌همراهی جلب کند. بسیاری از دهقانان باوراءالنهر بعنوان 
سربازان داوطلب راهی بغداد شدند» و در لشکریان غلابان تركف خلفا به‌بقام فره‌اندهی 
وسیدند. "۱ چنین بود چارچوب اجتماعی و نظامی ماوراء‌النهر درعصر سابانیان. تشکیلات اداری 
بمابانیان اصلا از روی نمولة خلافت بغداد بود. تردیدی نیست که هدف آبرای سامانی ایجاد 
مر کزیت سیاسی در قلمرو خود و ارتتای‌شأن خود تا حدپادشاهان بود. موازنة قدرت میان 
زینداران و سوداگران که مخالف سالیات‌گیریهای تازه بودند که با افزایش قدرت حکوست 
مر کزی افزایش می‌یافت؛ سرانجام این اهداف را خنثی کرد. بعلاوه از زبان پادشاهی 
نوح‌بن نصر هزین داد و سند با والیان و سپهسالاران گردنکش خراسان به کاهش ادواری رو 
نهاد. تلاشهای ی که برای بیرون کشیدن منایع جدید درآمد می‌شد» نظیر بالیات بر ارث ی که 
امیر ابوالفضل زیاد حا کم ولایت بیهق در آواخر دولت سامانی وضع کرد» از جانپ مردم 
ستمگرانه تلقی می‌شد.۱۳ حتی غزئویان از اخذ این مالیات ویژه خودداری کردند. از آنجاییکه 


۱ مار کوارت» ایر انشهر» ۲-۷ع؛ تولستوف 20۵044 Auf den Spurender‏ 
mischen Kultur‏ (بر لین ۰۱۹۳۵ ۲۲۶۰۱۷۸ . 

۲ . اصطخری» ۲۹۱۰۲۸۹ ابن‌حوقل» ۵ ۶ ۰۴۶۸۰۴۶۶-۷ مقدسی» ۰۲۸۵ هلال الصایی 
در«سقوط خلافت عباسی»]]1» ۳۷۳ تر جمه ۴۰۰+ گردیزی» ۴۸+ ابن بطوطه ]](۲۰. 

۳ بن‌فتدق» تاریخ KS‏ ۳۴۵ بقایسه کنید با بارتولد» تر5سنای» ۰۲۵٩‏ یکی از دیل- 
ذو یسان فر شخی درقادیخ بخادا ۹ ترحمه ۳۳ (چاپ بنیاد فرهنگ» ۴۶) دربارءٌ 
خراج بخارا می گوید که پسازسقوط سامانیان «به‌عرطرف خر اج کم‌شد» وقتی سامانیان 
سقو ط کرد ند» تشکیلات دولت‌آنان چنان پیچیده ومجال بود که نازدو اردان ترك برای 
اداره کردن آن چیزی را عوض نکردند. 

٭ یمنی اهل سور و شکمبارگی.-م. 


۲ تاریح عز تویان 


رهبران نظامی و اسواران نیز از میان طبقة زمیندار بودند» امیران سامانی از جهت تأمین سپاه 
سخت به‌اين طبقه متکی بودند. سامانیان تلاش کردند به‌تقلید از خلفای بغداد سپاهی از 
غلابان ترک تشکیل دهند تا این مانم را که موجب وابستکی و عدم استقلال آنان می‌گشت 
از میان بردارند. ت رکان قبلا در حوالی مرزهای ماوراءالنهر سکونت کرده بودند و از دیرباز 
به‌خدست حکام محلی سغد درآمده بودند. از میان غلامان سامانی فرباندهان بزرگی نظیر 
آلیتگین و سبکتگین برخاستند. فکر ایجاد سپاهی از غلامان تر ك از بغداد به‌سامانیان و از آنان 
به غزنویان درشرقی‌ترین حاشیة سرزمینهای اسلام رسید. اما از بخت بد» تصور امرای سامانی 
کهگمان می کردند ایجاد سپاهی از ت رکان موازنه‌ای در برابر قدرت نظامی طبقات زمیندار 
ایرانی بوحود خواهد آورد» ناد رست از آب درآمد. غلاان شاهی اعلب سر کش بودند و در 
منازعات بر سر جانشینی آنرا که خود می خواستند بر تخت شاهی می‌نشاندند. 

ابیران سامانی خواستند به‌شیو عباسیان دربار خود را م رکز فرهنگی و زندگی پرشکوه 
سازند. سهم امیران سامانی در پیشرفت ادییات نوین فارسی بسیار بود. رود کی در یکی از 
شعرهایش توصیف زیبایی از شکوه و جلال دربار نصربن‌احمد می کند. با این همه» بجهت 
عوامل اجتماعی - نظامی‌ای که شرح مخنصرش در بالا آمد»علاقة مفرط سامانیان به‌تقلید از 
عباسیان در حکومت و آبین دربار نتوانست از حد معینی فراتر رود و امرای سامانی هرگز 
ننوانستند از خود فرمانروایانی خود کامه بسازند. در نیمه اول قرن چهارم عجری امیر بطور 
دائم در بخارا که پایتخت اداری دولت ساماتیان بود اقاست نمی کرد. نصرین احمد در تابستان 
سپاهش را برمی‌داشت واین ایام را د رسمرقند» هرات یا شهری ازشهرهای خراسان میگذ راند.* 
اطلاعاتی که مقدسی از رفت و آمد امیران به‌انجمن علما بلست می‌دهد» نشان می‌د هد که 
آنا ن کا ب رکنار از تماس‌مستقیم با فرودستان خود نبودند. علی‌رغم عنایتی که امیران به‌علما 
داشتند مع‌ذلک نتوانستند رضایت همه طبقات سذهبی راجلب کنند و آنان را بسوی خود 
بکشانند. بویژه موفق نشدند آنهایی را که در قشرهای پایین‌تر طبقات مذهبی قرار داشتند و 
کمتر واپسته به‌ساعدت دربار و پیوسته به‌قدرت دنیوی بدگمان بودند» به خود جلپ کنند, 
عناصر مذهبی در منازعات مکرر بر سر جانشینی» اغلب به‌صنف زمینداران‌و رهبران نظامی 
مخالف دودمان ساماتی می‌پیوستند. هلال‌الصابی از بازرگانی به‌نام ابوالحسن بن الیسم‌الفاری 
خبر بی‌دهد که در سال ویرج ق/ ووم. شاهد ورود ایلک‌نصر قراخانی به‌بخارا بود. 
خطیبان بخارا چون مواحب‌بگیر-امانیان بودند سی کوشيدند تا مردم را به‌حمایت امرا تحریض 
کنند و خطاب به‌مردم‌گفتند: آگاهید که پیش از این چه حسن سل وکی بیان ما جاری بود و 
چه مناسبات صمیمانه‌ای داشته‌ايم» | کنون خصم با را نهدید می کند» بر شماست که سا را 





۴ قادیخ‌سیستاد: ۳۱۹-۳۱۸. ای.د. راس «قصیده‌ای آزرود کی» مجلة انجمن پادشاهی 
آمپاپی» )۱٩۹۲۶(‏ ۰۲۳۷-۲۱۳ ۰۷۷ ۰۳۹-۲۳ ظامی عروضی سمرقندی» چهادمقاله 
از صفحه ۴٩‏ به‌بعد؛ (چاپ محمد قزوینی ازصفحه ۲۰) تصحیح براون» تر جمه از صفحة 
۳ به بعد . 


خاستگاه امپراتوری غزنوی ۳۳ 


سیاعدت کید و به‌سود با به‌نبرد خیزید» در امداد ما رضای ایزد جویید. ابا مردم با فقیهان 
که نمایندگان تمایلات مذهبی عامه بودند رای زدند و آنان خلق را E‏ سلاح و به 
مخاطره انکندن حان خود عليه مسلمانان نیک که قراخانیان باشند بر حذر داشتند و فتوی دادند 
که «اعتزال الفتنه اولی.»*۱ 


۳ استقر ار سسکتکین در غزنه 

سرزبینهای رخج و زین داو رکه اسروزه در جنوب خاوری افغانستان واقم است نخستین بار در 
اوایل سال ۳۳ ق. /ع - ده م. بهفرماندهی عبدالرحمن‌بن‌سمره» والی سیستان مورد هجوم 
سپاهیان اسلام قرارگرفت, در اواخر سد سوم هجری صفارپان منصرفات خود را به‌سوی شرق 
1 یست» رخح» زابلستان» غزنه و کابل توسعه دادند, یعقوب در نخستین لشک رکشی‌اش» 
زنبیل*٭ زابلستانی را اسیر کرد. مار کوارت این زنبیل را همان فرمانروای پادشاهی وسیع 
حوزهُ رود هیریند می‌داند که مسعودی و ابن خلکان نام او را فیروژین کبک ذ ک رکردند. 

در لشک رکشی دوم درسال ده ۲ ق/. بهم یه‌قوب و برادرش عمرو به‌بابیان و کابل رسیدند 
و بار دیگر ۳۳ را که به کابل‌گریخته بود دستگی رکردند."" در سال ۲۷ ق /۰۰٩م.‏ 

خراسان» سیستان و این مناطق شرقی افغانستان بدست امیر اسماعیل بن احمد ساماتی افتاد. و از 
آن پس بخشی از قلمرو امپراتوری بامالیکرديدر در عدل» مناطق اخیر دورتر از آن بود که 
بتوان از بخارا بر آن ثظارت مستقیم داشت. احتمالا" امیران‌ساسانی این سرزمینها را به پادشاهان 
محل ی که صاحبان اصلی آن بودند بازپس داده بودند. و شاید امیران سامانی القابی بدانان 
اعطا می کردند و آنان نیز در عوض خراجی هر سال به‌بخارا می‌فرستادند» اما ابن تنهایک 
حدس است. از میان پادشاهان محلی سرزبینهای خاوری افغانستان شارهای بامیان نژاد 
ایرانی داشتند. اء ا کابل را نخست ت رکشاهان هندو اداره مۍ کردند و پس از سال .هړ 
بیلادی عندو شاهان هندی بر آن حکوست داشتند. اصل و نسب زلبیلها و لویک يا ان وک 
اسرارآمیز که در غزنه پادشاهی سی کرد تا کنون ناشناخته مانده است. ابا پیوندهمای نزدیک 


۵ سقوط خلافت عباسی ]11» ۳۷۲-۳۷۳ تر جمه ]۷ ۰۰ ۴۰۱-۷ 
٭ این کلمه را آقای د کتر عبدالحسین‌زرین کوب در کتاب تاديخ اران بعدا( اسلام رتبیل 
می‌خواند و ظاهرآ لقب عمومی پادشاهان سیستان بوده است,-م. 
۶ بلاذری» فتو حابندان (قاهره ۱۹۵۹)» ۳۸۶ یعقوبی 6عز:0اوز3]» چاپ هوتسما 
(لیدن۱۸۸۳) ۰11 ۵۸ ۰۲ ۳۳۳-۴ وتادیخ‌سیستان» ۵-۶ه۱؛ مار کوارت» اير انشهر» 
۴۸-۴ ۰۲۹۱-۸۰۲ وهمانجا ›Das Reich Zabul,‏ ۲۷۲-۶ باارجاعاتی به‌منابمی 
دربارة لشکر کشی‌های‌صفاریان که با ید گردیزی» ۱ ۱و قادیخ‌سیستان ۰۴ ۲۱۵۵۰۲۰۶-۲ 
رانیز پر آن اضانه کرد. 


۴ تاریخ غز نویان 
آنان با کابل نشان می‌دهد که فرهنگک هندی نفوذ زیادی در آنان داشته است, ۱۷ 

اما اقوام تر ک زمانی» شاید چندین قرن پیش از این درسرزمینهای خاوری افغانستان 
مستقر شده بودند. بنابه تصور مار کوارت تمامی این بنطقه نخست در دست کوشانها بود و 
سبس بدست هپتالیان یا هونهای سفید افناد که هندوان آنان را اسبوتاهونه و مورخان عرب 
هیطال (صحیح تر: هبطال) یا هیاطله می‌خوانند. ما رکوارت اعتقاد داشت که در اوایل عصر 
اسلامی خصوصیتهای نژادی زیادی از هپتالیان در این نواحی هنوز وجود داشت؛ و نام 
معروف زابلستان را با نام قبیلٌ هپتالی جاوولا» جابولا یا جابوولاه که از کتیبه‌های هند شمالی 
شناخته شد مربوط می‌داند. بنا بر این ترکان غز و خلج که در اوایل دور اسلامی ميان 
طخارستان و بدخشان واقع در شمال بست زندگی چاد رنشینی داشتند بايد بقیة‌السیف توده‌های 
ت رکی بوده باشند که بعنوان عضوی از انحادیه هیاتل از شمال حیحون آورده شده بودند و 
سپس در مشرق افغانستان اسکان داده شدند. نظریۀ بارکوارت با وجودی که سیلی و فرای 
تأییدش می کنند بی‌تردید درست آیست.*"مم ذلکك بی‌گمان این اقوام در دوره‌های پیش از 
غزنویان در آن نواحی زندکی می کردند. در اوایل سد سوم هجری کابلشاه ناچار بود خراج 
سالانه که عبارت‌از ...۲ برد غز بود به‌والی خراسان» عبدانته‌بن‌طاهر بپردازد. در خلافت 
متصور دوانقی» سعن بن زائده السلمی والی سیستان بود» و او در رخج پایتخت زستانی زثبیل » 
خراج مرسوم می‌گرفت که عبارت بود از شتر» چادرهای نمدین تر کی و غلام. می‌گویند که 
زتبیل محافظان شخصی از تر کان محلی داشته است -- الت ر کک‌الداوری, 

اصطخری می‌گوید که تا روزگاراو ت رکان خلج زسین‌داور آداب ترکی وهیأت ظاهری 
و زبان خود را حفظ کر ده بودند.؟" خلجان جندین قرن به‌صورت قومی واحد و بتحد باقی باندند» 
ابا سراتجام ۰:هور سبکتگین شدند و به خدمت ارتش او درآبدند. آنان در ارتشهای غزنویان» 
غوریان و خوارزشاهیان رکن مهمی بودند. خلجان ؛جداد شاهان لودی دهلی (۰۱ - 
+ ه ) بودند و شاید نام افغانان غلزای ی کنونی از نام آنان‌گرفته شده باشد. در قرن چهارم 
هجری دولت سابانی به‌صورتهای بختاف به‌این صحراگردان اعمال قدرت می کرد» یکبار 
سبکتگین جوان به همراه مخدوم خود الپتکین با پیروی نظامی برای اخذ مالیات مرسوم از «خلج 


۷. نگاه کنید به اصطخری» ۲۸۰ و ابن‌حوقل»۰ ۴۵ درباره تأثیر ات هندی‌در کابل؛و بیروتی» 
حند» ترجمه زاخائو» ]1 ۱۰-۱۴ و ه س. رای» تادیخ مشسله هند شمالی» ( کلکته 
۱۳۱-۶ آ» ۵۵-وه ۱ درباره شاهیان افغانستان و پنجاب. 

۸ نگاه کنید بد. [4] 

Bibliotheca Geographicorum Arabicorum ابن خردادبه‌چاپ دخویه‎ ٩ 
۳۵۰۲ 41۷ (لیدن ۳۷۰۱۸۸۹ بلاذری» فتوحالہلدان, ۳۹۲ ابن‌خنکان» ترحمه‎ ۷ 
با استناد به ابوعبدانته محمدبن‌الازهر؛ اصطخری» ۴۴-۵ ۲ لسانهم آورده که به‎ 
عقیده مار کوارت در اصل همین بود؛ ابن‌حوقل» ویرایش دخویه» ۲. ۳» ویبرایش‎ 
کر اسر » ۹ و ياقوت معجمالبلد ان ۷ ۰ ۲ ۲ : لباس آوردها ند.‎ 
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و تر کمنان» به‌آن تاحیه اعزام شده بود. 

شهر کوچک غزنه در مشرق افغانستان که بعداً م رکز قدرت سبکتکین گردید اسماً قلمرو 
سامانی بود» اما در عمل» با فاصلهُ دوری کد این شهر از بخارا داشت سابانیان جز نقودی 
اند کف نمی‌توانستند بر آن داشته باشند. با وجودیکه جغرافیادانان قرن سوم غزنه را یکی از 
انبارهای موقت کالای ترانزیتی که خراسان و ماوراء‌النهر را به‌هند متصل می کرد توصیف 
م ی کنند » مم ذلک نقش اقتصادیش ازاین حیث ه رگز به پای اهمی ت کابل نمی‌رسید. در واقع این 
سلاطین غزنوی بودند که غزنه را که شهرکی واقم در حاشیۀ عالم سیاسی و فرهنگی‌هند بود» 
بەر کزیک ابپراتوری تبدیل کردند.و باب رکه در زمانة بی‌رونقی غزنه ازآن دیدن کردمتعجب 
از این تخیر می‌گوید. غزنه خیلی سهجورست و مایۀ شگفتی اس ت که پادشاهانی که هندوستان 
و خراسان را در دست داشتند آنجا را به‌پایتختی برگزیدند.۰" غزئویان از این شهر به‌عنوان 
نقطهٌ جهشی جهت لشک رکشیهای زسستانی بددرون هند استفاده می کردند و مالا په همین 
خاطر اسپراتوری غزنوی‌انحرافی به‌داخل هندوستان پیدا کرد. در روزگار پادشاهی سلطان‌سسعود 
ثابت شد که سیاست لشکر کشیهای مکرر به‌هند از علل ضعف سوق‌الجیشی در سواجهه با 
ت ر کمنان و دیگر تهدیداتی که از غرب می‌شد گردید. (نگاه کنید به بخش نهم» فصل اول) 
اما از سوی دیگر غزنویان علی‌رغم واگذاردن متصرفات غربی خود به‌سلجوقیان توانستند 
مدت صدوسی سال به‌عنوان قدرتی درخور اعتنا در خاور افغانستان و شرق هند باقی بمانند. 

پیش از آنکه سبکتکین در غزنه و زابلستان قدرت را در دست‌گیرد» والیان چند ی که از 
غلامان ترک بودند از جانب سامانیان بر آن شهر حکوست کردند. الیتگین سپاهسالار خراسان 
به همدستی ابوعلی محمدبلعمی در مرگ امیر عبدالملکك بن‌نوح در سال . ۳۵ ق/ ۹۶۱م 
توطثه‌ای کردند تا امیرژاده‌ای را که خود می‌خواهند بر سریر پادشاهی بنشانند. ابا موفق 
به‌اين اسر نشدند و پیروزی گروه مخالف موقعیت الپنگین را به‌دشواری انداخت, از این رو برآن 
شد که به‌سرزهای شرقی امپراتوری عقب بنشیند. بهگفتۀ منایع ی که در دست داریم الپتگین از 
آنجا به هند رفت تا هم ازدشمنانی که در دربارداشت دور باشد و هم با تاخت و تاز برهندوان» 
وجهه مذهبی برای خود کس ب کرده باشد. الیتکین در آغاز قصد تسخیر غزنه نداشت و تنها 
زسانی بدان دست زد که حا کم محل مالم عبور او شده بود. شاید الپتکین بر سر آن بود که‌نظیر 
گروهی از علامان ترک سامانیان که در مرزهای جنوبی امپراتوری سامانی استقلال زیادی 
کسب کرده بود قلمروی برای خود دست و پا کند. سپاهسالار قره‌نگین (قرانگین) اسفیجایی 
پیش از مرگش درسال ,ببس ق ٩/‏ ۲وم. در «بست» و رخج حکومتی برای خود تشکیل داد 
و پس از خفن دودمانی از غلامان خاص او در «بست» به‌جانشینی او بهحکومت رسیدند. 
این حا کمان اغلب‌گرفتار منازعه با همسایگان صناری خود بودند. کشمکش ميان دو تن از 


۷۰ بابرناعه» ترجمٌ ا. اس بور ایج (لندن ۲۱٩ ۰۱۹۲۱-۱٩۹۱۲‏ دربارة تاريخ اولیة 
غزنه نگاه کنید به ۱. بومباچی «غزند» شرف د غرب» شیو نویر ۷111 (۶۷:)۱۹۵۷ ۲- 
۹ ۲ ۲۱۰۱ 





۶ تادیخ غزنویان 


این غلابان به‌نامهای طغان (توغان) و بای‌توز (بی‌تز) بهانه به‌دست سبکتگین داد تا در 
سال ٩۷۷۸/3۳۶۷‏ , مداخله کند و بست را به‌قلمرو خود بیفزاید. ۲۰ 

الیتگین با نیروی کوچکی مر کب از غلامان خاص خود و غازیان به راه اقتاد (بتابه 
گنه سیاستناحه» ص ۱٩‏ ۱ بادویست غلام "۳ و حشتصدغازی : بنابر مجمیالا نساب شبانکاره‌ای» 
از صنتحة ۴ ع ۱ به‌یعد با هفتصد شلام و دوهزارویانصد همراه قاجیکد) ؛ بر سر راه خود شاه 
شار ایرانی بامیان و پادشاه هتدوشاهی کابل را بغلوب ساخت و پس از چهار ماسحاصرة دژ 
غزنه سرانجام شهر را از دست ابوعلی یا ابویکر لویک یا ان وک بیرون کرد (بنابر حدس 
بوبباچی شرق‌وغرب» × [۹ ۰۲۱۹۵ ۴: ان وک از ازآنک ت رکی به‌سعنی شبل» کفتارهگرگ یا 
سك است؟) انو ک با وجود آتکه کنیه‌های اسلامی و مذهبی داشت و بر خلاف ادعای 
با رکورات که تصور بی کرد در مسلمان بودن او تردیدی یست و یحتمل از اعتاب همان 
زنبیلی باشد که یعقوب‌ین‌لیث اسیرش درد» صورت کلی نامش بسیارمشک وک است و بعضی 
او را برادر زن حاک مکابل دانسته‌اند» که در رورگار حکوست یکی از جانشینان الپتکین» در 
تلاشی برای بازپس گرفتن غزنه ا زکابل طلب یار ی کرد.۲۳ 

بنا بر روایت جوزجانی» الپتگین با دریافت منشودی از منصورین‌نوح موقعیت خود را در 
غزنه سامان داد. اما سیاستنامه خاطرنشان می‌سازد که اردویی از بخارا بەس ر کردگی ابوجعفر 
برای س رکوبی الپتکین گسیل شده بود که ببرون دروازه‌های غزنه با شکست مواج‌گردید. 
به‌نظر می رسد که حالت مشک وکد و نیمه‌شورشی الیتگین پرسکه های او اتعکاس دارد. از دو 
عدد سکه‌ای که او درپروان حوالی کابل ضرب کرد اجازۀ او ازسامانیان درضرب سکه به‌تحوی 
غیر مستقیم بیان‌گردیده است.*۲ الپتگین به‌هنگام سرگش در سال ۲هحق/۳بوم. فرزندش 
ابواسحق ابراهيم (یا شاید اسحاق‌بن‌ایراهیم) را نامزد جانشینی خود کرد. ابواسحق سه‌سال در 
حکومت غزنه ہاقی ماند» سفری به بخارا کرد و از خطاهای پدر پوزش خواست و امیر در عوض 
بهاو لقب عطا کرد. هنگام ی که در سال ۽ م٥٣‏ ق/ه -ءدوم. لویک بوقتاً بار دیکر 


۱ عتبی آء ۷۲-۶۳ جرفادقانی» ۳۵-۳۳ (ویر ايش دکتر جعفرشعار» ۳۵-۳۲) گردیزی» 
۵۴ ۰۴۳-۴ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران ۱۶۹/۱۶۱-۲) تادیخ‌سیستان ۰۳۲۷-۳۲۶ 
۳ سیاستنامه ۱۱۸ (ویرایش هيوبرت دارك» ۱۴۱) ابن‌الاثیر ]۷]1» ۱۵۷ 
۹ طبقات اصری ترجمه ۷۴ (متن‌نسائولی ۰۷ دراینجا ناقص‌است)«جمم 
ال نساب حدود از صفحه ۱۶۳۴ به‌بعد» ۶ع۱۶؛ میرخواند 1۷ء ۳۶. 

۲ میاستنامه چاپ هیو برت‌دارك, بنگاه ترجمه و شر کتاب» با دویست غلام, 

۳ میاستناعه» ۲۲ ۲۳-۱ ۱؛(چاپ هیو برت‌دارك؛ ۱۳۴۵)طبقات ناصری» ۸۷ تر جمه ۷۱-۲؛ 
مجم الا نساب » ۰.۶۲۴ 

۴ طبفات ناصری تر جمه ۰۴۳ توساس» مجلة انجمین پادشاهی آمسیایی (۱۸۴۸)» 
۳۰۲-۲۵ لین‌پول» نشریه موژه بریتا نیا 11, ۲۸ ۱». 
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غزنه را مسخر ساخت‌ابواسحق به بخاراگریخت وبه کمک نظامی‌سامانیان مجددآبه غزنه بازگشت, 

با مرگ ابواسحق در ساله ٣٥‏ ق/ ب وم. افواج ت رکغزنه یکی‌از فرماندهان هنام 
بلکتگین (بلگاتگین) را که از حلامان سابق الپتگین بود به‌فرماندهی خود برگزیدند. او نیز 
مانند سلف خود به‌بخارا اظهار طاعت کرد و توضیح داد که‌گزینش او ب‌حکومت غزنه بنایر 
آرای عمومی تر کان بوده است. شپانکاره‌ای می‌تویس د که در بخارا سپاهسالار فایق به‌شدت 
مخالف «مشتی‌اترا که بود که در غزنه بحال خود رها شده و معنا مستقل بودند. شبانکاره‌ای 
می‌افزاید که فایق سپاهی به غزله اعزام کرد تا نظارت مستتیم به‌آنان داشته باشد, اما 
بلگانگین سپاه اعزامی را در هم شکست و دیگر هرگز مپاهی از بخارا به‌غزنه فرستاده نشد. 
بلگاتگین پس از ده سال حکوست برغزنه درسال عبق/۰,وم.درگذشت و پس از او یکی 
دیگر از غلامان الیتگین پەنام پیری یا پیری‌نگین (بوری؛ بوری تکین ؟) مدت دو سال قدرت 
را در غزنه در دست داشت. او نیز خود را والی ساسانیان می‌خواند زیرا نشانهایی از نوع 
تشانهای اداری ایراتی» کلاه» قا و کمر داشت که بعدها علابت مشخصه والیان در عصر 
غزلوی‌کردید (مقایسه کنید با تادیخ بیهقی صفحات , ۰۰ 4:۳۰ وء و جاهای دیکر 
کتاب*۲) ابواسحق ناچار شده بود که برای بازپس‌گرفتن غزنه از بخارا طلب کمک کند. 
از این رو سکه‌های ی که در غزله ضرب می‌شد از این پس علاوه بر نام حا کم‌محلی‌نام امیر 
ساسانی را نیز برخود داشت. دو سکه‌ا ی که‌از بلگانگین بدست آمده (برروی یکی از آنها کلمة 
غزنه واضح است)منصورین‌نوح را به‌عنوان امیر متبوع به‌رسمیت می‌شناسد. ظاهرا از سکه‌های 
بوری تگین چیزی موجود نیست,*۲ 

بی‌لیاقتی بوری تگین در ابر حکوست سبب ش د که سردم از لویکك دعوت کنند تا دیگر 
بار به غزله بازگردد» اما سبکتگین باکاردانی او را دقع کرد. در سال ببق/ببوم. 
سربازان ت رک غزنه به‌ضدیت با بوری‌تکین برخاستند و سبکتگین را بجای او نشاندند» و 
سبکتگین از این تاریخ» پادشاهی بیست سالد خود را آغا زکرد. در روزگار حکومت بوری‌تکین 
قدرت واقعی در دست سبکتگین بود» و از این رو بهنگام جلوس به‌تخت فرمانروایی توانست 
شرایط خود را به‌لشکریان ترک تحمیل کند. در پادشاهی سبکتگین حدود قلمرو وسیع غزنوی 
که محمود نیز آثرا دلبال کرد بدین قرار بود جنوباً به بست‌وقضدار از شرق به‌داخل هند»مجاور 
قلمرو راجه های هندوشاهی وبهند» ویعد.ها بود که سبکتگین مصممانه در خراسان مداخله کرد. 
سبکتگین لیز از غلامان الپتکین بود. خاستگاه ترکی و ایام اوان زندگی او ازسه‌منیع عمده بر 
ما معلوم است. اولا" دیباچة چندنامه‌ی ا وکه د رهجم الانساب شبانکاره‌ای آندهء و دیگ رکتاب 





۵ ابن بابا» کتاب دای مال ‌الندیې» ۰۲۰۳۴ طبقات ناصری» ۷» تسرجمهء ۷۳-۷۱ 
حجمعاافساب» ۶۵-۱۶۴ بقایسه کنید با عوفی در الیوت و داوسن تاریخ هند»]]؛ 
۸۰ و ناظم» سلطانمحمود ۰۲۷-۲۶ 

۶ توماس» بسجلۂ انجمن پادشاهی‌آسیایی (. ۰۱۸۶ ۱۸۴۰۱۴۲۰-۳ الیور: حجلفانجمی 
پادشاهی سیاپی ینگال (۱۸۸۶)». ۱۳؛ مقایسه کنید با بارتولد تر کستان» ۵۱ ۲. 


۸ تاریخ غزنویان 


طبقات ناصری جوزجانی که به‌نقل از بخش ازمیان رفتة تادیخ بیهفی از پادشامی سبکتکین 
تحت عنوان تادیخ ناصری ۳۲ (ناصرالدین والدوله لقبی بود که آمیرساسانسی در سال 
>۳ق/۹۹۰م. پس ازغلبة سبکتکین.بر سپاهسالاران شورشی ساىانی در خراسان بهاو 
اعطاء کرده بود)گفتگو سی کند» و نیز تاریخ عموسی از بیان رف مجدول تألیف ابوالقاسم- 
محمدین‌علی‌عمادی. الا گزارش نه چندان قایل اعتماد ظهور سبکتگین بعنوان دست - 
پرورد؛ الیتکین در سیاستناعه‌ی نظام الملک طوسی+۲ حداقل یک قرن بعد از رویداد بیشتر 
وقایمی که شرح می کند نوشته شده است. 

بنابر پندناعه» سبکتکین از قبیلة برسخان بود که قبیله‌ای تراک بودند.۲۲ برسخان 
[علیا] يا بنابر تلفظ مسمودکاشفرق دردیوان لفةالترک (ویرایش کیلی سیلی رفست پیک ]11 ؛ 
۲ ,) برسفان محلی بود واقعم درکرانه‌های ایسغ گول نه قومی به‌این نام. پد رکاشغری 
از مردم آن ناحیه بود. از آنجاییکه حدودالعالې می‌گوی که پادشاه برسخان از قرلق است» 
تکت جدی این است که شاید غزنویان و رقبایشان هر دو از یک قبیلۀ ت رکٹ بوده باشند. 
تیار نامه‌نویسان متملق نتوانستند این حقیقت را که سبکتکین در ميان تر کان کافر متولد شد 
ندیده بکیرند. اما ترتیبی دادند که قوم او به‌یزدگردسوم آخرین امپراتور ساسانی مرتبط شود. 

این نکته شایان توحه است که سلاطین غزتوی د رست نظیر مامانیان» آل‌بویه و زیاریان» 
نسب نامه‌نویسان دربارشان را بر آن داشتند تاذشتذ آنان را به پادشاهان پیش از اسلام ایران 
پیوند دهند» و نه به یک خاندان بر جستۀتر ک که پیشتر پذیرفتنی بود. پیوند ادعایی مردم 
برسخان با ایرانیان دردیباچة پندناعه نیز درج‌گردیده است که یحتمل درطی قرن‌پنجم هجری 
شاخ و برگهایی نیز برآن افزوده شده است. تبارنامۀ کاملی که نسب سبکتگین را به یزدگردسوم 
می‌رساند در قادیخ مجدول نیزآیده است.اما تاریخ تألیف این اثر برما شناخته نیست. بار تولد 
به‌استناد به قرینه‌ ای معنقدست که سؤلف تادیخ مجددل در اوایل قرن دوازدهم(قرن ششم 
هجری) در اوج شهرت بوده‌است. از سوی دیگره محمود را به‌خاطر داشتن نسب ترکی نیز 





۷ . تصحیح عبدالحی حبیبی» چاپ کابل» (۱۳۴۲شمسی)» ۰۲۲۸-۲۲۶ 

۲۸ . تصحیح هیو برت‌دارك» چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۴۹-۱۳۲ 

4. از قبیله برسخان بودن سبکتگین راکتاب داس مال‌الندیم نیز تأیید می‌کند» ۲۰۳. 
«سبکتگکین» با تلفظ معمول شرقشناسی غربی که آنرا مشتق از کلم «سبك» فارسی 
می‌دانند احتمالا شادرست است. سن نظر لی ك (اساعی والقاب ترکی دد هند) 
Aus Indiens Kultur, Festgabe ۱۷۵۵ Garbe‏ (آرلنکن ۰0۱۹۲۷[ وپلیوت 
[XX V11 T oun £_P20,(‏ . ۱۶۰]۲۱۹۳) را می‌پذیرم که آنرا ازریشۀ«سو» ت رکی به معنی 
«عشق» دوست داشتن» می‌دانند. مشتقات سوكسبوك «محبوب» دوست داشتنی» در 
اسامی مر کب اورخون وایغورتر کی یافت می‌شود (پلبوت» راسو نیه), اما بارتوند» 
ترکستان» ۱ ۲۶( ترجمفارسی»۵ ۵ ۵) پاورقی ۰۱ و طوغان ,۳6696۲101 Ibn Fadlans‏ 
۱۳۱-۲ و وا آنرا از کلمه «سو-بک» به‌معتی«امیرسپاه» می‌دافند, 


خاستگاه امپراتوری غز نوی ۳۹ 


ستوده‌اند. شعری از بدیع‌الزمان همدانی که بارها بدان استناد شدء می‌گوید: خاندان بهرام 
[سامانیان] رعیت پسرخاخان [محمود] کشت.۰"اما تردیدی نیس تکه‌اشارهُ این شعر بر ترک 
بودن سلطان نشانه آنست که‌د رسالهای نخست تأسیس دولت غزنوی سروده شده است. 

اسارت سبکتگین ازنوع اسارتهایی بود که اغلب در جنگهای‌خولین توده‌های ترک 
آسیای میانه رخ می‌داد. سبکتگین بلست قبیلة بختیان‌یا تخضسیان- تخس از قبایل هسایه اسیر 
گردید. بنابر فته بروژی قبیلف تخس یا تخسی از اعضای اتحادیۀ قرلق بود که در درچو واتع 
درشمال‌غرب‌ایسغ گول زندگی می کردند. ٣‏ سبکتگین به‌برده فروشی ازاهالۍچاچ فروخته شد 
و او سبکتگین را با دیگر بردگان به‌برده‌عانه‌ای در نخشب منتقل‌ساخت. پس از مدتی آموزش 
نظطامی و هنرهای سواری در نیشایور به الپتگین حاجب فروخته شد و او سبکتگین را ب‌جمع 
تگهبانان شخصی خود در آورد. بنابر روایت نظام المک» سبکتگین از آن پس تحت حمایت 
الیتگین بسرعت مدارج ترقی را بسیار سریع‌تر از قاعدهُ معمول غلامان سامانی پیمود» زیرا 
الپتگین در او تشانه‌هایی دید که در آینده مردی بزرگ خواهد شد. در هجده سالگی دویست 
غلام در خیل داشت» در عقب‌نشینی به‌سوی غزنه همراه خداوند خود البتگین بود و در 
شکست سپاه سامانی در طخارستان که به تعقیب آنان رفته بودند نقشی‌عمده داشت. با مرگ 
الپتکین او نیز همچون بخشی از میراث پدر به ابواسحق ابراهیم رسید. عتبی و به تبعیت از او 
این الاثیر داستان زندگی سبکنگین را ازآنجایی آغاز ی کنن که اوغلامی از غلامان ایواسحقی 
بود و ابن‌الاثیر این ابواسحق را سیاهسالار غزنه از جانب ساسانیان می‌داند و نقل 
می کند که هنگاسی کهلویکک ابواسحق را از غزنه بیرون‌راند سبکتکین نیز به همراه او به خدمت 
تخت بخارارسید و به خاطر فراست‌و درایت و پرهیزگاریش در دربارسامانی شهرت‌یافت. پندنامه 
به‌اختصار از افتادن سبکتگین بدست الپنگین و عنایت الیتگین به‌او سخن می‌گوید. 
احتمالا داستان پرشاخ و برگ نظام‌المل که از ترقی تدریجی سبکتگین در خدمت مخدوسش 
سخن می‌گوید تماماً جعلی است زیرا سبکتگین اگر چه در اصل به‌وسیله البتکین خریداری شد 
ولی تا استقرار البتگین و پسرش در غزنه استیازی کسب نکرده بود۰؟۳ 

در ایام حکوست بلگاتگین و بوری‌تگین در غزنه وجهه سبکتگین در میان تر کان بالا 
گرفت و چنانکه‌کنته شد به‌هنگام خلم بوری‌تکین از مسند قدرت» سپاه او را به رهبری خود 





۰ . ناظم» «پندنامة سبکنکین»» حجلهُ انجمی پادشاهی ۱سیایی (لندن ۱۹۳۳) ۰۹۰1 ۶- 
۱ تر جمه ۶۲۲-۶۲۱ طبقات فاصری» ع۶» ترجمه 4۷۰-۶۹ ثعالبی» یتیمه» 1۷» 
م۹2 

۱ مییتورسکی» در نظر مروای در بار چین؛ ترکان ددهند (لندن ۰۱۹۴۲ ۶۱۹۰۳۱ 
حدودا لعانم» ۹۹ ۳۰-۳ 

۲ . ناظم»همانجا» ۲ ۱ع9۱۷-۶تر جمه ۶۲۳-۶۷۲ بیهقی ۲۰۳-۲۰۱ عتبی»]:۶ ۱۵۷-۵ 
جرفادقانی» ۳۱ (چاپ د کتر جعفرشمار ۲۱) سیاستنامه ۱۲۱-۱۱۹۶۱۱۳-۱۱۱ (چاپ 
هیو برت‌دارك ۴۳۵۰۱۳۶-۱۳۲۴ ۱/)۱بی(لاغیر]1] ۰۳۰۷ ۵ ؛ مير خواند»۳۶-۳۵۰]۷. 


۰ تاریخ غز‌نویان 


برگزید. سبکتگین برا ی کشانیدن قلوب دیگر رهبران نظامی به‌سوی خود هفته‌ای دویار به 
آنان سور پرتجمل می‌داد و أ کنون آن کار حاصل داده بود. و یز علاوه بر افواج ترک به 
جلب رضایت دیگر مردم پرداخت و درسال ۲وحق/ ,بوم. محمود سلطان آینده از دختر 
رییس زابلستان همسر سبکتگین متولد شد. سبکتگین مانند حکام سلف غزنه خود را والی 
ساماتیان می‌دانست و برسکه‌هایی که ضرب کرده نام اسیران ساماتی پیش از ام او آمده است 
و لقب الحا چب‌الاج که برگورش درغزنه نوشته است نشان می‌دهد که او تاپایان حیاتش 
به‌اين معام وفادار مانده بود, ۳۳ 

از این رو وقتی که در سال ۳۸۳ ق/۳ ٩‏ ٩م.‏ امیر نوح‌بن‌منصور مواجه با شورش فائق 
و ایوعلی سیمجور شد که عليه او متحد شده‌بودند» سبکتکین وفادار را به ماوراء‌النهر قرا خواند. 
سوگند وفادا ري سبکتکین به‌امیر تجدید شد و یرای مدت چند سال او و پسرش به‌دقت مراقب 
اوضاع خراسان بودند. و هنگامی که سرانجام قدرت سامانی رو به‌ضعف نهاد آنان خود را در 
موقعیتی دیدند که به‌تقسیم غنایم پبردازند و بالاخره متصرفات سامائی را با قراخانیان قسمت 
زور ۰ ۳5 

زبانی که سبکتگین فرمانروای غزنه و زابلستان گردید مپاهیان ترکی ده در ابتدا 
الپنگین را به‌هنگام عزیمت او بدانسو همراه بودند کماییش پانزده سال بود که در غزنه 
یسر می‌بردند. آنان نظام اقطاع داری در آنجا معمول کرده بودند و بعدها در عصر غزئوی 
چهار ناحیة کشاورزی اطراف غزنه» نوغ (؟)» خمار (؟)» لمغان وشاه بهار به‌عنوان اقطاعات 
ت رکان و احفاد آنان ذ کرگردید.*۳ نظام اقطاع داری مأموران لشکری در قلمرو سامانیان نیز 
معمول بود. الیتگین رقم بسیار زیادی از مستغلات و اموال در سراسر خراسان و ماوراءالنهر 
اندوخته بود که عبارت بود از پانصد دیهه ملک» سرایها» یاغها» کاروانسراها و حمامهای 
بسیار در شهرهای عمده, از این مستغلات عایدات می‌برد و نیز یک میلیون‌گوسفند و صد هزار 





۳ عتبی» 1 ٤۶۲‏ جرفادقاتی» ۳۲؛ (چاپ دکتر جعفرشعار» ۲۱)؛ طبقات ناصرق؛ ۷ 
ترجمد ۷۳-۷ اینااثیه همانجا؛ مجمع!افساب» ۱۶۶؛ توماس» يجله انجمی 
پادشاهی سیایی(۸ ۶۸۰۲۱۸۴ ۳۰۳-۶۰۲ لین‌پول» نشریۂ موز بریتا نیا ][, ۲۸-۳۰ 4۱ 
س. فلوری حطوط تزئینی ۱۵۱« قادیخی غزنه» سوریه» ]۷ (۰)۱۹۲۵ ۶۲-۳ مقایسه 
کنید با نام » سلطادمحمود» ۲۷-۹ . گزارش سیاستنامه و به‌دنبال او تادیخ‌گزیده از 
ابو اسحق» بلکاتکین و بوری تگین نامی نمی بر ند» پلکه سبکتگیه را حانشین بلافصل 
الپتگین بی‌زادورود می‌سازند. 

۳۴ مقایسه کنید با بارتولد» ثرکستان از صفحه ۲۶۱ (ترجم کریم کشاورز» [» ۵۵۶) و 
ناظم» همانجاء ۰۳۲-۳۰ 

۳۵ فخرمدبر؛ ]داب الملود» ۴۹ ترحمة آی.م. شفیم «نظری تازه برتاریخ غر ویان» » 
ذرهنگداسلامی» ]261» (حیدر آباد ۴۸ ) شرح اوضاع و احوال طبیعیء آب‌وهواو 
تولیدات این نواحی دربابرنامه آمده است» ترجمه از ۲۱۸ به بعد. 


خاستگاه امپراتودی غن‌نوی ۴۱ 


اسب و استر و اشتر داشت. به‌هنگام به‌قدرت رسیدن سبکتکین نظام اقطاع داری در زابلستان 
برهم خورده بود و ظاهراً اقطا عالاستنلال در حال تبدیل به مالکیتهای بزرگ یا اقطا- 
الغملیک؛ بود و جنگجویان می‌رفتند که به‌صورت کشت کاران‌در زمینهای زراعتی‌اسکان یابند که 
در نتیجه از برگرفتن اسلحه | کراه می‌یافتند. ازسوی دیگر» حکومت م رکزی غزله می‌خواست 
زمینها یی را که به‌سیاهیان تخصیص داده شده بود باز ستاند و به‌دیه‌هاق دیوانی تبدیل 
کند. سبکتگین در اوایل پادشاهیش از برخی جهات اصلاحاتی در نظام اقطاع داری بەعمل 
آورد و اصرار داشت که کلیۀ اقطاعات بايد از نوع مستفل شود و در آسد حساصله از آنها 
از طرف دیوان مرکزی به‌سپاهیان پرداخت گردد. و آن دسته از سپاهیانی که عایدات 
آنان در نتیجة ضبط اقطاعات کاهش یاقته بود به‌میزان مقدارکسر شده از درآبد اصلی جبران 
گردد ۳۶ 

از چگونگی پیدایش تشکیلات اداری در غزنه چیزی نمی‌دانیم» خواه چنین تشکیلانی 
را سکتکین خود بوجود آورده باشد خواه کسی دیگر که پیش از او در غزنه حکومت می کرد؛ 
آنچه مسلم است وجود سه دیوان ضروری بود: یکی برای اداره و مالیات‌گیری مناطتی که 
تدریجاً گرد هست غزنه افزوده می‌شد» دیگری برای رسیدگی به مناسبات مکاتباتی و سیاسی 
با بخارا و سوبی برای جمم‌آوری سربازان و پرداخت مواجب و سیورسات به‌آنان. بدین 
ترتیب از برخی جهات سه شاخة اداری کهعبارت بود از دیوان وزیر» دیوان «سایل و دیواد- 
عرضی بوجود آند که ریاست آنها به ترتیب با وژیرء دئیس دییران و عادض بود» و از قرار 
معلوم کليةٌ کاربندان آنرا ایرانیان تشکیل می‌دادند. تماسهایی که الپتکین و جانشینانش 
با دربار بخارا حفظ کرده بودئد خواه اخواه مستلزم برخی آمد و شدهای عابلان بالی 
و اداری می‌گردید که حاصل آن انتقال ففون دیوانی سامالی به‌غرنه بود, بعلاوه شاید پیش 
از ورود الیتگین به زابلستان» نمایندگان چندیاز قدرت سامانی در آنجا بوده‌اند. آنطو رکه می- 
توان وزرای‌جانشینان سبکتگین را دقیقاً تصریح کرد در بورد این پادشاه‌یمکن یست» ابا به 
نظرمی رسد که هستهای از دبیران ایرانی درغزنه بودن د که سبکتگین در صورت لزوم می‌توالست 
آنان را به خدمت خود فرا خواند. وتت ی که درسال ببسق/مسیب‌وم. بهقصد لشکر کشی 
به‌بست» ت رک غزنه گفت پسرش محمود را بدئیابت خود در غزنه متصوب کرد و ابوعلی 
کرمانی را که ازنسبتش پیداس تکه احیاناً زمانی درخدت آل‌بویه بوده» به‌وزارت اوگماشت. 
سبکتگین در لشک رکشی به‌بست ابوالفتح بستی دانشمند و خطیب برجسته را به خدست خود 
در آورد که عتبی آنرا از جمله فواید لشک رکشی به‌آن ناحیت بی‌ویسد. ابوالفنح دبیر بای‌توژ 
فرمانروای بست بود که خاستگاه غلامی‌داشت وا کنون رییس دیوان رسایل سبکتگین بود. واز 
میان وظایف دیگر به تصنیف پندنامه‌ی مخدومش می‌پرداخت و تا اوایل پادشاهی محمود در 


۳۶ سیاستناهه» ۱۱۸ (چاپ‌هیو برت‌دارك؛ ۱۴۲) مجمعالا فساب؛ ۱۶ میر خواند» 1۷» 
£۳۹ درباره اصطلاح اقطا نگاه کنید به لمتون»عا دنك دزا< ع» ۳۲۹-۳ (تر جمهٌ‌منو چهر- 
امیری» ۲-۴ ۸)؛ کلو د کاهن» نگاه کنیدبه:[۱۱] 


۴۳ تاریخ غز تویان 


مقام خود باقی باند."" غالب محققان معاصر عقیده دارند که حکوست سبکتگین در غزنه خواه - 
ناخواه از روی الگوی حکومت سامانی بوده است» اما باید به‌خاطر داشت که سازبانها و طرز 
کار آنها را به‌ندرت می‌توان تمابا از موطنشی کند» و به‌محیطی بیکانه انتقال داد و غزنه و 
زابلستان از حیطهٌ امپراتوری خیلی دور بودند. ناحیة غزنه خود سنت بایداری در آیین حکوست 
نداشتء اما محتملا" غزنه از عالم هندی‌هسایه به‌ویژه از در کابل که‌دودمانی هندو پیش از 
آغاز دست‌اندازی الپتگین در آنجا حکوست می کرده است» تأئیراتی‌گرفته بود. عمده‌ترین ابداع 
لام - فرماندهان ترک در تشکیلات روستاهای ناحیه غزنه بعمول کردن نظام اقطاع داری 
لشکری برای اتباع ت رکشان بود. اما فراتر از اين» تردیدی نیس ت که برای دگرگونی کامل 
ایور محلی تحمیلی از بیرون نبوده است. 

از یک سو نخستین سلاطین غزنوی تا اندازه‌ای خود را با سنن سحلی وفق دادند» یعنی 
درسکه‌هایی که ضرب می کردند. در این مورد هیچگونه کوششی برای بنیاد نظمی یکنواخت 
و متم رکز به‌عمل نیامد. سکه‌های آنان نمایانگر نشانهای مشخص ضرابخانه‌های محلی است. 
ضرابخاتة اصلی سبکتگین در پروان بود. این سکه‌ها که در ناحیه یامیان - کایل بدست آمده 
با سکه‌های صاحب اختیاران سامانی او تفاوت عمده دارند. اما از حیث اندازه و وزن‌به‌سکه‌های 
سلاطین هندوشاهی کابل نزدیک است. (توساس مسک و کات نقره‌ای غزنویان را بررسی کرده و 
بد ین نتیجه رسیده که‌این‌سکه دا سنگین تر از سکه های سامانی اند ومعدل وزن سکه‌های غزنوی 
, ه تا ءه‌گندم و از آن سامانیان م عگندم است. بنا بر این مسک وکات غزنوی به‌سکه‌های 
هندوشاهان کابل که متوسط وزن آنها . ء گندم بود نزدیکتر است. از طرف دیگر مسک وکات زر 
غزنویان از روی نمونه سکه‌هایی است که محمود به‌هنگامی که از جانب سامانیان سپاهسالار 
نیشابور بود ضرب کرده بود). مسکو کات نقره‌یی که محمود به هنگام پادشاهیش در غزنهضرب 
می کرد بطور محسوسی با سکه‌هایی که در همان زبان در نیشابور می‌زد فرق دارد. تولیدات 
ضرابخانه های بخارا و سیستان نیز با سایر نقاط متمایز است. بدینسان سیاست غزنویان حفظ 
قوالب ولایتی موجود و تغییر تدریجی آنها تا حد ممکن بود. این سیاست بخصوص دربا ره 
مناطق مفتوحه که قوالب زندگی اقتصادی و اجتماعیآنها با عالم اسلام کاملا" متفاوت بود 
بکار بسته می‌شد.۳۸ سبکتکین سکه‌هایی برای‌گردش در هند ضر ب کرد» و در پادشاهی محمود 





۷ عوفی» نقل در کتاب ناظمء مجلة انجمی پادشاهی "میایی »)۱٩۳۳(‏ ۶۰۵-۶ 
مقایسه کنید با مقدمه م, نظام‌الدین بر کتاب جواهعا لسکا یات سلسله انتشارات 
اوقاف کیپ (لندن ۰۱۹۲۹ 4۲۲۲۰۶۲ عتبی 1 ۰۷۲-۶۷ جرفادقانی» ۰۳۳-۵ (چاپ 
جعفرشعار ۴-۵ ۲) عالبی» پتیمه» 1۷: ۳۰۲-۳؛ سیف‌آلدین فضلی» آقارالوزداء ۸۸ 
و حواشی» ۰۸۷-۸ 

۳۸ توساس ؛ حجلذ انجمی پادشاهی ۲صیاهی (۱۸۴۸)؛ ۵۶ ۲۲۷ ۲۸۷۰۹ همانحا «دربا ره 
سکه های هندوشا هان کابل» مجلة ۱ نجمی پادشاهی ۲میایی» ×[ ( ۰۰۱۸۴۸ ۱۸۹-۹ 
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سکه‌های دو زبانة معروف با نقوش عربی و دوانگادی در قلمرو هندی غزئویان به‌جریان افتاد. 
توماس سکه‌ای را ذ کر می کن د که درسال ٣و٤‏ ق /۱۰۲۳م- ضربگردیده بود و لین پول 
دو سکه از این گونه را نام می‌برد که در سال ۷/۴۸ ۱ در محمود پور ضرب شددبود. 
غزنویان بر روی این سکه‌ها عناوین اسلامی و شهادتهای دینی را با اشکال مذهبی هندو که 
گاوخمید؛‌شیوا» نندی و نقش سری سمنتادوا»‌ی سانسکریتی درهم آمیخته‌اند.۳۹ بیرون از 
حیطة سکه‌شناسی؛ برآورد اینکه ساختمان امبراتوری غزئوی در اوج شکوفایی تا چه اندازه 
مدیون شالوده‌های محلی بوده دشوار است» اسا اگر روبنای پیشرفتة آن دارای روح ایرانی و 
سامانی بود مع ذلك باید براساس برخی تجریبات محلی بنا شده باشد. 


۴ جلوس محمود 
پیش از اين‌گفتي م که امیر سامانی از سبکتگین دعوت کرده بو د که علیه ابوعلی و فائق در 
خراسان مداخله کند. سبکتگین پس از آنکه درسال ۲ ق/ ٩9۶‏ م. بر آن دو غالب آمد 
حکومت بلخ» طخارستان؛ بامیان» غور و غرجستان را بدست آورد و امیر سامانی او را لقب 
ناصرالدین والدوله و محمود را بنصب سابق ابوعلی» یعنی سپاهسالاری خراسان و لقب 
سیف الدوله اعطا کرد. و از آن‌هنگام محمود نیشایور راس رکز فرماندهی خود قرارداد و بهسیب 
فشارهای قراخانیان بر دولت سامان ی که از آن‌هنگام کل بخشهای علیا و وسطای حوزۂ سیر 
دریا را به تصر فگرفتند بحمود توانسته بود نفوذ خود را در خراسان تقویت کند. 

اگر بر مبنای آخرین آرژوهایی که سبکتگین در سر داشت تضاوت کنیم» او هرگز خیال 
نمی‌بست که خاندانش روزی سلسلة سستقلی بنیاد کند. هنگامی که درسال ا۴۸ ق/ ٩۹۷‏ م۰ 
درگذشت قلمرو خود را به‌مورت میرائی تقسیم نشده باقی نگذاشت» اما چون قرار بود که 
حکوبتهای نواحی مختاف در دست افرادگوناگون خانواده‌اش باقی بماند» در طی سالهای اخر 
حیاتش به‌مشی معمول خود ادامه داد. برادرش بغراچوق (بغراجوق) در حکومت هرات و 


لين پول «ضمائمی پردست آوردهای آسیایی» cI‏ ۱۹۸-۹ توماس فرانجای‌شهرهای 
امپراتوری‌غزنویان را نیز بر رسی کرده است» مجلفا نجمن پا دشا هی؟ سیا هی( ۰ ۱۸۶)» 
1۸۴-۵ . به‌عکس نظر ات‌توماس دربار مسکو کات نقره‌ای غزنویان لین‌پول‌راعقیده 
بر آن بود که بامسی که غز نویان با نقره می‌آمیختند اغلب عیارسکه‌هایشان پایین‌بود 
( نشرية سوزة بریتانیا ]1ء ۱۳۶)؛ مکن اس ت که پیدایش این‌نوع سکه دردوره‌های 
اخیر آن دولت بوده است. 

۰ توماس, مجلهٌ انجمی پادشاهی آسپایی» ۱۵۷-۹ لین‌پول» همانجاء ]1۱۴۹-۵۱۰1 
الیورء مجلٌ انجمی پادشاهی آمیایی بنگال (۱۳۰/۱۲۰۰۱۰)۱۸۸۶)م. لو نگورث. 
دیمز» دایرةالمعادف اسلامی ,مقاله «غز نویان,» 


۴ تاریخ غز نوبان 


پوشنتک باقی ماند از شش فرزند ذ کوری که جوزجانی به سکتگین نسبت می‌دهد تنها سه‌فرزند 
یعنی محمود» نصر و اسماعیل تا این زبان زنده بودند یا به‌سن بلوع رسیدند» بطوریکه اسماعیل 
جوانترین پسر بالغ سبکتگین بود. ابوالقاسم محمود به‌فرماندهی سپاه نیشابور باقی ماند» زیرا 
سبکتگین در تعبین والی آن شهر مدعی هیچگونه حقی نبود. ابوالمظطفرنصر حکوست بست را 
گرفت و غزنه ویلخ نیز سهم اسماعیل شده بود. شاید سپردن حکوست غزنه به اسماعیل بدین 
خاطر بوده که او نوه دختری آلپتکین بود و نیز شاید سبکتگین احساس سی کرد که بهتر 
است یکی از احفاد الپتکین بر آن شهر حکوست کند. ترجیح آشکار اسماعیل نا لایق بر محمود 
قد رتمند و کار آزبوده مورخان اسلامی تاریخ غزنویان ۳ بتعجب ساخته است ۶۰ در حقیقت 
امتیاز ویژه‌ای به اسباعیل داده شد, وشاید تصرف سرزبینهای اجدادی افغائستان شمالی و 
شرقی دلیل این معلی باشد. اما این نیز درخور توجه‌است که تساط محمود بر خراسان خود 
میرائی مطلوب‌تر از غزنه بود که ارزش عمده‌اش آن بود که بر دروازة هند قرار داشت و باب 
فنوحات در هند بود. اسماعیل در برابر کاردانی و وحهة نظلامی محمود قاد ر نبود که‌سرزبینهایی 
را که به‌ارث برده بود حفظ کند. و درسال ٣۸۸‏ ق/ وه م. محمود خود را فرمانروای تمابی 

قلمرو پد ر خواند. منازعات بر سر جانشینی او را مجیور به‌تر ک خراسان کرده بود و در این اثنا 
دولت ساباتی سپاهسالار خود بگتوزون‌را به‌ولایت خراسان فرستاد» امابه‌محض آنکه محمود از 

کار برادرفارغ شد یکنوزون تتوانست قدرت خود را برپا نگاه دارد. تمام زندگ یگذشتۀ محمود 

صرف حمایت از پدر شد و سبکتگین خود هميشه در مقام یکی از تیولداران وفادار سابانیان 

عمل کرده بود» اما محمود این وایستگی را سیا رکمتر احساس م یکرد. اندیشه کاملا مستقل 

شدن از سامانیان ظاهراً بلافاصله بعد از مرگ پدر در ذهن او خطور نکرد. اسماعیل پس از 

گرفتن سهم خود از پدر به‌بلخ که نزدیکترین تقطۀ قلمرو نویافته اش به‌بخارا بود آمد و به‌اسیر 
ابوالحارث منصورین توح ( ہہ سورع ق /۹۹۷ ¬ 9۹ م) اظهار بندگی کرد. محمود نیز 

پس از خلع برادر از غزنه به‌بلخ آمد و به‌امی رکه او را در ولایات غزنه» بلخ» بست» هرات و 

ترمد تثبیت کرد سرطاعت فرود آورد. 

ابا اکنون احترام محمود به‌اپران‌ساسانی سستی گرفت» با اقامت در نیشابور توانگری 

و مرغوبیت خراسان بر او معلوم شد و وفاداری ظاهری به‌مخدومی که هر روز ضعیف‌تر می‌شد 

| کنون به جاه‌طلبی شخصی مبدل شده بود. ازقضاء رویداد حادثات او را از دشمتی‌با سامانیان 





۰ عتبی (لاهور ۱۳۰۰ق./, 2۱۸۸۲) ذیل صفحه ۱۱۰ جرقادقانی» ابن‌با با ء کتاب 
داس‌مال‌الندیم» ۲۰۳ طبقات‌ناصری» ۸ تسرجمه ۷۵. از دوپسر سبکتگین حسن و 
حسین تنها نامشان شناخته شد. یوسف به‌هنگام مرگ پدرکودکی بیش نبود ومجمود 
او را بز رگ کرد. من درجایی دیگر گفته ام که تر جیح اسماعیل برمجدود و محمد بعد 
از مر کی محمود بقایای یحتمل رسم رسیدن میراث پدر به‌فرزند کهتر در آسیای میانه 
بود که مغولان به‌آن اوت‌چیگین می گفتند (سنت‌ترل مغول در ميان غزنویان‌دو رۀ 
اول؟), مجلة "سیای میانه» ]۷11 [۱۹۶۳]. 


تجات داد. درسال رس ۰٩ ٩5/۵‏ فائق و بکتوزون ابوالحارت ر از ابا رت خلم ویرادرش 
۱ بوا لفوادسی عبدالملک‌بن‌نوح را بر سرير پادشاهی نثاندند. هرچند به هنکایی که هنوز 
ابوالحارث بر تخت بود» محمود برای ضبط خراسان اسلحه برگرفته بوده اما | کنون وانمود 
می کرد که کینه خواه امیر کور است. دستور داد تا دویاره در خراسان به‌نام خلیفه‌القادر خطبه 
بخوانند» و از بغداد نیز منشور حکوست خراسان و القاب ولی اعیرالمو ملین د یمیون!لدو له و 
امییالمله برای‌او فرستاده شد. کوششهایابوابراهيم اسماعیل المنتصر(وفات ه و جق/ه ۰ وم) 
برای بازپسگرفتن دولت دودمان خود بی نيجه باند. ابا محمود حدود یک دهه‌گرفتار سنازعه 
با قراخانیان بود که چشم طمع به خراسان دوخته بودند و حاضر نبودند که حیحون را به‌عنوان 
مرزمیان متصرفات خود و غزئویان بپذیرند. ولی پیروزی بزرگ بر ایلک‌نصر و نواد عمش 
قدرخان بوسف در نزدیکی بلخ در سال ۹۸م ق /م.. بم. به‌تهدیدی که از این تاحید 
می‌شد خاتمه داد.۰٩‏ 

بدین ترتیب محمود | کنون سرور خراسان بود که تجارتی شکوفاء واحه‌های زراعتی 
حاصلخیز و شهرهایی پرسکنه داشت. بی‌تردیدء این ثروت سادی ولایت خراسان بود که محمود 
را که اشتهای سیری‌نا پذیری برای پول و عدت‌جنگی‌داشت‌به‌سوی خود کشانید. در طی‌سالهای 
بعد» محمود سیاست منظمی را برای زیر فرسان گرفتن دودمانهایی که تقریباً خراجگزار دولت 
سامانی بودند پیش ه کرد» چون ولایت سیستان» غرچستان» گورگان» چفانیان» ختل و خوارزم. 
به‌شهادت سکه‌هایی که درسال ۳۹۲ ۱۰۰۲/8 م در سیستان ضرب گردید» ادن سرزمین 
نخضستین سرزسینی بود که قیمومیت محمود را بر خود به‌سمیت شناخت. در سال بعد 
خلف‌بن احمد» ابیر صفاری ازحکومت آن ولایت ب رکنا ر گردید و سرانجام نصر» براد ر سلطان 
به‌والیگری آنجا بنصوب شد» اما جوانان دودة ليث صفاری به ریاست عیاران اداسه دادند 
و آنان را عليه غزنویان به تعرض وا داشتند. "* و تا هنگام آمدن سلجوقیان به‌سیستان آن 
سرزمین ندرتاً روی آرامش بخود دید. شامزاده‌نشینهای جیحون علیا از حیث آنکه پاسداران 
مرژها در برابر تر کان بودند اهمیت سوق‌الجیشی داشتند. از این رو چغانیان و خنل در دست 
فرماثروایان قدیمی آنها یاقی ماند» اما این ملاحظات درمورد شاهزاده‌نشینهای نواحی جنوب 
جیحون کمتر پذیرفتنی بود. و در اینجا بحمود درمداخله درنگی نکرد و درسال ۳, ءق/۳-- 
۲ م به‌بهانة آنکه محمدین ابی‌نصرمحمد شارغرچستان جاء‌طلبیهای ایلک نصر را 
برای دست‌اندازی به خراسان تحریض کرده به غرجستان حمله برد و دودسان شادهای آن ولایت 
را برانداخت و سرزبینهای آنال را به‌قلمرو خود منضم کرد. دو سال پیش ازاین» فریفوئیهای 


۱ برای آگاهی از تمام این رویدادها نگاهکنید به گزارش امتادان بارتولد» ترکستاین» 
۲۷۴-۰ (تر جمه کریم کشاورز]» ۵۶ ۵۸۱-۵)و نیز ناظم »سلطان محمودم ۱-۳ ۰۵ 
۲ همانجا» ۷۰-۶۷ تادیخسیستان»از صفحه ۳۴۶ به بعدر | بایدبه‌متا بع‌ناظم افزود. مفایسه 
كنيد با د.سوردل Inventaire des monnaies musulmanes ancienoes du‏ 
Musée de Caboul‏ -(دمشق ۰۱۹۵۳ ۰۳۹-۳۸ 
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گورگان نتوانستند وارثی مقتضی عصر برای حکوست بیابند» از این رو محمود قدم پیش‌گذاشت 
و فرزندش محمد را به حکومت‌ان دیار کماشت و نیز به ضرب سیاستی ستمگرانه و نیروی نظلامی 
درسال ۸. ۱۰۱۷/۴ م مأسونیان خوارزم از فرمانروایی آن ولایت برافتادند و این ولایت 
زیر نظارت مستقیم سود درآید و برای مدذدت بيست و چهار سال دیگر این سرزبین را یکی از 
علامان سابق سبکتگین به‌نام ابوسعید آلتونتش (آلتونتاش) و پسرانش اداره م ۍکردند.٣؛‏ 


«Zur Geschichte und Chronologie Von Khwãrazm ۲2۶۰۲۷ زاخاو‎ ۳ 
بارتولد» قوکسقانڼ» ۵ ۷ ۲ ۷۹ ۲ ناظم» همانجا»‎ 4۳۱۱-۲ (۳ ( BWA W» 
۰۱۷۷» ۲-۵۶ 


فصل دوم 


ساختمان وادار آمپراتوری 


١‏ روح زمانه: گرایش به‌قدرت مطلقه وآیین رسی در درون امپراتوری غزنوی 


درقرن پنجم هجری» سنت حکوست ایرانی درمشرق عالم اسلامی تفوق داشت. در این 
سنت» انديشه توده‌های خاور نزدیک مبنی برحق الهی بودن سلطنت با انديشذ اسلامی در هم 
آمیخنه بود و اسلام نیز اگرچه نظرا تا حدودی حق مخالفت به‌توده بی‌دهد» اما درعمل حنی 
جبار را از هرج و مرج بهتر می‌داند. شرقی کردن خلاقت عباسی در این سورد عامل مهمی بود. 
از لحاظ کشوری می‌توان نفوذ ادب در تعليم و ترییت و تأثیر طبقه دبیر را متذ کرش د که برای 
برآمدن از عهدة پیچیدگی رو به‌رشد امور دونتی از فون دیوانی سامانیان استفاده م ی کردند, 
از لحاظ لشکری» خلافت عیاسی در آغاز متکی بر نگهبانان خراسانی «ابناء‌الدوله» و سپس از 
قرن سوم هجری به‌بعد بر سپاه مزدوران و غلامان بود که از سراسر قلمرو خلافت و ماورای آن 
استخدام می‌شدند. چنین ارتشی‌هیچگونه علایق قومی ومیهنی با دیگر رعایای خلافت نداشت. 
بطوریکه عباسیان دیگر ناچار نبودن د که» همانند نظام لشکری خلفای ال عرب بر تودهٌ عام 
رعایای آزاد خود تکیه کنند یا نظیر دودمانهای ت رک و مغول دوره‌های بعد به‌بتابعان قییله‌ای 
پشتگرم باشند. د رمورد اخیر خلیفه می‌توانست از سربازان خود اطاعت بی‌چون و چرا بخواهد 
و مطمئن باشد که هیچگونه علایق مشت رک میان‌آنان و رعایای او وجود ندارد (نگاه کنید 
به بخش سوم » فصل اول). از لحاظ اجتماعی یکنوع شقاق اجتماعی دوسویه و سختی در مملکت 
برو زکرد. این شقاق با سلسله مراتب‌گروههای اجتماعی پیشین خاور نزدیک تفاوت داشت.در 
اوایل عصر خلافت» اجتماع مردم آزاد (باید پیوسته قشر فرودست بردگان و موالی را بخاطر 
داشنه باشیم) اشرافیت خاص خود داشت که همان خون نجیب عرب بود» ابا در کنار آن این 
احساس نیز وجود داشت که عوامل اخلاقی و فکری تا اندازه‌ای در تعلق افراد به عوام یا 
خواعی مژثر است. و در ایران باستان» نظیر هندء تقسیمات اجتماعی از بدو تولد سخت و بسته 
بود. اسا دردولت قاهرۂ اسلامی اواخر عصر عباسی تنها یک تقسیم وجود داشت, آائ ی که 
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حکومت می کردند و آنانی که فرمان می‌بردند. (یا به اصطلاح اواخر عهد دولت عشمانی تقسیم 
ميان عسکریان که عناصر حا کم کشوری و لشکری را شاسل می‌شد» و «عایا), در سده‌های 
چهارم و پنجم هجری دیگر انسان سرنوشت مقدری که متعلق به‌یکی از این دو طبقه بساشد 
نداشت. 

در سرآغا زکتاب سیاستنامه در اینکه چگونه خداوند برخی مردان برجسته را ب‌عنایت 
خود بر دیگران پادشاه می‌گرداند به‌اطناب سخن رفته است. ابا در عمل قدرت سلطنت الب 
از راه قد رت و حیله های نظامی بدست می‌آمد یا بذدابر ضرب‌المثل الدولة اتفافات حسنه!» صرفاً 
حاصل پیشاندهای مطلوب بود. قطع نظر از تبارنامه‌های عالب ی که بعداً تهیه می‌شد بیشتر 
سلاله‌های اسلامی این عصر ازبیان عناصر فرودست و حتی از میان بردگان برخاستند. (نظیر 
صفاریان» غزنویان» خوارزمشاهیان دودمان اتدز) یا ازمیان قبایل سهاجم (مانند سلجوقیان» 
قراخانیان) يا از میا ن کدخدایان و دمقانان که موقعیت اجتماعی متوسطی داشتند (مثل 
سام‌انیان» آل‌بویه» زیاریان» خوارزسشاهیان سأسونی). دودسانهایی که بتوانند مانند 
فریفونی» نسب خود را به‌سلسله‌ای از پادشا هان‌گذشته برسانند بسیارمستثنی بودند. 

صاحبنظران سیاسی‌دولت قاهره پیوسته علاقه‌سند بودند که پایگاههای اخلاقی برای‌قد رت 
عالی دنیوی وضع کنند. داضم ابن‌خلدون سازمانی است که از غرایز فردگرایانه و هرج ومرج 
طلبانة انسان جلوگیری سی کند وشکل منظمی ازجابعه را تضمین م ی کند. ۲ قرن پنجم هجری 
شاهد توسعة نوع «آداب‌المل و ک»‌ها در ادییات ایران است, و نویسندگان ابن آثار از 
مناسبات بیان پادشاه و رعایا بسیارسخن می‌گویند. نظام‌الملکک بسار تا کید س ۍ کن د که 
«خدای تعالی پادشاه را زیر دست همه مردمان آفریده است» باید که ایشان را چنان دارد که 
هميشه خویشتن شناس باشند و حلتة بندگی ازگوش بیرون نکنند.» اعتقاد ی که نظام الملک 
به «است دوش وزیر بهرام گور نسبت می‌دهد از این روشن تر است: 

رعیت بی‌ادب‌گشته است از بسیاری عدل ما و دلیر شده‌اند و اگر مالش نیایند 
ترس مکه [در مملکت] تباهی پدید آید... تو ایشان را بمال‌پیش ازآنکه تباهی 


ب ۳۹ ت ۰ 2 
پدید آید و اکنون بدان که مالش بر دو روی بود» بدان را کم کردن و نیکان 
ادن 


در اینجا تصور می‌شود که مناسبات میان پادشاه و رعیت پیوسته د ر کشش است» دادن 
هر نوع آزادی به رعیت هیبت پادشاه را زیان دارد و ضرورنا به‌سر کشی بنجر خواهد شد» 





۱ یعنی دولت یافتن و بە‌حکومت رسیدن» بستگی به‌حسن‌اتفاق دارد. سم. 

۲ نگاه کنید به‌دو بخش دربار «آداب الملو »ها و نظریذة قدرت قاهره در کتاب‌ابن خلدون 
که ای, آی.جی.رزنتال درکتاب انديشة سیاسی اسلاعی دد فردن وسطی (کیمبریج 
۸ ۸۱۰۹-۶۷ آورده است, 


ساختمان و اداره امپراتوری ۴۹ 


زیرا اگر ذره‌ای به‌آنان داده شود به‌خرواری تعبیر می کنند. عقاید بیهقی مورخ غزئوی 
نمایندة نظرات طبتة دبیر است که مجری اوامر سلطان بودند. در این نظرات دلیستگی ویژه‌ای 
عست به بررسی تمایلات حکومتی در داخل دولت غزنوی. بیهقی در اینجا تشکیلات حکوست 
را با اعضا و اندامهای بدن انسان قیاس می کند که در فرهنگ بلتهای مخنلف از آن 
استفاده شده است. او در بدن سه تیرو تشخیص بی‌دهد: ,) خرد و سخن و قوه‌ای که در 
خدیت آن است (نفی گوینده؟) ؛ ۲) یروی خشم» کینه‌جویی و دفاع ازخویشتن (لشس خشمد 
گیرنده)؛ و م) نیروی شهوت و بیل (نفسآرزد). بیهقی این سه نیرو را با پادشاه» سپاه و رعایا 
مقا يسه می کند: 


پس بباید دانست نیکوت رکه نفس‌گوینده پادشاه است» مستولی قاهر غالب» باید 
که او را عدلی و سیاسلی باشد مخت تمام و قوی» له چنانکه اچیز کند» و مهربانی 
بەضەف ماند. و پس خشم لشکر این پادشاه است که بدیشان خنلها را دریابد و ثغور 
را استوا رکند و دشمنان را برماند و رعیت را نگاه دارد. بايد که لشکر ساخته باشد 
و با ساختگی او را فرسان بردارد. وئفس آرزوی رعیت‌این پادشاه است» بايد که از 
پادشاه و لشکر بنرسند ترسیدنی تمام» وطاعت دارند,۳ 


می‌بينيم که درامپراتوری غزتوی عصر محمود وپسرش مسعود اینگونه نظرگاهها ازسوی 
پادشاه سا زنده کیره اصلی کردارسیاسی بود. جانب تاریکتر پادشاهی این سلاطین را بارتولد 
به خوبی روشن ساخته‌است»(ترکستاد | و ۲-۲ ۲؛ترجمه ب. سس ر )» و لیزباید بخاطرداشته 
باشیم که این کناب زمینه‌ای است برای زندگینامه تسیا ستایش آمیز مجود تاليف ناظم. 
به‌ویژه اين نکنه در خور توحه‌است که مردم از آنچه ممکن است اتحاد و خودیاری خوانده 
شود دلسرد بودند. تصوراتی نظیر «میهن دوستی» و «حس سلی» در عالم اسلام چیزی بسیار 
نوظهور است و جای تردید نیست که در اینجا مورد استعمال ندارد. آنچه در اینجا می‌توان 
قاعدة از آن سخن گنت احساس و علاقه مشت رک منطقه‌ای ومحلی و عمبیت یا دسته‌بندیهای 
فرقه ای یک شهر یا ولایت عليه شهر یا ولایت دیگر است.* در نظر بیشتر نوده‌ها در این 
عصر ناحیة روستایی برای کشاورزان یا شهر برای افزارسندان و د کانداران» حد دئیایی‌بود که 
در آن زندکی می کردند. این مردم در قیال مالیاتی که بهحکوست می‌پرداخنند خواه‌ناخواه 
انتظار داشتند که ازکاشانه و آزادی آنان حمایت کند تا بنوانند در آرامش‌به ادامه کار 
شود پردازند. آگر پادشاه رعایای خود را رها می‌ساخت تا خودشان ازخود دفاع کنند این 
کار را شانه‌خالی کردن از بار مسژولیت به‌حساب می‌آوردند. غزنویان حتی به‌هنگامیکه 





۳. سیاستناهه, ۲-۲۱ ۱۹۱۰۲ (چاپ هیوبرت‌دارك» ۲۳۴۰۳۰) بیهقی» ۰۱۲۱-۰۱ 
۲ دربارة عصبیات برخی از تواحی و شهرهای ایران نگاه‌کنید به‌بخش ششم»فصل‌اول. 
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سلطان قادر نبود رعایای خود را عليه مهاجهان خارجی یاری کند حاضر نشدند برای آنها 
حق محدودی جهت دفاع از خود قایل شوند. زیرا سلاحهایی که در جنک علیه سهاجهان 
بکار می‌رفت سمکن بود به‌سوی خود سلطان برگردد. همانطورکه سلاطین غزنوی شاهد 
بودند» شکاف عمده ميان پادشاهان از یک سو و همه رعایا از سوی دیگر بود نه بیان 
پادشاه و رعایای یکسرزسین علیه پادشاه و رعایای سرزمینی‌دیگر. این حقیقت به‌ویژه در سرزنش 
سحمود بهمردم بلخ به هنگاسیکه آنان در سال ۰.7/۳۹ ,م. در برابر جعفرتکین» 
سپاهسالا ر قراخانی ایستادکی کردند مشهود است. دربقاوست مصممانها ی که مردم بلخ دربرابر 
بهاجهان بیگانه به‌عمل آوردند, بردارایی خاصه سلطان خسارت وارد آید و این قضیه‌خشم 
سلطان را براتگیخت. سلطان سردم شهر را عتاب کرد که آنان حق نداشتند در برابر دشمن 
بقاوست کنند که در تتیجه مستغلی بدان بزرگی از آن او ویران شود. رعایا باید کناری 
پایستند و بیینند کدام پادشاه قدرتمندتر است.٩*‏ در سخن پادشاه اند کی منطق بود. کار 
جنگ وظیقه سیاه بود و رعایا نمی‌بایست‌غره شوند که ازعهدة این مهم برمی‌آیند»بلکه به‌عکس » 
اگر پادشاه در حمایت ازآنان ناتوان بود می‌بایست اجازه ندهند احساس وفاداری به‌سلطان 
مانم کسپ بهترین مناسیات سمکن با نیروی جانشین شود. این موضوع طرز انديشة مسعود 
را به‌هنگامیکه تصور می‌ش که سلجوقیان برآنند تا به خود غزنه حمله کنند روشن می‌سازد. 
مسعود مصمم شد به هندوستان عزیم ت کند اما به کارگزاران دولتی اجازه داد تا در غزنه 
باقی بمانند و با تازمواردان سازش کنند و امیدوار باشند که در خدمت آن قوم مشاغلی بیابند." 

آنچه را که ممکن است بیشتر جنیة عقیدتی قدرت سلاطین غزنوی خواند حمایت مذهیی 
آنین سفت از آنان و تحریض آنان به‌داشنن سناسبات حسنه باخلفای عباسی بود." قرن چهارم 
هجری شاهد پیروزی سیاسی تشیع در بسیاری از اقطارعالم اسلامی بود: در غرب با تأمییس 
خلافت فاطمیان؛ در سرزبینهای مر کزی اسلام باطرفداری | کثر امارتهای عربی شبه جزيرةٌ 
عربستان» سوریه و عراق از شیعه» و در عالم ایران با موافقت آل بویه و دیگر دودسانهای 
دیلمی با تشیع. اگر چه در سورد اخیر تشیع همانقد رکه قبول عقلانی و عاطفی 
خاندان علي بود بیان احساس ملي ایراسی نیز بود. سبکنکین و محمود سنی‌بتعمصب بودن 
را از سامانیان تبعی تکردند. ظاهرا پیروی غزنویان از ساسانیان و آگاهی از بهره‌هایی که 
قد رت نوظهور آنان می‌توائست باداشتن سنافع مشت رک با دولت بغداد حاصل کند سیب حمایت 
آنان از آیین سنت شد نه آنکه پادشاهان و توده‌های ت رکٹ ذاتانسنن را بر دیگر فرق اسلامی 





۵. تمامی این فصل به‌نقل از کتاب بیهقی در صفحات بعدآمده است. 

۶ بیهقی» ۶۶۴ . 

۷. موضو ع کلی روابط سلاطین باخلفا را درمقاله‌سیاست‌دور؛‌نخست امپراتوری‌غز نوی» 
به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌ام» بردسیهای اسلاعی» حجلة شوداق مرکزی پزدهشیای 
۱سلامی» کر اچی» ۱/۳ (۲ ۰۱۹۶ ۰۸۲-۲۹ 


ساختمان و ادارة امیرآاتودی ۵۱ 


ترجیح می‌دادند. در یکی دوورد پادشاهانی از سلسلة سامانی و قراخانی نظیر امیرنصربین- 
احمد که درسال ,۲/3۲۳ ٩م.‏ مجبور به کناره‌گیری از سلطنت شد و احمدین خضرخان که 
در سال ٤۸۸‏ ق/9۰. ۱م در ننیج کوششهای علمای سنت اعدامگردید؛ مجذوب عقاید 
شیعیان افراطی شدند» اسا هرگز به‌هیچ یک از سلاطین عصر اول غزنوی اینگونه اتهام 

دیده‌ايم که بحمود در سال وق /٩ووم‏ نام خلیفه القادر را در خراسان در خطبه 
بازآورد و در عوض از خلینه لقب دلی «عیرالموهنین و یمیینالدوله و امين‌الملة باداش 
گرفت که بیانگر وفاداری او به‌خلیفه و نقش او درمقام سدافع علایق دنیوی خلیفه و 
ایمان است. ^ محمود درطی‌پادشاهیش دریافت‌برای‌آنکه امپراتوری‌تبیت یافته‌ای داشته باشد 
به تأیید قانونی و معنوی خلیفه نیاز دارد. و نیز ارتباط با بغداد برای لشکر کشیهایی نظیر 
لشک رکشی سال بدوسق/+ -ه.. م علیه ابوالفتوح داودین خض رکه علی‌رغم داشتن 
مذهب اسماعیلی سیت به‌محمود احساسات دوستانه داشت» به‌سلطان کمک معنوی می‌بخشید. 
عتبی می‌گوید که او [سلطان] بخاطر دین نتوانست تحمل کن د که ابوالفتوح در قدرت باقی 
بماند و شاهد پستی کردار و زشتی اعمال او باشد» اما چون بولتان شهری پرئروت بود بنظر 
می‌رسد دلایل واقعی حمله بدان شهر‌شروتمندی شهر بوده است نه غیرت بذهبی سلطان," 
پا ك کردن قلمرو غزنویان از فرق اسماعیلیه خصوصاً برای خشنودی خلفای عباسی صورت 
می‌گرف تکه در این زان از بسیاری جهات تحت‌الشعا رتبای فاطمیشان در قاهره قرارگرفته 
بودند. در خراسان محمود فرقه کرامیه را به‌آزار اسماعیلیان تشویق می کرد. و از سر 
خودنمایی تاهرتی داعی فاطمی را اعدام کرد و برای رضای خلیفه حستکث وزير را که متهم 
به‌ارتباط با فاطمیان بود ازکار بر کنار ساخت. محمود بخاطر اعدام تاهرتی باز از خلیفه 
القادر القاب نظامالدیین و ناجرالحن‌گرفت» و پس از فتح سومنات در سال بر ع ۰/3 2۱۰۳ 
که غبطة همگان را در عالم اسلام برانگیخت از جانب خلیفه به‌سلطان لقب کهفالدولة 
دالاسلام اعطا شد.:" شعر این دوره پر است از اشاراتی مبنی بر تعصب سلاطین غزئوی به 
سنت و مدایحی که بخاطر آزاری که آنان بر قرسطیان که در سنابع این دوره اسماعیلیان را به 


۸. عتبی» ۰1 ۳۱۷؛ جرفادقانی» ۰۱۳۸ (چاپ دکتر جعفرشعار» ۱۷۲)؛ گردیزی»۲ ۶(چاپ 
بئیاد فرهنگ» ۱۷۵)؛ در مقال «اعطای‌القاب درعصر اول غزنوی» از القاب محمود 
و مسعود سخن گنته‌ام» وووزون, 20۷ (۰)۱۹۶۷۲ ۰۲۲۶-۲۱۵ 

٩‏ عتبی: ۰۲1 ۷۶-۷۲ حرفادقانی ۱۳۸ (چاپ دکتر جمفر شمار ۲۷۹-۲۷۸) عنصری» 
دپوان» ۸۲ (چاپ محمد دبیرسیاتی؛ ۱۲۰)؛ گردیزی» ۶۸-۶۷» (چاپ بنیاد فرهنگ 
ایران» تصحیحعبدالحی حبیبی» ۱:)۱۷۸بنال یر ×1» ۱۳۲-۱۳۱؛ مقایسه کنیدبا ناظم» 
سلطان مسبود» ۰4٩۹-4٩۶‏ 

۰ فرخی» دیواد» ۳۳»(چاپ محمدد بیر سیا قی؛ ۶۶) گر دیزی :۸۸-۸۷( چاپ بنیا دف رهنکگ 

اير ان» ۱۹۰-۱)؛ آبن‌الجوزی» منتظم؛ ]۷ ۳ ۱:۵ بن الاير ×1 ۰۱۷۱ 


۲ تاریخ غز نویان 


!ین نام سی‌خواندند» روا دوعت غازق اگر چه لقب سلاطین دراین دوره نبوده است 
ابا شعرا دریدح سلاطین غزنوی بسیار اثرا بکار برده‌اند. فرخی در مرئیة مرگ بحمود می‌گوید 
| کنون قرمطیان می‌توانند در آراسش بخوابند: 
آه و درد!! که کنون قرمطیان شاد شوند ایمنی یابند از سنك پراکنده و دار 
در خیال شعرا این قربطیان همه حاد رکمین بودند. حنی لشکر کشی سال . VE‏ ۱ 
تخود را به خوارزم که صرفا دلا یل نظامی و سیاسی داشت عنصری انگیزه مذهبی داده بود 

از آنکه تربتگ رگنج و شهروبرزن او مقام قرمطیان بود و بعدن کفار!! 
محمود هميشه دقت داشت تا نام خلیفه را در سکه‌هایش بگنجاند و از غنايم جنگی هدایایی 
به‌بغداد پفرسند ود ر فنحنابه هایش خود راسجاهد بخواند. نقش مدافع سنت در براپر دیلمیان 
سبب شد که او تجاوز آشکاری را به‌حق بداند و در سال . ۰۲۹/۴۲ ۱م مجدالدوله رستم 
ین فخرالدوله پادشاه ری را از مقام خود خلم کند. از آنجایی که سلطان پس ازلشک ر کشیها یش 
به هند در ارال فتحتابه‌ها به‌خلیفه تأخیر کرده بوده دیگر تأخیر جایز ندانست و فتحنایه‌ای 
از لک رگاه بیرون دروازء ری به‌بفداد فرستاد. در این شحنایه محمود په خود می‌بالد که 
بدست او «ایزدتعالی دست ظلمه را از این بلاد کوتاه کرده است و آثرا از فعالیت ملحدان 
باطنه و بدعت‌گذاران بد کردار پا ث ساخته است.»سپس به شرح مفصل اعمال غیر شرعی 
محدالدوله و استیلای روانض برقلمرو او می‌پردازد» و در خانمه به خود مباهات می کند که 
«این تاحیه را از داعیان اسماعیلی و معتزلیان و رهبران غلات شيعه خالی ساخته و کمک 
گرد ید تا بقصود سنت به پیروزی برسد. این بنده ساعیانه عازم شد نا آنچه ایرد نعالی از قد رت 
بهاو داده است در حهت فیروزی آن‌ خاندان غالپ [ خلافت‌عباسی ] بکارگیرد.» این اقدامات 
همه در تصویری که از محمود در سالهای آخر حیاتش به‌عنوان سنی متعصب یدست سید هند 
سهم داشت. تا آنجا که شبانکاره‌ای در ستایش محمود می‌گوید که ازقرارمعلوم سلطان بالغ بر 
os‏ ۵۰ رافضی و مخالفان مذ هب عابه را معدوم کرد" ۱ 

در پادشاهی مسعود پسر بحمود وناداری به‌دودیان غزنوی با وفاداری بەمد هب 
سنت یکی بود. القاب ناحر دیناله» حافظ عباداله» المنتقم ما عداءانه» و هیر خلیفةا له 
هیر (موهشیون و خلعت و ستشوری که مسعود در سال ES‏ و از سول حلیفه 
دریافت کرد در منازعه برسر جانشینی پدر با بردارش محمد حربة موثری بود. مسعود فربان 
داد که نسخه‌های منشور خلیفه و جزئیات القاب به شهره‌ای خراسان و بادغیس فرستاده 
شود و در آن نواحی برای عابه بخوانند که شاید خلق در این منازعه حانب او را بگيرند. 
هنگابیکه در سال بعد القادر وفات کرد و فرزندش القائم در بغداد به خلیفتی نشست ۳ 





.)۶۵۰ (چاپ محمد دبیر سیاقی» ۲ ٩)عنصری ۱ ۵( چاپ‌محمدد بیرسیاقی‎ ٩ فر خی »دیوان»۳‎ ٩ 
ند منتظم؛ 1 ۷ ۴۵-۳۸ که متن کامل فتحنامه داده شد» (اين سند تاریخی‌را باسورث‎ ۲ 


به انگلیسی ترجمه کرده است» پژدهشهای اسلامی» ۱/۳ ٩۶۲[‏ ۱ ۲-۷۰ ۷؛ مجمع. 
ال نساب» ۳۹ 


ساخعمان و ادار# امپراتوری ۵۳ 


ازاو درخواست منشور حکوست خراسان» خوارزم» یمرو زابلستان» تمام هند» سغد» چغانیان» 
ختلان» قبادیان» ترسذ» قضدار» مکران» والشتان, کپانیان» ری» جبال» اصفهان تا نواحی 
کوهستانی حلوان» گرگان و طبرستان کرد و خلیفه نیزمنشور حکوست این‌ولایات برای مسعود 
فرسناد. مسعود هدایای نقیسی‌ازتیل» جاسه» جواهر وعطر برای خلیفه‌و اطرافیانش فرستاد. وقنی 
که رسول خلین نو در سال ٤‏ ۲ءق/۳۳. ,م با این منشور به خدمت سلطان آمد مسعود 
در یک اعلان عموبی سیاسی نقش خود را به عنوان بدافع ایمان ‏ وکوبندۀ زنادقه تأ کید کرد 


فذلک آن بود که عمابه پیش آوردند و شمشیر و بر لفظ عالی رقت که این عمامه 
که دست بسته ماست باید بدین بسنگی بلست تاصر دین‌آید و وی بر سر نهد پس 
از تاج شمشیر بر کشید وگفت زنادقه و قرابطه را برباید انداخت و سنت پدر 
یمین الدوله والدین در این باب نگاه داشت و به‌قوت این تیغ مملکتهای دیگر که 
پدست بخالفان است یگرفت ۱۳ 


از چنین سخنی پیداس تکه غزنویان مذهب سنت را ملاط بنای امپراتوری خود 
می‌دانستند» و با وجودی که دستگاه خلافت نمی‌توانست به‌آنان از حیث آلات و عدت یاری 
کند معذلک آنان بدفایده‌های معلوی حمایت خلیفه کاملا آگاه بودند. 


۳ سلاطین غزنوی و خادسانشان 
ناظم در بخش سوم کناب سلطان محمود (صفحات ۲۶ ,-. ۵ ) به‌بررسی نظام حکومتی 
محمود غزنه می‌پردازد. ناظم باگزینش صبورانه مطالب تاریخ بیهقی و منتخباتی از مقاعات 
ایونصر مشکان» رئیس بیهتی» مندرج در آفادالوزای سیف‌الدین فضلیو با کمک از جزئیات 
صیاستنامه که منبعی متأخرتر است‌گزارش درستی از ریاست محمودب رکارگزارانش با دیوانها 
و دیوانیان‌آن بهم رسانده اس تکه مینورسکی به‌حقآنرا «بازسازی پر ارج دستگاه اداری دولت 
سحمود» خوانده است»(مچذذ حدرسة پژوهشیای شرقشنامی» ]۷ [لندن» ۱۹۳۰ --۱۹۳۲]؛ 
(irs‏ 

در صفحات آینده این بخش کوشش خواهد شد تا این تصویر تکمیل شود و 
سازنانهای حکونتی مسعود و پدرش محمود بررسی‌گردد. پادشاهی مسعود برای دریانتن 
چگونکی‌کردش چرخ امپراتوری غزئوی از بسیاری جهات در خوربررسی است» زیرا در این 
دور‌بود که بی کفایتیهای نظام دولتی غزئوی زیر فشاردشمنان خارجی جلوه آغاز کرد. این 
تکته اخیر با موضوع دیگری پیوند خورده است. بازسازی ناظم تنها ما را به‌نقطة معینی 


۳ ببیهقی» ۰۴۹-۲۲۷ ۲-۳۶۹۰۷۲۹۲-۲۸۶ ۰۳۷ 


۵۴ تاربخ غز نویان 
می‌رساند. ما از کلیات ابر آگاهیم» اما از اینکه چه‌چیزی دستگاه اداری امپراتوری را به کار 
می‌انداخت بی‌خبريم. چه رسومی رهنمود سنطان ‏ وکارگزاران بزرگش بود؟ طرز برخوردشان با 
زیردسنان چگونه بود؟ به‌چه‌طریقی این زیردستان» شهریان و روستایبان قدرت حکوبت را 
حس م یکردند؟ دولت چکونه و در چه فواصلی‌مالیاتها را اخذ می کرد؟ اگر محدودیتهایی 
در این بطالبات وجود داشت دولت تا کجا می‌نوانست پیش برود؟ ناظم در اینجا سکوت 
سی کند» و بیان ناقص منایم نیز اجازه نمی‌دهد که این تصویر را کامل کنيم. اما برای آنکه 
بتوان بطور مهم خطوط عمده اصول و تعهداتی راتعیین کرد که راهنمای مدیران امپراتوری 
بود اطلاعات تقریباً کافی در دست است ولی از وا کنش رعایا خیلی کمتر اطلاع داریم. 
پی‌گیری مسائلی از این دست برای بررسی چگونگی سقوط خراسان یه دست سلجوقیان مناسب 
است زیرا تنها بررسی عوامل نظامی و سوق‌الجیشی در روشن ساختن علل شکست غزنویان 
در خراسان کافی نیست. باید کماییش به‌چهل سال جلوتر از حکوست غزنویان در خراسان 
پنگریم» و اگر مصالح وید با دربارۂ این ولایت به‌اندازة مطلوب فراوان نیست» می‌توان 
بطور آزبایشی دریافتهای کلی‌تری را به کار برد که کل از تأمل و مطالعه در امپراتوری 
غزنوی حاصل بی‌شود. 
مرداتی نظیر الپتگین و سبکتگین نموه عالی استحالة غلامان تر کی هستند که خدمت 
سپا ھی می کردند» در جوانی و در سلی انعطاف پذیر به‌عالم اسلام آورده شدند و در محیط 
کستردة تمدن اسلامی غوطه خوردند و در این حيط به‌بقام عالی فرماندهی رسیدند و مجبور 
شدند با پیچیدگیهای زندگی سیاسی و اداری آن خود را هماهنگگ سازند. دیری تپایید که 
دين و فرهنگ نوین ميان این سردم و بیاباتی که در پشت داشتند جدایی افکند. با وجودی 
که درقرن چهارم هجری اسلام در دشتهای آسیای میانه گسترش می‌یافت» مع ذلک هنوز 
بت‌پرستی درآن نواحی نفوذ بسیارداشت. و بهر حال نباید تصور کرد که بیان عتکلمان بسیار 
زی رک حنفی که محمود تمایل به‌گرایش بدانان داشت نظیر تبانیان» صاعدیان» ناصحیان و 
صوفیان و واعظان دوره‌گردی که دین اسلام را از خراسان و ماوراءالنهر به درون دشتهای 
آسیای میانه می‌بردند اشترا ک عقاید زیادی وجود داشت. مردانی نظیر الپتگین و سبکتگین 
اگر چه در آغاز در عصر ابپراتوری سامانی از اصل خود جدا افتادند» اما بسرعت خود را 
باعالم ایرانی محیط خود تطبیق دادند. بنابراین دربقیذاین فصل به سازمانهایی که منشا 
ایرانی و دیوانیانی که تسژاد و نگرش ایرانی داشتند خواهیم پرداخت. محمود و پسرانش 
پروردۂ سنت ایرانی -اساامی بودند(نگاه کنید به بخش چهارم» فصل اول).از اسپراتوری ساسانی 
وکا رکنان اداری آن و نیز از رسوم و شیوه‌های عملی آن تسأثیر بسیا رگرفتند. و تأثیری که در 
جوانی از تعلیم و تربیت ایرانی -- اسلامی بردند بدون تردید در طرز تلتی آنان از اعمال قدرت 
عامل مهمی بود. زبیلة بیابانی زادگاه سبکتگین تحت‌الشعاع لفوذ محیط اسلاسی 
و دیوانیان ایرانی قرارگرف ت که سلاطین غزنوی‌ناچار بودند در آنجا حکوم تکنند و با آنان 
کا رکنند. با همه اینها اینکه سلاطین دور اول غزنوی از لحاظ ندادی ترک بودند» و 
حداقل تا عصر بسعود به‌تر کی سخن می‌گفتند» تباید نادیده‌گرف ت که آنان تنها یکی دو 


ساختمان و ادار؛ امپر اتودی ۵۵ 


نسل بود که از بیابان جدا شده بودند. در منایع تاریخی مکتوب کمتر به‌اين جنبه ترکی بر 
می‌خوريم» زیرا این بنابم همه به‌عربی و یانوشتة ایرانیان مسلمان است. اما خطرنا کك است 
اگر از روی این قراین مسلم بدانیم که تأثیر فرهنگ و سنن ترکی در غزنویان ناچیز بوده 
است. ارتش غزنویان سنگر ملیت و فکر ترکی بود» زیرا بخش عمدۂ این ارتش را تر کان 
تشکیل می‌دادند. آن دسته از مزدوران ترکی که‌از طریق خدست به‌سامانیان داخل آنپراتوری 
غزنوی شده بودند فرصتی داشتند تا خود را با عالم ایرانی --اسلامی تطبیق دهندء ابا 
پیوسته عناصر تازه‌نضی از تر کان باگذا رکوتامی از سرزمینهای اسلامی استداد ساحل‌جیحون 
از آسیای میانه‌می آمدند و این تازه‌واردان توازن ت رکان بالشبه وحشی و ساده دل را در 
ميان رسته‌های سپاه غزئوی حفظ م ی کردند. آسغتگین (در بیهقی آسفتگین.م) غازی و اریارق 
از تر کاتی بودند که قابلینهای جنگیشان آنان را به‌مقامات بالای نظامی رسانید. بیهقی ناتوانی 
این دو تن را در فهم پیچیدگیهای زندگی در غزنة پایتخت را چنین بیان می کند: 


این دو محتشم‌اریارق وغازی‌را کسی که از اوتدبیری‌آید نبود» و این دو سپاهسالار 
را د وکدخدای شایستۀ دییر پیشة گرم و سرد چشیده نه, که پیداست که از 
سعید صراف و سانند وی چا کرپیشکان خاملذ کرکم مايه چه آید و ترکان 
همی‌گرد چنین مردمان‌گردند و عاقبت ننگرند تا ناچار خلل ییفندکه ایشان را 
تجربتی نباشد هر چند به‌تن خویش کاری و سخی باشند و تجمل و آلت دارند» اما 
در دییری راه نبرند و اسروز از فردا ندانند چه چاره باشد از افتادن خلل.*۱ 
از آنجایی که غزنویان میراثبسیاری‌از امپراتوری‌سایق‌ساسانی‌بردند» بسیاری‌ازاعضای 
دیوانی سامانی را نیز بدست آوردند. برخی از این دیوانیان وقتی که محمود اخنیار خراسان 
را بدست‌گرفت در مقامهایشان در دیوان خراسان باقی ساندند. و دیگران به‌هنگام فتح 
ساوراء‌النهر به دست قراخانیان به غزنه جلب شدند. دیوانسالاری غزنوی از این مردان 
کار دیده به‌گرمی استقبال کرد» زبرا بسط امپراتوری غزئوی در زمان محمود حوزۀ عمل و حجم 
کار آثرا وسعت داد و لاجرم کسانی می‌بایست که از عهده آن بر آیند. این‌دیوانیان سابق 
دولت سامانی ادامه سنتها وفنون اداری میان سامانیان وغزنویان را قوت بخشیدند. 
ابوالعباس فضل بن احمداسفراینی نخستین وزير بحمود خراسالی بود, کنیا شبانکاره‌ای 
کهاو را از وزیران سابق سامانی می‌داند اشتباه است» اما اسفراینی ازبنشیان دستگاه فایق‌بود. 
پس از شکست فایق وابوعلی سیمجوری به خدمت کين درآمد و در به تخت نشستن بحمود 
وزیرپادشاه حدید شد," 'خاندان احمدبن عبدالصمد شیرازی وزیر دوم مسعود چناتکه از لسبتش 


۴ تاریخ بیجقی » ۰۱ در کتاب الیوت وداوسن ازاین قسمت اثر بیهقی تر جمُبدی‌شده 
است» تاریخ هند [1» ۱۰۱؛ دربار عنصرترلك درنیروهای غزنوی نگاه‌کنید به‌بخش 
سوم» فصل اول و دوم کتاب حاضر. 

۵۵ مچسعالا نساب YY‏ نسایما( سحاد» ۷۵ دا لوزد۱» ۰۸۸ 


۵۶ تاریخ فزنویان 


برمی‌آید» دراصل ازمردم فارس بودند. امابنا به‌قول‌عتبی ابوطاهر پدر احمد درخدست سپاهسالار 
سامالی حسام الدوله ابوالعباس‌تاش و منشی و محرم اسرار او (علی دیوان اسراره) بود. احمد 
خود دور خدمت دولتی حیات خود را با منصب کدخدایی در خدمت آلتونتاش خوارزمشاه 
آغار و به‌مرتبة وزیری در خدمت مسعود پایان داد.۱۱ 

ابوالقاسم کثیر دیبر و کارگزار نامی غزنویا ن که ناش کراراً در تادیخ ببهقی آمده‌است 
و صاحب‌دیوان خراسان بود دزخاندانی به‌دنیا آبد "که نسل اندرتسل بزرگان خراسان را 
خدمت کرده بودند. جدش کثیر در خدمت ابوالحسن سیمچوری چنان کدخدای قابلی بود که 
امرای سابانی بارها سعی کردند تا او را ۳ به خدمت خود درآورند. 

از دییرا ن کاردان خزانة غزنویان ابوالحسن قریش بود که سابقاً منشی خزانه سامانیان 
در بخارا بوده اما اسفراینی او را به‌غزنه باز آورده بود. امیر ابوالفضل زیادین‌احمد که از 
خاندان زیاریان از بحتشمین بیهق بودند از جانب سیمجوریان حکومت بیهق داشت 
اگرچه با مقوط سیمجوریان امیر ابوالفضل مدتی را موقناً در زندان یسر برد اما دیری نپایی که 
مورد عنایت سلطان محمود واقع شد و هنگاییکه درسال ډړم ق /ډ وه محمود یرای 
درگیری با برادر و رقیبش اسماعیل خراسان را ترک می‌گفت او را بهنیابت خودگماشت و 
دارالملک نیشابور بدو سپرد. سلطان در جلب ابوالعباس اسماعیل عنبری که یکی دیگر از 
خدمتگزاران کشوری و از مردم بیهق بود مونق نشد. ابوالعباس ویر ایلک‌نصر قراخانی بود 
اما پیشنهاد محمود را برای بعهده‌گرفتن همان منصب در دولت غزنوی‌رد کرد» سلطان به‌حبس 
وی فرمان داد و او در زندان درگذشت, ۱۷ 

محمود اند کی پیش از مرگ» ری و جبال را ضمیمة قلمرو خود ساخت و به‌این ترتیب 
مالک سرزبینهاییگردید که پیش از این به دست شاخه‌ای‌از دودمان‌بویه اداره می‌شد. از این- 
رو شاید رشتة فرعی دیکر ی که تأثیر مشی اداری آل‌بویه بود برعوامل سازند؛ شکل نظام 
اداری غزئویان اضافه شد» منتهی سهم آل‌بویه در مقایسه با نفوذ عظیم سامانیان بسیار اند ک 
است» زیرا حکومت غزنویان درم رکز و غرب ایران بیش از یکدهه نپایید. از منایمی نظیر 
مسکویه و مکاتبات اداری برخی از دیوانیان آل‌بویه که باقی مانده است دریافت می‌شود که 
ادارٌ قلمرو آل‌بویه براساس شیو خلافتعباسی بود. اگرچه خاستگاه دیلمی بویهان و 
وابستگی کمابیش آنان به‌هم‌قبیلگان خود سبب دگرگونیهابی در نظامهای تنصرف‌زسین و 
اخذ مالیات در غرب و م رکز ایران گردید.*' از این قرار بغداد اساس اصلی دستگاههای 


۶ عتبی» ]]» ۵۶؛ (جرنادقانی» چاپ دکتر جعفرشعار» ۲۷۳)» فسائملاسحاد» ۰۷۸ 
آٹادالوذداء ۱۱۴؛ درباره‌صورت دقیق‌نام احمد (ابیا لیر :]۲۹۴۰ »ابو نصر احمد بن- 
علی‌بن عبدالصمد) نگاه‌کنیدبه: زاخاو ۰ AW‏ 13۷,۹۷۷ (۰)۱۸۷۳ ۳۰۱ 
زیر نویس ۰۱ 

۷ بیهتی» ۳۶۸۳۶۷۸۳۶۲۰۲۲۵ قادیخ چاق ۰۱۸۲۰۱۳۱-۱۳۰ 

۸ مقایسه کنیدبا لمتون» ماللذوزادع» ۵۱-۵۰؛ (تر جمة منوچهرامیری» ۰)۱۱۷. 


ساختمان و ادارة اهپر أتوری OY‏ 


اداری سامانیان و بویهان بوده است. در یکی از حکایات سپاستنامه گروهی از دبیران و 
متصرفان آل‌بویه که از مشاغل خود در ری بر کنار شده بودند عزم‌ح رکت‌به خراسان‌می کنند 
و معتقدند که کرم پرآوازءٌ محمودبه‌اهل فضل و قدرشناسیش از صاحب هنران حق‌آنان ضايع 
نمی‌گذارد و شغلی بدانان رجوع خواهد کرد بنابر یادداشتهای قژوینی اشتباهات‌تاریخی این 
حکایت» صحت آن‌را مشکو ک می‌سازد» امانمونه‌های بسیاری‌هست ازمردانی که خدمت‌آل۔ 
بویه را ثر ك گفته و به‌استخدام غزنویان درآمده‌اند. بیهقیاز فرساندهیغزنوی‌نام سی‌برد که 
درگذشته از سپاهسالاران شاهنشاهان بود و نیز افراد دیلمی در ارتش غحزنویازعناصر مهم‌سپاه 
آن دولت بودند. (نگاه کنید به‌بخش‌سوم» فصل دوم),۱۱ قاضی‌شیرازی که‌محمود شغل مهمی 
را در هند بهاو ارجاع کرده بود از خدت آل‌بویه به حضرت سلطان آمده بود. هنگابیکه 
. متحمود مجدالدوله دیلمی را ازحکوست ری برانداخت» دیوان‌آل‌بویه در آن‌شهربه عنوان‌دیوان 
ولایتی‌به کار خود ادامه‌داد»منتهی‌علاوه برری‌جبال و دیلم نیز د رحوزة ادا رژآن درآید. همچنان 
با افتادن خراسان‌به دست سلجوقیان نیز بایستی بسیاری‌ا ز کار کنان‌سابق‌دیوان خراسان‌د رآنجا 
مانده‌باشند. نمونه‌ای از این سورد بدون‌شک ابوالعلا محمدین حسول (متوفی به‌سال . ۵ ۴ق/ 
۸ ۱) بود که اخیراً معلوم شد که سولف رسالة تبلیغی ضدآل‌بویه تفضیل الافراک علی- 
صایرالاجناد است. ابوالعلاء درگذشته وزير مجدالدوله بود و چون سلطان محمود بر ولایت ری 
مستولی‌گشت او را شغل دییری داد و در آغاز تهاجمات سلجوقیان او رییس دیوان رسایل در 
ری بود» و سرانجام به‌خدمت خداوندگاری دیگر یعنی طغرل‌بیگ سلجوقی درآمد.۰" سلاطین 
غزنوی پادشاهان مستبدی بودن دکه امپراتوری خود را به‌زور شمشیر و ارعاب خلق نگاه 
می‌داشتند. ناظم درکتاب سلطان محمود (۲, - ۹ ۲ب) از سازمانی اداری بهنام انجمن 
رژسای کشوری و لشکری یادسی کند که سلطان برای رای زنی و مشورت در امور مهم به کرد- 
هم‌آیی فرا می‌خواند. ابا همانطور که اظم خود تصدیق دارد... «این انجمن مننهی‌سراتب 
چیری بیش از همان هیأت مشورت و رای‌زئی تبود و سلطان سلزم نبود که با آن مشورت کند یا 
رأیش را بپذیرد.» شایسته نیس تکه هیأتی چنان سبهم و فاقد قدرت واقعی را به‌عنوان وجودی 
مستقل بپذيريم. زیرا از لحاظ اصل کلی پادشاهی در آن عصرء قبول نفود محدود وزرا بسر 
پادشاهان را تنها می‌توان به‌عنوان تفویض قدرت مل وکاله نگریست. محمود را تنها از طریق 
غیرمستقیم می‌شد بهدقبول عقیده‌ای وادار کرد. از سخن بیهقی پیداس ت که هرگونه مخالفت با 
ارادۂ مسعود خشم سلطان را بر می‌انگیخت. اما در مواجهد با فکری دقیق و سنجیده ممکن بود 
با شکیبایی به‌آن عنایت کند. با هم این احوال سلطان این حق را داشت که هر تصمیمی را 


۹ بیهفی» ۰۴۰۰ 

۰. ابن‌البلخی» فارسناعه, چاپ گك. لسترنج‌ور. ۱. نیکلسون» سلسله انتشارات اوقاف گیپ 
(لندن ۱۱۸۰/۱۹۲۱ بیهقی: ۱۳۶۷ قادیخ بیين» ۰۱ مقدمة عربی عباس‌العز اوی 
برمتن تفضیل( تراك» ر‌اء‌]ام‌8 1۷ (۰ ۰۱۹۷ ۱۱-۱۰ دون1]» تر جمه» ص ۲۴۳۰ 
نقل از دتمةالیتیمه» تعالبی» » ۷. ۱۱۲-۱. 


۵۸ تاربخ غز نویان 


خن ی کند و ه رکاری را بکونة دلخواه تغییر دهد. مسعود از نظرات برخی از وزرایش به‌شرط 
آنکه دست پروده و بر کشیده او بودند تبعیت می کرد؛ زیرا در این‌صورت می‌نوانست مطمئن 
باشد عقیده‌ای که آنان ابرازمی کنند سوافق و مطلوب اوست. این مطلب‌دلیل نفوذ ابوسهل 
زوزنی عارض را در اوایل پادشاهی مسعود روشن می‌سازد. ابوسهل را بیهقی( که با هم دشمنی 
دیرینه دارند) روح شربری می‌داند که در بیشتر ایام پادشاهی سلطان مسعود سلازم او بود."" 
و هم او بود که سلطان را برانگیخت تا حستک» وزير سایق پدر را به‌بهانة همفکری با 
اسماعیلیان محا کمه و اعدام کند. این رشته اعمال معطلوب سلطان نیز بود زیرا ید ین وسیله 
می‌توانست رجال دولت پیشین یا محمودیان وا که درگذشته او را رنجانده یا در طی پادشاهی 
کوتاسدت برادرش محمد از آن‌پادشاه حمایت کرده بودند از ريشه براندازد(نگاه کنید به‌بخش 
هشتم» فصل دوم). ابوسهل‌را اصولا انگیزة انتقام از استخفافی که یکی از خادسان حسنکك 
بر وی کرده بود به‌اين کار برانگیخت. باحسنکث اسیر چنان پد رثتاری کرد که خلق را از سختت 
دلیش خشم آند (نگاه کنید به بخش ششم» فصل دوم). همچلین هم او بود که سلطان را 
تطمیع کرد و بر آن داشت که درسال eri fYrY‏ م برای باز سناندن هفناد هشناد - 
سیلیون دیتار مال بيعت که محمد برای جلب وناداری رهبران نظامی » دیوانیان و درباریان 
بهآنان بخشیده بود بکوشد. حتی ابیدوار بود هدایایی را که به‌شعرا و مطربان و سسخرگان 
دربار داده شده بود بازپ سگیرد. میمندی وزیر و ابونصر مشکان رئیس دییران نظیر چنین توطئۀ 
بی‌سابقه‌ای را در سالنایه‌های شاهان عجم و اسلام نیافته بود. کوشش برای بازستاندن پول 
عاقبت به‌شکست انجامید و تنها حاصلش نشان دادن آزبندی و رقتارستبدانة سلطان بود.۲۳ 
سرانجام ابوسهل خود را نیز فروگرفت. درسال ٤٢٣‏ ق /۱س., م کوشید تا اسباب 
قتلآلتونتاش خوارزسشاه را فراهم سازد» اماتوطئۂ او را یکی از دشمنانش در دربا ر کشف کرد و 
بخوارزسشاه خبر داد و توطثة ابوسهل عقیم ماند. از بد حادثه سلعلان خود در این بیاحرا دست 
داشت ولی وزرایش میمندی و ابونصر مشکان از آن باخبر نبودنه. یرملا شدن توطئه سیب شد 
که مهارت و سیاست تمام کارگزاران دستگاه غزنوی الزاباً به خدمت پوشاندن خطای بزرگ 
خداوندانشان درآید. موقعیت سوق‌الچیشی آلتونتاش به‌عنوان بارویی در برایر قراخانیان و 
تر کمنان خطیرتر از آن بو د که به‌دیگری تفویض شود. وزير از این بیم داشت که ممکن است 
آلتونتاش علیه مسعود با علی‌بن‌بغراخان هارون معروف به‌علی تگین پادشاه قراخانی بخارا و 
سمرقند متحد شود. به‌این دلیل‌بود که آلتونتاش به‌قربانی شدن وزیر اصرار ورزید. و دست او از 
دیوان عرض کوتاه شد و در فهندز غزنه دربندگردید و مستفلات و دارایی او را در مرو» زوزن» 


۱ بیهقی؛ ۱۷۹ دربار؛ ابوسهل زوزنی می‌نویسد «شرارت وزعارتی درطبع وی دژ کد 
شده,,. و پا آن شرارت دلسوزی نداشت» نفوذ ابوسهل برمسعود ظاهر! از موقعی 
آغاز می‌شود که او کدهدای شاهزاده حوان درهر ات بود. گردیزی» ۷۴ (چاپ‌بنیاد 
فرهنگ ایران» ۰)۱۸۲ 

۲ بیهقی ۱۸۰( = الیوت وداو سن» قادیخ‌هند» ]۰1 ۲۶۲۶۰۰۲۵۷۰۸٩۰‏ قادالوزر۴۰۱ ۰۱۱ 


ساختمان و ادارۂ امپراتودی ۵٩‏ 


نیشا بور هرات» بادغیس و غزنه از کفش بیرون کردند. سلطان نیز عهد کرد که دور از چشم 
وزیر و بی‌صوابدید او کاری نخواهد کرد: «وخواجه را بباید دانست که پس از این هر چه 
کرده آید دربلک وبال و تدبیرهاهمه به اشارت او رود و مشاورت با وی خواهد بود.»ابوسهل 
درسال ه ۲ع ق /۳6., م مجدداً مورد لطفسلطان قرارگرفت و پس ازمرگ ابونصر مشکان 
در سال ۳۹/۴۳۱. ۱م به‌ریاست‌دیوان رسالت منصوب شدء اما دیگر احازه‌اش ندادند 
که نفوذش در دولت غزنوی افزون‌تر از این‌گردد.۲۳ معدوم نیست اگر میمندی فوت نشده بود 
صلطان با دقت بیشتری از نظرات او پیروی س کرد يا نه» اما محتمل است که خودیینی و خود 
رأیی مسعود» و اعتقادگزاف یکه به‌بقام شاهانة خود داشت» اجازهاش نمی‌داد که در توافق 
کامل با وزیر پیر خردسند کا رکند. بی‌تردید دیری نپابید که مناسباتش با وزیر جدیدء احمد - 
بن‌عبدالصمد تیره شد. وزير اخیر در گذشته کدخدای آلتونتاشس خوارزسشاه بود. پس از نبرد 
دبوسیه در سال ٤٣‏ ق /۳۲., م که آلتونتاش درآن زخم مهلکی برداشت سلطان چنان 
تحت تأثیر مهارت احمدین عبدالصمد در به‌سلامت بیرون بردن سپاه غزنوی از مهلکه قرارکرفت 
که او را به‌جانشینی میمندی برگزید. بنا بر این او منصبی شبه‌نظامی را به‌مقام کشوری تغییر 
داد.*۲ علی‌رغم رهبری عالی و رأی روشن وزير جدید» دیری نپایید که سلطان نسبت بهاو 
بدگمان شد» تا به‌حدی که بلااراده با هرگونه بقاصد خير وزير بخالفت می کرد. از اين رو 
هنگامی که درسال مر جع ق /بج .۳‏ م شورایی را دعوت کردند تا در بار سفر جنگی بعدی 
سلطان رای زنند» وزیر و رئیس دیوان تنها کسانی بودندکه با پیشنهاد اردو کشی به‌هند 
مسخالف تکردند. هردو آنان فرض می‌دانستند که تهدید خراسان از سوی تر کمنان ایجاب 
می کن د که کلیة مساعی سپاه در آنجا متم رکز شودء اما به رآی آنان التفاتی نشد.*۳ پس از این 
میانك سلطان و وزیر به‌سردی‌گرایید. وزیر نیز نظیر دیگر مقامات کشوری از تلون مزاج و افراط 
درمیکساری سمعود و غفلت او از تهدید تر کمنان می‌نالید. 

سلطان بخوبی آگاه بود که نمی‌تواند بآسانی از خدستگزار کاردانی چون و زیر چشم 
بپوشد. احمدین عبدالصمد پس از مرگ مسعود زنده ماند و پس از قنل سلطان مدت دو سال 
سلطان جدید بودودین‌سعود را خد ت کرد.۳" مناسبات عدم اعتماد ميان سلطان و وزير در 
موردی که در پاییز سال 2۳۲ ف /.., م مسعود او را بأمورکرد تا با تیرویی نظامی 
شاهزاده بودود را په يلخ و طخارستان همراهی کند» مشا هده می‌شود زیرا وزير برای قبول این 


۳ ادیخ یمقی؛ ۰۰۴۳۵۳۲۸-۳۱۶ ۰۱-۶۰ع۶» آٹارالوزداء درجایی که از ماجرا سخن 
می‌رود. 

۲ ادخ بییقی» ۳۶۸-۳۶۶؛ برای آگاهی بیشتر ازاین سفر جنگی نگاه کنیدبه زاخاو - 
LXXIV.SBW AW‏ (۱۸۷۳) ۳۰۳-۳۵۱ و بارتولد» قرکستادا» ۰۲۹۵-۶ (ترجمة 
فارسی» ۶۲۳)؛ هرد وگزارش براساس روایت بیهقی است؛ از صفحة ۳۴۲. 

۵ تادیخ بیعقی» ۰۵۳۱۵۳۰۰۴۷۷ 

۶ ابال ثیر» fFTY¥ IX‏ ۲ لادا وزد 9۴ 


۰ تاریخ غزنویان 


ونلیقه سلطان را واداشت تا به‌قبول شرایط ویژه‌ای تن در دهد.گرفتن پیمان‌نابه یا مواضهه از 
سلطان از سو یکارگزاران دولتی‌امری عادی بود زیرا به‌این طریق شرایط ستصبی را که به‌عهده 
می‌گرفت از پیش روشن می‌ساخت. احمدین‌عبدالصمد بی‌تردید به‌هنگام قبول وزارت از سلطان 
مواضعهگرفته بود» و این مواضعه اضافه بر پیمان‌تایه‌ای بود که وزیر از سنطان می‌گرفت. این 
موضوع نشان می‌دهد که وزير مایل به‌حفظ حقوق خود در مقابل دیوان عرض بود. مواد این 
مواضعه از مناسبات وزیر با غلامان شاهی و رئیس آنان و سپاهسالا ر کل سپاه و د یگرفرماند هان 
نظا یگفتکو م یکند, او همچنین مدعی بود که بر ترتیبات پرداخت مستمری بهسپاه نظارت کند 
و حق عزل و نصب نایب عارض با او باشد. متن مواضعة دیگری که میمندی آنرادر سال 
۲ ق /۱.۳۱م پس از آزادی‌از زندان در هند و انتصاب مجدد به‌بقام وزارت تنظیم 
کرده بود در کتاب آفارالوزرا آمده است. (ناظم خلاصه‌ای از آثرا در کتاب خود آورده‌است» 
سلطان همود ,۳ ۱ات |۳ ,). آشکارا بصلاح مقامات دولتی بود تابرای آنکه په‌بهانه های 
قصورو کوتاهی‌د ر کار از آنان انتقاد نشود ونیز اجتناب از دست‌اندازی دیگر دیوانهاسندی 
در دست داشته باشند که وظایف‌آنان درآن تصریح شده باشد. پیداست که به‌سواضة سال 
۱ ق /۱۰:۰ م میان سلطان و احمدبنعبدالصمه اهمیت ویژه‌ای داده شد چون به‌دستور 
سلطان لسخه‌هایی به‌ربز از روی آن نوشته شد کاری که معمولا تنها در مورد اسناد بسیار 
مهم می کردند.۷" 

سوء‌ظنی که عموباً میان سلطان و وزرایش سایه انداخته بود را می‌توان از مطالب بالا 
دريافت, در این سوردگفتة صریح ابونصر مشکان در دست اس تکه «مل وکث راخیالها بندد و 
کس به‌اعتقاد و به‌دل ایشان چنانکه باید راه نبرد و احوال ایشان را درئياید.» در جایی دیکر 
علیه اجرای فوری فرمانی در مورد به‌قتل رساندن کسی اخطار می کند» زیرا پادشاهان اغلب 
از رای خود عدول میکنند و از تصمیم خود پشیمان می‌شوند.۲۸ پافشاری برسرگرفتن مواضعه 
نشان می‌دهد که دیوانسالاری غزئوی دریافته‌بود که چیزی باتصویب قانونی بزرکتر از قانون 
تعریف نشد روابط پدرانة خدایکان و خادمش لازم است. 

خوشبختانه انتقادی را دردست داریم که یک عاسل‌دیوانیعصرغزنوی ازمناسبات میان 
سلطان و عاملان از یک سو و بیان عابلان و رعایا ازسوی دیگر می کند. بنتقد این مناسبات 
ابوالفضل بیهقی است که در دیوان رسای ل کار می کرده و تألیفی به‌نام زینةالکتاپ در باب 
پیش دییری تألی ف کرد ه که ابن‌فندق در باره‌اش می‌گوید. «در آن فن مشل آ نکتاب نیست.» 
به‌عنوان نمونه‌ای از طبقهُ دییر بعید است اگز نظرات بیهقی در بار سلطنت و ابر الهی بودن 
حادئات با سنت مقبول ایرانی - اسلامی تفاوت داشته باشد. بیهقی می‌گوید. 

«بدان که خدای تعالی قوتی به‌پیغمبران... داده است» و قوت دیگر به‌پادشاهان و بر 


۷ تاریخ بییقی؛ ۶۵۵-۶۵۴ 
۲۸ همانجا» ۰۲۷۷۴۳۵ 


ساختمان و ادارة امپرأتودی ۶٩‏ 


خلق روی زبین واجب کرده که بدان دو قوت ببایدگردید و بدان‌راه راست ایزدی بدانست,»7۹ 

اما از برخی اشارات پیداست که تعلم علوم دینی اسلام ی که همه سردم باسواد این 
دوره آنرا فرا می‌گرفتند بیهقی و همقطارانش را به‌قضاوتهای عادلانه و اخلاقی آگاه ساختد 
یود وآنان‌را از قبول دربست بیرحمانه ترین جنبه‌های اصول نظری قدرت قاهره بیزا رکرده بود. 

در فصل پنجم بخش حاضراز حضورجاسوسان يا سنهیان درتمام شئون امپراتوری‌غزنوی 
سخن خوا هد رفت. بیهقی عمل مسعود را که پرعمویشی عضدذالدوله یوسف‌ین سبکتگین مشرف 
می‌گمارد تقبیح م یکند» چون این مشرف از غلامان خاص یوسف بود و بوسف پدرانه از او 
مراقبت کرده بود. این عمل در نظر بیهقی نهایت بدبینی و ناسپاسی بود. و نیز هنگامیکه 
مسعود ابونصر مشکان راگفت که در پادشامی پدرش محمود در وقتی که او والی هرات بود 
یکی از دیوانیان را در دیوان رسالت جهت مصالح خود به‌جاسوسی‌گماشته بود ابوتصر از این 
تیرنگ به‌شدت تکان خورد وسرزن ش آمیزگنت اگر می‌دانستم «بکفتمی تا قفاش بدریدندی و از 
دیوان بیرون کردندی که دبیر خان بکار نیاید». به‌نظر می‌رسد که اینگونه طرز تلتیها 
گواه احساسی است که در بیان کا رکنان دیوان شاییم بوده و در پرابر نظام جاسوسي 
داخلی محدودیتهای اخلاقی وجود داش ت که اگر نداشت ممکن بود بر اثر ایجاد عدم 
اعتماد در ميان عاملان دیوانی» اداره درست امور را غیر ممکن ساود. بيهقی چند پادشاه را 
بهنوبت خدمت کرده و به‌ثبت دفیق وتایع پرداخنه بود و درموارد بسیار ناچار بود که شاهد 
تأثیرات زنند حکومت به رعایای سلطان باشد. و دلایل اخلاقی او دربارةٌ موقعیت و وظایف 
طبقه خود یعنی طبقَذ دبیران بالنسیه بیشتر از | کشر مطالب «آداب‌المل و کك» ها قالب عملی 
دارد. این‌فندق این دلایل را بی‌آنکه بگویدا زکدامیک از آثار ببهقی‌گرفته است در شرح 
احوال او نقل می کند. محتمل اس ت که این مطالب از بخش ازمیان رفتۀ مجلدات‌گرفته نشده 
باشد» خلاهراً این تألیف می‌جلدی بیهقی حتی در سال ۳ ٥‏ ق/۸ ,م که ابن‌فندق کتابش 
را نوشت بطورکامل در دست نبوده است,۲۰ بلکه این‌فادق بطالیی را که از بیهقی نقل 
می کند از ژینة!دکتاب اوگرفته است» اگر این حدس درست باشد جای تأسف است که کتابی 
به‌اين ارجمندی به‌دست ما نرسیده است.. بیهقی می‌گوید. 

«نشاید خسمتکاسلطان را نتدذخیره نهادن» که‌این‌ش ر کت جستن بود درسلک» چه‌خزانه 
پدنقد آراستن و ذخیره نهادن از اوصاف و عادات ملوك است» و اه ضياع و عقار ساخئن» 
که آن کار رعایا بود» و خدمتکار سلطان درحه ورنست دارد بیان رعیت ومیان سلطان» از 
رعیت برتر بود و از سلطان فروتر» به‌سلطان مانندگی نباید کرد در نقد ذخیره نهادن» و به 
رعیت مانندگی تباید حست درضیاع ومستفلات‌ساختن» اندر خدمت سلطان به‌مرسومي قناعت 
بايد کرد و از آن خرجی بروفق می کرد و جاه ولفاذ امر» و خرجی متوسط از خدمت سلاطین 
بیش طمم نباید داشت» و بدین جاه کسب دیا تباید کرد تا بماند» که اگر جاه را سیب 


۹ سمانحاء ٩۹٩‏ . 
۰ تایح بیمن» ۱۷۵ . 


۳ تاریخ غز تویان 


کسب دنیا سازد هم جاه زایل شود هم مال و روا بود که جان را آفت رسد.» 

پس از آن به‌بررسی چند تعهد اخلاقی می‌پردازد که خدمتکاران سلطان در قبال رعایا 
ملزم به رعایت آن می‌باشند. بیهقی خود اثرات خرابیهایی را ذ کر می کند که بارها دربار و 
سلتزمین سلطان ببار آورده بودند. وقتی سازمان تدا ر کات سپاه که عااضی در رأس آن بود در 
تأمین غذا و مسکن برای تمام ملتزمین سلطان عاجز می‌باند»‌گرفتن معاش مردم و چارهٌ کار 
متحصر به تحمیل مالیاتهای بی‌رویه برمردم بود. بیهقی ادابه می‌دهد که 

«و هر کجا که دارالملك بود بايد که آن کس را سرای معمور بود» تا برسر رعیت 
نزول تباید کرد. و آگر هر جای که پادشاه آنجا نشیند و آنجا شودگوسفند کی چند دارد مصلحت 
بود» که ه رکه گوسفند ندارد در خدمت سلطان در مروت و ضیافت بر وی فرو بسته باشد و اگر 
تواند چنان سازد که خرج وی از مرسوم زیادت آید» تا هم مروت بود هم دفع آفت؛ و اماتت 
برزد درگفتن و نوشن تا از سیاست و عزل ایمن بود» و اگر این جاه خویش در آغائت ضعفا 
و اعانت محاویح صرف کند رکنی از ار کان سعادت آخرت حاصل کرده باشد» بدین وجه هم 
دردنیا بی آفت بود هم درعقبی امیدی فسیح بود به رحمت حق تعالی.»۲۱ 


۳ نظام مالی مر کزی 

گردش چرخ امپراتوری غزنوی هزینه‌های سنگین می‌طلبید. ادارةٌ موثر دولت و تأمین هزینۀ 
مالی اردو کشیهای نظامی که مستلزم حفظ حرکت توسعه طلبی بود به‌جریان وسیع مالیاتد 
گیری و انباشتن خزانه نیاز داشت. ذیلا" به‌برسی‌این جنب برجسته از حکوست غزئوی خواهیم 
پرداخت.نخست آنکه جهت امپراتوری غزنوی ضرورتاًنظامی و امپربالیستی‌بود. همانطور ی که 
در بخش بعدی روشن خواهیم ساخت» دستگاه نظامی غزنویان قوالبی از شیو نظامی دولتهای 
سابق داشت. از میان این توالب یکی هستة سربازان برده یا غلابان بود که تعهد وناداری 
به‌شخص سلطان سی‌سپردند و از ملینهای مختلف بودند. خرید و پرداخت وجوه سربازان 
برای ارتشهای حرفه‌ای نظیر ارتش غزنوی مستلزم هزینه های سنگین بود. درگذشته ارتشهای 
متشکل از شهروندان آزاد یا همقبیلگان معمولاً ملزم بودن د که خود تجهیزات جنگی و 
آَذوقُخود را فراهم سازند» وحرگاه جنگ یکه به‌آن فراخوانده می‌شدند پایان می‌گرفت به کسب 
و کار دوران‌صلح خود باز می‌گشتند. سیر تکاملی ارتشها از یک زمينة فئودالی یا قبیله‌ای 
به‌ارتشهای مزدبگیر و حرفه‌ای اصولاً سبب افزایش هزینة دولنها گردیده است. با افزایش 
هزینة دولت مالیاتهای تازه وضع می‌گردید وگردآوری این مالیاتها نیز به عکوستی توانمندتر 
نیاز داشت ولتیجه آن» رشد قدرت پادشاه دربرابر رعایا بود؛ این‌افزایش قدرت پادشاه را می- 
توان در ميان سلاطین غزنوی مشاهده کرد. ابا آنان در دست‌یافتن به‌منایع‌سالی بخت‌خوشی 


۷۱ ھمانجاء ۰۱۷۷-۱۷۶ 
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داشتند» که نخستین بنیعش ولایات پرنعمت تحت حکومت آنان و دیگری غنائمی بود که 
از سفرهای جتکی به‌هند به دست می‌آوردند. حاصل آن» این بود که سلاطین غزلوی 
مستمریهای لشکریان را نقداً می‌پرداختند و برخلاف بویهان و سلجوتیان ناچار نبودندکه 
به‌فنود المسم نظامی واعطای اتطاعات روآورئد (لگاه کنید رد بخش‌سوم» فصل پنجم). 

دوم آنکه احتیاجات مالی فوری برای سفرهای‌جنگی سلطان زیاد بود. تجهیز یک 
ارتش برای سفری جنکی به‌تأمین هزینه‌های تشکیلات مقدماتی خدمات فرعی» ترتیب آذوقۀ 
سپاه و حمل و نقل تجهیزات‌ویژه و غیره نیاز داشت. ناظم لشکر کشیهای محمود را طبقه‌بندی 
و بدقت توضیح داده است (سلطان ححمود» ۲ ۲-٤‏ , |). و نیز دربارة سفرهای جنکی محمود 
نگاه کنید به قادیخ هند (1[ع۳ع-بع) تألیف الیوت و داوسن (یشتر نویسندگان اخیر 
پیشگام طبقه بندی لشکر کشیهای محمود بوده‌اند)و سروولسلی‌هیک (عزوط رعامو[مس جز8) در 
غادیخ هند کیمبریج 111 تحت عنوان قرکان دافنانان ( کیمبریج ۸) بخش دوم و نیز 
نگاه کنید به کتاب سلطان محمود غزئوی(دهلی , ٩۰‏ ,) صفحات م ۽ تاو م» تألیفم. حبیپ. 

سسعود کمتربه‌سفرهای‌جنگی‌دورودراز دست زدء زیرا به هنگام‌مرگ محمود سرزمینهای 
متصرفی غزنویان به‌منتهی‌وسعت خود رسیده بود و مسعود چیز درخوری به‌قلمرو پدر لیفزود. در 
اواخر پادشاهی مسعود ساختمان ابپراتوری غزئوی زیر هجوم ت رکمنان» آغاز درهم ریختن 
کرد.ابا حتی تا آن هنگام نیز نگهداری تر کة غزنویان در غرب کاری پرخرج بود. جنگ 
میان نیروهای حرفه‌ای کم تح رک غزنوی و سهاجمان ترکک که در پی یافتن آذوقه و علف 
برای دامهای خود سرگردان بودند با آنکه اغلب بی‌نتيجه می‌باند» مع‌ذلک تمام سپاهیان 
غزلوی را در خود بلعید. این صحرا گردان تهیدست غنايم در خوری نیز نداشتند تا به‌غرامت 
جنک از آنان‌گرفته شود. از این‌گذشته ویرانیهای ناشی از تاخت و تازهای آنان» شیرازة 
اقتصاد خراسان را از هم گسیخت» و در نتیجه جربان سرازیر شدن در آمد به‌خزانة دولت 
غزنوی تقلیل یافت. 

در درجۀ سوم زندگی پرتجمل دربار غزنوی و روینای‌سنگین دیوانسالاری وجود 
داشت که آن اندازه انعطاف نداشت تا زیاده‌روی سابق را ت رکه‌گوید و امپراتوری را از آنهمه 
تبذیر و اسراف باز دارد. بنابراین تدریجاً زمین خود را از دست داد. سلاطین غزئوی در تنعم 
زندگی م ی کردند» و عادت به‌اسراف را نمي‌توان باسانی در ایام ادبار ترک‌گفت. آنگاه که 
همه را امید آن است که‌بار دیگر لیکك بختی چهره نماید آیا چه فایده که تنها یک تن به‌زندگی 
سعادت‌بار خود اداه دهد؟ تعداد نفرات اعضای دیوالسالاری غزنوی افزایش یافنه بود 
و کار آن نیز دوشادوش توسعة امپرادوری پیچیده‌تر شده بود. در طی ایام پادشاهی محمود 
کارکنان دیوانسالاری غزنوی نوعی حمیت و همبستگی صنفی پیدا کرده بودند و دستگاه 
دولت در این زمان بیش از استطاعت خود حیره‌حوار داشت» بطوریکه هزینه‌ای که صرف آن 
می‌شد همانطور در سطح بالا باقی ماند. در آغاز پادشاهی مسعود مشاهرة دبیران‌دیوان رسالت 
به . ...ي درهم سر می‌زد و دبیران دیگری نیز بودند که تازه استخدام شده بودند و چون 


۴ تاریخ غز نوبان 


ایام کارآسوزی را می‌گذراندند هنوز اجرتی دریافت تم یکردند. ۲۰ 

کنون برآنيم تا نظری بیفکنیم به‌سنایع درآسدی که خزاین امیراتوری غزنوی را تغذیه 
م کرد و شیوه‌هایی که ابن درآبدها گردآوری می‌گردید. نایم تاریخی تنها بندرت 
اشاره‌ایگذرا بدنظ رگاه مالیات دهندگان میکنند, زیرا این طبقه را الب به‌چیزی نمیگرفتند 
ابا آن اندازه دلایل هست تا نشان دهد که بار مالیات ستمگرانه بر خلق تحمیل سی‌شد و 
مالیاتها را بی‌رحمانه گردآوری م ی کردند. امیداست که بتوانيم در دو فصل این بخش از 
بارسنگین بالیات ی که زبانهایی دراز بدوش توده‌ها بود تصویر روشلی به‌دست دهیم . سنابع 
درآند غزنویان را می‌توان به‌پنج قسمت تقسیم کرد. 

٩‏ اماک خالصه و دارایی خصوصی سلاطین. 

۲. ضبط دارایی مردگان بی‌وارث به‌نفع سلطان و مصادره‌ها. 

۳ خراج و هدایایی که مل وك تابعه‌ووالیان وغیره به خزانۀ دولت غزنوی‌می‌پرداخنند. 

ق. مالیات مرسوم یعنی خراج و مالیاتهای‌اضافی. 

از این پنج سنبع درآمد چهارتای نخست معمولا در دربار سلطان به‌دست او می‌رسید و 

بی‌درنگ از دستگاه اداری دولت غزنوی نظیر دیوان وزیر» دیوان استیفا و دیوان و کالت 
می‌گذشت که در این بخش از آنها سخن‌خواهدرفت. پنجمین سنبم در آسد نشاندهند؛ تماس 
مستقیم عابلان سلطان است با توده‌ها در ولایات و در بخش آینده جداگانه به بررسی آل می- 
پردازیم . 

ابندا سی‌پردازيم به‌ابلا ک خالصه و دارایبهای خصوصی سلاطین غزنوی, در عالم 
اسلامی عصر موضوع بحث ما؛ در خصوص مصرف غایی ابوالی که یک پادشاه داشت نمایز 
چندانی وحود نداشت» یعنی حد قاطعی بیال دادایی خاهه د خزانة عموهی نبود. تردیدی 
نیست که در خلافت عباسی‌دو سازمان سالی جداگانه وجود داشت یکی بین الها و دیگری 
بیتالمال۱(خاصه نصیرالدین طوسی در بررسی‌رویة سالی روزهای آخر خلافت بغداد با دقت 
پسیار ميان مال مصالحه پادشا هي و اجه فرق می‌گذارد. و ینزعع در بررسی رویه‌مالی 
قرن چهارم هجری»خاطر نشان ساخته اس ت که خلیفه بی‌آنکه مجبور باشد به کسی حساب پس 
دهد می‌نوانست از هر دو خزانه هراندازه که بخواهد برداش ت کند. و ممکن است که این 
شیوه در دوره‌های بعد نیز معمول بود. اغلب موقعی از خزانٌ شخصی استفاده می‌شد که خزانۀ 
عمومی تهی می‌گردید. این شیوه به‌طرز عملی شباهت دارد که نظام‌المنک توصیه سی کند: 
«پادشاهان را همیشه دو خزانه بوده است یکی ځزانۀ اصل و یکی خزانه خرح. و مال ی که 
حاصل می‌شدی بیشتر به‌خزانة اصل بردندی و کمتر به خزانة خرج. و تا ضرورتی نبودی از آن 
خزانة اصل خرجی نفرسودندی و آگر چیزی برداشتندی بروجه وام برداشتندی و بدل بازجای 


۲ تادیح بییفی» ۱۳۶. 
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نهادندی,»۲۳د ردولت غزنوی‌تشکیلاتی دو بخشی وجود داشت که بخشی از آن«دیوان و کالت» 
بود که‌ابلا ك خالصه را ادارء و بر جنبۀ مالی امور حرم‌سلطان نظارت داشت.؟۳ ابامیدان 
عمل دیوان و کالت از این دایرة محدود فراتر نمی رفت و از این حیث نظام غزنوی به‌اندازة 
عباسیان پیشرفته ابود. دیوان وزی رکه زیرنظارت سلطان بود عمده‌ترین دبوان‌مالی بود. دخل‌و 
خرج اموال با این دیوان بود در صورتیکه دیوان فرعی آن یعنی«دیوان استیفا» بأمور بو د که 
معابلات را در دفاتر کل ثبت کند و علت آن را بنویسد. در آند ی که از دارایبهای سلطان 
حاصل می‌شد جدا از آنچه دقیقاً خرج حرم می‌گردید ظاهراً از طریق دیوانهای وزیر و مستوفی 
نیز به مصرف می رسید. 

دکیل خامه مباشر اسلا ک خصوصی تماسی خاندان غزنوی بود» اسا ممکن بود 
پاره‌ای از اسلا ک ویزه به‌زیردستان واگذار شود . بوسعید سهل‌نامی از بلازسان قدیمی 
ابوالمظفرتصر برادر محمود شغل مباشرت ضیاع خاص غزنه را داشت تا آنکه ریاست دیوان 
غزنه را نیز بدست‌گرفت و از آن پس این دو شغل را به‌هم می‌راند. به استناد مطالب بالا 
به نظر می رسد که دیوان‌غزنه دیوان‌محلی‌بود که پیوسته در پایتخت استقرار داشت و حال آنکه 
دیوانهای عمدء دولت ابت نبودند و در سفرهای جنگی و پیشرویهای سلطان همراه او بودند. 
نظارت برمستغلات غزنه البته احتیاج به‌مباشری داش ت که دایماً درآنجا مقیم باشد. املا ک 
خاندان سلطنتی به‌ویژهد رناحیة غزنه متم رکزبود و اقطاعاتی که به‌سبکتگین‌واگذا رشده‌بود هستۀ 
اصلی آنهارا تشکیل می‌دادهابا آنان اسلا ک وستغلات و بازارهای پر سود بسیاری داشتند 
که‌درسراسر امپراتوری پرا کنده بود (نگاه کنید بدبخش چهارم» فصل چهارم). ممکن است 
که‌غزنویان ضیاع خالصة دولت سابق سامانی را که در پایان حکومت آن دولت در تصرف 
خاندان سیمجوری بود به‌تصرف خود درآورده باشند,۳۵ اوقاف خاندان غزنوی مباشر 
یا کدخدایی خاص داشت. سلاطین غزنوی علاوه بر زمین و مستغل» داراییهای دیگری نیز 
داشتند که از آن جمله بود خیلهای اسب» ربه‌های گوسفند» شتر» کاو وگاومیش که نگهداری 
آنها احتیاج به‌گله‌داران و کدخدایان بسیار داشت. معمول بود که در بهار هر سال اسبهای 
پادشاهی را به‌سراتم سر سبز به‌چرا می‌بردند و شتران را به‌سبزه‌زارهای پر علف رباط کروان در 
سرحدات گوژگان و غور می‌فرستادند(نگاه کنید به حدودالعالم صفحات» ۳ ب» پ سء 4۱ ۳۳). 
مسعود به هنگاسی که در حیات در والی هرات بود برای خودگله هایی در آنجا داشت. 


۳ .متز» دنسا نیاسلام» متن انگلیسی» تر جم (هتناه ۱۹۳۷) ٩۱۲۲-۱۲۵۰‏ م. مینوی و 
و .مینورسکی «نصبرالدین طوسی در ریاست مالیه»» مجله مددسة پاوهشهای شرقشناسی؛ 
6 (۱۹۴۰-۲) ۷۸۹-۷۵۵ سیاستنامه ۲۴۴؛ (چاپ هیوبرت‌دارك» ۰)۲۹۹ 

۳ تادیخ بیمقی ۴۵۶ معایسه کنید با نام » سذطان عسمود» ۷ نون وکيل 
غزنوی بدون تردید وکیل‌دار سامانی بوده است (مقایسه کنید با نسا ئمالاسحاد ۷۴) 
و اصطلاح و کیل خو ددراصطلاح اداریعصر غحز نوی بکار می‌رفته است( بیهقی ۲۷۳ ). 

۵ گردیزی» ۵۲. 


#۶ تاریخ غزنویان 


مسعود اند کی‌پس‌از جلوس به‌تخت. . . ب , رآس‌گوسفند از رسه های‌خود به کس یکه‌از خدمت 
مبادقانه‌اش راضی بود بخشيد. از این بخشش سلطان می‌توان تعدادگوسفندان او را اندازه 
گرفت. آنانی که ازگله‌های سلطان مراقبت می کردند فرصتهای حساس داشتند تا سودهای 
کلانی به‌جیب بزنند. پس از آنکه به حسابهایابوسيد سهل پس از بانزده سال‌مباشرت‌گله های 
غزنه رسیدگی شد معلوم‌گردی که در این‌مدت باوجودیکه‌سالی یک میلیون در هم مستمری‌یا 
عنخواه دریافت می کرده هفده میلیون در هم نیز سود خالص يا حاصل ححض داشته است."۲ 
بالاخره سلاطین غزئوی داراییهای شخمی دیگر نیز داشتند که عبارت بود از خزانة خاصه 
و این خزانه بعمولا" سلاطین را درسفرها همراه بود. موجودی این خزانه مشتمل بودبرمیراث 
پدری» اندوخته‌های شخمی و مصادرات اموال خاندان سلطنتی. مسعود به جان می کوشید 
کد خزانة پرادر سخلوعش محمد» سالم بدست او برسد؛و با .ندی که محمد در بورد انتعال 
اسوالش به‌برادرش نوشت ظاهر قانونی قضیه نیز حفظگرد ید" 

منیع دوم در اید سلاطین غزنوی حق تملکك دارایهای بي‌وارث و مصادرات بود. 
سلطان وارت مایملک کسانی بود که ورئه‌ای برای دارایی آنان یافت نمی‌شد » تین دارابی 
علامان خاصه و خواجه‌سرایان. معلوم نیست آیا برای این حق تملکها اصطلاح ویژه‌ای 
داشته‌اند یا نه. نصیرالدین طوسی اینگونه درآمدها را طیادات می‌خواند که به‌معنی اقلامی 
از درآمد است که به‌تصادف حاصل می‌شود.*" از بیان اموال و بتصرفاتی از این قبیل» 
سلطان دارایبهای منقول و غلابان شخصی را در میان خاندان شاهی تقسیم می کرد و 
مستفلات و غلامان لشکری را به‌سپاهسالاران دیکرمی‌بخشيد. هرگاه سلطان غلامی‌از غلامان 
خود را آزاد می‌ساخت حق دیگری به‌نام حق دلی وجود داش ت که این غلابان آزاد شده را 
همچنان به‌آزاد کنندة خود وابسته م ی کرد. بنابراین‌حق» در صورت فوت آنان» سلطان وارث 
ت رکه آنان بود. بدیهی بود که با مرگ کارگزاری عالیمقام» یکی از دیوانيان سلطان می‌بایست 
به رسیدگی حسابها و امور شخصی او بپردازد. هنخاسی که در سال ۳/۶۳۰۱ م ابونصر 
مشکان» ریس بیهقی در دیوان رسایل» در گذشت این سلطان بود که مسرده‌ریکک او را که 
شامل غلامان شخصی و گله ها واحشام بود تصاحب کردنه‌فرزندانابونصر.؟ "پاسخ این معمای 
بغرنج باید این باشد که این غلامان و احشام به‌عنوان در آمد شغل ابونصر مشکان بهاو اعطاء 
شده که می‌بایست در طی حیاتش در دست او باشد چنانکه يعد از مرگ آنها به‌سلطان 
با رگردانده شوند. 


۶ بیهقی» ۲۸ ۱۳۵۶۰۱۳۱-۱ دابالملو» ۸۲۸ ترجه شفیع ۲۰۱؛ مجم!لا نساب ؛ 
AY‏ 

۴۷. گردیزی» ٩۶‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۹۶) بیهقی» ۹۳۲۸۳۰۷۳-۷۲ . 

۸. مینوی ومینورسکی» عجلۀ مدرسة پژرهشهای شرقشناسی (۴۲ ۱4۔٥‏ ۷۷۳۰)۱۹۶. 

. ۶۰۰ بیهعی»‎ ٩ 
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شغل وزير پیوسته شغلی ناپدار بود. نظارت‌گسترد؛ٌ وزیر برامور و منایع درآمد یکه 
برروی اوگشاده بود اغلب حسادت پادشاه را برمی‌الگیخت تا با بهره‌گرفتن از قدرت پادشاهی 
و حرص سال‌اندوزی خود به دست‌آوردهای شخصی وزیر دست اندازد. چنین 
وسوسه‌ها و خطرات از جانب پادشاهان» دیگر صاحب,نصبان بلند پایة دولتی را لیز 
تهدید می کرد. و در عالم اسلام مثلهای‌سایر بسیاری شايع بود که خطرات شغل دولتی را 
با لذات زندگی آزاد از مسئولیت مقایسه م ی کرد. از این رو مردان ی که می‌اندیشیدند لذت 
جاه و قدرت در برابر خطرات همیشگی مقاسهای بلند دیوانی و دولتی» ناچیز است از تبول 
مناصیی نظیر وزارت سر باز می‌زدند.۰* در کتاب ؟فادالوزرا(عه) محمود مدعی است 
که وزرا ضرورتاً دشمنان پادشاهنند و رییس دییران او تصدیق م يکندکه وزير مسلماً در 
قدرت خداوند خود سهیم است به‌طوری که مداخلة او در قدرت موجب لفرت پادشاه از وزير 
می‌شوده بنابراین سفها و حمقا به‌دنبال وزارتند. 

عباسیان کار مصادره را په هنر زیبایی تبدیل کرده بودند. در جریانی که صاحب‌منصبان 
دولتی از مقابهای خود بر کنار می‌شدند مجبور به‌غثیان منافع تاسشروع خود بودندء و دیوان 
ویژه‌ای به‌نام دیوادالمصا دده برای این کار نمی شله بود. سلاطین غزلوی با وجود حرصی 
که در مال اندوزی داشتند نتوالستند تا حد خلفا پیش روند آگرچه فاقد ظرانتهای شکنجه 
بودند که مصاددون بغداد درطی سالها تجربه توسعه‌اش داده بودند.!۴ با وجود این ستطرحم 
یا اقرارگیر غزنو ی که یابند ثروت پنهانی‌بود (سمادل مطالب یا مناظر عباسی)ت رکه» شلاق و 
آلات شکنجه در اختیار داشت و پشت‌او دژخیم ایستاده بود که درصورت عدم‌موفقیت مستخرج » 
گرفتن اقرار نهایی با او بود. وقتی میمندی وزیر محمود از دارایی خود خام ید شد خصوصاً یکی 
از سرسخت‌ترین دشمنان او را ازسرخس در شمال خراسان برای در دست‌گرفتن شغل مستخرح 
به غزله وگردیز آوردند. ۲؛ 

از شش تن ی که در پادشاهی محمود» محمد و سعود به‌منصب صدارت عم یگماشته 
شدند» سه تن آنان از مقام خود برکنار شدند و به‌سختی جان سپردلد و یکی از آنان متحمل 
فضاحت شد و زمانی دراز را به زندان نشست. اسفراینی در پادشاهی محمود ده سال مقام وزارت 
داشت و درطول این مدت مبالغ کثیری از رعایای تیره‌روز به‌زور بیرون کشيد و در جیپ ولی - 
نعمت خودسرازیر کرد. مع ذلک آتش حرص سلطان خاموش ناشدنی بوذ و هنگامی که توا لست 


۰ ۷ نگاه کنید به‌سخنان میمندی دربار* خطرات شغل وزارت بیهقی» ۱۵۲ عدالیوت و 
داوسن» قادیخ‌هند» ۲ ۶۴ ونيز نگاه کنید به‌هوفی » جوا معالحکایات؛ درالیوت و 
داوسن» همان کتابء» 1 ۰۱۸۶-۰۷ 

۸۱ ثگاه کنید به دا ثرغالمعا رف اسلام ضمیمٌ مقاله عمصادده», و همان نویسندهء, صاحت 
۱جتماعی اصلا؟ ( کیمپریج ۶ ۷ برای نمو نه‌هابی از شیوه‌های مصادره در 
بغداد نگاه کنید به‌مسعودی» عرو جالذهب» ]۰۷1 ۱۹۵-۱٩۴‏ ]۰۷11 ۰۱۱۶-۱۱۵ 

۲ بیهقی» ۲ ۳۶ آقادالوزداء ۰۱۰۱ 


۸ھ تاربخ غز نوبان 


خلق هرات را بیشتر برای کرفتن پول زیر فشار بگذارد و حاضر نشد که کمبود درآمد مورد 
مطالبه را از جیب خود بپردازد مود او را آنقدر به‌زیر شکنجه کشیدتا حان داد. "۴ وزیر بعدی 
ابوالقاسم احمدبن‌حسن‌میمندی که به‌واسطةُ فضل و تدییرش به‌شمس‌الکفاة شهرت داشت 
الا" از چشم سلطان افتاد» متحمل‌انواع شکنجه و مصادرات‌گردید» از چنکال مرگ به‌سختی 
جان بدر برد اما بدتی در هند محبوس بود. با اینهمه پس از مرگ سلطان زنده ماندو درخدمت 
پسرش مسعود آسوده و شرافتمندانه درگذشت, ٩٩‏ 

آخرین وزیر بحمود» ابوعلی حسن‌ین محمد» معروف به حستک اند کی پس از جلوس 
سمعود پس از آنکه تمام دارایی خود را «به‌طوع و رغیت» به‌سلطان فروخت اعدام شد» به‌این 
طریق صورت ظاهر قانونی نیز رعایتگردید."* با کمال تعجب بایدگفت که ایوسهل حمدویی 
یا حمدونی که وزارت سلطنت کوتاسدت محمد را داشت نه‌تنها از کینه‌جویی مسعود جان بدر 
برد بلکه به‌مناصب مهم دیگری نیز مفتخرگردید.۱؟ نخستین وزير اعظم مسعود ابوسهل زوزنی 
بود( که روشن نیست آیا رسماً به‌وزارت منصوب شد یا نه). 

بدتی بعد او را به‌دیوانی دیگر منتقل کردند و بعدها او را کنارگذاث‌تند. پس از آن 
مسعود» میمندی را از زندان آزاد کرد و به‌وزارتگماشت و میمندی تا پایان حیاتش در سال 
٤٢ ٤‏ ق / آغاز ۳۳. , م. در این مقام باقی ماند. وزیر جدید» احمدین عبدالصمد که‌بعد از 
میمندی به‌ریاست دیوان وزیر رسید تا پادشاهی بودود برس رکارماند و پس از دو سال خدمت 
به‌سلطان جدید» اسباب سقوط او را فراهم کردند در نتیجه وزیر به‌زندان در افتاد و به‌جهت بد - 
رفتاریی که در محبس بهاو می‌شد درگذشت 4۷ دیگر صاحب ینصبان عالي‌بتام دولعی نیز 
به‌هنگام ت رک هرشغلی که فرصتهای سناسب به‌آنان داده‌بود تا جیبهای خود را پر کنندبر آثان 
بود که بصادره را نیز تحمل کنند و البته به کرات در جریان کار لطمات شدید دیدند. 


۳ عتبی» 1[ و ۱۶۵-۱۵۶ مقایسه کنید با بارتولد» ترکستان» ۲۸۸ (ترکستان نامه 
ترجمه کریم کشاورز» ۶0۹-۶۰۸)؛ دصایای نظامالملك درالیوت و داوسنء همان 
کتاب» ۴۸۸-۴۸۶۰1 نسا ثمالاسحاد» ۲۶۷۶-۷۵ شادالوزد۰۱ ٨۸٩-۸۸‏ دربارة کینه جویی 
محمود و ستیزه‌اش با اسفراینی دلیل دیکری نیز اقامه می کند بدین معنی که وزير 
غلام بچه‌ای ترك داشت که سلطان به‌او تعلق‌خاطر بافته بود و برای بیرون کردن 
او از دست وزير بروزیر خشم گرفت. 

۴ ببیهقی» ۳۶۵-۳۶۲ گردیزی» ٩٩۹-۹۸‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۹۶)ابن‌الاثیر » 
۲٩۹ ۴ ‘IX‏ فسا مالا سحا(» ۷۷-۷۶ ۲ شا دالوژدا» ۱ ناظم» دا ثرة۱ لمعا رف اسلام؛ 
مقال «میمندی, » 

۴۵ بیهقی» ۱۸۵ = البوت و داوسن» همان کتاب» ]۰:۲ ٩۶‏ مقایسه کنید با بارتوند» 
ترکستان» ۲٩۳‏ (ترجمة فارسی» ۶۱۸). 

۶ مقایسه کنید با بیهفی» ۵۹ ۱؛ ذکری از او در ثعالبی» خنمةالینیمه» ]۲۲-۶۰۰1 

۷ بیهقی: از صفحه ۳۶۲ به بعد؛ نسائمالاسحاد» ۸ ۷؛ ؟شادالوزد۱» ۰۱۱۴ 
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یات در ۶۲۱ ھر ۱۰٣۳‏ م 


سخص کرد ید هاست ی 


ساختمان د ادارة احپراتوری ۶4 


می‌گویند رفتار خشنی که خازن سایق مود احید پنالعگین بر سر دست کشیدن از شغل خود 
متحمل شده بود یکی از موجبات شورش آینده او در هندگردید.+: 
از آنجا که مسوولیت‌نهایی جمع آوری درست مالیاتها با وزیر بودء از این رو به‌وسیلۀ نظام 

رید با دقت ممکن ب رکارگردآورندکان بالیات یا عمال مراقبت س ی کرد و هرعامل سلزم بود 
جم مالیاتهای ناحیه‌ای را که مأبورگردآوری آن بود دقیقاً به خزانةٌ دولت تحویل دهد. اگر 
مقدار مورد مطالبه کسری داشت یا عاسل مجبور به‌جبران کسری از جیب خود بود یا کسی 
دیکر و بهر حال پولی را که او از پرداخت آن استنکاف می کرد به‌زور از حلقومش بیرون 
می کشیدند. مقاوست یا ناتوانی اسفراینی در جبران مبلغ ی که محمود مطالبه کرده بود سبب 
سقوط او از مقام وزارت‌گردید. فرخی در یکی از اشعارش واقعه‌ای‌را توصیف م يکند که می‌باید 
رویدادی متداول باشدء 

فردا پدیدگردد توفیرها که او [وزیر) 

از عاملان شاه تقاضا کند شمار 

آن‌مال کزمیانه ببردند دانگ دان 

بستاند و بد تنگ فرسند سوی حصارا؟ 

بلاحظاتی از این قبیل بود که میمندی به‌هنگام یکه برای بار دوم به‌در دست‌گرفتن 

شغل وزارت فرا خوانده شد در پیمان‌نامه يا مواضعه‌اش پا سسعود اصرار ورزید که شیوةٌ مرسوم 
در انتصاب نایبان» صاحب بریدان: و مشرفان باید پیوسته محفوظ باند. از آنجایی که سلطان 
شخصاً نظامیان بر جسته را به‌آین خدمات متصوب می کرد» حق انتصاپ قائم مقامان آنان با 
وزیر بود. شرط ی که در این مناسبت در مواضعه قید شده می‌گوی د که وزبر بایستی از درستی 
دولتیان فرو دست معمئن باشد و بایستی قادر باش د که هرگونه زد و بند میان آنان و عاملان 
ولایات را سالع شود والا درکار گردآوری مالیات بی‌نظمیها بروز خواه د کرد و دولتیان از 
مالیاتها سهمی بیشتر از مشاهره‌ا ی که یرای آنان سنظور شده خواهندگرفت.** عامل متمرد یا 
متقلب را حداقل با چوب و فلک (عقایین) کیفر می‌دادند و اگر هنوز تاب می‌آورد شکنجه و 
قطم دست و پا انتظارش را م ی کشید. و اگر می‌بایس ت که اعدام شود او را به‌زیر دست و پای 
فیلان می‌انداختند که از شیوه‌های معمول‌آن عصر بود. پدر میمندی نایب و عامل بست بود» 
اما به‌سیب اختلاسها و مصادرات یکه در اسوال کرده بود خلافهای او را به‌سبکتگین خبر 
دادند و سبکتکین لیز دستور داد تا او را از درختی بر دار زدند. روش دیکر برای نظارت بر 
عابلان به‌نواگرفتن عضوی از خانواده‌های آنان بود. در پادشاهی محمود» محمد با حفض» 





۷۸ گردیزی ٩۷‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایرات» ۷٩۱)؛‏ بیهتی» ۰۲۶۷ 
. این دوبیت از کتاب صلطان محمود صفحٌ ۱۳۳ زیر نویس ۴ تألیف ناظم ھن عم 
است. 


٩ ۵۰‏ را نوزد۱» ۹۹۹۰ 


۰ تاریخ غز نویان 


عامل‌سیستان ملزم بود که هرسال یکی از چهار پسرش را به رسم نوا به‌غزنه بفرستدو انان در 
غزنه ضامن رفتار درست پدر بودند ."* بالاخره در ایین بخش دربارۂ حق تملکک پادشاه بر 
اموال بی‌وارث و مصادرات می‌توان از عمل خارق‌العاد مسعود در توطئه برای بازستاندن 
سال بیعت که برادرش محمد بخشیده بودء نام برد و نیز از جریان درآمد باریکتر اما مداوم 
غرامتهای نقدی جرایم جنایی که به خزانهة پادشاه سرازیر می‌گردید, "۰ 

ملیع سوم درآید حکوبت غزنوی خراح و هدایای پادشاهان دست‌نشانده» والیان وغیره 
بود. پیش از این دیده‌ايم که بحبود تا آنجا که یکن بود با الحاق مستقیم نواحی دیگر 
برقلمرو خود؛ امپراتوریش را توسعه بخشیده بود. مواردی نیز بود که حکومت مستقیم برنواحی 
تابعه ممکن نبود» ابا حکام محلی مچبور بودند که خود را تحت‌الحمایٌ حکوبت غزنه بدانند. 
برای مثال»در هند برای مطیع ساختن شاهزادگان بومی احتیاج بهنیروهای زیاد و پادگالهای 
نزدیکك هم داشت. آب و هوای ولایات ساحلی دریای خز رکه دودمان زیاری به‌عتوان 
خراحگزاران غزنویان در آنجا حکویت داشتند پرای افواجی که عادت به اب و هوای فلات 
خراسان و افغانستان داشتند مرطوب‌تر و ناسالم‌تر از آن بود که بتوانند مدتی طولانی در آنجا 
دوام بیاورند.کاهی نبز از لحاظ سوق‌الجیشی مقرون به‌مصلحت بود که حکوبتهای برخی 
نواحی بهپادشاهان محلی واگذار شو د که از آن‌جمله بودند شاهزاده‌نشینهای ماورای جیحون 
ختل و چغالبان که بدالجهت که این ولایات سد و سپری در برابر تهاجمات قراخانیان» کمجیان 
( کومجیان) و دیگر غارت‌گران آسیای میانه بودند حکومت آنها در دست حکامشان باقی ماند. 
ابا مهتر از همه عاسل ساده بعد مساقت بود از نظر اداری برای دیوانسالاری م رکزی ممکن 
لبود که بتواند بر نواحی دوردستی نظیر غرب ایران و خوارزم نظارت سسنقيم داشته باشد. در 
مناطق دور یکه شاهزادگان خراجگزار حکومت داشتند سلطان اچار بود به‌ذ کر نام او بر 
منایر بحلی پس از ذ کر نام خلیفه قانع باشد و در صورت لزوم حکوبت محلی سهمیه‌ای از 
افواج سحلی برای خدمت در ارتش غزنویگسیل کند و خراج سالیانةٌ خود را نیز بپردازد. این 
خراج را منابع‌معاصر مال ضمان یا عمال مواخعه می‌خوانند که به‌معنی‌خراج‌مقرر بر طبق قرا رد اد 
یا توافق بود. 

فتوحات مود در غرب و م رکز ایران» در واپسین سال حیاتش موجب برخورد مستقیم 
او با آل‌بویه و چند سلسلهٌ کم‌اهمیت دیلمی و کردگردید. مود مسا فریان یاکنگریان طارم و 
دیلم و دوادیان آذربایجان را مجبور به‌پرداخت خراج کرد. ابا تابعیت این بنطقه شمال‌غربی 
ایران از دولت غزنوی دیری نپایید. درسال  ٤٢‏ ق /۳۳., م یک شورش دیلمی د رمنطقۂ 
قزوین و قم فرو نشانده شد. ابا فاصلةٌ این ناحیه با مرکز آمپراتوری و فشار ت ر کمنان بر خط 





۱ بیهقی؛ ۱۳۰ تادیخ‌سیستان» 4۳۵۸ نسائمالاسحاد» ۷۶؛ آقارالوزراء .۸٩‏ 
۲ مقایسه کنید با بیهقی؛: ۱۶۸ که نمونه‌ای ذکر می کند از محکومی که به‌جای شلاق 
خوردن» پول به‌خزانه شاهی می‌دهد. 


ساختبان د ادارء امیراتوری ٩۶٩‏ 


ارتباطی شمال ایران مالع ابقای نفوذ غزلویان در این ناحیه‌گردید.۳* از نتایج دیگر سفر جنکی 
محمود به ری تهدیدکا کویان اصفهان بود. کا کویان دودمالی دیلمی بودند که اگرچه به‌دروغ 
مدعی بودند از اعقاب اسپهبدان باوندی طبرستانند» اما در واقع ازس رکردگان‌گمنام محلی بودند 
که تحت حمای ت‌آل‌بویه به‌قدرت‌رسیدند.*" به هرحال پسرمژیسس این دودبان بدنامعلاءالدوله 
محمدین دشمنزیار مشهور به‌اين کا کویه (مدت سلطنت ۳۳-۳۹۸ ق /۰۰۸ -۱۰۶۲م.) 
را لمی‌توان دقیقاً در زبرة دیگر سر کرده وحشی ارتفاعات عقب افتادهٌ حاشیة جنوبی دربای 
خزر دانست. تصرف شهرهای پرنستی مااند اصنهان» همدان» دینور و شاپور عواست 
به‌او آن اندازه تواتایی بالی بخشد که بتواند مزدوران تر که خریداری کند و در قسمتهای 
م رکزی‌ایران از خود قدرتی بسازد. دربار او ازمراکز درخشان دالش و فرهنگ بود. و این‌سینا 
عاقبت از تعقیب غزنلویان به‌دربار او پناهنده شد و تا پایان حیاتش در مال م ۲ ق/۱۰۳۷م 
عهده‌دار وزارت علزء‌الدوله بود. مسعود هميشه «پس رکا کوه(بیهقی او را به‌اين نام می‌خواند) 
را به‌چشم رقیبی قدرتمند و خطرناک نگاه س ی کرد. در آغاز پادشاهیش به‌گرفتن خراج از 
علء‌اندوله قالمع بود و علاءالدوله با میانجیگری خلیفه متعهد شد که سالاله بیست‌هزار دینار 
پول و ده‌هزار طاقه پارچه از بافته‌های آن ئواحی» علاوه بر هدایای معمول وروز و سهرگان 
به‌دربار غزله پفرسند.* اما درسالهای بعد سپاهیان غزنوی بارها ناچار شدند علیه او اعزام 
شوند و خراج موعود معمولا به‌تأخیر بی‌افتاد.** 

غزنویان با زیاریان دیلمی‌گرگان و طبرستان مناسبات نزدیکه داشتند . د رایمه دوم قرن 
چهارم هجری در بنازعاتی که بر سر قدوت در ری و خراسان میان سامانیان و بویهان جریان 


۳ مقایسه کنید با بیهقی ۳۶۱۰۲۱۸۰ ابیالا لین ×[ ۶۲۹۲۸۲۶۲-۲۶۲ طبقات ناصری» 
تر حمد» ۸۳ ناظم» سلطان سود ۸۷-۸۳ دربار؛‌این دودمانهای دیلمی نگاه کنیدبه 
کلمان‌هو ار» «سسافریان آذر پایجان» مقاله‌هایی تقد یم به‌ا. کک. براون ( کیمبریج» ۲۲ ٩)۱۹‏ 
۲۸-۵۶ ۲؛ احمد کسر وی» شھریادان‌گمنا ]1_1 (تهر ان؛ )۱۹۲۸-٩‏ وآئارمینورسکی 
( که تاکید ویژه‌ای بردوره دیلمی در تاریخ اير ان کرده است) به‌وپژه دا رها لمعا ره 
املا؛ مقالة «مسانریان» و «طارم» و پژوهشیایی در تاریخ خفقا ز (لندن۰)۱۹۵۳ 

۴ دربارء این دودمان نگاه کنید به ىجىل ا لتوا‹يخ از صفح ٩۰۲‏ و ‘faute de mieox‏ 
حرت» دا رة لمعارفاصلاج» 1 مقاله « کا کویان». 

* در کتاب پیمقی» ۱۶ (چاپ‌غنی_-فیاض) چنین آمده است: «وهرسالی دویست هزاردینار 
هریوه وده‌هزارطاق جامه ازمستعملات آن نواحی بدهد بیرون هدیه‌نوروژومهر نان 
از هر چیزی و اسبان‌تازی واستران‌با زین وآلت سفرازهردستی.» 

۵ بیهقی: ۱۷-۰۱۵ ۰۵۵۱۱۳۳ ۵۲۱۵ یال گر <IX‏ ۳۳-۲۳۲ ۲۰۲ ۶ ۲ 
۶۹ ۲۷۹ ۲۸۷ - ۰۲۸۵ (صفحات نخست این ارقام)» ۲۸۸ (صفحه دوم این 
شماره)-۲ ٤۴ ۰۴۰٩‏ . ۳۱ ابن القفطی؛ تا ریخ لسکما»» چاپ» 3 لیبر (لیپزیک 04.۴( 
Y=‏ 


۳ تاریخ غز‌نویان 


داشت وشمگیر و شمس المعالی‌قایوس » ابرای زیاری یروی پراهمیتی بودند. در سده آینده 
زیاریان بخش عمده‌ای از استقلال عمل خود را از دست دادند و به زیر نفوذ غزنویان در 
آمدند. فلک‌المعالی‌منوچهر (۳. ۴-. ۴ق ۱ ۰۲۹-۱ ۱م) پسرقابوس بایکی از 
دختران محمود ازدواج کرد» ابا این خویشاوندی استیازات ویژه‌ای به‌بار نیاورد. مطالبات مالی 
سلطان از أو بيار زياد و بداوم بود. منوچهر ناچارشد در برابر برادرش دارا که رقیب او در 
جانشینی پدر بود باپرداخت خراج سالیانه پنجاه‌هزار دینار به‌سحمود حمایت او را بخرد. اند کی 
بعد یعنی درسال ٤.٤‏ ق / ۱۳-۱ .رم محمود به‌نادین در هند لشک رکشيد و منوچهر 
مجبور شد افواج دیلمی را به‌عنوان سهمیة ولایت خود به کمک سلطان بفرستد. هنکامی که 
سلطان عزم ری کرد منوچهر بار دیگر مجبور به پرداخت چهار صدهزار دینارکمک مالی 
به‌سلطان و تهیذ آذوقه برای لشکریان اوگردید. يعدا منوچهر ترسید که ممکن است سلطان 
سپاهیانش را به‌تلمرو اوسوق دهد. از این رو نسیت‌به‌محمود نظری خصمانه یافت و برای همین 
کارمجبور به پرداخت پانصدهزار د ینار دیگرگردید. بامرگ‌او در چند ماءیعد پسرش انوشیروان 
برای آنکه غزنویان حکومت او را به رسمیت‌بشناسند مجبور شد پانصد هزار دینار دیگر به‌آنان 
باج بپردازد,۰* 

در بیشتر ایام پادشاهی مسعود قد رت واتعی درگرگان در دست ایو کالیجار نامی بود که 
گذشته اش ب-یارمبهم است. او خال انوشیروان و یحتمل از دودسان باوندی بوده که همسایگان 
غربی زیاریان بودند. سلطان کوشید تا ابو کالیجار را با یک اتحاد خویشاوندی به‌سوی خود 
بکشاند» اما با وجوداین اعتمام تمام داشت که مال ضمان به‌دیوان ولایتی در نیشابور 
فرستاده شود. علی‌رغم اين پیش‌بینیها در سال بجع ق /۳۰. م دو سال بودکه ابو 
کالیجار خراجش را نپرداخته بود» و این از دلایلی بود که سلطان را واداشت تا یک لشکر - 
کشی تلیبهی به کرائة دریای خزر بکند."* 

و ابا درمورد هنده تمایز پرداخت منظم خراجها که شاهزادکان به‌غزنه می‌فرستادند و 
تاراجهایی که از سفرهای جنکی به‌دست می‌آمد چندان آسان لیست. از آنجایی که در دور 
نخست عصر غزنوی دیوان ویژه یا سازمان کشوری ثابتی در هند شمالی نبود» درآمدی که از 
آنجا می‌رسید انظم بود. نیروی نظامی اغلب تنها وسیلذگردآوری خراج در هند بود. و 
پرداخت آن معموله" در تراردادهای صلح میان سلطان و شاهزادگان قید می‌گردید.گاهی 
بخشی از این خراج بادادن فیل‌به‌جای پول نیز قابل پرداخت بود. مغلا مدتی پس از سال 


۵۶ عتبی» ]1 از صفحه ۱۷۲ به‌بعد» ابن اسفندیار» تادیخ طبرستان» تر جن مختصر براون 
۷۳۳-۴ اب( گیر» ×1 ۲۶۲-۲۶۱ ظهیر الدین مرعشی» قادیخ حبرستان و «ویان 
و بازندران؛ جاب ع شایان (تهران ۳۳۳ اش۴۳/۰ ۰2۱۹۵ ۶۲ ۱: نخارنده در مقالۀ 
«تاریخ وقایع ایام زیاریان در گرگان و طبرستان» در ھاو[ De‏ سعی کردم تا 
از گوشه‌هایی تاریکك تاریخ این ساسله را روشن سازم. 

۷ بهتی» ۴۴۴۰۳۷۶۰۲۳۴۰ ظهیر الدین مر عشی» ۱۷۳ . 


ساخعمان و اداره امپراتوری ۷۳ 


۰.۹/٩‏ ,م راجای نراینپور (در ایالت اتو رکنونی) بر اساس دادن سالیانه پنجاه فيل 
خراج باسلطان صلح کرد و متعهد شد که هر سال اقواجی‌به‌عنوان‌سهمة ایالت به ارتش غزنوی 
اعزام دارد. پس از سفر زمستانی‌سال ۳ عق/۳۲. ,سم ۲ . رم گندا» را جفک لنجاددلزد یک 
الله‌آباد کنونی) ستعهدگردید که نقداً میصد فیل و سپس هرسالخراجی به‌سلطان‌غزنه پرداخت 
کند.*" شهر سولتان از آغاز تهاجمات اعراب به‌سند در قرن هفتم میلادی (قرن اول هجری) 
س رکز تجمع سپاهیان اسلام برای تاخت و تاز به داخل هند بود. اما درطی سد دهم میلادی 
(چهارم هجری) این شهر مجذوب داعیان اسماعیلی‌گردید. در سال ۳۹۰ق/+ - ۰۰.۰ ۱م 
محمود مولتان را تسخی رکرد و بی‌گویند که اهالی شهر برای رهایی از غارت شهر به دست 
لشکریان سلطان مجبور به پرداخت يست بیلیون دینار جریمه شدند. ** مولتان بالغ برسی‌سال 
آرام بود شاید بدانجهت که چون این شهر بنسبت شهرهای دیگر شال هند» به‌غزنه 
نزدیک‌تر بودسلاطین غزنوی قاد ر بودند منظماً خراج مقرر را از آن شهر بگیرند نیل نیز از جمله 
کالاهای گران قیمتی بود که به‌جای خراج نقدیاز هندگرفته می‌شد. سلاطین غزنوی قسمنی 
از آن‌را برای‌مصارف شخصی نکه می‌داشتند و قسمتی‌از آن‌را یرای خلیفه یا پادشاهان‌دیگرهدیه 
می‌فرستادند. ۰" محمود در اواخرپادشا هیش کوشیدتاباتقسیم مسژولیت در پنجاب»شکل ثابتی 
از نظارت بر آن سرزسین برقرار کند, با این تقسیم» قرماندهی تظامی در دست سپاهسالاراتی که 
خاستگاه غلامی داشتند باقی ماند که در لاهو رکه ب رکز غازیان اسلام در هند بود» مستقر 
بودند» اما در جوار آنان سازمانی کشوری تحت ریاست دبیری ایرانی به‌نام قاضی ابوالحسن 
شیرازی نیز دایر شده بود. سلطان این قاضی ابوالحسن را چنان بزرگ می‌داشت که در نظر 
داشت تا شغل وزارت را به او بسپارد. یک صاحب یرید مأمور نظارت بر رسای کشوری 
و لشکری شده بود. واضح است که دستور تقسیم وظایف در آغاز پادشاهی مسعود از غزنه به 
قاضی ابلاغ کردیده بود: 

«ت وکد خدای‌ایی ترا باسالاری ولشکر چ هکار است» [سپا هسالار جدید] احمد[ینالتگین ] 
خود آنچه باید کرد کند و بالهای تکران بستاند از خراج و مواضعت و پس به‌غزا رود 
و مالی بزرگ به خزانه وسد.» به‌نظر سی رسد این عمل کوششی بود برای دای ر کردن یک 
سازمان کشوری در پنجاب با یک نظام به‌قاعده مالیات‌گیری نظیر شیوهة معمول سرزبینهای 


گردیسزی» تصحیح عبدالحی حبیبی» چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۵ هندا. 

بر ۵ ناظم» سلطا حسمود» ۰۴-۲ به‌نقل از عتبی وگردیزی 

9 همان منابع نقل از همانجا» ۷٩؛‏ مقایسه شود با س. م. استرن «تبلیغات اسماعیلی 
سقایسه شود با میگ ناریخ‌هند کیمبریج» [1]». ۸-۳ ۲ وحیبیب ؛ سلطان محمودعو نوی ؛ 
ابا هبر» 126» ۱۳۲ جریمه اهالی‌مو نتان را بیست‌هر اردینار می‌نویسد که معقول‌تر 
به نظر می‌رسد. 

۰ مقایسه شود با بیهقی» ۱۲۹۳ جوای‌السکایات عوفی در البوت وداوسن»تادیخ‌هند» 
۱۸٩ 1‏ س,ه, هودیواله» پذدهشیابی در تادیخ هندو - مسلماد» ۰.۱۷۶ 


۴ نار بخ فز تویان 


مر کزی امپراتوری غزنوی. از قضا برای اجرای این طرح نه هند شمالی آرامش کافی داشت 
و ته وسایل کافی برای نظارت بر مأموران دولتی در آنجا موجود بود. عداوت شخصی» مناسبات 
بیان قاضی شیرازی و احمدینالتگین را زهرآگین ساخته بود» زیرا آن دو برسر مرحوزة وظایف 
خود به توافق نرسیده بودند. در دور سپاهسالار قیلی» قاضی در لباس تغلامی به اطراف راه اقتاد و 
خواست که دستورهایی بهاو ید هدء اما احمد یتالتگین به‌میمندی وزير در غزنه و از هید مهبر 
به انواج و غازیان لاهور پشت‌گرم بود. احسد در شورش سال ء ۲عق/۳۳. م عليه 
سلطان ازاین نیروهاوپول ی که از خراج شاهزادگان هندنزد خودداشت ونیزازپول ی کها زحمله 
به بنارس و غارت آن شهر به‌دست آورده بود استفاده کرد. شورش احمد فرو نشانده شده 
اما هند شمالی ناآرام باقی ماند و تجربة سازسان دوگانه نیز به دور افکنده شد "۱ 
حکام ولایات و پادشاهان خراجگزار در جشتهای سنتی ایرانی نظیر وروز در بهار و 
مهرگان در پاییز علی‌الرسم هدایایی به‌دربار سلطان می‌آوردند و سلطان نیز به نوی خود 
پذیرایی شایانی از آنان می‌ کرد. در جشن مهرگان سال ۲۲عق/ ,۳. وم هدایایی از 
سوری والی خراسان» آلتونتاش خوارزسشاه» امرای‌چغانیان وگرگان و ولات قضدار وکرمان و 
غیره به‌دربار غزنه رسیده بود. در وتنی دیگر پادشاه چغانیان هدایایی مخصوص مملکت خود 
از اسبان قیمتی» بردگان ت رک» بازها و بوزهای شکاری و غیره برای مسعود آورده بود. روابط 
دیپلماسی با قدرتهای خارجی نظیر خلافت عباسی و قراخالیان که سلطان ناچار بود با آنان 
مناسبات برابر داشته باشد» معمولاً مستلزم ردویدل کردن هدایا بود. هدایای ی که در سال 
۰۲۰/8۶۱ م میان سلطان محمود و قدرخان یوسف پادشاه کاشفر و ختل رد وبدل‌گردید» 
خصوصآفاخر بود. شرح این هدایا به تفصیل در کتابگردیزی بیان گردیده‌است, بسیاری‌از غلامان 
نو وارد سرزمینهای تر کدنشین شمال امپراتوری غزنوی به‌صورت خراج و هدیه وارد ارتشهای 
غزنوی شدند. در سطح محلی نیز سلاطین غزنوی از هدایای اهدایی فرو دستان خود سود 
می‌بردند. یکی از زبینداران بزرگ اطراب غزنه هر سال علی‌الرسم هدایایی از خیارترش 
و شور؟ (آچارها و کامه‌ها) و جامه های قاخر برای سال می‌آورد.*" 
منیع چهارم در آبد سلاطین غزنوی غنايم جنگی بود. غنایم فراوان مناطقی نظیر 
جلگۀ شمالی هند و ایران غربی عامل سوثری بود در ساختن امپراتوری غزنوی به‌عنوان 
پویاترین قدرتی که از بعد از فتوحات اعراب در ایران شرقی بیدا شد. ارتش حرفه‌ای غزتویان 


۶۱ بیهتی» ۲۴۰۰۰۲۷۱-۲۶۶ ۳۵-۴۳۳١۲۰۶۴۰۴۴‏ س الیوت وداوسن» همان 
کتاب» [1» ۱۳۲-۱۱۶ گردیزی» ۰۹۷ ۱۰۳-۱۰۲ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» 
١ (Yoot14A¥‏ بنا شیر ۳۰۰-۲ = الیوت وداوسن ,همان کتاب» ]۵۰01 ۲؛ 
مقایسه شود با هیگ,قادیخ‌هندکیبریج»]11» ۲۸-۳۰ ؛وحبیب» سلطان محمودغزنوی» 

۹۸۲ 

۲ بیهقی» ۴۹۵۰۲۷۳۶۱۲۹-۱۲۸؛ گردیزی» ۰۸۴-۸۳ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران؛ 

۱۸۸-۹) حه بارتولد» فرکستان» ۲۸۴-۲۸۳ (ترجمهٌ فارسی؛ ۰۰ ۲<۱-۶). 


ساختمان و ادار؛ امپرائوری ۷۵ 


ارتشی مزد بگیر بو د که می‌بایست پیوسته موجود باشد و نمی‌توالست در ایام فترت میان 
سفرهای جنکی اسلحة خود را به زمین‌گذاشته و به کاری دیگر بپردازد. در پرداخت‌مستمری 
به‌سیاه درآمد منظم مالیات گیری بیشترین اهمیت را داشت» ابا به‌اين مستمری نایم جنگی 
نیز افزوده می‌شد. از این گذشته علاوه بر حقوق‌ثابت ی که سپاهیان دریافت م یکردند گونه هایی 
از اجناس نظیر جنگ افزارهاء چیزهای پربها و بردگان نیز میان سربازان قسمت می‌شد. 
ابید به‌بانتن غنیمت و تعصب مذهبی غازیان را از سراسر بخشهای شرقی ایران زیر لوای 
سلاطین غزنوی‌گرد آورده بود. برای این یاوگیان یا سربازان غیر منظم» شرط پرداخت مستمری 
منظور نمی‌گردید» اما می‌توانستند به پس‌مانده‌های فراوان غنایم ی که از سفرهای جنگی به هند 
به‌دست می‌آمد امیدوار باشند. همچنین غازبان بشت رکارهای پادگان سازی لاهور و دیگر 
استحکامات غزنوی در هند را انجام می‌دادند. 

ذ کر دو یا سه رقم برای نشان دادن مقدار غنایم ی که به‌چنگ مپاهیان غزاوی افتاد 
ضروری است» علی‌رغم گرایش مورخان‌اسلامی بهذ کر اعداد سرراست و تمایلشان‌به‌بالغه» 
زیاد بودن اندازۂ این غنايم آشکار است, می‌گویند درسالو ٣۹‏ ق/۹سہ. . رم محمود از معبد 
قله نگادپوت در در سندعلیا هفتادمیلیون‌درهم پول سک وکد» هفتاد هزار من شمش‌طلا و نقره 
و جامه‌های فاخر و خانه‌ای تاشو از لقره و تختی بسیار آراسته به چنگ آورد. لقل است که 
غنایم ی که از معید سومنات‌گرفته بود به‌ارزش بالغ بر پیست بیلیون دینار بوده است.هنگامی 
که ری به‌دست محمود سقوط کرد» سپاه غزنوی به‌ارزش حدود پانصدهزار دینار جواهره 
دویست وشصت‌هزار دینار پول مسکو کک و بالغ بر سی‌هزار دینار ظروف زرین و سیمین » پنج- 
هزار و سیصد طاقه پارچه و جامه‌های دوخته و رختهای خسروانی به‌ارزش بیست‌هزار دینار 
به‌دست آورد و به‌اضافه پنجاه‌با رکتاب به استفنا ی کتابهای معتزلهء فلاسفه و شیع هکدبی‌درنگك 
سوزانده شل" 

بخشی از این شمش‌های طلا و نقره و احجارکریمه راکه از خزاین معاید هند گرفته 
مد معیران و نتادان غزنه به‌اندازههای قابل دادوستد تبدیل میکردند. بخش دیگری 
از آنها برای تزیین و آرایش کاخهای سلاطین غزئوی و اسباب آ نکاخها استفاده می‌شد که 
دریاریان و شعرا صله می‌دادند. در نظر اهل دین ثروتهای ی که از بت‌پرستان هندگرفنه 
می‌شد مال حلال به‌شمار می‌آمد که‌شرعا از بت پرستان بدست‌آمده بود و حالآنکه پول‌حاصل از 
مالیاتهای رعایای مسلمان بداحتمال قريب به یقین ملوث به‌آلودگی عنف و تجاوز بود. شاید 
مهمترین مصرف شمشهای طلا و لقره برای مقاصد ضرب سکه بود. همانطو رکه افتظار می‌رود 
عیار مسک وکات طلای غزئویان بالا بود. دینارهای اولي غزنویان نمونۀ سکه‌هایی بود که 


۳ نقل از عتبی در کتاب ناظم » سلطا ن مود ۰ نالا شیر» 6 ۷۳ ۰۲ (در کتاب‌ناظم 
نادرست نقل‌شده» همان کتاب» ۱۱۸)؛ منتظم 1 ۰ ۴(ترتیب ارقام منتظم یا کتاب 
١بی‏ الالیر؛ ([: ۲۶۱ فرق دارد). 


۶ تاریخ غز نویان 


محمود به‌هنگامی که والی خراسان بود در نیشابور ضر ب کرده بود» که احتمالا معدل وزن 
آنها بپ گندم بود» اما تمونه‌های زیادی از این سکه شناخته ش د که +۷ یا پې 
کندم وزن دارند.*" پیش از این دیده‌اي م که عیار سکه‌های غزنویان دور اول بیش از 
عیار سکه‌های سامانی بود. درهمهایی از محمود» محمد و مسعود در دست است (در همة 
بوارد صرب و تاریخ آن ناخوانا است) که وزن آئها . »»:»» وه گندم است» و یک سکه 
بزرگ از محمود (لیشابور ۹4ق /۸..,-۱..۹م؟) سوجود اس تکه ېندم وزن 
دارد.*۳ غزنویان با داشتن پشتوانه‌ای قوی ازطلا و نقره در خزاین خود توائستند 
مسک وکات مسین قابل اعتباری به‌گردیی بیندازند» ابا در عمل بنظر می‌رسد که آنقدر نقره 
زیاد در دسترس بوده که از مسک وکات مسین وسیعاً استفاده نشده بود. تنها استثنا در پنجاب 
بود که سکه‌هایی از آلیاژسی و نقره به‌تقلید از سکه‌های تدیسی هند ضرب گردیده بود" 
با وجودی که برخی مسکو کات سنگین طلای ابراهیم بن‌مسعود در دست است» ابا نشاله هایی 
وجود دارد که کیفیت سکه‌های سیمین غزئویان در نیمه دوم قرن پنجم هجری تنزل 
یافته بود. برخی سکه‌های سنگین نقره نیز بدست آبده که در پادشاهی بهرامشاه و خسروف 
ملک در سدۀ بعد ضرب‌گردیده است. عیارهای عالی مسک وکات محمود و مسعود 
به تسهیل امر تجارت میان شرق اسلامی و هند و سراسر امپراتوری غزئوی کمک کرده بود. 
از آنجایی که قرنها بود که هند فلزات قیمتی را هم از منابم کانی تبت و آسیای میائه و هم 
از طریق تجارت پا عالم اسلام فرو می‌بلعید» اکنون این فرایند برای مدتی منوقف ماند 
و بناسیات تجاری التفات به‌سرزبینهای واقعم در غرب و شمال غرب هند کرده بود. وفور 
شمشهای طل و نقره سیب روق تجارت و صنعت درشرق اسلامیگردید. این روثق تا اندا زه‌ای 
لیز از آن جهت بود که ولایاتی نظیر خراسان و ماوراه‌النهر با وجودی که از جنگ و دیکر 
بلایا لطمات بسیار دیدند در قرن پنجم هجری به‌طور قابل ملاحظه‌ای پیشرفت خود را حفظ 
کردند» بالاخره از ننایع سفرهای جنکی به‌هند» آوردن برده و جریا ن کار ارزان این بردگان 
در غزنه بود که م رکزیت اقتصادی‌آن باعث جلپ سودآگران برده بدان شهر» و رونق بازهم- 
پیشتر تجا رت‌گردید. 


۷ توماس؛ مجلة انجمی پادشاهی آسیایی (لندن» ۰۱۸۴۸ ۳۳۵۱۳۱۱۳۰۷۸۲۸۹ 
»۳۵ همان نویسنده» همانجا (۰ ۰۱۵۶۰۱۸۶ 

۶۵ جل؛ انجمی پادشاهی؟میایی (۱۸۴۸)» ۶۳۳۹۰۳۱۵ همان نشریه (۱۶۵)۱۸۶۰- 
۶۶ سوردل؛ همانجا» ۰۲۷۰۲۵ 

۶۶ مجلة ١‏ نجمن پادشاهی؟ سیایی (۸۳۸ ۱ لندن)» ۲۹۰ فهارس‌سکه‌های‌مفرغی غز نویان» 
اما تاریخ و ضرب همه آنها ناشناخته است و تنها دريك مورد بسیار نامط‌ئن. 

۷ مجل؛ انجمو پادشاهی آمیایی (لندن ۰4۱۸۴۸ ۳۷۴-۳۷۰۳۶۶-۳۵۸ . 


ساختمان و ادارء امپراتوری ۷۷ 
۳ نظام مالی در ولابات 


| کنون می‌بردازیم به‌سنیع پنجم در آسد غزنویان» یعنی مالیاتهای معمول که اساساً خراج و 
مالیاتهای ویژه را شامل سی‌گردید. خراج یا بالیات برزمین و فرآورده‌های کشاورزی در آن 
قسمت از امیراتوری غزنوی وضع می‌شد که مایا تحت حکومت دولت غزنه بود» و برای 
جمم‌آوری آن عمال سلاطین غزئوی با توده‌ها در تماس مستقیم بودند. احتمالاً غیر از این- 
گونه بالیاتهای مرسوم مالیاتها و باجهای متعدد کوچکتر لیز وجود داشتء نظیر اسعاد یا 
مالیاتی که بر آذوقه می‌بستند که اطلاعات ما از آن بسیار اند کف است, و عذروه بر این 
مالیا تهای‌منظم» حضور سلطان و لشکریانش در بخشی‌از امپراتوری که مختصر شورشی در آلجا 
برو زکرده یا تأخیری درپرداخت مالیاتها حادث شده بود معمولا ملجر به تحمیل بالیاتهای غیر 
مرسوم و مطالبه به‌عنف آن می‌گردید که اقدامی تنبیهی به‌حساب می‌آمد(خوارزبی در حفاقیح- 
العلوم اين نوع بالياتها را عوااضی می‌خواند). ابا شواهد کافی در دست است که حتی 
بدون این فشارهای غير معمول نیز دستگاه مالیاتی دولت غزنوی به‌انداز کافی یردوش مردم 


در اینجا ذ کر دو نکتۀ مقدماتی پیراسون رابطۀ میان مالیات‌بگیران و مالیات‌پردازان 
ضروری است- 


نکن اول مربوط می‌شود به سخت‌گیری مالیات‌بگیران (به‌عربی عامل جمم آن عمال 
به‌فارسی پنداد» این کلمه شاید از اصطلاحات پیش از اسلام بوده باشدء مقأیسه کنید با قادیخ 
سیستان تصحیح بهار» ۰.۳ پاورقی ۲) بر مردم» در جایی که بسیار از عاملان تصدی 
شغل عامل را فرصتی برای انباشتن جیب خود می‌دالستند پیداست که دیگران نیز با 
فشارهای سخت‌دلانة سلطان متحمل تجاوزهای طالمانه می‌شدند» زیرا سلطان به‌عاملی که 
سهمیه‌اش کمتر از مقدار مقرر بود هیچ گونه بخششی نداشت. سالیات بگیران هرگز زندگی 
خوشی‌ند اشتند. چند شعر از ابوجعفر محمدین الحسین‌القمی نامی در دست اس ت که زمانی در 
نیشایور عامل بود. این اثعار بحا کمات و مصایب این عاملان را به‌خوبی نشان می‌دهد: 

می‌بینم که‌عمال‌نیشابور به نکبت تدریجی محکومند؛ کسی که روزی را در آن‌شهر عامل 
بود دو ماه در زندان نشست؛ درآنجا حتی غنی‌ترین مردم را به‌شلاق می کشند !۳۸ 

موضوع اخذ مالیاتهای عقب‌افتاده (بقایاء اما خوارزیی درمفائیحالعطو؟؛ص . ب به‌نظر 
می‌رسد که میان البقایاه‌میلفی که هنوز جمع آوری نشده و رعایا هنوز ملزم به‌پرداخت آنند 
و الباتی-سالیاتهای پس افتادهٌ سالهای پیش فرق می‌گذراد) برای عمال با خبر از خشم 
سلطان از خادبانی که وظیفهٌ خود را به‌درستی انجام می‌دادند اما به‌سودجوییهای سلطان 
نمی‌اند یشیدندمسال هولنا کی بود. در چنین مواقم عامل مجبور به‌نحت فشار قرار دادن 
رعایا بود هر چند که فصل جمع آوری سالیات نباشد: 


بر ۳ . ثعالبی » بش f° «IV‏ 


۷۸ تاریخ فن‌تویان 


خداوند هر روزبرکت دهاد دبیران دیوات خر ۷ 
۲ نان۲ نگاه عالیات پیں‌افتاده ۱۱لقایا)د۱ می‌طلبند که ما پول‌کافی برای پرداحت 
مالیات جادي (مالالرو ج) «اهم ندادیم*" 
کت دوم مربوط است به‌طرز فکر خود رعایا نسبت به‌خداوندانشان و نسبت به‌قدرت 
به‌طو رکلی. گیپ و باون دربار این تکته تفریظی نوشته‌اند در خصوص دنیای عرب در 
قرن هجد هم بیلادی» اما نظر آنان‌در سورد دیگر نواحی‌و دوره‌هایی‌در تاریخ اسلام‌بعتبر است: 
تصور قدرت در اذهان خود رعایا دلالت داشت بر ابراز قدرت‌همراه با الدازة معیلی از 
خشونت‌و تعدی... شیوع چنین تصوری از قدرت را ممکن است در نظر اول دلیل قرنهای‌بدید 
حکوبت ظالمانه و ستم دانست که سنت تسلیمی که قدرتهای بذهیی در مردم القاء می کردند 
و تحصیل خوی شکیبایی منجر به‌تقدیرگرایی تکمیلش م یکرد» اما این تعبیر به هیچوجه 
حا کی از تماسی حقیقت نیست. به‌نظر می‌رسد که این تصور تکامل این طرزفکر باشد که قد رت 
امتیاز می‌آورد... با اینهمه افکار عموسی برای ستمگری و بهره کشی قایل به‌برخی محدودیت 
بود. همانطو رکه بعداً خواهیم دید حتی می‌توان از «اخاذی مجازه یا «سوهء‌استفاده‌های مورد 
قبول» به‌سنهوم استعمال سنتی آن سخن گفت.۲۰ 
«آداب‌المل و ک» ها داشتن رفتار منصفانه با مالیات د هندگان را توصیه کرده‌اتد؛ به‌اینکه 
اين عمل هم اخلاقاً کاری است سنصنانه و هم در عل مقرون به‌صلاح» و این نشان می‌دهد 
که در واقع اسر بهره کشی از مردم» رشد و ريش بسیاری داشت. نظام الملک در مورد فشار بر 
روستایبان و مطالبة مالیات پیش از برداشت محصول اخطار مس یکند» بطوری که روستاییان 
برای یافتن پول» دارند به‌وام خوا هی می‌افتند و مجبور به‌فروش مایملکك خود می‌شوند. نظام- 
الملک می‌گوید چنین سیاستی باع کنده شدن روستایی از زمین و به‌غربت افتادن او می‌شود. 
از تعدادی‌از اصطلاحات فنیی که‌الخوارزمی در بخش الکتا به‌ی مفا تیح۱لملو؟ شرح می دهد که 
به‌مالیاتهای عقب‌افتاده» ناتوانی در اخذ این پول» یا یافتن مالیات‌د هندگان قاصر و حذف این 
مالیاتهای دریافت نشده از دفتر مربوط می‌شود» پیداس ت که ناتوانی درگرفتن پول کراراً پیش 
می‌آمده و روستا بیان اغلب راه‌گریز می‌گرفتند. "۲ چنانچه اوضاع برای روستایبان غیرقایل تحمل 
می‌گردیدگریز به‌شهر یا ولایتی دیکر اسلحةٌغایی آنان بود. پیش از عصر سلجوقیان بزرگ» 
خراسان و مشرق کمتر با نظام اقطاع‌داری آشنایی داشتند» برخلاف ايران غربی» عراق» 
الجزیره و سوریه که این نظام در عصر بویهان و حمدانیان در آن تواحی توسعه یانته بود و 





4 همانجاء 1۷» ۶ع, این اشعار را ابو احمدین‌ابی‌یکرالکاتب درذم عمال سامانی‌نیشابور 
سرود . 

“(141۵0 آ. ز. گت و ه. باون چاه اسلا سی د رب [ء ¡ (1 کسفورد‎ AY 
۲۰۶-۲ ۵ 

۱ سیاستنامه» ۲۰ (چاپ هیو برت‌دارك» ۲۹) مفاقیحالعلوم ۶۱-۶۰ 


ساختمان د ادارة امپرائوری ۷۵ 


روستاییان آن کماییش وابستة زین بودند."۲ در ده ,۽ - .م . , میلادی توده‌های سردم 
خراسان هنوز زیر بار سنگین مالیاتهایی بودند که به‌غزئویان می‌پرداختند» اما غزئویان در 
عوضی آنان را در برابر مهاحمان ت رکمن حمایئی نمی کردند. از آنجایی که روستاییان به‌شهرهای 
نسبتاً امن می‌گریختند» روستاها از جمعیت خالی ماند و ارزش زبین به‌طور مصیبت‌باری سقوط 
کرد. یکی از وا کنشهای روستایبان خشمکین-- که چندان غیرممول هم نبود-برپاداشتن 
انقلابات دهقانی برای به‌زیر کشیدن قدرتها بود» در جریان این انتلابات پیش می‌آمد که 

عابلان به‌قتل می‌آمدند و دفاتر ثبت مالیات نابود می‌گردید. ۲۳ 

خراج را عابلانی جمع‌آوری می کردن که خراج جمعآوری شده را به دیوان ولایتی 
می‌آوردند و در آنجا به حساب آثان رسیدگی می‌شد. می‌توانیم با کنارهم گذاشتن مطالب 
مفاقیح! للوع در بار روند تقویم مالیا تها حقایقی بدست دهیم» اطلاعات خوارزمی مأخوذ ازشيوة 
معمول سامانیان در خراسان و ماوراءالنهر در نیمة مده دوم چهارم هجری است. اما به‌علت 
فقدان هرگونه تشابه و اطلاعات ویژه در بار شیو غزنویان» مي‌توانيم به‌طور آزبایشی فرض 
کنیم که همان ترتیبات» حداقل در خراسان» در عصر غزنوی حکم‌فربا بوده است. مبل‌سالیاتی 
که عاملان مطالبه م ی کردند یا بر اساس ارزش محصول سبز پیش از درو (: تخمین» فسل 
مشتق از اس مکه شاید ازگمان فارسی باشد) بود و یا بر مبنای ثبت دفاتر دالهای قبل کسه 
میانگین بازدهی زسین را در طول چند سال برداشت تخمین می‌زدند (عبره).؟۲ زمان‌گردآوری 
بالیاتها باید دارای .شکلات عمده‌ای بوده باشد» زیرا محصولات مختلفی که بر آنها مالیات 
نقدی یا جنسی بسته می‌شد زان برداشت یا فروش آنها در فصول مختاف مال بود. انبارهای 
دیوانهای ولایتی همیشه گنجایش کافی برای پذیرفتن این ملزومات را نداشتند» از این رو 

عایداتگردآوری شدء نقدی یا جنسی را اغلب موقتاً درقلاع نظامی و دژها انبارمی کردند. 

هنگاس ی که درسال و ۲ع ق /۳۸. , م ترکمتان نیشابور را تهدید می کردند» عایدات نقدی 

و دیگر اقلام سبک و قابل‌حمل نیشابور را جهت‌ایمنی به‌قلعه ای که بر سر راه خراسان‌به‌سیستان 

واقم بود و به‌خاندان میکالی تعلق داشت منتقل کردند. مالیات جنسی شامل غلات پا کب 

شده» محصولات نبا تی و حیواناتهلی بود» امابنایم تاریخی» فرآورده‌های دیگری نظیر پنبه» مازو» 

پوست» انار» تخم‌مرغ و بوریا را نیز ذ کرم یکنن د که به‌عنوان مالیات از مردم قبول‌می کردند*" 

۲ مقایسه شود با کاهن» تکامل اقطا ع از فرن ٩‏ ۱۳۱۶ م» ۳۱ ۳۷ نگاه کنیدبه۱۳(۰]. 

۳ مقایسه شود با قادیخ پیست» ۰۲۷۲-۲۷۲ 

۴. هفاتیحالعلو» ۶۲-۶۰ خوارزمی می گوید که قخمین به‌معنی ارزش محصولات سبز 
است- الخضر و درخصوص تخل ومو الخرص را به کار می‌بردکه به‌معنی تقویم و 
ارزیابی است. دربارة عبره نگاه کنید په آسدروز «حکومت عباسی درعصر انحطاط»» از 
تجارب الاعم» حجلة انجمن پادشاهی آسیایی (۰)۱۹۱۳ ۰۸۳۲ 

۵ بیهتی: ۵۷۱-۲ میاستنامه» ۲۴۵ (چاپ هیوبرت دارك» ۳۰۰) چهادمتاله» ۳۰ 
تصحیح بر اون؛ ترجمه باتجدیدنظر» ۰۲۰ 


۸۰ تاریخ غز نوبان 


در این بوارد یا عامل این اجناس را در محل نقد می کرد (وقتی محصولی فاسدشدنی بود 
فروش آن در محل ضرورت داشت) یا آنکه به‌غزئین می‌بردند و در آنجا ارزیابان حرفه‌ای 
تقویمشان م یکردند و بر آنها قیمت بی‌گذاشنند. غلات و محصولات مشایه را پس از تقویم در 
مخازن یا انبارهای شاهی جای می‌دادند» در صورتی که احشام را در محوطه های مخصوصی 
نگهداری م ی کردند و یا آنکه به‌میان گله های شخصی سلطان می‌فرستادند, 

عاملان وکارگزاران مالی در ولایات معمولا" مستمری خود را از روی مالیا تهای‌گرد 
آوری شده برداشت می کردند و باقی را به‌دیوان ولایتی یا دیوان سر کزی می‌فرستادند (متایسه 
شود با شرط قیدشده در مواضعه میمندی در صفحات قبل که عليه زد و بندهاي عابلان و 
دیوانیان در اخذ بیش از مقرری پیش‌بینی شده بود). اما در حکایتی در سیاستناعه میمندی 
وزير می‌خواهد که تمام عایدات خوارزم به‌غزئین که طلاما در آلجا نقد و توزین و درآبدها 
محاسیه می‌گردد فرستاده شود. آنگاه تنها پس از این کار به‌آلتونتاش اجازه داده بی‌شود که 
سهم خود بخواهد و صرف هزینه‌های خود و سپاهیان و حکوبتش کند. تاریخ این واقعه سال 
۹ ۰۱۸/3 م یعنی یک سال پس از انتصاب آلتونتاش به‌حکومت خوارزم است و این 
موضوعی بسیار مهم است» زیرا خوارزم تنها بک سال بود که به‌اسپراتوری غزنوی منضم شده 
بود و دیوان مر کزی از میزان درآمد ابن ولایت اطلاعی نداشت, وزیر برای آنکه مبادا که 
آلتونتاش این عدم آگاهی را غنیمت بشمارد و مقدار مجهولی از سالیاتها را به جیب خود 
سرازیر سازد سعی سبذول می کرد تا صورت دقیقی از بازدهی مالی خوارزم به‌دست آورد. در 
جایی که عایدات یک تاحیه نیازمندیهای نگهداری سپاه و ادارۂ آن محل را تکافو نم کرد 
ممکن بود کسری آن را حوالةٌ عایدات ولایتی دیگر کنند. همان حکایت مبیاستنامه همچنین 
می‌گوید که درآمد تخمینی (عبره) خوارزم شصت‌هزار دینار و حال آنکه سهم آلتونتاش 
۱جاحگی) صد وییست‌هزار دینار بود. همانطور ی که دیده‌ايم آلتونتاش خواست تا عایدی 
ولایتش را به‌عنوان بخشی از جامگی خود نزد خود نگه‌دارد و از قرار علوم از دیوان مرکزی 
مطالبه شصت‌هزار دینار بقیه را کرده بوده اما میمندی به‌دریافت تمامی عایدات خوارزم اصرار 
ورزید و آنگاه حواله کرد که آنتونتاش کلیةٌ صد و بیست‌هزار دینار را از عایدات سیستان و 
بست دریافت کند. هنگامی که از دیوان مر کزی برای آلتونتاش برات صادر شد عمال او مجیور 
شدند برای جمم آوری پول به‌سیستان بروند.۲۱ این جنبهُ داستان یادآور رویداد معروفی است که 
می‌گویند نظام‌الملک مزد کرجی‌رانانی راکه درسال ,بو ق /۹- مب. | م سپاهیان 
ملکشاه را از جیحون عبور دادند و به‌ساوراه‌النهر آوردند به‌انطاکیه حواله کرده بود. و آدسی 
درشگفت می‌باند که آیا ميان این دو روایت شباهتهابی نیست؟ 

جمم‌آوری عایدات در ولایاتی که به‌طور منظم تحت ادارۂ حکوست کشوری بوداد با 


۷۶ صیاستناعه» ۲۴ ۲۳۵-۲ ویرایش سید عبد الر حیم خلخالی دراینسا اند کی تفاوت‌دارد 
(تهران ۱۳۱۰ ش/۰).2۱۹۳۱ ۱۷۹ (چاپ هیوبرت دارك ۳۰۰) همچنین نگاه کنید 
به ب . ژاخودر در 86۱6168۵ .×1× (۰۱۹۵۵ ۰۵۱۲-۵۱۱ 


ساختمان د اداره امپر اتودی ۸٩‏ 


ریاست عمید یا والی کشوری انجام می‌یافت» نظیر سیستان» طخارستان» خراسان و برای مدت 
کوتاهی ری و جبال. در مناطقی نظیر هند شمالی که از آرامش کمتری برخوردار بود و یک 
حکومت غیرنظامی کار ویژه‌ای نداشت تا آنجا که امکان داشت ارتش امورگردآوری چنین 
مالیاتهایی می‌گردید. از آنجایی که روش نظایان در جمع‌آوری مالیات خشن‌تر از شیوه‌های 
عاملان کشوری بود گاهگاهی سلطان برای تنبیه سرزسینهایی که حکومت ثابت داشتند 
متوسل به‌صدور برات برای سپاهیان می‌گردید تا به‌عوض دریانت مستمری از دیوان 
درآمد خود را مستقیماً وصول کنند. مسعود درسال ب جعق/۳۰. ,م درآمل از توابم ولایت 
گرگان و چهارسال بعد با مردم هرات و تواحی اطراف از بادغیس وگنج رستاق به‌بهان آنکه 
آنان به‌مهاجهان تر ک کمک کرده‌اند چنین معامله ای کرده بود ۲۲ 

ولایات ایرانی خراسان و پس‌از سال .۳ /۱۰۲۹م. ری و جبال را بهجهت 
بعد فاصله با غزنه به‌ترتیب دیوانهای محلی در نیشابور و ری اداره می کردند. هریک از 
این ولایات را عمی‌دی غير نظاسی که دببری ایرانسی بسود ریاست داشت و در جنب او 
سپاهسالار ولایت قرار داشت که معمولا غلامی ت رکث بود. رژسا ی کشوری و لشکری مقامی 
برابر داشتند و با وجود ی که هر یک مستقل از دیگری بود مع‌ذلک تاچار به همکاری بایکدیگر 
بودند. این تشریک مساعی در خراسان در پادشاهی مسعود زبانی که نیروهای نظامی به‌طور 
مداوم با تر کمنان در ستیز بودند خصوصاً مجبور بود که نزدیکه‌تر باشد. سوری که در آن‌زمان 
عمید خراسان‌بود و روسا و عمال محلی مکلف بودند درسیرهایی که ترار بود سپاهیان سلطان 
از آنجا بگ‌ذرند به‌تهیُ خواروبار و علیق بپردازند .۲ مالیاتهای جنسی را در چنین موارد 
احتمالی مصرف می کردند و به‌همین خاطر همه آنها به‌غزنه فرستاده نمی‌شد» بلکه قسمنی‌از 
این مالیات در انبارهای محلی و رباطها و دژهابرای مصارف نظامیذخیره می‌گردید. سیاستنامه 
اتخاذ کلی‌چنین‌شیوه‌ای‌را اینگونه توصیه‌سی کند که چون سصاد ر روستا یبان‌از جانب‌سپاهیان 
گذری هم ناروا و هم از مصلحت به‌دور است پادشاه را بايد در هر ده یا رباط انباری باشل که 
کارگزاران محلی آنرا از اجناس انباشته باشند. درخراسان عصر غزنویان از این انبارهای موقتی 
آذوقه و مخازن استفادۀ دیگری نیز می‌شد بدین معن ی که به‌هنگام بروز مصایب طبیعی نفظهر 
قحطي از ذخایر آنها خوراک و غلات بیان مردم توزیع س یکردند.۲۹ محمود حکویت 
ری و جبال و مغرب ابپراتوری را به‌مسعود سپرده بود. با مرگ محمود» مسمود ناچار شد 





۷ :هقی ۰ ۴۶۲-۲۶۰ ۵۸۸. 

۷۸ همانجا, ۴۶۴۴۰۳۶ ۰.۵۱۲ 

۹ عتبیء 1 ۱۲۸! جرفادقانی» ۲ میاستناعه, ۱0۰۵ (چاپ هیوبرت دارلد» ۱۲۵) 
۲ داب لملوك از صفحه ۲٩‏ به‌بعد نرجمهٌ شنیم» ۲۰۳ توزیع حبوب وابزار ازجانب 
پادشاه اعلب در «آداب الملولك»ها توصیه گردیده مثلا در سپاستنامه. ۲ (چاپ 
هیو برت دار » ۳۹( ومتابع خبر می‌دهند که سبکتگین چنین می کرده (مجمعالا نساب 
(Nfs‏ 


۳ تاریخ قن‌نویان 
بصوی شرق ح رک تکند و مدعی تاج و تخت پدر شود بنابراین از ترس آلکه مبادا آل‌بویه 
در صدد باز پس‌گرفتن قلمرو سابق خود برآید یا آنکه از سوی ابن کا کویُاصفهان مورد حمله 
قرارگیرد لازم بود که‌ارتش وحکومتی نیرومند در آنجا باتی‌گذارد. ری شهری بسیار پرسود بود. 
محصولات صنعتی این شهر و موقعیت تجاری آن به خاطر واقم شدن برسر شاه‌راهی که عراق را 
به‌خراسان و ساوراه‌النهر متصل سی‌ساخت آن را ثروتمندترین شهر شمال ایران ساخته 
بود. درسال ٤۲٣‏ ق/ م . ,م. سلطان تاش فراش را که غلامی ترک بود به ری اعزام کرد. 
مقرر شده بود که نیرویی اسدادی از غلاسان و ترکمنان او را همراهی کنند و 
آذوقة آلان را نیز در درجة اول دیوان نیشابور تأمین سازد. هشت ماه بعد دییری به‌ئام 
ابوطیب طاهر برای عهده‌دارشدن امور کشوری به‌ری اعزام شد» منتهی تنها با سمت کدخدایی 
تاش فراش» یعنی سقاسی فروتر از مقامات‌نظامی .ازن و صاحب بریدی نیز به ری‌فرستاده شدند. 
این ترتیب تا آغازسال ۽ جوق/۳, ,م. دوام آورد» اساکار آن رضجایت‌بخش نبودء از این 
رو ابوسهل حمدوی» وزیر سابق محمد با اختیارات تمام ولقب شینخالعمید به‌شغل‌والی کشوری 
ریگماشته شد و عازم آن ولایت‌گردید و با آمدن او به ری دیوان کشوری کاملا بجهزی در 
آنجا تأسیس شد"* اما اکنون ایام حکوست غزنوی بر ری به‌پایانش نزدیک می‌شد. در 
طی ایام اند کی که غزنویان در ری بودند موفق به‌جلب حمایت محلی نگردیدند. در آغازه 
گروههایی از مردم که از یاغی‌گریها و تجاوزات افواج بی‌انضباط دیلمی مجدالدوله و ماد رش 
سیده بتنگ آمده بودند از ورودآنان‌استقبال کردند. مسعود درقدم اول سعی کرد با اعطای‌خلعت 
به‌شخصیتهای برجستة ری نظیر» قاضی» رئیس» خطیب» نقیب علویان و سالارغازیان آنان را 
بسوی خود بکشاند و آنان نیز درعوض از مسعود بخاطر رها ساختن آنان از «جور وفساد 
قرامطه» [یعنی شیعیان د بلمی] قدردانی کردند. این حسن نیت برمبنای این اميد راسخ بود که 
غزنویان حکومتی دادگر در آنجا برس رکار خواهند آورد و اند کی‌بعد هنگام ی که ابو کالیجار 
فناخسروین مجدالدوله سع ی کرد تا ری را از غزنویان بازپس‌گیرد»جمع کثیری از مردم ری 
اسلحه برگرنتند و در دفاع از شهر به کمک غزتویان شتافتند. از بخت بد رازیان اند کی بعد 
ثابت‌گردی دکه اربابان جدید نیز باندازةٌ دیلمیان غير قابل تحملند. تقاضاهای مالی آنان 
احساسات مردم‌را نسبت به‌آنان دگرگون‌ساخت. ابوسهل‌حمدوی در بدو ورود به‌ری خراجها و 
اخاذی غیر قانونی (الاتساط والمصادرات) را که تاش فراش و طاهر برسردم تحمی لکرده 
بودند منسوخ ساخت. این تحمیلات په‌پایه‌ای رسیده بو که بسیاری از رازیان از شهرگریخته 
بودند: «ییداد و قهر تاش‌فراش چنان این سرزمین‌را فرآگرفته بود که مردم از خدا سی‌طلبیدند 
تا آنان را از غزنویان و حکومتشان رهایی دهد. سرزمین ری ویران و نفوسشی پرا کنده شده 





۰ بیهقی» ۱۲۶۶-۲۶۲ ۱۳۷۰۰۳۳۹ ۳۹۲-۳۸۷ این الاثیر» ۸1 ۰۲۸۲ ۲۹۱-۲ 


ساختمان و اداره امپراتودی ۸۲ 


بودند.»۱*همچنین» بهره کشی مالی ريشة اصلی‌عدم موفقیت غزنویان در جلب وفاداری خلق 
خراسان به حکومت غزنوی بود. باوجود ی که والیان ‏ و کارگزاران غزئوی تا اندازه‌ای د رکارهای 
عمومی فعالیت م ی کردند و خیرخواهیهای یکه از صاحبان مقام التظار می‌رفت سعتبی به‌ویژه 
اقدامات نیکوی ابوالمظفرنصر برادر سحمود را می‌ستاید"*-سلاطین غزنوی» خراعان و 
منابع غنی آنرا همچون‌گاوشیرده تلقی‌می کردند.گذشته از این خراسان ازغزند دور بود و در 
بقابل غزنویان پیوسته از منابم ثروت‌هند آنچه می‌خواستند بیرون می کشیدند. در مقایسه پا 
پادشاهان ایرانی‌سابق خراسان که بیشتر منافع خود را با مصالح خراسان یکی می‌دانستند 
غزنویان علاقه‌ای به رفاه سردم منطقه و دفاع از آن نداشتند. 

دربخش اول پادشاهی محمود» خراسان از سیاستهای مالی‌اسفراینی وزیر لطمات‌بسیار دید» 
همانطور که پیش ازاین‌ديده‌ايم اسفراینی پیوسته برای پرداخت ازجانب خدایگانش تحت فشار 
بود. عتبی دربارُ سیاست غارتکرانة وزیر می‌نویسد که او پیوسته از مردم ببرون می کشید 
و هیچ چیز برجای نمی‌گذاشت. ازکارها در خراسان مگر اخذ مالیاتهای گزاف» مکیدن 
تاقطرة آخر و شهوت‌افزودن در آمد نشانی‌نبود و هیچگونه اقداما تآبادانی۱۱ستعما‌اصورت 
نمی‌یافت. چند سال پس از این؛ دیگر چیزی نمانده بود که از مردم‌گرفته شود «چون در 
خراسان پس از آنکه آب» پستانهایش خشکیده بود نه‌قطره‌ای شیرماند که بیرون شود و نه 
ذره‌ای روغن.» زمین از باز دهی دس تکشید» روستاییان راه‌گریز گرفتند و عابلان از جمع 
کردن مالیات مقرر عاجز ماندند. در طی تاخت و تازهای ایلکث نصر به‌خراسان درسال 
۰/۸۳۹ . ,م. تیشابور مقاومتی نشان نداد وگروه کثیری از اعیان ولایت آشکارا به‌حمایت 
قراخائیان برخاستند.۳* مصایب طبیصی بر خراببهای سپاهیان و عاملان افزوده بود. زمین 
لرزه‌های‌بسیار اتفاق‌افناد. خراسان‌از قحطی‌سال , . ءق/۱ , . م که غلات‌از سرمای زودرس 
افسردند ضریة سختی دید به‌طوری که عاقبت مردم به خوردن‌گوشت آدسی دست زدند. به 
دنبال قحطی» طاعون یز شیوع یافت و سراسر ایران را فراگرفت. در حلوان در مغرب ایران» 
ایوالفتح محمدین‌عناز پادشاه کرد محل در اثر ابتلاء بهبیماری طاعون درگذشت, ۶* 





۱ بیهقی» ۲۳۲-۱۹ ۳۴۰۰۳۳۹ ابن‌الاثیر ۰12 ۰۲۸۷ ۰۲۲/۲۸۷ 

۲ عتبی» 1]» ۰۳۳۱-۳۳۰ 

۴ عتبی» ]]» ۰۷۷ ۱۵۸-۹ جرفادقانی ۰۱۸۲ ۲۱۵-۱۶ میرخواند» ۰1۷ ۲۰ 
همانطوریکه عتبی اسفراینی را محکوم می‌سازد تعالبی او را ب‌عنو آن کسی که به‌رشد 
امپراتوری غزنوی كمك کرد وآن را آباد ومترشی ساخت باحهرارت می‌ستاید 
(یتیمه» ۰۲۷ )٩۳۷‏ هردوتا اندازه‌ای درعتیدة خود محق می‌باشند: یکی از پایه‌های 
امپر اتوری غزنوی ستم مالی آن‌دولت بر رعایا بوده است. 

۴ ختبی » 1 ۱۲۵-۸ جرفادقانی» ۰۰-۲ ۲؛ فادیخ هټ ۱۷؛ اچیالا شیر» 1ء ۵۸ 
بار تواد. قرکستای» ۸۷ ۸۸-۲ ۲ (ترجمة فارسی» ۸ ۶), 


۴ تاریخ فن‌تویان 


قنی که اسفراینی توقیف و زندان یگردید» محمودمیمندی را که در آن هنکام ریس 
دیوان عرض بود وتنا والی خراسان ساخت و اورا مأمور جمع‌آوری مالیا تکرد. فرخی شعری 
دارد که در مدح میمندی است و بنابر شهادت دو بیت زیر» زمان سرایش آن‌ هنکامی بوده 
که سیمندی به حکومت خراسان منصوب شده بود: 


هر چند که ویرانست امروز خراسان هر چند مالدست درو سردم بسیار 
سال دگر از نعمت و از دولت خواجه چون باغ پرارگل شود اند رمه آزار 


از حکوبت میمندی در خراسان می‌گویند که چنان عنایتی به‌ابور داش ت که هرگز چیزی 
بی‌انتظام نبود. و نیز می‌گویند به‌هنگام بازگشت محمود از سفر جنگی به‌هند میمندی برای 
سلطان ««نقدینه و تحف بسیارآورد و حال آنکه رعایای خراسان عموباً محذوب او بودند 
و بدو می‌پیوستند و یکصدا او را سپاس می‌گفتند و می‌ستودند.» شکفت‌آور اس ت که میمندی 
چگونه توانست هم سلطان را راضی نگه‌دارد و هم رعیت را. تصور اینکه آگر میمندی 
تقاضاهای مالی سلطان را اجابت نمی کرد باز هم برس ر کار باقی می‌باند سخت دشوار است. 
مئوچهری‌در مدیحه‌ا ی که برای سیمندی سرود عقیده دارد که او نوعی تعصب وسختی فراگیری 
داش ت که مستلزم شغل او بود. 
هست حرص او به‌مال و خواسته از بهرجود حرص چون‌چونین بود محمود باشد حرص‌واآز** 

در طی‌پادشاهی مسعود. ابوالفضل‌حوری این‌معز یامعتزعمیدخراسان بود . همانطوری که 
محمود دست اسفرایتی را بشرط رساندن پول به‌سلطان در خراسان بازگذاشته بود» مسعود نیز 
سوری را آزاد گذاشت تا خراسان را از ثروت پاک ثکند. در سال ۲عق/۳۱. ,م. نگارها و 
هدیه‌هایی که سوری در جشن بهرگان برای مسعود آورده بود «از حد و اندا زه» بگذشت .دو 
سال بعد او صف باشکوهی‌از هدایا به‌ارزش چهارملیون دینار به‌دربار غزنه فرستاد که شامل 
جابه و ظروف طلا ونقره» علام بچگان وکنی زکان» مشک و کافور‌سیوه‌های کمیاب» سروارید هاء 
تخته های قالی و جامه‌های کتانی زیبا بود. بیهقی می‌نویسد بارسیدن هدایا سلطان شادمان هگفته 
بود که: «نیک چباکری است این سوری! اگر ما را چنین دوسه چا کر دیگر بودی بسیار 
فایده حاصل شدی.» اما اپولصر مشکان سوری را متهم سی کند که مردی متهور و ظالم است 
و ازمالهایی که از بردم ستاند نصفش را برای سلطان فرستاد و اعیان خراسان را بر کند 
تا به «اعیان ترکان» (یعنی قراخانیان) به‌ساوراءالنهر نامه نوشتند و رسولان فرستادند و آنان 
را به آبدن به خراسان اغرا کردلد. و بیهقی خود در آنجا که اصرار می‌ورزد که سیاستمای 
سوری علت مستقیم از دست رفتن خراسان بود نظ رکارگزاران برجسته غزنه را بیان م یکند. 





۸۵ فرخی» دیوان » ۱۵۸٩‏ (چاپ د کتر موحمث دبیرسیاقی» و6۳ نسا لهالا مسحاد» YF‏ 
۲و۱ 9 آ. د. کازیمیرسکی» «بنوچهری شاعر ایرانی قرن بارد هم میلادی» 
(پاریس» ۱۸۸۶) متن فارسی ۶۳ ترجم ۲۰۰ (چاپ دبیرسیاقی؛ (. درچاپ‌حاضر 
این بیت درمدح احمدین عبدالصمد وزیرست). 


ساختمان و اداره امپراتودی ۸۵ 


احمدین عبدالصمد وزير به سوری سخت بدگمان بود و صاحب برید نیشابور را مشرف خود 
برسور ی کرد. صاحب برید ابوالمظفر عبدالجبار بن حسن‌جمحی در خاندانی متولد شده بود که 
از اعیان‌بیهق بودند و اعیان و زمینداران طبقة او یه خصوص از اخاذی سوری نطمه دیده‌بودند. 
ابوالمظفر شاعری‌نازك طبع بود و هجویات‌گزنده‌ای به‌فارسی و عربی در ذم سوری سروده بود که 
وزیر درکوشش خود برای به‌خشم آوردن سلطان از اقعال سوری آنها را به دست سلطان 
رسانید. قطعاتی از این اشعار در دست است که ابات زیر از آن حمله است: 


سور سوری و اف اله انقلست دولة مسعود 
جار على الناس‌فلم‌یبسق فى بیو تهم عوداً علی‌عود 
و 
ابیرا به سوی خسراسان نگر که سوری‌همی بال وساز آورد 
اگر دست ظلمش بماند دراز به پیش ت وکاری دراز آورد 
هر آن‌بملکت کان‌به‌سوری‌دهی چو چوپان به‌ده‌داغ با زآورد,۸۱ 


ابوالحسن پدر نظام‌الملک در خدمت سوری بود و از او آزار بسیار دید. ابوالحسن چند 
سالی عامل‌وبندار طوس بود. اما هنگام ی که تاخت و تازهای سلجوقیان رو به‌افزایش نهاد» 
ولایت خراسان‌اسیب دید» و کشت وکار قطمگردید و احشام را به تاراج بردند و عمل طوس 
نیز خواه ناخواه کاهش یافت. ابوالحسن نتوائست پنجاه هزار درهمی را که از او خواسته شد 
فراهم سازد» به‌همین خاطر سوری اموال و اشیاء نفیس او را که بالغ بر سی‌هزار درهم‌ارزش 
داشت مصادره کرد و برای‌بقیه نیز از اوسندگرفت ""وقتی که که فتح نخست نیشابور به‌دست 
سلجوقیان در بهار سال ۹ ٤۲‏ ق/۱۰۳۸م. نزدیکف می‌گردید سوری همراه با سپاهیان محلی 
اشیاء منقول خزان دولت و پول خود را برداشت و به نزدیکترین قلع نظام یگریخت 
و سپس از آنجا به گرگان رفت. بنابراین بهیک مفهوم ظهور سلجوقیان برای مردم نیشابور مبشر 
آزادی بود. مسعود | کنون سی‌بایست دریافته باش د که تا چه انداژه منفور بودن سوری 
در نظر عامه» در پیش آوردن مشکلات برای او در خراسان سهیم بوده است. وتتی که در 
رییع الثانی سال ,مس عق/ آغازسال . ع-۳۹. وم غزنویان بار دیگر نیشابور را تسخیر کردند 
مسعود بر آن شد که سوری را بجدداً مأمورشغل سابق تکند بلکه برادر او را به‌جايش بگمارد. 
بعداز ثبرد دلدانقان» سوری در غزنه ا زکا رکنار‌گرفت» اما بعدها جاحب‌دیوان مودود گردید 
وبه‌شیوة سابق دراز دستی‌آغا زکرد. عاقبت مغضوب سلطان گرد ید و در قلعةغزله درحبس در 
گذشت. سوری تاحدی کوشیده بود تا باانجام خدمات عموبی و دادن صدقات زخم وجدانش 
را مره مگذارد. از آن جمله مشهدعلی‌ین‌موسی‌الرضا رکه ابویکر شهمرد کدخدای سایق فایق 
آبادان کرده بود» برآبادالیش بیفزود. مناره‌ای بر آن ساخت و دیهی خرید و جهت حفاظت آن 


۸۶ بیهقی» ۰۲۷۳ ۱۴۱۳-۴۱۱ قادیخ بیمق» ۱۷۹-۱۷۸ (قطعة دوم این شعر دربیهتی 
نیز آیده است ۱۴ ۴) ؛ مقایسه شود با تعالبی» تنمذٌالیشیمه» [[؛ . ۰۱-۹ 
۷ تاریخ یسن» ۰۸۲-۷۸ 


۸۶ تاریخ غزنویان 


وتف کرد. مصلای زیبایی در نیشایور ننا کرد و رودی را که از واحذ نیشابور می‌گذشت و به 
وقت بهار سیل بسیاری جاری م ی کرد از سنگك و خشت پخته سدی بست و برآن دو وقنها 
کرد و آبادانیهای دیگر در فراوه و نس کرد. اما ببهقی با نظر شفقت‌آمیز ی که‌دارد می‌گوید: 
«بسیار از این» برابرستمی که بهر ضعیفی کنند لیستند. »۸۰ 

در سال ۹۲جق/ (.. رم. با عجوم محمود به‌ولایت سیستان آن ولایت به‌دست 
غزنویان افتاد و سرالجام خلف‌بناحمد پادشاه صفاری از سلطنت خلم‌گردید. پس از 
آنکه شورش سال بعد در هم کوییده شد و در طی آن افواج هندوی کافرمحمود رفتاری 
سخت وحشیاله پیشه کردند» مسجد جامع زرنج را غارت کرده و به کشتار مردم داخل مسجد 
دست زدند و صرانیها را در کلیسا کشتند» حکومتی در سیستان برپاشد که امیر ابوالمظفر 
تصرین‌سیکتکین به‌ریاست آن منصوب گردید» و عامل ی کشوری برای‌گردآوری مالیاتها 
پدانجا اعزام‌گردید."^ نخستین عامل ی که به‌سیستان رفت محمدبن باحفض لام داش ت که با 
اخاذیهای خود سیستان را ویران کرد» و در سیستان نیز همانند خراسان مصایب ناشی 
از غارتهای مالی را تحطی و طاعون سال , . عق/۱, . ,م. تشدید کرد. به‌جهت نفرتی که 
سگزیان از رفتن به‌زیر یوغ غزنویان داشتند این ولایت‌لی‌گرا تا یک دهه بعد هرگز روی 
آراسش ندید. درسال . . ٤ق/.‏ , . ,م. خواجه‌بومنصور خوانی عامل سیستان شد و« همیشه 
هزار مرد به‌روزگار او درسیستان عاصی بودند.» در پادشاهی مسعود» عامل تاچارگردید تا 
عليه عهاران سیستان که بر ضد نمایندگان قدرت غزنه دست به جنگهای نامنظم می‌زدئد 
اندامات سختی بعمول دارد. در نتیجه جرایم سنگینی (مصادرات) از سرهنگان قصبه و 
بهتران روستا» گرفته شد در سال ۰۳۶/۴۲۷ ۱م که ت رکمنان در سیستان ظاهر شدند 
رژسای محلی خواستند تا از قد رت آنان در برانداختن نفوذ غزنویان استفاده کنند. ٩۰‏ 

شاید د ربا رٌشیوه‌های‌سالی غزئویان درولایاتی نظیر ری وجبال»خراسان وسیستان برای 
نشان‌اینکه‌آنان اغلب بسیار سخت‌گیر بودند سخن به‌اندازه گفته‌آمد. از این رو تعجبی ندارد که 
پادشاهان و بردم هندکه هسایۀ امپراتوری غزئوی بودند حتی آگر ممکن بود مجبور به 
پرداخت خراج بسلاطین غزلوی شوند» مایل بودن دک هکارگزاران مالی سلاطین را از دخالت 
مستقیم در امور داخلی خود باز دارند. پیش از این دیده‌ايم که چگونه اهل ری بسرعت از 
حزنویان سرخوردند. تجربۀ کربان» ولایت دیگر بویهان مشابه بود. مسعود در اوایل پادشاهی 
سپاهی په‌این ولایت‌گسیل داشت و آنجا را از دست نمایندگان اب وکالیجار عمیدالدین‌ین- 


۸ بیهتی» ۰۲۱۳-۲۱۲ ۰۵۲۲ ۰۵۴۵ ۶۱۱ طهیر الدیسن نیشابسوری» سلجوقنامه ۴ ۱؛ 
راوندی» داحةالهددر» 4۹۴ عبدالغافرالقارسی از مدرسه‌ای نام می‌برد که سوری در 
نیشابور پنا کرد (السباف اریخ نیشا بو(» ۳۰). 

٩‏ ادیخ مپستان» ۳۵۷-۳۷۶ ناظم» سلطان محمود» ۷۰.۶۶ مناسع دیگری نیز 
دربارة سفرهای جنکی محمود به‌سیستان ذکر می کند. 

۰ عادیخ سبستاد» ۱۳۵۸ ۳۶۰ ۳۶۳ په بعد . 


ساختمان و اداره امپراتوری ۸۷ 


سلطان‌الدولهُ فارس بیرون کرد. غزنویان یک‌دولت غیر نظامی در آنجا برپا کردند و به 
جمع آوری مالیات پرداختند» اما زیاده‌ستانیهای ابوالفرج فارسی والی کرسان چنان غیرقابل 
تحمل گرد ید که اعیا ن کرمان تنی چند را پوشیده نزد ابن‌بافنه* وزير اب و کالیجار فرستادند و 
درسال ۵ ۰۳۴/3۶۲ ۱ نیروبی از آل‌بویه‌پادگان غزنوی را بخواری ا زکرسان بیرون رائد,۱٩‏ 

پادشامی زیا ریان‌گرگان وطبرستان خراجگزار غزنویان بود. در زمستان سال + ۲ق/ 
ه ٤م‏ . م. پادشاه قایل این ولایت ابو کالیجارین‌سرخاب دو سال بود که به‌دربار غزنه 
خراج تپرداخته بود. مسعود به‌ابید آنکه سپاه او از خشونت آب و هوای خراسان مدتی 
برهد و به‌جایی برود که آذوقه و علیق به‌آسانی فراهم می‌شود» عزم کرد تا برای تفبیه 
ابو کالیجار به کرانة جنويي دویای خزر لشکربکشد» گذشته از این هزینه‌هایی که صرف برد 
با تر کمنان می‌گردید موجب مضیقة سخت مالی شده‌بود» و سلطان‌عزم کرد که نه‌تنها خراج 
عقب افتاده را وصول کند بنکه سرانه یک دینار لیز از مردم‌آسل بگیر دکه‌گمان‌سی کرد تعداد 
آنان به‌یک ملیون تن سر یزند. "۱ اب وکالیجار با خدم و حشم به‌جنگل ااسن و غیرقابل رسوخ 
طبرستان و رویان عقب نشست و سلطان یز خشم خود را بر سر مردم تیرهروز آمل خالی کرد. 
از آنجایی که به‌هنگام ورود به‌گرگان مالیات یک سال را بر آنان بخشیده بود ! کنون سر آن 
داش ت که آنان‌را یک ملیون دینار زر نیشابوری و هزار طاقه جامه‌های روسی و اجناس دیگر و 
هزار تخته قالی و قالیچه و پنج هزار قطعه پارچذ کتانی جریمه کند. و تهدید کرد که اگر آنچه 
خواسته شد بزودی حاصل نشود مستخرج خواهد فرستاد و برات می‌نویسد تا لشکر 
بهعنف بستاند. وزير مسعود اظهار داش ت که آکر همه خراسان را زیر و زیر کنند اینقدر حاصل 
نمی‌شود با وجود این ناچارشد که اوامر سلطان را بهاعیان آنل و ریس آنان که علویی بود 
ابلاغ کند. وگفته بود که «یدانید که خداوند سلطان را مالی عظیم خرج شد تا لشکر اینجا 
کشید و این ستمکاران را برمانید» باید که از این نواحی او را نثاری باشد به‌سرا.» و اعیان 
گفتند. «از قدیم‌بازه رسم رفته است از آن آل و طبرستان درمی صدهزار بوده است و فراخور این 
تایی چند بحفوری و قالی» که به‌گرگان فرستاده می‌شد. 

در برابر تقاضاهای سلطان‌گروه کثیری از شهروندان رو به‌گریز نهاد. سپاه غزنوی 
گریختگان را از اطراف شهر دستگیر و در یک جا جم مکرد. برای‌گردآوری پول دیوانی برها 


+ در بیهقی پسرماقیه 

۱ بیهقی» ۰۴۲۳ ۰۳۲۳۰۳۲۹ ابی الاشرء ۰12 ۰۲۸۲ ۲ 

۲ تردیدی نیس ت که این بر آورد مبالغه آمیز است؛ اگرچه آمل یقینا شهری پرجمعیت 
وپیشرفته بود, و کالای تجاری حوزء رود ولگا و نواهصی خزر رابه‌بندر خود جلب 
می کرد که خو دبه‌فا صله چند کیلو متری‌این بندر واقع بود که ازطریق‌رودخانهباآن اتصال 
داشت (مقایسه شود با أبن اسفندیار» ترجمذ براون ۳۴-۳۳ ه, ل. رابیتوء مازنددان 
واستراباد» انتشارات اوقاب کیپ [لندن ]۱٩۲۸‏ صفحه ۳۳ به‌بعد» حدودالمالم» 
۵-۱۴ ۱۳: ل. لا کهارت» دالرةالمعا رف اسلا ج ۲ زبر «آسل», 


بر تاریخ غز نویان 


داشتند و لشکر دست به کار شد. پس از چهار روز غارت وقتی که صد و شصت‌هزار دینار جمع 
شد آمل را به‌آتش کشیدند. غزنویان بهشت آمل را به‌دوزخی مبدل کردند و از آمل علاوه 
بر اموال غارتی بد نامی نیز با خود آوردند. تنی چند از سردم آمل به‌تظلم به‌بغداد رفتند و از 
جورسلطان شکایت کردند» و خبر آنچه مسعود در آمل کرد تا بکه رفت" 


°۵ دیوان و نظام خبروساتی 
دیوان رسالت در حکم دبیرخانه و دفترخاته برای سلطان‌بود. این دیوان نیز مثل دیگر دیوانها 
لظیر دیوان مستوفی» و جامه‌خانه و حرم» معمولا درسفرهای چنکی وگردش پادشاه در اطراف 
سملکت او را همراه بود. کاغذ‌های دیوانی و دفاتر ثبت را چارپایان حمل م ی کردند و هنگامی 
که سلطان در جایی درنگك می کرد؛ چادرهایی برای اسکان دییران و تجهیزات آنسان پر 
می‌افراشتند. در چنین مواردی چادر دیوان رسالت را جایی برا می کردند که نزدیکك سراپرده 
پادشاه باشد, ۹ 

آهمیت دیوان رییس دبیران به‌اندازة دیوان وزير بود. در بیشتر ایام پادشاهی محصمود 
و تمام سالهای سلطنت مسعود» ابونصر مشکان ریاست‌دیوان رسالت را بعهده داشت, دانش» 
اعتدال و خردمندی این مرد از خلال تصویری که بیهقی از مخدوم سابق خود بدست مید هد 
کابلا آشکار است, به‌جهت سن و تجربه‌اي که داشت در ردیف نزدیکترین مشاوران مسعود 
درآید» و سلطان در آغاز پادشاهی خود بسیار مشتاق بود که او را به‌جانب خود بکشاند. 
بیهقی خود به‌ابونصر ارادت بسیار داشت و هنگابی که ابونصر درسال ۱ ۴۳ ق/۱۰۳۹م 
وفات پافت سپرده بود تا یبهقی را به جانشینی او بکمارند» اما علی‌رغم توصیة ابونصر» بیهقی را 
با آنکه چهل و پنج سال از زندگیش می‌گذشت و نوزده سال آن را د رکنار ابونصر خدمت کرده 
پود مع ذلک جوان‌تر از آن دانستن د که عهده‌دار مسوژولیت چنین منصبی‌شود» و پیش از یکد هه 
بعدء به هنکام پادشاهی عبدالرشید بود که سرانجام به ریاست دیوان رسالت رسید.*٩‏ 

بیهقی طر زکار دیوان رسالت را مفصلا و یا مد رک شرح م ی کند. نشانة ریس دیوان 
قلمدان بزرگ نقره‌ای بود. عد کثیری از منشیان با مستمری مکفی زیر نظر ا و کار م ۍ کردند که 
پیوسته یکی از آنان می‌بایست بهنویت در دیوان بماند که او را دییرنوبتی می‌خواندند,۹۱ 


۳ بیهقی» ۰۷۵۶ ۷۶۲-۴۶۰ ۳۶۸ ظهیر الدیین سرعشی» قادیخ طبرستان و دویان 
و مازنددان» ۰۱۴۲ 

۳ بیهقی» 4۱۲۴ ناظم در سلطا محمود بخش کوتأعی دربارۂ دیوان رسالت دارد» 
۰۱۴۷-۷۲ 

۵ بهتی: ۰۱۱۰ ۰۱۷۴ ۶۰۱۶۰۰ عنم تعالبی» ]1» ۶۵-۶۲ مطلب کوتاهی درباره 
ابو تصر بشکان دارد. 

.۶۰٩ ۰۲۸۲ ۰۱۳۴ بهقی»‎ ۶ 


ساختعمان و اداره امیراتوری ۸4۵ 


دیوان رسالت در مقام دبیرخانة سلطان» امه‌هایی را که از قدرتهای خارجی می‌رسید دریافت 
ز کا و به‌نوب خود تابه‌هایی به‌آنها ارسال می‌داشت. از این رو داشتن سلاست قلم در 
نوشتن منشات و تسلط کامل بر دو زبان فارسی و عربی برای دییران ضروری بود. مسعود خود 
در طلافت زبان به‌فارسی بورد ستایش بیهقی است وگاه او خود اسناد سیاسی را برای دییران 
دیکته سی کرد اما معمولا این رییس دیوان رسالت بو د که اسناد را تنظیم می‌تمود و زبانی را 
به کار می‌گرفت که سفهوم مخاطب باشد. در اعلام جلوس مسعود به‌تخت پادشامی نامه‌ای 
که به خلیفه فرستادند به‌عربی و تابه به‌قدرخان يوس ف کاشغری به‌فارسی بود. اگر تاسه‌هایی 
که به د ربار می رسید به‌عربی بود به‌فارسی ترجمه‌می‌شد که اغلب رییس دیوان‌رسالت خود این 
کار را م ی کرد و آن را در اختیار درباریان و افراد ذی‌نفعی می‌گذاشت که عربی نمی‌داستند. 
درسال ۳( ق /پایان سال ,م. , م نامه‌ای از بغداد رسید که اعلام جلوس خلیفۀ جدید 
به‌مسعود بود و هنگام ی که مسعود برطبق آن بیعت‌نامه‌ای برای خلیفه فرستاد»ترجمة فارسی 
هردو نامه برای حمعیتی که در دربار جمع آمده پودند خوانده شد» و بیهقی بتن فارسی و عربی 
نامه خلیفه و بیعت‌نامه مسعود را در کتاب خود آورده است.۷٩‏ 

بعلاوه از آن جهت که دیوان رسالت در تماسهای سیاسی نیز ذی‌ریط بود» از اين رو 
گزارشها و پیامهایی که منهیان و اسکدادان از سراسر امپراتوری می‌فرستادند به‌دیوان رسالت 
سی‌رسید. این‌گزارشها موضوعاتی از قبیل رفتا رکارگزاران محلی» مخطیان» فراوانی نعمت و 
قیمت ارزاق» مصایب طبیعی» تهاجمات دشمنان خارجی و فعالیت راهزنان و مسائل دیکر را 
شاسل می‌گردید. کار جمعآوری این اطلاعات با شبکدای‌ا زکارگزاران خبری و جاسوسان بود. 
آنان پس از جمع‌آوری خبر آن‌را توسط برید به حکومت مر کزی می‌فرستادند. این سازبان دارای 
اسبهای تندرو بو د که در هر منزل با اسی‌تازهنفس تعویض می‌گردید. سازسان برید البته 
برای استفادة حکومت بود نه جهت امور شخصی. از برید برای انتقال سأموران سیاسی و دیگر 
شخصیتهای برجسته نیز استقاده می کردند. وگاه کالاهای کمیاب و فاسد شدنی و خورا کیها 
توسط برید به‌دربار حمل می‌گردید. استفاده از چنین شیکة ارتباطی در خاوربیانه به‌دوره‌های 
پیش از اسلام برمی‌گردد. هردوت وگزنفون تشکیلات برید هخامنشیان را سنودند وساسانیان 
آن را دویاره احیا کردند. خلفای عرب با آنکه در انتقال سری اخبار و اثقال پیشتر به‌سواران 
تندرو متکی بودند تا به‌راههای خوب مم ذلک قاعد؛ پرید را نیز سودمند یافتند, بنا بر این 
می‌توان‌گف ت که استفاده غزئویان از تشکیلات برید و اشراف اقتباس از شیوه ایران باستان بوده 
که از طریق خلفا و دودمانهایی که بعد از آنان در مشرق ظهو رکردند حفظظ گردیده بود,۸٩‏ 


۷ همانجاء ۰۷۷ ۲۹۲ ۰۳۱۶-۲۹۵ 

۸ اشتقاق کلمه بريد در زبانی که نویسندگان قرن سوم تا ششم میلادی بکارمی‌بردند 
معلوم گرد يده است (این ریشه‌یابی را در درجه‌اول کاترسر د رکتاب تاریخ دددمان 
ممالیکك مصر [پاریس ۱۷۳۸] ][» بخش دوم ۹۲-۸۷ حاشیه ۳۴ به‌عمل آورده 


سس 


۰ تاریخ غز نومان 


چنین تشکیلاتی برای دودمانهای پادشاهی‌ای که قلمروی ناهمگن و پهناور داشتند از لحاظ 
حکوم ت کردن بر این قلمرو ضرورت داشت» و غزنویان هم امپراتوریی داشتند با قلمرو پهناور و 
هم مناطقی که ادارٌ آن سخت دشوار بود. در چنین شرایطی بیم آن می‌رقت که فرباندهان 
نظامی مستقر در سرحدات به‌شورش تحریک شوند و عاسلان» مالیاتهای وصول شده را به‌جیب 
خود سرازیر کنند. در چنین موارد هميشه اصل بر این بود که‌والیان تافرمان و عاملان‌ناد رسنند. 
و مشرفان و صاحب بریدان یگاله وسیله‌ای بودند که می‌توانستند چنین فسالیتهایی را به‌دربار 
گزارش کنند و خشم وکین سلطان را بر خلافکاران فرو بارند. از این رو آنان تااندازه‌ای سانع 
ستمگری و رفتار خودسرانة کارگزاران دولت بودند. 
کارل ویتفوگل به‌اين موضوع توجه داده است که در جوامع مبتنی بر نظام‌آب‌رسانی و 
کشت کاری» پادشاهان تشکیلات ابلاغ و انتقال خبر به‌وجود می‌آوردند. بی‌تردید محقق 
اس که یک نظام جاسوسی موثر به‌قدرت مطلقۀ پادشاه کمک م ی کرد و او را قادر می‌ساخت 
تا در دایرة اقندار خود پیشتر اعمال فشا رکند ٩۱‏ به همین دلیل «آداب‌المل وک» های اسلامی 
به‌ارزش یک‌نظام موثر دراين باب تا کید می کنند. پندناس سبکتگین استفاده از جاسوسان و 
صاحب بریدان را توصیه می کند و خاطرنشان می‌سازد که علامان ولایتی پیوسته بايد تحت 
نظر باشند. نظام‌الملک چهار قصل از کتاب صیاستنامه را بە‌موضوعات امنیت داخلی وخارجی 
و استفاده از جاسوسان و مشرنان اختصاص داد (فصلهای هفتم» نهم» دهم و سیزدهم). او 
می‌گوید هدف از تظام برید «نگهداشتن مردم به‌حالتی است که پیوسته بر طاعت حریص باشند 
و از تأدیب بترسند» بدین طریق کسی را زهرهُ آن نباش د که عاصی توالد شد. بای د که هميشه 
به‌اطراف جاسوسان روند بر سبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درویشان و از 
هرچه می‌شنوند خبر آورند تا هیچگونه احوال پوشیده نماند» چه بسیار وقت بوده است کدوالیان 
مقطعان وگماشنگان و اسراسرعصیان و مخالفت داشتند.»۱۰۰ و نیز می‌گوید د وکس ارکان 
اصلی نظام مراقبت از امور داخلی می‌باشند ‏ مغرف و جاحب خر یا صاحب برید. و تا کید 


است) دراین زمان کلمات ۷۲6005 به‌معتی «چاپار با اسب» و ۷۳۵۵۵۲:۵5 به‌معنی 
«چاپار» است, این نلمات دراصطلاحات اداری دولت بیزانس به کار می‌رفت. دربارۀ 
اشتقاق شایم این لغت واستعمال آن درتشکیلات اداری اسلامی (کلمة فارسی بریده 
به‌یعنی اسب دم بریده است). نگاه کنید به‌عفا تیم لعطو» ۴-۶۲ ۶؛ لوی» ساخت 
اجتماعی اسلام ۲-۹ ۳۰. ازاین‌رو نظامالملك در گفتن اینکه بريد درپیش ازاسلام 
نیز وجود داشته مق است. (سیاست‌نامه ۶۶-۷»چاپ هيو برت دارك ٩‏ ۸۰-۷). 
.٩‏ استبداد ظرفی: پژدهشی ددقددت مطلقه (نیوهیون» ۱۹۵۷) ۰۵۹-۵۲ 
۰ ناظم » مجلژ انجمی پادشاهی ۲سیاهی ۰)۱٩۳۳(‏ ۶۱۶ ۶۷۲۰ ترجمه ۶۷۲۵-۶۲ 
۷ میاستناعه» ۷٩‏ قا بوس ناهه» ۱۲۶ نرحمهُ لوی»۲۱۴» که عقیده‌ای‌مشابه 
دارد. 


ساختمان و اداره امپرائوری ٩٩۱‏ 


می کن که آنان و در واقع همگماشتگان دولت را باید مستمری به‌اندازه و مشاهره منظم 
پرداخت تا آثان را از خریده شدن و فساد دور نگاه دارد» زیرا امتیاز داشتن مشرفان‌معتمد 
هزین مزدشان را جبران سی کند. بعلاوه مستمری آنان باید از دیوان م رکزی پرداخت‌گردد 
نه از وجوه ولاینی و نه از بالیاتهایی که از مردم اخد بی‌شود. ینابراین وابستگی مملقيم 
آنان به‌پادشاه حفظمی‌گردد. ۰ غزنویان از این دوگماشته‌استفادة وسیع یکردند» اماسلجوقیان 
یه‌نظام جاسوسی اجازه می‌دادند تا در سرزمیلهای ی که از دیگران می‌گرفتند نیز فعالی تکنند. 
از این رو امکان آن می‌رود که نظام‌الملک در دفاع از این نظام» شیوة بعمول عصر غزنوی را 
منظور داشته است. 

7 دابالملوك فصلهایی را به ترتیب به مشرف دد اعود مملکت و صا حب برید اختصاص 
داد. تسمیهُ مشرف بدین خاطر بود که او مأموری بود با وظایف مختلف بازرسی که عمدتاً 
به‌ادارة اهل‌خانه سلطان و سدیریت دارایی شخصی‌او مربوط می‌گردید. فخر مدبر به‌تقلید از 
نظام الملک توصیه می کند که مشرف علاوه برهوشیار و بصیر بودن باید دارای اصل و سب 
عالی نیز باشد. وظایف او شامل بازرسی همه کادخانه‌های پادشاهی بود که در آنجا طراژ و 
اجناس دیگر نظیر شربتهای معطرء گیا هان شفابخش و معطر برای مصرف پادشاه یا بخشش او 
می‌ساختند یا بعمل می‌آوردند و نیزگماشتن کارگزاران در مطبخ پادشاهی از وظایف مشرف 
بود تا غذاها بطوری که شاید آماده گردد و چیزی از آن به‌سرقت نرود. در تهیهُ علیق برای 
استبل شاهی نظارت م ی کرد و دقت داشت تا از بازها و سگهای شکاری بخوبی مراقبت شود. 
از وظایف بویژه مهم مشرف» نظارت او برگله‌های شتر»گوسفند وگاو وگاومیش پادشاه بود. 
می‌بایست تعداد نوزادان را با آنچه ثبت می‌کردید تطبیق کند و مراقب باشد که آنها را بسا 
تمغای سلطان داغ بزنند. و بالاخره می‌بایست برای‌گرفتن یک پنجمی که از غنایم سهم پادشاه 
بود در بیدان جنگ حضور داشته باشد.۱۰۲ فخر مدبر ای نگونه به وظایف بازرسی و نظاست 
مشرف تا کید م ی کند. و شاید این تأ کید نشانة توسعۀ دیوان اشراف در دوره‌های اخیر عصر 
غزنوی باشد. در یبهقی مشرف اساساً عضوی از نظام جاسوسی داخلی است؛ آگرچه به نظرمی رسد 
که مشرفان وظایف فرعی دیگری نیز داشتند که مربوط می‌گردید به‌اجرای فرسانهای پادشاه و 
بتررات شرعی. وقتی صاحب منصیی مخضوب سلطان می‌گردید» مشرفان او را فرو می‌گرفتند و 
اموالش را توقیف م ی کردند و اغلب مشرفی را همراه پیکی می‌فرستادند که ناظر باشد تا پیکث 
امانتش را درست تحویل بگیرد. در پادشاهی مسعودشغلی به‌نام مظرف خزانه وجود داشت 
که تردیدی نیس تکه وَليفة او نظارت بر فعالیتهای کار کنان و نگهبانان خزانه بود.۰۳ 


۱ میاستناعه» ۵۰-۴٩‏ ۶۶ بدبعد» قابوی‌ناعه» ۱۲۷-۱۲۶ تمر جمه ۲۱۶-۲۱۵ (و 
مردم مفلس وبی‌وارا عمل مفرمای» خاصه عمل بزرگك» که تاخود را بدبرگ 
ونوا نکند) چاپ‌د کتر امین عبداامجید بدوی» ۰۱۹۸ 

۲ ۲ دابالملوك ه ۲-۳ ۵. 

۳ میتی» ۸۳۲۶ ۶ ع؛ نسا لمالاسحاد» ۷۹ آثار الوزرا؛ء ۰۱۰۱ 


۴۳ تاریخ غز‌نویان 


سلطان مسعود صاحب برید ان و سشرنان میم راء خودبه کار می‌گماشت» زیرا حکویت 
مرکزی در وصول اخبار وقایم امپراتوری وسیع غزئو یکه از خوارزم تا ری را دزبر می‌گرفت 
منحصرآبه‌آنان متکی‌بود و مجبور بود که سیاست خودرا بر اساسگزارشهای آنان شکل دهد. *۱۰ 
شغل صاحب‌برید هیچگاه فروتر از مشاغل بزرگی نظیر منصب وزیر نبود. ینا برگفته فخر مدبر 
صاحب بریدان به‌عنوان اهل پشه پیوسته مردانی فاضل و دانشمند و صاحب چند کناب 
بودند.*۱۰ کلیگزارشهای این کارگزاران را که از سراسر مملکت می رسید پەس از آذکه تقدیم 
سلطان می‌گردید برای بررسی و تفسیر به‌دیوان رسالت فرستاده می‌شد. پامها اغلب به‌رسز 
(معما) بود که دییران می‌بایست آنرا کشف کنند. برای ایمنی بیشتر ممکن بود قاصد یا سواری 
که پیام يا نابه‌ای را می‌آورد آن ر مخفی سازد بخصوص هنگامی که مجیور بود از کنار 
سرحدات دشمن بگذرد چنانکه رسولانی که به‌خوارزم آمد و شد می‌نمودند چنین می کردند. 
درمنایم می‌خوانيم که پیامهارا در جوف عصاء آلت کفشدوزان» آستر موزه» آستر ظروف آب کار 
وانبان و نمد اسب پنهان می کردند."۰" جهت تکمیل ارتباطات و شیک جاسوسی سلطان 
طلایگا تی در طول راههای پر اهمیت مملکت‌داشت و ضابطان و مو کلاتی داش ت که مأمور 
اجرای جلب و توقیف بودند» و در موارد نیاز به کارگزاران و اعیانی که مراقب دارایبهای 
خامة سلطان در ولایات بودند آگاهی داده می‌شد تا فراریان را دستگیر سازند ۱۰۷ 
تظام اشرآف و جاسوسی در ولایت متشکل از د یوان دولتی ویژه‌ای بود که دیوان شفل 
۱شراف حملکت خوانده بی‌شد, اهمیت این دیوان پرای پادشاه در یف حکوبت مطلقه از 
گفته های مسعود پیداس تکه آن را مهم‌تر از دیوان عرض می‌داند. مسعود در آغاز پادشاهی 
بوسهل حسمدوی رأ که در پادشاهی محمد منصب عالی وزارت داشت» ریاست دیوان شغل 
اشراف مملکت داد.*۱۰ کمال مطلوب پادشاهان غزنوی بود که شاخکهای حسی نظام 
اشراف آنان را از احوال هر صاحب منصب و فربانده عالی‌شأنی باخبر سازد. مسعود در طی 
پادشاهی خود مشرف خاصی را مأمور مراقبت پنهانی از غلامان شاه ی کرده بود. این مرد در 
محله زندگی غلابان سرایی پرسه می‌زد و ازآنانی که برایشان آذوقه و مایحناج دیکر می‌آوردند 
(حوائ کشان وثاقها) شایعه و خبر گرد می‌آورد و به‌سلطان گزارش می کرد .گماشتن کس ی که 
از اعمال امرای بزرگ سپاه مراقب تکند ضرورتی ویژه تصور می‌شد. و مسعود کدخدایان دو 


۴۳ مقایسه شود با بیعقی» ۸۳۶۱ ۰۳۸۷ ۰۳۹۷ ۰۳۲۲۱ 

۱۵ ۲ داب الملود» ۲ عتبی مورخ روز گاری صا حب برید گنج رستاق بود (ینپمه» lI‏ 
۳۵۶-۷) و ابوالمظفر جمحی» صاحب برید مسعود درنیشابور ثعالبی‌را به‌عنوان 
شاعری فحل می‌ستاید (قادیخ بیعق» ۰)۱۷۹-۱۷۸ 

۶ بییقی ۳۲۸۳۲۳۱۲۷ ۲۸۰۲۲۷۸۴۲۱۸۳۹۸۰۳ ۰۶۸۳۲۶۵۵۰۱۵ 

۷ همانجاء ۰۱۳۷ ۲۵۰؛ آثار الوزرا: ۰۱۰۲-۱۰۱ 

۸ ببمتی» ۱۶-۱۵٩‏ (مقایسه شود یا گردیزی» )٩۳‏ [چاپ بنیاد فرهنگ ایران»۱۹۲ 
۳۶ ناظم در کتاب سلطان محمود ازاین دیوان سخن آورده است»؛ ۴۴ ۰۱۷۶-۱] 


ساختمان و اداره اعپراتوری ٩۳‏ 


سپاهسالار تر ک» اریارق و آسغتگین را که از دییران ایرانی و مشاوران شخصي این دو 
سپاهسالار بودند بر آنان مشر فکرده بود. او غالیاً جاسوسانی بر صاحب‌منصبان عالی‌شان 
کشوری یز می‌گماشت» گرچه احتمال اغوا شدن این مردان خيليکمتر از سریازان کم‌خرد 
تر کک بود. مسعود در اواخر پادشاهیش به‌وزیر خود احمدبن‌عبدالصمد بدگمان گردید؛ از این 
رو هنگابی که وزیر با لشکری به‌سوی بلخ و طخارستان و ختل حرکت کرد» مسعود سالاری 
محتشم را در نهان م وکل او کرد. خواجه احمد این را می‌دائست اما اجازه نمی‌دادکه این 
مسأله در وفاداری او به‌خداوندش خللی وارد آورد.٩۱۰‏ خاندان شاهی نیرز خود از این حیت 
معاف نبود. مسعود به‌عموی خود یوسف‌بن سبکتگین که سربازی مجرب و والی سابق خراسان 
بود سخت رشک می‌ورزید. و با بازی‌گرفتن تمایلات جنسی یوسف» غلامبچۀ سوگلی او را 
مأبور جاسوسی ا زکارهای او کرد. و به‌اين طریق می‌توانست هرعمل عمویش را زیر نظر بگیرد 
وبر خیائت او آگاه شود. در واقم‌گماردن جاسوسانی بر یکدیگر و دیوانهای دولتی در ميان 
اعضای رقیب همخاندان شاهی بسیار عادی بود. وقتی که محمود فرزند جوانش مسعود را به 
حکومت هرات منصو ب کرد صرفاً به‌گزارشهای لل پسرش «ریحان خادم» اکتفا تکرد» بلکه 
غلامان» فراشان» پیر زنان و مطربان را نیز در هرات پوشید به‌جاسوسی اوگماشت, و مسعودلیز 
یعکس» اخبار وقایع دربار را از طریق انوشتگین خاصه که سیاهسالاری تر ف پا خاستگاه 
غلامی بود و عمه‌اش حرة ختلی دریافت م يکرد که سخت از سنافع او حمایت م یکرد. 
جسورانه تر آنکه مسعود موفق شده بود که در دیوان رسالت نیز دو جاسوس بکمارد بطوری که 
بر خود ریس دیوان پوشیده مانده بود. بعدها در پادشاهی‌سمود» هنگامی که موضوع پاداشی 
به‌آن دو پیش آمد ابونصر بشکان از ماجرا خبر یافت."" لازم است این نکته را اضافه کنیم 
که نظام جاسوسی دشمنان خارجی را نیز در بر می‌گرفت. در دورة نخست عصر غزنوی سلاطین 
این دودبان سخت مشناق مطلع شدن از توطثه های دشمنانشان قراخائیان و لقل و اثتقالات 
افواج تر کمن در ماوراء‌النهر و خوارزم بودند» از این رو جاسوسانی استخدام می‌شدند که 
مأمور دربارها و لشکرگاههای این افواج می‌گردیدند.گاهگاهی به‌چیزی شبیه جنگ روانی نیز 
دست می‌زدند. سلطان ابراهیم‌بن مسعود با سلجوقیان بزرگ درگیر بود. اوگماشتة خود مهتر 
رشید را مأمور ساخت تا در اردوگاه ملکشاه روحی بی‌اعتمادی و خیانت بوجود آورد. 
مهتررشید به‌ابرا و دیکر صاحب‌منصیان سلجوقی وعده داد چنانچه آنان به‌خدایکان خود 
خیانت کنند پاداش کلانی دریافت خواهند کرد. آنگاه به‌امید آنکه اعتماد سلطان از 
لشکریانشی سل بگردد» اسنادی از این مکاتبات را که دال بر خیانت امرای سلجوقی بود در 
کیسه‌ای جا دادند و در لشکرگاه سلجوقی ماهرانه در نزدیک سراپرد؛ ملکشاه انداختند. ۱۱۱ 
۶۹ بهقی» ۰۸۱۳۹ ۰۲۷۲۰۲۲۱ ۰۷۲۷۷ 
ه ۱ هماتجاء ۷۰۶۸ ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۱۴۶-۱۴۵ ۲۵۰ ۰۲۵۵-۲۵۲ ۰۳۳۲ 
۱ همانجا» ۰۶۷۷ 4۶۸۴ ابن الاثیر» ۱۱۱-۱۱۰62 داب الملوث ۵۰-۵۱ ترجمهة شفیع 
۳-. 


٩‏ لشکریان ترك 


امپراتوری غزنوی» از آنجا کدگرایش به‌ارتش‌سالاری داشت» به‌حق سی‌توان‌گف تکه لهاد 
ارتش در داخل امپراتوری از یبشترین اعتبار برخوردار بود. در واقع آدمی به‌اين فکر می‌افتد 
که امپراتوری غزنوی چیزی شبیه پروس در قرن هجدهم میلادی بود که سراپا یک ارتش 
بود و یک کشور. در زمینة کلی توسعۀ تشکیلات تظامی ارتش غزلوی در مقایسه با سابقۀ 
لظامی شرق اسلاسی‌ارتشی پیشرفته بود. سازمان سپاه غزئوی از روی نمونة ارتش سامالی و 
بویهی شک لگرفته بود» امادگرگونیهایی نیز به‌شکل سنتی ارتش به‌وجود آمد که عبارت بود 
از همان گرایش ارنش‌سالاری امپراتوری غزنوی و تنوع نژادی سپاهیان» زیرا که سپاهیان 
غزنوی از سرزمینهای مختاف با نژاد های‌گوناگون بودند. 

هستهُ اصلی ارتش غزنوی را بردگان (غلاحان» ممالیکد) تشکیل می‌دادند و همین 
استخدام بردگان در ارتش» بیش از هر چیز دیگر ارتشهای سلاله‌های مسلمان ایرانی را از 
تشکیلات نظامی ايران پیش از اسلام متمایز می‌سازد. اینکه می‌گویندکه هم در عصر 
هخامنشیان و هم در روزگار ساسائیان نگهبانان شاهی به‌لام پشتبگبان و لشکری از اسواران 
شاید با ده‌هزار عضو موسوم به‌سپا«جادیدان وجود داشت راست است؛» چنین افراد نخبه‌ای 
خود به‌خود دور یک پادشاه‌گرد می‌آمدلد. اما خدمت درباری عصر ساسانی لسل اندرلسل در 
ميان چند خاندان بربسته مورئی بود» و همه اسواران» یعنی تنها بخش مورد اعتماد سپاه از 
سيان فجبا (دزدگان) و طبقه متوسط (ذادان) برگزیده می‌شدند." جز این اختلاف‌برخی تشابه 
بیان روید نظامی ساسانیان و غزئویان وجود داشت». لا شباهت میان سان ساسانیان و عری 
دورهٌاسلامی و استفاده‌ازفیل در جنگ و شباهت ی که د بکارگرفتن سلاحهای‌فردی میان ساسالیان 


۱ آ. کریستنسن؛ اپران دد (مان ساسانیان (کپنھا گ۴۲۲ ۰)۱۹ ۷ APY‏ ۰۶ ۲۰۷-۲ 
۰.۳۶۸ 


۶ تاریخ غز نوبان 


و غزنویان وحود داشت. ۱ 

ارزش لشکریان ترک در بی‌ریشگی و عدم وابستگی محلی آنان بود. غالبا آنان را در 
سنین پاسن از دیا ر کفر به دادالا سلام می‌آوردند. خداولدانشان دهنشان ر شکل می‌دادلد و 
جسمشان را برای جنک تربیث می کردند. با دادن تعهد وفاداری به‌شخص پادشاه بهاو 
وابستکی می‌یافتند» وفاداری ساده‌دلانه از خود نشان می‌دادند و بعکس افواج محلی تعلقات 
سادی و منافع شخصی نیز نداشتند. بیتی پر معنی در این خصوص می‌گوید: 
یک بندۂ بطواع به‌از یسکصد فرزند کین مرگ پدر خواهد» آن‌عمرخداوند 

غایت آرزو این بود که تمام بخشهای سپاه با علق شخصی به‌پادشاه پیوند یابند. 
کیکاوس می‌گوید: «چنان بايد که در همه وقت لشکر تو بجان و سر تو سوگند خورند.» ابا 
این وابستگی به‌جای ی که برده بهآن مربوط می‌گردید نزدیکتر بود.؟ 

توسعة تشکیلات بردگان در دستگاه خلافت عباسی از زبانی آغازگردید که خلفای 
عباس ی نخست مواجب‌اعراب آزاد پا مقاقله را که در خدست ارتش خلافت بودند تقلیل دادند 
و پس از انتضای خدمت آنان پولی را که برای زمان تقاعدشان اندوخته شده بود صرف خرید 
غلامان ت رک کردند. بعتصم به‌هنگام جلوسش به‌سال ہ , ۲ ق /۳۳ م. اعراب را از دیوان 
حر قلم کشید و به‌جای آن غلابان ترکك خرید. برخی از دودسانهای ولایتی نظیر طولونیان 
و الا خشید که خود خاستگاه بردگی داشتند این بدعت را دنبال کردند. یعقوب‌بن لیث صفاری 
فوجی بالغ بردو هزار غلام داشت که ن وکران و نگهبانان شخصی او بودند» اين غلامان 
سلاحهایی داشتند که از خزانةٌ محمدین طاهر در لیشابور به غنیمت گرفته بودند. و نیز یعقوب 
سربازان هندی در استخدام ارتش خود داشت. برادرش عمرد عادت داشت که لام بچگان 
بخرد و تربیت کند و به‌ابرای لشکر ببخشد و آنان در خدمت این امرا برای عمرو جاسوسی 
می کردند» شیوه‌ا ی که در عصر غزئوی رسمی معمول‌گردید," رهبران دیلمی از عصر برداویچ- 
ین زیار با استخدام علامان ت رکه بر نیروی رزبندگی اتباع دیلمی خود می‌افزودند. استخدام 
ت رکان در ارتش دیلمی برای سازسان نظامی این دولت تا اندازه‌ای یک ضرورت بود» زیسرا 
کوه‌نشینان دیلمی اصولا جنگجویان پیاده بودند و برای سواره نظام به‌ترکان نیاز داشتند. 
دیری نپایید که عناصر ت رکے به‌اندازة سپاهیان دیلمی اهمیت یافتند. کشر غلامان سعزالدوله 
(متوفی بهسال دوس ق. /ببو م) از ت رکان بودندکه مستمری‌ای‌بیش از دیلمیان دریالت 





۲ صیاستنامه» ۱۲۸ (چاپ هیوبرت دارك ۱۵۰) فا بوي‌ناعه ۱۳۰-۱۲ ترجمه‌لوی» 
۱ (چاپ دکتر امین عبدالمجید بدوی ۲۰۳). 

۳, مسعودی» مرو جرا لذهب؛ ۸۷111 ۵۱-۴٩‏ قادیخ سیستاین» ۳۰۹۳۰۸۰۲۲۲ ابن‌الاثیر» 
۷ ۳۷۷؛ میر خواند» 1۷ ۶, 


٩۷ سیاء‎ 


می کردند و درگرفتن اتطاعات بر عناصر دیلمی مرجح بودند,* 

سامائیان برای‌گرقتن ت رک مستقیساً به‌دشتهای ماورای سیردریا کشیده می‌شدند. در 
ایام امارت اسماعیل بن احمد (۲۹۵-۲۷۹ق/ ۷-۸۹۲ 4م) سپاهسالار سامانی از غلابان 
بود. ابید ابیران سامانی این بود که غذامان شاهی آنان در برابر عنصر ایرانی طبقة دهتان که 
با سیاست تم رکز حکویت آنان مخالفت داشتند وزنة تعادلی باشند. اما وقایم بعدی نظیر ققل 
احمدین اسماعیل بلست غلامان ترک درسال , .م ق ٤/‏ و م. نشان داد که این اميد 
تحقق نیافت. ابا مادابی که ابرای سامانی قدرتمند بودند و می‌توانستند به‌معنی واقعی بر 
لشکریان ت رک نفوذ داشته باشند مشاهده‌گری نظیر اصطخری انضباط و تهور سپاه غلامان 
سامانی را می‌ستودند. می‌گویند تصرین احمد سامانی ( .۳ = ۳۳۱ ق ٤٣ -٩۱۶/‏ م) 
علاوه بر سپاه» ده‌هزارغلام ت رک زیر فرمان داشت که‌گروهی‌از آنان از آن او و تعدادی دیگر 
از پدر بهاو رسیده بود.* حتی‌پادشاهان تر ک که بر اتحادیه‌ای دور از هم و نیمه‌بدوی حکوست 
داشتند تا برسملکتی‌آباد» در ابتدا لشکری از بردگان‌در جمم ارتش خود داشتند. ایلک نصره 
دشمن محمود غزنه در تاخت و تازهایش به‌خراسان نیروی مر کب هزار غلام در جمع لشکر 
خود داشت که یکبار آنان را در قلب خط برد جا داده بود" 

بدین ترتیب درقرن چهارم هجری ارتشهای شرق اسلامی به‌گرد هسته‌ای از بردگان 
بناشده بودند. غلامان تر کک به‌وفاداری و محاسن نظامی شهرت داشتند. اما حتی منکامی 
که فرسانراوبی نظیر خلیفه مکتفی (. ۳ ۵۵۵-۵ ۰۱۱۳۶/3 ۱۱۶ م) از ترکان پبزار 
بود به‌ضرورت نگهداشتن نگهبانانی از غلامان تردیدی نداشت» کاری که خلیفه کرد استخدام 
یونانیان و اراسنه به‌جای ترکان بود." در ایتکه اگر هر یک از ملتهایی که معمولا از 
بردگان استفاده سی کردند تسبت به‌ملتهای دیکر تفوق داشتند حای نردید است. شرطگرفتن 
برده این بود که آنان از نواحی دور دست به‌مر کز قدرت پادشاه آمده باشند. غلامان وقئی 
مرتکب خیانت می‌شدند که یا منافم‌قطعی در محل برای خود فراهم ساخثه بودند یا اینکه از 
از جانب خداوندانشان به‌آنان بی‌جهت بدرفتاری می‌شد و همین دلیل آخر سبب قنل مرداویج 


۴ مسکویه» در سقوط خلافت عباسی» ]1 ۰۷۷ ۱۵۵۹٩‏ ۱۶۷-۱۶۳ ۱۷۴-۱۷۳ 
۴ ۲ ترجمه. ۰۷ ۰۸۱ ۱۷۹-۱۷۶ AF‏ ۱۱۸۸ ۰۲۴۸ ۰۳۵۶ این الاثیر » 
11 ۳۴۳؛ مفایسه شود با مینورسکی حکوعت دیالمه (پاریس ۲۰۰/۱٩۹۳۲‏ و 
دام 5 لمعارف اسلام» ج ۰۲ «دیلم» . 

۵ ثرشخی» ۰۱۵۱-۱۰۰ ۱۱۱-۱۱۰ تر جمٌ فرای 4۸۶-۸۵ ٩۵-۹۴‏ (چاپ بنیاد فرهنگ 
اير ان» ۱۲۱-۱۲۰ ۱۲۹-۱۲۸) مسکوی» همان کتاب» [1: ۱۲۲ ترجه ۰۷ ۱۲۶ 
اصطخٌری» ۰۲۹۲-۷۲۹۱ این حوقل» ۰۴۷۱ ابن‌الاذیر ]۱۷۱ ۵۸-4» ۳۶۳ مقایسه 
شود با بارتولد؛ چهاد قحقین ددباده تاریخ آسیاق میانه» [ (لیدن» ع۰)۱۹۵۶ ۰۷ 

۶ عتبی» ]1 ۵ م: حرفادقانی» ۱۸۴. 

ب. بنداری» زیدةالنصره: ۲۳۵؛ مقایسه شود باحسینی» اخباد دولةالسلجوفیه۰ ۱۲۹ . 





۸ تاریخ غزنوبان 
بن زیار و اتابک زنگی به‌دست عغلامانشان‌گردید .۰ 

بنابراین ایجاد سپاهی از بردگان خطراتی نیز داشت. دورۂ زندگی البتگین تشان می‌د هد 
که در صورت‌گسستن شیرازة انظباط بردگان» آنها چه خطرات‌بالقوه‌ای بودند. با وجودی که 
قانوناً الپتگین خود برده بود مع ذلک در داخل امپراتوری سامانی ثروت بزرگی اندوخته بود. 
به‌هنگامی که از حانب سامانیان والی خراسان بود دوهزاروهفتصد غلام خاصه دانت. 
از آنجایی که در ایام دولت سابانی» تجهیزات و تر که غلامی که فوت می کرد بەمافوقش 
می زسید و نه حتماً به‌اسیر» مردی نظیر الیتگین برای آنکه رجال دستگاه سامانی را به‌سوی خود 
بکشاند استطاعت سادی و مجال فراوان داشت. ارتشهای خصوصی نظیر سپاه البتکین په 
آسانی از اختیار پادشاه بیرون سی‌رفت و نیز در سواردی ممکن بود کسی که واسطةالعقد 
وفاداری اینگونه ارتشها باپادشاه بود خود عليه پادشاه قیام کند. رشد پادشاهیهای مستقل 
د رداخل قلمرو دولت سامانی ناشی‌از ضعف‌آن دولت در دوره‌های اخیر بود. پیش‌از این یکی 
از سپاهسالاران سامانی به‌نام قرانکین عامدانه از کسب املا کث‌خودداری کرده بود تادست‌و 
پاگیر او نشوند. تراتگین پیوسته می‌گفت دیک سریاز باید مایملکش آنقدر باشد که ه رکجا 
خواست برود با خود بیرد» بطوری که‌چیزی نماند که مانع از رفنن او شود.»٩‏ 

در اوایل ایام دولت غزئوی فرماندهی عنصر غلامان با سالادغلامان بود که درجة 
اهمیت‌شغل او بعداز فرساند؛ کل سپاه یا حاجب بزرگ بود. بیهقی‌نیز نامیاز سالا«غلاما د‌سرايی 
می‌برد»اما حداقل در پادشاهی مسعود این صاحب بنصب همان سالار غلابان بود و دو نام 
سالارغلامان سرایی و سالار غلابان عنوان یک شغل بودند. غلامان از اقوام ت رک هندی»› 
برخی تاجیک و احتمالا خراسانی بودند." ابا غلامان‌ت رک بیش از دیگران بودند و رویهم 
رفته عالی‌ترین مقامات در ارتش از آن ترکان بود. معذلکک در سال ۲/۴۲۴ ۳. ۱م که 
احمد ینالتگین فرمانده سپاه در هند سر به‌شورش برداشت» مسعود جای او را به غلابی هندو 
به‌نام تلک سپرد که در گذشته در دیوان دبیر مترجم بود, انتحباب او بدین مقام 
بسیاری را بر او خشمکین کرد. از بیان غلامان فوج خاصی نگهبان شخصی سلطان بودند که 
غلامان سراهيی» غلامان خاص يا غلامان سلطانی خوانده بی‌شدند . تعداد این غلابان 
بدرستی معلوم نیست» ابا می‌توان انداز آن را برآورد کرد (به‌مفحات بعد مراجعه شود) 
تا سالهای آخر امپراتوری غزنوی» غلامان به‌صورت عنصر پراهمیتی در ارتش آن دولت 
باقی ماندند ولو آلکه رقم بیست‌هزار نفری که سنایی شاعر می‌گوید در ارتش بهرامشام 


۸ مرج لذهب» ×[» ٩۳۰-۲؛‏ مسکویه» همان کتاب/]» ۱۶۳-۱۶۲ ۵-۳۱۲ ۳۱: تر جمه 
۷ ۱۱۸۴-۱۷۲ ۳۵۶-۳۵۳ بنداری» ۸ه ۲۹۹-۲ . 

.۱۵۷ ۱۷1] صیاستناهه» ۱۱۹۰۱۱۱ ابن‌الاثیر»‎ ٩ 

۰ بیهقی» ۰۱ ۲۸۲ ۶۲۲. 


٩٩ سیاء‎ 


پن‌سعودسوم ( ۲ | ه -ب ۱۱۱۸/35 -۵۲ورم) بوده‌اند آشکارا مبالغهآمیزباشد ۱۰ 

تاپیش از الحاق خوارزم به امپراطوری غزنوی» غزنویان تنها از طریق مرزهای‌شمالی 
خراسان به‌بیابانها دسترسی داشتند. از این رو آنان بسیاری از غلامانی را که وارد سپاه 
می کردند از بازارهای برده فروشی ماوراءالنهر می‌خریدند. علاوه برخرید بردگان به‌صورت 
هدیه یا اسیرجنگی نیز برده می‌گرفتند. در پادشاهی محمودء وج ارسلان‌خان منصورین علی 
(۵۶ ۴۱۵-۴ ق/۱۵. ۱۰۲۴-۰۱ +) علی‌الرسم هر سال علامی ‏ وکنیزی برای سلطان هدیه 
می‌فرستاد. می‌گویند که محمود درلشک رکشی به خوارزم تعدا د کثیری برده به‌چنگ آورده بود. 
وسحمود در طی‌لشک رکشی‌سال + , ٤‏ ق/۰ ۰۲ ۱م علیه‌علی نگین» وارد سمرقندگردید وهزارغلام از 
آن شهر خراح‌گرفت. در ضمن متحد او قدرخان‌یوسف پادشاه کاشفر و ختن هدایایی از اسبان و 
غلابان ترک به‌سلطان داد."۱ محمود غلامی را نیز از پدر میراث برده بود. زیرا سبکتگین 
از روزهای نخست ورود به‌غزنه با پشت کار اتباعی از خدم وحشم برای خود دست وپا کرده 
بود. از سوی دیگر»غالباً این تسلسل به‌هنگام جلوس پادشاه جد ی د که‌می‌خواست‌صاحب‌سنصبان 
عالی رتبه راازسیان ب رگیرد ازهم میگسست. بانظری اجمالی به کتاب بیهقی رقابت‌.یان‌محمودیان 
با پددیان از یک‌سوو مسعودیان بانوهاستگان از سوی‌دیگ رکامللا آشکار می‌گردد.(نگاه کنید 
به بخش هشتم» فصل دوم). اقدام مسعود که پیش از یکی از سفرهای‌جنگیش علیه تر کمنان‌برای 
جلوگیری از بروز حسادت و نفاق‌بيان محمودیان و برکشیدگان خداو ند از سیان‌هر کدام کسانی 
را ه‌مقامات عالی فرماندهی منصوب کرد عملی خردمندانة تلقی‌گردید. ۳" در برخی مواقم 
که غلامان خداوند خود را از دست می‌دادند یا قائدی را که کمتر موفق يود ت رک می‌گفتند 
می‌بایست به‌خدیت سلطان در آیند. غلامان هندی پیوسته با لشک رکشیهایی که بهآن 
سرزسین می‌شد جای هم را پر سی کردند. مثلا در سفرجنگی سال ۹ مم به‌قلوح 
پنجاه‌وسه هزار برده اسیرگردیدند. سوداگران برده از سراسر بلاد شرقی اسلامی متوجه غزنه 
شده پودند و بردگان ميان دو تا ده درهم خرید و فروش می‌شدند.** 

مورخ معتبری چون بارتولد ارزش ظاهری فصل معروفی از سیاستناعه را که درپاب 
ترییت و آموزش غلاسان شاهی عصر سامانی است می‌پذيرد. بنابرگنتة اظام‌الملک تریبت 
غلامان برنامة معین دوره‌ای داشت که هفت‌سال طول می کشید. بطوری که یک غلام جوان 


۱ همانجاء ۴۰۴ به بعد ے الیوت و داوسن» قاریخ هند» ۰11 ۰۱۲۶-۱۲۵ گردیزی»۱۰۲ 
(جاپ بنیاد فرهنگ ا یران» . 1 سنایی» دیوای» جاپ‌سدرس رضوی» (تهرال . ۱۳۲ 
ش/۱ 2۱٩۹۴‏ ۰۵۶۸ 

۲ بیهقی» ۵۲ ۰:۲ عنصری؛ دیوان» . ۵؛ گردیزی»» ۸۴ (چاپ بنیاد فرهنگث» ۱۸۹) 
منتظم» ۷111 ۵۲. 

۳ عتبی» [» ۲ ۶؛ جرفادقانی» ۰۳۲ ابن‌الاثیر» ۷]]1» ۳ ۵؛ بیهقی: ۴۸۲-۴۸۱ 

۴ عتبی» [1» ۲۹۱-۲۹۰ جرفادقانی» ۲۲۷؛ گردیزی» ۷۶ (چاپ بنیاد فرهنگگ 
(MAF‏ 


۰ تاریخ غر تویان 


خدمت خود را در مقام ملتزم رکاب پیاده آغاز می کرد و در سن سی‌وپنج‌سالگی 
واجد شرایط برای رسیدن به‌سرتبة امیری می‌گردید. اگر باید این‌گزارش را بپذیریم» باید 
انتظار داشته باشیم حداقل نشانه‌هایی از چنین نظامی را در میان غزنویان ببايبم که خود از 
بیان چنین نظامی برخاسته بودند. احتمالا نظام‌الملک در این مورد پک نظام آربانی‌را شرح 
می کند نه نظامی که حقیقتا وحود داشته . زیر که سامانیان آن تجربه و بهارت مدیریت 
راکه برای سازمان دادن یک ترییت دوره‌ای نظیر آنچه نظام‌الملک می‌گوید نداشتند. روایتی 
که از ترییت اولیهٌ سبکتگین در پندناعه‌آمده گزارشیاس تکلی در بکار بردن سلاح ها وهنرهای 
سواری» و سخنی از طی دوره‌های ویژه در آن لیاده‌است. بنتهای براتب می‌توان گنت که 
برخی ملسله براتب مشاغل در بیان سابانیان وجود داشته» ابا تعبین قطعی این درجات 
سمکن‌نیست. هنگام ی که در سال ۴۹ ۳ق/. ۹۶م ابیرابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح کوشید 
تا الپتکین را به‌سمت عامل بلخ‌منصوب کند او شدیداً وا کنش نشان داد» زیرا سابق 
بر این شغل پراهمیت نظامی حاجب الحجاب را در دست داشت "۱ 

ترییت غلامان غزنوی می‌باید براساس کسب تجربه در میدان نبرد بوده باشد وگرئه 
اطلاعاتی از برنامة وی تربیتی که درطی آن غلامان آزموده می‌شده‌اند در دست نیست» اگر 
هم چنین قاعده‌ای وجود داشته می‌باید دربرگیرندة درجات و مقابات معین ارتش بوده باشد» 
که در این سورد یز باز منابم چیزی را روشن نمی‌سازد. ناظم (سنطان محمود» ۱٤١‏ - 
۲ ۱) استدرا کهایی از منابم کرد و بطور آزبایشی طرحی از سلسله مراتب فرباندهی در 
ارتش غزلوی بدست داد. طرح کلی ناظم آنقد رکه باید حقیقت را منعکس می‌سازد» اما نکات 
تردید نیز در آن هست. مثلا ناظم عقیده داشت که خیلتاش فربانده ده سوار بود» اما پدنظر 
می‌رسد که خیلتاش منصبی بود به‌تعداد سربازان صفی. در مناہع از نقیب خیلتاشان یز 
سخن می‌رود. پانصد خیلناش طلایه‌داران سپاهی را تشکیل سی‌دادند که درسال 35۳۱/ 
۹ بهقصد آخرین تلاش در برابر سلجوقیان از مرو بیرون آمد. و در نبرد دندانتان آنان 
مثل یک فوج سپاه در یکی از جناحها جنگیدند» و بیهقی نیز در فصلی از کتاب خود آنان را 
یکی از اصناف لشکر می‌خواند.۰۰ اسا آگر ترتیب ویژه‌ای برای تربیت غلاسان وجود 
نداشت» در عوض پسران فرمانروایان تابعه راکه درگرو فرمانبرداری پدر نزد سلطان نکه 
می‌داشتند ممکن بود جهت فراگرفتن تعلیم و تربیت بهمیان اطرافیان سلطان بنرستند 
که این اط رافیان غالبا نرزندان خود سلطان بودند. در پادشاهی مسعود» اب وکالیجاره 


۵ ۱ سیاستنامه» ٩‏ ۱-, ۱۱ (چاپ هیوبرت‌دا رک» ۳۳ ۱۳۴-۱) بقایسه شود با بارتولد» 
ترکستان» ۲۲۷ (ترجمه فارسی» ۸۹ ۴۹۰-۷)» ناظم» مجله انجمی پادشاهی آسپاهی 
(۱۹۳۳) ۶۱۳ ترجمه ۶۲۳ گردیزی» ۴۲ (چاپ بنیاد فرهنگ» ۱۶۱ الپتگین 
گفت «عامل نباشم به‌عیچ حال پس ازآنکه حاجب الحجاب بودم»). 

۶ بیحقی» ۰۵۶۸ 8۰۳ ۶۱۵ وصفحاتی دیگر از کتاب . 


٩۰٩ سپاه‎ 


پادشاه‌گرگان پسری در درپار غرنه داشت. در این سورد آن طورکه غالباً پیش می‌آمد دلیل 
سیاسی وجود داشت. کود کی که خدست‌سلطان م یکردگرو حسن سلو ک پدر بود. به‌هنگام 
انتصاب احمد ینالتکین به‌فرماندهی سپاه مستقر در هنده مسعود تکلیف کرد که پسرش باید 
پهگرو در دربار بماند» و می‌بایست در سراق خلامان خاس پرورش یابد. منابم سرشار هند و 
کثرت افواج‌شورشی درآنجا وسوسة خاصی داشت که هرسالاری را به‌شورش تحریک می کرد. 
نظام الملک بعنوان اصلی کلی توصیه م یکن د که هیچگاه دربار نباید از نواخالی باشد و اگر 
یکی باز رفت دیگری را باید بجای او بقرستند."" فرزندان فرباندهان نظامی و ندیمان که 
برای آسوختن تعلیم و تربیت داخل اهل خانۂ سلطان می‌شدند از موقعیتهای عالی در زندگی 
برخوردار میگردیدند. اما در مورد التفات سلطان به کسی و بر کشیدن اوهیأت ظاهری شخص 
را نباید از خاطر برد. در دنیای سخت مردانه‌ا ی که اسلام پدید آورده بود زیبایی «ماهرویان» 
سرمایه ای کم بهانبود . تر ک بچگان‌به جهت د اشتن هیأت‌نیکو و روشنی رنگ‌پوست با ارزش بودند 
و تصادنی لبود که «ابن خاقان» مترادف «مأبون» گردید (نگاه کنید به‌دااقی» ضییمه» و مج 
به‌بعد). بعدها نویسندگان مسلمان تا آنجا که توانستند جنب جسمانی رابطۀ محمود و 
سوگلیش ایازین ایماق غلام را سوضوع مناسبی برای ذوق‌آزمایی یافتند» اما حال و هوای 
اخلافی آن عصر بشدت با چلین روابطی مخالف بود. بیهقی درشرح یک وافعة جنیی می‌گوید 
که زیبایی‌غلامی شاهی او را از اعدام بخاطر جنایت ی که مرتکب شده بود نجات داد واو را 
به راهی‌آورد که دوات داد سلطان‌گردید. ایاز پس از مرگ مخدوم + ودهنوز در برتخت 
نشاندن محمد پسر محمود و خلع او از پادشاهی نقشی داشت.*" 

غلابان شاهی بعمولا" در دسته‌ای جدا ازسایر اصناف لشکر می‌جنگیدند» با وجود این 
ممکن بود افواجی از آنان برای خدمت در سفرهای جنگی همراه با لشکریان عادی گسیل 
شواد. 

آنان در نبرد معمولاً کلید قلب‌لشکر بودند. در جای یکه سپاهیان منظم مقهود دشمن 
می‌شدند برای جبران شکست» غلامان شاهی را به‌عنوان نیروی ضربتی به مقابلۀ دشمن 
می‌فرستادند. در وقتی که آنان جزوی از نیروی ننلامی بزرگتر بودند مستقیما از فرمالده 
سیاه فرسان نمی‌گرفتند» بلکه این فرسانها از طریق رابط ی که از حاحباین خود آنان بود و 
خصوعاً برای همین کار مأمور سپاه می‌گردید به‌آنان ابلاغ می‌شد. غلامان سلسله مراتبی از 
فرماندهان خاص خود داشتندکه از آنان از سرهنگاد مراک در منایع ذکری آمده است. از 
لحاظ امور مربوط به‌خانه» تشکیلات صنفی آنان را سرپرستی نظارت می کرد که مهتر سراي 
خوانده می‌شد و برای رفع نیازهایشان دییری خاص موسوم به دبیرسرای يا دبیرغلامان داشتند 
که طوماری رسمی از اسامی غلامان داشت (روشن نیست که آیا در این طومار اسای حلامان 





۷ همانجاء ۰۲۶۷ ۱۷۲۷۰ ۳۶۷ گردیزی ۱۰۰ (چاپ بنیاد فرهنگ: )۱۹٩‏ سیاستنامه 
۸ (چاپ هیوبرت دارلد» ۰۳۰ 
۸ بیمقی» ۱۳۷۵-۰۳۷۴ گردیزی» ۹۵-4۳ (چاپ بنیاد فرهنگ» ۰۱۹۶-۱٩۴‏ 


۳ تاریخ فن‌نویان 


شاهی ثبت سی‌کردید یاشاسل همه غلامان می‌شد.) غلامان شاهی پرچمهایی مخصوص 
داشتند که علامت شیر بر آن نقش بود و هنگامی که در مراسم رسمی از اسب فرود می‌آمدند 
سلاحی ویژه داشتند که عبارت بود از یره کوتاه (طراد» مطود) وکمان و کوپال (گرڈ یا 
عمود.٩۱‏ 

در مراسم تشریضاتی صف‌زدن در تالار بارسلطان و احاطة مسند او از وظایف ضروری 
غلامان بود. در این مواقع آلان جامه‌هایی از زیباترین دیبای زریفت اصفهان»بغداد یا شوشتر 
برتن می کردند و سلاحهایی که تماما مرمح بود و آرایش طلا و لقره داشت بر خود می‌بستند 
(تگاه کنید به بخش چهارم» فصل‌سوم به‌سطوری که از ببهقی در توصیف مفصل دربار سعود 
تقل گردیده است). توصیفات ادبیانه‌ای که از مجالس بارعام سلاطین غزنوی در کتاب 
هقی و جوزجالی آمده با تحقیقات سالهای ۹۲۹ , - ,هه , هیأت باستالشناسی فرانسوی 
در افغالستان د رکاخ اشکرق بازار غزنویان در بست بطور شگفت‌آوری تأیید گردیده است. 
هیأت مذ کور تعداد قابل توجهی از نقاشیهای روی دیوار تالار بارعام را که‌چهل و پنج نقراز 
نگهیانان سلطان را پهطور سهبمدی لمایش می‌دهد مورد بررسی قرار دادلد. به‌نظر می‌رس د که 
تاریخ نقش این نقوش به‌دوره اول غزنوی مربوط است.تردیدی یس ت که ارزیایی دقیق این 
کشفیات از طرز لباس پوشیدن و هیأت ظاهری غلامان شاهی بیشتر پرده خواهد برداشت,۰" 
از تمام این شواهد پیداست که دیوان جامه‌داری سلطان‌دیوالی پراهمیت بود. و شغل چاعه 
داز که معمولا به‌عهدث غلامی بود» ولیفه‌ای سنگین بود. از دست دادن جامه‌خانه در میدان 
نیرد را بسیار جدی می‌گرفتند. د رکنار این شغل برخی مشاغل مهم دیگر لیز وجود داشت 
که غلامانی که بیشتر موردالتفات سلطان بودند ممکن بود بدان نایل شوند» نظیر سلا دار 
سلطان و چ داد که چتر تشریفاتی سلطان را حمل می کرد و علهداد. هر غلام برای خود 
خدمتکار شخصی یا خادم داشت و هر غلام حاص دارای یک خبادم بود و دادن 
دو خادم به‌یکک غلام امتیاز ویژه‌ای"" بود. اسا در مورد تعداد غلامان بیهقی 


٩‏ بیدتی» ۰۳۷ ۰۲۷۱ ۸۳۹۲ ۰۷۱۰ ۶۰۳ ۶۵۱۶۲۱ گردیزی» ۷۳ مقایسه شود با 
بیهقی» ۶۷۸ آنطور که از شاهنامه پیداست علامت شیر از علائم ایر ان باستان است» 
مقاپسه شود با کریستنسن» ایران دد ژمان ماسانیان» ۲۱۲-۲۱۰ 

۰ نگاه کنید به۱۳[۰] 

۱ بیهقی» ۴۱۰. چترهای سلطنتی غزنویان رنگ سیاه داشت و درایام پادشاهی ابراهیم 
آینمسعود چتر سلطنتی دربالا مرصع به تصویر شاهین بود(ییمتی؛ ٩‏ ۶۲ آدابالملوك 
صفحه ۱۵ تر جمً شفیح» ۲۰۰) لام مصطفی‌خان نیز از علامتها وچترهای‌غزنویان 
کفتت و کو کرده است «تاریخ بهر اسشاه غز نوی» فرهنگك اسلامی (حیدرآباد 44( 
۸۳-۸۰. از چترهای سامانیان جزنامی که منوچهری ازآن می‌برد چیزی نمی‌دانیم» 

سه 


٩۰۳ سیاءه‎ 


می‌نویسد در سال م ۲ ٤‏ ق/۳۹. ,م درسان سالیانة سپاه تعداد غلامان سرایی یه چهار هزار 
تن سر می زد » و این رقم با رقمی که برای پنج سال پیش می‌دهد مطابقت می کند. ابا دو سال 
بعد یعنی در سال ۳۰ ق./۱۰۳۹م. شش هزار غلام‌سرایی مأمور شمال خراسان و جنگ با 
تر کان‌اغزگردیدند»و شایداین افزایش تعداد نشان دهنده‌آگاه یکامل دربار غزنه از جدی 
بودن تاخت و تازهای تر کمنان و تلاشی بر گر برای عقب نشاندن آنال بود,"۲ 

جریان تقلید فرمالدهان بزرگ از پادشاه در گردآوردن خدم و حشمی از غلاسان به 
دور خود» ظاهراً آن اندازه که در اواخر ایام دولت‌سامانی معمول بوده در رورگار دولت غزنه 
کمتری روی می‌داده است. نظام جاسوسیگسترد؛ سلاطین غزنو ی که از دیوان شفل اشراف 
مرکزی سازبان می‌یافت به‌جلوگیری از توس چنین شیوء‌ای کمک می کرد. تنها در ولایت 
دور از مر کز خوارزم بود که مسعود قدرت نداشت والی آن سرزسین هارون پسرآلتونتاش 
خوارزمشاه را ازگرد آوردن دو هزار غلام و اعلان استقلال واتعی بانع شود سلاطن 
غزنوی معمولا" خود هنگام ی که سپاهسالارانشان را به‌حکومت‌های سرزبینهایی می‌فرستادند 
یا به‌سفرهای جنگی‌ای‌گسیل می کردند که مستلزم حمایت موثر از آنان بود» غلامانی به‌آنان 
اعطا می کردند. سلطان درگماشتن احمد بتنالتگین به‌حکوست هند درسال 4۳۲ ۸۱۰۳۱/8 
صدو سی‌تن ازغلامان خاص خود را به‌او بخشید. دو باه بعد تاش فراش به‌ری اعزام‌گردید 
و سلطان صد لام برصدوپنجاه غلام تاش افزود. وقت ی که درسال 4 ۲۱۰۳۳/۵۶۲ 
ابوسهل حمدوی یاثیروی تازه‌نفس به‌حکوست ری وجبال فرستاده شد مسعوداو را دویست غلام 
و دو سرهنگ غلامان‌سرایی‌بخشيد. د رکلیۂ این موارد»غلاسان از تعهداتی که نسبت به‌سلطان 
داشتند آزاد می‌شدند و همین تعهدات را لسبت به‌خداوند جدیدشان به‌گردن می گرفتند. با 
وجود این» غلامانی که به‌این طریق به‌اعیان دولت واگذارمی‌شدند» غالبا انتظار سی‌رفت 
که از جانب سلطان مشرف‌بر فرادستان شود باشند. احمد یناللکین کوشیده بودتاپیشدستی کرده 


چت 
منوچهری شاعر ایرانی» ۳ -ترجمه ۱۶۶. در دالرةالمعادف اسلا مقالة «بیرق» 
فوآأد کوپرولو می‌گوید که برروی پرچمهای غزنویان نقش ماه وعنقا بود و در 
ع از اين مطلب تنها می گوید «اين را مي‌توانه ازمنایع ادبی معاصر دزیافت» اما 
روشن نمی‌سازدکه از کدام منابع. دیگران خاطر نشان کرده‌اند (مثلا" برو کلمان در 
Keleti 6‏ 26۷11 ۲۱۱۶۰۱۷ ۱۹۰-۱۸۷) که ذکر میر خواند از ماهچة رایت 
سبکتگین موثق یست. 

۲ بیحقی» ۰۱۲۸۸ ۵۲۲ ۵۶۸؛ قادیخ نیشابوده ۱۱-۱۰ ترجمه ۸۴-۸۳ ناظم»سلطان 
عسود؛ ۴١‏ ١ء‏ اهن منابم را ہد می‌خواند و می‌کویدکه جمم مقدار بردگان چهار 
هزار نفر بود. درحقیقت منابع صراحتاً می گویند که این رقم تعداد غلامان شاهی 
است وتعداد کل غلامان بابد بسیار بیش اژاین بوده باشد. 

۳ یهنی» ۶۸۰ وبعده زاخاو 58۷۷۸۷۷ . JXXIV‏ (۱۸۷۳) ۰۳۱۵-۳۰۳ 


۴ تاریخ غز توبان 


و با گردآوردن نگهبانان شخصی قابل اعتماد برای خود ناظران پادشاهی‌را بفریبد. به همین 
منظو رکارگزارانی جهت خریدغلامان بهت ر کستان فرستاد و پیش از آنکه بقسات شورش او 
را بسلطان خبر دهند» بالغ بر هفتاد غلام مخفیانه از راه جیحون علیا و پنجهیر به هند انتقال 
داده شدئد. ۲4 
سلطان ایراهیم‌ین‌سعود چهارصد غلام به‌وزیر اعظم مورد اعتماد خود» شریفد 
اپوالفرح صدیقی بخشید که هفتادتن آنان‌همانند غلامان شاهی» زرین کمر بودند» ابا سلطان 
خود به‌پرداخت مستمری نقدی یا جنسی به‌همة آنان ادابه داد و به‌این ترتیب لفوذ شخصی 
خود را برآئان حفظ کرد.** وقتی غلامی که بهسقام فرمانده‌ای رسیده بود می‌مرد» غلابان 
خاص ملتزم او از هم می‌گسست و سلطان در مقام عولیالاعلی میراث‌خوار اصلی مات رک او 
می‌گردید. هتکام یکه در سال ۰۳۷/3۴۲۸ ۱م انوشتگین خاصه» پیر سعتمد و سپاهسالار 
خواجه و والی لشکری مرو درگنذشت» خستکاران بسیار با دبیر و ملازم خاص» دارابی و 
مستفلات و تعدادی غلامان شخصی به‌جاگذاشت. انوشتکین اند کی پیش از مرگ از سلطان 
تقاضا کرد تا او را آزاد کند و درخواست تا سلطان موجباتی فراهم سازد تا غلامانش الخواه 
نشوند. سلطان به‌اين خواسته انوشتگین موافقت کرد و فرمان داد تا وال ی کشوری مرو در این 
ضمن مستمری و بیستگا نی ایشان را از وجوه حکومت بپردازد. بعداً علامان را داخل اهل خانۀ 
سلطنتی کردند. سلطان سی تن‌از بهنرین آنان را برای خود نگهداشت و مايقي را ميان چهار 
پسرش توزیم کرد. از این قراربهنظر نمی‌رسد که قانون اعتاق بنده در مورد مقام سلطنت 
بعنوان بهره‌بردار سات رک غلاسان مسوثر بوده باشد. زیرا سلطان هنوز نسبت بدبردة آزاد 
دارای حق‌ولا بود. گاهی لیز ازلحاظ سیاسی به‌صلاح بودکه جمع غلاسان سلازم از هم 
یکسند. در سال ۰۳۱/۴۲۲ ۱م که اریاق و آسفتگین غازی به ترتیب از سپاهسالاری 
هندومقام صاحپ الجیشی بر کنار شدند» غلامان شسخصی آنان مصادره و سسی میان ار کان 
دولت غزنوی تقسیم‌گردید. سلطان بهترین غلامان را برای خودگرفت و مابقی را به‌درباریان 
بخشید. علی‌رغم اینگونه اتدامات» تلاشهای سلطان برای جلوگیری از وفاداری میان غلامان 
و فرماندهان نظام ی که مانع وفاداری مستقیم غلاسان به‌سلطان می‌گردید تماما قرین موفقیت 
لبود. بخش قابل‌توجهی از غلابان ی که در سال ٤,‏ ق/. .م ارتش غزنوی را ت رک 
گفتند و به‌جانب سلجوقیان رفتند متعلق به امیر یوسف‌بن‌سبکتگین» علی‌قریب سپاهسالار سابق 
محمدءاریارق و آسفتکین غازی‌بودند که‌هر چهار تن آنان پیش از این قربانی‌حسادت وسوءظن 
مسعودگردیده بودلد.۲۱ غلامان سالخورده و ا زکار افتاده را احتمالا" در حول و حو ش کاخ 
شاهی یا در مراتب پاین حکوبت مشاغلی می‌دادلد» برخی یز ممکن بود برای خدبات 


t+” ۴‏ ۰۲۷۱ ۲ ۲۸۲-۲۸۱ ۶۳۹۲ ۰۷۰۲ 
۵ آدابالملوك؛ ۲۰ ترجمة شفغیع ۲ سس نسخه خطی موزه بریتانیا» ۴۳ . 
۶ یی ۰۵۷۰۰۵۱۷۰۲۳۷۰۲۳۰ 


٩۱۰۵ سپاء‎ 


دفاعی جنبی در رباطها گرد آیند, ۲۷ 


۲ ارتش چند ملبتی» سربازان حرفه‌ای و داوطلبان 
م.لانگورث دیمز در مقاله‌ای که پیرامون غزنویان در داثرةالمعادف اسلام دارد نبودن 
سربازان بومی در ارتشهای سلاطین غزنوی را سف دانست. چلین نظری درسورد محیط 
عصر موضوع بحث‌ماچندان اعتبارندارد» زیرا پادشامانی که با پشتیبانی توده‌ها وهم قبیلگان خود 
به‌قد رت می رسیدند غالباً اچار می‌گشتند که از این حامیان چشم بپوشند. آل‌بویه دیری نپایید 
که دریانتند سپاهیان تر ک بیش از هم‌قبیلگان دیلمی آنان شایستة اعتمادند» و در دوره‌های 
اخیر آن دولت سلاطین بویهی نقریباً به کلی ستکی‌به‌سپاهیان ت رک‌بودند. بی‌ثباتی شخصیت 
عنصر ت رکمن صحراگرد با شورشهای متعدد ت رکمنان در اوایل ایام دولت سلجوقی؛ پدیدار 
گردید. بیشتر پادشاعان این دوره مجبورند از مسلح ساختن رعایای خود اجتناب کنند و به 
زعم آنان گوناگونی نوادی ارتشهایی نظیر ارتش غزنویان و قاطمیان مایة قدرت پادشاه 
بود. از این گذشته زبينة محلی نداشتن ارتش غزنوی بدان معنی بود که غزنویان مواجه با 
مشکلات سلجوقیان نبودند که پیوسته مشغول جذب و نگهداری تعداد کثیری از اتباع صحرد 
گرد بوده باشند, 

دو کتاب بزرگ ۲دابالملولد قرن پنجم هجری از تنوع نژادی ارتش محمود با 
موافقت سخن می‌گویند. آنها تشکیل چنین سپاهی را حا کی از بینش بسیار عالی محمود 
می‌دانند» نه از این واقعیت محض که ایجاد سپاهی از اقوام مختاف براحتی اکان 
پذیر بود. کیکاوس محمود را می‌ستاید که غلامان پادشاهی را ازمیان تر کان و هندیان 
برمی‌گزید» از آن جهت که «دایم هندوان را بت رکان ترسائیدی و ترکان را به هندوان» تا 
هر دو جنس از بیم یکدیکر مطیع او بودندی,»در صورتیکه «آگر پادشاه را لشکر از یک جنس 
باشد» همیشه اسیر لشکر خویش بود و دایم‌زبون باشد» از بهر آنکه یک جنس منقق باشند 
و ایشان را بدیکدیکر نتوان مالید.» نظام الملک در فصلی ا زکتاب خود تحت عنوان «اندر 
لشکر داشتن از هر جنس» تنوع ملیتها در ارتش غزنوی را می‌ستاید و می‌گوید عادت 
سلطان محمود چنان بوده است که لشکر از ملیتهای مختلف می‌داشته و اين لشکریان هر یک 
جداگانه تحت حفاظت نگهبانان خود اردومی‌زدندواگر روز نبرد بود هر دسته از برای تام‌وتنکگ 
م یکوشیدند و جنگ هر چه سخت‌تر م یکردند. و سرانجام چنین نتیجه می‌گیر د که «چون 
لشکر همه از یک‌جنس باشند از آن خطرها خیزد و سخ تکوش نباشند و تخلیط کنند.» و دیگر 
آنکه «دوهزار مرد دیلمی و خراسائی‌باید که‌بر درگاه مقیم باشند...و آگر بعضی‌از این گرجیان و 
۷ مقایسه شود با پنداهانت آمیز ابوالحسن علی‌بن محمد عارض به‌یکی از سر باز ال‌پیر 

سپاه سامانی » گردیزی» ۲۳ (چاپ بنیاد فرهنگ ار ان» ٩‏ ۱۲). 





#۶ تاریخ غن‌نویان 


شبا نکارگان پارس باشند روا باشد که اینچنین مردمان همه لیک باشند.»۰* 
حقیقت تاریخی‌ای که وزير بزرگ از آن سخن می‌کوید در اساس درست است. با وجودی 
که ارتش غزنوی به هیچ وجه تنها ارتش چتدبلیتی این دوره نبوده است. بویهان سپاهیان 
دیلمی و ترک و عرب در خدمت خود داشتند. سربازان المستنصر خلیفۂ فاطمی (,۲ع- 
بر عق/۰۹-۱۰۳۹م) ازبربرها و سياهان تا اعراب بدوی و تر کان را شامل می‌گشت. 
گرفتن سهمیۀ سرباز از دول خراجگزار زهطءهص ری وگروه بسیاری از مزدوران خارجی 
بدتهایی دراز» از خصوصیات نظامی دولت پیزانس بود" اگر شخص قدرتمندی برسریر 
شاهی بودگوئاگونی ملیت‌ها در ارتش ماید قدرت او می‌گردید بویژه از این نظ رکه اقوام 
مختلف ه رکدام‌دارای بهارتهای خاص نظامی بودند. قطم نظر از اشارت بغایر هم در 
دو حکایت فخرمدبر دراینکه آیا غزئویان از محسنات اقوام درمپاه دیدگاه‌هایی هوشیاراند 
داشته‌اند یا نه‌چیزی نمی‌دانيم. درحکایت اول به‌نظر می‌رسد تنها از یک نژاد ترک بودن 
سپاه قراخانیان برلشکریان محمود تر جیح دارئد که که ترکیبی از ترکان و هندیان و افواج 
نامنظم بودند. ابا در حکایت دوم» رسول‌سلطان ابراهیم در نزد بلکشاه لاف می‌زند کهارتدش 
صحت ندارد» زیرا نیروهای‌سلجوقی‌نیز ت رکیبی از اقوام‌سختلف بود. و از این رو به ملکشاه‌توصیه 

می‌کند که فکر حمله به‌غزنه را از سر بیرونکند,۳۰ 

بدیهی است آنانیکه با سلاطین دارای قومیت مشت رک بودند قسمت عمدة ارتش غزنوی 
را تشکیل می‌دادند ویبشتر فرماندهان بالای ارتش نیز از میان آنان بودند. در نظر مسلمانان این 
عصرگرچه تر کان از هوشمندی بهره‌ای نداشتند» اما قومی بودند پرتوان و بیایانی که خداوند 
آنان را خصوصیات دلیری و وفاداری بخشيده بود. رزم پهن روشنی بود برای به کارگرنتن 
ت رکان» و حال آنکه مشاغل دیوانی ویر ایرانیان بود و ندرتاً ت رکان صاحب مشاغل 
بالای اداری می‌گشتند. آنان تمایل به‌مشاغلی داشتند که مربوط به‌اهل خانه و شخص سلطان 
می‌گردید تا به‌دیوان به‌معنی واقعی. احمد ینالتکین غزانه دار مصود بود» و پیوندهای شخصی 
او با سلطان که مدعی بود ازپسران بحمود است وشباهت نزدیکی نیز با او داشت - موجب 
گرد پد که مسعود سپاهسالاری هند را به‌او بسپارد نه تجربة نظامیش, اما این واقعی ت که در 


۲۸ قابوس‌نامه» ۱۳۲۴ ترجمه ۰۲۳۰ (چاپ امین‌عبدالمجید بدوی» ۲۱۰) مییاستنامه, 
۷ (نه آنطور که شفر تر جمه کرده دوهز ارازدیلم و دوهزار ازخراسانیان» سیاستناعه 
پاریس ۰۱۸۹۳ ۱۳۵) چاپ هیو برت‌دارك» ۲۱۰. 

۸ ابن‌الاثیر ؛ ]۷11 ۳۶۶؛ ناصر خسرو» صفرنامه» ۵۸-۵۶ و . انسلین‌در صداذادمه 8 
چاپ ن. ۵. بینس و ۵. سنت. ل.ب . مس (اکسفورد۱۹۴۸) ۳۰۱۰۲۹۸-۲۷۹۶ 
۲.۰ داب الملول» ۵04۳۸-۳۷ ترجمه ۳۱۰۲۰۴ عقیدهشفیم » ۴ حاشيه ۴ که بوسعید 
همان سریاز نامنظم است در بیهقی» ۲۸۳ تأیید گردیده است. درجایی که بوسعیدان 

با «مردم ماوراءالنهر» یی غازیان مر بوط می‌شود. 


٩۱۰۷ سپاه‎ 


موردی دیگر مستود دبیری ایرانی به‌نام ابوالحسن عراقی را به‌فرماندهی افواج عرب و کرد در 
خراسان منصوب کرد نشان مي‌دهد که تشکیلات لشکری و کشوری هميشه محیط محصور و 
غیرقابل نفوذ نبوده است. در یک مورد علقه های احساسات قومی ت ر کی بر سر موضوعی سیاسی 
کارگر انتاد. درسال ,جع ق ,.٤./‏ م وزیر در تلاش بود تا سلطان را از تصمیمی که آن 
را خطرنا کف می‌دانست بازدارد» از این رو سپاسالاری را که ترکی ساده‌دل و وفادار بود 
برای منصرف کسردن سلطان از تصمیمش ترغیب کرد بدان امي د که در جایی که مشاوران 
زبان‌آور ایرانی کامیاب نشده بودند او موفق شود" ۲ 

شاید جریان مداومی از مزدورانی که از شمال می‌آمدند تدریجا بر تعداد افراد سپاه 
غزنوی می‌افزود. سده‌های چهارم و پنجم هجری از قرونی بود که در دشتهای آسیای میانه 
به‌ناآرامی گذشت» و مهاجرتهای قبایل اغوز و قپچاق موجب فشارهایی در مرزهای شمالی 
امپراتوری غزنویگردید. بخشی از ت رکان اغو زکه معاصران آنان را به‌منظور متمایز ساختن از 
دسنه های تر کی که از جاتب دودمان سلجوقی رهبری می‌شدند تر کان عرافی می‌خواندند 
در سال برع ق /۱۰۳۰م از »حمود اجازه یافتند تا در خراسان مسک نکنند. این تر کان 
تحت قیادت رسای خود بعنوان نیروهای کمکی به‌عضویت ارتش‌غزتنسوی درآمدند (نگاه 
کنید به‌بخش‌هفتم» فصل سوم). شعرای دستگاه غزنوی کراراً به‌قبایل متعددی اشاره می کنند 
که غلامان و تگهبانان سلاطین غزنوی از میان آنها استخدام می‌شدند. در اوایل عصر غزنوی 
شعرایی چون فرخی و منوچهری از ترکان خرلق» ینما» قائ (؟)» تخسی» چگل و ردان ختن 
نام می‌برند. یکك قرن بعد بنا بر شهادت شعرایی چون مسعود سعد سلمان (متوفی به‌سال 
۵ ۱۱۳۱-۱۱۳۱ م)و سنایی (متوفی به‌سال و ۲و ۱۳۱-۱۱۳۰ م) لیروهای 
غزنوی هنوز از مردان قبایل قای» یغماء تتار و قرقیز و ت رکان کاشفره ختن و ختا تر کیب 
می‌یافت, ۲۲ 

والیان ولایات لیز به‌سیل خود هم‌تبیلگان خود را برای دفاع محلی استخدام می کردند. 
آلتونتاش از ت رکان کجت (در دیوان لفةالترکك کجت و در بیهق ی کجات و چنراف یا چنرات 
(در بیهقیگاه چغراق وگاه جغرات آیده است. اما کوپرولو عقیده دارد که صورت درست این 
کلم چوغرات است که‌گروه اخیر بحتمل از ت رکان قپچات - قنقلی بوده‌اند) برای دفاع از 
سرحدات خوارزم در برابر دیگر صحرانشینان استفاده می کرده است. مو نجوف (در بیهقی‌منجوق) 
رئیس قبیلة کجات از اطرافیان بائفوذ خوارزسشاه بود. بعدها هارون پسر آلتونتاش از این 
نیروهای کمکی در برانداختن نفوذ غزنویان بهره‌گرفت. با وجود این محتمل است بسیاری از 
تر کان ی که در خدمت ارتش غزنوی بودند در داخل مرزهای امپراتوری استخدام شده باشند» 
بویژه از صحراگردانی که در قرون‌گذشته از احية جیحون علیاگذرکرده و پس ازگذار از 





۱ بیهقی: ۰۴۰۲-۴۰۱۰۲۶۷ (مقایسه با البوت وداوسن» قاديخ‌هند» 11» ۱۱۲-۳) 
۶ *۶. 
۲. فرخی» دیوان»۳ (چاپ دبیرسیاقی» ۳۸۹) و ارجاعاتی در کتاب م. فژاد کوپرولو. 
و نیزنگاه کنید به۳[۰٩]‏ 


ره ٩‏ تاریخ غز توبات 


کوههای هند و کش در نواحی شرقی افغانستان اسکان يافته بودند. هنخامی که محمود برای 
مواجهه با تاخت و تازهای قراخانیان در خراسان به‌شتاب از مولتان باز می‌گشت بر سر راه» 
فرسودگی سپاه خود را با استخدام ت رکان تازه نفس خلج جبران کرد» و بدین ترتیب در سال 
۳۸ ق ۱۰۰۸4 م با سپاهی سر کب از هندیان» افغانان» غزان» خلج و سپاه محلی غزنه با 
ایلک مصاف داد. عتبی می‌نویسد امیری که در همان سال از سرخس در برابر قراخانیان دفاع 
بی‌نتیجه م ی کرد محسن بن‌طاق (؟) نام داش ت که رئیس ترکان اغوز بود. آگرچه در این 
تاریخ ت رکان اغوز ی که در ناحیه سفلای سیر دریا سکونت داشتند به‌سورت مزدور در ماوراء - 
النهر می‌جنگيدند. ابا غزانی که در خدست محمود بودند به‌احتمال زیاد از قبایلی بودند که از 
ادوارگذشته در مشرق افغانستان اسکان یافته بودند.۳۳ هندیان ارتش غزنوی از جهت 
نداشتن علقه‌های میهنی و منانعی که آنان را دلبستة محل می‌سازد در وفاداریشان اث رکند 
بهتر کان شباهت داشتند. هندیان نیز مانند اعراب و اکراد فرمانده‌ای از خود داشتند که 
سپاهسالاز هندویان خوانده می‌شد و تحت قیادت حاجب بزدگد بود. سیاهیان هندی پادگان 
حداگانه‌ای درغزنه داشتند. وحود آنان سیب موازنة قد رت در برابر ترکان می‌گردید و ظاهراً 
از بسیاری جهات بیش از تر کان قابل اعتماد بودند. وقنی که درسال ٤٢‏ ق /۱۰۳۰م 
پادشاه ی کوتاسدت محمد عمدتاً بواسطة خیانت بسیاری از لشکریان او ازجمله غلابان شاهی 
و حاجب بزرگ ت رکث» علی‌قریب رو به‌پایان بود» این هندیان بودند که تحت ریاست‌فرمانده - 
شان سوندهرای به‌تنهایی به‌محمد وفادار ماندند. دو سپاهسالار ت رک ارياق و آسغتگین در 
سال ٤٢ ٣‏ ق /۳۱., م قربانی کین سلطان عليه محمودیان گردیدند و از مقام سپاهسالاری 
به زی رکشیده شدلد. آسغتگین کوششی بی‌ثم ر کرد تا به‌خوارزم بگریزد» اما دستگیرگردید و 
بهغزنه آورده شد. سلطان پانصد تن از سواران و پیادگان هندی را به‌مراقبت اوگماشت. بدیهی 
انناده بودند و چه بسا که با ار صسدردی می کردند» بنابرای نگماردن ت رکان به محافلت او 
شرط احتیاط نبود. و نیز در همان سال مسعود عمش یوسف‌بن سبکتگین را در بازگشت یوسف از 
سقر چنگی وی به قضدار توقیف کرد و او را در معیت نگهبانان سر کب ازسه حقدم» سه نقیپ و 
پانصد سوار و صد پیادء‌گزیدهکد همکی از هندیان بودند به‌قلعه ای فرستاد و در آنجا محبوس 
کرد" سربازان هندی از قابلیت جنگی خوبی برخوردار بودند. و غزنویان پیوسته شاهزادگان 
داجپوت را به‌چشم حریقان سرسخت می‌نگریستند و شکست و هزيمت سپاهیان هندی که در 
سال ٤٣٥‏ ق /ع۳., م از جانب دولت غزنه برای جنگ با آل‌بویه به کرمان‌گسیل شله 


۳ بیهقی» 4۶۸۴۰۳۲۳۰۳۲۰۰۳۱۷ زآخاو ۰ 58۷۷۸۷۷. LXXIV‏ (۱۸۷۳ ۳۰۴ 
کوپرولو» همانجاء ۴۷۲-۴۳۵ عتبی» ۲۸۴ جرفادقانی» ۰۸۴ (چاپ حعفر شعار» 
۲ عنصری» دیوادن» ۸۳؛ ابن‌الاثیر» »1» ۱۳۵ 

۴ گردیزی» ۸٩۲‏ (چاپ بنیاد فرهنک ۱۹۵)» بیهقی» ۰۲۳۷ ۵۱ ۴۰۹۷۱۲۵۲-۲ ناظم» 
سلطان محمود» ۱۳۰؛ زير ویس ۰۷ 


سیاه ۱۰۵ 


بودند ظاهراً واقعه‌ای استثنایی بود. وانگهی مذهب آنان برای استخدام در ارتش غزئو ی که 
سلاطین آن سختگیری مذهبی متظاهرانه‌ای داشتند مانعی ایجاد نمی کرد. مورخ مجهول 
تاریخ سیستان از کشتار وستمی که لشکریان هندی کافر محمود درسال ۳۹۳ ق /۱۰۰۳ م 
بر سردم مسلمان و مسیحی زدنج کرده بودند به‌تلخی می‌نالد. ۰" 

دیلمیان که کوهنشینان نستوه ولایات‌عقب‌افتاده و دست‌نیافتن ی کرانه‌های‌دریای 
خزر بودند» پس از قدرت یافتن سریع و نأگهانی در قرن چهارم هجری در بسیاری از نواحی عالم 
اسلام پرا کنده شدند. سحتمل است که فقر زادبوسشان آنان را مجبور می‌ساخت تا در ہی آن 
باشند که به‌استخدام ارتشهای بیگانه در آیند» همانطوری که مردم کوهستانی سویس نیز در 
قرون وسطی و عصر روشنگری اروپا ناچار به‌اين کار بودند. اسا انکیز؛ غایی پرا کندگی دیلمیان 
هنوز روشن نیست. حتی در روزگار ساسانیان نیز ا زکوعنشینان حاشیة خزر به‌عنوان لشکریان 
کمکی استفاده می‌گردید. و در ترن پنجم هجری مردم دیلم تا متصرفات ناطمیان صر دیده 
شدند و اصرخسرو دسته‌ای از پيادگان دیلمی را دید که در مراسم تشریفاتی بند نیل‌سلتزم 
رکاب خلیفه بودند و آگاهی یاف ت که پادگانی مخصوص اقواج دیلمی در قاهره وجود دارد. 
ابوعلی سیمجوری در نبردبا بحمود در خراسان از نيروي دیلمیان بهره برد و یحتمل که تلخسلین 
دسته از سپاهیان دیلمی دولت غزئه از این زان و با شکست ابوعلی به‌ارتش آن دولت 
پیوستند.۳۱ شهرت عمده دیلمیان در پیاده‌نظام بود و سلاح مخصوصشان نیزة کوتاه دولبه بهنام 
زوبین بود که به‌سوی دشمن پرتاب می‌گردید. سلجوقیان کربان تا قرن ششم مجری ازپیادگان 
دیلمی استفاده س یگردند. معلوم نیس ت که مپاهیان دیلمی ارتش غزنوی سواره می‌جنگیدند یا 
پیاده» اما می‌داني م که‌گروهی از نخبگان دیلم ی که به‌پنجاه یا شصت‌تن بالغ می‌شدند از 
نگهبانان پیاد؛ سلطان بودند ودرمراسمی که سلطان به تخت می‌نشست با شکوهی تمام سپرهای 
مذعب و مرصع به‌دست می‌گرفتند. تسردیدی لیس تکه فوج دیلمی ارتش غزنوی اهمیت 
بسیار داشت وسلاطین غزنوی سخت به‌امرای آنان التفات داشتند ۳۲ 

آکراد و اعرابی که در خدمت ارتش‌غزنوی بودند غالبا ولی ته هميشه فرمانده‌ای 


۵ بیهقی۰ ۴۳۲-۷۲۹ ابن‌الاثیر» ۰۱2 ۲۸۳ (صفحة دوم انن رقم)؛ تادیخ‌سیستای» 
۵ مقایسه شود با الیوت وداوسن» ادیخ‌هند ۰11 ۰-۵۹ ۰۱۳۱-۱۳۰۰۶ 

۳۶, کر ٍستنسن » اهران ددزمان ماسانیان» ۲۰۹-۱۰ (تر جمرشیدیاسمی ۲۳۵ )سفرناحه» 
۱ بیهقی» ۰.۲۰۷ 

۷ ذیل تویسان مسکویه» در سقوط خلافت عباسی» ]۸11 ۳۵۶۰۲۱۸۱۱۹۶ تر جمه] ۰۷ 
۷ ۲ گردیزی ٩۱‏ (چاپ بنیاد فرهنگث اير ان ۱۹۳ (زو بین‌داران‌درمیان 
نگهبا نان شخصی ابوطالب مجدالدوله پادشاه‌ری) مقایسه شودیا سینورسکی»حکومت 
دیالمه ۲۰؛ محمدبن ابر اهیم»قاديخ سلجوقیان کرماین» ۰۲ ۴٩‏ بیهقی ۱۵۲۴۰۲۸۸ 
2۹۱ 


۰ تاریخ فز‌نویان 


واحد داشتند وازاین لحاظ نقشهای نظامی برجسته‌ای به‌آنان واگذار می‌گردید. د رال ۳۱عق/ 
۰ م درحرکت مپاه غزلوی ازمرو به‌دندانقان قسمت عمد مقدمهٌ سپاه را کردان واعراب 
تشکیل می‌دادند. دودسانهای شاه ایران از ساسانیان تا دولت قاجار شبانان کرد را از 
زادگاه کوهستانی آنان د رکردستان و لرستان کوچ داده و برای دفاع از مرزهای شمال شرقی 
ایران در خراسان اسکان می‌دادند.یواسطُ این پرا کندگیها» کردان به‌صورت مزدور در بیشتر 
سلاله های اسلامی یافت می‌شدند. و از میان رهیران نظامی کرد جز چند دودیان مستقل در 
بخشهای مختاف سرزبینهای سر کزی و شرقی عالم اسلام به‌وجود نیابد.*۳ اعراب از بهترین 
سوارهنظامان ارتش غزنوی بودن د که به دیوسوادان شهرت داشتند.۳۲ فرماندهی اقواح عرب را 
در پادشاهی بحمود»عبدالته محمد‌پن اپراهیم الطابی العربی‌عهده‌دار بود که به همراهی ابوالملفر 
نصر برادر سلطان در برد بزرگ سال روم ق /۸. . م ازقلب سپاه غزنوی محافظت م یکرد. 
هنگاس ی که درسال م.ع ق /ب,. ,م خوارزم مورد تاخت و تاز قرار گرفت؛ اعراب ارتش 
غزنوی تحت قیادت همین فرمانده بدطلایگی سپاه برگزیده شدند. به‌نظر می‌رسد که چابکی و 
تهور عربان سوجب شده بود که آنان را خصوصاً همراه‌گروههایی م ی کردن که کارشان جنگ 
وگریز و تاخت و تاز بود. کوج نشینهای قبیله‌ای حدود قرن نخست هجری در خراسان و مشرق 
سبب بجاگذاشتن‌گرومهای بسیاری از اعراب در آن نواحی‌گردید.برخی از این عربان نظیر 
اعرابی که وذا« واحة سمرقند را به خاطر منسوجاتش به‌شهرت رساندند خود را با سنت اقتصادی 
محل تطبیق دادند» ابا دیگر اعراب مهاجر در مشرق حداقل به‌صورت نیمه‌صحراگرد باقی 
ماندند و با استخدام شدن در ارتش‌های مختلف در نبردهای سرزسین خراسان که صحنۀ 
جنگهای بزرگ ود ش رکٹ سی‌جسنند. ملف حدودا لعالم می‌گوی د که درگوزگان» ولا یت 
زادگاه اوه یست‌هزار عرب باگوسفندان و شتران بسیار بسر می‌بردند و از همه عربائی که در 
سراسر خراسان پرا کنده‌اند توانگرترند. اسماعیل المنتصر آخرین امیر سامانی بدست‌گروهی از 
اعراب يکه د ریبابان قراقوم زندگی س ی کردند کشته شد» رئیس این عربان نسب عجلی داشت. ٩۰‏ 
برخی از این اعراب سهاجر تشکیلات قبیله‌ای و اختصاصات جاه های عریی خود را حفظ کرده 
بودند. اند کی پیش از مرگ محمود» منوچهربن قایوس زیا ری رسولانی «بر شبه اعرابیان و با زی 
و جام ایشان» نزد مسعود فرستاد. بنا بر این جامهُ عربی در این دوره درگرگان و خراسان 


۳۸. همانجا» ۱۶۰۳۰۵۱۸۰۴۹۷ اشپولر » اران درقرون نخمتبیاسلامی» ۲۴۰-۲ (تر جع 
جواد فلاطوری ۳۸-۴۳۵ ۲). 

۰۹ بیقتی» ۳۶۹۰۲۱ اطلاق این نام به‌سر بازان متهور بقایایی از جان اوسپاد ساسانی 
است (در کتاب دینوری به‌عربی المستمية و در ارتش عشمانی دیوانگان یا چا نباذان) . 

۴۰ عتبی» ۳۷۲۸۲ -۸۳؛ جر فادقانی» ۱۸۳۱۴۸ (چاپ جعفرشعار» ۲۷۶۰۱۹۸)؛ 
گردیزی» ۰۱۰۱۰۷۳ (چاپ بنیادارهنگ اير ان» ۹۰۱۷۶ ۱۹) بیهتی 4۶۷۸ حدودالعالم 
۱۰۸ تاریخ یوخ ۰ ۶۷ بار نو لد»ترکستاد» ٩۳-۵‏ ۱( ترکستاد ناعه» ترجمه کریم کشاورز» 
۳۰ 


٩٩۱ سیاءه‎ 


بحث ما برای دفاع ازسرزمین خود اساساً به‌اعراب متکی بودند. درسفر جنگی سال ۹ ٤٢‏ ق / 
ere‏ م مسعود علیه ابو کالیجار سر کش تمام ثیروی دفاعی‌گرکان که مر کب از چهارهزار 
سوار عرب یود به حدمت مسلطان مسمود آیدر در آن بان که مسعود در اوج شهرت بود آنان را 
به‌عنوان نیروی کمکی يا مستامنه وارد ارتش خود کرد. هنگامی که بیهقی خاطرات خود را 
تنظیم سی کرد (۸ ۵. ۹-۱ ۱۰۵ م) هنوز بقیةا لسیفی از آنان در غزنه زندگی م ی کردند.۰٩‏ 
تھی اسبهای سواری برای سواره‌نظام صرورت بسار داشت» بویژه که تعداد زیادی 
در‌صورت خسنکی اسب توخست از اسب دوم که تازه‌نفس یود اسستفاده می‌گردید. صاحپ‌منصبی 
که سرپرستی اصطبل شاهی را عهده‌دار بود ۲ خودسالاد یا امیر خود خوانده می‌شد و از مقامی 
شامخ برخوردار بود. در جنگی پراهمیت با قراغانیان محمود این آخورسالار را برگزید تا در 
حمل بزرگ به‌سپاه دشمن فرماندهی غلامان شاهی را به‌عهده‌گیرد. اسبهای ارتش را با 
تمغای سلطان داغ می‌زدند. دیوان اشراف سولف بود در نوینهای محین بازرسانی به اصطبل 
اسبها و فیلان سلطنتی بفرسند تا طمن شود که این حیوانات د رست تغذیه می‌شوند و از آنها 
سراقبت به‌عمل می‌آید. و نیز این بازرسان در مراتع به بازرسی‌گلد های سلطان می‌رفتند تا برای 
جلوگیری از تقلبات» بر داغ خوردن آنها ناظر باشند.* اما شکل تمغای ی که بر احشام می‌زدند 
بسیاری از مسروفترین مناطق پرورش اسب در مشرق سرزبینهای اسلامی زیر قوذ 
دولت‌غزنوی درآیده بود. کوه‌های سلیمان در معرب رود سند شهرت تاریخی دیرینه‌ای در 
پرورشی اسب دارد. و بیرونی اشاره سی کند امه نام انانهایی که در کوه‌عهای سرحدی مقرب 
هند زندگی می کردند پا اصو که يا قوم اسب گندهادا (قندهار) در مهابها راتاسربوط بوده است 8۳ 
مناطق واقع در جیحون علیاء دره‌های سرسبز و مراتع مرتفع گوژگان» غرچستان» طخارستان» ختل 
و چغانیان به‌واسطدٌ اسبهای یکویی که تربیت سې کردند اشتهار داشتند. خلفای‌عباسی 
برازین طخادیه را بسیار سی‌ستودند و در دوره‌های مفولی و تیموری اسبهای این نواحی‌ناچین 
صادر می گردید. در عصر امپراتوریهای سامانی و غزنوی اهل ختل, در دانش بیطاری پرآوازه 





۱ بهتی » ۰۴۵۲-۴۵۱۰۱۳۵ 

۲ همانجا» ۵۸ ۲۰۲ ٥۴۸۱14۴۵‏ ۱۷۰۶۱۳۰۶۰ ۶ گردیزی ۶۸ داب لمدوند ازصفحة۳۸؛ 
ترجمه شفیم ۲۰۵ و صنحُ ۲۱. 

۳ بیرونی» تحقین‌مالل‌ند» ترجمه زاخاو» آ» ۱ ۲۰۷ مقایسه شود با صفحُ ۱۹۹! 
لد . دو» ب کودرینگتون» حقدهة جفرا فیا یی برتادیخ؟ سياق میانه» 0۷ (۴۴ ۳۹۰/۱۹ 
اما مینورسکی عقیده داشته است که نام افغان ریشه در شرق دور دارد و توسط يك 
حکومت اشراف فاتج به‌خاور ايران آورده شد. (ضمیمة حدودالعالم» مچلة مددسه 
زوه .هاي رۇ نامي . V×11‏ [۰]۱۹۵۵ ۶۵؟). 


۴ تاریخ غز نویان 


بودند و ولایت آلان لگام و تسم چرمی و دیگر ساز و یرگ بسیار مرغوب می‌ساخت. ** تمامی 
این مناطق یا تحت‌حکوبت‌مسقيم دولت‌غزنه بود یا آنکه توسط شاهزادگان خراجگزار 
به‌غزنویان اداره می‌شدند. در زان صلح اغوزهای قراقوم و باورای آن برای مردم خراسان 
چارپایانی نظیرگوسفند و بز فراهم م یکردندکه بدون تردید اسب نیز در میان آنان بود. 
سه هزار اسبی که درسال ب . ۽ ق /:. , م ابوالعباس مأمون خوارزمشاه برای برادرزنش 
محمود فرستاد و چهارهزار دیگری را که قاتلان ابوالعباس ضمان ت کرده بودند غرامت بپردازند 
باید از سحرآگردان اغوز و قپچان اطراف مرزهای خوارزم فراهم شده باشد. زمانی مهاجران 
سلجوتی به‌عمیدغزنوی خراسان اسبان ختلی و شتران وگوسفندان باكتريايی مدیه دادند. 
در بیشتر مناطق شمالی خراسان شتر تریبت می‌شد و چادرنشینان بلوچی و براهوق در یابانهای 
بلوچستان و مکران شتر پرورش می‌دادند. اما در ارتش‌غزنوی از شتران تنها برای باربری 
استفاده می‌شد.تنها در نبرد دندانقان که طاقت سپاه از قحطی و فرو ماندگی سس تگردید» غلامان 
شاهی را ناچا رکردند تا به‌جای اسب از شتر استفاده کنند و آنان نیز اعتراض کردند که قادر 
فیستند بر روی چنین م رکبی بجنگند,** 

در ارتشهاي ساسانیان پیاده‌نتلام سازبان نامنخلمی از تسودة روستایی بود که به‌سربازی 
فراخوانده می‌شدند, در قبال خدست در ارتش مزدی دریافت نمی کردند و ارزش جنگی قابل 
اطمینانی نداشتند. در ارتش غزنوی» سواره‌نظام نیز از لحاط رزم‌آزمایی و تح رک و توالایی 
حمله به‌دشمن و سودمندی در جنگ وگریز مهمترین بخش نیروی نظامی به‌شمار می‌آمد» ابا 
ارزش پیاده در حنگهای منظم و محامره‌گرفتن دشمن بود. سلاطین غزنوی سیاه دایمی از 
پیادگان به‌نام پیادگان‌ددگاهی داشتند که از لحاظ آنکه در سفرهای جنگی به‌سناطق دورست 
سوار شتران مسرع م ی‌گشتند و پس ازرسیدن بهمقصد پیاده می‌جنگیدند بسیاربا ارزش بودند"*. 
هندیان و دیلمیان در پیاده‌نظام سمتاز بودند. اما علاوه براین هستة ثابت» غالا استخدام 
پیا دگان محلی برای‌گونه‌ای سفرهای جنگی مناسبتر بود. و دراین مورد ازسردم بومی انقانستان 
و خراسان سرباز می‌گرفتند -به‌ارتشی که در سال ۲۲عق/,س. ,م از بلخ به کرمان اعزام 
گردیده بود نرمان داده شد تا از راه سیستان عبو رکرده در آنجا دوهزار پیادة سگزی را که امیر 
صفاری محل و خراجگزار دولت غزنه فراهم ساخته بود با خود همراه کند. در همان سال 
پیادکان ی که در پادگانهای غزنه بودند مر کب بودند از پيادگان سپردارسنکین اسلحه مروزی 





۴ مسعودی» مرو جالذهب» ۷ ۷۸-۹ . برشنایدرء پژدهش‌هایی دد عتابم 1سیپای 
خاددی دد قرون دسطي (لندت ۰1۰۱٩۱۰‏ ۱۴۰ ۸11 ۸۲۵۸ ۲۶۴-۲۶۳ آداپ. 
الملود» ۶۶۶۵ و ۰۷۲ 

۴۵ ابن‌حوقل» ٤۴۵۲‏ بیهفقی» ۶۷۵۱۶۲۱۶۱۸۰۶۱۴ بنداری» ۵؛ حسینی ابا ددولگ 
«aged‏ ۳؛ زاخائو» LXXIV ,SBWAW‏ (۱۸۷۳) ۲۹۹-۲۹۷ 

۶ بیتی» ۶۰۳-۴؛ مقایسه شود با هلال‌الصابی» در سقوط خلافت‌عباسی» 111 ۲۲۳ 
ترجمه ]۷» ۴۴۹ (نظیر شیوه سوار شدن پیا د گان دیلمی بر استر وشتر). 


۱٩۳ سپاه‎ 


و سه‌هزار تن دیگر از سیستان» غزنه» هرات» بلخ و سرخس و درسال .۳ءق /۱۰۳۹م 
دو هزار پیاده از مردم سیستان» غزنه» شور و بلخ برای تقویت سپاه خراسان که در برایر ترکان 
اغوز می‌جنکیدگردآوری شده بون ۷؛ 

بالاخره عنصر داوطلب ارتش يود که غازی یا متطوعة نام داشت. پیروزیهای سلاطین 
دور: اول غزنوی ماجراجویان غارتی‌جوی را از سراسر نقاط به زیر علم آنان‌گردآورد که مهمتر 
از همه برای همراه شدن با ارد و کشیهای پرسود به هندوستان می‌آمدند. الیتگین تنها با تیرویی 
اند کث به‌غزنه آمد. اما باسفرهای جنگیش به دور کابل وهند آنقدر جنگجویان از خراسان 
و ت رکف و تاجیک به‌سوی او کشیده شدند که در پایان حیات پانزده‌هزارسوار و پنج‌هزار پیاده 
در فرسان داشت. در سال ۱/3۲۹۱..,م که محمود برای نبرد با راجاجیپال به 
پیشاور و ویهند لشکر کشید ده هزار غازی سلطان را همراهی می کردند و در اردو کشی سال 
و . عق/۱۸. رم بهقنوح «قرب بیست هزار سرد از مطوعة اسلام از اتصای ماوراءالتهر 
آمده بودند.» تم رکز غازیان در مناطتی نظیر لاهور عامل بسیارموثری درشورش پادگادنهای 
هندی بود“ نام غازیان در دیوان عرض ثبت نمی‌گردید زیرا آنان به خلاف سربازان منظم 
مستمری یا بیستگانی دریافت نمی کردند. اما خواء‌ناخواه برای جلوگیری از ازدیادآنان و بهتر 
ساختن قابلیت نظامیشان کوششهایی صورت رشن در سال ۵-۱ ۳. بم که 
بحمود به‌سوینات لشک رکشید علاوه بر داوطنبان سی‌هزار سوار منظم با خود برد و دسور داد 
تا برای سلاح و تجهیزات داوطلبان پنجاه‌هزاردینار از خزانه به‌آنان داده شود. در پادشاهی 
مسعود سالار غازیان ویژه‌ای وجود داش ت که معمولا در لاهور اقابت می کرد. با این وجود 
او نیز در نبرد دندانقان در خراسان حضور داشت. در این زسان سالار مازیان با غلامی تر ک 
موسوم به‌عبدابته قراتکین بود.٩*‏ 


۳ استفاده از فیل در جنگها 
در بیان شاهزادگان هند داشتن فیل موجب اعتبار بسیار و دلیل عینی قدرت بود. به‌قول 


۷ بیهقی» ۴۲۹-۳۰۰۲۸۱ پیا د گان سگزی از دوره‌های بامتانل شهرت داشتند و 
هخامنشیان وساسانیان درمیان‌افواج کمکی ازسکاها و -جستانیان نیز استفاده‌می کردند؛ 
مقایسه شود با کر یسةنسن» ایراد ددزعان ساسا ئیان» ۲۰٩‏ (تر جمة رشیدیاسمی۲۳۵) 
تاریخ ییق» ۰۳۳۲۳ 

گر دیزی وقوع اين حنگ را هشتم محرم سال qr‏ ذ کر کر ده‌است» ذب الا خاد ویر ایش 
عبدالحی حبیمی» ۱۷۷-م. 

۴۸ . سییاستنامه» ۱۲۴۸۱۱۹ عتبی» ۸1 ۲۶۲ بدیه‌د؛ جرفادقانی ۲۴۲ (چاپ جمفرشمار 
۷۷ گر دیزی ۶۵ (چاپ بنیاد فر هنگك ایران ۱۷۷)؛ بیهقی» ۰۴۰۴ 

۴۹ هنتظم» ۷11 ۰ ۹-۳ ۲؛ این الاثیر » IX‏ ۴۱ ۲؛ بیهقی» ۱ ۳۰۸۵ ۲ ۳۹۰۶ ۰.۳ 


۴ تاریخ غن‌نویان 


هودیولا «تعداد فیلی که یک راجة هندی در آن رورگاران داشت» آگر معیار مطلق لبود تقریباً 
معیار قابل اعتمادی بود بروسعت قلمرو وعظمت قدرت او.» غزئویاناستفاده از فیل را از هندیان 
آموخته بودند. از فیل نه تنها برای مقاصد تشریناتی استفاده می‌گردید» بلکه نیز بخشی از 
مهمترین تجهیزات جنگی ارتش به‌شمار می‌رفت» بعلاوه غزئویان در مناطقی از فیل استفاده 
م ی کردند که از نظر اقلیمی با آب و هوای‌گرم مرطوب‌هند تفاوت بسیارداشت» یعنی در 
بیابانها و واحی مرتفع افغانستان» خراسان و حتی آسیای میانه. در سفر جنگی به‌دندانقان که 
ارتش غزنوی ازکمبود آب وآذوقه و علیق بسختی در مضیقه بود» مسعود هنوز تسوانست 
برای یرد واقعی دوازده فیل به‌میدان جنگ وارد کند .۰" ساسانیان در ایران و عراق از فیل 
برای مقاصد جنگی استفادۂ شایانی سی کردند» که نبرد قادسیه از آن جمله بود. در تادیخ 
سیستان داستانی است از یعقوب‌لیث که این پادشاه در جنگ بازنبیل در الرخج چندین زنجیر 
فیل به‌غنیمت‌گرفت اما بددلیل آنکه سرتوشت اصحاب‌الفیل در ترآن نشان داد که فیلان 
جانوران همایونی نیستند از قبول استفاده از ة بل در جنگ سرباز زد. ترس مردی مثل یعقوب 
از چنین ملاحظاتی البته مضحک است. اما تماسهای صفاریان با عالم هندی در زابلستان 
زودگذرتر از آن بود تا بتوانند استفادة نظظامی از فیل را دوباره در عالم ايران سرسوم 
سازند. از میان پادشاهان‌بویهی» عضدالدوله تعدادی فیل جنگی (فیول مقائله) داش ت که از 
جمله در جنگ با پسرعمش بختیارین‌معزالدوله از آنها استفاده کرد. اما در اینکه آیا این 
فیلان نقش با ارزشی در جنگ داشته‌اند» منایم چیزی به‌ما نمی‌گویند.!" در میان سلاله‌های 
اسلامی غزئویان‌نختین دودمانی بودند که از تعداد کثیری فيل در جنگ استفاده کردند و در 
نکرش‌مربوط به‌تداییر جنگی جای‌معینی‌برایآنهاتعین نمودند. از حیث رزم‌آزسایی پشت فیل‌جای 
مناسبی بود که در هنگابة نبرد فرماندهان نظامی بر آن‌بنشینند و از آنجا بیدان جنک را زیر 
نظر بگیرند. هنگامی که درسال ¬ جع ق/۳۰. م سپاهی برای عقب راندن تر کان اغوز به 
نسا اعزام گردید خصوصاً برای این منظور پیلانی به تمام فرماندهان سپاه داده شد."* 
خلتهای ت رک و مغول آسیای میانه ابدآً با فیل بیگانه بودند» زیراکه در این زبانها کلماتی 
وجود دارد که دال برشناخت این حیوان در نزد آنان م ی کند(در مغولی جعن» و در تر کی 
یغن)» و در ترکبیات اسمی این زبانها کلمة فیل بسیار به کار رفته است (مقایسه شود با 
یغن تکین «فیل -شاهزاده» که در میان قراخانیان رایج بود.) استفاده از فیل‌علیه سواران 
صحراگرد» سیب تضعیف روحيهٌ آنان می‌گردید به خصوص که آلها را در صف بقدم سپاه قرار 
می‌دادند و آنگاه جهت رهبري حمله به دشمن ازآنها استفاده می‌شد. اما همانطوری کربستنسن 


. ۶۲۲ بیبفی‎ ٩۱۳۶ هودیولاء پژدهش‌هابی د«تادیخ هندو- سلمان»‎ ,۵ ٥ 

۱ کر بستنسن» ایران دد زمان صاسانیان» ۲۰۸ (ترجمه رشیدیاسمی ۲۳۴) قادیخ‌سیمتان 
۶ مسکویه؛ در مقوط خلافت عباسی» ]۰1 ۳۶۸ تر جمه ۷» ۲۰۲ 

۲ هقی » ۳۸۳ این الاثیر» ۰126 ۲۶۸ اشپولر» ایران درقردن نخستین اسلامی: ۲ ۲- 
2.۹۳ 


٩۱۵ سیاء‎ 


دربار استفاده از فیلان در عهد باستان می‌گوید «در پشت‌سرسواره نظام فیلها قرار میگرفتند 
نعره و یو و منظرۂ وحشت آور آنها اسبهای دشمن را می‌تمرسانید.» سبکتکین دویست فیلی را 
که در هند به‌غنیمت‌گرفته بود در جنگ با فایق‌وابوعلی‌سیمجوری بکار برد. محمود هنگامی 
که برای تاخت و تازهای ایلک نصر به خراسان عازم سر کویی او شده بود نیرویی‌از فیلان با 
خود برد. سپاهیان قراخانی در این مورد اعتراضی کردند که «با آن فیلان و سلاح‌و آلت و 
بردان هیچکس مقاومت‌ننواند کرد.»درسال د عق./۲۰. م در جنگ با علی‌تکین» محمود 
دستور داد تا چهار صد زنجیر فیل را با برگستوان و یالان به‌صف کردند و در اردوگاه سلطان 
به یکباره صدای بوق و دبدبه و طبل و دهل برخاست و برای برانگختن فیلان و خرد کردن 
روحیهُ دشمن غوغا در انداختند"" یکی از حکایات فخر مدبر اشاره دارد به‌وحشت ملکشاه 
در وقت ی که نخستین بار چشمش به‌فیلی انتاد که سلطان غزنه به‌او اهداء کرده بود. در سال 
۰ ۱۰/3۱ سیر روم در جنگی که در بیرون غزنه ميان سنجر و ارسلان‌شاه‌بن‌مسعود 
سوم (٩.ه‏ -۲,وق/۰ ۱۱۱ (Pisa‏ درگرفت» اسبان سپاه سلجوقی در آغاز بادیدن 
پنجاه فیلی که در سپاه غزنوی بودند و هر یک چهار نیزه‌دار و تیرانداز زره‌پوش برپشت داشت 
به‌وحشت افتاده بودند» اما سپاهیان سلجوقی توائستند با حمله به‌زیر شکم فیلان که تنها جای 
نی زره و آسیب پذیر بود آنها ر په هزيمت وادارند ۶* 

غزنویان فیلانی را که در سپاه خود داشتند يا به‌صورت خراج از شاهزادگان هندو 
بلست می‌آوردند و با در جنگها به‌غنیمت می‌گرفنند. منابم این دوره معمولا تعداد قیلانی 
را که یه غنیمت ترفته می‌شد ذ کر می کنند که‌گاه سر به‌صد ها می زند» نظیر سیصدوپنجاه فيل 
از قفوج و صدوهشتاد وپنج ازمهاین در و .وق /۸,., -۹ ۱.د .ره زنجیرفیل از را جا 
گندا در سال. , عءق/ ۰۰-۰۱٩‏ ١م‏ عتبی می‌نویس د که الگیزۂ محمود درلشک ر کشی سال 
۵ ۶/۶ و ورام به تانیسر بدست‌آوردن جنسی فیل موسوم به یلما بود که برای 
استفاده در جنگها بسیار خوب بودند. در سوردی دیگر سلطان طمع در فیل بسیار 
مشهوری کرده بود که به‌چند داق پادشاه شرمه تعلق داشت و پيشنهاد کرده بود که در ازای 
گرفتن آن فیل پنجاه فیل به چندر رای بدهد,** 





۳ کر یستنس» هما ثیجا » عتبی» ]» ۸۲ ۱؛ جر فادقانی» ۱(چاپ جعفرشمار؛۱۰۷) گر دیزی 
۹ (چاپ بنیاد فررهنکگ ایران ۰ 4)۱۷۹۰۱۶۹-۷منتظم» ]1] ۰۷ ۵۳ میرخو اند» 
۷ ۱ ۴؛ مقایسه شود با بارتوند» ترکستان» ۰۲۷۲۳ 

۴ داب الملولد, ۰ ۵» ترجمشنیع» ۲۱۰ بنداری» ۲۶۳؛ حسینی» اخباردو ۱*۵ لسلجوفيه, 
۱ این‌الاثیر» ×؛ ۳۵۲-۵ که مفصاتر ین گزارش را درباره این نبرد دارد تعدادفیلان 
ارسلانشاه را تا صدوبیست زنجیر ذکر می کند. 

۵۵ عتبی» ]۰1 ۱۵۲-۶ جرفادقانی» ۳ (چاپ د کتر جمذر شمار» ۵) کردیزی» ۰۷۶ 
(چاپ بنیاد فررهنک ایران؛ ۱۸۳)ابن‌الاثیر »۱۷۲-۳۰۱ هود یواله» هما نجا»۱۴۴-۵» 


مه 


۶ تاربخ غز‌نویان 


ینابراین شمارُ فیلان در ارتش غزنوی می‌بایست زياد بوده باشد. در عرض مپاه سال 
6 ۱ 3۶/ ۲۳/۱۰۳۳ وم در شاه بهاره محموداز هزاروسیمد فیل که همه‌بابرگستوان و 
تجهیزات کامل بودند سان دید. در سال ۲ ٤۲‏ ق/, ۳ . ,م‌هزاروخشصدوهفتاد فیل درکابل 
از برابر مسعود گذشتند که «همه فربه و آبادان» بودند و درشعری از فرخی شمار فیلان همین 
اندازه ذ کر شده است. 

«گفت۰ آن مزاروهنتصد واند کوه چیست ؟گفتم: ۰ هزاروهفنصدواند فیل شاه» در غزنه 
پیلخانه‌ای برای جادادن هزار فیل وجود داشت وگروهی از هندوان مسژول تیمار آنها بودند» 
فرمائده این کروه مقدم فیلپانان خوانده می‌شد که مقام برحستة حاجب داشت.از سخن بیهقی 
پیداست که قیمت یک فیل صد هزار درهم بود. بدینسان هرينة تعلیف ابن حیوانات باید 
سرسام‌آور بوده باک" 

دراین دوره و تاچند قرن بعد lul‏ فیل حیوانی بود ختص دستگاه سلطنت. شاهزادگان 
هند و مسلمان هر دو سعی داشتند تا یلان آنان به‌دست دیکری نیفند. استفاده بی‌اجازه افراد 
از آنها در حکم شورش بود. پادشاهان تنها در صورتۍ که به کسی عنایت بسیار داشتند» 
یافرمانده‌ای را بەشغل پرسسوژولیت ویژه‌ای می‌گماشتند برای نشان دادن اندازة التفات خود به 
آنان فیل می‌بخشيدند. مثلا سسعود فرمانده‌سپاهی را که برای جنگ با آل‌بویه به کرمان فرستاد 
علامت والیگری - کمر و کلاه دو شاخ و کوس و علاست با پنج فیل بخشيد. عتبی نیلان 
را خاي السلطان می‌خواند» در هنگام تقسیم غنایم جنگی حاصل از اردو کشیهای به هند» 
فیلان خود به خود جز و یک پنجم سهم غنایم پادشاه بود. بجهت‌گرانی قیمت فیل و 
اختصاص داشتن آن به پادشاه؛ هدیه‌ای مناسب بود برای بخشیدن به‌پادشاهان دیگر. درسال 
۱ ۱( محمود برای ایلک‌نصر فیلان ماده هدیه فرستاد. در سال ء «عق/ 
۳ محمود ضمن ارسال فام پیروژیهایش در هند یرای خلینه» قبلائی نیز به 
خلبفه اتحاف کرد. و دو سال بعد بعوض هدایایی که قدرخان یوسف برای بحمود فرستاد» 
او نیز ده فیل ماده به‌خان ت رکف بخشید.** 





عقیده داردکه معنی آشکار صیلمان (=سیلان) نباید دراینجا مراد باشد» اگرچه 
فیل‌مای سیلان یقیناً به جهت حرأتشان شهرت داشتند (مقایسه شود با میتورسکی» 
هرودق دد باره چیی» ترکان د هند؛ ۴۶-۷)بلکه» بیشتر اشاره دارد به‌فیل‌های‌وحشی‌ای 
که درحوزه میواله نزديك تانیسر» سرحدات دلایات متحد و پنجاب یافت می‌شد. 

۵۶. گردیزی؛ ۸۰ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۶)؛ بیحفی» 4۲۸۲۴ فرخی» دیواد:/۳۳۶ 
(چاپ دبیرسیاتی» ۳۴۲)» عتبی» 1[؛ ۳۰۰؛ جرفادقانی» ۲۵۰؛جوزجانی تعدادجمع 
فیلان غزنویان را دوهزاروپانصد زنجیر می‌داند طبقات ناصری» ۱۰ تر جمه۸۳. 

۵۷ . عتبی» آ[» ۳۸-۹؛ جرقادقانی» ۱۱۲ گردیزی» ۸۳-۴ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران»؛ 
۱۸۸) بیهقی» ۴۳۰ مقایسه شود با صنحه ۵۰۱ واداب‌الملوك» ۳۰ تر جمة شفیمء 
۳ فرخي» نقل‌در کناب ناظم ؛ سلطا ن عحمود؛ ۱۸ ؛هود یو الد» همان کتاب» ۱۳۹- 
۳۰ 


سپاء ۱۱۷ 


سلاطین غزنوی علاوه برآنکه در جنگها از فیل استفاده می کردند در موارد سمی 
یز نظیر سراسم سان سپاه بر فیل می‌نشستند» و در سال ۴۰۲ ق/۱۱ ۱۰۱۲-۰۱ م که 
محمود خواست تا خصوصا شکوه دستگاه خود را بهایلک‌نصر و برادرش طغان‌خان نشان دهد 
فرمان داد تا چهل فیل آراسته را با زینتی کامل در محاذات مجلس او به‌مف کردند و ردیفی 
از هفتصد فیل جنگی در پشت آن ایستانيدند. منایم به آينة فیل اشاره مۍ کنند که 
ظاعراً زرهی بود با آویزه‌ها که در جنگ فیلان را از زخم دشمن محافظت م کرد و نیز با ایجاد 
صداهای هول انگیز دشمن را به‌وحشت می‌الداخت. متوچهری می‌گوید: 

از ابرپیل سازم از باد پیلسان وز بان رعد آینة پیل بی‌شما رد* 

فیل م رکب‌مطلوب مسعود درشکار بود» وبرای‌این منظور یک ورقه‌آهنی حفاظتی بر 

سروروی‌حیوان می‌گذاشتند. و لیز بسعود دائماً فیلی‌یراق کرده برای استفاده شخمی‌آناده داشت 
شعری از این دوره اشاره به رسم مشهور فری‌النوبه می کند سو تر کمنان چغری‌بیک يا 
اقدامی متهورانه این پیل جسیم را ازکنار در کاخ سلطان ربودند.۹* 

ارتش غزنوی نظیر دیگر ارتشهای حرفه‌ای عالم اسلام در اوج قدرت خود اندازة 
قابل توجهی‌تجهیزات جنگی کمکی داشت»بثل زرادخانه ها و در موقع لزوم آلات‌حصاوگرفتن 
قلاع ,۰" فیلان هم این آلات و تجهیزات سنگين را می کشیدند و هم خود در حصار گرفتن 
دشمن که لوعی‌سلاح بشمار می‌آمدند. درمیان نیروهای کمکی‌ای که در سالء ۱۰۳۳/۲ 
برای دفاع از ری وگرنتن وضعیت تهاحمی در برایر ابن کا کویه به غرب اعزام شده بود «پنج 
فیل‌نر خیاره و پنج ماد دیوار انکن و دروازشکن» وجود داشت, مسعود در اردو کشی سال 
۰۳۰/۳ م ب هکران جنگلی دریای خزر چندین زنجیر فیل با خود برده بود. آب و هوای 
گرم ومرطوب منطقه بایستی به‌آنهابسیار سازگار بوده‌باشد» و در راه بازکردن از میان درختان 
البوه ولایت حاشية خزر از نیلان استفاده شده بود. در هند و بناطق کوهستانی افغانستان که 
سنکک‌های ساختمانی فراوان از آنجاها بدست می‌آمد» کشودن یک شهر مستحکم با یک قلعة 
نظامی در مقایسه‌با جنگلسنظم‌در دشتها مسالة دشواری بود. در این سورد از متخصصالی‌نظیر 
مهندسان» نقب زنان و کارگران راه ساز برای نقب‌زدن پای دیوار و انداختن فلاخن و 


۵۸ . عتبی» ۰15 ۱۲۹ به بعد؛ جرفادقانی» ۲۰۳ (چاپ جعفرشمار ۳۲۰) بیهقی» ۱۷۶-۷ 
۷۰ عنوچهری شاعر ايرا نی» ۴ تر جمد ۱۸۷ مقایسه شود با صفحد ۳۴۷(دیوان 
منوچهری» چاپ دبیرسیاقی» ۳۱). در یکی از حکایات آداب‌الملوك معتی اصطلاح 
آینة فيل روشن گردیده است (؟ داب الملول» ۷۵) دراین حکایت تیرانداژی تیری به 
يك آین پولادین می‌اندازد و فیل را می‌رماند. 

٩‏ بیعقی؛ ابن الاثیر» ۰1۷ ۲۳۸ در بار فرس‌التوبه مراجعه شود به کاترمر» قادیخ 
سلاطیی عملول» ]» زز » 4۱۶۵ ]۰:1 ۰۱۳-۱۲ 

هع, بقایسه شودبا ببهقی» ۵۶۸ وگردیزی» ۸۲ که بحمود زرادخانه‌ای دریشت هریبک 
از اصناف سپاه مقدم جبهه قرار می‌دهد, (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۰)۱۸۷ 


۸ تاریخ غن‌تویان 


بنجنیق استفاده می کردند, در سال ۴۱۱ ق/۰ ۱۰۲ م که بحمود به‌انغانهای کافر 
دره‌های نور و قیرات مشرق کابل ( کافرستان آینده)حمله برد» آهنگران» درودگران و سنکند 
شکنانی جهت‌راه سازی» انداختن درختان و پاک کردن موانع این احیه با خود برده بود."" 
سفرهای جنگی محمود و مسعود به ور صرقا یک سلسله حصارگیری بود» زیرا که این مناطق 
عقب مانده» شهری نداشت» پلکه اساسا منطقه‌ای با روستاها و دژهای مستحکم بود. 

بِنهُ دیگری که همراه سپاه حر کت می کرد» خزانه و جابه خانه پادشاهی» مطبخ ها و 
تجهیزات آنها و حرم و بانوان آن بود و نیز تفرات دیگری از جرگة د ربار نظیر طبیبان» منجمان و 
ندیمان. دیوانهای دولتی‌سیار بودند و کارکنان دیوائها و دفاتر ثبت وضبط اداری بناچار 
می‌بایست جایی داشته باشند. بنابراین چادر و خورا ک بسیار زیادی برای این همه 
نفرات لازم بود. گردیزی می‌لویسد وقت ی که محمود در حوالی سمرقند قدرخان یوسف رادیدار 
کرد سراپرده‌ای که برپا کرد گنجایش ده‌هزار نفر را داشت. وقتی که قضیة حرکت سپاه 
برای گشودن شهری س رکش یا درگیری باسپاهی دیگر در یک جنگ منم پیش مي‌آمد» 
طبیعتاً کلية این خدم و حشم سپاه را همرامی می کردند. با وجود این محمود درحیات خود به 
فرماندهی قاهر شهرت داشت و تنها در پادشاهی مسعود در مواجهه باسبکباری و چالا کی 
مهاجمان ت ر کمن بو که زیان و دست وپاگیر بودن این‌گونه ارتثها پدیدارشد.* 

ارتش علاوه برآنکه آذوق طول راه سفر را با خود می‌برد از انبارهای ولاپات‌نیز آذوقه 
مي‌گرفت و در صورتی که‌ناچار می‌گردید ذخایر غذایی‌سردم ولایات را یز مصادره می کرد. 
نظام الملک پادشاه را به‌ساختن انبارهای‌غله و سخازن در تمام ولایات توصیه م یکند تا از 
اخاذی ستمگرانه ازمردم اجتناب‌گردد» و ازمنابع در آمد اقطاعات درولایات غله فراهم کند. 
غیرنظامیان ی که به‌دنبال ارتشهای اسلامی راه سی‌افتادند معمولا از سوداگران بودلد که 
به‌لشکریان آذوقه می‌رساندند و به‌آنان بازادی لشکر می‌گفتند. پس از خاتمة هر اردو کشی 
سپاهیان به‌س رکز یا پادگانهای‌ولایات باز می‌گشتند: و پیش از آنکه به‌سفری‌دیگر فراخوانده 
شوند به مرست خود و استراحت می پرداختند. ۲۳ 


۴ کحهیزات وحنگافزارهای !نفرادی 
جنگ‌افزارهای انفرادی سربازان غزنوی اساسا ازنوع جنگ‌افزارها یی بودند که پیوسته درعالم 
ایرانی بکار سی‌رفت. سلاح پیادگان منظم کمان بود و درهنگام جنگ‌هاءگرز و لیزه و زوین 


۱ ببیهتی» ۱۷۵۶۰۳۹۲ گر دیزی» ۷۸ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۵). 

۲ ۲ دابالملولد» ۴٩؛‏ گردیزی» ۸۲ (در ذین‌الاخباد ویر ايش عبدالحی حبیبی چاپ بنیاد 
فرهنکگ ابران» ۱۸۸-۱۸۷ که وصف مهمانی محمود می‌کند از کنجایش دمهزارنفری 
سراپردء سلطان سخنی نیامده است) . 

۶۳ مصیاستناعه» ۵ه ۰۶-۱ ۱؛ ناظم» سلطان محمود: ۱۳۸(حواشی)»۳. 


٩۹۹ سیاه‎ 


بکار می‌بردلد. نیمتنث زرهی بدتن سی کردند و سپرهای ی که رو کش پوستی یا فلزی داشت 
بدست میگرفتند» و به تعبیر فخر سدبر سی توانستند «چون حصاری» تشکیل خطی استوار دهند, 
سواره نظام سپاه سسلح به کمان» تبرزین» گرزه نیزه» شمشیر وقلا جود (شمشیر بلفد خمیده) بودند. 
آنطو رکه از شاهنامه مستفاد سی‌شود ابن جنک‌افزارهاء سلاحهای سنتی سواره تظام ایرانی 
بود. خصوعاً درشاهنامه گرز سلاح قهرمانان و شاهزادگان است. می‌گویند بهرام‌گور در بکار 
گرفتن گرز براقران خود برتری داشت.نقوش دیوارهای لشکری باژاد به‌نظر می‌رسد که غلامان 
شاهی غزنوی‌را نشان‌می‌دهند کهگرز برشانه دارند» گرچه ستأسفانه سر سلاحها مشخص نیست*۱ 
ظاهراً غزنویان اسبان زره‌پوش نداشتند اما فیلهایشان را بی‌تردید زره می‌پوشاندند. 

آ داب الملوك فصل جالبی د ربار جنگ‌افزارهای الفرادی سلاطین غزئوی دارد. سبکتگین 
با شمشیر» کمان وقلاجور* بی‌جنگید» محمود دربکار برد ن کیان وشمشیر سرآسد دیگران 
بود» محمد شمشیر بکار می‌برد و مسعودگرز. ودر دندانتان باهمین سلاح و تیغی و زویینی 
زهرآگین نبرد کرده بود. مودود تیراندازی چابک‌دست بود و می‌گویند پیکانی لو اختراع کرده 
بود» و فرخزاد در تبرزین مهارت داشت و ابراهیم درشمشیر وکمان و الی‌آخر. مهارت سلاطین 
غزنوی در استفاده ازگرز ظاهرآ تأثیرخاصی برمعاصران گذاشته است زیرا که در منابع این عصر 
بارها به‌این موضوع اشاره شده است. منوچهری در یکی از اشعارش به‌گرزی اشاره سی کند 
که مسعود از آن استفاده سی کرده است و از جهت شباهت سرآن به‌سرگاو آن را عمود گاوسر 
می‌گفتند ؛ د رجایی دیگراز کارهای برجسته‌ای سخن می‌گوید که مسعود باگررگران و نیز بلندش 
نمایان ساخته بود 


به یکی زخم شکسته سر هفتاد سوار گرزهفتاد من تلعهگشای ت وکند 
جگر بیست‌مبارژ ستدن روزیصاف یزة بست ارش دستگرای ت وکند 


شبانکاره‌ای می‌گوید محمودگرزی داش ت کهگرانی آن نود من بود و می‌توانست آثرا به 

دورسر بگرداند و به‌فاصلة بیستگز پرتا بکند» درعوض مسعود درجنگیدن باگرزو چماق سرآمد 
اقران بود.*" فخرمدبر قلاچور را بهترین سلاح ت رکان‌می‌داند و بی‌گمان غزنویان و 
قراخانیان در این‌دوره از این سلاح‌بسیار استفادسی کرده‌اند. عتبی‌می‌نویسد که قراجولیات 
صاحب منصبان قراخانی که به هنگام تاخت و تازها به خراسان اسیرشده بودند ازآنان گرفته شد 
و خودآنان را به‌غلال کشیده به‌اسارت به‌غزنه پردند. اما کمان اختصاصی‌ترین سلاح صحرا 

گردان نیز بوده‌است. استفاده ازکمان در جنگ احتمالا از مردسان شمالی ایران‌باستان گرفته 
شد و از این جه تکمان جنک افزارسنتی ارتشهای ترك و ایرانی‌گردید, و لی زکمند که محختص 


۶۴ آداپ الملوك ۳ نگاه کنید به [1۵] 
٭ دربار؛ قلاچور یا قر اچورنگاه کنید به‌فرهنگدممیین»]1» ۲۶۵۱؛اشتقاق این لغتمشخص 
نیست؛ اما محتمل است که کلمد تر کی قیلیچ (شمشیر) ريشذ اصلی ابن کلمه باشد, 
۵ داب الملوند» صفحات ۲۸۱۰۸۰ تر جمشنیم» ۲۱۸-۲۱۵ نادیخ بیمقی» ۶۲۳؛ 
مج الا نساب» ۰۱۸۶۰۱۸۱ 


۰ تاریخ غز تویان 


گله‌داران مراتع بود» از زمان پادشاهی خشیارشاه در ارتشهای ایران استفاده می‌شده است 
(هرودت) . می‌بينيم که سپاهیان محمود در جنک باهندیان و لشکریان مسعود نیز در لیرد با 
تر کمنان در خراسان کمند به کار می‌برند .۰" 

از محل ساخت جنک افزارها و تجهیزات نظامی غزنویان اطلاع مستقیم چندانی‌نداریم. 
در میات غنایمی که از سفرهای جنگی به‌هند بدست می‌آمد جنگ افزار نیز وجود داشت که 
آن نیز نظیر فیلان جزویک پنجم سهم سلطان بود. هندیان از قدیمترین ایام به‌ساختن 
جوشنهای فولادین و شمشیرهای نیز اشتهار داشتند. به گفتة فخرمد بر شمشیرهندی تیزترین 
و آیدارترین شمشیرها بود. اما بسیاری از این جنک‌افزارها و جوشنها را در مرا کز محلی 
قلمرو ابپراتوری نیز می‌ساخنند. برخی مناطق تخصص های ویژه‌ای در ساختن جنک افزارها 
داشتند , مشار خوارزم شمشیر و وعی کمان یسیار بحکم می‌ساخت.۳۳ رشته کوههای اصلی 
هندو کش و کومهای فرعی مجاور آن از حیث زمین‌شناسی جوان و دارای معادن سرشار فلزات 
است. کابل به‌معادن آهنش شهرت داشت و غور هم ذخایر آهن داشت و هم چوب برای 
کوره‌های آهنگری. از این رو این ولایت به‌تولید جنک انزارها پرآوازه بود. حدودالعالم 
می‌نویسد که «از این ولایت برده [تا دورۀ اول غزنوی این سرزبین هنوز کافرستانی در ميان 
بلاد بسلمان‌نشین بود ] و زره و جوشن و سلاحهای نیکو افند.» نام یکی از استحکامات 
ولایت غور در قسمت علیای هریددد آهنگران یاپل‌آهنگران بود. در سال , عق/۱۰۲۱ 
که مسعود والی خراسان بود به‌غور لشک رکشید. درطی این سفر جنکی یکی‌از رسای محلی 
به خدیت سسعود آمید و خراجی از جنگ‌افزارها و سپر و زره تقدیم شاهزاده کرد و هنکامی 
که دژ اصلی ولایت‌به‌دستسپاه مسعودکشوده شد خراج یکه بر اعالی‌آن تحمیل شدنیز جنگ 
افزار بود, بعدها مسعود از صاحب‌نصبان غوریی که به خدست او پیوستند به‌عنوان تخصصان 
جنگهای حصارگیری استفاده برد. درسال + ٤۲‏ ق/هم. ,م دو تن از آنان دفاع از قرمذ را 
در برابر لشکریان پسران علی تکین‌رهبری م ی کردند. مدافعان‌شهر منجنیقی(عراده) داشتند که 
سرپرست آن یک نفر غوری بود و سنگهای پنج شش منی بسوی دشمن پرتاب می کرد. در 


۶ وه ۵ 


مده شستم حجری خراجی که عزالدین حسین پادشا» محلی غور به‌د ربار سلطان سنجر سلجوقی 


۶۶. آدابالملوك؛ ۸ ۷» ترجم شفیع»۱ ۲۳ (ابن‌حکایت در نسخه‌خطی دیوان‌هند(دیده‌نشد) 
عتبی» ۰11 ۸۱ نولدکه وموم‌(ووم‌نید۲( عطمعنمیز :02 (برلین وليپزيك ۱۹۲۰)» 
۳ نکار نده ندیده است که به استفادة غز نویان از ناو و سلاح‌های مشابه اشاره‌ای 
در متابع شده باشد» اما فردوسی به‌ناولك اشاره می کند و به‌نظر سی رسد که در ميان 
عیارانی که دراین دوره در خراسان و سیستان مردم را به‌ستوه می‌آوردند دستۀ 
تاو کیان وجود داشته است. نگاه‌کنید به‌قادیخ‌بییق ۲۶۷۰۵۱ و بحثی از کاهن در 
مجلة ۲ سهایی ۰ 0020626۷1 (۸ ۰۱۹۳ ۰۱۶۹ 

۷ داب الملود» ۸۷۷ مقدسی ۳۲۵ عالبی» لطایفالمعادف» ویر ایش ب. د جونکك 
زلیدن ۱۸۶۷ ۰۱۲۹ 


٩۳۲۱ سیاه‎ 


می‌فرسناد زره» حوشن» کلاه خود و دیگر وسایل جنکی با چند سکف درنده پرورده ولایت غور 
بود.*" از شیوه جنکی ارتشهای غزئوی در نبردهای معمول با قدرتهای دیگر اطلاع 
ویر چندانی نداريم. ابا بعید لیس ت که شیوه‌ای که غزنویان در جنگ‌بکار می‌بردند همان 
فنون مرسوم ارتش اسلامی بوده باشد. بهگفتة عتبی‌هنگامی که سبکتگین با هندیان‌می‌جنگید 
غلامان خود را که مسلح به‌چماق و گرز (قراتکینیات؟) بودند به‌گروههای پانصد نفری 
تقسیم م ی کرد و این‌گروهها دستور داشتند که پی‌دربی‌نه‌دشمن حمله آورند. در محاصرهٌ یکی 
ازدژهای سیستان محمود فربان داد که کیسه های‌پرسار به‌منجنی ق گذاشته و بەد رون دز پرتاب 
کنند. و بیهقی می‌گوی که کرگانیان در سال ٤٢‏ ق در نبرد با غزنویان شوه جنگی سنتی 
کروفر (س‌جنک وگریز) را به کار بردند. ۲ در بیهقی جزئیات بسیاری در بار جنگ غزنویان 
با ت رکمنان در خراسان وجود دارد» ابا ارتشنهای غزئویان در این مورد نمی‌توانستند از 
ستون بەصف در آیند و فنون جنگی عادی خود را یکارگیرند و خود را با فنون جنگی‌غیر مرسوم 
که‌در لیرد با صحراگردان لازم بودتطبیق دهند(نگاه کنید به بخش نهم » فصول اول و دوم). 


۵. دبوان عارض: سان سپاه وترتیبات پرداخت مستمری به‌لشکریان 
گردآوری سپاه» تنظیمات داخلی ارتش و پرداخت مستمری و آذوقه به‌عهدۀ دیوان عرضی بود. 
اهمیت شغل عادض پس از وزارت بود. علاوه پر عارض بزرگ که درم رکز بود جهت 
سپاهیانی که در ولایات بودند و نیروهای صاحب‌منصبان برجسته نیز عارض و کدخدا تعسن 
می‌گردید. از آنجای ی که در این‌مورد شایستگی اداری لازم بود و نه قابلیت‌نظامی» از این رو 
بیشتر ایرانیان دیوانسالاری به‌اینگونه مشاغل گماشته می‌شدند نه سربازان ت رک ۲۰ 

ناظم درکتاب سلطان محمود (۳۷ ۸-۱ ۱۳)» وظایف عارض را به اجمال شرح کرده 
است. به‌این بررس ی کوتاه می‌توان چیزهایی دربارژ سان سپاه (عرض) و ترتیب پرداخت 
مستمری به‌سیاه افزود. هنگابی که سلطان در غزنه‌اقایت داشت لیروهایش(الیته جز آنانی 
که در پادگانهای ولایات بودند) در دشت شاه بهار از برابر او دفیله می‌رفتند. دشت 





۶۸ ابن حوقل» ۰ (تر جمه جعفرشعار۱۷۹)؛ حدودالمانم» ۵۰ (ویرایش‌سید جلال. 
الدین طهرانی» از روی نسح عکسی تومانسکی ۶۳)؛ بیهقی» ۱۲۰-۱۱۹:۱۱۵ 
۷۶۶ ابن الاثیر» »2]: ۱۵۵» طبقات ناصری ۳۵۶۸۲۷۸۷۱ ترجمد ۳۳۶-۷۰۳۲۱ 
.Yof¥‏ 

4 عتمی:]» ۲۱۰۱۰۸۶-۸۵ جهقی» ۰۴۵۷ عتبی« ]» ۱۴ باردیگر به‌هنکام شرح نبرد 
سیان تاش و فخرالدوله در خراسان از بکار رفتن قراقگینیات سخن می گوید. دربارة 
بنشاً این کلمه تنها حدسی که نکارنده می‌زند این است که قر اتگینیات گرز مخصوصی 
بود که قرانگین اسفیجابی سپاهسالار سامانیان آن را متداول کرده بود. 

۷۰ بیهقى؛ ۲۳۱۴۹۸۰۸۴۸۱۸۱۲۸۳ ۰۵ 


۴ تاریخ غز‌نویان 


شاه بها رکه در مایم به‌مفت د«لالهستا» توصیف شده است حای سرسیزی بود در نیم فرسنگی 
پایتخت و در منطقۂ اطراف این دشت نوعی‌گلایی به عمل می‌آمد که شهرت زیاد داشت,"۲ 
این محل مناسب احتمالاً از اعصار دور مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است. و مسعو د کاخ جدیدی 
به‌جای کاخ قدیمی پدرش در آنجا ین کرد. حجملالتوادیخ»عرضی را از رسوم عصر ساسانی 
می‌داند که حوبذ درمقام عارض بود و همه را از پادشاه به‌پایین بازدید کرده و هر که را که در 
در خور می‌یافت اجاز خدست می‌داد. محقق است که در دور ساسانیان علی‌الرسم پیش از 
آغاز هر برد امپراتوران ساسانی از سپاه سان می‌دیدند و سپاهیان از برابر امپراتور می‌گذشتند 
و می‌بينيم که رسم عرض از ارکان تسلسل میان ارتش‌غزنوی و ارتشهای ایران باستان 
است. همانطوری که مي‌دانيم در امپراتوری غزنوی نیز همائند دولت سامانی در بسیاری 
اوقات سلطان خو د کار بازدید و سان سپاه را انجام می‌داد. لشکر از برابر سلطان می‌گذشت و 
او باسر سهمیز آنان را شماره می کرد. نام سریازان راددجرید؟ عرض ثبت می کردند که نسخه‌اي 
از آنان در نزد عارض و نسخه‌ای دیگر در دیوان رسالت بود. برای غلابان جریدء جداکانه 
وجود داشت. نمونة بی‌واسطة این جریدهٌ عرض احتمالا دفتر ثبت ویژة دولت سامانی بود که 
جریدةالسوداء نام داشت» و در آن اسامی» انساب؛ وضعیت جسمانی و القاب و غيرة سربازان 
ثبت می‌گردید, ۷۷ 

شواهد بدست آمده ازمنابع تاریخی صحت مطالب ؟داب‌الملوکد را دربارث شیوة درست 
عرض سپاه که مدعی است شیو «پادشاهان اسلام»است تأیید م ی کنند. بنابر دابا لملوکث به 
هنگام عرض سپاه عارض بربلندیی می‌ایستاد. ترتیب بازدید بدینگوته بود که ابتدا جناح چپ یا 
میسره رژه می‌رفتند وسپس به ترتیب قلب وجناح راست یا میمنه‌ی سپاه, سوران وپیادگان باجنگگ- 
افزارها و توشة سربازی رژه می‌رفنند. اساسی و اجناس سپاه در جریده‌ای ثبت می‌گردی که 
نسخه‌ای از آن در نزد نقیب لشکر بود بطور ی که در روز نبرد او می‌توانست نیروها را به همان 
ترتیب انتظام دهد. آلگاه نوبت به‌عرض سران نظامی و صاحب‌منصبان سپاه می رسید و اسامی 
آنان یز در دفتر ثبت می‌شد. به‌این ترتیب تنظیم دسته‌های سپاه و تعداد صاحب‌متصبان ی که 
برای تبرد احتیاج داشتند ممکن می‌گردید. پس از پایان عرض» فرماندهان به سر واحدهای 
خود باز می‌گشتند» سربازان و اسبان‌را آماده م یکردند و جهت تشجیم سربازان سخنالی برای 
آنان ايراد مي کردند.پس از پایان کار عارض در حال ی که هشیار بود که مبادا جاسوسان 
دشمن برای استراق سبع و خبر یانتن از چکونگی سپاه در نزدیکیها کمین کرده باشند به 


۱ همانجاء ۲۵۲۴ داب المئول» ٩‏ ۴؛ فرخی»دیوان» ۳۴۵-۶ (ویرایش دبیرسیاقی»۳۳۲۳). 

۲ مجیل‌التواريخ» ۷۴+ طبری درنولدکه» Geschichte der perser und Araber‏ 
٤۲ ۷‏ کریستنسن»؛ ایر ان در زمان ساسانیان ۲۱۷-۲۱۳ (ترجمهة رشیدیاسمی 
۰ ابن الاثیر » []]۷» ۳۰۰ بیهقی» ۳۰ ۲۸۲۰۷ سیاستناعه۰۱۷ ۶۵۱ حفائیح- 
الملوم؛ ۵۶ 


٩۳۳ سیاه‎ 


سلطان یا سپهسالا رگزارش می‌دادند. ۲۳ 

و نیز عرض سالیانۀ سپاه فرصتی بود برای اعیاد عمومی به‌هزینة سلطان. عرض شاه بهار 
۸ ۰۳۷/۲ م مصادف بود با پایان ربضان و عید فطر, این عرض با جشنی پایان گرفت که 
در خوان بزرگی برای سلطان با خانوادة اوو فرماتدهان ودیگرلشکریان گستردند وشاعران 
و مطربان‌جمعیت را سرگرم می‌ساختند. برپایی چنین ضیافتهایی سنت زندگی ت رکان بود و 
ضیافتی که رئیس می‌داد درگرد هم آوردن اتباع عامل موثری بود. این اصل در عصرسلجوقی 
نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرد زیرا نظام الملک بر اهمیت «خوان لیکو نهادن» سلاطین 
اصرار می‌ورزد ,۲۶ 

بالاخره مراسم عرض سپاه از فرصتهایی بود که به‌لشکریان بیستگا نی (به‌عربی العشرینیه) 
یا مواجب نقدی پرداخت می‌گردید. معمولا" برای آنکه سربازان بتوانند خود و م رکبشان را 
برای سفر جنگی آینده آباده کنند این مستمری پیشاپیش پرداخت می‌گردید (با این وجود فخر 
مدبر توصیه می کند که در بامداد روز ثبرد به همه اصناف لشکر که در جنگ شر کت می کنند 
برات‌ویژه‌ای برای‌جيرة ده‌روزه‌داده‌شود). به گفتهُ ابن حوقل‌سامانیان مستمری کارگزاران‌خود را 
سه باهه پرداخت م یکردند و نظام‌الملک می‌گوی د که غزنویان این شیوه را ادامه دادند.*۲ 
گرچه در چند جای بیهقی آمده اس ت که مستمری کا رکنان کشوری در دیوانسالاری و حق 
تقاعد مردمی که التفات‌سلطان را بسوی خود جل ب کردند ماهیانه (مشاهرات) پرداخت 
می‌گردید» اما بی‌تردید مرجح بود که مواجب‌لشکریان در فواصلی طولانی تر از این پرداخت 
شود» چون آنان غالا د رجنگ بودند وفرصت آنرا نداشتن که مواجب خود را ماهیانه‌دریافت 
کنند. گاه ضرورت می‌یاف ت که عارض یا نایباتش مستمری سربازان را در میان جنک و از 
خزانة ولایتی بپردازند. مثلا سپاهماتی که باتر کمنان در جنگ بودند مواجب خود را از عمید 
خراسان در نیشابور دریافت می کردند.۲۱ 

در ولایاتی که با پایتخت فاصلة زياد داشتند وظیفه پرداخت مواجب و تجهیزات انواج 
محلی به‌عهدء فرمانده محلی یا والی بود .على رغم حکایت مپاستناعه مبنی براصرار میمندی به 
پرداخت مستمری آلتونتاش خوارزمشاه و لشکریانش از دیوان مرکزی در غزنه» بسیار پیش 
می‌آمد که والی‌خوارزم خود مسژول مواجب لشکریان مستتر درمحل می‌گردید» زیرا که خط 





۳۴ داب لملوند» ۸۲-۸۱ 

۴ بیهقی» ۲۳-۴ ۵؛ میاستنامه» ۱۳۴-۶ (ویر ایش هیو برت‌دارك» ۱۶۷۲) دربارة اعیاد 
تر کان در رور گاران قدیم لگاه کنید به:[۱۶] 

۷۵اب الملو» ۹۵؛ ابن‌حوقل»۴۶۹ (ترجمۀ دکتر جمقرشعار. ۱۹۸)؛ اما مقایسه‌شود 
با مفاتیحالملوم» ۶۵ که می گوید ساما نیان علاوه‌برصدوربر ات‌چهارماهه بر ای‌لشکریان 
به بر خی از لشکریان نیز هرسال دویاسه‌بار مستمری می‌دادند؛ صیاستنامه» ۱۰۶ 
(ویر ایش هیو برت‌دارلك ۱۲۶). 

۶ ببیهقی» 1۶۵۲۰۶۱۱۰۷۹۸۰۱۴۶ حسیلی» اخباردولةا لسنجوقبه» ۵. 


۴ تاريخ مز نوبان 


ارتباطی باریک این ولایت با غزنه در امتداد جیحون در پرابر حملة قراخانیان بسیار آسیب پذیر 
بود. از سوی دیگر اعطای حق‌نظارت کامل بر افواج محلی بمحکام ولایات خطراتی لیز در 
برداشت از آن جهت که مسلما آنان بدوالی‌ای که‌مستمری آنان‌را می‌پرداخت تعهد وفناداری 
می‌دادند ه‌بسلطان که بسیار ازآنان دور بود. درخوارزم پسران آلتونتاش پس‌از مرگ پدر 
توانستند یکبار‌گردن از ربق سلطان غزئه بیرو نکشند. 
نظام الملک می‌تویسد که «ترتیب بادشاهان قدیم [یعنی سامانیان‌وغزنویان] 
چنان بودی» که به‌دولتیان و لشکریان اقطاع لمی‌دادند»پلکه به‌آنان پول وخورا کک وپوشا کف 
نقدی می‌پرداختند. بارتولد خاطر نشان ساخت که (ترکسنان»رم ۽ وم ب» ترجمة فارسی» 
۱ ه) زمینهای موروئی سیمجوریان در قهستان چیزی نظیر امتیازات فلودالی بود. و رجال 
برجسته‌ای چون الپتگین مستغلات و املا ک فراوانی در قلمرو سامانی بهم زده بودند. تعاریفی 
که خوارزمی دربارٌ اصطلاحاتی نظیر اقطا ع:یفاد» طعبمه» و تلجله بدست می‌دهدنشالگر 
این واقعیت است که تشکیلات اتطاع و اصطلاحات فثی آن در عصر ساسانی ناشناخته نبود. 
پیش از این دیده‌ايم که غلامان‌ت رک حا کم برغزله نظام اقطاع برای لشکریانشان در سنطقه 
برقرار کردند و سبکتگین ناچارگردید برای رفم سوء‌استفاده‌هایی که در آنان راه‌یافته بود به 
اصلاحاتی دست بزند. شبانکاره‌ای روش او را چنین توصیف می کند: 
دومین کاری که او بدان دست‌زد آن بود که تشکیلات سپاه و اقطاع ایشان را سامان 
داد. روزی لشکریان را جمع کرد وگفت «می‌بین که از اقطاع لشکر بی‌نظمی در مملکت‌بروز 
کرده است و از این حالت مملکت دارد به دیه‌های ویران مبدل می‌گردد. در ثتیجه دیه‌ها 
لطمه دیده‌اند و تشکر منبع قوتش را از دست داده است. وظیغة واقمی لشکر جنگ و بکاربردن 
سلاح است. وقتی که او به زراعت وکشت پردازد امور سامان ثمی‌گیرد.» آنگاه فرمان خود را 
صادر کرد. تمام زبینهای مزروعی را که در دست سپاهیان بود دوباره بدست‌گرفت وگفت« من 
در آغاز هر سال بهای عایدات اقطاعات را از خزانه خواهم پرداخت»هر لشکر باید که باآلات 
حرب خود ساختهٌ جنگ باشد.» آنگاه محاسبالی به‌عمل آورد. ه رکس یکه ثروتی بیش از اقطاعی 
که به‌او اعطا شده بود داشت از او باز گرفته شد و آنانی که کمتر از مقرر داشتند کسریشان 
جبران‌گردید به‌این ترتیب امور لشکر به‌نظام د رآمد,۷۷ 
از مطالب بالا پیداست که پادشاهی سبکتکین به‌ضجعف حکوست جانشینان الپنکین 
خاتمه داد و اکنون قدرت م رکزی در غزنه آنقدر لیروگرفته بود که اقطاعات را دوباره بلست 
کیرد و نظام پرداخت مستمری نقدی را جالشین آن سازد. بطو رکلی جانشینان سبکتگین حداقل 
تا دو یا سه سل بعد نظام پرداخت مستمری‌نقدی به‌سپاهیان را حفظ کردند» گرچه در ضمن 
احتمال داردکه در درو نخست غزنوی‌گونه‌ای واگذاری زسین مننهی با نظارتی دقیق‌تر از 
اقطاع سوروئی به‌صورت طعمه یا واگذاری ملک به‌اندازژگذران معاش هر یک از دیوانیان 


۷ میاستناعه: ۱۰۶ (ویرایش هیو برت‌دارك (NY‏ حفائیحالعلوم» ۵ ۶ مچ 
الا نساب» ۱۶۶. 


٩۳۵ سپاه‎ 


وجود داشته است. اما سکوت منابعی نظیر عتبی و بیهقی دربارۂ همه این موضوعات پر معنی 
است. کوبر ولو حدس زده است که نظام اقطاع داری احتمالا از سلجوقیان بزرگ به غزئویان 
رسیده است. و عقیده داشته اس ت که جنگهای طولائی بهرامشاه و سنجر در نیمۀ اول قرن ششم 
هجری‌یحتمل قبول چنین نظامی را از جالب غزئویان ضروری ساخته بود. اما همة این مطالب 
از روی حدس است*". 
خزنویان دوره !ول استیازی بررقبای بویهی خود داشتند که عبارت بود از دردست‌داشتن 
ثروت هند و خراسان و دوشیدن این ثروتها. بنابراین آنان می‌توالستند بواجب سربازان را 
منظمایپردازند و حال آنکه حکایتمسکویه نشان‌می‌دهد که پرداخت‌مستمری‌لشکریان بویهی 
پیوسته عقب می‌افتاد و سبب شوریدن آنان و در نتيجه غیرقابل اعتمادگشتن آنان می‌گردید. 
شیو صدور برات برای سپاهیان جهت‌کرد آوری سمتمری خود .- وهرچیزی که می‌توالستند 
از مردم تیره‌روزغیرنظامی بگیرند- معمولا آخرین تشبث پادشاه‌ورشکسته بود. اسابنظر نمی رسد 
که غزنویان دور لخست صرفاً به‌دلیل مالی دست به‌صدور برات زده باشند. معمولا سلاطین 
غزلوی نیروهایشان را شدیداً زیر نظر داشتند و تنها پس از شکست فاحش مسعود در دندائقان 
و تصمیم او دایر بر رها کردن غرب امپراتوری و رفتن به‌هند بود که کنترل سپاه از دست او 
بیرون رفت و بلست لشکریانش از پادشاهی خلم شد. مسعود در آغاز پادشاحی آنقدر قدرت 
داشت تا از بخششها و پرداختهای اضافی به لشکریان برای جلب وفاداری آنان صرف‌نظر 
کندء به خلاف‌فرمانروایان‌ضعیفی نظیر امرای بویهی و خلفای‌عباسی که مجبور بودند پولی 
اضافی به نام هال بیعت که مطابق جلوس ۱قچسي سپاه‌عشمانی‌بود به‌سپاهیان‌بپردازند و از انها 
به هنگام جلوس بر سریر قدرت بیعت بگیرند. در واقع مسعود آن ائدازه اعساس امثیت می کرد 
که سعی داشت تا پولی را که برادر تاتوانش محمد به‌اطرافیان بخشیده بود باز پس‌گیرد.۲۹ 
سربا زان علاوه بر مواجبی که دریافت می کردند از غنایم نیز سهمی می‌بردند. پسی از 
هر پیروزی در جنگك» عارض يا نمایندهاو بلافاصله غنایم را ارزیایی می کرد. آگرسلطان شتخصا 
در جنگ حضور نداشت می‌بایست کارگزاری از دیوان اشراف مراقب حقوق سلطان باشد. 
سلطان یک‌پنجم از بردگان چارپایان و غنای م کلی را خود بر می‌داشت و کلية فلزات قیمنی و 
سلاحها و فیلان جزو یک‌پنجم سلطان بود و ليز حق صفیه به او اجازه می‌داد که برداشت اول 
از اجناس برگزید دیکر با او باشد. و چهارپنجم بقیه به فراخور مقام ميان سپاهیان تقسیم 
می‌گردید و سهم سواران دویرایر سهم پیادگان بود. هنگامی ته سلطان‌گزیده‌های خود را از 
فلزات قیمتی و جنگ‌افزارها می‌گرفت غالبا بقیه را برمی‌گرداند تا میان لشکریان تقسیم شود. 
و یز صلات ویژه‌ای بو د که در میدان جنگ در صورت دلیریهای سترگ با موفقیتهای برجسته 
بهسربازان اعطا می‌گردید. فخر سدبر توصیه می کند صلاتی به‌فراخو رکارهای برجستة سربازان 


۷۸ کوپرو لو » «عاع[8, ۷111 (۰)۱۹۴۷ ۴۵۲-۷۴۹ کلم مقطم در بیهقی» ۵۵۶ آمده 
است اما قرائت آن مشکوك است و پسوپیش جمله روشن نیست. 
۹ گردیزی» ٩۳‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۴٩۱)؛‏ بیهقی» ۲۶۰-۲۵۷۰۵۹ . 


۶ تاربخ غز تویان 
نظیر به غنیمت گرفتن اسبان و فیلان یا بدست‌آوردن علم یا چقر دشمن به‌آنان اعطاء شود ۸۰ 


ع. شماز6 سپاه 
در باقی این بخش می‌بردازيم به‌برآورد شمارة سپاه غزنویان. اظم د رکتاب سلطا محمود 
ص  .‏ › تخمین مي‌زند که تعداد سیاه محمود از سواره و پیاده در ایام صلح صد هزار تفر بوده 
است» اسا بر این تعداد باید داوطلبان و سهميهٌ پادشاهان خراجگزار را که در زمان جنگك 
به ارتش محمود می‌پیوستند افزود. این برآورد اند کی میالفه آمیز است زیرا بررسی لفرات 
لشکریانی که در برخی سفرهای جنکی شر کت جسته‌اند اثناره دارد بر آنکه در پادشاهی مسعود 
شمارة افراد سپاه کمتر از این یوده است. 

فصلهایی که در الماد دولةا لسلجوئية حسینی» ابی الا شیر ابونالعبری و میرخواند 
دربارة جتگهای غزنوی ‏ سلجوقی آمده است تا اندازث زیادی برگرفته از کتاب ملک نامه 
است که دیگر وجود ندارد» اما احتمالا برای الب‌ارسلان یعنی کماییش یک نسل بعد از 
وقایعی که شرح می کند نوشته شده است.۱* اخباد دولة السذجوقیه از منایع اخیر که مطالب 
آنها برگرفته از کتابهای دیگر است قد یمی تر می‌باشد و ارقاسی که این کتاب از تعداد نفرات 
ارتشها و مبارزان بدست می‌دهد در مجموع ۶ ابل قبول است. ازسوی دیگر بسیاری از ارقامی 
"که ١بنالالیر‏ ذ کرمی کند نیاز به‌امعان نظر دارد."* از منابع دور غزئوی طبیعناً ارقام ی که 
عتبی بلست می‌دهد مهم است اما یقیناً بیهتی و بی‌گمانگرد یزی در نبردها همراه ارتش بودند» 
از اين رو برآوردهای آنان از شماره سپاء موثق‌تر است. 

بدگنتة گردیزی درسال ۴۱۴ ۱۰۲۳/3 م پنجاء‌وچهارهزار سوار و هزار وسیصد 
فیل يه عرض ۰۱5 شاه‌بهار آمدند» بیرون ازسوارانی که در اطراف مملکت پسر می‌بردند وشحنگان 
نواحی بودند. چنین رقمی ازسپاه در پادشاهی محمود باید حدا کثر بوده باشد. ارقامی که بیهقی 
از نفرات سپاه در سفرهای جنگی در پادشاهی مسعود ذ کر م ی کند غالبا معتدل است. مسعود 
برای نشاندن دست‌نشاندة خود ابوالمعسکر بر سری ر کرمان چهارهزار سوار و سه هزار پیاده و 
نیرویی کمکی از ت رکمنان عراقی بدان ولایت‌گسی لکرد. و لیز در آغاز پادشاهی او» یوسف‌بن- 
سبکتگین با پانصد سوار و حلامان خاص خود به‌تصدار در بلوچستان اعزام‌گردید. چهارهزار 
سوار و دوهزار و پالصد پیاده و پنج فیلی که درسال » 4۲ ق /ع۳. , م به کرمان‌گسیل شده 
بود از ده‌هزار نیروی رهایی‌بخش بویهی شکسته شد. سسعود درسفر جنکی‌سال بعد بهگرگان و 
طبرستان سه‌هزارسوار با خود برد. اما وقتی که به‌آمل رسید و دشواری منطقه را دید این تعداد 


ھ. بیهقی» ۹ مقایسه شودباصفحة ۴۶» "دابا لملولد» ۷۱ ۱ ۲ ۱۲۶ 
۱۲۸ ناظم» سلطان مود ۱۳۸ نقل از فرخی. 

۱ نگاه کنید به:[۱۷] 

۲ مقایسه شود به‌ارقام سی‌هزار و بیش ازصدهزار دربارة ارتش غز نوی درابیالا یره 126» 
۷ که چندان معتبر نیست. 


٩۳ ۷ سپاه‎ 


را به هشت‌هزار نفر رساند. این سفرهای جنگی همه به‌سناطق خارجی بود» اما همین نیروها 
برای اینگوله سفرهای جنگی کافی فرض می‌شد» بعلاوه وجههٌ سلطان در اوایل پادشاهی سخت 
بالا بود. از این‌گذشته» محمود اند کی پیش از مرگ لیرویی م رکب از هشت‌هزارسوار را برای 
سفر جنگی مهمی بهدکافی می‌دافست. 4۳ 

اما پس ازپایان سال + ٤٢‏ ق /۳۰. , م مشکل خراسان وتاخت وتازهای تر کان اغوز 
در درجة اول اهمیت قرا رگرفت. لیرویی از پانزده‌هزار سوار و دوهزار لام شاهی که درسال 
+ ۲عق/۳۰. رم به‌نسا فرسناده شد مقهور تر کمنان گردید. در پایان همان سال تلک 
سپاهسالار هند پس از اطفای نایر شورش احمد ینالتگین بازگشت و درمروالرود ثیروی خود 
را که سواران و پیادگان هندی با پنجاه فیل از خراج شاهزادگان هند بود تحویل سلطان داد. 
مسعود در این هنگام توانست لشکری در سرخسی بجا گذارد و هزار سوار برای تکمیل نیروی 
والی خراسان به‌نیشابور بفرستد و پادگانهایی در هرات و قاين بجاگذارد. در این زمان می‌بایست 
بالغ بر بيست هزار سپاه غزنوی در خراسان بوده باشد و وقایم سال بعد ب۲ع ق /۱۰۳م 
این نظر را تأیید م ی کند. در آن زمان مشاوران سلطان برآورد کردن د که باید لشکری یرومتد 
م رکب از ده هزار سوارو پنج‌هزار پیاده به‌مقابله با ت رکان اغوز به‌جلو اعزام شود و کلیذ انواج 
عرب و کرد برای تشکیل خط دفاعی دوم در هرات مستقرگردند, و ایز در این هنگام یک‌لیروی 
سه هزار نفری در ری‌بود. بیهقی به‌اعتبار برآورد «بحتقان» سی‌گوید که در پایال‌سال ۲٩‏ 3۴/ 
۱۰۳۸ حدود چهل هزار سواره و پیاده در دشت شا‌بهار از برابر سلطان گذشتند. پیدا است 
که کسی بدرستی مطمثن تبود که چه تعداد سپاه در دشت شادیاخ بودئد و به‌نظر می‌رسد که 
چهل‌هزار لفر رتمی بسیار مبالفه‌آمیز است.۱ قدرسسلم آنس تکه مسعود هرگز نتوانست 
پنجاه‌هزا رسپاه وسیصد فیلی را که دراین زمان به‌اعیان نیشابور وعده کرده بود با خود به‌خراسان 
ببرد. و هجده ماه بعد برای آخرین مقابله یا تر کمنان درسال ,جع ق /۰:۰م در دندانقان 
تنها توانست سیصد فیل از اینجا و آلجاگرد آورد. ت رکمنان شانزده‌هزار سوار در این جنک 
به‌میدان آوردند و دوهزار سوار جوان نیز در سیاه داشتند که آنان را بر پشت ستوران لاغر 
به‌محافظت بنه و خانواده‌هاکماشتند. بیهقی ذکری از میزان سپاه دشمن مسعود نمی کند» اسا 
می‌گوید که سپاه مسعودکرفتارگرسنه‌سیری شدند و روحیۀ خود را باختند. و خبرهایی که منهیان 
او از نیروی ت رکمنان می‌آوردند بشدت او را افسرده ساخته بود. از این رو بعید است که شمارة 
سياه او پرابر تعداد انواج ت رکمن بوده باشده و یحتمل سپاه غزنوی کمتر از مهاجمان آغوز بوده 
است, *۸ درطی این دوره چندین پادگان و یک لشکر درهند مستقر بودند» اما در پادشاهی 


۳ . گردیزی» ٩۰/۸۰‏ (چاب بنیاد فرهنگ ایران ۱۹۳۰۱۸۶)؛ بیهقی» ۰۶۹ ۴۳۱-۴۳۰ 
۲ اج 

۲ بیهتی» ۸۱۳۹۳-۷۰۲۸۱ ۵۶۰۴۹ 1۵ اخبا(دولةالسلجوقیه» ۶-۴ 

۸۵ همانجا» ه ۱ بیهقی» ۵۲ ۰۶۱۹۶۰۲/۵ 


۸ تاربخ قن‌نویان 


مسعود جز سفر جتگی به‌هانسی در زمستان سال و بء ق /پ. ,-م. ١م‏ اقدایات جنگی 
دیگری در هند صورت وقوع نیافته است؛ زیرا که زېدۀ سیاه مسعود در حراسان‌بودند. حتی 
با احتساب لشکریانی که در هند مستقر بود بعید بنظر می‌رس د که نیروی منظم ارتش در 
پادشاهی مسعود به‌اندازژ زمان حیات پدرش رسیده باشد. از این جهت می‌توان‌گف ت که 
برآوردی بیان سی نا چهل هزار نفر شاید مصفانه است. 


فصل چهارم 


زن د کی و فرهنک درباریان 


۱ تعلیم و تریبت سلاطین غزئوی 

محمود جنبة عملی تربیت نظامی را با همراه شدن با پدرش در جنگها آموخته بود و مورخان 
کارهای سترگ او را در جوانی در جنک با کفارغور و هند و شاهی را جاجچال درلمغان به 
ستایش یاد می کنند. تردیدی تیست که سبکتگین زبد؛ُ تمام تجربیات و بهارتهایش را يه 
پسرش انتقال داده بود. تعلیمات‌مدرسه‌ای مود را پدر قاضی ابولصر حسینی‌بعهده داشت که 
از پیشوایان مذهب حنفی و بقتدای سبکتگین بود. محمود قرآن را از او نراگرفت و بعدها از 
مشاوره بااو فایده‌ها برد ,۱ به حهت اشتغالات مجمود د رکنار پدر درکار جنگ و حکوست از 
همان سالهای نخست زندگی تعلیمات مدرسه‌ای او در علوم اسلامی و ادییات یحتمل تا 
اندازه‌ای گسیخته گشت. بنابراین سخن عتبی که مهارت سحمود در علوم دینی بسیار بود 
چون هیچ بدعتی از چشم او پوشیده نمی‌ماند را نمی‌توان جدی‌گرفت. می‌گویند با آنکه محمود 
از زبان عرب بیزار بود» اسا آن را بخوبی می‌دانست". اگرچه در اینکه او دقیقاً چه‌اندازه 
از مدایج مصنوع عربی و نارسی را که شاعران در ستایش او سی‌سرودند در می‌یافت ابعلوم 
است»اما پیداست که اطلاع او از زبان فارسی آنقدر بود که بتواند با مشاوران ایرانی خود کار 
کند. عوفی د رکتاب لبابالالباب اییاتی را نقل م يکند که به‌سحمود منسوب است» ابا 
انه, براون و رییکا اعتبار این انتساب را نمی‌پذيرند. با این همه»واقعیت اینست که بیشتر 


۱ بیهقی» ۴۹۱ مسعود قاضی ابونصر پسر اورا به‌رسولی نزد سلجوقیان فرستاد(همانجاء 
۵ ۷۹۳-۴ حسیثی: ابا ردولةالسلجوقیه» ۵). 
۲ عتبی» [1؛ ۲۳۸-۴۰ بیرونی» کتاب الصیدنه» نقل در کتاب طغان» ۲18»۱۴۶:). 


۰ تاریخ غز نوبان 


کسان یکه در آن زمان خواندن فارسی را می‌دانستند می‌توالستند اشعاری متوسط بسرایند," 

درکتاب بیهقی از تعلیم‌وتریت اسلامی که محمود به‌فرزندانش میداد مطالب 
اند کی آمده است. دو پسر مود یعلی مسعود و محمد پا پوست برادر جوان سلطان که تنها 
سه‌سال از دو شاهزاده بزرگتر بود باهم درس می‌خوانداد. مسعود در چهاردسالگی دانش 
نسپناً زیادی در ادب داشت و توالست چند قصیده متتبی و معلقذ امرأالقیس را در آن سن به 
پس ر کی دیگر یاموزد. معلم‌آنان در آن زمان ریحان‌خادم نام‌داشت که از خواجکان حرم بود. 
بعدها که محمود پسرش مسعود را به‌حکومت هرات بنصوب ساخت ریحان را لیز به‌عنوان 
معلم همراه او کرد و بهاو دستور | کید داد که مراقب سلامت اخلافی مسعود باشد. در عصر 
سلجوقی کسائی را که در شغل ریحان خادم بودند اتابك می‌خواندند.* مسعود در مقام 
سلطان در فارسی نویسی‌صاحب مبک بود» علاوه بر توقیع اسنادی که دیوان رسالت برای او 
مهیا می‌ساخت؛ گاه لیز خود مطالبی با دست خود بر آن می‌اقزود. سواد عهدنامه‌ای راکه 
مسعود اند کی پیش از مرگ پدر می‌خواست‌با منوچهرین‌قابوس ببندد با نشری عالی بلست‌خود 
نوشت و «چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودی چنانکه دبیران در انشاء آن عاجز آمدندی.» 
بیهقی‌اسناد وسبوده‌ها و یادداشنهایی از مسعود در اختیار داشته که در تحریر مجلدات از آنها 
استفاده کرده است. بادانشی که سسعود از ادب داشت بی‌تردید قادر بود که مطالب عرنی را 
بخواند و نهم کند و به‌هنگامی که کسی به‌آن زبان سخن می‌گفت‌منظور او را در یابد. چون 
رسول خلیفه القادر منشوری دال‌بر برسیت شناختن جلوس سلطان برسریر بادشاهی از 
بغداد آورد سلطان و درباریان را به‌عربی مخاطب قرار داد. مسعود تحیتهایی را که به‌عربی 
بود دریافت و سپس خلاصه‌اي از منشور را برای استفاده آنانی که عربی نمی‌دائستند به‌فارسی 
برگرداندند. عباراتی که مسعودگهگاه به کار می‌برد حاکی است که او در تمام جریانهای 
فکری اسلامی ذهن‌گسترده‌ای داشت. مثا در ناسه‌ا ی که پس از شکست دندانقان به 
ارسلان‌خان سلیمان‌بن‌تدرخان قراخانی نوشته با دست کم‌گرفتن فاجعه شکست آنرا پا عقب- 
تشیفی در برابر قریش در جنک احد بقایسه م یکند. آگاهی از دانش کلاسیک اسلامی که 
سلاطین غزنوی در سنین اولیۀ زندگ ی کسب می کردند با ناتوانی پادشاهان بزرگ سلجوقی 
در خواندن و نوشت ن که‌ظاهراً تاپایان تاریخ این دودیان ادابه داشت تفاوت نمایانی 
دارد.* 


۳ براون» تادیخادبیات ایراد» ]۰1 ۱۱۷-۱۸ دیپکاء تادیخ ادبیاتایرای» ۱۷۱؛مقایسه 
شود با نولدکه» حماسۀ ملی ایراد"» ۲۸ 

و5 بیهقی» ۴ -«*: 

۵. همانجا »۳۴۱۱۳۶۰۵۱۰۴۷ ۶؛ بارتو لد» قرکستاد»۰۳ ۲ (بیسو ادی‌سنجر) تر جمه به‌فارسی» 
‘I‏ ۴۸ ۰۶ 


زندگی د فرهنگک درباربان ٩۱۳۱‏ 


مسالة جانشینی» نیروی نظامی آنان مدخلیت تامه داشت تن دردهند. آن دسته از غلامانی 
که زمانی دراز در خدست سلاطین بودند» جای سخن نیس ت که تا اندازه‌ای از علوم ایرانی 
آگاهی یافته بودند» بویژه فرماندهان عالی مقام تر که با تشکیلات کشوری امپراتوری 
تماس داشتند. اما غلامان فرودس تکه بیوسته جای آنان با غلامان تازه استخدام که از 
آسیای سیاله می‌آمدند عوض می‌گردید» زبانی مگر ت رکی نمی‌دانستند. بی‌گمان مسعود و تا 
اندازه‌ای بیشتر پدرش زبان تر کی اجدادی خود را حفظ کرده بودند و پیوسته در موارد غير 
رسمی باسربازان ترک خود بەت رکی سخن می‌گنتند.٩‏ 


۳ حمایت‌سلاطین غز نوی از دانشمندان 
صداقت سلاطین غزئوی در حمایت از ادب وهنر برخی تحقیقات نظری را بوجب شده است. 
بررسی تفصیلی این موضوع مستلزم مروری کوتاه در حوز؛ تاریخ ادبیات خواهد بود. اما روی 
هم رفته نمی‌توان این موضوع را ندیده گرفت» زیرا مروری کوناه در تاریخ ادبیات» ما را در 
تشخیص خلق و خوی عناصر وحشی ترک و نگرش سلاطین دور نخست غزنوی در قیاس 
باعتاصر با فرهنگ ایراتی باری می‌دهد, جای سخن نیس ت که دربارسصود وسمعود درغزنه 
از مرا کز درخشان فرهنگی بود. بهگفت دولتشاه سمرقندی همواره چهارصد شاعر ملازم 
سلطان محمود بودند و مقدم شعرای دربار امیرالشعر۱ عنصری بود که خود در اشعار خویش 
غارتها و سفرهای جنگی خداوند خود را به‌انتخار یاد می کند. بیرونی دانشمند بلندپاية 
معاصراو ایامآخر حیاتش را درغزنه به پایان برد وقا نون مسعودی رسالُعظیم در نجوم خود رابه 
بسعود وکتاب الجماهر فی ممرفةا لجواهر وا که کتابی درکان‌شناسی است به مودود بن سعود 
اتحاف کرد. از آنجایی که مسعود بیرولی را به‌غزنه» دروارة هند آورده بود» بنابراین می‌توان 
گفت این مسعود بود که امکان نوشتن کتاب تحقین‌ماللهند را فراهم ساخت» آگرچه زاخاو 
خاطرنشان ساخته اس تکه در جاهاب ی که بیرونی از نام سلطان یاد م ۍکند گستاخانه و از 
مر | کراه است وافزوده است که در طول سیزده سالی که او در پادشاهی بسعود بسر برد «برای 
این تحتیق [یعنی ماللهند] رسباً اورا تشویق و تشجیم نکردند و او نیز هیچ امیدی از بخشش 
شاهانه نداشت.»* 

در ارزیابی فرهنگ غزنویان دورۀ نخست دو نظر متضاد وجود داشته است. بسیاری از 
ستایندگان محمود» بخصوص از میان علمای مسلمان هند ثقش او را در مقام حامی سخاوتمند 
هنرها و خالق فرهنگ اسلامی در حاشیهُ شرقی عالم اسلام و نفوذ او در راه یافتن آبین اسلام 


۶ مقایسه شود با بیهقی» ۰۴۵۰۱۶۶۸۱۶۳ 

۷ عوفی» نقل در آ, ج.آربری» اد پیات کلاسيك اران (لندن ۵۳۰)/۱۹۵۸؛ رییکاء همان 
کتاب» ۱۷۱-۲ زاخاو» هندالیرونی» (لندن ۱۸۸۸) [, 2-6۷1؛ د.ج بایلوت» 
دا وةالمعا رف اسلام آآ» مقالذه الیبر ونی۰» 


۴۳ تاربخ غز نویان 


به‌شبه جزيرة هند تا کید کرده‌اند. بدین ترتیب محمود نخستین قهرسان مسلمان هند 
گردید.۸ 

از سوی دیکره برخی از محتفان اروپایی این فرهنگ را به‌عنوان فرهنگی تقلیدی و 
ریایی محکو مکرده‌اند. دربارسامانیان در بخارا که نویسندگان و شعرایی چون رود کی؛ بلممی 
و دقیقی ترییت کرده بود تمونة برجسته‌ای برای همچشمی به‌مصود عرضه داشت و خاور- 
شناسانی چون آگوست مولر؛بارتولد و براون و اخیرآً. ریپکا اظهار داشته‌اند که حمایت سنطان 
از فرهنگ ناشی ازعشق بی‌غرضانة اویه‌دانش نبوده‌است. محمود در جریان فتوحات خود تمام 
کتابخانه‌ها را به‌غزنه آورده بود (مثلا از اصنهان و ری) وبه‌نظر می‌رسد که علاقك سفرطی به 
گردآوردن شعرا وعلما به‌دور خود داشت و درصورت لزوم با زور وتهدید به‌اين کار دست‌میزد. 
براون می‌گوید «سلطان محمود را غالباً از بزرگترین حامیان ادب سی‌دانند» لکن در حقیقت» وی 
سردان علم و ادب را به‌زور یا قريب می‌ربوده» و سرانجام رفتا ری دنات‌آمیز با آنان در 
پیش می‌گرفته است.» بیهقی درگفتگو از انتقال دادن خاندان تبانی از نیشابور به‌غزنه که 
فقهای حنفی بودند می‌نویسد ده رکجا مردی يا زنی در صناعتی استاد یافتی اینجا [غزنه] 
می‌فرستاد.»۱ 

هنگامی که بحمود اتمام حجت خود را برای ابوالمباس مأمون خوارزمشاه فرستاد» 
درخواستهایش را کاملاً بی‌پرده بیان کرده بود: 


«شنیدم که در مجلس خوارزسشاه چند کس اند ازاهل فضل که عدیم‌النظیرند چون 
فلان و فنلان بای د که ایشان را به‌مجلسی با فرستی تا ایشان شرف مجلس ما 
حاصل کنند و ما از معلوم و کفایت ايشان مستظهر شویم» و آن منت از خوارزسشاه 
داریسم.»۰ 


۸. مقایسه شود با ناظم» صلطان‌سمود» ۱۵۶-4 

1۲ ۸ براون» تادیخ ادبیات ایران» 11» ۵-۶ ۹( ترجمة فتح انه مجتبایی» ۴۷ ۱)؛ بیهقی».‎ ٩ 
درمقایسه اشتیاق سلطان دراین‌موردهمچنین مقایسه شود باحرص محمد بن‌مسافر پادشاه‎ 
طارم در حلب صنعتگران‌وافزا رمندان ډه خدمت خود بتابر گزارش ابودلف (سینورسکی»‎ 
*"۵ ۵ میلادی»| قاعره»‎ ٩۵ سفرهاق ابودلف مسر بو مهن ددایرا» حدود ساله‎ 
و نیز در یاتوت» حعجم» 111» ۱۴۸-۹ زير کلم «سمیران»).‎ 

٥‏ . چهاد عقاله» ۱۱۸»ویرایش براون» ترجمد ۸۶؛ مقایسه شود با تاریخ اد پیات اعراد» 
٩۶ 1‏ (تر جم فتح‌الته مجتبایی» ۱۳۷)قزوینی درچاپ این‌متن برای مجموع اوقاف 
گیپ اعتباراین‌داستان‌را مورد تردید قرارداده است و بی‌تردید منا بع‌معاصر (گردیزی» 
بیهقی) که مطالبی از الحاق خوارزم به امپراتوری غزنوی دارند این موضوع راذکر 


زندگی د فرهنکک دربادیان ۱۳۳ 


اساس خرده‌گیریهای بارتولد مبتنی برزمینه های سیاسی و اجتماعی این فرهنگ است. 
محدودیت دايره دربار و بهره کشی بی‌رحمانة سالی که به تنهابی مسعود را قادر می‌ساخت 
قی‌المشل در آیین مهرگان هزار دینار به‌عنصری» پنجاه‌هزار د رهم په زینبی علوی وییست‌هزار به 
شاعرانی که منظماً در دربار تبودند صله دهد. این نکا تکاملا معتبر است و نظر ما باید تماما 
بر اساس انتقادات براون و بارتولد باشد تا دفاع جانبدارانة ناظم,۱۱ 

ابا از ذ کر سه‌بطلب نأگزيريم» اولا تماسی فرهنگهای بسیار پیشرنتة اسلامی این 
دوره فرهنگ نخبکان بو د که پشت برسلطنت و اشرافیت داشت نه تودۀ مردم. اگر چه این 
حمایت همواره با شائية اغراق و تظاهر و بی‌صداقنی همراه بود» اما تنها شالوده‌ای بود که 
چنین فرهنگی می‌توانست در آن زسان برروی آن بنا شود. بیرونی باگفتن سخن زیر ضرورت این 
نظام را خاطرنشان ساخت«این کار [ حرست علم و علما] وظیفة کسالی است که برآنان حکوست 
م يکنند» از شامان و شاهزادکان» زیرا تنها آنان می‌توانند اذهان علما را از دلواپسی معاش 
آزادگردانند و استعداد هایشان برای کسب شهرت و توفیق بیشتر برانگیزانند یعنی طلب چیزی 
که جوهر و هسته طبیعت آدمی است,»۱۳ ابا دربارة به اصطلاح «فرهنگ توده» این دوره 
اطلاع چندانی نداریم مثلاً ازلهجات یا شعر عامیانه و اشعار پهلوانی به‌نارسی یا ت رکی چیزی 
نمي‌دانيم. گرچه ازفرهنگی ازاین دست چیزی برجای نمانده است» اسا نشانه هایی در دست‌است که 
از وجود این فرهنگ در آن زمائه حکایت م یکند. البته تردیدی نیست که برای 1 تثریت علما 
و هتربندان خلاق و باذوقی که آثار آنان و موضوع این آثار با خبريم» حمایت و تشویق 
فرادستان ضرورتی ناگزیر بود. بعلاوه باید در نظر داشت که زمینۀ مالی حمایت از علما دقیقا 
با زمینه‌های دولت و سلطنت یکی بود. کسی نمی‌تواند یکی را محکوم کند و از دیگری 
درگذرد» قضاوتی اینچنین کمتر علاقك مورخ بی‌غرض را برمی‌انگیزد. 

انیاً شعرا و نویسندگان رجال پرآوازۂ زبانه بودند. پادشاهان از دراز نفسی متظاهرانة 
مداحان لذت می‌بردند و آنان نیز هرگز این جنبه را از خاطر نمی‌بردند. بنابراین هر دوطرف 
از هم سود می‌بردند «زیرا که چنانکه به‌شعر نیک شاعر معروف شود شاعر به‌صلگران 
معروف شود که این دو مشل زبان‌اند,»۱۳ 

ثالثاً فرهنگ غزنویان دور نخست برخی از اختصاصات ویژ#خود را جلوه‌گر می‌ساخت. 
اصولاً سنت ادبی قابل توجهی در غزنه و زاباستان وجود نداش ت که برمبنای آن بنایی ادیی 
ساخته شود» و می‌بينيم که شعرای برجستة در بار غزنه از ببرون بدانجا آبده بودند. عنصری از 
بلخ بودء عسجدی ازمرو یا هرات» غضایری از ری» فرخی ازسیستان و منوچهری از دامغان 
و دو شاعر اخیر به ترتیب از خدمت امرای آل محتاج چغانیان و زباریان به غزنه جلب شدند. 
مینورسکی عقیده داشته اس تکه فکر بازآفرینی فارسی و از غزنه به‌دیگر نقاط سرایت کرد. و 





۱ بیهقی» ۰۲۷۲ ثرکستان» ۲۸۹ ناظم؛ همانجا. 
۲ خحقین‌ماللهند» تر جمة زاخائو»]» ۱۵۲. 
۳ چیادمقاله» ۷۵ ویرایش و ترجمه ۵۳. 


۴ تاربخ غز نویان 


دربارهای کوچکنر نظیردربارهای گوزگان سیستان و ری از سرا کز مهم علو م ایرانی بودند» 
امابجمود يا این مرا کز را از بیان برداشت‌یا به‌نیعف و اتحطاط کشاند. ویعکس» آربری 
اشاره کرده است که بوجود آبدن آند یشه های التقاطی در دربار بحمود و مسعود پا سمیاست 
سخت آنان در مذهب سلت و برقرارکردن پیوندهای نزدیکث باخلافت عباسی سوجب تأثیر 
زان عرب در علم و ادب‌گردیده بود. این تأثیرات سبب تفنن و تصنع در سبکث ادبی‌گردید 
و سرسشقیگذاشت برای رواج نظم و نثر بیش از پیش مصنوع اواخر عصر غزنوی و دورۀ 
سلجوقی. و آربری نتیجه می‌گیرد که «غزنه بهیکی از مرا کز بزرگ علوم عربی تبدیل گردیده 
و از این حیث بر بخارا پیشی‌گرفته بود؛۱». بهگفتة بهار رسوخ تأثیر عربی در ادیبات‌فارسی 
نشانگر آغاز دور پر اهمیت دوم در تثر نوين فارسی‌گردید که سبکث آن آشکارا با سیک عصر 
سامانی تفاوت دارد. در حوزءٌ شعر» رییکا به‌ظهور «حماسه رماننیک» اشارسی کند» در صورتی 
که شاهنامه اوج حماس فئودالی بوده است که از محیط سامانی الهام‌گرفته بود. به‌شهادتد 
بیتی ازمنوچهری که: 
برا‌تر کی مان که خویتسرگویی تو شعر ترکی برخوان مرا وشعرغزی 

به نظر سی رسد که د ر عصراول غزنوی شعر تر کی را می‌شناختند و در محافل ادبی می‌خواندند» 
اما اين نوع شعر احتمالا در خاستگاه خود متداول بود و از آلجا به‌غزنین آبد و در مجامع 
فرهنگی آن عصر شعر ت رکی نمی‌سرودند.*۱ 

رشد برخی ویژگیها در معماری و هنرهای تجسمی این دوره یز بچشم می‌خورد. در 
پادشاهی محمودگنجینه هایعظیمی به‌سوی غزنه سرازیرگردیده و تردیدی لیست همانطوری که 
سلطان علما و ادبای سرزبیتهایی راکه میگشود به‌غزنه می‌آورد» هنربندان و صنعتگران آن 
نواحی را نیز جهت زیبا ساختن پایتختش به‌آنجا می کشانید. ولی همانطوریکه در حیطة 
ادییات مشاهده کرده‌ايم» غزنه اصلاً دارای سنت هنری و معماری ریشه‌داری نبود که 
راه‌گشای مردانی باشد که برای سلطان طرح می‌ریختند و کار می کردند. اما درطی پادشاهی 
او و پسرش مسعود نوعی سبک معماری که در آن مرمر و تزیینات سنقوش بکار می‌رفت توسعه 
پافت که با فن سنتی‌نجیبانه‌ترایرانی که ساختمان آجری و تزیین با آجر سرشته بود پیوند 
خورده بود.گدارگمان برده بود که استفادة تجملی غزنویان از مرسر( مثلا در لشکری بازار) 
بایستی تقلیدی از معماری هند بوده باشد. اما در سالهای اخیر هیأت باستانشناسی ایتالیایی 
که در افغانستان سرگرم | کتشافات است درست در بیرون غزله یعنی در محلی که مصالح 


۴ مینورسکی؛ مجلذ مددسة پادهش‌های خرفشناسی» ۰۷۲ )۱٩۳۰-۲(‏ آربری» ادپیات 
کلامینك ایرات» ۴ ۵. 

۵ بحمدنتی بهار» سبکذشناصی؛ چاپ دوہ (نهران ۱۹۵۷/۱۳۳۷)» ۳ ؛ رییکا» 
قادیخ ادییات ایران» ۲ ۱۷؛ منوچهری شاعر ایرانی » ۱۴۸ ترجمه ۸۲۶۱ مقایسه 
شود با صفح ۳۹۵(دیوان‌متوچهری» ویر ايش د کتر محمد دبیرسیاقی»۱۶۸):متأسفانه 
ممدوح شمر معلوم نیست. 


زندگی و فرحنگك درباریان ۱۳۵ 


ساختمانی از آنجا به‌غزنه آورده سی‌شد معدن مرسر غنی‌ای کشف کرده است. در محل 
غزنه هلوز تکه ريزه‌هاي سربر ريخنه است. بویباچی 0۵0201 از این موضوع 
نتیجه‌گرفته اس تکه نفوذ هنر هندی در معماری غزنویان تنها در عصر پادشاهان اخیر این 
سلسله ظاهر شده بود و عقیده داشته اس تکه تاریخ هنر نویسانی چون فلوری» پوپ وگودار 
با دادن قدست بیش از حد به معماری غزئویان به‌راه غلط افتاده‌اند ,۱" در واقع نظر بوبباچی 
دربارة ورود بالنسبه دیرتر نفوذ معماری هند در هنر معماری غزنویان کاملا منطقی می‌نماید. 
با از دست‌رفتن اواحی غربی امپراتوری غزنوی در میائ قرن یازدهم میلادی (سدة پنجم 
هجری) از این امپراتور ی کالبد بی‌سری باقی ماند که مدتی را قدرتحندانه با نگرش هندی 
به حیات خود ادابه داد و خواه‌ناخواه فرهنکك و تمدن هندی بطور روزافزونی بر آن نفوذ 


کرد. 


۳ تشکیلات کاخ شاهی 

از علاقه زیاد سلاطین غزنوی در بنا ی کاخها و ایجاد باغها پیداست (نگاه کنید به‌فصل 
چهارم همین بخش) که آنان شیفت شکوه و تجمل بودند,تزین و آرایش مسرفانة این کاخها و 
وسعت فراخ سازمان ی که اداره و رتق وفتق امورکاخ را در دست داشت نشان می‌دهد که 
جریان زندگی در قصور سلاطین غزنوی در راه سنت اشرافی و سلطتتی ایرانی افتاده بود. 
توصیفات ی که سورخان وشعرا از زندگی دردربار غزنه م ی کنندگویای آنس تکه سلاطین غزئوی 
با افتادن در مسیر تجمل‌خواهی تا چه اندازه از زندگی بی‌پيراية ت رکان صحراگرد دور شده 
بودند, بچاس ت که سخن یهتی رأ که در توصیف آیین بار دربار سسعود به‌سال ٩‏ ۲ ۱۰۳۹/۸ 
است تماماً در اینجا نقل کنیم: 


تخت زرین و بساط مجلس خاند که امیر فرموده بود» و سفسال بدان مشغول 
بودند و بیش از این» راست شد و امیر را بگنتند فرمود تا در صفذٌبزرگ سرای 
نوینهند وبنهادند و کوشک را بیاراستند و هرکس ی که آن روزآن زینت بدید پس 
از آن هرچه بدید وی را بهچشم هیچ ننمود» از آن من باری چنین است از آن‌دیگران 
ندانم» تخت همه از زر سرخ بود و تمثالها و صورتها چون شاخهای نبات 
از وی بر انگیخته و بسیار جوهر درو نشانده‌همه قیعتی و دارافزینها بر کشیده همه 
مکلل به‌انواع‌گوهر و شادروانکی دیبای رومی به روی‌تخت پوشیده و چهار بالش 


۶ . گودان «غزنه»» وزم ر8, ۰۷۱ (۵ ۱۹۲) ,ی باه فلوری مجلهٌ سوریه (۱۹۲۵)» 

, ۶۱ بویژه صفحات ٩‏ ۸-. ٩؛‏ بومباچی «گزارشی کوناه دربارة هیأت باستانشناسی 

ایتالیایی در انفانستان»» ]» مقدمه‌ای درباره ځا برداری‌ها در غزنه» شرف و غرب» 
(وشی نویین × (۱۹۵۹)» ۲ ۰۲۳-۲ 


۶ تاریخ غن‌نوبان 
ازشوشة زربانته و ابریشم آ کنده مصلی وبالشت پس پشت و چهار بالش دویرین 
دست و دویر آن دست و زنجیری زر اندود» ازآسمان خان صفه آویخته تانزدیکك 
صفه تاج وتخت را درو بسته وچهارصورت رویین ساخته برمثال مردم وایشان‌رابر 
عمود های انگیخته ازتخت استوا رکرده چنانکه دستها بیا زیده وتاج رانگاممی د اشتند» 
و ازتاج برسر رلجی‌نبود که سلسله‌ها وعمودها آثرا استوار می‌داشت وزير کلاه 
پادشاه بود. و این صفه را به قالیها و دیباهای روسی به زر و بوقلمون‌به زرییا راسته 
بودلد و سیصدوهشتاد پاره مجلس زرینه نهاده هر پاره‌ای یک گز درازی وگزی 
خشکتر پهنا و بر آن شماسهای کافور و نافه‌های مشکځو پاره‌های عسود و عنبر و 
در پیش تخت اعلی پانزده ياقوت ربانی و بدخشی و زرد وسروارید و پیروزه» و 
در آن بهاری خائه خوانی ساخته بودند به ميان خوان کوشکی از حلوا تا به 
آسمان خائه و برو بسیار بره. امیر رضی‌انته‌عند از باغ محمودی بدین کوشک نوباز 
آمد و در این صفه برتخت زرین بنشست روز سه‌شنبه بيست ویکم شعبان و تاج بر 
زب رکااهش بود بداشته وقبا پسوشيده دیبای لعل بزر چنانکه جامه اند کی 
پیدا بود وگرد برگرد دارافزاینها غلامان خاصکی بودند با جایه‌های مقلاطون و 
بغدادی و سپاهانی و کلاههای دو شاخ و کمرهای زر و معالیق و عمودها از زر 
بدست» و درون صفه بردست راست و چپ تخت ده غلام بود کلاههای چهار پر 
برسر نهاده و کمرهای‌گران همه مرصح به‌جواهر و شمشیرها حمایل مرصع و دربیان 
سرای دورسته غلام بود» یف رسته نزدیک دیوار ایستاده با کلاه‌های چهار پر 
و تیر بدست و شمشیر و شقا و ایم لنگ و یک دسته درمیان‌سرای فرود داشته با 
کلاههای دو شاخ وکمرهای‌گران به‌سیم و معالیق و عمودهای سیمین بلست و 
این غلابان دورسته همه با قباهای دیبای ششتری» و اسبان ده به‌ساخت مرصع 
به‌جواهر و بیست‌به زر ساده» و پنجاه سپر زر دیلمان داشتند از آن ده مرصع به‌جواهر 
و مرتبه‌داران ایستاده و بیرون سراي پرده بسیار درگاهی ایستاده وحشر همه با 
سلاح, و بار دادئد و ارکان دولت واولیاء حشم پیش آبدند وبی‌اندازه آثا رکردند» 
و اعیان ولایت‌داران و بزرگان را بدان صفة بزرگ بنشاندند و امیر تا چداشتگاه 
بنشست ویرتخت بود تا ندیمان بیامدند وخدمت ولثار کردند» پس برخاست و بر 
نشست و سوی باغ رفت و جامه‌بگردانید وسوار باز آمد و در خانة بهاری به‌خوان 
پشست و بزرگان و ارکان دولت را به‌خوان آوردند و سماطهای‌دیگ رکشیده بودند 
به‌بیرون خاله برین جالب سرای» سرهنگان وخیلتاشان و اصناف لشکر را برآن‌خوان 
بنشاندند» ونان خوردن گرفتند ومطربان می‌زدند و شراب روان شد چون آب جوی 
چنانکه مستان ازخوالها بازگث‌تند و امیر به شاد کامی از خوان برخاست و برلشست 
و به‌پاغ آید وآلجا همچنین با تکلف ساخته بودند و ندیمان بیامدندء تا نزدیکك 


زندگی د فرهتکگ درباریان ۱۳۷ 


نماز دیگر شراب خوردند» پس بازگشتند .۱۲ 

در تهية جابه‌های فاخره فرشها و آویزه‌هایی که در بالا ذ کر آن آمد» سلاطین 
غزنوی قسمتی از آلرا مدیون غنایم جنگی بودند» برخی از طریق هدایای مرسوم والیان و 
پادشاهان خراجگزار در توروز و مهرگان حاصل می‌شد و بخشی دیگر را مالیات جتسی 
تشکیل می‌داد که از مردم اخذ می‌گردید» زیرا در بیشتر شهرهای امپراتوری بافته‌ها و 
فرشهایی از هر دست تولید م ی کردند. می‌داليم که در روزگار بهرامشاه (ببع - ۲رهه 
۲ ه - بر رو وم)کادها نه‌های پادشاهی تحت نظارت یک مهتر یامشرف نیزوجود داشت که‌طر- 
از فاخر در آن بافته می‌شد. به‌سابقة وجود این کارخانه‌ها د رعصر سامانی» بسیار محتمل است 
که در عهد سلاطین نخستین غزلوی لیز وجود داشته است. نرشخی توصیف بیت الطراز 
بخارا می کند که در آن از جهت خلیفه طراز می‌بانتند و هنوز تا زمان حیات او (میانة قرن 
دهم بیلادی -- چهارم هجری) این کارگاه وحود داشته است.* ادا کاخ شاهی و 
قسمتهای فرعی آن یادآور دربارهای نخستین اسلامی و اساساً دربار خلافت عباسی در 
بغداد بود. سلاطین غزئوی جز در مواتع ی که مظالم بود از توده‌ها جدا بودند. معمولا 
ملازبان سلطان را در مجلس مظالم ندیمای»کارگزاران دیوانسالاری و فرماندهان نظاسی 
تشکیل می‌دادند. دخول به‌درگاه شاهی تنها با وساطت رئيس خلوت دربا رکه خواجه‌ای 
موسوم بهغاچی‌خامه خادم بود میسر می‌گردید. این خواجه وظایف شخصی دیگری 
نظیر بیدا رکردن سلطان و تأمین معیشت خانه‌های داخل کاخ شاهی را نیز عهده‌دار 
بود.'' در دربار تشریفات سخنی رعایت میگردید؛ یکبار محمود بر سر محدث معروفی 
که بی‌اجازه سخن گفته بود کوفت و برای هميشه او راک رکرد. حفظ نظم دربارواطراف 
کاخ وظیفة امیر حرس یا فرماندة لگهبانان شاهی بود؛ این شغل را سلاطین غزئوی به‌تقید 
از سامائيان و عباسیان علم کرده بودند. نظام‌الملک در باب امیرحرس گوید «چون پادشاه 
برکسی خشم‌گیرد او را فرسایدگردن‌زدن و مردمان به‌مثل از او بیشتر ترسیدند ی که از 
پادشاه.»۲۰ در مجالس شاط وشراب سلاطین» شاعران» مطربان و مسخرگان حاضر 
می‌آمدلد و ساقیان که در پادشاهی محمود ایاز رئیس آنان بود» پاده‌گساران را بتوبت 





۷ ببیهقی» ۵۳۹-۱؛ گردیزی» ۳ (چاپ بئیاد فرهنگ اپران» ۲۰۰). 

۸ آدابالملوك؛ ۵ ۸:۱ ۲؛ترجمد شفیع» ۰۱ ۲۱۹-۲ نرشخی» قادیخ بضاز۱» ۰۲۳ ترجمه 
۲۰-۹ (چاپ بنیاد فرهنک اير ان»۲۸) سقایسه‌شود بامینورسکی «عو امل جفر انیایی 
در هنر ایرانی»» مجلة مددمة پاوهق های شرقشناسی » (-۰)۱۹۳۷ ۶۲۸. 

۹ بیهقی» ۳۰۴۷۲۰۱۶۹۰۱۵۹۰۳۹ ۶۵؛ گر دیزی» ٩۵‏ (چاپ بنیاد فر هنک‌ایر ان»۱۹۲) 

۰ تادیخ‌بیین» 4۱۸۵-۶ بیهقی ۰۲۲۸۰ ۶۵۹۰۴۳۵ مقایسهشودباصفحة ۱ ۴ که خیم حر 
نام پرده می‌شود» از خیمذحرس برای محبوس ماختن‌مردم استفاده می‌شد,سیاستنامه» 
۱۴۱-۲ (ویرایش هیوبرت‌دارك» ۱۷۲)؛ مقایسه شود با بارتولد» گرکستاد»۲۲۷-۸ 
(تر جمة کریم کشاورز» ۲۹۰). 


٩۳۸‏ تاریخ غزنویان 
شراب می‌دادند. ۲۱ 

وین هموارکردن امورکاخ شاهی و فراهم ساختن نیازمندیهای آن در عهدۀ 
وکیل خاص (امور بالی» هزینه و تهیۀ آذوقه) و آغاچی خاصه (امور خانگی و کار کنان 
کاج) بود. آمده است که در پادشاهی ابراهیم‌بن‌مسعود شغل کدخدا نیز وجید داشته 
است که صاحب این منصب ناظر خوابگاههای حرم و شاهزادگان بود. ۲۳ آغاچی خاصه 
گروهی از خواجگان و حاجبان زیردست داشت. حاجبان غالباً از اعضای جوانتر خاندان 
شاهی» پسران شاهزادگان خراجگزار یاگروگانهایی بودند که از میان خاتواده فرماندهان و 
والیان سلطانگرفته‌می‌شدند. بسیاری از خواجگان را احتمالا" در بازارهای برده‌فروشی ماوراء - 
النهر یا هند اخته می کردند.اما غلامان را در خود دربار غزنوی تيز اخته می‌ساختند. در 
اینکه آیا در دربار غزته از خواجگان سیاه نیز استفاده می‌شد معلوم نیست» اما تردیدی 
نیست که در هسایگی امپراتوری محمود در دربار خلف‌بی‌احمد صفاری در سیستان از 
خواجکان سياه بعنوان ن وکران حرم استفاده مي‌گردید,۲۳ وظلیفة وی خواجگان نگهداری 
حرم مسلطان بود. حرم و خادمان آن پیوسته سلطان» ارتش و دیوانها وا درسفرهای طولانی 
همراه بودند و در اطرافکاهها در چادرهای ویژه‌ای اسکان داده می‌شدند. وقتی که سلطاای 
درمی‌گذشت. پادشاه جدید از میان هسران و کنیزان او آنانی را که می‌پسندید برای خود 
می‌گرفت. بادرگذشت محمود» خواهر او حره‌ختلی سراقبت از زنان او را عهده‌دارگردید» و 
برای آنائ ی که دیگر بکار نمی‌آمدند اسلا کی اختصاص داده شد تا از قبل عایدات آن‌گذران 
کنند. هنگامی که محمد از سلطنت کوتاسدت خود خلم‌گردید مجبور شد حرم خود را 
همراه دیگر داراییهای خود به‌سعود واگذارد. به خلاف آزادی نسبی‌ای که زنان تر ک در 
زندگی صحراگردی داشتند» غزنویان زنان خود را با خواجکان و دیگر حواشیان سفتی حرم 
در چهار دیواری حرمسراها محبوس م ی کردند. و این نظام‌گاه چنان سخت بود که می‌گویند 
بهرامشاه حتی در اچازه دادن طبیبی برای دربان کنی ز کی در حرم| کراه داشت "٣.‏ 


۳ بناهای سلاطین غزنوی 

محمود و مسعود بناهای بسیار ساختندء گرچه امرو زکمتر اثری از آنها بجا مانده است. تأثیر 
آب‌وهوا» مصایب طبیعی نظیر زمین لرزه وسیل» خراییهای ناشی از جنک» استفادهٌ مصالح 
نسبتاً کم دوامی مانند خشت -چون از سنگ و حتی آجر ندرتاً استفاده می‌گردید ساخت 


۱ بیهقی» ۲۷۴۰۲۵۹۰۲۵۲ و صفحات دیکر. 

۲ داب لملوك» ۲۸ ترجمد ۰۲۰۱ 

۳ بیهقی» ۳۶۷۲۱۸۳۷۵۰۲۷۰ قادیخ‌سیستان» ۳۴۶ 

۲ بیهتی: ۳۹۵۰۲۵۶۰۷۳ گردیزی؛ ۱۰۹ (چاپ‌بنیادفرهنگ‌ایر ان؛ ۰۷ ۲) مجمعالا نساب 
, ۱۸ داب الملوکث ۴ ۱۳-۱ ترجمه» ۱۹۷-٩‏ (چاپ خوانساری» ۴۴-۵). 


ژندگی و فرهنگ دربادیان ٩۳۹‏ 


لاقیدانه» و سرقت رفتن مصالح ساختمانها توسط سا کنان محلی؛ همکی بوج بگردیده‌اند که 
بیشتر ابنیه‌ای که در زان بناشدن باشکوه و تحسین‌انگیز بوده‌اند دوامی نکرده از ميان 
بروند. هر از چندگاهی مولفی از ساختمانی یاد م ی کندکه چند دهه قبل از تألی ف کتاب 
بناگردیده بود» اما در ایام ی که او اثرش‌را می‌نوشت يا رو به‌ویرائی می‌رفت یا بکلی از ميان 
رفته بود. ناظم برخی آثار عمومی محمود را ذ کر م ی کند که مشتمل است برپلها» قنوات و 
آبروهای آبیاری. از آنجمله است «بندممودی» در شمال غزته که باقی مانده و هنوز تا 
دور جدید از آن استفاده می‌شده است. غزئه خود گاهی دستخوش سیل می‌گشته که سیب 
آن بارانهای سیل آسا یا ذوب برنها و جاری شدن آن در بستر رودخانه‌ای بود که از وسط 
غزنه می‌گذشت. بیهقی ازسیل خصوصاً مصیبت‌زایی یاد می کن د که درسال ۱۰۳۱/85۲۲ 
جاری‌گردید و یشتر بازارها و کاروانسراهای شهررا درهم کوبید وسلطان مسعود را به‌ساختن 
پل تازه‌ای بر رودخاته نأگزی رکرد. در بتابع از اتدامات مربوط به‌آییاری «پادشاهان زابل» 
در ناحی هرات و بادغیس نیز ذ کری آمده است.*۲ 
از بعماریهای عصر غزئوی مقایر سبکتگین و محمود هنوز بر جای است (هم‌زمان 
بودن بنای بقبرٌ بحمود سمداقل در شکل موجود آن-- با مرگ سلطان مورد تردید 
است"۲) کاوشهای هیأت باستانشناسی فرانسوی در سالهای ۱۹۰۱-۱٩٩‏ طرح کاخ 
بزرگ لشکری بازار غزنوی در بست (قلعت بس تکنونی) را روشن ساخته است. از آنجایی 
لشکری بازار از زمان سکیم آغاز شده بود. بیهقی این دشگرگاه در «دشت چوگان پست» 
را به‌بحمود می‌پیوندد و اظهار بی‌دارد که مسعود بناهایی پر آن افزود و تا زبان تاليف 
کتابش یعنی می‌سال بعد برجای بود."۲ آگرچه از مجموع بناهای سلاطین غزئوی تنها 
لشکری بازار بجا بانده است؛ ابا ازگنته های بیهقی در می‌يابيم که آنان در هر یک از 
شهرهای مهم قلمرو خود کاخها و باغهایی داشته‌اند. در هرات «سرای عدنانی» وجود 
داش ت که مسعود آنرا تجدید بنأ کرد و بناهایی برآن افزود. زمان ی که او والی جوان‌هرات 
۵ سلطانمحمود ۱۶۶-۷ مقایسه شود با مجم‌الانساب» ۱۸۱ بیهقی» ۲۶۰-۲ 
به نقل از محمود وراق؛ معین‌الدین زمچی» دوضاتالجنات فی ادساف هرات» ۳۲ 
با پرناعه» ترجمه ۲۱۹ ازسه‌یاچها ر آب بند نام‌می برد که محمود در ناحیذ غزنه صاخته 
بود. 
۶ فلوری» وز۵(5 ۲۰/۱۹۲ ۵-۶ .٩ ٩-۸۷۰۶‏ معلوم شده‌است کددومتار؛ محر وف‌سنتسب 
به‌محمود و مسعود کارسلاطین سدء‌آینده یعنی بهرامشاه» و مسعود سوم پسر ابر اهیم 
بوده است»(مقایسه شو دبا فلو ری»هما نجا»۵ ۷۸۷و جی.سوردل-نورماین» 2۲,810 
[1۹۵۳]. 
۷ اشلومبر گر» وزوبوی» (۲ ۰۱۹۵ ۲۷۰-۲۵۱ سوردل - ثورماین» دالرةالمعارف اسلام» 
جلددوم» مقاله «بست»؛ بیهمی» ۰۱۲۹ 


۰ تاریخ غن نویان 


بود جهت خواپ قیلولهُ خود خانه‌ای در باغ عدنانی ساخت. این خانه را با آویزه‌های 
کتانی لم‌زده خنک می کردند و دیوارهای آن آراسته به‌تصاویر شهوت‌انگیز مردان و زنان 
برهنه در حالات مختلف هورئیای‌الفیه بود" محمود در بلخ بازار پرسودی به‌نام باژار 
عاشقان و باغی با شکوه داشت که بارسنگین هزینة سرست و نگهداری آنرا سردم محل به 
گرده می کشیدند. احتمالا در این باغ بود که کاخ عبدالاعلی بناگردیده بود. مسعود با 
طرح خود در شادیساخ اطراف نیشایورکاخی با کوشکها و سدانها برای اقاستگاه اداري 
غزئویان بنا کرد» چون پیش از ساختمان این کاخ چنین اقاستگاهی در نیشایور نداشتند. 
در خود غزنه» محمود کاخی در افغان شال داشت و باغ صد هزاره با کوشک شپید و زابلی 
نیز در غزنه واقع بود. از آثار دیگر محمود در غزنه کاخ و باغ فیروزی بود که پس از 
0 او را در آنجا بخا ک سپردند. اما مسعود بر آن شد با طرح خود کاخی نو در غزنه 
یرای خود پنا کند.!" قسمت عمده این پنا از خشت خام بود» تنها در پی این بنا سنگگ 
بکار بردند» و آجر تنها در دیوارهای کوتاهتر و تزیین و مرمر فقط برای کتیبه ها بکار رفت, 
اما طلا و دیگر مصالح فاخری که از هند غارت می‌گردید در ساختمان این کاشها و مسجد 
و بدربه‌ای که محمود پس از سفر چنکی به‌قتوح و مهره ساخته بود نیز به کار می‌رفت. 
پیکره‌ها و تندیسهای هندی‌ای که در سالهای اخیر در غزئه یافته شد شاید حا کی از 
آن اس ت که غزنویان این‌تندیسها را بیادگار پیروزی در جنک در کاخهای خود نصب 
می کرده‌اند۳۰ 

هزینه هاب ی که صرف ساختمان و نگهداری‌این بناها و باغها می‌گردید و تأمین معاش 
پرهزینة سا کنان این بناها بایستی بارسنگینی بر دوش درآمدهای دولت و مالیات دهندگان 
بوده باشد. این بناها خود با رسم باستانی‌خاور ینی بیگا ر گرفتن مردم برپا می‌گردیدند که 
ویتفوگل آنرا خصوصاً از اختصاصات«جوامم وابسته به‌نظام آبرسانی» توصیف می کند. شواهدی 
دردست است که در عالم ایرانی»‌هم در دوره‌های پیش از اسلام وهم پس از آمدن‌اسلام 
درسواردی که ساختن بنا های عظیم‌ضرورت می‌یافت‌از توده‌ها بیگار می‌گرفتند, تصور می‌گردد 
که شاپور اول ساسانی نیشابور را با تحمیل بیگاری بر مردم محل ساخته بود. وفتی که 


۲۸ همانجا» ۵۶ ۱۲۱ آين تصاویر و نقاشیهای دیواری لشکری بازار و ذ کر حدودالعالم» 
۵۸ ۱ از صورتهابی که بردیوارهای کاخها در پلخ نکاشته بود» شاهد جالبی از زنده 
ماندن مشت هنری باستانی باکتریا و اففانستان در عصر اسلامی است. 

۹ بیهقی: 1۰1۸۶41۴۹4401۳ ۸۷۱۲۵ ۹۰۳۹۰۲۲ ۰-۴۹ ۰ ۵ با رتو لد ترکستان» ۲۸۸-۹ 
به نقل از مستخرج حافظ ابرواز بخش مفقود تألیف بیهقی (ترجمه فارسی ۰ ۶۰۹-۱)؛ 
هج الانساب» ۱۸۰ محل کاخوباغ فیروزی راهیأت ایتالیایی اخیرآ مشخص کرده 
است» مقایسه شود با بومباچی در مجلذٌ طرف و غرب» (۱۹۵۹)» ۰۱٩‏ 

۳۰ عتبی» ]]۰ ۲۹۰-۳۰۰ !جر فادقانی ۴۹۰ ۲۵۰-۲ (وير ایش د کتر جعفرشعار» ۳۸۸-۳۸۶) 
پو , اسکرتو در مجلّ شرقدغرب )۱٩۹۵۹(‏ ۰۳۰-۳۹ 


ز ندگی و فرحنگ دربادیان ٩۱۴۱‏ 


ابوالعباس الفضل بن‌سلیمانالطوسی والی‌خراسان‌بود (ب+ ,= ربا ۳/۸ ۸پ ۸۸ب م) امیر 
عرب بخارا را فربان داد که‌گرد شهر را حصاری استوار یکشدتا دست ت رکان به‌ولایت‌بخارا 
نرسد. بنای دیوار در سال ه , ۲ق/۳۰مم. تکمیل‌گردید اما امرای بعدی شهر اضافاتی بر 
آن افزودند و از جهت نگهداری آن مبالغ هنگفتی پول و ببکاری از مردم شهرگرفته می‌شد 
تا آنکه امیر اسماعیل‌بن احمدسامانی این بار را از دوش مردم‌برگرفت."" با وجود ی که 
ساسانیان از پیادگان روستایی بعنوان قربانیان مقدم سپاه استفاده می کردند» اما بادشاهان 
دور اسلا ی که مکی به‌ارتش حرفه‌ای و غالباً غلامان بودند تا اندازة شایان تقدیری این 
شیوه را اقبال نکردند (لگاه کنید به‌بخش سوم» فصل‌های اول و دوم). مشلا غزئویان متکی 
به‌سربا زان حرفه‌ای و غلامانشان بودند»‌گرچه درمنابع می‌خوانی که معارض آنان علی‌تگین 
در جنگ دیوسیه در سال ۳ ٤٢‏ ق/۳۲. ,م نیروهای خود را با ترکمنان و بیگارهایی 
حش رکه از روستایبان گرفت تقویت کرد"" اما غزئویان در کارهای ساختمانی از روستاییان 
ییکار حش مرد پیگاد می‌گرفتند. بیهقی درچندجای کتابش بهعلاقة شدید مسعود در 
ساختن بنا و مهارت او در معماري و طراحی ساختمانهایش تأ کید بی کند. اتمام کاخ نو 
مسعود در غزنه که چهار سال طول کشید» هفت میلیون درهم هزین بنای آن گردید و از 
کارگران بیگار برپا شده بود. در چنین‌مواردی سمکن بود به کارگران مزد نیز پرداخت‌شود. 
مع ذلک بیهقی می‌گوید در زمان ی که او کتابش را می‌نوشت از ویرانی بر این کاخ خللها 
رسیده بود. بیهقی همچنین مواردی را ذ کر م ی کند که از مردم بیگارگرفته می‌شد. وقتی که 
سلطان قصد شکار داشت» صاحب‌سنصبان لشکری پس از مراجعه به‌دفاتری که برای این 
منظور نگهداری می‌گردید از روستاییان بیکار می‌گرفتند. و ظاهراً در این مورد نوعی طوبار 
وجود داش ت که حشر را از روی آن تعیین م ی کردند. به‌هنگام با زگشت مپاه سلطان به‌غزئه 
برای روبیدن برفهای جاده‌های مسیرء روستاییان را به بیگاری می‌بردند.""علزوه بر مالیات 
مرسوم» کشیدن کار اجباری از گروه سردم بی‌تسردید بارسنگینی بردوش آنان بود, به‌ییگاری 
کشیدن سردم تا دوره‌های اخیر درایران و افغانستان دوام آورده بود ٣٣‏ 


. حلاص فارسی تاریخ نیشابور حا کم‌البیم در «تو اریخ ایام شهری آسیای میانه و 
خراسان» فرای» قا«یخ نیشا بود ارمفای طوغان (استا نبول»۱۹۵۵)» 4۴۱۰ نرشخی» 
۱ تر جمه؛ ۳۴ (چاپ بنیاد فرهنگ ايران» ۰)۴۷ 

۲ بیهتی» ۳۲۳ 

۳ ھمانجاء ۰۰۱۴۱۱۲۷۳ ۰۵۳۴۰۴۹۹-۵ 

۴ برای نمو نه‌های اخیر نگاه کنید به‌جوینی» تر جمه بویل»]» ۳۱ (دور؛ مغول) تدکرف 
الملولد» ترجمٌ مینورسکی. ۱۸۱-۲ (بیگارگرفتن مردم در دور صفوی برای بتای 
کاخ)؛ و آ. هوتینگر در مجل مورء۳0 East‏ ۸/:4۵16» دسامبر ۰۱۹۵۹ ۹-۱۰ 
دربارة بیگا ر گیری در افغائستان امروز. 


خراسان در عصر غزنوی 


خر اسان و کرسی آن نیشابور 


۱ خراسان و تقش آن در قرون نخستین اسلامی 

خراسان از لحاظ جغرافیایی بخشی از منطق کوهستانی و فلاتی اس ت که از آناطولی در 
مشرق آسیا آغاز و به کوههای البرز افغانستان و پامیر منتهی می‌شود. خراسان از مفرپ» از 
مشر ق‌گرگان و قوسس آغاز می‌گردید؛ و از مشرق» صاحب حدددالعال قهستان» گوزگان» 
بادغیس و طخارستان را بخشی ازخراسان می‌داند» ابا غور سیستان و ماورای آنرا تنها هم 
سرز خراسان بشمار سی‌آورد,!در جنوب» بیابائهای اسسکون دشت کویر و دشت لوت یکی 
از استوارترین سرزهای طبیعی این ولایت را می‌سازد » در شمال» خراسان از فلات 
ایران گذشته بسوی جیحون امتداد می‌یابد. با نگاهی به رنگ قهوه‌ای تند یا خطوط 
مورزی یک لقشة برجست؛ خراسان» بیابانهای شوره‌زاری را می‌بينيم که از زندگی خالی 
است» حوضه‌های رودخانه‌هایی که ریزآبه‌ای ندارند» و رودهایی که در فصولی از سال به 
دریاچه‌ها و مردابها سی‌ریزند که نهقابل کشتیرانی‌اند و له به‌دریا راه دارند. همة اینها 
موحچتب پیدابی بی‌ثیاتی در آپ‌رسانی می‌گردند و آب وهوایی سخت تاگوار » سرزمیلی لم‌یزرع 
و جوایعی درخود فرو بسته پدید می‌آورند. از اینرو زندگی برای ساکنان خراسان نوعی 
مبارزه بود. و علاوه بردلبستگی چارهناپذیرمردم محل به‌زاد بوم خود» سخت کوشی و تلاش 
نیز وحود داشت. 


۱ حدودالمالم» ۱۱۲-۱۰۲ (ویرایش سید جلال‌الدین طهرانی ۵۵ - ۵۶) گی. لستر نج» 
سرزمین‌های خلافت شوقی» ( کیمپریج» ۵. ۰۱۹ از صفحة ۸۲ به بعل (تر جمه محبود 
عرفان ازصفحة ۲۰۸ بهبعد) 


۶ تاریخ فز نویان 


موقعیت سوق‌الجیشی خراسان دلیلی اس ت که چرا خست طبیعت لتوانست مالع پیشرفت 
آن ولایتگردد. راه تجاری تاریخی‌ای که از خاور نزد یک به‌آسیای میاه و ماورای آن می رقت 
در مرز جنوبی البرز ازری و دامغان می‌گذشت و پس از عبور از قلب خراسان بددو راه 
تقسیم می‌گردید» یک راه به‌جیحون می‌رسید و ازآمل شط یا ترذ می‌گذشت و راه دیگر پس 
از عبور از بلخ و بخش علیای در قندزوقوریند به کابل و هند می‌رسید. خراسان جهشگاه 
فتوحات عرب در آسیای میانه بود: و در دو قرن نخست اسلاسی به‌عنوان منطقة 
سرحدی مستعمراتی اعراب عشیره‌ای دارای اهمیتی نظامی بود. هزار سال بعد» ناد رشاه 
افشار فنوحاتش را در انغانسنان و هند از اینجا تدا رک دید و تجهیزات جنکی و غنائمش 
را در دژ طبیعی کلات ناد ری د رکوههای خراسان انبار کرد. 

البته پیشرویهای نظامی‌گاه در جهت‌عکس یز بود. خراسان سدی بود که لخست 
جامعث به اصطلاح «سریانی» ایرائی - سامی توین‌بی* و بعدها جامع اسلامی را در برابر 
رسوخ اتوام صحرأگرد تر ک و مغول آسیای سیانه حفظ م ی کرد. در این سو» رشته کوههایی 
با شیب تند از دشتهای آسیای میانه س رکشیده‌اند که بالغ بر سه هزارو دویست متر ارتفاع 
دارند» و صحراگردان بی‌بایست جاگۂ اوراسیا را پشت‌سرگذاشته به‌فلات ايران صعود کنند. 
ازاین رو اقوام متمدن خاور تزدیک‌غالباً اینجا را برای ایستادگی‌در برابر تازه واردان وحشی 
برگزیده بودند. مثلا در همینجا بود که جنگ بیان غزاویان و ت رکمنان درگرفت. مع ذلك 
نا کاسی حزنویان در عقب‌راندن مهاجمان این نکته را بر ما روشن م ی کن د که دگرگولی 
پیش بیلی لشدۀ منطقه ویودباش» تنها موقناً جلوی صحرا گردان را می‌گرفت. و دیگر آنکد 
اتوام آسیای میائه همه جلگه نشینان اسپ پرور نبودند. ویهرتقدیر موازلة یک اقتصادشپانی 
مستلزم آنس ت که گله‌ها را هر تابستان به‌یبلافات کوهستانها برانند. از قضا ت رکمنان قرن 
یازد هم (سدة پنجم هجری)د ر واحه های‌خراسان و دره‌هایآذ ربایجان و حتی ارمنستان مراتع 
بسیار سرسبزی‌برای احشام خودیافته بودند. به جهت مهاجرتهای این‌چنین بود که خراسان 
خواه تاخواه رزنگاهی بزرگ گردید. یعئویی موقعیت بی‌دفاع خراسان‌را با بغداد محقوظط از 
هر سومقایسه می کند ومی‌نویسد که«خراسان مالند یک‌خط دفاعی‌بدرون سرزبینهای مشرق 
امتداد می‌یابد» دشمنان‌بی‌رحم ومتجاوزان‌جنگجو از هر سوآنرا احاطه کرده‌الد»‌شاید سخن 
کرزن درست‌بو دکدکفته است«مردم هیچ سرزمینی در آسیا که به‌وسعت خراسان باشد به 
الدازة خراسانیان به‌مرگ غیر طبیعی نمرده‌اند.»" 

بهر تقدیر کیفر منطقة سرحدی بودن یک ناحیه اغلب فقرفرهنگی و عدم پیشرفت 
مادی است. زیرا ناامنی دایمی» زندکی شهری» کذاورزی و تجارت را از پیشرفت بازسی‌دارد 
و این خطر هميشه در خراسان وجود داشت. خراسان در دورۂ تمدن «یونانی - با کتریایی» 
Arnold Toynabe *‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶) مورخ انگلیسی.۔ م 


۲ یعقوبی. کعابالبلدان» ویرایش آ. ژیلبرت. ژویبن بال (لیدن» ۱۸۶۱)» لرد کرزن 
اران و قضیۀ اران (لندن» ۱۸۹۲) ]۰ ۸. 


خراسان و پایتخت آن نیشایور ٩۷‏ 


پا فعالیتهای اسکندر رو به‌ترتی لهاد و زندگی‌شهری به‌جنیش افتاد. ایجاد شهرهای مرو و 
هرات بدست اسکندر از نظر تاریخی در کتاب پلینی تأییدگردیده است. آنطور که از اشتقاق 
تام قدیمی‌تر نیشابوره جر شیر » (اپرنکلشهر» زادپوم ایرنها» یکی از سه قبیلة داهه که 
امپراتوری پارتیان را بنیاد نهادند) پیداست» این رونق در عصر اشکانیان لیز ادامه یافت." 
اما در دورة امپراتوری ساسانی نظیر عصرهخامنشی مر کز ثقل ایران در غرب بود» و 
پا یتخت امپراتوری در منطقه‌ای که مردمان آن ازحیث نژادی ایرانی باشند ترار نداشت» 
بلکه در ناحیة میان‌دورود (یین‌النهرین) واقع بود که ساکنان آن از اقوام سامی بودند. از 
این رو خراسان در این دوره بالنسبه فقیر و عقب‌افتاده‌گردید. قدرت سیاسی ساسانیان در 
شرقی‌ترین حواشی‌امپراتوریشان ضعیف‌بود. آنچه از روح هنری و ادیی‌خراسان به‌حیأت‌خود 
ادابه داد» تقر ا ناشی از تماس با عوالم بودایی‌هند و تر کستان چمن بود که توسط 
توده‌های تازه‌وارد هندواروپایی» ترک و شایدبغول تازه نگهداشته می‌شد. اسامی 
شهرهای ایران در زمان ساسانیان که در منابع مذ کور است و هرتسفلد فهرستی از آن 
فراهم ساخته است در این یاب اطلاعات وسیعی بدست می‌دهد: از بیش از صد شهرساسالی 
که قهرس تگردیده است» هشتادودوشهر در غرب‌ایران واقم اند»خراسان به وسیعترین بعنایش 
تلها یازده شهر داشت. و از این بیان تنها دایغان » لیشابوه مرو» مروالرود و پوشنگ 
محقق اس ت که واقعاً وجود داشته‌اند.؛ 

در اوایل عصر خلافت» خراسان بشدت از منازعات فرقه‌ای قبایل عرب و ایرانیان 
آسیبد ید . در صورتی کدایران غربی وعراق در عصر خلفا از کامیایی زیادی‌برخوردا رگردید. 
اما خراسان بهر تقدیر بتدریج پیش می‌رفت و بر جمعیتش می‌افزود. در طی قرن نهم میلادی 
(سدة سوم هجری) سلاله‌های پر قدرت ایرالی در شرق ظهور کردند؛ این سلسله‌ها اگرچه 
اسماً تابع بغداد بودند» اما در عمل استقلا ل کامل داشتند و موجب پیشرفت و ثبات بسیار 
در منطتهگردیدند. مرو ونیشابور با شهرهای م رکزی ایران نظیر ری و اصفهان که مرا کز 
صنعت و تجارت بودند رقابت آغاز کردند. ظهور طاهریان و سامانیان مصادف با احیای 
علاقهٌ ملت بهگذشتهُ خود بود. تصرف خراسان به‌دست صفاریان تنها فترت ی کوتاه بود. 


۳ مارکوارت. فدرستی از پابتختهای ولا ینیایران»و یر ایش‌مسینا( ٩۵ ۲-۳۰۳۷-۲ ۵»)۱ ٩۳۱‏ 
همان نویسنده» ایرا نشهو» ۰۷۸-۷۳ وجه‌اشتقاق ابرشهر به‌ابر شهر (صشهرابر) یاشهر 
برتر مشهورتر و مقبولترست. 

۷ ای. هردسفلده Khorasan :Denksmalsgeographishe Studien zurkuturgeschi_‏ 
Islam in ran" Der [slamX[I‏ ول hte‏ (۰)۱۹۲۱ ۱۵۲-۱۴۸ نقش ويژة هريك 
از دونیمڈ شرقی و غربی ایران در نوسع فرهنگك ایرانی بسیار موضوع بحث 
باستا نشناسان و نویسندگان تاریخ هثر بوده است: زاره و هرتسفلد قائلند که بخش‌غربی 
سهم بیشتری داشته است» در صورتی که هارتمان» استریگوسکی» و دیز مدافع شرق 
بوده‌اند. بارتو له کوشید تا این دونظر را بهم تلفیق کند. نگاه کنید به بحث مینورسکی 
در مجل؛ مددسة پادهش‌های شرفشناسی (۱4۳۷-۹)؛ ص ۰۶۵۲-۶۴۷ 


۸ تاریخ غز نویان 


صفاریان اساسا ماجراجویان نظامی‌ای بودن د که از داشتن خاستگاه طبقاتی پست بخود 
می‌بالیدند. بنای‌چند مسجد نیشابورودارالامارُ شهر را که مربوط به‌قرون اولیة اسلام است 
به‌عمروین‌لیث لسبت می‌دهند. اما هنگامی که برادرش یعقوب شهر را تسخیر ساخت» 
خائه‌ها را غار ت کرد و کاخها را به‌آتش کشید." خراسان و باوراء‌النهر در عصر سامانیان 
مرکز تجدید حیات فرهنگیگردی که از جلوه‌های آن ظهور زبان فارسی ئو و شکل‌گرفتن آن 
در اشعار حماسی ملی ايران و توسعة نوعی سبک معماری و نقاشی ایرانی - اسلامی بود. 
جاه‌طلییهای مبرم ماجراجویان دیلمی با سرسختی سامالیان مواجه‌گردید و مسیر خود را به 
سمت ایران غریی و جنوبی تغییر داد. مدت حکوست غزئویان در خراسان کوتاه بود و با 
آنکه در آغاز به‌خراسان ثبات سیاسی بخشید» لکن سرانجام نتوانست از این ولایت در برابر 
ت رکمنان حمای تکند. 

هر چند در این دوره | کثریت مردم خراسان و ماوراء‌النهر پیرومذهپ سنت بودند 
- موطن واتعی شییان القلابی در تواحی غربی نر» د رولایات ساحلی دریای خزر وشهرهای 
پادگانی عربان نظیر قم وقزوین بود -- احیه‌ای از خراسان» یعلی بیهق يا سبزوار بعد هانقش 
قاطمید راشاعة تشیع درمشرق ايرآن ایفا کرد» وفرقه اسماعیلیه پیروان خراسالی‌بسیاری داشت 
(نگاه کنید به‌بخش ششم» فصل پنجم). خمیر سای این تأثیرات و تداوم رسوم پیش از 
اسلام ایرانی و نیز بوقعیت خراسانی که مجاور دادالکفر بود» به‌این ولایت حیات فکری 
فوق‌العاده‌ای بخشید. فقیهان و دیگر متشرعان با عبور از رودهای ات رک و سیردریا جهت 
تبلیغ ایمان به‌درون بلاد کفر سفر می کردند» هر چند که اطلاعات ما در این مورد بسیار 
ناقص است. بعلاوه خراسان در قرن یازدهم میلادی (پنجم هجری) و پس از آن نقطه آغاز 
وا کنش متشرعان تسنن بود و در این زمینه رهبران برجسته‌ای نظیر جوینی و غزالی ستأله 
و نظام‌الملک میاستمدار به‌عرصة وجود آورد. 

سلاطین سلجوقی بسرعت حکوبت خود را با سنت اداری ایرانی منطبق کردند. این 
حقیقت که همواره اعضای اصلی‌وبلافصل خاندان‌سلجوقی» از نسل چفری‌بیگ و الپ‌ارسلان 
تا سنجر» مدت یک قرن بر خراسان اصلی حکوست کردند(حواشی شرقی خراسان نظیرهرات و 
بلخ را به اعضای کهتر و کم اهمیت‌تر خاندان سلجوقی می‌بخشیدند) تا الدازه‌ای به‌این ولایت 
تسلسل حکویت بخشید. بعلاوه از وقت ی که طغرل» ایام موفق را با خود بهغرب برد» 
خراسان دیوانیانی کارآید برای سلجوقیان تجهی زکرد که بد چشم بسیاری از مورخان 
آن زبان» بواسظۀ اعتقادشان به‌مذهپ رسمی تسئن و رفتار عادلانه» با دییران ظالم و رافضی 





۵. مقایسه شود با سخن یعتوب بن‌لیث با رسول خلیفه در سیاستناعه» ۱۶-۱۵ (ویرایش 
هپو برت‌دارلك»۰)۲۱ 

و. اصطخری» ۲۵۴ (ترجمة فارسی باهتمام ایرج افشار» ۲۰۴)؛ ابن‌بابا ء کتاب «أی- 
حال‌النديم» ۰۱۶ 


خراسان د پایعخت آن نیشابود ۱۴۹ 


عراق و ایران غربی تفاوت‌بسیار داشتند,"متأسنانه اسارت‌سنجر به‌دست ت رکان غز در ميانة 
ترن دوازدهم میلادی (جمادی‌الاولی مر ء ه) نشان داد که سلجوقیان در بهارکردن قبایل 
ت رکمن هرج‌ومرحگرا عاجز مائده بودند. این ت رکمنان با احشام خود در روستاهای خراسان 
می‌گشتند و می‌رفنند که از آن پس عنصری دایمی در آن ولایتگردند. خرابیهای لاشی از 
تاخت‌وتازهای خراسان سنگین بود» اما آین خرابیها مرست‌گردید و احتمالاً این ولایت از 
جهان وطنی مغولان و آمدو شد مداوم میان ایران و آسیای سیانه در عصر ایلخاتیان از نظر 
تجاری حتی سود برد.پایان واقعی لیروی حیاتی خراسان تنها پس از برافنادن تیموریان رخ 
داد» زیرا صفویان که دودمانی از | کراد آذربایجان بودند» منافم چندانی در شرق تداشتند 
و قادر تبودند از این ولایت در برابر ازبکان بدرستی حمایت کنند. 


۳پایه‌های اقتصادی پیشرفت نیشابور: تجارت و صنعت 

ثبات سیاسی اند کی که موقعیت سوق‌الجیشی خراسان اجازه می‌داد» به پیشرفت اتنصادی این 
ولایت در دوره‌ای که از قرن نهم تا قرن سیزدهم (چهارم تا هشتم هجری) ادامه یافت» 
کمک کرد. چون شهرهای خراسان در مسیر راه کاروانی‌ای واقع بودند که عراق و بفداد» 
بزرگترین مرا کز مصرف در خاورمیانه» را با آسیای میانه و ماورای آن متصل می‌ساخت؛ از 
این رو این شهرها از بازرگانی ترانزیتی سود بسیار می‌بردند. در شمال خراسان خوارزم 
واقع بود که ذخایر دشتها و جنگلهای سیبری و ولگای میانه را جذب می کرد. برخی از این 
ذخایر لیر خز از اسپاب تجمل بودند. ابا بت آنرا فرآورده‌هایی سالند چرم‌وپوست» موم» 
پیڈآ ب کرده و عسل تشکیل مي‌دادند» که بصارف روزانه داشتند. ابن فرآورده‌ها از 





۷ این احساس بیزاری از دیوانیان هموطن آل‌بویه را می‌توان بوضوح در منابع دنبال 
کرد. خواجه‌نظام‌الملك در سیاستنامه» ۶4 (ویرایش هیوبرت‌دارند» ۸۲) در توجیه 
حملةٌ محمود غزنوی به‌ری از زبان او می‌کوید که دبیران عراقی باطنیان و خارجیان 
بد سذهب‌اند و اینکه با لشکری از ترکان باکیزة حنفی بهب رکندن فساد آنان 
می‌آید. یکی‌ازرژسای اصفهان در نزدیر کیارق سعایت کرد که چگو نه عر اقیان‌باتمایلات 
اسماعیلی بهدیو انهار اء‌یافته بودنده درنتیجه سلطان عامدانه بههززینه عر اقیان به‌مساعدت 
خر اسائیان آغاز کرد (ائوشیرو آن‌بن خالد» در بنداری» 4۶-۹۳). راوندي باچرب زبانی 
از تصرف ظالمانة ایران به‌دست خوارزب‌شاهیان شکایت می کند که دییر ان عراقی»اشعری 
و رانضی خود را داخل حکومت کردند» درصورتی که سلجوقیان از شریعت‌پاك حمایت 
می کردند (داحةالصددد» ۳۲-۳۰). باید دانست که در تمام این موارد همانطوری که 
راوندی تصریع می کند منظور از عراق» البته» عراق‌عجم یا ابران غربی است. 


۰ تاریخ غز نویان 


خوارزم به خراسان وارد می‌شد و از آلجا به‌سایر بلاد اسلامی توزیع می‌گردید.٩‏ مهمترین 
تجارت این نواحی خریدوفروش برده بود که از سرزبینهای ماورای اتر کب و سیردریا به 
خراسان آورده می‌شد (لگاه کنید به بخش هفتم» فمل اول). 

محصولاتی که از چين و خاور دور مي‌آوردند» برای آنکه وارد کردنشان بترون به 
صرفه نماید» می‌بایستی يا اندازشان کوچک باشد ویا ازجنس کالاهای تجملی باشند. ابا 
حتی ظروف از ک چینی به‌سلامت از چین بهاین سوی‌آسیا می رسید .پاول کاله Paul Kahle‏ 
دربارُْ ظروف چینی و وارد کردن‌آن به‌سرزبینهای اسلامی‌اطلاعات زیادی‌گردآوری کرده است؟ 
رشد زندگی مرفه در بغداد و دیگرسرا کزشهری درایام خلافت عباسیان به بیدارکردن حس 
احتیاج به کالاهای تجملۍ کمک کرده بود. و در این میان طبقه‌ای از واسطه‌ها ظهور کرده 
بود که برای آوردن کالاهای مورد نیاز مردم کاروانهای دور سفر براه می‌انداختند و لوعی 
مکانے توزیع بوجود آورده بودند. در اوایل قرن یازدهم میلادی (سدۀ پنجم هجری) 
یک بازرگان نیشابوری می‌توالست شریکی تجاری در نواحی دوردستی نظیر بلغار و ولگای 
میانه داشته باشد. بی‌گفتکو به‌سبب اینگونه تماسهای‌تجاری بود که‌درسال ه ر ع 2/۵ ۰۲ ۱م 
ابواسحق ابراهیم ین محمد بلطوار» پادشاه بلغار را بر آن داشت تا مالی جهت مرست مساجد 
آد ین سبزوار و خسروحرد واقع در واحة بیهق بفرستد. "۱ بنابراین تجدید حیات اقتصادی و 
فرهنگی خراسان تا اندازه‌ای بازتابی از پیشرفت در این دوره بود. 

علاوه بر این محور تجاری شرق و غرب, با شاخ شمالی آن که به‌خوارزم و ماورای 
آن می‌رسید» راه تجاری دیگر از خراسان به‌سمت جنوب» په کربان» فارس و خلیج‌نارس 
می‌رفت. کرسالیان بازاری از خود در لیشابور داشتند» و شه رکرمان یا جیرفت» بخصوص در 
عصر ساجوقیان کرمان اواخر قرن یازدهم و سنهٌ دوازدهم (پنجم و ششم هجری) که 
سا کنان بیگانة آن یونانیان و هندیان بودند» م رکز بازرگالی پرروئقی بود. از طریق این راه» 
لفوذ بازرگانی و اتتصادی خراسان در سراسر خلیج فار سکسترش یافته بود. بقدسی از روابط 
تجاری خراسان و عربستان سخن می‌گوید و درگننگو از قان قهستان می‌کوی که « از نام 
آن در عمان به‌احترام زياد یاد می‌شود» "!در اوایل سدهٌ دهم میلادی (قرن چهارم هجری) 
بنظر می‌رس د که سکه‌های خراسالی در عراق و مغرب از اعتبار چندانی برخوردار لبود ابا 


۸. مقایسه شود با مقدسی» ازصفحه ۳۲۳ به بعد دربارٌفهرست‌محصولات بلغا ر که‌ازطریق 
خوارزم وارد می‌شد و محصولات سرزمین‌های ترك که از راه چاج به‌خراسان آورده 
شید 

ي 4 ۰ 

4 «ظروف چیئی‌درسرزمین‌های اسلامی» درورمواو وروون(لیدن:۵ ۶ ۰)۱۹ ۳۶۶-۳۶۱ 
با ارجاعاتی به‌منابع عصر موضوع بحث ما نظیرعالبی» بیرونی و غیره. 

۰ محمد بن المنورء» امرادالتوحید» ه ۱۴ تا ریخ بيهڻ؛ .Ar‏ 

۱ اصرادالتوحید» ۵۴ ۲۲ محمد ینابر آهيم» قادیخ سلجوقیان کومان» ۵ ۹۲۶-۲ ۴) متدسی» 

۰.۰۳۱ 


خراسان و پایتخت آن نیشابور ٩۵٩‏ 


افزایش سریع پیشرفت در زبینه‌های مختلف در عصر سلاله‌های بوبی و با روثق اقتصاد 
پولی و قبول عام آن موجبگردی د که در قرن یازدهم میلادی (سدة پنجم هجری) اعتبار 
پول رایج لیشابور بالاگیرد و حدودگردش آن وسعت یابد.نی‌المثل درسال ب ۰۳۹/۲ ۱م 
خلیفه القا ثم بانته در تلاش خود برای ضربه‌زدن بهقدرت اتتصادی بتفوق فاطیان» فرمان 
داد که از آن پس معاملات تجاری با دینارهای مغربی(یعنی فاطمی)صورت نگیرد» بلکه 
بادینارهای قادری (یعنی بادینارهای رایج عصر خلیفة سابق القادر)» قاسالی یا نیشابوری 
مور تگیرد و مقررگردید که سردفتران وگواهان حقوقی از تبول هرگونه اسناد حقوقی و تجاری 
مربوط به پول رایج مغربی خودداری کنند. امر خسر وکه در سال ۰۰۱/۳ م از 
طریق «فلج» دریمن به‌زادگاه خودبازم یگشت»مشاهد ه کرد که‌معابلات تجاری در این بخش 
شرقی شبه‌جزیر؛ عربستان بادینارهای لیشابوری صورت می‌گیرد. جغرافیادانان خراسان‌ليمة 
دوم قرن دهم میلادی را (لیم دوم سد چهارم هجری) م رکز جهاتی دادوسند» میعادگاه 
بازرگانان عراق و مصرء‌بارانداز (مطرح) خوارزم» ری‌وگرگان و م رکز توزیع کالا(فرضه) به 
فارس» سندو کرمان و ساکنان آلرا ثروتمندترین مردم خراسان توصیف کرده‌اند."" صنایع 
کارگاهی خراسان البته خرده‌پا و محلی بود و شاسل فعالیت ارباب حرف و صنعنگران در 
خاله ها و حائوتهایشان می‌شد. افزارمندان نیشابور در سیان اجناس دیگر آهن‌آلات» سوزن» 
چاتو و اجناس فلزی دیگری نیز می‌ساختند. از کوههای شمال خراسان فلزاتی نظیر 
مس ؛سرب» توتیای‌معدنی» آهن و قره‌بدست می‌آمد (و ظاهراً طلا نیز استخراح می‌شد ولی 
نه‌آنقدر که به‌مصارف صنعتی رسیده باشد). اما در مجموع استخراج معادن درکوههای 
مناطق شرقی‌تر نظي رکابل و بدخشان که تهیٌ چوب برای ذوب فلزات آسانتر بود» بیشتر 
رونق داشت. کوههای خراسان بطو ر کلی از درخت عاری بودند و تنها در دره‌هایی که 
شیب آاها بە‌سمت دریای خزر بود لظیرگردنۀ دینار - سار ۍکه جاده لیشابور- اسفراین 
گرگان از آن م یگذشت» مقدا رکمی مناطق جنگلی وجود داشت و درختان آن را از انواعی 
بودلد که در پا ییز برگ می ریزند. در دوره‌های اخیر ذکری از وجود بقدار لاچیزی زغال - 
سنگ در تپه های اطراف لیشابور آمده‌است» اما هرگز برای سوخت از آن استفاده لمی‌شد.۳ 
از معادن مخصوصاً پرارزش کوههای خراسان یکی معدن سنگ مرمر بود که در ساختمانهای 
پر تجمل بکارسی‌رفت و دیگری فیروزة معروف‌نیشابور. معادن فیروزه که هنوزهم دایراند در 
شال شرفی شهر» در مسیر راه مشهد واقم است. کرزن پرآورد کرده است که بیدان استخراج 
فیروزه پنجاه میل سربع است. آوازة این فیروزه‌ها تاچین رسیده‌بود. یک کتاب فرهنگ جوا هرات 
مسلمالان که در قرن چهاردهم میلادی در چین نوشته شده» از فیروزه‌های نی - شه - بو 


۲ منتظم» ]۸۷۲1 ۲۸۸ این الاثیر» ×1» ۸۳0۰۸ مقایسه شود بامتزء دنسا نی‌اسلام تر جمة 
انگلیسی» ۲۴۷۵ سفرناعه» ۰۶ ۱؛ مقدسی»۱۳۱۵ اصطخری؛ ۲۸۲)ابن‌حوقل۲ ۰۲۵ 
۳ حدودالعالم» ۳ ابن‌حوقل»۴۳۴۰! س. ای. باته» خراسان د سیستان(ادینبور کے 

FAY ۰ 


۳ تاریخ قز توبان 
دی یاد می کند,*۱ 

مهم‌ترین فرآورده‌های نیشابور منسوجات بود. صنعت پارچه‌بافی پیوسته از صنایع پر - 
اهمیت در عالم اسلام بشمار می‌رفت. همانطور ی که از تعدادی از اصطلاحاتی نظیر 
دوه دا damask*ء‏ ianاFus*›‏ و غیره که داخل زبانهای اروبایی 
شده‌اند پیداست» برخی از شهرهای خاورميانه پا رچه های‌خاصی‌تولیدمی کردند که در ربانهای 
اروپایی به‌نام آن شهره‌بود. پارچه و پارچه‌بافی در قرون وسطی نتشی بزرگتر از آنچه که در 
عصر ما دارد بازی م ی کرده است» زیرا که جامه‌ها نشانة طبقة اجتماعی یا پیوستگی مذهیی 
و یا شغل و پیشه بشمار می‌رفتند و در میان اسباب خائه نیز خواه ناخواه فرش و پرده نیز 
وجود داشت."۱ اندوخش پول به‌صسورت خزینهای از پوشا ک وتخته های پا رچه همانند پول‌نقد 
یکی از طرق حفظ ثروت بود.دونتهاغالباً در هنگام مالیات‌گیری پارچه‌را بجای‌سالیات لقدی 
قبول م ی کردند. بنابراین جای شگفتی نیس تکه عهد جدید یید و زنکه را بزرگترین 
دشمنان محتکران می‌داند. کارگاههای نیشابور از هر دست پارچه تولید سی کردند. 
پای‌ترین درجة منسوجات چلوارها و لمدهای ساده و بی‌نقش بودند که جهت مصارف 
توده‌های مردم تولید می‌گردید. در بالاترین درجه زربنتها و پارچه‌های ابریشمین قرار 
داش تکه برای برآوردن لیاز دربارومراسم تشریفاتی و احتیاجات زنان حرم شاهی که 
پیوسته بازار اینگونه پارچه‌ها را گرم نگه می‌داشتند » بافته می‌شد. بهگفته ثعالبی زریفت- 
های عتابی و سقلاتوتی نیشابور قابل مقایسه با بانته‌های پغداد و اصفهان بودند. لیشابور 
پارچۀ نیس ویژه‌ای تولید می کرد که به‌نام این شهر به‌پارچة سابودی شهرت داشت. 
لیشابوریان به‌منابعی که لازبۀ بافت اینگونه پارچه‌ها بود دسترسی داشتند» ابریشم خام از 
توتستانهای سرزبینهای ساحلی دویای خزر می‌رسیدء و البته مرو در این زبینه بزرگترین 
مرکز منسوجات ابریشمین درخراسان بود. پشم و مو یا ازگله‌های محلی تأمین می‌گردید 
یا از بیابالهای ترک‌نشین آورده می‌شد. و پنبه را که اصل آن از هند است یا درواحه‌های 
مشروب محل ی کشت م ی کردند یا ازگرمسیرهای جنوب ایران و مکران وارد می‌ساختند. 
به‌جهت اهمیت صنعت یافندگی» بازرگانان پارچة خراسان در میان بورژوازی محلی بسیار 


۴. مقدسی» ۳۲۶ اصطخری» ۵۸ ۲؛ ابی‌حوقتل» ۴۳۲؛ ثعالیی» لطایفالمعادف» 
۱۱۵-۶ کرزن» اران د قضیهٌ رار ۰1 ۶۳ ۳۶۷-۲؛ برتشنایدر پزددش‌هاهی 
درباد؛ قرون وسطی» 1» ۰۱۷۵ 

ې چیت‌موصلی» نوعی پارچه که نخستین‌بار در موصل بافته شد. 

بچ حریر مو جدار» از کلمة اعتابی عربی که ناحیه‌ای از بفداد بود. 

ېږ از کلمه دمشق نوعی پارچه ابریشمی که دراین شهر می‌بافتند. 

ب نوعی پارچذ کتانی یا نخی از کلمة قسطاط, 

۱۵ نگاه‌کنید به: ]٩۸[‏ 

۶ , عالبی» لطایفالمعادف» ۱۱۶؛ مقدسی» ۳۲۳ اصطخری» ۵۵ ۲؛ ابن‌حوقل»۲ ۴۵؛ 
حدودالمالم» ۱۰۲ صفرناعة ابن‌بطوطه» ۰111 ۰۸۱۰۷۵ 


خراسان و پایتخت آن نیشابود ۱۵۳ 


محنشم پودنده و بنظر می رسد که آنان بودند که پیشترین ثروت را در تجارت آندوخنند, 


۳ کشاورزی و آبیاری در واحۀ نیشابور 
ت ر کیبی از زندگی‌شهری وروستایی ازویژگیهای خراسان بود.مینای واحد جمعیقی در خراسان 
روستا یا دستاق (جمع عریی‌آن دسائیق) بود» و جغرافیادانان چهاردخطهه (طساسیج» خانات) 
و سیزده ناحیذ «رساتیق» در ولایت قدیمی ابر شهر برشمرده‌اند. رستاق عبارت بود از یک 
م رکز شهری» نه‌چندان بزرگ» برای دادوستد بادیه‌هایی در اطراف که درکنار رودخانه‌ها 
واقع بودند» هر رستاق غالبا با یک واحه قابل انطباق بود. رستاق واحدی خودیسنده بود. 
در نتیجه لهجه‌اش با جاهای دیگر تفاوت داشت. حنی واحدهای اوزان و مقادیر مورد 
استفاده در خراسان در هر رستاق فرق داشت."" رسناقهای کشاورزی و بازار شهرهای 
آنها و شهرهای بزرگتر نظیر لیشابور و مرو» هم از نقطه‌نظر انسانی و هم اتتصادی 
وایسته به یکدیگر بودند. ابا از آنجا که اسلام در شهرها تفوق بیشتر داشت» شهرنشیتان 
در موارد بسیار رستاق را جایی فرض می کردند که زندگی مسلمان مسوین در آنجا پایدار 
نمی‌ساند و رستاق‌نشینان را احمق بی‌خواندند» بطوریکه نسبت طبع ددستاهی نسبتی 
اهانت‌آمیز بود. عارف شهیر» شيخ ایوسعیدابوالخیر در اواخر حیاتش بر آن شد تا بەقصد 
زندگی در زادگاهش بیهنه که مح ل کوچکی در رستاق خاوران بیان سرخس و مرو 
بود نیشابور را ترک کند. دو تن از برجسته‌ترین رهبران مذهبی لیشابور» ابوسحمد 
جویتی و اسماعیل صایوئی با شنیدن این خب رکوشیدند تا او را ازگم کردن خود در این محل 
گمنام بازدارنده‌گفتند ای شیخ از هرگول هکی هست میهنه بس مختصر جایبست ما را ترا به 
میهنه می‌دريغ آید.» پس از آنکه ابوسعید در میهنه مستقر شد» خبر قد است شيخ به‌حلقة 
صوفیان سرخس سید اما آنان شک کردند که چگوئه ممکن است شخصیتی برجسته در 
رستاق توطن کند. همچنین عمیدالملک ابونصر کندری» وزیر سلجوقیان انسوس می‌خورد 
که عالم و شاعر برجسته‌ای چون دئیس ابوالقاسم بیمقی» جد ابن‌فندق بداختیار خویش 
هنرهایش را در روستایی مدفون سازد.!" اما علی‌رغم نگرشهایی‌اینچنین»شهره ديه و قریه 
تشکیل یک واحد اجتماعی را می‌دادندکه هر یک برای ترفیه خود به‌ديگري لیاز داشت. 
نیشابور و روستاهای آن در جلگه‌ای واقعند که از سمت شمال غرب به کوههای 
لسبتاً پست چفتی و از سمت‌شمال به رشته کوههای مرتفم تر پینالود کنونی محصور اس تکه 
آلرا ازطوس ومشهدجدا می‌سازد. این کوه که شیب آن‌بالاسبه به‌سمت‌نیشابوراست بالغ بر سه 
هزار متر ارتفاع دارد» اما در قسمت شرقی بصورت فلاتی وسیم به‌طرف پایین می‌پیچد که 


۷ مقدسی» ۳۳۶: خوارزنی» مفاقیحالعلوم» ۰۶۷-۸ 


۸ اسرادالتوحید» ٤۲۱۹۰۱۹۳-۴‏ کادیخ‌بیم» ][1؛ درباره «رستاق» به‌عنوان يك‌واحددر 
زندگی خر اسانیان همچنین نگاه کنید به۰[٩۱]‏ 


۴ تاریخ غز‌نویان 


ارتفاع بیشتر قسمتهای آن میان هزارودویست تا هزاروششصد متر می‌باشد. و در اینجا 
وآنجای‌آن‌روستاها وباغهای میوه پرا کنده‌است. این احی هگلگشت دل انگیزی برای شهرنشینان 
بود. روستای بشتقان بایشتنگان‌را نیشابوریان تماشاگه مطلوبی‌می‌دانستند» ودر اینجا بود که 
زبانی شیخ ابوسعید دوهزار تن از مردم نیشابور را به‌ضیافتی مجلل دعوت کرد. حمدانته 
مستوفی از چشمٌ باصفایی یاد م یکن دکه در جانب طوس واقع بود و درگردشهای ایام 
تعطیل از جمعیت موج می‌زد. از این رشته کوهها نهرهای بسیاری به‌سمت واحة نیشابور 
سرازیر می‌شد و در جالب غرب در بيابان نیک فرو می‌رفت. یکی‌از آنها سغاور رود بواسطة 
مشروب ساختن خود تیشابور اهمیت ویژه‌ای داشت ' 

خاک واحة تیشابور بسیار حاصلخیز بود. از خاک سیاه این واحه پیداست که جنس 
آن از نوع گیاخا کے است. ج. ب. فریزر حدود یک قرن‌ونيم پیش مقدار زیادی از خاک 
این واحه را ت رکیبی ازگیاځا ک و ماسه یافت و نیز ذکر می کن د که یشتر واحة نیشابور را 
قرش ضخیمی از سبزه پوشائده بود. و این دان علت بوده است که زبینهای اين ناحیه که در 
دوره‌های پیش از سلجوقیان به‌سورت کشت و مرتع مورد استفاده قرار می‌گرقت» در دور 
ت رکمنان وکردان بیابانگردییشتر تبدیل به‌سراتع شده بود. کلاویخو در سفرش که به 
سفارت به د ربا رنیمور می رفت دراین فاصل هگله ها ی گوسفند »گاو و شتر دیده‌بودکه از آن کردانی 
بود که در این احیه می‌گشتند و خراجگزار تیمور بودند. مع‌ذلک واحة نیشابور هنوز 
تعداد انبومی‌از توده‌های کش تکار را درخود نگه‌می‌داشت» و تنها رویدادقاطعی که‌اوضاع 
این ناحیه را دگرگون ساختء استیلای ازیکان بر مرزهای خراسان بود.۰ 

بدین ترتیب» خرأسان‌درقرن یازد هم‌میلادی( پنجم هجری) م رکز دادوسند ویکمنطقۀ 
کشاورزی حاصلخیز بود وهمانطو رکه ديده‌ايم م رکز صنعت و تجارت‌نیز بشمار می‌رفت. اما 
افزاربندان و سوداگران شهری نمی‌توانستند بدون وارد کردن موادغذایی و روستایبان 
تندرست از رستاتها دوام بیاورند» زیرا شهر هوای ناسالمی داشت و سطح مرگ و بیرآن بالا 
بود. بیشتر فرآورده‌های کشاورزی واحة نیشابور در محل به‌مصرف می‌رسید»گرچه برخی مواد 
غذایی تجملی نظیر قارچ (غاریقون خوراً کی» کماه) و خورا کیهای شکفتی‌آور ایران غریی 
و ناحیهُ زوزن بخصوص «گل خوردلی» تا نواحی دور دستی مثل مصر و سرزینهای تر که 


٩‏ اسراداللوحید» ۱۲۶-۷؛مستوفی» نزهةالفلوب» تر جمه لسترنج» مجموعة اوقا فکیپ» 
(لندن» ۱۹ ۰)۱۹ ۱۴۷-۸ دربارة نیشابور بطو رکلی‌نگاه کنید به‌مقالا ای. هو نگیمان 
در حلد اول دا پرةالمعادفاسلام با ارجاعاتی به متا بح . 
۷۰ بقدسی» ۰۳۱۵ جی. بی فریزر» داستان صفر خراسان دد سال‌های ۱۸۲۱ ۱۸۷۲۲ 
(لندن» ۰۱۸۲۵ ۱٩۳؛‏ کلاویخو» صفادت به‌ددبادتیمودلنگت» ترجمة لستر نج» (لندن» 
۰۱۹۲۸ ۰۱۸۳-۱۸۱ (سفرنامه کلاویخو» ترجمه مسعود رجب‌تیا» ۰)۱۸۸ 


خر اسان و پایتخت آن نیشابور ٩۵۵‏ 


صادر بی‌گردید, ۲۱ در قرن چهارم هجری» نیشایور الزاماً مقدار زیادی از سواد غذایی سورد 
نیاز خود را از رستاق «استوا» وارد می کرد. رستاق استوا در فاصله‌ای سبتاً دور» بطرف 
نسا و در حوالی سرچشمه‌های اتر ک واقع بود که خبوشان یا قوچان کنونی م رکز شهری 
آن بشمار می رفت. استوا همانطوریکه از تامش پیداست فلاتی‌بود مرتفع و دارای مزارع غله 
که علاوه بر آیباری مصنوعی با آب باران نیز مشروب می‌گردید. سرخس آب کمتری داشت» 
ابا این شهر نیز منطقۀ کشت غله بود و مازاد برمصرف محلی را بهنیشابور صادر سی کرد. 
مقدسی غلاتی راکه هر هفته از سرخس صادر می‌گردید با غله‌ای که از قاهرۀ قدیم به 
قلزم وحجاز می رسید براپر می‌داند.۲۲ واضح است که‌سنایع واحذنیشابور بتنهایی کفایت‌نیازهای 
شهر را نمی کرد و محصولات کشاورزی مناطقی که فاصلة بیشتری با نیشابور داشتند تا 
اندازه‌ای به‌این شهر صادر می‌گردید» درست مشل شهربزرگ دیگر خراسانء هرات» که 
برای تأمین مواد غذایی اعالی شهر به‌ولایت مجاور خود بادغیس متکی بود. در بارهٌ فنون 
کشاورزی در خراسان» جای تأسف است که کتاب نفیس ابودجانه که تألیفی در خصوص 
زراعت«دهقانی» بوده بجا نمانده است» زیرا در صورت از میان نرفتن این کتاب» اطلاعاتی 
که از کشاورزی خراسان بدست می‌داد بسیار ذیقیمت بود. ابن‌فندق سطوری از این کتاب 
را که دربا ره پرورش د رختان بادام است و یز قسملی دیگر از آن را که در خصوص بعمل 
ایامدن نیلوفر در ناحية نیشابوراست که بایست آنرا از بلخ به‌نیشابور می‌آوردند د رکتاب 
آورده‌است.۲۳ ديه ها و قصبات واحه‌های خراسان بیشتر در دره‌های بارخیز و در جلگه‌های 
کوچک واقع بودند. بقدسی در دوازده رستاق شمال خراسان شش هزار دیه و صدوییست 
مسمجد آد ينه با نا پو بربی‌شمارد. و اين برآورد بستثلی از نواحی‌طوس» تسا و اییورد بوده 
است. اصطخری ترا کم این دیه‌ها را با ترتیب پرا کندۂ تشکیل هستۂ یک روستا در ناحیۀ 
مرتفع قهستان مقایسه م ی کند که امتدادهای ییابانهایی که جولانگه صحراگردان بود آنها 
را از هم جدا می‌ساخت.؟۲ بیشتر زبینهای واحه نیشابور پوشیده از باغها و شکوندزارها و 
کشتزارها بود و «ضیعه‌ها»‌ی پهناور در آن‌یافت مي‌شد, 

پرورش احشام تیز در خراسان اهمیت داشت» زیرا غذا؛ اسباب حمل‌ونقل و مواد 
خام برای صنعت سحلی فراهم بی‌ساخت. شت رکه در بار کشی بکار می‌رقت عمدتا در 
حواشی شمالی خراسان که وصل به‌بیابانها بود پرورش داده می‌شد. سرخس بویژه م رکز 
بازرگانی چهارپایان با رکش بود. این شهر هم برای بلاد باوراءالنهر و هم شهرهای 


۱ مقدسی» ۶ ۷ حاشیة «ع» لطا یف لمعادف» ۵ ۰۱۱۷-۰۱ مقایسه‌شود با هقزء دنسانی, 
اسلام» ۰۴۳۶ 

۲ مفقدسی» ۳۱۹۰۳۱۳! سمعانی» ۴۱؛ یاته » خراسان و میستان» ۱۸۰. 

۳ ممین‌الدین زمچی» دوضاتالجنات فی!دصاف هرات ۳۶ (ویرایش سیدمحمد کاظم 
ابام» چاپ دانشگاه تهران» ۱۳۳)؛ تاریخ مهن ۱۳۶-۷ 

۴ مقدسی» ۳۰۰؛ اصطخر ی؛ ۲۴ ابن‌حوقل» ۰۳۴۶ 


۶ تاربخ غز نویان 


خراسان شتر تهیه م ی کرد. سرخس تا اوایل قرن نوزدهم هنوز م رکز بزرگی تجارت اسب 
و شتر بودء و احشام پرورده بياباتها در این شهر بفروش می رفتند. گوسفند راعمدتا از بیرون 


»« واه =| 


می کردند."؟ رویهمرفته بهم پیوستگی اقتصاد کشاورزی و شبانی در این‌قسمت‌آسیا کاملا 
مشهود است. 

آذ ربایجان تنها استان ايران اس ت که در بیشتر نواحی آن کشت ديم مسول است. در 
خراسان آبیاری مصنوعی رایج بودو جنرافیدانان نام مناطقی راکه مزارع از آب باران 
مشروب می‌شد‌ند» ذ کر کرده‌اند. همانند بیشتر مناطق ایران قنات يا کاریز از تشانه‌ های 
ویژ؛ واحهُ نیشابور بود. چاهها و پشته های کاریزها چشم‌انداز زسین را نقطه چین و سفر را 
برای مسافران شب» حادثه آفرین م ی کرد. قنات شاهکار نظام آبرسانی و پیش حفار قنات 
(مقتی» قناء) کاری بسیار ظریف و غالبا سورونی بود."" در خود نیشابور آب سصرفی از 
نهرها تأمین می‌گردید که بشتاب ازکوههای شمال شرقی جریان می‌یافت و درگرمترین هوا 
آپ سرد به‌اهالی می‌زسااید, از آن جمله رود سغاور بود که پس از طی‌دو فرسخ راه در واحه 
نیشابور به‌جانب شهر جاری می‌گردید. این رود از میان قریة بشتقان عبور می کرد و بر سر 
راه خود هفتاد آسیاب را می‌گرداند و بسیاری از حوضخانه ها و آب‌انبارها را می‌انباشت. در 
روزگار حمدانته مستوفی (قرن چهاردهم بیلادی - سده هشتم هجری) بسیاری ا زکاریزهای 
تیشابور ویران شده بودنده اما هنوز چهل آسیاب وجود داش ت که جریان تند آب با 
سرعتی شگفت‌آور سببآردشدن غلات می‌گردید. این رود در نزدیکی شهر به‌درون مجراهای 
قنوات می‌رفت.گاهی عمق آب تنات به مدگام می‌زسید. این کاریزها به‌خانه‌ها و باغهای 
شخصی داخل شهر آب می‌رساندند و سردابهای زیر خانه‌ها را حنک م ی کردند. از میان 
قنوات نیشابور آنهایی که در منایعذ کر شده‌اندعبارتند از قناتهایی کهبسحلات‌الحیره(؟) 


۵ مقدسی» ۳۱۳؛ اصطخری»۲۸۱ (تر جمُ فارسی باهتمام ایر ج‌افشار» ۲۱۵)ابن‌حوقل» 
۵ فریزر» داستاد سفر» حدود صفحه ۴۱؛ یاته» پیشین» ۳۶۲-۳ و نیز 
۱۸۳-۴ دربارۂ اهمیت مراتع خر اسان در پایان سده گذشته. 

۶ , در بارة قدات نگاه کنید به کاترسر» قادیخ سلاطین مفولایران (پارسس» ۱۸۳۱۸۳۶ 
حاشیه ۵۰ با ارجاعاتی به‌سیاحان اروپایی کرزن» ایران و قضيیة ایرای» 1» ۱۱۵» 
حاشیة ۱؛ لمبتون» ماللكدزادع» از صفحه ۲۱۷ بهبعد (ترجمة فازسی ۳۹۳-۳۹۱)آ, 
اسمیت» Persia‏ وذطوز Blind Whitn‏ (لندن»۱۹۵۳) درسراسر کتاب؛ نیشا بوربان 
در اوایل دوره‌های الام بواسطة مهارت درحفر قلات شهرت داشتند» (مینورسکی» 
سفرهای ۱ بودلف مسرن میلمل‌درایران۰)۵۳۰ 


خراسان د پایتخت آن نیشابور ۱۵۷ 


بلفاوا و باب بأیور و بازار عطرفروشان آب می‌رساندند» شایل قنوات ابوعمر والختاف» 
شادیاخ» سووار سهل تاشین» حمریة علیا و قنات جهم که از قري دستجرد به‌شهر می‌آمد و 
قناتی دیگر که از قریة جوری در قسمت بالای نیشابور وارد شهر می‌گردید. آب این قناتها 
در جانب دیگر شهر در مجراهای روباز می‌افتاد و پس از آنکه نهربندی می‌گردید به‌مصرف 
آیباری کشتزارها و اسلا ک مزروعی می‌رسید, ۲۷ 

از نظام آبیا ری تیشابور اطلاعات مفصلی آنچناتکه مشار از نظام آیباری قم و مرو در 
دست است نداریم. ابا می‌توان حدس زد که تظام آیباری در نیشابور از تشکیلات منثلمی 
برخوردار بود. نظام‌آییاری درقم به‌نظامی شباهت داشت که به‌نظام آیباری نیشابور معروف 
بود.*" آپ را برای مشروب ساختن مزارع و اسلا ک بیرون شه رکانال کشی می کردند 
و در داخل شهر از مجاری رویاز می‌گذراندند (و در برخی‌جایها از مجراهای زیرزمینی) 
که به‌سصارف‌خانگی و آییاری باغها و جالیزهای درون شهر می‌رسید. در نتیجه برای‌زسینها 
و حمامها و خانه‌ها آب فراوان وحود داشت. در قم تقسیمات آب تبت دفاتر می‌گردید و 
تحت‌قاعده‌ای‌دقیق بود. حداقل دردورءة پیش از آمدن زیاریان و بویهان به‌قم‌واعمال تغییراتی 
در قوانین دیوان و دارایی تشکیلانی بنام «د یوانآب» در این شهر وجود داشت که‌ناظر بر 
اسورآیرسانی‌بود, تنظیمات اب سرو در دست‌دیوانی‌موسوم به «دیوان کستبزود» (سعرب کاست-- 
افزود» اشاره دارد به‌خراجی که از صاحبان‌بجاری آب‌گرفته می‌شد و ارزیابی آن از روی 
بقدار سهم مالکیت شخص از آب قنات بود). در نیشابورگروهیا زکارگران را می‌شناسیم که 
مرپوعلٌ می‌شد ند به‌نظام آییاری. این افراد را واج وحفاخه می‌خواندند و وظایف آنان هبيه 
وظایف مق الماء و کاربندانش در مرو» تقسیم آب و پا که نکهد اشنین قناتها و مجاری آب 
بود. و بی‌گمان در نیشابور نیز نظیر قم ماهی‌قناتها از غذاهای عمدۀ مردم شهر بود. فریزر 
می‌نویسد که‌قناتهای‌نیشابور بسیار پر ماهی بودند.۲۳ هزین لایرویی و نگهداری نهرهاي 
رویاز وکا ریزهای‌زیرزمینی‌سنگین است. طغیان ناگهانیآب پس از بارانهای سیل آسا و ذوب 
برف که میب پهن‌شد نآب و خرابی کناره‌های تهر ها و ویران ی کانالها و قنوات می‌گردید» 


۷ مقدسی»۳۲۹؛ اصطخری»۵ ۵ ۲ (تر جمه فارسی باهتمام‌ایر جافشار ۲۰۴-۵).ابن‌حوقل 
۳ (تر جمة جعفرشعار ۱۶۷)؛ یاقوت» حعجم » ۷ ۷۵۷ مستوفی » تر جمه ۴۷ 4۱ 
متز » «نسا نی اسلام» ۴۱۴-۱۵ فرای» وقایع نامه‌های‌شهری آسیای‌میانه‌ و خر اسان. 
2یخ نیشا بود » ارمغان طغان» ۰۴۱۳ 

۸ بارتولد نظام آبیاری مرو را بررسی کرده است؛ دربارة قم نگاه کنید. به‌حسن القمی » 
تادیخ قم؛ ویر ایش‌سید جلال‌الدین(تهر آن ۰۱۹۳۵۱۳۱۳ ۵۶-۴۰ ودربارةقزوین» 
مستوفی »گزیده» ۸۳۳ ترجمهُ خلاصه از براون» ۲۲۸-۹ 

٩‏ تاریخ‌قم» ۵۳-۷۰؛ اصطخری» ۵۵ ۲؛ ابن‌حوقل» ۴۳۳ خوارزمی» مفائیحالعلوم» 
۶۸-۹ فریزر» داستان سفر» ۰۶ ۴؛ متزء پیشین؛ از صفح ۴۴۹ به‌بعد؛ اصطلاح فنی 
دیوان‌الماء در مفا قیحا(علوم»۸ ۷۲-۶ امولاً مر بوط است به‌نظام آبیاری درمرو. 


٩۵۸‏ تاریخ فز نویان 


لازم می‌ساخ تکه کار زیادی صرف یازسازی و مرست این نهرها و قنوات‌گردد. کشاورزی 
پا آییاری مصنوعی‌احتیاج به‌مدیریت بسیار مدبرانه ومتابع بالی زياد دارد و همین لحاظات 
موجب شده است تا کارل‌ویتفوگل در کتاب استبداد شرفی خود قالب اجتماعی و سیاسی 
مشت ر کی در مناطقی از آسیاءامریکا و افريقا که کشاورزی با آیباری مصنوعی دارند مشاهده 
کند و آنرا «جوامع مبتنی برنظام آیرسانی و کشتکاری» بخواند. حتی امروزه در استانهایی 
نظیر کرمان به‌جهت نرم وشنی‌بودن زبین و معمول بودن بزرگ مالکی هزيتة نگهداری 
و مرست کاریزها سلگین است» روسناییان بسبار فقیرند و رعایا تقریباً بالک چیزی نیستند و 
سهم مالف در قرارداد های‌تقسیم محصول زیاد است,۴۰ 

به‌جهت این ملاحظطات» غالباً پادشاهان» بزرگ مالکان و اعیان محلی بودند که در 
ساختمان آبرسانی بیشندم می‌شدند. در قزوین ساختمان قناتها جانشین وابستگی به‌چاههای 
عمیق دورههای قب ل‌گردیده بود» و مستوفی حکام متعددی از زادگاه خود را نام می‌بر د که 
درکار حفر قنات فعال بودند از آن جمله بود حمزةین الیسع که محمود غزنوی‌اند کیپس از 
فح قزوین به‌حکومت آن شهر متصویش کرده بود. کاریزهایی که حمزه بنا کرده بودهنوز تا 
زبان حمدانته‌ستوفی از آنها استفاده می‌گردید. در قم قناتهای عصر ساسانی وبران شده 
بود. مهاجران عرب کوفی بالغ بر بیست‌قنات درقم حف رکردند که در بیان آثان خاندان 
اشعری‌خصوصاً ماد رت‌به‌ حفر قنات نمودند."" نمی‌دانيم که آیا ابتکار توسعه و اصلاح 
لظام آییاری نیشابور کار عناصر عرب بود یا ایرانی. مهاحران نظامی عرب مقیم نیشابور 
هرگز به‌انداز4 قزوین وقم نبودند» زمانی که عبدانته بن‌طاهر والی خراسان بود یک ملیون در 
هم از دارایی‌خود را صرف‌حفر قناتهای نیشابو رکرد. علاقة اوبه‌امور آبیاری ازآنجا پیداست 
که عده‌ای از فقهای عراق و خراسان را مأمور تألیف رسالٌ جامع و مطمثتی‌در بارة احکام 
قنات و تخصیص آب کرده بود. به لفته گردیزی این تألیف که کقاب‌انقنی نام داشت هنوز 
تا زمان او که در دو قرن از تاریخ تألیف کتاب می‌گذشت‌اساس کار رسوم‌آییاری بوده‌است. 
در عصر سامانی وغزنوی اعیان نیشابور مسلط بر زندگی شهر بودند وکارهای عام‌المنفعة 
آنان بر بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم خراسان تأثیر داشت. مثلا ابوالقاسم‌علی‌المطوی 
(متوفی به‌سال ۰ ۳۷ق/دموم) که مردی از خاندان محتشم میکالیان و از ابرار بزرگ 
فراوه بود ریاطهایی در آنجا صاخنه و به‌اوقاف اتحاف کرده بود و لیز تناتهایی در بسیاری 
از قرای منطقه حفر کرده بود. "۴ مردانی نظیر المطوی گان می کردند که اینگونه اقدایات 


.۳۱۲-۳۱۱۰۲۷۵۰۲۶۹ ممتون» مالك و(۱<ع»‎ . ٥ 

۱ رده پیشین؛ قا«یخق» پیشین ؛ و صفحه ۲۴۰ بهبعد؛ لمتون» « گز ارشی از تاریخ قم»» 
مجلة عددسة پزوهش‌های شرفشناسی» ۰۷11 .)۱٩۹۴۷-۸(‏ 

۲ دوضاتا لجات في!وصاف هرات» ۶ ۶ (ویر ایش‌سیدمحمد کاظم امام چاپ‌دانشگاه‌تهر ان» 
۲۵۰ گردیزی» ۰۸ (چاپ بنیاد فرهنک ایران» ۱۳۸)؛ مقدسی ۳۲۰ حاشیذ ۲؛ 
۳۳۳-۴! در باره میکالیان نگاه کنید به بخش ششم» فصل دوم, 





خراسان و پایتخت آن نیشابود ٩۱۵٩‏ 


بخشی از سژولینهای مذهپی واجتماعی‌آنان است» اما در ضمن از آنجایی که خود زمینداران 
بزرگ بودند یا این عمل بر منافعشان می‌افزودند. 


۴ موقعیت و جمعیت نیشابور 
نیشابور در عصر ساسانی تا اندازه‌ای از اهمیت برخوردار بود. ابا در اوایل عصر اسلامیي 
که مرو پایتخت خراسان و دژ نظامی سپاهیان اسلام درشمال شرق ایران‌گردید؛ نیشابور را 
تحت‌الشعاع خود قرار داد. تیشابور به‌خلاف شهرهای پادگانی عرب شهری «خود روه 
بود نه«مصنوع»! وهمانطو رکه از نام محلهٌالحیره پیداست پادگانی‌داشته» اما بمکس قزوین 
و مرو ناحیه‌ای وده است که کلید فنح سرزمین های دیگر بوده باشد. ظهور سیاسی شهر 
در عصر اسلامی ظاهرا مربوط می‌شود به پیروزی دعوت عباسیان در خراسان. ابومسلم 
مسجد آدینه و دارالاماه‌ای با یک صفه و چهار ایوان در نیشابور بنا کرد که تقلیدی بود 
از میک دارالامار؛ حجاج در واسط. اما نیشابور تا پیش از آنکه عبدانته بن‌طاهر آثرا به 
پاینخنی برگزیند در اهمیت سیاسی واداری از سرو پیشی نگرفته بود. آب‌وهوای نسبتاً 
خشک و سالم این شهر در مقایسه باهوای‌گرم و مرطوب برو محتملا به پیشرنت آن کمک 
کرده بود. در ایامی که صفاریان بر ایشابور استیلا داشتند» برخی بناهای عموبی در آن 
بناگردید» از آن جمله عمروین‌لیث مسجد چوبی ابوسملم را وسعت داد. بدین ترتی بکه 
بنای با شکوهی با ستونهسای آجری بنا کرد و کاشیهای زراندود در تزیین آن بکار برد 
یازده در با ستونهای مرمرین در آن تعییه کرد و بامی از سه قسمت جداگانه که هر یکه 
کنبدی داشتند برای‌آن ساخت, ۳۳ 

در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) تیشابور خیابانهای سه‌طرفه داشت که نمونة 
خیا بانهای شهرهای خاوری‌عالم اسلامی بود.۳ نیشابور دارای ارگی (قهندزه حصن) بود که 
جاده‌ای مستقیماً ازآنجا به‌شهر(شارستان»سدینه) می‌رفت. دروازه‌هایی از قهندز به‌درون‌این 
شهروحومه( بیرون» ربض) باز می‌شد. رب ضگردبرگرد قهندز و شا رستان‌بود .گرد اگرد چهار سوی 
بزرگ و چهارسوی کوچکد» خانبارهایی (خانبارات) وجود داشت که در آن معاملات 
تجاری انجام مي‌گرفت و انبارهایی (فندق) که کالا های متنوع در آن جا می‌دادند و 
سوداگران بزرگ‌را در آنجا می‌شد یافت. پایین‌دست‌اینها انبارهاء کاروانسراهاه کارگاهها و 
حجره‌های پست‌تر قرار داش ت که پر از پیشه‌ورانی نظی رکلده‌گران؛ کفشگران» چرمسازان و 


۳. هر تسفلد» اسلام ۰)۱٩۲۱(‏ ۱۷۲ مقدسی ۱۳۱۶۰ بیهقی ۰۴۷ ازيك مصلی‌در نیشابور 
نام می‌بردکه بنای آن به‌یعقوب‌بن ليث منسوب بود. 

۴ مقایسه شود با ستز» درنسانسی اسلا(» ۴۱۲ جی. ای. فون گرانه پاوم» «ساختمان 
شهر های اسلامی» ؛ در مجلهاسلام» مقالاتی در ماهیت و رشد يك سات فرهنی (لندن» 
4۵) ۰۱۷۲۸ 


۰ تاریخ غز نویان 


ریسمانگران بود. بزازان بیشترین ثروت و اعتبار را داشتند و در خانبارها و انبارهایشان 
سوداگرانی تقریباً از تمام نواحی عالم اسلام‌آمد وشد م یکردند. این محله‌های تجاری و 
صنعتی شهر پر ازدحام و بی‌نظم بود» و این جنب شهره مقدسی خرده‌گیر را ناخشنود 
ساخته بود» اما از سوی دیگر در با پیشرفت آن زبانی ستایش‌آمیز دارد. مقدسی با کلامی 
خرده‌گیرانه بدخیاپانهای بی‌رفت و روب» خانهای مغشوش» حمامهای کثیف و حائوتهای 
شیف و دیوارهای روبه‌ویرانی دور شهر اشاره سی کند و بردم شهر نیز او را رنجانده بودند» 
از این رو مدعی درشتی(جفا)خوی آنان بود و سر کشی و دسته‌یندی جوهر آنان» تا 
پدانجا که اولییای امور از محتسب و خطیب و امام و مذ کر را محترم نمی‌داشتند.*۳ 

کرداکرد شهر حصار بود» در ولایت پر نعمتی نظیر خراسان حصار عامل مهمی در 
تأمین ایمنی شهر بود.گرچه این حصارها ماتع مهاجمان ژورمند نمی‌کشتند --کرزن مي‌گوید 
«لیشابور بیش از هر شهر دیگر در جهان ویران و بازسازی شده.»۲۲ اما شهر را از غارنکران 
کوچکتر نظیر راهزنان» عیاران و دسته‌های صحراگردی که مسافتهای طولانی می‌پیمودند 
حفظ می کرد. وقت ی که شهری سر به‌شورش برمی‌داشت غالباً با ویران کردن حصار گرد 
شهر آثرا تتبیه می کردند تا وابستگی به خداولدش را بهتر احساس کند. 

هنگام ی که فریزر از لک لیشابور می‌گذشت مشاهده کرد که تمام روستاهای این 
جلگه بشکل قلمه‌های چهارگوش بودند با برجهایی درگوشه‌های آن. این قلعه‌ها را بحتمل 
برای دفاع در برایر مهاجمان ازیک می‌ساختند» اما دیشتر محتمل است که سیمای روسناهای , 
منطةة خراسان از دیرباز چنین بوده است. جای دیوارهای تیشابور در طول تاریخ شهر 
بارها تغبیر یانته بود. چون در عصر ساسانی شاپور اول آنرا بازسازی کرد می‌گویند که 
آثرا به‌شکل نطع شطرنج بنا ساخت و دور بارویش پانزده‌هزارگام بود."" و درسالې ۲بدق/- 
۲ که اهالی از ربض شادیاخ به‌مکان قدیمی شهر انتقال کردند طول باروی شهر 
جدید نیز پانزده هزارگام بود.۲" اما این دیوارها حتما باره‌ای از سنگهای جسيم لبود و 
تعداد دفعات سقوط شهر بدست ناتحان تشان می‌دهد که باروی شهر استواری چندانی 
ند اشت. در قرن لوزدهم میلادی نیشابور تنها یک دیوارگلی داشت که نهری نیزگرداگرد 
آن کنده بودند. و این نشان می‌ده که باروی شهر در دوره‌های پیش تنها اند کی استوارتر 
از این بوده است. درسال ۴۲۹ ق/۳۸. م که دستۀ ساده‌ای از تر کمنان در اطراف 
نیشابور پدیدار شدند» اعیان شهر بیدرنگ‌آن را به بهانة غیرقابل‌دفاع بودن‌تسليم مهاجمان 








۵. اصطخری؛ ۲۵۴-۵ (تر جمة فارسیء بهاهتمام ایر ج‌انشاره ۲۰۴) ابن‌حوقل »۴۳۲-۳ 
(تر جمه د کتر جعفرشعار» ۶۷ ۶۸-۱ ۱ ؛مقدسی» ۰۱۳۳ ۱۵-۱۴ ۳؛ مقأیسه‌شود بالستر نج» 
موزمینهای خلافت شرقی» ۳۸۳-۴ (تر جمه محمود عرفان ۳۱۱-۳۰۹)- 

۳۶ اهران و قضیذ ایراین» » ۶۲ ۲. 

۷. فریزر» داستاد‌سفر» ۳۸۸ مستوفی» نزهذالقلوب ترجمد» ۱۷۷ (به کوششد کترمحمد 
دبیرسیافی» ۲ ۱۳). 


خراسان و پایتخت آن نیشابور ٩۶۱‏ 


کردند (نگاه کنید به بخش نهم» فصل پنجم). همچنین دیوارگرد شهر بیهق در این تاریخ 
با اینکه استوار بود جنک‌گاههایی داشت که مدافعان می‌توانستند در آنجا با مهاجمان برد 
کنند» مع ذلک تنها باندازۀ قاست دو مرد ارتفاع داشت چنانکه یز مرد مهاجم باسانی 
تا بالای دیوار می‌رسید و تیغ سوار موثر می‌افتاد. از این رو در سال 5ب عق/۱ ,۰ ۱م 
نظام الملک فرمان داد تا ارتفاع دیوار را بالاتر ببرند . پس از ویرانیهایی که در سال 
۶ ق/ ۱۰۳ بم غزان در نیشابور ببار آوردند وپس از انتقال‌به‌شادیاخ» ماندگاه جدید را 
با دیواری محصور کردند» اما بهجهت کاهش سکنة شهر در تنیجة مقوط اقتصاد خراسان به 
دست غزان از طول دیوار شه رکاسته‌گردید. هنگامی که شادیاخ پس از زسین لرژه‌ای در 
سال ه . ٦ق‏ /۸ ۲ , وم بازسازی‌شد دور دیوار شهر تنها شش هزار و نهصدگام بود. در سال 
بو ۵ق/. . ۲ ٣م‏ که سپاهی‌غوری به فرماند هی‌سلطان غیات‌الدین‌محمد برای فتح نیشابور 
آمدء دیوار شهر نسبتا استوار بنظر می‌رسید» زیرا مهاجمان تصور م ی کردند که برای رسیدن 
به پادگانی که شهر را برای خوارزشاهیان حفظ می کرد ناچار به بکار بردن منجلیق خواهند 
شد» ابا ازقضا دوجنگ گاه باروی شهر از سنگینی‌مدانعان خود بخود فرو ریخت«چنانچه 
خشتی به‌خشتی نماند و لیشابور فتح شد.»۳۸ 

منطقه‌ای از ایران که خاک رس وسیل اساسی در بلای‌ساختمان بود از خراسان 
به‌سمت‌شرق امتداد می‌یافت و تا قلب کوههای افغانستان می رسید در ساختن بناها از سنگ 
استفاده می کردند. مهاجمان نخستین سلجوقی در ناحیه‌ای که موضم کوهستالی وسیعقر و 
مرتفعتر گرد ید تا مدتی از پیشرفت باز مانده بودند. و بلخ تا سال ٤٥,‏ ق/۰۹. ١م‏ یعنی 
حدود بیست سال پس از نبرد دندانقان در دست غزلویان باقی ماند. عدم وجود مصالح 
ساختمانی ارزان و محکم پیوسته از دشوار یهای زندگی سردم خراسان بود. مصالحی که از 
قدیمترین ایام دربنای ساختمانهای خراسان‌بکار می رفت خاک رس و خشت‌خام بوده‌است» 
حتی آجر تدریجاً در عصر اسلامی مورد استفاده قرارگرفت» والوار ساختمانی تنها در سناطق 
کاملا جنگلی نظیر ولایات ساحلی دریای خزر بدست می‌آمد. محدودیتهایی که در مصالح 
ساختمان وجود داشت به‌توسعهٌ مماری ایران شرقی اختصاصات‌ویژه‌ای پخشیده بود که از 
آنجمله بود مثلا عدمکنیدهای بزرگ.۳۱ بنایراین تعجبی نیست که موضوع مواد ساختمانی و 
برج و بارو براي مردم خراسان توحه انگیز بوده است, این واقعیت به روشنی در سفرنامة لایر 
خسرو مشاهده می‌شود» زیر که او علاقه زیادی به‌دیوارها و استحکامات نشان می‌دهد» 
خصوصاً در سواقعی کدیناها از سنگ ساخته شده بود. ناصرخسرو در دیدار از میافارقین و 


۳۸ تا دیخ بیهق»۳ ۵ ؛ طبقات ناصری»تر جمه ۳۸۰-۱ (وير ایش‌عبدالحی حبیبی»۳۶۰۰۲). 

٩‏ مقایسه شود با هرتسفلد» مجلاسلام (۱۶۰۰۳)۱۹۲۱ با فهرستی ازاطلاعاتی‌درباره 
مصالح ساختمانی در ایران که از آثار جفرانیانویسان عرب گردآوری شده است و 
۲ کودارد «خراسان» اد ‘it!‏ در Annales du Service archéologiq1e‏ 
del'Iran,IY‏ (۰)۱۹۲۹ ۰۷-۰۱۵۰ 


۳ تاریخ غز تویان 


آمد پیش از آنکه از چیز دیگری که آن شهر داشت سخن آغاز کند به‌توصیف برحو باروهای 
با شکوه‌آنها می‌پردازد» وعلاقه خاصی‌به د روا زه‌هایآنها نشان سی د هد که‌سراسر ازآهن بودند 
نه‌چوب. همچنانکه سفرش را بسوی آذربایجان » ارمنستان» دیاربکر» سوریه و فلسطین 
ادامه سید هد علاقه اش به استحکامات شهرهای این نواحی حفظ می‌شود. جای سخن تیست 
که‌این شیقتگی نشانة‌علاقه و رشکسیاحی‌اس ت که در موطنش‌سنگداز اسباب تجمل است, ۰" 
در ارزیایی وسعت و جمعیت تنها با حدس می‌توان پیش رفت. ضرورتی ندارد که 
تصو رکنيم شهرهای خراسان بواسطهُ دولتمند بودن»مرا کز بزرگ‌جمعیت نیز بودند. اهمیت 
شهرهای خراسان ربطی به‌وسعت آنها نداشت. در واحه خراسان شهروروستا بهم وابسته و 
سرزهای بیان زندگی شهری و روستایی غالبا چندان بسته نبود. اعیان نیشابور اغلب 
اماک و باغ در حومه‌های بیرون شهر داشتند. ابوالمظفر برغشی وزیرآل‌سامان باغی در 
محمدآباد» بیرون شهر داشت. این روستا بواسطه داشتن اقاستگاههای بیرون شهری چنان 
پرجمعیت بود که ارزش زین در آنجا بسیار بالا بود. و رئیس بیهقیء ابونصر مشکان» 
خانه و باغی در محمدآباد داشت» این روستا مجاور شادیاخ و خود شادیاخ ربض نیشابور 
و در جنوب شهر و جنوب نیشابور حدید واقع بود. در دوره‌های سابانی و غزنوی شادیا خ 
بواسطهُ دور بودن از هوای ناسالم شهر» کرسی دیوان خراسان بود. مسعود غزنوی کاخی 
با میدانها و عمارات زیبا در شادیاخ بنا کردء حستکك وزیرمحمود کاخی‌در آنجا داشت که 
مسعود پس از سقوط حستک آنرا ضبط کرد نا از آن‌جهت‌اقامت مهمانان رسمی استفاده کند. ۱* 
شادیاخ درعصر عبدانته‌بن‌طاهر که قصری در آنجا ساخت و لشکریانش را در آنجا مستقر 
کرد»منطقۀ مسکولی پرجمعیتی‌بود. پس از آنکه غزان‌نیشابو رکهنه‌را غار ت کردند شادیاخ 
جای آنراگرفت تا آنکه درسال و + ق/ ۳۳ ۽ ,م مردم به‌محل سابق انتقال کردند. 
از عوابلی که توسعه شهرهای خراسان را محدود سی کرد مشکل تهیه آذوقه بود. 
با وجودی که بیشتر مواد غذایی مردم از مزارع و باغهای میوُ محلی تهیه می‌گردید» 
مع ذلسکث همانطوریکه دیده‌ايم نیشابور ناچار به‌وارد کردن گوشت و حبوب ازبیرون 
واحه های خراسان بود. از چگونگی تشکیلات حمل‌ونقل اطلاعی نداریم. ظاهرً حبوب را 
بر پشت ستوران حمل می کردند وگله ها ی کاو و گوسفند را به‌داخل شهر بی‌راندند و سپس 
قصابی سی کردند»ولی امتح دیگر و بیشتر اجناس فاسد شدنی؛ به یک نظام حمل ونقل وتوزیع 
نیاز داشت اما اطلاعات چندانی‌از اینکونه تنظیمات در دست لیست.وضم بد ارتباطات» وجود 
راهزنان محلی» و رفتارمستبدانۀ قدرتهای سیاسی درمجموع سبب دلسردی آنانی می‌گرد ید که 
با لقوه‌حاضر بودند خط رکنند و استعدادها و سربایهُ خود را دراین زمینه‌ها بکار اندازند. حمل 
۰ ۴ صقر ناعه‌ی ثاصر خسرو ۵ ۲44-4 ۶۳۱۴-۱۷۰۸۱ 
۱ بیهقی»۹۰ ۸۴۰۳۹۵۰۳۵۹۰۱۴ ۰۸-۹۲۴ ۶؛ سعیدنفیسی در ویر ايش تاریخ‌بیهقی مطالبی از 
منابع مختلف در حواشی کتاب فراهم آورده است (۱۳۱۶-۳۲ش/۰-۵۳ ۰2۱۹۴ 11 
.)٩۱۴-۷‏ 


خراسان و پایتخعت آن نیشابور ٩۶۳‏ 


مقدار اند کی مواد غذایی تجملی نظیر خربز؛ خوارزم و ماوراء‌النه رکه به‌گنتة ثعالبی» 
لطایف المعادف؛ و ۽ ,» در قرن تهم بیذزدی( سوم هجری) تا عراق صادر می‌گردید»ه 
گفتة مارا نقض نمی کند. بعلاوه کشتکاران محلی به‌جایی دورتر از شهر اصلی رستاق یا 
واحُ خود بعنوان بازار مازاد تولید یا بازار محصولاتی که احتمالا فقط برای فروش کشت 
سی لردند»نگاه نمی کردند. و دراین مورد نیز باز تقاضا های سالی قدرتهای سیاسی کشاورزان 
را از کشت درحدی بیش از گذاران زندگی دلسرد می‌ساخت. 
ثابت‌بودن نسبی و نوزیم آذوقه و زیادستانیهای حکومت نشان می‌دهد که چرا هر 
بار که اوضاع طبیعی ناساعد سی‌گردید قحطیهای اندوهباریه‌شهرها و روستاهای 
خراسان هجوم می‌آورد. عتیی از قحطی سال ۱. ۱۱/۴ ۱م خراسان که در نتیجه به 
عمل لیامدن غلات پس از یک زستان سنگین برو زکرده بود به‌تفصیل سخن می‌گوید 
و وحشتی را که در میان مردم ایجاد کرده بود شرح سی کند؛ می‌گویند تنها در نیشایور 
صد هزارتن (منظور عتبی باید تمام واحة نیشابور باشد) از تنگ سالی تلف شدند. مردم 
باهان مزارع را می‌خوردند و استخوانهای کهنه را می‌جوشاندند. اجساد تازه بدنون را از 
زیر خاک بیرون می کشیدند وگوشت آدمی آشکارا در بازارها خریدوفروش می‌شد. والدین 
فرزندان خود را می‌خوردند» انسانها را می‌ربودند و پس ا زکشتن چربی آنان را میگداختند. 
مردم از تردد در بیرون م رکز شهر وحشت داشتند بگر به استظها رجمعی و آنهم باساز و سلاح, 
ابن فندق می‌گوی دکد تحطی کمتر از جهت کمیابی آذوقه بود بلکه علت عمده بیماریی بود 
که سیب پرخوری حریصانه (جوع الکلب) می‌گردید» بطوریکه اکثریت سردم خورده 
شدند و اقلیتی خشنود بودند. مع‌ذلکك در این ایام بحرانی» قاد یر معتنابه یگندم در نیشابور 
انبار بود که خریدار نداشت» از محلی بودن بسیاری از قحطیها نموندهای دیگری نیز 
هست., در یک ناحید مردم از کمیابی‌اندوهبار رنج می‌بردندوحالآتکه اهالی‌تواحی‌مجاور 
برخوردار از خصب نعمت بودئد."؛ 
گرچه از وسعت و جمعیت نیشابور ارقام دقیقی در دست نداریم» اما می‌توانیم در این 
مورد یز از اصر خسر و کمک بگيريم. موطن اصرخسرو خراسان بود و او خود تمونه‌ای بود 
از طبقة دیوانسالار ایرانی. ابتدا خدمت غزنویان سی کرد و پس از آنکه سلجوقیان بر 
خراسان استیلا یافتند به‌آنان پیوست و کارگزار مالی چغری بیگ در مروگردید. ۳" از آن جهت 
که ناصر خسرو تجربه دیوانی داشت می‌توان او را مشاهده‌گری منصف دانست. علاقۀ او 
به اوضاع واحوال شهرهاء حمعیت و زندگی اقتصادی مردم در سراسر کتابش مشهود است» و 
در طی ایام سفر معیار مثابسة او پیوسته زاد بوش خراسان بود. مثلا بیت‌المقدس با 





۲ عتبی» ۰1 ۱۲۸-۱۲۵؛ جرفادقانی» ۲۰۰-۲ (ویرایش دکتر جعفر شمار» ۳۱۶-۳۱۴)! 
قا ریخ بیون» -۵ ۱۷ ابن الاثیر » ۵۸٤1×‏ ۱؛ مقایسه شودبا بارنولد» ترکستاد»۲۸۷-۸ 
(ترجمة فارسی» ۰۸ ۶). 

۳ صفرناعه: ات۷۰۲ 


۴ تاریخ غزنویان 


بیست هزار سکن «شهری‌بزرگ»بود. قرمٹین پا بتخت لحسا در بحرین که می‌توانست بیست - 
هزارسرد به‌یدا ن کارزار بفرستد و زنان وکود کان و سی‌هزار برده لیز در آلجا بودند» «همه 
آلت ی که در شهرهای بزرگ باشد» داشت. شهرهای فلسطین و سوریه که در قلمرو خلافت 
فاطمیان مصر بودلد سخت او را تحت تأثیر قرار داد. ضرورتی لیس ت که تصور کنیم تاصر - 
خسرو بشدت متاثر از احساسات شیعه‌گری بوده است» زیرا که ا وکا یک روح بیطرفی و 
تسامح در عقاید از خود نشان می‌دهد. جمعیت طرایلسل را بیست‌هزار تن تخمین زد و حنی 
شهر عسقلان مثل یک شهر بزرگ در او اث رکرد. قاهرۂ جدید یا القاهره مبهوتش ساخت 
و جمعیت قاهرُقدیم یا مصر راپنج برابر نیشابور برآورد کرد.؟* متاهدات ناصر خسرو آنچه 
را که ما در بالا تا کید کرده‌ايم تأیید م یکند» بدین معن ی که ضرورتی نداشت که شهرهای 
خراسان از جهت آنکه از نظر اتتصادی اهمیت داشتند حتماً باید از نظر جمعیت نیز شهرهای 
بزرگی بوده باشد. شاید تخمین سی‌یا چهل‌هزار تن جمعیت برای یشایور در اوایل سده 
یازدهم س‌لادی (پنجم هجری) برآوردی منصفانه باشد. 


۴ همانجا» ۳ ۷۰۴۳۵۰۱۵۰۱۵-۱ ۹۵۵-۵ ۰۱۰۹۰۶ 


ساخت احتماعیی نیشاپور 


۱ عصبیات خراسان 
از تعصب ناحیه‌ای زندگی مردم خراسان در رابطه با حیات اتتصادی پیش از این سخن 
گفته‌ایم. همان تعصب در حوزهُ مناسبات اجتماعی و اعتقادی یز درکار بود. این تعصب 
بارها در تشکیل دسته‌ها و فرقه‌ها که مردم را باطرفداری از برخی نظرات تعص ب‌آمیز 
سیاسی یا بذهبی یا تعقیب یک هدف مشت رکك اجتماعی بهم پیولد می‌داد خود را نشان 
داده است. معاصران این دوره چنین‌گروه یا حزب را «عصبید» و اعتقاد مشت رک آلان را 
«تعصب» خواندند. 

گفنگو در این باب را با ذ کر اطلاعات مقدسی از عصبیات خراسان آغاز م ی کنیم. 
مقدسی مدعی بود که بزرگترین جفرافیدان عصر خود است. گواه درستی این ادعا را در 
اطلاعات جامعه‌شناس ی که او بدست می‌دهد می‌ياييم» اطلاعات ی که اثرزش را از فهرست 
کردن خشک اسم مکانهاء محصولات بحلی» راه‌ها و منزلگاه‌ها که صفت سميزةٌ بیشتر 
کتابهای مسالک بود» جدا می‌سازد. برخی از نظرات او» مثلا این عقیده که بنادر و شهرهای 
حواشی رودخانه‌ها مرا کز شرارتند یا اينکه مناطقی که رودخانه‌ها یا آب از هر سو آنها 
را احاطه کرده است مردمانی پرغوغا و س رکش دارند» احتیاج به‌بررسی دقیق‌تر دارد» ابا 
قسمتهایی را که به‌عقاید مذهبی و تعصبات ولابات سختأف‌تخصیص می‌دهد از ارزش 
ویژه‌ای برخوردار است» و هنوز چنانکه باید مورد استفادة مورخان قرار نگرفته است. 

مقدسی بطو ر کلی نا کید می کند که خراسان در بذهب درست‌اعنقاد (مسنقیم) بود. 
او تنها کنام خوارح سیستان و مناطق اطراف هرات و «سپیدجامگان» بخشهای روستایی هیطال» 
یعنی ولایات واقع در استدادجیحون‌علیارا که اعتقادات‌آنان‌به زندقه نزد یک بوداز اهل الجماعه 


۶ تاریخ غز نویان 


مستثنی م یکند. این فرقه‌ها را باید از زمر فرقی بشمار آورد که مقدسی فرقه های روستایی 
نامیدشان» و از آنها فرته های زعفرانیه » خرم د ینید » ابیضیه وسرخسیه رانام سی‌برد. مسرخسیه 
پیروان عبدانته السرخسی بودند. مقدسی به‌احترام‌از آنان‌نام‌می‌برد ومی‌گوید که آنان مردمانی 
زاهد بودند و می‌خواستند که خدا خود را بر آنان ظاهر سازد. زعفرانیه بایدپیروان الزعفرانی 
بوده باشند که البغدادی او را از مردم ری می‌داند و اینکه‌تعلیمات‌او تا کیدبر غير مخلوق 
بودن قرآن می کرد." نگاهی به‌دو فرقۀ دیکر که زادة دو جنبش از جنبشهای اعتراض ملی 
ایرانی بودند نیز جالب است.این دو فرقه یکی مبیخۀ ( سپیدجامگان ) المقنم‌و دیگری خرم- 
دینیة بابک‌نام دارد که به روستا ییان‌وسا کنان بیرون شهرها پیوسته بودند. نهضت مبیضه درسال 
مه ۱ق/۰ببم در حول در زرافشان سر برافراشت. این‌جنبش ایرانیاای را که ازعباسیان و 
از تاآراسی نر کان نحت‌استیلری عرب دل خوشی نداشتند زیرعلمی‌واحدگردآورد. دعوی بذهبی 
المقنع تجسم روح‌خدا بو د که ادعاداشت روح‌خدا پس از حلول د رجسم‌ابوسسلم به‌جسم او 
حلول کرده است. جنبش محمرءةٌ بابک یک طغیان واقعی‌در آذ ربا یجان‌علیه دستگاه علافت‌بود. 
این جنبش پیش از دسنگیری و اعدام بابک در سال ۲۳ ۲ق/۳۸ رم مدت‌چندین سال ادابه 
یافت و به بسیاری از نواحی دیگر ایران سرایت کرده بود. بابک خودنگرشی‌ضد اسلامی 
داشت و جنبش او متشکل از عناصر دوگانه پرست و نومزد کیان‌بود. دیکر جنیشهای مذهبی 
ایران بیشتر ویژگی خراسانی داشت. به‌آفرید از سردم زوزن بود و سنباذ ظاهراً نیشابوری بود و 
تهضت اساد ساس از بادغیس برخاسنه بود؟. 
این رویدادها روشنگر تاریخ طولانی تاآرامیها و آشوبها در روستاهای ایران است» 

زیرا بذهب سفت یا اسلام زسمی» مردم شهری و طیقات زمیندار رآیش‌از روستا یبان‌دگرگون 
ساخته بود. شهرها در برابر تأئیرات نوین بی‌دفاعتر از روستا بودند. گذشته از این ؛ رسوم‌مدنی و 
تجاری اسلام امتیازاتی به‌سوداگران و پیشه‌وران می‌بخشید» و حال آنکه آیین زرتشت با 
محرماتش و با برتر انگاشتن خاک و عناصر طبیعی بر زندگی مصنوعی تجاری»آنان‌رادر 
تنگنای محدودیت می‌انداخت. زمینداران یا دهقانان در قبولمذ هب انگیزسیاسیو اجتماعی 
داشتند. زیرا با این کار امتیازات اجتماعی و حق نکهداری املا ک خود راحفظمی کردند. در 
صورت ی که اذهان روستاییان درگیر محیط کشت و مبارژه با اوضاع طبیعی‌بود و کمتر با شرایط 
جدید تماس بی‌یافتند. اسلام آنان ظاهری بود و نارضایی‌اجتماعی‌و پیزاری از قد رت سسلط 
زمانه‌را غالباًبه‌شکل جنبشهای مخالفت‌با اصول‌متداول اسلام که‌تر کیبی از شیع غالی‌وظهور 
۱ مقدسی؛ ۳۲۳۰۳۷؛ این حوقل» ۲۴۱۰۴۳۹ (تر جمٌفارسی ۱۷۳-۵) آزروستاهای‌اطراف 

یادغیس نام می برد که ساکنان آن از خوارج بودند. درباره زعفر انیه نگاه کنیل به 

بغدادی» ۱لفرق بییالفرق» (قاهره۲۸ ۰/۵۱۳ )۱٩۷-۸۷۸۱۹۱‏ ترجمه هالکین(تل‌اویو» 

۰۱ ۲- ۳۵ 

۷ مقایسه شود با غلامحمین صدیقی» جنبشمای مدهبی ایران دد قرون ۲د٣ت‏ (پاریس» 

۳۸) و اشپولر» ایراد دد قردن نخستین اصلاعی» ۰۶ ۱۹۶-۲ 





ساخت اجتماعی فیشابور ۱۶۷ 


مهدی با اعتغادات پاستانی ایرانی بود یروز می‌دادند. با وحودی که درکلیه‌این تهضتها 
ردپایی از زردشتیگری مشهود است؛ مع ذلک هیچ یک آنها را زردشتی د رست‌اعتقادی‌رهبری 
نکرده بود. بنابراین تعجبی ندارد که بقية السیف این نهضتها و فرقه‌ها زبانی‌د راز در بخشهای 
روستایی و کوهستان خراسان دوام می‌آورد» زیرا مردم این نواحی محتوای فکری یا عقیدتی 
اند کی داشتند و همین اسر موجب‌گردید تا در قرن دهم میلادی (چهارم هجری) داعیان 
اسماعیلی بآسانی در میان آنان نفوذ کنند و نیز راه ظهور ماجراجویان جامطلبی نظیر مهدی 
را که درسال ۳۴ ۳ ۹٩‏ در چغانیال سر برآورده بود هموار گردد. پیش از آنکه یادشاه 
محلی» ابوعلی احمد چنانی این بیامبر دروغین را از جانب دولت سامانی دستگیر و مقتول 
و آتش غائلة او را خاموش سازد» جمم کثیری از «عام جهال» به‌کرد او جمع آمدند. و پس 
از مرگ او سالهای دراز در انتظار ظهور مجدد پیشوای خود دوام آوردند.۳ در طی قرن یازدهم 
بیلادی (پنجم هجری) این فریادهای پرطنین اعتراض تنهاگهکاهی در آثار نویسندگان 
معاصر آنان انعکاس يافته است؛ اما بسختی می‌توان پذیرف ت که مهدویت و آرای مسذهبی 
حداقل در برخی ازقیامهای دهقانی‌ا ی که از آنها اطلاح می‌یابیم وجود نداشته است. 

مثلا وقتی که مقدسی به‌شرح اختلافات در «حابعه» اسلامی در خراسان می‌پردازد» 
اصولا به‌جامعهٌ شهری که بیشتر پیرو بذهب منت بودند می‌اندیشد» اما در داخل این اتحاد 
وسیع نیز اختلافات شدید فرقه‌ای وجود داشت. اصول فقه حنفی در زبان حیات‌ابوحنیفه در 
خراسان و باوراءالنهر غلبه داشت» و در قرن بعد نیز تحت حمایت سلاله های تر ک‌همچنان 
در پیشرفت بودء اسا فقه‌شافعی هنوز نفوذ بسیار داشت» اصول این سذهب ازطریق تعلیمات 
محمدبن علی الغفالالشاشی ( متوفی به‌سال ھ۹۷ ۹۷۶م) در ماوراءالنه رگسترش 
یافته بود» الحا کم‌البیم ابن الشاشی را بزرگترین عالسم عصر خود در آن نواحی می‌خواند. 
سقدسی از چندین شهر حاشية شمالی‌خراسان و در حوضهٌ سیرد ریا نام می‌برد که کثریت مردم 
آن مبذهب شافعی داشتند. شهرهای مذ کور عبارت بودند از شاش» ایلاق» طوس» نساء ابیورد» 
طراز صنقاج» توابع بخارا» سنج » دندانتان» اسفراین و حویان. در سده سیزد هم میلادی (قرن 
ششم هجری) با اينکه بقية بلاد خوارژم به‌مذهب حنفی گرویده بودند خیوه همچنان 
شافعی باقی‌ماند.* بنظر می رسد که در روزگار مقدسی‌بذ هب شافعی در حال عقب کشیدن به‌سمت 
شمال بود» ابا بخش عمده سردم هرات» سیستان» سرخس» مرو و مروالرود هنوز پیرو مد هب 
شافعی بودند. از ای نگذشتهء در نیشابور و در یکی از دو جامع مرو خطیان بذهب شانعی 
داشتند» و در جاممهای مرو آداب صلوة بطابق آیین هر دو مذهب حنفی و شافعی آقامد 
می‌گردید. سومین عنصر عمدةٌسنی در خراسان فرقة کرامیه بود که می‌گویند طرفداران (جلبه) 
بسیاری در هرات و غرچستان داشت و در مرو ولایات جیحون علیا و ماوراء‌النهر دارای 





۳ گر دیزی؛ ۳۷-۸ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۵)؛ ابن‌الاثیر» ۰۷11 ۰۵۱۲ 
۴ سبکی» طبقاتالشافییةالکبری» 11 ۱۷۶-۸ ابن خاکان» تر جمد 11» ٥۵۶‏ ۶؛ مقدسی» 
۳ یاقوت» معجم» 1]» ۰۵۱۲ 


۸ تاریخ غز‌نویان 


خانقاههای ستعدد بود. هم مورخان و هم لویسندگان تاریخ ادیان و فرق به‌ما می‌گویند که 
کرامیان حداقل به مدت دو قرن در نیشابور جماعتی متهور و پر غوغا بودند (نگاه کنید به 
فصل سوم بخش حاضر). مقلسی می‌نویس که نیڈ ابور دارای اقلیت بزرگی از معتزلیان بود. 
بنظر می‌رسد که این فرقه مخصوصاً زمانی دراز درسشرق عالم اسلامی دوام‌آورده بود. از اقلیتهای 
دیگرشه رکه مقدسی به آن اشاره می کند شیعیان بودند و وجود جماعت علوی در آنجا بجهت 
احترامی بوده که پیوسته مردم برای اولاد اهل البیت قائل بودند (نگاه کنید به‌فصل پنجم 
همین بخش). اما بدیهی اس ت که در ابن زمان (یعنی نهصدو شناد میلادی) شیعیان میانه‌رو 
دوازده امامی هنوز در شهرهای سنی‌نشین خراسان عامل بزرگیبشمار نمی رفتند. بالاخره 
حکایات غریبی از فرق اوایل اسلام ذ کر می کند. جهمیه در ميان مردم‌ترمذو تدریه‌در 
میان اهال ی کندر علبه داشتند و شاره شاه غرچستان در برخی مسائل پیرو فقه‌ابن‌مسمودبود.* 
پس مقلسی به‌سخن از عمبپات خراسان می‌پردازد و یادآور می‌گردد که بسیار اند کبود 
جایهایی که از عصییات خالی باشد. در نیشابور میان جانب غربی‌شه رکه به ست‌منیشک‌بالا 
می رقت و حالب دیگر شه رکه کنار محله‌الحیره واقع بود دشمنی وحودداشت. در آغازاین 
دشمنی رنگ مذهبی نداشت» اما بعدها این‌عداوت به سنازعة میان شیعیان وکرامیان‌تبد یل 
گردید. و این تصویر روشنی اس تکه یک دسته بندی‌صرفا دلیوی‌به آسانی صخ مذ هبی‌می‌گرفت. 
در سیستان سمکیان حنفی در برابر صدقیان شانعی قرار داشتند و پادشاه سیستان‌برای‌متوقف 
ساختن خولریزیهای‌ناشیازاین رویارویی ناچار به‌مداخله گردید.شاید. شایان یادآوری‌باش د که 
به گفتة سؤلف قادیخ سیستان براه انداختن این دسته بندی‌اساساً زیرسر اعراب بود." در سرخس 
عروسیة حنفی و اهلیة شافعی بایکدیگر دشمنی داشتند و در هرات کرامیه وعسلیه (از قرار 
معلوم فرقة اخیر را بدان خاطر عملیه‌می‌خواندند که‌با کرامیه که‌سودبندیاعمال خیر را الکار 
سی کردند مخالفت داشتند. (مقایسه شود با مقدسی» ,۳). در مروه ميان مدنیه که اهالی 
اصلی بودند و اهالی سوق‌العشق عداوت وجود داشت» و در سا مرد م محل خنه با بردمی که 
در انتهای بازار زندکی می کردلد نزاع داشتند و در آبیورد دستة کرداری با مردم بخش 
علیای شهر مخالف‌بودند." بنابر این گرچه علت تشکل برخی از این‌فرق‌جمع آمدن‌گردیکت 
شعار مذ هبی بود» اما دسته‌بندیهای دیگر صرفا محلی وعبارت از منازعه میائ‌سا کنان‌بحله‌یا 
بخشی از شهر با محله و بخش دیگر آن بوده است. کلود کاهن در تحلیل اندیشمندانه‌ای 
از فصل عصبیات ایرانب بقدسی » خاطر نشان ساخته است که نمی‌توان‌قبول کرد که‌انگیزة 
اینگوله سیزه‌های شدید فرقدای کهگاه تا به‌ویرانی کامل یک محله یاشهر می کشید تنها 





۵ مقدسی » پیشین. 

۶. قادیخ‌سیستانن» ۳۳۶. همین منبع از تعصب دیگری نیز نام می‌برد که درسال 3۳۳۱/ 
۵۲۳م در شهر اوق میان شنگلیان وزاتورقیان بروز کردء اما تا يك قرن‌بعدهمچنان 
اهمیت خودرا حفظ کرده بود (همانجا»۳۲۵؛ مقایسه شود باصفحات ۳۶۷۰۳۶۷-۵). 

۷ مقدسی» ۰۲۳۶ 


ساخت اجتماعی نیشابور ۱۶۵ 


موضوعات‌مذهبی بوده است. باوجودی که ماتتها می‌توانيم باحدس وگمان پی‌به‌ماهیت آنها 
ببریم» مع ذلک حتماً بای عوابل سیاسی در میان بوده است.۸ حتی ممکن اس ت که عوامل 
غیر عقلی در این منازعات حضور داشته‌است» نظیر اتحاد غیر ارادی یک ثگروه‌یاعلاقشدیدیه 
دسته بندی و هواخواهی. بررسی این عصبیات موضوع دیگری را پیش پای مامی‌گذارد که 
عبارتستازسوضوع روابط میا ن‌آنان وپد ید؛عیا رموصعلکه که تقریبًمی‌توان‌آنرا اخلاق‌تندس رکش 
نوده» تمرد و راهزنی‌خواند. کاهن کوشیده‌است تا فرقی‌بگذا رد میال‌عیا رهو صعلکه »بد ین معلی 
که‌عیا ره راپدیده‌ای اساسا شهری وصعلکه را پدیده‌ای روستا بی می‌داند» اما وابستگیهای بسیاری 
به عیاران‌در روستاها این تمایز را ناسوجه می‌سازد, بنظر می رس د که همانطوریکه کاهن نیز معنقد 
است میان عصبیت و تشکیلات شبه‌نظامی و پهلوانی وزورخانه‌ها که‌از دوران‌باستان تا کنون 
همواره در ایران وحود داشته‌اند رابطه‌ای وجود داشته است.! برخی از این استعدادهای نظامی 
پهلوانی» خاصه در ایران غربی و عراق و سوریه در مجرای تشکیلات‌شهری‌فتیان‌و احداث 
می‌افتاد . در ماورای مرزهای شهرها هميشه فرصتهایی برای‌زوربندان‌و جنکجویان وجود 
داشت که به عنوان غازیان در سرحدات اسلام با کفا ربه تبردپردازند.در سده‌های‌دهم و 
یازدهم میلادی ( چهارم و پنجم هجری) خراسان و ماوراء‌النهر تعداد کثبری‌غازی برای 
فعالیتهایی نظیر رباطهای سرحدات آسیای بیاله و سفرهای جنگی دولت غزنه به‌هند فراهم 
می‌ساخت» اما این غازیان همچنین سنبع ناآرامی در داخل سرزمینهای اسلامی و بلابی‌برای 
شهروندان صلح جو یز بودند. لیروی بیست هزار نفری غازیان خراسان که در سال ه هجق/- 
دب وم ظاهراً برای جنگ بابیزانس و اربنیان به ری‌آمده بودند در جبال‌دست‌تعدی و غارت 
درا ز کردند و فخرالدولة دیلمی حضور آنان در منطقه را توطئۀ سامانیان عليه آل‌بویه دانسته 
آنان را مغلوب و سجبور به بازگشت به‌خراسان کرد. دراینکه مرزمیان غزات» عیاران وفتیان‌روشن 
نبوده است ازیک رویداد فرعیآتی در تاریخ این سوج فعالیت غازی آشکارمی‌شود که پیروزیهای 
دولت بیزانس درآناطولی‌شرقی موجب آن گردیده بود. درسال وعق/ ٢-٣‏ بهم دربغداد 
وا کنش‌عامه‌دربراسر تهدیدی که دین را می‌شدموجب بروزاغتشاش گردید» ان الاثیر این 
اغتشاش را به‌ازدحام درهم دسته های نبویه(؟)»ءفتیان»سنیان»شیعیان وعیا ران‌نسبت مید هد, ۲۰ 

بعلاوه «قتوة» و هواخواهان آن پیوسته بصورت واحدی کاملا محدود و شبه نظامي در 
جامعه بودند» و عموباً می‌توان آفرا از عیاران که منابع آنان را عنصری بیشتر متمرد و ضد 
اجتماعی می‌خوانند» جدا ساخت. شکایت از عیاران و صعالیکک در میان مورخان این دوره 
موضوعی است دایمی. حضور آنان در سراسر خراسان در یک زان همانند دیگر واحی 
ايران و عراق نشان می‌دهدکه آنان از زمر راهزنان» آوارگان و افواج ناسنظم بودند و 


۸. نگاه کنید +4 [ro]‏ 

4 همانجاء [۴۹]؛ مقایسه شود با اشپولر» اډراف دد قردن نخستین اسلاعی» ۴۳۷ 

۰ مسکوبه» در ستوط خلافت عیاسی»]1 » ۲۲۲-۸ تر جمه ۶۷ ۰ ۲۳۴-۴ منتظم» ]] ۱۷۷» 
۳۳-۴ این الاثیر» ۷]]1» ۱-۲ 4۴۵۵-۶۰۴۲ مقایسه شود با کاهن» پیشین» ۰۲۰ 


۰ تاریخ غز نویان 


روستا بیان که بواسطة نداشتن یا بخاطر سنم سالیاتی مجبور به ت رک کشاورزی می‌شدند 

و سربازان اخراجی و بیکار و غیره که برای دست یافتن به‌زندگی آزاد دست از جان می‌شستند 

به‌صف عیاران سی‌پیوسنند و نیروی آنان را تقویت می کردند. می‌شنویم که در اوایل قرن دهم 

بیلادی (چهارم هجری) مردی که بخاطر کهولت زیاد از ارتش‌ساءانی اخراح گردیده بود سربه 
شورش برداست‌و«همة مردم و اهل غوغای سیستان را از راه ببرد» و علیه والی سامانی بیرون 
آورد . آشفتگی‌ای که در اثر تاخت‌وتازهای غزان به‌ایران برو زکرده بود به‌افزایش راهزنی در 
ایران کمک کرد. درغرب بساسیری ناچار شد برای غارتگران کرد و عرب که برای پنهان 

ساختن فعالیتهای خود تاراجهای تر کمنان را غنیمت شمرده بودند به اهواز لشکر کشی کند.۱" 

گهگاه دسته های عیاران بیان گروه‌هایی از شهروندان قانونی و محتاط که کنترل آنان از دست 

دیرون می‌شد بر می‌خاسنند. در قرن یازدهم میلادی درعراق» شهروندان بغداد عليه بدویان 
غارتگری که در آن حوالی فراوان بودند خرو ج کردند و«این کار یکی ازاسیاب افزایش عیاران 

وکسترش افعال شریران‌گردید.» در سیستان دسته‌های متطوعه عليه خوارج تشکیل شد و 

از میان یکی از اين دسته‌ها بود که صقاریان برخاسته بودند. قادیخ میستان نشان سی دهد که 

یمدت دو یا سه قرن پس از این تاریخ عیاران به‌صورت عنصر قدرتمندی در ولایت سیستان 
باقی ماندند. بنظر می‌رسد که عیاران از روی نمونهٌ سلسله مراتب نظامی تشکل یافته بودند 
زیرا که در منایع از عناوینی نظیر سرهنگان و نتیبان عیاران نام برده می‌شود. پادشاهان اخیر 
دودمان صفاری گهگاهی متکی به‌حمایت عیاران بودند وهنگا ی که سامانیان و غزنویان 
در سیستان مداخله کردند» عیاران هستهةً مقاوست محلی بودند. بالاخره» بنظر سژلف قادیخ 

سیستای: عیاری نامی است در خور تحسین و همسنگ «سروه», ۳ 

اطلاعات مفصلی داریم از بروز یک تعصب سخت در سال ه ۰۳2/۲ ,م میان 
دو شهر خراسانی تیشابور و طوس که در این منازعه‌گروهی از سردم ابیورد و جهال دیگر به 
طوسیان پیوسته بودند. در طی ایامی که سوری والی کشوری‌خراسان به‌تصددربار سلطان در 
غزنه از ولایت غایب بود» مردم طوس و ابیورد تحت رعبری سردی از اهالی اییورد که 
مدپری از بقایای ابومنصور عبدالرزاق امیر معروف طوس دربیان قرن دهم میلادی(چهارم 
هجری) بود سربه‌شورش برداشتند. طوسیان از رشنه کوه ی که طوس را از نیشابور جدا می‌سازد 
گذهته و از راه روستای بشتنقان به‌تصد غارت نیشابسور راه اقناده‌بودند. «و با بانگ و شعب‌د 

۱ گردیزی» ۲۳-۴ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ٩‏ ۱۴)؛ تادیخ‌سیستان, از صفح ۲۹۷ 
به پعد؛ ابن‌الاثیر» ]۰۷11 ۰۵۲-۳ ]۰ ۴۰۹. 

۲. ابن الاثیر » ×» ۱۷؛ گردیزی» ۲۱ (چاپ بنیاد فرهنگ اير ان» ۱۳۹) قادیخ‌سیستای» 
از صفح ۱٩۲‏ به‌یعدء همه‌جای کتاب به‌ویژه صفحات م ۲۲ و ۳۶۳ که از نقیبان و 
سرهنگان عیاران نام برده می‌شود؛ نولد که» شرح خلاصه‌ای از تادیخ مطوق» ترجما 
خی ای بلک (اد ینبورگ» ۲ ) ۷-4 1۷ بارتولد» «در پارۀ تاريخ صفاریاین» در 
ادناعه فولدکه (گیزن» ۱۹۰۶))› 1» 4۱۷۷-۸۷ کاهن» پیشین ۲۷ و ۴۸. 


ساخت اجتماعی فیشابور ٩۷٩‏ 


خروش می‌آبدند دوان وپویان» راست چنانکه‌گوییکاروان‌سراهای نیشابور همهدرگشاده 
است.» از بخت خوش لیشابوریان سراهسالار سلطان» احمدین علی‌نوشتگین که‌با بخشی‌از 
لشکر شکست خورده‌اش تازه از کربان آمده بود در شهر حضور داشت. نوشتگین بیست‌هزار 
تن از مردم‌شهر را که مسلح به‌سلاح چوب‌و سنگگ بودند سازان داد و فرسان داد تا برای 
ارعاب طوسیان نعره‌های مهیپ بر کشند بطوریکه از نعره‌ها و بوقها و طبلها چنان خروشی 
برخاست که «گفتی روز رستخیز است». در بامدادطوسیان سانند «وروملخ» با سیصد سوار 
و پنج شش هزار پیاده مسلح در رسيدند. احمدبن‌علی نوشتگین دو هزار پیاده و چندصدسوار 
در اختیار داشت. تداییر ماهرانة جنگی و کار آزمودگی ا و که سربازی حرفه‌ای بود قاد رش 
ساخت تا طوسیان را به کمینگاهی بکشاند و منهزم‌سازد. احمدنوشتگین آنان را تا روستای 
خالنجوی سه‌فرسنگی شهر تعقی ب کرد. چوبه‌های دار در یشابور برپاگردید و اسرای طوسی را 
بدار آويختند. و نیزاحمدین علی‌نوشتگین تعدادی از زعمای ناحیه طوس را برای آنکه من بعد 
رفتاری یکو پیشه کنند به نواگرفت, 

اشپولر این واقعه را خیزش عیاران‌ی‌داند. او عقیده‌دارد که ممکن‌است‌تاخت‌وتازهای 
تر کمنان»آنان را ازمعاش محروم کرده بود» ویحتمل این نظر درست است. اما مقصل تراز آن 
تحلیل با رکسیستی دانشمند روسی ب. زاخودراست. زاخودر تردیدی تدارد که رویداد مذ کور 
یک ستیز طبقاتی و خیزش پرولتاریا بوده است» و اظهار می‌دارد که این وقایع در پایان ژونیه 
یا آغاز اوت سال ءم. , بیلادی که موقع درو محصول است روی داده بود. و کشتکاران 
ملزم بودن د که بخشی از تولیدات خود را بعنوان مالیات تحویل دولتیان بدهند.*" در واقع 
این شورش بایستی در ماه ژوئیه اتفاق افتاده باشد نه‌اوت» زیرا نخستین خبر این واقعه در 
یکی از روزهای نیمه دوم رمضان ‏ نیمه اول اوت به‌غزنه رسید. يا وجود این» هنوز تا 
یکماه بعد در بار غزنه گزارش کاملی از آن دریافت نکرد. سریع‌ترین و سرراست‌ترین راه ميان 
نیشابور و غزنه که از طریق در هری‌رود می‌گذشت پانزده روز سی کشید تا طی شود. اما 
برای آمدو شد تنها در موارد استثنایی و اگر شتابی درکار بود ازین راه استفاده می‌گردید,*۱ 
راه معمولتر و طولانی‌تر از طریق افغانستان شمالی یا از راه سیستان و بست می‌گذشت, بهر 
تقدیر» بنظر می رسد که اين واتعه مدتی حلوتر و پیش از برداشت بحصول غله‌وفوع یافنه 
است. ابا زاخودردرتوجه‌دادن‌به‌مقايسة احوال نیشابور و این حقیقت که از اوایل قرن نهم 
میلادی (سوم هجری) نیشابور سی‌رفت که از حیث اهمیت‌شهرهای دیگر خراسان راتحت‌الشعاع 
قرار دهد» نظری درست اظهار سی کند. در سدۀ یازدهم میلادی (پنجم هجری) نیشابور که 
پایتخت اداری خراسان بشمار می‌رفت م رکز نظام مالی مننوری بود. بنابراین طوسیان غیبت 


۴ بیهقی» ۲ ۲ ۲-۹۰۴ ۴؛ این‌الاثیر» »12 ۷۶ بقایسه شود با بینورسکی, دا ثرةالمعارف 
اسلام» حلداول» «طوس». 

۴ . اشپولر» ایران دد فردن نخستیی‌املامی. زاخودر» 31/660 (۵۱۸-۱۹۰)۱۹۵۵. 

۵ بیهقی» ۶۳۶. 


۷۴ تاریخ غز نوبان 


سوری را که رئیس این نظام بود غنیمت شمردند. تاید در ناب احمدین علی نوشتکین آنجا 
که از «تعصب... از قدیم الد هر» ميان این دو شهر سخن می گوید اشا ره‌ای باشد به این رشک ورزی 
اداری. بعلاو طوس آوارة بدی در اغتشاش و دسته‌بندی‌داشت. مقدسی آثرا«سقام‌طرارانو کنام 
عامیان» می‌خواند. این‌فندق عیاران طوس را به‌صورت عنصری ستمایز از جمعیت شهر جدا 
سی‌سازد. اختلافات فرقه‌ای شهر را وجود دو نماد بزرگ تشیع و سفت در نزدیکك روستای 
منایاد یعفی قبور امام هشتم علی‌الرضا و خلیفه هارون‌الرشید شدت پیشتری بخشیده بود. از 
آنجایی که نیشابو رآسیب بسیاری از عیاره دیده بود» ازاین رو بسیاری از عناصری که مترصد 
درگیری لهانی باهم بودند در هر دو شهر وجود داشتند.۰۱ 
شاید استثفایی نبودن نظیراین تعصبات را بتوان از وقایع تاسطلوب بیهق آنطور که ابن- 
فندق» مورخ این ناحیه شرح می کند» بیشتر روشن ساخت. د رسال ۸ بج ق/مم وم ناحیة سبزوار 
بورد حمل مهاجمان طوس- اسفراین واقم‌گردید که برای تخریب واحة بیهق و انباشتن 
کاریزها بهم پیوسته بودند. بهاجمان را جنکجویان دلاور ی که از روستاهای اطراف فرا- 
خوانده شده بودند به‌هزیمت واداشتند. فرماندهی یکی از این نیروهای امدادی را که از 
روستای دیوره آمده بود سالار غازیان محلی بعهده داشت. در خود بیهق دودبانی پنام 
سالاریان زندگی می کردند که ازاحفاد ایوالمباس المحسن‌بن‌علی‌المطوعی نامی بودند که در 
گذشته‌رئیس قصبهُ بیهق بود.۲ غازیانی که‌سوقتاً درگیریهایی دربرزهای اسلامی نداشتند یا از 
وظیفه خدست در خط بقدم جبهه معاب می‌گشتند بنظر می رسد که غالبا در بیان نیروهای 
دفاعی شهرهای خراسان یافت می‌شدند؛ از این روسالار غازیان عضو برجسته‌ای در بیان اعیان 
شهر خود بود. اینگونه یروهای دفاعی که کارشان دفاع از محل در برایرمهاحمان بود 
هميشه قاد ر به‌پایداری در مقابل ارتشهای حرفه‌ای نبودند» اما نثلیر بوردی که برای بیهق 
روی داد در دنم راهزان و صحرآگردان اهمیت زیاد داشتند. بیهق بار دیگر هنگامی که احمد 
توانگرنامی دوماه پیش از کشته‌شدنش قصبه را د رسحاصره داشت لطمۀ شدید دید تاخت‌وتازهای 
ت رکمنان تمامی روستاهای خراسان را دستخوش آشفتکی ساخته بود. اما در آغاز قرن دوازدهم 
میلادی (ششم هجری) روستاییان واحذ بیهق بار دیگر نیز متحمل تاراجهای اجحاب قلاع 
شنند. روشن لیست که آیا این اصحاب قلاع عباران روستایی بودند يا احتمالا پیروان فرتة 
اسماعیلیه. آرامش خراسان در نیمه دوم قرن یازدهم (ئیمة دوم قرن پنجم)» از قدرت و 
یکپارچگی امپراتوری سلجوقیان بزرگ ناشی می‌گردید. ابا با مرک ملکشاه در سال ٥۸٤ق/‏ ۔ 
۳ . م و آغاز سنازعات بر سر جانشینی در داخل خاندان سلجوقی؛ عیاران قدرت زیادی در 


۶ مقدسی» ۳۱۹۰۳۱۶ حاشي ؛ قادیخ‌بییق» ۲۸؛ مقایسه شود با این‌الاثیر »ره ۰۳۶۶ 
در شرح وقایم سال ۵۱۰ق/۱۱۱۶-۱۷مکه اختلافات دیرباز منجربه‌ویران شدن 
مشهد علی بدست سنیان طوس ‌گردید. 

۷. تاریخ بیی» ۲۳/۵۱ ۰۲۶۷/۱ 


ساخت اجتیاعی نیشابور ۱۷۳ 


بیهق بدست آوردند تا آنکه ثیرویی انتظامي از شهر وندان مسلح و غلامانشان غانله آنان را 
فروخواباند ^" 


۲ اعیان و علمای منت در نیشابور: شافعبان و حنفیان 


| کنون بازمی‌گردیم به‌بررسی برخی گروههای جمعیت نیشابور د ر واقع مطلب اساسی ما بتقریب 
متحصرا مربوط به گروههایی می‌شود که می‌توان آنها را طبقات فلودال و بورژوا امید»یعنی 
زمینداران روستایی و نجبای شهری يا اعیان. رژسای شهر و تعداد بسیاری از رهبران سذهیی 
و سدرسان از بیان همین طبقات برخاسته‌اند. بنظر سی‌رسد که شیخان صوفی با مریدان پر 
شوری که در میان طبقات خرده سوداگر و پیشه‌ور داشتند تا حد زیادی از جانب عامة مردم 
پشتیبانی می‌شدند. مع ذلک این سخن الزاماً بدان معنی نیس ت که شیخان ومرید ان‌آناندرخراسان 
بطور عمده از قشرهای بایین جابعه بودند, اپوالخیر پد وا بوسعید در شه رکوچک سیهنه پیشه 
عطاری داشت و بنظر می‌آید که از مردمان بتنعم آن ناحیه بود, "۱ از آنجا که سخن ما از 
مردمی خواهد بود که تقریبا بطو رکلی از طبقات متوسط و بالای جابعه بودند» مناسب است 
که دربقیۂ این بخش آنان را اصولاً براساس وابستگی مذهیی مورد بررسی‌قراردهیم» زیرا که 
در محیط حزبی‌وفرقه‌ای» این وابستگی باندازه پایة احتماعی اهمیت داشت. ۱ 

همانطوریکه خاطرنشان ساخته‌ايم. علما از لحاظ پایگاه خانوادگی و مقام اجتماعی‌دقیقا 
به‌طبق اعیان مربوط بی‌گشتند و سناصب کشوری را که غالبا نیمه‌موروٹی بود اشغال 
می کردند. زیرا هر چند که اسلام از بعضی جهات عبارت نوین و عابه پسند «برابری مجال» را 
تحقق بخشیده بود» اما همیسه احساسی بعکسی آن وحود داشت که اسرار بسیاری از مقامات 
و حرف» بهترین میراث یک‌گروه یاخانواده‌است. درست همانطوری که پادشاهان کسانی را به 
یاری می طلبیدند که وزارت یا دبیری در خاندانشان موروئی‌بود» همانطور یز مناصب کشوری 
نظیر دیامست یا قضا غالباً در دست‌گروه محدودی حفظ می‌گردید.۰" ميان علما و اعیان غير 
مذهبی علائق مشترکی وجود داشت که عبارت بود از اشترآک منافع بسیاری از انها در 


۸ همانجاء ۷۷۷-۵۰۷۶۷۰۹۷۰۵۹۰۵۱: مفایسه شود يا کاهن درباره بهم‌ریختن نظم 
عمومی به‌هنگام زوال سلجوقیان بز رگ. 

۹ محمدبن‌منور» اسوارالتوحید فی مقا ما ت شیخ! بی‌سعید» ۱۴-۳ (ویرایش دبیح‌انتهصنا)» 
۰۱۵-۴ 

۰ ۲. دراینکه پادشامان‌باید وزرا و دبیران وغیره را از ميان خاندانی بر گزینندکه درادن 
مشاغل تخصص دارند» در تمام کتب «آداب‌الملولك» به‌یکسان توصیه شده است. 
نگاه کنید مثا به‌سیاستناعه از صِفحد ۱۷۶ به‌بعد (وزیر) و آداب‌الملوك از صفح 
۹ (مستوفی)» ۴۳ (حاجب بزر گ). 


۴ تاریخ غز تویان 


زبینداربهای بزرگ و ابلا ک که یا دارایی خاصهٌ آنان بود یا بخشی ا زکاروحرفه‌شان. 
دولت مستمریهایی برای مأمورانی نظیرقاضی و خطیب تعبین م ی کرد؛گاه براین مستمریها 
زمینهایی نیز به‌فراخوار منصب و مقام آنان افزوده می‌شد که. از املا ک خاصه بود. مثلا 
فقیه ابویحمد المعلی‌بن احمد که در دوره غزنوی مدتی ریاست نیشابور را بعهده داشت» ضياع 
و املا ک قضات تیشابور به‌میراث به‌او منتقل‌گردید و در روزگار ابن فندق هنوز بقیتی از این 
اوقاف باقی مانده بود." آکرهم اختلاف نظری وجود داشت» به‌نگرشهای شخصی آنان به 
قدرت غیر روحانی خارجی یعنی صاحب منصبان عالیمرتبۂٌ غزنوی خراسان سربوط می‌گردید. 
مردم عادی فقط یک‌هدف داشتند» اینکه چگونه می‌توان به‌بهترین صورت ممکن به‌سنافم سیأسی 
و اقتصادی شهر افزود و از آن حمایت کرد. طبقات روحانی با داشتن این نظ رکه علاوه بر 
آنکه فردی از افراد شهر بخصوصی در خراسان‌هستند, اعضای کل جامعة اسلامی نیز می‌باشند» 
حسآثاهی ژرفتری نسبت به‌دیگران داشتند. وانگهی آنان پادشاه را حامی مذ هب سنت و بانی 
نظم می‌دانستند» ولی البته این سلاحظات با سنافع محلی نیشابورنیز می‌بایستی سارگاری می داشت 
(نگاه کنید به بخش نهم» فصل چهارم). 

از طبقات فرودست» از قبیل د کانداران» پیشه‌وران» کارگران» باغبانان» بردگان» 
می کنند و آنان را با س رکشان و اهل غوغا از یک جرکه می‌دانند. از رواج‌عیاران در بخش 
قبل سخ ن‌گفته‌ایم. عنصر دیگر اغتشاش در نیشابور ظاهراً ت رکانی بودند که نوکری خانه 
می کردند و شاید در صنایم نیز به کارگماشته می‌شدند. این سنابع از تجاوزات و سرقتهایی نام 
می‌برند که مرتکبانش غلابان مست بودند. بنظر می‌آید بیش از تهاجم سلجوقیان» بخش 
قایل توجهی از عنصر تر ک در شهرهای خراسان زندگی م ی کردند که همة آنان البته از طبقات 
برده یا کارگرنبودند. ابن فندق فصلی‌دارد د ربا رةادلاد الترکد نیشابورو بیهق» و بی‌تویسد که 
از ایشان نتیهان و امامان بسیاری در نیشابور و بیهق پودند. اسامی‌ای نظیر الترکد » طرخان 
و ان و غیره در تراجم احوال علمای ایشاپور مشاهده می‌گردد و الفارسی از دادالترکد 
(محلهت رکان) نام می‌برد که در نیشابور واقم بود."۲ علی‌رغم تحقیری که طبقات 
فرادست به‌طبقات پادین جاسعه روا می‌داشتند» نشانه‌ای‌از هرگونه خصومت و رشک‌ورزی ميان 
قشر حا کم و عابة مردم وجود ندارد. مذهب پیوسته بر این شکاف پل ی‌زدء البته نه 
الهیات رسمی علماء بلکه تقوای گروه درویشانی که کمتر در یک جا توقف ب يکردند» و 
هنوز با اتخاذ «طریقت»های‌گوناگون سازمان نیافته بودند. اين‌گروه قدرتشان را بواسطة 
تقدس شتخصی پیشوای بحلی و خانقاه او اعمال می کردند. چنین نفوذی بخویی در شخص 
ابوسعید جلوه‌گربود. 


۱ قادیخ‌بین» ۱۷۲. 
۲ سرادالتوحید» ۳۳-۴ ۱؛ ثادیخ بیهن» ۱۲۶؛ فرای «وقایمنامه‌های شهری آسیای‌میانه 
و خراسان و تاریخ نیشابور»» ۰۷-۸ ۴ , 





ساخت اجتماعی نیشابور ٩۷۵‏ 


در بخش گذشته به‌اطلاعات بقدسی از مذاهب خراسان اشاره کردیم. اگر راست باشد 
که درطی قرنها نقه حنفی تدریجا در شمال شرق تفوذ یافت» در قرن چهارم هجری(یازدهم 
میلادی) کشش معنوی بذهب شافعی می‌رنت که این‌ذهب را به‌برخی از هوشیارترین 
سنت علیه معنزلیان بودند. پیوستگی فتهی خود اشعری مهم است؛ آگرچند بیشتر منأیع 
بعتبر پس از پشت کردن اشعری به‌سعتزله او را به‌شافعیان بی‌بندند. در قرن یازدهم 
میلادی (چهارم هجری) یقینا الهیات او بخصوص با مذهب شافعی یکی دانسته می‌شد. 
اينکه علمای تیشابور نظیر بزرگانی چون ابومحمدجوینی و پسرش امام الحرسین ابوالمعلی 
با حرارت فقه شافعی را تعلیم می‌دادند و داش خود را به‌غزالی منتقل می کردند» سیب 
افزایش جاذبة مذهب شافعی برای طبقات تحصیل کرده کردید. پس از آنکه تندباد تقبیح 
رسمی اواخردولت بویهان و اوائل عصرسلجوقی‌فرو کش کرد» حمایت مردانی نظیرنظام الملک 
و ترویج تعلیمات اشعری و شافعی در مدرسه ها این آیینها را به کسب آزادی کامل و‌ 
احترام در مدرق‌قادر ساخت. ۲۳ بنظر می رسد که‌در مشرقی افراط و وسواس مذ هب‌شافعی 
درتاً کید بر احادیث پیغمبر وعدم قبول‌الحاقات به‌مجموعهٌاحادیث اثر نیکویی بر بسیاری 
ردان اهل اندیشه باقی‌گذاشت» اگرچه از نظر تعداد پیروان» احتمالا فقه حنفی در بیان 
عاس مردم تفوذ بیشتری داشت. 

البته جاذیة آیین شافعی یکسره جنب مکرر نداشت. در اوایل قرن یازدهم (اول 
قرن پنجم) این مذهب وسیعاً از جانب صوفیان خراسان نیز پذیرفته گردید. شیخ ابویعلا 
اسحق صابونی که برادر یکی از برجسته ترین صوفیان نیشابور بود و بارها به‌جانشینی برادر 
موعظه می کرد خود مردی صوفی بود.از جعفربن حید رهروی (متوقی‌به‌سال | م ۽ ق /۸ ۸ ۰ «م) 
ناسی بعنوان شیخ صوفیان اشعری نام برده می‌شود.*۲ | بوسعید در جوانی زیه اشعری را در 
محضرچند تن | زعلمای بزرگ خراسان‌فراگرفت. مد رسان شیخ در مرو ابوعبد ان الحصری وابویکر 
القفال بودند. الحصری خود شاگرد ابن‌سریج بود که خود نزد یکی از شاگردان امام شافعی 
تلمد کرده‌بود. انگاه آپوسعید به سرخس امك وازبحضر ابامابوعلی زا هرین احمد کسب فیض کرد. 
ابوعلی دراشاعه فقه حنفی در سرخس می کوشید همراه پا حمید زنجویه* در شهر شهرستانه» 
فراوه و ساء ابوعمر فارایی در استوا وخبوشان و ابولبایه میهنی در اببورد و خابران» 
یکی از چند ابام خراسان بشمار می‌رفت. ابوعلی خود در سرخس بود و با ائمة دیگر به 
ترویج مذهب شافعی وستیز با مذهب معتزله می‌پرداخت. بنابراین شیخ ابوسعید به‌بذهب 
شافع یگرایید و سحمدین المنور مؤلف زندگینامة شیخ بدعی است که در این ایام بسیاری از 
صوفیانی که مذاهب دیگری داشتند» پیروی ازفقه شاقعی را برگزیدند.*۲ چند دهد بعد غزالی 


۳ نگاه کنید به۲۱(۰] 

۴. الفارسی» السباق‌لتادیخ نیشا بود» ۰۵۱۰۲۶ 

در اسر ارالتوحید ویرایش دکتر ذبیح انتهصفاه رمحویه و ابوعمر فرآهی»-م. 

۵ اسرادالتوحید» ۲۶۱۸-۱۷ ۲۳-۲ (ویر ایش ذبیح‌اله‌صفا» ۲۴-۲۳۰۲۲-۲۰)؛ نیکلسون» 
تتبعائی دد عرفان ایراند. 


۶ تاریخ غز نویان 


توانست با احترام عمیق به‌سذهب شافعی و بصیرت کامل آرا با مسیر تصوف پیوند 
د هد 

بذهب حنفی از دیگر مذاهب بزرگ سنت در مشرق بود که در آنجا باکلام 
ماتریدی پیوند یافت. مؤسس بدهب اخیر ساتریدی* ناسی از مردم سمرقند و سصاصر 
الاشعری و از پیروان ثابت‌قدم ابوحنیقه بود. اغلب تصور می‌شود که‌مذ هب‌حنفی بی تعصب- 
ترین مذاهپ است» به همین مناسبت هنگامی که ت رکان و مغولان پا به‌عالم اسلام گذاشتند 
این مذهب را پذیرفنند. نگرش بذهب حنفی در شریعت بسه‌نسبت مذهب شافعی انعطاف 
بیشنری داشت. و استقاده آزادانه تر از داي و قباس را علاوه بر اطاعت بی‌چون‌وچرا از 
احادیث پیغمبر جایز می‌دانست, اما این اختلافات را نباید چندان زیاده پنداشت. ماتریدیان 
و اشاعره در مخالفت با خردگرایی معتزلیان هم رای بودند. مؤلف زندگینانة شیخ ایوسعید 
از مواجهه با این ادعاهاکه دربذهب حنفی تسامح بسیار و در شانعی سخت‌گیری بسیار 
است رنج می‌برد. می‌گوید که اختلاف نظرها بر سر مسائل ثانوی است نه اصول اساسی. 
از مخالفتهایی که در نیشابور از جانب اصحاب‌الرای با شیخ و صوفیان می‌شد بسیار یاد 
سی کند. گرچه همانطو رکه شاخت 5010261 (د؛فرهالمسادف اسلام» ج ۲ بقالة «ابوحنیفد») 
خاطر نشان ساخته منشاً استفاده از این اصطلاح بیشتر تصادفی بود و دلیلی در دست نیس ت که 
تصور شود حنفیان در این دوره کل بیشتر یا کمتر از شافعیان با تصوف مخالفت داشتند. 
علی‌بن عثمان‌الهجویری سولف کشفالمحجوب که یکی از نضتین رسالات فارسی دربا 
تصوف است» خود حنفی پرشوری بود“ 

در نیشابورء خاندانهای محتشمی نظیر صاعدیان و تبائیان پیشوای حنفیان بودند. این 
مذهب از حمایت محمود و مسعود غزنه بهره می‌برد. و در تاریخ بیهقی مسعود از آن به 
عننوان هذهب داشت سخن می‌گوید. سلاطین غزنوی غالبا اعضای خاندانهای بزرگ 
حنفی را به مأموریتهای سیاسی و اداری برمیگزيدند. شاید حمایت سلطنت ب هگسترش مذهب 
سنی از لحاظ احداث بدارس کمک کرده باشد. حتی در ناحية دور افتاده‌ای مثل خنل تا سال 
۰۱۰۳٩ 2 ٩‏ بیش از بيست مدرسه بنا شده بود که تماما دارای اوقاف 


* ابومنصور محمدین‌المحمودالماتریدی» ملقب به‌متکلم السرقندی (متوفی به سال 
{J ۲۳۴‏ 

۶ ۲ . اسرادالتوحید) ۸ ۲-۱ ۲ ازصفحه ۸۴ به بعد؛(مقایسه‌شودبا نیکلسون» پیشی »۸-۴۳۲ ۰)۲ 
۱۳۵-۳ کشفالمحجوب» ترجمة نیکلسون (لندن» ۱۹۳۷).:زعر مقایسه شود با 
صفحات ۲ ۱۹۵-٩‏ در اسرادالتوحید صفحه ۱۱۰ نقل شده است که عنگامی که شيخ 
نخستین بار به نیشابور آمد ابومحمد جویتی که مذهب شافعي داشت نیز بشدت با شيخ 
مخالفت مي کر د, 


ساخت اجتماعی نیشابور ٩۱۷۷‏ 


بودند,۲۲ بدیهی است پیش از آنکه حمایت نظام انملک بەتهضت احداث مداو سگرمی بخشد» 

اين نهضت آغاز شده بود. 

در سده یازدهم میلادی (پنجم هجری) قاضی ابوالعلا صاعدین محمد استوایی کماییش 
چهل سال پیشوای حنفیان لیشایور بود. وجهه و دانایی او تا بدانجا بود که الفارسی در 

کتاب معجم خود (نگاه کنید به‌سختی دربارۂ منابع) غالباً او را بیذ کر اسامی شخصی و 

تنها با عنوانانقاضی‌تام می‌برد.*" قاضی صاعد در سال ۳:۳ ق/:۰٩م‏ در روستای استوابدنیا 

آید. ادب را از ابویکر محمد الخوارزبی» فقه را از قاضی ابونصربن سهل و حدیث را از محاضر 
علمای دیگر فراگرفت. دیری تپایید که آوازة دااش او در سراسر خراسان زبانزد گردید. ابن 

الجوزی که معمولاً به علمای ی که وابستگی به‌عراق و بغداد ندارند علاقه‌ای نشان‌نمی‌دهد» 

با گزارشی کوتاه از مرگ قاضی از او بعنوان رئیس حنفیان یاد سی کند. قاضی صاعد در 

ه بب۳ق/۰ وم عازم زیارت کعبه شد و در سر راه به‌حجاز دربنداد به‌دربار عباسی فراخوانده 

شد تا توضیح دهد که چرا درفتوایی از دادن اجازه دایر بر بنای مرقدی‌برقبرخلیفه ها رون‌الرشید 

در نزدیکی‌طوس سرباز زده است, نیزهوشی و تمایل قاضی به‌فروخواباندن خشم‌فرقه ای در پاسخ 
او به دربار خلینه نمایان است که در صورت پاسخ مطلوب ممکن بود خشم شیعیان محلی را 

برانگیزد, ۲۹ 

در ایام پادشاهی بحمود قاضی صاعد به‌عنوان بدافع اعتقاد درست و ثبات احتعاعی مورد 
توجه سلطان بود. قاضی‌سیمایی زیبا داشت و به‌اين جهت او را «ماه نیشابور» می‌خوا؛دند. در 
علم پر آوازه بود و سلطان او را به‌تعلیم شاهزادکان جوان» مسعود ومحمد گماشت. امیر 
نصربن سبکتگین که حنفی پرشوری بود بدرسه‌ای در نیشابور از برای قاضي بنا کرد و او قانی 
بدان اختصاص‌داد.۳۰ از رویدادهای مهم در زندگی اجتماعی قاضیء منازعة طولانی او بر سر 
قد رت در شهر با کرابیان و رهبرشان ایویکر محمدین اسحق بود. این منازعه سرانجام با پیروزی 
قاضی و سنت و انتصاب رییس غیر روحانی بوانق قاضی به دیاست شهر بجای رهی ر کرامی 

خاتمه یافت. 

۷ بیهتی: ۰۲۱۰-۲۰٩‏ شاید محمود درآغازوانم‌ود می کرد که په کرامیه علاقه‌مند است 
(نگاه کنید بدفصل سوم) اما بنظر نمی‌آید که در هیچ يك از متابع تاریخی از حکایت 
ابن خاکان» ترجمه 111 ۳۴۲۰۳ که تغییر بذهب سلطان از شافعی به‌حنفی در اثر 
نفوذ امام الحرمین دراو بوده است» پشیبانی شده‌باشد. با اینهمه چه‌بسا داستانهایی 
ازاین قبیل باعث شده که سبکی در طبقات خود» ۷]/ ۱۴ بخشی دربارة محمود و 
پدرش بگنجاند. 

۰.۳۸ السیا ق لتا ریخ نیشا برد ۲۱ ۶ و غیره. 

۹ همانجاء ۴۷؛ منتظم» ]۷۷11 ۱۰۸. 

5 سرا دالو حید» a۹۹‏ (ویر ایشذبیح الله صفا» {AY‏ ببهقی »۸ ۸۰۳ ۱۹؟ عتبی» ۳۰-۱ ۳ 
جرفادتانی » ه ۶ ۲ (ویر ایش حعفر شعاز » {oY‏ 


۸ تاریخ غزنوبان 


قاضی با خاندان ستنقذ میکالی روابط نزدیکک داشت» از وقنی که هنوز عالمی جوان 
بود از حمایت این خاندان بهرسند گردید» از این‌رو در سال ۴۲۱ ق/۰ ۱.۳ که 
مسمود به‌تیشایور آبد و مالم داد قاضی‌از شفاعت برای اپوالفضل و ابراهیم» دوتن از اعضای 
این خاندان خوشحال شد. این دو برادر از ابلا کف نوروئی خود خاع ید شده بودند و عایدات 
اوقاف خاندان ایشان توسط حستکک کداز ینی‌اعمام دورشان بود و دیگر صاحب منصبان غزنوی 
به هنگام ریاست حسذکت بر نیشایور از دستشان بیرون گردیده بود. بواسطة تنوذ قاضی بر شاگرد 
سابقش و پادشاه جدید این شفاعت سژثر افتادو اموال آندو برادر به‌آنان‌ستردگردید. از این 
گنشته مسعود فرزند او را بە‌منصب قاضیالقضات ری گماشت. سه‌سال بعدسلطان باز به یاد 
روابطش با قاضی افتاد و یکی از آخرین شاگردان او را به‌مأبوریت سیاسی بەگرگان فرستاد. 
مناسبات قاضی با خاندان تبانی نیشابور نیز دوستانه بود» و بیهقی برای اطلاع از احوال فقهای 
تبانی و بستگیهاشان با امام ابوحنیفه از بختصر صاعدی استفاده کرد ۳۱ 

به روزگا ر پادشاهی سسعودقاضی‌بواسطة کبرسن واعتباری کدداشت پیر بزرگ نیشابور 
بود. در سال ۴۲۹ ق/۳۸.م که سلجوقیان نخستین‌بار در بیرون نیشابور پدیدار 
شدندء قاضی اول کسی بود که اعیان نیشابور به‌مشورتش رفنند. در سال پیش از این واقعه 
سباشی والی لشکری خراسان با او بر سر مسائل نظامی وسوق‌الجیشی رای زده بود. در 
این ایام دیگر در مقام قاضی شهر فحالیتی نداشت و کسی بر جای او نشسته‌بود که سععانی 
او را ابوالهیثم عتبه می‌خواند. با وجود این‌خاندان‌باعدی تا چند ده بعد مشاغل حقوقی و 
شرعی نیشابور را در قبضه داشتند. سمعانی می‌گوید که منصب قضای شهر هنوز تاروزگار او 
میانة قرن دوازدهم -- ششم «جری) در دست یکی از صاعدیان بود. خاندان صاعدی 
پیوستگیهای سیبی چندی با علمای یبهق داشتند که مشاغل قضا و خطابت شهر در دست آنان 
بود. قاضی‌صاعد در تابستان سال ٤۳‏ ق/. » . م به‌سن هشتادو شش‌سالگی دونیثابور در 
ایاسی که شهر در تصرف سلجوقیان بود بدرودحیا تگفت, ۰ 

دوران زندگی سه تن از اعضای خاندان تبانی نیشابور نشان سی‌دهد که سلاطین 
غزنوی کوشش د اشتند تا بحتشمان طبقات بذهبی و حقوقی درخراسان را بسوی‌خود بکشانند 
و به خدمت خودگیرند.سلاطین غزنوی‌سخت خواهان‌آن بودند تاجهانخواری‌سیاسی وسیاستهای 
نظامی خود را درحهت مذهب رسمی سنت هما هنگسا زند و از افراطکرایی مذهبی جلوگیری کنند. 
(نگاه کنید به‌بخش دومءفصل اول). از این رو یاز سبرمی‌به‌علمای شایستةاعتماد سنت بود 
تا درمقام مشاوران و نمایندگان سیاسی در پیرامون سلطان‌خدم ت کنند و مقامات سذهبی و 
حقوقی را اشغال نمایند. باین طریق‌امید می‌رف ت که عقاید مردم بهم‌نزدیک و ثبات سیاسی 
برقرار گردد. 





۱ بیهقی» ٥-١‏ ۳۷۶۲4۱414۹۶۴ , 
۲ بیهتی» ۳۶۰۳۵۹۰۷۹ ۵! سمعانی» ۳۱ السیاف لها ریخ فیشا بود» ۷۲؛ منتظم» ۰۷111 
۱۸ 


ساخت اجتماعی نیشابور ٩۷۹‏ 


مع ذلکسحمودمخالفتی‌با استخدام مردان شایسته از مذا مب دیگر نداشت- مشلا در سال 
۱ ۰۰۱/۳۹ ,م ابوطیب الصعلوکی» امام شهیر شافعی را به مأموریتی نزد ایلک نصر در 
او ز کند فرستاد؟" اما اعتبار تبانیان به‌عنوان علمای حنفی و بستگیهاشان با موسس این فرقه 
خصوصاً آنان را بسوی سلطان کشانید. ابوالعباس تبانی از شاگردان ابویوسف‌قاضی‌القضاة 
هارون‌الرشید در بغداد و ابویوسف خود شاگرد ابوحنیقه بود» از این رو تبانیان پیوسته از 
اتصالشان به‌امام بزرگ مباهات م ی کردند. کار این خاندان در ایام دولت سامانی بالا 
گرفت» و این هنگامی بود که محمود از جانب آن دولت سیاهسالار خراسان بود و نخستین بار 
از اعتیار تبانیان در مقام فقهای حنفی باخبر گردید. از این رو در سال همح۳ق/۹۰وم فقیه 
اپوصالح تباتی را به‌آمدن به‌غزنه دعوت کرد تا در آنجا اماست احاب ابوحنیفه را عهده‌دار 
گردد. فقیه تبانی‌به‌غزنه آمد و در مدرسهٌ آنجا تدریس کرد. یکی از اعضای خاندان تبانی 
بهنام حسن تیالی که در خدمت محمود سپاهیگری م ی کرد» با ابوعلی سیمجورو مهاجمان 
قراخالی خراسان به‌نبرد پرداخت و پس از محمود به خدست مسعود درآمد و درسال ۳۲ ق/ 
۰٤ |‏ م در پیروزی شاه ملک هم پیمان مسعود بر خوارزبیان حضور داشت.؟" اسا اساسا 
تبائیان استعداد هاشان را درمحیطهای آرام مذهبی وطلیگی بکار می‌انداختند. 

درسال ۲ , وق/ ۰۱۱ ۱--۲,. وم محمود برای اتحادخویشاوندی با منوچهرین قابوس 
مذا كرەم ی کردوخواجه علی میکالی‌در آن ایام بر س ر کار بود.سلطان آوازة تیانیانر! بخاطر آورد 
و به خواجه‌علی‌فرمان‌داد تایرسر راه‌گرگان‌چون به‌لیشابور رسد«بپرس‌چندتن ازتبانیان‌مانده‌اند و 
کیست از ایشان که غزنین وبجلس با را شاید, همگان‌را بنواز و از ما ابید تواخت‌واصطناع 
و نیکویی ده,» آگرچه خواجه‌علی هم به‌ابوسادق تبانی» خواهرزادهُ ابوصالح و هم به‌ابوطاهر 
تبانی عنایات بسیا رکرد» اما نتیجۂ مثبتی عاید نگردید. لکن درسال ٤‏ ۰۳۳/۱ م حستک 
از سفرح ج که عاقبتی شوم برایش ببارآورد بازگشت. حسنک در رنتن به خدست سلطان» ابوصادق 
و چند تن از علمای نیشابور را در بلخ به‌حضور سلطان آورد که درآن هنگام در آنجا سرگرم 
فراهم آوردن مقدمات دیدار با هم پیمان خود قدرخان‌یوسف بود. ابوصادق به‌نیشابور باز - 
گشت و در یدرسه‌ای که حسنک د رکوی زنبیل بافان برای او بنا کرد سستقر شد. اما از حستکك 
قول‌گرفت که سلطان پس از فراغت از تدرخان و سفر جنگی به‌سوبنات او را به‌غزنه فرا 
بخواند. این وعده تحقق یافت و برای ایوصادق مستمری ماهیانه‌ای مقررگردید و اند کی پس 
از آن مبنصب قاضی‌القضاتی ختلان بهاو داده شد" 

ایوطاهر را محمود به‌بنصب قضاي طوس و سا گماشت. و مسعود نیز این مرحمت پدر 
را دنبال‌گرفت.او سیاست اتحاد با قدرخان و شا شرقی قراخانیان در برابر علی تکین بخارا 
را که پدرش اتخاذ کرده بود همچنان حفظ کرد, درسال ۰۳۱/۲۲ ,م مسعود بر آن شد 


۳. عتبی» ]۰1 ۰۲۸ جرفادقانی» ۱۰۸ (ویرایش جعفرشعار» ۲۴۹). 
۴ بیهقی» ۶۸۹۰۱۹۸۹ سمعأنی» ۱۳۰ نسبت تبانی را ازمحلی درواسط می‌داند , 
۵ بیهقی» ۰۲۰۸-۱۰ 


۰ تاریخ غز نویان 


تا اتحاد خویشاوندی دیکری باد ربا رکاشغر برقرا رکند و قاضی‌طاهر یکی از نمایندگان مأمور 
سابان‌دادن این اسر بود» و قرارشد که وظایف قتضایی او را در طوس و سا بایبانش بعیهده 
گیرند» و به‌پاداش این خدست؛ قضای نیشابور به‌مشاغل بوحود او افزوده گرد ید .گفتگوها 
در کار نزدیکک به‌چهار سال طول کشید. اما ابوطاهر به هنگام بازگشت از این سفر از طریق 
بدخشان در میانك راه درگذشت, متاسبات مسعود با وارث و پسر دوم قدرخان یعنی بغراخان 
تلس و اسفیجاب یکماه نبایید و رسول دیکری‌در سال ۷/۴۲۸ ۳. ۱م جهت تجدید مناسبات 
دوستانه اعزام گردید. قاضی ابوصادق مأموریت یافت که اين مهم را بعهده‌گیرد و این بار لیز 
به‌پاداش این کار قضای نیشایور بهاو وعده داده شد, اقاست هجده ماعه اش درمیان قراخانیان 
با بوققیت بزرک پایان‌گرفت و آنان از مهارت او در مباحثه در یقام یک نقید حنفی لذت 
پردلل ۳ 

در میان شافعیان نیشابوره صابونیان خاندانی محتشم بودند. سب «صایونساز» به 
خاستگاهی پست اشاره می کند, و سمعانی نیز چیزی از احوال آنان پیش از ورودشان به‌تاریخ 
ذکر نم ی کند. در روزگار غزنویان این خاندان بواسطهٌ دانش و تقوایشان شهرت یافته بودند. 
عتبی از سدرسة صابونیه در تیشابور نام می‌برد که در آنجا نسخه‌ای از یکصد جلدگزید؛ علوم 
قرآنی بعروفب که برای امیر خلف بن‌احمد» پادشاه سیستان تنظیم شده بود نکهداری می‌گردید. 
این بدرسه در پادشاهی سنجر بلست غزان ویران شد."۳ خطیب ابوعثمان اسماعیل‌صابونی 
(۳۷۳ - و عوق/ ۳و - به. وم) بدتسل بعد از قاضی صاعد تعلق داشت. اسماعیل 
صابونی در علوم دینی و فقهی بسیار متبحر بود وگویند به هنگام که در غرب تحصیل م ی کرد 
در معرة الذعمان‌به‌دیدار ابوالعلا شعافت. سنیان خراسان او را شيخ الاصللام بی‌خواندند و 
بواسطۀ شور ی که در مباحثۀ دینی داشت او را«سیف‌السنه و قاهر اهل‌البدع» می‌گفتند. از 
منشآت او که چندتایی از آن در 9 باقی بود» تنها یکی شناخته شده است.*"شهرت 
او در نیشابور بواسطه استادیش در وعظ وخطابه بود. بیهقی می‌گوید «همهُ فصحا پیش او 
سیر بیفکندند.» وقتی که هنوز جوان بود علمای بزرگی نظیر ابن‌فورک و ابواسحق اسفراینی 
پیوسنه در مجالس او حاضر می‌شدند. در ننیجه مسعود با انتصاب او به‌شغل رسمی‌خطابت 
نیشابور او را بجای پدر نشاند. اسماعیل‌صابونی حدود بیست‌سال‌این منصب را در دست 
داشت. و پس از سرگش در مدرسه‌ای در نیشابور بخا کش مپردند. سه‌عانی بارها به زیارت 


۳۶ همائجا» ۲۵۱۲۱۱۱۹۷-۸۰۸۳-۴ 4۵۲۸-۹۲۴ مقایسه شود بابارتولد: ترکستاد» 
۲۹۴-۵ (ترجمة فارسی» ۶۳۱-۲). 

۷ سمعانی» ۳۶ عتبی؛ [» ازصنحد ۷۵ به بعد؛ جرفادقانی»۸ ۵ ۱( ویر آیش جعفر شعار» 
۲۱۳-۴ 

۳۸ کاب الماتیی» مجموعه‌ای از یکصد حدیت منتخب و یکمد داستان. 


ساخت اجتماعی پیشابور ۱۸۱ 


خا کش رفت» و همواره برسزار او دعای‌حاجتمندان اجابت می‌گردید.۲۹ 

گرچه بارها از قاضی صاعد به‌عنوان دشمن صوفیان یاد می‌شود؛ اما درکتاب طرحاحوال 
شیخ» اسماعیل صابونی همواره بصورت سنایشگر پرحرارت شیخ ظاهرمی‌شود. بنظر سی رسد که 
مورد اخیر نمواه‌ای باشد از پاره‌ای همفکری که دراین زسان سبان شافعیان و صوفیان وجود 
داشت. هردو مرد حدیث را دراوان زندگی درسحضر ابوعلی زاهر در مرو فراگرفته بودندو یحتمل 
دوستی آنان از آن تاریخ آغازگردیده بود. اسماعیل صابوئی را در میان علمایی می‌يينيم که از 
شیخ درمی‌خواستند تا ه‌گمنامی سیهنه بازنگردد. به‌هنگام اقامت شیخ در نیشابورن اسماعیل 
صابونی غالبا در مجالس ی که شیخ ذ کر می‌گفت حضور می‌یافت و می‌گویند بارها به‌هنگام 
سخنگفتن شیخ بر سفبرء ا را وجد و حال روحانی دست می‌داد» بطوری که نه‌چیزی 
احساس می کرد و نه‌پیقراری نشان می‌داد تاآنگاه که شیخ فریاد سی کشید «در جابه کسی 
مگر خدا ئیست» لیس فی‌الجبه‌سوی‌انته,:؟ از محتوای کتاب اسرادالنوهید که از زمره 
کتابهای شرح‌احوال اولیاء‌انته است بآسانی نمی‌تشوان دریافت که هواخواهی اسماعیل 
صابوئی از شیخ واعمالش تاچه‌اندازه بوده است؟اما محتملا" احساسات دوستان او نسبت به‌شیخ 
در بقایسه با علمای دیکر بیشتر بود. جای سخن نیست که برادرش ابویعلا اسحق خود از 
مریدان طریقت صوفیه بوده و این موضوع احتمالا در اسماعیل نیز تأثیر مطلوب داشته است. 

از یانفوذترین خاندالهای نیشابور يعني بیکالیان هنوز سخنی تکنته‌ایم. این خاندان 
متألهین» محدئین و شعرا و ادبای بسیاری پرورش داد» اگر چه اعضای این خاندان در عصر 
غزنوی بیشتر در جام صاحب‌منصبان اداری وگاه نشکری دارای مقامات شامخ بودند تا درجامة 
علما و اهل دین. آغاز شهرت آنان در مشرق عالم اسلامی از اوایل عصر عباسی است. سمعانی 
نسب آنان را به‌يزدگرد دوم و بهرام‌گور می‌رساند. اما ظاهراً خاستگاه این خاندان سغدی 
بود له ایرانی. از بیان نیا کان این خاندان شوردیواستی اسی که از اعیان سفد بود در سال 
۶ ۲ 2۷۲۳ د رجنگ با اعراب مهاجم به‌ساوراءالنهر بقنل رسید. از این زبان اسامی 
اسلامی در میان اجدادشان ظاهر می‌شود. خلفای نخست عباسی ایرانیان را به مهاجرت به 
پایتخت خود بغداد تشویق م ی کردند» و به‌این طریق میکالیان به‌محیط خلافت کشیله شدند 
که دارای جمعیتی از بلیتهای مختلف بود. شاه‌بن‌میکال (متونی بهسال ٩۱/8۳۰۲‏ 
وووم) در حمایت طاهریان بود و بحتری شاعر او را مدح کرده است. برادرزاده او عبدانت 
بن‌محمد در اوایل قرن پنجم هجری(اوایل سده یازدهم بیلادی) والی اهواز بودء و آنگاه‌قصد 
خدمت صفاریان کرد."* پسر او ابوالعباس را ابن د رید تعلیم کرد و کتاب جمیهرةاللفه را به 





۹ السیاف لتادیخ نیشا بود ۳۸-۳۹ سمعانی» ۳۴۶۳۴۷ یاقوت»ا«شاد» [[۳۲-۷۹۰؛ 
سبکی» طبغات» ۰111 ۱۱۷-۲۹ (مأخوذاز الغارسی). 

۰ اسرادالتوحید» ۵۶-۷ ۵۷۱۱۹۴۰۱۶۶۰۷۰۱ ۲۹۴۰۲ (ویر ایش ذبیح‌انه‌صفا» ۱۳۲-۱ 
۲۹-۳۹۰ ۲۰۲ ۲۸). 

۱ شادیخ سیستان» ۰۲۷۳۲۳۷ 


۲ تاریخ غزنوبان 


نام او نوشت و قصیده معروف المقصودهی خود را به‌او اتحاف کرد و شهرت خاندان سیکالی را 
در سراسر عالم اسلاسی تا سرزمین دوردست عدن رسانیدء و ده هزار دینار از این خاندان صله 
دریافت کرد. خالدان میکالی تحت قیادت‌ابوالعباس در نیشابور توطن کردند» و در سال 
۷ ق/ ۹۵۸م ابوجعفر عتبی وزير آل سامان شغل دیوان رسایل را به‌او وآگذارد و او تا 
پایان زندگیش در سال ۲ومق/ ۹۷۳م در این شغل باقی مائد. ۰ 
ظاهرآً ابوالعباس نخستین کس از این خاندان است که رئیس نیشابور کردید» و این 
شغل را پس از او پسرش ابوسحمدعیدانته‌در دست‌گرفت. عبدانته در فقه و شعر و بویژه در علم 
شروط پر آواز بود. هنگامی که مقلسی به‌نیشابور آمد در نزد او اقاست کرد. اکر چه در سال 
۶ ۶/8 ۰-۹۷ بو از قبول‌ریاست دیوان رسایل سرباز زد» اما او نیز مائند پدر به‌دستگاه 
سامالی کشیده شد ۲۳ پسرش ابوجعفر ردیس ایشابور شد» و باپیوستن نوه او اپوالقاسم علی به 
دولت غزنه» می‌بينيم که این خالدان بکلی در دستگاه اداری غزتویان غرق شده‌اند. خواجه 
على بارها در کتاب بیهقی ظاهر می‌شود. محمود او را به‌غزئه کشانید و او در آنجا بتوطن شد 
و رئیس‌شهر گردید. سلطان درسال ۲ . وق/۱۱. ۱ - ۰.۱۲ وم او را مأو ر کرد تا دخترش را 
در رفن به‌پیش هسر آینده‌اش منوچهرین قابوس همراه ی کند. در مرگ محمود» او فرصت - 
طلباله جانب طرف پیروز نامزد جانشینی رأگرفت و با آنانی همراه شد که کسانی را بدری 
فرستادند و مسعود وا درآبدن به‌شرق و اشستن برسریر پدر تشویق کردند. اند کی پس از آن 
از رسول بغداد که برای اعلان فوت خلیفه القاد ر بانته وگرفتن بیعت از مسعود برای خليفة جدید 
به بلخ آیده بود استقبال باشکوهی کرد. سلطان خواجه را فربان داد تا تشریفات ورود رسول 
بغداد را برگزا رکند و باک وکبه‌ای عظیم ا زکليهُ علماء قضات» فقهاء علویان و غیره به پذیرۀ 
او روند و در بسیر راه هیأت» تا مسجد که در آنجا به‌نام خلافة خطبه خوانده بی‌شد» طاق 
نصرتها(خوازه) و آذینها بندند. و مراقب‌باشند تابوقت‌گذر هیأت از مسیر» رعیت بی‌نظلمی‌نکند.** 
موفقینهای خواجه‌علی در مقام مباحثه گر و سازمان‌د هنده‌ای ماهر بوجب گردی دکه در 
سال ۴۲۳ق/ ۰۳۲ ۱م سسعود طبیعتاً او را به‌سالاری حجاج خراسان و ماوراء‌التهر برگزیند. 
اند کی پیش از آن از جالب خلیفه خبر رسیده بود که آل‌بویه را فرسان داده است تا رامحجاج‌را 
آپادان و امنیت آنان را تأمین کنند. و مسصود خود دوهزار دینار جهت سرمت راه ارسال کرد. 
به خواجه‌علی خلعتی فاخر و هودجی باساز وبرگ زرین» زین پوشی (غاشیه) و لقب خواجه 


۲ ممعانی» ۴۸-۹ ۵؛ یاقوت»۱دهاد» ]۰۷ . ٩۴؛‏ ابن خلکان» ترجمه ۰111 . ۴سبکی» طبفات, 
1 ۴۵ ۱. سعیدنفیسی» پیرامون ادخ بیهفی» ]]۰ ۹-۹۶4 , ۱ بطالب زیادی در 
باره میکالیان گرده‌آورده است و سب نامه‌ای نیزدرصفحهٌ ۰۰۸ ۱ ازاین خاندان‌تهیه 
کرده است. 

۳ مقدسی» ۱۸۶ سمعانی» ۸-۹ ۵۷؛ و نیز در جتیمةالدهر» ۰1۷ ۲۱۷-۸ ذکری از اوآمده 
است, 


۴- بیهقی» ۲۸۶-۷۰۱۸ از صفحه ۲۹۰ بهبعد, 


ساخت اجتماعی تیشابور ۱۸۳ 


اعطا گردید (بیهقی می‌گوید که در آن ایام «خواجه» لقبی بزرگ بود و از ارج این لقب 
هرگز به‌اندازة ایام تألی فکتابش کاسته نشده بود). بهنگام غیبت خواجه‌علی از غزنه 
طبیعناً پسرش ابوالمظفر رئیس شهر شد“ 

دودمان دیگری از خاندان میکالی بازماندگان ابوالقاسم علی (متونی به‌سال ببق/- 
(P۹۸3 — v‏ برادر بهتر#* ابومحمد عبداته بودند. این اپوالقاسم را به حهت عشقی که یه 
جهاد(جهاد کنندگان) داشت ۱(مطوعی می‌خواندند» آگرچه او نیز مردی عالم و محدث بود. 
بایونائیان در طرسوس غز و کرد و سپس به‌خراسان بازگشت و در فراوه درکنار دشتهای 
غزان رحل اقاست افکند» به‌نیک وکاری بامردم شهر بسیار راغب بودء دورباط باسخازن سلاح 
وتجهیزات در آنجا بنا کرد. و با حفر قنوات و چاهها» زراعت و آبیاری احیه را بهیود بخشید."؛ 

از پسران ابوالقاسم علی» ابوعبدانته حسین راه پدر راگرفت و پیش جنگجویی و اداری را 
بهم درآبیخت .کرد یزی بهاو لقب رئیس بي‌دهد» از این جهت سمکن است که او زمانی در 
نیشابور یا شهر دیگری در خراسان مقام ریاست شهر را داشته. در سال + ۲: ۱۰۳۰/8 
کدخدای سپاه بکتغدی سپاهسالار غزنوی گردید» ابا هنگامی که آن سپاه از سلجوقیان 
شکست یافت» او را تنها بر پشت فیلش رها ساختند و او نتوانست بگریزد. تر کمنانی که 
اسیر شکردند در صدد قتلش برآمدند» اما چغری بیگ او را از مرگ نجات داد. از آن پس در 
میان سلجوقیان باقی ماند و شریک سرنوشت آنان‌گردید. ابن‌الاثیر او را با لقب دئییالرژما 
وزیر دوم طغرل ذکر سی کند. و باخرزی‌گرد آورند؛ گلچین ادیی و صاحب کتاب دمیة!(فصر 
به‌سمت کاتب رسایل در خدست او محرری می کرد,"* 

ابوتصراحمد» براد رابوعبداننه مدتی را بەسمت رئيس در یشابور خدست کرد. عنبی دانش 
او را می‌ستاید و اشعار و نامه‌هایی از او درکتابش می‌آورد. و نیز از فضایل دو پسر او 
ابوالفضل عبیدانته و ابوابراهیم اسماعیل تمجید ب يکند. ابوالفضل شاعری ظریف طبع بود و 
درحدیث دستی توانا داشت وتا دمعق/: :۱۰ - وع.,م که درگذشت در نیشابور خطبه 
می‌گفت و بسیاری از علمای نیشابور در آن حضور می‌یافتند . و همین دو برادر بودند که به 
هنکامی که حسنک رئیس نیشابورگردید» از زسینها و حقوق خود محروم شده بودلد. آندو در 
اوایل پادشاهی مسعود میراث خود را بازگرفتند و احمدین‌عبدالصمد وزیر در سال ٤‏ ۲ءق/- 


۴۵. همانجا» ۱۳۶۰۱۳۵۷۲۴۶-۷ منتظم» ]۰۷1 ۰۶٩‏ ذکر مختصری از خواجه علی در 
ختمةا لیتیمه» ۰1۷ ۰۴۱۷-۱۸ 
#. در بیهقی ویر ایش نفیسی » بر ادر کهتر »م. 
۶ سمعانی» ۵۴۹ مقدسی» ۳۲۰ حاشیة 5» ۳۳۳-۷. 
۷ بیهتی» ٩۴۸۴۰۴۸۱‏ گر دیزی» ۱۰0-۲ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۹۹)؛ این‌الاثیر» 
6 ۳۵۹؛ مقایسه شود با ه, باون « بادداشت‌هایی درباره برخی وزرای نخستین 
سلجوقی» عجلة مددسة پژدهش‌هایق شرقشناسی» ××؛ (۰)۱۹۵۷ ۰۱۷-۸ 


۴ تاریخ غن‌نویان 


۳۳ . م. به هنگام عبور از نیشابور در خانة ابوالفضل اقامت‌گزید.«؛ 

از یکی از شاخه‌های جنبی خاندان سیکالی» ابوعلی حسن بن‌محمد بعروف به‌حستکك 
به‌دنیا آم د که سرانجام زندگی او بتفصیل د رکتاب بیهقی آمده است. پدر حسنک در سالهای 
آخر دولت سامانی حافظ منافع محمود در نیشابور بود. با مرگ مفاجات پسدر» حسن حوان به 
خدمت محمود پیوست و سلطان او را بواسطهُ زیبایی و صراحت‌گفتارش نام خودبانی «حسنک» 
داد که تا پایان‌حیاتش بر او ماند. حسنک روزگاری صاحب برید سیستان بود. التفات دربار 
په‌او و منت خانوادگی آنان که به ریاست شهر می رسیدند» سببگردید که او لیز بدتی رئیس 
نیشابورگردید. بعدها په‌هنگامی که حسنک در دربار غزنه مقیم‌گردید» ابونصرمنصورین رامش 
که خویشاوند نزدیکك اوبود به‌نیابت از او شغل ریاست شهر را اداره می کرد؛ از این رو برخی 
ستمگریهایی که در نیشابوربه‌او نسیت می‌دهند» شاید مسژول مستقیم آنها نبوده است. 
حسنکث بواسطة تقربی که درنزدسلطان داشت بعد از ب ررکناری بیمندی از بقام وزارت درسال 
۰ 2/35 . وم از امزدهای جانشینی او بود و علی‌رغم جوانی وعدم تنجربه در حکویت 
م رکزی به‌وزارت برگزیده شد. بهگفت ابونصر مشکان» محمود خیلی زود از انتخاب حستک 
به‌وزارت پشیمان شد» ابا او این منصب را تا پایان پادشاهی بحمود حفظ کرد °۹ 

حستک سال پیش از اتتصاب به‌بقام وزارت به زیارت کعبد و عبات بقدس رفت و 
بواسطة ناآرابی و پرخطر بودن راههای نجد از طریق فلسطین و سوریه که قلمرو فاطمیان 
بود بازگشت» و در راه در محلی بی‌احيقاطی کرده و خلعت‌الظاهر خلیفة فاطمی را قبول کرد 
و نیز پذیرفت که نامه بودت‌آمیز خلیف؛ فاطمی را بهمحمود برساند. اکان هر نوع براوده ميان 
غزنویان و قاطمیان که دشمنان دولت بغداد بودند» زنگ خطری بود برای خلیفه عباسی. از 
این رو خلیفه القادر حسنکك را به‌قربطی بودن یعنی همفکری با اسماعیلیان متهم ساخت. 
محمود این اتهام را مضحک دانست و خلیفة بغداد را کهنه احمقی خرف خواند» اما برای 
تسکین خاطر اوه خلعت و طرایف را به‌بغداد فرستاد تا درآنجا سوزانده شود.۰* حسنک‌همچنان 
التفات سلطان را بخود حفظ کرد» اما دراز دستی او بی‌درنظرگرفتن حقوق و احساسات دیکران 
بسیاری را با او دشمن کرد. جانبداری او از محمد که سرانجام محمود او را وارث تاج‌وتخت 


۸ عتبی» ]1» ۳۲۷-۵؛ جرفادقانی» ۱۷۳-۴ (ویرایش دکترجعفرشعار». ۲۵۳): بیهقی» 
۳ السیاق اریخ نیشا بود» ۸۵؛ قادیخبییق» ۱۱۷ (ابن‌فندق از میکالیان با ختصار 
پادمی کند» پیداست که آنان حا خاندانی از اهل بیهق نبوده‌اند)؛ پتیمةاندهو» 1۷؛ 
۳۸۱۳۵۴ فصلی طولانی دربار؛ آثار ادبی ابوالفضل دارد. 

۴۹. عتبی» ]1» ۳۷۶۸۳۲۱ جرفادقانی» ۲۵۷-۸ (ویر ایشد کتر جسشرشحار:۸ ۰۰-۳۹ ۷)! 
پیهقی» ۶۸۲۱۴۶ ۳۶ اسان ے۷ آفارالوزرا ۰۱۱۴-۱۱۱ 

.۵٥‏ بیهتی: ۱۸۱-۳ (حدالووت وداوسن؛ اریخ ‌هلد؛ 11 ٩۱-۳‏ گردیزی» ٩۶-۷‏ (چاپ 
بنیاد فر هنک ایران» ۶-۷ 4)۱٩‏ حنتطم؛ ۰۷111 4۱۶ ابن‌الاثیر» ع ۲۳۹ ۲ شادالو((۱» 
۱ می‌نویسد که خلعت چهارپار» گردید و در غزنه سوزانده شد. 


ساخت اجتماعی تیشابود ۱۸۵ 


تعیین کرد خاطر امیر مسعود را از او رنجیده ساخت. از این رو هنگامی که سلطنت کوتاه مدت 
محمد برافتاد».حسنک دربست توقیف‌گرد ید. ابوسهل زوزنی» محرم اسرار سلطان که بواسطة ونتار 
اهالت آمیزی که حستکک درگنشته با او داشت» کینۀ او را در دل‌گرفته بوده بار دیگر نغمة 
کهنه‌قرسطی‌بودن حسنک را سا زکرد. تلقینات او یاخواسته خودسلطان که درصدد بود تا 
«محمودیان» یا رجال‌دولت سابق را براندازد همساژگردید و عاقب تکار حستکک آشکارا معلوم شد 
و سرانجام او را به‌سال ۲ ۲عق/۳۱. م در بلخ به‌دار آویختند ۱* 

سعید نفیسی حسنک را نمونه‌ای از شعوییة ایرانی و عضوی از خاندان ایرانی پا کزاد 
تصویر م ی کند که تاحد مرگ مورد تعقیب و آزار خلفای عرب بودند. در اینکه حسنک از 
حابیان بزرگ ادب فارسی بوده تردیدی یست. شش قصیده از دیوان فرخی در بدح حستکگ 
سروده شد, ابا عامل عمده در فروگرفتن حسنک خصوبت مسعود پا او بوده است. مسعود 
می‌توانست همانطوریکه پدرش درگذشته کرده بود از او در برابر خشم خلیفه حمایت کند. با 
وجود این همانطوری که نفیسی‌خاطر نان ساخت» این راست‌است که اعدام حسنک علی‌رغم 
ناخشنودی عمومی صورت‌گرفت. جمعیت, بویژه نیشابوریانی که حضور داشنند آشکارا ماقم 
گرفتند و هنگابی که اولیای امور فرمان سنگسار کردن قربانی را دادند» مردم از آن امتناع 
کردند. یکی ا زشعرا مرئیه‌ای درس وک حسنک سرود که ابیات زیر از آن جمله است: 

ببرید سری را که سران را سر بود آرايش دهر و ملک را اسر بود 
گرقرسطی و جهود یاکانسر بود از تخت بدار برشدن بنکر بود** 

بدون شک حسنک نیز نظیر صاحب بنصبان دیگر در انباشتن جیب خود تردیدی 
نمی کرد» وشاید هدایای ی که‌حسنک ازسفر حج‌برای سلطان آورده بود» بخشی از آنچه‌بود که په 
زور از سردم ستالده بود. دارایی بسیاری در نیشابور داش تکه از آن جمله بود کاخ باشکوهی 
درشادیاخ که سلطان پس از فروگرفتن او آلرا مصادره کرد و جهت استفادة مسافران عانی‌شان 
اختصاص داد. حشمت‌حسنک و اندازۂ خدم‌وحشم او از جریان زندگی در اين دثاقه‌ها که 
پانصد یا ششصد غلام خاصُ او را در خود جای می‌داد نمایان است. شاخه‌های دورخاندان 
میکالی نسبناً از نفوذ او در سملکت بهره می‌بردند. یکی از اعیان بیهق از سوی مادر با میکالیان 
نسبت داشت, به همین خاطر حسنک او را از پرداخت خراج ملکش در روستای زمیج معاف کرده 
بود.۳* مع ذل کتب تواریخ آنطو رکه اسفراینی وزیر پا عمید سوری را متهم به‌سخت‌گیری 
بر سردم و ستمگری م یکنلد» کمتر چنین اتهامی را بر او روا می‌دارند, حسنک اصلا مسرد 
متنعمی بود و لظر همدردی مردم به‌وقت اعدام او نشان می‌دهد که شاید این ثروتمندان 
بودند که حسنکک از ایشان مطالبه به‌زور می کرد و بر آنان ستم روا می‌داشت. مصادره 


۱ هقی ۱۷۸-۸۹۲۶۴۰۵۲ ع الیو ت وداوس» إیشین) 11 ۰۰ ۸-۱ه)! گردیزی» 
همانجا, 

2۲ این میفی» ویرایش سعید نفیسی» علد۲» ۱۹۶ بیهتی» ۰۱۸۷۰٩‏ 

۳و هیانجا ۲۱۱۰۳۹۵۰۱۸۷۰۳۸ ادخ ویدن» ۰۱۸-۹ 


۸۶ تاربخ فز نویان 


شدن اموال پسران ابونصراحمد بدست حسنکک در لیشابوره یحتمل به‌دنبال کینه‌ای خانوادگی 

بود که ميان دو شاخذ خاندان میکالی وجود داشته است. میکائیل نامی اند کی پیش از 
اعدام حستکه او را پیرحمانه به‌باد دشنام گرفت و عامهٌ سردم او را بدین حرکت لعن تکردند. 
عتبی تا کید می‌ورزد که حسنک در وقت ی که رئیس لیشابور پود» اقدامات خیرخواهانة بسیاری 
انجام داد. از جمله دستور داد تا سربازارها را بپوشانند» و این تخستین اقدام از این نوع بود 
که تا آنزمان انجام شده بودء حسنک ده‌هزار د ینار به‌چیب خود بر سرآن کار خر ج کرد. ** 

ازسمطالعة تارسخ شاخه های ستعدد خاندان میکالی پی می‌بریم که این خاندان در 
برایر شرایط جدید انعطاف نشان می‌دادند و قدرت و امتیازات خود را حفظ می کردند. 
میکالیان به‌دیامست ؛یشابور چنگ انداخته بودند. گرچه‌باتی‌باندن این خاندان در ریاست شهر 
داوم نبود» اما در دهه‌های آخر حکوبت سابانیان و بیشتر ایام حکوست غزنویان در خراسان 
آدامه پافت, شغل رئیس يا زعيم در این دوره کلید مشاغل درشهرهای خراسان بود» زیرا 
دودمانهای شاهی برای نظارت براین ولایت» مرا کز اداری درخارج ازخراسان داشتند» از این رو 
مجبور بودند که میزان قابل توجهي استقلال داخلی به‌اين ولایت بدهند, حکوست مر کزی 
ریس را تعیین م ی کرد و او را با خلعتی اداری که طیلسان یا د«اعه خوانده می‌شد» با یک 
اسب و لقب «خواجه بزرگ» به کار می‌گماشت. رئيس واسطة العقد سیان پادشاه و رعایا بود و 
حکوست م رکزی برای امنیت داخلی شهر او را مسوژول می‌دانست. هرگاه که پادشاه از شهر 
دیدار می کرد رئیس را با افتخارات ویژه از دیگر اعیان شهر ممتاژ می‌ساخت و در عوض 
انتظار می‌رفت که او نیز سورو سرورهای رسمی برپا کند و از نمایندگان و میهمانان برجسته که 
به‌شهر وارد می‌شدند پذیرایی نماید. اگر لشکر پادشاه در نزدیکی ظاهر می‌گردید» رئيس و 
نمایندگان محلی حکوست ملزم به‌تهید آذوقد برای لشکریان بودند. چنانچه رئيس مورد 
اعتماد ویر پادشاه قرار می‌گرفت» ممکن بود از او برای ساأمسوریت سیاسی نیز استفاده شود.** 
وانکهی کسی که برای مدتی به‌ریاست شهر تعیین می‌گردید» اید می‌رف ت که اعقاب او نیز 
متوالیا بهآن مسب دست یایند ۰۱ 

رئیس می‌بایست دارای شخصیت ممتاز و نیز توانگر باشد زیرا از او انتظار می‌رف ت که 
کارهای عام‌المنفعه و خیرخواهانه را رهبری کند و در خانه‌اش به‌روی مسافران و 
تنگنستان گشاده باشد. بدیهی‌اس تکه سی‌بایست رفتاری شایسته با دیگر اعیان شهر 
پيشه کند» زیرا بیشتر با متقاعدساختن ومشاورهآنان را رهبری م کرد تا با اعمال زوروة درت. 


۴ بیهقی» ۱۸۶ عتبی»]1» ۲۸-۹ ۳؛ جر فاد قانی؛ ۵۸-۹ ۲ (ویر ايش جعفرشعار ۴۰۰۰-۱). 
ac:‏ 

۵۵ بیهقی» ۶۱۰۰۲۴۷۰۳۶۸۲۳ 

۶ مثلا سلطان محمود» ابوعلی الحسن‌ین عباس را به‌ریاست مزینان در واحذ بیهق 
منصوب کرد و ضمن آن نیابت والی کشوری خراسان را نیز بدوداد. اعقاب ابوعلی 
نسل‌اندرنسل حکام منطقۀ مزینان گردیدند» (قادیخ بیهق» ۱۶۹). 


ساخت اجتماعی نیشایور ۱۸۷ 


بنابراین طبیعی بو که روما از میان ثروتمندان صاحب جاه شهر برگزیده می‌شدند. میکالیان در 
ایشابو رکاملا از این شرایط متعدد برخوردار بودن د که ازابالا کک و اوقاف خود ثروتها اندوخته 
بودند. و نیز بنظر می‌رس د که ازتجارت و صنعت نیز مال‌اندوزی می کردند. شخصی از خاندان 
میکالی سقیم دربار غزنه نام بزاز داشت و بیهقی ذ کری از موه میکالی م ی کند,"" مع ذلک 
گرچه بوقعیت اجتماعی و ثروت خاندان میکال بحدود به‌خراسان بویژه نیشابور پودء اسا 
آنان خود نگرش ولایتی صرف نداشتند. افراد این خاندان نسل در سل بهسلاله‌های مختلف 
از طاهریان تا غزنویان خدمت کردند و حداتل یکی از میکالیان خود را با نظام حکوبتی 
سلجوتیان همسا زکرد. رویهم رفته مکالیان نمون برجسته‌ای از قابلیتهایی هستند که به زندگی 
خراسانیان توان و استعداد ویژه‌ای بخشیده است. 


۳ کرامیه 

اوایل قرن یازدهم میلادی (اوایل سدۀ پنجم هجری) اوج درخشش نار اقبال و قدرت فرقة 
مذهیی کرامیه بود که در خراسان و بویژه در نیشابور نشو ونما یافته بود. بار تولد نهضت 
کرامیه را نهضتی «پارسایانه» توصیف میکند» اما کرامیه فراقه‌ای بسیار فعال و به تعصب 
و تمایل شدید بهآزار و تصدیع شهرت داشتند. مبسس این نهضت اپوعبد الله محمدبن کرام 

السجزیالنیشابوری است (متوفی به سال وه ۲ق/ ۹٦۸م)‏ که در سیستان در خانواده‌ای 
از اعقاب عرب بدنیا آمد. اما تحصیلات خود را در نیشابور تمام کرد و بیشتر ایام عمرش را 
در آن شهر بسر آورد. محمدین کرام مردی زاهد بود و مردم را از آتش دوزخ انذارمی کرد. 
و اگر ادعای‌سخالفانش را بپذيريم از «سشبهان» سختاعتقادبود. وی‌صاحب رساله‌ ای است به‌نام 
عذاب!لقر که خلاصه اصول عقایدش بود وا کنون در دست لیست» ابا در دوره‌ای که تألیف 
گردید در عالم اسلام شهرت بسیار داشت. بحمدین کرام آیین خود را در غوره غرچستان و 
روستاهای خراسان تبلیخ م ی کرد و از سنیان و شیعیان یکسان خرده می‌گرفت» و خصوصا توجه 
روستاییا نواحی مذ کور را به‌آیین خود جل ب کرده بود. سرانجام باگروهی از طرفداران خود 
که عبارت از بافندگان و دیکر طبقات ست م کشیده بودند از رچستا ن که در آنجا کار می کردند» 
یه‌نیشابور آمد, از این رو شاید فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ا و که به‌اندازة تعلیمات مذهیی اش 
مایذگرفتاری هیأت حا کمه‌گردیده بود سیب شد که محمدین طاهر والی خراسان براو خشمکین 
شود و مدتی او را در زندان به‌بند کشد. در این دوره دسته‌بندیهای مذهبی روستاهای خراسان 
را گرفتار آشوب ساخته بود و طبقات حاکم هوشیاراله به هر نوع نهضت جدیدی که بنظر 
می‌آمد مریدان زیادی از میان طقات فرودست جامعه پیدا سی کند ظنین بودلد. 


۷.بیهفی» ۱۸۷۸۱۲۹۰۴۰۱ مقأیسه شود با میپاستناهه» ۲٩‏ (ویر ایش هیو برت‌دارك, 
۰۱ زاخودر» ‘Bellet‏ (۱۹۵۵)» ۰ ۱ و بارتولد» ترکستان» ۲۳۴( تر جمةفارسی» 
.(dor‏ 


۸۸ تاریخ فن‌نویان 


مع ذلک فرقه کرامیه ریش عمیقی در نیشابور دوانده بود» ضمن آنکه پیروان این فرقه 
در نواحی دیگر عالم اسلام نیز پرا کنده بودند. در قرن دهم میلادی (سدۀ چهارم هجری) 
دسته های کرامی و خانقاه‌های آنان در بغداد» بیت‌الم‌قدس» و فسطاط یافت بی‌شد که حي در 
شهر اخیر محله‌ای پنام خود داشتند. ابا خراسان» با پیروان زیادی که فرقة کرابیه در سر - 
زمینهای واقع در امتداد جیحون علیا داشت» از آنجهت.که محمدین کرام نخستین تبلیغاتش را 
از آنجا آغا ز کرده بود» بصورت هسته مرکزی این فرقه باقی ماند. در سدۀ دهم میلادی 
(قرن چهارم هجری) فرقذ کرامیه» پیروانی درگوژگان» ختل و فرغانه و لیز در مرو و هرات 
داشت. ریبرا. ای. تاراخو(12:820 .۷ .310672 .ز) عقیده داشت که این خانقاه‌ها پابدارس 
کرامیه‌ا ی که در نایم دوره‌های بعد به‌آنها اشاره شده است» سازسانهای تعلیم و ترییت 
بودلد و وجود این خانقاه‌ها و بدارس در نیشابور انگیز؛ رشد نهضت بنای مدارسی‌گردیده 
بود که پیروان مذهپ سنی رسمی برپا ساخته بودند. اما مدا رک معتبری که این‌نظر را 
تا کید کد در دست نیست.** 

در اواخر لیم دوم قرن دهم (ئیمة دوم قرن چهارم) ابویعةوب اسجق محمشاد (متوقی 
به سال ۳ممق/۱۳وم) پیشوای کرامیان نیشابور بود که بواسطهٌ مواعظ و علاقه مفرطش 
به راه افتادن در تواحی مختلف و سخن‌گفتن برای مردم شهرت یافت. و می‌گویند که بیش از 
پنج هزارتن از اهل کتاب و مجوس در نیشاپور بدست او قبول اسلام کردند. پسرش ابوپکر 
محمد پس از مرگ پدر رهبری فرقه را بدست‌گرفت. تقوی و پارسایی ابویعقوب» سبکتگین 
غزنوی را به‌هنگامی که در نیشابور افاست داشت عمقاً تحت تأثیر قرارداد و او را واقعاً به 
قبول اعتقادات کرامیان معتقد ساخت. ابوالفتح بستی منشی سبکتکین اییات زیر را دربا او 


مته است: 
الفقه فقه ای حنیفه وله وال‌دین دين محمدین کرام 
انالسذين اراهم لم یژنضسوا ا از 


به‌نظر می رسد که بحمود طرفداری از فرقة کراسیه را از پدر میراث برده بود و دراوایل 
پادشاهی خود از آنان به‌عنوان ثیرویی محافظه کار و حربه‌ای علیه بنیادگرایی فرقة معتزله پا 





۵۸. برای اطلاع از منابع و مآځذ بیشتر دراین زمیته مراجعه شود به‌باسورث» «ظهور 
کرامیه‌درخر اسات»» ل ارمس ورو ؛پادهشی ددباد؟ اصطلاحات صوفیان محلما ناد 
اثر لویی ماسینیون (پاریس» ۰۱٩۲۲‏ ۲۳۰-۲۳۰ راذکر کرد. 

٩‏ سمعانی»؛ ۷۷۷؛ عتبی؛ ]1 ۳۱۰ جرفادقانی» ۲۵۲ (ویرایش جعفرشعار» ۳۹۳-۴)؛ 
تادیخ‌سیستان» ۳۳۹: فقه» تنها فقاابوحیننه» و دین» دين محمدبن کرام است. کسانی 
که می‌بینم به‌محمدبن کرام ایمان نیاورده‌اند بز ر گو ارنیستند, 


ساخت اجتماعی نیشابور ۱۸۵ 


اسماعپلیه حمایت می کرد, ۰" ابویکر محمد نیز در عوض از توجه محمود به‌اين فرقه برای پیشبرد 
نتشه‌های خود در نیشابور و پا برجا کردن نقوذ دئیوی براعیان و دیگر اعضای طبقات مذهیی 
بهره‌برداری کرد. در سال ۳۹۷ ق/۶,. بم که بهاجمان قراخانی نیشابور را اشغال 
کردند» چنان از قدرت فرقه آبوبکر محمد هراسان شدند که او را با خود بردند. اما او با ژزدیک 
شدن سپاه سلطان از پیش قراخانیانبکریخت و پس از آن بیش ازپیش کار او در نزد محمود 
بالاگرفت. او به‌بهانة یانتن باطنیان زندیق‌حکومت وحشت‌در نیشابورتأسیس کرد بطوریکه«مردم 
دیدند که خدویش زهری هالک و قهرش بمعنی هدم بود». ابوبکر محمد را عادت برآن بود 
که کسان ی که در مظان اتهام زندیق بودن قرار می‌گرفتند باگرنتن حق سکوت از آنان اخاذی 
می کرد '" در محا کمه و اعدام تاهرتی» داعی فاطمی درسال ۰۳ ۰۱۲-۱۳/3۶) نقش 
مهمی ایفاکرد. تا هرتی از جانب خلیفه الحا کم فاطمی برای فتح باب دوستی و آشتی بهنزد 
محمود به‌مأبوریت آبده بود» اما با رسیدن به هرات توقیف‌گردید و به‌نیشابور بازگرداندشد. 
ابوپکر محمد یا او به‌سناظره تشست و سرانجام با صدورفتوایی آدین او را بی‌اساس اما خطرنا کٹ 
خواند. "۲ ابویکر محمد با تعقیب و آزار هر آنچه که نشانی از مخالفت باآین سنت‌داشت رو در 
روی غلات شیعه یا روافض نبشابور یز قرارگرفت» مسجد نوینیادشان را ویران کرد و معارض 
صوفیان و شیخ ابوسعیدگردید. حتی متکلم شهیری ننظیر روحانی اشعری» محمدبن الحسن‌بن 
فو رک که برای تدریس به‌نیشابور آمده بود و از مخالفان سرسخت کرامیان بود؛ از آن فرقد 
آزار بسیار دید واو را به‌رنض متهم کردند. سلطان ابن‌فورک را به‌غزنه فراخواند» و او در 
آنجا از سنت دفاع کرد اسا سی‌گویند در سال ۶. ۴ق/ ۱.۱۵ م که از پایتخت باز 
می‌گشت در راه به دست کرابیان مسو مگشت و درگذشت. همچنین الحا کم‌ابن‌البیع لویسنده 
شرح‌احوال علمای نیشابور با کرامیان درافتاد و آنان منبرش را خرد کردند و او را ازیبرون 
آمدن از خانه و رقتن به‌سمجد مان مکشتند. ۲۳ 


۶٥‏ . بنابرحکایتی دد آفادالوژر» ۸۱۱۱-۱۷ محمود در ابتدا از ستایندگان بز رگ کرامیه 
و قدیسان این فرقه بوده است» با اينهمه نگاه‌کنید به‌باسورث» هما نچا »زیر ویس 
۳ 

۱ عتبی» ]۰1 ۲۰۷۷ ۳۱۰-۱ جرفادقانی» ۲ محمود خود این روش زشت 
اخاذی از شهر و ندان را بجای تصدیق ناب شهادت به‌ایمان درست تعقیب می کرد. 
مفایسه شود با ابن الاثیر » YAY «IX‏ ( صفحة اول این شماره). 

۲ عتبی» ]۰1 ۲۵۰-۲۳۷ جرفادقانی» ۲۳۷-۹ (ویرایش د کترجعفرشعار؛ ۳۷۳-۵)؛ 
گردیزی» ۷۱ (چاپ بنیادفرهنگ‌ایران» ۱۸۱)؛ سمعانی» ۱۰۲؛ سبکی»طبقات»1۷» 
و به‌نقل از تاریخ از ميان رفت هرات تالیف قاضی ابو نص ر قامی. 

۱۴۰۱ الفازسی » ۱سیان لتادیخ نیشا بود ۳ (با سورث اين فصل را درهما نجا صفحات۳‎ Ea 
۱۱٩۹ ترجمه کرده است)؛ اسرادالتوحید» از صفحه ۸۴ بهبعد مقایسه شود با صفح‎ 
۶۸۱۵ ۲-۴ 11] سبکی» طبفات»‎ ۶۳ 


۰ تاریخ غز نوبان 


ابویکر محمد هنگامی به‌اوح قدرت رسید که محمود سیاست بعمول خود را که سبردن 
ریاست نیشابور به یکی از اعيان غیر روحانی بود تغییر داد و اورا رئیس‌شه رکرد. او ریا کارانه 
به پوشیدن ردای‌پشمین پارسایی و زهدفروشی ادامه داد. اماپیروان‌بسیار منضبطی‌برای‌بلازست 
و اچرای دستورهایش او را همراهی می کردند وآنان‌خود فرمانده‌ای داشتند که حاجب خوانده 
می‌شد.؟" ابویکر محمد در آزار باطتیان و صوفیان از حمایت قاضی صاعد و دیگر علمای سنت 
پرخوردار بود. ابا | کنون‌وقايم د رمسیری جریان‌ داشت که به‌شقاق این دو مرداندیشندانجامید. 
اگرچه منازعاتی که در پی‌آمد پیشتر برسر سمایل دینی خاتمه یافت» اما بوضوع حقیقی دعوا 
کسب قدرت دنیوی در نیشابور بود. 

قاضی حباعد درسال ۲, وق/۲, ¬ ١‏ . ١م‏ پس از بازگشت از سفر حح به دربار سود 
غزنه رفت, و در یک مناظرة دینی عقاید خلاف آبین سنت کرامیان و «تشبه» را بطرح ساخت و 
اظهار داشت که کرامیان صفاتی به‌خدا نسبت می‌دهند که از آن صفات مبرا است. ابا وقتی که 
ابویکر محمد برای توضیح به‌دربار غزنه فراخوانده شد تمام اطهارات قاضی صاعد را انکا رکرد 
و چان خود را تجات داد. اما مع‌ذلک سلطان به‌حکام محلی خراسان فرسان داد تا در کار 
پیروان فرتُ کراسیه استفسارکنند و مدارس و منابر را از وجود آنان پا کک‌گردانند. مرحلة 
بعدی در منازعة آندو وقتی‌بود که ابویکرمحمدبار دیگر سعی کرد تا باآوردن س‌ضری‌نزد محمود 
خودرا از اتهاماتی که‌بر او وارد کردندتبرئه کند؛از این رو سلطان؛ ابومحمد ناصحی‌قاضی‌القضات 
غزنه را بابور ساخ ت که در مجلس مناظره‌ای به‌تفتیش عقاید آندو پردازد. در این محلس» 
ابویکر محمد و قاضی بترتیپ یکدیگر را به‌اعتزال و تشبد متهم کردند» اما امیر نصرء برادر 
محمود و والی خراسان شهادت داد که قاضی حنفی پا که‌است و سلطان اتهام معتزلی بودن او 
را رد کرد. 

سرانجام محمود» ابویکر محمد را از ریاست نیشابور بر کنا ر کرد و دوباره شخصیتی 
غیر روحای را بهجای اوگماشت. با انتصاب حسنک به ریاست شهر ادارة آن به‌دست طبقۀ 
اعیان و خصوصاً میکالیان افتاد. بیزان سختگیری حسنک بر کرامیان چنان شدید بود که 
به گفتۀ عتبی از این حیث بر زیادبن‌ابیه پیشی گرفته بود. فتنه‌جوترین پیروان فرقه را در قلاع 
به‌بند کشیدند وآنچه را که ابوبکر محمد به‌غصب از مردم گرفته بود از او باز ستاندند» و نیز 
به او حکم کردند که در خانه اش گوشه‌نشینی اختیا رکند و به‌عیادت‌خدا بپردازد, آنگاه حسنک 
به پیروان دیگر فرق‌بذهبی وخصوصاً علویان اخطا ر کرد که موقعیت مطلوب و احتراسشان‌نمابا 
منوط به‌فرسانبرداری‌آنان از مقامات غیر بذهبی‌خواهدبود» وآنان نیز تصدیق کردند که سلطان 
سایهٌ خدا بر زمین است و چیزی مگرگردن به‌طاعت دادن وملاحظه کاری بسیار» مفیدحالشان 


۷ عتبی» 1ء ۳۱۱؛جرفادقانی-۰۲۵۴ (ویر ایش دکتر جعفرشعار» ۲ (T1‏ امرادا لنوحید» 
۸ (ویرایش دکتر ذبیح اته‌صفا» ۸۱). 


ساخت اجتماعی نیشابود ٩۵۱‏ 


نخواهد بود (المیل الی‌الفلو لاالاقتصاد"") این بود عاقبت به‌قد رت‌خواندن کرامیان در نیشاپور» 
گرچه آنان نا مدنها بعد به‌نفوذ خود در نیشابور ادامه دادند» اسا نظر بارتولد (ترکستای» 
صفحه ٩‏ ۰۲ زیرنویس ۲) که بی‌گوید قاضی صاعد و ابویکر محمد مجدداً برای هميشه آشتی 
کردند» بعید است. به‌عکس» می‌دانيم که دشمنی ميان این دو خاندان تا هشتاد سال بعد 
پا حدتی تمام دوام یافت. ابن الا لیر می‌نویسد کد در سال ۵۸ ۱ فتنه‌ای در 
نیشابور بیان حنفیان و شافعیان به ترتیب به رهبری قاضی ابوصاعد محمدین صاعد و ابوالقاسم 
پسر امام‌الحرمین از یککسو و کرامیان به‌پیشوایی بحمشاد از سوی دیگر درگرفت که به 
کشته‌شدن بسیاری ازکرامیان و ویران‌شدن مدارس آنان پایان گرفت. کرامیان نا قرن 
سیزد هم بیلادی (هفتم هجری) در خراسان و ماوراءالنهر به‌حیات خود ادابه دادند.:< 


۳ صوفیان 

از جماعت صوفیان در نیشابور خصوصاً از آثانی که در اطراف شیخ معروف» ابوسعیدابوالخیر 
سیهنی‌گرد آمده بودند» پیش از این سخن‌گفته‌ايم. صوفیان خراسان در توسعة عرفان اسلامی 
نقش برجسته ایقا کرده‌اند. بحث برسر خاستگاه تصوف هنوز اداسه دارد» اما اگر سملم 
بدائیم که منشاً آن بودیسم یا هندوئیسم شرق بوده است؛ جای مخن یس ت که خراسان 
ی‌بایست در انتقال آن به‌عالم اسلام سهمی داشته باشد. اما خاستگاه تصوف ه رکجا بوده 
باشد؛ بهر هر حال این مشرب خاک ابران را وطن مألوف یانته و از همان اوایلء ابویزید 
طیفور بسطامی (متوفی به‌سال و ق/ برم.یاء ب بق/رسی‌یرم) که از مشهورترین 
صوفیان وحدت وجودی بود از سرزمین ایران برخاست. هجویری انتشار تصوف در نیشابور و 
خراسان را به ابوعثمان سعیدین اسماعیل الحیری نسیت می دهد که بجالس وعظ او در تیشابور 
شنوندگان بسیار داشت؛ و می‌گوید که در قرن یازدهم میلادی (سده پنجم هجری): «و اگر 
جمله [مشایخ] را بر شمرم از اهل خراسان دشوار باشد و من سیصد کس دیدم اندرخراسان 
تنها که هر یک مشربی داشتند کی یکی از آن اندر همه عالم بس بود و این جمله از آلست 


۶۵ عتبی؛ ]۰1 ۳۲۵-۳۱۱؛جرفادقانی» ۲۵۴-۸ (ویرایش دکتر جعفرشمار» ۱)۳۹۵-۳۹۲ 
مقایسه‌شودبا بارتو لد»۰ ۲۸۹-۹( ترجمهٌ فارسی»۳ ۱۱-۱ ۶)«فاشعر هم ان حشمتهم با لطاعة 
مرصولة»؛ اگرچه‌افتادن ریاست نیشابو ربه‌دست رهبران مذهبی فر صتی استثنایی‌بود» 
اما در دیگر قسمتهای شرق اسلامی رسمی معمول گردیده‌بود» خصوصاً بخاراچندین 
دودمان مذهبی داشت که ادارٌ امور بسیار مهم شهردردست آان بود. دربارة این 
«صدود عالی برهای» نگاه کنید به فرکسقان» ۰۳۲۶۰۷ ۵۳-۵ ۳وا. پریتسک «عالی‌برهان» 
در مجله XXX“ Der 1I‏ (۲ ۱۹۵ ۰۸۱-۹۶ 

۶ع این‌الاثیر» >2؛ ۱ تاریخ بیه » ۲۶۸-۹ تاریخ وتوع این فتنه را صفرسال ۴۸۹ 
هجری می‌داند. درباره دور اخیر تاریخ کراسیه در غورتگاه کنیدبه باسورث» «تاریخ غور 
دراو ایل‌عصر اسلامي» در ٩۵۲( «XXX ‘Central Asiatic journal‏ ۰۸۱-۱ 


۳ تاربخ غز‌نوبان 


ک ی‌آفتاب محبت و اقبال طریقت اندر طالع خراسان است».۲۲ از دوران زندگی شیخ ابوسعید که 
تقریبا ده »+ - ٤٠٥‏ ق/ ۶ - م. ۱م را در نیشابور بسر آورده بود بتفصیل از طریق 
زندگیناسة اوه اسرارالتوحید فی‌مقا مات شیخ! بوسعید؛ آگاهی داریم (نگاه کنید به‌سختی 
دربارۂ منابع). دوران زندگی شیخ نشان‌دهند؛ تصوف در سرحلة پیش از تشکیل طریقه 
است.و این هنکاسی اس تکه مشایخ بزرگ با دسته‌های انبوه مریدان که در زیر سايةٌ برکت 
آنان زندگی م يکردند. کانونهای سرسپردگی و هواخواهی بودند. و نیز زندگی شیخ تشنجاتی 
را شان می‌دهد که درشهری نظیر نیشابور بوجود آمده بود» شهری که قشر حا کم آن متنعم 
و محافظه کار و در بذهب سختگیر و خواهان حفظ موقعیت اجتماعی و سیاسی موجود شهر 
بود. با وجود همه اینها » شیخ زندگی نوورفتار نوینی را موجبگردید. کرامات او پیروان 
بسیاری از میان طبقات اداری غزنوی» اعیان شهری» بازرگانان» د کان‌داران و پیشدوران 
بزرگ را بسوی او کشانید» اما قشر حا کم به‌قدرت رهبری شیخ و توجه خاص او بدطبقات فرو - 
دست بدگمان بود و ترس آنان از قتنه‌ای که ممکن بود شیخ موجب آن کردد در زندکینامة او 
صراحتا بیان شده است. تشانه‌هایی نیز در دست اس تکه فلسنۂ زندگی خصوصی شیخ سیب 
برخاستن غم ناسازی د رمحیط پرجوش بازوگانی‌نیشابورگردیده بود. ابوسعید درمقام شیخ خانقا هش 
از اصل صوفیانة ت وکل پیروی میکرد» و در نهایت متکی به‌خیرات و هدایایی بود که از 
جاآب هواخواهانش بی‌رسی د که البته‌گهگاه به‌شیوه‌های اخاذی باج روحالی ازدیک بود. 
حسن موّدب که خوانسالار و دست راست شیخ در خانقاه بود غالباً حیران‌بود که از چه درآمدی 
خرج کند و غذای بعدی را از کجا بیاید.مح‌ذلک ابوسعید مادام که پولی در بساط می‌ساند در 
غیافت‌های ی که میداد وگذران پر تجمل» مسرنانه خرج‌س ی کرد. این اهمال د رکار سوجب 
کردید که اعضای فعال جامعه‌او را نکوهش کنند. بنظرمی رسد که بورژوازی سد چهارم هجری 
(قرن یا زدهم ) نیشا بور د رست نظیر بورژوا زی مرو و خراسان بود وهمانطوریکه جاحظ د رکتاب" لبخلاه 
بیان می کند از کمابیش دو قرن پیش فضایل اقتصاد و اصلاح را اشاعه می‌داد» اما هجویری 
می‌نویسد که ابوسعید مرگز از آن دسته شیخانی نبود که لاف فضیلت فقر برنعمت می‌زنند.* 
از انجایی که شیخ مانند استفان بزرگ کلیسا زندگی م ی کرد از این رو قاضی خرقان تنها کسی 
نبود که میان انتظاری که از صوفی داشت و زاهد ی که در ذهن تصور می کرد در مقایسه 
ياطريقةُ زندگی‌ا ی که شيخ را از آن برخوردار می‌دید» تفاوت بسیار می‌یافت: 


قاضی در رفتو سلا م کرد؛ شیخ را دید در چهار بالش چون سلطانی» و 
درویشی پای شیخ د رکنارگرفته ومغمزی م یکرد. قاضی در دلگف ت کی اینجا 
فق ر کجاست و این مرد با چندین‌تنعم نیز از فقرا چون‌تواندبود؟ این پادشاهی 
است نه‌صوفی ود رویشی ! 


۷ کف المحجوب» تر جمه ۰۱۷۷۸۱۳۷ (ویرایش ژو کوفسکی» ۲۱۶). 
۶۸. همانجاء ۲۱؛ اسوارالتوحید» ۰۱۳۷-۵۰۱۲۷ 


تاریخ اجتماعی نیشابور ۹۵۳ 


می‌شنويم که ابوسعید ضیافتی به‌صوفیان‌نیشابور داد» که سیصد تن از آنان را بدان ضیافت‌دعوت 
کرد وبا برثبریان ولوزینه ازآنان پذیرایی نمود.ضیافت دیگر یکه درپشتنگان داد دعوتی عام 
بود.دوهزار تن ازخواص‌وعوام بدان ضیافت آمده بودند وباآنکه ازمهمانان در روز پذیرآیی‌گردید» 
هزار شمع وعود در آن برافروختند!" هنکامی که شیخ سواره از شهر بیرون می‌شد برخلاف رسم 
معمول پارسایان شرق بر الاغ نمی‌نشست» بلکه بر اسب سوار می‌گشت و خادمی مومن 
رکابداري او سی کرد. ازآنجایی که شیخ مریدان زیادی داش تکه پیوسته ملازسالی‌همراه شیخ 
م ی کردند» از اینرو او را بدهنگامگذر از خیایانهای شهر با شکوهی تمام بر دوش می‌بردند. 
هدایایی که این مریدان تقدیم شیخ م يکردند بخش تسیا عمد درآمد او را تشکیل می‌داد» 
گرچه اعانات زیادی ازطبقات مختلف نظیر بازرگانان ثروتمند» وپس از ت رک نیشابور به میهند» 
از کارسندان اداری دستگاه سلجوقی نیز دریافت می کرد. علاوه بر مریدان» شيخ طرنداران 
دیگری موسوم به‌محبان با عزیزان نیز داشت که خود را ملزم می‌دیدند که تاحد 
ممکن د رکارهای روزانه از طریتة شيخ پیروی کنند (تقریباً نظیر اعضای مرحلهٌ سوم نظام 
رهبانی یا برادران غیر روحانی نظام مذهبی اروپای قرون وسطی و نظیر عاشق در مراحل 
درویشی دوره‌های اخیر اسلامی مثل بکتاشیه). این محبان و عزیزان از مردم عادی» پیشه - 
وران و د کان‌داران و غیره بودند» و هنگامی که یه جح مریدان مقر افزوده می‌شدند» بر تعداد 
ملازمان ی که شیخ می‌توانست به‌گرد خود فرا خواند» می‌افزودند.۰* 

محبوییت شیخ دربیان تود؛ سردم لیشایور » سوء‌ظن علما واعیان شهر را برانگیخته بود. 
علما از نظر اصول و عقاید بطور کلی به‌تصوف ظنین بودند و به‌فرق ميان تصویر مرسوم زهد 
صوفیانه و دم و دستگاه پرنجمل شیخ انگشت می‌نهادند. اما این مخالفت محافظه کارانه تنها 
شاسل صوفیان نمی‌گردید» بلکه تمام فرق و دسته‌های عقیدتی را در بر می‌گرفت. پیشوایان 
مکاتب فقهی مذ هب سفت افراد برحسته‌ای پودند که سر کرد آنان تاضی صاعد بود. و 
ابوسحمدجوینی» پدر امام الحرمین چنان با شيخ سرمخالفت داشت که وتنی شيخ به‌نیشابور آمد 
کسی جرأت بردن نام او را در حضور ایوبحمد نداشت. شیعیان دوازده امامی و علویان عناصر 
دیکری ازتثکیلات بذهبی محافظه کار بودند(به‌نصل بعد مراجعه کنید) وچنان شیخ را دشمن 
می‌داشنند که به‌هنگام عبور شیخ از شوارع شهر آشکارا او را لعن‌می کردند. ۱" ازهه مهمتر 
ابوسعید منفور ابویکر محمد وکرامیان‌بود که ظاهراً تا روزگار شیخ هنوز درایشابور نفوذ داشتند. 
و بالا خره تمام صوفیان یکسره دلباله رو شیخ نبودند. در نیشابور دسته ای از صونیان میانه رو 


۹ع اسرارالتوحید» ۲۶-۷۱۰۴ ۱۷۹/۱۶۱۱ مقایسه شود با صفحات ۰۱۶۹-۱۰ 

۰ همانجاء ۳-1۵)۸۴ 14۳۴۷-۸2۱11 ۲۱۱۲۸۱۹۴۰۱۵۹41۵ (که محبان را کسانی 
توصیف می کند که از اهل دنیا و بازاریان هستند). ۰۳۳۵۰۴۱٩‏ 

۱ میا نا ۰۸۸۴ ۳۰۱۳۱-۲۸۱۱۲ ۰۱۶ 


۴ تاربخ غز نوبان 


پسر می‌بردند که رهبری آنان با ابوالقاسم قشیری بود و علاقه‌مند بودند که از حق تصوف در 
بدست آوردن مقامی شرعی در داخل حابعه اسلامی دفاع کنند؛ از این رو از هرگونه افراط‌گرایی 
که ممکن بود به‌اين منظور لطمه‌بزند پرهیز می کردند. قشیری‌هم فقیه اشعری بود و هم‌صوفی 
و اثر خود دسالةالقشیریه فی‌علم۱(تصوف را بدان خاطر تصنیف کرد تا نشان دهد که تصوف 
پا اعتقادات وسشی‌سنت میاینتی‌ندارد. خصوصاً که به‌نظر می‌رسد قشیری بهد رست اعتقادی برخی 
از اشعار عارنانة شیخ » و علاقة او به‌شنیدن موسیقی به‌هنگام ذ کر یا مجلس سماع و به‌جایز 
بودن رقص در القاء جذبه با نظر تردید نگاه م ی کرد"" ینابر اسرارالتوحید جریانهای 
مخالفت با شیخ زبانی بهستنهی د رجۀ شدت رسد که قاضی صاعد و ابوپکر محمد کرابی ادعا- 
لابه‌ای علیه خلافکاری‌های شيخ تنظیم کرده» به‌دربار غزنه فرستاده بودند. در آن ادعانامه 
بهعلاقُ شیخ به‌زندگی و فراخواندن دیگران به‌سماع و رقص اشاره شده بود و نیز اینکه تمایلی 
به‌نعلیم آیین سنت نشان نمی‌دهد, اما اتهام دیگری نیز برشیخ بسته بودند که آڼ تهدید 
امتیت عموبی از جانب او بود» و اینکه ییشتر عوام به‌شیخ‌گرویده‌اند و ظهور فتنه‌ای عام 
قريب الوقوع است. پاسخ سلطان دست انم شافعی و حنفی را در اعمال حدا کثر مجازات 
شرعی بازگذاشته بود و آنان نیز بر آن شدند که شیخ را با جملف صوفیان بر دا رکنند. حکایاتی 
از این قبیل که در احوال شیخ ایوسعید است با عقیم‌ماندن اینگونه ثیرنگهای رذیلانه در اثر 
کرامات شیخ پایان می‌گیرد و منکران او سرانجام رویۂ خود را بکلی تغبیر می‌دهند و پشتیبان 
صمیم شیخ می‌گردند. 

لیکلسون عقیده داشت که این داستان یحتمل تماماً جعلی لیست و بی‌گمان نشان‌د هندۀ 
کشمکشی‌اس تکه می‌بایست میان شیخ وعلمای سنت وحود داشته‌باشد, همانطوریکه تیکلسون 
به‌قضیه نگاه می کند» اتهاماتی که آنان بر شيخ وارد می کردند نایجا نبود و ابوسعید نیز 
کوششی در انکار آنها نمی کرد. آگر توافقی میان طرفین حاصل می‌شد نمی‌توان گف ت که 
آشتی صمیمانه‌ای بوده است» گرچه محمدبن‌بنور از بسیاری از دیدارهای رهبران مذهیی 
فیشابور ذ کر م يکن د که بمنظور مناظره و مباحثه گرد هم می‌آمدند و در مجالسی از این‌گونه 
شخصیتهایی نظیر شیخ ابوسعید» قشیری» ابومحمد جوینی و پسرش امامالحرسین» قاضی‌صاعد» 
اپویکر محمد» اسماعیل صابونی و دیگران حضور می‌یافتند» ابا اکان آن هست که به‌نوعی 
مصالحه موقت مبتنی بر احترام متقابل دست یافته باشند, ۲۳ 

ادعای توسل علمای سنت به حکوست م رکزی می‌رساند که آنان النظار داشتند نظر 


۲ همانجاء ۷-۸٩؛‏ گولدتسیهر مطالعات اصلامی (هایدلبرگ» ۱۹۱۵) ٤۱۷۵۶‏ 
آ, ژو کوفسکی «تنصوف‌ایران»» مجلا عد دة پژدهش داق شرقشناصی ۰ ۰(۰۷ ۸-۳ ۱۹۲)- 
[- ترجمه ای از قسمتهای‌ادبی اینمتدبهد رویرا یش کشفالمسچوب هجویری» لنینگراد» 
۴۷-۲۶ مقایسه شود با نیکلسون» «پژوه‌هایی دد عرفان اسلاحي» از 
صفحه ۳۳ به بعد, 

۳ سرادالتوحید» ۱-۸۴ ۲۹۴۰۲۷۸-۲۷۵۹ ؛ نیکلسوتن» پیشیی» ۸ ۳۲-۲. 


> - 


تاریخ اجتماعی فیشابور ٩4۵‏ 


دربار غزنه دربارُ صوفیان با نظر آنها مطابقت داشته باشد. سیاست غزنویان بر کشیدن‌مذهپ 
سنت بود که می‌توانست در تأمین ثبات سیاسی و اجتماعی نقشی ایفا کند. دیدارهای ابوسعید 
بحید خرگوشی» شخ نیشابور (متوفی به‌سال و .عق/ درس وو. ۱ از دربار مجمود 
نشان می‌دهد که غزنویان به جلب اولیای دين بی‌توجه نبوده‌اند. بنایر نوشتهُ محمدبن منور 
درسال . ۴۴ق/ ۴۹. ۱م که ابوسعید دار دنیا را وداع گفت یکی از سریدائش در اطاعت 
از دستور پیر محتضرش برای درخواست سه‌هزار دینار جهت پرداخت وامی که در ذمۀ خانتاه 
شیخ بود به‌دربار غزنه رفت. سلطان بی‌درنگ خواسته شیخ را اجابت کرد و هزار دیتار برای 
بنای‌گنیدی بر تربت شیخ و هزار دینار دیگر جهت هزین سفر فرستادة او بر آن مزید کرد. اما 
درکتاب بیهقی» سلطان»سعود صوئیان را «سوهان سیلت» می‌خواند و تیهقی عقيدة کلی 
سلطان را دربار؛ صوفیان را چنین بیان سی کند که «هر کجا متصوفی‌دیدی یا سوهان‌سبلتی‌دام 
زرق نهاده یا پلاسی پوشیده دل سیاه‌تر از پلاس» بخندیدی.*۲ شاید بتوان نگرش غزنویان را 
اینطور بیان کرد که آنان در مردان یاتقوی شخصه به‌چشم احترام می‌نگریستند ضمن آنکه 
معترف بودند که در سیان صوفیان هستند بسیاری که جامة زرق برتن کرده‌اند. غزنویان 
مایخ صوفی را که گروههای زیادی مرید گرد خود جمع آورده بودند و در نتیجه پیوندهای 
وفاداری ایجاد کرده بودند که‌حکوست م رکزی یا کارگزاران محلی آنان نمی‌توانستند سلطهٌ 
مستقیم بر آنان داشته باشند با چشم سوء‌ظن نگاه می کردند» در صورتی که از سوی دیگر 
رهیران مذهبی آیین سنت با انتصاب به‌بشاغل قضا و خطابه» بزدبگیر دستگاه حاکم بودند 
و از این رو به‌فشار و سلطه حکوست تن می‌دادند. 

زاخودر عقیده دارد که در این دوره تصوف در خرامان پوششی مذهیی بود برای 
فعالیت‌های زیرزبینی سیاسی در جهت علیه حکوبت غزنویان در آن ولایت. نظر زاخودر در 
خانقاهش سخت به‌سخاوت این طبقه متکی بوده است؛ مع ذلک این طبقه ذاتا ضد غزنوی 
نبود. ابوالخیر پد ر شیخ ابوسعید چنان صمیمانه سلطان‌بحمود را تحسین می کرد که بر دیوار 
و سقف سرایش در بیهنه نام و القاب و خدم و حشم و آلات حرب او را نقش کرده بود.*۲ 
بابوالخیر پدر شیخ ابوسعید چنان صمیمائه سلطان‌محمود را تحسین م کرد که بر دیوار و سقف 
سرایش در میهنه ام‌والقاب و خدم و حشم‌وآلات حرب او را نقش کرده بود.*۲ 

زاخودر ادابه می‌دهد که تصوف و طریقه‌ها در خراسان عوامل اعیان و طبقات حا کم 
بودند. او متوسل‌شدن اعیان خراسان از ییداد غزنویان به‌قراخانبان و تحریکث تر کمنان به 
دست‌اندازی به خراسات را (مقایسه شود با بیهقی» ۴۱۲) نقل سی کند و نیز اشاره می کند به 
مناسبات نزدیکك ميان اعبان و صوفبان خراسان از یکلسو و ت ړرکان از سویی دیگر. با وجود 


۷۴ این الاثیر» »12 ۰۲۴۷ ۱سرادالتوحید» ۵۳ ۷-۴ ۵ ۴( ویر ایشذبیح الت صفا»۲-۳ ۳۶ )«پادشاه 
وفت درسال ۱۰۴۹ میلادی مودودبن مسعود بود»؛ بیهقی» ۰۵۱۳ 

۷۵ زاخودر» ماما8 (۰)۱۹۵۵ ۵۱۶-۵۱۳ امرادالنوحید» ۱۴ (ویر ایش ذبیع‌اننه‌صفا» 
۱۵ 


۶ تاریخ غز‌ویان 


این سند بحکمی در پشت این نظرات نیست. بعلاوه سلجوقیان که پس از شکست و تسلیم 
قدرت سابق وارد نیشابور شدند با استقبال مطلق مردم روبر و گرد یدند. اينکه صوفیی‌دسیسه‌ای 
درکار دولت غزنوی کرده باشد اطلاعی به‌ما نرسیده است. سحمدبن منور حکایتی دارد که 
چگونه برادران طفرل و چغری به هنگام تاخت و تاز در خراسان برای تب ر کے نزد شیخ آبدند. 
شيخ به‌آندو گفت که پیروزیهایشان به خواست خدا است و در ادابهٌ سخن چغری را گفت 
که «سا ملک خراسان بتو دادیم و ملک عراق به‌طغرل دادیم.»۲۰ جدی گرفتن این داستان 
کاری بایسته نیست. نوع حکایت که مردی خردنند کسی را دیدار سی کند و از کارهای 
ترفن در ایند شیر شید هه حکا یش ات مرل در کی دیک از زد نام ارمح 
مولف اصرادالٹوحید ادعا می کن د که شيخ نظام‌الملک جوان را دیدارمی کند و از به- 
قدرت رسیدن او در آینده خبر می‌دهد. و نیز بنظر نمی‌آید که صوفیان عوامل مستقیم جامطلبی‌ های 
طبقات حا کم بوده باشند, با وجودی که ابوسعید حامیانی در میان تمام قشرهای جامعه داشت» 
م‌ذلک سخت‌ترین دشمنانش در خراسان اعیان طبقات حاکم » صاحپ‌منصبان محلی و علما 
بودند. درجایی که بنظر می‌آمد فعالیت‌های آزاد صونیان نظم مستقر اجتماعی و مذهبی را تهدید 
می کند این طبقات با حکوست م رکزی غزنه هم‌صدا می‌شدند. 


۵. شیعد: سادات و اسماعیلیان 

سادات یا علویان در خراسان هم نظیر بسیاری از اقطار عالم اسلام از احترام و اعتبار زیادی 
برخوردار بوداد."" این حرست و احترام مستقل ازعوامل سیاسی بود» زیرا در ده پنجم هجری 
(نیمة اول قرن یازدهم) احیاء آیین سنت سانع بیشرفت سیاسی تشیع گردیده بود.سادات‌تنها 
اقلیت کوچکی درخراسان بودند» و جز اسماعیلیان که‌بسبب حالت نیمه‌سختی به‌سازمالی‌متشکل 
دست یافته بودند» تشیم هنوز کالبدی ازه مگسسته بود و صورت فرقه‌ای که دقيقاً عقیده اتتظام- 
پاننه داشته باشد بخود نگرفته بود. دردرون چارچوب کلی تشیع» شیعیان میانه‌رو دوازده امامی 
یا شیعیان جعفری بیشتر محانظه کاربودند تا القلایی. در واقم این حالت بی‌جنب‌وجوشی در 
خراسان را محیط سیاسی به‌آنان تحمی ل کرده بود» زیرا دودمانهایی که یکی پس از دیگری در 
خراسان بهقدرت رسیدند یعنی طاهریان» سامائیان وغزئویان‌همگی قدرتهایی بودند که به‌یذهب 
سنت اعنةاد راسخ داشتند. (از احساسات مذهبی اندکی که صفاریان از خود نشان دادند 
پیداست که سلاله صفاری طرفدار خوارج بودند» اما استبلای آنان بر خراسان دیرپا نبود). تند - 
رویهای تشیم درایران غربی و ولایات ساحل جنوبی دریای خزر وسیاست توسعه‌طلبی دیلبان در 
آن تواحی که تشیم را به‌عنوان چهره استقلال سیاسی خود وحس ملی ایرانی پذیرنته بودند» حکام 
خراسان را پرانگیخت تا برای دفاع از بذهپ سنت در بقابل تشیم پایسنند, 


۷۶ همانجا» ۲۰۵-۶ (ویرایش ذبیحانته‌صفا» ۱۷۰-۱) زاخودر» پیشیی» ۰۵۱۶ 
۷. بنابر مقدسی؛ ۳۲۳ داولاد علی درآنجا [بعنی خراسان] از بالاترین احترام برخور۔ 
دار ند.» 


تاریخ اجتماعی نیشابور ۱۵۹۷ 


مع‌هذا» در این اوضاع واحوال شیعیان میانهرو توانستند به‌زندگی صلح‌آمیز خود در 
خراسان ادامه دهند» و به پاس این تسایحی که نسبت به‌عقیدۀ بذهبی آنان درکار بود» آنان 
نیز متعهد گردیدن دکه خود را درگیر فعالیتهای سیاسی تکنند و یکسره مطیع قدرت غیر روحانی 
منطقه باشند. سلاطین غزنوی علی‌رغم سیاست مذهبی خشنی که داشتند با شیعیان میانه‌روی 
خراسان مدارا سی کردند و آماده بودئد که به‌آنان اجاژه دهند تا به زندگی آرام خود ادابه دهند؛ 
این نکنه پس از ماجرای کوتاه کردن دست ابوبکر محمد کرامی از قدرت صراحتاً به‌آنان یاد - 
آوری‌کردید. به‌هنگام فتح نخست تیشا بور به‌دست سلجوقیان در سال . ٩-۳‏ ۱۰۳۸۹/8۶۲ 
نقیب علویان یکی از وفادارترین اعیان نیشابور بود که وایستگی خود را به‌غزنویان حفظ کرد. 
وقتی تاهرتی توقیف گردید و به‌دربار غزنه آورده شد» حسن‌بن‌طاهرین مسلم که از رودانیان 
شيعه بود ریاست محکمد استنطاق اورا عهده‌دار گردید. حسن بن‌مسلم به‌عنوال عقبة حسین بن- 
علی» ادعای تاهرتی را باینکه رسول خلیفه و ابام راستین است يا ارائۀ دلیل تکذیب کرد و 
یه‌اباح خون او فتوی داد. سادات خراسان*" خود را در درون ساخت‌اجتماعی و درون طبقات 
زبیندار و سوداگر بنطقه درآمیختند و تمایل چندانی به‌تعقیب سیاستهای انقلایی نداشتند. 
شواهدی که‌نشان بدهد سادات خراسان حملات مکرر زیاریان و بویهیان را به‌قلمرو سابانی 
نشویق‌یا تأیید م ی کردند در دست نیست» و پبروزی ماجراجویان غیر مسژول دیلمی می‌بایست 
مغایر متافع مادی آنان بوده باشد. 

ابن فندق آمدن علویان را به‌خراسان و نیشابور در نیمه دوم قرن سوم هجری چنین شرح 
می کند. «سحمدین زبارة ین عبدانته المفقود امیر بدینه بود» و پسرش ابوجعفراحمد» امیری مطاع 
بود و در ولایت طبرستان در عهدالداعی‌الی‌انته که از ايمة زیدیان بود اهل طبرستان بروی بیعت 
کردند» و سيان او وداعی منازعت رفت» وی به‌ایشابور رفت و آنجا متوط نگشت؛ و پسرش را 
السیدالاجل ابوالحسین محمدین احمدین‌محمدالزبارة مولد و منشأً نیشابور بود» و خلق بسیار 
بر وی گرد آسك ند و بر وی به خلافت پیعت کردند. و حا کمابوعبدانته الحافظ دردادیخ فیشا بور 
اثبات کند که مدتی بر وی به‌خلافت خطبه کردند» پس امیر عبدانته‌بن‌طاه رکه امیر خراسان 
بود برادرزاد خویش راء دختر علی‌بن‌طاهر به‌وی داد. و از ایشان عقب‌السیدالاجل‌اپوبحد 
یحی‌بن محمد بود» و او نقیب و رئیس مطاع بود در نیشابور» و او را سیدآل رسول‌انه‌گفتندی, 
و عقب از وی‌السیدالاجل‌ابوالحسین محمدین‌یحی بود. نقیب و رئیس و بحترم در لیشابور, 
و بروی هم به‌علافت خطبه کردند و خلق بروی‌گرد آبدندء و هو ابوالحسین محمدبن یحی 
بود» و او ادیپ بود و حافظ قرآن» راوی اشعان بحدث » حافظ تواریخ» عالم به‌الساپ» فصیح. 
در ولایت امیر سعید ابوالحسن نصرین‌احمد او را بیع تکردلد» پس‌او را به‌بخارا بردند و یک 
چند آنجا بداشتند» پس اطلاق کردند و خلعت دادند و ارزاق اثبات کردند و اول علوی بود 
در خراسان که او را در خراسان از دیوان سلطان ارزاق اثبات کردند- و او را صاحب‌الا رزاق 
خواندلد» و عمر ابوالحسین مصدین یحی صدواند سال بود. و فرزند او سید اجل ابوعلی بحمد 


۸ ۷. عتبی» ۰11 ۲۴۷-۹ ۲؛ جرفادقانی» ۲۳۸-۹ (ویرایش جعفرشعار» ۳۷۳). 


۸ تاریخ فز نوبان 


شریفترین سادات و نقیب و ریس ومذ کر و واعظ بود» و ماح و محافل در سرای او بودی» و 
او را برادری بودی میدابوعبدانته‌الحسین الملقب به‌جوه رک» جوانی بود باحدت؛ ميان او و 
فرزندان سیدامام آبوعبدانه ال<سین بن داودالمحدت مشاحره رفت؛ و اصحاب امام مطلبی شانعی 
رضی انته‌عنه - فرزندان سیدابوعبدانته‌را بعاونتلازم شمردند» ونقابت از این خاندان[ یعنی‌خاندان 
ابوعلی و جوه ر ک] نقل اقتاد بهآن خاندان» وفرزندان سیداجل ایوعلی پرا کنده‌گشتند.» 

ابن‌فندق می‌افزاید که سید امام أجل ابوجعفر محمد یک چند نقیب و رئیس مشهد 
طوس بود و منشوری از دیوان بسعودبن محمود در دست داش ت که فرمان انتصاب او بدین 
مقام بود. و نیز اینکه ابوینصور عالبی در اشعار خود او را ستوده‌است.۱ ۲ از این فصل قادیخ 
پیین و نصلهای دیگر آن درمي‌يابيم که چگونه علویان نخست به‌نیشایور وارد شدند و از آنجا 
به‌دیگر شهرهای خراسان نظیر بیهق پر کنده‌گشتند» و نیز چگونه حق خود را در مناصب مهمی 
مانند متولی‌گری سرقد علی‌الرضا در مشهد تثبی تکردند. در آغاز شرح انساب کتاب‌المیاق 
تاریخ نیشا بود تأییدگردیده اس تکه‌بسیاری از علویان خراسان از ولایت ساحلی د ریای‌خز رکه 
تشیعم از قرن دوم هجری در آن‌نواحی نفوذ مؤثر داشت به‌شهرهای خراسان آبده‌بودند» خصوصاً 
آنطو رکه از نسبتهای گرگانی و استرابادی پیداست بسیاری از سادات نیشابور ازگرگان به‌آن 
شهر کوج کرده بودند, ٩۰‏ 

مادامی که فعالیت شیعیان مصالح سیاسی قدرتهای سنی را تهدید نمی کرد آنان لیز 
معارض علویان نمی‌گشتند. ظاهراً علویان بویژه با طاهریان سناسبات حسنه‌ای داشتند. خاندان 
سید ابوجعفر احمد» نخستین دودمان علوی که در تیشابور متوطن شدند از طریق ازدواج با 
طاهریان وصلت برقرا رکردند. ۱" ماد رخود ابوجعفر دختر طاهرین‌حسین ذوالییلین(ب - ۵ . ۲ف/ 
۲ --.۲رم) نخستین امیر طاهری خراسان بود و بعدها دختر و نوهاي از امیر علی‌بن‌طاهرین 
عبدانته‌بن‌طاهر به‌نکاح اعضای این خاندان داده شد. از سطالبی که در بالا نقل‌گردید پیداست 
که درقرن بعد سامانیان درآغاز سادات نیشابور را به‌چشم خطری بالقوه برای ثبات سیاسی منطقه 
می‌نگریستند» اسا خواه ناخواه ناچار بودند که به‌آنال تسایح داشته باشند. 

از وقتی که خاندان ابوجعفر احمد در نیشابور سکونت اختیار کردند» نقابت علویان را 
حق طبیعی خود می‌دالسنند. نقیب» رئیس علویان در هر شهر بود و در ردیف بزرگترین اعیان 
شهر قرار داشت. و حفظ شجره‌نامه یا الساب‌الاشراف در هر جامعه‌ای پا او پود. از جهت آنکه 
امکان‌آن بود که خالص بودن نسب علوی مورد رسیدگی قرارگیرد» تولدومرگ علویان در شجره - 
نامه ثبت می‌گردید» زرا داشتن نسب علوی پیوسته به‌شخص اعتبار و استحقاق معافیت از 


۰۷۹ تاریخ بیین» ۲۵۳-۵ مقایسه شود با صفح ۴ھ به‌بعد؛ الفارسی نسب نسامهة این 
خاندان را سیدابومتصور ظفر بن محمدبن احمدبن‌محمدین زباره(متوقی به‌سال» ۴۱ق/ 
۱۹ م) ذکر می کندء (السیاق لها دیخ شا بود» ۰۷۷-۸ 

۰۷۹۱۷۸۰۶۱۰۵-۶ o همانجا,‎ ۸ 

۱ تاریخ‌بیهق» ۰.۵۵ 


تاریخ اجتماعی تیشابور ٩۹٩‏ 


مالیات می‌بخشيد. نقابت منصبی والا بود» از این رو هماتطوریکه از نقل‌قول بالا پیداست» امکان 
داشت که مدعیان رقیب بر سر دست یافتن به‌مقام لقابت به‌ستیزه برخیزند. در این مورد علماي 
شافعی یک طرف را نصرت سی کردند» و درسال 3۳۹۰/ ۱..۰م مسدعی شکست خورده به 
بیهق نقل محل کرد. در بیهق نیز درمیان سادات منازعه‌ای بر سر نقابت آغاز گردی که عاقبت 
صورت حال را در غزنه به‌سلطان عرضه کردند , ۸۳ 

در جایی که شمارۂ زیادی از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل می‌دادند» نقیب خود بخود 
با داشتن منصبی که در حکم مسژولیت رئیسی بود» رهبر و نماینده تمام اهالی شهر محسوب 
می‌گردید. نقیب» سنصبی نیمه‌اداری بود و به‌عنوان ضامن حسن رنتار جامعك شیعیان می‌بایست 
مانند رئیس پاسخگوی حکومت م رکزی باشد. سلطان نیر بهنوبۀ خود رعایت نقیبان را می کرد. 
هنگامی که مسعود در اوایل پادشاهی خود در ری اقات داشت مایل بود که اعیان شهری را 
که در آن ایام بتازگی از دست دیلیمان بیرون شده بود بسوی خودبکشاند» از اینرو به‌چند تن از 
اعیان شهری خلعت بخشید؛ وقاضی یا ریس و نتیب علویان خلعتی فاخرتر از دیگران دریافت 
کرد» و اهمیتی که در اینجاهم به رهبران مذهبی سنی وهم شيعه داده شد درخورتوجه است. ٩۳‏ 

بجهت‌آنکه سادات بعمولا از طبقات تحصیل کرده بودند و شاید بواسطهٌ اعتباری که 
در مقام اعقاب پیغمبر داشتند» سلاطین غزنوی‌گاهی آنان‌را به‌مأموریتهای سیاسی می‌فرستادند, * 
وجهه اجتماعی سادات خراسان در ترن پنجم هجری از پیوندهای خویشاولدی که با برجسته‌ترین 
خاندانها داشتند معلوم است. شاخه‌ای از خاندان معروف عرب محل ی که در سیانۀ سدۀ پنجم 
هجری در یشابور متوطن شده بودند و بعدها مکرر در یبهق به‌ریاست رسیدند» دختری به‌یکی 
ازسادات محلی دادند. د رقرن یعد یکی از شاخه‌های جنبی خاندان نظام الملک از طریق ازدواج 
با سادات بیهق پیوند خویشاوندی برقرار کرده بودند. سادات در نیمه دوم قرن پنجم هجری 
( تيمة دوم قرن یازدهم بیلادی) از حیث تعداد و ثیروی مالی هر دم قدرتشان مي‌افزود. 
می‌شنوی م که در سال ٤۸۸‏ ق/ 9۰ . وم سادات سبزوارنیرویی نظامی از میان خودکرد آوردند و 
به خسروجرد که مجاور سبزوار ودر واحة بیهق وا بود حر کت کردند و به‌انتقام اهاتتی که به 
یکی از رهبران سادات سبزوار شده بود» درواز؛ خسروجرد را در هم شکستند و یکی از محلات 
آنرا به‌آتش کشیدند."* از سادات تنی چند بسیار توانگر بودند. اہوالحسن محمدین محمد نامی 





۲ همانجاء ۵-۶ ۵:۵ ۲۵؛ مقایسه شود با سی-وان آرندوتك» داثرةالمعادف اسلا ج ]» 
مقالة «شریف»؛ متز» دفساشی اسلا ۴۶ ۱- ۱۵۵. 

۳ بیهتی» ۵۲۲ در آمل ولایت گر گان» نقیب نمايندة شهر در برابر خواسته‌های‌سلطان 
بود (همانجا» ۴۶۰), 

۲ همانجا» ۰۱۷ 

۵ تادیخ بیمق» ۱۲۶۹۰۹۲۰۷۷۸۵۷۸ ارسلان ارغون سلجوقی جهت تأدیب سادات 
سبزوار شاه دپوار و قلع شهر را خراب کرد. 


۰ تاریخ قز‌نویان 


که در دو مسجد آدینه در لیشابور در مجالس الابلاه» درس می‌گفت ابلا ک و اسوال وکالا 
و سربایه‌تجاری وسیعی درمسرفند داشت** چندین قرن بعد با ظهور دولت صفوی درایران سادات 
بصورت قدرت غالب در ایران درآمدند و اگرچه هنوز تا روزگار سا اقلیت بسیار ناچیزی از 
جمعیت !یران را تشکیل بی‌دهند» اما بهر تقدیر تدریجا به پیروزی رسیدند. 

پیش از این خاطر نشان‌گردید که غزنویان شیعیان میانه رو را اجازه دادند تا در آرارش 
در قلمرو آن دولت‌زندگیکنند مشروط بر آنکه از هرگونه مداخله در امور سیاسی اجنناب ورزند. 
اما دولت غزئه باحدتی تمام نسبت به‌غلات شيعه دشمنی می‌ورزید. اسماعیلیان بواسطة 
راد یکالیسم مذهبی و سیاسی وجاذیة فکری وسیع و سهمتر از همه بواسطه اتصال آنان باخلافت 
فاطمی در قاهره سخت مورد سوءظن بودند, بنظر می رسد که هدف اسماعیلیان در ایران و 
ماوراء‌النهر خصوماً معتقلساختن طبقات حاکم به‌اصول خود بود. سلاطین غزنوی نسبت به 
آیین سنت و حمایتشان از عباسیان وسواس‌داشتند. نتیجۀ مرضية اعدام تاهرتی» داعی فاطمی» 
این بود که «وقنی موضوع تاهرتی مختوم گشت. خبر آن به‌حضرت خلیفه رسید» به این‌طریق‌تیغ 
تیز زبان اصحاب اغراض بسته‌گردانید و برای آنچه کرد[یعنی سحمود] باران احماد براو فرو 
باريد ,۸۲ 

ظاهرآً دعوت اسماعیلی در خراسان حدود آغاز قرن سوم هجری (دهم میلادی) و پنجاء 
سال پس از تبلیغات در ری و جبال آغازگردید. رشته جانشینی داعیان خراسان در نیمه اول 
سدة سوم هجری از کتاب انعاطاالحنفای مقریز ی که تاریخ خلافت فاطمی است شناخته گردیده 
است. اما این رشته بعد از سال ۳۳۲ق/۳: نامعلوم است» لکن حداقل نام یکی‌از داعیان 
بعدی ذ کرگردید و ایویعقوب سجستانی» داعی معروف اسماعیلی تا اعدامش به‌دست امیر خلف. 
بن‌احمد (سال‌های پادشاهی ٩۳‏ - ۳۰۳ ق/ دوه ۳..م) بکار تبلیغ در سیستان 
سرگرم بود."* از فعالیت اسماعیلیان در نیشابور در عصر غزنوی چندان اطلاعات مفصل روشنی 
در دست نیست. اما یحمتل در آنجا ایز مانند بسیاری از شهرهای ماوراء‌النهر و بتصرنات 
آل‌بویه پیروان این فرقه وجود داشتند. اسماعیلیان الزاماً در تقیه مجرب و استاد بودند. ابویکر 
محمد پیشوای کرابیان که آنقدر حسارت يافته بودند که مسجدی از خود در تیشابور بنا کرده 
بودند» در تعقیب و آزار اسماعیلیان فعال بود. سلطان محمود خود اسماعیلیان مولتان را که 
ناحیه‌ای در خاور عالم اسلامی بود و اسماعیلیان قدرت دنیوی را در دست داشتند غار ت کرد. 
و لیز محمود بیرو نکردن ری از دست مجدالدوله دیلمی را با قنل‌عام باطنیان و آتش زدن کتب 


۶م. الفادسی» السیاق لتادیخ نیشا بوه ۱۳ 

۷ عتبی؛ ۰11 ۲۵۰؛ جرفادقانی» ۲۳۹ (ویر ایش جعفر شعار» ۳۷۳)؛ مقایسه‌شود باس. 
م,استرن» «میلفان نخست اسماعیلی درشمال‌غرب ایران و در خر اسان‌وماور اءالنهر »» 
ملذ مددسة پژوهش‌های شرفشناسی» ]26(:11» (۹۰-۵۶)۱۹۶۰. 

۸۸ همانجا» ۰۹۰-۷۷ 


تاریخ اجتماعی تیشابور ۷۲۰۱ 


آنان جش نگرفت؟۹* 


۶ ذمیان 

ذمیان خراسان در این دوره در مقایسه با اهل مه عراق و ایران غربی‌نتش چندان برجسته‌ای 
نداشتند. بنابرگفته بقدسی در خراسان تعدادی کلیمی» اند کی‌سسیحی» و طبقات مختلف زردشتی 
بسر می‌بردند ٩۰.‏ د رحواشی‌شرقی خراسان‌آیین بودایی‌بیشترین نفوذمذ هبی وفرهنگی‌را در دوره‌های 
پیش از اسلا دارا بود, بعاید بودابی یا وهاره‌ها اتر خود ر در نام برخی ازایکنه در عصر 
اسلامی باقی‌گذاشنند که معروفترین آنها وهاره‌ای بود که نام خود را به‌محلة وبهار بلخ داده 
بود. در نزدیکی نیشابور آنشکده‌ای وجود داشت و در نواحی کوهستانی خراسان برخی مناطق 
دست‌تیانتنی بودند که آیین زردشتی مدتها در آنجاها دوام آورده بود. ابن فندق از دو درخت 
پاستانی بقدس در واحه بیهق نام می‌برد که درنزد زردشتیان محترم بود. یکی از آن درخت‌ها 
را به‌دستور خلیفه متو کل قطم کردند و آن دیگری تا سال بموق/ م -- ٤۳‏ ,م هنوز برپا 
بود." درعصر ساسانی مسیحیان‌نسطوری در سراسر امپراتوری !یران پر کنده بودند و تیسفون» 
پایتخت امپراتوری س رک زکلیسای نسطوری در ایران بود. در پایان عصر ساسانی بیشتر شهرهای 
خراسان وسیستان وتا اندازه‌ای کمتر شهرهای ماوراءالنهر و خوارزم دارای اجتماعات مسیحی 
بودند که غالباً اسقفی ویاست مذهبی آنان را عهده‌دار بود. جوابع مسیحی امپراتوری 
ساسانی عرگز استیازی مگر برخورداری از یک تسامح عقیدتی از جانب امپراتوری نداشتند» زیرا 
تشکیلات دینی زردشتی کشوربشدت مبلغان غیر زردشتی را تعقیب و آزارمی کرد. با وجود این» 
قطع نظر از مراقبت مستقیم شاهنشاهان ساسانی در پایتخت» مسیحیان‌خاور عالم ایرائی تا 
اندازه‌ای از آزادی بیشتری برخوردار بودند. کلیسای نسطوری در پرئیه (یعنی احي نیشابور)» 
مرگیانه (مرو)» هرات» سیستان و ولایات ساحلی دریای خزر مطران‌نشین‌هایی داشت که دو 
شهر نخست از قرن ششم میلادی مقام مطران‌نشینی بدست آورده بود. در ولایت پرئیه 
(پارت) استف‌نشین ابر شهر (نیشابون به‌عنوان متحد با استف‌نشین طوس در گزارشهای 
شورای کلیسایی پ۹ رهبران مسيحی ثبت‌گردیده است. در سال‌های نخست سدۀ پنجم 
هجری (یازدهم بیلادی) بطران مرو مهم‌ترین شخصیت عالیمقام مسیحی خراسان پودء 
از یک استف طوس هلوز تا سال وب م , میلادی ام برده می‌شود. با وجود این» تعداد 


»26]11 استرن» «تبلیغات اسماعیلی و حکومت فاطمی در سند» فرهنگك اسلامی»‎ ٩ 
۰۹۹-۹۶۰۸۳ ناظم» سلطا محبود»‎ ۳۰۳۰۲۹۸ ۰۱۹۴٩ (حیدرآباد‎ 

.۰ مقدسی ۰۳۲۳ 

۱. اشپولرء ایران دد قرون تیر اسلامی»۰ ۲۱۸-۱۹ (تر جمة فارسی»۳۹۷-۹) ؛ مقایسه 
شود با بارتولد «درباره تاریخ حماسة ملی ايران» مجلة شرقشنامی آلماد» 20۷1]1, 
( ۰۱۳۱۰۲۰۱۹۴۲ 


۳ تاریخ غر نویان 


مسیحیان هرگز نمی‌توانست رقمی درخور توجه بوده باشد» و بایستی ازگروههایی بوده باشند که 
پیوسته از تعدادشان در خراسان کاسته می‌گردید. ٩۳‏ 

آز جوامع بهودی خراسان نظیر بهودیان مرو از اواخر سدۀ سوم هجری (نهم مسیلادی) 
به‌این سو در منابم عصر اسلامی نام برده می‌شود» یعتی از عنگام شرکت آنان در دادن 
سهام بالی جهت حمایت از مدرس پومپدیثای"" بین النهرین» نه‌تنها دسته‌بندی ربانیم- قرائیم 
در ميان یهودیان این ناحیه وجود داشت» بلکه هر دو فرقة ربانیم و قرائيم خراسان با 
توسعدٌ ویژگیهای مراسم و شریعت خود از همکیشان بین‌النهرینی خود نیز متمایز بودند. 
تعداد یهودیان در شهرهای ایران تقریباً زیاد بود. وکلی ماندگاههای کلیمی با نام «یهودیه» 
در اصفهان وگرگان درمحلی که بعدها به‌میمنه معروف‌گردید یافت می‌شد.:۱ 

قدرت مذهبی و قکری جمعیتهای ذمی ايران خاوری در سده چهارم هجری (یازدهم 
میلادی) ضعیف بود و آنان در مقایسه با ذمیان عراقی یا سوری و مصری سهمی در زند 
فرهتگی عالم اسلامی نداشتدد. شاید بتوان این اسر را تا اندازه‌ای یه دور بودن آنان از زندکی 
فکری و ذوقی در غرب اسناد داد. نسطوریان بہشتر هم خود را صرف تبلیغ مذهبی در نواحی 
آسیای میانه و خاور دور م ی کردند. اما بی‌تحرکی ناشی از زندگی روحانی و سستی ایمان 
خادبان کلیسا در ايران خاوری از چند مورد معروف شرعی و رسوایی‌های بزرگان روحانی آنان 
پیداست."۲ و نیز باید درخشش و تفوق دانش اسلامی در خراسان این دوره را بخاطر آوریم 
که محتملاً موجب ت رکك مذهب بسیاری از ذمیان و قبول اسلام ازسوی آنان‌گردیده بود. 

زندگینامة ابوسعید در چند مورد اشاره به‌جمعیتهای غیر مسلمان نیشابور در آن زبان 
می کند. قدرت معنوی شیخ در موارد مختلف با تغییر مذهب دادن بسیاری از بهودیان» 
مسیحیان و زردشتیان اثبات شده بود. و مورد مسلمان کردن چهل تن از مسیحیان بتفصیل در 
کتاب مذ کور آبده است. شیخ در ببرون کلیسای ترسایان بود. صورت عیسی و مریم را که 
بر دیوار صفۀ کلیسا آویخته بود آواز داد که اگر محمدو دین محمد حق است در این لحظه حق 
را سجود کنید. هر دو صورت بی‌درنگ برزمین افتادند» چنانکه رویشان به‌جانب کعبه بود» و از 





۳ ما رکوارت» ایرانشهر» ۵-۶ ۷؛ زاخاو افتشاز هسیحیت در آسیا در ۸۳۸۷۷ (۱۹۱۹) 
شمار۱۶» ۰۳۲۱-۱۸ ۸-۶۳ آمینگا فا !ها نتتار او لیهُ یهودیان درآسیای میانه: سندی نو » 
Eohn ۵‏ در 1X. Bull Liber.‏ (۱۹۲۵) ۳۱۸-۲۰ بارتولد» قادیخ 
عسیحیت در ۲سیاق میانه از صفحة ۲۱ به‌بعد؛ اشپولر» پیشیی» ۰۲۱۵-۲۰۹ 

93. Pumbeditha. 

۴ و. ح. فیشل «بهودیان آسیای‌میانه (خراسان) در ادبیات حکمی و اسلاسی قرون 
وسطی»» م عنم لول Hirori‏ ]۷ (نویورگ ۰۱۹۴۵ ۴۳۷-۳۳ اشپولر» پیشیی» 
۱۵-۷ ۲ منز دفسافسی اصلاج» ۷ حدووالمالم؛ ۷, ۰۱ ۱۳۱ السترنج» صرژهیی دای 
خلافت شرفی ۳۲۲۷-۵۰۲۰۳-۴. 

۵ متز » پیشیی» ۳۳ زیر نویس. 





تاریخ اجتماعی نیشابور ۲۰۳ 
جهت این معجزه بسیاری که شاهد این حالت بودند مسلمان شدند,*٩‏ 
حرفه‌ای که ذمیان در عالم اسلام با آن ارتباط بسیار داشتند یعنی طبابت هنوز در عصر 
غزنوی در مشرق میانشان رایج بود. طبیبی زردشتی که به‌هنگام بیماری شیخ به‌بالین او آله 
بود از .بر رک شيخ به‌اسلام ایمان آورد . با اینکه سلاطین غزنوی سنیان متعصبی بودند» 
استخدام طبیبان ذمی را عار نمی‌داشتند. مسعود طبیبی یهودی به‌نام یعقوب دانیال و 
بهراسشاه طبیبی ترصا موسوم بها پوسعد موصلی داشت ٩"‏ 


۶ سرازالتوحید» ۲۰-۱ ۰۱۷۰-۱۶۸۰۱۳۸ 
۷ همانجا» 4۱۴۵-۶ بیمقی» ۲۳۵ داب الملوك» ۱۳ تر جمهٌ شفیع» ۱۹۷-۸ . 


آمدن سلجو قیان و پیروزی آ نان در دوره مسعود 


خاستگاه سلحوقیان 


1 نخستین ارتباطهای ترکان با عالم اسلام 
از سده پنجم هجری به‌این‌سو شمار دودسانهای ت رک که در عالم اسلام به حکوست س رسیدند 
رو به افزایش می رفت» بطوریکه در سرزمین های دوردستی نظیر الجزایر و بنگال فرمانروایانی 
بودند که اصلیت ترکی داشتند, در عصر بویهیان دیلمی» درمالکیت و بهره‌برداری از سین 
در ایران دگرگونیهای بسیاری بوجود آمده بود. ابا ظهور سلجوقیان دگرگونی‌های بیشتری ببار 
آورد. در حمعیت موحود ایران؛ رقم صحراگردانی که از دشتها می‌آمدند؛ زياد نبود» و ترکان 
سلجوقی بدتها در سیان دشن بالقوه که | کثریت غیرت رکه بودند» گروه کوچکی را تشکیل 
می‌دادند.۱ اما صحرآگردی شبانی» فراخ میدان است و از بسیاری جهات باه کنندة زندکی 
بود. (نگاه کنید به‌بخش نهم» فصل چهارم.) عالیترین قدرت سیاسی نیز به‌دست تر کان 
انتاد, هرچند که تهاجم بغولان بود که در شرقی کردن رو به‌افزایش عالم اسلام بیشترین 
گرچه فردوسی جیحون را مرز باستالی میان ایران و توران می‌داند و می‌گوی د که تنفری 
ذاتی میان این دوکروه نوادی وجود دارد که مالند دو عنصر آب وآتش از ته‌دل ضد یکدیگرند" 


۱ مقایسه شود باسخن منسوب به‌الپ‌ارسلان «من چندبار گفته ام که ما دراین دباربیگانه‌ايم 
و اين ولایت بقهر گر فته ایم»» سیاستناعه» ۱۶۳۴ چاپ هیو برت‌دارك» ۰۴ ۲. 

۲ ت. تووالسکی» ترکان دد شاهنامه: در مجلهنچر, ۷×, ٩۴۹-۱۹۳۹(‏ ۱ ازصفحذ ۸۷ 
به بعد , 


۸ تاریخ غز نویان 


و هرچند که دفاع از مرزهای شمال شرقی پیوسته وظیفه تاریخی ایران بوده است» هرگز 
یک مرز قطعی بیان این دوگروه نژادی وجود نداشته است. اقوام ترک از دیرباز با ایرانیان 
آشنایی داشتند» زیرا که عالم ایران بارها مورد تهاجم توده‌های صحرآگرد واقع‌گردیده بود و این 
توده‌هاگاهگاه پس از فرو کش کردن موج تهاجم,آثاری از خود باقی مر گذاشتند. برخی از 
این مهاجمان که به‌ایران سرازیر می‌شدند نظیر سکاها و کوشان‌ها حداقل رمبرانشان» از نژاد 
هندواروپایی بودند. ابا دیگران» ننلیر پتالیان یاهوتهای سفید اصلیت ترکی يا مغولی 
داشتند. بهر تقدیر» بنظر میرد که همه این مهاجمان هم‌پیمانانی از عناصر مختلف نژادی 
بودند ه‌گروههایی از نژاد واحد. 

دره‌ها و براتم سرزبینهای جیحون علیا خصوعاً با اقوام آسیای میانه سارگار بود. م رکز 
چند امپراتوریی که این اقوام بنیاد نهاده بودند در این دیار واقم بود» و از همین جا تاخت و 
تازهای به‌ایران و جلگة هند طرح‌ریزی می‌گردید. مثلا هپتالیان که لقب شاهوار «تگین» 
داشتند» مر کز دولتشان باسیان بود." همانطو رکه ديده‌ايم در اوایل عصر اسلامی» در بیشتر 
مناطق ی که در قسمت شرقی افغانستان کنونی است» عناصر تر کك وجود داشتند که عبارت بودند 
از ت رکان خلع‌وغ زکه در فلات میا نکابل» غزنه و بست زندگی چادرنشینی می کردند. بدین 
ترتیب » از دیرباز در حواشی شرقی خراسان آسیزه‌ای از اقوام مسختلف تر کک مسکن داشتند. و 
محنملا در ایام فردوسی تضاد میان ايران و توران یک پیش‌داوری ادبی و تاریخی شعور سلی 
ایرانی بوده است نه توصیف چکونگی یک امر واقم. جاحظ که هوشیارانه مسأل اختلافات ملی را 
که نهضت شعوییه برپا کرده بود باز می‌گوید» بنظر می‌رس د که این سوضوع را بدرستی دریافته 
و با آنکه می‌پذیرد تفاوتهایی بیان ت رک و خراسانی وجود دارد» ابا حد فاصل مشخصی 
سیان آندو نمی‌گذارد: 


تفاوت میان ترک و خراسانی مثل تفاوت بیان ایرانی و عرب یا روسی و صقلابی یا 
زنگی وحبشی در خلقت و فطرت نیست که آنان‌را از یکدیگر متمایز می‌سازد» بلکه 
پعکس» این تفاوت مثل تفاوت میان‌مکی و بدنی یا بدوی و حضری یا دشت‌نشین و 
کوه‌نشین با نظیر تفاوت میا ن کوه‌نشینان و دشت‌نشینان قبینة طی است.؛ 


ماوراء‌النهر و خوارزم از حیث جغرافیایی و اقتصادی تماس نزدیکی با بیابانهای ترک 
داشتند. در دور فتوحات عرب ساوراءالنهر از حیث سیاسی م رکزیتی نداشت» و ناحیه‌ای مر کب 


۳ مار کوارت»ایرششه» ۲ ۲۱۱-۱؛کردینگتون» مجلهُ جفرافیایی (۰)۱۹۴۹-۱۹۳۹ ۸۵؛ 
کروسه» امپراتودی محرا نو(دان» (پاریس ۱۹۵۲) ۰۱۱۵-۱۱۰ 

۴ نموه _ونع]» چاپ فان‌فلوئن» (لیدن ۲۹۰/۱۹۰۳ ترجمة انگلیسی» سی.ت.هارلی 
واکر «نامجاحظ بصری به‌الفتح‌بن‌خاقان دربارة کارهای ستر گے تر کان وارتش خلافت 
بطو رکلی»» مجله انجمی پادشاهی ؟سیاهی» (۵ ۰6۱٩۱‏ ۳۸ ۶. 


خاستگاه ساجوقیان ۵اه ۲ 


از دولتشهرها و دارای طبقات اجتماعی حا کم از زمینداران فئودال یا دهقالان و بازرگانان بود. 
این طبقات حاکم پیوسته در برابر کسانی که می‌خواستند از بیرون منطقه بر آنان مسلط باشند 
رام‌نشدنی وخشن باقی ماندند» زیرا منافع تجاری آنان اقتضا می کرد که راههای کاروانی 
دو سوی آسیاکشوده‌بماند» و این امر مستلزم مهارت و جلب رضایت در رفتار با اقوامی بو که 
کنترل این راهها در دست آنان بود. به‌هنگام برخاستن فتنة داخلی یا تهدید تجاوز از ببروت» 
رهبران ماوراءالنهرگاهی برای حفظ موازنۀ قوا یا از ت رکان بیرون منطقه یا از ت رکانی که در 
داخل مرزهای باوراءالنهر متوطن شده بودن د کمک می‌طلبیدند. نرشخی از چگولگی ورود 
نخستین سا کنان واحة بخارا که از ت ر کستان یعنی مشرق بدانجا آمدند سخن می‌گوید. بعدها 
کروهی از دهقانان و تجار ثروتمند ازستم ایروی» امير واحدء به‌طرا زگریختند و شهر جم کت 
را در آنجا بنا کردند. ضمناً در خود بخاراء دهقانان و اعیان از قراجورین ت رک ملقب به پبغو 
(ما رکوارت این قراجورین را همان استمی امیر تیو- کیوی غربی و بنابراین تاریخ‌وقوع این 
رویدادها را در نیم دوم قرن ششم میلادی می‌داند) برای دفع ستم ایروی یاری طلبیدند» و 
شی رکشور (یعنی ایل‌ارسلان) پسر قراجورین ت رک» با آخرین شکستی که بر ایروی وارد 
آورد» بخارا را بمعنی واقع بنا نهاد و مدت یست‌سال در آلجا پادشاهی کرد.* 

در این مورد از ت رکان خارج منطته کمک خواسته شدء اما امیران سغد در برابر مهاجمان 
عرب» از تر کان ایلاق» چاچ» فرغانه و طخارستان استفاده م ی کردند و این تر کان یحتمل از 
زمانهای بسیار دور در آن نواحی اسکان یافته و یا حتی سا کنان بومی منطقه بوده‌الد. ببرونی و 
بلعمی مرز باستانی ایران و توران را در مزدوران (مرز توران) ميان مشهد و سرخس قرار 
می‌دهند. افسانه‌هایی که به‌دور افراسیاب می‌گردد» فتوحات او را در باوراءالنهر و گور او را 
در رامتین* نزدیک سرخس می‌داند. بنا بر گفته کاشغری روژگاری تمامی ماوراءالتهر دیار 
ت رک بود» اسا وقتی که ننوس فرس افزایش یافت» این سرزبین کاملا بهبلاد عجم شباهت 
یافت." آنچه از تاریخ ماوراء‌النهر بمارسیده تنها تصویری کلی از ثر کان مزدور و برده و 
سوداگر نیست» بلکه از ت رکان به‌عنوان سا کن زمیندارمحلی یز بما خبر می رسد. 

مناسبات اقتصادی و تجاری خوارزم و ساوراءاللهر با دشتهای اوراسیا اهمیتی شایان 
داشت. این دو ولایت فرآورده‌های نواحی ولگا؛ سیبریه و خاور دور را دریانت می‌لمود و در 
سرزبین های اسلامی در جنوب توزیع می ,کرد. مناطق مرزی ماوراء‌النهر مانند واحی اسفیجاب 


+X‏ درقادیخ بطادا» چاپ بنیاد فرهنگ ایران» حم وکت.-م. 

۵ نرشخی» ۷-۵ (چاپ‌بنیا دفرهنگ‌ایر ان»,۸-٩)‏ تر جمذفر ای» ۰۶۰۸۶ ۱۰۸-۱ مار کوارت» 
Wehrot und 8‏ (لیدن» ۸۱۹۳۸ ۰۱۵۱-۱۷۷ 

۴ در تاریخ بخارا چاپ بنیاد فرهنگت ایر ان» ص ۳ ۲ رامش.-م. 

۶. نرشخی» ۲۰-۱۹ (چاپ بنیاد فرهنک ایران» ۲۲-۳)؛ ترجمه ۲۱۷-۱۶ فرای وسیلی» 
مجلهٌ انجمین خرقشناسی امریکا» (۰)۱۹۴۳ ۲۰۲ کاشغری» تسرجمُ اتلی» 111 
۰-۹ ۰-۱۵ 


۰ تاریخ غز نویان 


پا رباطهایی که در آنجاها وجود داشت در براب ر کافران‌غز» کیما کثه» و قیچاق سینه داده بود و 
غازیان رزبنده‌گهگاه در آنجا جولان می‌دادند. با این همه» در ایام ی که جریان عادی‌زندگی 
ادامه داشتِ» دووه‌های طولانی صلح نیز پیدا می‌شد. شهر اسفیجاب‌علی رغم داشتن موقعیت 
مرزی از مرا کز پر جمعیت کشاورزی و تجاری بود که فرآورده‌های دشتهای آسیای‌سیاند را 
دادوستد می کرد.۲ پیشرفت خوارزم بیشتر م و کول به‌تجارت بود و این ولایت بانواحی‌ولگا 
و اورال مناسبات بازرگانی داشت. از زبان قنیبة بن‌سسلم کوچ نشین بهودی با نفودی‌در خوارزم 
وجود داش ت که یهودیان آن دارای خاخامی از خودبودندو در قرن چها رم هجری(د هم بیلادی) 
سوداگران خواوزمی از سلطان‌نشین مسلمان بلغار به‌عنوان پایگاهی برای فعالیتهای تجاری در 
سیبریه غربی و اروپای شرقی استفاده می کردند و نام مکانهای چندی که در آن نواحی‌باقی 
مانده نشان می دهد که خوارزمیان در آنجاها ماندگاههای تجاری داشتند.۸ 

در سرزمینی نظیر آسیای میانه» صحراگردان و کشاورزان حضری غالبا دارای‌نوعی 
زندگی تعاونی هستند» از آنجه تکد هریکی‌در برخی فرآورده‌های اساسی وابستۀ یکدیگرند. 
مناطقی که جمعیت مسقر داشت برای صحراگردان چیزهایی‌نظیر آردو گندمو جوپا محصولات 
تجملی مانند شکر وادویه و کالاهای مصنوع نظیر اسلحه ومنسوجات تهیه می کرد.؟ پیش از 
این از نقش صحراگردان در اتتصاد خراسان سخنگفته‌ايم. نقش آنان در اقتصاد ماوراء‌النهر 
یز هماتقدر اهمیت داشت. بازرگانان و پیشه‌وران پرتلاش ماوراءالنهر برای صحرا گردا ن کالا 
فراهم می‌ساختند» و صحراگردان یز به‌نوبه خود نقشی نظیر بدویان خاور نزدیک داشتند. و 
در سده‌های اخیر» نظیرصحرا گردان ترف و ایرانی و ایرائیانی که در فصول مختلفسال 
میا ن کوه و دشت یبلاق و تشلاق میکنند»گله‌های خود را به‌شهرهای سرزی ماوراء‌النهر 
می‌راندند و در آن نواحی احشام» پوست» پشم و لبنیات‌خود را به‌معرض فروش می‌گذاشتند. 
به گفتۀ اصطخری ت رکان غز و قرلق برای راوراءالنهر وخوارزم اسب» کوسفند» الاغ» استر و اشتر 
تهیه م ی کردند. صحرأگردان علاوه بر تهی کالا برای کاروانهایی که از دشنها عبور می کردند» 
محافظان کمکی نیز تجهیز م ی کردن د که به حفاره بدویان شباهت داشت. از اینگوته مناسبات 
غالبا نوعی روح تسامح و اعتماد رشد می‌یافت. برمبنای وثلیفه‌ای‌نظیرحقی جوار عرب بود که 
غزان کاروان هیأت ابن فضلان را حفاظت و پذیرایی کردند. بهگفتة طوغان اینگونه مناسبات 





۷ مرو جالذهب» ]۱۳۴-۷ ؛مقدسی :۲۷۴۰-۲۷۲ ؛حدددالعالم» ۸ (ویرایش‌سیدجلال- 
الدین طهرانی» ۷۰)؛ بارتولد» ترکستاد» ۱۷۸-۱۷۵ (ترجمه فارسی» ۳۸۲-۳۸۰). 

۸ مقایسه شود با؛[۲ ۲]. 

4 کالاهایی که در نزد صحرا گردان پرارزش بود از هدایایی که هیأت سفارت‌ابن‌فضلان به 
هنگام عبور از سرزمینهای غزان به آنان بخشیده بود کاملا پیداست, این هدایا عبارت 
بوداز فلفل» جوز» ارزن» کشمش» خلعت» نعلین با هدیه‌ای‌ویژه برای رهبر نظامی‌غزان 
یا سباشی که سه‌مثقال مشك بود (طعزا‌طهواهR‏ فصل ۰۳۴ متن ۱۶-۱۵ ترجمه» 
۳۵۹-۸). 


خاستگاه سلجوقیان ۲۱٩‏ 


+ مسج هت و و 


بالاخره تجارت برده دشت و منطقه‌آباد را بهم مرتبط می‌ساخت. و مزدوران و غلامان 
ت رکه را با تمام نواحی عالم اسلام آشنا ساخته بود. بردگان ترک نخستین‌بار در دور اسویان 
از وقنی که ارتشهای غرب از طریق قفقاز به‌سصب ولا و در امتداد جیحون به‌درون 
آسیای میانه حمله بردند» وارد دستگاه حلانت شدند. طولی‌لکشيد که خریدوفروش برده درسطحی 
وسیع تبدیل بدی کار تجاری‌گردید که قدرتمندان کشوری سعی‌داشتند برآن نظار تکنند و از 
آن سود بپرند. درآمد سالیانة پاسگاه‌گمرکی يا مرصد برسر راه قفقاز در آذربایجان‌گاه به‌یک 
میلیون درهم می‌رسید. در ماوراءالنهر: دولت سامالی برای عبور بردگان جواز صادر می کرد, ۱۱ 
والیان ولایات شرتی» همواره به‌دربار خلیفه برده می‌فرستادند. پدر احمدین‌طولون را که در 
نیم دوم سدهٌ سوم هجری در مصر حکوبت می کرد» والی سامانی بخارا به‌مأمون هدیه داده 
بود و خاستگاه او تفزغز بود. در خصوص بهای این بردگان بارتولد ارگنتة این خرداد به‌این 
نتیجه می‌رس د که بهای متوسط غلام ت رک در قرن سوم سیصد درهم بود. در مورد قیمت 
بردگان در سدۀ چهارم هجری سخن ابن‌حوقل را داریم»گرچه اطلاعاتی که او بدست می‌دهد 
اصولا" مربوط به بردکانی می‌شو د که بسیار پر بها بودند: 


گرانترین برده ازبلاد ترک اس ت که درسراسر دنیا بی‌نظیرند و برده‌ای دربها وزیبابی 
بدان رسد. ومن برده‌های متعددی ديدم که در خراسان به‌سه هزاردینار فروخته 
می‌شد. بهای کنی ز کی ترک به‌سه هزار دینارمی‌رسد و در سراسر دلیا برده و کنیزی 
روسی پا مولده ندیدم که بدین بها باشد, ۱۳ 


برعی از تر کاني که در بغداد و دیگر شهرهای بزرگ یافت می‌شدند سوداگران یا 
پیشه‌ورانی بودند که به‌آنجاها جلب شدند و توطنگزیدند. در بغداد آنان به کارهای پستی 
نظیر طباخی» سبزی‌فروشی و تون‌تایی می‌پرداختند. اما یشتر درکسوت مپاهیگری بود که 
ت رکان براذهان مردم اثرگذاشتند و عمل ضعیف آزاری و درنده‌خویی سربازان ترک بود که 
شعور عام‌عرب آنان را درکناب هزارویک شب جاودان کرد.۱۳ چون خاستگاه یبابانگردی 


۰ اسطخری» ۲۸۸۰۲۸۱ ابن‌حوتل» ۴۶۷۰۴۵۲ e11‏ اع Reg‏ فصل ۰۲۵ متن ۰۱۲ 
ترجمه ۲۳-۷ و خلاصه» ۰۱۳۳-۴۳۰۲۵ 

۱ ابن‌حوقل» ۳۵۳ (ترجمه فارسی ٩4)؛‏ مقلسی» ۳۷۰ 

# مونده برده‌ای بودکه از پدرومادری برده بدئیا آمده باشد, 

۲. بارتوند؛ تر کستان» ۲۳۰ زیر نویس! (ترجم فارسی ۱۳ ۵) ؛این‌حوقل»۲ ۵ ۴(ترجمة 

نارسی» ۱۸۵). 

۳. این العبری» ترجمة 4۲۰۸ مقایسه شود با کرامر «تر کان در تاریخ آسیای نزديك» 

در مجله Analeta Orietali&‏ (لیدن؛ ۰)۱۹۵۲ ۰1 ۰۲۶ 


۳ تاریخ غزنویان 


به‌آنان توان ودلیری می‌بخشید از این رو ارزش آنان بیشتر در لباس سپاهیگری بود تا غلامان 
در خانه. ابن‌حسول غرور نژاد ترک را می‌ستاید: آنان نمی‌خواهند درطعام وشراب 
و سازوبرگ در مرتبه‌ای فروتر از خداوندان خود باشند» بلکه می‌خواهن د که با آنان شرایط 
برابر داشته باشند. و بعکس غلامان خانگی و کشاورزه خشنود به کارهای پست ن وکرانه نظیر 
رفت‌وروب و مراتیت از حیوانات نیستند. از این گذشته» افسردگی جوامع قدیمی و دلزده از 
خوشی وحشیان را فاسد تکرده بود و وحشی‌گری‌های ی که به‌حساب تر کان گذاشته شد» درواقم 
صفات اشراف درنده‌خو بود: ترکان از مداهنه و چاپلوسی بی‌خبرند» ریا کاری یا بدگویی» 
تظاهر یا افتراء دغل‌بازی یا جاه‌فروشی به‌آشنایان یا نفاق با معاشران را ثمی‌دانند؛ با بدعت 
بیکانه‌اند» بلهوسی تباهشان نکرده و با زبان‌بازی دارایی غیر را بر خود مباح نمی کنند.*۱ 

خلاص کلام آنکه در دورة تهاجمات سلجوقیان» خلق ت رک درکسوت سوداگران و 
غلامان سپاهی با مسلمانان آشناگردیدند» برخی از آنان به کسب املاک و ثروت در داخل 
سرزهای اسلام پرداختند. در حواشی شرقی عالم اسلام دو عالم ایرانی و شورانی وسیعاً درهم 
آ‌خنند» و در بعضی بناطق که تر کان در آرامش بسر می‌بردند» می رفتند که از حیث تعداد 
بر شماره سا کنان اصلی پیشی‌گیرند. بنابراین» از برخی جهات یه‌قدرت رسیدن سلجوقیان به 
جریانی که ازقبل آغازشده بود» شتاب بخشید. 


۳ تاریخ نخستین غزان 

تیو- کیوی شرقی را تشکیل می‌دادند. درکتیبه های قرن هشتم اورخون ضمن ذ کر اتوام ت رکف 
از آنان نیزنام برده می‌شود. اهمیت این گروه درداخل ابپراتوری تیو - کیو د رکتاب حدود - 
العالم در آنجا که می‌گویدسل وک هم ت رکستان اندرقدیم از تغزغز بودندی»انمکاس یافته 
است» واغز غزان» نوه یافث» نیای ناد ت رکف در انسانه‌هایی که رشیدالدین و ابوالغازی 
نق لکرده‌اند نقش عمده‌ای دارد.*" تغزغزان با ایغور با مردم بخش‌شرقی- آگر هر دو یکی 
نباشند- مناسبات نزدیکی داشتند. اسامی اغز و ایغور ظاهراً ريش مشت ر کی دارند که به 
معنی سردم» يا «نفوس» است, و نیز صورت بینایینی که تغییر اغز يه اگز است در منابع 


۴ ابن‌حسول» قتفضیل الا تراك علی‌سا یرال جناد؛ ویرایش» عباس‌المزاوی 8۶0/6[60ظ۰ ۰1۷ 
(۰ ۰۱۹۴ ۴۲-۴۰ از متن‌عربی؛ جاحظء ترجمه در مجلۀ انجمی‌پادشاهی آمیایی» 
۰)۱٩۱۵(‏ ۶۷۸ 

۵ و. تامسن: «سنکک نبشته‌های‌تر کان باستانی در مفولستان, درمجلا نجمی خاورشناصی 
آلمان جلد ۷۶ »)۱٩۲۲۷(‏ وغیره؛ حدودالعالم» ٩۴‏ (ویر ایش سید جالال الدین‌طهر انی» 
۴۸)؛ برای بررسی‌های کلی نگاه کنید به مقالات بارتولد در دا ثر:۱لمعادف‌اسلام» جلد 
اول» ذیل لخات «غزء «تفرغز» و «تر کان». ۸ بررسی تاریخی وقو مشناسی. 


خاستگاه سلجوقیان ۲۱۳ 


لخستین بیزانسی یافت می‌شود.*۱ 

سلطان نشین تیو ‏ کیوی‌شرقی درسالع ٤ب‏ میلادی از یک یورش داخلی که متشکل 
از اتحاد موقت اقوام ت رک ایغور با سمیل‌وقرلق بود منقرض گردید و سرانجام ابغورایلتبر 
به مقام خاقانی دست یافت. و از قرار معلوم در این هنگام سالار اغزها به‌جای یکی از 
جناح گروه تر کان یعنی با گرفتن منصب رئیس ایفورها به‌مرتبهُ رهبر یا یبغو می‌رسد. ۲۳ در 
این زمان اغزها ان دک ان دک ازشکل یکه‌گروه قومی خالص بیرون آمدند و با اقوام دیگر 
درآميخنند. در آسیای میاه درآبیختن مردمی شکست خورده پاگروه پیروز فرایندی ستداول‌بود. 
اینگونه آمیزش قبایل به‌معتی بهم پیوستن آنان است لهانهدام یک قبیله که نمونه آن تاپدید 
شدن اسایی بعروفی نظیر «ژپیدها» در «پانونی» و پاسمل ها در سعولستان است*۱, از بیان 
بيست و دو قبیله درهم آمیختۀ غزان که کاشغری درقرن پنجم هجری اسامی آلها را ثبت کرده 
گمان رفته‌است که احتعالا" چندتای آنها ازقبایل غیر تر کک بوده‌اند.۱۹ 

در طی قرن هشتم میلادی اتحادیه اغزها از قلب تیو ‏ کیوی شرقی» اورخون و 
دره‌های سلنگا در مخولستان به‌سوی غرب» به‌ایرتیش» دریای آرال و سرد ریا کوج کردند. 
عناصر سرگردان اغزها کماییش دو قرن پیش از این بر سر راه خود به‌سرزبینهای جیحون علیا 
و قره‌توم و دشتهای دهستان رسیدند» اما من‌حیث‌المجموع مهاجرت بزرگ به‌سرتاسر سیبریه 
بود که خلق اغز رایه‌سیدان‌بحث نویسندگان‌اسلام ییکشالید. ابن الاثیر د رگنتگو ازخاستگاه غزان 
که در ایام پادشاهی ستجر خراسان را سورد تاخت‌وتاز قرار داده بودند. به‌ابن مهاجرت اشاره 
م یکند. او زادبوم اصلی آنان را خطا می‌داند و سپس بدنقل از «چندتن آزمورخان خراسان» 
مي‌گوی که زان در روزگار خلافت المهدی نخستین‌بار از لاحیه تغز - غزان واقع در دورترین 
بخش دیارت رک به‌اين سو آمدلد . طبری از حملة تغز - زان درسال ه . +ق/ ‏ س ۰ ٣۸م‏ 
به اشروسنه یاد م یکند و ظاهراً با آمدن لام آنها د رکتاب‌بلاذری نخستین‌بار در ادب اسلامی 
ظاهر می‌شوند,۲۰ 

در نوشته‌های سولنان قرن چهارم هجری (دهم میلادی) در بارُ این سهاجرت اغزها و 


۶. اینکه آیا تغز-غزان همان ایفوران هستند يانه بسیار موضو ع بحث دانشمندان‌بوده 
است. برای بشاهدة نظراتختصر دانشمندان دراین سورد نگاه کنید به‌رنه گروسه 
امپراگودی‌سحرا نوردان: ۱۶۲-۳ زیر نویس ۲ (تسرجمة عبدالحسین میکده» ۲۰۵+زیر- 
نویس۱) دربارة همبستکی اسامی دوقوم نگاه‌کنید به‌مارکوارت» اه به U her‏ 
prum der Komonen‏ ۰۲۹۰-۱۲۳۷ 

۷ گر وسد» همانجاء ۱۶۱-۲ (ترجمة فازسی» ۲۰۲-۳) و مراجعه کنید به:[۲۳] 

۸ .مقایسه کنید با: [۲۴] 

۹ کاشفری» ترجمه اتلی» [» 44۸-۵۵ مقایسه شود باتولستوف» که خاستگاه برخی از 
این قبایل را هند و اروپایی و برخی را مغولی می‌داند. 

۰ این‌الاگیر» زعز» ۱۱۶-۱۷ در شرح وقایع سال ۵۴۸ ق/ ۱۱۵۳-۴؟ طبری» تل1» 
۲ بلاذری» فتو جابندان» ۰.۴۲۰ 


۴ تاریخ غز‌نویان 
موقعیت جدید آنان در دشت‌های سیبریه اشارات زیادی شده است, از جمله» ابودلف مسعرین- 
بهلهل در سال ,۲۳ق/ ١٤۹م‏ به‌همراهی هیأت سفارتی از جانب دولت سامانی عازم 
مرزهای شرقی چینگردید. و بعدهاگزارشی نوشت از سرزبینها و مردمان ی که بر سر راه هیأت 
واقع بودند. اما اطلاعاتی را که ابن‌مهلهل بدست می‌دهد باید با احتیاط پذیرفت» زیرا بعید 
است آنچه توصیف می کند به ری العین دیده باشد» و دیگر آنکه او در سیان معاصران خود 
لیز به‌اغراق‌گویی و خیانپردازی شهرت داشت. اما ابن‌مهلهل سکوئنگاههای غزان را در 
مشرق کیما ك از سرزمین ایرتیش و قبل از نواحی تغز - غزان می‌داند که می‌توان 
گفت درکتو- چنک در حوزه تورفان یا در اورخون اطراف قرا بلفاسون واقع بود.!۲ مسعودی 
محل چادرهای غزان را در ایرتیش می‌داند» در جایی که مرأتع نان مجاور مراتم کیما کک 
و ترلق بوده و اضافه می کند که آلان در زمستان احشام خود را تا ولگا می‌راندند و برای 
حمله به‌سرزبینهای خزران و کرانه‌های دریای آزوف و سیاه از رود یخ بست ولگامیگذشتند. 
اقوام ت رک که در نواحی‌دریای آرال و سیرد ریا زندگی‌س یکردند نظیر پچنگ‌هاو بشکیرها 
در اثر فشار قبایل دیکر مجبور به کوج به‌مناطق اورال و جنوب روسیه شده بودلد» و جنگهای 
میان پاتزینا کینای و اوزی اکنون از طریق مآخذ بیزانسی بر ما معلوم گشته است.* 
بنابر گفتٌ سسعودی واین حوقل تر کان درپخش سفلای سيرد ریا دارای شهری بودند که 
ینگ ۍکنت (القریةالحدیثه» دیهه‌نوء جان کنت کل کنونی) خوانده می‌شد»وسا کنان‌آن مسلمان 
بودند, پیشتر این ترکان غز بودند که شامل هردو دسته بدوی‌وحضری می‌گشت. انان ق از 
سه دسته علیا» وسطی وسفلی بودند و به‌جهت داشتن شجاعت» قات کوتاه و چشمان ریز با 
دیگر ترکان تفاوت داشتند. ینگی- کنت از ميان سه شهر ی که در مشرق دریای آرال 
قرار داشت از همه بزرگتر بود. دو شهر دیگر جند و خواره نام داشت. ینگی- کنت پایتخت 
زمستانی پادشاه کافر کیش اغزها بود که برسا کنان مسلمان آلجا اعمال قدرت سیاسی می کرد. 
بارتولد بر این‌گمان بود که این سه‌شهر را مهاجران دوره سابائی ماوراء‌التهر با موافقت 
بومیان ترک ایجاد کرده بودند» و این منطقه پلی بود جهت رنتن به‌درون دشتها به‌مننلور 


۱ مار کوادت» fur piche Und otasiatische Streifzîge‏ ۸۰-۱ (که در این 
مورد برابری تغر-غزان را با ایغورها می‌پذیرد)؛ جی» فرانده سفرنامه‌ها و حتون 
جارافیاهی مربوط په‌خاود دود (پاریس» ۱٩۱۳-۱۴‏ ]4 ۰۲۱۳-۱۴ 

۲ مسعودی» تبیه, ویرایش دخویه» در مجلهُ ۰۷111,86۸ (لیدن: ۱۸۹۲)» ۰-۲ 
۱۸۰-۱ ترجمك گرادووکس (پاریس» ۱۸۹۶) ۰٩۲-۳۸۹۰‏ ۲۴۵ و مرد چ‌الذهب 1» 
۳ 11 ۱۸-۱۹ تقربظمار کوارت» ميچ زه ,ری» ۱۳۴۱-۳۳۷ مقایسه‌شود باصفعة 
۳ همانجا» ,«عه:«م» ۲۷-۲۵؛ بارتولد» قادیخ ترکان آسیاق مرکزی» ۸۱-۲؛ 
طوغان» 5» ۳۷ ۰۱ 


خاستگاه سلجوقیان ۳۹۵ 


دادوسند با سا کنان جنگلهای سیبریه و ترکان کیما کک وقرقین ۲۳ مع‌ذلک دلیلی در دست 
نیس تکه اهالی این شهرها منحصراً از ت رکان بوده باشند. سنن زندگی حضری در میان 
تر کان حداقل تادوره امپراتوری تیو - کیو در اورخون سابقه دارد. شهرهای دورتر از حوزۀ 
سیردریا نظیر ساوران و سیغناق سا کنان تر کنژاد داشتند و سکنه تمام لواحی واقع در امتداد 
بخش میانی سیحون یکلی تر کت بودند و پهنة بیان جند واطرار در دست کفار قیچاق بود و 
مسلمانان هنوز تا پایان سد دوازدهم‌میلادی (قرن ششم هجری) آلرا دا رالکفر می‌خواندند.*" 

از آنجا که سیحون سفلی م رکز اغزها و جهشگاه توسه‌طلبی دودیان سلجوقی بود» 
شایسته اس که بیشتر از آن سخن‌گفته شود. سند مکتوبی که در این زمینه بها کمک کند 
یسیار اند ک است. این منطقه مناسبات تجاری و فرهنگی با خوارزم داشت. لکن بارها ميان 
این دوناحیه دشمنی لیزافناد, با وجود اين» تحقیقات باستالشناسان کشورشوروی و بالاتر از همه 
پژوهشهای ی و استروف و س. ب تولستوف در سالهای اخیر» بسیاری از تکات تاریک 
تاریخ این ناحیه را روشن ساخته است, آنان نشان داده‌اند که ابن منطقه در اعصارپیش از 
بیلاد مسیح وطن اتوامی نظیر ساساکنها و سکاها بودء در هزار سال پیش از این فرهنگ بدوی 
غنی‌ای داشت. مردمان ی که آنجا زندگی م ی کردند تماما صحرآگرد نبودند بلکه در میان 
آنان دامپروران» ماهی‌گیران و کشاورزان یز وجود داشتند. هپتالیان پیش از مهاجرت به 
جنوب در اینجا زندگی می کردند و به‌این طریق اطلاعات پر و کوپیوس و منندرحامی مولفان 
بیزانس یکه هپتالیان در اصل در ماندگاه‌ها ساکن بودند تأیید می‌گردد. بنا برگننه تولستوف 
در فاصله میان هپتالیان و اغزها وقفه‌ای در تاریخ فرهنگی شهرهای حوزهٌ سیر دریا حاصل 
نمی‌شود. فرهنگ اغزهای قرن دهم بیلادی توسعه مستقیمی از فرهنگ هپتالیان در قرون 
پنجم و ششم است. تردیدی لیس تکه برخی پیوستگی تژادی با اغزهای تازمواردی که به‌عنوان 
سلسله جدیدی از رهبران خود را تحمیل م یکردند نیز وجود داشت» اما ابن تازمواردان تا 
انداز‌ای خود را با جماعت موجود تطبیق می‌دادند. بنایراین در آغاز قرن یازدهم میلادی 
اغزها تا اندازه‌ای سنتهای قدیمتر حضریت منطقه را تحویلگرفته و علاوه بر سحرآگردیهای 
شبانی ب هکار دامپروری و کشاورزی نیز اشتغال داشتند» پعنی درست همان شرایطی داشتند که 
خزران ولگای سفلی دارا بودند.ادریسی (اطلاعات خود را از سنابم قرن چهارم از جمله از 
اثر جغرافیایی جیهانی گرفته است) وکاشغری شهرهای اغزها را پرسکنه توصیف می کنند» و 





۳ عرد چالذهب؛ ]» ۲۱۲ ابن‌حوقل» ۵۱۲ (ترجمٌ فارسی» ۱۹۳) حدددالمالم» ۱۲۲» 
مار کو ارت» Sein pe‏ ۱۳۳۹ بارتولد» تادیخ قرکان؛ ٩‏ مقایسه شودیاابودلف 
در کتاب فر اند: سفرنامهوءتون...» ]» ۲۱۳ که می گوید حزان‌شهری داشتند که ازسنک» 
چوب ونی ساخته شده بودکه اين مصالح دربخش سفلای سیردریا بسهولت بدست 
بی‌آمد. 

۷۴ لاتیمور» دعامل جغرافیایی درتاریخ مغول»» در مجلاجفالیاهی» ۱۹۳۸(۰20)» 
۱۶-۲ بارتولد» ترکستان» ۱۷۸-۹ (ترجمة فارسی» ۰)۳۹۵-۶ 


۶ تاریخ غز نویان 
کاشغری در نقشة خود بخش مفلای سیر دریا را «خطةٌ بلاد اغز» نشان سی‌دهد. درطی 
قرن چهارم هجری (دهم میلادی) ینگی کنت که در دلنای رود سیحون قرار داشت و 
ساندگاه قدیم عنصرهون - ت رکٹ بود باز سازی‌گردید واستحکامات آن تجدید بنا شد و از آن 
پس آنرا «شهرنوه (القریةالحدیثه, دیهه‌نو) خواندند. امروزه | کتشافات باستانشناسی و 
عکس‌برداری هوابی از محل این شهر» از مجموعة غنی‌ای ازکانالهای آیباری» فهندزها و 
کاروانسراها پرده برداشته است.*۲ 

بنابراین اغزهای قسمت سفلای سیر د ریا وارث میراث فرهنگی و اجنماعی‌ای‌بودند که 
از برخی جهات دارای اساس بیالنسبه پیشرنتهای بود. این منطقه و دشتهای پیراسون آن که 
جولانگه شبانان صحراگرد اغز بود تا اندازه‌ای آماده قبول مسلمانان خوارزم و ماوراه‌التهر 
و تا حدی کمتر اقوام جدیدالاسلام روسیه جنوبی نظیر بلغارها و خزرها شده بودند. در 
برخی دوره‌ها که شرایط طبیعی خصوصاً طاقت قرسا می‌گردید یا عوامل دیگری د رکار بود» صحرا۔ 
گردان به‌مرزهای سرزمین های مسلمان‌نشین رو می‌آوردند ومتعاقب آن جنگ نیز درمیگرفت 
ابن‌حوقل از سفرهای جنکی مدام عليه اغزها سخن می‌گوید و بیرونی از آیین فغبوریه که 
جشن سفرهای جلگی پادشاه بود و هر پاییز پیش از اردو کشی پادشاه برپا می‌گردید نام 
می‌برد,گذشته از این ضمناً بایستی از میان مسلمانان افراد معدودی که روحی پر تهور وباحرارت 
داشتند در دل دشتهای آسیای بیائه به کار تبلیغ پرداخته باشند. لکن اطلاعات ما از چنین 
فعالیتهایی بسیار اند ک است» و آنچه در این مورد می‌دانيم بیشتر به‌اتوام قرلق مربوط 
می‌شود که بانی امپراتوری قراخانیان بودند نه‌اغزها. بعید نیس ت که ابوالحسن محمدالکلماتی 
نای که میلغی از مردم نیشابور بود و از خدمت سامائیان در بخارا به قراخائیان پیوسته بودو در 
سال‌های قبل از . مجق/ ,ده در میان آنان درگذشت» در تغییر بذهب شاهزاده ستوق 
(ستو کث) بغراخان قراعانی که نام اسلامی عبدالکريم به‌خود نهاده بود نقشی داشته است.*۲ 
پیش از این دیده‌اي م که در روزگار مقدسی چند خانقاه کرامیه در نرغانه وجود داشت که از 
قرار معلوم تبلیغات مذهبی‌از آنجا به‌داخل تواحی مجاور اداه داشت. کار تبلیخ در درون‌دتتها 
توسط درویشان و ملایان تقریباً تا قرن حاضر دوام آورده بود» و جریان آن پس از ۱۷۰۰ 
میلادی براث ر کوششهای متقابل کلیسای ارتد کس روسیه تنها اند ک ی کاسته کردید. 

در اواخر نیم دوم سذۀ چهارم هجری (اواخر قرن دهم میلادی) است که اصطلاح 
دتس رکمن» در منابع اسلاسی سورد استعمال قرار کیرد بقنسی از دو محل در 
ماوراءالنهر به‌عنوان موضح دفاعی (تغران) در برابر «تر کمنانیون» سخن می‌گوید. این نر کان 





۲۵ نگاه کنید به: [۲۵] 

۷۶ بیرونی» ۲ ۱:۱۶لباقبه عن القردن الخالیه» ترجمة زاخاو» (لندن ۰۱۸۷٩‏ ۰۲۲۶ سمعانی» 
۴ نقل از الحا کم البهع ؛ پارتولد» ترکستان» ۲۲۵-۶ (تر جمه ۵۴۵)» همانجا» 
تادیخ قرکان» 1۵٩‏ فس. فسراند» افسانذ سقوف بفراخان دتاریج آن» درمجلة امیائی» 
دور ۸٩‏ مجلد ۰۱۵ (۰)۱۹۰۰ ۰۷۹-۷۵ 


خاستگاه سلجوقیان ۲۱۷ 


گ رچه «بی‌خوف» قبول اسلام کرده بودند» اما آشکارا عادات غارتگری سابق را رها 
نساخته بودند.۲"کردیزی و بیهقی تقریباً همواره اغزهایی راکه مرزهای دولت غزنوی 
را غارت م ی کردند «تر کمنان» می‌خوانند» و نظام‌الملک اتباع هم‌قبیلً سلجوقیان را 
به همین نام می‌خواند» هر چند که استعمال اداری وشایع اغزها تا دور مغول ادامه داشت. 
بدین ترتیب ظاهراً تر کمن مرادف ت رکان جنوب غربی» ت رکان اغز و قپچاق است»گرچه 
برخی اشکالات در این تشخیص اصلیت کلم تر کمن وجود دارد که از جمله کاششری 
(ترجم اتلی» ص ۳ب ع) این اصطلاح را برای ت رکان شرقی‌کروه قرلق نیز بکار می‌برد. په همین 
حهت اخیراً کافه‌سوغلو عقیده داشت که کلمه «ت رکمن» یک اصطلاح قومی نیست بلکه 
اصطلاحی سیاسی است*". بهرحال حقیقت هرچه باشد سو هنوز برسر معنی واقعی این کلمه 
بحث زیادی در جریان استس مسلم اس ت که در اوایل ترن یازدهم میلادی یک افتراق 
کاملا روشن زبانی میان لهجه ت رکی جنوب غربی یعنی ت رکمنی باغزی و لهجه شرقی یا ترکی 
وجود داشت. و بیتی که قبلا از منوچهری نق لگردیده است این‌نظر را تأیید می کندء و کاشغری 
ضمن آنکه هم اغزها و هم قرلقان را ت رکمن می‌خواند» دتیقاً ميان زبان این دو گروه فرق 
می‌گذارد ونکات عمد برخ ی تغیبرات صوتی را که اغزها را از قرلقان‌ستمایزمی‌سازدشرح می د هد.۲۱ 

ميان خوارزم و جنوب روسیه سناسبات‌نزدیک تجاری برقرار بود واز میان دشنهای آغزها 
راه ی کاروانی گذر می کرد ه که گرگانج را به اتل پایتخت خزران واقع در دلتای ولکا متصل 
می‌ساخنه است. این فضلان هبراه کاروانی مر کب از پنج هزار مردو سه اسب درطول این راه 
سف رکرد. این سفر در بهارهر سال انجام می‌گرفت وسسافران درپاییز بهخوارزم بازمی‌گشتند.در 
سال بع و , تولستوف به کمک عکس های‌هوایی آثا رکاملا روشن راه میان‌گرگانج و امیۂ سفلی 
را پیدا کرد. در طول این راه کاروانسراهای سنگی با شکوه و دیوارهایی با روینای سنگی 
که هنوز پابرجا می‌باشند وجود داش ت کهگواه اهمیتی است که خوارزمیان به‌این راه 
می‌دادند. این دو منطقه از طریق درا نیز امتعهُ تجاری دادوستد سی کردند. مسعودی 
می‌گوی دک هکشتیهای بزرگ بابا رکالاهای تجاری خوارزم درولگا آسد و شد س ی کردند. 
این کالاها بایستی ازطریق فلات اوست يورت به منقشلاق برای با رکردن د رکشتیهاء ارسال 
می‌کردید زیرا بنظر نمی‌رس دکه در اعصار تاریخی ترعه‌ای قاب لکشتی‌رانی که جیحون 
سفلی را به‌دریای خزر متصل سازد وجود داشته باشد.۲۰ قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) 


۷ مقلسی» ۰۲۷۴ 

۲۸ نگاه کنید به: [۲۶] 

٩‏ کاشغری» وایریش کیلی‌سیلی رفعت‌بیک» ۱:7 ۳۶-۳ وترجمهٌ بر وکلمان: «محمود کاشغری 
و زبان ترکی...» 

۰ طوغان,ویم زرم هرزوجر فصل ٩۲»متن»‏ ۴ ۱»تر جمدع ۲و خلاصه فصل ٩‏ ۱۳۶۰۲؛تو لستوف» 
den Spuren der altehoresmischen Kultur‏ 9 مسعودی» کنی*» 4۶۷ 
ترجمه ۹۷ درباره مسألة ترعۀ اوژبوي نگاه کنید اشپولر» دارةالمعا(فاسلام جلد 
دوم» مقاله «آمودریا», 





۸ تاریخ غز نوبان 


شاهد افزایش حجمکالاهای بازرگانی میان خوارزم و بلغار و خزریه بود که موجب پیشرفت 
سیاسی و اقتصادی گرگانج وسرانجام منجر به‌پیروزی خاندان محلی مأمونی بر سلالهُ باستانی 
خوارزشاهیان فریفون ی کاث درسال ۸٥‏ ق/ ٥ه‏ وم گردید. تماسهای بازرگانی از طریق دشتها 
مبادلات فرهنگی حاصل آورد. بنظر می‌رسد که جوابم عیسوی خوارزم صبغۀ ارتود کس يا 
یعقویی داشتند نه‌نسطوری یعنی با کلیساهای بیزانس و اسلاو در غرب ارتباط داشتند له‌با 
شرق. بیرونی» مسیحیان خوارزم را نگهبان برخی اعیاد غربی توصیف می کند و درقرن چهارد هم 
بیلادی (هشتم هجری) شاه هیثون ارسنی ضمن میاحت در منطقه مشاهده کرده بود که 
مسیحیان محل؛ فتوای بطریتهای انطا کیه را قبول دارند.۳۱ 

مع ذلک علی‌رغم این جریانهای فرهنگی که در مناطق مجاور و قلمرو اغزها درکار 
بود و علی‌رغم شاید برخی فعالیت تبلیغاتی مسلمانان خوارزم و بلغا بنظر می‌رسد که اغزها 
در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) از هیچ یک از ادیان بزرگ تأثیر نگرفته بودند. زکریای 
قزوینی که کتاب ۲ ثادالبلاد د اخبادالباد خود را در قرن هفتم هجری (سیزدهم میلادی) 
نوشته» ولی بطالب آثرا از سنابم قبلی اخذ کرده» می‌نویسد که مسیحیت آبین شایع در میان 
اغزها بود» ولی طغان بحق این‌گزارش را خالی از مبالغه ندانسته» زیرا سند روشنی که مژید 
این قول باشد در دست لیست و این اسر فی‌نفسه لیز بعید است, ۳۲ 

اسامی چهار پسر سلجوق» موسی» میکائیل» اسرائیل و یونس نشان از تأثیر آبین يهود 
درپار خزر داشته که پادشاه و طبقة اشراف آنان به این کیش‌گرویده بودند» اما تمام آنچه 
می‌توانیم منطقاً از این موضوع استدراک کنیم این اس ت که اسامی ماخوذ از کتاب مقدس 
نظیر نامهای پسران سلجوق» در میان‌اقوام دشتهای آسیای میانه از وعی اعنباربرخوردار بود. ۳۳ 
پیروزیهای مسیحیت در دشتهای غربی بعدها رخ دادو در ابتدا در بیان قېچاقها نفوذ کرد که 
جای غزان را در آنجاهاگرنته بودند و نسخة دست‌نویس عهدی ن که در دیرهای این نواحی 
بلست آبله یادگار دیرپای آن است. ابودلف تنها چیزی که از بذهب اغزها ذ کر می کند 
این اس ت که آنان «س ز کت خانه»ای داشتند که از اصنام خالی بود.؟" معلی پانین بودن سطح 
فرهنگ اغزها در این واقعیت بود که آنان بکلی با کتابت ییگانه بودند. کتایت قدیم تر کی 





۳۱. طوغان»«خوارزمیان و تمدن آنان»» ۲۰-۱؛ د. م. دنلپ» «تاریخ خزران جهود» 
(پرینستون» ۰۱۹۵۲ ۲۵۶ بارتولد» قادیخ مسیحیت در "سای میانه: ۰۳۳-۲ 

۲. قزوینی» ۲ثارالبلاد واخباد الباد (بیروت» ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶ع)۰ ۵۸۷؛ بارتوند «تاریخ 
اتوام ترك»» ۸-٩‏ 44 طغان» ›Reisebe ict‏ خلاصه» فصل ۸ ۰۱۳۵-۶۷۲ 

۳ دنلپ» پیشبن» ۲۶۰-۱ ننوذهای بهود را دراین‌مورد تأیید می‌کند» اما اسامی‌ماخوذ 
از کتاب مقدس از دیر باز در آسیای میانه شایع بوده است» مقایسه شود با کثرت این 
اسامی در ميان پسران و نوادگان اسد موسس دولت سامانی (ابن‌الاثیر» 11 ۷» 
۲ 

۳ فرانده صفرنامه‌ها د متود...۲» ۰۲۱۳ 


خاستگاه سلجوقیان ۲٩٩‏ 


د رکتیبه‌های اورخون و ینی‌سئی بکار رفته و ترگاشها در سمیرچیه و مانویان در تورنان از آن 
استفاده می کردند در میان این تر کان غربی اثری از خود بجا نگذاشت.*" اما از سوی دیگره 
ت رکائ ی که درمناطق شرتی‌تر زندگی می کردند با اقتباس الفبای ایغوری که دربیان قراخالیان 
رایج بود و الفبای عربی تنها تدریجا توانست آنرا از میدان بد رکند» تا انداژه‌ای باسواد 
باقی ماندند. از آنجای ی که اغزما کنابت را لمی‌شناختند احتمالا" در اوایل قرن پتجم هجری 
(یازد هم میلادی) بی‌واسطه رسم الخط عربی را پذیرفتند. 
اوضاع واحوال اغزهای ی که در اوایل قرن چهارم هجری(دهم میلادی) از دشتهای 
دهستان در سراسر حلوب فلات اوست يورت تا دهاته رودخانه‌های اورال و امبه و سرزمینهای 
باشغر سرگردان بودند از طریق حکایات روشنگر ابن‌فضلان» رسول خلیفه بر ما معلوم است» 
طغان دربارۂ ارزش این کتاب می‌نویسد:«هر جز هکوچک‌گزارش این‌فضلان بواقع شایسته 
آنس تکه مورد توجه و نظر محتقان قرارگیرد.»گزارش سفر این‌فضلان ازگرگانج بهسرزسین 
ولگای وسطی درسال . , - ۳.٩‏ ق/۳٩‏ وم در گذشته تنها از نقل‌قول طولائی‌ای که یاقوت 
درکتاب معجمالبندان در شرح کلمة «یلغار» بدست داده است شناخته بود» ابا طغان 
دست‌لویس کاملتری ازنسخه اصلی این‌گزارش را دربشهد کشف کرد. هیأت سفارت این‌فضلان 
من سفر در فلات اوست‌یورت به‌قبیله‌ای از اغزها برخورده بودند که مثل «حمارالوحش» 
می‌گشتند و زندگی تکبت‌باری داشتند. زنانشان هرگز عورت خود را لمی‌پوشاندند و مردانشان 
از نشان دادن عورت خود در ملاعام پروایی نم یکردند. بهترین تیمارداری از بیماران آن 
بو د که يا آنان او را به‌امان خودگذارند و یا ازبستر به بیابان کشند تا بميرند. عادات فردیشان 
پلید بود. پس از قضای حاجت خود را لمی‌شستند و بعد از جماع یا چیزی نظیر آن خود را 
تغسیل نم ی کردند» و میچگونه تماسی با آب بخصوص در زمستان نداشتند» اما عفت زنانشان 
وا کراه آنان از لواط درخورستایش است.*۳ 
این دسته از اغزها تقریباً مذهبی نداشتند. یکی از فرماندهان نظامی آنان موسوم به 
«ینال کهتر» بسلمان بود» ابا وقت ی که بردم بهاو گفتند که او در صورنی می‌تواند یکی از 
رهبرانشان باشد که دست از آن آیین بکشد ناچار به ترک‌ایمان خودشده‌بود, مد هب ناسعلوم 
آنان هرچه بود» اینتدر پیداس ت که خدای واحد یا بیرتنگری را بطور ظاهری قبول داشتند و 
معتقد بهنوعی زندگی پس از مرک برای جلگجویان بزرگ بودند. برروی قبور جنگجویان 
اس ب کشته می‌الداختند» و تندیس‌هایی از مردان (بلبلان) برگور آنان نصب می کردند تا 





۵ بنظر می‌رسد که سزر کلرهایی که در مهاجرت مجارها به‌اروپای مرکزی همراه آنان 
بودند شناختی از خط تدیمی تر کی با خود به غرب برده بودند» اما حدس طوغان که 
بلغارهای ولکا شکلی از آتر | حفظ کرد» بودند (دامنع0اءونع۳» خلاصه؛ فصل ۰۷۲ 
۶-۳ بعید می‌نماید مگر آنکه با کشفیات باستانشناسی درآینده تأبید گردد. 

Ree ۶‏ فصلهای ۰ ۲- :۳۲۲۷ متن» ۰۲۷-۱۹/۱۳-۱۰ 


۰ تاریخ غز نویان 


در زندگی پس از مرگ آنان را خدس تکنند,"۳ ابن اعتقادات ساده‌گواه آئس ت که اعتقادات 
ساده آنان کمی پیشرفنه‌تر از آنیمیسم ابتدایی بود. احترام به آب» خاصه بهآب روان و چشمه‌ها 
که اغزهای ابن‌فضلان مرعی می‌داشتند در بیان اقوام ترک و مغول شایم بود. کتيبه‌هاي 
اورخون به«زبین - آب بتبارث ترکان» (ت رک ایروق بیری سویی) به‌عنوان یک اصل 
بذهبی اشاره می کند که با «خدای تر کان» (ت رکف تلگریسی) همزیستی دارد. و احترام 
بهآب در یاسا یا قانون اساسی سغولان در روزگار چنگیزخان درحگردیده است.۳۸ 

این فضلان می‌ئویس د که ابن اغزها قم‌ها یا شمنانی داشتند که در مراسم به خاک 
مبپاری مردان بزرگ قبیله شرکت می‌جستند» و بنظر می‌رس د که به‌آیین شمنان در میان بلغار 
نیز اشاره می کند که تنها بخشی از آنان قبول اسلام کرده بودند, در جدودالمالم آنده ابیت 
که اغزها پزشکان (طبیبان» بجشکان) را بزرگ می‌داشتند و این پزشکان را برخون و 
خواسة ایشان حکم بود, در روایت باستانی تر که غز نو یافث دارای تعویذ حجرالصواعق 
زیده - تش) بود که می‌توانست از طریق کنترل عناصر طبیعی» پیروژی در جنگ را نصیب 
خود کند.۳۹ بنظر سی‌رسد که نخستین رهبران قبیله‌ای سلجوق طالع بینی و جادورا 
محترم می‌داشتند تا آنان را در مهاجرتها و سفرهای جنگی هدایت کند. در نبرد دندانقان در 
سال ٤۳‏ ق/ ٤.‏ . م سلجوقیان فاتح منجمی در میان خود داشتند» و در پایان جنگ که 
طغرل خود را فرسانروای خراسان اعلام کرد به‌اين منج م کدگویا پیشگویی او درست درآبده 
بود پاداش داد. در ميان خود دودمان سلجوقی قتلمش بن‌ارسلان اسرائیل» پسر عم طغرل 
درعلم نجوم مهارت داشت. بنابرگفته این‌الائیر غزان او را شخصی فوق‌العاده می‌دالستند» اما 
شورش قتلمش در آینده نشان داد که او نماینده فکر محافظه کار تر کمنان بود و یحتمل 
مصراله خواستار آن بود که آداب‌واصول زندگی قبیله بازگردانده شود ٩۰‏ 


۷ همانجاء فصلهای ۲۳۱۰۲۸۰۲۹ متن ۰ ۱۵-۱۳۰۱ )تر جماه ۵۰۲ ۲۸-۲ ابن فضلانو اقعاً 
اصطلاح بلبل را بکار نمی‌برد» اما به‌اینگونه تندیسهای یادبود اشاره می کند. [۲۷] 

۸ تامسن دری2034 ( ۱۲۶۰۱۳۱۰۱۹۲۲ بارتولد» قاریخ‌ترکان ۲ ۱: طبقات اصری» 
ترجمة ۰۱۱6۹-۱۱۷ 

۹ عمط موژم جز فصلهای ۶۵۰۳۱ متن ۱۲۹۰۱۵۱۴ تر جمه ۷-۸ ۵-۶4۲ ۶ )حدودالعانم» 
۰ (ویرایش سیدجلالالدین طهرانی» ۵۴) مجملالتوادیخ» ۱۰۲-۳ مقایسه با 
طوغان »و۰۱۸0 

۰ بیهقی ؛ ۶۲۸ ابن‌الاثیر » × ۲۴. این منجم سلجوقیان البته ممکن است ایرانی‌ای 
بوده‌باشد که به‌سهاجمان پیوسته بود.در ابن‌الاثیر» ۲۸۰12 ۳باردیگر از منجم‌سذ کور 
یادمی‌شود که قول‌پیروزی درنبردی را می‌دهد که در سال ۸ ۴۲ق, ۱۰۳۷ به‌شکست 
سباشی‌سا هسالار غزنوی در نزدیکی سرخس‌منجر گردید. «داود [چغری‌بیگ] منجمی 
موسوم به‌الصامعی داشت. این منجم بهاو توصیه کرد که جنگ را آغاز کند وسو گند 
خورد که اگر پیشکویی او تحقق نیابد خون او را بریزند,» 


خاستگاه سلجوقیان ۷۲۱ 
این فضلان اطلاعاتی نیز از تشکیلات سیاسی و قبیله‌ای اغزهایی که به‌آنان برخورد 
کرده بود به ما می‌دهد. می‌گوی که پادشاه آنان پېغو نام داشت. لقب بیغو منشاً نظامی 
داشت و سابت آن به‌دوره‌های تیو کيو می‌رسد. نایب او را کادها رکین سی‌خواندند 
که ظاهراً همان کالر کین کاشغری است (دیوان لفةالترک» ترجمۀ اتلی» 1ه ۸. ۱). این دو 
تن بررژسای قبایل نفوذ معنوی داشتند و شاید اعقاب خاندالهای حاکم ت رکان دردشتهای 
آسیای میانه بودند.۱؟ اسا رهبری واقعی در دست کسی‌بود که ابن‌فضلان او را صاحی. 
الجیش یعنی سوباشی یا سوب گی می‌خواند. و به همین صاحب‌الجیش بود که ابن‌فضلان 
اعتبارلامۀ خود را تسلیم کرد و نابه‌های درپار خلیفه را تحویل دادو هدایای ویژه را 
واگذارد به‌یبغو. بعد از سوباشی چند فرمانده نظامی پایین‌سرتبه بودند که القاب طرقان 
(تر کان)» ینال و یغلز(؟) داشتند,** 
رویهمرفته اغزها در مقایسه با دیگر اقوام ترک نظیر خزران ولگای سفلی و 
قرلقان سمیرچیه که در قرن چهارم هجری (دهم میلادی) خود را در مقام هستة مرکزی 
اتحادية قراخانی رسمیت بخشیده بودند از پیشرفت کمتری برخوردار بودند» از لحاظ سیاسی 
متشتت بودند» خافاني بر خود نداشتند و تنهاً کسی که پر آنان ریاست داشت پیغو بود. لقب 
خاقان و حکومت نظری بر دشتها بهایغوران و تراخانیان التقال یافت وسلجوقیان هرگز مدعی آن 
نگشتند. یاغیگری و جدائی‌طلبی از دیرباز صفت سمیزه خلق‌اغز بود. در کتیبه‌های اورخون 
کرار به یاغیگری تغز - غزان اشاره می‌شود. بنابر حدودالمالم «هر قبیله را از ایشان 
[یعنی غزان] مهتری بود از ناسازگاری باهم.» و نیز از شقاق مهمی‌در قرن چهارم هجری 
(دهم میلادی) اطلاع داري م که منجر به‌این‌گردید که‌گرومی از غزان مراتع سابقاً امسکون 
شبه جزیره متقشلاق واتع در سشرق دریای خزر را متصرف شوند. یکی از دلایل غزانی که در 
سال , عق/۲۰. ,م به‌سلطان محمود رو آوردند و درخواس تکردن د که به آنان اجازه داده 


۱ اطع eer‏ رزوج» فصل ۳۳ متن ۱۵ ترجمه ۲۸. دربارة لقب ییغو که کاشغری آنرا 
متعلق به‌رهیر بلافاصله پس‌ازخاقان می‌داند و مجمل‌اللوادیخ» ۴۲۱ آنرالقب پادشاه 
ازها. نگاه‌کنید به‌طوغان, هیا نجاه خلاصه» فصل ۰۳۳ ۱۴۰-۱ و نرشخی ترجمهةٌ 
فرای با ارحاعات دیگر. درباره کالر کین و جز کال در اسامی حاص تر کی نگاه کنید 
به کوتویکزء در 0› (۸)۱۹۳۹-۱۹۳۹ ۰۱۹۰-۱۸۵ 

Reber ۲‏ فصل‌های ۳۶۳۲ متن ۱۷-۱۵ ترجمه ۳۱-۸ مقایسه شود با 
مطلب درباره سو باشیء خلاصه» فصل ۰۱۴۱-۲۰۳۴ می‌توان یغاز را یوغروش معنی 
کرد که کاشغری می گوید معادل وزیر است. 


۳ تاریخ فز‌نویان 


شود تا در خراسان توطن کنند ستم ابیران خودشان بود" سلاطین سلجوقی حتی پس از آلکه 
پادشاهان لیرومندی در خاور میانه گردیدند هرگز موفق نشدند تابعان هم‌قبیلٌ خود را تماما 
زیر تفوذ خود درآورند. ثبرد سنجر و غزان در خراسانه عجز نهایی دودیان سلجوقی وا در 
شناساندن قد رت فائقه خود به‌خودشان نشان داد. 


۳. سلجوقیان در خراسان: مهاحرتهای غزان به ماوراءالنهر و خر اسان 

شغری (ترجمه آتلی» » ص ٩-۵6‏ ۵) اسامی بیست‌ودو قبیلة غزرا در اثر خود ذ کر می کند 
و می‌نویس د که قینیق ها که قبیلً شاهزادگان غزبود رهیری قبایل دیگر را داشتند. خاندان 
سلجوق -بنظر نمی‌رس د که درابتدا واحد اجتماعی بزرکتر از این وجود داشته است- به‌قینیق ها 
تعلق داشتند,*؛ منبع سهم ما در بارة تاریخ اولیه سلجوتیان» هلک ناعة مجه ول المژلف 


۳ تامسن» ۰2(۷/60( ۰۱۹۲۲ ۰۰۱۴۷ ۱۶۵۰۱۵۳-۵۰۱۵ حدودالعالم» ۱۰۱(ویر ایش 
سید جلال‌الدین تهرانی» ۵۲)؛ لبن‌حوقل» ۳۸٩‏ و ابوحمید الاندلسی الغر ناطی» 
تسفةالادب: ویرایش فراند» ۸ ,۰00۷1۱ (۲۵ ۰۱۹ ۲۳۳ مقایسه شود با بارتولد» 
دا لرةالمعا رف اسلام: جلداول» مقاله»«منتشلاق» گردیزی» ۸۵(چاپ بنیادفرهنگایر ان» 
۸۹ 

۷۲ ظهیرالدین نیشابوری» سلجوقناعه» ۰۰ مسینی» ابا دا لدو له لصلجوقیه» ۳ ونيز 
رشیدالدین فضل‌انته‌قینیق‌ها را به‌عنوان یکی از بیت چهار طایف اغزهائبت کرده‌است. 
قبول اسلای«سلجوق» در کتاب‌حاضر از آنجهت بود که‌این املا در خاورشناسی اروپایی 
مرسوم است‌و برمبنای املای سنا بعی نظیر بیهقی» گرد یزی و تادیخ سیستان سی باشد که د ر 
دوره آندن‌سلجوقیان بهماوراءالنهر و خرامان نوشته شده‌اند. ابلای سلجوق را با «قاف» 
یمنی سلجوق یاسلچوق باید دانست. اما بارتولد ایراد گرفنه که سلجوق با قاف قاعدۀ 
هم‌آهنگی حرف مصوت را نقض کرده و عقیده داشت که آنرا بر مبنای تلفظ «کاف»در 
کاشغری‌باید سلج وک خوا ند( ویرایش کیلی‌سیلی رفعت بیک» ۷ ٩‏ ۳»و درم 1611۵0-106: 
rut‏ . پلیوت با این نظر موافق بوده است (۰۱۷۷-۱۷۶ [پاریس» . ۱۹۵] 
pPosthumes, 11‏ uvresم)ل.‏ رازونی زرده‌جم8 ,۲ به توجه آشکارک‌اشغری به 
اختلافات صوتی وکنجاندن لغت سلجوق در دستڈ واژه‌های ی کدا زکام تلفظ می‌شوند یهنی 
دردسته مصوتهای جلویی » اشاره کرده است. ([۱۹۳۹] (Selçuk adînîn men Seine‏ 
dair" , Beetle,‏ (صفحات ۳۸۴-۳۷۸) از این گذشته املای سلجوق با «قاف» 


خاستگاء سلجوقیان ۲۳۳ 


اس ت که احنمالا برای پادشاه جوان الپ!رسلان» اند کی پس ازمرگ پدرش درسال ,۱۰۰۹/۰ 
میلادی نوشته شده است. بنابراین» تاریخ تألیف کتاب حوالی حدوث رویدادهایی اس ت که 
توصیف می کند. این کناب از سستخرجاتی که از آن در تألیفات بورخان دوره‌های بعد نظیر 
این الاثیر» الحسینی» این‌العبری و میرخواند وجود داشت بر ما معلوم گردید. کاهن اطلاعات 
این سورخان را باگواهی منابع دیگر (نظیر منابع عصر غزئوی» و مشاربلتجادب این‌فندق 
که منبعی خراسانی است و از نقل‌قول‌های ی که در منابع دیگر از آن شده است شناختهکردید و 
کتاب هلال الصایی و کتاب‌پسر و ذیل‌نویس اثر او غرس النعمه که آن نیز باز باگزیده‌هایی 
که از آن در آثار دیگران آمده شناخته شده) جهت تهیه‌گزارش انتقادی از ظهور سلجوقیان 
تا پیروزی آنان در دئدانقان تماماً مورد بررسی قرار داده است. !. پریتسک نیز به‌بررسی 
حاستگاه سلجوقیان دست زد» بنتهی هم از دیدگاه یک تر کشناس و هم از نظرگاه یک مورخ 
اسلامی. این دو دانشمند خاورشناس بر سر موضوعاتی چند اختادف نظر داشته‌اند» بدین معنی 
که کاهن در برابر دید ذهنی پریتسک به‌تأیید نظرات قدیمی و سنتی تمایل داشت.** دقاق 
یا تقاق جدبزرگ دودمان سلجوقی بواسطهُ دلیری و یرومندیش به «تیمور بالیغ» (کمان 
آهنین) شهرت داشت. او در خدمت «شاعان ت رکك» یا یبغوی اغزها بود (پیشتر موارد در 
منابم ییغو یا پیغو آسده است*؟). در دوضةالصفا یبغو لقب «سلک‌خزره است. مناسبات 
حسنه ميان ییغو و خادمش به‌تیرگی‌گرایید و بنابر اخیادالدولذالسلجوقیه» دقاق با نقشه پبغو 
برای تاخت‌وتاز به‌قلمرو اسلام مخالفت کرده بود» ابا پیداست که این داستان را عل کردند 


۳ 
وسیعاً درادب اسلامی مورد قبول واقع گردیده و از زظر دور داشتن این واقعیت 
خطرناك انست* بویژه که ابلای زبان اولی تر کی بخصوص در سشرقی سخت تعیبربد یر 
است. بك عامل قاطم»اشتقاق‌ اسم اس ت که تاکنون‌بر کسی روشن نشده است. احتمال 
دیگر این است که این کلمه از فعل سلموف (حمله» پورش) متهاجم؛ حمله آورنده) گر فته 
شده‌باشد (مقایسه‌شود با لك.ه. منگز در مجله‌پاوهشهای عاو نزدیك» × [1۹۵۱]» 
6۲۶۸ زیر ویس ۲). 

۵ هی ملك نامه د قادیخ ادایل ععدسلاجقه» وصعزءن,11, (۳۱-۶۵۰)۱۹۴۹ ونیزنگاه 
کنید به بخش کاهن د ربارء سلاجته در کتاب تادیخ‌چنگهای صلیبی» حلداول‌سدء نخست» 
تألیف ك.م ستون و م.و. بالدوین (فیلادلفیاء ۰0۱۹۵۵ ۱۷۶-۱۳۵ پریتسک» در 
ادمفان کوپرولو: ۹۸ ۰-۳ ۱ ۴ ؛مقايسەشو د با کاهن,-27)16165 «Apropos de quelques‏ 
۲۷۵-۱ و )14۵¥( dans .Le Köprülü Armagani’,JA,CCXLI‏ 

۶ استعمال کلمة بیغو یا پیغو آنقدر در منابع تکرارگردیده اس ت که تصور شده است که 
با بیغو قوش مواجهایم که احتمالا" توتم قبیله بوده است نه‌لقب پیغو؛ مقایسه شود 
با با کوارت» وووم1۵ ۴۲-۳: زیرنویس ۵؛ پلیو» ۷11,7۴×× (۰ ۱۹۳ ۱۶؛ 
پریتسک» پیشیی» ۷- ۶, ۴. 


۴ تاریخ غز نویان 
تا نشان دهن د که دودبان سلجوقی پیش از طرفداری رسمی از اسلام قلوبشان به‌پرتو 
نورالهی روشن گشته بود. سلجوق پسردقاق نیزخدمت یبغومی کرد ومنصب مهم لشکری‌سوباشی 
(ترجمه‌آن درسنابع عربی ونارسی فائدالجیش» مقدم الجیش) را دارا بود, امازوحه پیشو آ قدرت و 
اعتبار سلجوق به هراس افتاد و ذهن شویش را علیه او زهرآگین کرد. سلجوق پیش از آنکه 
سر به‌تیغ دهد پا یکصد تن از افراد خانواده و ملازمان خود و هزارو پانصدشتر و پنجاه هزار 
گوسفند. را‌گریزگرفت و به‌جند در تزدیکی مصب سیردریا رسی د که «حق عز وعلا ضمیرشی را یه 
انوار قدسی منورگردانیده» و از «اعیان فتها و فحول علماه‌ی اسلام درخواس ت که اسلام و 
قرآن را بهاو تعلیم کنند, سلجوق و دست او ازآن پس در دشت‌های نزد یک حند مسکن کردند» 
دسته‌ای از غازیان ت رک تشکیل دادند و مردم بسلمان محل را از اخاذی «ایلچی کفار» که 
هر سال به‌طلب باج و خراج می‌آمد رهانیدند. باوجود این ممکن است که سلجوق بظاهر 
تبول اسلام کرده بود» چون درگزارش الحسیتی آمده است که وقتی سلجوق در خواب دید که 
پیشاب آتش از او بیرون می‌جهد و ذرات آن در سراسر جهان پرا کنده می‌شود» از معبری 
(یعنی یکی از شمنان ت رکك) خواست کهاین‌نشانه استیلای‌اخلاف او را بر جهان تعبی رکند ۲۷ 
محل وقوع این رویدادها دشت‌هایی اس ت که از سیر دریای سفلی تا ولگا استداد 
می‌یاید. فرمائروای این پهنه» یبغوی غزان بود که ینگی ‏ کنت را پایتخت زمستانی خود 
کرده بود. روابط یبغوء دقاق و سلجوق با خزران اخیراً توجه دانشمندان را بهخود جلب 
کرده است بخصوص که ابوالعلاءبن‌حسول» دیوانسالار غزنوی که به‌سلجوقیان پیوست و 
کتایی در فضایل دودمان او نوشت داستان غریبی از زندگی سلجوق (در کتاب ابن‌حسول: 
سرجوق)بن‌دقاق نقل م ی کند. بنابراین داستان» سلجوق به‌ضرب تیغ» ملک خزران را مجروح 
می‌سازد» که البته آنرا برای نشان‌دادن اشرافیت و حرأت اجداد طغرل د رکتاب آورده است. 
ابن العبری می‌گوید که دقاق در خدت خزران بوده و پسر او در دربار آنان پرورش يافنه بود. به 
همین خاطر د. م. دتلپ گمان برد که رابطه‌ای ميان سلجوقیان و خزران وجود داشته و 
عقیده داش تکه علت فرار سلجوق به‌جند یحتملگسستکی نهایی با خزران بوده است. البته 
دلایلی که این نظر را رد کند وجود دارد. ذ کر خزران در متابع شاید یادآور بناسبات اولیذ 
غزان .. خزران باشد, اما روابط آنان در ثيمة قرن چهارم هجری (نيمة دوم سدة دهم بیلادی) 
خصومت‌آمیز بود. خزران در آن هنکام نیروی نظاسی و سیاسی‌ای در حال انحطاط بودند» و در 
خصوص سفرجنگی سال هرب ولادیمی رکیفی ولگا نخستین سالناسة روسی صراحناً از یک اتحاد 


۷ حسینی ؛ با دا لدوله لسنجوقیه» ۲-۱ ؛ این ال ثیر» ×[- ۳۲۱-۲ تر جمه در مار کوارت» 
‘Komanen‏ ۶۷۲۴-۴۲ ابن العبری» ترحمه ۱۹۵-۶ ؛میر خواند»11]» ۹ (چاپ‌پیر و ز؛ 
اردیبهشت ۰۱۳۳۹ ۲۳۵-۶)؛ کاهن» عز:0 (۱۹۴۹)؛ ۴۴-۴۲ : پریتمك» پیشین» 
۴۵ . 


خاستگاه سلجوقیان ۲۲۵ 


روس-غز در برابر خزران سخن می‌گوید,۸* 
در تمام این رویدادها با شاهد شقاق و اختلاف غزان هلیم , قدرت ببغوه رهیر اسمی 
مردم» مورد ادعای‌سلجوق» سوباشی‌جا هطلب بود, داستاناخراج این تابع قدرتمند مشهور است. 
وقتی سلجوق به‌جند آمد به‌تلافی ءلمایندگان ییغو را از آنجا بیرون رالد. از این رو خصوبت 
سختی میان دودمان حا کم سابق اغزها یعنی دودمان یبغوو برادرزاده‌اش ابوالفوارس شاب 
ملک‌ین‌علی و سلجوقیان که شاه سلک‌بن‌علی آنان را یبای می‌دالست آغاز گردید. گرویدن 
سلجوق به‌دین اسلام» بالقوه انگیزه دیگری به‌اين دشمنی داد که همائا انگیزه مذهب بوده اما 
این الگیزه عملا نمی‌توانست موجب اختلاف چندالی شود.گرویدن ییغو و اطرافیانش به 
اسلام در ینگی- کنت باید در سالهای نخستین قرن یازدهم میلادی (پلجم هجری) صورت 
گرفته باشد. شاه ملک کنيةٌ کاملی از اسامی همراه نام خود داشت و پدرش نام علی برخود 
نهاده بود. بهرتقدیر» بعید اس ت که تمام تر کمنالی که به همراه رهبران سلجوقی به‌سمت جنوب 
به‌درون ماوراء‌النهر و خراسان سرازیر ده بودند مسلمان بوده باشند. شاید تنها قلیلی از آلان 
مسلمان بودند» و رفتار جابرانه آنان آشکارا با وفتار مردم مسلمان تفاوت فاحش داشت. شاید 
بتوان زان قبول اسلام از جانب سلجوق و خاندان او را سال ب,رق/ ۹۹۲م تعن کرد» 
زیرا در این سال ارسلان اسرائیل بن‌سلجوق › سامائیان را در برابر پغراخان قراغانی که در هن 
سال بخارا را از دست آل سامان بیرون کرده بود یاری می‌داد. سه پسر سلجوق» یعنی ارسلان 
اسرائیل » میکائیل وموسی(یولس پسر چهارم سلجوق در جوالی درگذشت) بهسمت ماوراه‌النهر 
کوچ کردند و نخبت به‌خدست مابانیان درآمدند و سپس به‌عماهزادگان متعدد قراخانی 
پیوستند .کردیزی مسامان شدن ببغوی اغزها و اتحاد او باآخرین امیر سامالی» اسماعیل‌بن- 
نوح‌المتتصر در سال ۳٩۳ق/‏ ۳.., را ضبط کرده است و اغزها بار دیگر در سال بعد 
اسماعیل المنتمبر را در برابر ایلک‌خان نصر یاری دادند. بنابرگنتة عتبی اغزها از دبرباز متمایل 
به‌طرفداری از سامائیان بودند (لهم صغو الی‌الدولةالسامانیه*۲). کاهن و پریتسک برسر 
هویت این یبغو که آیا صاحب اصلی این لقب منظور است یا ارسلان‌بن‌سلجو ق که 
آخرین کسی اس ت که این لقب را دارد» اختلاف لظر دارند. کاهن متمایل به‌لظر سفتی است 
که از قضا بارتولد نیز همین تمایل را داشت و اینکه این یبفو همان ارسلان اسرائیل است و 
این لقب را به‌رقابت بایبنوی واقعی و اظهار استقلال از او برخودنهاده بود. از سوی دیگر 
پریتسک نمی‌پذیرد که ارسلان اسرائیل توائسته باشد بدین سرعت این لقب را بر خود 
گذاشته پاشد و مدعی است که این شخص باید یبغوی ینگی- کنت بوده باش د که سامانیان 


۸ ابن حسول» تفضیللاغراه متن عربی» ۰۳٩‏ ابن‌العیری» ترجمه ۱۹۵؛ دنلپ. قادیخ 
خزدان جیود: ۲۶۰؛ تولستوف» دد حولد حو فرهنگك خوادزمشاهیان فدیم" ازسلحٌ 
۹ به بعد. 

۹ عبتی» آ» ۰۱۷۶ ۱۳۳۵۶ این الاثیر::12» ۳۲۲؛ گردیزی» ۶۴ (چاپ بنیاد فرهنگ 
ایر ان» ۱۷۵)؛ بارتولدء قادیخ خلن فرکمی» از صفحهٌ ۱۰۱ به بعد. 


۶ تاریخ فز نویان 


را یار ی کرده است. به‌نظر نگارند» تعبیرپیرتسک با اطلاعات نارسای ی که از این 
وتایع داریم بیشنر قابل قبول است. تا کید او برتعین تاریخ این واقعه بمورد است» و درخور 
توحه است که کنية «ابوالفوارس» شاسلک به‌روابط آنان با سامانیان اشاره دارد» زیرا 
«ابوالفوارس» کنیة نسیی مطلوب امرای اخیر سابالی بود.۰" ارسلان‌اسرائیل در هر تاریخی 
خود را پغو خوانده باشد» این کار مبارزمطلبی بایبغوی اصلی بود» زیرا این لقب به‌رهبری 
ب ر کل اقوام غز دلالت می کرد. ممکن اس ت که قراخانیان برای نشان دادن دشمتی خود به 
یبغوی اغزها که متحد قدیمی ساسانیان بشمارسی‌رفت» ارسلان اسرائیل را به‌نهادن نام ییغو بر 
خود برانگیخته باشند» بویژه که ابیران نز ینگی- کنت و جند به دشمنی سخت خود با 
قراخانیان و سلجوقیان ادابه دادند و بعد از سقوط سابائیان باغزنویان که دشمن قراخانیان 
بودند متحدگرد یدند. 
چه چیز سلجوقیان و تابعان آنان را به کوچ کردن از جند به‌سمت جنوب و جستجوی 
مراتع درحوالی بخارا وادا رکرد؟ اوضاع این منطقه ازلحاظ سیاسی البته دستخوش آشفتگی بود: 
دو دودمان قدیمی که این لاحیه را زیراقندا رخود داشتند یعنی خوارزبشاهیان فریغونی وسامانیان 
دیری نبود که منقرض شد بودند و دوسلالة جدید پعنی قراخانیان وغزنویان به پر کردن‌خلاه 
قدرت آنان برخاسته بودند. این حوادث فرصنهای سناسبی به‌دست همقبیلگان آتان داد تا در 
قلمرو این دولتها به‌عنوان کمک‌های نظاسی یا پاسداران مرزی شغلی بیابند. شاید عوایل 
اقتصادی نیز بی‌تأثیر نبوده است. منابم چند ی که دربارٌ تاریخ آسیای میانه وجود دارد از 
فقدان مراتع و جمعیت ابوه این منطقه سخن می‌گویند. سروزی و بعد از او عوفی سی‌گوید 
قون‌ها که بنظر می‌آید مردمی تر کث بود ند و با قبیلٌ قای ( که‌نباید با قینیق ها از قببلث اغزها 
اشتباه شود) در مغولستان زندگی م ی کردند» بر اثر فشار برسر مراتم به‌سوی غرب آمدند. 
ظهیرالدین نیشابوری و به‌دنبال او راوندی سی‌گوی دکه «آن بزرگان از تر کستان به‌حکم 
انبوهی خانه و تنگی چراخوار به‌ولایت ماوراء‌اللهر آمدند.» و جمال قرشی تأیید م یکن دکه 
این واقعه «در اثر درهم فشرده شدن خاندان‌های ایشان» حادث شد."* این موضوع ممکن 
است از دلایل کوچهای مکرر سلجوقیان نیز بوده باشد. کشمکش بر سر آبشخور در دشتهای 
آسیای سياه پیوسته روی می‌داد. ابن کشمکشها پس از آنکه برندگان» مرانع بازندگان را 
تصاحب می کردند یابه‌یک بنازع خونین می کشید یابه‌تاخت‌وتاز در سرزمینهای مسکون 


۰0 کاهن» ووعز:0 (۱۹۲۹) از صفح ۳۶ به‌بعد؛ همانجاء 7۵» (۴ ۰/۱۹۵ ۲۷۵-۲۷۳؟ 
پریتسک» در «ارسغان کوبرولو» ۵. ۴؛ بارتولد» ترکستای» ۲۶4 (ترجمة فارسی ۸ ۶۲) 

۱ عوفی» جوایالسکایات» تن و ترجمه بخش مربوطه در مارکوارت» 10۳00869 
۰-۱ ۴؛ مینورسکی» عردرق د«چیین د ترکستان دهند» متن» ترجمه ۲۹-۳۰ ؛ظهیر الدین 
نیشابوری» سلجوقناعه» ه۱؛ راوندی» ۸۶؛ جمال قرشی» نقل درطوغان» وزم¡ ٣؛‏ 
5۹2 


خاستگاه سلجوقیان ۷۲۲۷ 


منجر می‌گردی دکه درآن حدو کار دريچة اطمینان را بازی می کرد. می‌دانيم که هنگام ی که 
سلجوقیان و اتباعشان در خراسان عصر غزتوی پرا کنده می‌شدند ظاهر تکبت‌باری داشتند. ابا 
دلایل تغیی ات اقلیمی» افزایش خشکی» فشار حمعیت و مضيقة اقتصادی موحب چنان | رزیا بیهای 
شتابزده‌ای از کوچهای چند قبیله‌ای‌گردیده اس ت که قراردادن الگیرۂ اقتصادی در پشت تاخت 
ونازهای سلجوقیان در ميان دلایل بسیاری که در این باره وجود دارد محتاطانه‌ترین دلیل است. 

بسیار احتمال دارد که فشاری که قپچاقان و قبیل همست آنان یعنی قنقلی‌ها بر 
سلجوقیان وارد می‌آوردند» عامل مهمی در مهاجرتهای غزان در این دوره بوده است. قپچاتان 
مردم ی کهتسال بودند که ازکیما کهای حوژه رود ایرتیش برخاستد بودند. گردیزی آنان را 
یکی از هفت قبیله کیما ک توصیف م یکند» اما اطلاعات گردیزی بای کابلا قدیمی 
بوده باشد؛ زیرا ابن خردادیه د رقرن سوم هچری (نهم میلادی) آنان را با نام خفشاخ» مردمی 
حدا می‌داند, و حدودالعا لم می‌گوید. باوجودی که خفشاخ از کیما کف حدا شنه استء ابا 
«سلک» ایشان هنوز نایب کیما کها است. جنغرافیادانان سد چهارم هجری (دهم میلادی) 
می‌نویسند که غزان و کیماً کها مرزهای شمالی ماوراءالنهر را غارت می کردند. در قرن بعد 
نام « کیما کث» دیکر استعمال نمی‌شود» اما بیهقی می‌گوید که قپچاقان در جلوس مسعود به 
پادشاهی (یعنی , ٤۳‏ ق/ ۰۳۰ ,م) سرزهای خوارزم را چپاول م يکردند."" بی‌گمان در این 
دوره در دشتهای غربی نطفة جنبشهایی بسته می‌شد که منجر به‌اشغال جنوب روسیه 
به‌دست «پولوتز ی»۴:ها یا« کومائوی»#ها گردید و این دشتهای‌غربی از نام قدیمی خود 
که «دشت اغز» بود به‌دشت قبچاق تغییر نام داد. پریتسک» احثمال می‌دهد که چون شام 
ملک پس از آنکه خوارزم بەدست سلجوقیان افتاد» بەسمت جنوب» به‌ایران شرق یگریخت و 
به ینگی کنت بازنگشت (بنا بر قول ابن‌فندق او درسال ۳۳وق/ ۰۱-۲ از بیهق عبور 
کرد). بخش سفلای سیرد ریا از آن پس از تصرف غزان بیرون شد و به‌دست قپچاقان‌افتاد, ۳" 

در سه دهد نخست قرن یازدهم میلادی خاندان سلجوقی به‌صورت سربازان مزدور در 
مرزهای اسلامی زندگی م ی کردند و به‌ه رکس یيکه وعده غنیمت به‌آنان و زین مرتع به 
متابعان ايشان می‌داد خدست م یکردند. ارسلان‌اسرائیل با یکی از دختران فرمانروای 


۲ حدددالعالې» ۱ (ویرایش سیدجلال‌الدین طهرانی» ۵۳)؛ مقدسی» ۲۷۴؛ بیهقی» 
۶ بارتولد» داثرخالمعارف اصلام» ج ۱ مقالهُ « کیماك.» 

»د پولوتزی» نامی که روسها به‌تیچاقان داده بودند -م, 

* کومانوی» نام قپچاقان در منابع بیزانسی سه امپراقودی صحرا فوددان؛ ترجمة فارسی» 
ص۰۶ ۳.-ج. 

۳ عادیخبیس» ۱ ابن‌الاثیر» ×]» ۳۷۶ پریتسك» پیشین» ۳۰۸ مقایسه شود با 
بار تو لد» تاریخ قرکاد» ٩۱-۸۸‏ (از نخستین استعمال اصطلاح دشت‌قیچاق دردیو ان 
ناصر خسر و آمده‌است»مقایسه شود با براون» تادیخ ادبي یرای ]1» ۷ (تر جمۀ 
فارحی ۰ ۴ و مار کوارت م0 0› از صفحة ٩۷‏ به بعد. 


۳۳۸ تاریخ قز‌نویان 


قراخانی بخاراه علی تگین بن‌بغراخان هارون یا حسن ازدواج کرد و بالنتیجه دو پسر میکائیل» 
ابوطالب طغرل‌بیک محمد و ابوسلیمان چغری‌بیک داود در خدمت علی‌تگکین به‌عم خود 
پیوستند» و در چرآگاههای تور بخارا یا نخشب اسکان کردند.*" برخی مورخان می‌گویند که 
مقارن پایان دهة دوم قرن» یعنی درسال .عءق/ م.م یا ۱۰۳۱/8۶۱۳ تر کمنان 
به رهیری طغرل‌دیکک بنطتهة دوردست اربنستان و آذربایجان را سورد تاخت‌وتاز قرار دادئد 
(اين مورخان عبارنند از بیرخواند سورخ اسلامی و این‌عبری و ستی‌الرهاوی و وارطان از 
بورخان عیسوی سوریانی و ارسی), کافه‌سوغلو دااع5ع]102 تحقیق ویزه‌ای را وقف این سفر 
جنک ی کرد و جنبۂ تاریخی آنرا تهاجمی پویشی و مقدماتی دانست» اما کاهن ایراداتی بر 
این نظر وارد ساخت و اظهار داشت که‌گزا رش مورخان به‌تهاجماتی که حدود ده سال بعل 
صورت‌گرفته اشاره دارد و در این سورد چند اشتباه روی داده است,۰* 
درسیان گروه ت رکمنان» نه رهبری یکپارچه وجود داشت و نه سیاست روشن. در آن ایام 
گروههایی از آنان به‌تناوب گاه به خدت غزنویان وارد می‌شدند وگاه به خدست قراخانیان 
در سال در۴۱۶/ ۲۵ ۱م که محمود با قدرخان یوسف» اسیربخش شرفی‌فلمرو قراخانیان. 
برادر و رقیب او علی‌تکین متحدگردید» علی‌نکین موقتاً از سغد بیرون رانده شد و تر کمنان 
نیز که نیروی کمکی او را تشکیل می‌دادند مجبور به کوچ از منطقه شدند. سلطان 
دریانت که این ت رکمنان خطری پالقوه‌اند که او را تهدید می کنند» از این رو ارسلان. 
اسرائیل را دستگیر ساخت و او مابقی عمرش را در هند در حبسیگذرانید. برادرزادگان او طغرل 
و چغری در این زبان از اعتبار چندانی برخوردار نبودند لقب «ییگ» آنان نشان فضیلت 
خاصی لبود تا در پی آن باشند که بار دیگر فرمانروایی خاندان خود را په تر کمنان تحمیل 
کنند. پس از آن اتباع سایق ارسلان به‌این ادعا که از ستم امرای خود در زحست بسیار 
بودند از محمود درخواستند تا به‌آنان اجازه دهد که در حواشی شمالی خراسان مسکن کنند و 
حفاظت از آن نواحی را به‌عهده گیرند. سلطان امیدوار بود که با پیروی از سیاست علی تگین از 
آنان به‌عنوان یروی کمکی بهره‌یردار یکند» از این رو اجازه داد تا چهار هزار خانوار 
ت ر کمن بابنه» گوسنندان» شتران» اسبان و استران آنال از جیحون بگذرند و در نزدیک‌فراوه» 
سرخس و اییورد سکونت نمایند.۰* 


۴ حسینی» ۲؛ بنداری»۵؛ ابن‌الاثیر» ۳۲۲-۳۰1(6؛ طبقات ناصرق؛ تر جمه۱۱۸ (ویرایش 
عبد الحی حبیبی »۵ ۲۲) ؛ مناظلم 1۰[ ۲۳۳۰۷ ؛میر خو اند» ٩۹۷۰۲۷‏ (چاپ‌پیر وز» ۲۳۷) 

۵ نگاه‌کنید به: [۸ ۲] 

۶ گردیزی» ۸۴-۵ (چاپ‌بنیادفرهنگ‌ایر ان» ۱۸۹)»بنداری»۵؛ ظهیر الدین نیشابوری» 
۱۳-۳۴۳ راوندی» ۸۸-۹ )حسیلی»۵-۳ ؛ابن‌الاشر» 126 ۳۲۳۸۲۶۶ )طبقات ناصری» 
ترجمه» ۸۵-۷ (ویرایش عبسدالحی حبیبی» ۲-۷ 4)۲۴ شبانکاره‌ای» مجمعالا نساب» 
۱۷۶-۷ میرخواند» ۰1۷ ۰۹٩‏ ۱۰۴ (چاپ‌پیروژ» ۰۲۳۴۲ ۴۷ ۱)؛ ناظم»سنطان محمود» 
۶۳۴ 


خاستگاه ساجوقیان ۲۳٩‏ 


این ت رکمنان با از دست دادن رهبری ارسلان‌اسرائیل در بی‌نظمی کاملی سقوط 
کردند. رژسای کوچک بتعدد گروههای ت رکمنان را رهبری م یکردند» اما رهبری بکپارچه 
وجود نداشت. آنان سرزمینهای‌آباد خراسان شمالی‌را غارت می کردند و اغنام آلها کشتزارهای 
ناحیه را تهدید می کرد. در سالم,ءوق/ ب ۲. م مردسان نسا وابیورد از ابن غارتها 
بستوه آمدند ویه‌سلطان تظلم کردند. از این رو ابدا حا کم طوس؛ غلام-سپاهسالار ابوالحارث 
ارسلان چاذب (حاجب؟) وسپس (۱۹ع۶/ ۲۸. م.) خود سلطان برای تنبیه‌این تر کمنان 
به اقداماتی دست زدند. شکست سختی که برت ر کسنان وارد آسد آلان را به‌اطراف و ا کناف 
پرا کنده ساخت» برخی به‌دشتهای‌دهستان و تپه‌های بلخان کوه بازگشتند و دیگران به‌جانب 
غرب به د رون‌سرزمین ایران پرا کنده شدند که در آنجا برخی ازآنان به استخدام پادشاهان محلی 
درآمدند. و همین ت رکان بودند که این کا کویه اصفهان به‌دفعات آنها را به عدست ارتش 
خود درآورد. آنان | کنون موجب آشفتگی دایمی در ولایات ری و جبال شده بودند. در سال 
۰ ۷ , ۲. م سلطان مسعود در ری‌گروهی از آنان با رئیسشان یغمر داخل سپاه خود کرد 
و یا به‌غرب آورد. آنگاه آنان را به‌یکی از غلام-سپاهسا لاران خود سپرد و او در سفرجنگی 
به‌سکران از آن استفاده کرد» اما این ت رکمنان هرگز نیروی نظامی شایسته اعتمادی نبودند, 
اتباع یغمر از ناحیه بلخان کوه به خراسان تاخت و تاز می کردند» و درسال ۶ 2۱۰۳۳/۵۶۲ 
تاش‌فراش سپاهسالار غزنوی پنجاه تن از رسای ت رکمنان را اعدا م کرد که از آنان یکی 
همین یغمر بود.امید می‌رفت که ‌به‌این طریق چشم زهری از باقی ت رکمنان‌گرفته شود» اما این 
کار در عمل بهانه دست آنان داد تا به‌منظورگرفتن اننقام از خون رژسای خود دست يه 
تعدی پیشتری بزنند. ۲" 

این دسته از ت رکمنان رکه بواسطه رخنه‌شان در ايران غربی پا «عراق عجمء به 
عراقی شهرت دارند از طریق بیهقی و ابن الاثیر می‌شناسيم. این دو نیع اسامی برخی از رسای 
آنان را به‌دست مید هند که ازآن حمله‌اند یغمر( که‌کویا از پارهای استیازات برخوردار بود)» بوقا 
(بقه)ءگ وکناش» قیزیل» منصوره و ناص اوغلو؟ (ومعملا MüKimin Hilal‏ ر Anadol‏ 
"nun Fethi‏ [استانبول ۹٤ ١‏ ,]۰ ص»بم این کلمه را السی اوغلو می‌خواند). اما روشن 
است که ت رکمنان متشکل از دسته‌هایی بودند که استقلال بالنسبه وسیعی داشتند.*" بطور 
کلی از دسته های دیکری که از سلجوقیان اطاعت می‌بردند مجزا باقی ماندند و ميان این دو 
دسته بیشتر دشمنی وجود داشت تاهمبستگی, امیرال ی که ترکمنان عراقی از ستم آنان داد - 
خواهی کردند ممکن است اعضای خاندان سلجوقی بودند که سعی داشتند تا قدرت خود را 


۰۲۶۶ ۲۲۲۷ ۰۶۸-۹ (چاپ بنیاد فرهنگ اير ان» ۱*۳ بیهقی»‎ ٩۰-۹ کردیزی»‎ AY 
ابن الاثیر» ×1» از صفحة ۲۶ به بعد» ۲۴ ۳؛ کاهن»‎ 4۵ ۲ ۱۱۷۷۸۰۴۷ ۵۰۷ ۹۹۰۳۹ ۷۲ 
۶۶-۶۷ ناظم» همانجا»‎ ۱۷۰-۵۶ )۱٩۷۹( و۰026‎ 

۸ یهقی» ۷۷۰۶۸ ۱۵۲۱۰۷۷۵۱۲۶۶۱۲ این‌الاثیر» ×1» ۲۶۷+ کاهن» پیشین» ۰۵۷ 


۰ تاریخ عز نویان 


بر آنان تحمی لکنند. درسال + ۳:ق/ ۳۰. م درنامه‌ای که یبغو» طغرل و چغری» رعبران 
سلجوقی پبسوری والی خراسان‌نوشنند اطمینان دادند که چنانچه‌سلطان به آنان اجازه دهد تا در 
تسا و فراوه مسکن کنند» آنان نیز در عوض جلو تاخت‌وتازهای تر کمتان تازه‌نفس بلخان 
کوه» دهستان و خوارزم را بگیرند و تر کمنان عراقی را سر کوب خواهند کرد.** 

در ضمن طغرل؛ چغری و يبغ و که بناب رکفت بیهقی و ملک نامه عموی این دو براد ر بود در 
ناحيهٌ بخارا باقی ماندند. برخی منابع این یبغو راهمان بن‌سلجوق سی‌دانند که این لقب 
باید پس از مرگ ارسلان‌اسرائیل در زندان محمود و قنل یوسف‌بن‌موسی‌بن‌سلجوق بدست 
علی‌نگین بدو رسیده باشد. اما مطالبی که در این مورد در بنایم آمده است بسیار ضد و- 
نقیض است وکاهن صراحناً می‌گوید که از روشن ساختن آنان عاجز است . طغرل و چفری‌در 
واقع مغزهای رهبری کننده ماجراهای نظامی سلجوقیان بودند. در خصوص تر کیب این 
دسته‌ها» بایدگفت که ممکن است پیروزیهای سلجوقیان گروحهای دیگر غز و عناصر قبایل 
دیگر را که در دشت‌های اطراف صحراگردی می کردند» بسوی خود جلب کرده بود. قیلیق ها 
تدریجاً اهمیت خود را از دست می‌دادند و دیگر ناسی از آنان برده نمی‌شودء امادیگر قبایل 
اهمیت بی‌یابند؛ ایوه» دوگاره سلغر و اوشار. اساسی هر چهار قبیلة یادشده در فهرستی که 
کاشفری از قبایل غز بلست می‌دهد وجود دارد (به‌صورت ایوا» توگر» سلغر و افشار)» و 
تبایل مذ کور می‌رفتند که در تاریخ اخیر سلجوقیان و اتابکان ایشان نقتش مهمی ایفا کنند. 
سلسلهُ ارتقیه از قبیلۀ دوکاربرخاست» رؤسای قبیلٌ سلغر در طی قرن ششم (دوازدهم میلادی) 
سلسله پادشاهی در فارس تأسیس کردند و قرسانهای آناطولی م رکزی یحتمل از قبیلة افشار 
بوده‌اد ۰" 

ارگروههای داخل در اتباع طغرل» چغری و يبغ و که درسالهای آخیر توجه مینورسکی 
و کاهن را جل بکرده» ینالیان یا اینالیان بوده است. سه رئیس م ذکور در سال + ۲ق/ 
2۱۰۳۰ یا ده هزار سوار وگروه دیگری از ت رکسان خوارزم که اسپ نداشنند و مجبور 
بودند که پیاده دنبال سپاه ح رک تکنند از جیحون‌گذشتند و بسوی مرو و نسا پیشروی کردند. 
بنابر گفتٌ بیهقی سواران شاسل ده هزار نفر از سلجوقیان و ینالیان‌بودند. ""گروه‌اخیررا ابراهیم 
ينال رهبری می کر دکه منابع متفقا او را برادر بطنی طفرل می‌دالند. اما کاهن عقیده دارد که 
ابراهيم ینال از پسران یوسف‌بن‌سوسی‌بن‌سلجوق که مد تکوتاهی لقب یپغو داشت بود. 
آلچه مسلم است ایئست که این ینالیان‌گروه قبیله‌ای مجزایی نبودند و از چنین قبیلای در 
منایع» متلا در تال ف کاشغری ذ کری نشده‌است. اما لقب ترکی معروف اینال یا ینال در 
کتیبه باستانی تویوقوق یافت می‌شود. مفائیحالعلوم «ینال» را ولیعهد یبغو یا هر رئیسی از 


4 بیهقی» ۳۸۰-۱ اما از اقدام مشترك سلجوقیان و عراقیان درسال ۲۷ ۷ق , ۸۱۰۳۶ 
نیز ذ کری شده‌است (بیهقی»۴۹۷). 

۰»ع, کاششری» ترجمهاتلی» ۲» ۵۷-۵۵ کاهن» ۳/2164 (۲-۰۱۹۴۸ ۱۹۶ ۰۱۸۲-۱۷۹ 

۱ بیهقی»۰ ۰۲۷ 


خاستگاه سلجوقیان ۲۳۱ 


رژسای ترک ترجمه می کند و بناب رکاشغری ینال«ولد خاتون یا صاحب بتول» است. می‌دانیم 
که این لقب در میان اغزها بکار می‌رفنه» زیرا ابن‌فضلان ینال‌الصنیر را که از رقسای 
نظامی اغزها بود دیدا رکرد. مینورسکی بدین نیجه می‌زسد که خاندان ينال در ميان 
سلجوقیان جایگاه ویژء‌ای داشت و دارای حقوق موروثی بود» بطوریکه خدم‌وحشم و اتباع 
آنان از زندگی جدا و لیمه‌ستقلی برخوردار بودند. امکان دارد که یثالیان رسای قیلیق‌ها 
بوده‌الد. به‌اين طریق ادعاهای ابراهیم‌ینال در سالهای آخر حیات که به‌اعدام او در سال 
٤٥۱‏ ق/ ۰۹ م منجر گردید» بعنوان کوششی برای مطالبه حقوق مابق قبیله بیشتر قابل 


فصل هشتم 


حلوس مسعودبن‌محمود بر تخت پادشاهی 


۱ شخصیت سلطان مسعود 


ماشین نظامی‌ای که محمود دربدت بیش از چهل سال زندگی فعال خود آثرا کامل کرده بود 
اکنون به‌دست مسعود رسی دکه خود با شرکت در بسیاری‌از لبردها جنگاوری شهیر بود. 
در سال , . ءق/۱,. ,م که محمود علیه محمدین‌سوری امیر غور دست به‌اقدآمات‌زد» 
مسعود و بحمد رکه هر دو در آن هنگام چهارده ساله بودند با خود همراه داشت. و چهار 
سال بع د که سلطان از سوی بست و زین داور غور را مورد تهاجم قرارداد و به‌ناحیة خوایین 
حمله برد باز سسعود را در این سفر جنگی با خود برده بود. ابن «شیربچه» دلیری خود را در 
سواری و تیراندازی نشان داد و مقدم برجی را که مدافعانش مسلمانان را آزار می کردند به 
یک‌چوبه تیر از پای درآورد» بدینگونه روحیة کافران را تضعیف کرد و آنان را حصارگرفت. 
بهجهت این دلیری و کارهای دیکر الدکی بعد محمود او را ولیعهد یا وارث خویش ساخت 
که «می‌دید و می‌دالست که چون وی از این سرای فریبنده برود جز وی این خالدان 
بزرگ را که همیشه برپای باد برپای لتواند داشت.» مقارن این احوال محمود او را په 
حکویت هرا تکماشتکرچه مسعود این مقام را تا سال ر.عق/ مه - 6۱۰۱۷ پیشتر 
در دست نداشت» اما از آلجایی که هرات‌از شهرهای بزرگ امپراتوری غزئوی و کلید دفاعی 
آن بود» منصب حکومت آن باشأن مسعود در مقام وارث امپراتوری تلاسپ داشت.' 


۱. بیهتی؛ ۶۱۲۳-۱۱۱ گردیزی؛ ۷۲ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۲). ردول فگپلیکه‌در 
کتاب Sultan Masud ۲.۷۵۵ Gazna. Die dre! ersten Jahre Seiner Herr‏ 


Schaft‏ (۱۰۳۰/۴۲۱۰۱۰۳۳/۴۲۴) (موئيخ ۱۹۵۷) که رساله‌د کتر ای اوست بتفصیل 


۳ تاریخ غز نویان 


به‌هنگام بسته شدن دفتر زندگی محمود» مسعود در غربی‌ترین ناحیهُ امپراتوری 
بسر می‌برد. در سال . ۲عق/ ۰۲٩‏ ,م که سلطان ری و جبال را فتح کرد پسرش را 
مأبور ساخت تا احیه مذ کور را بیشتر سروسامان دهد و از عناصر ام طلوب تصفیه سازد. 
سبعود با حدتی تمام به‌س رکویی مظفریان و آل کا کویه پرداخت و بعد‌ها اظهار دا شت که 
اگر مرگ پدر در تمی‌رسید او راه خود را بسوی سوریه و مصر با زکرده بود." هنگام ی که 
سبعود با حدتی تمام بەس رکوبی مسایان و آل کا کویه پرداخت و بعدها اظهار داشت که 
پسرش بوجود آمد. وگرچه در بقام ولیعهدی باقی‌باندء ابا هرگز نتوانست اعتماد کامل پدر 
را جل بکند. | کنون‌در پایان زندگی محمود پیر بار دیگر روابط پدروپسر رو به‌تیرگی نهاد. 
طرنداران شاهزاده محمد در دربار پشدت از او حمایت می کردند وقدرت داوری بحمود رو يه 
ضعف می‌نهاد. کبرسن» بیماری» و زندگی پرجوش‌وخروش او اکنون تأثیر خود را بخشیده بود. 
بیهقی می‌گوید که «در این ایام لخنی مزاج او بکشت و سمتی بر اصالت رایی بدان بزرگی که 
او را بود دست یافت.» پنابرکنتة شبانکاره‌ای محمود حتی‌لسبت به سوگلی خود ایا ز خشن و بدخلق, 
شله بود. از این رو بسعود را از مقام ولیعهدی بر کنار کرد و محمد را نایزد جانشینی خود 
ساخت. در این ایام مسعود در ری اقاست داشت و بعدها می‌گف ت که او را عمداً با نیرویی 
اندک در آنجا رها ساختند تا از فتوح نمایان بازباند. (در واقع بعید می‌نماید که 
محمود فتوحات جدیدش را صرق بخاطر لج کردن با پسرشی به‌بخاطره اقکنده باشد"). ابن بابا 
مدعی اس ت که محمود ذاتاً به‌افراد دلیر رشک بی‌برد» و از این رو به پسر ناتوانش محمد 
توجه داشت» اما یکمان می‌دانست که اگر منازعه‌ای‌بر سر جالشیلی او درگیرد» مسعود کار 
دیله دستی قوینر خواهد داش شت. می‌گویند که ایونصر مشکان از اینکه محمود محمد را په 
جائشینی خود برگزید بتحیر بود و نیزگفته‌اند که سلطان از بحمد خواست تا او زنده است عز و 
آبروی ی کس بکن دکه پس از آن هرگز نخواهد توانست چنی ن کاری نماید.* پیداست که این 


از دوران زندگی مسعود وسالهای اول پادشاهی او سخن گفته‌است. مسولف از بیهقی 
وسیعاً استفاده کرده است. د کتر ج.].بویل طف کردند ومرا به‌اين کتاب توجه دادند 
ونسخه‌ای ازآنراکه درنزدشان بود دراختیار من گذاشتند 

۲. گردیزی» ٩۱‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۳٩۱)؛‏ بیهقی ۲۹۲؛ طبقات نامرک ۱۴ 
۳ (ویرایش عبدالحی حبیبی» 1۲۳۱ ابن‌الاثیر» 12» ۲۶۱-۳ ۰۲۷۹ 

۳ بیهتی» ۲۱۷-۱۸۰۸۰ حجیمالانساب؛» ۱۷۹. 

۴ , کتاب دی مان الندیم» ۵ طبقات ناصری» ۱۳؛ ترجمه ٩۲-۳‏ (ویرایش عبدالهی 
حبیبی» ۲۳۱)» شبانکاره‌ای می گوید که محمد خود بخوبی ازخردمندتر بودن برادرش 
مسعود وتجربه ومحبوبیت او در ارتش آگاه بود و راضی نبودکه به‌جای‌پدر بر تخت 
پادشاهی بنشیند» اما مشاوران جاهطلب او که امیدوار پودنه با جلوس او به‌پادشاهی 
پیشترین قدرت را خود در دست بگیر ند او را بدین کار ترغیب کردند» مجم الا نساب» 
۰-۱۸۲ 


جلوس مسعودبن‌محمود بر تخت پادشاهی ۲۳۵ 


تصمیم محمود هم مولفان آن عصر و نویسندگان دوره‌های بعد را متعجب ساخته است. 

محمود در ربیع‌الثانی سال , ۲ء هجری قمری» برابر آوریل .۳. , میلادی درگنشت 
و محمد بنابر خواستة پدر در غزنه بر تخت نشست. محمد پیشنهاد تقسیم قدرت با برادرش 
را رد کرد. بنابراین پيشنهاد» خراسان» غزنه و هند بهاو می‌رسید و فتوحات جدید در غربو 
عنوان سلطان به‌پرادرش مسعود. ابا مسعود پیروزبنداته از غرب بسوی نیشابور پیشروی 
کرد و در رسضان سال , ٤‏ هجری قمری مطابق سپتامبر .۳, , میلادی مپاه غزنه خبری 
دریاف ت کرد که افواج خراسان مسعود را سلطان اعلام کردند و سپاه غزنه باشنیدن این خبر 
بی‌درنگ در تگین آباد محمد را از پادشاهی خام کرد. حتی پیش از این نیز بخشی از سپاه 
غزنه بهجهت اعتبار نظاسی مسعود بهاو تمایل داشتند.* 

علی‌ رغم این واقعی تکه‌محمود از بخت خوش زمانی راه ترقی‌گرفت که با اضمحلال 
دولت سابانی و ضعف آل‌بویه خلاء قدرتی در مشرق عالم اسلامی بوجود آمده بود» اسپراتوری 
غزنوی اساسا به‌رهبری نظامی و استعداد اجرایی سلطان آن بستگی داشت. زیرینای حکوست 
کشوری آنقدر یرومند نبود تا در غیاب رئیسی قدرتمند از بالا امپراتوری را حفظ کند. از این 
رو دوره اول سلطنت محمد (او را بار دیگر شورشیانی که مسعود را درسال ۰۱/۶۳۲ ام 
بقتل رساندند بر تخت شاهی نشاندند) از آنجهت دیری نپایید کددیگر اعضای دودمان 
غزنوی مالند اسیریوسف برادر محمود وحرةٌ ختلی خواهرش و سپاهسالاران ترک دریافته 
بودند که محمد هرگز نخواهد توائست از تجزیه‌امپراتوری جلوگیری کند. آنان می‌ترسیدند 
که ارتش ضعیف‌گردد و جریان منظم غنایم ی که به‌خزانة دولت و به‌خود سربازان می‌رسید 
ستوقف گردد. اين عوامل‌موج بگردید تاخواسته های بحمود به‌هنکام مرگ نادیدهگرفته‌شود. 
از اين رو دادن حکم قاطع دربارۂ شخصیت و استعداد مسعود و تشخیص درست اینکه چگونه 
این عوامسل در اداره و دفاع ار ابیرانوری در طول ده سال پادشاهی مسعود مۇر بوده‌اند 
اهمیت بسیار دارد. محمود زمانی درگذشت که امپراتوری او در اوح قدرت و وسعت بود. ابا 
مسعود در سالهای میانه پادشاهی خود با بوقعیت نظامی پیچیده و دشواری مواجه‌گردید و 
اتوانی او در سرتفع کردن آن به‌سقوط اسپراتوری غزئوی در غرب و قتل او به‌دستسپاهیان 
ناراضی منجرگردید. بارتولد در بار شخصیت مسعود نظر طعنه‌آمیزی دارد: 


مسعود فتط عیوب و واتص پدر را به‌ارث برده بود. مسعود لیز بانند پدر عقیده‌ای 
مبالغه‌آمیز به‌قدرت حکوست خویش داشت. و می‌خواست» بانند وی» هم امور را 
به‌نظر خود حل‌وفصل کند. و بی‌چون وچرا از لیاقت و شایستکی پدر بی‌بهره بود. 


۵. ببهقی ازصفح ۸۰ به بعد؛ گردیزی ٩۲-۵‏ (چاپ بنیاد فرهنگ‌ایران»۱۹۴-۵)؛کتاب 
رآسالمالالندیم» ۲۰۵-۶؛ طبقات ناصری» ۱۲-۱۱.ترجمه ٩-۸۸(ویرایش‏ عبدالحی 
حبیبی» ۷۲ ابن‌الاثیر» 126 ۲۸۱-۳ (صفحات نخست این ارقام)؛ مجم الا نساب» 
۱۷۱-۴ با گزارش خصوصاً کاملی اژسلطنت محمد. 


۶ تاریخ غن‌تویان 

تصمیمات تکبت‌باری اتخاذ می کرد و بدون توجه به‌اندرزهای اشخاص کار 
آزموده» به‌سختی‌در اجرای‌آن پانشاری می کرد. داستالهایی که از دلیریهای مسعود 
در شکار و پیکار آمده‌گواه بر قدرت و جسارت جسمانی وی بوده است. و بدین سیب 
فقدان کامل مردانگی و مروت اخلاقی و معنوی وی بیشتر موجب شگفتی می‌گردد. 
وی در برابر بدبختی از هر ژن سست عنصری ضعیف‌تر بود. طمع و نفع پرستی وی 
هیچ وجه کمتر از محمود نبود و عوارض وتحمیلاتی که در زان وی بر مردم 
ونم شده بود به‌حد اعلی رسید," 


در اینکه او جسماً شجاع بود جای انکار نیست. در دندانقان وتت ی که بیشتر ملازمانش 
فته بودند» وی دست از جان شسته با شمشیر و لیزه ‏ و کوپال به‌نبرد ادامه داد «و اگر این 
پادشاه را آن روز هزار سوار نیک یکدست یاری دادندی آن کا رفروگرفتی و لیکن ندادند.»" 
مع ذلک حق با بارتولد است؛ مسعود فاقد آن عنصر اخلاقی پالاینده‌ای بود که دلیری 
را از سطح یک غریزه به‌سرحد اصالت شخصیت بالا می‌برد. چون پادشاهی مسمود 
اداسه می‌یافت می‌دیدن که شخصیت و بات رای وی‌نتصان می‌گیرد. آزبندی جای 
سخاوت اولیه راگرفت. با ناتوانی درسنجش دقیق ادعاهای ی که درمورد خراسان و هندداشت» 
مرتکب چندین ارزبایی نادرست سوق‌الجیشی گردید. بیهقی می‌گوی د که در سال ٤۳‏ ق/ 
۰ پس از شکست دندانتان و بلخ وقنی که مالیخولیای سنطان شدت یافت‌سزاج وی 
تغییر تطعی کرد. مسعود تصمیم خود بەت رک غزنه و عزیمت به‌هند را پنهان‌می‌داشت» 
اما این موضوع بر مشاورانش فاش‌گردید و او ناچارگردید با اظهار پیشگویی نامطلوب 
منجمانش برای سفر چنکی به‌افغانستان از این ترک مسئولیت دفاع کند. تلون مزاج روز - 
افزون او احمدین‌عیدالصمد وزیر را بر آن داشت تا به هنگامی که ساموریت یافت میاه 
شاهزاده مودود را همراهی کند از ولینعمت خود مواضعد ویژه‌ای طلب نماید. مشاوران 
مسعود مدتهای دراز از استبداد ناشی از ضعف او می‌نالیدند و مقایسه‌های نامطلویی میان وی 
و پدرش می کردند: 
«این خداوند به همت و جگر بخلاف پد ر است» پدرش مردی بود حرون و دوراندیش» 
اگرگفتی چیزی اصواب را که من چنین خواهم کرد از سرجباری و پادشاهی خویش گفتی 
و اگ رکس صواب و خطای آن باز لمودی در خشم شدی و سشغله کردی و دشنام دادی باز 
چون اندیشه را بر آن گماشتی بسر راه راست باز آمدی و طبع این خداوند دیگر است که 
استبدادی می کند نه اندیشه.»* همه اینها تصویر ناخوشایندی از مسعود بلست می‌دهند» و 


۶, فرکستان» ۲٩۳‏ (تر جم کریم کشاورز؛ ۰۲ ۱۸ع). 

۷. بیهقی» ۶۲۲ گردیزی» ۱۰۸ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۲۰۳)؛ ابن‌الاثیر» 1(6» 
۷۰۵ ۳ 

۸ بیهقی. 


جلوس مسمودین‌محمود برتخت پادشاحی ۲۳۷ 


ما نیز بنابرآنچه دیگران‌گفته‌اند متأثر از این واقعیت هستیم که پدر مسعود مردی موفق بود» 
نه‌خود او. بااینهمه تفاوتهای نهاد شخصی آندوه هرقدر هم مهم بنمایند» لقش تعسن کننده 
تداشست. در واقع باید بگوییم هر کدام باسلسله رویدادهای متفاوتی رویرو بودند وتناوت همین 
رویداد ها بود که صقات وبجاباي ستفاوتي درآنها پدیدآورد ؛ مسعود بیکبا ره بامسائلی رود 
روی شد که هرگز پدرش با آنها درگیر نشده بود. 


کینه حویی از محمودیان 


درطول دو یا سه سال پادشاهی سلطان جدید محیط دربار و فرباندهان عالی‌مقام ارتش درگیر 
کشمکشی پرسر دست‌یابی به‌قدرت و نفود یودند, مسعود با کنارگذاشتن بمیاری از ماخسپت 
منصبان پدرش خود را از اندوختة غنی‌ای از خرد و مشورت بی‌بهره ساخت؛:ودر عوض طرفداران 
خود را پیرادون خویش کرد آور د که برخی از آنان نظیر ابوسهل زوزنی عارض از مدتها قبل» 
یعنی در ایامی که هنوز پدر سسعود زئده بود از او حمایت می کردند و دیگران به‌هنگامی که 
دستگاه سلطنت محمد برچیده شد جانب برنده را گرنتند. در بیهقی دسته اخیر مصودیان یا 
نو خاستگان و رقبای آنان محمودیان با پددیان خوانده می‌شوند. دسته‌بندی بیان این دو 
گروه کاملا از خلال صفحات بیهقی پیداست, 

از وقتی که مسعود بر تخت سلطنت مستقرگردید بدترتیب به‌زیر آب کردن سرآنانی 
پرداخ تکه از ایشان نفرت داشت- آنانی که در حیات پدر او را خوار می‌شمردند» آثانی کد» 
به خیال اومجمود را ترغیب می کردند تا او را از ولیعهدی خلم کند و آنانی که در سلطنت 
محمدمحتشمان دستگاه بودند. شبانکاره‌ای استیلای مسعودیان را که اکنون آغاز کردیده بود 
چنین توصیف سی کد 


وتتی سلطان مسعود مدتی را در هرات اقامت داشت گروهی جوان بی‌خبر از اداوه 
محمود قدرش می‌لهاد» از ادام این حالت اسور بی‌تاب گشت وسرانجام [مسعودیان] 
موف گرد پدند یا تمام آلان را به زندان اندازند یا از دربار برانند.؟ 


تنها یک نغر یعنی حسنک بهداتهام ساختگی رافضی بودن اعدام گردید و توطثه قتل 
آلتونتاش خوارزسشاه عقیم ماند. اما بسیاری دیگر از مقاساتشان برکنار کردیدند و به‌زندان 


٩‏ مجمالا نساب ۵ (مترجم متأسفانه به‌متن اصلی‌مجمع!! نساب دست نیافت,بناچار 
ترجمه انگلیسی آثر | به‌فارسی بر گرداند). 


۳۳۸ تاریخ غز نوبان 
انتادند» و مرگ زودرس برخی از آنان نشان می‌ده دکه ایام اسارتشان بهیچوجه آسان 
نم ی‌گذشت, ۱۰ 

حسلک بیش از هر کس دیگر» بخاطر رفتار اهاتت‌آمیزی که با مسعود در مقام یک 
شاهزاده داشت» کینه او را بر خود تیز کرد. وی مسعود را به‌هنگامی که والی هرات بود 
به‌اتلاف ثروت هرات و بلخ متهم کرده بود و مشرفانی بر اوگماشته بود. به‌هنگام پادشاهی 
محمد» حسنک به‌بقام وزارت نرسید» اما اعتبار خود را همچنان حفظ کرد. در حوزة سپاه» 
مح رک عمد؛ محمد در پادشاه خواندن خود حاجب بزرگ علی‌ین ایل‌ارسلان بود که بواسطه 
داشتن نسبت خویشاوندی (از طریق ازدواج؟) با سلطان,حمود به‌قریب یا خویشاوند معروف 
بود. علی قریب علاوه بر آنکه در حوزه سپاه صاحب قدرت بود در امور کشوری نیز قدرتش را 
بسط داده بود. در ایام اخی رکلیه امور سلطان‌محند به‌دست او حل وفصل می‌گردید و«ئایب 
کل»شده بود» بطوریکه وزرا» منشیان و دبیران از او اطاعت می‌بردند. ابا روابطش با حستک 
تیره بود. و دیری نپایید که بر آن شد تا به‌محمد خیانت کندء و سپاه را به‌طرفداری از براد رش 
سوق دهد اما این تغییر جهت او را نجات نداد و اند کی بعد غلامان و اموالش را غارت 
کردند و خود او را به زندان انکندند ۱۱ 

عم مسعود عضدالدوله ابویعقوب یوسف‌بن سبکتگین درسالهای آخر پادشاهی برادرش 
والی‌لشکری خراسان‌بود. او در اعلان پادشاهی محمد به‌علی‌قریب پیوست,»ابا بائند او بعداً 
محمد را ت رکك‌گفت و جانب مسعود رآگرفت. مسعود نیز به‌نوبُخود او را بسیار ارج نهاد و 
فرساندهی‌سپا هی را که به تنبیه متمردان‌به قضدارو مکران می‌رفت بدوسپرد»ابادر ضمن‌آن‌سره‌نگان 
یوسف را در نهان مأمورساخت تا فرماندهشان را زیر نظر بگیرند. و حاجب ب رکشید: او را در 
نهان مشرف ا وکرد «تا انفاس او می‌شمرد.» مسعود نه‌تنها بواسطة حمایت ی که عمش در 
گذشته از محمدم یکردیهاو بدگمان‌بودء بلکه بخاطرپیشنهاد ازدواجیکه‌بایکی از دختران او کرده 
بود و این پيشنهاد هرگز عملی نگرد ی د کینۀ او را بدل داشت. مأموریت به‌قصد ار حیله‌ای بود 
تا بدین وسیله مادام که مسعود موقعیت خود را تحکیم می‌بخشيد او را از مر کز قدرت دور 
نکه‌دارد. درسال ۲۲ع ق/ ,م. , م که بوسف از مأموریت خویش بازگشت دستگیرگردید 
و به‌زندان افکنده شد ۱۲ 

این افراد در سلطتت محمد دست اندرکار بودند» ابا طبع بدگمان مسعود او را به 
توطنه برای فروگرفتن کسان ی که در این امر دخالتی نداشتند و در خدمت پیشپرد مصالح او 


۰ مشلا امیریوسف يك سال پس ازدستگیری در گذشت و آسغتگین پس ازسه‌سال(بیهقی» 
«(PYF ۳ ۲‏ 

۱ بیهقی» ۳ ۶۲-۵۲ ۴ گردیزی ۳ ٩۶‏ (چاپ بنیاد فرهنگ اران ۰۱۸۵ 
۴ ابن الاثیر , 12 ۲۸۲۳ (صفحات نخست این‌ار تام)؛ مجمعلا تساب» ۱۸۲-۴ 

۲ بیهقی» ۰۷۰۶۹ 0۷۷۷ ۱۲۲۷-۵۲ گردیزی» ٩۵-۹۳‏ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» 
۵-۷)*: ابن الاثیر » پیشین . 


جلوس هسعود نن‌مسمود سب تخت پادشاهی ۳۳۹ 


بودند تیر کشانید. در سال ۲عق/۱(. ,م دو تن از فرماندهان ترک پدرش به‌تامهای 
اریارق سپاهسالار لشکر در هند و آسنتکین غازی که فرمانده سپاه خراسان و جانشین ارسلان 
جاذب يود توقیف گردیدند و به‌حیس افتادلد. دراین سورد» این تگهبان پیر محمودیان بود 
که به‌نخوت و گستاخی ابن دو سپاهسالار ایراد گرفت و سخت برای سقوط آنان توطئه کرد. 
اریارق را منابع درآمد هند که در دست او بود اغوا کرد. در پادشاهی محمود به‌اوگمان عدم 
وفاداری رفته بود و چون از اطاعت دستورها سرباززده بود از هند فرا خوانده‌شد. اما آسغتکین به 
گردن سمعود چندین حق داشت. در مرک محمود از مسعود طرفداری کرد و سردم نیشابور و 
ارتش را بدگرفتن جانب او دعوت نمود. سسعود چنان التفائی به آسفتگین داشت که در میان 
جمع می‌گنت«سپاهسالار ما را بجای برادر است.» از این گذشته بیهقی می‌گوید که دسیسه‌های 
محمودیان و خشم آنان از آسفتگین لسبناً جوان و تکبرفروختن او به‌آنان با ترس پادشاه از این 
زیردست قدرتمند در فروگرفتن او اتفاق کردند. هم اریارق و هم آسغتگین ملازمان بسیاری 
از غلامان شخصی داشتند ومی‌توانستند سپاهیان زیرفرمان خود را مائع از وفاداری به سلطان 
شوند» و این ملاحظات سلطان را به‌پرانداختن آندو بصمم ساخت ۱۳ 

این پیروزیها مسعود را تشجیم کرد تا علیه آلتونتاشس خوارزمشاه نیز توطئه‌چینی کند. 
آلتولتاش قد رتمندترین ‏ وکارآزسوده‌ترین حکام ولایتی بود وبواسطه آنکه از نظرجغرافیایی ازولا یات 
دیکر مجزا بود معناً استقلال داشت. آلتونتاش در مرگ محمود جالب احتیاط را نگدداشت. هر 
دومدعی پادشاهی او را شخصی می‌دانستند که در منازعه بر سرتاح‌وتخت بیطرفی و خردمندی 
ظاهر می‌سازد. مسعود از او درخواس ت کمک نظام ی کردو پند آلتونتاش از عواملی بود که 
رهیران غزنه را به‌گرفتن جانب مسعود ترغیب ساخت.*" وی در هرات به‌خدمت مسعود 
آبد» اما با وجودی که مسعود از او پذیرای گرم ی کرد و او را«دحاحب بزرگ» و «عم» 
می‌خواند» مع‌ذلک از سقوط علی‌قریب و رحند دشمنانش‌در ميان اطرافیان سلطان؛ هراسان 
شد و به بهانه آنکه از تهدیدات قپچاقان و غزان نمی‌توان غانل ماند شتابان به‌خوارزم 
مراجع تکرد. مسعود اچار بو د که بدگمانی خود را پنهان دارد ووی رااستمالت کند» زیرا 
به کفایت و مشورت او در اتحاد با قدرخان یوب در برابر علی نگین یاز داشت. التوئناش 
خود هرگز فریب ابن نمایش دوستی را نخورد و دیگر به‌دربار سلطان باز نگشت, مسعود به 
تحریکک عارض بدخواه خود» ابوسهل زوزنی به‌توطئه تنل آلتونناش موافقت کرد. مجنون 
فرمانده کجات‌ها که نیروی کمکی آلتونتاش بودند در خفا مأمور گردید که این کار را بدپایان 
برد. اما خوارزمشاه ازتوطئه خبریافت وپیشدستی کرد ودفعتاً خائنان‌را فروگرفت. بیم‌آن‌می‌رفت 
که پس از این واقعه آلتونتاش به‌اتحاد با علی‌تکین کشیده شود اما وی‌در واقع لسیت به 
غزلویان وفادار ماند واند کی‌بعد درجنگی‌در راه آن‌دودمان بقنل رسید. ۲۳ اثرات‌این وافعه‌تازمانی 


۳ بیهقی» ۰۸۲۰۳۸۳۶ ۱۳۷-۱۴۲ وه ۷۳۸۲۲ ے (البوت وداوسن» تادیخ‌هند, 11ء 
۰ -۱۱۳). 

۴ یهقی» ۸۳؛ مجم الا خساب» AY‏ 

۵ بیهقتی »۰۵۷ 441-۳۶-۳ ۰۲۸۵ ۲۰۳۳۳-۳۱۶ ۴-۳۴ ۳۵ ,حجیا نساب ۱۸۴-۵ , 


۰ تاریخ غز نوبان 


که دوتن از پسران آلتونتاش‌در خوارزم بجای اونشسنند مشاهده نگردید(نگاه کنید به بخش بعد), 
گرچه مسعود؛ میمندی را از زندان آزاد ساخت و توانست در سه‌سال باقیماند زندکی 
وزیر از مشورت با وی بهره‌گیرد» اما عزل بسیاری دیگر از چنین خادمانی باتجربهء سلطان را از 
خدمات آنان در وقنی که امپراتوری با مسائل جدی بسیاری مواجه بود بی‌بهره ساخت. 
مسعودیان ی که جای‌آنان رأگرفته بود نداعلب مداهنهگربودند ومخدوم‌خودرا به را ههای‌نامطمئن 
تحریضی م ی کردند. خوشبختانه عناصری ازگنشته» در سطح بزرگان ارکان دولت» از قبیل 
مردانی نظیر ابوتصر مشکان و احمد بن عبد الصمد در درون دیوانسالا ری باقی مانده بوذلد, 
بیرون از دایره دیوانیان و درباریان‌این افسانه پیوسته زنده نگه‌داشته می‌شد که این دسيسه- 
گران و اخراج‌شدگان هرگز برای خود سلطا نکار نمی کردند بلکه پیوسته مشاوران تباهکار او 
بودند.۱۳ آما چون سخن سلطان در حکم قانون بود» ینابراین بدیهی است که سئولیت اصبلی 
را او بگردن داشت. عاقبت فضای توطئه‌چینی وناامنی برآندسته از دیوانسالاران و سپهسالارانی 
که از پادشاهي محمود باقی مانده بودند اثرگذاشت» بطوریکه استیداد سلطان و ضعف او در 
تشخیص درست امور در مقایسه با پدرش برای آنان عبرت‌اتکیز بود. بنظر می‌رسد که سقوط 
خداوندان غلامان حداقل در یک مورد در رفتار و وفاداری آتی آنان اثرگذاشت. پیش از این 
متذ کر شدی که غلابان متعلق به‌سپهسالارانی که از قدرت افتاده بودند از کسانی بودند که 
در دندانقان ارتش غزنوی را تر ک‌کغتند و به‌سلجوقیان پیوستند, 


۳ دفاع از آمپر اتوری 

سیاست محمود سبت به‌آل‌بویه بطور کلی سیاست عدم مداخله بود. او نتوانسته بود در برابر 
وسوسة مداخله در منازعه‌ای که در سال ۷۷ EE‏ ۷ 7 ۲ 2۱۰۱ در بیان آل‌بویه کربان 
بر سر جانشینی درگرقته بود ایستادگ ی کند» اما این دخالت موفقیت دایمی ببار نیاورد و 
هنگامی که بعدها بار دیگر آل‌بویه کرمان به‌ستیزة با یکدیگر برخاستند محمود کوششی در 
مداخله تکرد. ابا در مورد ایران مر کزی» مدتها نظر سلطان این بود که حکوست ضعیف 
و پیوسته می‌گنت:«اگر آن زن مرد بودی ما را لشکر بسیار بایستی داشت به‌نیشابور»,۱۲ سیده در 
سال ٩‏ عق/ ج. م درگذشت و ناتوانی مجدالدوله در مطیع داشتن افواج دیلمی او را 
واداشت تا از بحمود طلب یاری کند» اما هنگامی که سلطان وارد ری‌گردید» او را از تخت 
شاهی خلم کرد. از آن پس مپاهیان غزنوی عليه دیگر پادشاهان محلی در داخل دیلم» 
کردستان و فارس رخنه کردند. اما مسعود د ریاف ت که زیراطاعت داشتن این مناطق که از 


۶ ییهقی» ۶۵؛ گردیزی» ۹۶. 

۷ متایسه شود با بیهقی» ۸۶» ۲۳۷ ۰۳۱۷-۳۱۶ 

۸ هما فجاء ۲۶۳ ابن‌الاثیر» 12» ۲۰۷؛ ناظم» سلطان محمود؛ ۰۸۵-۸۰ ۱۹۲-۳ اشپو لر 
ایرانن دد قرون نخستیی اسلامی» ۱۱۸-۱۱۶ (ترجمه فارسی» ۰۲۱۱-۲۰۸ 


جلوس مسعودبن‌محمود ب تخت پادشاهی ۲۴۱ 


م رکز دولت غزنوی و حتی از تیشاپور فاصله زياد داشتند دشوار است. بمحض آنکه مسعود 
به‌دعوی تاج‌وتخت پدر ری را تر ک‌گفت ابن کا کویه که به‌تازگی مقهور سپاه غزنه شده بود 
گردن از ربق طاعت آن دولت بیرون کرد. درطی چند سال بعد ابن کا کویه حتی مدتی ری را 
متصرف شد» اسا ابوسهل حمدوی والی غزئوی ولایت» مدت دوسال اورا از اصفهان پایتختش 
یرون ساخت و کنابخانة کتابهای رافضی ابن‌سینا وزیر او را ضبط کرد. اما این کا کویه پا 
استخدام برخی از ت رکان «عراقی» موضع خود را تقویت کرد و در سال ۳عق/ ۰۳۷ م. 
که غزنویان سرانجام مجبور بهت رک ری شدند با کمک قزل رییس ت رکمنان که هزارو 
پانصد مرد جنگی دراختیار اوگذاشت توانست مدتی آنجارا در تصرف‌گیرد.! "کته قابل توجه 
این اس ت که غزنویان با آنکه بواجه با فشار کا کویان در غرب و غزان در خراسان بودند 
توانستند تا این اواخر ایران غربی و مر کزی را در دست خود نکه‌دارند. 

هند صحنة برخی از بزرگترین فتوحات بحمود بود. وی کارش را در هند شمالی 
بخویی انجام داد» بود» و اتحادیه بزرگ شاهزادگان هندکه موجب دردسرهای بسیاری 
برای بحمود شده بود سرانجام» درهم شکست و دودبان هدوشاهیان و بهند که از دير 
پاترین دشمنان او بودند در سال ب عق/ ج۳. ,م. منقرض‌گردیدند. پس از آنکه محبود در 
اوایل پادشاهی عليه قرمطیان بولتان لشک رکشید» این روانش تا پادشاهی بودود مجددا سر 
بر تکردند.۲۰ مسعود متصرفات پدر را در دو آب و در گنگ حفظ کرد و خود درسال م ٤٢‏ ق/- 
۳۷ . رم. فتوحات تازه‌ای کرد که از آن جمله بود فتح «قلعٌالعذراه‌ی هانسی حدود شصت 
مایلی شمال غرب دهلی,۱" مطیع نگه‌داشتن سربازان ی که در هند باقی می‌گذاشتند پیوسته 
آسان نبود» زیرا سلطان تنهاگهگاهی می‌توانست در آنجا حاضر شود, و تم رکز عناصر سر کش 
غازیان در پادکانهای هند شورشهایی را موجب می‌گردید. اند کی پس از سال ٤‏ ٢٤ق/‏ - 
۳ م احمد یتالتگین سباهسالار هند سدتی را درطغیان بودء اما سرانجام نفوذ سلطان‌بدانجا 
بازگردانده شد. از این گذشته» مدعیانی که در هند سر بر م ی کردند موجب برخی پریشانی 
در مقاصد سوق‌الجیشی و سیاسی در طی پادشاهی سعود ققد فتوحات مود در هند 
جهت امپرآتوری را بدانسو معمایل ساخته بود. از برخی حهات» در ایام پادشاهی محمود بود 
که تشکیلاتی برای استخمار هند دایرگردید. شاید بتوان در نامه حرۀ ختلی به‌برادرزاده خود 
برخي‌نشانه های اهمیتی را یافت که سلاله غزنوی‌به‌سرزمین هند می‌داد. وی در این نامه غزنه 
را به خاطر واقم بودن در برابر هند امل امپراتوری می‌خواند و خراسان را در سرتبه دوم 





۹ بی هقی »۲۱۰ ۵؛حسینی» +خباداندولة۱ لسلجوقیهع۶؛ این الاثیر»125؛ ۶۹ ۲۹۶-۷۰۲ کتا بهای 
ابن‌سینا به‌غزنه فرستاده شد وتا غارت شهر بدست علاء‌الدین جهانسوز غوری‌در این 
شهر باقی بود. 

۰ ۷ داب الملولد» ۶-۷ ۷؛ ترجمةُ شفیع» ۲۱۳-۱۵ 

۱ بیهقی» ۵۳۳-۴ (الیوت و داوسن» تادیخ هندء 11ء ۱۳۰). 


۲۳ تاریخ غز نوبان 


مایقی را فرع می‌داند. بنابراین تعجبی نیست آگر مسعود احساس کشش بدانس وکند» تا 
آنجا که تمایل به‌فروگذاری خراسان داشته باشد و علی‌رغم‌نصایح بسیار مشفتانه وزرایش 
خطراتی را که آن ولایت را تهدید می کند دس ت کم بگیرد."" حاصل آن شد که خراسان از 
دست رفت و ترکمنان در آنجا جای پایی بدست‌آوردند که دیگر بیرون راندن آنان ممکن 
نگردید. 

ابا جدی‌ترین خطری که ابپراتوری مسعود را تهدید سی کرد ازجانب ت رکمنان آسیای 
میانه و جاءطلبی های‌راخانیان ماوراء‌النهر بود. از اين‌جهت دفاع از مرزهای شمالیامپراتوری 
در استداد جیحون و حواشی قر‌توم در درجة اول اهمیت قرار داشت. محمود متصرفات سابق 
سامائیان را میان خود و قراخائیان قسمت کرد اما توانق حسن همجواری نخستین با آنان 
دیری نپایید» و درسال+وجی/ب. . م ایلک ابوالحسن نصرین‌علی(متوقی به‌سالم. ٤‏ ق/ - 
۳ - ۲.رم) خراسان را مورد تهاجم قرار داد" از آن پس خاندان قراخانی‌گرفتار 
منازعات داخلیگردیدند و سلطان از این‌موقعیت بهره‌برداری کرد وتخست با ابونصر طغان‌خان 
(متوفی بهسال ۸ . عوق/ ۸ ر س پر . وم.) حا کم سیمرچیه که تا سالهای آخر حیاتش حاکم 
کاشغر نیز بود و سپس با قدرخان یوسف فرباتروای کاشغروختن عقد اتحاد بست. اتحاد 
اخی رکه دیدار میان سلطان و خان و پيشنهاد ازدواج دوجانبه در آن سهمی‌داشت*۲» اصول" 
برضد علی‌تکین برادر دوخان مذ کور بوده است. علی تگین درسال , ٤‏ ق/ ۰۲۰ ,م بخارا 
را مسخر ساخت و تا هنگام مرگ درسال ٤٢ ٥‏ ق/ ۰.۳۶ م. خود را در آنجا و سمرقند ابقا 
کرد. وی تا زنده بود کا رکشته‌ترین و راسخ تسرین مخالف غزئویان در آسیای بیانه بود. 
علی‌تکین بعد ازشکستی که درسال بر س وروق/ب - و. رم از سپاهیال متحد 
بجمود و قدرخان خورد بار دیگر به‌سرعت بر بخارا و سمرقند استیلا یافت» و این شاید نشانة 
آن باش د که عناصر سوداگر این دو شهر دریافته بودند که حکوست قدرتمند علی تگین در جهت 
منافع آنان است. و نیز ثروت این دو شهر او را قادر ساخت تاقبایل ت رکٹ نظیر سلجوقیان را 
کمک کند و از نیروهای آنان یاری‌گیرد.*" سلاطین غسزنوی نتوانستند هیچگونه تأثیر د یر پا 
بر موضم علی تگین اعمال کنند. پس‌از مرگه‌او» قدرت‌دو پسرش را شاخه‌ای‌رقیب از قراخانیان 
یعنی دو پسر ایلکك نصرء بوری تکین (بعدها معروف به‌طغاج خان ابراهيم متوفی به‌سال 


۲ بیهقی» ۰۱۳ ۲۸۲-۴ ۰۵۲۰۱ 

۳ عتبی» آ1[ از صفحهٌ ۷۶ ببه‌بعد؛ جرفادقانی» ۱۸۲-۵ (ویر ایش دکتر جعفرشعار» 
۲۸۷ گردیزی» ۶۸-۹(چاپ بنیادفرهنگ‌ایرران» ۸-4 ۱۷)؛ ابن الاثیر »۱۳۳-۵۱۷ 
دوضةالصفاء ۰1۷ ۳۱-۳۹ (چا پ پیروز» ۲۰۴-۶)؛ 

۴ گردیزی ۸۲ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران ۱۸۷-۹)؛ بیهقی» ٩۲۱۴-۱۵‏ فرخی» دیو ان» 
۲۵۲-۳ (ویرایش دکتر محمد دپیرسیافی» ۲۵۶-۷)؛ مجمعالانساب» ۱۷۶؛ خان در 
این دیدار به عاستگاه مشتر لك دوپادشاه به‌عنوان امناس اتساد اشاره می‌کند. 

۵ بیهتی» ۴۴۵؛ دربارة علی تکین نگاه کنید به: [۲۹] 


جلوس مسعود دن‌محمود بر تحت پادشاهی PF‏ 


۲ ۰ ۱م) و محمد عین‌الدوله فرسانروای او زکند در هم شکستند» و این هتکاسی 
بود که فرزندان علی‌تگین با از دست دادن کمک سلجوقیان ضعیف شده بودند. اما به 
هنگام مرگ محمود حالتی از تعادل قوا در ساوراءاللهر حکمرسا بود و به‌ظن بارتولد 
(تر کستان» ۸٥‏ ۲» ترجمه ۳.ب) سلطان از آنکه سی‌دید حکومت علی تکین وزنة تعادلی 
در برابر قد رت قد رخان است ناخرمشد نبود. 

محمود دوجای پا در سواحل شمالی جیحون داشت» یکی در خوارزم و دیکری در 
جیحون علیاء شام لگذرگاه ترسذ و نسواحی چغانیان» قبادیان» و خش‌وختل. نواحی اخیر 
اهمیت سوق‌الجیشی داشتند» زیرا این نواحی تخته‌پرشی بودند برای حمله به‌سرزمین قراخانیان, 
در عصر سامانی این مناطق در دست ساسله های محلی بود که خراحگزار دولت‌بخارا بودند. 
سلاله های مذ کور یا ازاعقاب اشراف بومی ایرانی بودند و يا از اخلاف‌امرای‌عرب» نظیر 
آل محتاج در چغانیان وابوداودیان در ختل. این سلسله‌های محلی در اطاعت غزنویان 
به‌حیات شود ادامه دادنده‌گرچه مناسبات آثان با دودمانهای پیشین کامله" روشن فیسست. 
بنابر چیاد مقاله فخرالدوله ابوالمظفر احمدبن‌سحمد ممدوح فرخی‌در عصر محسود 
امیر چفانیان بود؛ اما اعضای دیگر خاندان آل محتاج که پس از او بهحکوبت رسیدند 
شناخته نشده‌اند." در روزکار مسعود والسی چفانیان امیرابوالقاسم داماد سلطان بود. 
از دودیان حداگانه‌ای که در اوایل عصر غزنوی درختل حکومت کرده باشند در سثابع 
ذ کری نیامده است» مگر آنکه نام حره ختلی نشانة نسبت خویشاوندی غزنویان با یکی از 
خاندان بحلی در آنجا بوده باشد.۲۲ درسال ہ. ٤‏ ق/ ب ,. م خوارزم با تجاوزی وحشیانه 
از دست خوارزمیان بیرون شد. اتمام حجت محمود به‌خوارزبیان سیب قتل ایوالعباس 
سأبون به‌دست لشکریان گرد ید» و بنابراین انگیزه نهایی برای مداخله سلطان در آن ولایت 
فراهم گردید» زیرا حر ختلی یا حرة کلجی هسر ابوالعباس خواهر محمود بود. به‌این ترتیب 
سلطان ناحیه حاصلخیز و ثروتمند خوارزم را به‌یعنی واقع و نیز ماندگاههای امتداد جنوبی 
قر‌قوم را که در دست شاه‌ها بود با نساوفراوه به‌تصرف خود در آورد. این نواحی از آن جهت 
که پعدها پیوسته مورد تهاجم ت رکمنان قرارگرفتند شاخص کردیدند.۸" محمود اکنون 
می‌توانست متصرفات قراخانیان را دور زده از پهلو به‌آنان حمله کند» اما ظهور سلجوقیان 
و بطو رکلی سیاست صلح جویانه‌ای که آلتونتاش والی محمود تعقیب می کرد متفقاً علی تگین 





۶ چیاد حقاله ۶۵-۵۸ (ویر ایش محمد معین ۳۹-۳۵)؛ وبرایش‌وتر جمة براون» ۴۲-۳۹؛ 
مقایسه شود با پراون» قادیخ ۱دبی اغران؛ I‏ ۱۲۴-۸ (ترجمة فارسی» (IYA‏ 

۷ بمهتی ۰۴۶۵ ۷۲۹۲ ۰۲۹۵ 

۸ عتبی؛ ۰1 ۰11۰۱۸۳۴ ۲۴۱-۹ جرفادقانی» ۰۹0۰ ۲۲۰-۱ (ویرایش دکتر جعضر 
شمار» ۳۷۴-۵)؛ گردیزی» ۷۳۳ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۸۲)؛ بیهقی» 
۶۶۸-۱ مقایسه شود با زاضاو 5۳8۷۷۸۷ .۰ LXXIV‏ (۳ ۰۱۸۷ ۲۸۷ 
۲۹۱۷-۳۰۰ بارتو ند» فرکستاد» ۲۷۵-۹ 


۴ تاریخ غزنویان 
را از خطر حدی نجات داد. 

بنایراین مسعود موضع دفاعی مستحکمی را در مرزهای شمالی امپراتوری بیراث برده 
بودء اما درطول پادشاهی وی وقوع سه رویداد سیب تحلیل رفتن اين نیرو و درهم ریختن 

قد رت غزئوی د رخراسان و د ره رود حیحون گردید. این سه رویداد یکی از دست دادن خوارزم» 

دیگری فشار قراخانیان» علی تگین و پسرانتی و سپس بوری تکین بر امپراتوری و آخری و 

مهم تر ازهمه برخورد پا ترکمنان بود, ازسه واقعة نختت به‌اختصار در این پخش سخن خوا هد 

رفت» اما از رویداد سوم به تفصیل در بخش آینده‌گفتگو خواهيم کرد. 

محمود پس از الحاق خوارزم به‌امپراتوری غلام -سپاهسالار آلتونتاش را که لقب 

باستانی پیش از اسلام «خوارزسشاه» را برخود نهاده بود به‌حکومت آن ولایت متصوب کرد. 

آلتونتاش دور زندگی خود را با سیکتگین آغازکرده بود» و در سراسر زندگی تا مرگش 

درنبرد با علی‌تگین درسال ۴۳عق/ جم . ,م کاسلا به‌سلاطین غزئوی وفادار باقی ماند. 

در واقع وفاداری او به غزنویان بود که آنان را قادر ساخت که تا انداژه‌ای قدرت خود را 

در خوارزم حفظ کنند» زیرا این ناحیه از س رکز امپراتوری دور و در معنی جسزیسه‌ای در 
میا دشتهای اطراف بود, و تتها جاده‌ای که در امتداد حیحون کشیده شده بود این ولایت 
را به‌جتوب متصل می کرد. استحکامات آمل‌شط و تربذ در حفظ ارتباط با خوارزم اهمیت 
داشتند و وجود جزیر؛ مناسبی درترمذ سبب‌گردیده‌بود تا بتوانند برای‌گذر از جیحون با 
کشتی‌ها برآن پل بزنند.۲۲ اسا ابتداد پایین آسل در برابر حملات علی تگین و بعدها 
سلجوقیان که از آنجاتذشتند و تا خراسان پرا کنده شدند آسیب‌پذیر بود. آلتونتاش پیوسته 
می‌دانس تکه وجود اوسدی است دربرابر تهاجمات ت رکمنان‌و نیز آ گاه بود که‌آماح بالقوٌ حسادت 

سلطان است. در این ایام با جنبش اقوام غز و قپچاق ناامنی در دشت شربی بروز کرده بود» 

و این مسأله در مرزهای خوارزم احساس می‌گردید» آلتونتاش از قبایل قپچاق» کجات و 

جفرات سربازانی جهت نکهبانی مرزها استخدام کرد و نیز هزاروپانصد غلام خاصه ترک 

داش ت که حقیقتاً در حدخدم وحشم سلطان بودند. تولستوف خاطرنشان ساخته است که 
آلتونتاش ضمن آنکه به‌دربار غزنه وفادار بود» سیاست خاص خود را تعقیب می کرد و مصالح 
خود را با منافع ولایتی که برآن حکوست داشت یکی می‌دانست, واظهار داشته است که رابطۀ 
آلتوتتاش با سلاطین غزنه نظیر رابطة مأسون‌بن‌محمد (ب - ٥۸م‏ ق/۹۹۰م) با سامانیان 

بوده است. ۳۰ 

٩‏ مقایسه شود با گردیزی» ۰۸۱ ۱۰۵ (چاپ بنیاد فرهنگ ابر ان» ۱۸۶-۷ ۲۰۱)؛ و 
بیهقی ۰۲۶۳ ۲۶۶ درباره عبور محمود ومسعود ازجیحون به‌همین طریق. 

۰ بیهقتی» ۸۶» ۰۳۱۷ ۶۳۲۰ ۳۲۳ ھجمےالانساب› ۱۸۳؛ تولستوف» _ Auf den‏ 
der altharesnischenkultur‏ Spuren؛‏ ۲۹۱ . من . م صدیق بخشهایی از کتاب‌بیهقی 
را که درباره آلتونتاش » پسران وحانشینان او است تحت عنوان «خاندان آلتونتاش 
خو ارزمشاه» به انگایسی بر گردانده است؛» 10»جلد۹۳۴(۸ ۲۶۳۱۲۳۲۱۰۳۱۳۸۱ ۶۴ 
«IX‏ (۵ ۰/۱۹۳ ۷۹-۶۸ ۰۲۲۳-۲۳۴ 


جلوس مسودین‌مسمود برتنحت پادشاهی ۲۴۵ 


همانطوریکه در فصل پیش دیده‌ايم کوشش مسعود برای قتل التونتاش عقیم ساند.با 
مرگ التونتاش پسرش هارون در سال عق/ ۲م. بم. به‌جای پدر فرمانروای واقعی 
خوارزمگردید»گرچه سلطان از دادن لقب خوارزمشاه بهاو امتناع کرد . هارون دو سال 
بعد با توطئه سلطان به‌دست غلامان سرایی خود بتتل رسید» بنابراین غریب نیست که 
اسماعیل غاندان» برادرهارون دشمن سخت غزئویان‌گردید» به‌ویژه که برادر سومی از آنان که 
به هنگام حکومت زودگذر هارون در دربار غزنه اقاست داشت بطرز مرموزی درگذشته بود." 
آسایشی که اکنون خوارزم با بریدن از غزئویان حاص ل کرده بودگویای آنست که نفوذ 
سلاطین غزنوی در خوارزم پایگاه دیرپایی نداشت, خوارزم برای تأمین معیشت خود به 
دشتهای آسیای بیائه چشم داشت و منافع آن حکم م ی کر د که يا به‌سورت واحد سیاسی 
مستقلی باشد یا وابسته به‌یک سلاله مقتدر در آسیای میانه که بتواند در دشتها نفود داشته 
باشد. از ابن رو سیاست مسعود در خوارزم من حیث‌المجموع به‌شکست انجامید. سرانحام 
شاه ملک جند اسماعیل خاندان را از خوارزم ببرون رائد و اند کی بعد مسعود خود (8۳۲/- 
۰۱ ۱م) بدست مپاهیانش به‌قتل وسید و ت رکمنان به‌سوی جنوب سرازیر شدند و خوارزم را از 
بقیۂ امپراتوری منتزع کردند,"۳ 

مسعود در طول پادشاهیش ناچار بود با اوضاع ناآرام جیحون علیا و میانه و خطراتی 
که طخارستان ومناطق جنوب جیحون‌را تهدید م ي کرد نیز دست‌بهگریبان باشد. علی‌تگین و 
پسرانش خواهناخواه‌گذرگاه ترمذ را تهدیدی بهامتیت خود می‌دانستند. از این‌گذشته 
هنکامی که مسمود به‌طلب تاجو تخت پدر از نیشابور به‌شرق می‌آسد» منتظر بود که با 
برادر خود درگیر شود و احمقانه به‌علی‌نگین وعده کرد که در صورت ی که او را کمک 
دهد وی نیز در عوض ختل را به‌او وامی‌گذارد. از قضا بعداً مسعود به‌ابن کمک نیازی 
پیدانکرد» ابا علی تکین بددعوی مطالیه ناحیه بورد بعامله ادامه داد» و بشاوران سلطان 
دیدن د که خداوندشان درتشحیذ جاطلبی‌های علی‌تگین مرتکب خطای فاحشی‌گردیده‌بود. 
در سال ه۳عق/ ۶م. ,م. علی تگین با هارون بن آلتونتا ش که به‌مسمود شوریده بود متحد 
کردید و قرارگذاشتند که هارون به‌مرو حمله برد و علی تگین به‌قصدگرنتن ترذ و غارت 
چغانیان از سمرقند حر کت کند. پسران علی‌تکین پس از مرگ پدر نقشة او را دنبال کردند. 
آنان ترمذ را سخت محامره کردند» ابا موفق ب هگشودن درواژه‌های شهر نشدند و والی غزنوی 
چفانیان موقتاً از آن‌شهر بیرون رانده‌شد. اما مرگ هارونسبب ت رک مخاصمه‌گردید.۳۳ و نیز 
سمکن اس تکه این علی‌نگین بوده که اندکی پیش از مرگش کمجیان را به‌شورش تحریک 
کرد. کمچیان به‌ختل هجوم آوردند و چهار سال بعد یعنی در سال ٩‏ 54۲/ ۲۱۰۳۸ 
بوری‌نگین قراخانی نیرویی مر کب ازسه هزار نفر از میان آنان گرد آورد و ختل و وخش را 


۱ بیهقی» ۰۳۵۵ ۰۷۰۳ ۶۸۲ مقأیسه شود پا زاخاو » بشین» ۰۳۰۲-۹٩‏ 
۲ بیهقی» ۸٩‏ ۰-۶ 1۶۹ حسیلی» اخباراندولهالسلجوقبه» ۰ 44 ابن‌الاثیر» >(1» ۰۳۲۶ 
۳ بیهقی» ۰۶۷-۸ ۰۲۸۳ ۳۳۸ ۷۳۳ ۰۳۶۵-۰۷ 


۶ تاریخ غز نوبان 


غار تکرد. منابع آن عص رکمجیان را که د رکوههای بتمان» در راس دره‌هایی که به‌چغانیان 
و ختل می‌رسند سکوئت داشتند «تر که می‌خوانند» اما به‌احتمال زياد آثان بقیةالسیف اقوام 
نخستین آسیای میانه نظیر هپتالیان یا به‌احتمال بیشتر سکاها بوده‌اند» زیرا بطلمیوس از قبیلۀ 
سکایی‌کومدوی نام می‌برد.*۳ علی‌تگین بار دیگر جامطلبی‌های ت رکمنان را تشحیذ کرد و 
مهاجمان آنان در سال ه ۲عق/ع۳. ,م به‌تسرسذ» قبادیان و طخارستان رخنه کردند. بعد از 
نبرد دندانقان» سلجوقیان مدتی بلخ را حصارگرنتند» و مهاجمان آنان بواسطٌ وجود مراتع پر 
علف برای احشام آنان و نیز فرصتهایی برای ربودن چارپایان محلی به‌درون دره‌های جیحون 
علیا جلب شدند."" از این ناحیه امکان آن وجود داشت که با تهاجماتی به‌قلب امپراتوری 
غزنوی رخنه کنند» زیرا راههایی که از طخارستان ء بغلان و غوربند به در کابل و غزنه 
می‌رسید راههایی دشوار نبود. در اینکه آیا سلجوقیان می‌توانسنتد این نواحی را در دست خود 
نگهدارند یا ن‌موضوع دیگری است. جریان آتی مناسبات غزئوی - سلجوقی نشان می‌ده د که 
سلجوقیان نتوافستند بیشتر نواحی کوهستانی ماورای بلخ را حفظ کنند. 


۴ همانجاء ۱۴۰۳ گردیزی» ۱۰۵ و نگاه‌کنید به: [۳۰] 
۵ . بیهقی ۸۲۸۳۰ ۳۰۴۲۵۰۳۸۹۰۳۷۳ ۴ 4۶ حسیتی» ابا دا لدولةا لسنجوقیه» ۲ ۱ »این الاثیر» 
6 ۳۳۰۱؛ میر خواند» ۸1۷ ۰۵ ۰۱ 


فصل نهم 


ستیز با تر کمنان و سقوط قدرت غزنویان در خراسان 


٩-بردسیهای‏ نظامی و سوق‌الحیشی 


جریان وتایع در ماوراه‌النهر و خوارژم بح رک کوچ سلجوقیان و اتباع آنان بسمت حنوب 
گردید» بطوریکه آنان دشتهای مجاور خراسان شمالی را که از ترکمنان «عراقی» تخلیه 
شده بود» انباشتند. سلجوقیان در مراتع نزدیک بخارا به‌استخدام علی‌تگین درآمدند که 
آنان را «باسخن وسیم» بسوی خو د کشانید و از کمک نظامی‌آنان بهرسندگردید. ملک نامه 
(در ابن‌الاثیر و میر خواند) ذ کر س یکن د که بعد ازسال . ۰۲٩/۶۲‏ م اختلاضاتی 
سيان علی‌نگین و سلجوقیان برو زکرد و این اختلافات عاقبت موج ب کوچ ت رکمنان از ناحیة 
بخاراگردید.۱ با مرگ علی‌تگین در سال ه ۲ ق/٤م.‏ ,م و انتقال قدرت به‌پسران جوان و 
کاردیده وی و مشاور خردند آنال» سپاهسالار قولش یا تولش (تولش؟) بیگمان 
به‌سعنی پایان همیستگی آنان با سلجوقیان بود. آنان با درخواست هارون‌ین آلتونتاش به‌خوارزم 
کوچ کردند» اما اندکی بعد که هارون با دسیسه‌چینی سلطان مسعود به‌قتل رسید» خوارزم 
دستخوش اغتشا شکردید و قسمت عمدة آن به‌دست شاسلک جند» دشمن قدیمی سلجوقیان 


۱ بیهتی» ۳ ۵ ابن‌الاثیر» و ۳۷۲-۵ (مقایسه شود با بارتولد» فرکستات» 
۲۹۷-۸» ترجمه ۶۷۷-۹ بارتولد بخطا می‌پنداردکه این‌الاثیر تتها منیعی است که از 
این رویداد یاد می کند)؛ میرخواند» جلدع» ۱۰۰-۹۹. (چاپ پیروز ۲۴۳-۷) که علی- 
تگین را باشتباه ايلك می‌خو اند گرچه ممکن اس ت که ايلك ازالقاب علی‌تکین بوده‌باشد, 


۸ تاریخ غز نویان 


اقتاد. به‌اين ترتیب سلجوقیان مجبورگشتند که به‌ست‌جنوب و مقصد خراسا نکو چکنند." 
درطی زبستان و بهارسال ب۲عق/ ب ۳۰ . بم. هنگامی که شاه ملک ت رکمنان را 
از خوارزم ببرون راند» سلطان مسعود درگرگان بود. ده هزار سوار از سلجوقیان و ینالیان از 
جیحونگذشتند و به‌جانب مرو ح رک تکردند. د راین ایام رسای سنجوقی آشکارا تمایلی به‌ جنگ 
لداشتند, سوری والی عراسان نامه بسیار فروتنانه‌ای از «العبید یبغو» طغرل و داود بوالی 
امیرالمژمنین» دریانت که در آن از محنتهایی که کشیدند یاد شده بود و به سلطان ملنجی 
شدند و از او حمایت طلبیدند. التماس کردند که ولایات فراوه و نسابدانان ارزانی شود 
و بتعهدگردیدند که آن نواحی را در برابر دیگر مهاجمان دشتها حفظ خواهن کرد و پیشنهاد 
کردن که از ميان رژسای خودکروگانی به‌دربار غزنه بفرستند. مشاوران کشوری سلطان 
عقیده داشتند حداقل تا زمانی که سلجوقیان نیت بد خود را آشکار تکردند پاسخ ملایمی 
بدانان داده شود. ترکمنان احمدبن‌عبدالصمد وزير راکه سابتاً در خوارزم با او دادوستد 
داشتند به‌شفاعت برانگیختند؛ اما سلطان و امرای لشکر بر آن بودند که باشتابی هر چه تمامتر 
سلجوقیان را از سیان برگیرند. گزارش مدک‌نامه که مطلوبترین سخن را در باره سلجوقیان 
می‌گویدکفتة بیهقی را تأیید می کند که سلجوقیان امیدوار بودن د که با لفوذ تدریجی صلح آمیز 
جای پایی در خراسان بدست آورند» اما پیشنهاد آنان از جالب سلطان رد شد «و چون این 
خبر به‌سمع امیران رسید ازمصالحه مسعود و امداد اومآیو سگشتند» متعلقان و تسوان خویش را 
در موفع حصین مضبوط ساخته دست تعرض به‌اسوال رعایا درا ز کردند وبه‌تهیه اسباب محاربه 
اشتغال لموده,»۴ سپاه ی که به‌فرساند هی بکتدی برای تنبیه ساجوقیان گسیل شده بود در سال 
۹ ۳۰. ,م در سر راه به‌لساگرفتار شکست سختی‌گردید. مقدار غنايم و تجهیزات 
جنک ی که محراکردان در این نبرد بدست آوردند آنقدر زیاد بود که آنان را از پیروزٍی 
خود حیران ساخت, اعتقاد به‌شکست ناپذیری غزئوبان و اتوائی‌گروه‌های سیک اسلحه در 
غلبه بر آرتشی ترییت شده و حرفه‌ای هنوز اذهانشان را اشغال کرده بود. آنان پیروزی خود را 
به‌خواست ابزد و تداییر جنگی بددشمنان خود می‌دالستند اهاز توانایی خود:«درویش 
بودیم و توالگر شدیم و سلطان مسعود پادشاهی بزرگ است و در اسلام چند او دیگر لیست» 
واین لشکر او را از بی‌تدییری و بی‌سالاری چنین حال افتاد» سالاران [دیگر] و لشکر بسیار 
داردمارا بدانچه انتاد غره نباید شد». سلطان چاره‌ای جز اعطای لسا» فراوه و دهستان په 
سلجوقیان نداشت. و اند کی بعد منشور حکوست این سه ناحیه برای یبغو» طغرل و چغری 
فرستاده شد. و نیز هر سه تن نشان و جامۀ والیان که عبارت از لواء کلاه دوشاخ و جامه دوخته 


۲ بیهقی» ۰۳۴۵ ۶۸۷ ابن‌الاثیر» ۰12 ۳۲۵ میرخوالد» ۷]» (چاپ پیروز» ۲۴۲)؛ 
سمی‌ما این نیس ت که در این بخش به‌شرح وقایع نظامی خراسان پپردازیم» هرچند 
مطالب فراوانی دراین خصوص درمنابع ذکر گردیده است» دراين مورد رجوع شود 
به گز ارش بیهتی درمقدمهمختصر دیو ان منوچهری» ویرایشآ.دویبرمشتاین- کازمیرسکی, 

۳ بیهقی» ۷۷ میرخواند» پیشین . 


ستین با تر کمنان د سقوط قدرت غز نویان در خراسان ۲۴۹ 


به رسم ایرائیان و اسبان و ستام و کمربندی زرین به رسم تر کان بود باسی طاقه جابه نابریده 
د رياقت کردند و آنان را «دهقان» خطاب کردند. ذکر این کته جالب اس تب که هر یک از 
سه‌بقدم سلجوقی رسولی از جائب خود برای‌گفتگو فرستادئد و قرار شد که هر یک‌گروگانی از 
جرگه خود برای اعزام به‌دربارغزته مهیا کنند,پیداست که رهبران سلجوقی خود را به‌صورت 
اندام واحدی می‌دانستند.* سلطان تلاش کرد تامیان رهبران سلجوقی اختلاف اندازد» 
خصوصاً با جدا کردن يبغ وکه از این پس بالقب «اینانج‌بک »که لقبی اضافه بر القاب آندوی 
دیگر است در منابم از او تام برده می‌شود,* سلطان برای آنکه نفوذی بر آنان اعمال کند به 
آنان پیشنهاد وصلت خویشاوندی‌داد و قرار شد که ییغو دختر به‌سوری»عمید خراسان و طفرل» 
دختر امیر غزوی» عبدوس و چنری آزاد زنی دیگر به‌نکاح خود در آورند» اما تنها یبفو 
هدایای مسعود را پذیرنت و بهقبول وصلت پیشنهادی تمایل نشان داد» زیرا سلجوقیان ا کنون 
دیگر به حسن نیت سلطان بدکمان شده بودند." 

حرمتی را که سلجوقیان به‌سلطان می‌گذاشتند ک م کم رلگ می‌باخت. پیروزی بر سیاه 
غزئوی آنان را دلی رکرده یود و در پاییز سال م۲ق/ ۰۳ ,م. درخواستهای تازه‌ای از او 
نمودند. آنان دریافتند که مراتم حواشی بیابان تکافوی احشام ايشان را نمی کند و اکنون 
خواستند که مرو» ایبورد و سرخس یر به‌آنان وآگذار شود. پيشنهاد آنان این بود که نواحی 
مذ کور در دست دیوانیان دولت» یعنی صاحب دیوان» قضات و صاحب برید باقی بماند اما 
عایدات آن باید به‌سلجوقیان تحویل شود. در عوض ت رکمنان رسماً به‌عنوان یروی کمکی 
سلطان شناخته شوند و آنان یز هر کجا که سلطان بخواهد خدست خواهند کرد,۲ ابا برای 
سلطان از دست دادن این اواحی بی‌یک درگیری با ت رکمنان غیر ممکن بود. مرو م رکز 
تجاری پر اهمیتی بود و تصرف مداوم آن باعث می‌گردید که همواره راههای ی که به‌خوارزم و 
ماوراء‌النهر می‌رسید و در آنجا اساعیل‌بن آلتونتاش و پسران علی نکین سرسختانه دشمنی 
می‌ورزیدند زیر نظرگرفته شود. آخرین مدرک یکه از برآورد مبالغه‌آمیز ترکمنان از قدرت 
غزنوی داریم مربوط می‌شود به پابیز سال ,معق/ ۳۹. بم .که آنان در آن ایام سرکرم 
تصرف نیشابور و در شرف اشنال تمام ولایت خراسان بودند. رژسای سهگانة سلجوقی برای 
بذا کر با هم یکدیگر را در سرخس دیدا رکردند. طغرل از نبشابور وسید و یبغو از مروه و 
پنابر نخمین جاسوسان غزئوی يست هزار سپاه آندورا هسراهی می کرد. در سرخس ميان 





۴ بیهقی»۴۸۳- ۳۸۶ ۲-۴۸٩‏ ۹ گردیزی» ۰۰-۲ ۱ (چاپ بنیاد فر هنک ایران» 0۱۰۰۱۳« 
حسیشی؛ ابا دالددلة۱ لسلجوفیه» ۵.۴؛ آبن‌الاثیر» >12» ۳۲۵-۶ میرخواند» پیشین. 

۵. پنابر ابن‌الاثیر» ×1» ۳۱۴ لقب اینانج یبغورا علی‌نکین به‌یوسف‌بن‌موسی‌بن‌سلجوق 
داده بود, 

و. میر خواند» ۰1۷ ۱۰۱(چاپ‌پیروز ۶-۷ ۲۴) مقایسه شودبا کاهن» مجلذشرق» (۱۹۲۹)» 
این و اقعه را بیهقی ذکر نکرده است» شاید این اسرچندماهی پس‌از آن روی داده باشد. 

۷ بیهقی» ۵۰۵. 


۰ تاریخ غن‌تویان 


رهبران سلجوقی اختلاف نظر بروز کرد. طغرل وینالیان عقیده داشتند که آنان نیز مانئد 
تر کمنان «عراقی» به‌سمت معرب ایران و سرحدات دولت بیزانس کوچ کنند» چون در آن 
بنطقه دیگر پادشاهان محلی دیلمی و کرد قدرت معارضی که‌قابل مقایسه با قدرت مسعود 
باشند وحود ندارد. چفری منابم سرشمار نروت و ثیروی نلامی سلطان را مسلم می‌دانست» ایا 
به امتیازات و سبکباری خودشان اشاره کردوگفت آنان باید در خراسان بمائند." در واقع چنری 
بدنکته بسیار مهمی اشاره کرد؛ هنگامی که سپاه غزنوی مقهور تر کمنان‌گردید بنه‌سنگینی که 
همراه آنان بود با دست وپاگیر شدن مصیبت سختی ببار آورد و حال‌آنکه ت ر کمنان در نيرد ها بنه 
را باخود نمی‌بردند و آگر شکست می‌خوردند از آن جهت که سبکبار بودند به‌درون دشت‌ها که 
متعلقان خود را در آنجا ترک گفته بودند عقب می‌نشستند. موضوع رهبری عانی در میان 
سلجوقیان را نمی‌توان پاسخی روشن داد. از آنجایی که ملك نامه یحتمل برای الپ‌ارسلان 
نوشته شده » از این رو طرفداری از پدر حامی مولف دور از انتظار نیست» و بنظر می‌سد که 
واقع اسر نیز د رحقیقت همین باشد, بنابراین‌متبع » علی تگین سرانجام به دشمتی با سلجوقیان برخاست 
و کوشید تا یوسف‌بن‌موسی‌بن‌سلجوق را از رژسای دیگر سلجوقی‌جدا سازد و این چغری بود که 
طغرل را از تعرض به‌یوسف باز داشت و به‌او یادآور شد که شکاف میان خاندان سلجوقی 
همالست که علی تکین می‌خواهد. پنابر ببهقی» که باید بیطرفی‌او را در این خصوص بپذیریمء 
تصمیم‌سال P1۳4 FAIT‏ مبتی‌برماندن در خراسان از آن چغری بود که پا رای‌طغرل و 
یبغو دایر بررفتن به‌اپران غربی و سرحدات بیزانس به‌مخالفت برخاست. علکد نامه در ذ کر 
نمونه‌های دیگری از فراست و بلند همتی چغری سی‌نویسد که او تر کمنان را از تعقیب 
هزیمتیان غزنوی در دندانقان سان وگردید تا از پرا کندگی زیاد پیروهای سلجوقی جلوگیری کند» 
و لير هزار تن از باب بثصبان و اعیان آنان را که به اسارت درآمله بودند آزاد ساخت و 
به‌هر یک اسب‌و جامه و آذوقه داد تا به‌سلامت به‌بلاد خود بازگردند.؟ 

مثابع دربارة غارت نیشابور درتخسنین اشغال شهر در سال و ۲ ه/ رح . ام ددمت 
سلجوقیان اختلاف دارند. بنا بر بیهقی طغرل با ورود به‌شهر اواسر م کدی به‌چغری و ابراهیم 
داد که آنان تباید پر سردم جو رکنند. درمنبع پا سنابعی که عمادالدین» ابن‌الاثیر و ابن العبری 
مطالب خود راگرنته‌اند طغرل چغری را از غارت شهر مالع می‌شود و برادرش را تهدید 
م یکن دکه اکر مرتکب ابن ار شود وی انتحار خواه دکرد» زیرا به‌رسول خلیفه قول داده 
اس ت که په نیشابور و مسلمائان آنجا بهربان باشد. موضوع بازداشتن تر کمنان وحشی ازدست- 
درازی به‌جان‌ومال مردم در جایی که طبیعت آنان غارت هر چیزی بود که بدان دست می‌یافتند» 
برای رهبران ساجوق که لمی‌خواستند یکسره مردم محلی را از خود بیزارکنند» سسالۀ 
دشواری بود. در واقع حل این مسئله در صورتی میسر بو که مسیر تر کمنان به دارالکقری 


۸ همانجاء» ۵۷۰ 
٩‏ میر خواند . 1۷ء ۰٩۹٩‏ ۱۰۲-۵ (چاپ پیروز» ۰۲۲۳ ۲۵۲). 


ستیز با تر کمنان و سقوط قدرت غزنویان دو خراسان ۲۵۱ 


نظیر بیزالس برگردانده می‌شد,۱۰ اما ملک نامه می‌نویسد که طغرل به‌اعیان مرو اطمیثان داد 
پس از آنکه دروازه‌های شهر به‌روی ساجوقیا نکگشوده شود شهر از غارت در ابان خواهد 
بود و اقداماتی در جهت استرداد اموال به‌یغما رفتث روستاهای مجاور به‌عمل خواهد آید.!۱ 
به‌نظر می‌وسد که سلطان مسعود یبفو را همانطور که از لقب او بیدا یود رئیس اسمی 
سلجوقیان می دانست و تماسهای د یپلما تیک با سلجوقیان از طریق او گرفته سی‌شد. ببغود رسال 
٩‏ ۷ + - ب۳. بم سوگند خورد و ضمانت کرد که از عادت ویران‌کنندة اتباع و 
قییلٌ خود جلوگیری کند. و هم برای او بود که سلطان سرهای بریدۂ ت رکمنالی را که نقض‌عها 
کرده بودند فرستاد. اما به‌نظر می‌رس د که آگر رهبری یکپارچه‌ای وجود داشته است» در عمل 
طغرل و چغری مغز رهبری پشت نهضتهای تر کمنان بوده‌اند. در تاریخ عموبی اوایل عصر 
سلجوقی از این دو براده طغرل جدی‌تر و کاری‌تر توصیف می‌شود. با میهم گذاشتن موضوع 
رهبری ساجوقیان از سوی منابم» کاهن بدین لتیجه می‌رسد که چغری نسبنا بی‌طرف و از لحاظ 
سیاسی فردی بی تحر کف بود ( دا گرةالمعادف اسلام» ج بء مقاله»« طغرل بیکك ,») 

در لشک ر کشی‌های به‌خراسان شمالی و بیابان قره‌توم پیشرفتهای سپاه در بادي امر در 
یک جالب بسختی صورت میگرفت. سلطان تعداد زیادی سپاه حرفه‌ای کاردیده و مجهز به 
سلاحهای کاری آماده ساخت. دسته‌های ترکمن زیاد نبودند» اما هیچ یک از فریقین برتری 
شکننده‌ای نداشتند.۳" مهارت ی که اتوام دشتهای آسیای میانه در بکار بردن تیر وکمان 
داشتند از آنان مردمی هرأس‌انگیز ساخته بود لکن شمشیر و دیگر جنگ افزارهای آنان 
مرغوبیت نداشت . جام دفاعی صحراگردان بعمولاً تنها ئیمتدٌ سبک از پوست و چرم بود. 
گرچه وقتی که درسال ۴۲۹/ ۳۸. ۱م. طغرل به نیشابور آمد بیشتر سه هزارسواری کدبااو 
بودند زره‌برتن داشتند. زره‌پوش بودن این سواران بایدسوردی استثنایی بوده باشد. ویحتمل این 

زره‌ها از غنایمی بود که سباهیان شکست خوردءٌ غزنوی در سیدان جنگ بجاگذاشته‌بود.*۱ 


۰ بیهفی» ۵۵۳؛ بنداری» ۷؛ ابن‌الاثیر» 12» ۳۱۲ ابن‌العبری» ٩۸‏ ۱ مقایسه‌شود با 
کاهن» ووع(:0» (۱۹۲۹)» ۰۶۷۲ حسینی ومیرخواند ذکری ازایین واقعه نمی کنند, 
شاید این موضوع منخسب به‌طفرل نبوده است. 

۱ حسینی» اخبادالدولةالسلجوفیه» 4-۸؛ میرخواند» ۰۲۷ ۱۰۲ (چاپ پیروز ۰)۲۴۶-۷ 

۰۹ کردیزی» ۱۰۶-۷ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۲۰۲(؛ ابن‌الاثیر» 1ء ۳۲٩‏ ۰ 

۳ درسال ۰۳۹/3۵۲۷ ۱م مسعود بر آورد کرد ده‌هزار سوارترکمن درخراسان وایران 
مر کزی اقامت دارند وبنظر می‌رسدکه این تعدادی قابل قبول است. (بیهقی»۴۸۱) 
قول این‌الاثیر» ×[» ۲۷۶ که تعداد تر کمنان باضافه اردوبی که به‌دنبال آنان حر کت 
می کرد درسال ۴۳۵ ق/۱۰۷۳-۳م به‌هتگام عبور از ناحیه دریاچه ارومیه بیش از 
سی‌هزار نفر بوده است نسبتاً مبالغه آمیز بنظر می‌رسد. 

۴ بیهتقی» ۰۵۵۳ 


۴ تاریخ غز‌نویان 
ت رکمنان غالبا در شرایط نکبت‌باری زندگی می ذردند» و علت آن خشکسالی و 
قحطی شایم در خراسان و مصایبی بو د که از پادشاهان سرزبینهای اطراف بدانان می‌رسید. 
ییهقی در توصیف وضع تکبت‌بار سلجوقیان و ینالیان پس از شکست آنان در مرزهای خوارزم 
از شاه منک می‌گوید که این‌گریخنگان هسران» کو د کان» بنه و چارپایان و همه چیز خود 
را از دست داده‌بودند. می‌گویند دویست سوار ی که درسال ٤٢ ٩‏ ق/ ۸م . م ابراهیم ينال 
با خود به‌نیشابور آورده بود ظاهری ژولیده و افسرده داشتند."" از این جهت؛ بسیار سحتمل 
می‌لمای د که پیش از تسخیر نیشابور و برگشتن شهرهای خراسان از تابعیت سلطان و درپی آن 
شکست کامل سپاه غزنوی در دئدانقان » ترکمنان اصولاً تمایلی به‌استقرار حکوست سیاسی 
در این ولایت نداشتند. روش رهبران دوراندیشی نظیر طغرل و چغری که خود را موالی 
امیرالمومنین می‌خواندند و کوششان برای برقرار ساختن مناسبات نزدیکتر با خلافت عباسی 
تشان می‌دهد رژیای کسب قدرت‌سیاسی در سر نداشتند» بلکه هدف اصلی توده‌های ت رکمن 
بدست آوردن بتداري امیت از دشمنان منعدد و یافتن‌مراتم برای‌احشام و افزودن به‌ثروت 
شود از طریق غارت مردبان اسکان بافته بوده است. آنان برای دست یافتن بدین هدف 
دسته‌های کوچکی به‌عمق قلمرو اىپراتوری اعزام می کردند و این دسته‌هابه‌هر نوع 
چارپایان ی که برمی‌خوردندگرد می کردند و به‌قرارگاه یا يورت خود می‌راندلد. فی‌المثل در 
اوایل تابستان سال ٤‏ بعق/ ۳۳., ابولصرمشکان ده‌هزارگوسنندی راکه د رگوزگانان 
داشت ازترس غارت ت رکمنان - رویدادهای بعدی لشان داد که وی دراین کار بحق بود 
فروخت."۱ این ت رکمنان که حضورشان مثل خاری بود که اند ک الد ک به‌چشم فرو شود» 
علاوه بر ببارآوردن زیانهای بادی در قلمرو غزئوی فضایی از ترس وتردید یز بوجود آورده 
بودند. هیچ کس لمی‌دالست که‌بلای بعدی به کجا نازل می‌شود» و از این رو پارء‌ای 
زمزمه قبول شکست درمیان عناص ر کشوری دیوانسالاری افتاده بود .۱۷ 
سبکباری و چالا کی بزرگترین موهبت ت رکمنان بود. از روزگار باستان تا دوره‌های 
جدید صحراگردان دشتهای اوراسیا امتیازاتی بر ارتشهای حرفه‌ای و قدرتهای متمدن و 
آباد داشتند. قدرتهای متمدن در جنگهای صحرایی نمی‌توالستند از قابلیت و دانش جنگی برتر 
خود استناده کنند, مهاجمان پیش از آنکه درگیر شوند غنایم خود را برس یگرفتند و به‌درونه 
دشتها عقب می‌نشستند. و تعقیب آان کمتر به‌لتیجه سی‌رسید» زیرا صحراکرد مایملک 
ارزشمندی که از او بگیرند تدارد, برده تنها حنیمتی بود که در لشکر کشیهای تنبیهی از آنان 
گرفته می‌شد. در سال ب,+ میلادی وقایم نگاری‌چینی بامقايسة لشکریان تیو -کیو از 


۵ ھمانجاء ۰۲۷۶-۰۷ ۵۵۲ ۰۶۸۲ 

۶ همانجاء ۰ ۳۹۹-۲ 4۴۳۹ ۱۴۹۷ اد مخ سیستان» ۰۳۶۲ 

۷ مقایسه شود بابیهقی» :۵٩۹۶-۷‏ درپائیز سال ۴۲۸ ق/ ۰۳۶٣م‏ باپرا کنده شدن شایعة 
بی‌اساسی که طغرل باچهارهز ار سوار شد تا ازطریق غوربه‌غزنه حمله کندء دربارغز نه 
به وحشت افتاد. 


ستیز با تی کمنان و سقوط قدرت غز نوبان در خراسان ۷۵۳ 


بینایدگی نظاسیان کشورش گله بی کند» از برتری اسواران و تیراندازان آنان و تواناییایشان 
درس رکردن یاکوشت‌کوسفند و اسب و تمایل آنان در اردوزدن درهر جاب که پیش‌آید و عدم 
علاقة آنان دربنای استحکامات قراردادی و مهم‌تر از همه از شتاب آنان در بهره‌پرداری از هر 
ابایی ندارند. و بدین نتیجه می‌رسد که از این رو نادر است مواردی که چینیان برت رکان 
استیلا یابند.*۱ در میان ترکان نیز نظیر دسته‌همای مهاجم تیو کیو هر دسته به هنکام 
حرکت در صورت یافنن چراگاه واحدي خود کنا بود, ت رکمتان نه‌تنها از شت چارپایان 
سواری استفاده می کردند» بلکه فرآورده‌هایی نظیر شیرخشکانده و پثیر از آنها می‌گرفتند و از 
پوستشان زین پوش می‌ساختند» و در ارد و کشی به‌مناطق دوردست احشام را نیز با خود 
می‌بردند. 

تر کمنان ۍ که به‌خراسان حمله آوردند نیز همین ویژگیها را داشتند. همین تر کمنان ساده 
و سبکبار با آنکه ارتش غزنوی را سربازان حرفه‌ای ترک رهبری سی کردند عاقبت درهمشان 
شکستند. یکی از درباریان مسعود درباره آنان‌گنت «ییابان ایشان را پدرومادر است چنانکه 
مارا شهرها», و ابونصر مشکان شکایت می کند که 


ه رکجا سنگلاخی یا خارستانی باشدء لشکرگاه سا آنجا سی‌باشد و این قوم برخوید 
غله فرود آیند و جایهای‌گزیده‌تر» و بخ وآب روان یابند» و ما را آب چاه ببایدخورد. 
آب روان و يخ لياييم؛ و اشتران ایشان به کنام علف توانند شد و از دور حای علف 
توانند آورد و ما را اشتران در لشکرگاه بر در خیمه بايد داشت که به کران لشکر ‏ 
گاه تتوانند چرید... سبب آلس تکد با ایشان بنگران نیست» چنانکه خواهند 
می‌آیند و می‌روند و با ما ینه‌های گران اس تکه از نگاه‌داشت آن به کارهای 
دیگر ننوان رسید. 


از آنجایی که تر کمنان سبکبار سفر م ی کردند و نیز هر سوار می‌توانست مدتی طولالی 
به‌صورت واحد جنگجویی خود کفا عمل کند» می‌توانستند بدون بردن بن تا سى فرسنگ از 
يورت اصلی دور شوند. سلجوقیان از این امتیاز آگاهی داشتند. بیهقی می‌نویسد که چفری خود 
شکست مپاهسالاران غزنوی بکتغدی و سباشی را در سال ۲عق/ ۳۸. رم. از بنه سنگین 
و آذوقۀُ عقب سپاه ايشان می‌دانست. اگرچه در سال بعد سلطان فرستاد که «آلات جنکی 
بیابان» از غزنه بیاورند وآنگاه توانست با این ادوات از هرات به‌سمت غرب را سبکتر براند» اما 
باز هم سپاهیان غزئوی از این حیث به‌پای تر کمنان نمی‌رسیدند,؟۱ 

سپاهیان غزنوی را آشکارا کندی حرکت و وابستگی آنها به‌پایگاههای ثابت که 
آذوقه» علوفه و دیگر ملزومات جنگی در آن نگهداری می‌گردید از عمل باز می‌داشت. 


۸ نگاه کنید به: [۲۳۱] 
٩‏ بیهتی» ۵۳۷ ۰۵۴۲۲ ۰۵۷۰ ۵۸۱ ۰۵۸۸ 


۴ تاریخ غن نویان 


محانظان این پایگاهها از شهرهای خراسان و قلاع بودند و هر پایگاه را کوقوال یا قلعد بانی 
ریاست سی کرد که برگزیدة مستقیم سلطان بود ودرمواردی که بیم‌خطر می‌رفت؛ اشیاء نفیس 
را در آنجاها انبار می کردند.۰؟ اما صحرأگردان دسته‌های مهاجم خود را برای تأمین آذوقه و 
علوفه به‌حوبهُ شهرها و روستاهای کشتکار واحه های اطراف پرا کنده سی کردند.ازجهت آنکه 
تجهیزات کافی نداشتند وقت خود را برای تصرف شهرها و قلاع تباه لمی‌ساختند. تر کمنان 
شهرها و قلاع را دورزده» مناطق کشاورزی اطراف را غارت می کردند» و در نتيجه مرا کز 
جمعیت را در شهرها و قلاع به‌گرسته‌میری م یکشاندند. از این‌گذشته آمدوشد کاروانها را 
که پیشرفت تجاری خراسان تا حد زیادی وابسته به‌آنان بود قطم می کردند."" تنها حدود 
پایان ده . ۽ -- .م. , میلادی بود که تر کمنان شهرهای بزرگی نظیر طوس» نیشابور و 
مرو را قتح کردند و از آن پ سکشودن‌شهرها بیشتر با محاصره‌صلح آمیز صورت می‌گرفت‌نه با 
غل لظامی. سیاست ت رکمنان اجتناب از جنگ منظم بود» زیرا می‌دانستند که تفوقشان 
بر دشمن در برد» به‌شیوه‌های جنگه‌وگریز بستگی دارد. می‌گویند در شورای ی که تشکیل 
دادندگفتند که: «صواب نیست پیش‌مصاف این پادشاه رفتن» رسم [جنگ] خویش اگاه- 
داریم و با را بهبنه و ثقل دل مشغول نه» چنین نیرویی بها باز رسید» نمی‌پرا کنيم تا 
ضجر شود و اگر خواهد [سععود] و اگرنه بازگردد» و دی رفت و تموز درآمده است و ما 
مردمان بیابانی‌ايم و سختی کش برگرماوسرما صبر توائی م کرد و وی و لشکرش نتوانند 
و چند توانلدبود در این رنج باژگردند».۰: 

هنگامی که تر کمنان درتگنا قرارمی‌گرفتند و مجبور به‌نبرد رو در رو مي‌گشتند» اسلحد 
پیشرفته و کارآزسودگی سربازان غزنوی غالباً جنک را به‌سودآنان پایان می‌داد» اما این امتیازات 
را عواسل انسانی‌ای از قبیل دستورهای ضد و نقیض و دخالتهای غير عاقلانه سلطان در 
عقب جبهه و دستورههای‌گیج کننده او به‌سربازان تباه سی‌ساخت. جنگ منظمی که درسال 


۰۰ فصل «اندرساخته داشتن علف درمنزل‌ها» که در سیاستنامه آمده است شاید اساس 
آن شی وه غز نوی بوده باشد. سیاستناعه» ۱۰۵ (چاپ هیوبرت دارك» ۱۲۵). 
اصطلاح کوئوال یا کوثاول را غزنویاناز هند به‌عالم اسلام‌آوردند. ب گنت پریتسک منشاأً 
آن از کوهوال «کلانتره هندی است, و به‌عکس ادعای بنکک» ۰۸۳۸۷۷ (۱۹۱۹) 
شماره ۵» ۶۰؛ و . نامث 0020012,1۸ (۰)۱۹۵۱ ۷۰ این کلمه منشاً تر کی 
ندارد, 

۱ متایسه شود بابیهقی» ۳٩۷‏ درباره وضع آشفته راه نیشابور- ری دراوایل سال ۲۴ ۴ 
ق م»› و حسینی: اخبادالدولة لسلجوقیه» ۷» درباره اوضاع خراسان در سال 
۲۸ ۱۰۳۷/3۴م: قدانسدت الطریق و انقطعت موادالقوانل تشویق‌الاطراف و 
استیلاء الامر اءالسلجو قیه علی‌التواحی. 

۲ بیهقی» ۰۵۷۷ 


ستین‌با تر کمنان و سقوط قدرت غز نویان در خراسان ۷۵۵ 


۲عءق/ ‘e‏ ۲ م.در سر راه به نسامیان ت رکمنان و ارتش غزنوی درگرفت در آغاز باسود 
بکتفدی سپاهسالارغزئوی بود» اما سرانجام یه‌شکست او الجامید. فرماندهان لشکر با یکدیگر 
اخئلاف رای داشتند و هر کس به‌مراد خویش کارمی کرد و در پی آن دسورهای قیض هم 
صادر میگشت؛ فرماندهی مرداش را به‌طلب آب برگردائید و دشمنان این عقب گرد را 
هزيمت پنداشتند و با حمله‌ای برق‌آسا بر آنان پیروز شدند. پیش از آغاز نبرد» بکتغدی از 
خطرات دستورهای ضدونقیض و سپردن مناصب پر مسئولیت به‌جوانان و مقربان کار ناديدة 
درگاه شکایت کرده بود.۲۳ پس از پکتندی » سپا هسالار سباشی (به‌لظر می‌رسد که در اینجا 
سباشی نام شخصی است نه یک منصب نظامی) به‌فرماندهی سپاه در خراسان منصوبگردید. 
وی سه‌سال در خراسان باقی‌ماند» سه‌سالی که‌سلجوقیان «مثل روباه فریبش می‌دادند»(یراغونه 
مراوغة الثعلب). کندی کار سباشی منجر به‌اظهاراتی در دربار گردید دایر بر آنکه وی 
روزگار را بهشرابخواری و زن‌بارگی میگذراند و با هراسان‌گشته یا در نهان باسلجوقیان متحد 
کردیده است . سرانجام سلطان فرمان ویژه‌ای به‌وی صاد رکرد تا مصا فکند»کرچه این فرمان 
خلاف تشخیص درست سلطان بود. وی در سال و ۲عق/ ۰.۳۸ ,م. در حوالی سرخس از 
ت رکمنان شکست خورد ومتعاتب آن طوس؛ نیشابور و قسمت اعظم خراسان سوقنا از دست 
غزئویان بیرون شد و هرات نیز تهدیدکردید. حسینی می‌گوید بعدها که سباشی در دربار 
غزنه از خود دفاع می کرد گنت که به‌وی وظیفه محال سپرده شد و «طبیبی می‌تواند 
جوانی را به‌پیر بازگرداند و سمافری سراب را به آب میدل کند»؟ و نیز بنابرگنتة بیهقی مهارت 
جنگی سباشی در خراسان چنان بود که‌تر کمنان وی را «سباشی جادو» می‌خواندند.*" اما 
درنظر مسعود پیوسته خطا ازسوی زیردسنانش یود و او خود هرگز خطایی نمی کرد. 


۲ غارت خراسان به دست تر کمنان 

قطع نظر از عملیات اغفا ل کننده ت رکمنان» مهمترین عامل در شکست مپاهیان غزنوی آن 
بود که مجبور بودند درسرزینی بجنگند که دشمن آنرا به‌باد غارت داده و قحطی از پایش 
درآورده بود. بیشتر نبردها در حواشی شمالی خراسان درگرف ت که مناط قکشاورزی آن 
پرا کنده و درکنار دشتهای بیابانی قره‌قوم واقم بود و آب وعلوفة موجود این منطته ارتشی 
بزرگ را کفایت تم ی کرد. تهیه آذوقه برای نیروهای غزنوی و قطارهای بنه و فیل و محافظان 
اردوکاهها و علاوه بر همة اینها تسین خورا ک برای رزبندگان واقعی دشواریهای سختی را 


۳ همانجاء ۷۸۱-۶. 

۴ سانجا ۵-۶ ۰۵۳ ۰۵۴۳-۲۰۵۳۸ حسینی» پیشین» ۶-۹ این الاثیر» ۰1 ۳۲۷-۸(تاریخ 
صحیح این نبرد دربیهقی درشعبان ۴۲۹ برابر مه ۱۰۳۸ میلادی است؛ اما دو ملیع 
دیگر وقو ع آنرا شعبان ۴۲۸ هجری قمری می‌دانند). 


۵۶ تاریخ فز نویان 


پیش پای سلطان و مشاوران وی می‌آورد. سپاهیان حرفه‌ای غزنوی عادت نداشتند که سالها 
پیوسته درمیدان جنگ بجا بمانند» اسا بسیاری ازسپاهیان غزنوی تا سال ۱۰۰/3۳۱ 
ابتدا به همراه سباشی وپس از آن سه‌سال درالتزام‌سلطان که درسال و عق/ ړم . ,م ازهند 
بازگشته بود تا رأساً ادارژجنگ را بعهده‌گیرد» پیوسته‌در عملیات جنگی خدمت م یکردند,»* 
تر کمتان»خراسان را سرزبینی بیکانه می‌دانستند و علاقهای به‌اتتصاد و کشاورزی آن ولایت 
نداشتند. بی‌سحابا غارت می کردند و بر سر راه خود به‌هر جا که می‌رسیدند احشام خود را 
در واحه‌های کشاورزی رها می‌ساختند تا به‌چراپردازند» و حال آنکه خراسان در نزد 
سلطان لفیس‌ترین و سودبخش ترین‌گوهری بود که بردیهیمش نشسته بود.و نمی‌توانس ت که 
اجازه دهد تا سپاهیالش فراتر از لقطة معینی را از هستی ساقط کنندو از نعمت‌و آذوقه 
تھی سازند. 
ویرالی خراسان از غارت تر کمنان در افزایش کشت وکشتار میان طرفین مخاصمه موثر 
بود. به‌تلافی ویرائیهایی که تر کمنان عراقی ببار آورده بودند تاش‌فراش سپاهسالار غزنوی 
پنجاه تن ازرهبران ایشان راگردن زد.طبیعتا پسران آنان جنگ بعدی را با روحی از انتقام خون 
پدر به راه انداختند. در سال ۰۳۰/۸۶۲٩‏ وم مسعود فرمان داد تا اسرای تر کمن را در پیش 
اردوگاه به زیر پای پیلان اندازند که شاید دیگران عبرت‌گیرند.۳" ابا در پایان این ده ه که 
منازعه بر سر خراسان به‌شدیدترین مرحله رسید سپاهیان‌گرسنه خود سلطان کف‌نفس را بدور 
انکندند و در غارت ولایت وجستجوی آذوقه با تر کمنان به‌رقابت برخاستند. نیروهای معارض 
بر چهرة خراسان می‌تازاندند وگام می‌گرفتند و در این میان خلق مصیبت زد؛ ولایت از یک 
سو با پار مالیات مرسوم و بصادر؛ آذوقه از جانب سپاهیان سلطان بواجهه بود و ازسوی دیگر 
با غارتهای صحرأگردان و احشام ایشان. برنامه ریزی درازبدت که لازمه جوامع عالی کشاورزی 
و بازرگالی است» غیرسمکنگردید. تولید آذوقه کاهش یافت» ارزش زبین پایین آمد و قحطی 
خواه ناخواه از دلبال رسید. 
استراتژی سپاهسالاران غزنوی را بطور فزاینده‌ای ملاحظات ذخیره آب و آذوقه تعیین 
می کرد. در اوایل سال و ٤ق/‏ ه - ۳۵. , ارتش غزئوی در پایگاه اصلی خود نیشابور از 
سربا و فقدان آذوقه در رنج بود . و تا اندازه‌ای همین مسئله بود که عزم مسعود را در حرکت 
به‌دهستان به جلو اتداخت که شنیده يود در آنجا ده من‌گندم و پانزده من حو به یک درم است:, 
شهرهای شمالی خراسان به‌ویژه متحمل لطمات شدید شده بودند. سرخس که شهری پیشرفته 
و پر جمعیت بود به‌هنگامی که در تابستان سال . ٤۳‏ ق/ وس , رم سپاه فرسودة سلطان بدانجا 
رسید غارت‌گردید و از آب خشک افتاد. درکناره‌های تقریباً بی‌آب قره‌قوم کشمکش های 
بسیار با تر کمتان بر سر تصرف چاهسارها درگرفت. سپاهسالاران لشکر در این ایام سخت 
اعتراض می کردند که سربازان نارضایی ابراز م ی کنند و از فقدان غذا و آب خسته‌تر از آنند کد 


۵ ابن‌الاثیر» 1» ۰۳۲۹ 
۶ بیهقی» ۸۳۷۷ ۰۴۴۰ ابن‌الاثیر» »12 ۲۶۷. 


ستیز با تر کمنان د سقوط قدرت غن توبان در خراسان ۲۵۷ 


بشایستگی نبرد کنند و آنان از تأخیر عارض در تأمین آذوقة موردلماز شکایت داشتند و اند کی 
پیش از این نیز دعوی شده بود که سباشی گندم را احتکار م یکند و به‌قیمت‌گزاف در بازار 
سیاه می‌فروشد. ۲۷۲ 

سلطان و مپاه او حوالی آغاز سال ,ء هجری» برابر پایان سال س. , میلادی بار 
دیگر نیشابور را متصرف شدند. قحطی در خود شهر و رستاتهای اطراف بیداد می کرد. نان به 
منی شانزده درم رسید و خلقی بسیار از بی‌غذایی مردند. مسمود الزاماً شترالی برای آوردن 
آذوقه جهت میاه به‌دامغان در قوسی که در حدود هفتاد فرسنگی رب نیشابور وا بوذ 
اعزام کرد.۲۸ بهار سال بعد سپاه غزتوی در ناحیۀ طوس بود که در آنجا ان وجو کامل" 
نایاب بود. تمام منطقه از غله و آذوقه خالی‌گردید. سوری» والی خراسان که ونیفة عادی 
او مراقبت از انبارهای موقتی غله بود که در قاط مختلف در آلها آذوقه برای مصارف ارتش 
نگهداری می‌شد» چنان منطقه را غارت کرده و به‌آتش کشیده بود که مردم محل و چارپایان 
ایشان ازگرسنگی تلف می‌شدند. ارتش که اکنون از بی‌غذایی تقریباً سر به‌شورش برداشته 
بود» به‌سوی سرخس پیش می رفت اما «شهر خراب و بی‌آب بود و شاخی غله لبود و مردم همه 
گریخته بودند و دشت وجبالگویی سوخته‌اند و هیچ گیاه نه».۲۹ این ارتش که در آغاز حر کت 
درپار‌اش می‌گفتند که«آگر بر رکن تقدیر یورش‌آورد آن رکن مضمحل خواهد شد یا آگرتوالی 
ایام از هیبت جنودش ترسان شود» راه هزیمت‌گیرد» برای نبرد دندانقان حالی م‌انگیز داشت. 
در سفر از سرخس به‌سرو از طریق بیابان» آنطورکه انتظار سی‌رفت خشکی برسپاه 
مخت گرفت» جرا های بزرگ آب خشکت گرد یدند و در تمام طول راه آب سطح الارنی بمشاهده 
نگردید. پس از سه روز راه سپاه به جستجوی آب ناچار به‌حفر چاه‌گردید.سواران‌و بویژه‌اسبان 
پیش از همه صدمه دیدند. وضع یک فوج سوار به مرحلة خطرئا ک‌رسیده‌بود و غلامان 
سرایی را مجبور ساختندبه‌جای اسب بر شتر بجنگند. برسر آب که از چاههای کم آب بیابان 
ببرون م ی کشیدند نزاع در می‌گرفت. این آب آنقد رکم بود که حتی سلطان و سلازمان او را 
کفایت نمی کرد. و آین منازعات را به ناآرامی وگستاخی سپاه نسبت‌می‌دادند. ساجوقیان‌نیز 
به‌نویه خود از این سشکلاتی که در سیان دشمنان ایشان برو زکرده یود باخیر بودلد و با اثبا - 
شتن چاهها بر این دشواری‌ها می‌افزودند,۲۰ 


۷ بیهقی؛ ۰۴۳۳۴ ۰۵۷۷-۸۰۱۵۳۵۶ 

.۶ ۰٩ همانجا»‎ ۲۸ 

۹ همانجا» ۲ ۶۱ ۳۱ ۶. 

۰ همانجا» ۶۱۶-۱۸ ۶۳۱-۲ طهیر الدین نیشابوری» شلچوقنامه» ۱۶؛ راوندی ۱۰۰ 
حسیئی ۱۰ خبازالدولة السلجوفیه» ۵-4 4١‏ ابن الاثیر» ×[» ۳۲۹ درباره ثبرد واتعی‌نگاه 
کنید به‌مقاله‌ای در این مورد از زاخودر در Russkii Istoricheskii Zhunal|‏ (۱۹۴۴) 
(این بمقاله بەدست من ثر صید» اما احتمال می‌رود که بر اسماس گز ارش بیهفی نوشته 
شده پاشد) . 


۸ تاریخ غز‌نویان 


۳ کزارش بیهقی از تصرف نخست نیشابور به‌دست سلجوقیان 
سلجوقیان نخستین بار در شعبان سال ۴۲۹ هجری (مه ۳۸, بىیلادی) به‌نیشابور آمدند. 
گزارش مفصلی از این واقعه در دست است که یکی از منهیان سلطان در نامه‌ای برای وی 
از نیشابور به‌عزله فرستاده بود. هنگامی که سلجوقیان یه نیشابور وارد شدند وی مخقی 
کردید و خود را در زیرزبینی پنهان ساخت. در مدت اشغال شهر علویان محل وی را یاری 
می‌دادند و پیامهایش را به‌رسز برای وزير به غزنه می‌فرستادند و آنگاه که سلجوقیان شهر را 
تر کف ‌گفتند وی حهت تهنیت بازگشت سلطان از بخفیگاه خود پبرون آمد. گزارش ورود 
سلجوقیان به‌نیشابور در بیهقی (ء - .هه) چنین آمده است» «سلطفه‌ای رسید از ابوالملفر 
جمحی» صاحب برید نیشابورا "» نبشته بود که بنده این از متواری جای بنشست به‌بسیار 
حیلت این قاصد را توانست فرستاد [ نامه حدود دو تا سه ماه پس از وقوع رویدادهای ی که 
ذ کر می کند بهمقصد رسید] و باز می‌نماید که پس از رسیدن خب رکه صاحب سباشی را آن 
حال افتاد» و به‌دوازده روز ابراهیم ینال به کران نیشابور رسید با مردی دویست به‌زیان 
رسولی که وی «سقدبة طغرل و داود و بیفو است.اگرجنگ خواهید کرد تا با زگردد و آ گاه کند 
و اکر نخواهید کرد تا درشهر آید و خطبه بگرداند که لشکری بزرگ‌در اثر وی است». رسول 
را فرود آوردند و هزاهز در شهر افتاد و هم اعیان به‌خانة قاضی صاعد آمدند وگفتند امام و 
مقدم ماتویی چهگوی ی که زسیده است؟گفت شما چه دیده‌اید و چدئیت دارید؟گفتند حال این 
شهر بر تو پوشیده نیست که حصانتی ندارد و چون ریگ است در دیده و مردمان آن اهل 
سلاح له و لشکر بدان بزرگی را که با حاحب سباشی بود بردند با چه خطر داریم» سجن با 
این است. قاضی صاعدگفت «نیکو اندیشیده‌اید» رعیت را رسد دست بالشکری برآوردن» و شما 
را خداوندی است محنشم چون امیر سعود» اگر این ولایت او را بکار است ناچار بیاید پا 
کس فرستد و فبط کند» امروز آتشی بزرگ است که بالاگرفته است‌وگروهی دست‌به‌خون و 
غارت شسته‌اند » جز طاعت روی لیست». موفق و امام صاحب حدیثان» و هم اعیان 
گفتند صواب جز این نیست» که آگر جز این کرده‌اید این شهر ارت شود خیر خیر» و 
سلطان از ما دور و عذر ابن حال باز توان خواست و تبول کند. قاضیگفت«بدانوقت که از 
بخارا لشکرهای ایلک با سباشی نگین بیامد و مردمان بلخ با ايشان جنگ کردند تا وی 
کشتن و غارت کرد نکرد» و مردمان تیشاپور همین کردند که امروزی کرده آید؛ چون امیر 
محمود رحمةانته علیه از ملتان به‌غزئین آمد و مدتی ببود وکارها پساخت و روی به‌خراسان 
آورد چون به‌بلخ رسید بازار عاشقان را که به‌فرمان او برآورده بودند سوخنه دید با بلخیان 
عتاب کرد وگفت مردمان رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد؛ لاجرم شهرتان ویران شد و 
مستغلی بدین بزرگی از آن من بسوختند» تاوان این ازشما خواسته آید؛ سا آن د رگذاشتيم؛ 
نگرید تا پس از این چنین نکنید» که هر پادشاهی که توی‌تر باشد و از شما خراج خواهد و 
شما را نگاه دارد خراج بباید داد و خود را نگاه داشت و چرا به‌مردمان نشابور و شهرهای 





۱ نگاه‌کنید به ص۸۸ همین کتاب. 


ستیز با تر کمنان د سقوط قدرت غز نویان در خراسان ۷۵۹ 


دیگر نگاه تکردید که به‌طاعت پیش رفتند و صواب آن بود که ایشان کردند تا غارتی فیفتادء 
و چرا به‌شهرهای دیگر نگاه تکردید که خراجی از ایشان بیش تخواستند که آن را بحسوب 
کرده‌آید» گفتند توبه کردیم و بیش چنین خطا نکنیم» امروز مسئله همان اس ت که آنروز بود 
«همگانگفتند که همچنین است پس رسول ابراهیم را بخواندند و جواب دادن د که ما رعيتيم و 
خداوندی داریم و رعیت جنگ نکند» امیران را بباید آمد که شهر پیش ایشان است» و اگر 
سلطان را ولایت بکار است به‌طلب آید یا کسی را فرستد» اما بباید دائست که مردمان از شما 
ترسیده شده‌اند بدانچه رفنه است بدین غایت به‌جایهای دیگر از غارت و مشثله و کشتن و 
کردن زدن» بايد که عادتی دیگرگیری که بیرون این جهان»جهان دیگر است و شابور چون 
شما بسیار دیده است و بردم این بقعت را صلاح» دعای سحرگهان است و اگرسلطان با دور 
است خدای عزوجل و .بندة وی ملکه‌الموت نزدیکك است. رسول بازگشت و چون ابراهیم- 
ينال بر جواب واقفگشت از آنجا که بود به یک فرسنگی شهر آبد و رسولی را باز فرستاد و 
پیغام داد که سخت نیکو دیده‌اید و سخن خردمندان گفته و درساعت نبشتم به‌طغرل و حال 
باز نمودم که مهتر ما اوست تا داود و ییغو را به‌سرخس و مرو مرت ب کند و دیگر اعیان را که 
بسپارند به‌جایهای دیگر و طغرل که پادشاهی عادل است با خاصگان خود اینجا آبد» و دل 
قوی باید داشت که آنچه تا کنون می‌رفت از غارت و بی‌رسمی از خرده سردم بهضرورت 
بو دکه ایشان جنگ می کردند و اسروز حال دیکر است و ولایت باراگش ت کس را زهره 
نباشد که بجنید» من فردا به‌شهر خواهم آند و به‌باغ خرسک نزول کرد تا [همة این 
چیزها] دانسته آید. اعیان لیشابور چون این بشنیدند ببارامیدند و منادی به‌بازارها برآند 
و حال بارگفتند تا مردم عامه تسکین یافتند» و باغ خرک را جامه افکندند و نزل ساختند و 
استببال [اورا] را بسجیدند و سالار بوژگان» ابوآلقاسم مردی ازکفاة و دهاة‌الرجال زده و 
کوفته سوری کار تر کمنان را جان بر سیان بست و موفق امام صاحب حدیثان و دیگر اعيان 
شهر جمع شدند و به‌استقبال ابراهیم ینال آمدند مکر قاضی صاعد و سید زید نقیب علویان که 
نرفتند."۲ و بر نیم فرسنگ از شهر ابراهیم پیدا آمد با سواری دویست وسه صدسوار و یک 
علاستی۳۳ و جفیبتی دو و تجملی دریده و افسرده» چون قوم بدو رسیدند [دیدند او را] اسب 
بداشت برنایی سخت نیکوروی و سخن نیکوگنت و همگان را دل‌گرم کرد و براند و خلق 
بی‌الدازه به‌نظاره رفتند و پیران کمن تر دزدیده می‌لگریستند که جز محمودیان و مسمودیان را 
ندیده بودند و بر آن تجمل وک وکبه می‌خندیدند و ابراهیم به‌پاغ خرس فرود آبد و پسیار 


۲ . شایدسیدزید بن محمد ین | لمظفر بیهقی » (متو فی به‌سال ه ۴ ۸۰۹/۴ ۰۳ ۱ع.)»الفارسی ۵ ۶. 
۳. رنک این علم مشخص نگردید. اسا درنبرد نزديك تلخ آب سرخس درسال ۴۳۰ق/ 
۹ م سەمقدم سلچوقی هر يك دارای علمی سیاه بودند که بربالای تلی از ریگ 
افر اشته بودند» بثایر این نظر اشپولر» در !بران ددقرون تین اسلامی ۰ که‌می گوید 
سلجو قیان باورود به‌بغداد در ۵ ۵ه ١مس‏ ۴۴۶ھ علم سیاه را ازعیاسیان اقتباس کر دند 


نادرست است, 


۰ تاریخ قز نویان 


خوردنی و نزل که ساخته بودند نزدیک وی بردند و هر روز به‌سلام وی می رفتند و روز آدینه 
ایراهیم به مسجد جامع آمد و ساخته‌تر بود و سالار بوژگانان مردی سه‌چهارهزار آورده بود با 
سلاح » که کار او با وی می رفت » و نکاتبت داشند بوده است با این قوم (تر کمنان) چنانکه 
همه دوس تگشتند از ستیزه سوری که خراسان به‌حقیقت به سر سوری شد» و با اسماعیل 
صابونی خطیب بسیا رکوشیده بودند که دزدیده خطبه کند و چون خطبه به‌نام طغرل بکردند 
غریو سخت هولی از خلق برآمد و بیم فتنه بود تا تسکین کردند و نماز بگزاردتد و بارگشتند. 
پس از آن به‌هفت روز سواران رسیدند و نابه‌های طغرل داشتند سالار بوژگان و مونق 
راءو با ابراهيم ينال نبشته بود که اعیان شهرآن کردند که از خرد ایشان سزید لاجرم ببینند 
که براستای ایشان و همه رعایا چه کرده آید از نیکویی و برادر داود و عم یبفو را با همه 
بقدسان شهر نامزد کردیم با لشکرها و پربقدمه با با خاصکان خویش ایتک آمدیم تا مردم 
آن نواحی را چنین که طاعت نمودند و خود را نکهداشتند رنجی نرسد. مردبان بدین پیامها 
آرام گرفتند و به‌باغ شادیاخ حسنکی جابه‌ها بیفکندند و پس از آن به‌سه روز طغرل به‌شهر رسید 
و همه اعیان به‌استقبال رنته بودند مگر قاضی صاعد و با سواری سه‌هزار بود بیشتر زره‌پوش و 
او کمانی بزه کرده داشت دربازو افکنده و سه چویه تبر در ميان زده و سلاح تمام برداشته؟ "و 
قبای ملحم و عصابه وزی و موز نمدین داشت.* و به‌باغ شادیاخ فرود آمد و لشکر چندانکه 
آنجا گنجیدند فرود آمدند و دیگران‌کرد برگرد باغ و بسیار خوردنی و نزل ساخته بودند آنجا 
بردند و همه لشکر را علف دادند و در راه که می‌آمد سخن همه با بوتق و سالار بوژگان 
می‌گفت وکارها همه سالار برسی‌گزارد و دیگر روز قاضی صاعد پس از آنکه در شب بسیار با 
اویگفته بودند نزدیک طغرل رفت به‌سلام با فرزندان ونسبکان وشاگردان وکو کبه‌ای بزرگ و 
لقیب علویان نیز با جملة سادات بیامدند ونداشت نوری بارگاه وسشتی اوباش درهم شده بودند 
و ترتیبی نه و ه رکس که می‌خواستکستاخی م ی کرد و با طغرل سخن می‌گفت و وی بر 
تخت خداوند سلطان نشسته بود در پیشگاه صفه۳۲» قاضی صاعد را بر پای خواست وبه زیر 


۴ تیرو کمان که بهترین نوع سلاح صحراگردان دشت‌آسیای ميانه بشمار مسی‌رفت» 
علامت قدرت اغزها بود وسلجوقیان درتمغاهای خود ازاین نشانه استفاده‌می کردند. 
برروی سکه‌های طغرل ودوتن ازجانشینان اوعلامت تیرو کمان مشاهده می‌شود. 
وقتی که طغرل پادشاه شد درمر :سم تشریغاتی به نشا نه‌شهریاری تیر و کمان‌برمی گرفت 
(ابن‌العبری» ترجمه ۲۰۱ مقایسه شود با صفحه ۰۶ ۲) ونیز نگاه کنید به کاهن . 

۵ دربار؛ پارچذ ابریشمین موسوم به‌ملحم نگاه کنید به‌دوزی» ذین‌قوامیسی عرب» 11 ۰ ۵۲۲؛ 
و دربار؛ پارچة تواجی درفارس که دربافت منسوجات با گلابتون زرین شهرت‌داشت 
نگاه کنید به‌فر این ۰ 0عز].]» ۲۰۴ 

۳۶, به‌سیب این بی‌حرمتی که به تخت شده بود بعدها سلطان سوری را فرمان داد تاآن 
تخت راکه طغرل بر آن نشست وتمام فرشهای صفه را عرد وپاره کنند وهمهدرا به 
درویشان دهند و آخورهایی را نیز که طغرل بنا کرده بود دوباره ویران کردند, 





نله خراسان » افعاسستان رماورا ,السپریرا: 





مشخص‌کردن صحنہ های برد غرتوبان باترکمانان 


ستیز‌با تر کمثان و سقوط قدرت غن‌نویان در خراسان ۷۶۱ 


تخت بالشی نهادند و نشست, قاضیگفت زندگانی خداوند درازباد این تخت سلطان مسعود 
است که بر آن نئسته‌ای و در غيب چنین چیزها است و نتوان دانست که دیکر چون باشد 
هشیار باش و از ایزد عز ذ کره بترس و دادده وسخن ستم رسیدگان و درباندگان بشنو وپله 
بکن که این لشکر ستم کنند که پیدادی شوم باشد و بن حق ترا در این آبدن بگزاردم و 
نیز نيایم که به‌علم خواندن مشغولم وازآن به‌هیچ کار دیگرنپردازم و اگربا خرد رجوع خواهی 
کرد این پند که دادم کفایت باشد. طغرل‌گفت رنج قاضی نخواهم به‌آمدن پیش از این که 
آنچه باید به‌پیغام گنته می‌آید و پذیرفتم که بدانچه‌گفتی کار کنم» ما [سلجوقیان) سردمان 
توو غریبیم و رسم‌های تازیکان ندالیم,۳ قاضی به‌پیغام نصیحت‌ها از من باز نگیرد گفت 
چنین کنم و بازگشت و اعیا ن که با وی آمده بودند جمله بارگشتند. 

و دیگر روز سالار بوزگان را ولایت داد و خلعت پوشید جبه و دراع که خود راست 
کرده بود و استام زرتر کی‌وار و به‌خاله باز رفت و کار پیش گرفت و در دراعه سیاپوشی 
دیدند سخت هول که این طغرل را امیر اوم ی کند و بنده [ابوالمتلفر جمحی] به‌نزدیک سید زید 
نقیب علویان می‌باشد و او سخت دوستدار و یگانه است و پس از این قاصدان پنده روان‌گردند 
و به‌فوت این علوی بنده این خدیت بسر تواند برد,» 

منابع دیگر بای ن‌گزارش که از مشاهدات عینی است چیزی نمی افزایند,کرچه آنها 
نیز اطلاعاتی از نگرش سلجوقیان بدست می‌دهند.گردیزی د ربارۂ تصرف نخست لیشابور بدست 
سلجوقیان بکلی سکوت می کند. بیشتر سنابع دیگربرله سلجوقیان سخن می‌گویند و غالبا نیکس 
کننده مطالب ملک نامه می‌باشند (مثل عمادائدین حسینی» ابن‌الاثیر» ابن‌المبری ومیر - 
خوائد). بنابراین بايد التظار داشته باشیم که کردار رهبران سلجوقی را به‌چشم تأیید 

بنگرند. بهکفت عماد الدین» ت رکمنان در رسضان به‌نیشابور آمدند» حارت طبیعت آنان‌بود» اما 
بواسطة آتکه ماه روزه بود آنان را از غارت شهر بانع شد «حرمت آن لگاه دارید و هتاکی 
مکنید چون رأی آن نیس تکه چیزی غارت شود پس تا ماه به‌آخر رسد خود را نگاه دارید» اما 
پس از فطر آنچه خواهید کنیده. در همین ایام سول خلیقه به نیشابور آسد تا ترکمنان را 
از غارت نه ی کند و از خدا انذار دهد با آمدن فطر طغرل همقبیلگان خود را از غارت 
شهر بازداشت» اما تنها برادرش چغری را با تهدید به انتحار و وعده چهل هزار دینار که 
بایستی بخش اعظمی ازاین پول از مردم محل ومابقی از جیب طغرل پرداخت شود توانست از 


۷ دراینجا نظیر هر جای دیکر دربیهقی «تازیکان» بکار رقته است به‌معنی «شهر وندان 
ایرانی یا رعایا»»اين نام را ایرانیان‌بکار می‌بردندتا خود را از پادشاهان تر کك خویش 
متمایز سازند (بارتولد دار لمعادف اسلا ج ۲ مقالُ «تازیک»). مقایسه شود با 
بیبرسشتاین- کازیمیرسکی» ملو چهری شاعر ایرانی» 2۱۲۱ زیرنویس ۲؛ تازیکان بومی؛ 
بورژوازی»ابا در ترجمه «رسمهای تازیکان» به‌معنی «5ع2ع000 6وقویه عع]» اشتباه 
می کند» همانجا» ۰۱۱۵ 


۷ تاریخ ن‌نوبان 


غارت شهر باز دارد.+ آبن‌الاثیر در ضبط وقایم سال و ج: هجری از اشغال نیشابور توسط 
ساجوقیان مفصلترگفتگوم یکند.وی می‌گوید که چغری دراین‌سال به‌لیشابور آمد» و چیزی را در 
آنجا تغییر نداد و طغرل بعد از او به‌شهر وارد شد و آلگاه به‌داستان قصد چغری از غارت شهر 
می‌پردازد. میرخواند به احتصارمی‌گوید «مردم آن دیار از استماع این خبرشادسان و مستبشر 
شدند و علما و فقها و اعیان و رژسا و ولات و اسرا با تحف و هدایا نوجه اردوی سلجوقیان 
کشتند و چون به مقصد رسیدند درپایة سربر طغرل‌بک زبان بە‌محمدت وئناگشاده و اظهار 
اذعان و انقیا د کردند». ظهیرالدین نیشابوری نیزآبدن طغرل به‌نیشابور را رمضان سال ٩‏ ۲ء 
هجری ذ کر می کند و راوندی به‌تبعیت از او می‌گوی د که «طغرل به‌شادیاخ برتخت مسعود 
بنشست» سردم مضطرب شدند؛ منادی فرمود که کس را نرنجانند».اين جزئیات همه با گفته 
بیهقی بطابقت دارد,۳۹ 


۴ تګرش اعیان نیشابور 

برای دریافت اینکه چر! اعیان نیشابور و دیگر شهرهای خراسان بدون مقاوست تسلیم 
تر کمنان شدندء باید آنچه راکه در بخش پنجم دربار؛ علاثق اقتصادی و تجاری این 
ولایت» کشاورزی واحه‌های بارخیز و مصنوعات افزاربندان شهری و مناسبات تجاری 
سازبان یانته سوداگران و متمکنین آن با سرزمین های دوردستکفته‌ایسم» باختصار بیاد آوریم. 
ولایت خراسان را صواب آن بود که دولتی قدرتمند و بائبات بر آن حکومت کند. خراسالیان 
متوقع بودند که از آنان مالیات بگیرند» اما در عوض بشایستگی از آنان در برابر دشمن 
دفاع کنند. غزئویان در آغاز تماما قدرت خود را به‌زور بر مردم ولایت تحمیل تکردند» بلکه 
چون دولت ساسالی راه زوال‌گرفت و سپس مقوط کرد» از آنجای ی که زبینداران و بازرگانان 
و اعیان خراسان دسنگاه غزنوی را از لحاظ سیاسی و اقتصادی در جهت مصالح خود 
دیدند به‌حمایت از آن برخاستند. اما مسعود دریاف ت که آشتی تعلقات خراسان با وسوسۀ 
توسعه‌طلبی در هند دشوار است و اعتبار نظامی اونیز با افزایش قدرت ت رکمنان رنگ می‌بازد. 
چون سلطانآشکارا از حمایت خلق خراسان عاجز ماند از وفاداری آنان یز به‌وی خواه ناخواه 
کاسنهگردید. یروهای محلی دوبار از خود دفاع کردند» اما سرانجام شهرهای ولایت باقی- 
ماندهٌ بنافع خود را از خطر نابودی‌نجات دادند و راسا با سلجوقیان مصالحه کردند. فرآیندی 


۳۸. بنداری» ۸-۷؛ گزارش مشابهی در ابن‌العبری» تر جمه ۱۹۸ واشاره مختصری در 
ظهیر الدین نیشابوری» سلجوقنامه» ۱۷ . 

۹ ابن‌الاثیر» ×[؛ ۳۱۲. مقایسه شود باصنحذ ۳۲۸ که تاریخ ورود طغرل به‌نیشابور 
باشتباه شعبان۸ ۲۲ ذکرشده است؛ میر خواند» ۷]» ۱۰۲(چاپ پیروز» ۷۵۱)»حسینی» 
اخبادالدولةالىلجوقبە› /٩‏ سلجوقناعه» ۵ ۱؛ راوندی» .٩۷‏ 


ستیز با تر کمتان و سقوط قدرت غز توبان در خراسان ۷۶۳ 


از اینگوله در تاریخ باورء‌النهر نیز مشاهده می‌شود. مصالح اقتصادی شهرهای سغد 
اتتضا بی کرد که مناسبات حسنه‌ای با خلق دشتهای آسیای بیاله داشته باشند» زیرا 
کاروانهای تجاری از قلمرووآنان می‌گذشت؛ این موضوع علت به‌قدرت رسیدن بالنسبه آرام 
سلسله‌هایی نظیر قراخانیان و قراختائیان را روشن می‌سازد. 

وقتی ت ر کمنان به‌خراسان آمدند تنها ثروت ثابت خود را نیز که‌گله‌های اسب» شتر و 
مهم تر از همه کویفند بود با خود به‌ولایت مذ کور آوردند. نخستیی درخواست صحراگردان از 
جوامع مقیم واگذاردن مراتعی به‌آنان بود» اما واحه‌های دشتهای اطراف شهرهای بزرگ 
نظیر ثیشابور» مرو و هرات بسیار حاصلخیزتر از روستاها بودند. به کشاورزی توجه زیادی 
می‌گردید و آییا ری پیچیده‌ای ا زکانال کشی و حفر قنوات وجود داشت. تاخت‌وتاز صحراگردان 
و احشام آنان به‌چنین اقتصاد پیشرنته»بسی اندوهبار بود. آگرقبایل شکارچی جنگل نشین بی‌هم 
و غمترین السانها باشند ‏ چنانکه مغولان برادران شبان خود را اسیر زندگی تحمل لاپذیر 
می‌دانستند -شیانان صحراگرد نیز نسبت به‌طبیعت وزمین بی‌تفاوت‌ترین انسانهاهستند. برخلاف 
کشتکاران که باید از دانه مراقبت کنند و بسالهای آینده بینديشند» صحرأگردان مردی این- 
الوقت‌اند وتنها درلحظه زندگی می کنند واین لاقیدی موجب وحشت مردمانی اس تکه زندگی‌ای 
ثاپت دارند و خرابی‌ای که اغتام ایشان ببار می‌آوردند وحشننا کنر از زخم تیرشان است. 

منابع تنها به‌ندرت صريحاً به‌تهدید ی که از سوی احشام تر کمنان به‌مزارع می‌شد 
اشاره می کنند. ابا بیهقی در آنجا که می‌گوید ت رکمنان عراقی در نيمة دوم ایام پادشاهی 
محمود «سستة خراسان بخورده بودند» بالصراحه به‌این سوضوع اشاره دارد. میرخواند 
شرح مختصر اما روشنی از اوضاع نابسامان نطق نیشابور اند کی پیش از تصرف آن بلست 
سلجوقیان دارد که آن ولایت «چون زلفبتان پریشان و مالند چشم‌خوبان خراب شد 
و به‌علین چارپایان [تر کمنان] فرو مائد.» و نیز بنظر می‌رس د که این‌العبری در آلجا که از 
ت رکمنان اتباع طغرل سخن می‌گوی د که هیچ ناحیه‌ای قاد ر نیست از کثرت لفرات آنان بیش 
از هفته‌ای نگاهشان دارد و از ناچاری محض آنان مجبورند برای یافتن خورا کف جهت 
خود و چارپایانشان به‌لقطه‌ای دیگر کوچ کنند» منظور شگفتن همین حقایق است.۰* احشام 
ت رکمنان در دیگر بخش‌های ایران نیز سوجب بروز آشفتگ یگشنند» وقل ی که سهاجمان 
سلجوقی نخستین بار در سیستان پدیدار شدلد آن سرزمین را ویران ساختند» آذوقه و علیق 
را ضبط کردند و به‌احشام خود خوراندلد. محمدین ابراهیم از فضایل قاوردین‌چفری بیگ 
داود سی‌دان د که احشام سورد نیاز مطیخهای وی باری برگردة خل ق کرمان‌نبود و آنها 
را در دشت‌های اطراف سی‌پروراندند."؛ لیروهایی که سراسر خراسان باستوران‌خویش در 
نورد یدند و شیرازة کشاورزی آلرا از هم گسیختند و غلات را جهت تغذبة خودشان‌برمی‌داشتند 
و یا برای آنکه به‌دست دشمن نیفتد ابودشان م یکردئد و برویرانیهای احشام در این ولایت 





۰ بیهقی» ۲۶۸ میر خواند» ۷]: ۱۰۲ (چاپ‌پیر وز ۱/۲۳۹ ابن‌العبری» تر جمه» ۲۰۲ 
1 . داب‌الملوك» ۱۰۴؛ قادیخ سلجوئیان کومان» ۰۲ 


۴ تاریخ غز نوبان 


می‌افزودند.قبلا دیدیم که ت ر کمنان چگونه چارپایانی را که می‌یافتند با خود می‌بردند وچگونه 
طرفین متخاصم شیوه جنگی زبین سوخته را بکار می‌بردند.درین مورد می‌توان به‌قول ابن فندق 
استناد کرد که شرح وقایعی اس ت که بر بیه قکذشت.این شهر ازسپاهسالار غزنوی که درسال 
۸ ۲ع ه/بس . ,م با سپاهی بدانجا اعزام شده بود په شدت آسیب دید. سپاسذ کور درواحذبیهقی 
اردو زد وبه‌غارت دستگشود. از جهت آنکه پوست درختان پسته» روغنی و صمغ دار است» 
سپاهسالا ر به‌قطع آنها فرمان داد و سوخت خوبی برای تنورها مهیا کرد. باقی‌مانده را نیز از ييخ 
بریدند و به‌غزنه بردند. به‌همین خاطر خراسانیان او را «حاجب پاک روپ» لقب دادند. 
اینگونه رویدادها در هفت سالی که غزان درخراسان تاخت‌وتازبی کردند ادامه داشت.در این 
هفت سال پیش از و ۲عق/ ح. ١‏ م. شخم زمین در بیرون قصبهُ بیهق غیرسمکنگشت» مگر 
آنکه تنها درباغها و مزارع درون دیوار شهر اند کی محصول می‌گرفتند. د ر طول این ایام‌گوشت 
گوسفند بلست نمی‌آمد» تنها گوشت آهو یاگوساله و تخم‌سرخ یافت‌ی‌شد و آنهم به ندرت. ۳" 

بدین ترتیب شهرهای پرجمعیت واحهٌ خراسان درسوقعیت خطرنا کی‌قرارگرفتند. شهرهایی 
چون نیشابور یا هرات معمولا قادر به تغذیه خود نبودند. شهرها ا کنون دریافته بودند که بیرون 
کشیدن غذا ازروستاهای اطراف دشوار است(نگاه کنید به‌بخش پنجم» فصل‌سوم)اين رویداد ها 
سیب قحطی عمومی و کاهش جمعیت گردید. زمین ها زیر کشت نرفتند» روستایبان رو به‌گریز 
نهادند, دسته‌های عیار و دیگر ناراضیان از دولت غزنوی رو به افزایش نهاد. درسالم ٤۲‏ ق/ 
٣۷‏ . م که سلجوقیان مرو را متصرف شدند» چغری نامه هایی نوشت و فربان داد تا آنها را در 
میان مردم جار بزنند وآنانی را که‌گریخته بودند به بازگشت به خانه‌هایشان دعو ت کنند. در ناحیۀ 
نیشابور قیمت سین بسرعت سقوط کرد» و شاید این امر درنرو انتادن‌طبقات دهقان وخرده سالک 
به رعیتی سهمی داشت. در سال ؛ ٤۲‏ ق/ ۳۹ . م خردسالکان يا کدخدایان نیشابور ناچار 
شدند سقف خانه هایشان را برای خرید آذوقه بفروشند» ودانگی زمین به یک د رهم شده بود. 
سابق بر این در محمدآباد که روستایی مجاور نیشابور بود زمین با درختان میوه و قابل کشت یا 
تج و بود» اسادر این‌ایام به‌دویست درهم خریدوفروش 
می‌گردید. بیهقی شنیده بو که به روزگار قحطی جفت‌واری زمین به یک سن‌گندم می‌خریدند. 
القارسی می‌نویسد که خاندان معلمیان که از خاندان‌های محتشم نیشابور بودند از خراییهای 
قحطی و ت رکمنان چنان به‌ادبار انتادند که مجبورشدند به بيه کوچ کنند. ٩۳‏ 

بئابراین تعجیی ندارد که زمینداران و اعیان خراسان در بسیاری موارد حتی در 
جایهایی که مقاوست امکانپذیر بود بدین نتيجه رسیدند که سرانجام زیان توافق با سلجوقیان 
کمتر است. اگر آنطو رکه اعیان نیشابور به‌قاضی صاعدگفتند» استحکابات شهر در این 





۲ تاریخ بیی » ۱۲۶۸ ۰۲۷۳ همچنین مقأیسه شود با حسینی» اخبادالدوذة السلجوقیه که 
می گویند سالار غز نوی «خراسان را با جاروب مالیا گیری‌ها چنان پالك روبید که 
کسی دەخوشە غله پیندو خت ,» 

۳ میرخواند» پیشین؛ بیهقی» ۶۰۸-۹ الفارسی» السیاق لتاديخ نیشابود» ۰۲۸ 


ستین با تر کمنان و سقوط قدرت غز توبان در خراسان ۷۶۵ 


ایام ضعیف بود» در عوض شهرهای دیگر نظیر مرو» هرات و بلخ از وضع دفاعی خوبی برخوردار 
بودند و شهرهای حواشی شمالسی خراسان سانند نساء اییورد و سرخس در برابر حملات 
صحرآگردان آسیای میانه برج ویاروهای مستحکمی داشتند. بننظر می‌رس د که در منطقه نیشابوره 
سالار بوژگان نیرویی‌مسلح آباده ساخته‌بود که از قرار معلوم می‌توانست در دفاع ازشهر از آن 
استفاده شود. ذکر نام موفق باعنوان صاحب حدیٹان خصوماً جالب است» زرا این ام 
ظاهراً به‌وجود میأتی از انتظامات محلی اشاره می کند که وظیفه آن بی‌تردید حفظ نظم داخلی 
و دفاع از شهر در برابر راهزنان و عیاران بوده است.** از دسته‌بندیها وفتنه های اجتماعی ويزهٌ 
خراسان در این ایام» پیش از این سخنکنته‌ايم» و می‌دانيم که در این عصر آشفتگی- 
اقتصادی و تزلزل حکومت محلی» نیشابور از عیاران نیز درزحمت بود.می‌گویند از جملة عواقب 
نیکی که ورود مجدد سلجوقیان در ,۳عق/ .:. م به‌نیشابور بار آورد» آسایش مردم از 
عیاران بوده است. اشاره دیگری از حدیثان(جمم عربی آن احداث)درنیشابوریا درشهردیگری 
ازشهرهای خراسان در این دوره درمنابع نیافته‌ایم»گرچه بسیارمشهور اس ت که اند کی پیش از 
این هیأت‌های مراقب و دسته‌های مأموران شبه نظامی در سیستان معمول بود. اصطلاح 
احداث د رترن پنجم هجری( یا زد هم میلادی) بیشتر به‌مراقبان ومأموران شبه نطامی از شهروندان 
شهرهای سوریه و بین‌النهرین اطلاق می‌گردید, و بنظر نمی‌آید که این اصطلاح در 
خراسان نیز رایسج بوده باشد, در ناحیةٌ اخیر با عیارانی که در همه جا حضور داشتند سرو کار 
داریم. و کاهن اخیرا بی‌آنکه به‌نتایج روشنی برسد درصدد برآمله است تامعلوم سازد که 
عیاران ایرانی هیچکونه شباهتی با احداث درغرب عالم اسلامی نداشتند.** بنایراین تنها 
به حدس مي‌توا نگف ت که تشکیلات این احداث نیشابورچه‌بوده وچه وظاینی داشتند. نمی‌دانیم 
که آیا آنرا نظیر فتیان دوره‌های بعد که خلیفه‌الناصر از آن حمایت می کرد» بورژوازی و 
طبقات بالا استخدام کرده بودئد یا آنکه بیشتر همالند احداث دمشق» حلب و موصل و غیره 
و اخوان آسیای صغیر سلجوقیان روم و اوایل عصر عشمانی» اساس آنان را افزاربندان و 
سود آگرانمحلی ریخته بود ند. حدس خیربیشترمحتمل سی نماید» زیر اشه ر ها یی نظیرنیشا یور» حلب» 

دسشق وقونیه» همگی مرا کز بزرگ‌سنعتی و تجاری بودند. کاهن دراخوان دوره‌های بعد برخی 
نشانه‌های احداث سابق ایرانی را کشف کرده است.۱ در لیشابور پیشوای حدیثان» امام ابوبحمد 
هبةانته بن سحمدالموفق » عالم شافعی» پسر یک قاضی و نو عالم شهیر ابوالطیب سهل بن- 
محمدالمبعل و کی بوده است. الفارمی سی‌گوی د که خاندان وی مدت صدوپنجاه سال رژُسا 
و ائمه و رهیران اصحاب الحدیث بوده‌الد.۲* باهیت و تر کیب این حدیثان هر چه بوده استء 





۴ این‌الائیر» »1 ۳۳۰. 

۵ مقایسه کنید با: [۳۲] 

۶ نگاه‌کنید به: [۳۳] 

۷ . الفارسی» ۱۰۸ ؛قادیخ بییق» ۷۹ برخی ازاشمار او در ثعالبی»کتماالیلیمه]] »1۷-۸ 
ارجاعاتی بیشتری‌در باون» سر گذشت‌سید نا .. . مجلذا نجمون پادشاهی] شیا هی (۱۹۳۱)؛ 
۷۷۸-۹ 


۶ تاریخ غز توبات 


آنقدر هس ت که آگر خواست لیرومندی به‌مقاومت در برابر سلجوقیان وجود داشت؛ بنظر تمی رسد 
که دلیلی باشد از این حدیثان که عليه سلجوقیان استفاده تکرده باشند, 
اعیان نیشابور و عثاصر غیر روحان ی که خصوصاً از محتشمان شهر بودند به‌جای آنکه 
بهابید نامطمتن کمک از غزنه که از شهرشان دور بود دل بسته باشند» با سلجوقیان سازش 
کردلد. درسال قبل از ر ٤٢‏ ق/ بم . ,م سلطان مسعود خبر یافته بود که خلق نیشابور به 
تابعیت سلجوقیان‌گردن لهادند و سلجوقیان پس از پیروزی در دندانقان در فتح نامدای که 
لزد خلیفه فرستادند مدعی شده بودند که «اعیان و مشاهیر خراسان » از آلها درخواست حمایت 
کرده‌اند.** این قشر جاع نیشابور درگذشته ازستم سوری» وال ی کشوری غزنوی در خراسان 
لطمات بسیار دید. پدر نظام الملک بواسطه آنکه برای اغد سالیات به‌عمالش زور نیاورده 
بود بسختی ازسوری آزار دید. به بدرفتاری او با سالار بوژگان درکتاب ببهقی اشاره شده 
است. با وجودی که دربارۂ شخصیت این رهیر محلی مطالب روشتی می‌توان از منابم کشيد» 
مع‌ذلک در اینکه دقیعاً بقامش چه بوده اس تکامله" روشن یست. الفارسی نام کال او را 
ابوالقاسم عبدالصمدین علی‌البوزجانی می‌داند و فضایل علمی وی را می‌ستاید. اما برخی 
منابع ابوالقاسم بوژگانی را نخستین وزير طقرل می‌دانند. هارولدباو نگمان برد که 
این بوزکانی امیر محلی منطق بوزگان واقع در حواشی قهستان و بادغیس بوده و آن منطقه را 
از جانب غزئویان اداره می کرده است. و این موضوع تشان می‌دهد که چرا وی با سوری در 
افتاده بود.؟* به‌گمان نگارنده لقب«سالارة امیر بوزگان به‌خاطر آلس تکه‌وی زمانی‌فرمانده‌نظامی 
بوده یا در نبردهای غازیان شر کت داشته است؛ و یز یرویی را که او پسیج و رهبری مې کرد 
مردانی از اجارمداران زبینهای وی یا غازیان محلی بوده‌اند. 
تأثیر دو جانبُ مصالح محلی و شاه وفاداری به‌غزلویان را درگزارش ببهقی می‌توان 
یافت. سابقة حکوبت غزنوی در سراسر سالهایگذشته وفاداری عناصر غیر روحائی اعیان 
لیشابور را به‌دولت غزله رنته رفته سس تکرده بود. امام موفق‌کرچه عضوی از تشکیلات 
مذهبی بود. اما به حدیثان و دیگر عناصر غیر سذهبی پیوسته بود. و از اعتبار خود به 
سود مصالحه با سلجوقیان استفاده کرد. لکن دیگر رهبران مذهبی دستخوش نوعی ترجیح بلا 
مرجح بودند. ابن پیشوایان مذهبی از خاندانهای بالفوذ لیشابور بودند و در سب و از طریق 
خویشاوندی با اعیان غير مذهبی پیوستگی داشتند و در نافع مالکیت زبین و تجارت با آنان 
سیم بودند. از سوی دیگر علما و طالبان علم از تشرهایی بودند که به‌سراسر عالم اسلامی 
تعلق داشتند» وچون سلاطین غزئوی به‌خاطر مصالح سیاسی اهل سنت را حمایت مس ی کردند 
و بارها آنان را به رسالت سیاسی فرستادند و به منمسب اداری گماشتند» آنان بهاین 
دودبان مدیون بودند. از این رو بایستی در این عصرء حداقل در بیان رهبرانه بذهبی شهره 
کششی به‌وفاداری به‌غزنویان وجود داشته باشد. و رفتار بحتاطان خطیب اسماعیل صابونی 





۸ ظهیر الدین ئیشابوری» سلجوقنامه» ۱ ؛ راوندی ۱۰۳ میرخواند» 1۷ ۰۵۲ 
۹ الفارسی» پیشین» ۱۰۱-۲؛ باون» «یادداشت هایی درباره برخی وزرای نخستین 
سلجوقی»» مجلڈعدرسة پژرهشا ی خرفشناسی» ۰2:2 ( 6۱۹۵۷ ۱١۵-۷‏ . 


ستیز با تر کمنان و سقوط قدرت غزنوبان در خراسان ۲۶۷ 


و مهم تر از همه قاضی صاعد نشانگر این حقیقت است. 

هربا رکه سلاطین غزنوی از نیشابور دیداوسی کردند» قاضی وپسرانش با برخورداری از 
احترام خاص نسبت به‌دیگران شاخص بودند. عزل ونصب صاحبان مشاغلی نظیر تضا و 
خطابه در دست دولت بود و دارندگان این مشاغل از دولت سستمری می‌گرتتند. مع‌ذلک 
قاضی نتوانست چشم خود را در برابر فشاری که شهروزادگاهش را تهدیدمی کرد فرو بندد 
و با دادن پند معقول به‌دیگر اعیان نیشابور و حفظ نگرشی درست اما سرد نسبت به‌طغرل خود 
را متقاعد ساخت"" با وجودی که غزنویان سنیان مذمتی بودند» مع ذلک از شیعیان میانه رو 
دوازده امامی نیز حمایت می کردند. و درمورد اخیر در نیشابورسیدزید بود که مشهی سلطان 
را پناه داد و از پدیزه رفتن سلجوقیان بی‌بیلی نشان داد. مسعود در دستورهایش به‌علویاتی که 
قرار بود ابوالمظفر جمحی را یاری دهند, آنان را از زمره معتمدترین حامیانش در نیشابور بر - 
شمردء و در ورود مجددش به‌شهر به نیب علویان خلعت بخشید. 

برای مقايسةٌ نگرش طبقات مذهبی نیشابور می‌توان به‌وقایع سیستان اشاره کرد که 
چند سال بعد درروزگار پادشاهی مودودبن مسعود رخ داد. امیر محلی ابوالفضل که جوانی از 
اعقاب صفاریان بود درسالهایآخر امارتش م ی کوشیدتا به کمک سلجوقیان‌گردن از ربق طاعت 
غزنویان بیرون کند. در اینجا نیز بنظر می‌رسد که همانند نیشابور این طبقات مذهبی بودند که 
سخت به‌پیوستگی به غزنویان چنگ انداخته بودند. مودود کوشی د که دوباره طرفدارانش را در 
سیستان بکا رگیرد ابا درسال ه۳٤‏ ق/ ع ع . م. ابوالفضل بر آنان حمله برد و جملگی را به 
زندان انداخت, این عده عبارت بودند از یک قاضی دو فقیه و دو امیر" 

توضیح بالا در بارة نگرش تردیدآمیز طبقات مذهبی نیشابوره اند کی باگفتۀ کاهن تفاوت 
دارد. وی عقیده داشته اس ت که هنگام جلوس سلجوقیان در نیشابور به واسطه اعتقاد آنان به 
مذهب سنت سیب شده بو دکه قبول عام یابند.۳* اما من در این مورد این نظر را مطیح 
ساخته‌ام که ملاحظات بادی» یعنی حفظ منافع اعیان نیشابورپیشترین اهمیت را در آذهان 
غالب آنان داشته است. اما وفاداری به‌غزئویان هنوز تا حدی درطبقات مذهبی نفوذ داشت. 
هیچ یک از این دوگروه نمی‌توانست از ت رکمنان وحشی باخشنودی و شوق استقبال کنند» 
زیرا خوی غارتگری آنان بسیار معروف و اسلامشان ظاهری بود. نظرات طغرل و چفری دربارۂ 
غارت شهر نشان می‌ده که آنان تنها در حاشیه حساب بلاحظات مذهبی را می کردند. 

از دوران بعدی زندگی سالار بورگان و امام موفق در مان اعیان نیشابو رکه به‌سنظور 


ه ۵. عدم مقاومت او را سی‌توان تا انداره‌ای ناشی از کبرسن او دانست. وی دوسال بعد 
بسن هشتاد وشش سالگی در گذشت (الغارسی» پیشین» ۷۴). 

۱ قشادیخ میستان» ۳۶۷-۹ . 

۲ ۶ (۱۹۴۹)» ۶۱؛ و درستون و بالدوین» تاریخ جنگ‌های صلیبی» ] » سدۀ 


نخست؛ ۱۴۱ . 


۸ تاریخ غزنویان 


دفع افمد به‌فاسد خواهان تسلیم به‌سلجوقیان بودند پیداس ت که آنان کاملا د ریافته بودند که 
آیندۂ خراسان در دست سلجوقیان است. سالار بوزگان بعدها تمایندة اجرایی سلجوقیان در 
نیشابورگردید و منابع متعددی او را نخستین وزیر طغرل ذ کر می کنند. و ظهیرالدین نیشایوری 
می‌گوید که در جنگ دندانقان وی وزیر؛ همدست» رای ژن و مجری سلجوقیان بود. و بعد 
از تبرد دتدانقان تصمیم به نوشتن نامه به‌خلیقه برای تأییدگرفتن جهت پادشاهی طغرل را به 
وی نسپت می‌دهند. امام موفق در سال ٤۳.‏ ق/ ۱.۳۹ م. که سلجوقیان نیشایور را تخلیه 
کردند آنجا را تر ک‌گفت.وی چنان روابط نزدیکی با سلجوقیان بهم زده بود که ماندن در شهر 
و مواجهه با غزنویان برایش خطرنا ك بود. سلجوقیان او را به ریاست نیشابور برگزیدند» و در 
خلال دور اخیر بود که او ابونص رکندری را که از دیوانیان متعدد غزئوي بود که به‌سلجوقیان 
پیوسته بودند به‌طغرل معرفی کرد.۳" وقنی که مسعود مجددا نیشابور را متصرف شد از اعیان 
شه رکه ثابت کرده بودند قابل اعتماد ثیستند کسی را به‌ریاست شهر ننشاند» بلکه یکی از 
مأموران ابت خود را بدین بقام منصوب کر د که می‌گویند با اعیان نیشابور رفتاری بسیار 
خشن پیش گرفت. ابا حکوست غزنویان دوامی نیاورد و سال بعد سلجوقیان بازگشتند. و این 
بار بطور قاطع ماندگار شدند. و هر دو عناصر روحانی و غیر روحانی مصالحٌ با فرمانروایان 
جدید را آسان یافتند. می‌بینیم پسر بزرگ قاضی صاعد مورد توجه طغرل قرار می‌گیرد و از جانب 
وی به‌مأموریت سیاسی می‌رود.۴* 

در سنایع اشاراتی است دربارة شهرهای دیگر خراسان دایر برآنکه این شهرها در 
حالیکه به‌ظاهر تحت حکویت غزنویان بودند درصدد آن بودند با سلجوقیان سازش کنند. واحۀ 
مرو نظیر نیشابور از حملات ت رکمنان و خرایبهای احشام ایشان آسیب بسیار دید» بطوریکه 
حوالی پبایان سال BEYA‏ ۷ ۰ ۰۵۱ «اعیان‌علما و مشاهیر فضلا» مشروط برآتکه ضرری از 
لشکریان به‌علما نرسد شهر را تسلیم سلجوقیان کردند. طغرل و چفری وارد مرو شدند و درمیان 
اقدامات دیکر دستورهایی جهت استرداد زمینها و املاکك غارت شده به‌صاحبان آنها صادر 
کردند.۰* قرماند هان محلی پیوسته به‌سلطان مسعود شکایت می کردند که مردبان سحلی در 
صددند با سلجوقیان توافق کنند. اند کی پیش از تسخیر مجدد نیشابور بدست مسعود» مردم 
اییورد ارک شهر را تسلیم سلجوقیان کردند و سلطان اچارگردید برای تنبیه سردمان ی که 
د رکوههای پوشیده از برف نزدیک طوس ساکن بودند و با سلجوقیان ساز شکردند وظاهراً 





۳ . صلجوقداعه» ۸ ۱؛ راو ندی» 1۱۰۲۰۹۸ قادیخ گزیده» ۸ بیهقی :۰۱۷ ۶؛ ناصر خسرو» 
سفو ناحه» ۳ ایسن‌الاثیر» »1 ۲۰؛ بساون» مجلة مدرم پژدهشیای شرفشناصی 
(۰)۱۹۵۷ ۰۱۱۰-۱۰۵ 

۴ بیهقی» ه 4۶ الفازسی» بیشین» ۰۳۹ 

۵.میر خو اند»1۷» ۱۰۲ (چاپ پیروز ۷۵۰)؛ اماوقتی که سلجوقیان مجدداً به‌مر و آمدند 
مردم شهر هفت‌ماه در برابر محاصر؛ سلجوقیان ایستادگی کردند (حسینی» ۱۱؛ 
ابن‌الاثیر» »12 ۰۳۲۹٩‏ 


ستمز با تر کمنان و سقوط قددت غز‌نوبان دد خراسان ,۲۶۵ 


درغارتشان شر کت داشتند»بدالسو لشک ر کشی کند. مردم از قبول تابعیت دولت غزنه سرباز 
زدند» زیر وقایعی که در سرخس وی داد ثابت کرد که غزئویان دیگر قادر به‌حمایت از 
آنان نیستند. اند کی پیش از واقعة دندالقان مردم آن ناحیه از پرداخت مالیات به‌سلطان 
خودداری کردند وگفتند که ترکمنان قبلا اموالشان را به‌یغما بردند و در برابر نیروهای 
مسعود خود را حصاری کردند,۰" 

مزینه نگهداری مپاه سلطان بارسنگینی برگرده مردم خراسان بود» بطوریکه از وناداری 
شرقی‌ترین نواحی امپراتوری نظیر بادغیس »گوزگان و طخارستان سوءاستفاده‌گردید»گرچه به 
مناسیت کوهستانی بودن تواحی بذ کور ادارۂ آن برای صحرآأگردان مناسب نبود. در سراسر 
خراسان نظم و قانون د رهم ريخت و عیاران سربر کردند"*. در تابستان سال . ۳۹/۴۳ ۱م 
سلطان مسعود در تلاشی نوبیدانه برای جمع‌آوری پول» یک میلیون درهم بر مردم هرات و 
نواحی مجاورآن بادغیس وگنج رستاق مالیات وضع کرد.جهت‌اخذ این پول برای لشکریان برات 
نوشتند و آنان به‌یهانة توافق ردم ابن تواحی با سلجوقیان» اموالشان را بعنف ازکفشان ببرون 
م ی کردند که در نتيج آن چند تن از اعیان منطقه راه‌گریرگرفتند. فساد در میا نکارگزاران 
دولت رايج‌گردید. و در یا ن کسانی که به‌جرم سازش با دشمن به‌زندان افتادند یکی نایب 
برید هرات بود که نیابت ابونصر سشکان ریس دیوان رسالت را داشت وابو طلحةٌ شیبانی که 
شغل عاهیل داشت محکوم گردید تا زئده پوستش با زکنند چون پس ازشکست سباشی و پدیدار 
شدن سلجوقیان در هرات به خوش‌آمدکویی آنان رفت و ایشان را به‌ضیافت خواند. تجاوزات 
لشکریان سلطان بسیاری از مردسان این منطته را از دولت غزئه بیزار ساخته بود. در تابستان 
سال ٤۳,‏ ق/ ٤.‏ . رم سپاهی از آن سمعود درسفری ازغزنه به بلخ‌مردهسان سر راه را غارت 
کردند و خلق خشمگین نیز به‌تلافی این دست‌اندازی»چخری را ازنزدیک شدن سپاه غزنه 
آگاه ساختند و از راههای دیکر سلجوقیان را یاری دادند.۸* 


۵ نکرش سلجوقیان 

در خاتمۀ سخن تاحد سمکن سعی خواهیم کرد روشن سازیم نگرش سلجوقیان به‌قدرت چگونه 
بوده است, بايد پیوسته به‌خاطر داشت که سلجوقیان قومی وحشی بوده‌اند.به‌فدرت رسیدن 
آنان در خراسان و بیرون راندن غزنویان از آن ولایت نمونه‌ای باستانی است از نفوذ تدریجی 
پیروزمندانۀ وحشیان در سراسر مرزهای متمدن, برخوردهای تر کمنان با فرهنگ و آیین 
اسلام بسیار جدید بود و اغزها از زمره خلقهای عقب ماندۂ تر کے آسیای میانه بودند. بنابر- 


۶ گردیزی» ۱۰۷ (چاپ بنیاد فرهنک ایران» ۲۰۳) ابن‌الاثیر» »۰12 ۰۳۱۵-۱۶ 

۷ مقایسه شود بابیهقی» ۲۶۰-۲ و گردیزی» ۱۰۲ (چاپ بنیاد فرهنگ ایران» ۲۰۲) 
درباره فعالیتهای عیاری به‌نام علی قهندزی در گوز گان در این دوره. 

۸ بیهقی» ۰۸۵۸۸-۹ ۶۵۰ مقایسه شود با دوضاتالجنات فیاوصاف هرات» ٩۸-۸‏ 


۰ تاریخ غز نوبان 


این دست‌آورد های سیاسی اولیة تر کك نظیر تیو کیو وایغور مربوط به‌اغزها نمی‌شود. 
شکاف تاریخی و جغرافیا بی میان‌آنان عریض تر از آنس ت که به‌توان نشانی‌از اتصال بین آنان 
یافت. مسائلی را که سلجوقیان باقدرت یانتن در سرزمین های باستانی ایرانی - اسلامی با آن 
مواجه‌گشتند» با سائل قبایل اول ه که اسپراتوریهای وسیع اما زودگذر در دشتها فراهم 
می‌آوردند تفاوت فاحشی داشست. 

اطلاعات ما اشاره دارد که دست به‌دست هم دادن پیشامدهای سیاسی و اجتماعی 
نظیر فشار دشمنان در خوارزم و ضرورت یافتن غذا و مرتع برای خانواده‌ها و احشام؛ 
ت رکمنان را مجبور به تاخت‌وتاز در خراسا نکرده بود. بیکمان عاسل رداننده صرف‌گرسنگی را 
نیز نباید از خاطر برد. رسای سلجوقی» طغرل و چفری» آشکارا دارای ویژگیهای رهبری 
یودند و با پذیرنتن نقش قدرت حقانلی در خراسان تدریجاً مسئولیتهای بیشتری یلست 
آوردند. اما این موفقیت حتی برای خود رهبران سلجوقی ماجرایی بود که درقصه می‌گذشت و 
برای توده‌هاي تر کف این موضوع پیوسته درنیانتنی بود» زیرا به‌زعم آنان رییس تنها یک 
وظیفه داشت که آنهم رهبری همقییلگان در غارت بود. 

در اوایل سال ببعق/ هس. ,م سه رهبر سلجوقی طغرل» چغری و یبفو خود را 
«بندگان امیرالمژمنین» خواندند. کاهن این عبارت را زياد جدی‌می‌گیرد و عقیده دارد که 
عبارت مذ کور نشان برجسته‌ای اس ت که سلجوقیان سی‌خواستند اهل سنت و خلیفه آنان را 
برسمیت بشناسند» و حال‌آنکه اینگونه عبارات کلیشه‌ای و مرسوم بودند و در این دوره 
سلجوقیان دستذ از جان‌گذشته‌ای بودن د که د رکارهایشان هنوز نشانه‌ای از بزرگی در آینده 
هویدا نبود."" ساجوقیان مدنها از وجهة غزنویان در هراس بودند و حتی درسال ,جءق /- 
۹ م طغرل به‌فکر انتاد که به‌طرف غرب کوچ کند» زیرا در آنجا نیروی معارضی که قابل 
متایسه با غزنویان باشد وجود نداشت. تصرف نیشابور درسال و ٤٢‏ ق/ ۳۸. وم نقطه عطفی 
برای سلجوقیان بود» زیرا آنان ا کنون خود را رییس پایتخت اداری خراسان یافتند. طبیعی 
بود که طغرل از این پیروزی به‌خود می‌بالید و بایستی که در مقام جانشین مسعود برتخت او 
در شادیاخ بنشیند. و آرزوی ابراهیم ينال که با ورود به‌نیشابور خواسته بود به‌نام سلجوقیان 
خطبه بخوانند اکنون تحقق یافت. به کَفتهٌ عمادالدین» طفرل مانند پادشاهی مستقل رفتار 
می کرد» امرونهی م ی کرد» بخشش می‌نمود و مالیات وضع می کرد. با کفایت حکوست 
می کرد قواتینی را منسوخ ساخت, برای حسن انتظام امور فرمانهایی صاد رکرد و مقرراتی را 
ملغی ساخت. یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها را جهت رسیدکی شکایات به‌مظالم می‌نشست." و یز 
از آن پس خود را السلطان‌المعظم و رکن‌الدلیا والدین خواند. از این گذشته احتمال دارد که 
این منابع که مطالب آنها ازملکد نامه گمشده است دربار؛ درجة پرورش سیاسی طغرل در این 
دوره مبالغه کنند. ابن‌الاثیر می‌افزاید که رژسای سلجوقی به‌اشتباه به‌خواندن خطبه به‌نام 





.۵ ۸-٩ »)۱۳٩( <Orienp صمانجا, ۴۷۰ کاهن»‎ ٩ 
.۸-۷ بنداری»‎ ع٥‎ 


ستین‌با تر کمنان و سقوط فدرت غز تویات در خراسان ۲۷۱ 
سلطان مسعود ادابه دادند» امکان بیان دیگر در اين مورد اینست که سلجوقیان به‌آوردن نام 
مسعود بعد از اسهای خود ادابه دادند کهگوبی هنوز حکوبت او را در خراسان برسمیت 
بی‌شناسند. "۲ میرخواند می‌نویسد چون سلجوقیان بهمرو آمدند «چغری به‌اشارت طغرل»تواب و 
عمال تعیین کرده و به‌عمارت ضياع و عقار فرسان داد».۳" باتماسهای ی که سلجوقیان درگذشته با 
غزنویان داشتند بایستی چیزهایی از رسوم متداول اداریاز آنان آموخته باشند. وقتی که‌نسا و 
ایبورد به‌آنان واگذارده شد» به‌ایشان جابه و نشان والیان عزنوی داده شد. در نیشابور 
سالار بوزکان با اسباب مشابه به‌نیابت طغرل منصوبگردید. احتمال دارد آن عده از اعیان 
نیشابو رکه به‌سلجوقیان پیوسته بودند طغرل را در زمینه‌های اداری و رویهٌ سیاسی عالم اسلامی 
راهنمایی کرده باشند. پیش از این ایام» از معاونت دبیران و فقها در مناسبات سياسي با 
سلطان بحمود سود بردند. بیهقی می‌نویسد که رسول آنان «سردی پیر تجاری دانشمند» بود و 
پس از ثبرد دندانتان فتح نامه سلجوقیان به خلیفه را شخصی موسوم به ابو اسحق‌الفتاعی 
به‌بغداد برده بود. اما سلجوقیان تشکیلاتی که شیاهتی به‌دیوان رسایل داشته باشد نداشتند» 
زیرا در این مورد از نوشت افزارهای باقی‌دانده از دوپت خانة غزنوی که در سیدان جنک رها 
ساخته بودند استفاده کردند ۲۳ 

در برابر این نشائة شعورسیاسی نوین بایستی خوی غارنگر ی که ذاتی تمام تر کمنان از 
جمله - حداقل در آغاز ‏ روسایی نظیر طغرل و چغری بوده است از ميان رفته باشد. سلجوقیان 
با رسوم زندگی متمدن آشنا نبودند. م یگویند در سال ۴۳۱/ .۰ ۴, ۱م که طغرل وارد 
نیشابورگردید لوزینه‌ای را چشید وگفت قطماج لیکوئیست جز آلکه سیر بدان نیفزوده‌اند. 
ت رکمنان دیگ ر کافور چشیدند وگنتند «اين نمک تلخی است». تمایلی که توده‌های ت رک به 
غارت کردن داشنند آباده بودند تا پایتخت اداری ولایت خراسان را ویران سازند و طبقاتی را 
که رمبران سلجوقی به‌راهنمایی ایشان منکی بودند از خود بیزار سازند. قطع نظر از طغرل و 
چغری بنظر نمی‌رسد که کسی دیگر از رهبران سلجوقی از افقهای تازه‌ای که در برابرشان 
کشوده شده بودآگاهی نشان داده باشد» از این رو اختلاف میان پادشاهان سلجوقی و اطرافیا - 


۱ سسینی» اخبادالدولةالسلجوگیه ٩؛‏ ابن الاثیر» ×1 ۲ ۳۱ کاهن» بیشین» ۲ ۶. 

۶۲ میرخواند» 1۷ ۱۰۲ (چاپ پیروز» ۲۵۰). 

۳ بیهقی: ۰۴۹۰ 4۶۲۸ بنداری» ۸؛ ظهیر الدین نیشابوری»سلجوقنامه» ۱۸+ راوندی» 
۴ على رغم کاهن که می گوید حضور دانشمند بخارا ثابت می کند رابطه‌پنهانی‌ای 
میان طبقات مذهبی وعلما و جود داشته» احتمال دارد که این شخص را به‌اسارت 
گرفته باشند. 


۲ تاریخ غن‌نویان 
نشان از یک سو و همقبیلگان ت رک آنان که می‌رفتند تا سلطنت سلجوقیان بزرگ را تباه سازند 
ازسوی دیگر درشرف تکوین بود.*" 


۴ ابن‌الاثیر» ×[» ۳۳۰؛ مقایسه شود بابلاذری ۲۶۳ که فاتحان عرب مداین کافوری را 
که درآنجا یافتند بجای تمك درطبخ غدابکار یردند, قطماچ از ويیشۀ تر کی «قت» سے 
اضافه کردن به‌معنی غذای چندلایه کر فته شده است, مقایسه کد پاتوتماج درجوینی 
تر جمة بویل» ]۰1 ۵۵ «زیر نویس» به‌معنی شیرینی تازه که آثرا می‌برند ولای گوشت 
می‌گذارند. 


پیو است 
اسامی‌پادشاهان غز نو یکه درغزنه حکومت کردند (۱ 30۱۲-۳۰/ ۰۹۹-۹۱۳ ۱م) 


الف : پادشاهانی که از جانب سامانیان در آنجا حکومت داشتند 
۱ الپتکین ۰٩۳/۳۰۱۳۴‏ 

۲ ابواسحق ابراهیم بن الپنکین ۲-۵ وق | و۲۳٩۰‏ 

م. بلکاتگین £ و و۲ق/ ەع بو تا وم 

۶ ډوری یا بوری تکین د-عوق/ بپ‌و تا و-وپوم. 

ه. ابوبنصور سیکتگین پر وق پا سپ وم 


ب : شاهان مستقل (البته اسماعیل ومحمود در آغاز پادشاهی خود تابعیت از ساماتبان 
را برسمیت می‌شناختند.) 
,. اسماعیل مسیرجق/ یووم 


۲ ابوالقاسم مود —FA^A‏ ۲۱ عق/ ۰۱۰۳۰۹ 
۳. ابواحمد محمد (دورة اول‌پادشاهی) ۱ ۱۰۳۰/۵۲ 
.٤‏ ابوسعید سسعود ۱-۳۲ fr‏ ۰۵۱۰۳۰۳۱ 
ه. ابواحمد محمد (دورهُ دوم پادشاهی) ۰۱۰۱/۵۶۳۳ 

>. ابوالفتح سودود 1 ۳۲-6 عق/ و۱۰6۱ 

پ. مسعود دوم ۱ ‘Pico’‏ 

۸. ابوالحسن علی EEE‏ ۰ 2۱ 

٩‏ ابوسنصور عبدالرشید ع- ۱و عق/ ۳ وم وم 

. ,. طغرل (عاصب) ء ع عق/ ۰۰۳ ۱م. 

؛ ,. ابوشجاع فرخزاد و و وق ۳ ۱ 


۽ ١‏ . ابوالمظفر ابراهیم ۱-۲ و عق/ ۰۱۰۱-۹۹ 
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تاریخ غر نوبان 


(جلد دوم) 


وسست آمپراتوری غزنری خد : 
۱۱۰۰/۵۸۹۳ ۷ : فررټ 
بل دندانقان ۰ 


میل ۳۰۰ .۰ 
سا التبا 





پس از آنکه کتاب پیشین نگارنده با نام غز نویای» امپرائودری ۲ نان در اففا نستان وحشرق 
یران از ۴ ۴۸ت ر ۹٨۴‏ م تا ۴۳۷ ذر ۶۱۰۴۰ در سال بو میلادی بدهمت انتشارات 
دانشگاه ادینبورگ به زیور طبع آراسته شدء افراد گوناگونی که آن را کتابی سودمند یافته بودئد 
از من می‌پرسیدند که کی دنبالك آن را می‌نویسم و تاریخ این دودبان ت رکٹ ۔ ایرانی را تا 
انقراض آن در سالهای آخر سدهُ ششم هجری/ دوازدهم میلادی دبال می کنم. پیش از آنکه 
بتوانم بر سر این مهم باز گردم بیش از یک دهه سیری گشت» ابا کتاب حاضر نشانی از انجام 
این مطلوب است. 

با نظری اجمالی مشاهده توا ن کرد که کتاب حاض رکه حدود صدوینجاه سال از تاریخ را 
د ربرمی گیرد به‌طور محسوس یکوتاهتر از کتاب‌پیشین اس ت که به تاریخ کمتر از نیم قرن‌میپردازد. 
البته» پاسخ این است که متابع تاريخ دوره‌های میانه و اخیر دودمان غزئوی بسیار پرا کنده‌تر 
از مناپم مربوط بەتاریخ دورة نخست این دودمان می‌باشد» چنانکه شرح این ماع از صفحة 
هفت تا بیست‌وچها رکتاب پیشین را اشغال کرده است. گروه سدکانة مولفان» یعنی عتبی؛ 
گردیزی و بیهتیگزارش اجمالی بسیارگرانبهایی ازنه‌همان سپاه وسسائل سیاسی خطیر» اعمال و 
افعال سلاطین و امرای سپاه ایشان در دور نخست امپراتوری غزنوی بدست می‌دهند» بلکه به 
شرح گردش روزسر چرخ دولت و بالاخص زندگی خصوصی سلاطین نیز می‌پردازند؛ تنهااثری 
که با مجلدات بیهتی پهلو می‌زند تجارب الام معاصر دیرسالتروی» مسکویه اس تکه سالشمار 
مفصلی است که تصنیف یکی از دیوانسالاران مسلمان بی‌باشد. بیهقی تاریخ یادداشتهای 
رورانة خود را تا پایان پادشاهی سلطان فرخزادبن مسعود در سال ( عم ادابه 
می د هد وحای دریغ و تأسف پسبار است که قستهای اخیر عجلادات که قطعاً کان سرشاری 
از اخبار مفصل و عالمانه بوده ظاهراً ازمیان رفته است» زیرا بخش موجود این اثر با 
عزیمت بدفرجام سلطان‌مسعود به‌قصد هند در ربیع الاول سال ۳۲ عق/ تواسیر ٢.٤.‏ م پایان 
می‌گيرد. از بد حادئه؛ بخش پایانی تاریخ کوتاهتر اما هنوز با ارزش گرد یزی» یعنیذهنالاخباد 
که شرح وقایع را تا پادشاهی عبدالرشید» یعنی تا اند کی پس ازسال .ق/ ۰٩‏ ,م‌دنبال 
می کند نیز از ميان رفته است؛ روایت وی در پیروزی مودود بر محمد و قاتلان پدرش در 
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رجب يا شعبان ۳۲ ٤‏ ق/ بارس يا آوریل ٤,‏ . ,م قطع می‌شود. 
خوشبختانه قسعتی از بخش کمشد؛ کتاب بیهقی و شاید دیگر منابع از ميان رقته در فصل 
پایانی داس‌مالالنديم مولف ایرانی ابن‌باباالقاشانی که تألیفی به‌عربی در باب ادب می‌باشد 
حفظ کردیده است. قسمت آخر این فصل به‌تاریخ غزنویان می‌پردازد» شرح وقایع را تا زبان 
خود مولف و جلوس سلطان‌مسعود (سوم) بن ابراهیم در پایان سد پنجم هجری/ یازد هم‌میلادی 
ادابه می‌دهد و بالاخص درباره دورءٌ تاریک دهة. ۽ ٤ق/‏ .ه, ,مء یعنی «ایام محن» که 
بحرانهای جانشینی و غصب پادشاهی توسط غلام - سپاهسالار طغرل‌گلوی دولت غزنوی را 
می‌فشرد اطلاعات مفصلی بدست‌بی‌دهد. | کنون تمامی متن دأس‌عالا لندیم بها هتمام د انشجوی 
سایق من د کتر م.ص. بدوی با روش انتقادی تصحیح شده» اما هنوز انتشار نیافته است؛ از 
این رو مناسب ديدم که این بخش ازکتاب ياد شده را که دربارة غزنویان می‌باشد ترجمه کنم 
و به‌نتد و داوری دربا ره آن بپردازم. اين ترحمه و قد ضميمة الف کتاب حاضر را می‌سازد. 
از جلوس سلطان‌ابراهیم‌بن‌سعود درسال ,هعءق/ وه . ,م بدین سو منابع هنوز 
ممسک‌تر و پرا کنده‌تر از دو د هۀ گذشته می‌شوند. طبقات ناصرق جوزحانی همچنان از پاره‌اي 
ارزش برخوردار است» اما اطلاعات او دربارٌ پادشاهیهای پی‌درپی کوتاه و مختصر است. 
کمن‌این آثیرنیز»ه بالاخص در مورد مناسبات غزنوی - سلجوقی که در ایام پادشاهی ابراهیم 
و نوه‌اش بهرامشاه دارای اهمیت خاصی بود اطلاعات سودمندی بدست می‌دهد؛ در این مورد 
نیز منابع سلجوقی» نظیر اخبادالدولة۱ لسلجوقی؛ حسینی دارای مطالب تکمیلی بی‌باشند. ابن‌اثیر 
همچنین آگاه یود که سلاطین اخیر غزنوی نیز رسالت تاریخی دودمانشان رکه همانا تهاجم‌به 
معابد و کاخهای نواح ی کافرنشین هند بود ادامه می‌دادند؛ اما چون تاریخ خود را در عراق 
که فاصلۂ بعیدی از هند داشت می‌نوشت» از این رو در بدست آوردن اطلاعات خاص وبالاخص 
جزئیات دقیق زمان و مکان رویدادها با دشواری بزرگی مواجه بود. به همین دلیل بطالب او 
دربارة لشکر کشبهای ابراهیم به هن د که در بخش دوم کتاب حاضر به بحث در اطراف آن‌خواهیم 
پرداخت ذیل‌وقایع سال ۲ب عوق/ .مر-وب. وم آسده» اما کاملا" ناسعلوم اس تکه‌لشک رکشیهای 
این سلطان به‌هند د رکدام سالها از پادشاهی چهل‌سالة او اتفاق افتاده و سکان جغرافیایی 
رویدادها نیز مبهم است. تاریخ نگاران متأخر ایرانی و هندی ‏ مسلمان» نظیر میرخواند در 
دوضذالصفا» و فرشته درگلشن ابراهیمی دربخشهای ی که به‌تاریخ دور اخیر ابپراتوری غزنوی 
می‌پردازند وسیعا از منابعی نظیر جوزجانی و ابن اثیر استفاده می کنند» اما چنانکه دربخش اول 
این کتاب متذ کر شده‌ایم» فرشته کدگاه فقراتی از اطلاعات بدست می‌دهد که ظاهراً در سنایع 
منقدم بچشم نمی‌خورند و منبع این اطلاعات نیز معلوم نیست. 
در جایی که سالنامه‌های تاربخی فرو می‌سانند» تنها می‌توانیم به زمینه های تحقیق کمکی 
نظیر باستان‌شناسی و سکه‌شناسی و نیز منابم ادبی مانند آثار و نوشته‌های بربوط به‌ادبء 
بجموعه‌های حکایات و شعر تکیه کنیم. جدا از کار با ارزش هیأت باستان‌شناسی ایتالیایی در 
افغانستان در حفاری و توصیف کاخ مسعودسوم در غزنه» شواهد و مدا رک باستان‌شناسی‌دربارة 
دورهٌ اخبر غزنوی» خواه در افغانستانل خواه در شمال هند» در واقع وجود ندارد. و نیز برخحلاف 
سلاطین نخست غزنوی که مجموعُ گرانبهایی از سکه‌های ی که آنها ضرب کرده بودند باقی‌مانده 
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از سلاطین دوره‌های بیانه و اخیر این دودبان چنین مجموعه‌ای وجود ندارد. از ایام پادشاهی 
مودود سکه زنی در امپراتوری کوچک شدء غزنوی در غزنه برای انغانستان و در لاهور برای 
هند تم رکز یافته بود» در صورتی که در ایام پادشاهی سلاطین نخست غزئوی شمار زیادی از 
سکه‌خانه‌های ولایتی وجود داشتند که در افغانستان و خراسان دایر بودند. از این گذشتد» 
برخی از سلاطین که ایام پادشاهی تسبعا مستعجلی داشتند» نظیر مسعود (دوم) بن‌مودود» 
علی‌ین‌سسعود و شیرزادین‌مسعود سوم یا آنقدر پادشاهی نکردن د که به‌ضرب سکه بپردازند يا 
اکر سکه‌ای زده‌اند به دست ما نرسیده است. 

متایع ادیی بیشتر روشنگر می‌باشند. مجموعه‌های حکایات نظیر ۲ داب لحرب دالشجاعة 
فخرمدیر مبار کشاه وجوایالحکایات عوفی تصاویری ساده ازسلاطینی نظیر ابراهیم وبهرابشاه 
در عدالت و احسان آنان ارائه می‌دهند. اما شعر به‌عنوان مطالبی که به‌تایید و تقویت‌داده‌های 
منابعی که بیشتر به‌مسائل تاریخی می‌پردازند از اهمیت قدر اول برخوردار است. بیشتر این 
اشعار آشکارا از میان رفتداند» زیرا اسامی بسیاری از شعرا و نمونه‌های اند کی از اشعار آنان 
تنها از طریق تذ کره‌های شعرا و جنگهای ادی ی که سولفان ایرانی و هندی - مسلمان نوشته‌اند 
بر ما شناخته است."ابا دواوین تقریباً کامل شعراي بزرگی چون عشمان مختاری» ابوالفرج رونی» 
ستایی و سیدحسن از دستبرد ایام در امان مانده و به‌دست ما رسیده است؛ این شعرا به‌محافل 
درباری سلاطین وابسته بودند» و که‌گاه ایشان را درسفرهای جنگی به‌هند همراهی می کردند» 
چنانکه اشعار آنان دربارۂ برخی از ماجراها و لشک رکشیها جزئیانی بدست می‌دهند که در 
جاهای دیگر اطلاعات اند کی دربارة آنها هست يا اصلا خبری نیامده است. غلام‌مصطفی‌خان» 
سحقق هندی در تک پژوهش تاریخ بیرامشاه غز نوی با تحقیق دربارۂ یک شاعر خاص» یعنی 
سیدحسن غزنوی» ارزشی را که این اشعار برای مورخ دارد ثابت کرده است. من با مراجعه په 
شعرای دیکر و اشعار ایشا ن کوشیده‌ام تا از وی تبعی تکنم. آگر چند فهم بسیاری از این اشعار 
دشواراست واشارات‌آنها به‌مسائل تاریخی غالبا تلویحی است نه بالصراحه»امااطمینان دارم که یکت 
محقق ایرانی که سیراب ازسرچشمهٌ دانش و ادب فرهنکك میهن خویش باشد» قادر خواهدبود 
اطلاعات پیشتری از این اشعار بیرون کشد. 

باقی می‌باند ارزیایی شتابزده و کوتاه اهمیت تاریخی دوره و دودمانی که در این کتاب 
مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحت‌ما در اطراف عصز میانی و ایام زوال دودمان غزئوی است, در 
سالهای میانی سده پنجم حجری/ یازدهم میلادی روزهای بزرگ و با شکوه این دودما ن که در 
پادشاهی محمود و سعود به‌اوج خود رسیده بود دیگر بسرآبده بود» و | کنون قدرت بالنده و 
مسلط در مشرق ایران» قدرت دودمان تر کی دیکر» یعنی سلاطین دودمان سلجوقی و اتباع 
ت ر کمن آنان بوده است. غزئویان ناکزیر شدند خراسان و نیمة غربی افغانستان کنوتی را به 
سلجوقیان واگذارند» و جدا از وقوع که‌گاهی تجاوز به‌تصد یکیارچه کردن مناطقی که از هم‌جدا 
شده بودند» آن هم در وقتی که سلجوقیان موقتاً دشواریهایی ایجاد می کردند» سلاطیتی که 
پس از مودود بر تخت غزنوی نشستند عموماً به‌وضم موجو د که حالتی از موازنة تقریبی بیان 
دو امپراتوری بود تن در دادند. اما هند رزمگاه خاص غزنویان باقی ماند. اطلاعاتی که منایع 
اسلامی از تاخت‌ونازهای سلاطین میانی و اخیر غزنوی می‌دهند بسیار ناقص و پرا کنده است و 
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منابع بومی هند نیز بواسطة اشارات تلویحی و داشتن ابهامات زمانی نمی‌توانند نقایص منایع 
اسلامی را جبرا ن کنند؛ اما بدیهی اس ت که فشار بر شاهزادگان هندی همچنان ادامه داشت» 
و ایئان یز در برابر این فشارها سرسختانه مقاومت م ی کردند و در واقع هرگز بکلی مغلوب 
سپاهیان غزنوی نگشتند. بنابراین» اگر چند خزاین و گنجینه‌های بعاید هند همچنان برای 
آراست نکاخها و باغهای غزنه به‌این شهر آورده می‌شد» و آگر چند جریان شمشهای طل< برای 
رونق و سرزندکی بخشیدن به‌اقتصاد امپراتوری غزنوی و دادن کیفیت اعلا به پول رایج آن 
همچنان ادامه داشت» اما دیگر از سرزمینهای ماورای مرزهای شرقی پنجاب و ناحیةٌ دواب 
حوزۂ گنگ جمنا که امروزه شاسل نیمة غربی ایالت اوتارپرادش هند است منافع زیادی‌حاصل 
نمی‌شد. پیروزی دیرپای سپاهیان مسلمان در شمال هند می‌بایست بر دست سلاطین غوری و 
غلام مپاهسالاران آنان در اواخر سده ششم هجری/ دوازدهم میلادی و سد؛ هفتم هجری/ 
سیزدهم میلادی عملی کردد. 

با مرگ مسعود سوم در سال ٥.۸‏ ق/ ۰ وم تزلزل محسوس ساختمان امپراتوری 
آشکار می‌شود. بواسطُ شقاتها و دسته‌بندیهای متوالی پس از رحلت سلطان» شاخة شرقی 
سلجوقنان» تحت فربانروایی نیرومند و دیرپای سلطان‌سنجره توانست به‌عنوان حامی و مدد کار 
ناسزد سرانجام پیروزمند تاج‌وتخت» یعنی بهرامشاه سیادت خود را تا غزنه توسعه بخشد. وقایع- 
نویسان معاصر این دوره سیادت سلجوقیان بر دولت غزنه را رویداد بزرگ و با اهمیتی در تاریخ 
دانستند» که امپراتوری باستانی و روزگاری قدرتمند غزنو یکهدر اوج قدرت خویش بسیاری از 
دودمانهای بحلی مشرق عالم اسلام را در خود قرو کشیده یا دست نشانده خود ساخته بود» 
اکنون می‌بایست به نوبه خویش تابع و دست نشاند قدرت جدیدی گردد. اکر چند غزنه از 
حيط امپراتوری سلجوقی فاصلةٌ زیادی داشت و دخالت سلجوقیان در امور دولت غزنه بسیار 
ناچیز بود» مع ذلک شرط کردی د که بهرامشاه هر ساله مبلغ معیتی خراج به‌سلجوقیان بپردازد. 
تهدید واقعی برای سلاطین اخیر غزئوی و تهدیدی که سرانجام آنان را درکام نیستی فر و کشید 
از یک دودمان محلی در افغانستان یعنی دودمان شسبانید که از رسای ناحيهٌ غور» يعنی 
یکی از کمنامترین و دست‌نیافتنی‌ترین نواحی آن سرزمین سربرآورد. بهرامشاه در وقتی که منابع 
غزئویان روبه تحلیل می رفت و پویایی مل وک شنسبانیه در افزایش بود کوشید تا سلطهٌ اسلاف 
خود بر رسای کوچک کوهستان غور را اعاده کند. نبردهایی که در پی آن درگرفت سرانجامی 
مصیبت‌بار برای دودبان قدیمی داشت. دو سلطان آخر غزنوی» یعنی خسروشاه و خسروملکك 
ناگزیر گردیدند که غزنه را بکلی رها سازند و تنها در پنجاب فرسان رانند؛ سپس زمائ ی که 
معزالدین‌بحمد» رهبر غوری برای برحل بعدی توسعه‌طلبی در دشتهای هند آماده گشت» 
سلطنت غزنوی سرانجام بکلی فرو پاشید. 

از لحاظ فرهنگی» زندگی درباری سلاطین اخیر غزئوی وکار ادیی علما و شعرای آنان 
همچنان به توسعُ جناح شرقی فرهنگ مشترک ایرانی - اسلامی ادامه می‌داد. شعرایی نظیر 
عشمان بختاری و عبدالواسم جبلی بی‌رادع و مانع به‌دربارهاي بشرق ایران» ماوراءالنهر و 
انغانستان آمدوشد م ی کردند و سلجوقیان» غزنویان» صفاریان» قراخانیان و دیگر ممدوحان را 
درمدایح خود می‌ستودند. هند غزنوی کائون دیکر تمدن اسلامی و فعالیت ادبی بود» و عوفی 
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از شاعر پارسی گوی لاحوری چون ابوعبدانته روزبه نکبی یاد م یکن د که مدیحه‌سرای سلطان 
سمعود اول بوده است. عزیزاحمد در کتاب تاریخ فکری اسلام دد هند حدس زده است که 
سبک متمایز هند ی که بعدها به‌سبک هندی معروف گردید و علی‌الرسم آغاز پیدایی آن را در 
سدة دهم هجری/ شانزد هم بیلادی می‌دانند بسیار پیش از این» یعنی در هند متصرفی‌غزنویان 
آغاز گشت» چنانکه شاعری نظیر مسعودسعدسلمان در اشعار خود دارای دو سک جداگانه 
است, یکی دقیقاً «خراسانی» و دیگری که دارای بارفکری پشتری است «هندی». بهر تقدیر» 
موقع و مرتبة هند به‌عنوان زمینة بسیار مستعدی برای پرورش ادب فارسی آشکارا در میانۀ عصر 
غزنوی آغاز می‌شود. 


فصل اول 


شکست در مغرب و بی‌آمد آن: 


«ایام معن ٩‏ 


امپراتوری کوچکت شده غز نوی 


پیروزی خاندان سلجوقی و اتباع تر کمن ایشان در رمضان سال رس عق/مه .ء. وم 
که در دندانقان که بیابان تقریباً بی‌آب وعلفی میان سرخس و مرو است اتفاق افتاد» ولایات 
ایرانی امپراتوری غزنوی را از تختگاه آن غزنه و نواحی برکزی امپراتوری جدا ساخت» و 
بسرعت موقع بتحد سلطان مسعود درخوارزم و شاملک‌بن علی» صاحب اغزجند را متزلزل کرد. 
آسیب ی که به‌ساختمان اسپراتوری رسید در واقم سنکین بود» ابا غیر قابل سرمت نبود. راست‌است 
که مسعود در این زبان تسلط بر اعصاب خود را از دست داده بود و خلع و قتل او بحران 
موقتی دیکری برای نواحی باقی باند؛ امپراتوری ببار آورد؛ اما چندان نگذش تکه این بحران 
در سايهُ توانایی و کارآیی مودود پسر مسعود برطرف گردید. مودود به‌سرعت بر اوضاع مساط 
شد؛ بارویی دفاعی در برابر چغری‌بگ داود و جناح شرقی امپراتوری نوسازسلچوقی در ایران 
برآورد» و حتی برای از سر گرفتن تهاجم و بازپس گرنتن سرزمینهای ازدست رفتٌ غربی تدابیری 
انديشید. بنابراین» آگرچند سلجوقیان وارث متام و موقم غزنوبان در خوارزم» مغرب خراسان و 
جبال گردیدند» اما در سشرق» خط ی که از وسط افغانستان کئونی می‌گذرد و از طخارستان 
گذشته در جنوب به‌سیستان می‌رسد» سرزمینهای شمالی و شرقی افغانستان» بداضافٌ فتوح هند» 
بیش از یک قرن تا ظهور غوریان دست نخورده باقی ماند. 

در حد شمالی این منطقۀ مرزی غزنوی ۔ سلجوقی شاهزاده‌نشیتهای چنانبان و ختل در 
ماوراءالثهر عاقبت به‌دست سلجوقیان افتاد» اما شهرعمد؛ُناحيةٌ طخارستان» یعنی‌بلخ در پادشاهی 
بودود در دست غزنویان باقی ماند» چنانکه ترمذء گذرگاه با اهمیت کران جیحون نیز در قلمرو 
این امپراتوری ماند (به‌صفحات آینده نگاه کنید)؛ تنها در اواخر سلطنت بودود» يا شاید در دهۀ 
پر اغتشاش یيکه از سال ٤٤۲‏ ق/ .۰ . ,م آغاز می‌گردد بو که ترمذ به‌دست سلجوقیان افتاد؛ 
و جدایی بلخ تنها درعهدنامه ای که سلطان‌ ابرا هیم بن‌سعود به هنگام جلوسش د رسال | ه٤‏ ق/ 
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٩ه‏ . ,میا سلجوقیان بست برسمیت شناخته شد (نگاه کنید بهبخش دوم). در مر کز انغانستان» 
غور ظاهراً به‌عنوان ناحیه‌ای حایل ميان دو امپراتوری در دست رسای بحلی خود باقی باند. از 
سمعود و دیگر شاهزادگان و اسرایی که ازکارزار دندانقان گریخته بودند» در طی نیمه دوم 
رمضان سال ٤٣,‏ ق/ نیمه اول ژوئن .۲ . م در غرچستان و غور بکرسی استقبال شد» و در 
رباط کروان (رباط کرمان کنوئی در ناحیة بیان سرچشمه‌های هریرود و رودخانة هیرمند) بود 
که مسعود جهت نامه کردن به‌ارسلان‌خان سلیمان‌ین‌قدرخان یوسف قراخانی و کوچک جلوم 
دادن بیزان شکست خود توقف کرد." در بقیٌ سالهای سدۀ پتجم هجری/ بازدهم میلادی» 
جدا از داستان مداخلة سلطان‌ابراهيم در ناحی غور دیگر خبر چندانی از این سرزمین به ما 
نمی‌رسد (نگاه کتید به‌بخش دوم)؛ احية غور به‌صورت دست‌نشانده و تابم اسمی دولت غزنه 
باقی ماند» و همین ابر به‌مثازعات و رقابتهای خونین رسای کوچک محلی میدان وسیعی داد. 
ظاهر شدن دسته‌های مهاجمان سلجوقی در سیستان اند کی پس از مرک مسعودء عاقبت 
يه نما یندگان‌دودمان محلی‌قدیمی صفا ری فرصت داد که‌یوغ طاعت‌دولت غزنه را که‌محمودغزنوی 
در سالهای ۲-۳ومق/ مب-م. . رم به‌آنان تحمیل کرده بود از گردن خویش بردارند و به 
عنوان امرایی که تحت سیادت سلجوقیان حکومت می‌راندند بهد رج معقول و مناسبی ازاستقلال 
دست یایند. برای مد ت کماییش یک قرن بعد» طالع صفاریان وسیعاً به‌سرنوشت خاندان سلطتتی 
سلجوقی بستگی داشت؛ صفاریان سپاه سلجوقی را به پیادگان معروف سگزی تجهیز می کردند و 
بارها د ر کنار شاهان سلجوقی با دشمنانشان جنگیدند. شهربست در بلتقای دو رود هیرمند و 
ارغنداب» آگر چند در اواخر پادشاهی مسعود مدت کوتاهی مورد تهدید قرار گرفت؛ ابا با 
اینهمه تحت سلطه پایدار غزنویان یاقی مانه. اوضاع و شرایط حاکم بر سرزمینی که اسروزه 
بلوچستان خوانده می‌شود مبهم است. نواحی قصدار» بکران» والشتان یا سیبی و کیکانان‌چتانکه 
در منشوری که خلینة جدید عباسي‌القائم در سال ۲ ٣٤ق/‏ ,۳ . ۱م برای مسعود فرستاد آمده 
رسماً در قلمرو سلطان بودند» و در همین سال مسعود یکی از بدعیان محلی قدرت در مکران را 
که از آن پس دست‌نشاندة دولت عزنه گرد ید" به سیاه یاری داد. از اشارات که‌گاهی بعدی 
سنابعم در خصوص جاهایی که در نواحی غربی‌تر بلوچستان و در ناحیهُ ساحلی مکران تا مغرب 
تیز (چاه بهار کنونی) که زيرسلطةٌ غزنویان بودند» چنین می‌نماید که این ولایت درمدار دولت 


۱ برای سوقعیت دقیق این محل نگاه کنید به‌سجموعة دوم ضمایم مینورسکی به‌چاپ دوم 
حدودالما)؛ ویرایش ک. ا. باسورث (لندن» . )۱4٩۱۷‏ ص ۸-٩‏ ۳. 

۲ بیهقی» اریخ مسودی» چاپ ق. غنیو ع. |. فیاض (تهران ۱۳۲۴ ش/۱۹۴۵ م) ص 
, ۶۳ و بعد» ۶۳۹ ترجمٌا, کث. آرندز با نام 1041 - 1030 Masuda‏ مرروزی 7 (سسکو» 
)ص ۵ ۷۶ و بعد» ۰۷۷۵ 

۳ بیهقی» ۰ ۲۴ ۵- ۲۴۲ ۲۹۱ ثرجمه» ۵-۶ ۳۲ ۰۳۲۷-۳۱ FAD‏ گردیزی» 
زینالاخباد» چاپ م. ناظم (برلین» ۸ ۱۹۲)» ص ۸- ٩۷‏ چاپ عبدالحی حبیبی (تهران؛ 
۱۳۴۷ ش/۱۹۶۸ع) ص ۱۹۷ مقأیسه کنید با باسورث: 

The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and eastern Iran 994 - 1040 (Edin- 
burgh, 1963), pp. 54, 127. 


شکست در فرب د ... ۲۹۵ 


غزنوی باقی ماند و منطقه‌ای بسیار لم یزرع و صعب‌العبو رکه کنام اقوامی وحشی و غارتگره 
نظی ر کوفچیان و بلوج بود آن را از ابارت سلجوقی کرمان جدا می‌ساخت.؛ 

از شهرها و نواحی امپراتوری مثله شدۀ غزنوی در نیم دوم سدۀ پنجم‌هجری/ یازدهم 
میلادی در ایام پادشاهی ابراهیم‌بنسعود بررسی و ارزیابی با ارزشی در دست می‌باشد. در 
یکی از حکایات دابا لحرب د الشجاعة فخر مدبر میارکشاه سرزبینهای تحت نظارت خازن 
سلطنتی» شریف ابوالفرج» برادر رضاعی سلطان برشمرده می‌شود. در اینجا آمده که در بخش غریی 
ابپراتوری سرزمینهایی قرار دارند که از دروازه‌های غزئین آغاز می‌گردد تا به‌تگیناباد»بست» 
مشنگ» قزدار (قصدار یا قضدار) کیج یا تیز"» مکران» گرمسیر"» نرساشیر (نزدیک بم در 
کرمان؟)» سواحل اقیانوس هند» سیوستان یا سیبی» دیبل» سورج (بروج)" کمبای و سراسر 
زمینهای مجاور اقیانوس هند امتداد می یافت. درمشرق(یعتی زمینلاد شبه قار؛ هند)سرزبینهانی 
که در قلمرو امپراتوری قرار داشتند عبارت بودند از آرور یا آلور وبهکر در سند» سیواری (بازهم 
سیبی ؟) بهاطیه یا بهاطینده در پنتجاب؟» دوا (؟)؛ کچرابیله" (؟)»اچد» مولتان» کرور و بنو تا 
باری دیگر دروازه‌های غزند.۱۰ 

فهرست فوق نشان می‌ده د که بمحض اینکه بحران سالهای میانی قرن فرو نشست»فتوح 
هندی سبکتگین و جانشینانش قویاً حفظ گردید» و با توقف واقعی خصومت با سلجوقیان در 
مغرب» سلاطین غزنوی توانستند به‌چیزی که می‌توان آن را رسالت تاریخی دولت غزنوی 
دانست» یعنی کشاندن سپاهیان سسلمان به‌نواحی غربی هند و ریختن شالوده‌های انتشار بعدی 
دین اسلام در دورة غوریان و اتباع ايشان یبردازند. از این رو با افتادن مراکز ولایتی بزرگ 
خراسان س نیشابوره مرو» هرات و بلخ - به‌دست سلجوقیان» خود غزنه و لاهو رکه تختگاه‌اداری 


۴. برای تاریخ قوم اولی در این دوره نگاه کنید به باسورث: 
«The Kufichis or Qufs in Persian history», Jran, Journal of the British Instit-‏ 
ufe of Persian Studies XIV (1976), 9-17.‏ 

۵. این‌نام در ویرایش خوانساری از این اث رکیو/ کیج خوانده شد (نگاه کنید به زیرنویس , ۱)» 
اما شغیع در ترجمة خود از این حکابت آن را تیز خوانده؛ نسخة خطی ایندیاافیس مبهم 
است» اما به تیز بیشتر شباهت دارد تا کیژ/ کیج. 

۶. شفیع این کلمه را از روی قرماشیر متن بدینگونه که موجه می‌نماید اصلاح کرده. 

۷ سورج در متن خوانساری» شفیع آن را بروچ (بروح) خوانده است؛ در نسخة ایندیااقیس 
سروج آیده, 

The life and fimes of Sultan Mahmud of Ghazna (Cambridge, سحمد ناظم در‎ ۸ 
اصلیت آن را چنین تشخیص داده است.‎ 1931( ۸0۲۶, 3, 197 - 2 

٩‏ محمد شفیع آن را چنین خوانده؛ خوانساري آن را عمرییله آورده» و نسخ ایندیاافبس در 
معتی دارای همین صورت است. 

, ۱ داب الحرب» نسخه خطی ایندیاانیس ص ۶۳۷ و بعد» ۲۸-۲۹۵ ویرایش احمد 
سهيلي خوانساری (تهران ۱۳۳۶ ش/۱۹۶۷ع)»ص ۵ - ۱.۴ ترجمةٌ ای.م. شفیع» 

«Fresh light on the Ghaznavids», IC, XII (1938), p. 201. 


۶ تاریخ فزنویان 


ولایات هند بود» دو مرکز عمدۀ ابپرانوری غزنوی در دورۀ اخیر گرد یدند.۱۱ احتمال کلی 
می‌رود که کاسته شدن وسعت بی‌تاعدة امپراتوری مد نخست غزنوی و تقلیل آن به‌حدودی 
که بهتر قابل اداره باشد بیشتر مای قدرت و توانایی آن گردید تا ضجعف؛ سلطنت در غزنه حدود 
صدوییست سال پس از فاجعة مول‌انگیز دندانقان دوام آورد و پس از آن بست سال دیگر نیز 
در پتجاب به‌حیات خود ادابه داد. سلاطین این دودمان هنوز قادر بودند از متابع هند در 
شکل خزاین معاید» گرنتن خراج از شاهان هندو و تیروی انسانی بردگان که از شبه قاره 
می‌گرفتند بهره‌برداری کنند. اهمیت روحیۂ جهاد در این دوره را نباید دست کم گرفت» اکر چند 
امروزه انگیزه‌های دتيوي غارت هند بیشتر در ما ظاهر می‌شوند تا آن انگیزه‌هایی که منایع 
اسلامی سنتی دربارة لشکر کشیهای غزنویان به هند ذ کر کرده‌اند. کلیه سلاطینی که سلطنتی 
نسبتاً طولانی داشتند یا فشارسشکلات داخلی سد راهشان نمیکردید» ظاهراً به هند لشک رکشی 
م ی کردند» ابا اسناد ی که از این تاخت‌وتازها باقی‌مانده عموماً کمتر از اسناد و مدا ر کک 
سفرهای جنگی محمود و مسعود به‌این سرزبین در نیمة اول سد؛ پتجم هجری/ یازدهم میلادی 
است. میزان این روحية جهاد را در رونق و شکوفایی حماسه‌های فارسی پس از فردوسی در 
مشرق افغانستان» ناحیهٌ غزنه و زابلستان مشاهده توان کرد؛ در این نوع حماسه‌هاء اشعار 
سرایندگانی نظیر اسدی‌طوسی و عشمان مختاری تا حد زیادی بازتاب سبارزات آن عصر با کفار 
هند است که همسنگ و بعادل دشمتان سلحشوران ایراث باستان می‌باشند (در سورد شهرباد نامه 
عثمان مختاری نگاه کنید به‌بخش سوم کتاب حاضر). غنايم عند سلاطین اخیر هند را قادر 
ساخت که سنتهای قدیم دربارهای خود را که مرا کز حمایت از علما و ادبا بودند همچنان‌زنده 
نکه دارند و اپنیڈ عمومی و کاخهای با شکوه» نظی رکاخ مسعود (سوم) بن‌ابراهیم در غزنه که 
اخیرا با حفاریهای باستان‌شناسان ایتالیایی پیدا شده و در آن اشیایی بدست آمده که پیداست 
در هند ساخته شده بودند برآورند (نگاه کنید به بخشی سوم), 


۲ 
آخرین ماههای پادشاهی مسعود 9 عزیمت وی به هند 


مسعود با بقایای ثیروی خود پس از پیمودن کوههای غرچستان و غور به‌سرچشمه های 
هریرود رسید و سپس در هفتم شوال , ٤۳‏ ق/ بیست‌ویکم ژوئن . ۽ . ,م به‌تختگاه خویش غزنه 
بازکشت. وی بی‌گمان در انديشة انتقام کشیدن از سپاهسالاران ترکك نگون‌بخت» یعنی 


ES‏ در ایام پادشاهی سلاطین نخست غزنوی شمار ژیادی سکه‌خانه داير بوده و به‌ضرب‌سکه 
می‌پرداختند» اما پس از افتادن ولا یات غربی به‌دست‌سلجوقیان (یعنی از پادشاهی‌سودود 
بدین‌سو) ظاهراً ضرب سکه در غزنه و لاهور تمر کز یافته بود» مقایسه کنید با: 
D. Sourdel, Jnventaire des monnaies anciennes du Muse de Caboul, (Damascus,‏ 
XV - XVI.‏ )1953 


شکست در هغرب د ...۰ ۲۷۲۹۷ 


بکتغدی» سباشی و علی‌دایه و فرو گرفتن آنان بود که تصور می کرد او را در رزمگاه دندانقان 
فرو گذاشتند و تنها یک ماه از این ماجرا گذشته بودکه فکر خویش را عملی ساخت"۱؛ و از 
بازگشت او به‌غزنه چندان نگذش ت که افسردکی اشی از مالیخولیا و نوميد ی که بر وی چیره 
شده بود شدت بیشتری یافت و چنانکه در زیر خواهد آبد عزم کرد که به هند عقب نشیند. 

اما عجالتا ضرورت ببرم» در صورت ابکان» ایجاد جبهه‌اي استوار در برابر پیشروی 
هراس انگیز سلجوقیان از طریق طخارستان به‌هندو کش و رودخانة کابل بود که در صورت 
وقوع چنین امری حملهة به‌خود پایتخت دیگر چندان دشوار نبود. بالاخص» می‌بایست برای 
تقویت دفاع برج و باروی بلح در برابر تاخت‌وتازهای سلجوقیان در روستاهای اطراف و بالا- 
گرفتن بی‌اعتمادی به‌حمایت غزنویان در میان اهل خراسان نیروهای کمکی بسیج کرد؛ شمار 
زیادی از مردم خراسا ن که از زورگویبها و اخاذی سپاهیان غزنوی و تاخت‌وتازهای تر کمنان 
در واحه‌ها و زبینهای کشاورزی بجان آبده بودند در شرف تسلیم يدون خونریزی شهرها و 
مناطق روستایی خود به‌سلجوقیان بودند. احتمال می‌رفت که این عناصر ناراضی درمیان روستایبان 
بلخ عاقبت بکوشند تا با نورسیدگا ن که وقتی احمدین‌عبدالصمد» وزیر مسعود از «بسیار مردم 
مفسد و شرجوی و شرخواه در بلخ» سخن میگفت به‌آنان اشاره داشت سازش و همراهی کنند؛ 
در ضمن صاحب برید دربارة فعالیتهای زیانبار عیارانی که از روستاها آمده و شهر را پر کرده 
بودند به‌غزنه تایه کرد. اهمیت سوق‌الجيشي بلخ برای دفاع از احی بخش علیای رودجیحون 
و شمال افغانستان بر سلطان و مشاورانش آشکار بود؛ چنانکه در ام صاحب‌برید آمده بود 
«همةٌ خراسان دراين شهر بسته است» و اگرسخالفان این را بکیرند آب بیکیارگی پا ک‌بشود.»۱۳ 
حاکم ختل ازسوی غزنویان - بیهتی نامی از وی نمی‌برد» اما احتمالا وی از اخلاف خاندان 
قدیمی حاکم این شهر» نظیر بئیجوریان یا ابوداودیان؟" بوده است - شهر را تخلیه کرد و از 
قرار معلوم به شاهزاده‌نشین خود بر ساحل راست جیحون که خود سرانجام در حوزة نفوذ 
سلجوقیان درآمد یازگشت. 

سازماندهندة واقعی مقاومت در بلخ در برابر فشارهای ت رکمنان چغری‌بگ‌داودمجتقا 


۴ بیهتی» ۸ - ۶۴۵ ترجمد» ۵ - ۲ کردیزی» چاپ ناظم» ۸ چاپ حبیبی» ۰.۳ ۲ 
این با با »کتاب دأس‌مال لنديم» نسخه خطی استانبول» تورهان ولیدهء ۲۳۴ و بعد» ۷2. ۲؛ 
میرخواند» دوضةالصفاء ویرایش و ترجمهٌ فرانسة ویلکن: 

Historia Gasnevidarum persice et latine (Berlin, 1832), 
متن» ۷, ۱» ترجمه ۴۷ ۲؛ فرشته»گلشی ابراهیمی» نسخةٌ خطی منچستر» لایدسیاناء فارسی‎ 
و بعدء ۳۵ ۶ ترجمۀ ج. بریگز:‎ ۰, 
History of the rise of the Makhomedan power in India fill the year A. D. 2 
(Calcutta, 1966), 1, 66. 


۳ بيهقی» ۳ ۶ ترجمه , ۲۸ مقایسه کنید با باسورث» The Ghaznavids, 261 fF‏ (ترحمة 
فارسی» ص -٩‏ ۲ ۲۶). 

۴ نگاه کنید به چاپ دوم دایرةالمعادف اسلا مقال تکمیلی «وقنینز#ندم»» (نوشټۀ 
پاسورث), 


۸ تاریخ غز نویان 


صاحب برید» ابوالحسن احمدبن‌سحدعتبری» معروف به‌ابیر ک پیهقی بوده است. بنابر بخش 
دربارة خاندان عتبریان در تاریخ محلی ابن‌فتدق که تاریخ شهر بیهق است» ابی رکف پعدها 
مدت پانزده سال از قلع ترذ دفاع کرد و حاضر به‌تسلیم آن به‌سلجوقیان نگردید؛ پیداس تکه 
در زبان این بقاوست سبالغه رفته است» زیرا همین مؤلف می‌گوید که امیر کٹ عاقبت عهده‌دار 
ریاست دیوان رسائل مودود و عبدالرشید گردید و تیز به‌دیبری فرخزاد رسید و در شوال سال 
ع ق/ دسامیر . ه. , م در عهد پادشاهی همین سلطان درگذشت. در ایتکه امیر کک‌ترمذ را 
در واقم در ایام پادشاهی مودود تسلیم سلجوقیان کرد از سوی صدرالدین‌حسینی» مورخ 
سلجوقیان تأیید می‌گردد. این مژلف روایت م یکن د که پس از شکست لشک رکشی مودود به 
خراسان درسال ٤۳٥‏ ق/ ۳-۶ . ,م» چغری‌بگ و پسرش الپ‌ارسلان به کوتوال‌دژ که‌امی رت 
بود گوشزد کردند که به‌نجات او امیدی نیست وممکن نیس ت که غزنویان بتوانند در استخلاص 
وی اقدامی کنند. بنایراین امیر ک پیشنهاد تسلیم شرافتمندانه را پذیرفت» املا کی را که در 
بیهق داشت به‌ابوعلی‌بن‌شاذان وزیرچفری‌بک وآگذارد و خود به‌غزنه عزیمت کرد.*۱ 
ابن اثبر به‌محاصرء بلخ پس از عقب‌نشینی مسعود از دندانقان اشاره می کند» امااطلاعات 
وی در جزئیات پریشان و مغشوش است, وی می‌گوید که‌التونتاق حاجب (التونتاش بیهقی) در 
این زمان حاکم غزنوی بلخ بود و بنابراین وقت ی که چغری‌بگ به‌شهر نزدیک گردید وی یه 
محاصره درآید و در همان ایام بیغو" ۲ یا پیغ و که خویشاوندچغری‌بگک بود به هرات حمله برد, 
سلطان در ریم الاول سال ٣م ٤‏ ق/ توامبر - دسامیر . ٤‏ . ,م پسرش مودود و وزیرش احمدین- 
عبدالصمد را به نجاتالتونتاق در بلخ فرستاد (بتابر تاریخ مفصل و روزبروز بیهتی دو ماه دیرتر 
از وقتی که سپاه مودود عملا غزنه را به‌تصد طخارستان ت رکكگنته بودند)؛ اما بنابرای نگزارش» 
جلوداران سپاه مودود از نیروهای چغری‌یکك شکست یافتند» چنانکه مودود مجبوراً عقب‌نشمت 
و التونتاق خواه‌ناخواه بلخ را تسلیم سلجوقیا ن کرد" 
ترتیب وقایع در بیهقی تفصیل بمراتب بیشتری دارند. در اواخر شوال يا اوایلذ یةعدۂ 
٤٣١‏ ق/ اواخر ژوئیه یا اوایل اوت . ع. ,م» مسعود حاجب‌التوتعااش را در راس هزارسوار 
به‌بلخ فرستاد» قول داد که لشکر بزرگتری را در پی آنان گسیل دارد و به‌تن خویش آمده 
شخصاً دفاع از آن ناحیه را بدست خواهد گرفت. خودسری و بی‌انضباطی سپاه غزنوی در 
دندانتان هنوز آشکار بود؛ یروهای التونتاش پس از ترک بغلان دست به‌غارت روستاها 
کشودندء در نتیجه رعایای نگون‌بخت پیش سلجوقیان گریختند و چنری‌بگک را از نزدیکك شدن 


۵ ابن‌نندق» تاریخ بیجن» تصحیح بهمنیار (تهران ۱۳۱۷ ش/۳۸٩۱‏ م) ۰-۱ 4۱۲ 
حسینی» اخبارالدولةلسلجوقیه» چاپ محمد اقبال (لاهوره »)۱٩۳۳‏ ص ۷ ۲؛ مقایسه 
کنید با و. پارتولد. 

Turkestan down to the Mongol invasion" ed, C.E. Bosworth (London, 1963), 303 - 4 
(ترکستان نامه» ترجمة کریم کشاورزه ج ۱» ص ۳۹ع)‎ 

۶ . دربارة این نام نگاه کنید به‌زیرنویس . ۸. 

۷ این اثیر» الکامل فیالتادیخ» چاپ کارل یوهانس تورثبرگ (لیدن» ۷۶ - ۱۸۵۱)» ج » 
ص ۰-۱ ۴۳؛ چاپ پیروت» ۷ - ۱۳۸۵ /۷- 8۱۹۶۵»ج ٩ص‏ ۵ - ۰۳۸۳ 


شکست در مغرب د ... ۲۵۹4۹ 


دشمن آ گاه ساختند. بنابراین امیرسلجوقی توانست سربازان غزنوی را د رکمینگاهی بدام‌اندازد؛ 
نیروهای غزنوی در این دام گرفتار آمدند و التونتاش تنها با دویست سوار از آن مهلکه جان 
پدر برد "٣.‏ 

از اين رو در محرم سال ٤۲‏ ق/ سپتامبر . ۽ . م» مسعود» بضرورت مبرم» نأگزیر شد 
نیروهای اعزامی قدرتمندتری را برای اعاد؛ سوقع غزنویان در شمال افغانستان بسیج کند. 
فرمانده این نیرو مودود پسر سمعود بود که چون در رزیگاه دندانقان شمشیر کشیده به‌اطراف 
می‌تاخت و بعبث می کوشید تا سربازان پا سس ت کردۀ غزئوی را دل دهد و دوباره آنها را فراز 
آوردیتا زگی شهرتی در دلیری بهم زده بود,٩۱‏ مسعود برای همراهی فرزند و نیز برای آنکه وی 
از تجارب نظامی سرداران کار دیده برخوردار گردد» سپاهسالاران ت رک» ارتکین» فرمانده 
غلامان‌سرایی» و حاجب بزرگ بدر (هر دو آنها پس از ب رکناری و مخضوب شدن یکتغدی 
سباشی بترتیب به‌اين مقاسات بلند رسیده بودند) را با او بفرستاد و نیز وزیرخود احمدین‌عبدالصمد 
را به کدخدایی (آجودان) وی منصوب کرد. اما نشانه‌ها ی کاهش ایمان خادبان سلطان به 
مخدوم خو د که لجاجت و تلون‌مزاج ا و که چنین می‌نمو د که قو تمیز را از وی سلب کرده بود 
از این امر پیداست که احمدبن عبدالصمد به گرفتن بواضعه یا قرارداد رسمی خدمت در این سفر 
جنگ یکه در آن موقم و حقوق وزیر در برابر دیوان عرض بدقت تعیین شده بود و وظایف و 
مسژولیتهایش صراحتاً در آن ذ کر گردیده بود پانشار ی کرد.۰" 

کنون سپاهی یرومند و بسیار مجهز از سربازان نخبه در غزنه فراهم آمده بود. سلطان 
جشن وداع باشکوهی در باغ فیروزی برپا کرد و بر چمن «میدان زرین» از لشکریان سان دید. 
تخست کو کب ابیر مودود مر کب از دویست غلام‌سرایی» همه مجهز به‌جوشن و مطرد» و با 
جنیبت (اسب) بسیا رکه می‌بایست به‌میدان جنک برده شوند و در رویارویی واتعی مورد 
استفاده قرار گیرند و شتران مسرع از برابر سلطان گذشتند. این غلامان چتر و علمهای فراخ 
شاهزاده را حمل م ی کردند. در بی اینان دسته‌ای از پیادگان که نیز علمهای مواج بر دوش 
م ی کشیدند» آمدند و پس از آنان گروهی م رکب از صدوهفتاد لام سنگین اسلحه و با اسبانی 
آراسته. بر اثر آنان ارتگین حاجب با هشتاد تن از غلامان شخصی خود بیامد و در بی آنان 
دستة دیگری از غلامان‌سرایی و بیست‌تن از سرهنگان که بیشتر آنان لباسهای متحدالشکل 
باشکوهی بر تن داشتن د که نیز جنیبتیان‌و جمازگانی برای انتقال ایشان‌به کارزار همراهشان‌بود. 
سرانجام گروه دیگری از سرهنگان سپاه از برابر سلطان گذشتند. بهکفتة گردیزی شما رکل‌سواران 
به‌چها رهزار تن می‌رسید. قرار اصلی این بو د که سلطان اند کی بعد با سپاه عمدۀ غزنوی در بی 
ایشان حرکت کند» اما در اين هنگام مسعود در انذيشة عزیمت به هند بود.۲۱ 





۸ بیهقی» ص ۵ - ۶۴۴ , ۵ - ۴۳۹ 4۶ ترجمه ۷۸۱-۲ “A‏ ۸۷ ۰۷ 
4. هسمای» ص ۶۲؛ ترجمه ٩‏ ۷۵. 
, ۲ هماد» ص ۴ - ۵۲ ع» ترجمه ۲ - . ۷۹ مقایسه کنید با: 

(ترجمة فارسی» . ۶) 62 Bosworth, The Ghaznavids,‏ 
۱ بهقی» ص ۶۵۲؛ ۵۷ء۶» ترجمه ص ۰ ۹-۔ ٤۷4۷ ٤۷۸٩‏ گردیزی» چاپ ناظم؛ ص 


۳۳ 


۰ تاریخ غز‌نویان 


در متتصف محرم سال ۲ ٤‏ ق/ اواخر سپتامبر. ‏ . ,م۳" سپاه مودود به‌قصدگذر از معابر 
هند و کش رهسپار شمال گردید» و سپس در محلی موسوم به‌هیبان یا هپیان که ظاهراً دارای 
پاره‌ای اهمیت بودء اما موضع دقیق آن هنوز مشخص نکردیده اردو زد. از این محل چندین 
بار درکتب بیهقی و گردیزی بهمناسبت شرح سفر جنگی مودود و نیز درکتاب دأس‌مال‌النديم 
این‌بابا در ارتباط با وقایعی که به‌قتل عبدالرشید منجر می‌گردد نام می‌رود؛ ابا اعراب حروف 
این نام و نقطه‌های آنها در کتب مختلف فرق می کنند. عبدالحی‌حبیبی» جدیدترین ویراستار 
کتاب گردیزی» هپیان را ترجیح داده است» بر این اساس که این نام هنوز در احیذ پروان 
وجود دارد» و محققاً بیهقی در یک جا پروان و هپیان را به‌عنوان هدفهای اولية این سفرجنگی 
بهم ربط بی‌دهد."* هدف کلی این بود که نیروهای مستقر در بلخ» شامل بادگان اصلی» به 
اضافة بازماندگان سپاهیان التونتاش از بلخ بیرون آمده به‌سپاه مودود بپیوندند» و سپس نیروهای 
مشت رک طخارستان را از ت رکمنان پا کسازی کنند. این تدابیر فایده‌ای نبخشید» زیرا سلطان 
نقشذ اصلی خود را که رفتن بهبلخ بود تغییر داد و قصد عزیمت هند کرد و در این سرزمین از 
پادشاهی خلم گردید و بقتل آمد؛ خبر این رویدادهای آخری وقتی به‌سودود رسید که وی هنوز 
در ان بسرمی‌پرد.4: 

در این زبان که دولت غزنه گرفتار بحران عمومی بود لازم بود که مسعود تشنجات 
نواحی ب رکزی ابیراتوری و اطراف مرزهای داخلی آن را که بواسطذ اشتغال به رویدادهای 
خراسان از نظر دورمانده بودند» فرو نشاند. ازین رو مسعود درطی روزهایی که از رزمگاه‌دندانقان 
به‌غزنه آبده بود غلام‌سرایی سابق خویش نوشتگین نوبتی را در شوال ,س عق/ اوایل ژوئیة 
Piet‏ به بست فرستاد و بهاو فرمان داد که از آن ناحیه با شدت و قوت حراست نماید؛سلطان 
دریافت اکدون که تر کمنان برمغرب خراسان دست یافته‌اند» تهاجم آنان به‌سبستان یا شاید 
ماورای آن اجتناب‌ناپذیر است. اند کی بعد فاش شد که صاحب برید شورشي غزنویان» به‌نام 
بوالفضل کرنکی“" که از قرار معلوم به‌سخدوم خود خیانت کرده با سلجوقبان نوشت و خواند 

2 

۰٩‏ ۰۸ 4۱ چاپ گرد یزی» ۴ , ۲ بیرخواند» ۷, ۱؛ ترجمه ۴۷ ۲؛ فرشته» همانجا؛ سر 

ه, م, الیوت وج, داوسن: 
The history of India as told by its own historians. I. The Muhammadan Period‏ 
(London, 1869), 144 - 5,‏ 

۲ ۲. حسینی» ص ۱۳ تاریخ دقیق عزیمت را سه‌شنبه دوازدهم محرم سال ۴۳۲ ق/بیست‌و 
دوم مپتامبر . ۱۰۴ م ذ کر می کند, 

۳ گردیزی» چاپ حبیبی» ۴, ۲! بیهقی» ۶۵۴ ترجمه ۰۷۹۲ 

۴ گردیزی» چاپ ناظم» . ۱۱» چاپ حبیبی: ۵. ۲ 

۵ این نسبت ظاهراً به کرنک اس ت که بنابر گفت باقوت در معجهالبلدان (ببروت ۷۴ ۱۳/ 
۷ ۵ ۱۹۵ع)» ج ۴» ص ۴۵۷ محلی در سیستان است» یعقوبی نیز در تاریخ خود در 
شرح رویدادهای اوایل سده سوم هجری/ نهم‌میلادی از این محل نام می‌برد؛ نگاه 
کنید به‌قارچخ سیستاین» تصحیح ملک‌الشعرای‌بهار (تهران ۱۳۱ ش /2۱۹۳۵) ص 
,۰ زیرنئویس ۰٩‏ 


شکست در مغرب و ... ۳۰٩‏ 


داشت به‌احية بست گریخت و در پایان ذی‌التعد؛ سال ,مءق/ اوایل اوت ,۶ ,۱م ریس 
دیوان رسالت» ابوسهل زوزنی در تعقیب‌بوالفضل به‌پست اعزام گردید. بیهتی دربارۂ این 
پیشامد می‌گوی د که اگرچند ابوسهل زوزنی با فرصت گریز دادن به‌بوالفضل کرنکی خشم 
سلطان را برانگیخت» اما آگر مأموریت بست نمی‌یافت می‌بایست در عزیمت لشکریان مسعود 
به‌هند همراه آنان باشد و در شورش سپاه در ماریکله گرفتار می‌آمد؛ از این گذشته» ب ی‌گمان 
محم دکه از دیرباز دشمن ابوسهل بود به‌عنوان اولین عمل انتقامی وی را فرو می‌گرفت. "٣‏ 

اند کی پس از آنکه بوسهل به‌این مأموریت اعزام کردید» در محرم سال ۳۲ق/ 
سپتامبر . ٤‏ . م سپاهی مأمور س رکوبی شورشیان افغان در محلی گردیدکه گردیزی آن را 
« کوهپایة غزنین» می‌خواند» ینی دابن کوههای ولایات غزنه و گردیز انغانستان کنونی که 
در جهت مشرق به‌مرز پا کستان می‌رسد؛ گردیزی این عاصیان را «انغان» می‌خواند» درصورتی 
که بیهقی از آنان با نام «خلج» یاد می کند."۲ ابوعلی فرمانده این سپاه که کوتوال یا فرمانده 
پادگان غزنه بود در رییع الاول سال ۲ عق/ توامبر . ٤‏ . , مظفر و پیروز از این لشکر کشی 
تنبیهی مراحعت کرد,۲۵ 

خطیرترین تصمیم مسعود در این ماههای آخر پادشاهی عزم رفتن وی به‌هند بود که 
به‌دعوی خودش جهت گذراندن زبستان آینده در قلاع ویهند (به‌سانسکریت اودیهانده» هون 
کنونی» بر کران سند در پانزده مایلی شمال اتک پاات وکک) درۀ سند» مرسناره (احتمالا معیرمنازه 
«معبر [روستای] مناره» که بیرونی در ماللمند از آن با نام معبر رودخانة کابل درست بالای 
بلتقای آن با رودخانة سند یاد می کند)» پیشاور وگیری (احتمالا شاهبازگیری يا کپور ده - 
گیری در چهل مایلی شمال شرق پیشاور محلی با قدمت زیاد درکنار جادة باستانی کابل - 
هند) اتخاذ شده بود.۲۱ احمدبن‌عیدالصمد» وزير دولت غزنه با وجودی که بسعود قصد خود 
را اعلان کرد که در پی مودود به بلخ خواهد رفت نیت واقعی سلطان را حدس مي‌زد» اما این 


۶ بیهقی» ۲ ۰ ۳۳۱ ۴۲۳ 4۶ ۰٩‏ ۶۴۸ ترجمد» ۴۱۹ ۸۰ ۰ ۶۷۷۹ ۰۷۸۶ 
۷ دربارٌ سمائل مربوط به‌ماهیت قومی خلج و فرایند آشکار انغانی شدن آنان نگاه کنید به: 
and idem EL art.‏ ; (قادیخ غزئویان» ¢( 35-6 Bosworth, The Ghaznavids.‏ 
«Kkbaladj, i. History.»‏ 
نخستین بار ی که اصطلاح افغان در منایع اسلامی بکار می‌رود در ڈین‌الاخباد گردیزی 
است» اما قدیمترین ذ کری که از این اصطلاح می‌شود در حدودالعالم است که هفتاد 
سال پیش از آن نوشته شده بود. 

۲۸ کردیزی» چاپ ناظم» .٩‏ ۱» چاپ حییبی؛ ۴. ۲؛ بیهقی» ۶۵۸ ۶۶۲ ترجمه» 0۷۹۷ 
اطلاع گردیزی مبنی بر آنکه فرمانده این سپاه» ولو تدها به‌طور اسمی» ایزدیارینمسعود 
بوده نمی‌تواند درست باشد» زیرا خبر بسیار صریح و مقصل بیهقی را در دست داریم که 
می‌گوید ایزدیار در این ایام حجهت انچام بأموریتی به هند رفته بود. به‌صفحات آینده‌نگاه 
کنید. 

۰٩‏ ببهقی» ۶۶۱ ترجمهء .۰ ,۸, محل مرمناره وگیری را م. ه, هودیواله مشخص ساخته 


سه 


۷ تادیخ غز نویان 


تصمیم در پایان محرم ۔ آغاز صفر مم ٤‏ ق/ اکتبر, ٤‏ . ۱م به‌اطلاع مشاوران سلطان رسانده شد. 
ولایات شمالی آمپراتوری درمعنی از نظر دور ماندند و بلخ وطخارستان بهبوری‌تگین ابراهیم- 
پن نصرء پسر ایلک‌نصر (درگذشته به‌سال ۳. ٤‏ ق/ ۲-۱۳ , وم) که بر سر تقسیم سرزبینهای 
سامانی رقیب محمود غزنوی بود و بعدها به‌طمفاج یا طبغاج‌خان معروف گردید (د ر گذشته به 
سال ۲و ٤ق/‏ «ب. م) انتقال یافت,۳۰ بوری‌تگین سرگرم تحکیم موقع خود د رکومهای‌شمال 
دره‌های بخش‌علیای جیحون بود و برای غارت دره‌های ختل و چغانیان ا زکوهنشینان بی‌رحم 
و درنده‌خویی نظیر کمجیان استفاده می کرد. مسعود امیدوار بود که با انتقال سرزبینهای واقع 
د رکران‌جنوبی جیحون به‌بوری‌تگین» وی به‌سخالفت با سلجوقیان قیام کند. اگرچند بمحض 
اینکه سلطان باری دیگر بر غزنه دست یافت» رسولی نزد شاهزاده ارسلان‌خان سلیمان که یکی 
دیکر از رهبران قراخانی بود فرستاده شد» ابا مسعود می‌دانست که سلجوقیان از رساندن خبر 
عغلمت و اهمیت واقعی پیروزی خود در دندانتان به‌خان فرصت را از دست تخواهند داد و در 
نتیجه وی نمی‌تواند امیدی به‌دریافت کمک نظامی یا سیاسی مستقیم از آن طرف داشته باشد. ۳۱ 

مقارن این ایام (تاریخ دقیق در منابم ذ کرنشده) نبرویی مر کب ازدوهزار سوار به 
فرماندهی مجدودین‌سعود جهت حفظ آمنیت سولتان در بخش بیانی درهٌ سند اعزام گردید که 
مي‌دانيم این ناحیه از سلطۀ غزنویان همواره ناراضی بود و بیشتر جمعیت آن کیش اسماعیلی 
می‌ورزیدند و چندان نگذشت که در ایام پادشاهی مودودبن‌سسعود سربشورش برداشتند (به 
صفحات آینده نگاه کنید),۳۳ بازگشت ایزدیارین‌سعود از دی در نزدیکی غزنه که بیهتی آن 
را نفر وگردیزی برغند می‌خواند و ورود او به‌پایتخت در اول صفر ۲ ءق/ یازدهم اکتبر 
e‏ ,م ظاهراً ثابت م یکن دکه از مدتی پیش سلطان تردید را بدکگ سو نهاده و برای عزیمت 
به هند تصمیم قطعی گرفته بود."" ایزدیار محمدبن‌محمود» برادر سخلوع سلطان (معلوم تیست 
که محمد از چه وقتی از زندان سایق خود درمندیش واقم در غور به‌دژ تغر/برغند انتقال 
یافت)و چهار پسرش به‌ناسهای احمد» عبدالرحمن(یا عبدالرحیم)» عمر و عشمان را با خود به 


است, نگاه مدد به 
Studies in Indo - Muslim history: a critical commentary on Elliot and Dowson's‏ 
«History of India as told by its own historians» 1(Bombay 1939) 160, 169,‏ 
and Addenda, P Xiii.‏ ,194-5 
. ۴. دربارۂ هویت دقیق این شاهزاد؛ قراخانی نگاه کنید به 
O. Pritsak «Die Karachaniden», Der Islam, XXXI (1954), 36-7, 44-6.‏ 
۱ بیهقی» ۶۲ ۴۴ ۰۶ 4۶۵۹ ترجمه؛ ۷۶۵ ,۷۸ ۸ ۷4۷¥ 
۲ گردیزی» چاپ ناظم» .٩‏ ۱» چاپ حبیبی» ۴. ۲؛ میرخواند» ۰۱۱۳ ترجمه» ۵۲ ۲؛ فرشتهء 
همانجا» ترجمه» ج ۱ ص ۶۶. 
۳ این دژ نغر یا برغوند که به کفت هودیواله برابر است با نغر یا نغز سفرناعة جزدگ و 
مطلعالسدین عبدالرزاق سمرقندی در نزدیکی ایریاب قرار داشت و شاید همان بغزن 
کنونی درمحل نمایندگی کرم واقم در استان مرزی شمال غرب باشد. 


شکست در مغرب د ... ۳۰۳ 


غزنه آورد. در دربار از هم این اسیران سابق استقبال گرمی کردند. سلطان برای برادرش‌محمد 
مخاطبه «الامیرالجلیل الاخ»۳۶ نوشت» و به‌پسرانش خلعت داد و هر یک را هزار دینار زر 
هدیه کرد ؛ و شاهزاده خانم حره‌گوهر را به‌تکاح احمد» پسر ارشد برادر داد. در عوض» پسران 
محمد کتبا وشفاهاً سوکند یاد کردند که به‌سسعود وفادار باشند(ایمان‌البیعه) .چنین می‌نماید که در 
این ایام که امپراتوری پس از حوادث ناببوسیدهٌ خراسان آسیب‌پذیر شده بود مسعود می کوشید 
تا از شاخ بر کنار ساندة خانوادة خویش استمالت کند» اما بهر تقدیر در وقتی که خود به هند 
عقب می‌نشست بجا گذاشتن محمد و پسرانش در انغانستان که احتمال می‌رفت ناراضیان 
حکوبت مسعود بر آنان فرازآیند کاری خطرنا ک بود.*۳ 

وزرای سلطان به ریاست احمدبن عیذالصمد وزير اعتراض کردند که اوضاع افغاستان 
چندان نوبید کننده نیس ت که رها کردن بلاد مرکزی امپراتوری غزنوی را که خاستگاه این 
امپراتوری است» روا دارد. یک نیروی نظامی قدرتمند می‌توانست بلخ و طخارستان را در برابر 
دست‌اندازی سلجوقیان نگه دارد. خردمندانه نبود که تصور شود هند دلبستگی و مهری به 
دودمان غزنوی دارد و پناهگاه امنی برای آنان مهیا خواهد ساخت. و نیز غلام - سریازان 
غزنوی که احتمالا از نبرد دندانتان تاکنون هنوز دلسرد و ناخرسند بودند و شاید حتی از 
ادابة قدرت این دودبان وحشت داشتند درخور آن اعتماد نبودند که انتقال بی‌خطر خزاین و 
خواستة غزنویان به‌دست آنان سپرده شود. احمدین‌عبدالصمد می‌گوید: 

«اگر خداوند حرکت از آن م ی کند که خصمان به‌در بلخ جنگ می کنند ايشان را آن 
زهره نبوده است که فرا شهر شوند که مردم ما بر ایشان چنان چبره‌اند که از شهر بیرون می‌آیند 
و با ایشان جنگ م ی کنند. اکر خداوند فرسان دهد بندگان بروند و مخالفان را از آن نواحی 
دو رکنند, خداوند را به‌هندوستان چرا بايد شد؟ این زبستان در غزئی بباش د که بحمدانته 
هیچ عجز نیست و یقین بداند که آگر خداوند به‌هندوستان رود و حرم و خزاین آنجا برد و این 
خبرها منتشر گردد و به‌دوست و دشمن پرسد آب این دولت بزرگوار ريخته شود چنانکه همه 
کس را طمع زیادت گردد. و نیز بر هندوان اعتماد نیست که چندان حرم و خزاین به‌زمین 
ایشان بايد برد که سخت نیک وکار نبوده باشیم براستای هندوان. و دیکر بر غلامان چه اعتماد 
است که خداوند را خزاین در صحرا بدیشان باید نمود؟» 

ابوعلی کوتوا ل که نظر مقامات لشکری را بازگو می کرد مطالبی دیگر برگنته‌های وزير 
افزود و گفت: «اکر غزنه در معرض تهدید قرار گیرد صوابتر آنست که از خزاین دولت و حرم 
پادشاهی در قلاع انغانستان حراست گردد نه‌آنکه آنها را درسفری نامطمئن به‌ صحرای‌هندوستان 


۲۴. درمورد مخاطبه‌هابی که رسماً اعطا می‌شد نگاهکنید به: 
Bosworth «The titulature of the early Ghaznavids» Oriens, XV (1962), 228-9.‏ 
۵ بیهقی» . ۶ ۔ ۶۵٩‏ ترجمهء ۹ ۔ ۸ ۷۹+ گردیزی» چاپ ناظم» ,٩‏ ۱» چاپ حبیبی» ۴, ۲؛ 
حسیئی» ۱۳ از پسر پنجم محمد به‌نام عبدالرحیم نام می‌برد که در عادیخ بیهق ابن‌فندق 
یز با لقب استهزایی‌الا هوج «دراز قد» منهور» ظاهر می‌گردد. 
Elliot and Dowson, The history of India Il, 147 - ۰‏ 


۴ تاریخ غن‌تویان 


بفرستند ,»۳۹ 

اما این تصایح منطقی و مشفقانه فایده‌ای نداشت و استبداد سلطان که مشاورانش غالبا در 
نهان آن را تقبیح می کردند به‌وی فرصت آن نمی‌داد که عتان خویش به‌عقل وستطق‌سبارد. 
سالیخولیای او آنچنان یأسی جبری در وی بوجود آورده بود که تصور می کرد اوضاع مغرب 
اسپراتوری هرگز یه‌حالت سابق باز نخواهد کشت. هنگامی که عبدانته‌قراتگین» سالار خردمند 
غازیان سپاه غزنوی پشنهاد کرد که به‌هند رود و برای دست زدن به‌عملیات تهاجمی در 
خراسان سپاه انبوهی از سوار و پیاده کردآورد, سسعود تدبیر وی را باطل دانست» زیرا به‌قدرت 
تقدیر «به‌سرو گرفتیم [اشاره به‌پیروزی محمود بر سامانیان در خراسان] و هم بهمرو از دست 
برفت.» وی در این هنگام به‌وزرا و ارکان دولت رساً اجازه داد که چون سلجوقبان به‌غزنه 
درآیند به خدست آنان بپیوندند و یادآور شد که فی‌المثل ابوالقاسم کثیر چندان که بايد زر دارد 
و در دولت آینده منصب وزارت خرد و ایوسهل‌حمدوتی مقام عارض یا رییس دیوان سپاه. ۲۲ 

اکنون هرچه جواهر و زروسیم و خواسته‌های فاخر بود را از قلاع دوردست مر کز و 
مشرق افغانستان نظیر دیدی‌رو(؟)» مندیش در غور نای‌لامان در وجیرستان (محل اخیر بعدها 
زندان مسعود سعدسلمان شاعر کردید)» مرنج (که نیز سعروف است از قلاعی بوده که مسعود 
سعد مدتی در آنجا محبوس بود) و دژ دیکری که نام آن در متن گردیزی مقهوم نیست*" به 
غزنه آوردند. چهار روز پس از نا کامی مشاوران وزير در منصرف ساختن سلطان از خیالی که 
درسر داشت» در اوایل ربیم الاول ۲ عق/ نوامبر . ع . بم» تماسی اندوخته های فلزات قیمتی» 
پیرایه هاء جامه‌های نفیس و غیره (حسینی درشرح مفصل این ذخایر می‌گوید که آنها مر کب 
بودند از سه‌هزار بارسکة نبشابوری» هراتی» مغربی و محمودی» انواعگوناگون شمشهای زر و 
سیم» جواهره ظروف گرانبها و غیره) را با شماری از حرم سلطان بارشترها کردند و همکان به 
متصد هند براه افتادند, پسران محمد و خود محمد نير که بهگفت گردیزی بتارگی از برغند 
آورده شله بودند در صف کاروان حضور داشتند؛ بیهقی می‌گوید که ابتربجمد اصلا" در قلعۀ 
غزنین محبوس بود و اسیرحرس یا فرسانده نگهبانان ستگوی بر وی س و کل بود.*" 

بیهتی از اینجا مجلد نهم مجلدات خود را بپایان می‌برد و روایت مسلسل وقایع دربار 
غزنه را قطع سی کند نا مجلد دهم را با گزارشهایی از رویدادهای خوارزم در ایام فرسانروایی 
غزنویان و وقایع ری و جبال در پادشاهی مسعود آغاز نماید؛ متأسفائه بخش پس از تاریخ 


۶ بیهقی» ۶۶۱-۳ ترجمه؛ ۲ - 4۸.۱ ألبوت و داوسن» هیانجا» ج ۲» ص ۵۳ - ۱۴۹. 

۷ بیهقی» ۶۳۹ ۶۶۳۴ درجم ۰۶ ۷۷۵ ۶۲ ۸. 

۸ ۳. قسمت نخست این اسم خا ص که به‌پسوند کوت ختم می‌شود یادآور دژ سانکوت (؟) 
است که در ناحیة درهُ لوغر قرار داشت و این لوغر محلی است که وقتی سلطان مودود به 
آنجا می رفت د رگذشت. 

٩‏ ۳. بیهقی» ۶۶۴ ترجمه» ۸,۳؛ گردیزی» چاپ ناظم» ٩‏ ١ء‏ چاپ حبیبی» ۴. ۲؛ حسینی» 
۳ بهگفتة ابن‌اثیره چاپ تورنبرگ »۰ ج ٩‏ ص ۳۳۱ چاپ بیروت» ج ۰٩‏ ص ۸۵ ۴» 
مسعود هفت روز پس ازعزیمت پیروی اعزامی به‌پلخ به‌سرداری سودود و احمدین عبدالصمد 
که خود بهکفتة این تاریخ نگار د ر ربیع الاول حرکت کردء غزنه را به‌قصد هند ترکك‌گفت. 


شکست در مغرب و.... ۳۰۵ 


خوارزم کتاب بیهقی از مان رفته است. از این رو اکنون ما به‌گردیزی که تنها منیع معاصر آن 
ایام است و گزارشها ی کاملا" مفصل ابن‌اثیر و این‌بابا دریارة خلم مسعود» سلطنت مستعجل 
محمد برای دومین بار و کینه کشی مودود و نیز اشارات شتابزده حسینی و جوزجانی که مطالب 
گردیزی را تکمیل م ی کنند متکی می‌باشیم. 


۳ 
خلع مسعود و سلطنت ۵وبارة محمد 


سپاه مسعود گویا به‌قصد گذار از معای ر کوهستانی از غزنه ببرون آمد و احتمالاً از طریق 
پشاور به‌سواحل سند رسید, هنگامی که تسمت اول میاه که می‌بایست صفی طولانی بوده 
باشد و در پیشاپیش آن مسعود حرکت م یکرد از رودخانه گذشت» قسمت باقی ماندة سپاه 
به‌سرداری فرسانده خواجه» انوشتگین بلخی و گروهی از غلامان سرایی بشوریدند و دست به 
غارت خزاین گشودند. شورشیان سپس محمد را پس از آنکه تهدید شکردند و حتی احتمالا 
تحت آزار جسمی قرار دادند مجبور به‌همکاری نمودند (بهگفتۀ مبرخواند وی را تهدید به 
مرگ کردند) و در شب س, وبیم‌الشانی 4۳۲ / ۲۰-۲۱ دسامیر .۱.2۰ م به‌تخت 
برنشاندند؛ تنها اند کی پیش از این دس تکم» پسرانش رسماً نسبت به‌سمعود سوکند وفاداری 
یاد کرده بودند"؟. با توجه به‌وقایع ی که گذشت در می‌ياييم که تصمیم مسعود در همراه کردن 
محمد و پسرانش با گروه اصلی سپاه در وقت ی که خود پیشاپیش ستون حرکت می کرد و با 
گروه کوچکتر سپاه رودخانه را گذار نمود کابلا" امعقول و ابلهانه بود, وی در خصوص خلق و 
خوی و روحیة سپاهش که شاهد وا کنش شدید او در برابر شکست خراسان بود قضاوت دستی 
تداشت. سربازان نه همان اعتماد خود به تواناییهای مسعود به‌عنوان سردار پیروزمند در عرص 
کارزار را از دست داده بودند» بلکد به‌قضاو ت کلی وی نیز اعتمادی نداشتند؛ و حتی نسبت 
به‌چشم‌انداز غزو با کفار هند و اسکانات غارت در آن دیا رکه می‌توانست آنان را به‌وفادار 
ماندن ترغیب و تحریض تماید دلسرد شده بودند. با ترك واقعی غزنه از سوی سلطان - هر چند 
هم دلیل می‌آورد که عزیت وی به‌هند بهتصد گردآوری سپاه جهت بازپس گرفتن خراسان 
است ‏ می‌بایست در نظر سربازان چنین بنماید که ابپراتوری غزنوی که زسانی امپراتوری 
قدرتمندی بود دیگر فرو پاشیده است. در واقم نیز رورکار آشوب و فتنه در راه بود» زیرا سپاهیان 
شورشی نمی‌توانستند در محمد که ذوق ادبی و کتاب‌خوانی بر وی غالب بود"* و در گذشتد» 


, ۴ گردیزی» چاپ ناظم» ٩‏ چاپ خیبی: ۴. ۲؛ ابن‌بایاه ورق 2-5 ۷. ۲؛ حسینی» ۱۴- 
۳ ابن اثیرء چاپ تورنبرگ» ج » ص ۲۳۱ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص ۸۵ ۴؛ جوزجانی» 
ج ۱ص ۰۲۳۴ ترجمة راورتی» ج ۱» ص ۵ ٩؛‏ میرخواند» ۸ ۰ ۱۷ ترجمه» ۷ ۴ ۰۲ 
۱ دربارة دلبستگیهای بحمد به‌شعر و شاعری نگاهکنید به 
Mas‘udi’ {(forthcom-‏ بل 70 Bosworth «The Poetical citations in Baihaqi’s‏ 
ing).‏ 


۶ تاریخ غز نویان 


یکبار هم در سال  ٤۲‏ ق/ ۱۰۳۰ م نتوانسته بود داعیة جانشیتی پدر را از پیش ببرد» رهایی- 
بخشی نظامی بینند که شکوه و عظمت سابق امپراتوری را بهآن بازگرداند. بنابراین محمد 
ابیری پوشالی بود که در تلاشی برای آبرو بخشیدن به‌شورشیان به‌تخت برنشانده شدء و اميد 
می‌رف تکه با پیروزی نظامی عملی که از آنان سر زده بود در نهایت درست و بر حق جلوه 
کند. 

محمد نمی‌توالست چیزی مگر دست‌نشانده اسرای جاه‌طلب سپاه و دیگر افرادی که تنها 
به‌منافع خود سی‌اندیشیدند باشد و آگر گزارشهای پاره‌ای از منابع دربارۀ کوری وی درست 
باشد مردی بیمار نیز بود که خود احتیاج به‌مراقبت داشت. نه در منابع معاصر آن عهد (ییهتی 
و کردیزی) نه درگزارشهای حسینی» ابن‌اثیرهیا شبانکاره‌ای در مجسعالانساب خویش ذ کری 
نکرده‌اند که مسعود برادرش محمد را بلافاصله پس از برداشتن از سریر پادشاهی کور کرده 
است. در واقع از فحوا ی کلام بیهقی چنین بربی‌آید که چون مسعود درسال ۱ ٤٤‏ / 
Pee‏ وی را د ر قلعه مندیش بداش ت کاما قاد ر به دیدن بود*۴؛ وی نامه‌ای را که مسعود 
به خط خود برای او نوشته و او را از سرئوشت حاحب خبیانتکار ترلك» علی قریب یا خویشاوند 
آکاه ساخته بود بخواند و بیهقی می‌کوید که محمدمجمزی (شتر سوار مسرع) را که می‌آند و 
حابل نامه از پیش سلطان در هرات بود از دور می‌دید.۳؟ و نیز گردیزی که معاصر آن عهد 
بود نمی‌گوی د که چون محمد باری دیگر به تخت برنشست از حلیة بصر عاری بود. ذ کر کور. 
شدن (سسمول» مکحول) محمد تنها در منابع متأخره نظیر ابن باباء» حسینی» ابن‌فندق» ابن‌اثیر» 
جوزجانی» شبانکاره‌ای و فرشته آمده است. بنایراین بايد در صحت خبر کور شدن محمد تردید 
کرد» آگر چند احتمال دارد که محمد در طی اسارت ده‌ساله کور شده‌باشد و بدین وسیله می- 
توان منایعی را که در این مورد با هم اختلاف دارند بهم نزدیک ساخت.** 

این‌بابا می‌گوید که مسعود درست پیش از آنکه سپاه سریشورش بردارد در وبهند از سند 
گذا رکرد. ۰ مسعود و آن دسته از سپاهیانی که هنوز بهاو وفادار بودند به رباط يا دژ ماریکله 
پناه بردند؛ این دژکه | کنون مریگله نام دارد در یکی از معابر ارتغاعات پست ميان اتوک و 
راولپندی در چند مایلی مشرق حسن‌ابدال واقم است. راورتی می‌گوید که ینابر مشهور این 
ارتفاعات پراز راهزنان و عیاران بود و ظاهراً ریشه شناسی عایانۀ ساری - کله «رباط حمایت از 
مسافران» از آن زبان پیدا شده است."* مبان محاصره شدگان و شورشبان بهاجم جنگ در 


۲ دربارة محل احتمالی این قلعه نگاه کنید به بحث که درضمیمه» تقریظ بر فصل ۱۵ آمده. 
۳ بیھقی) ۶ ۔ ۷۵ ترجمه» ۲ » ۱۴۱. 
۴ ۴. دربارة مسال نابینایی محمد همچنین نگاه کنید به: 
Siècle de notrè-‏ گر A. de Biberstein Kazimirski Menoutchehri, potte persan dı‏ 
ere (du 56۳۴ de f'hejire) (Paris 1886) 37, 38, 131 n. 3.‏ 
۵ ۴. ابن‌باباء ورق ۵ ۷ . ۲؛ مقایسه کنید با؛ دربارة ویهند» ناظم. 
«The Hindu Shahiya Kingdom of Obind» JRAS (1927) 483.‏ 
۶ طبقات ناموی» ترجمه راورتی» ج ۱» ص 4۵ زیرنویس ۴. بیروتی در ماللهند کاریکله را 
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شکست در مغرب د ... ۳۰۷ 


گرفت و تفوق آشکارا با گروه اخیر بوده است. گزارش ابن‌اثیر در اینجا دارای صيغة داستانی 
است و می‌گوید که مسعود به‌توصيهٌ مادرش خود را داوطلبانه تسلیم کرد؛ اما گردیزی می- 
گوی که بحاصره کنندگان با نیروها و فیلهایی که داشتند به رباط در آمدند» مسعود را بیرون 
آورده بند برنهادند. محمد بفرمود تا درحق برادرش ا کرام کنند» و درمنتصف ریم الثانی ۳۲ ع- 
ق /اواخر دسامبر .۰ ء., م او و زوجه‌اش ساره‌خاتون» دختر قدرخان یوسف قراخانی را به 
انتخاب خود مسعود به‌گیری که بیهتی بارها از آن به‌عنوان یکی از قلاع نظامی عمدۀ‌غزنویان 
در شمال غربی هند یاد سی کند بفرستاد.۷* بدکفتة ابن‌اثیر سسعود مدتی در آن قلعه ماند و 
برروزگا رگذشته و وضع و حالی که | کنون به‌آن گرفتار آمده بود دریغ می‌خورد.** 

در مدت دومین سلطنت مستعجل محمد» قدرت واقعی در دست پسرانش و بالاخص در 
دست احمد بود که ستابع متأخر (اما نه گردیزی و ابن‌بابا) رفتار وی را ناستعادل (حسیتی و 
ابن آثیر) «بی‌پروا و نامتعادل» و حتی معتوه (دیوانه) توصیف می کنند ؛ البته این متایع متأخر 
احتمالا" تحت تأثبر تصویری بودند که بعدها از مسعود امیرشهید ساخت. انوشتگین بلخی و 
دیگر امرایی که خانواده آنان در ایام پادشاهی مسعود متحسل تبعیض و غضب شده بودند و 
اکنون توانستند از طعم شیرین انتقام لذت ببرند از احمد حمایت م ی کردند. سلیمان‌بن یوسف 
بن‌سبکتگین که مسعود درسال ۲ ءق  .۳۱/‏ م پدرش را از قدرت بر کنار و محیوس ساخت 
و او در زندان درگذشت و پسر علی‌بن ایل ارسلان حاجب؛ معروف به‌قریب یا خویشاوند که 
پدرش در طی پادشاهی نخست محمد از پشتیبانان برجسته وی بود و بعدها به‌خداوند خود 
خیان ت کرد» اما چندان نگذشت که به‌فرمال مسعود محبوس و مقتول گردید» را تیز باید بر 
اینان افزود.؟* در اينکه مسعود با کینه کشی از محمودیان یا پدریان» یعنی رجال برجستة 


ند 
همان تکشیسله یعتی تا کسیل می‌داند که در دوازده مایلی شمال شرق راولپندی واقع 
است» نگاه کنید لبه 
Hodivala, Studies in Indo - Muslim history, I, 193-4.‏ 
۷ مقایسه کنید با پیهقی» ۸۲( ۴۶۲ «angi ۶۵ FEY‏ ۳۶۳ ۵۴۴ 4۸۰۰ ۸۴۵ 
بنایراین قرائتهایی نظیر کسبری گردیزی» چاپ ناظم» .۱۱ را بايد رد کرد» وتورنبرگ 
ترائ ت کمتر محتمل نسخ خود» یعن ی کیکی را پذیرفت» مقایسه کنید با این اثیر» ج »٩‏ ص 
۲ با قرائت درست در زیرنویس ۴ ( - چاپ بیروت» ج ٩‏ ص ۸۵ ۴ زیرئویس ۵). از 
این محل یکبار دیگر د رگزارش جوزجانی» ج ۲» ص ۱۲۶ ترجمه»ج ۲»ص ۰۴ ۱۰۳۲ 
دربارة حملۀ چنگیز به هند پس از شکست حلال‌الدین خوارزمشاه درسال ۱۲۲۱/8۶۱۸ 
نام می‌رود؛ درمورد محل این دژ به‌صفحات پیشین نگاه کنید. 
۸ گردیزی» چاپ ناظمء , ١‏ ۔ ۰. » چاپ حبیبی» ۵ - ۲۰۴؛ این‌بایاه ورق ا ۰۷ ۲؛ 
حسینی» ۰۱۴ ۱۳ آبن‌اثیره چاپ تورنبرگ» ج »٩‏ ص ۲- ۲۲۱ چاپ بیروت» ج ٩‏ 
ص ۰۶ ۸۵ ۴؛ جوزجانی» ج ۱ ص ۲۳۴ ترجمه» ج ۱ ص ۹۵ میرخواند» ۱۰۸-٩‏ 
ترحمد » ٩‏ - ۴۶۷ ۲؛ فرشته» ورق 0 ۳ ترجمه» ج ۱ ص ۶۷, 
٩‏ ۶. نگاه کنید به. 231-2 ,110 Bosworth, The Ghaznavids,‏ 


۸ تاربخ غزنوبان 


ایام دولت پډرش که وی آرزومند بر کناری ایشان ازمقامات با نفوذشان بود خود را منفور ساخته 
بود از آنجا آشکار گردید که در نبرد دندانقان غلامان سابق یوسف» علی‌قریب و نیز غلامان 
دو سپاهسالار ترکك دیکر» یعلی اریاق و آسغتکین غازی سلطان را فرو گذاشته به‌سلجوقیان 

بسعود مخلوع حدود یک ماه در قلعذگیری ماند و سپس به تحریک احمدبن‌بحمد» خواه 
بدون اطلاع محمد و پس از آنکه فرمان اعدامی برساخته برای کوتوال قلعه فرستاده شد 
(گردیزی) یا پس از آنکه احمد پدرش را به کشتن وی برانگیخت (حسیتی و ابن‌اثی رکه 
گزارش هر دو دارای صبغه‌های داستانی است) بقتل آمد. به‌روایت این دو منیع اخیر یا نخست 
سبعود را کشتند و پیکرش را در چاهی افکنده روی آن را پوشاندند يا وی را زنده در آن چاه 
کرده روی آن را گرفتند. اما بەگفتۂ ابن‌بابا تتها سرش را برداشتند. گردیزی تاریخ مرگ مسعود 
را یازدهم جمادی‌الاولی سال ۳۲ءق/ هندهم ژانویة ,ء. , ذ کر می کند (ابن‌یایا یخطا 
تاریخ صفر ۳ عق/ اکتبر ,ع . ,م آورده است» نگاه کنید به‌ضميمة الف). از قراین حاشیة 
یکی از نسخ خطی دأی‌مالالندیمابن‌بایا که بی‌گمان به‌اثر بیهقی دسترسی داشته چنین‌برمی‌آید 
تاریخ ی که گردیزی بدست می‌دهد ظاهراً با تاریخ ی که بیهقی در بخش از میان رفت مجلدات 
آورده بود مطابقت دارد. جوزجانی می‌گوید که مسعود به هنگام برگف چهل وپنج سال داشت.* 
چون مسعود مقتول گشت بحمد به‌سودو دکه در طخارستان بود نامه کرد که پدرش را پسران 
احمد ینالتگین» سپاهسالار سابق مسعود در هند که در سال ٤‏ ۲عق/ ۰۳۳م بر سلطان 
شوریده» اما مغلوب و مقتول شده بود به‌فصاص خون پدر بهلا کت رساندند. ۰۲ 


۴ 


انتقام‌جوییی مودود 


مح رک اصلی فتل مسعود ه رکه بوده» اینقدر هس ت که وی برد و پسرش بودود در 
شمال افغانستان نیروی نظابی نسبتاً زیادی در اختبار داشت؛ از این رو آباده بود تا از خود 
منتقم خون پدر و شمشیر عقوبت کسانی سازد که سوگند وقاداری به‌مسعود رکه تازه یاد کرده 
بودند زیرپا نهادند. 





, ۵. بیهقی» ۰ ۵۷ ترجمه» ۵ ۶۹؛ مقایسه کنید با باسورث» همانجا» ص ۶. ۱. 

۱ گردیزی» چاپ ناظم» . ۱۱ چاپ حبیبی» ۵. ۲؛ ابن‌باباء ورقهای» ۵ ۸, ۲ ۔ ا ۷. ۲؛ 
حسببنی» ۶ ۱ این اثیر» چاپ تورثبرگ» ج ٩؛‏ ص ۳۳۲ چاپ بیروت» ج ۰٩‏ ص ۸۶ ۴؛ 
بیرخواند» . ۰۱ - ۱.۹ ترجمد» ۲۴۹ فرشته» ورق طا ۳ ترجمه» ج ۱ ص ۸ ۰ ۷ ۶. 

۲ ابن اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۲ چاپ بیروت» ج ٩‏ ص ۷ - 4۴۸۶ مقایسه کنید 
با باسورث» همانجا» ص ۶۷۷ ۰۱۰۱ ۰۲۳۵ 


شکست در مقرب د ...۰ ۳۲۰۹ 


از اشارات پراکندة بیهقی در صفحا ت کتاب خود مي‌توان در باب زندگی ابوالفتح‌مودود 
پیش از آنکه درسال ۳۳ع/ .م به تخت برنشیند اطلاعاتی بدست آورد. وی دراقدامات 
نظامی گوناگون با پدرش همکاری نزدیک داشت و چندین وین پر مسژولیت به‌او محول 
شده بود. مثلاً وی مسعود را در سفری جنگ ی که در پایان شوال ه ٤۲‏ ق/ اواسط سپتامبرع ۳ . ١‏ م 
غزنه را ترک گفت و از طریق بست» هرات و شمال خراسان به‌گرگان و طبرستان رفت همراهی 
کرد» و در حریان جنگی که در گرکان در گرفت عهده‌دار فرماندهی چهارهزار سوار بود.۳" در 
جشنهای بهرگان پایان سال ب ۲عق/ پاییز دس رم» پس از آنکه خبرهای نگران کننده‌ای 
درپارة فعالیتهای تر کمنان در ری رسید» تصمیم گرفته ش د که سودود و سپاهسالار علی‌دایه با 
سپاهی بسیار به‌بلخ عزیمت کنند؛ و دو امیر سپاه تا منتصف جمادی‌الثانی سال و ۲عوق/ پایان 
مارس پرم , م به غزنه بازنگشتند.*" در محرم سال ,سعق/ اکتبر ہم . م سلطان وی را 
برای فرساندهی احتمالی لشکری نیرومند که جهت اعزام به‌ختل در نظر گرنته شده بود معرفی 
کرد؛ در ختل بوری‌تگین قراخانی (به‌صفحات پیشین نگاه کنید) چنان دست به‌نهب و غارت 
دره‌های بخش علیای آموی‌دریا گشوده بود که مسعود غارتگریهای او را بدتر از ویرانگریهای 
ت رکمنان‌می‌دانست؛ امابه‌ صوابدید احمدبن عبد الصمد»وزیرسلطان که بهرتقدیر دروقتی که تهدید 
ت رکمنان در خراسان اقدامات عاجلی را می‌طلیید**» سخالف تغییر مسیر چنین منایع عظیمی در 
جهت ختل بود» نام شاهزاده از فهرست فرماندهان احتمالی این سپاه کنار گذاشته شد. چنانکه 
در پیش گفته آمد مودود در دندانقان دلیرانه جنگید» اما سعی او بی‌نایده بود. 

مودود که پسر ارشد مسعود بود همواره یکی از مقربان وی بود؛ از این رو از وی در 
کنار برادرانش مجدود» عبدالرزاق و سعید نام می‌رود که در جشنهای سان سپاه که در سال 
۲ق/ بس, وم شاه بهار برگزار گردید در نزد مسعود از تقرب خاصی برخوردار بودند. 
هنگامی که وارث رسمی و پسر محبوب سلطان» امیرسعید (مگر اینکه این نام اصلا اسم کسی 
نباشد» بلکه مطابق روشی که در دولت سابق سامانی معمول بود لقب و عنوان باشد؟)"" در 
ربیع الاول سال . معوق/ رم . م درگذشت» مودود بر جای وی به‌ولیعهدی منصوب گشت و 
پایگاهی را که در آغاز پادشاهی مسعود داشتء اما ظاهراً مدتی پس از آن از دست داده بود 
دوباره بدست آورد. °۷ 





۳ ببدهقی» ۲ ۸۴۳ ۵۲ ۴ ثرحمه» ۵۳۲ ۶ - ۵۵۵ 

۴و همافجاه ۴ - ۰۳ ۵» ۵۲۵ ترجمه» ۱۶ ۱۵ع ۵۴ع؛ گردیزی» چاپ ناظم» ۲. ۱» 
چاپ حبیبی» ۰ ۲ .135-6 Elliot and Dowson, History of India, Il,‏ 

۵۵, بیهقی» . ۵۵۹-۶ ترجمه ۴ - ۶۸۳ 

۶ جوزجان ی که درحاشیۂ شمارة ۴ صفحهٌ ۲۴۴ از مجلد اول کتابش (ترجمة» ج ۰۱ ص )٩۵‏ 
که نه‌تن از پسران مسعود را نام مي‌برد ذکری از سعید نمی کند؛ اسا این مژلف نام 
عبدالرزاق را که بیهقی دست کم سه‌بار به‌وجود وی گواهی داده است از قلم می‌اندازد. 

۷ ببهقیء ۵ (که درآغاز مذا کرات با قراخانیان -- دربارهٌ این مسأله به‌صفحات آینده 
نگاه کنید -- سلطان می‌گوید که مودود «مهتر فرزندان باست و بعد از ما ولیعهد ما در ملک 
وی خواهد بود»)» ص ۵ - ۲۶۴ ترجمه» ص ۲۹۶ ۰٩۰‏ ۰۲۸۹ 


۰ ۷ تاربخ غز نویان 


چیزی که قاقد آنیم هر گونه اشارٌ صریح به‌تاریخ تولد و بالنتیجه سن‌مودود است؛ اما 
بیهقی می‌گوی د که وی پسر ارشد مسعود بود (به‌زیرنویس + ه نگاه کنید). درکتاب بیهقی در 
باب بذا کرات طولانی بر سر طرح ازدواج مودود با شاهزاده‌خانمی قراخاتی که بخشی از 
امتراتژی عمدۀ سععود دربدست‌آوردن اتحاد تدرخان‌یوسف» صاحب کاشغر و ختن و حدا. 
ساختن او از برادر و رقیبش در ساوراءالتهر (و نیز دشمن غزنویان)» یعتی علی‌بن‌حسن یا 
هارون‌بغراخان» بعروفب به‌علی‌تکین بود اطلاعات فراوانی وحود دارد."" از اوایل سال ٤٢ ٣‏ ق/ 
رس , وم مذا کرات بر سر ازدواج خود مسعود با شاه خاتون» دخترخان و سودود با دختر 
بغراتگین سلیمان (بعدها ارسلان‌خان که در صفحات آخ رکتاب بیهتی بکرات از وی نام‌می‌رود) 
پسر ارشد و وارث تاج وتخت خان آغاز گردید» کارها بسیار یکندی پیش می‌رفت و عاقبت 
عروس دلخواه سودود درسال ه ۲ءق/ عم . ,م که به‌غزنه می‌آمد در سیانة راه درگذشت.؛* 
البته انکان داشت که کود کان را پیش از رسیدن به‌سن بلوغ نامزد کنند و در سنین پایین 
ازدواج نمایند» اما تصدی وظایف نظامی سودود درایام پادشاهی پدرش حکایت از آن دارد 
که وی در سالهای تخت سلطتت مسعود به‌سن بلوغ رسیده بود. بنابراین» احتمالا" باید قول 
جوزجانی را که می‌گوید وی به هنكام مرگ سی ونه سال داشت بيذ یریم زهکفتة این انير را که 
می‌گوید وی تنها در بیست‌ونه سالگی درگذشت.۰* 

اخبار همه این وقایم در طخارستان به‌مودود می رسید. همه اندیشه‌های تقویت‌نبروهای 
غزنوی در بلخ و دست به‌جنگ گشودن با سلجوقیان می‌بایست مدت ی کنار گذاشته شود. وی 
پیش از همه به‌پایگاه هپیان در هند و کش بارگشت و سپس به‌صوابدید احمدبن‌عبدالصمدیرای 
بدست گرفتن اسور غزنه بسرعت از کوهها گذشت»؛ زیرا انتظار سی رفت که بمحض نزدیک شدن 
هوای خوش بهاری محمد و سپاهیان شورشی راهی پایتخت گردند. اهل غزنه از مودود بگرسی 
استقبال کردند» از این رو وی نیم دوم زستان (اوانط سال «مءق/ اوایل ۱ .۰ ,م) را در 
آنجا بسر برد و به سوگواری مرگ پدر (از آن پس بود که سعود را همواره امیرشهید 
می‌خواندند) و گردآوری سیاه پرداخت."< 


۸ ۵. دربارهٌ هویت این شخص نگاه کنید به. 

Pritsak «Karachanidische Streitfragen 1-4 2. Wer war ‘Ali - Tagin»? Oriens III 
(1950), 216 - 24. 

٩‏ بیهقی» ۰۲۱۵ ۶ - ۴۲۴) ۵۲۷ ترحمد» ۸۲۹۶ ۵ . ۵۲۴ ۵ - ۶۴۴! مقأیسه کنید باء 

( کر کستاد‌ناهه» ج ۱ ص ۲۱ ۶)؛ 

Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion; R. Gelpke, Sultan Mas‘ud f 
von Gazna. Die drei ersten Jahre seiner Herrschaft (421/1030 - 424/1033) 
(Munich, 1957), PP. 74 - 6: and Pritsak, «Die Karachaniden», PP. 33 - 4. 

. ۶ حوزجانی» ج ۱ ص ۵ ۲۳ نرجمه» ج ۱» ص ۷ 44 ابن اثیرء چاپ تورنب رگگ» ج ٩‏ ص ۸۱ ۳ 

چاپ پیروت» ج ٩‏ ص ۸ ۵ ۰۵ 
۱ ۶ گردیزی» چاپ ناظم» ۱۱ . ۱۱» چاپ حیبی» ۵. ۲؛ این اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص 
۳ ۳۳ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص ۸۸ ۴. 


شکست در عفرب د ... ۳۹۱۱ 


بنابراین نیروهای مخالف تا فصل بهار دست به‌جنگ نکشودند؛ ابن‌بابا تاریخ نبرد 
واقعی را سیزدهم رجب سال ٣٣‏ ٤ق/‏ نوزدهم مارس ٤١‏ . ,م و حسینی و این آثیر سوم شعبان/ 
هشتم آوریل (با بيست روز اختلاف) ذ کر می کنند. دو دستنویس باقی ماندة زیی‌الاخباد 
گردیزی بلافاصله پس از آنکه مولف شرح تبرد و اثتقام کشیدن مودود ازکشندگان پدر را 
بپایان می‌برد قطع می‌گردد» و تردیدی نیس ت که ذکر تاریخ نبرد درست در ابتدای بخش از 
بیان رفته آمده بود. از آنجایی که ابن بابا به‌بخشهای از مبان رنت مجلدات بیهتی دسترسی 
داشته است» از این رو شاید به‌تاریخ نخست بیشتر باید اعتماد کرد."" پیروهای محمد برای 
زستان خود را درلزدیکی پیشاور ستت رکردند» اما محمد در برایر بی‌انضباطی و دست‌درازیهای 
آنان ناتوان و دربانده بود. ابن‌اثیر در این زمینه می‌گوید. لشکریان محمد هرچه می‌خواستند از 
وی بطالبه م ی کردند» و هيبت وی از دلهای آنان برفت. آنان دست به‌مصادرة اسوال مردم 
گشودند و آنها را غارت کردند» چنانکه بلاد ویران گشت و اهل آن جلای وطن گزیدند» 
بالاخص در شهر پیشاور که سکن آن قتل‌عام کردیدند و اموالشان به‌یغما رفت. در آن شهر 
ممل وکی را به‌درهمی می‌فروختند و یک من خمر را به یک دینار می‌خریدند, 

وی سپس ادابه می‌ده دکه تیروهای محمد در بیست‌وهشتم رجب/ سوم آوریل‌پیشاور 
را ت رک گفتند و این تاریخ مطابق با زمانی اس ت که وی برای تبرد با لشکریان مودود بلست 
مید هد ۱۳ 

مفصلترین گزارش در باب این نبرد درکتاب گردیزی آبده, ابا تنها در منیع بسیار 
متاخری چون تألیف جوزجانی است که محل وقوع آن ذکر گردیده است» یعنی در ناحية 
ننگرهار (امروزه» پس از تجدید سازان این استان در سال ع+ه ‏ که به‌همین نام خوانده 
می‌شودء ننگرهار در امتداد ميان مسیر رود کابل قرار دارد و رکز آن جلال‌آباد است*"). 
چنین می‌نماید که گذشته از دو طرف متخاصم؛ یعنی مودود و محمد شخص سوبی نیز بالقوه در 
جنگ دخالت داشته است. این شخص که در نزدیکی رزسگاه حضور داشت-- خواه با یکی از 
نیروهای بتخاصم آمده بودخواه مستقاه" با نیروهایی که خود داشت در رسیده پود - عیدالرشید 
عم بودود بود که در میدان دندانقان نیز درکنار بودود و مسعود حاضر بود“ چون عبدالرشید 
تا آنجا که ما می‌دائیم- تنها پسر بازماندة سلطان‌محمود بزرگ بود» بدیهی است که امتیاز 
زیادی برای بدست گرفتن رهبری دودمان غزئوی داشت. و عاقبت اند کی پس ازمرگ مودود 
پر تخت شاهی نشست. بثابراین مودود اگزیر ہود که آگر نتواند حمایت فعال وی را بلست 
آورد» دست کم چنان کند که پبطرف بماند و به‌تفم هیچ یک مداخله نکند. مودود چنین کرد» 
اولا" به عبدالرشید وعده داد که اگر در جنک پیروز گردد و بر تاج‌وتخت دست یاب در اعمال 


۲ این بابا» ورق 2 ۷. ۲؛ حسینی» ص ۴ ۱ ؛ ابن‌اثبر» هما نجا. 
۳ ع ابن اثبر؛ چاپ تورتبرگ» ج ٩‏ ص ۳۳۳ چاپ بیروت» ج ٩‏ ص ۱۱۱ ترجمد» , ۰۲۵ 
۴ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۳۴ ترجمه» ج ۱ص ۶ مقایسه کنید باء 
Hodivala, Studies in Indo - Muslim history I, P. ۰,‏ 
۶۵ بیھقی؛ ۶- ۵ ۲ع۶؛ ترجمه» , ۶- ۰۷۵٩۹‏ 


۷۲ تاریخ غز‌نویان 


قدرت و اعطای خلعت سهم عمده‌ای به‌وی دهد و انیا به ياد عمش آورد که در حیات پدرش 
مسعود سوکندان مخلظ یا د کرده بود که با فرزئدان او بد نکند. بدین ترتیب بیطرفی عبدالرشید 
حاصل آمد» و خطر اينکه وی فرضاً با محمد کنار آید و نیروهایش را به یاری او بفرستد» یا حتی 
شاید د رکناری به‌تماشا ایستد و منتظر بماند تیروهای خصم یکدیگر را از پای درآورند و 
سپس به‌عتوان طرف ثالث:مداخله کند واز ثمرات پیروزی به‌سود خود بهره‌برداری ا 
گردید. 11 

بودود که کنون احساس امنیت می کرد به‌تن خويش به‌صف دشمن حمله برد که 
سوفقیت درپی‌داشت؛ سپاه محمد درهم شکست. و ارتگین حاجب و غلابان‌سرایی در پی 
ایشان تاختید وآنان ر تاروما رکردند. بجمد » پسرانشی وسپاهسالاران شورشی ائوشتگین بلخی و 
پسر علی قريب همگی به‌چنک مودود افتادند. وی از کسانی که تصور می کرد مسوول قعل 
پدرش بودند انتقام عبرت‌انگیزی کرفت. این‌بابا تنها از انوشتگین بلخیء پسر امیر یوسضین 
سبکتگین» یکی از پسران محمد (از قرار معلوم احمد) و سه امیر دیگر نام می برد که محکوم به 
مرگ گردیدند. اما منابع دیگر از کشتار هنوز بیشتر رهبران نظامی و تمامی خانواده محمد (از 
جمله تلويحاً از قتل خود محمد) سخن می‌گویند» مگر تنها عبدالرحمن (یا عبدالرحیم) که چون 
در حق مسعود زندانی در قلعگیری احسان کرد و تقش برجستة برادرش را درکشتن وی 
محکوم ساخت از مر جست و جان بسلامت برد."" مودود پیش از آنکه پیروزمندانه به‌غزنه 
باز گردد برای نشان کردن رزیگاه و زنده نگه داشتن خاطرهٌ پیروزی خود ماندگاهی (قریه» 
قصبه که راورنی در حواشی بر ترجمة طبقات ناصوی آن را بازار و محل ستدوداد مي‌خواند) 
و رباطی برآورد و آن را به‌سناسیت پیروزیش انس نامید. فخرمدبر می‌گوید که فتح آیاد که در 
همان ناحیه‌ای بود که سبکتگین برای زنده نکه داشتن خاطرهُ پیروزیش بر راجاجیپال هتدوشاهی 
رباطی برآورد» بعدها معمور و معروف گشت و جایگاه غازیان گردید. (شاید برای جنگ با 
مشر کان کافرستان مجاور؟) چارلزسیسن جهانگرد در اوایل سد نوزدهم بیلادی از این بجل 
یاد می کند و می‌گوید که در چهار مایلی جنوب بالاباخ و دوازده مایلی جلال‌آیاد قرار داشت؛ 
و در جنک اول افغان که نیروهای اتگلیسی تحت فرماندهی سررابرت سیل به‌سوی جلال‌آباد 
پیشروی می کردند فتح آباد نیز به اشغال آنان درآمد.*" 





۶ ع گردیزی» چاپ ناظم» ۱۱۱ چاپ حبیبی» ۰۶ ۲. 

۶۷ هماد» چاپ ناظم» ۱۲ - ۱۱۱ چاپ حبیبی» ۶. ۲ (که از تیرباران کردن محکوبان و 
بستن آنان بر دم اسان بعرید سخن می‌گوید)؛ ابن‌بابا, ورقهای ا ۸ . ۲ - 2۵ ۷. ۲ 
حسیشی » ۴ ابن‌اثیرء چاپ تورتب رگ» ج 4٩‏ ص ۳۳۴ چاپ بیروت» ج ۰٩‏ ص ٤۴۸۸‏ 
شبانکاره‌اي» عچیسع۱[ا نساب فیالقوادیخ» ىة خطی استانبول» ینی کامی ۹ ورگ 
تام ۱؛ میرخواند» ۱۲- ۱۱۱ ترجمه ۱- , ۵ ۲ فرشته» ورقهای 2-۲ ۴ع» ترجمه» ج ۱» 
ص ٩‏ - ۶۸ 

۸ ۶. حسیتی» همانجا؛ ابن آثیرء همانجا؛ جوزجانی» ترجمه» ج ۱ ص ٩۷‏ زیرنویس ۲؛ فخر 
بدبر داب الحرب»؛ ورتهای 2-0 ۰٩۳‏ چاپ خوانساری» ص ۳۱۸ میرخواند» ص ۱۳ - 
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شکست در مغرب و ... ۳۱۳ 


ابن اثبر تاریخ آغاز دولت مودود را ورود وی به‌غزنه در بیست‌وسوم شعبان سال ۳۲ ق/ 
بیست‌وهشتم آوریل ٤.‏ , ,م ذ کر می کند» و ابن‌بابا تاریخ جلوس رسمی مودود را شعبان ۳۳ 
[ء]ق (بخوان ۳۲ع)/ آوریلمه , ء. رم می‌داند.؟۲ بنابر اطلاعاتی که گردیزی بلست 
بی‌د هد بودود دارای القاب شهاب‌الدین و الدوله و قطب‌المله بود و سکه‌هایی که از وی 
باقی مانده این گفته را تأیید م ی کند. بر برخی ازسکه‌های مودود القاب جمال‌الدوله و فخرالامه 
نیز نقش گرد یده» با لقب قطب‌الدین که در منبم ادبی گردیزی به‌صورت قطب‌المله آمده‌است. 
چون بودود بر سکه‌های ی که ضرب می کرد سیادت عالی القائم» خليفة عباسی را برسمیت 
می‌شناخت» از این رو می‌توان تصو رکرد که این القاب ازبغداد بدست آمده بود؛ و امالا 
برخی از آنها را در زسانی که هنوز پدرش زنده بود بلست آورده بود. ۰" 

تهدیدات داخلی که از درون خاندان غزنوی به‌موقم و مقام بودود بی‌شد با شکست 
محمد ظاهرآ متوقف گردید» ابا وی به‌قسمت خود راضی نبود؛ چنانکه در پیش کفته آبد» به 
عبدالرشید وعده کرده بود که در صورت رسیدن به تخت سلطنت وی را در قدرت پادشاهی با خود 
سهیم سازد» اما بمحض اينکه به‌قدرت رسید بفرمود تا عمش را دستگیر کرده در قلعهٌ مندیش 
دریند کشند» و عبدالرشید در سراسر ایام پادشاهی مودود در آنجا بحبوس بود.۲ 


EE 
۶٩ ترجمه» ۵۲ ۲۲ فرشته» ورق 0ا ۶۴ ترجمه؛‎ ۲ 
Masson, Narrative of various journeys in Baluchistan, Afghanistan and the Pun- 
jab (London, 1842) I, 184; Hodivala, Studies in Indo - Muslim history, I, 
195. 

۰۲۰۸ 4 این‌اثیره همانجا؛ ابن‌بابا, ورق‎ ۶ ٩ 

, ۷. گردیزی» چاپ ناظم» ص , ۱۱ چاپ حبیبی» ص ۵ . ۲؛ مقایسه کنید با: سیف‌الدین عقیلی» 
۲ دالوزداع» نسخة خطی ایندیا افيس؛ ۸ ورق 9 ۸۷ (فهرست اساسی سلاطین 
غزنوی»ء مدت پادشاهی و القاب آنان» نه درچاپ ویراستة ارسوی) ؛ مجهول‌المولف» مچمل. 
التوادیخ دالقصصی» چاپ ملک‌الشعرای بهار (تهران ۱۳۱۸ ش/ ۱۹۳۹ م) ص ٩۴۲۹‏ 

E. Thomas, «on the coins of the kings of Ghazni, JRAS IX (1848), 348, 

no. 87; S. Lane Poole Catalogue of oriental coins in the British Museum II 

(London, 1876), 163-4, nos. 536-42; 6. J. Rodgers, Catalogue of the 

coins in the Government Museum, Lahore (Calcutta, 1891) Supplement, II; 

idem, Catalogue of coins in the Indian Museum (Calcutta, 1896), p. 156; 

Sourdel, Inventaire des monnaies anciennes du Musee de Caboul, 63-5; 

Bosworth, «The titulature of the early Ghaznavids», Pp. 230. 

۱ ابن‌باباء ورقهای 2-9 ۸ , ۲؛ ابن‌اثیرء چاپ تورنہ رگ » ج ٩‏ ص ۲ ۔ ۳۸۱. چاپ پبروت» 

.۵ ۵٩ ص٩ ج‎ 


۴ تاریخ غزنویان 
۵ 
تشیت دوباره موقعیت مودود در مغرب امیر اتوری 


با اینهمهء وظایفی که در پیش روی سلطان جدید بود بسیار دشوار بود. تهدید تر کمنان 
در شمال خراسان که مسعود در آنجا با چنان فقدان قدرتی مواجه پود همچنان ادابه داشت و 
بیم آن می‌رفت که سلجوقیان بر سیستان دست یایند و از جتوب به‌متصرفات غزنویان بتازند. 

در طی پادشاهی مسعود بتصرفات غزنویان در هند متناوباً دستخوش ناآرامی گردید که 
از آن جمله بود شورش حدی و خطرنا ک احمدینالتگین؛ محمد در دومین سلطنت مستعجل 
خویش اژ آن ناحیه جلب حمایت کرد؛ و خواهیم دید که دیری نگذشت که مودود تأگزیر 
گردید با شورشهای تازه‌ای در هند رودررو شود. 

پیش از این دیده‌ايم که قصد مودود برای لشک ر کشی به‌طخارستان بواسطةُ ضرورت 
بازگشت و بدست آوردن تاج‌وتخت تحقق نیافت؛ در نتيجهء التونتاش حاجب غزنوی دیگر 
تتوانست از بلخ دفاع کند. و در این هنگام بود که شهر بشدت بر دست تر کمنان غا رت گردید. 
هرات نیز به‌دست اغزها افتاد» اما پس از پیروزی ننگرها رکه پایه های سلطنت مودود تحکیم 
یافت» اعتماد و دلگرمی به‌غزنویان در مشرق خراسان تا اندازه‌ای احیا گردید. اهل هرات بر 
اشغالگران بشوریدند و سیادت غزنویان بر شهر را باری دیگر باز آوردند» اما می‌شنویم که در 
سال عم وق/ ۲-۳ . رم این شهر دوباره به‌محاصره چغری یگ داود درآبد؛ سرانجام تسلیم 
سلجوقیان گردید» و هرات و احية بادغسی که در مجاورت آن قرار داشت به‌طور قطع به‌قلمرو 
دولت سلجوقی منضم گشت. در گزارش صدراندین حسیت ی که می‌گوید چغری‌بکک ناگزیر 
کردید سپاهی به سرکوبی رؤسای محلی فرازیج یا قراباج (؟) بفرستد که مردم آن هنوز به 
غزنویان خراج می‌پرداختند نشان دیگری از تتمٌ احساس همدلی با غزنویان وجود دارد. 
یکی از این محتشمان پیش از آنکه به‌قبول سیادت سلجوقیان تن در دهد مورد حمله و محاصرۀ 
آنان قرار گرفت. ۲۳ مودود احتمالا برای مدتی بلخ را باز گرفت» و ترم ذکه برکران جیحون 
واقم بود تا پس از سال ۳۰/ ۳-6 .وم قطعاً در دست امیر کک بیهقی بود (به‌صفحات 


۷۲ حسینی» ۲۶؛ این‌الاثیر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۰۳۳۴ ۰۳۴۷ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص 
٩۵ ۶ ۸‏ و نیز نگاه کنید به‌صفحات پیشین, دقیقاً معلوم نیست محلی که حسینی از 
آن یاد کرده د رکجا واقع بود» اما احتمالا در بادغیس يا غرچستان قرار داشت. بعید است 
کید در منابع این ايام به‌دژ ویران قرایاغ در بادغیس که کت.ای. یات د رکتابش 
موسوم به م 

Northern Afghanistan or letters from ihe Afghan Boundary Commission, (Edin- 
burgh, 1888), p. 101, 
به توصبف آن پرداخته اشاره شده باشد» مگر اینکه اسمی بوسی و بحلی بعد ها به عبا رت‎ 
تر کی - فارسی قراباغ (باغ تبره) تبدیل شده باشد.‎ 


شکست در مغرب د ...۰ ۳۹۵ 


پیشین نگاهکنيد). 

سیاستهای فعال مودود و عزم و سرسختی وی که نمی‌توانست بپذیرد متصرنات سایق 
غزنوی در مغرب برای هميشه از دست رفته است سبب گردی د که در این ایام حیثیت واعتباری 
در بیان معاصران خویش بدست آورد. برای این افراد قبول ویران شدن بنای امپراتوری 
تیرویندی چون ابیراتوری محمود و مسعود بر دست وحشبان صحرا گرد ی که از دشتهای 
آسیای میانه آبده بودند می‌بایست دشوار بوده باشد. گویند که مودود در اوایل پادشاهی خود 
فرستادگانی به حضور پذ یرف ت که از طرف «شاه ت رکان» در ماوراء النه رکه پیداست‌امیری‌قراخانی 
و احتمالا بوری‌تگین بوده که بنابر مدا رک سکه‌شناسی در سال ۳۳عق/ ۱ . بم به‌عنوان 
شریک خاقانی برادرش ارسلان‌خان عین‌الدوله محمدین‌نصر» صاحب اورگند» با لقب همتراز 
بغراخان و در سال مج عق/یوع., م در سمرقند فرسان می‌راند بهاو پیشنهاد اتحاد کرده 
بودند؛ ابا عملیات نظامی مشت رک قراخانی - غزئوی بر ضد سلجوقیان که دشمنان مشت رک 
آنان بودند تا پایان پادشاهی مودود به‌مرحلةٌ عمل در تياد (بهصفحات آینده نگاه کنید), ۲۳ 

نودود در سال ه۳عق/ ع-۳ع. رم که خبر یافت چفری‌یک داود در بستر بیماری 
افتاده سپاهی به طخارستان گسیل کرد. این حمله را الپ‌ارسلان» پسر امیر سلجوقی که در آن 
هنگام در بلخ مستقر بود دف م کرد» نیروهای غزنوی با تلفات سنگین شکسته شدند و بقیةالسیف 
به‌غزنه بارکشتند. ظاهراً همین شکست بوده که امي رکف بیهتی. کوتوال دژ ترمذ را متقاعد 
ساخ ت که دیگر ادام در ایستادن در برابر سلجوقیان که دژ را در بحاصره داشتند بی‌فایده 
است. چغری‌بک از این شکست سپاهبان مودود توانست بحق مسلم بدارد که سلطان غزنوی 
اکنون فاقد منابعی اس تکه بتواند جنگی جدی و طولانی برای پس گرفتن خراسان براه‌اندازد» 
و حسینی می‌نویس د که در این هنگام چغری‌یک حکوست شمال خراسان تا سرچشمه های‌رود خانۀ 
حیحون» شامل بلخ » ترسد» طخارستان» قبادیان» وخش و ولوالج را به پسرش الپ‌ارسلان 
واگذاشت ۷۶ 

با اینهمه» سودود هنوز وژیای پس گرفتن سرزبینهای از دست رفته را در سر داشت» و 
در اواخر پادشاهیکوشید تا اتحادی را بر ضد سلجوقیان سازمان دهد» مبالغ زیادی خرج کرد 
تا موافقت این و آن را بدست آورد و بدقدرتهای ضد سلجوقی گوناگون مشرق عالم اسلام که 
اکنون خود را بهآنان نزدیک ساخته بود وعده داد که نواحی مختلف خراسان را تحت سیادت 
کلی غزنویان به‌دست آنان بسپارد. ازجملۂ این قدرتها اب و کالیجارگرشاسب بن‌علاء الدوله محمد» 
شاهزادة دیلمی از دودمان بنی کا کوية جبال بود که سرانجام همدان را که سهم موروثی وی 
بود به‌ابراهیم ینال» سردار سلجوقی تسلیم کرد و سالهای آخر حیاتش را با برادرش در اصفهان 


۳ ابن الاثیر: چاپ تورنبرگ» ج 4 ص ۲۳۴ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص ۴۸۸ مقایسه کنید با: 
Pritsak «Karachanidische Streitfragen 1 - 4» 224, 227, idem, «Die Karachani-‏ 
den», 36-7, and Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, 304‏ 
(ترکستان ناعه» ترجمة کریم کشاورز تهران بنیاد فرهنگ ایران» ٤۱۴۵۲‏ ج ۱» ص ۶۳۹). 
۶۴ حسینی» ص ۸ ٤۲‏ ابن ائیرء چاپ تورنبرگ» ج ۰٩‏ ص ۳۵۴ چاپ بیروت» ج ٩‏ ص ۵۱۸؛ 
بیرخواند» ص ۱۱۴ ترجمد» ص ۰۲۵۳ 


۶ تاریخ من‌نویان 


یا نزد آل‌بوية فارس در تبعید بسر آورد.*۲ 

مودود با وی در اصفهان نوشت و خواند داشت و اب و کالیجار را ترغیب کرد که سپاهی 
بر خود فراز آورده به‌سوی شرق عزیمت کند؛ ابا سپاه ابو کالیجار در کویر مر کزی ایران هلا کف 
کردید و اسی رکا کویی بیمار به‌مغرب ایران بارگشت. همچنین مودود باری دیگر با قراخانیان 
«خاقان» ملک ت رکان» که احتمالا" طمغاج‌خان ابراهیم‌بن‌نصر» بوری‌تگین سابق بود تماسهایی 
برقرار ساخت. خان نیروهایی از بخارا به مجاورت ترمد فرستاد و ناحیه را به‌بادنهب و غارت 
داد (اين حقیقت قول حسینی و ابن‌فندق را که میگویند در این هنکام ترمذ از دست غزنویان 
بیرون شده بود تأیید می کند) و نیروی دیگری به‌فرساندهی سردارش قشقه به‌خوارزم فرستاد که 
شاسلک هم‌پیمان سابق مسعود آن را ترک گفته و به تصرف سلجوقیان درآمده بود. اما هر دو 
این حملات دفع گردید و چغری‌بگ و طمغاج‌خان عاقبت یکدیگر را برکران جیحون دیدار 
کردند و با هم قرار صلح نهادند. در این هتکام به‌احتمال زياد مودود خود مرده بود. وی در 
راس مپاهی از غزنه بیرون آمد» ابا ناکهان بیمار گشت» و به نختگاهش مراحست کرد و در 
آنجا درگذشت. چنانکه تمامی اهداف بزرگی که درسرداشت نقش بر آب گردید,۷۰ 

همچنین مودود نتوانست سیستان را مانند ایام پادشاهی محمود و مسعود در حور نقوذ 
دولت غزنه درآورد» و در اواخر پادشاهی او خاندان حا کم امرای صفاری اگرچند نهایتاً ربق 
طاعت سلجوقیان را به‌گردن گرفتند» ابا سیستان را تا اندازةٌ زیادی به‌صورت واحدی مستقل 
درآوردند. نیج این امر حقاً به‌سود غزنویان بود» زیرا امارت صفاری دست کم دولت حائلی را 
تشکیل می‌داد که از خطر تهاجمات تر کمنان از طریق جتوب افغانستان بدیست و زمینداو رکه 
در تصرف غزنویان بود» و احتمالا حتی به‌خود غزنه م ی کاست؛ و مسعود با اعزام حاجب خود 
نوشتگین نویتی و سپس کار گزارش ابوسهل زوزنی بلافاصله پس از بازگشت از دندانتان‌برای 
حفظ امنت ناحیةٌ بست نشان داد که این خطر را حس کرده است (به‌صفحات پیشین نگاه 
کنید), 

غزنویان تا اواخر پادشاهی مسعود عمال وکارگزارانی به‌سیستان می‌فرستادند که خراج 
و مالیاتهایی را که می‌بایست به‌سلطان به‌عنوان صاحب اختیار ولایت پرداخت گردد گردآوری 
کنند. این کارگزاران اخیراً درکنار امیر صفاری ابوالفضل نصرین احم که سلطان‌محمودان د کی 
پیش از رگش در سال , ۲عق/ ۳۰.,م وی را به‌نیابت سلطنت در سیستان‌کماشته بود به 





vo‏ مقایسه کنید پا 
Bosworth, «Dailamis in Central Iran: the Kakuyids of Jibal and Yazd» Iran‏ 
pp. 82 - ۰‏ ,)1970( ۷111 
۷۶ حسینی» ۸ ۲؛ ابن‌الاثیر» چاپ تورنبرگ» ج » ص ۲ - ۳۸۱ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص 
۰-٩‏ ۵۵۸ میرخواند» ۱۱۶ ترجمه» ۵۴ ۲؛ فرشته» ورق 0 ۰۷۶ ترجمه» ج ۰۱ ص ۷۴؛ 
مقایسه کنید با پاسورث در: 
The Cambridge history of Iran. V. The Satjuq and Mongol period, ed. J. A. Boyle‏ 
(Cambridge, 1968), 52-3.‏ 


شکست در مغرب و ... ۳۱۷ 


دار ولایت می‌پرداختند.۲۲ مسعود مدتی سیستان را به کمک کارگزاران خو دکه برای گرد 
آوری مالیات ولایت منصوب کرده بود اداره می کرد» اما در آغازسال و ۲عق/ اکتبر بب رم 
وی دو تن عاملی رکه مسژول ادارمٌ سستان کرده بود ازکار ب رکنار ساخت و باری دیگر 
امیر ابوالفضل را بر جای آنان گماش ت که اکنون عامل مستقیم سلطان برای عمل یا تحصیل 
مالیات ولایت بود.*۲ اوضاع اجتماعی و سیاسی سیستان از زمان خکام عرب خلفا»ه یعتی اسلاف 
صفاریان پیچیده و آشفته بود و دسته‌های عیاران و سرهنگان ولایت که بیانگر احساسات میهن- 
دوستی سگزیان محلی و مخالف با استبلای بیگانگان بر ولایت بوبی بودند» بارها نقش برجسته 
و بوژثری ایفا نمودند.۲۹ 
در اوایل سال ۲ عق/ پاییز . ٤‏ . وم یکی از شورشیان سکزی به‌نام احمدطاهر در 
ک رکویه مردم را بر ضد قدرت امیرابوالفضل بشوراند و ترکمنان را به‌اتحاد دعوت کرد. 
ابوالفضل از سلطانمسعود در غزنه درخواست کمک نمود» اما این درخواست در موق نامناسبی» 
یعتی هنگامی که سلطان غزنوی آماد عزیمت به‌هند می‌گشت پاسخ یافت. ابا وی سرانجام 
در رییم الاول سال ۲ وق/ ثوامبر- دسامبر . ۽ . , نیرویی مر کب از پنج هزار سوار به‌فرماندهی 
بونصر(از قرارسعلوم بوالنصرحاجب یکه چندین بارد رکتاب بیهقی ازاو باد شده؛قی‌المثل وی از 
جمله مبارزانی بو د که در رزسگاه دندانتان حضور داشت و در زمر کسانی بود که همراه سلطان 
از راه غور به‌غزنه گریختند)۰* برای نجات ابوالفضل که | کنون در زرنگ» تختگاه سیستان در 
محاصرة شورشیان و ارتاش ازس رکردگان سلجوقی بود که گفته‌اند برادر ابراهیم ينال و پسر عم 
طفرل بگ بوده به‌این ولایت فرستاد. ابوالفضل چاره‌ای مگر قبول طاعت سلجوقیان نیافت» و با 
ارتاش عهد کرد که. در زرنکک خطبه به‌نام بیغو یا پیقوء ارشدترین سر کرده سلجوقی کند, ٩‏ 


۷ مجهول المولف» قادیخ مبیستان» تصحیح بهار (تهران ۱۳۱۴ ش /2۱۹۳۵) ص ۴۶۲: 

۸ هماجا» ۴ - ۳۶۲ 

۰۷۹ عباران و گرومهای مشابه که عنصری پایدار در بسیاری از دوره‌هاي تاریخ احتماعی 
مشرق عالم اسلام بوده‌اند توجه نسبتاً زیاد دانشمندان و پژوهندگان را بخود جلب 
کرده‌اند؛ نگاه نید به: 

Bosworth, The Ghaznavids, 5‏ 
برای جمم بندی نظرات و اشارات خاص به‌این پدیده در خراسان و سیستان» آکنون نگام 
کنید به 

E. Ashtor, 4 sovcial and economic history of the Near East in the Middle Ages 

(London, 1976), 187-90, 224-5. 


۰۷۶ ۰ ۷۵۹٩ نگاه کنید بەبيهقى› ۲۴ ۰۶ ۶۲۶ ترجمە›‎ N 
املای بیغو مطلقاً املای قاریخ سیستان و دستنویس آنست» و بنابراین کلمۀ بیغو شخمتین‎ .۸۱ 
بار در این منیع یکار رفته است. اما با ید پادآور شد که او, پریتسک در‎ 
«Der Untergang des ojuzischen Yabju», fuad koprulu armagani (Istanbul, 
1953), p. 407 
۸a۲ ٥٥415ع ابلای این نام را پیغو ذ کر می کن د که در پیوس ت کتاب منتشر نشد‎ 


سم 


۳۱۸ تاریخ غز‌نوبان 


نیروهای بانصر تتها توائستند تا بست عقب بنشینند. بیغو در ربیع الثانی سال ۲ ٤‏ ق/ دسامپر 

e‏ شخمصاً در سیستان حضور یافت» و دسته‌های متحد ت ر کمنان به‌سوی بست پیش رفتند و 

تواحی اطراف آن را به‌بادغارت دادند؛ آما مبان ارتاش و بیغو اختلافاتی بروز کرد و هر دو 

مجبوراً از بست عقب نشستند. سرانجام» ت رکمنان ولایت سیستان را تخلیه کردند و به خراسان 

بدین ترتیب به‌هنگام جلوس مودود ولایت سیستان که تحت فرسانروایی امیرابوالفضل 
بود» موقتاً از نیروهای خارجی پاک بود» اما مودود بی‌درنگ عزم کرد که برای اعادهُ نفوذ 
غزنویان به‌سیستان و ایجاد سدی در برابر تاخت‌وتازهای آینده تر کمنان نیرویی به‌آن ولایت 
گسیل کند. در اواخر سال ۲ج ٤ق/‏ بهار تابستان سال , . ء , م سپاهی به‌فرماندهی قیماس به 
سیستان اعزام گردید» ابا این سپاه شکسته شد و امیرابوالفضل بعدها نامه‌هابی را کشف کرد 
که ازسوی مودود در نهان برای اعیان و محتشمان مختلف سیستان فرستاده می‌شد؛ از این رو 
در جمادی‌الثانی سال ۳۳ق/ ۲ء . م ابوالفضل شماری از طرقداران غزنویان از جمله تنی 
چند از رجال مذهبی» فقها و امه و نیز اسرای نظامی را دستگیر و زندانی کرد, به‌احتمال زیاد 
طبقات مذهبی سیستان بیش از دیگران طرفدار پیوستگی به‌غزنویان بودند» زیرا سلاطین غزنوی 
به‌حمایت و پشتیبانی از مذهب سنت شهرت داشتند و این طبقات از هرج‌ومرجی که ترکمنان 
ایجاد می کردند بیمنا کک بودند. در رجب همان سال یک سپاه عزنوی م رکب از دوهزار سوار 

و ده‌هزار پیاده باری دیگر به‌سیستان درآمد و عناصر ناراضی گوناگون ولایت» از جمله‌طرنداران 

احمدطاه رکه در گذشته برامیرابوالفضل بیرون آمده بود و گروه عیاران شنکلیان به‌ایشان 

پیوستند. ۳" جنک سختی درگرفت و ابوالفضل مدت چهارماه در زرنگ» کرسی ولایت حصاري 
کشت تا اينکه به‌ارتاش نامه کرد و از وی درخواست کمک نمود. نیروی کمکی عاقبت در 
رسید؛ نیروهای متحد غزنوی را بشکست» بسباری از امرای سپاه را کشت و فراریان را از طریق 
بیابان دشت مرگو تا بست تعقیب کرد و در آنجا سپاهیان ارتاش و ابوالفضل ناحیه را پیش از 
بازگشت به‌سیستان در ربیع الاول سال عم ءق/ اکتبر- نوامبر ٤۲‏ . م غارت نمودند. احتمالا 
این لشک رکشی اس ت که این‌اثیر نیز از آن یاد م ۍکند و تاریخ وقوع آن را در صفر ۳۰ ءق/ 
نوامہر - ا کتبر ٤‏ . رم قرار می‌دهد (بهتر است صفر ٤ء‏ خوانده شود که با سالشمار بسیار 
مفصل و دتیق وقایع در تادیخ سیستان تطابق بیشتری دارد؟) و بی‌گوید که در این تاریخ 
E‏ 
رمز ثابت کرده اس ت که پیغو از القاب توتمی آسیای میانه است و به‌سعنی شاهین 
پا قرفی است. بنابراین باید آن را از موسی‌پیغ وکه از دیگر رهبران نخستین سلجوقیان 
است معمایز دانست. 

۲ تادیخ سیستان» ص ۶ - ۵ ۰۳۶ 

۳ شنگلیان ظاهراً یکی از دسته‌بندیهایی (تعصبات) بود که سابع دیرینه داشت وچنانکه 
در صفحه ۳۲۸ تاریخ سیسان آمده» گروه شنکلیان در سال ۳۴۱ ق /۹۵۲-۳م که در 
اوق‌سیان دستة شنگل و گروه راتورق نزاع خانگی بروزکرد وجود داشت؛ اصل این نام 
معلوم یست. 


شکست در عغرب د ...۰ ۳۱۹ 


سپاهیان مودود بواسطه حملة اغزها از بست عقب شس‌تند.** 

وتایعی که در ماههای آیندهٌ سال ع۳عق/ ۲:.,م و پس از آن در سیستان اتفاق 
افتاد. بواسطۂ ورود طغرل» غلام - سپاهسالار ترک غزنوی به‌عنوان شخصیتی برجسته به‌صحنة 
تاریخ که مقدر بود نقش بسیار زیانباری در سلطنت عبدالرشید ایفا کند» در میان وفایع دیگر 
اهمیت و برجستگی خاصی دارند. طغرل با دوهزار سوار بست را ت رکه گفته عزیمت سیستان 
کرد و از بخت مساعد بر سر راه خود شماری از اعضای خاندان صفاری از جمله امپرابوالنصر 
یا بانصربن‌مخصورین احمد را در درة هندقانان باسارت گرفت. سپس در جمادی‌الثانی سال 
عم عق/ ژانویه - فوريهٌ ۳ع . ,م وارد سیستان شد» ک رکوی را بتصرف درآورد و به‌قتل‌عام 
کورکورانة مسلمانان و زردشتیان محل فرمان داد. اما ابوالفضل دسته‌ای ازسپاه را به‌دفاع از 
کهند زک رکوی فرستاد» و طغرل عز م کرد که به‌غزئین بازگردد و امیرابوالنصر را تیز باسارت 
برد. بعدها ابوالفضل وی را درقبال یکی از پسران احمدین حسن میمندی» وزير بزرگ‌عزنوی*" 
و دیگر قرماندهان اسبر غزنوی بعاوضه کرد و او پس از آن در منازعات پیچیده و غالبا خونین 
سیستان همچنان نقش داشت. تاریخ میستان ذیل سال پسعق/ ب-ه ع. بم از نبرد دیگری 
میان ارتاش و سپاهیان غزنوی یاد ميکند که در آن سردار سلجوقی مغلوب گشت و برای‌آنکه 
خود را از خطر نگاه دارد به کهندز زرنگ پناه جست؛ وی سه سال بعد در طیس کشته شد و 
دیگر در ارتباط با وقایم سیستان ذ کری از او نمی‌شود."* 

بدین ترتیب پادشاهی مودود با اوضاعی بحق مطلوب و پابرجا در سرحدات جنونی 
قلمروش پایان گرفت. ابوالفضل-- که تا هنگام مرگش در جمادی‌الثانی سال ٤٦٥‏ ق/ مارس 
۳ وله به‌عنوان امیر سیستان در این ولایت فرمان بی‌راند-اکنون با دو قدرت بزرگ 
رقیب که در دو جناح قلمرو تحت فرمان او قرار داشتند مناسبات برابری برقرار ساخته بود. اما 
هنکابی که سلجوقبان قدرت خود را در خراسان و کرمان تحکیم بخشیدند وی رفته رفته به‌حوزة 
قدرت سلجوقبان کشیده شد و زیر نفوذ ایشان قرا رگرفت؛ در رجب سال ٤۳۹‏ ق/ دسامبربء . ۱- 
ژانوية برع . , م وی آنقدر احساس امتیت م یکر د که بیشتر طرفداران غزنویان را که شش 
سال پیش از این دستگیر ساخته بود از بند رها سازد.** يست همچنان به‌صورت باروی 


۸۴. همانجاء ص ۳۶۶-۸ ابن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ٩ص‏ ۲۵۴ چاپ ییروت» ج »٩‏ 
ص ۸ ۳۱؛ ببرخواند» ص ۱۱۴ ترجمد» ص ۰۲۵۳ 

۵ زاین پسر نامی نیامده» اما نمی‌تواند عبدالرزاق باش دکه در این هنگام وزارت مودود را 
داشت» به‌صفحات آینده نگاه کنید؛ بیهتی (ص ۳۷۵ ترجمه» ۴۶۹) از پسر دیگری به 
نام علی و یز پسری دیگر موسوم به‌منصور یاد می کند که بمدوح فرخی شاعر بودند» 
نگاه کنید به‌دیوان فرخی» چاپ محمد دبیرسیاقی (۱۳۳۵ ش /۱۹۵۹ع)» ص ۶- ۱۶۵ 
۷ ۳۳۳, 

۶ قاایخ سیستان» ص ۷ ۳۶۸ 

۷ همانجا» ص ۸۳ ۳. 

۸ همانجاء ص ۳۶۹. 


۰ تاریخ غز نویان 


مستحکمی در برابر قدرت سلجوقیان در جتوب اففانستان باقی ماند و در واقع تا ظهور غوریان 
درقرن آینده غزتویان هرگز آن را رها نساختند. 


۶ 
لشکر کشیهای به هند 


ممعود پس از فرو نشاندن شورش احمد یثالتگین در هند» در ذی‌القعده سال ب ٤۲‏ ق/ 
اوت ‏ سپتامیر وس , , م پسرش مجدود را به‌سپاهسالاری متصرفات غزنوی در آن سرزبیسن 
شت» وی را خلعتی فراخور مقام ثیاپت سلطتت اعطا کرد و سه حاجب و یک سپاه پسیار 
سجهزء دبیری از دیوان رسالت و یک مستوفی یا بحاسب به‌عنوان دبیر مالی (بیهقی نام وی را 
سعلسنمان ذکر می کند که پیداست پدر مسعودسعد سلمان شاعر بود» و این زان ابتدای 
سکونت خانواد؛ مسعودسعد در پجاب بوده است) با وی همراه ساخت. بدین ترتیب مجدود 
پیوندی با هند برقرار ساخت و بی‌تردید پایگاه قدرتی با ملازمانی از صاحب‌سنصبان و سپاهیانی 
که تنها بهشخص او وفادار بودند برای خود برآورد. اما در منابع آبد ه که وی عنداللزوم به 
غزنه باز می‌گش تکه از آن جمله بود» فی‌المثل» هنگام برگزاری جشنهای عید فطر سال 
۸ ق/۳۷., م» و گردیزی (اما نه بیهتی) می‌گوید که در اوایل پایبز سال ۳۲ ق/ 
۰ م سلطان‌مسعود وی را بأمور حفظ امتبت بولتان کرد .۸۱ 
بدین ترتیب مجدود هنگامی که پدرش از پادشامی بر کنار گردید و بقتل رسید در هند 
بسر می‌برد. معلوم نیست که نظرش در مورد به‌تخت برنشاندن محمد چه بوده است» اما از 
قبول جلوس برادرش در غزنه سر باز زد. وی هم در مولتان هم در لا هور علم طغیان برافراشت» 
ابا سه روز پس از عید اضحی (از قرار معلوم در سال مء هجر ی که این عید مصادف با 
یازدهم اوت سال , ء . , میلادی بود) وی را مرده یانتند وکسی ندانست که علت مرگ او 
چه بوده است. در نتیجه شورش مجدود فرو پاشید و مودود توانست پایه‌های قدرت خویش 
را در سراسر هند غزنوی استحکام بخشد, سپاه ی که وی برای فرو نشاندن شورش مجدود از 
غزنه اعزام کرده بود می‌بایست همان سپاهی باشد که در یکی از حکایات 


4 گردیزی» چاپ ناظم» ص ۴ ۱ ٩۱۰؛‏ چاپ حبیبی؛ ص ۱, ۲ ۴. ۲؛ پیهقی» ص ۷۲ ۲؛ 
۱ ۲۴ ترجمه» ۰۳۶۳ ۰۱۳ ۰۲۱۲ ۲۶۴۱ ابن‌اثیره چاپ تسورنبرگ» ج »٩‏ ص 
Tre‏ چاپ ببروت؛ ج ٩‏ ص ۸ که تاریخ عزیمت بجدود په هد دربقام سپاهسالار 
را که دراواخرسال ۴۲۷ یا اوایل سال ۸ ۴۲ است به خطا ذیل سال ۴۲۶ می‌آورد؟ 

Elliot and Dowson, History of India, I, p.134; 
در خصوص سعدسلمان نگاه کنید به‎ 
Hodivala, Studies in Indo - Muslim history 1, p. 163, on Elliot and Dowson, 
op.cit., ۷, 521, 526. 


شکست در مغرب ... ۳۲۱ 


داب الحرب والشجاعة فخر مدبر از آن یاد شده است. در این حکایت آمده که فرماندهی این 
سپاه را حاجب بزرگ سالار احمدین محمد بعهده داشت و فقیه سلیطی به‌حکوست لاهور متصوب 
شده بود (بسیار مبحتمل است که این دو نام در اشکال دیگر و با اسامی دیگری درکتاب 
بیهقی ذ کر کردیده‌اند» ابا تشخیص هویت آنها مقدور تیست). این حکایت می‌گوی د که چگونه 
سپاه غزنه به‌لاهور رسید و سپاهی که در آنجا مستقر بود به‌اطاعت مودود گردن نهاد,۰٩‏ 

فقبه سليطي پس از بلحق کردن سپاه لاهور یه نیروی ی که از غزنه آمده بود» کسی را 
به‌نیابت خویش در لاهو ر گذاشت و خود در رأس سپاه ی که از نیروی اعزامی غزنه و سربازان 
مستقر در پادگان لاهور فراهم ساخته بود به‌مولتان لشک رکشید. در طی سد چهارم هجری/ 
دهم میلادی دعوت اسماعیلیه که از غلات شيعه بودند در ميان مسلمانان سهاجرنشینهای 
سابق عرب در سند و مولتال موفقیت برجسته‌ای بدست آورده بود؛ ایسن نواحی سیادت 
روحانی‌المعز (ه + - ۳۶۱ ق/ هب - ٩۵۳‏ م)» در شمال افریقا و قاهره را برسمیت می‌شتاختند 
و بتخان معروف مولتان که به پرستش خورشید - ایزد آدی‌تیا اختصاص داشت به‌دست یکی‌از 
داعیان اسماعیلی ویران شده بود."۱ محمود غزنوی که هوادار متعصب مذهب سنت و پشتیبان 
پر شور آن بود درسال +۹ ق/ +. . وم به‌ابوالنتح داودین نصرء امیر اسماعیلی محلی مولتان 
حمله برد» شهر را ویرال ساخت و کسانی را که تما یلات اسماعیلی داشتند وحشیانه به‌دم تيغ 
سپرد."* پس از آن از وقایعی که در مولتان می‌گذشت خبر خاصی به‌ما نمی‌رسد» اما پیداست 
که مذهب اساعیلیه در آن سرزمین از میان نرفت و شورشی در آنجا درگرف ت که ایرة آن 
احتمالا" در سال ۳۲ ق/ ۱ - ۰٤۰‏ م که اخبار خلم و دستگیری مسعود در ماریکله در 
سراسر هند غزنوی شیوع یافت شعله ور گردید, و سلطة غزنویان در آن سرزمین در لبه براندازی 
قرار گرفت. بمحض اینکه لاهور به‌دست سپاهیان مودود افتاد» فقیه سلیطی آهنگ س رکوبی 
شورشیان مولتان کرد که رمبری آنان در دست پسر ابوالنتح داود بود و اسماعیلیان (در 
عبارت‌پردازی منابعم عهد غزنوی قرامطه) وی را شیخ خطاب می کردند." اسماعیلیان قادر 
به‌درایستادن در برابر سپاه حرفه‌ای نیرومند غزتوی نبودند و به‌منصوره در جنوب هند عقب 
نشستند. مولتان خود مجبور به‌تسلیم گردید و در آنجا خطبه به‌نام عباسیان و مودود کردند 


 .‏ ابن‌اثیرء همانجا؛ فخر مدبر» ورق ۰۷۶۵ چاپ خوانساری» ص ۳- ۵۲ ۲ ترجمٌ شفیع» 
ص ۱۳ ۲؛ میرخواند» ۰۱۱۳ ترجمد» ۵۲ ۲؛ فرشته» ورق ۶۴9 ترجمه» ج ٤١‏ ص ۰ ۷- 
٩‏ ۶. 
۱ نگاه کنید به. 
M. Stern, «Isma‘ill propaganda and Fatimid rule in Sind» JC XXII‏ ,5 
pp. 298 - 307‏ ,)1949( 


و برای توصیفی از این بتخانه نگاه کنید به هودیواله» همانجاء ص . ۳ - ۲۹. 
۱ نگاه کنید به: 


Nazim, The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna, 96 - 7, and Bosworth 
The Ghaznavids, 52, 76. 


۳ مقایسه کنید با همات» ۳ - ۱۸۲. 


۲ تاریخ فغزنویان 


زاين امر حکایت از آن دار د که شورشیان باری دیگر در آن شهر خطبه بدنام فاطمیان 
می‌خواندند). فقیه سلیطی پیش از آنکه بازگردد و بر سر راه خویش جنان و دیگر کفار واحی 
مندعلیا را فرو مالید» وحکوست مولتان را به‌محمد حلیمی*" سپرد.** 

وصول خب رکشته شدن مسعود به‌شاهزادگان مختلف هید جرأت و جسارت داد که 
عليه مسلمانان دست به‌حمله زنند» و فخر مدير ادامه می‌ده د که سپاهیان غزنوی در بازگشت 
از مولعان به‌غزنه مورد تهاجم نیروهای متحد فرمانروایان هند» یعتی رایهاء رانه‌ها تمکرهای 
کوههای مجاور به‌فرماندهی سندنپال که منابم وی را نواد کابل‌شاه (بخوانید هندوشاه» یعتی 
هتدوشاهان ویهنده دشمتان دیرینۀ غزنویان؟) دانسته‌اند قرار گرفتند.۳" جنگی در قدرجور 
)٩(‏ درگرفت که طی آن سپاه ققیه سلیط ی کفار را از جای کندند و سندنپال بهلا کت رسید, ۱۲ 

مودود به‌رغم دل مشغولیهایی که در خصوص سلجوقیان در شمال خراسان داشت و 
نیز با وجود نگرانیهایش در سورد سیستان» گه‌گاه فرصت می‌یاف ت که به‌ایفای نقش 
سنتی سلاطین غزنوی که به‌عنوان قاهر و شکننده کفار هند و وارد کننده خزاین معاید هند در 
اتتصاد مشرق عالم اسلام شهرت داشتند بپردازد. پس از از دست رفتن ولایت ثروتمندی چون 
خراسان» | کنون جنگ در هند برای ادارة مالی امپراتوری غزئوی و تأمین ابوال غارتی برای 
سپاه ثابت و یانتن منفذی برای خارج کردن نیروی ذخیرة آن خصوصاً حیاتی بود. مودود در 
حیات پدر خود را جنگاوری دلیر نشان داده بود و گویند که در تیراندازی با کمان مهارتی 
خاص داشت. به‌او اختراع نوع خاصی از پیکان نسبت می‌دهند و گویند که این پیکان را از 
زر ساخته بودند چنانکه ه رکه به‌زخم آن کشته می‌شد کفن او از بهای آن می‌ساختند و ه رکه 
مجروح می‌کشت علاج او از بهای آن می کردند. شاید این پیکان یادآور تجهیزات گرانیها و 
جنگ‌افزارهای مرصع باش د که غلامان‌سرایی غزئوی در مواقع تشریفاتی نظیر پذیراییهای 
رسمی برمی‌داشتندء اما افسان پیکان زرین سودود» اگر افسانه باشد» الهامبخش شاعر درسرودن 
اشعار زیر بوده است: 

سلطان زسانه شاه سودود آئک از بر عدو ز زرکند پیکان 


۹ شکل نت حلسمی است ؟ خوانساری صورت این نام را کلمی/ لکمی آورده و در نسخه 
خطی ایندیاالیس نیز املای این نسبت لکمی بنظر می‌رسد» و شفیم آن را گلیمی ذ کر 
بی کند. 

۵ فخر مدبر» ورقهای ۷۶۵-۲ چاپ خوانساری» ص ۴ - ۲۵۲ ترجمة شفیع » ص 
TIFF‏ 

۶ در مورد سفرهای جنگی سبکتگین و محمود علیه این شاهزادگان هندی نگاه کنید به 
ناظم» همانجا» ص 4۶- ۰۸۶ ۱۰۴۶ سندئپال احتمالا نو تریلوچنبال (درگذشته به 
سال ۲/8۴۱۲ - ۱۰۲۱) و پسر بهیمپال (درگذشته به‌سال ۱۰۲۶/۴۱۷م) بوده 
است. 

۷ فخرسدبرء ورقهای ۷۷4 ۰۷۶۲ چاپ شوانساری» ص ۶- ۲۵۴ ترجمة شفیع»ءص 
۰۲۱۳-۶۶ 


شکست در مغرب د ... ۳۲۳ 


تاکشته او از آن کفنن یاید تا خستة او از آ ن کند دربان*۹ 

گزارش مهم در آثار تاریخ نگاران اسلامی دربارةٌ فعالیتهای جنگی مودود در هند فصل 
متأسقانه مبهم این اثبر است (اين گزارش در تالیف میرخواند با پاره‌ای آب‌و تاب» اساساً تکرار 
می‌شود) که اطلاعی از مواضع و امکته بدست نمي‌دهد و اسامی دو تن از شاهزادگانی که در 
این گزارش آمده تحریف یافته است, این فصل می‌گوی د که در سال همع ق/ ۱.۳ م 
سه تن ازشاهزادگان هند قصد لاهو رکردند و آن را مدتی نسبتاً دراز در محاصره گرفتند. حا کم 
لاهور (معلوم نیس ت که این شخص هنوز فقیه سلیطی حکایت فخر مدبر یا کسی دیگر بوده) 

پیش بودود فرستاد و از او استمداد جست و نیروهایی از غزنه به‌یاریش شتافتند که 
سپاه غزنوی به کمک آنها حالت تهاجمی گرفت. پس از آن یکی از این شاهزادکان هند په 
طاعت غزنویان بازگشت. یکی از دو متحد دیکر موسوم به‌دوپال (دوه‌پاله) هرباته (؟) در 
یکی از قلاع محاصره شد تا اينکه عاقیت تسلیم گردید؛ سوم ی که تابت (؟) رای نام داشت 
در تبردی یا پنج هزار تن از اتباعش بقتل آمد» و سرنوشت اینان دیگر فربانروایان هند را که 
در گردن نهادن به‌طاعت غزنویان مردد بودند واداش ت که اقرار به‌وفاداری و فرمانبرداری 
نمایند. ظاهراً این گزارش به‌اتحاد پادشاهان هند اشاره دارد که در این ایام هانسی و تانیسر 
در شمال‌غربی دهلی و نگ رکوت و جاهای دیگر را از مسلمانان پس گرفتند و مدت هفت ماه 
لاهور را شهربندان ساختند. یکی از اعضای برجستهٌ این اتحادیه بهوجه» پرماره راجای بزرگ 
مالوه بود؛ دوء‌پاله‌ای که ابن‌اثبر از او یاد می کند احتمالا کچه‌پغاته راجای محلی بههمین 
تام و پسر فرمانروای گوالیور کیرتیراحه بود که احتمالا" شاهزاده‌ای بود که در سال ۱۳ ق/ 
۲ م" تن به‌طاعت محمود غزنوی داده بود, اما این مطلب را نمی‌توان پالصراحه تأیید 
کر 

برای تکمیل این گزارش تنها برخی اطلاعات اضافی مورخ د کنی محمدقاسم هندوشاه» 
معروف به فرشته را در دست داریم که گلشی ابراهیمی خود را در آغازسد؛ یازدهم حجری/ 
هفدهم میلادی نوشت و بنابراین منبع بسیار متأخری است. معلوم نیست که فرشته اطلاعات 
خود را دقیقاً از کجا کرفته است؛ و این اطلاعات» مشلا در کتاب میرخواند وجود ندارد. بنابر 
روایت فرشته» چون مسعود بقتل آمد» پسرش مجدود پیش از آنکه به‌مرگ مفاجات و مرسوز 
از جهان درگذرد» به‌اغوای مشاور خود ایاز خاص از سولتان ببرون آمد و ناحیۀ واقع در درة 
سند و مناطق خراجگزار آن تا مشرق هانسی و تانیسر را بهتصرف خویش درآورد. وی سپس 
می‌انزای د که درسال ٤٣٥‏ ق/ ۽ - ٤۳‏ . , م راجای دهلی و فرمانروایان دیکر هانسی؛ تانیسر 
و نواحی تابعه آنها را باری دیگر از دست والی مودود در هند ببرون آوردند و مدت چهار ماه 


۸ همان» ورق ۰۸.5 چاپ خوانساری» ص ۸ ۲۶ ترجمة شفیع» ص ۰۲۱۶ 
٩‏ . مقایسه کنید با ناظم» همانجا» ص ۰۱۱۳ 
۰ آایبن‌اثیره چاپ تورنب رگ» ج ۹ ص ۵ ۳۵۴؛ چاپ بیبروت» ج ۰٩‏ ص ٩۵۱۸ -۱٩‏ 
بیرخواندء ص ۱۵- ۱۱۴ ترجمه ۴ ۲۵۳ 
D.C. Ganguly, in The history and culture of the Indian people. V. The 6‏ 
Jor empire?, ed R.C. Majumdar et alii (Bombay, 1966) pp. 56, 67.‏ 


۴ تاديخ غز‌نویان 


نگ رکوت را شهربندان ساختند. شاهزادگان راجپوت پتجاب بجنبش درآمدند و سه تن از آنان 
بدلاهور تاختند» اما بر دست میاه غزنوی شکسته شدند. جزئیات اخی ر کمابیش با گزارش 
ابن اثیر همخوانی دارند» اما با اينهمه روایت فرشته در بدست ندادن اسام ۍکلیۀ شاهزادگانی 
که دراين وقایع دخالت داشتند حتی از مطالب سف خود ابن اثیر نیز ببهمتر است, ۰۱" 


۷ 
تشکیلات اداری امپراتوری غر نوی 


چون برحلاف آکاهیهایی که از صفحات کتاب بيهقی دربارة دستگاه دیوانسالاری غزنوی 
درایام سلطنت مسعود بدست می‌آید» گزارش مفصلی پیراسون گردش روزسرة چرخ دیوانها در 
پادشاهی مودود در دست نداریم» لذا بناچار بايد بپذيريم که چون کار کنان دستگاه 
دیوانسالاری در ایام پادشاهی مودود اساسا همان کسانی بودند که در پادشاهی مسعود نیز 
کار می کردند» از اين‌رو پس از مرگ مسعود تغییرات مھم چندانی در رسوم حکوبتی یا 
کردش چرخ امپراتوری بوجود نیامد. بی‌گمان» رجل خردمند و کارآزدوده‌ای چون ابونصر 
آحمدین محمدبن عبدالصمدشیرازی۰۲" که به‌هنگام قتل مسعود مشاور سودود در طخارستان 
بود و تدایبر وی احتمالا به‌مودود کمک کرد که سرانجام تخت پادشاهی را بدست آورد» مسند 
وزارت را در اوایل سلطنت پادشاه حدید همچنان حفظ کرد. احمد کدخدای (رییس اجرایی یا 
آجودان و در معنی وزیر) التونتاش» والی سحمود در خوارزم بود» و پس ازمرگ احمدین حسن 
میمندی درسال ۽ ۲ ق/ (۳. , م به‌وزارت مسعود برگزیده شدء و بی‌آنکه بتواند سلطان را 
از تصمیم تامیمونش در عزیمت به‌هند باز دارد» در روشهای نامعقول وی نفوذ تعدیل کننده‌ای 
اعمال می کرد, ۱۰۳ از این زمان» یعنی از زسان نصپ او بدمقام وزارت بود که ممدوح شعرای 
بزرگ معاصره نظیر منوچهری گردی دکه وی را چنین می‌ستاید: 
شمس‌السوزرا احمد عبدالصمد آنکو شس الوزرا تست که شمس الثقفلانست 
آن پیشرو پیشروان همه عالسم چون پیشرو نيز خطی که ستانست 


۱ فرشته» ورقهای ۵5 ۶ - آ۴ ع) ترجمه» ج ۱ ص ۰-۷۱ 24 

۲ ۱ نمام اسم مگر نسبت شیرازی درگردیزی» چاپ ناظم» ٩4‏ . ۱۱» چاپ حبیبی» ۸ ۱٩‏ 
۵ ۲. آمده است؛ اما بیهقی غالبا احمد عبدالصمد می‌نویسد. 

۲۳ ناصرالدین کرمانی» نسائم الا سحا رمن لطا ثالا خبارء چاپ جلال‌الدین حسینی ارسوی 
(تهران» ۱۳۳۸ ش /۱۹۵۹ع)» ص ۴۵؛ سیف‌الدین عقیلی» ۲ ثادالو(داءء چاپ ارسوی 
(تهران» ۱۳۳۸ ش /0۱۹۵۹)» ص ۱۹۳ خواندمیر» دستورالو(د۱:» چاپ سعیدنفیسی 
(تهران» ۱۳۱۷ ش »)۱٩۹۳۸/‏ ص ۴ ۱۴ 

Bosworth, The Ghaznavids, 58, 61 - 2, 96. 





شکست در منرب و ... ۳۲۵ 


مهتر ز همه خلق جهان او به‌دوکوچکه مهتربهد و کوچکه: به‌دلست‌ویه‌زبانست** 

احمد پس از این هشت سالی که وزیر مسعود بود» دو سال نیز خدمت مودود کرد ابا 
بواسطهٌ حسادت امرای سپاه مغضوب گشت؛ بیهقی می‌گوی که وی تنها اند کی پس از 
بر کناری درگذشت» اما منابع زئدکی‌نامه‌ای ایام متأخر می‌گویند که وی را دشمنانش به‌زهر 
کشتند ۱۶۳ 

مودود اکتون طاهر را که مستوفی دیوان استیفاء بخش محاسبة دیوان وزیر بود په 
وزارت خویش برداشت. بیهقی م ی‌گوی که وی در سال ء ۲ ق/ ۳۳.؛ م هنوز متصدی 
این دیوان بود» اما هنگام که مسعود درست پیش از بر کناری و مرگش قصد عزیمت به‌هند 
کرد» رسماً به‌طاهر اجازه داد که بهخدمت سلجوقیا ن که وی کاملا انتظار داشت پس از رنتتش 
په هند بر غزنه دست می‌یابند درآید. ابا بزودی بعلوم گش تکه تخصص و مهارت دقیق مالی 
برای شغل سنگین وزی رکافی نیست» زیرا طاهر در سمت وزارت بکلی ناموقق بود» و تنها پس 
از دو باه بودود وی را از وزارت برداشت, ۱۰۰ 

سلطان در انتخاب وزیر سومش عبدالرزاق‌بن احمدین حسن میمندی موفقتر بود» زیرا 
عبدالرزاق در بقیة سالهای پادشاهی مودود سمت خویش را نکه داشت؛ وی سپس در به تخت 
برنشاندن عبدالرشید نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد و در بدت کوتاه پادشاهی عبدالرشید ریبس 
اجرابی دولت وی بود. البته همواره برای به‌وزارت برداشتن کسانی چون عبدالرزاق که در 
خدمت به‌دودیان غزئوی سابقة خانوادگی داشت اولویت قایل می‌شدند» زیر غالب مردم 
عقبده داشتند که اسرار حرفه‌هابی نظیر دبیری یبا مستوفیگری در ميان افراد خانواده 
حفظ می‌گردد و به نسل آینده انتقال می‌یابد؛ از این رو بود که هم خانواد؛ُ میمندی هم خانوادة 
شیرازی دس ت کم مدت سه نسل در دستگاه اداری دولت غزنه فعالیت داشتند. چنین می‌نماید 
که عبدالرزاق نیز همراه پدرش در اواخر پادشاهی محمود مغضوب سلطان شده بود» زیرا 
هنکامی که مسعوده پادشاه جدید بفرسود تا احمدین حسن را از زندان بیرون آورند عبدالرزاق 


۴ دیوان منوچهری» چاپ بیبرشتاین - کازیمبرسکی» ۱۸ (ہ شعر شمارۂ ۷» چاپ دبیر- 
سیاقی (تهران ۱۳۳۸ ش /2۱۹۵۹): ٩‏ (شعر شمارة ۷). 
۵ بیهقی»ص ۳۳۱ ترجمه» ۱۹ ۴؛ اصرالدین کرمائی» سیف الدین عقبلی» خواندمیر» همانجا. 
۶ سیهقی» ص ۲۶۷ ۶۲ ترجمدء . ۴۶ ۸۰۳ اصرالدین کرسانی» همانجاسف‌الدین- 
عقیلی» ۴ - ۱٩۳‏ (اطلاعاتی که در اینچاست کل بغشوش و مغلوط است)؛ خواندمیر» 
همانجا, بیهقی غالباً این طاهر را برای تمیز دادن او ازطاهر دیب رکه در اوایل پادشاهی 
بسعود شخصیتی برجسته بود و در سال ۴۲۶ ق /۰۳۵ ۱م مغضوب و معزول گردید 
طاهر مستوفی می‌خواند» نگاه کنید به‌بیهقی» ص ۴۴۴ ترجمة ۵۳۴» طآهر مستوفی 
آنقدر شاعر بود که باخرزی در دمیةالقصر و عصرة اهل‌العمر باد کوتاهی از وی کند» 
نگاه کنید به‌دمیةالقصو» چاپ عبدالفتاح محمدالحلو (قاهره» ۱۳۸۸ ق /2۱۹۶۸)» ج 
۲ ص ۱.۵ شمارة ۲۶۹ ذیل نام «العمیدطاهرالمستوفی» (اين بخش در چاپ محمد 
راغب الطباخی» حلب» ۱۳۴۹ق /. ۹۳ افتاده است). 


۲۶ تاریخ فز‌نویان 


نیز درسال 2۲۲ ۱۰۳۱/8 م از حبس دژنندنه یا ناردین بر کران رودخانۀ جیلم آزاد گردید. 
پس از آن که‌گاه د رکتاب بیهتی از او یاد می‌شودء و می‌بایست در دیوان مرکزی خدمت 
می کرد. وی در رزیگاه دندانتان نیز حضور داشت. اکر چند ظاهرا در پادشاهی فرخزاد منصب 
وزارت نداشته» اما تا آن زسان هسوز در خدمت تشکیلات دولتی بود» زیرا بیهقی در 
سال .۰ ق/ه., م که خود ب هکار نوشتن کتابش می‌پرداخت می‌گوید که وی هنوز 
به خدمت دولتی اشتغال دارد و اخبار گوناگونی راکه از زمان حیات پدرش به‌او رسیده بود در 
اختیار بیهقی می‌گذاشت. ۱۰۷ 

غزئویان که از تاراج هند غنایم فراوانی در اختیار داشتند کاخها و کوشکهای فراوانی 
برآوردند و به‌ساختن باغها و زبینهای چوکان علاقه وافری داشتند,۱۰۰ متأسفانه از اقدامات 
بودود در این زسینه ها آگاهی نداریم» اما احتمالا" وی نیز کوشید در این بورد از اسلاف خود 
تبعیت کند. و نیز چنین می‌نماید که دربار همچنان تشکیلاتی مطابق الگوی سنتی و سلسله 
مراتبی آشنای پادشاهان ایرانی - اسلامی داشت» با سازمانی ا زکاربدستان و خواجگان درباری 
و گروهی از ندما در اطراف سلاطین که در ایام فراغت و مجالس شراب آنان را سرگرم 
می‌ساختند. می‌دائیم که شاهزاده کیکاوس بن اسکند رین قابوس از خاندان زیاری کرگان و 
طبرستان هفت یا هشت سال از ایام خویش را به‌عنوان ندیم خاص در دربار خویشاوندش 
مودود بسر برد؛ وی در کتاب قابوس نام خود از مجالس شرابخواری مودود و عبدالرژاق 
وزیر یاد می کند.۱۳۱ همچنین می‌توانيم تصو رکنيم که بودود در حمایت و تشویق شعرا و 
اهل ادب سنت خاندان خویش را حفظ کرد اما در اینجا نیز با یکبار دیگر فاقد اطلاعات 
دقیق می‌باشيم؛ شعرای بزرگ دربار محمود و مسعود» نظیر عنصری» فرخی و متوچهری در 
ایام پادشاهی مودود یا روی در نتاب خالك کشیده یا خاموشی گزیده بودند. با اینهمه 
ایوریحان‌ببرونی عالم و دانشمندبزرگ تا پس ازسال ع ق/ -.ه., م هنوز ژنده بود و 
درسالهای هشتاد عمر خویشء احتمالاً در غزنه» درگذشت؛ رساله‌اش دربارة کانیها» موسوم به 
کتاب الجماهیر فى معرفةا لجواهر بی‌گمان درایام پادشاهی بودود نوشته شد» و احتمالا آخرین 
اثر بزرکش» دربارۂ داروشناسی» یعنی کناب الهیدله فی‌الطب درهمین ایام تألیف‌گردید,۱۱۰ 

چنانکه در پیش گنته آبد مودود هنگامی درگذشت که در صدد دست زدن به‌جنگ 
انتقامجویانه با سلجوقیان در خراسان بود. بنابر روایت ابن‌بابا وی اند کی پس از ترك غزنه 





۷ ۱ پیهقی» ص 4۶۴ ۰۱۴۹ ۰۶۲۴ ۰۶۲۶ فرجمه» ص ۱ -, ۱۳ ۲۲۲ ۰۷۵۹ .۰ ۸۷۶ 
ناصرالدین کرمانی» ص ۶ - ۴۵؛ سیف‌الدین عقیلی» ۱۹۲ (اشارةٌ بغشوش ذیل این 
بخش ظاهراً به‌طاهرمستوفی اختصاص دارد) ؛ خواندسیر» ۱۴۵. 

۸ . . نگاه کنید به» 41 - 139 The Ghazna¥ids,‏ 

4 ۱ کبکاوس» قابوس نامه» چاپ‌ر. لوی (لندت» ۵۱٩۱)ص‏ ۱۳۵ ۱۳۷ ترجمةٌ لوی با 
نام mirror for Princes‏ 4 (لندت» ۱۹۵۱ , ۱۲۳ ۱۲۳۴ دولتشاه سمرقندی» قدکرق 
الشراء چاپ بحمدعباسی (تهران ۷۲ ش / ۸ 2۱۹۵)» ص ۷۹. عم کیکاوس 
بئوچهربن قابوس دختر بحمود غزئوی را بزنی گرفته بود . 

. ۱ . نگاه کنید به ۰ دایرةالمعادف اسلام» چاپ دوم مقالة «البیرونی» (د. ج. بیلوت). 


شکست در مقرب د .. ۳۲۷ 


به پیماری قولنج گرفتار گشت؛ وی پیش از مرگش تنها فرصت یاف ت که وزیرش عبدالرزاق را 
برای دفع خطری که سیستان را تهدید می کرد به‌آن ولایت بفرستد. فرشته تنها منبعی است 
که می‌گوید مودود هنکام ی که بیما رگشت از طریق سکاوند و در لاهور آهنگ دژی موسوم 
به‌سانکوت (؟) کرد تا پاره‌ای از خزاینی را که در آنجا نهاده بود بردارد.۱۱۱ 

اطلاعات موجود دریار مرگ مودود و مدت پادشاهی او ناتص و تا انداژه‌ای متناقض 
و از این گذشته بواسطة تردیدهای ی که در منابع دربارةٌ مدت پادشاهی دو جانشین ستعجل 
سعود؛ یعنی مسعود (دوم)بن مودود و علی‌بن مسعود وجود دارد درهم و مخشوش بي‌باشند. 
ا زکتابهای ارجاعی استانده طبقات اسلا طیین اسلام لین پول (لندن» ۳( ص ۳ تاریخ 
۰ ۹/38- ۰:۸ م را به‌عنوان تاریخ مرگ مودود» دو سلطت ت کوتاه پس از او و جلوس 
عبدالرشید پذیرفت. زابباور در کتاب نس نامة حلفا و شهریاران** (مانون ب۱۹۲)» ص 
۲ ۲» مرگ مودود را در رجب .۶ ق/ دسامپر برع . , - ژانویۀ وع., م» دو پادشاهی 
کوتاه را در همین تاريخ .٤ء‏ و جلوس عبدالرشيد را در ٤١‏ ق/ ژوئن ۱۰٩‏ - مه 
۰ م قرار داد. مولف حاضر درکتاب سلسله‌های اسلامی*۲:+ (ادینبورگه» 9۷ )» 
ص بم ,» براساس اطلاعات ی که ابن‌اثبر بدست می‌دهد» سال , ٤ء‏ را تاریخ درگذشت مودود» 
دو پادشاهی کوتاه و جلوس عبدالرشید برگزیده» اما چنانکه در گفته‌های زير علوم خواهد 
کشت اين تاریخ جای چون وچرا دارد. 

ابن اثیر می‌گوید که مودود در بیستم رجب سال ٤١‏ ق/ هجدهم دسامبر ۱۰6٩‏ م 
درسن بیست‌ونه سالگی درگذشت و با یک روز اختلاف با تاریخ پیست‌ویکم رجب ۱ ق/ 
نوزدهم دسامبر و ء . ,م که ابن‌بابا ذکر م ی کند موانقت دارد» اما زمان نه سال [تمری] 
و ده ماهی که ابن اثیر برای مدت پادشاهی بودود بدست می‌دهد بسیار طولائی است و احتمالا 
باید آن را هشت سال و ده ماه بخوانيم. آگر تاریخ بیست‌وسوم شعبان سال ۳۲: ق/ 
پیست‌وهشتم آوریل :2۱ را روز ورود پیروزبندانةُ مودود به‌غزنه و جلوس رسمي وی بر 
سریر قدرت بدائیم» دور پادشاهی وی تقریاً هشت سال قمری و یازده باه/ هشت سال شمسی 





۱ ابن‌باباء ورق 0- ۸۵. ۲؛ ابن اثیر» چاپ تورنبرگك» ج »٩‏ ص ۲ - ۳۸۱ چاپ بیروت» ج 
٩‏ ص ۵۵۸-٩‏ میرخواند» ص ۱۱۶ ترجمه» ص ۵- ۵۳ ۲؛ فرشته» ورق» ۶۷۲ 
ترجمه؟ ج ب» ص ۷۴ در مورد سکاوند با سجاوند نگاه کنید به پا نامه» ترجمة آ. سن. 
بورایج(لندن» ۰۱٩۲۱‏ ص ۰۲۱۷ وهودیواله» Studies in Indo - Muslim history,‏ 
ص ۶- ۱۶۵؛ این محل حدود پنجاه مایلی جتو ب کابل و سی‌وپنج مایلی شمال‌شرق 
غزنه قرار داشت. 

* 5, Lane ۴۳00۱6۵ The Mohammadan dynasties (London, 1893), 289. 
* * E, de Pambaur, Manuel! de genealogie et de chronologie pour L’histoire de 
حاورا‎ (Hanover, 1927), 282, 
* ۶ * Bosworth, The Islamic dynasties, a chronological and genealogical! handbook 
(Edinburgh, 1967), 181. 
مترحم در ترجمهة هر سه کتاب از عناوین فارسی آنها استفاده کرده است,‎ 


۸ تاریخ غز نویان 


و هفت ماه وسه هفته خواهد بود. حسینی تاریخهای دقیقی بدست نمی‌دهد» اما می‌گوید که 
مودود هقت سال [قمری] و ده ماه و دو روز پادشاه ی کرد؛ این تاریخ زسان مرگ وی را 
بیست‌وپتجم جمادی‌الثانی ٤٤.‏ ق/ پنجم دسامیر مع . , م قرار بی‌دهد."۱ بنابراین برای 
زسان سرک مودود دو تاریخ سمکن داریم که دققا بالغ بر یک سال با هم تقاوت دارند. 
تاریخهایی که ابن بابا و ابن اثیر بدست می‌دهند آنها را به‌قطعبت نزدیک می کند؛ تاریخی که 
براساس محاسبه بدست آید و رقمی که حسیتی برای مدت پادشاهی مودود ذ کر می کند را نیز 
دربر داشته باشد مستلزم برآورد تاریخ فوتی است که هیچ منبع مکتوبی مستقیماً آن را تأیید 
نمی کند. اما یک سند سکه‌شناسی به‌سود این تاریخ دوم وجود دارد که د. سوردل به‌آن توجه 
داده است. وی خاطرنشان می‌سازد که دو دینار از عبدالرشید» یکی در موزۂ بریتانیا (احتمال؟ 
بواسطه مشاهدهة این سبکه بوده که لین پول» فهرست کنندة مجموعة سکه‌های اسلامی مورة 
بریتانیا درکتاب طبقات سلاطیین اسلا؟ سال . ءء را سال جلوس عبدالرشید ذ کر م یکند) 
و دیگری در موز4 کابل وحود دارد که هر دو آشکارا دارای تاریخ Ef.‏ مي‌باشند» و بنابر 
این سکه‌های یاد شده تاریخ‌گذاری مبتنی بر روایت حسیتی را تأیبد م ی کنند.۳۳" اگر این 
قول آخر را بپذیریم» نأگزيريم سلطنتهای مستعجل مسعود دوم و علی را در ربع سوم سال 
۰ ق/ زمستان و - ٤۸‏ . , م قرار دهیم» زیرا باید راهی کشود که عبدالرشید نیز پادشاهی 
خود را حدود ربع آخرسال . ٤٤‏ ق/ بهار و ء . , م آغا زکند. 


A 
اختلاف جانشینی 9 جلوس عبدالرشید‎ 


دربارۀ دو جانشین بلافصل مودود اطلاعات موثقی در دست نداریم. بسیاری از متایع 
متأخر حتی به‌وجود آنان نیز اشاره‌ای نم ی کنند.؛'' ینابر روایت جوزجاتی از مودود سه پسر 
باقی ماند. این‌بابا می‌گوی د که مودود در بستر مرگ پسر پتج ساله‌اش (در جای دیگر از وی 
به‌نام مسعود یا دکرده) را به‌جانشیتی خود برگزید» اما پادشاهی مسعود تنها چهار روز دوام 
آورد و پس از آن ارکان و اعیان دولت برادر مودود ابوالحسن علی‌بن مسعود را بر سریر قدرت 
نشاندند. علی‌بن مسعود چهرة ناپیدابی دارد» فی‌المثل گردیزی و بیهقی - دست کم در بخش 





۲ ان باباء ورق ۸۲ , ۲؛ اہن اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۸۱ ۰۳ چاپ بیروت» ج ۰٩‏ ص 
۵ 4۵ حستني » ص ۰۱۴ 
«Un tresor de dinars gaznawides et saljuqides decouvert en Afghanistan»,‏ ,113 
BETO XVIII (1963 - 4), 198 - 9, 205.‏ 
AIF‏ حتی کتاب مجهول المولف مجملالتوادیخ د ۱لقصص که تنها حدود هفتاد سال پس از 
این وقایع نوشته شد در جداولی که از سلاطین غزنوی و القاب آنان پدست می‌د هد 
ذ کری از مسعودبن‌مودود نمی کند (ص ۵. ۴» ۸-۹ ۴۲). 


شکست در هترب د ... ۳۲4 


موحود آثار خود - از نقشی که وی در گذشته در امور داشته یادی نمی کنند, و تیز بتابر روایت 
ابن‌بابا پیش از آنکه امرای سپاه علی‌ین مسعود را از پادشاهی بردارند و در دژی به‌حبس 
بسپارند» وی تنها چهل‌وپنج روز پادشاهی کرد» اما آگر گزارش متابم مکتویی درست باشد 
وی درطی این مدت لقب بهاء‌الدوله به‌خود داد؛ هیچ سکه‌اي از او بدست تیامده است "۱۱ 
جوزجاتی می‌کوید که مسعود (در اینجا سهواً وی را محمد تامید) بن مودود و علیبن سعود 
به‌اتفاق (بالشرا که) پادشاهی کردند که احتما له به‌یرخی شرایط ئیابت سلطنت برای مسعود 
خردسال مربوط می‌گردد ؛ ابا بمحض اینکه بی کفایتی ایشان معلوم گردید از سریر قدرت بزیر 
کشیده شدند ۱۱۹ 

احتمال می‌رود که علی‌بن مسعود علایمی نشان داد که حکایت از آن داشت که وی 
بالقوه پادشاه پیرومتدی است و بنابراین به‌سو دکسی که نظامیان وی را انعطاف پذیرتر 
می‌دانستند از سلطنت بر کنار گردید؛ اما احتمال بیشتر آن اس ت که مستی ‏ وکاهلی زندگی در 
حرم و پس از آن اناست‌در زندان علی‌را چنان پرورده بود که‌برای اعمال‌تدرت کفایت چندانی 
نداشت. در واقم» تجارب تلخ منازعات جانشیتی در سالهای , ۲ع ۱۰۳۰/8 م و 
۲ ق/۰:., م که به‌جو عموبی ترس و بدگمانی شايع در دولت مستبد و خود کامه‌ای 
نظیر دولت غزنوی دامن زده۱۱۳ بود» موجب اتخاذ سیاستی گردی دکه تا اندازه‌ای همانند 
سیاست قفی دولت عثمانی در ادوار آینده بود» یعنی زنداني کردن پیشگیرانة تمامی خویشان 
نزدیکی که احتمال سی رفت برای دست یانتن به تاجو تخت نقشه‌هایی در سر دارند. چنانکه 
ابن پابا یادآور مي‌شود» سه سلطان پیابی» یعنی عبدالرشید» قرخزاد و ابراهیم را از دژی که در 
آن بحپوس بودند آورده به تخت برنشاندند. این اوضاع با شرایط گذشت که ابپرانوری غزنوی 
در مراحل شک لگیری بود تفاوت فاحش داشت و در آن ایام برادران یا عموهای پادشاه» مانند 
پرادران بحمود ایوالمظفر نصر و عضدالدوله یوسف همواره به‌عنوان امرای نظامی و حکام 
ولایتی در خدست تشکیلات امپراتوری بودند. 

فرشته با وجودی که منبع متأخری است اطلاعات جالبی دربارٌ این دو پادشاهی دارد 
که در پیشتر منابع قدیم یافت نمي‌شود» اما دانستن اینکه وی اطلاعات خود را از کجا بلست 
آورده دشوار است. مشلا فرشته مي‌گوی د که قدرت واقعی درایام پادشاه یکوتاه مدت ابوجعقر. 
مسعودین بودود در دست امرای نظامی پلند پاي ترك بود که از آن ميان از دو دستة رقیب 





۵ همانجاء ص ۵. ۰۴ ۳۲۹؛ حمدالته بستوفی» قادیخ گزیده» تصحیح عبدالحسین نوایی 
(نهران» ۱۳۳۹ ش /۱۹۶۰م). ص ۰.۳٩۳‏ 
۶ ابن‌باباه ورق ۸2 . ۲؛ ابن اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۳۸۲ چاپ ببروت» ج 4٩‏ ص 
٤۵ ۹‏ جوزجانی» ج ۱» ص ۵ ۲۳»ترجمه» ج ۱ ص ۸ ۔ 4٩۷‏ شبانکاره‌ای» مجم‌الا نساب 
ورق ۱۸۸۹ میرخواند» ص ۱۷- ۱۱۶ ترجمه)؛ ص ۶٤-٦‏ ۲۵. 
۷ دربارء این سیمای حکومت غزنوی نگاه کنید به : 
Bosworth, The Ghaznavids, 62 - 4, 96-7.‏ 


۰ تاریخ فز نویان 


به رهبری علی‌ین ربیع خادم و آیتگین حاجب*۱ نام می‌برد (ظاهراً در هیچ یک ازمنایع دیگره 
نظیر گردیزی» بیهقی و این‌بابا به‌این امرا اشاره‌ای نشده است» اما آیتکین غلام سابق سلطان 
محمود توصیف می‌شود)» و روایت او بسیار محتمل می‌نماید. هنگام ی که گروه آیتگین به 
قد رت مسلط گردید» وی مسعود را از پادشاهی برداشت و در اول شعیان سال ۱ ق/بستم 
دسامبر وع . , م علی‌بن مسعود را که خود نامزد پادشاهی کرده بود به‌تخت نشاند. علی با 
ییوة برادرش مودود ازدواج کرد» ابا ولایات هندی امپراتوری تحت رهبری علی‌بن ربیع که 
سر بشورش برداشته بود از پیکر متصرفات دولت غزنه جدا گرد یدند. علی‌بن مسعود تنها بیش 
از دو ماه پادشاهی کرد» تا اینکه جنبشی که به‌سود عمش عبدالرشیدبن سحمود در 
گرفت عبدالرشید را بر تخت شاهی نشاند و علی در دژ ریدی‌رو (گردیزی از این دژ یاد 
م ی کند) زندانی گردید. در سال ۳عع ۰۳/3 ,ه. رم که پایه‌های قدرت عبدالرشید در 
غزنه تحکیم یافت» علی‌بن ربیم در هند دویاره به‌اطاعت غزنویان گردن نهاد و انوشتگین 
حاجب (یعنی شخصیت ی که می‌بایست بعدها در فرو گرنتن طغرل غاصب و بر سریر قدرت 
نشاندن فرخزاد نقش برجسته‌ای ایفا کند» به‌صنحات آینده نگاه کنید) به‌حکومت آن سرزمین 
متصوب کشت ۱۱٩‏ 

این جزئیات بسیار مفصلتر از آن می‌نمایند که زاییده خیال سورخ باشند و اطلاعات 
ناچیزی که متابم نخستین دربارةٌ وقایع انتقال سلطنت از مودود به‌عبدالرشید بدست می‌دهند 
ما را مانم می‌شود که این جزئیات را فاقد ارزش تاریخی دانسته بدور اندازیم. ملا بسیار 
بعید است که فرشته این جزئیات را که زمانی علی‌ین مسعود بفرمود تا برادرانش مردانشاه و 
ایزدیار را از زندان داردامان آزاد سازند و با ايشان با احترام رفتار نمود از خود جعل کرده 
باشد» زیرا در مورد نخست از جوزجانی و نیز در مورد دوم از بیهقی و گردیزی خبر داری م که 
این دو شاهزاده بدون تردید وجود داشتند.۲۳۰ اما تاریخهایی راکه فرشته بدست می‌دهد 
نمی‌توان پذیرفت» زیرا اند کی پیش دیده‌ايم که گواهی هم منابع قدیم و هم سکه‌شناسی 
ایت می کن که پادشامی علی نمی تواند مکر د رنیمۀ دوم سال ۽ ء ءق/ زسستان ۰ ٩۹-‏ ۸۱۰۶ 
آغازشده باشد» و دور آن باید بهدوماه نزدیکتر باشد تا دوسال, کاملا" اسکان‌پذیر اس ت که 
برخی از رویدادهایی که فرشته وقوع آنها را به‌ایام سلطنت علی نسبت می‌دهد در واقع بعدها 
در پادشاهی عبدالرشید اتفاق انتادند. 


۸ ابلای این نام در دستنویس ی که من از آن استفاده کرده‌ام بیشتر آیتگین (به‌تر کی مام 
شاهزاده) بنظر می‌رسد تا هر چیز دیکری (مقایسه کنید با اسامی مشت رک دیگری چون 
آیبک / آیبکث). بریکز در ترجمة خود ازکتاب فرشته این نام را «الوپتوگین» یعنی 
الپتگین آورده» اما وی در این ترجمه اسامی ترکی را کراراً تحریف بی‌تناسب می کند. 

۹ قرشته» ورتهای ۸1 ع۶ - ۷۵ ۲۶ ترجمه» ج ۱ص ۶- ۷۵ 

, ۲ همانجا» ورق ۶۸4 ترجمه» ج ۱ ص ۷۶؛ درفهرست پسران سلطانمسعود که در 
طبقات ناصری (ج اء ص ۰۲۳۴ زیرئویس ۴؛ ترجمه» ج ۱» ص 4۵) آمده نام این دو 
شاهزاده ذ کر گردیده است. 


شکست در مغرب د ... ۳۳۱ 


باعطف توجه به‌شهادت منابع تاربخی نخستین دربارةُ وقایع مربوط به‌بر کناری علی و جلوس 
عبدالرشید بر تخت شاهی» این منابع می‌گویند که این عبدالرزاق میمندی وزير بو که در این 
هتکام پیدرنک دست یه اقدام زد و مانع فرو افتادن دولت غزنئوی در دامن هرج‌و مرج گردید. 
وی بر سر راه بست و سیستان بود که از مرگ مودود خیر یافت و مصمم گش ت که بزرگترین 
عضو دودیان غزنوی» یعنی عبدالرشیدین محمود رکه به‌فرمان مودود در دژ مجاور مندیش 
محبوس بود به تخت برنشاند. بنابر روایت ابن‌بابا عبدالرشید در ببست‌هفتم شحبان سال 
٤٤۱‏ ق/ بیست‌وچهارم ژائویة .ه. , م در غزنه بر سریر قدرت نشست (اما در مورد مدارك 
ستتاقض دربارهُ جلوس وی به‌صفحات پیشین نگا هکنید).!۲۳ بزرگسالی عبدالرشید و نیز این 
حقبقت که وی در ایام پادشاهی مسعود در امور پاره‌ای نقش داشته بهاو در مقام فربانده 
جنگی و حافظ چهارچوب امپراتوری اعتباری بخشید که بسیار فراتر از اعتبار دو سلف مستعجل 
او در پادشاهی بود» و این اسر می‌بایست توطئۀ براندازی عبدالرزاق را در غزنه قابل قبول 
ساخته باشد. 

سلطتت عبدالرشید می‌بایست بزودی با فاجعه‌ای غم‌انگیز بپایان رسد و بتابراین مدت 
پادشاهی وی چندان کوتاه بود که نمی‌توان از شخصیت و فضایل او برداشتی واقعی حاصل 
کرد. منابع وی را «لجوج و مستبد» و نیز تا انداز‌ای فاقد تصمیم‌گیری و قوت اندیشه می‌دانندء 
ابا این قضاوت بمکن است حاصل حدس و گمان نویسندگان متأخر یواسطةٌ استپلای طفرل 
بر او و موفتیتش در قبضه کردن قدرت باشد. ولی جوزجانی از فضل و خردمندی او و علاقه‌اش 
به‌دانش از جمله آگاهی به‌اخبار و روایات سخن می‌گوید. "۱۲ گرد یز ی کتاب تاریخ خود را در 
ایام پادشاهی عبدالرشید تصنیف کرد و آن را به‌نام سلطان که یکی از القابش زین‌المله بود 
کتاب زی الاخباد نابید. سخه‌ای بسیار آراسته و خوش خط ازکتایی که دربارة احادیث 
منسوب به‌پیامبر است باقی مانده که در غزنه و توسط وراق یا نساخی محلی مخصوصاً برای 
کتابخانة عبدالرشید نوشته شد--موضوع این دستنویس گفتة جوزجانی دربارٌ علاقه‌مندی 
سلطان به‌اخبار و احادیث را تأیید م ی کند. برچسب این دستنویس نیز اطلاعات سودمندی 
دربارۂ القاب عبدالرشید بدست می‌دهد. گردیزی بتفصیل نام او را ذ کر می کند و او را سلطان 
معطم عزالدوله و ژین‌المله» سیف الله »> معزد ين انته ابوینصور عبدالرشیدبن یمین‌الدوله... 
بجمود... می‌خواند. بر سکه‌های عبدالرشند تنها القاب عزالدوله و زین‌المله نتش 
گردیده» اما این برچسب از القاب پیچیده‌تری نیز یاد م ی کن د که عبارتند از معزدین‌انته (در 
کتاب گردیزی نیز آمده) و مظاهر خلیفةانته (که در جای دیکر دیده نشده). منایع متأخر 
القاب دیگری نیز بر اینها می‌افزایند. نظیر ابن‌اثی رکه او را شمس‌دین لته (در نسخه‌ای 
جمال الدوله) می‌خواند و لقب مجدالدول ه که جایی دیگر آمده است؛ اما تردید استرن درصحت 


۱ این باباء ورقهای ۲ - ۸۵ , ۲؛ ابن اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۳۸۲ چاپ بیروت» ج 
٩‏ ص ۵۹ ۵؛ جوزجانی» ج ۱» ص ۵۳ ۲ ترجمه» ج ٤۱‏ ص ۸ ۰4 میرخواند» ص ۱۱۷ 
ترجمه» ص ۶- ۰۲۵۵ 

۲ ۱ حسئئی» ص ۱۴ جوزجانی» ج ۱ ص ۵ ۲۳ ترجمه» ج ۱ ص ۰.۹۸ 





۲ تاریخ فز نویان 


و درستی این گزارشها احتمالا بحق بوده است. ۱۳۳ 

به رغم تغیبر سلاطین از زمان مرگ محمودء دستگاه دیوانسالاری همچنان دایر يود و 
به کار خود ادامه می‌داد و عنصری از ثبات در دولت بوجود آورده بود. ظاهرآ عبدالرزاق 
همچنان نفوذ مسلطی بر دیوانها داشت دس ت کم» هیچ منبعی از کسی دیگر به‌عتوان وزير 
یاد نمي کند و در پادشاعی عبدالرشید بود که ابوالفضل بیهتی مورخ که در ایام سلطنت 
سمعود به‌استخدام دیوان رسائل درآمده بود به‌ریاست این دیوان متصوب گردید. ابا وی 
این سمت را از دست داد و قاضی غزنه او را بهاتهام نپرداختن سهر زنی به‌حبسی انداخت؛ در 
سدت ی که طفرل قدرت را غص ب کرده بود وی را همراه با دیگر کاربدستان سابق دستگاه 
عبدالرشید به‌دژی انتقال دادند. اسا در یکی از حکایات عوفی برای بر کناری بیهقی دلیل 
دیگری آقامه کردیده, در این حکایت آمد ه که بیهقی از موضم قدرت خویش یکی از غلامان 
ستمکار عبدالرشید موسوم به‌توسان را که در حق مردم ناحیة پیشاور ستم روا می‌داشت از سمتش 
برکنا رکرد» اما این بر کتاری چندان نیایید؛ تومان باری دیگر عنایت و التفات سلطان را 
پدست آورد و این بار بیهقی بود که از قام خویش ب رکنار گشت. عوقی متبم این حکایت را 
تاریخ ناصری ذ کر می کن د که از قرار معلوم همان حجلدات خود بیهقی بوده است؛ اما به رغم 
حکایت با داستان بقدرت رسیدن طغرل در پادشاهی عبد الرشید درآبیخته*۲۳ باشد؟ 


۲۳ ۱ گردیزی» چاپ ناظم» ص ۱ ۶ چاپ حبیبی » ص ۷۴ 4١‏ ابن اثیر» جاپ تورنبرگ» ج 1۹ 
ص ۲۸۲ چاپ ببروت» ج »٩‏ ص ٩۵۵؛‏ جوزجانی» ج ,» ص ۲۳۵ (در متن چاپ 
حبیبی لقب عبدالرشید بخطا بهاء‌الدوله ذ کر گردیده» ابا در نسخه نساول ی که در سال 
۳ درکلکته بطبع رسیده عزالدوله آمده که د رست است)؛ 

S. M. Stern «A manuscript from the library of the Ghaznawid amir, Abd al - 

Rashid», in Paintings from Islamic lands, ed. R. Pinder Wilson {Oxford, 

1969), PP. 7-31; Sourdel, «Un tresor de dinars gaznawides et salguqides 


decouvert en Afghanistan», p. 205; 
مقایسه کتید با فهرست سکه‌های شناخته شدۀ عبدالرشید که او بدست داده؛ منابع دیگر‎ 
«The titulature of the early Ghaznavids», PP. 230 - 1 دربقالة باسورث با نام‎ 
و همچنین ؛‎ 
Rodgers, Catalogue of the coins in the Government Museum, Lakore 29 - 30, 


Supplement, II, and idem, Caralogue of coins in the Indian Museum, P. 
156. 


۴ ۷ ابن‌فندق؛ تاریخ بیهق» ص ۱۷۷-۸ 
hikayat... of.. Muhammad‏ با M. Nizamu’ 3 - Din, Introduction fo the Jawami‘u‏ 
(London, 1929), 62 - 4, 228;‏ باق al-‏ 
بقایسه کنید با سعید نفدسی» دایرذالمعارف اسلام» چاپ دوم؛ مقالة «ییهقی» ابوالفضل». 
(سعید نفیسی» درپیرامون قلاجخ پیهفی»ج ۲» ص ۵ - ۱۰۰۲) 


شکست در مغرب د ... ۳۳۴۳ 


بدیهی است که بیهقی اگر نه به‌عتوان خادمی بی‌تفاوت و بر کنار از خرده‌گیری دست کم 
در مقام خدمتگزار وفادار دودبان غزنوی می‌بایست دشنن سرسخت شاصب تاجو تخت بوده 
باشد و در تنها اشاره‌اش به طغرل در بخش باتی‌مانده مجلدات بی‌گمان با نفرت از او سخن 
می‌گوید. در فصل مربوط به‌تاریخ خوارزم که بیهقی به‌نوشتن مضمون دلخواهش یعنی 
سودمندی تاریخ و درسهای آموزنده‌ای که در آن یافت می‌شود سرگرم است به‌طفرل و سرنوشت 
او نیز اشاره می کند. وی در اینجا می‌گوی دکه:«وحال طغرل سفرور مخذول نگاه بايد کر د که 
قصد این خاندان کرد و بر تخت امبران محمود و مسعمود و مودود بنشست چون شد و سرهنگ 
طغرل کش بهاو و پیوستکان او چه کرد. ایزد عزوجل عاقبت بخیر کناد !»۱۳۳ 


۹ 
غصب تاج و تخت توسط طعرل 


رویداد برجسته سلطنت عبدالرشید که منابعی نظیر این‌باباءه حسینی» ابن‌اثیر و جوزجانی 
دربارة آن بتفصیل سخن می‌گویند بقدرت رسیدن غلام - سپاهسالار ترك طفرل بود (در منایع 
غالباً از او با صفاتی چون کافر نعمت» ملعون نامبارلك یا مغرور مخذول یاد می‌شود) که به 
سرنگونی قهرآمیز و مرگ عبدالرشید و کنار گذاشتن موقتی دودبان غزنوی انجامید. اما این 
دگرگونی چندان ناببوسیده و غافلگیرانه بود که طبقة حاکم و اسرای سپاه تحمل آن نکردند و 
تاجو تخت غزنه به‌دودمان سابق بازگردانده شد» و چنین می نماي د که درست مانند اعادۀ تاجو 
تخت به‌چارلز دوم» پس از تشکیل جمهوری و حکومت سرپرستی در انگلستان سدة هندهم 
میلادی» بازگرداندن تاجو تخت به‌دودمان غزنوی برای کسانی که در این اقدام شر کت 
داشتند با احساس آرایش همراه بوده است. این واقعة دردنالك که اند کی پس از ابهاسات 
جانشینی در پی مرگ بودود و دو سلطئت زودگذر آن دوره اتفاق انتاد به‌با حق می‌دهد که 
اواخر د هه fof.‏ و اوایل د هه Fuso.‏ مبلادي راء پیش از آنکه سلطنت درطی پادشاهی 
دیرپا و باثبات ابراهیم بن مسعود باری دیگر بر پایه‌ای استوار قرا رگیرد» «دوره محن» بخوانیم. 

در ابتدا بايد یادآور گشت که اخبار ددلةالسلجوقبه و تادیخ بین تنها منابمی هستند 
که نام دیگری نیز به‌طفرل نسیت می د هند و محمد اقبال» مصحح متن نخست کلم درست 
«پرال» را که در متن دستلویس آمده «نزان» می‌خواند که غير محتمل است؛ بزان به کلمةٌ 
تر کی (بوزان» بزان» ویرانگر» نابو د کننده)۱۳۰ بیشتر شباهت دارد تا نزان» و کلمه‌های بدان 


۵ ۱ بیهقی» ص ۸۵ ۶ ترجمه»؛ ص ۰۸۲۹ 

۶ مقایسه کنید باه 

W. Radloff, Versuch eines worterbuches der Turk - Dialecte (St Petersburg, 1893- 
1911( IV, 1983. 


۴ تاریخ غز نویان 


یا بر آن که در معن دوم آمده ظا هرا ېي بودن حرف نخست این نام را تأیید می کند ۱۳۷ 
ورود طغرل به‌دستگاه غزنوی آشکارا به زان شاهزادگان تخستین این دودمان برمی‌گردد. 
نظر به‌ابراز دشمنی طغرل نسیت به‌دودمان غزنوی در آینده و نیز به‌لحاظ این حقیقت که برخی 
از غلامان یوسفبن سبکتگین پیش از نبرد دندانقان مخدوم خود را فرو گذاشته به‌سوی 
سلجوقبان رفتید» قول شبانکاره‌اي که طغرل «شاید» از غلابان اسبریوسف مغضوب بوده احیاناً 
جالب است. اما این قول کل" می‌تواند خاطر؛ پریشان و درآمیخته‌ای از این حقیقت باش که 
یوسف غلام - حاجبی به‌نام طغرل داشت که در نزد وی بسیار عزیز و مقرب بود» ابا در سال 
۱ ۳۰/8 م که ابیریوسف مأمور لشک رکشی به قصدار در بلوچستان شده بود» وی با 
قبول فرمان مسعود که مشرف سلطان بر او باشد به‌اعتماد سخدوم خود خیانت کرده بود؛ بیهقی 
صریحاً یادآور می‌شود که اين طغرل که او نیز به کافر نعمت بعروف بود در جوانی درگذشت» 
و بنایراین تمی‌تواند همان طغرلی باش د که تاجو تخت غزنوی را غصب کرد.**۱ 

اما جوزجانی می‌گوید که طفرل یکی از غلاسان سلطان‌محمود بود و در عهد پادشاهی 
مودود خدمت غزئویان را ترك گفت» و مدتی زیرعلم سلجوقیان جنگید و بدین ترتیب از فنون 
جنگی ایشان اطلاعاتی بدست آورد؛ و تنها در اوایل پادشاهی عبدالرشید بود که به‌غزنه 
بازگشت. ظاهراً در خبر ساده و بی‌پیرایه تر اخبار دولةالسلجوقيه که می‌گوید طفرل نخست در 
سال ۳۲ ق/ ٤‏ . , م اهمیت و اعتبار یافت» و بعدها از پیش مخدومان غزنوی خود گريختد 
به‌سلجوقیان پیوست و سپس با سپاهی از تر کان (یعتی تر کمنان؟) برای حمل به‌عیدالرشید 
بازگشت پژواکی از این داستان وجود دارد. اگر چند این گزارش تداخل کردن بی‌لطف دو 
وأقعه در یک رویداد است» اماتاریخ حسینی تنها منبعی است-و ارزش آن در همین است که 
می‌گوید در طی فرمانروابی زودگذر طغرل در غزنه وی سیادت سلجوقیان را پذیرنت و مازاد 
مالیاتهایی را که گردآورده بود وسجبور نبود هزینة‌نگهداری سپاهش کند برای‌ایشان فرستاد.۱۳۹ 
با اینهمه بعید می‌تماید که طغرل آنقدر در حکوست دوام آورده که چنین ترتییات بقاعده‌ای 
د رکارها داده باشد» و سکه‌های معدودی که از وی باقی مانده» چنانکه می‌توان انتظار داشت؛ 
هیچ نقشی از نام سلجوقیان ندارند. سراسر داستان این پیوستگیهای طغرل با سلجوقیان» که 


۷ سسینی» ص ۱۴؛ ابن‌فندق» همانجاء در ارتباط با شکل بر آن خادیخ بییت» بايد یادآور 
شد که ابن‌فندق (ص ۱ه) به‌شا هملک‌ین علی‌یبغوی اغزهای‌جند نسبت برآنی می‌دهد. 

۸. شبانکاره‌ای» حجملانساب؛ ورق 4۱۸۸3 بیهقی» ۶٩‏ .۰۲۵ ۳- ۰۲۵۲ ترجمه» 
۲۶ ۰-۱ ۳۴؛ بقایسه کنید با: 232 ,36 Bosworth, 7۳6 Ghaznavids,‏ 
با توجه به‌عادت بیهقی که پس از شرح واقعه‌ای به‌گرنتن نتیجۀ اخلاقی می‌پردازد» در 
واقع محال است که وی از طغرل عاصب در ضمن وفایع ایام پادشاهی مسعود یاد کند 
و به‌نقش تبه کارانه‌ای که وی بی‌بایست در رویدادهای آینده ایفا نماید اشاره‌ای 
تکند؛ می‌توان تصو کرد که طغرل پیش از جلوس مودود هنوز تشخص زیادی حاصل 
نکرده بود. 


۶۹ جوزحانی» ج ۱: ص ۲۳۶ ترجمه» ج ۰۱ ص .۰.۰ ۱- 1۹۹ حسینی» ص ۰۱۵ ۰۱۳ 


شکست در مغرب د ...۰ ۳۳۵ 


تنها در این منیع دقیقاً طرفدار سلجوقی یاقت می‌شود» مشکوله می‌نماید» و شاید بعدها آن را 
برای بدست دادن پاره‌ای دلایل بنطقی برای غصب تاح‌وتخت از سوی طغرل جعل کرده‌اند. 
و امکان آشکاری از التباس میان نام طقرل که غلام غزنویان بود و طفرل‌بک» پیشوای 
سلجوقیان وجود دارد. 

یسیار محتمل است که طغرل شهرت و اعتبار خویش به‌عنوان سرداری نیرومند و دلیر 
را در ایام پادشاهی سودود بدست آورد» زیرا دو گزارش بسیار مفصلی که دربارۂ دست‌اندازی 
او به تاح‌وتخت در دست است» یعنی گزارشهای این‌بابا و ابن‌اثیر (گزارش اخیر ذیل سال 
٤‏ 8/ ۰۰۲-۳ م آمده) می‌گوین که مودود وی را با دادن خلعتها و امتیازات ویژه بر 
دیگران مقدم داشت و حتی خواهر خویش را به‌نکاح وی داد. چون عبدالرشید به تخت برآمد» 
وی را به‌مقام حاجب الحجاب منصو بکرد. شاید طغرل دریافته بود که می‌تواند بر سلطانی 
که تا اندازه‌ای راحت طلب و لاقید است تسلط یابد؛ وی از عبدالرشید بی‌سیل درخواست که 
سپاه و منابعی در اختیارش گذارد تا او بتواند بر ضد سلجوقبان لشکر کشیده ایشان را از خراسان 
بیرون کند. به کت این‌بابا طغرل برای جنگ با الپ‌ارسلان بدشمال انغانستان لشکر کشید و 
در هیبان/ هپیان واقم در هندو کش (یعنی در محلی که سپاه شاهزاده بودود در روزهای آخر 
سلطنت پدرش اردو زده بود) شاهزادۂ سلجوقی را بعکست. اما ابن‌اثیر می‌گوید که فرمانده 
این لشک رکشی که در پابیز و زستان سال ۳٤ء‏ ق/ ۰۰۱-۲ م اتفاق افتاد خود 
عبدالرشید بوده و هدف آن جنگ با خود چغری‌بکک بود که در راس سپاهی ازکرمان آسده 
بود.۱۳۰ 

گزارش ی که د رکتاب جوزجانی آسده اگر چند کوتاه است» اما کمک می کند که 
دو گزارش ناهمکن را بهم نزدیک ساخت ( چنانکه خواهیم دید» هر دو این گزارشها به‌واگوبی 
داستان تهاجم طفرل به‌سبستان می‌پردازند که در زیر تفصیلا بهآن اشاره رفته است). به روایت 
طقات اجږرق در صدد پرآمدند که از دو جناح بەمتصرقات غزنویان یورش آورند؛ در این 
یورش چغری‌بگ از طریق سیستان تا بست پیش رفت و پسرش الپ‌ارسلان قرار بود از طریق 
طخارستان در قلمرو غزنوی رخنه کرده و ازشمال ب هکابل و غزنه حمله آورد. عبدالرشید طغرل 
را نخست بهبقابلٌ الپ‌ارسلان فرستاد» و طغرل در محلی که جوزجانی آن را «درست در برابد 
در مین کوهها/ پیش در خماره۱۳۱ می‌خواند بر شاهزادة سلجوقی فایق آمد. این پرسش 
مطرح می‌شود که آیا خمار املای تحریف شد؛ هیبان/ هیپیان» خمار- هسان نیست؟ بهر تقدیر» 
اگر نیروهای سلجوقی تا ناحی پروان نفوذ کرده بودند» بنابراین غزنویان بالقوه در موقعیت بسیار 


۰ ۱۳ ان اثیر» چاپ تورنبرگ» ج » ص ۲۸ چاپ بیروت» ج ۰4 ص .۵۸ (ذیل سال 
۰۵۱-۳ ۱ع)؟ همانء چاپ تورنبرگ» ج »٩‏ ص ۳۹۸ چاپ بیروت»ج ٩‏ ص 
۲ (ذیل سال ۴ ۴۴ق /۳- ۰۵۲ ۱)؛ ابن باباء ورق 5 ۰۸ ۲. و نیز دربارۂ سفر جنگی 
سال ۴۳عق /۲- ۵۱ ۱م برضد چغری‌بگ نگاه کنید به: 
Bosworth, in The Cambridge history of Iran, ۷, P.51‏ 


۱ جوزجانی» ج ۱» ص ۵ ۲۳؛ ترجمه» ج ٤۱‏ ص ۰۹۸-٩‏ 


۶ تاریخ غز نویان 


وخیمی بودند» و چنالکه جوزجانی گزارش بی‌دهد» بنابر سخنان تحقیرآمیز طغرل در توجیه 
کودتای خود اگر عبدالرشید واقعاً پادشاهی جبون و بی کفایت بوده» اقدام مصممانة طغرل در 
نجات احتمالی دولت» اند یشۀ قبضه کردن قدرت عالیه در غزنه را در ذهن او پیدا رکرد,۱۳۲ 
بدین ترتیپ پس از آنکه جناح شمالی امپراتوری غزنوی طغرل را صافی کشت در 
جهت جنوب متوجه سیستان گردید؛ چون سیستان و اسرای آن در این حنکام گردن از ربقۀ 
طاعت غزنویان ببرون کرده بودند» و | کنون تمایل داشتند که به‌سوی سلجوقیان بروند» از این 
رو این خطر وجود داشت که آنان به سلجوقیان اجازه دهند که از طریق قلمرو صفاری به بست 
و دیکر معصرفات غزنوی رخنه کنند. اکنون قادیخ سیستان منبع مفصلی برای عملیات نظامی 
طغرل درسیستان که پیش درآمد بی‌فاصلة دست‌یابی او به‌قدرت عالیه در غزنه بود می‌گردد. 
طغرل سپاهش را به سیستان کشانید و در سوم رجب سال ٤٤۳‏ ق/ دهم توامیر 
+ م اگهان درطاق پدیدار گشت و کهندز آن را در حصار گرفت. هلال درقی» کوتوال 
امیرابوالفضل نصر در برابر وی در ایستاد و چون در عرص نبرد بقتل آمد فرمانده دیگری 
به‌یاری بیهن‌دوستان سستان» نظیر سرهنکان و عیاران بدبدانعه اداه داد. سباه اصلی 
غزنوی م رکب بود از پنج‌ هزار سوار محمودی ( کهنه سربازان سفرهای چنگی محمود؟)» پنج 
فیل جنگی و دوهزار پاد سگزی و غزنوی.۳" با اینهمه مهاجمان نتوانستند راهی به‌قلعه 
گشایند» اما طغرل هزار سوار را پنهانی برای حمله به‌زرنک گسیل کرد. در این ميان بیغو 
برای تقویت نیروهای ابوالفضل» امیر صفاری که در تختگاهش حصاری بود از هرات در رسد 
ابا تیروهای سلجوتی بشدت از طغرل شکست یافتند و بیغو و ابوالفضل با بی‌نظمی به‌هرات 
يختند. با ایبهمه طغرل نتوانست طاق را تسخیر کند و در شانزدهم شعبان ۳ ق/ 
بیست‌وسوم دسامپر ۱.۱ م دست از محاصره طاق کشید و در حالی که دست کم در نبرد 
با سلجوقیان پیروز شده بود به‌غزنه بازگشت؛ ابا یک ماه بعد ابوالفضل به‌زرنگ مراجعت کرد 
و مورخ محلی سیستان می‌نویسد که در هشتم محرم سال ٤٤٥‏ ق/سیام آوریل ۰۳., م 
در زرنگ برای نخستین بار خطبه بدنام طغرل‌بگ سلجوقی کردند.۱۳۶ 
کنون می‌توان داستان طغرل را از آثار ابن‌بابا و این اثیر دنبال کرد. طغرل که از پیروزی 
بر بیغو و ابوالفضل باد نخوت درس رکرده بود بر آن شد که به‌غزنه رفته عبدالرشید را از 
پادشاهی بردارد. چون به‌پنج فرسخی پایتخت رسید پیام خدعه‌آمیزی به‌عبدالرشید فرستاد و او 
را آگاه ساأخت کد سیاه مر طغیان دارد و می‌خواهد که بر بواحیشی افزوده شود. عبد الرشید 


2۳ همان» ج ۱» ص TYE‏ ترجمه» ج 4۱ ص 2 ۱ که فرشته (ورق ۵ ۰۶٩‏ ترجمه ٤ج‏ ۰۱ ص 
۸ - ۷۷) وضوحا از آنجا نقل می کند, 
۲ این ارقام بیشتر قابل قبول بنظر می‌رسد تا رقم سرراست هزار سواری که ابن اثیر می‌گوید 
عبدالرشید همراه طغرل کرد؛ نگاه کنید به‌چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۳۹۸ چاپ بیروت؛ 
ج ٩۹‏ ص «A AY‏ 
۶ قلایخ میستاین» ص ۲ - ۲۳۷۱ ابن‌اثیر» چاپ نورنبرگ» ج ۰٩‏ ص ۳۹۸-٩‏ چاپ 
پبروت» ج 4» ص ۸۲ ۵؛ میرخواند» ص ۱۱۸-۱٩‏ ترجمد» ص ۷ - ۲۵۶. 


شکست در مغرب و ... ۳۳۷ 


نوشته را بر دیوار دید و خود د رکهندز غزنه انداخت و در آنجا متحصن گردید. طغرل توانست 
کاخ شاهی و دیوان مرکزی را بدست آورد» و نظاهراً بخش زیادی ازسربازان مستقر در 
پادگان غزنه را به‌سوی خود کشانید. بدین ترتیب وی توانست به‌ارك حمله‌برده عبدالرشید را 
دستگی رکند (ابن بابا) يا مدافعان ارك را به‌چنان سرنوشت هولنا کی تهدید کرد که آنان ترسیده 
پادشاه بی‌یاور و دربانده ر تسلیم او نمودند (ابن اثیر» میرخواند). پس از آن حمام خونی از 
اعضای ذ کور دودسان غزئوی براه افتاد وکا خویشان بلافصل بقتل آمدند. جوزجانی و 
حسینی می‌گویند که جمعاً یازده تن از شاهزادگان غزنو ی که همگی از پسران مسعود بودند 
از جمله سلیمان و شجاع (مولف اخبر این دو تن را بخطا برادران عبدالرشيد می‌داند) بهدم 
تيغ سپرده شدند؛ حمدانته مستوفی می‌گوی د که نه شاهزاده» یعتی حسین» نصره ایرانشاه» خالد» 
عبدالرحمن» منصور» همام» عبدالرحیم و اسماعیل بهلا کت رسیدند» و تنها سه شاهزاده به 
اسامی فرخزادء ابراهیم و شجاع جان بسلامت بردند. طفرل جبراً یکی از دختران مسعود را 
ندز به‌عقد تکاح خویش درآورد,*۱۳ 

طغرل | کنون خود را شاه خواند. ازدواج اجباری با شاهزاده خانم غزنوی که در این 
ایام صورت کرفت و در بالا بدان اشاره رفته (از قرار معلوم گذشته از ازدواج با دختر مودود 
که در گذشته انجام یانته بود) حاکی از آن است که وی می کوشيد از طریق ازدواج با 
اعضای دودمان غزنوی به‌قدرت خود شکل قانونی دهد. وی به‌ضرب سکه‌های زرین و سیمین 
نیز پرداخت. سه سکه‌ای که از او در دست است و یکی دینار (دارای تاریخ ۳ع: 3/ ۲- 
۱.٥١‏ م) و دوسکۀ دیگر درهم (بی‌تاریخ) هستند» نقش نام او ابوسعید طغرل و لقب 
قوام الدوله برآنها زده شده وسیادت نهایی القایم؛ خلینة عباسی نیز برآنها برسمیت شتاخته‌شد,۳۹ 

با وجودی که با آبدورفت. چندین پسادشاه مختلف در زمانی کوتاه به‌حثیت و اعتبار 
غزنویان لطمة ژیادی وارد آمده بود» با اينهمه هنوز در قلمرو ابپراتوری احساسات پیبرومندی 
به‌سود دودسان سرنکون شده وجود داشت. هدوز روی نیروهای غزنوی در هند حساب 
م یکردند» و چون طغرل به خرخیز"۱۳ حاجب (قرقیز)» مپاهسالار غزنوی در هند نامه کرد و 


۱۳۵ ابن‌بابا» ورقهای ۹ . ۲ - ا۸ . ٤۲‏ ابن‌اثیره چاپ نورثبرگه» ج ٩‏ ص , . ۴ چاپ بیروت» 
ج » ص ۴- ۸۳۴ ۵؛ جوزجانی» همانجا؛ مستوفی» ٩۳۹؛‏ میرخواند» ص ,۲ - ٩۱۹‏ 
ترجمه» ص ۵۷ ۲؛ فرشته» ورق ۸0 ۶ ترجمهء ج ۱ ص ۰۷۷ 

136. Sourdel, Jnvertaire des monnales anciennes du Musée de Caboul, ۳۰ 67; 
idem, «Un trésor de dinars gaznawides et salguqides découvert en Afgha- 
nistan», 199, 205. 

۷. خرخیز املای معمولی منایع عربی و فارسی برای این تام قبیله‌ای ت رکی است» مثلا" 

نگاه کنید منوچهری» دیواد» چاپ پییرشتاین- کازیمیبرسکی» ۵ (ےشعر شمارۂ )١‏ چاپ 

دبیرسیاقی» ۲ (ے شعر شمارة ۲)» مشک خرخیزی» و 

Minorsky, Sharaf al -Zaman Tahir Marvazi on China, the Tùrks and India, text 

19, tr. 30-1, 


۳ 


۳۳۸ تاربخ غز‌نویان 


از وی خواس ت که از او پشتیبانی نماید و در لشکر کشی مشترك بر ضد سلجوقیان او را یاری 
دهد . خرخیز درسر نداشت که تن به‌طاعت غلام - سپاهسالاری چون خود دهد و صریحا بهاو 
پاسخ رد داد. وی اقدام طغرل در کشتن عبدالرشید را محکوم ساخت و به‌دختر مسعود و 
فرماندهان سپاه ناب هکرد و اغماض و شکیبایی ایشان در برابر غصب تاح‌وتخت از سوی 
طغرل را تقبیح نمود. این نکوهشها موجب تغییر نآگهانی احساسات بر ضد طغرل گردید» و او 
بر دست گروهی از توطئه کنندگان (ابن‌اثبره میرخواند)» یا به‌دست غلام درگاهی گمناسی» 
به‌دلایل شخصی انتقام گیری (ابن‌بابا)» يا به‌دست نوشتگین» از غلامان سابق سلطان‌محمود 
«در ادای دین به‌سخدوم سابقش (حسینی)»» یا به‌دست نوشتکین سلاحدار با همدستی یکی از 
دوستان نزدیکش کشته شد و پس از آن نوشتگین بفرمود تا سر او را بر چوبی کرده گرد شهر 
غزنه بکردانند (جوزجانی). 

اقدام به‌قتل طغرل خواه عمل انتقاسی منفردی بوده خواه حاصل یک توطنُ گروهی؛ 
نيجه آن بهگنتة طبقات نامری پایان دادن به «جور و طلم بی‌نهایت» وی بود. خرخیز سه یا 
پنج روز پس از قتل طغرل از هند به‌پایتخت آبد و پس از رایزنی با رجال بزرگ دولت و 
فرماندهان نظامی موافق ت کردن د که باری دیگر یکی ازشاهزادگان غزنوی را به تخت برنشانند. 
و نیز به‌روایت جوزجانی ازشاهزادگان مسعودی تنها دو تن؛ یعنی ابراهیم و فرخزاد که هر دو 
در قلعة برغند (محبس محمدین محمود) زندانی بودند باقی ماده بودند. طغرل گروهی را 
مخصوصا برای قتل آنان فرستاده بود» اما کوتوال برغند در قبول جوخۀ اعدام دفع‌الوقت 
کرد تا اينکه در لحظات آخر پیکهای مسرع با خبر مرگ طفرل در رسیدند. اکابر و ارکان 
دولت که در غزنه بودند خواستند که ابراهیم را به‌تخت برنشانند, اما وی در آن ایام بیمار 
بود» از این رو فرخزاد را ببرون آوردند و بر تخت شاهی نشاندند. درعین حال دست به 
پا کسازی همه کسانی کشودن که طغرل را در بدست گرفتن قدرت یاری دادند. تنها مژلف 
دیکر ی که دربارة این واقعُ آخر» یی انتخاب پادشاه جدید گزارش مفصلی دارد فرشته است 
که مطالب وی اندکی با روایت جوزجانی تفاوت دارد. ینابر روایت فرشته در این زمان سه 
تن از پسران مسعود به‌نابهای فرخزاد» ابراهیم و شجاع زنده بانده بودند که از ميان آنان 
فرخزاد از طریق قرعه به‌پادشاهی برداشته شد» اما این احتمال بسیار بعید می‌نماید.+۱۳ 


اگر چند در دیوان لفات الترك کاشفری» ترجمه ب. آتلی (آنکاراء ۴۱ ۱۹۳۹) که 
دقت داشت در ترجمه ناهایی نظیر خرخیز رعایت دقیق صوت را بکند» مع‌ذلک این 
کلمه را قرقیز ضبط می کند. به روایت فرشته» ورق ۸0 ۶» ترجمه» ج ۱» ص ۰۷۶ خرخیز 
( که در اینجا وی را بخطا بانوشتگین» کشنده طفرل درآمیخته) اند کی پیش از این در 
هند فعال بوده و نگر کوت راکه باری دیگر موقتاً پتصرف کفار درآمده بود از دست 
آنان بیرون آورد. 

-۱ ص‎ ٩ حسننی» همانجا» این اثبر» چاپ توولبرگ» ج‎ ۲ 4 ab ابن بابا» ورقهای‎ IFA 
ص ۸۴ ۵؛ جوژجانی» ج ۱» ص ۷- ۰۲۳۶ ترچمه» ج ۱» ص‎ ۰٩ ۴ء چاپ بیروت» ج‎ , , 


س4 


شکست در مغرب و ... ۳۳۹ 


ترتیب زمانی پادشاهی عبدالرشید» غصب تاج و تخت توسط طغرل و جلوس فرخزاد 
بر سریر شاهی مبهم می‌باشند و همه با هم تداخل می کنند. به‌روایت طبقات ناصری عبدالرشید 
دو سال ونیم پادشاهی کرد و در سی سالگی بقتل رسید» در صورتی که فرخزاد در روز شنبد» 
نهم ذی‌القعدة سال ٤٤‏ ق/ سیزدهم مارس ۲». , م بر تخت شاهی نشست. بنابر این آگر 
چتانکه ابن‌بابا م ی‌گوید عبدالرشید در بست وهفتم شعبان , ء ع ق/ بیست‌وچهارم ژانویة 
وم بتدرت رسیده باشد» در این صورت دو سال ونیم جوزجانی در واقع دو سال و دو ماه 
است» یعنی اگر بپذيريم که قتل طغرل در ذی‌التعدة سال ٣٤ء‏ ق/مارس ۰۲., م اتفاق 
انتاد» جوزحانی دوره‌ای را که طغرل قدرت را غصب کرده بود در محاسب4 خود در نظر 
نمی‌گیرد. اما اگر ترتیب زمانی را بر پایۂ استباط از تاریخهای ی که حسینی بلست می‌دهد و 
مدارك سکه‌شناسی بپذيريم و جلوس عبدالرشید را در ربع آخر سال ٤.‏ ق / بهار ۱۰۶٩‏ م 
قرار دهیم» در این صورت دو سال ونیم جوزجانی به‌جمادی‌الاولی سال م٤‏ ء ق / اوت - سپتامبر 
۱ م می سد و طغرل می با یست حدود شش ماه پادشاهی کرده باشد. این مدت از این 
نظ رکه وی توانست به‌نام خود سکه بزند کاملا" محتمل می‌نماید» و مدت چهل روز طبقات۔ 
ٹامری برای پادشاهی طغرل که عددی سر راست می‌نماید بسیا رکوتاه است. حسیتی ذی‌القعدة 
سال ۳ هجری رکه جوزجانی تاریخ قدل طغرل و جلوس فرخزاد ذکر می کند تأیید 
بی‌نماید؛ وجود چندین دینار از فرخزاد با تاریخ ٤‏ ۽ هجری گواهی بی‌دهد که پادشاهی 
وی پیش از پایان این سال نه درسال ٤ءء‏ هجری آغازگردید.۱۳۹ گر چند این اثیر گزارش 
خصوصاً مفصلی از اين وقایع بدست می‌دهد» اما وی تواریخ دقیقی ذ کر نمی کند و هم این 
داستان را صرفاً ذیل سال ٤٤٤‏ ق/ ۳ - ۲ه., م می‌آورد. و اما چون ابن‌بابا هم این وقایع 
را در سال ٣ءء‏ هجری و بخشی ازسال ٤٤٤‏ قرار می‌دهد» می‌توان «بخشی از سال 5 » 
را اشاره به‌دوره آغاز سلطنت فرخزاد و استقرار وی بر سریر شاهی تلقی کرد“ 


1۰ 
پادشاهی فر خز آد 


ابوشجاع فرخزاد سلطنتی را آغا زکرد که هفت سال و سه ماه قمری/ هفت سال و سه 


۱۰۰-۱ میرخواند» ص ۲ - , ۱۲ ترجمهء ۲۵۷-٩‏ فرشته» ورق و ۶۹ ترجمه؛ ج 
! » ص ۰۱۷۶۷ 
٩‏ جوزجانی» ج ۱» ص ۷ - ۰۲۳۵ ترجمه» ج ۱» ص ۰۱۰۱ ٩۹۹‏ حسینی» همانجا؛‌سوردل» 
همانجاء ص ۱۹٩۹‏ ۷ - ۶, 1۲ 
Hodivala, Studies in Indo - Muslim history, 1, P. 196.‏ 


. ۱۴ ابن باباء ورق ا 4. ۲. 


۰ تاریخ عز نویان 


هفتة شسی طول کشید» و این مدت یا معیار رویدادهای اآخبری که در غزنه اتفاق افتاده 
بود زان یکا" طولانی بود. القاب تجلیلی‌وی» آنچتانکه از سکه هایش پیداست؛ القاب بعتدل 
جمال‌الدوله و کمال‌المله بودند» اما نکتۀ جالیی که سوردل به‌آن توحه داده است» نخستین 
پیدابی لقي السلطان المعظم » بعتی لقب بشخصه سلاطین دور اخیر غزنوی بر درهمی است 
که ما رکوف آن را توصیف کرده و | کنون در موز اربیتاژ لنینگراد نگهداری می‌شود. بی‌گمان 
بیهتی معمولا" به‌فرخزاد به‌عنوان سلطان معظم یا السلطان‌المعظم اشاره می کند.۱* در قصل 
دوم تمابی قضية این لقب و پذیرش قطعي آن توسط ابراهیم» جانشین فرخزاد مورد بررسی 
قرا ر گرفته است. 

فرخزاد شخصاً تا انداز‌ای در پرد؛ ابهام باقی می‌مانده اگر چند وی را بواسطة حکوست 
عدل و نیکخواهانه‌اش می‌ستایند که پس از آشوب و اضطراب سالهای گذشته جوی از آرامش 
د رکشور بوجود آورد. بیهقی افسوس می‌خورد که وی که آنهمه آثارستوده و سیرتهای پسندیده 
داشت نسيتاً در جوائی مرد؛ و بهکفتُ ابن‌بابا «با به‌تخت برنشستن او آب رفته به‌جوی باز آمد 
و بازار روتق رنته دویاره گرم شد», بنابر روایت جوزجانی وی رونق را به‌نواحی مختلف 
اسپراتوری بازگرداند و مالیاتهای ولایت زابلستان رکه به‌سبب «عوارض و مونات» خراب 
شده بود ببخشید. ۱٩"‏ 

خرخیز حاجب که فرخزاد تاج‌وتخت خود را بدیون اقدام عاجل وی بود» در 
بازگرداندن کارها به‌مجاری عادی» دست کم در سالهای نخست پادشاهی» خواه‌ناخواه نفوذ 
زیادی داشت» اما پس از دفم حملۀ سلجوقیان که در زیر بدان اشاره خواهد رفت» دیکر کر 
خاصی از او در منایم نمی‌شود.۳*" عبدالرزاق میمندی» وزير سابق ودود و عبدالرشید در 


۱ لببهقی» ۰ ۱۱ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۷۸ ۰۱ ۲ ۲۴۲ ۵۴ ۲ ترحمه» ۰ ۱۸ 8۱۸۵ ۲ 
۵ ۰۲۷۹ ۰۳۲۷ ۰۳۴۲ و صفحات دیگر؛ مجملالتوادیخ» ص ۰۴.۵ ۴۲۹؛ 
حمد انته بستوفی» قادیخ گزیده» ص . , ۴؛ سیف‌الدین عقبلی» ۲ فادالوزدا»» نسخ خطی 
ایندیاافیس» ورق ۸۷ ؛ 

Sourdel, Jnventaire des monnaies anciennes du Musée de Caboul, P. 68: idem, 

«Un tresor de dinars gaznawides et salguqides découvert en Afghanistan», 

206-7; 

فهرست سکه‌های موجود فرخزاد در صفحة ۴, ۲؛ ارجاعات بیشتر در 

2۲۳۱ 16»»ص‎ titulature of the early Ghaznavids» مقالةُ باسورث تحت عنوان‎ 

که آثار زیر را نیز با ید به‌آن افزود. 


بقایسه کنید با 


Rodgers, Catalogue of the coins in the Government Museum, Lahore, Supple- 
ment, 12, and idem, Catalogue of coins in the Indian Museum, 156 - ۰ 
۰۲۳۷ ۲؛ جوزجانی» ج ۱ ص‎ . ٩ بیهقی» ص ۷۸ ۲؛ ترجمه» ص ۷۲ ۴؛ ابن‌باباء ورق‎ . ۲ 

ترجمه» ج ۱» ص ۲- ۰.۱۰۱ 
۳ اہن اثبر چاپ تورنبر ۵ ج ٩‏ ص ٤۴.۱‏ چاپ بیروت» ج ٩‏ ص ۸۴ ۵؛ میرخواند: ص 
٩‏ ۷۲ رحمهء ص ۰۲۵٩‏ 


شکست در مغرب و ... ۳۴۱ 


پادشاهی فرخزاد نیز همچنان در خدیت دستگاه دولت بود» اما سمت وزارت نداشت. فرخزاد 
به هنگام جلوس بر تخت شاهی حسین‌ین مهران را به‌وزارت خویش برداشت. حسین‌بن مهران 
در پادشاهی سلطان‌بحمود ایب و کدخدای شاهزاده محمد بودء اما بموقع به خدبت مسعود 
که در جنگ با برادر پیروز شده بود درآمد و مشرف خزانۀ او گردید. وی بدت دو سال فرخزاد 
را خد ت کرد» اما پس از آن معزول و زندانی گردید. جانشین وی (از قرار معلوم در پایان 
سال ٤٥‏ ۽ - آغاز بع ۽ ق/ بهار- تابستان سال هه , م) ابویکربن ایی‌صالح رزم‌آورو مدیری 
کاردیده بود که مدت سی سال حکوست هند را داشت و ایئیة عمومی و عام المنفعةً فراوانی در 
آنجا باقی گذاشته بود. وی در بقیۀ ایام پادشاهی فرخزاد سمت وزارت داشت و پیش از آنکه 
مانند بسپاری از وزرا به‌عاقبت شوبی گرفتار آید دو سال وزارت ابراهیم کرد (نگاهکنید به‌بخش 
دوم),۱۶۶ 

از دیگ ر کاربدستان بلند پایهُ فرخزاد» خبر داریم که ابوسهل زوزنی که در کتاب بیهقی 
بارها از وی نام رفته عهده‌دار ریاست دیوان رسائل**۱ بود و عارض فرخزاد با ريبس دیوان 
عرض او مسعود رخدی (با تشدید دوم یا بدون آن» یعنی اهل رخد یا رخج» آراخوسیای 
قدیم نام دیگر ناحیۀ زمینداور) بود که در پادشاهی مودود یز این سمت را بمهده 
داشت. بیهقی خود می‌بایست با سرنگونی طقرل از زندان آزاد شده باشد و درکنار‌گیری از 
مشاغل دیوانی به تاليف مجلدات خود پرداخت و درست در صفر ه٤‏ ق/ آوریل ۱۰۰۹ م 
که فرخزاد درگذشت و ابراهیم به‌تخت برآمد به‌نوشتن خاطرات روزانۀ خود در دیوان رسالت 
آغا زکرد؛ اما چنانکه در بخش دوم خواهد آمد وی را برای استفاده از تجربة دییریش در 
نوشتن پیمان صلح یکه به‌جنگ میان غزنویان و سلجوقیان در شمال افغانستان خاتمه داده بود 
از کنج خلوتش بیرون آوردند,۱۶۰ 

پادشاهی فرخزاد پیش از دورۂ فعالیت ادیی شعرای بزرگ سلطنت ابراهیم و پس از 
آن بسر آید» ابا در متایع به‌حکیم حوهری بدیحه‌سرای برجستة سلطان اشاره شده است. عوفی 
نام کامل وی را ابوالمحاید بحمودین عمرالجوهری‌الصايخ الهروی می‌نویسد و قصيده بلندی 
از او تقل می کند که درمدح فرخزاد سروده پود ۶ 


„FF‏ اصرالدین کرمانی» فسا تم الاسحار» ص ۴۶؛ سیف‌الدین عقیلی» همانجا» چاپ ارموی» 
ص ۵ - ١۹۴‏ خواندسیر» دستودالوژرا»» ص ۶- ۱۴۵ فرشته» ورقهای و , ۷ -ط ۶4> 
ترجمه» ص ۷٩‏ بیهقی بکبار از زوجاٌ حسن مهران یاد می کند» اما دربارۂ خود وی 
چیزی نمی‌گوید (ص ۲ ترجمه» ۳۱۶). 

۵ . همانجا» ص ۲۱۴۴ . ۵۲ ترجمدء ص ۸۲۱۶ ۰.۶۳۶ 

۶ هیانجا» ص ۷۶ ۳۷ ترجمهه ص ۰۴۷۰-۸۱ ۷۲ 1۴ مقایسه کنید با دایرةا لمعا(ف 
اسلا؟» چاپ دوم» مقالة «پیهقی». 

۷ عوفی» لباب الا لباب چاپ سعید نفیسی (تهران» ۱۳۳۵ ش /2۱۹۵۶) ص ۷ - ۲۵ ۰۳ 
این شاعر را نباید با شاعر عهد سلجوقی در سده ششم هجری / دوازدهم میلادی» یعنی 
جوهری زرگر (یعنی کسی که در حرفه زرگر یا صایغ است) که دولتشاه سمرقندی در 


سه 


۲ تادیخ غز نویان 


دربارژ مناسیات خارجی ابپراتوری غزنوی در پادشاهی فرخزاد تنها ساده‌ترین و 
بی‌پبرایه ترین جزئیات در دست است. جای شگفتی نست که چغری‌بک را تشجیم کردن د که 
تا از مصایبی که درشکل غصب تاج و تخت توسط طغرل و قتل او دامنگیر دولت غزنه شده 
بود» بهره‌برداری نماید» و چون اخبار این وقایم به‌امیر سلجوقی رسید سپاهی به‌تصرف غزنه 
فرستاد که خرخیز حاجب نخست آن را متوقف و سپس بغلوب و منهزم ساخت.**۱ دربارةٌ 
دلیری شخص فرخزاد به‌عنوان مرد رزم» فخرمدبر می‌گوید که سلاح مطلوب وی تبرزین (ناچخ) 
بود."؟' در اواخر سلطتت فرخزاد که چنان می‌نمود که امپراتوری غزنوی از ثبات و آرامش 
داخلی برخوردار است وی بر ضد سلجوقیان در طخارستان دست به لشکر کشی زد و بیروزیهایی 
نیز بدست آورد؛ اتابکک قطب‌الدین کلسارغ » فرمانده سپاه سلجوقی باسارت درآمد و لشکریانش 
پشت بهزیست دادند. ابا الپ‌اسلان سپاه تازه‌ای به‌دفع تیروهای غزنوی فرستاد که این بار 
شکست درسیاه غزنوی افتاد و گروهی از امرای آن پاسارت افتادند. بدیهی است که گام پعدی 
که انتظار می رفت برداشته شود عقد قرارداد صلح و ببادلة اسرا بود» اما می‌بایست مقارن 
همین ایام بوده اشد که فرخزاد به‌مرگ مفاجات درگذشت» زیرا تنها منابع نسبتاً قدیمی که از 
این وقایم یاد می کنند» یعنی ابن‌اثیر و حسیتی تردید دارند که آیا این مصالحه در پادشاهی 
فرخزاد صورت کرفت یا درست پس از جلوس ايراهیم (دریارة این مسأله نگاه کنید به‌بخشی 
دوم). ابضا کنندة این پیمان‌نایه هر که بوده» از روایت حسینی بی‌توان به‌نتیجه‌ای که 
می‌خواستند از آن بگیرند پی برد؛ به‌گفت حسینی « داوران سبکتگینی و سلجوقی موافقت کردند 
که هر دو قدرت در قلمرو خود حا کم و مستقل باشند و هر دو طرف از حمله به‌یکدیگر دست 
بردارند. »۱*۰ 

مرك فرخزاد در هفدهم صفر سال هء ق/ چهارم آوریل وه. , م (تاریخ دقیق در 
اثرابن‌بابا آمده) د رسن سی‌وچهار سالگی اتفاق افتاد. پادشاهی وی در این اواخر از یاغیگری 
و آزبندی دایمی غلامان درگاهی که پادشاهیهای ضعیفتر پس از مرگ سودود انگیزه تازه‌ای 
به‌آن داده بود» ببرا نېود. در سال ۰ Yon‏ ¢ این غلامان کوشیدند نا وی را در 
حمام یقتل آورند» و آگر چند فرخزاد از این توطئه جان بسلاست برد» اسا حالت بیزاری از جهان 


تذکرةالشعرا: (چاپ محمد عباسی» تهران ۱۳۲۷ ش /۱۹۵۸م» ص ۵ - ۱۳۲) 
بتفصیل از وی یاد سی کند اشتباه کرد. 

IFA‏ ابن اثبره چاپ تورنبرگ» ج ٩‏ ص ۰۱ ۳؛ چاپ ببروت» ج ٩‏ ص ۵ - ۸۴ ۲۵ مبرخواند» 
ص ۰۱۲۲ ترجمه» ص ۵٩‏ ۲؛ فرشته» ورقهای و - و ۶٩‏ ترجمه» ج ۸۱ ص ۷۸. 

.۲ ۶ ۸ دابا لحرب» ورف ۰۸۰۵ چاپ خوانساری» ص‎ ۲ . ۴ ٩ 

۰ ۵ سحسینی» ص ۲۸-۹ ابن ایر چاپ تورنب رگک» ج ۹ ص ۱. ۴؛ چاپ بیروت» ج »٩‏ ص 
۵ ۵ ببرخواند» ص ۱۲۲ ترجمه» ص , ۶ - ۵۹ ۲ فرشته» ورق ۰۶۹ نرجمه» ج ۱» 


ص ۰.۷۰ 


شکست در مغرب د ... ۳۳۳ 


و بی‌میلی به‌زندگی بداو دست داد» تا اينکه یک سال بعد بر اثر ابتلا به ییماری قولنج 
درگذشت ۱۰۱ 


سس رز ص ت ج , ۱» 
۱ ابن‌باباء ورق .٩‏ ۲؛ ابن‌اثیرء چاپ تورنبرگ» ج ۰ ۱» ص ۲ چاپ پیروت ع ون 
9 فی شت ٤‏ ¢ 
۵ جوزجانی» ج ۱ ص ۲۳۷ ترجمه» ج ۱ ص ۲ ۱ فرشته» ور و 424 در« 
۱ء ص - ۰.۷۸ 


بادشاهی ابر اهیم: قطع و پیوستگی 


۱ 
ابر اهیم 9 سلحوقیان 


کاملترین گزارشی که دربارة چگونگی بر تخت نشستن ابراهیم در دست داریم گزارشی 
اس ت که درطبقات ناصری آمده است. دیده‌ايم که در زمان اعادة تاج وتخت به‌دودمان غزئوی 
پس از هلا کت طغرل غاصب» فرخزاد و ابراهیم هر دو درقلعة برغند زندانی بودند» و فرخزاد 
را از بند بیرون آورده در غزنه به‌تخت برنشاندند. تا آنجا که ما می‌دانيم» ابراهیم مدتی در 
برغند باقی ماند» ابا پس از آن به‌فرمان فرخزاد وی را به‌دژ ای در وجیرستان یا اجیرستان» 
ناحیة واقع در مغرب غزنه در سرچشمه‌های ارغنداب و هیرمند (نباید آن را با ناحية کنونی 
وزیرستان در ناحی برزی شمال غرب پا کستان اشتباه کرد) انتقال دادند"؛ نای قلعه بناسبی 
برای در حبس نکه داشتن شاهزادگان غزئوی بود» و بعدها یکی از قلاعی بود که مسعود- 
سعد سلمان شاعره نخستین دوره از ایام حبس خود را در آنجا سیر ی کرد. هنگامی که فرخزاد 
درگذشت» بیشتر ار کان و اعبان دولت در غزنه توافق کردن که ابراهیم را آورده به تخت 
برنشانند؛ چنین می‌نماید که ابوالمتلفر ابراهیم آخرین پسر بازماندء مسعود بود که اهمیت 
سیاسی داشت و به‌احتمال زیاد عذ,و ارشد خاندان سلطنتی غزنوی بود (اکنون از شجاع » 
پسر دیگر ی که گویند ا زکشتار شاهزادگان غزنوی به‌دست طغرل جان بدر برده بود خبری 
نمی رسد) . سرهنگك حسن » از ابرای سياه در رأس گروهی بأمور آوردن وی از زندان گردید؛ 
گروه به‌غزنه بازگشت و در دوشنبه نوزدهم صفر سال ,هء ق/ ششم آوریل ۰۰۹ م (آين 


۱ در بارٌ این ناحیه( که در اوایل عهد اسلامی وجور / وجورستان و هجویر نیز خوانده می‌شد 
(نسبت زندکی‌نامه نویس صوفی مشهور» علی‌بن عثمان هجویری بدانجا بود) نگاه کنید به: 
Bosworth, «Notes on the pre - Ghaznavid history of eastern Afghanistan,‏ 

IQ IX (1965), 20. 


۳۴۶ تاریخ غن‌نویان 


تاریخ بدینگونه د رکتاب بیهتی آمده)" وی را به‌عنوان امیر و پادشاه تهنیت گفتند و در 
برابرش عرض بندگ یکردند. 

در خصوص اوایل زندکی ابراهیم» تنها می‌دانيم که او در سال ۶ ۲ ۱۰۳۳/3 ۸ 
در طی لشک رکشی پدرش بهکرگان و طبرستان برای گرفتن خراج عقب افتاده از منوچهرین 
قابوس» شاهزادة زیاری محل بدنیا آمد و نیز اينکه وی به‌هنگام جلوس بر تخت شاهی 
پیست‌وهفت سال قمری یا ببست‌وشش سال شمسی داشت. وی فرزندان فراوان داشت و بسیار 
پر زاد و رود بود. طبقات ناصری چهل پسر از وی برمی‌شمارد که اسامی‌آنها نشاندهندة آسیزه‌ای 
از تر کیبات عربی» اسامی حماسی ایرانی و نامهای تر کی می‌باشند. این کتاب ی‌افزای د که 
ابراهیم سی‌وشش دختر داشت که همه را به‌نکاح سادات اصیل و علما داد؛ یکی از این 
دختران در حبالة نکاح نیای سوم مورخ جوزجانی» یعنی عبدالخالق جوزجانی بود که چون در 
خوابړبه‌وی گفته شد که به‌غزنه رفته با این دختر ازدواج کند از جوزجان به‌اين شهر سهاجرت 
نمود. ۳ 

مبربترین وظایفی که پیش روی پادشاه جدید بود نخست بازگرداندن آراسش و رونق 
اقتصادی به ابپراتوری بود که جریان آن از زمان فرخزاد آغاز شده بود؛ و دوم رسیدن به‌صلحی 
پایدار با سلجوقیان» یا دست کم بوجود آوردن مصالحه‌ای عملی بیان دو امپراتوری بزرگ 
بود. در مورد وظیفه اول جوزجانی می‌گوی د که ابراهیم تداییر سژثری اتتخاذ کرد که هدف 
آن اعاد؛ُ رونق به‌امپراتوری» بازسازی شهرهای ویران بر اثر وقوع جنگ خانکی در ده گذشته 
و برآوردن باندگاههای جدید بود. از اتدامات در زمینۀ اخیر» جوزجانی خصوصاً از قصبه‌های 
خیرآباد» حرزآباد (راورتی‌خوانده جترآباد/ چترآباد) و ایمن‌آباد یاد م ی کند. متأسفانه محل 
هیچ یک از این آبادیها را نمی‌توان مشخص ساخت و رونق و آبادانی آنها احتمالا" ننها موقتی 
بوده است * 

در خصوص وظيفة دوم» ظاهراً ابراهیم نظری واقع بیتانه داشته است و رویاهای بلند. 
پروازانة بازیس گرفتن سرزمینهای از دست رفت پدر و نیایش وی را تفریفت» و این اسر از 
سختانی که این اثیر یا منایع وی بهاو نسبت می‌دهن دکاماا آشکار است (در این خصوص به 
صفحات آینده نگاه کنید)؛ وی گفت «أکر من پس از وفات جدم جای پدرم بودم نم یگذاشتم 
ناحیه‌ای از مملکت ما جدا شود. اما اکنون من عاجز از پس گرفتن سرزمینهایی هست م که 
دیگران از سا گرفته‌اند» و پادشاهانی با قلمروی پهناور و عساکر عظیم بر خاك ما مستولی 
شده‌اند,»* 


ظا هرا ابرای سلجوقی مشرق» یعنی چغری‌بک داود و الپ‌اسلان قبول کرده بودند که 


۲ بیهقی» ص ۸ ۷ ۴۳ ترجمه» ص ۴ - ۰۳ ۰۱ 

۳ جوزجانی»ج ۱» ص۸ ۰۲۳ ترجمه» ج ۱» ص ۴ - ۱.۳. (دد طبقات ناصری» چاپ حبیبی 
تعداد فرزندان ابراهیم چهل دختر و سی‌وشش پسر آمده است, - م.) 

۴ همال» ج ۱» ص ۲۳۹ ترجمه؛ ج ۱» ص - ۳, ۱. 

۵. ابن اثیر» چاپ تورنبرگ» ج , ۱ ص ۱۱۰-۱۱ چاپ بیروت» ج , ۱ص ۷۰۸ ۱۶. 


پادشاهی ابر اهیم ... ۳۴۷ 


قلمروشان در مشرق آنقد رکه عوامل جغرافیایی اجازه می‌داد در خاك افغانستان گسترش یافته 
است» و برآمدگیهای غریی پاروپابیسوس» یعنی کوههای غور و هند و کش مرز طبیعی مثاسبی 
را با غزئویان تشکیل می‌دهد. 

چنانکه در بخش اول گفته آمدء منابع در فصل مربوط به‌سلطنت فرخزاد» درباره کفت‌و 
گوهای صلح بیان غزنویان و سلجوقیان مطالب روشنی بدست نمی‌دهند و معلوم تمی‌سازد 
که آیا پایان دشمتیها درست در روزهای آخر پادشاهی فرخزاد اتفاق افتاد یا در روزهای 
نخستین جلوس ابراهیم بر تخت شاهی. حسیتی که در انور سلجوقیان مطلم است می‌گوید که 
فرخزاد با چغری‌بگ مصالحه کرد. سلطان غزئوی پذیرفت که زندانیان اسیر شده از سپاه 
سلجوقی» از جمله امیر قطب‌الدین اتایکك کلسارغ را یا احترام تمام بازگرداند» و دو طرف قرار 
نهادند که در درون مرزهای امپراتوری خود بمانند. پیمان واقعی صلح ( کتاب‌الصلح) را 
ابوالفضل بیهقی ورخ نوشت که برای این کار وی را از عزنتش (بیهقی شغل ریاست دیوان 
رسائل را در دورة پادشاهی عبدالرشید از دست داده بود» نگاه کنید به‌بخش اول) فرا خواندند 
و ازکار تالیف مجلدا ت که بی‌خواست آن را تا سال ,هعٍ ق/ ۰۰۹ م به‌اتمام برساند باز 
داشتند." ابا ابن اثیر به‌انجام رساندن کار صلح را به ابراهیم نبت می‌دهد و می‌گوید که عقلای 
دو طرف پس از تجزیه و تحلیل دقیق و خردمندانه بدین نتبجه رسیدندکه هیچ یک از دو 
طرف نمی‌تواند بیش از آنچه در دست دارد پیشروی ارضی کند» و در صورت اقدام به تعرض 
مگر خرج کردن اموال خزائه و ویران کردن بلاد نتیجه‌ای حاصل نخواهد کرد. ایراهیم و 
چغری‌بگ موافقت نمودند که براساس آنچه در تصرف دارند مصالحه کنند.۲ احتمال می‌رود که 
گفت‌وگوهای صلح در سراسر پایان پادشاهی فرخزاد و آغاز سلطنت ابراهیم طول کشیدء یا 
اينکه صرفاً قرارداد صلح را می‌بایست پادشاه جدید نی ز که قهراً انتظظار نمی‌رفت که بر توافقهای 
سلف خود صحه بگذارد تصویب کند. 

تا آنجا که ما می‌دانيم مناسبات میان غزنویان و سلجوقیان در طی کمابیش سالهای 
آخر امارت چغری‌بگ و پادشاهی الپ‌ارسلان صلح آمیز باقی ماند» اما خبر داریم که درسلطنت 
ملکشاه جنگی ميان دو طرف درگرفت. ملکشاه تنها در سال هدع ق/ ۳ - ۲ب و م پس از 
نبردی خوئین با عمش قاورد» صاحب کرما ن که تصور می کرد براساس حق قبیله‌ای ارشدیت 
باید قدرت فایته در متصرفات سلجوقی در دست او باشد» به‌تاج وتخت پدر دست یانت» 


۶. نگاه کنید به‌سمید نفیسی» دایرةالمعادف اسلامء چاپ دوم» مقالذ «بیهقی» (دد پیرآمو 
خاایخ بیهقی» ج ۲ص ۵ ۱.۰۲). 
۷ این اثیرء چاپ توونبرگ» ج ۰ص ۶ ۰۳ چاپ بیروت» ج 
یا 
Bosworth, in Cambridge history of Iran. V. The Saljug and Mongol periods, 53°‏ 
چخری بف که | کنون در سالهای پیری بود در آغاز سال ۴۵۲ ق /۰ ۱۰۶ م درگذشت» ابا 
مقدمات صلح بی‌گمان با موافقت پسرش الپ‌ارسلان فراهم گشت. و ظاهراً سرانجام این 
صلح با امضای او رسمیت یافت. 


, ۱ ص ۶ - ۵؛ بقایسه کنید 


۳۴۸ تاربخ غز نویان 


و معروف است که برخی از برادران خود ملکشاه نیز آرزوی رسیدن به‌پادشاهی داشتند. این 
اختلافات داخلی ابراهیم را بر آن داشت که از سیاست صلح جویانه‌ای که در چهارده سال 
نخست پادشاهی خود نسبت به‌سلجوقیان داشته دست بردارد و بکوشد تا متصرفات سابق 
غزنوی در اطراف بلخ » قتدز یا ولوالج و طالقان» یعنی ولایات طخارستان و بدخشان را باری 
دیگر بست آورد. در جمادی‌الاولی سال ٥ء‏ ق/ ژانویه - فوریه ۳ب . ۱ م -به هنگامی که 
قاورد در صدد اشغال ری و برآقراشتن علم طغیان بود - ابراهیم سپاهی به گرفتن سکلکند*فرستاد. 
سکلکند محل کوچکی بود که درست در جنوب بغلان و شمال معبر هند و کش و چهاردر 
که بددره‌های خوربند و رود کابل می‌رسد قرار داشت» و می‌بایست نزدیک مرز غزتوی - 
سلجوقی واقع شده باش د که احتمالا حدود نزد یکیهای ریزابه‌های حوضۀ رود کایل و حوضهة جیحون 
بوده است. حأ کم سلجوقی در این ناحیه عم ملکشاه» اببرالاسرا» عشمان‌بن چغری‌یک بود که 
با خزاین و اطرافیانش به‌چنگ نیروهای غزنوی افتاد و با خواری و خفت به‌غزنه برده شد, 
اما سپاهي به‌فرماندهی امیر سنجوقی» گمشتگین بلکایک و از جمله انوشتکین غرچه‌ای» مزسس 
آیندء دودمان خوارزبشاهی در منطقه پدیدار شد» به‌تعاتب لشکریان غزنوی پرداخت 
و سکلکند را غارت کرد.٩‏ 

تنها داستان دیگری که دربارة برخورد میان غزئویان و سلجوقیان می‌شناسيم نیز در 
پادشاهی ملکشاه اتفاق افتاد. اما تاریخ آن را دقیقاً نمی‌توان مشخص ساخت. اشارات به‌این 
واقعه پیشتر ساهبت حکایی دارند نه تاریخی» ابا با اينهمه امکان دارد که اطلاعات آنها 
دارای پاره‌ای اساس تاریخی باشد. حسینی و ابن اثیر می‌نویسن د که در این هنگام حشاید پس 
از جنک در بدخشان که در بالا شرح آن رفت و پس از آنکه سلطان شورش قاورد را فرو نشاند 
ملکشاه آهنگ اسفزارکرد. اسفزار (به کسر یا فتح اول) در جنوب هرات بر سر راه سیستان 
قرار دارد و | کنون سبزوار هرات خوانده می‌شود. ابا این محل با سرحدات قلمرو غزنوی فاصلهً 
زیادی داشت؛ سلطان پیش از آنکه بتواند در قلب امپراتوری غزنوی نفوذ کند می‌بایست از 
سیستان به‌بست تاخته و از آنجا به‌زمینداور حمله آورد. احتمالا" منهیان ابراهیم به‌وی خبر 
دادن د که نیروهای سلجوقی در اسفزار تم رکز یافته‌اند. بهر تقدیر» منابع می‌گویند که ایراهیم 


۸. مقایسه کنید با حدودالمالېء چاپ دوم» ترجمةً بینورسکی» ص ٩۳۲ ۸ - ۴ ۰ ۰۱ ,٩‏ . کافد. 
سوغلو این نام را چکل کنت می‌خوان د که بسیار ذهنی و نطری است» نگاه کنید به: 

I. Kafesoglu, in his Sultan Meliksah devrinde Büyük Selcuklu imparatorlugu 

(tstanbul 1953), 20; 

پیوند قدیمی باسکاهای عهد باستان که این ناحیۂ با کتریا در دست آنان بود بیشتر محتمل 
است تا ارتباط با قبیلا تر ک چکل. 

٩‏ ابن اثیره چاپ تورنبرگ» ج , ۱ ص ۵۳۴ چاپ بیروت»؛ ج . ۱» ص ۷۸ مقایسه کنید با 
کافه سوغلو» همانجا؛ و باسورث در‘ ۷۰93 ,3۳2 Cambridge history of‏ 
عشمان می‌بایست بزودی از اسارت نجات یافته باشد» زیرا اند کی بعد به‌حکوست ولوالج 
در طخارستان منصوب شده بود. مقایسه کنید با حسینی؛ اخباد دولةالسجلوقیه؛ ص ٩‏ ۵. 


پادشاهی ابر اهیم ... ۳۴۹ 


با تهدید کردن ملکشاه به کمک جنگ روانی زی رکانه‌ای توانست بر دشمن فایق آید. وی 
به‌فرساندهان سپاه سلجوقی نامه کرد و از کمک ایشان در ستودن تصد ملکشاء در لشک رکشی 
به‌قلمرو غزنوی که در طی آن ایشان می‌بایست در لحظه‌ای مناسب سلطان را توقیف و خلم 
کنند و به‌تیروهای غزنوی تسلیم نمایند تشک رکرد. قاصد غزنو ی که مأمور رفتن پیش این 
مرای به‌اصطلاح خائن بود چنان کرد که به‌چنگ ملکشاه افتد. بدین ترتیب سلطان سلجوقی 
از این توطثة جعلی یاخبر کردید» اما آن را باورکرد» و بی‌آنکه فرماندهان سپاهش 
را از بدگمانی خود تست به‌وفاداری آنان آ گاه سازد به‌تختگاه خود اصفهان سراحعت نمود, ۱ 

حقیقت این گزارشهای تاریخی هر چه باشد» اینقدر هس تکه منصرف شدن ملکشاه 
از این تهاجم از پیش انديشيدث وی موضوع حکایتی مطول اکتاب فخر مدبر مبارکشاه را 
می‌سازد که تهرمان آن مهتر رشید» ندیم ابراهیم است و حیله‌های جنگی که در این حکایت 
بکا ر گرفته می‌شود بسیار ظریفتر و استادانه‌تر از گزارش حسینی و ابن اثیر است. این مهتر رشید 
می‌بایست جمالالملک عبدالرشد رشیدین محتاج (از اعقاب آل‌محتاج» دودمان ی که در گذشته 
ابرای جغانیان بودند؟) بوده باشد که ممدوح مسعود سعلسلمان و ابوالغرج روتی لبود در واتع 
سعد زئدانی می کوشد تا وی را وادارد که از او پیش سلطان‌ابراهيم شفاعت کند.۱۱ فخرمدبر 
می‌گوید که ابوالرشد رشید مدرسه‌ای با وقف وخیرات بسیار در جوار بارگاه سلطان محمود در 
غزنه برآورد که تا زبان او هدوز برجا بود. 

در این حکایت مهتر رشید برای تأثیر گذاشتن بر ملکشاه صف ی کریمانه از انواع هدایا 
به | ردوگاه پادشاه می‌برد که‌عبارت بودند از بارهای شتر از جامه‌های فاخرء یکصد خروار پیل- 
امرود (گلابی بسیار درشت) از نواحی نوغ (؟)» خماره لمفان و شاه‌بهار در اطراف غزنه» 
جانوران و پرندگان استثنایی» از جمله یک فیل» بوزینه‌ها, شترمرغهاء طاوسها و طوطیها و 
پرنده‌ای از نوع شارك که نه تنها سخن م ی‌کفت بلکه قرآن نیز می‌خواند و غیره. بهتررشید پس 
از نشان دادن هم ایتهاء به‌پادشاه که متحیر از این عجایب بود پند می‌دهد که از نیات 
نخست ایینس ت که از عزیمت لشکر به‌سوی غزنین بازگردی که لشکر تو تاب و طاقت آن لشکر 


.١ .‏ ابن اثیره چاپ تورنبرگ» ج .۱۰» ص ,۱۱ چاپ پیروت» ج .۱۰» ص ٩۱۶۷‏ حسینی» 
ص 4۱۶ و نیز میرشواند» ص ۷- ۱۲۶ ترجمد» ص ۶- ۰۲۶۵ 

۱ مسعود سعدء دیوای» چاپ رشیدیاسمی (تهران» ۱۳۱۹ ش/. ۱۹۴ )» ص ۰-۱ ۶» 
۲ - ۰۷ ۰۴ ۵۸۸ و نیز شاید ۴- ۲۱۲ اگر جمالالملک که این شعر در مدح اوست 
همان ابوالرشد رشید باشد؛ رونی» دیوان» چاپ کد. ا. چایکین (۵- ۱۳۰۴ ش /۶- 
۵ م))» ص ٩‏ - ۶۸ء چاپ محمود بهدوی دابغانی (مشهد» ۸/۱۳۴۷ ۰۱۹۶ 
ص ۰ ٩‏ - ۰۸۹ 


۳۸۵۰ تاریخ غن‌نویان 


ندارد که ترا یک نوع لشکر است و ما را ده نوع ,»۱۳ وی سپس پیشنهاد بی کند که بیان دو 
دودمان شاهی از طریق ازدواج علقة خویشاوندی برقرار گردد که قرار گذاشته می‌شود یکی از 
دختران چغری‌بکت بعدها با آیین و تشریفات از عراق [عجم] به‌غزنه‌فرستاده شود. سرانجام؛ 
مهتر رشید حیله‌ای را که بتفصیل در منابع تاریخی در خصوص وانمود ساختن به‌اغوای 
فرماندهان نظامی سلجوتی از آن سخن رفته» بکار می‌گیرد و در نهان مبالغی پول برای آنان 
می فرستد و دردل بملکشاه و وزیرش نظام الملک ترس می‌اندازد و وزير به‌پادشاه توصیه‌بی کند 
که تا دیر نشده به‌عراق عجم» یعنی مغرب ایران بازگردد. ۱۳ 

حکایت یاد شده احتمالا*دارای پاره‌ای جزئیات نادرست است» نظیر اشتباه میان ازدواج 
دختر ملکشاه» مهدعراق معروف و مسعودین ابراهيم و این ازدواج خیالی دختر چغری‌بک» ابا 
چنین می‌نماید که جوهری از حقیقت تاریخی در این حکایت وجود دارد+ یعنی ملکشاه سپاهی 
را در مرزشرقی خراسان نگه داشت» ابراهیم باب مذا کرات صلح را با وی کشود و ابوالرشد 
رشید این گفت‌وکوها را انجام داد» و تنش ميان دو ابپراتوری با اتحاد خویشاوندی خاتمه 
یافت. این اتحاد نخستین اززنوع خود نبود» زبرا از ازدواج ارسلانشاه» پسر الپ‌ارسلان بادختر 
ابراهیم درسال وه ٤‏ ق/ 5 . م۰ یعنی سال جلوس سلطان سلجوقی که الپ ارسلان شاهزاده 
خانمی قراخانی را برای پسر دیکرش ملکشاه می‌گرفت نیز در منابم ذ کر شده است.*" در 
خصوص ازدواج مسعودین‌ابراهيم با جوهرخاتون بنت سلکشاه» معروف به‌مهدعراق» «عروس 
عراق [عچم ]» تاریخ دقیقی دردست نداریم» اا در نایم آیده است کید بسعود در گذشته یکی 
از دختران الپ‌ارسلان را به‌عتد تکاح خویش درآورده بود (شاید ستبع اطلاعات فخربدی رکه 
ازدواجی میان مسعود و یکی از دختران چغری‌بگ» بدر الپ ارسلان صورت گرفته بود همین 
ازدواج باشد؟) ‏ . 


۲ یعنی مهتر رشید در بارٌ ماهیت چند ملیتی سپاه غزنوی با سربازان تر ک» تاجیک» هندی» 
د یلمی» عرب و غبره لاف می‌زند که بەصورت مايه قد رت د يده می‌شود» مقایسه کنید با 

Bosworth, «Ghaznavid military orgarisation», Der Islam XXXVI )1960(, 51 ff., 
and idem, The Ghaznavids, their empire in Afghanistan and eastern ۳۵۲, 
107 ff. 

۱۳ ۲دابالحرب» سخة خطی ایندیا انیس» ورقهای و۵۱ - و۸ ۴» چاپ خوانساری» ص , ۶ ۔ 

۹ ترجمة شفیع» ص ۱۳- ۰۶ ۰۲ 

۴ اہن اثیرء چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۶۲۸ چاپ ببروت» ج . 4۱ ص ٩۴۱‏ مقایسه کنید با 

Bosworth, in Cambridge history of Iran, ۷, P. 65. 

۵ ۱. ابن اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۱۱۱ چاپ بیروت» ج , ۱ ص ۸ ۱۶؟ حسینی» 

ص ۸ ۵؛ جوزجانی» ج ۱ ص , ۰۲۴ ۰۲۴۱ ثرجمه» ج ۱ ص ۸ - ۱۰۷؛ میرخواند» 

ص ۱۲۷ ترجمد» ص ۲۶۶. هیچ یک از این ستابع ذ کر تاریخ نمی کنند. کافه سوغلودر 

Sultan Meliksah deyrinde یرت‎ Selcuklu imparatorlugu ۳.30, n, 49, 

برای عزیمت سپاهیان ملکشاه به‌اسفزار و حیلۀُ جنگی ابراهیم تاریخ ۴۸۱ ق/ ۱۰۸۸م 

را بدست می دهد ابا معلوم تیست که چه منبعی این تاریخ را تأیید می کند» مگر ایتکه 


سس 


پادشاهی ابر اهیم ۰.۰ ۳۵۱ 


بهر تقدیر» پیداست که دو امپراتوری بزرگ مشرق عالم اسلام با شرایط برابر با یکدیگر 
سل وک می کردند» و آگر چند سلجوقیان غزنویان را از قلمروشان بیرون رانده بودند» با اینهمه 
آنان به‌این دودبان قدیمی احترام می‌گذاشتند که غالبا موافق خواسته خاندانهای قدیمی بود. 
بنابع‌متأخر می‌گویند که‌سلاطین سلجوقی به‌ابراهیم که همواره وی را پدربزرگ خطابم یکردند 
اینگونه حرمت می‌نهادند» و مستوفی می‌افزاید که چون سلجوقیان بهاو نامه می کردند بواسطة 
احترام ی که به‌او بی‌گذاشتند طغرای خود را بر نامه نمی‌زدند. حسینی می‌گوی که در قرن بعد 
(یعنی سدهُ ششم هجری/ دوازدهم میلادی) محمدین ملکشاه» امیر ارشد سلجوقیان بواسطة 
حرست زیادی که به‌خاندان غزنوی می‌نهاد حاضر نشد مداخلۀ برادرش سنجر در غزنه را که به 
حمایت بهرامشاه در برابر برادرش ارسلان صورت گرفته بود تأیید نماید,"۱ 

تردیدی نیست که بیان دربارهای دو امپراتوری پا‌ای تأثیرات متقابل اجتماعی و 
فرهتکی وجود داشت که در پادشاهی عبدالرشید آغاز گردیده و درایام فرمانروایی جانشینانش 
ادامه یافت. شعرا و ادبا ميان غزنه ودربارهای سلجوقی و اسرای خراجگزار مشرق ايران آمدوشد 
م یکردند. مثا در میان اشعار عشمان مختاری به‌قصایدی برمی‌خوريم که در مدح امرای 
صفاری سیستان که دست‌شاندة سلجوقیان بودند (خصوصاً در ستایش امیرتاح‌الدین ابوالفضل 
یا ابوالفتح نصربن خلف که حدود بو ٤‏ ق/ م  .‏ م بر تخت سیستان نشست) و اسرای‌سلجوقی 
کرمان که سختاری مدتی را در آنجا بسر برده بود و وزرای ایشان سروده شده‌اند,۱۲ حکیم‌سنایی 
قصایدی در مدح سنجر دارد؛ و او دو قصیده در سدح قوام‌الدین ابوالقاسم الدرگزینی الانسایادی» 
وزیر سلطان محمودبن‌محمدین ملکشاه و سپس وزير سنجر سرود و نوشت و خواند دوستانه با وی 
داشت» و در قصیده‌ای معین الدین ابوتصر احمدبن فضل» وزیر سنجر را مدح گفت,٩"‏ اخذ رسمی 


نیت 

اين سنبع نسخة خطی ( کوپرولو ۱۰۷۹) قاایخ دولالاسلام ذهبی باشد که مثیم تسب 

متأخری است وی در اینجا به‌آن استناد می کند. برای بحی کامل دربارة التباسی که بر سر 

این اتحاد خویشاوندی میان سلجوقیان و غزئویان وجود دارد نگاه کنید به. 

Gulan Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», IC, XXIH 
(1949), 64 - 6. 


۶ دولتشاه سمرقندی» قذکوةالشراه»» ص ۶, ۱؛ حمدالته مستوفی» تاریخ گزچده» ص .. ٩۴‏ 
یی ص ۰۱۱ 

۷ دیوان» ص ۵ - ۰۷۴ ۱۰۳-۴ ۵۶-۷۷ (قصاید و غزلی در سدح نصرین خلف)؛ 
۸ ۰۲۱ ۰-۵ ۰۴۷ ۲۴ - ۴۲۹ (قصایدی در ستایش ارسلانشاهبن کرمانشاه» صاحب 
کرمان که از سال ۴۹۵ ق /۱۱۰۱م تا سال ۵۳۷ ق /۱.۴۲م پادشاهی کرد)» ۱۶- 
۰ ۱۹۲-۵ ۶- ۰۳۰۲ ۶.۱ (اشعاری در بدح مجیرالدوله ابوالمظفر حسین بن حمزه؛ 
وزير ارسلانشاه), 

۸ دیوان» چاپ مدرس رضوی (تهران» ۱۳۴۱ ش /۱۹۶۲)» ص ۷ - ۸۵ ۷۴ ۴۶۷ 
(قصایدی در مدح ستجر)» ۵ ۲- ۸۱۱۹ ۵۶۱-۴ (مبادلة نابه‌ها و آشعار و قصیده در 
ستایش درگزینی وزیر)» -٩‏ ۴۷۴ (قصیده‌ای در مدح معین آلدین آبونصر). 


۴۲ تاریخ غی‌نویان 


لقب سلطان‌المعظم (مثلا" برنقوش سکه‌ها) از سوی سلاطین غزنوی که نوعاً لقبی سلجوقی بود» 
جنبه‌ای از نفوذ سلجوقیان در زبینۂ القاب شاهی تلقی شده است. ایسراهیم در خلافت‌القايم و 
بتابراین پیش از سال بء ق/ هب.۱ م لقب سلطان گرفت» و چنین می‌نمایدد که بر دیناری 
که در پادشاهی وی ضرب شده و در موز ارمیتاژ لنینگراد نگهداری می‌شود و شاید مارکوف 
آن را توصیف نکرده» اما احتمالا از تاریخ ٦۲‏ ق/ .ب - ».و م آغاز می‌شود نقش گردیده 
است.*" اما چنانکه متابع تاریخی و ادبی بغراوانی نشان می‌دهند» البته به‌غزنویان سن‌غیر 
رسم از دیرباز در اسناد سلطان و نیز امیر و ملک خطاب م ی کردند. عتوان السلطان‌المعظم 
نخستین بار بدون بلند پروازی بر درهمی از فرخزاد ظاهر یدو و در پادشاهی ابراهیم و 
جانشینان او عنوان السلطان‌المعظم و السلطان‌العظم بر سکه‌ها صورت عادی یافت, ۰ 
شاید در اینجا بناسپ است یادآور شویم که سکه‌ها برای شناخت القاب بسیار فراوانی 
که ابراهیم داشت» پادشاه ی که بی‌تردید با افزایش طول سلطنت او بر حیثیت و اعتبارش 
نیز می‌افزود و بیش از هر پادشاه دیگر غزنوی سلطنت کرد مدارلك خصوصاً باارزشی می‌باشند. 
گذشته از عناوین السلطان‌المعظم / العظ که در بالا بدان اشاره رفته در منابع سکه‌شناسی و 
ادیی القالی را می‌يابيم کسه عبارتند از ظهیرالدوله» ظهیرانمله, ناصر (يا نصیر) المله؛ 
نظام الدولد» رضی الدین » سیدالسلاطین » ملک‌الاسلام» فخرالابه (؟)» قاهرالملک و مۇي 
امیرالمومنین و باید القاب مژیدالدین» معین المسلمین و بالک‌الرقاب‌الابه را نیز که د رکتیبه‌ای 
در نزدیکی غزنه آمده به‌آن افزود. کتاب مجهولالمژلف حجمنالتواديخ و القصص که یکی از 
سنایع شناحت این القاب است نیز می‌گوید که توقیم ابراهیم یانته الکریم یقق ابراهیم بود" 
اگر سخن ابوالفرج رونی در بیت زیر را که می‌گوید. 
Sourdel, Inventair des monnaies arciennes du Musée de Caboul XIII; idem,‏ ,19 
«Un trésor de dinars gaznawides et salgûqides découvert en Afghanistan»,‏ 
;199 
همچنین لقب ملک‌الاسلام تنها برای مد ت کوتاهی پیش از لقب سلطان اختیار شده بود 
۱ ه کنید به هماتجاء ص ۰ ۰۱۹۹ 
, . نگاه کنید ۷ .7411 Sourdel, Jnventaire, XIU - XIV,‏ 
اد مجملالتواریخ» س ۲ ۴؛ جوزجانی» ج ٩۱‏ ص ۲۳۸ ثرجمه» ج ۰۱ ص ۲- ۰۲ ۱؛ 
مستوفی» تادیخ گزیده» ص . , ۴؛ سیف‌الدین عقیلی» ۲قادالو(داه» نسخة خطی‌ایندیاایس» 
ورف ۶۸۵ 
Thomas JRAS, IX (1848), 358 - 66, nos. 108 - 32. Lane Poole, Catalogue af‏ 
Oriental coins, IF, 168-72, nos. 550-9; idem, Additions 0 the Oriental‏ 
Collection, Part I, 239 - 40, nos 558d, e,f, 560k; E. von Zambaur, «Contri-‏ 
butions ã la numismatique orientale», WNZ, XXXVI (1904 84, no. 93;‏ 
S. Flury, «Le décor épigraphique des monuments de Ghazna» Syria ۷‏ 
Sourdel, ۳6۵/۵۳۵ des smonnaies anciennes du Musce de‏ :70-5 ,)1925( 
Caboul, 70 - 80; idem, «Un trésor de dinars gaznawides, et salguqides»,‏ 
J. - C. Gardin, Lashkari Bazar, H. Les trouvailles., Céramiqgues‏ ;206-13 ,200 - 199 
et monnaies de Laskkari Bazar et de Bust (Paris, 1963), 180 -1.‏ 


پادشاهی آبراهیم ... ۳۵۳ 


چو شیر رایت شیر دلیر او بیدل چوشاخ آهو شاخ درخت او بی‌بر 

باو رکنیم بر رایت سلطان ابراهیم تصویر شیر نقش شده بود که احتمالاً متأثر از سلجوقبان 
بوده و کواه ارتیاطهای او با ملکشاه می‌باشد. 

تردیدی نمی‌توان کرد که شعرای ایرانی دربار سلجوقی بارها به‌شیر علم مخدوم 
و بمدوح خود اشاره کرده‌اند» مغلا در قصاید انوري که در مدح سنجر و امرای نظامی فرودست 
وی در خراسان سروده از شیر علم سخن رفته است. "۲ 

از این گذشته» در خصوص احتمال نفوذ سلجوقی در دربار غزنوی در این ایام» 
فئواد کوپرولو» تاریخ نگار ترك حدود سی سال پیش عقبده داشت که نظام اقطاع که در 
سده‌های سوم و چهارم هجری/ نهم و دهم بیلادی در عراق و مغرب ایران مراحل تکاملی 
خود را سی‌پیمود و در دورء آینده ازسوی سلجوقیان اخذ گردید و به‌مشرق ایران بسط یاقت در 
اواخر سدة پنجم هجری/ یازدهم میلادی و اوایل سد ششم هجری/ دوازدهم میلادی به‌قلمرو 
غزنوی نیز راه یافت. از سکوت منابم نخستین غزنویء نظیر عتبی» ببهقی و گردیزی دربارة 
اقطاع موروئی در ابپراتوری چنین برمی‌آی دکه این نظام پیش از میانة سد پنجم هجری/ 
یازدهم بیلادی درامپراتوری غزنوی رواج نداشت؛ توانابی سلاطین غزنوی در بهره کشی از 
منابم غنی هند بدان معنی بود که آنان می‌توانستند در زمانی بمراتب درازتر از دولتهای نظامی 
مغرب قلمروشان سواجب سپاهیان را عمدتاً نقدی بپردازند. ۲۳ کوپرولو به‌برخی از ایبات سنایی 
در دح سلطان بهراسشاه که بنایراین پس از سال ۲,ه ق/ ۱۱۸ م سروده شدند و شاعر 
در این ایبات شکایت می کن د که سربازان ترك به‌طور غیرقانونی زبینهای مردم را تصاحب 
کرده‌اند استناد بی‌نماید. 

سنايی این شعر را دربارۂ تصاحب ضياع سردم و تغییر دور زمان سرود: 


ای مسلمانبان خلایق حال دیک رکرده‌اند از سر بی‌حرستی مصروف منک رکرده‌اند 
درسماع و پند اندر دیدن آینات حق چشم عبر تکور و گوش زی رک ی ک رکرده‌اند 
کارو جاه سروران شرع در پای اوفتاد زانکه اهل فسق از هر گوشه سر بر کرده‌اند 
پادشاهان قوی بر دادخواهان ضعیف مس رکز درگاه را سد سکنسد رکرده‌اند 
ملک عمرو و زید را جمله بهت ر کان داده‌اند خون چشم بیوگان را نقش منظ رکرده‌اند 
شرع را یکسو نهادستند اندر خیرو شر قول بطلمیوس و جالینوس باو رکرده‌اند 


۰۳ رونی» دیوان؛ چاپ چایکین» ص 921 چاپ ذامغانی» ص A1‏ مقایسه کنید با 


Guları Mustafa Kban, «A history of Bahram Shah of Ghazanin», JIC, XXIII 
(1949), 81n.2. 


همین مؤلف مقاله‌ای (به‌اردو؟) دربارة رایات اسلامی و غزنوی در نشریة معادف بطبع 
رسانده که در دسترس من نبوده است. 
۳ ۲ نگاه کنید بد. 


Bosworth, «Ghaznavid military Organisation», 72 - 4, and idem, The Ghazna- 
vids, 124-6. 


۴ تاربخ غز‌نوبان 


عالمان بی‌عمل از غایت حرص و اسل خویشتن را سخرهة اصیحاب لشک رکرده‌اند 
گاه وصافی برای وقف وادرار و عمل با عمر در عدل ظالم را براب رکرده‌اند. 


بنابراین کوپرولو اندیشید که نظام اقطاع در سرزبینهای غزنوی در پاسخ به‌هزینه های 
جنک با سلجوقیان در دهه های نخستین سدۀ ششم هجری/ دوازدهم بیلادی رواج یافت و با 
مداخل سنجر در سال . ,ه ق/ ,۱ م به‌سود بهرامشاه در برابر برادرش ارسلانشاه آغاز 
گشت ٣‏ اگر گسترش نظام اقطاع واقعاً صورت وفوع یافت؛ این فرایند می‌بایست پیش از این» 
یعنی در پادشاهی ايراهیم که دو ابپراتوری غزنوی و سلجوقی مناسبات نزدیکی با هم داشتند 
و می‌توان انتظار داش ت که فرایندی از تأثیرات متقابل در حوزة تشکیلات اجتماعی و نیز 
فرهنگی احساس می‌گردید آغازشده باشد.* 


۳ 
سياه غرنوی در دوره اخیر 


سال اقطاعاتی که در دست سربازان ترك غزنوی و دیگران بوده با را وا می‌دارد که 
درباب اهمیت سپاه در ایام پادشاهی عبدالرشید بهتأمل بیشتری بپردازيم. با نبودن اطلاعات» 
نظیر تفضیلاتی که در آثار عتبی» بیهقی و گردیزی دربار دور اول غزئوی بی‌ياییم» باید 
بپذيري م که سنتها و کاربندیهای نظامی سلاطین اخیر غزنوی اساسا همان بود که در دور 
اجدادشان رایج بود.۲۳ اگر چند سیاست توسعه‌طلب ی که ویژگی اوایل عهد غزتوی در پادشاهی 
محمود و مسعود بود دیگر دنبال نمی‌شد و در سرزهای غربی وضعیتی عمدتا ثابت و ایستا پدید 
آنده بودء با اينهمه این سرزمین هنوز عرص اصلی مصرف کردن توانمندیهای نظابی با سودهای 
سرشار باقی ساند. منابع تأکید م کنن د که ابراهیم به‌عنوان پادشاهی پارسا و دادگر علاقۀ 
مفرطی به غزو وجهاد داشت و این جهاد در معنی همان توسعه‌طلبی در خالك هلد بود؛ و اکر 
چند دربارۂ رهبری شخصی وی در نبردهای ی که در آن سرزمین می کرد اطلاع چندانی نداریم» 
ابا فخر بدبر اشاره سی کند که سلاحهای مطلوب ابراهيم نیزه و تیر بود ند" 


۴ برای جزئیات بیشتر دربارة این وقایع نگاه کنید به 

Bosworth, in Cambridge history of Iran, ۷, 158 - ۰ 
25, 1۷. ۲, Köprülü, «Kay kabilesi hakkinda yeni notlar», Bellefen ۷۲1] (1944) 

449 - 52. 

۶ برای بررسیهابی پیرامون ماشین جنگی بهە‌طو رکلی نگاه کنید به: 

Bosworth, «Ghaznavid military organisation», 37 - 77, and idem, The Ghazna- 

vids, 98 - 128.‏ 
۷ ۲. ان اثبره چاپ تورنبرگ» ج . ۱» ص . ۱۱ چاپ بیروت» ج . ۱» ص ۷ ۱۶؛ ۲ داب‌الحوب» 

ورق ۸۰.۵ چاپ خوانساری» ص ۲۶۸-٩‏ ترجمهة شفیع» ص ۱۶ ۰۲ 


پادشاهی ابراهیم ... ۳۵۵ 


آثار شعرا منبع اطلاعات گرانبها دربارة مسائل نظامی می‌باشندء اگر چند گزارشهای ی که 
دربارة سفرهایی جنگی بدست می‌دهند تا اندازه‌ای تأثری و غالبا فاقد تاریخ می‌باشند» چنانکه 
همواره مقدور یست داستانها و جزئیات را به‌پادشاهانی خاص منتسب دائست. با توجه به‌این 
حقیقت که فعالیت ادبی چندین شاعر دوره‌ای طولانی و در پاره‌ای موارد از پادشاهی ابراهیم تا 
سلطنت بهرامشاه را دربر می‌گرفت» مجموعد اشعاری که در دور اخیر غزنوی سروده شدند بیش 
از آنچه در اینجا مقدور است به‌بررسی و تجزیه و تحلیل نیاز دارند» اما با اینهمه می‌توان به 
پاره‌ای از نکات سناسب آن استناد کرد. 

ظاهراً ادارٌ سپاه همچنان در دست دیوان عرض بود که در دور اول غزنو ی که تمامی 
قدرت دولت در جه ت کشورگشایی و نگهداری یک ماشین جنگی نیرومند تم رکز یافته بود 
اهمیت زیادی داشت.۸" اشعار گوناگونی در دست اس ت که در مدح عارضان» نظیر منصورین 
سعیدین احمدین حسن میمندی» ابیرابوالفتح و عارض لشکر ی که امش ذ کر نشده اما مسعود۔ 
سعدسلمان وی را ستوده و ستصورین سعید که ابوالفرج رونی او را مدح گفته سروده شده‌اند؛ 
اماء مثلا» نمی‌دانيم که آیا این کاربدستان دولتی مانند ایام گذشته در دیوان م رکزی که در 
غزنه مستقر بود انجام وظیقه مي‌نمودند یا در مر کز حکومت در هند» يعني لاهور حلست 
می کردند,۹؟ 

چنانکه لاف مهتررشید به‌ملکشاه سلجوقی نشان می‌دهد که گفته بود خداوندش ده نوع 
سپاه مسختلف دارد» از نظر تر کیب قومی سپاه ایام پادشاهی ابراهیم همچنان سپاهی چند ملیتی 
بود. ابا در درون این سپاه به‌طو رکلی» همچنان نیروی برگزیده خاصی از غلامان سرایی وجود 
داشت؛ مسعودسعد اشاره ی کند که در لشک رکشی شاهزاده بحمودین ابراهیم يها گره اننوهی 
از سراییان و غلامان شهر را در حصار گرفتند (به‌صفحات آینده نگاه کنید),۳۰ در گذشته دستۀ 
غلامان سرایی علی‌الرسم در انحصار ت رکان بود اما احتمال می‌رود که در اين ایام هندیان 
نیز در این دسته راه یافته و بخشی از آن را تشکیل می‌دادند» چنانکه همواره گروه زیادی از 
آنان درسپاه حضور داشتند» اسا ما اطلاعات مستقیمی در این مورد در دست نداریم,۲۱ 

سلاطین اخیر غزنوی دیگر دسترسی مستقیم بهمنایم تهی غلامان ترك» یعنی آسیای 
میانه نداشتند» برخلاف ایام فرمانروایی اجدادشان تا زمان مرگ مسعود که نقوذ ایشان در 
آن سوی جیحون در خوارزم و شاهزاده‌نشینهای چغانیان و خنل در بخش علیای جیحون بسط 
داشت و با پاره‌ای از شاخه‌های دست کم قراخانیان در ماوراءالنه رکه از دشتهای ترك نشین 


۸ ۰۲ در مورد دیوان عارضص نگاه کنید په 
Nazim, The fife and times of Sultan Mahmud of Ghazna, 137 - 42, and Bos-‏ 
worth, op. cit., 122-8.‏ 


۰۲۹ نگاه کنید به‌صفحات آینده و بسعودسعد» دیوای؛ ص ۵ - ۱۴۳ ۸ - ۶, ۲. 
, ۳. همانجاء ص ۲۶۴ و نیز مقایسه کنید باص ۷۲ ۳. 
۱ د ربوردغلامان‌سرایی نگاه کنید به باسورت» «The Ghaznavid military orgapisation»‏ 
ص . ۵ - ۴۴ و دربار سپاهبان هندی ص ۵ - ۵۴» و نیز نگاه کنید به 
The Ghaznavids, 98 - 106, ۰‏ 


۵۶ تاریخ غز نویان 


آسیای میانه جریانی از سربازان جدید برای سپاه غزنوی مهیا می‌ساختند مضاسبات حسنسه 
داشتند.۳۲ بنابراین دقیقاً نمی‌داني م که در پادشاهی ابراهیم چگونه غلامان نظامی ترك به 
قلمرو غزتوی راه می‌یانتند» اما بسیار محتمل است که آنان هنوز بخش زیادی ازسپاه را تشکیل 
می‌دادند. در برایر اعتراضات سنایی از تعدیات و اخاذیهای ترکان در ناحیهُ غزنه که در بالا 
بەآن اشاره رفتد» در یکی از قصاید مسعود سعلسلمان که در مدح ارسلان‌شاه‌ین مسعود سروده 
شده می‌بيني م که ت ر کان سپاه سلطان به‌عتوان دلیران و جنگاوران مورد ستایش قرار می‌گيرند, 
وی در این شعر از آنان (در تسمتی که به‌عنوان یکی از جاهای ادری که در آن از قبایل 
ترلك خاصی نام می‌رود) چنین یاد می کند: 


چون باد وزان به‌پیشدستی چون کوه ستین به‌استواری 

با طبع مبارزان برزسی با حمله یلان کارزاری 

پیچیده به‌کرد رایت او یغمایی و قالی و تتاری*۳ 
ممعودسعد قصید؛ بلند دیگری نیز دارد که در آن سلطان مسعودین ابراهيم و سربازان 

ترك را می‌ستاید 

ت رکا ن که پشت و بازوی ملکند و روزگار هستسد اه حمله بزرگان کارزار 
گردان سرکشند و دلیران چیره‌دست شیران بیشه‌اند و پلنگان کوهسار 
در دستشان کمانها مانشد ابرها در زخم تیرهاشان باران تشد بار 
درچشم نیکخواهان رسته چو تازه گل در جان بدسکالان رسته چو تيز خار 
پولاد را بمه‌تیغ بستبند گاه زشم خورشید را به‌تیر بپوشند روز بار 
باه بسرون جهانند از آتشین مصاف ہیلک برون گذارند از آهنین حصار 
رحمت برین سران سرافروخته چو سرو کاندر سرای ملک رزانند روز بار 
رحمت برین يلان که به‌میدان کرو فر خیزند وقت حمله چو شیران مرغزار 
جان بسردن عدو را بسته ميان بجان در پیش شهسریار جهاندارکایکار 


اتحاف اشعار شعرا به‌صاحب‌منصبان بلند پایه و سپاهسالاران ارتش اطلاعاتی دربارةٌ 
اسامی آنان بلست می‌دهد؛ اینان با القاب مختلفی نظیر امیر» سرهنگ و سپهسالار معرفی 
می‌شوند» ابا شکفت‌آور است که در میان این صاحب‌متصیان اسای تر کی مشخص کمتر وجود 
دارد. اسامی نمونه‌وار بیشتر ایرانی» نظیر بهرامء ماهو و کیکاوس؟۲ یا ناسهای اسلامی مانئد 


۲ ولات غزنوی در خوارزم سپاهیان ترک محلی را به‌عتوان نیروهای کمکی استخدام 
می کردند و متحدان قراخانی سلطان محمود» نظیر قدرخان یوسف» صاحب کاشغر غالبا به 
او غلامان ترک هدیه می کردند» نگاه کئید په هماد» ص ۱ ۱ ۰۱۰۹ 

۳ دیوان» ص ۲۸ ۵؛ مقایسه کنید با کوپرولو» همانجاء ص ۲ . ۴۲ نامهایی که در متن 
ویراسته رشید یاسمی آمده ناد رست است و باید به‌صورت یغما و قای اصلاح گردد. 

۴ ۳, بسعودسعد» دیوای» ص ۵ ۵۶؛ ۰۵۶۷ ۸ے ۵۶۷ این سه شخصیت ظاهراً شاهزادگان 
غزنوی نبودند» زیرا نام آنان در بیان پسران متعدد ابراهیم و مسعود که جوزجانی اسامی 
ایشان را برمی‌شمارد و برخی از آنها نامهایی دارندکه نوعاً اسامی پهلوانی ایرانی 
بی‌باشند تیاده امستته, 


یادشاهی ابراحیم ... ۳۵۷ 


محمدین خطیب هروی والی سند» محمود رویاهی» بحمدین فرج نواباذی و اعضای مختلف 
خاندا ن‌شیبانی (دریارة آنها به‌صفحات آینده نگاه کنید)» نظیر نجم‌الدین و عمادالدوله سرهنگد 
محمدین على می‌باشند, °" راست است که عشمان بختاری شعری دریدح امیر عضدالدین لاچین 
(از لچین تر کی به‌بعنی قوش) مروده» ابا معلوم نیست که آیا این صاحب منصب نظامی 
ال در خدست غزنویان بوده است یا نه؛ مسعودسعد شعری در مدح سلیمان اینانج‌یگ نامی 
دارد؛ ابوالفرج رونی قصیده‌ای را به«امیر بدرالدین ایازالملکی» (ظاهراً این‌شخص نباید غلام- 
بچ معروف سلطان‌محمود باش د که در سال ٤٤٩‏ ق/ ۸ -به. , م درگذشت) اتحا کرد و 
جوزجانی می‌گوی د که در پادشاهی مسعودین ابراهیم حاجب طفا (ن) تگین مهاجمان غزئوی 
را از آب گنک عبور داد و تا دو آب رخن هکرد" احتمال می‌رود که با کاهش احساس 
سریازان ترك یا فرزندان آنان نسبت به‌قومیت ت رکشان متزایداً نامهای غیر ترکی برای خود 
برگزیدند» یا اینکه بواسطهٌ خاتمهٌ دسترسی مستقیم غزنویان به‌دشتهای آسیای میانه» از میزان 
تر کان در سپاه کاسته شد و آنها ناگزیر شدند مقامات بالای سپاه را به‌صاحب منصبان تاجیک» 
افغان و کسانی که خاستگاه هندی - اسلامی داشتند بسپارند,۲۷ 

نقش برجستة فیلان جنگی در نبردها که از همان آغاز در سازمان نظامی غزنویان*" 
از اهمیت زیادی برخوردار بودند ذوق و قريحةٌ شعرا را به خود جلب کرده بود. مثلاء مسعود- 
سعد چندین بار توصیفات زنده‌ای از هیبت آنها در جنگهای هند بدست می‌دهد؛ چنانکه در 
بیتی دیگر ناچخ سلطان را ( که همانطو رکه پیش از این دیده‌ايم سلاح مطلوب سلطان فرخزاد 


۳۵ مشلا نگاه کنید به‌همانجاء ص . ۲ - ۲۱۸ عشماب مختاری» دیوان» چاپ جلال‌الدین 
همائی» (تهران» ۱۳۴۱ ش/ ۱۹۶۲م)» ص ۲۰۶ - ۱۹۶ ۴۸ - ۰۲۳۷ ٩۲۹۶ - ٩‏ 
دیوادا؛ چاپ بدرس رضوی (تهران ۱۳۳۱ ش/ ۱۹۶۲)» ص ۶۲۳۷-۸۱ ۴- ۳۴۱ 
۱ ۴۶۷ ۳. 

۳۶ عشمان مختاری» دیواد» ص ۴ - ۳۴ مسعود سعده دیوان» ص ۸ د ۶۳۲۷ روني» 
دیوان» چاپ چایکین» ص ۷ ۱۱۶ چاپ دامغانی» ص ۲ - ۶۱۳۴۱ جوزجانی» ج ۹۹ 
ص . ۲۴ ترجمه» ج ۱ ص ۰.۷ ٩۱‏ فرشته» ور و ۰۷۲ ترحمه» ص ۰۸۲ 

۷ . اکر فرزندان غلامان ترک که در خدست سپاه سلجوقی بودند حقیقتاً امهای اسلامی برای 
خود برگزیدند» باید دقیقاً همانند فرایندی باشد که در عصر ممالیک مصر و سوریه پیش 
آمد» زیرا در اینجا نیز پسران ممالیک برخلاف پدرانشان که ناسهای ترکی داشتند» تقرییاً 
همواره دارای اسامی عربی - اسلامی بودند؛ نگاه کنید بد. 

D. Ayalon, «Names, titles and (nisbas) of the Mamluks», 2۳۵۵ Oriental Stu- 

dies ۷ (Tel- Aviv, 1975), 193 ff. 
اما برخلاف مورد اولاد التاس (پسران) ممالیک» از تشکیلات غلامان در سپاه غزنوی‎ 
اطلاعی نداریم که نشان دهد در اینجا نیز نسل دوم تر کان از داشتن قدرت نظامی و‎ 
سیاسی محروم بودند.‎ 
تکاه کنید به‎ TA 
Bosworth, The Ghaznarvids, {15 - 18, and idem, ۳1۶ art. «Fil. As beasts of war». 


۸ تارین غز نویان 


بوده است) می‌ستاید. !۲ 


۳ 
جنگهای ابراهیم در هند و غور 


در خصوص سفرهای جنکی ابراهیم به هند تتها یک گزارش در متابع تاریخی بەمعنى 
دقبق در دست است که ابن اثبر ذیل سال vr‏ ف / - ۱۰۹ f‏ پدست سی د هد و می‌کوید 
چون نخستین لشکر کشی در این سال اتفاق افتاد» از این رو به‌برسی کلی تمامی سفرهای 
جنگی ایراهیم به هند می‌پردازد,۰) نمی‌توان باور کرد که ایراهیم پس از بست سال پادشاهی 
به هندوستان لشکر کشید و پیش از آن در این سورد اقدابی نکرد» و ابن‌اثیر اعتراف سی کند 
که برای او که در عراق کتاب خود را می‌نوشته خبرهای اند کی در باب لشک رکشیبهای 
ابراهیم رستده؛ و متأسفانه» آگر چند جای سخن نیست که ابراهیم شعرایی در دربار خویش 
داشت» اما برخلاف بای خویش تاریخ نگاری چون عتبی تداش ت که کارهای سترگش را با 
نشری روشن ضبط کند. چنین می‌نماید که گزارش ابن‌اثیر اساس نوشته‌های مورخان هندی - 
مسلمان و به‌طریق اولی تویسندگان دوره‌های اخیر که دریارة سفرهای جنکی ابراهیم به هید 
مطالبی بپدست داده‌اند بوده است ۱ چون اطا عات ابن اتير در نوع خود بی‌بانند است»؛ از این 
رو ترجمةٌ تمامی آن را در زیر می‌آوریم: 


۴۹. مسعود سعد دیوای» ص ۰۲۷۷ ۴ ۶» . ۶۲ فخر بدبره همانجا. 
. ۴. ابن اثیر» چاپ تورنب رگگ» ج . ۱» ص ۰۷۲ مکرر ۷۴ء چاپ بیروت» ج . ۰۱ ص ۱۴- ۱۱۳! 
فرشته» ورقهای» و ۷۱ -, ۸۷ ترجمه ۱ - .۸ 
۱ مشلا سس , م۰ لیف در 
History of the Panjab from the remotest antiquity to the present time, (Lahore,‏ 
,90 ,)1891 
اما در اینجا باید یادآور گرد ید که دو بقالة جدیدی که سؤلفان هندی نوشته‌اند به رغم 
عناوینی که دا رند هیچ به‌سنرهای جنکی ابراهیم و جانشنان غزئوی او اشاره نکرده‌اند. 
Sri Ram Sharma «The Ghaznavids (sic) in the Punjab», Journat of Indian‏ 
,ا1 .5 .1 ۵04 ,( که درداق به‌فتوح غوریان می‌پردازد) 46 - 125 ,)1968( history, XLVI‏ 
«The Ghaznavids in India», Bengal past and present. A journal of Modern‏ 
Indian and Asian history, LXXXIX (1970), 131 = 52‏ 
رکه به‌لشکر کشیهای محمود می‌پردازد» سپس شرح وقایع آینده را رها کرده سفرهای 
جنگی غوریان را شرح می کند.) 


پادشاهی ابر اهیم ... ۳۵۹ 


[سال پء ق/ .۸ - وب .و م[ 
ذ کر فتوح ابراهیم» صاحب غزنه در بلاد هند 


در این سال؛ ابراهیم‌بن بسعودین محمودین سبکتگین به‌غزای هند رفت. وی قلعة اجود 
در صدوییست فرسخی لاهور را در حصار گرفت؛ اجود دی بسیار استوار و غير قابل وصول و 
بزرگ است و ده‌هزار مرد جنگی از آن پاسداری م ی کنند. ایشان با او نبرد کردند و در پای 
حصار در برابر او درایستادند. سلطان چندین بار آنان ر آماج حملات شدید ساخت» و از شدت 
حرب او دلهای ایشان از خوف لبریز گردید. از این رو در یازدهم صفر این "سال [سیزدهم اوت 
وب . , م] قلعه را بهاو تسلیم کردند. 

در نواحی اطراف هند قلعدای بود که به‌آن روبال [یا ویال] می‌گنتند؛ ابن قلعه بر 
ستیغ کوهی یلند قرار داشت که زیر آن جنگلی انبوه و در پشت آن رودی جاری بود. تنها راه 
حمله تنگی باریک بود که آن را از فیلان جنگی پرکردند. در قلعه هزاران مرد جنگی بودند 
که از آن دفاع می‌نمودند. سلطان دست به‌حملات پیروزمندانه‌ای عليه آنان زد و با انواع 
تداییر جنگی زیر فشارشان گذاشت؛ سرانجام» قلعه را تسخیر ساخت و تمامی مدافعان آن وا از 
آنجا بیروت آورد. 

در موضع ی که آن را نوره می‌خواندند اقوامی از اولاد خراسانیان زندگی می کردن د که 
اجدادشان را افراسیاب ترك در آنجا اسکان داده بود. هیچ پادشاهی متعرض آنان نشده بود. 
اسا ابراهیم متوجه حرب آنان گشت. و پیش از همه ایشان را به‌قبول اسلام دعوت کرد» اما 
آنان به‌او پاسخ رد دادند. با اینهمه وی بر آنان فایق آمد» کشتار عظیمی از آنان کرد؛ کسائی 
که جان بسلاست بردند در سراسر بلاد پرا کنده شدند» و ابراهیم صدهزار تن از زنان و 
کو د کان ایشان باسارت گرفت. در این قلعه مخزن آبی بود که حدود نیم فرسخ عرض داشت و 
کسی ژرفای آن نمی‌دانست؛ اهل قلعه و تمامی احشامشان از آب آن می‌نوشیدند» بی‌آنکه 
کمترین نقصانی در آن پدیدار گردد. 

و نیز در هند موضع دیگری به‌نام وه وجود دارد که قطعه خا کی بیان دو خلیج است. 
سلطان ابراهیم قصد این ناحیه کرد و در جمادی‌الاولی بدانجا رسید» و بر سر راه خود بدان 
ناحیه از گردنه‌ها و جایهای دشوار و از جنگلهای انبوه بگذشت. وی سه ماه در آنجا بماند و 
سپاهش در زمستان سختی بسیا رکشیدند» و در حمله پای سست نکرد. تا اينکه خداوند به 
اتباع او نصرت داد و دشمنانش را خوا رکرد. وی سپس سالم و مظفر به‌غزنه بارگشت, 

من تمام داستان این سفرهای جنکی را نمی‌دانم» ابا نخستین حمله در این سال اتفاق 
افتاد» و لذا هم تهاجمات را به‌ترتیب وقوع درذیل این سال آوردم. 

گزارش ابن اثیر آشکارا مبهم و برداشتی است» و دربارٌ محل رویدادها و تاریخ وقرع 
آتها اطلاعات سوثشق ان د کی دارد. تنها تطبیق عقلا سسلم ظاهراً تطبیق اجود با اجوذان 
(پا کستان کنونی» گذرگاهی بر رودخانة سوتلج در جنوب پنجاب» که در قسمت جنوبی راه 
مولتان به‌ناحیة دهلی قرار داشت و در دو‌های پس از عهد غزنوي بواسطة اينکه مزار 


۳۶.۰ تاریخ فز‌نویان 


فریدالدین گنج شکر» صوفی مکتب سهروردی در آنجا واقع بود شهرت داشت) و اماکسن 
تاریخی این پیروزی خاص ابراهیم در سال ٣ب٤‏ ق/ب. , م است. برای بقیه نمی‌توان 
اما کن و تواریخ روشتی مشخص ساخت. تنها می‌توان فرض کرد که» مثلاه وره که به‌عنوان 
«بریین خلیجین» توصیف کردیده» در ناحیهٌ کوهستانی شمال پنجاب» ميان ملتقای دو رودخانه 
قرار داشت؛ زیرا در چنین ناحیه‌ای بود که احتمال داشت سپاه بهاجم غزنوی ازسرمای زسستان 
آسیب بیند. 

سالهای میانة سدة پنجم هجری/ يازدهم سیلادی با بحرانهای جانشینی و پادشاهیهای 
زودگذر در غزنه خواه‌ناخواه برای پیشروی سپاهیان غزنوی در هند ناسماعد بود. پس از مرگ 
محمود هیچ یک از پادشاهانی که در طی ده بعد بر تخت شاهی نشستند در فتح سرزمینهای 
هند شهرت و اعتباری کسب نکردند» اگر چند گزارش شده است که در پادشاهی عبدالرشید» 
نوشتگین حاجب» امیر ترك سپاه غزنوی نگ رکوت يا کانگرا را که درسال ۳۹۹ ۱۰۹4/3 م 
برای نخستین‌بار بر دست محمود فتح شده بود."*» اما راجاهای هندو درسال ۳۶ ق/ 
۳ م متحداً آن را پس گرفتند باری دیگر مسخر ساخت. در واقع از زمان پادشاهی سلطان 
مسعودین محمود دو سلسلهة هتدوی قدرتمندی به‌نابهای دودبان پر‌ساره که در بالوه حکوست 
می کردند و مکچوریان که در تریپوری فرمان می‌راندند در شمال هند ظهورکردند و پادشاهان 
نیرومند آنها بترتیب بهوجه (حدود هه - ۰.۰ م) وکرنه یا لکشمیکرنه (میان ۰۳ , و 
۲ تا ۷۰., م) نام داشتند. این پادشاهان مواضم غزئویان را به‌سشرق پنجاب عقب 
راندند و تنها پس از مرک کرنه بود که مسلمانان توانستند از پایگاهشان در لاهور دست 
به‌عملیات تهاجمی درازمدت بزنند ۳؛ 

لاهور در واقم همچون پایتخت دوم ابپراتوری غزنوی عمل بی کرد. تشکیلات دیوانی 
مربوط به‌ادارة هند در لاهور مستقر بود و این شهر م رکز تجمم غازیان و دیکر شیفتگان جهاد 
بود که چشم امید بهغارت غنايم دارالکفر داشتند. سلاطین غزنوی می‌بایست در گماشتن 
کارگزاران و فرماندهان معتمد در لاهور دقت و مراقبت خاصی داشته باشند» زیرا ولات ی که 
به این شهر می‌آمدند با سپاهیانی که در اختیارشان بود و منابع مالی فراوانی که در آینده بدست 
می‌آوردند انگیزه‌های زیادی برای شورش داشتند؛ مثلا خراج مقرر شاهزادگان هند وکه نزد 
احمد ینالنگین » سپاهسالار مسعود در هند بود و نیز غنایم پدست آبده از لشک رکشی به‌بنا رس 
موجب گرد ید که وی درسال ۽ ۲ع ق/ ۳۳. , م سر به‌شورش بردارد.** 


42. Nazim, Sultan Mahmud, 90 - ۰ 
43: H.C. Ray, The dynastie history of Northern India (early mediaeval period) 
(Calcutta 1931 - 6) II, 821-32; D. C. Ganguly, «The historical value of 
Diwan -i Salman [sic, copied from the heading given thus in Elliot and 
Dowson, see below, n.46]» IC, XVI (1942) 426; idem, «Northern India 
during the ۱۱۵5 and 12th centuries» in fhe struggle for empire, 51, 61 ff., 
66 ff. 
Bosworth, The 0/۵2۵۵, 76 - 8 نگاه کنید به۰‎ ,۶ ۴ 


پادشاهی ابر‌اهیم ... ۳۶۱ 


پیش از این به‌قلت داده‌های دقیقاً تاریخی دربارهٌ سفرهای جنگی ابراهیم اشاره کرده‌ایم» 
اما دواوین شعرای عهد غزنوی پاره‌ای اطلاعات دربارهٌ تاخت و تازهای ابراهیم و دو پسرش 
سیف‌آلدوله بحمود و علاء‌الدوله مسعود (سلطان آینده) بلست بی‌دهندء زیرا این شعرا قصاید 
بسیاری به‌مناسبت پیروزیهای سمدوحانشان سرودند. د. س. گانگیول یکوشید تا از اطلاعات 
اشعار سبعود سعدسلمان بهره‌برداری نماید» و گنت که شاعر پیروژیهای ابراهیم و ابونصر نارسی 
(به‌صفحات آینده نگاه کنید) ثایپ والی غزنوی در پنجاب در سالهای آخر پادشاهی ابراهیم و 
اوایل پادشاهی دسعود سوم را یادآور می‌شود.** با اينهمه ارزش کوشش گانگیولی تقریباً 
صفر است» زیرا وی هرگزبه‌متن فارسی دیوان مسعودسعد که در وقتی که ا وکتابش را می‌نوشت 
دست کم دو چاپ از آن بطبع رسیده و در دسترس بود» مراجعه نکرد» بلکه از ترجمۀ آژاد و 
منثور و نیز بسیار مختصری که سرهنری الیوت از چند شعر مسعودسعد یا از بخشهایی از آن 
به زبان انگلیسی کرده استفاده نمود."* دو شعر نخست از این اشعار ترجمة الیوت در دیوان 
بسعودسعد چاپ رشید یاسمی یکی قصیده‌ای در مدح ابونصر فارسی است که در صفحات ي - 
و , آمده و دیگری نیز قصیده‌ای در ستایش سلطان‌ابراهيم است که در صفحات م - .پم 
آیله است. 

در شعر تخست» شاعر حملهة شبانة ابونصر فارسی به‌جالندر یا چالندر (یعنی جولولندوره 
در ناحیة کوهستانی دابنه‌های هیمالیا واقع در شمال پنجاب» احیه‌ای که درسال م.عء ق/ 
۸ بر .رم مورد تهاجم قراتگین» سردار سلطان‌محمود و دسته‌ای از غازیان ساوراء‌النهر 
قرار گرفت) "* توصیف سی کن د که سردار غزنوی از محل دمه‌گان (در ستن یاسمی دهگان) 
ح رک ت کرد و امبری محلی را که الیوت و در پی اوگانگیولی وی را سایر سمیرا می‌خوانند 
بشکست و بکشت؛ اما این نام در متن یاسمی تنها سیرا (با تشدید سوم) ذ کر شده است.۸* 
در شعر دوم» مسعودسعد لشک رکشی ابراهیم به‌محلی که الیوت و گانگیولی آن را تبرهنده 
می‌خوانند (؟ سر هند در ایالت پاتبالای سشرق پنجاب, بنابر عقید؛ الیوت) و بوریه بر کران 
رود جنما در ناحیة امباله را می‌ستاید؛ در این محل آخیر» راجای محلی را همراه با سپاهیانش 
در آب افکنده بقتل آوردند. اما متن یاسمی اجازه نمی‌دهد که این وقایع را چنانکه باید بازسازی 
39 زیرا در اینجا بجای تبرهنده فرهنده و بجاي بوریه بود 9 نکرده) آیده است °٩٩‏ نامهایی 
که در متن یاسمی آبده تشابهی با مثلا اساسی گزارش ابن‌اثی رکه ترجمه‌اش را آورده‌ايم 
ندارند » و چون یاسمی دیوان مسعودسعد را تصحیح انتقادی نکرده» از این رو تلها بررسی 
نسخ خطی دیوان و آشنابی دست اول با اوضاع طبیعی و مواضبع طبیعی و مواضع شمال هند و 


art.cit., 423 - ۰‏ .45 
۰۳۶ در البوت و داوسن ؛ ج ۴ ص ۰۲۷ ۰۵۱۸ 
۱۷ نگاه کنید به فخر مدبر» ورق ۸۹ چاپ خوانساری» ص ۷. ۳ ترجمةٌ شفیع» ص . ۲- 
۰۳۹ 
۸ دیوای» ص ۰-۲ ۰۱۷ 
۹ همانجا» ص ۲ - ۷۱ ۰.۳ 


۶۲ تاربخ غز نویان 


نیز شناختی از سباست داخلی دودمانهای هندو که در آن ناحبه فرمان می‌راندند می‌تواند 
معین سازد که آیا اطلاعات مهمی می‌توان از مسعود سعد و این آثیر ببرون کشید یا نه, عجالتا» 
بسیاری از نتایجی که گانگیولی در این خصوص می‌گیرد را تنها می‌توان سخت نظری و ذهنی 
تلقی کرد. ۰۰ 

بهر تقدیر» در استفاده از منابع هندی؛ بواسطه عدم صراحت آنها » بالاخص بواسطة 
نداشتن تاریخهای ابت» تسميیهٌ عام تهاجمات مسبلماتان به‌توروشکه‌ها و همیرها (در مورد 
این اصطلاحات به‌صفحات آینده نگاه کنید) پا به‌حهت ابهایات دیگر و اصطلدحات توهین‌آمیز 
و قصور آنها در ذ کر اسامی خاص پادشاهان یا سرداران مسلمان دشواریهابی وجود دارد. 
بتابراین احتمالا حدس دشرثه شرمه درست بوده که ما تنگه‌ها یا سلچه‌های سالنابةٌ 
سانسکریتی پرگویراداجادیجایه را با نیروهای مسلمان که در پادشاهی سلطان‌ابراهيم به‌مشرق 
راجپوتانة کنونی تاختند و دورلبراجة سوم پادشاه چاهمانة سا کمبری را یهلا کت رساندند و 
به‌پرنویپالد صاحب ناذول حمله بردند برابر می‌دانست؛ اما متن سانسکریت ابهامات خسته. 
کننده‌ای دارد و انکای شربه به‌تاریخ فرشته (با اطلاعاتی که وی از این‌اثبر یا از منبع او 
مي‌گیرد) برای تعیین دقیق تاریخ که سال وب . , میلادی ذ ک رگردیده یکلی اموجه است. ٩۱‏ 

یکی از چند تاریخهای ثابت در همه این بوضوعات تاریخ ٠۹‏ ق/ ب - ٠۰۷۹‏ م 
است که ابراهیم» سیف‌الدوله بحمود را که در گذشته جرآت و شجاعت خود را در جنگ با 
هندیان ثابت کرده بود پەحکومت متصرفات غزنوی در هند گماشت. بسعود سعد در قصیده‌ای 
زیبا این عمل را می‌ستاید و هدایا و خلعتی را که سلطان به‌شاهزاده اعطا کرد توصیف م یکند؛ 
این شعر اس تکه دارای ماد تاریخی است که چون حروف آن محاسبه شود سال ٩+ء‏ پدست 
می‌اید. ابوالفرج رونی نیز در شعری این واقعه را می‌ستاید."" در دور خدست بسعودسعد در 
دستگاه شاهزاد‌محمود بود که وی برای نخستین‌بار مغضوب گردید و به‌فرمان سلطان‌ابراهیم 
حدود ده سال در قلع نای گرفتار بند و زندان شد. ظاهراً ارتباط وی با محمود بود که موحب 
این اسر گردید, زیرا نظامی عروضی می‌گوید که شایعات بداندیشانه‌ای به‌گوش سلطان رسید 
که پسرش محمود نوشت و خواند خائنانه با ملکشاه» پادشاه سلجوقی دارد و نیت آن دارد 
که به‌سرزبینهای سلجوقی برود؛ از این رو ابراهیم محمود را همراه با ندمایش در حصار نای 


50. Ganguly, art. cit., 423, cf. also idem in The struggle for empire?, 94. 

51. D. Sharma «Ibrahim of Ghazna, the Matanga slayer of Durlabharaja 
III of Sakambhari», Journal of the Bihar [and Orissa] Research Society 
XXX (1944), 104 - 5, see also S. R. Sharma, «The Ghaznavids in the Pun- 
[20 ۰ 

۲ ۵ سمعود سعد» دیوان» ص ۳- ۲ ۳۳؛ میرزاسحمدبن عبدالوهاب قزوینی «سمعود سعدسلمان»» 

45 (۱۹۰۵)» ص ۱۳ - ۱۷۱۱ ابوالفرج رونی» دیوان» چاپ چایکین» 4 ۔ ۸؛ 

جاپ داسغانی» ص ۹ ٤۸‏ 

Iqbal Husain, The early Persian poets of India (4. H. 421 - 670), (Patna, 1937) 

31 - 4۰, 


پادتاهی ابراهیم ... ۳۶۳ 


بند کرد. در هیچ یک از منابع تاریخی این رفتار بهاصطلاح بمشکوك محمود را تأیید تم یکنند؛ 
در واقع» این منایع دربارة محمود بکلی سااکتند» و ما در باب شرایطی که موجب گردید وی 
حکوست هند را از دست بدهد» چرا در سال ۲و٠‏ ق/ ۱.۰۹۹ م جانشین پدر خود نشد يا 
سرنوشت وی در آینده چه بوده چیزی نمی‌دانیم. اما بهیچ وجه نامحتمل نیست که پیروزیهای 
محمود در هند وی را به‌ارتکاب گونه‌ای خیانت اغوا ساخت» زیرا چنین خیانتهایی پیش از 
این بارها اتفاق انتاده بود. قزویتی تمایل داشت پپذیرد که مسعودسعد تا اندازه‌ای در این 
مورد بقصر بوده» از آن جهت که ابراهیم حاضر نشد شفاعت هیچ کسی را برای رهایی شاعر 
از بند بپذیرد» ابا وی خاطر نشان ساخت که تاریخ ۷۲ ۸۰/3 -۹ب., م که نظامي 
عروضی برای همه این وقایع ذ کر م ی کند بي‌تردید زود است و احتمالا باید به‌سال .م٠‏ ق/ 
۸ - ۱.۸۷ م اصلاح شود, در حقیقت» با توجه به‌آنچه با دربارة سفرهای جنگی محمود حدود 
این ایام در اوتارپرادش کنونی و م رکز هند می‌دانیم» چنانچه در زیر مشروحاً خواهد آمد» 
حتی این تاریخ نیز باید تا اندازه‌ای زود باشد.۳* 

دو شعر از اشعار مسعودسعد خصوصاً از پیروزیهای شاهزاده بحمود در آگره (در شعر 
اکره آیده) سخن می‌گویند, در یکی از سالهای میان ۹ب٤‏ ق/ ۱۰۸۹ م ٤۸۳9‏ ۱۰۷۰/۵ م 
محمود در راس سپاهی از غازیان و چهل هزار سوار (اگر این رقم سرراست معتبر باشد) به‌قلب 
اوتاربرادش کنونی لشک رکشید. سپاهیان محمود با رسیدن بهآگره به راجاجیپال (در شعر نخست 
اینگونه ضبط گردیده) حمله پردند و چندین روز با بدافعان قلعه که ہر سر مهاجمان آتش £ 
ستگکك منجنیق فرو می‌با ریدند درگیر جنگ خوئین شدند. اما سرانجام» قلعه به تصرف سپاه بحمود 
درآید. در پی آن چندین پادشاه محلی از در طاعت و تسلیم درآمدند و هدایای فاخری از 
نفایس و فيل به‌حضور محمود آوردند؛ این فیلان را به‌تنوج فرستادند تا چندرای (در شعر 
چنین آمده) از آنها نگهدار یکند,»* 

گانگیولی با دلایل ی که موجه می‌نماید نام جیپالء پادشاه آگره را با گوپالۀ دودمان 
راشترا کوثه یکی می‌داند. این دودمان بر ناحیۀ پانچاله که ازکوههای میمالیا تا رود چبل» 
ریزابۀ کران راست رود جمنا امتداد داشت فرسان می‌راند» و این ناحیه می‌بایست مشتمل بر 
آگره و قنوج (کنوج) نیز باشد؛ پایتخت این دودمان ظاهرآً وودامایوتا؛ یا بداژن کنونی در 





۳ نظامی عروضی سمرقندی» چیادمقاله» چاپ قزوينی (لندن» ۰ ۱) ص ۵ - ۴۴؛ چاپ 

تجدید نظر شده ادوارد. ج. براون (لندن» ۱ 4۱٩۲‏ ص . ۵ - ۴۹؟ 
Elliot and Dowson, History of India IN, 522;‏ 

ميرزا مسحمدقزوینی» «مسعود سعد سلمان»» ص ۲۳ ۷۲۹ حسین» همانجاء ص ۴- ٤۲۴۳‏ 
۶ و بعد. 

۴ دیواد» ص ۴ - , ۲۶ ۸ ۔ ۳۰۷ (البوت بخشی از این شعر را در همانجا»ه ج ۴» ص 
۲ ترجمه کرده است)؛ حسین» همانجا» ص ۰۴ ٩٩۹۲‏ 

Ganguly, «The historical value? of Diwan -i Salman», 423 - 6: idem in The 

struggle for empire2, 94 - 5, 


۴ تاربخ غزنویان 


بخش باریلی اوتارپرادش بوده است."* گانگیونی چندرای قتوج را نیز همان چندرادواء پسر 
ماهیچندرا یا مهیتاله از دودسان چاهدواله بی‌داند. چندرادوا ظاهراً مناسبات دوستانه‌ای با 
شاهزاده محمود برقرار ساخت و عهده‌دار نگهداری فیلهای به‌غتیمت گرفته و فیلهایی که به 
خراج گرفتند گردید و برای توسعهُ قدرت خویش بر قنو ج که تا آن زسان در دست‌گوپاله بود 
از پشتیبانی غزئویان استفاده برد. آمدن نیروهای غزنوی به‌سلطان‌نشین قنوح می‌بایست سبي 
آشفتگی و پریشانی فراوان و برهم زدن مناسبات سیاسی بوجود شده باشد» و این هرجو مرج و 
بی‌نظمی راه را برای انتقال قدرت در قنوج در این ایام» یعنی اندکی پیش از سال .۱.9 
میلادی با زکرد. و نیز جالب آنکه نقوش ‏ و کتیبه‌های دودمان چاهدواله که از تاریخ ۱۰۹۰ 
میلادی به‌بمد باقی مانده‌اند از مالیاتی موسوم به توروشکدنده باد می کنن د که احتمالا مالیاتی 
دفاعی برای تأمین هزینه‌های دفاعی در برابر تهاجمات مسلمائان بوده است» ابا به‌احتمال 
بیشتر این مالیات به‌سنظور فراهم آوردن خراجی که چندرادوا موافقت کرده بود که در قیال 
پشتیبانی غزنویان از وی در بدست گرفتن تاجو تخت قلوج به‌آنها بپردازد اخذ می‌کردید.۰* 

آگر شاهزاده محمود در اواخر پادشاهی ابراهیم مفضوب پدر گردید (به‌صفحات پیشین 
نگاه کنید)» در این صورت می‌بایست کسی به‌جانشینی وی در حکوست هتد منصوب شده باشد» 
و این جانشین احتمالا" برادرش مسعود بود؛ از این رو برخی از اشعار ی که شعرا در مدح 
سمعود سروده بودند می‌بایست به‌دورة پیش از جلوس وی بر تخت شاهی در سال ٩۲‏ ق/ 
۰ م متعلق باشند. هنکامی که وی پادشاه گردید» پسر خود عضدالدوله شیرزاد (سلطان 
آيند ه که پادشاهی زودگذری داشت» ٩‏ -م.ه ق/ ۱5 -۱۱۰) را به‌حکویت هند 
کماشت ۰۷ مسعود سعد سلمان که | کنون ازحبس در قلعة ای آزاد شده بود یکی از نزدیکان 
شیرزاد در هندء بالاخص قوام الملکی نظام‌الدین» نایب حکوست وی در آن سرزمین گردید,۸* 
ابونصر هبهانته فارسی در مدیریت» جنگاوری و شاعری آوازه‌ای بلند داشت (دربارة نقش ادیی 
وی به‌صفحات آینده نگاه کنید),؟" در دپوان سمعودسعد آشعار زیادی در بدح ابونصر فارسی 
وجود دارد» و ابونصر شاعر را - که به‌عنوان بومی لاهور می‌بایست شناخت محلی زیادی از 


۵ دربارة پادشاهان قوج نگاه کنید به: 
5 - 551 بآ Ray, The dynastic history of northern India‏ 
و سب‌نابه درصفحه ۶ع۵۶. 

۶ ۵. کانگیولی» همانجا» ص ۱ ۵. اصطلاح توروشکه ( - «ت رکك») و نیز اصطلاح همویره/ 
همیره ( - امیر) درمیان هندیان تسمیه عام برای مهاجهان مسلمان به کشورشان گردید؛ 
نگاه کنید به‌رای» همانچا» ج ۲ ص ۲ - ۸۱ ۶ درباره اصطلاح همویره» «در نظر هندیان 
لقب مورد قبول برای شاهزاده‌ای مسلمان دست کم در دورةٌ حدود . . ۱۳ - ۱.۰۰ 
میلادی». 

۷ ۵. جوزجانی» ج ۱» ص . ۲۴ ترجمه» ج ۱ ص ۷- ۶, ۱. 

۸ . این القاب را عوفی در لبابالاجاب» ص . ۷ به‌او می‌دهد. 

4 ابوالفرج رونی در یکی از اشعارش او را به‌عنوان صاحب جیش و صاحب دیوان می‌ستاید 
(دیوان» چاپ چایکین» ص 4۱۳۳ چاپ دامغانی» ص ۵۶ 1(. 


پادشاهی ابر اهیم ... ۳۶۵ 


پنچاب داشته باشد - به‌حکوست (اصطلاحی که خود شاعر در یکی از اشعارزش بکار سی‌برد 
قهروان است) جالندر یا چالند رگماشت و شاعر در اشعار خویش چندین بار به‌اين مسأله اشاره 
م ی کند. اما شاعر بواسطه کره خوردن سرئوشتش با طالع سخدوم نگون‌بختش باری دیگر گرفتار 
خشم سلطان گردید» و هتکامی که ابونصر فارسی از قدرت افتاد» مسعودسعد نیز دور دوم 
حبس خود را این‌بار در قلع مرنج هند آغاز کرد.۰" 

بدین ترتیب هید هدف اصلی فعالیت نظامی غزنویان در این ایام بود» و تنها میدان 
عمل دیگری که با می‌شناسيم (جدا از فعالیت عليه سلجوقیان در مغرب که اساسا متوقف شده 
بود)» سرزبین شور ناحیه کوهستانی و غیرقابل دسترس س رکز افغانستان بود؛ از سیاست 
ابراهیم در خصوص غور عمدتاً از طریق اطلاعاتی که طبقات فاصری جوزجانی مورخ بدست 
می‌دهد و از یک اشاره‌ای که در یکی از اشعار مسعودسعد در مدح سلطان ابراهیم سروده شده و 
فتوح وی در هند و غور را می‌ستاید شده اطلاع داریم. 

سرزبین غور در اوایل امپراتوری غزئوی بر دست سلطان‌محمود و پسرش مسعود دست 
شانده بستقل و بی‌ارتباط این امپراتوری گرد ید؛ محمود و مسعود در سالهای ۰۱ ق/ 
۱ ۵ ۱۱ م ۱۰۲۰/3 به‌این سرزمین لشکر کشیدند, شالوده‌های 
رواج آیین اسلام بجای کفر بومی را در آنجا بنیاد نهادند و ابوعلی‌بن محمدین سوری از خاندان 
آل‌شتسب آهنگران در بخش علیای هریرود را که از رژسای کوچک محلی بود» به‌عنوان دست 
نشاندة غزنوی در آن سرزمین تعیین کردند,"" 

هتگامی کد سلجوقیان بر خراسان و مشرق افغانستان استیلا یافتند» سرزمین غور منطقۀ 
حایل ميان دو امپراتوری گردید (و از این رو پاره‌ای اهمیت سوق‌الجیشی پیدا کرد» زیرا 
مهاجمان ی که از م رکز غور می‌آمدند می‌توائستن د کاروانهایی را که از جاده‌های حواشی احیۀ 
آنان می‌گذشتند غار تکنند)» اما چنین می‌نماید که ارتباطش را با غزنه همچنان حفظ کرد. 
از منایع» تنها فرشته می‌گوید که مودود در سال برع ق/ ۱۰۶-۷ م سردارش برستکین 
(این نام که در ترکی به‌معنی «شاهزاده - یبر» می‌باشد؛ ظاهراً بهترین تعبیر از جزء 


.۶ دهواداء ص ۵۵ ۱ ۸۲۵۶ ۰/۵۷۱ ۱۷۲۰۲ بیرزآبحمد قزويتي» «سسعودسعد سلمان»» ص 
چم ۸۷۳۳ ۷۳۷ و بعد و 
Husain, The early Persain poets of India, 105 - ۰‏ 
ابوالفرج رونی نیز چندین شعر در مدح ابونصر دارد» نگاه کنید به‌دیوان او» چاپ چایکین» 
ص ۱۷-۱۹ ۴۳ ۱۲۲-۳ ۱۳۲ چاپ دامغانی» ص ۳ ۱ ۲ ۴۸۰٩‏ ۱۵۱-۳ 
۶ ۱ معلوم نیس ت که آیا ابونصر فارسی باری دیگر در نزد سلطان تقرب یافت یا نه» 
اما مسعودسعد شعری در مدح سلطان ارسلان شاه دارد که شاعر درآن (دیوان؛ ص 
۷ - ۷۶) شایستگیها و احسانهای ابونصر را که ظاهراً در آن هنگام دیگر مرده بود بیاد 
می‌آورد. 
۱ نگاه کنید به: 
Nazim, Sultan Mahmud, 70-3; Bosworth, «The early Islamic history of‏ 
Ghup, CAJ, VI (1961), 127-8.‏ 


۶۶ تاریخ غزنویان 


دوم دستنویسی اس ت که در اینجا بکار رفته) را در رأس نیرویی برای کمک به‌پسر یحبی غوری 
در برابر برادرش ابوعلی فرستاد. برستگین قلعة ابوعلی را در غور مسخر ساخت» و هم ابوعلی 
هم پسر یحیی غوری را به‌غزنه فرستاد و هر دو آنها در آنجا اعدام گرد یدند. درطبقات اصری 
که مفصلترین و موثقترین منبع سا در موضوعات مربوط به‌غور در سدۀ پنجم هجری/یازدهم 
میلادی است هیچ ذ کری از اين وقایع نمی‌شود و از «پسر یحبی غوری» خبر دیگری نبز در 
دست نیست. احتمال دارد که داستان اعدام خائنانة دو تن از رژسای غوری به‌فرسان مودود 
انعکاسی از رویدادهای سده بعد است که بهرامشاه غزنوی ب ی‌گمان کوشیده بود تا قدرت روبه 
رشد آل‌شنسب را با فرو گرفتن برخی از رژسای ايشان مها رکند. "۳ بهر تقدیر» سیزان سلطه‌ای 
که درسدة پنجم هجری/بازد هم میلادی از غزنه بر غور اعمال می‌گردید بی‌تردید برحسب درجۀ 
قدرت شخصی سلطان فرق م ی کرد؛ یک بنبع می‌گوی د که در ایام پادشاهی عبدالرشید و دور 
غصب تاج‌وتخت توسط طغرل غور و غرچستان بکلی از زیر سلطة غزنویان بیرون رفتند. ۳" 
چون ابراهیم قدرت یاف ت کوشید تا پاره‌ای نفوذ غزنوی در غور را اعاده کند؛ متأسفانه هیچ 
تاریخی دربارۂ این بناسبات غزنوی - غوری در دست نداریم. ابوعلی امیر آل‌شنسب» ایضاً 
در تاریخی که نامعلوم است» اما می‌بایست در سالهای بیانی سدة پنجم هجری/ یازدهم 
میلادی بوده باشد توسط برادرزاده‌اش عباس‌بن شیث‌بن محمدبن سوری از سریر قدرت بزیر 
کشیده شد. عباس خود امیری نیرومند و جبار از آب درآمد؛ اخاذی و مصادرات او موجب 
تارضایی گسترده در میان غوریان گردید. و گروهی از رژسای محلی به‌ابراهیم ستوسل شدند که 
در سرزبینشان مداخله کند. بنابراین ایراهیم در رأس سپاهی به‌غور عزیمت کرد و با کرک 
اعیان و محتشمان محلی عباس را خلم و زندانی ساخت و پسرش محمدبن عباس را بر جای 
وی نشاند. به‌اين لشک رکشی است که مسعودسعد در شعری که در ستایش ابراهیم سروده 
اشاره می کند؛ وی در این شعر از «فتح غور و حال محمدعباس [درمتن یاسمی علاش] سخن 
می‌گوید و در آن صعبی و استواری حصار عباس و دشواریهای یورش بدآن را توصیف م یکند؛ 
در این حمله» غلامان سرایی (سراییان) در پیشاپیش سپاه می‌جنگیدند و چندان خون جاری 
ش دکه «گشت جبال غور همه پر شقایق نعمان».*" جوزجانی وی را به‌داشتن فضایل و انسانیت 
و صفاتی که با تباهکاریهای پدرش فرق نمایان داشت می‌ستاید» و گویند که وی دست‌شاندء 
وفادار و سر بنرسان ایراهیم باقی ماند و که‌گاه برای اظهار بندکی و پرداخت منظم خراج مقرر 
به‌غزنه می‌آمد."۲ دائسته نیست که نفوذ غزنویان در سراسر غوره جدا از شاهزاده‌نشین آل 


۲ فرشته» ورق ۶۷ ترجمهء ص ۷۳. همچنین در اینجا آمده که برستکین بعدها مأمور 
بیرون‌راندن مهاجمان سلجوقی از ناحیۀ بست گرد ید و درسال ۴۳٩‏ ق / ۱۰۴۷-۸ م 
یه‌قصدار در بلوچستان اعزام شد که در آنجا اسیری محلی را که در فرستادن خراج مقرر 
به‌غزنه اهمال ورزیده بود به‌اجرای تعهد مجبورساخت. 

۳ شبانکاره‌ای» همجمعالافساب» ورق ۸۸۵ ۱ بقایسه کنید با باسورث» همانجا» ص ۸ ۱۲. 
۴ دیوان» ص ۷۲ ۰.۳ 
۶۵ جوزجانی» ج ۱ ص ۲ . . ۳۲ ترجمه» ج ۱ ص ۳۳+ ۳۲۹ بقایسه کنید باه 


پادشاحی ابراهیم ... ۳۶۷ 


شنسب تا کجا پیش می رفت؛ جوزجانی به‌عنوان مورخ رسمی دودمان غوری تمایل دارد که 
بر اهمیت و وسعت حوزۀ نفوذ آل‌شنسب بفزاید» ابا احتمال دارد که سرزمین غور تا اوایل 
سدة ششم هجری / دوازدهم میلادی به‌صورت واحدهای سیاسی جدا از هم باقی مانده باشد و 
چندین ریس محلی بر دره‌های مجزای گوناگون آن فرمان رانده باشند. 


۴ 
ادارۂ داخلی امپر اتوری 


دریارۂ ادارة داخلی امپراتوری غزنوی در ایام پادشاهی ابراهیم باری دیگر اطلاعات 
چندانی که بالاخص مربوط به‌پادشاهی او باشد در دست نداريم. بنابراین باید به‌اين فرضص 
متوسل شویم که نظام اداری ایام پادشاهی محمود و مسعود» آنطو رکه از گزارش مقصل 
بیهقی بر ما شناخته است» در این دوره يز اساسا همچنان به کار خود ادابه میداد" حوزةٌ 
عمل آن از روزهایی که غزنه تختگاه ابپراتوری‌ای بود که از لاهور تا همدان امتداد داشت 
الیته کمتر شده بودء اما نظام برید و اشراف داخلی به‌عتوان وسیلۀ پیوند اجزای امپراتوری 
از نواحی کوهستانی مشرق افغانستان تا دشتهای شمال هند همچنان اهمیت خود را حفظ 
کرده بود؛ چنانکه فخر مدبر یادآور بی‌شود» در ایام غزنویان تعدادي از صاحب بریدان 
بعدها وزیر سلاطین یا دیگر کارگزاران بلندپايةٌ دولت کردیدند.۲" همین مولف می‌گوید که 
شریف ابوالفرج صدیقی» خازن و معتمد سلطان هر ساله برای سر کشی و بازدید به‌اطراف 
ابپراتوری سفر می کرد و یک سال نخست به ‌زمینداور و بست و از آنجا بهبلوچستان و سپس 
به‌سولتان و پنجاب می‌رفت و به‌غزنه بازبی کشت و سال بعد این مسیر را در جهت عکس 


Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 199.‏ 
در کتاب میرخواند که مورخ متأخری است» اشاره‌ای مبهمتر و داستانی‌تر به‌این وتایع 
می‌شود و حسین‌بن‌سام يه‌عنوان دست‌نشانده و محرم‌اسرار ابراهیم معرفی می‌گردد. مقایسه 
کنید با بخش 
Defrèmery, «Histoire des Sultans Ghourides,. Extraite de [Histoire universelle‏ 
de Mirkhond, traduite et accompagnée de notes», JA, ser. 4, vol. 1] {July-‏ 
December 1843) Persian text, 172, tr. 187-8.‏ 
۶ برای برسیهایی در نظام اداری ایام سلاطین تخست غزنوی نگاه کنید به. 
Nazim, Sultan Mahmud, 126 - 50, and Bosworth, The Ghaznavids, 48 -97.‏ 
۷ ۶. داب الحرب» نسخة خطی ایندیا اقیس» ورق طا ۴۲» این بخش درمتن چاپ خوانساری 


افا ده است, 


۸ تاریخ غز نویان 


می‌پیمود و به‌غزنه مراجعت سی کرد. ‌ 

این شریف ابوالفرج که یک کثیرالمشاغل واقعی بود و در شماری از ادارات سمتهای 
عالی داشت ینابر روایت فخر مدبر وی جمعاً دارای بیست‌ویکك شغل بود - چون همشیر و 
همدرس سلطان و در حصار نای با وی در بند بود در پیش او بسیار معزز و سحترم بود و سلطان 
به‌او اعتماد کاسل داشت. مسوولیتهای وی عبارت بودند از نظارت ( کدخدایی) کاخ شاهی» 
حرم و شاهزادگان؛ تولیت ملزوسات و مخازن کاخ از جمله وظيفة تغذية فقرا (؟ 
کندوری استظهار)» نظارت و مباشرت املاك خاندان غزنوی در اوقاف» رباست سکه‌خانه و 
کارگاه بافت طراز و خزانه‌داری و نگهداری جامه خانه.*" التفات سلطان بهاو چندان بود که 
چهارصد (بنایر دستنویس آداب‌الحرب در ایندیاانیس) يا هفتاد (بنابر نسخه محفوظ در موه 
بریعانیا) غلام ترلد داشت که بلیس به‌جابه‌های فاخر بودند و سمواجب و سستمری خود را 
ستقیماً از ابراهیم دریافت می کردند؛ در ایام حیات فخر مدبر (یعتی اواخر سد ششم هجری/ 
دوازدهم سیلادی و اوایل سدۀ هفتم هجری/ سيزدهم بیلادی) هنوز در غزنه کوی 
زرین لمران وجود داشت که سکونتگاه ایشان بوده است.۰" ابراهیم به‌عنوان پاداش به‌تدبیر 
خردمندانة شریف ابوالفرج در مبارزۂ با کمیابی و گرانی محلی غله در غزنه (اين مسأنه هسعۀ 
اصلی حکایت فخر مدبر بود که در باب سوم کتاب که دربار؛ رحست و شفقت پادشاهان نسبت 
به‌رعایا مي‌باشد آمده است) هدایایی استثنایی بهاو اعطا کرد که عبارت بودند از هفت تشریف 
و خلعت (هر خلعت برای سه شغل از مشاغل بیست‌ویککانة او) با مهد و مرتد و طبل و 
علم و پیل و سپر و ناچخ (تبرزین) و علاست (باز هم علم یا نشان؟)."۲ 

جدا از ادبیات حکابی در آثاری که خصوصاً بهشرح زندگانی وزرا اختصاص یافته‌اند» 
یعنی آثار ناصرالدین کرسانی» سیف‌الدین عقیلی و خواندسیر و در ند کره‌هاء بانتد لاب الا لباب 
که بخش جداگانه‌ای دربارُ وزرا و ارکان دول ت که شاعر نیز بودند دارد از چندین وزير و 


۸ع, همانجا» ورقهای و۲۹ - و۸ ۲» چاپ خوانساری» ص ۶ - ۱.۵ ترجمه شفیع » ص 
= ۱+ ۰.۲ 

4 ۶. همانجاءورق ۸۵ ۲» چاپ خوانساری» ص ۵. ۱ (در اینجا عباراتی که آمده فرق دارند)؛ 
ترجمۀ شفیع » ص ۰۱ ۰۲ 

. این عبارت «زرین کمران» ظاهراً نام استاندة غلامان شاهی بسیار آراسته و مجهز این 
دوره بوده است» زیرا قادیخ سیستان (ص ۸ ۳۶) می‌گوید که درسال ۴۳۴ 8/ ۱۰۴۲ م 
ایر صفاری سیستان» ابوالفضل‌بن‌نصر چندتن از زرین کمران غزنوی را که در جنگ 
به اسا رت گرفته بود اعدام کرد» نگاه کنید به بخش اول. 

۱. فخر مدبر» ورقهای ۲۹ ع, ۳, چاپ خوانساری» ص ع۶, ۱ 4 . ١.۸‏ ترجمه شفیع » 
ص ۳- ۰۲ ۲. ابا در اینجا باید گفت که مؤلف علاقه دارد که میزان عنایت و التفات 
سلطان به‌شریف ابوالفرج را بیش از آنچه بوده فرانماید» زیرا چنانکه فخر مدير خود 
می‌گوید ابوالفرج جد پدری وی بوده است. اينکه در نقش شریف ابوانفرج مبالغه رنتد 
شاید از آنجا بتوان دریافت که تا آنجایی که ما می‌دانيم هیچ یک از شعرای بزرگ آن 
عصر وی را در اشعار خود مدح نگفته اند. 


پادشاهی ابر اهیم ... ۳۶۹ 


کارگزار دولت ابراهیم نام می زود. اتحاف اشعار مد یحه و که‌گاه موضوع خود اشعار در دواوین 
شعرای آن عصر نیز فقراتی از اطلاعات بدست می‌دهند. پیش از همه باید از عاملی یاد کرد 
که بوجب تداوم شغل اداری در دستگاه اوایل عهد غزنوی می‌گردید» یعنی حضور پسران و 
نوادگا ن کاربدستان بزرگ دولت محمود و مسعود در دیوانسالاری. این اسر را بدیهی تلقی 
می کردئد و برحسب اعتقاد رایج در اسلام عهد سده‌های بیانه بهارتهایی نظبر مهارت وزير و 
کارمندان مالی دیوان وزير در درون خانواده‌ها و گروههای خاص از طریق انتقال موروثی و 
اندوختن اشکال خاص مهارت و دانایی غالا توسعه بی‌یاید و پیشرفت می کند. 

ناصرالدین کرمانی و منابع ی که بهاو متکی می‌باشند از سه شخص نام می‌برندکه وزارت 
ابراهیم را بعهده داشتند. نخستین ایشان ایوبکرین ایی‌صالح بود که از ایام پادشاهی فرخزاد 
بقام وزارت داشت (به‌بخش اول نگاه کنید)» اما وی در اوایل پادشاهی سلطان جدیدکه 
هنوز در مقام خویش باقی بود بر دست امرای ترك سپاه و غلامان سرایی بقتل آمد. احتمالا 
ابراهیم که بتازگی بر تخت پادشاهی نشسته بود و احساس بی کرد که هنوز به رهبران نظامی 
که وی را به تخت برنشانده بودند متکی است دریافت که قادر به‌حمایت از وزير خود نیست, 
وزير دوم که از وی شام رفته» ابوسهل خجندی بود که از ایام پادشاهی سلطان 
مسعودین محمود از دبیران دیوان مرکزی بود؛ ابا وی مقضوب سلطان گردید و ابراهیم بر 
چشمان او میل کشید. 

بالاخره» در این منایع از عبدالحمیدین احمدبن عبدالصمد شیرازی یاد می‌شود که 
گویند بيست ودو سال وزير ابراهیم و شانزده سال وزیر معودین ابراهیم بوده است. برای 
هیچ یک از این وزارتها تاریخی ذکر نشده» اما اگر عبدالحمید پیش از آنکه به‌خدست مسعود 
انتقال کند بیست‌ودو سال خدبت ابراهیم کرده» در این صورت می‌بایست وزارت خویش در 
پادشاهی ابراهیم را در سال ٤۷.‏ ق/ ۸ - بب . و م آغاز نموده باشد. عبدالحمید نمونه‌ ای 
است از ترجیح وزارت کسانی که از خاندان صاحب مناصب دولتی برمی‌خاستند. چنانکه در 
بخش اول دیده‌ايم» پدرش احمدین عبدالصمد وزير مسعود و پسرش مودود بود. اجداد این 
خاندان در خدمت سامانیان بودند که در ماوراءالنهر و خراسان حکوست سی کردند» اما چنانکه 
از نسیت شبرازی برمی‌آید خاستگاه اصلی این خاندان در مغرب ایران قرار دارد. شعری از 
مسعودسعد اشاره دارد که این خاندان مدعی بودند که نسب ایشان به‌عباسیان بداد می‌رسد: 

خواجه عبدالحمیدین احمد . مفضر گوهر بنی‌عباس 

این دعوی را سیدحسن» شاعر دربار سلطان‌بهرامشاه نیز در شمر خویش آنجاکه 
ایوالحسین عبدالصمد (ظاهرآً به‌عبدالحمید اشاره می‌کند) داز گوهر عباس توصیف م ی کند 
انعکاس داده است."۲ مهارت دببری عبدالحمید و دانش او را بسیار می‌ستایند و کرمانی و 


۲ اصرالدین کرماتی» نسائملاسحاده ص ۷ - ۴۶ (که بخطا مدت وزارت عبدالحمید در 
پادشاهی مسعود را سی و هفت‌سال (کذا) ذ کر می کند) ؛ سیف‌الدین عقیلی» ۲ گادالوزژدا»» 
چاپ ارموی» ص ۶ - ۱۵ (با دورة درست شانزده سال)؛ خواند سبر» دستورالو(د۰۱» ص 


۷ مسعود سعدء دپوان؛ ص ۹۵ ۲؛ سیدحسن غزنوی» دیوان» چاپ مدرس رضوی 
سم 


۷۰ تاریخ غن نویان 


منابم متأخر ی که به‌او متکی می‌باشند شعری از ابوالفرج رونی تقریباً به‌صورت مثل سایر نقل 
می کنند دایر بر ایتکه 

ترتیب فضل و قاعدة دين و رسم داد عبدالحمید احمد عبدالصمد نهاد۲۳ 

مسعودسعد سلمان از زندانی که در آن محبوس بود اشعاری در مدح وی سی‌سرود و از 
وی بی‌خواست که پیش سلطان از او شفاعت کند» و در دیوان او چهار قصیده که در سدح 
عبدالحمید سروده بود وجود دارد.؟۲ کرمانی می‌گوی د که عبدالحمید در اول عهد بهرامشاه 
(یعنی اند کی پس از سال ۲,ه ق/ ۱,۸ م) درجة شهادت یافت؛ شاید وی نیز سرنوشت 
سلطان ماضی» ملک ارسلان داشت و به‌فرسان بهرامشاه در فرو گرفتن حامیان برادرش یقتل 
آمد*". چنین می‌نماید که ایوالمعالی‌نصر یا نصرانته‌ین محمدین عبدالحمید شیرازی مترجم نامی 
ترجمة عربی کلبله د دمنة ابن‌المتفم به نثر زیبای فارسی و بعدها وزیر خسروشاه‌ین بهرامشاه 
نوادة عبدالحمیدین احمدین عبدالصمد بوده است."۲ و نیز چنین می‌نماید که قافی 
عبدالودودین عبدالصمد» قاضی‌القضات غزته در پادشاهی مسعودین ابراهيم و ممدوح مسنایی 
از همین خاندان شیرازی بود» اما مرتبهُ دقیق خویشاوندی وی با این خاندان معلوم نیست."۲ 

یک مسأله در خصوص موضوع وزرای ابراهیم این است که در پاره‌ای متابع اطلاعات 


4۱.۰ (تهران» ۱۳۲۸ ش/ ۱۹۴۹ ع). ص‎ 
Bosworth, The Ghaznavids, 58; Iqbal Husain, The early Persian poets of India, 
41. 


۳ رونی» دیوان» چاپ چایکین» ص ۴۴ چاپ داسغانی» ص ٩۵؛‏ این پیت مطلع قصیده‌ای 
است که درمدح اوسروده شد؛ این شاعر در همانجاء چاپ چایکین» ص ۶۸۰-۱ چاپ 
دایغانی ص ۳ - ۲. ۱ قصیده دیگری در مدح عبدالحمید دارد. 

۴ دیوان» ص ۱-, ۵» ۸۵۳-۶ ۲۹۵-۷ ۲۶۲۷ میرزامحمد قزوینی:«سسعود سعد سلمان»: 
عن ۲ ۷۲ FT.‏ ۰.۷۲ 

۵ ناصرالدین کرمانی» ۷ - ۴۶» که عمدتاً در آثار عقیلی» ص ۶ - ۱۹۵ و خواندمیره ص 
۶ تکرار می‌شود؛ مقایسه کنید باء 

Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznim», 229.‏ 
۶ نگاه کنید بد. 
E. Berthels, EI’ art. «Nasr Allah b. Muhammad»; Rypka, et alii, History of‏ 
Iranian literature, 222 - 3.‏ 
متأسفانه» در آثار زندگینامه‌ای کرمانی و عقیل ی که بخش در باب وزرای غزنویان را با 
عبدالحمیدین احمد ببایان می‌برند جزئیاتی د ربارۂ خطمشی اداری تصرائله بدست‌نمی‌دهند» 
ابا شناخته است که تصرالله ممدوح سیدحسن شاعر بوده» نگاه کنید به‌غلام مصعطفی‌خان» 
همانجاء ص ۱٩‏ - ۲۱۸ و سیدحسن» دیواین» ص ۸ - ۱۵۷ چنانکه بدرش قوام‌الدین 
ایوتصر محمد نیز ممدوح شاعر بود» نگاه کنید به همانجاء ص ۶۱- ۵۶ ۲. 
۷ سنایی؛ دیوان» بقدبه» از صفحة تاف - طاء تا صفحه قاف _ یاه و اشعار صفحات ۱۹-۲۳ 
1-۲ 


پادشاهی ایرراهیم ... ۳۹۸٩‏ 


روشنی دربارٌ وزير چهارم این سلطان وجود دارد که کرمانی» عقیلی و خواندمیر ذکری از وی 
نکرده‌اند. این وزیر محمدین احمد یا چنانکه گدگاه در منابم آمده بهروزین احمد بوده است 
(بسیار بعید است که این دو نام متعلق به‌پدر و پسری باشند که هر دو به‌وزارت رسیدند اما نه 
زندکینامه های وزرا و نه‌منابع تاریخی ذ کری از آنها نکرده‌اند)," مسعودسعد سلمان محمدین 
بهروز را مدح کرده و بیتی از یک مرثیۀ عثمان مختاری و دو قطعه از مرائی سنایی در مرک 
او در دست است که یکی از آنها را شاعر برای نقش بر سنگ گور او سروده بود؛ از این 
مقطعات چنین برمی‌آید که لقب محمدبن بهروز نظام الملک بود. وی تحت‌نام خواجه بهروزین 
احمد موضوع یکی ازحکایات جوامیالحکایات عوفی نیز هس ت که در آن وی خواب می‌بیند که 
بدیتام شاسخ وزارت می‌رسد. پسر محمدین بهمروز نیز در یکی از اشصارسنایی تحت عنوانه 
«خواجه‌احمد مردانشاه‌بن محمدپهروز» مورد ستایش قرار گرقت و در پادشاهی مسعود سوم 
یه‌مناصب عالی دست یافت. برای محمدین بهروز هیچ تاریخی در دست نداریم» اما از قرار 
معلوم دور خدمت وی در نوزده سال نخست پادشاهی ابراهیم و پیش از وزارت طولانی 
عبدالحمیدبن احمدبن عبدالصمد بوده است. در دیوان بسعودسعد سلمان تنها دو قصیده در 
مدح او وجود دارد. برخلاف قصاید فراوانی که وی در ستایشکاربدستان و بزرگان بعدی 
سروده است» هم این شاعر هم مدیحه‌گوی وزیر عشان مختاری هنگام ی که محمدین بهروز 
سمت خویش را ترلك گفت و یا احیاناً درگذشت می‌بایست در آغاز دور شاعری خویش بوده 
باشند ,۷۹ 

در مجموعه های حکایات از دیگر رژسای گوناگون دیوانها و دییران ابراهیم نام می‌رود 
و شعرای آن عصر اشعاری درمدح ایشان سروده‌اند. مثلا خاندان میمندی پس از مرگ احمدین 
حسن درسال ۽ ۲ء ق/ ۳۲. , م همچنان صاحب مقاسات عالی بودند. چنانکه در بخش اول 
گفته آمد» پسرش عبدالرزاق در محنی به‌عنوان جانشین احمدین عبدالصمد که از وزارت بر کنار 
شده بود مدت هفت سال وزارت سودود داشت و سپس در پادشاهی سلطان عبدالرشید که 
عبدالرزاق وی را در سال .عع ق/ ۱۰2۹ م یا ٤٤١‏ ق/ ۱.۰۰ م از قلعة مندیش آورده 
به تخت برنشانده بود مقام وزارت در دست او بود. همچنین یکی از نوادگان احمدین حسن» 
به‌نام ابونصر پا ابوالموید بنصورین سعیدلن احمدبن حسن در پادشاهی ابراهیم عارض سپاه 
بود و شعرا وی را با نام «خواجه‌احمد» مدح گفته اند, در دواوین ابوالفرج رونی» عثمان مختاری 
و مسعودسعد سلمان اشعاری وجود دارد که در سدح او سروده شده‌اند (دو شاعر اخبر وی را 
به‌لقب عمادالدین می‌خوانند)؛ چنین می‌نماید که وی در پادشاهی مسعود سوم درگذشت» 


۷۸ التباس مکررمیان نامهای محمد و احمد از عناصر دیگر ابهام و تردید در این مورد است. 
۰۹ سنایی» دیوان» مقدمه» صفحات صاد - دال» و اشعار ص ۸۲-۷ 4۵ ۰۸۴-۵ ۱ ۱۹۳-۵ 
عشمان مختاری» دیوان» ص , . ۶؛ مسعود سعد» دیوان» ص ۲ . ٩۱‏ ( که با مزج 
وزیرالوزرا بهروزین احمد آغاز می‌شود)» ۱. ۴ - ۳۹۷ ( که عنوان محمد بهروز دارد)؛ 
M. Nizamu'd -Din, Jrtroduction to the Jawami ‘ul -hikayat of Muhammad‏ 
al-"Awfi, 185; Husain, The early Persian poets of India, 41 - ۰‏ 


۴ تاریخ غزنوبان 


زیرا دو شاعر اخیر مرئیه‌هایی درمرک او سروده‌اند,۰* 

و نیز احتمالا از اعضای یکی از خاندانهای معروف عهد غزنوی که صاحب مقامات 
دولتی بودند ثقةالملک طاهرین علی بود که نتلامی عروضی تنها منبعی است که نسب او را 
به‌سشکان بی‌رساند و بدین ترتیب وی را براد رزادۂ فرضی ابونصر مشکان» ریبس دیوان رسائل 
در پادشاهی سلطان‌سعودین محمود قلمداد می کند.۸۱ علی پدر ثقةالملک طاهر خازن سلطان 
بود و او خود در پادشاهی ابراهیم شخصیتی باتفوذ بود و لقب خاص داشت که به‌معنی معتمد 
پادشاه بود؛ پاره‌ای منابم نظیر عوفی می‌گویند که وی در پادشاهی سلطان بعدی؛ یعنی مسعود 
سوم يه‌بقام وزارت رسید و در عناوین اشعاری که ستایی در مدح وی سروده «خواجه احمد» 
خوانده می‌شود. وی بایست در یکی ازسالهای ده . , - . .ه ق/ بر - ۱۰۷ م درگذشته 
باشد. هر چهار شاعر بزرگ این دوره اشعاری در مدح او سروده‌اند» و قصایدی که مسعودسعد 
سلمان درمدح وی گفته خصوصاً زیاد است» زیرا شاعر چندین بار از زندان بهاو متوسل گردید» 
و شفاعت قةالملک در نزد سلطان‌مسعود بود که بوجیات رهابی وی از دور دوم هشت ساله 
حبس در هند را که حدود سال . . ه ق/ ب - > . ١‏ , م اتفاق افتاد فراهم ساخته بود."۸ 

بالاخره در اینجا باید افزود که یکی از حکایات عوفی ابوالقاسم حصیری را از مشاوران 
بعتمدابراهيم توصیف ی کند؛ ابوالقاسم حصیری در صفحات کتاب بیهقی همراه با پدرش 
فقبه ابویکر حصیری در داستانی که میمندی وزير در صدد برآمد تا از آنها به خاطر بدرفتاریشان 
با یکی از خادسان او انتقام بکشد نمود و سیمای جالبی دارد, ٩۳‏ 


. ۸. رونی» دیواد» چاپ چایکین» ص ۷ - ۵ ۰۲ ۰۵۸-۹ ۰۶۳ .۶۶۹-۷۰ چاپ دامغانی» ص 
۰-۱ ۰۳ ۱۷۷-۹ ۸۸۴ ۹۱-۲ ستایی» ایوا بقدبه» صفح صاد - واو و بعد» و شعر در 
صفح ۵( - ۲۹ ۲؛ عثمان مختاری» دیوای» ص ۸۴-۹ ۲ ۳۱۷-۱۹ ۲۵۹۲ مسعودسعد؛ 
دیوأن» ص PLA ۱۹۲ ۴ ۹۹-۱-۲۳ ۶۶-۷ ۸۴۲-۵ ۵-٩‏ ۱۲ ۲۹۲-۴ ۳۳۳-۷ 
۴۱۲-۵ ۴۵۷-۸ ۴۷۵۰۷ ف ۲ ۵۵؛ 


Iqbal Husain, The early Persian poets of India, 34 - ۰ 

۱ چهاد مقاله» ص ۵ ۴؛ ترجمة تجدیدنظر شده» ص ۱ ۵. 

۲ رودنی» دیوان» چاپ چایکین» ص ۶ - ۷۴ ۹ ۔ ۸.» چاپ دابغانی» ص ۱۸۰-۱ 
۱-۲ سنایی» دیوای» مقدیه» صفحات صاد ‏ هاء و بعد» و شعر صفحات ۱۲۹-۳۳ 
عثمان مختاری» دیوای» ص ۶۲۸-۹ سود سعد» ص ۰۵۷-4 ۷۲-۴ ۷-۹ ۱ 
(PAA. FOTN ۱۴۲۷-۳۳ CFTVAA ۳۳۷-۸ ۳۱۲۱۴ ۲۸۲۳۰۴ ۱۵۳۸‏ 
۰٩۹-۱ ,‏ ۵ ۵۸۸ عوفی» لبابالالباب ص ۴۲۳-۴ (ثقةالملک... وقتی که صدر دیوان 
وزارت به‌حسمال او آراسته گشت...)؛ میرزا محمد قزوینی» «مسعود سعد سلمان»» 745 
(۶. ۰۱۹ص ۱۲-۲۴ و جاهای دیگر؛ حسین» همانجا» ص ۳۶-۷ . ۰۹-۱ ۰۱ 

۳ پبهقی» از صفحةُ ۱۶۱ به‌بعد» ترجمه» از صفحهٌ ۲۳۳۵ به‌بعد؛ نظام‌الدین» همانجاء ص 
۵ ۵ ۰۱ 


پادشاهی ابر‌اهیم ... ۳۷۳ 
۵ 
زن دگیی و فرهنگ دربادری 


دربیان همه سللاطین غزنوی» ابراهیم به‌عنوان پادشاهی خردینه و خیراندیش» آرژویند 
رفاه و آسایش رعایاء دیندار و خداترس اعتباری در میان آیندگان بدست آورد. این اعتبار 
در ط ی کماییش یک قرن پس از مرگ وی ظاهر گشت و رواج گرفت» زیرا ابن اثیر در ذ 5 
وفات او به‌دیانت او و این حققت که وی هر ساله بصحفی به‌دست خود می‌نوشت و آن را با 
صدقاتی دیگر به‌یکه می‌فرستاد» تا کید می کند. ۶+ نلاهرآ این حققت که ابراهیم معمولا 
ب هگواهی اشعار آن عصر- سلطان‌وضی (از لقب رضی‌الدین او) خطاب می‌گردید شاید اشا 
دارد که سلطان می‌خواست که این جنبه از اعتبار وی گسترش یابد. در ادیبات حکابی تصویر 
پادشاه خردمند خصوصاً بدقت ظاهر بی‌شود. عوفی حکایاتی دربارة دقت ابراهیم در مشورت با 
مشاورانش در خصوص کماشتن اشخاص به کارهای حساس؛ پاداش دادن به‌پیرزنی که از 
خانه اش چشم پوشید» دربارۂ موافقت او در بستن مالیاتها بر پاره‌ای جاها و کمک به‌سگکشکنی 
در غزنه دارد.*۸ فخر مدبر داستان بلندی دربارةٌ نگرانی ابراهیم از قحطی غزنین دارد که 
موجپ بهاجرت شماری از مردم شهر به‌مناطق دیگر کردید و سلطان با کشودن انبار شاهی 
و دادن غله به‌نانوایان و علافان قحطی را فرو نشاند؛ چنین می‌تمایدکه حکایتی که 
نظام الملک (یا احتمالا ویراستار او محمد مفریی این حکایت را در کتاب او وارد کرد) دربارة 
قحطی غزنه دارد گزارش دیگری از همین واقعد است؛ وې می‌گوید که سلطان عليه نانوایان 
شاه ی که خرید آرد را در اتحصار خود گرفته بودند دست به‌اقدابات شدیدی زد و بفرمود تا 
خباز خاص را برای عبرت همه سودجویان احتمالی در زیر پای فیل انکندند و هلاك ساختند." 

ارزیابی آن جنبه از ادبیات اسلامی در سده‌های ميان که به‌تقدیس و ستایش افراد 
می‌پردازند همواره دشواربهایی ایجاد م یکند. صورت ی که شعرای معاصر عهد غزئوی از مخدوم 
خود تصویر می کنند بایست در ساختن ابراهیم همچون حزقبای* دودبان خویش کمک کرده 


۴ ابن‌اثیرء چاپ تورنبرگ» ج .۰ ص ۱۱۱ چاپ بیروت» ج. ۱/ ص ۱۶۷ میرخواأند» 
۷ ۱ ترجمه» ۲۶۶. 

۵ نظام اندین » همانجاء ص ۵۵ ۰۱ ۵۶ ۱ ۱۹۴ ۲۱۲ آخرین این حکایات در کتاب البوت 
و داوسن (9 - 198 )The history of India as told by its own historians IJ,‏ قرجمه 
شده است. 

۶ دابا لحرب» ورقهای ۾۔ ۳ - ۸۵ ۲» چاپ خوانساری» ص ۲-۸ ٩۱‏ ترجمة شفیع» ص 
۳سا ۶۲ نظام الملک» سیاست ناهه» ص ۸ ۵» ترجمه » ۸ ۴ (چاپ هیوبرت دا رک» ص ۲ ۶). 

 *‏ حزقیا (نبروی‌بهوه)» دوازدهمین پادشاه بهوداء پسر و جانشین آحاز (۷۲۷ - ٩۸‏ ۶قم). 
در بیست و پنج سالگی حانشین پدر شدءاند کی پس‌از جلوس بر تخت شاهی به‌حکم 
اشعیا دست به‌اصلاحات زد و رسوم‌بت‌پرستی را که مردم درحیات پدرش به‌آن روآورده 


هه 


۴ تاریخ غز نویان 


باشد» و تصور دودمان غزنوی علی‌الاطلاق به‌عنوان تازیانة عذاب مش رکان هنوز در اذهان 
عموم مسلمانان تازه و زنده بود؛ قادیخ یمینی عتبی بواسطهُ سبکث عریی خیره کننده‌اش در سراسر 
بلاد م رکزی و شرقی عالم اسلام انتشار بسیار گسترده‌ای یافت و محمود بالاخص به‌صورت 
قهربانی اسلامی در برابر هندوان کافر و ناسازگاران مسلمان نظیر اسماعیلیان و دیگر گروههای 
شيعه درآمد. 

تردیدی نیست که ابراهیم سنتهای اسلاف خود را در ساختن دربارش به‌صورت م رکز 
فعالیت ادیی و فرهتگی ادامه داد» خواه انگیزه‌هایش از علاقه بیغرضانه به‌دانش سرچشمه 
سی‌گرفت» خواه می خواست ه که با حمایت سخاوتمندانه از علم و ادب سایر ناطق سشرق عالم 
اسلام را مبهوت و متحیر سازد. تراز بازدهی شعری بسیار بالا بود و فراوانی شعر در این دوه 
با دور؛ٌ نخست غزنوی» بعنی عهد عنصری» فرخی» مئوچهری و غیره برابری می کرد. گذشته از 
شعرای چهارگانه‌ای که در صفحات پیشین بارها از آنان نام رفته و از ایشان نقل قول شده 
است» یعنی ابوالفرج رونی» سنایی» عثمان مسختاری و مسعودسعد سلمان که فعالبت خلاقشان 
از دورهٌ سلطئت ایراهیم تا سالهای نخست پادشاهی بهرامشاه را دربر می‌گیرد» بی‌گمان جندین 
شاعر معتبر دیگر نیز وجود داشتند که اشعار اندکی از ایشان باقی مانده یا هیچ شعری از 
ایشان در دست نست. ۷+ 

فلا" ما دربارة ابوحنیفه اسکافی» دوست بیهقی که در سالهای نخست پادشامی ابراهیم 

فعالیت می کرد فراتر از قصایدی که بیهتی خود در قاریخ مسعودی از بو تقل م يکند و 

دوقصیده از این قصاید به‌سلطان ابراهیم اتحاف می‌شوند تقریبا چیزی نمی‌دانيم» جز اینکه 

علی‌بن الحسن البا خرزی» نویسند؛‌شرح احوال ادبا وی‌را باابوحنيفة پنجدهی یکی‌می‌داند. ۸« 

راشدی شاعر حتی گمنامتر از این است» زیرا در هیچ یک از آثار نمونة قذکرةالشراء 
شرح حالی از وی وجود ندارد» جز اینکه نظامی عروضی در برشمردن نام شعرایی که نام 


بودند از بیان برداشت. وی کوشید تا خسارات ناشی از شکستها و تلفات قوبی را 
تربیم کند. در پادشاهی او سناخریب, پادشاه آشور دو بار به‌سرزبین او هجوم برد. در 
هجوم اول سنضاخریب پیروز شد» اما در تهاجم دوم بواسطُ بروز طاعون در سیان سپاه آشور 
مملکت یهودا نجات یافت. حرقیا از بهترین پادشاهان یهودا بود. -م. 

۷ بخشی که در کتاب رییکا و دیگران )7 - ۱96 (History of Iranian literature, PP.‏ 
دربارة شعرای عهد متاخر غزنوی آمده عمدتاً په‌مسعود سعد سلمان» ابوالفرج رونی و سید 
حسن می پردازد؛ د ر مورد سنایی نگاه کنید به همانجا» ص ۷ - ۳۶ ۲. 

۸ باخرزی» دمیذالخص» چابالحلو» ج م» ص ۵۷ ۲ شمارۂ ۳. ۳. امکان یکی دائستن 
اپوحتیفه اسکافی با ابوحنيفة پنجدهی از اینجا ناشی می‌شود که باخرزی در اینجا چند 
بیت عربی از ابوحنيفة پنجدهی دربارۂ زیبا بسری کفاش (اسکاف) نقل م ی کند؛ احتمال" 
این اشعار بود که موجب شهرت ابوحنیفة پنجدهی و لقب او به‌اسکافی گردید. پنجده کہ 
نزد یک سروالرود قرار داشت (و درسال ۱۸۸۵ میلادی صحنة واقعة سیاسی معروفی بود) 
احتمالا پیش از استیلای سلجوقیان بر خراسان در قلمرو غزنویان بوده است. 


پادشاهی ابر احیم ... ۳۷۵ 


دودسان غزنوی را زنده نگه داشتند تنها نامی از وی می‌برد. اشعار او از ميان رفته‌اند» اما 
چتین می‌نمای دکه وی ازشعرای دربار ابراهيم بود و با سعودسعد مشاعرات و مناظرات 
داشت؛ مسعودسعد در قتصیده‌ای که در مدح ممدوحش در هند» یعنی شاهزاده سیف‌الدوله 
محمودین ابراهیم سروده می‌بالد که: 


هر آن قصیده که گفتیش راشدی یک باه جواب گفتم زان بر بدیهه هم به‌زمان 
اگر نه بیم تو بودی شها بحق خدای که راشدی را بنکندبی ز نام و نشان؟* 


همچنین دربارة یک شاعر درباری دیگر که اختری تخلص می کرد و مسعودسعد در 
تصیده‌ای وی را مدح گفته و در آن کلم اختری و اصطلاحات نجومی دیگر را التزام کرده در 
حقدقت چیزی دانسته نیست ٩۰,‏ 

از شعرای‌تا اندازه‌ای کمترگمنام ابوالعلاه عطاءبن یمقوب» معروف‌به نا ک وک اس تکه‌شنل 
دییری داشت» زیرا عوفی صفحاتی از کتاب خود را به‌شرح احوال او اختصاص می‌دهد؛ و چون 
دواوینی به‌فارسی و تازی داشت» باخرزی نیز در تذ کر خود اشارٌ بختصری به‌او م ی کند. 
بیشتر دور زندگی او در مقام کارگزاری بلند پایه (در منابع آمده که وی لقب عمید داشت) در 
هند گذشت» و به‌فرمان ابراهیم هشت سال در لاهورشهر بند بود و درسال ٤۹١‏ ق/ ۱۰۹۸ 
درگذشت, شاید این تحمل بند و زندان در دوستی و صمیمیت شدید بیان او و سعودسعد که در 
یکی از اشعارش از او یاد م ی کند و مرئیه ای در مرک او سرود موّثر بوده است,۱٩‏ 

لا هو رکه مر کز حکومت متصرفات غزنوی در هند بود از بسیاری جهات بهمثابۀ پایتخت 
دوم و دربار دوم ابپراتوری عمل می کرد. از این رو محفل درباری والی هند» مانند پیرآمون 
سلطان در غزنه کعی شعرا و نویسندگان بود. مسعودسعد سلما ن که خود از سردم لاهور و از 
اعضای خاندانی بود که از دیرباز در هند در خدست غزنویان بودند» به‌شاهزاده سیف‌الدوله 
محمودین ایراهیم که در سال ٤۹‏ ق/ بسدب. رم به‌حکوست هند منصوب شده بود اتصال 
داشت و درقصاید بسیاری شاه هندوستان را» چنانکه خود در یکی از اییاتش وی‌را به‌اين نام 
می‌خواند» مدح گفته است٩‏ (ابوالفرجرونی نیز در مدایح خود بارها ب‌محمود لقب شاممی‌د هد» 
و بدیهی اس ت که لقب یاد شده در اين ایام به‌سعتی جهانداری عالیه نبوده است» مکر اینکه 
والی غزنوی درهند خواه‌ناخواه بواسطة بلاحظات جغرافیایی و سوق‌الجیشی از این پایگاه شب 
قائونی برخوردار بود). مسعودسعد در اواخر پادشاهی‌ابراهيم و اوایل سلطتت پسرش مسعود 


9 نظامی عروضیء چباد عفاله» ص ۸ ۰۲ ترجمه تجدیدنظر شده» ص . ۳؛ مسعود سعد»دیواد» 
ص ۳۳ ۵؛ سیرزامحمد قزویتی» عمانجا؛ ص . ۳۱۷-۴ حسین » همانجا» ص ۲۵-۷ ۰۱ 

۰ . دیواد» ص ۰-۱ ۲۹؛ میرزا محمد قزوینی» همانجا» ص ۲ ۴. 

۱ باخرزی» ج ۲» ص ۳۶۳-۴ شمارة . ۵ ۳؛ عوفی» اباب لباب ص (-, ۷؛ مسعود سعدء 
دیوانء ص ۰۳۶۷ ۳-۴, ۶؛ میرزاسحمد قزویتی» همانجا» ص ۲-۴ ۰۴ 

۲ هماد» «مسعود سعد سلمات»» 3۸43 ( ۰۵ »)۱٩۹‏ از صفحة ۷۱۱ به‌یعد؛ و 

Iqbal Husain, The early Persian poets of India, 88 ff. 

در دیوان سعود سعد اشعاری که به‌بسمود اتحاف شده» جدا از اشعاری که در مدح 
سللاطین وقت است بیش از اشعاری است که در مدح دیگران سروده شده است. 


۶ تاریخ غز نویان 


از حمایت ابونصرهیةانته فارسی» نایب الحکوبهُ متصرفات غزنوی در هند نیز برخوردار گشت. 
از این روس ت که شاعر در بسیاری از اشعار خویش ابونصرفارسی را مدح گفته است» اما وی خود 
نیز شاعری خوش قریحه بوده است؛ عوفی وی را در زمرة وزرا و کارگزاران برجسته‌ای‌می‌آورد 
که شاعر نیز بودند و نظامی‌عروضی می‌گوی د که «چندان تصائد غرر و نفائس در رکه از طبع وقاد 
او زاده الیته هیچ مسموع نیفتاد ,»۲۳ 

از دیگر شعرای این دوره که با هند غزنوی پیبوستگی داشتند تنها اطلاعات‌پرا کنده‌ای 
در دست است. باخرزی از شاعری خراسانی‌الاصل اما مقیم لاهور به‌نام ابوالقاسم احمدبن 
ابراهیم یاد می کند که چون معاصر خود او بود» از این رو می‌بایست در دهه‌های میانی این 
قرن و در اوایل پادشاهی ايراهیم درخشیده باشد. این تذ کره‌نویس از مشاعرات عربی یاد 
می کند که ایوالقاسم‌احمد با فقبه ابوالمظفر ناصرین‌منصورین ابراهيم بستی» معروف به‌الغزال 
«سرایندة اشعار غتایی و عاشقانه» داشت, گوین د که الغزال شغل عارض داشت و محتمل 
می‌نماید که اپوالمظفر ناصر در این ایام در سمت خطیر نظارت بر امور نظامی در هند اتجام- 
وظیفه می کرد ۹۹ 

در يالاد اسلامی در سده‌های بیانه شعرا و دانشمندان به‌آسانی از سرزمینی به‌سرزمین‌دیگر 
انتقال م ی کردند» ابا حتی اگر مایل به‌سهاجرت به‌دربار پادشاهی بیگانه نبودند» می‌توانستندبه 
بوی د رياقت صله مدایحی درستایش سلاطین و محتشمان بیگانه بسرایند و برای ایشان‌بفرستند. 
از این رو برخی از شعرا را می‌شناسي که در بیرون مرزهای غزنوی زندگی م ی کردند» اسا 
قصایدی در مدح سلاطین غزئوی سرودند» نظیر معزی» شاعر دربار سلجوقی و ابوسحمد بن‌محمد 
رشیدی» شاعر سمرقندی و مدیحه‌سرای ملکشاه که با مسعودسعد زندانی سشاعره داشت,** 

عوفی در جوایالحکایات می‌گوی که سلطان ابراهیم خود مؤلف کتابی دربارة تدبیر 
مدن موسوم به‌دستودالوزداه است» حکایتی ازآن دربارة فرمانده نگهبانان شاهی غزنه نقل‌سی کند 
که برای ابراهیم توضیح می‌دهد که چگونه امنیت شهر در ایام پادشاهی سلطان‌محمود با 
موفقیت حفظ می‌گردید. نظام‌الدین مایل بو که درستی و اعتبار این اثر را بپذیرد» بر این 
اساس که ابراهیم خود را احیا کنندُ حکوست شایسته و موجه و زنده کنند؛ٌ طالع غزنویان پس 


۳ هبانجا» ص ى ۴ ۵۴ ۰۲ ۹۹-۱ ۹2۷۷۶ ۱۶ ۲۴۶ ۸۹-۹ ۲ ۸ ۳۵۶ ۰۱-۳ 6۲ 
۶۵ عوفی» لباب الا لباب ص . ۷ نظام عروضی» چهاد مقالهء ص ۵ ۴» ترجمهُ تجدید 
نظر شده» ص ‏ ۵؛ مبرزابحمد قزوینی» 45 ۸] (۵, ۱۹)» ص ٩۷۳۷-۹۸۷۳۳‏ حسین» 
هیانجاء ص ۰۳۷-۸ ۱.۵ و بعد. 

۴ باخرزی» ج ۲» ص . ۳۵۸-۶ ۳۶۵-۶ شمارة ۰۳۴۷ ۳۵۱؛ چون یکی از اشعاری کد 
باخرژی از ابوالمظفر ناصر نقل م ی کند در مدح عبدالرزاق‌بن احمدبن حسن میمندی است که 
وزیر مودود و عبدالرشید بود» از این رو دور شکوفایی وی را باید سالهای میانی این قرن 
قرار داد. 

۵ مسعود سعد» دیوای» ص ۴۲۱-۳ میرزا محمد قزوینی» «مسعود سعد سلمال»» 6 74 
( ۰۵ ۱۹ص ۰۳۴۰۷ ۰۳۹-۵۱ 


پادشای ابر احیم ... ۳۷۷ 


از ضایعاتی که در مغرب بر ایشان وارد آبد» می‌دانست. احتمالا این اثر اگر وجود داشت» 
مجموعه‌ای ا ز کلمات قصار دربارۂ حکومت بود و ضرورتاً نوآوری چندانی نداشت؛ اما در نبود 
دلیلی بسيار روشن دوبارة وجود آن» اتخاذ نظری شکا کانه پیشتر بقروث به احتباط است, ٩۰‏ 


۶ 
مناسات با خلافت عباسی 


سلاطین اخیر غزنوی مناسبات با خلافت عباسی بغداد را می‌بایست حفظ کرده باشند, اما 
اطلاعی در دست نداریم که آیا در پادشاهی ابراهیم سفرای خاصی به‌یغداد اعزام شده‌اند یا ند 
محمود و مسعود در نيمد اول سدهٌ پنجم هجری/ یازدهم بیلادی خصوصاً مشتاق بودند که 
مناسبات نزدیکی با عباسیان داشته باشند» خود را مدافعان بذهب سنت در برابر علات شيعه و 
دیگر مبتدعان» فرائمایند و قصد اعلام شده خود در نجات بخشیدن خلفا از یوغ آل‌بویه در 
عراق را اشاعه دهند,"" بهرتقدیر» این سلجوقیان بودندکه خلفا را از چنگ دیلمیان رهایی 
دادند. اما خود آنان را تحت قیمومت خویش درآوردند که اند کی سبکتر از یوغ آل‌بویه بود؛ 
و ابپراتوری رویه‌شرق ابراهیم و جانشینان او برخلاف دور بحمود ومسعود پس از فتح ری و 
جبال در سال . ٤٢‏ ق/ ٩‏ ۳. ,م دیگر ارتباطهای جقرافیایی با عراق نداشت. اما تا آنجا که 
ما می‌دانیم» سلاطین غزنوی از نظر تشریفات قانونی و مشروعیت بخشیدن به‌مقام پادشاهی خود 
در پیش رعایای خویش هنوز اهمیت می‌دادند که خلفا جلوس ایشان بر تخت شاهی را برسمیت 
بشناسند. با نبودن اثری چون کتاب بیهتی دربارة پادشاهی ابراهیم چیزی در دست نداریم که 
گزارش مفصل این مورخ دربارةُ بار دادن مسعود رسول خلیفه القادر را در نیشابو رکه در 
سال  ٤‏ ق/ .م.م اتفاق افتاد به‌آن مانند کنیم. این وسول منشوری و رشته‌ای از القاب 
برای او پیاورد که همه آنها در مبارزژ او با برادرش محمد بر سر تصاحب تاج‌وتخت پدر 
سلاحهای برنده‌ای در دست او بودند. و نیز ما هیچ متن کاملی نظیر اعلان جلوس‌القايم په 
خلافت در سال م ۲عق/ پایان سال ٢م‏ . ,م ازسوی سلطان‌مسعود و خبر بیست آشکار وی با 


۶ نگاه ۽ کنید يه 
Nizamıu’d - Din, Introduction to the Jawami‘u'l -hkayat of Muhammad al -‏ 
‘Awfi, 67-8, 224.‏ 
بايد یادآور ش د که حاجی خلیفه اثری در فقه حنفی موسوم به قفريدالفروح به‌سلطان محمود 
نسبت می‌دهد» اما این قول بر ساخته و جعلی است؛ نگاه کنید بهء 
Nazim, Sultn Mahmud, 156 - ۰‏ 
۷ نگاه کنید به : 
Bosworth, The Ghaznavids, 51 - 4, and idem, «The imperial policy of the ear-‏ 
iy Ghaznavids», 57 - 66 and passin.‏ 


۳۷۸ تار بخ عز نویان 


خلینة جدید در دمت نداریم,*۲ 

متن فتح نامه‌ای آراسته و پرآب‌ونایی در دست است که آن را ابن‌موصلایا کاتب مسیحی 
القایم نوشته و خلیفه برای ابراهیم فرستاد و او را از شکست نهایی شورش اسلان بساسیری 
در بغداد (ذی‌الحجة سال , ٥٤ق/‏ ژانویة .+. بم) با خبر ساخت» اما این متن ورای این 
حقیقت که خلیفه سلطان را یکی از پادشاهان با اهمیت زبان خویش تلتی می کرد که چنین 
سندی باید برای او فرستاده شودء چیزی دربار مناسبات سبان عباسیان و غزنویان بهیا نمی‌گوید. 
با اینهمه» جدا از متن خود سند» شاید در این اسر که عنوان فتح نامه, آنچنانکه قلقتشندی 
بدست می‌دهد می‌گوید که «ابوسعیدالعلاءبن موصلایا از جانب‌القائم‌بانته به عضدالدوله 
الپ‌ارسلان به‌سعودبن‌محمود [ بخوانید ابراهیم‌بن‌سعود] » خداوند غزنه» در نزدیکی مرزهای 
هند» پاره‌ای اهمیت سیاسی و قانونی نهفته است.*" آگر این سند موثی باشد و ميان اسامی دو 
رهبر سلجوقی حرف‌ربطی حذف نشده باشد» احتمالا حکایت از آن دارد که سلجوقبان | کنون خلنا 
را ملزم م ی کردند که تنها از طریق آنان با غزنویان نوشت و خواند کنند الپ‌ارسلان هنوز 
سلطان بزرگ نبود» اما در عمل بجای پدر بیمارش چغری‌بگک‌داود فرمانروای سرزمینهای شرتی 
سلجوقیان بود.) یک پادشاه نیرومند غالباً می‌توانست هسایگان یا دست‌نشاندگانش را 
ملزم سازد که تنها از طریق وی با مرکز خلافت ارتباط داشته باشند» خصوصاً اکر رسولان 
آنان مجبور بودند که از قلمرو او بگذرند. غزنویان در اوج قدرت خود چنین شرایطی را به 
دیکران تحمیل می‌کردند: در سال ٤ء‏ يا ۰.عق/ ع,.,م ابوالعباس مأسون‌بن‌مامون» 
خوارزبشاه دودسان آل مأمون ترسید که قبول بلاواسطۀ خلعت و منشور و علم و لقبی که خلینه 
برای او فرستاده بود موجحب ناخرسندی سلطان‌مسود خواهد شد؛ در سال ۲۳ ۲ 2۱ 
خلیفه به‌مسعود تعهد دا د که جز از طریق غزنویان با قراخانیان گفت‌وگویی تکند و رابطه‌ای 
برقرار تسازد.۰۰ البته سلجوقیان اکتون تمامی راههای زبینی ايران را که عراق را به‌غزنه 
متصل می‌ساخت در اختیار داشتند. و احتمالا بخویی می‌توانستند دست کم در جانب بغداد 
محدودیتهایی تحمیل نمایند. اما کمتر احتمال دارد که قادر بودند چنین شرایطی را به‌طرف 
دیگر» یعنی غزئویان نیز تحمیل سازند, 

ابراهیم رشته‌ای از القاب خصوصاً با شکوه و مطنطنی داش ت که درطی پادشاهی دراز 
بدتش گردآورده بود (در مورد تفصیل این القاب به‌صفحات پیشین همین بخش نگاه کنید), با 
نبودن اطلاعات دقیق» بی‌توان تصورکرد که وی این القاب را به طریق عادی از بغداد 
درخواست کرده بود و در عوض برسمیت شناختن عباسیان در خطبه و سکه (چنانکه سکه‌های 
موجود ابراهیم نشان می‌دهد وی بر سکه‌هایی که می‌زد نام خلیفه را نیز نقش می کرد) و 
هدایای نفیسی که از غنایم هند به‌بغداد می‌فرستاد این القاب را گرفته بود. در متن پاره‌ای از 


۸ 4 نگاه ند بو 

Bosworth, The Ghaznavids, 54, 92, and «The imperial policy of the early 
Ghaznavids», 63 - 6, 

۹۹ حبحااعشی» ج ۶ ص .۴ . ۴. 

, , ۱ نگاه کنید به بارتولد» 293 ,275 7۷۳۵5/۵۲۵ (ترجم فارسی» ج ۰۱ ص ۸۵ ۰۵ ۶۱۹). 


پادشاهی ابراهیم ... ۳۷۹ 


اشعار و نه در متابع تاريخی است که ما بهذ کر دریافت القاب و دیکر الطاف و عنایات خایفه 
برمی‌خوريم. مثلا در ميان اشعار متعددی که مسعودسعد در سدح سیف‌الدوله محمود بن‌ابراهیم 
سروده دو شعر وجود دارد که به انكيزة القاب صنیع اسبرالمژمنین و عزالمله که محمود ازالقائم 
(درگذشته به‌سال بوعق/ هب. بم) یا جانشین او المتندی (بم-ب+دعق/ ۰۷٥-۹۴‏ بم) 
گرفت (بی‌تردید پس از پاره‌ای دست‌آوردهای نظامی خاص در هند) سروده شده‌اند. در یکی از 
این اشعار ابیات زیر آىده- 

ای ترا خوانده صنیم خود امیرالمژمتین همچنین بادا جلالت بر زیادت همچنین 
سیف دولت مر ترا زین پیشتر بودی لقب عز ملت را برافزون کرد امیرالمومنین*۰ 
همچنین اند کی بعد» مسعودسعد قصیده‌ای در مدح سلطانملک! رسلان‌بن مسعود که بتازگی بر 
تخت‌شاهی نشسته بود (بنابراین» از قرار معلوم درسال .هق/ ۱۱۰ ۱ سرود و او را به 
مناسبت دریافت نشانه های امارت از خلیفه» از جمله لوا وعهد تهنیت گفت. ۱۰۳ 


۷ 
ابر اهیم در مقام پادشاه 


به رغم تصویری که مدیحه‌سرایان سلطان‌ابراهیم و نویسندگان متأخر «آداب‌المل و کها» 
از وی ساختند یعنی تصویری که او را نموت کامل پادشاهان مسلمان سحپ‌دین» راعی‌رعیت 
و مشوق هنر و ادبیات عصر نشان می‌دهد» به‌آسانی می‌توان دریافت که سلطان نه‌پاسایی 
ساده‌دل بود نه‌آدسی شیفته و مبجذوب که نمایش تصویرش ذهنش را اشغال کرده باشد» بلکه 
واقعگرایی سرسخت و هوشیار بود. گرایش کلی خطمشی سیاسی او نسبت به‌ساجوقیان» وچنانکه 
پیش از این دیده‌ایم» ارزیایی ساده و بی‌پیرایه از موقعیت و منایع امپراتوری غزنوی در مقایسه 
با ایام اسلاف خودء (به‌صنحات پیشین نگاه کنید) بر این گفته تأ کید می‌کنند. چندان خطا 
نخواهیم رقت آگر وی را همچون پدر و جدش پادشاهی مستبد و خود رأی بدائیم. چنانکه 
خشونت ابراهیم نسبت به‌ابوسهل خجندی و پی‌گیری دقیق موضوعی که وی آن را نشانه‌های 
ی ی کفایتی در ادارة ولایت هند یا علامات مقدسهٌ شورش در میا نکارگزاران و فرماندهانش در 
آن ناحیة نسبتاً پرآشوب تلقی م ی کرد نشان می‌دهد» وی نیز از اتباع و زیردستان خویش همان 
فرسائبرداری مطلق و اطاعت بی‌چون وچرا را می‌طلبید, 

بهره کشی بی‌رحمانه ولایات تابعه دلیل اصلی بیرون رفتن سریع ولا یات جبال و خراسان از 
زیر طاعت غزتویان در ایام تاخت‌وتازهای سلجوقیان در پادشاهی سعود بوده است,۳"" به 


۱ دیواد» ص ۰۴۳۴۳۳ . ٤۴۶‏ سبرزأیحمد قزوینی» «مسعود سصد سلمات»» درز » 
( ۰۵ ۲)۱۹ ص ۷۱۱ ژیرتویس ۱. 
۲۳ دیواد» ص ۰۱۱۳-۱۴ 
۳ . نگاه کنید به: .66 - 258 ,91 - 86 Bosworth, The Ghaznavids,‏ 


۰ تاریخ غز نوبان 


رغم محدود شدن حوزۀ عمل دیوانسالاری امپراتوری و کم‌شدن منایم بوجود که از طریق 
غارت هند و خراج یکه از این سرزمین گرفته می‌شد حاصل می‌آد» مع‌ذلکث در ایام پادشاهی 
ابراهیم هزینه‌های گردش چرخ امپراتوری غزنوی و سپاه آن هنوز می‌بایست سنگین بوده باشد؛ 
بی‌گمان سلطان با کاخها و باغهایش» و با فوجی از نگهبانان برگزیده که سواجب زیادی‌دریافت 
م ی کردند و سریازان بسیار مجهز زندگی پر تجملی داشت. تردیدی نیست که وی نیز همچون 
اسلافش اطرافیان وسیعی از دانشمندان و رجال ادب داشت. در واقع؛ جوزجانی می‌گوی دکد 
مسعوده پسر و جانشین ابراهیم بفرمود تا برخی از رسوم مالی ظالمانة پادشاه سلف رابراندازند 
(به بخش سوم نگاه کنید.) 

مرگ ابراهیم در پنجم شوال ۹۲ ٤ق/‏ بیست‌وپنجم اوت و . , اتفاق افتاد؛ وی به 
هنگام درگ شصت‌وهشت سال قمری عمر داشت و چهل‌ودو سال قمری پادشاهی کرده بود, ۰۶ 
مطابق یک بررسی که درسال ۰ ۱۳۲ق/ ۰۸ م از نوشته‌های سنگ قبور غزنه و نواحی آن 
یسمل آمد گور او «در قسمت شمال شرتی غزنه [سده‌های میانه] و نزدیک قبر شیخ رضی‌الدین 
علی‌لالاء نهاده است. این اطلاعات احتمالا"از روایات شفاه ی که زیارتگاه نسبتاً جدیدی را که 
به سلطان‌ابراهیم معروف است آرامگاه وی می‌خوانند سرچشمه میگیرد,*۱۰ 


۴ جوزجانی» ج ۱» ص . ۲۴ ترجمه» ج 4۱ ص ۵ ۱؛ حمدالله مستوفی» تاریخ گزیده» 
ص . . ۴ (تاریخ دقیق مرگ ابراهیم تنها در این منبع وجود دارد). ابن‌بابا تاریخ مرگ 
وی را در ماه بعد» یعتی ذی‌القعده } ے سپتامیره اکتبر ۹۹ ۱ م( قرار می‌دهد» اگر 
ابراهیم به هنگام مرگ شصت و هشت سال قمری داشت» در این صورت می‌بایست در 
سالهای میائی پادشاهی پدرش» یعنی حدود سال ۲۴ ۴/ ۱.۳۳ م بدنیا آمده باشد. 

۵ ۱ محمدرضا» دیاخیالالواح» حشتمن پر کتیبه‌های قبود و ابنیۀ غزنه (کابل؛ ۱۳۴۶ ش/ 
۷ م)» رونوشت عین متن» ص ۱۳۳-۴. در محراب این ذیادت سنگی قرار دارد که 
نام سلطان مسعودین ابراهیم بر آن نقش کردیده و احتمالا ا زکاخ او گرفته شده است؛ 
به بخش سوم نگاه کنید. 


فصل سوم 


مسعود سوم و پسرانش: 


آرامش £ آغاز زوال 


پادشاهی مسعود 


کمابیش نیم‌قرنی که از مرگ ابراهیم درسال ٤۹۲‏ ق/ ۰۹۹ تا مبارزة قدرت درسشرق 
اففانستا ن که حدود سال ٤٣‏ ۰ق/ ٤۸‏ , م میان غوریان و غزنویان درگرفت را شامل می‌گشت 
سراسر پادشاهیهای مسعود (سوم) بن‌ابراهیم (ر. -۲ع/ ۱۰ موه رم) وسه پسر او 
که بترتیپ بر تخت‌شاهی نشستند» یعنی شیرزاد (وم. هدق/ + -ه و وم)» ملک‌ارسلان 
( ۰۰۹-۱۱ ق/ ور بو م) و بهرامشاه (۲وو؟ ره ق/به۱۱؟ سر بو م) را در بر 
می‌گیرد. این مدت» پس از اعاده روتق و آرایش توسط ابراهیم و پیش از سبارزة طولانی» اما 
سرانجام مهلک و مشئوم با غوریان دور نسبتاً آرامش و تعادل امپراتوری غزئوی را تشکیل 
می‌دهد. با اینهمه درطی همین چند دهه نشانه‌های آغاز ژوال و انحطاط در درون دولت پس 
از سرآسدن ایام پادشاهی سبعود را مشاهده توان کرد. در پی سرگ او مبارز شونین 
چهارساله ای بیان پسرانش درگرفت» و آنکه در این مبارزه پیروز درآید» بهراسشاه تنها به کمک 
سلطان‌سجرء» پادشاه بخش شرقی محصرفات سلجوقی که اکنون مجبور شد سیادت وی را یگردن 
گبرد توانست به‌قدرت دست یابد. بنابراین» برای تخستین بار از زسان ی که محمودین سبکتگین 
در سال ۸۹ ق/۹ ۹و م گردن از ربقة طاعت ساماتیان ببرون کرد» دولت غزنوی تابع و 
فرمانگزار قدرتی بیگانه گردید. 

چنانکه درپایان بخش دوم گنتدآمد» ما دربارة چکونکی انتقال قدرت به‌سسعود پس از 
مرگ پدرش در شوال ۲ ق/اوت و . , م» مگر منازعات براد رکشانة این ایام که این‌باب 
ذ کر ساده‌ای از آن م ی کند مطلقاً چیز دیکری نمی‌دانیم. درواقع جای شگفتی نبوده آگر از بیان 
فرزندان متعدد ابراهیم (که چنانکه دیده‌ايم جوزجانی بتفصیل از آنان یاد می کند) کسی بر 
سر تصاحب تاج وتخت به نراع با سبعود برخاسته باشد. شاهزاده سیف‌الدوله محمود که چندین 
لشک رکشی پیروزبندانه‌ای به‌هند کرده بود می‌بایست در هرگونه مبارژه با سمعود بر سر دست 


۴ تاریخ غز‌نویان 


یافتن بر تاج‌وتخت رقیب خطرنا کی بوده باشد؛ چون از او در این ایام هیچ ذ کری در میان 
نمی‌آید» ازین رو می‌توان انتظار داشت که وی در این هنگام يا د رگذشته بود یا بقبة ایام 
عمرش را دریکی ازقلاع درحبس بسر می‌برد. 

ابوسعد مسعود دارای القاب جلدل‌الدین (مثار بنا بر روایت ابن اثیر)» علاء الدونه‌والدین؛ 
سناء‌المله» ظهیرالامه (بدین ترتیب» بجای ظهیرالامام سکه‌ای که راجرز آن را تشخیص داد) 
و نظام‌الدین والدنیا بود. لقب دوم» یعنی علاءالدوله یکی از انقابی است که بکرات در ستابع 
ادیی بکار می‌رود» درصورتی که باقی القاب همراه با عبارات پر طمطراق» نظیر سولی‌السلاطین؛ 
الملک‌المژید القادم باسرانته والقائم بحجةانته عمدتاً بر سکه‌های ی که وی ضرب کرده ظاهر 
می‌شود." عثمان مختاری در قصیده‌ای که در مدح مسعود سروده به‌دولقب وی اشاره کرده است» 

خسدایکان سلاطین علاء دولت و دیی نظام دنیا سولی‌المل و کف شاه جهان! 

نام المستظهره خلیفه‌عباسی بر سکه‌های او ظاهر می‌شود و حکایت از آن دارد که سسعود 
سیاست سنتی غزنویان در قبول تفوق دینی و اخلاقی خلافت بغداد را همچنان رعایت می کرد 
و نقش لقب ناصر خليفة انه که د رکتیبۀ منار سسعود در غزنه نقش گردیده این قول را تأیید 
می کند.۳ 

در خصوص مدت شانزدسالة پادشاهی ظاهراً قرین موفقیت مسعود» بالاخص دربارة 
وقایع این سالها متأسفانه اطلاعی در دست نداریم. مسعود پیش از این شاهزاده‌خانم سلجوقی» 
مهد عراق گوهرخاتون ینت بلخشاه راء احتمالا"حدود سال وب ع /۱۰۸۲-۳ ود تکاح 
خویش درآورده بود» اما تاریخ دقیق این ازدواح معلوم نیست» و مناسبات کلا حسنۀ ميان 
غزنویان و شاخ شرقی سلاجقة بزرگ در ایام بادشاهی مسعود نیز همچنان ادامه یافت, و 
همچئین از سهولت آمدوشد شاعری چون عشمان مختاری به‌دربارهای غزنه» سلاجقه کرمان و 
صفاریان در زرنگ چنین برمی‌آید که ميان ابن دربارها مناسبات دوستانه برقرار بود. در متابع 
تاریخی تنها به یک ماجرا که ممکن بود این مناسبات را تیره سازد اشاره می‌شود» اما حتی این 
ماجرا نیز نتوانست روابط مودت‌آمیز بیان مسعود و سنجر را آشفته کند. 


5 أبن اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۱۱۱ چاپ پیروت» ج . ۱ص ۸ ۱۶ 

Lane Poole, Catalogue of oriental coins in the British Museum Il, 174 - 5, ۰ 
566-8; idem, Additions fo the Oriental Collection, Part I, 244-7, nos. 
566a - 501: 

Rodgers, Catalogue of the coins in the Government Museum, Lahore, 31 -2, 
Supplement, 13; idem Catalogue of coins in the Indian Museum 159 - 60, 
Sourdel, Inventaire des monnaies anciennes du Musée de Caboul, 80. 

۲ دیوان» ص ۳۵۴. 
۳. مقایسه کنید با: 

8. Flury, «Le décor épigraphique des monuments de Ghazna», 75 -8, and pl. 
XIV, and Y. A. Godard, «L"inscription du minaret de Mas.ud III 4 Ghazna», 
Athar - é Iran1 )1936( 367 - ۰ 

و ندز نگاه کنید بەصفحات آینده, 


مسمود سوم و پسرانش ۳۸۳ 


یه روایت منایع تاریخی که‌مفصلترین آن د رکتاب ابن‌اثیره ذیل ساله 6٩‏ ۱۱۰۱-۳/3م 
و کوتاهترین آن در اشر بنداری آمده» قدرخان جبرائیل‌بن عمر» فرسانروای قراخانی خانات 
غربی بخارا و سمرقند کوشید تا نخست از غیبت سنجر که در سال ٠۹٤‏ ق /۱۰۰-۱وم 
برای کمک به‌سحمدین ملکشاه در برابر رقیبش سلطان ب رکیارق در بعداد بسر می‌برد و دوم از 
بیماری شدید و تقریباً مهلک ی که سنجر در این ایام به‌آن گرفتار آمده بود بهره‌برداری کند. خان 
را یکی از امرای ترک سپاه سنجر به‌نام کنتغدی که د رگذشته ازغلامان شاهزاده نعش‌بن الپد 
ارسلان بود براتگیخت که قصدیلاد سنج رکند» ابااقدام وی در تهاجم به‌خراسان از ماوراء‌النهر 
در تربذ بر کران جبحون ستوقف گردید. خان درنبرد شکست یافت و اسر گردید وسپس به‌خاطر 
ت رکك وفاداری به‌مخدوم سلجوقیش به اشارهٌ سنجر اعدام گردید (دوم شعبان سال ۰وء 
ق/بست‌ودوم مه ۰.۲ ,, م)» اما کنتغدی یا با گذشتن از مجرای زیرزمینی قنات ۍ که دو فرسخ 
طول داشت از اسارت جان بدر برد» یا بنا برگزارش دیگری از این داستان اجازه یافت که از 
قلمرو سلجوقی بیرون شود. بهر تقدیر: کنتغدی در غزنه ظاهر گشت و چون صاحب‌منصبی کار 
دیده بود در سیاه غزنوی پذیرفته شد. وی با حمله به‌یکی از قلاع شورشبان د رکوههای اوتان 
(اونان؟) و نسخبر آن» پس از حملات بی نتيج مسعود به‌سواضم ایشان رضایت سلطان را جلب 
کرد.؟ اما تقرب وی نزد سلطان حسادت فرماندهان سپاه غزنه را برانگیخت» وکنتغدی نأگزیر 
گشت برای نجات جان خود باری دیگر به‌هرات و قلمرو سلجوقی بگریزد و در همانجا بود که 
دوگذشت ° 

حوز اصلی فعالیتهای نظامی خود مسعود» جدا از لشکر کشیهای تنییهی عليه شورشیان 
بحلی» نظیر سفر جتگی پیروزمندانه‌ای که در بالا از آن یاد شده» هند بود. در بخش دوم 


٠ برای زمينة این رویداد ها نگاه کنید به‎ ۰۴ 
M. ۳۰ Sanaullah, The decline of the Saljugid empire (Calcutta 1938) XXXII, 


106 fF. و‎ and Bosworth in The Cambridge history of Iran. V. The Satjuq and 
Mongol periods, 109 - 11. 


۵. ابن اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۲۲۳۹-۴۱ چاپ پیروت» ج ۾ ٩ص‏ ۴۳۷-۹ ۱۲ بنداری» 
زبدةالنصوه و خخبغالصوه» چاپ م. ت. هوتسما (لیدن ۰0۱۸۸۹ ص ۲۶۲ (برگردان فارسی» 
پا نام تاریخ سذسلة سلجوقی؛ لرحمة محمد حسین خلیلی» چاپ بنیاد فرهنگف ایران» ۵۶ ۱۲ 
ص ۵ ۴۳۱۴-۱)؟ 
Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, 318 - 19;‏ 
(فرکستان ناههء ج ۱ص ۶۶ء) 
Pritsak, «Die Karachanidenm, 42, 49.‏ 
اوتان/ اونان؟ احتمالا یاید همان اورگان /اورگون ناحیۀ غزنه باشد که جوزجانی آن را 
اقطاع شاهزادة غوری ضیاء‌الدین یا علاءالدین محمدین شجاع الدین علی در سالهای آخر 
سده ششم هجری/ دوازد هم بیلادی ذ کر می کندء نگاه کنید به‌طبقات فاصرق» ج ۱» ص 
۰ ۷ ترجه ٤ج‏ ۱ ص ۳۹۲. تطبیق مطمئنانة این محل با اوروزگا ن کنون ی که حبيبی 
اظهار می کند بهیچ وجه معتبر نیست. 


۴ تاریخ غز نویان 


دیده‌ايم که احتمالا مسعود پس از گرفتار آندن سیف‌الدوله محمود به‌خشم پدر در اواخر 
پادشاهی سلطان ابراهیم جانشین برادر شده بود و نیز شعری نظیر قصیده‌ای که عشمان مختاری 
در ملاح مسعود گفته و درآن شاهزادة غزنوی را غازی خواند احتمالا" درسالهایی که وی والی 
هند بوده سروده شده بود." بابر روایت فخر مدبر مسعود با سلاحهایی چون بلگاتکین ی که 
نوعی عمود بود (به‌نام یلگاتگین غلام سپهسالار آلبتگی ن که بیش از بقدرت رسیدن سبکتگین 
در غزنه حکوست رانده بود؟) و قلاچوری یا شمشیر بلند و سرکج سوران جنگ م یکرد." 
شعرای این ایام م ی کوشیدند تااز سلطان و پسرش شیرزاد تصویری بسازند که آنها را رزسندگان 
توانای راه دين در هند نشان دهد. معا عشمان مختاری باری دیگر دربارة سلطان (یا شاهزاده» 
آگر این شعر خاص پیش از مرگ سلطان ابراهیم سروده شده باشد) می‌گوید. 
دگریار ار ملک سعود ابراهیم دین پرور خراسد باز هند از بهر زور دین یزدانش 
به هندستان بکن کاری چنان کاری و باحشمت که عبرت‌نامه ای‌سازندمردان در خراسانش* 
از اشعار حالب قصیده‌ای است که عثمان سختاری هنگاسی که در دربار امیر سلجوقی 
کرمان بسر می برد و فتح نامه پیروزی نمایان بسعود در هند به‌این ولایت رسیده بود سرود. 
این شعر از فتح قلعه‌ای که تا آن زمان هزار سال می‌گذشت که کسی بر آن دست نافته بود 
سخن می‌گوید که در جریان گشودن آن «ماء رایت رای» به‌سجده خاک ببوسید و بتخانه‌ای 
کنده و سوخته گشت. خنجر خود سلطانل با ایجاد دریایی از سرهای پر یده حالتی بوجود آورد 
که به‌سجزه طوفان نوح مانند بود» و غنایم فراوانی به‌غزنه آورده شد.٩‏ 

هم مسعود سعد سلمان و هم ابوالفرج رونی در اشعار خویش به‌اسارت (در اشعار مسعود 
سعد پالصراحه؛ که استنباط می‌شود با مسعود شعر رونی ارتباط دارد) فرمانروای قنوج به‌دست 
مسعود که بعدها پسرش با دادن ندیه آزادی وی را خرید - ابا پس از مدتی دراز- اشاره 
می کنند. فرمانروای اسیر در این اشعار مهلی/ملهی یا متلی نام دار د که آدمی را به‌تطبیق آن 
با مهیتاله /سهیباله» پدر چندرادوا» راجای قنوج وسوسه می کند؛ اما براساس ترتیب زمانی این 
اسر غیرممکن است» و ازین رو گانگیولی عقیده داش ت که این شخص پسر و جانشین چندرادوا؛ 
مادانه‌چندرا یا بادانه‌پالا ( که از .. ١‏ تا ع ر میلادی در قتوج قرمانروایۍ کرد) بوده 
است. چنانکه کتیه‌های دودمان گامه‌دواله که در سالهای و-ء. , , میلادی نوشته شده‌اند 
نشان می‌دهند این فرمانروا را پسرش گووینده‌چندرا (که ازسال ء , , , تا پس ازسال عء ,و 


۶ دیواب» ص ۶, ۵. 
۷ ۱داب!الحرب؛ ورق د. ۸۸ چاپ خوانساری» ص ۶٩‏ ۲؛ نرحمة شفیع » ص ۲۱۶. برای بحثی 
دربارة این سلاحها نگاه کنید به: 
in Iran in the early Islamic period,‏ رامیت J. W. Allan, The metal - working‏ 
Oxford D. Phil. thesis 1976 {unpublished) I, 435 ff., 442-3.‏ 
۸ دیوالا) ص ۲۴۴. 
4 ھہانجا؛ ص ٣۳-۶۴‏ ۰۳۵ 


مسمود سوم و پسراش ۳۸۵ 


بیلادی پادشاهی کرد) با دادن فدیه از دست مسلمانان آزاد ساخت. ۱۰ 

به‌تاخت وتاژهای طغا(ن) تکین (تلفظ طغان تگین دریکی‌از اشعار عشمان مختاری که 
در مدح سلک‌ارسلان» پسر مسعود سروده شده و در آن نام وی همراه پا نام الپ سنقره سردار 
ت رکك آمده با روشنی و صراحت ذ کر کردیده است*۱) که تا دوآب ملتقای گنگ - جمنا کشیده 
شد» پیش از این اشاره رفته است (نگاه کنید به‌بخش دوم)» و بسیار محتمل است که فعالیتهای 
سپاهسالار نجم‌الدین زربر شیبانی» پسر بوحلیم شیبانی در هند مر کزی در ایام سلطنت مسعود 
صورت گرفته بود. شهری از مسعود سعد سلمان که در بدح نجم‌الدین زریر سروده شده می‌گوید 
که وی در رس سپاهی به مالوه در هند م رکزی و سپس از راه نارآئین (یعنی نرایاپور در ایالت 
الوار سایی) به‌قلعة کالتجر (کالتجره) در بوندلخند که می‌بایست بر سر راهی که از رود جمنا 
به ناحیة آگره می رسید واقم شده باشد لشک رکشيد. بنابراین محتمل می‌نماید که این تاخت‌وتازها 
قرینه یا ادام کروفرهای شاهزاده محمود یه گره و قنوج باش د که پیش از اين از آن سخن رفته 
است. لذا احتمالا" نجم‌الدین زریر از سپاه اصلی برای جنگ با شاهان پراماره در اوجین اعزام 
شده بود. کتیبه‌ای در نگیور به‌تاریخ ۽ .۱۰ , میلاد ی که نره‌ورمن پادشاه دودمان پراماره بود 
می‌گوید که برادر و سلف پادشاه» لا کشمدوا (که در ایامی میان سالهای ۱۰۸۸ د ۱۰۹2 
بیللادی حکومت می کرد) حمله‌ای را که توروشکه‌ها به‌قلمرو او کرده بودند دفع نمود. به‌دئیل 
این دفع حمله بود که سپاه غزنوی از مالوه در جهت شمال شرقی کالنجر در قلمرو دودمان چاندله 
منحرف کشت و پیش از آنکه از بالای در جما به‌پتجاب باز گردد» با کیرتیوارین؛ پادشاه 
دودبان چاندله د رگیر شد" 


.۱ سود سعد» دیواین» . ۴۶-۵ ۲» ترجمة خلاصه آن درد 
Elliot and Dowson, History of India IV, 526-7:‏ 
رونی» دیوای» چاپ چایکین» ص ۲ ۴۳ ۵ ۴» چاپ دامغاتی؛ ص ۸۰۱-۴ ۵» ۲ ۶؟ 
Ray, The dynastic history of northern India I, 513 - 15, and genealogical table‏ 
of the Gahadavalas at p. 548; Ganguly in The struggle for empire, 52,‏ 
inscription in persian verses in the court of‏ مت A. Bombaci, The‏ ;95 
the royal palace of Mas‘ud HI at Ghazni (Rome 1966), 31 -2.‏ 
یک شعر دیگر ابوالفرج روتی که در مدح مسعود سروده شده به‌عزیمت سپاه او به‌قتوح و 
(؟) بنارس (بانرسی؟) اشاره می کند. نگاه کنید به‌دیوان اوء چاپ چایکین» ص ۵۶؛ 
چاپ دامغانی» ص ۷۶. 
۱ دیوادب» ص ۱۱ ۰۵ 
۲ مسعود سعد سلمان» دیوان» ص , ۲۱۸-۲ ترجمۀ خلاصه در البوت و داوسن؛ همانجاء 
ج ۴ص ۵۲۴-۵؛ رای» همائجاء ج ۲» صفحةٌ ۶۹۹ و بعد» 1۸۷۸-۸۱ 
Ganguly, in The struggle for empire?, 58, 68 - 9 95: idem, «The historical value‏ 
of Diwan - i Salman», 424 - 5, 427.‏ 
خاندان شیبانی که اصل ونسب خراسانی پستی داشتند در خدست غزئویان در هید از 


مه 


۳۸۶ تاریخ غز تویان 


یکی دوتن دیکر از صاحب‌متصیان و فرماندهان مسعود در هند را از ذ کر نامشان در 
دواوین شعرای آن عصر می‌شناسيم ته در منابع تاریخی. یکی از سدوحان سنائی سرهنگ 
امیرسحمد هروی بود که شاعر در اشمار خود از اعمال دليرانة او یاد مۍ کند.۲۳ از کساتی که 
وی را از اشاراتی که در اشعار عشمان مختاری» مسعود سعد و سنانی بهاو شده مي‌شناسیم 
سرهتگ محمد خطیبی است, خطیبی هم دانشمند و شاعر بود و با دوستش مسعود سعد مشاعره 
داشت هم مدير و فرماندهی بود که پیش از آنکه مفتریان اسباب بر کناری و حبس وی در 
قلعه سرنج را فراهم سازند» در ایام سلطنت بسعود سدتی حکومت قصدار در شمال شرقی 
بلوچستان را در دست داشت. عشمان مختاری شعری در مدح او سرود که در آن وی را «صدر» 
سرهنگ بحمدین خطیب» و عامل سند توصیف می کند؛ دانسته تست که آیا وی این سمت 
مهم را پیش از زندانی شدن بعهده داشته یا پس از آن.»۱ 

مسعود از خدیات عبدالحمیدین احمدین عبدالصمد» وزیر پدرش ابراهیم» که تصدي 
وی در شغل خویش در سراسر پادشاهی شانزدسالة مسعود طول کشید و دیگر ارکان و اعیان 
دولت ابراهیم» نظیر ثقةالملک طاهرین علی که ظاهراً به‌سلطان جدید همچنان خدست م کرد 
نیز برخوردار گشت. ایجاز منابعی که دربارة پادشاهی سلطان مطالیی بدست می‌دهند شناخت 
شخصیت وی را دشوار می‌سازند. طبقات ناصوی می‌گوی د که بسعود در وقت جلوس بر تخت 
شاهی بسیاری از رسوم ظالمانه را که از ایام پادشاه ماضی بجا مانده بود برانداخت: 

و رسوم ظلم را که پیش از او وضع شده بود جمله برانداخت؛ و عوارض قلمی [راورتی 
آن را تنها «سالیاتهای اتفاتی» ترجمه می کند] که زواید بود در تماست سربند محمودي [ ئاحیهة 
محمودی؟ شاید اشاره است به‌سرزمین مرکزی نخستین قلمرو غزنوی» یعنی نزدیکترین نواحی 
اطراف غزنه] و زاولستان همه مح وکرد و باج کل نواحی ممالک ببخشید. "۱ 

اینگونه اعمال خیرخواهانه به‌هنگام جلوس یک پادشاه که برای مدتی در بر پاشنۀ 
تازه‌ای می‌چرخید غریب و غير عادی نبود؛ اما چون نیاز میرم به‌منابم جدید مالیات برای تأمین 
هزینه‌های سفرهای جنگی و زندگی پر تجمل سلاطین بر فشارش ی‌افزود» غالباً رسوم ظالمانة 
سابق دوباره برقرار می‌گردید. دوحکایت از جواهع! لحکایات عوفی که قالب آشنایی دارند به 


۰ + 


دادگری مسعود وعلوق او به رفاه و آسایش رعایایش تا کید دارند. در تسین این داستانها 


پایگاه رفیعی برخوردار بودند. در دیوان ابوالغرج رونی چند شعر دیگر نیز وجود دار د که 
در مدح نجم‌الدین زریر سروده شده‌اند (دیوان» چاپ چایکین» ص ۰۲۷-۸ ۴۷-۵۱ 
۱ ۹-۱ چاپ دابغانی» ص ۰۳۲-۴ ۰۶۲-۵ ۰۱۱۹-۲۲ برای بحثهایی دربارة این 
خاندان نگاه کنید به‌مقدمة رشید یاسمی برد یوان مسعود سعد صفحات نه تا نز» و 
Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 83 - 4n. 3.‏ 
۳ دیوان» ص ۱-۳ ۴ ۳. 
۴ ۱, نگاه کنید به‌مقدبة مصحح بردیوان سنائی» صفحات قب تا قد و ارجاعاتی که در آنجا آمده» 
و نیز عثمان بختاری» دیوای» ص ۰۱۹۶-۰۷ 
۵ جوزجانی» ج ۱ ص . ۲۴ ترجمه» ج ۱» ص ۶. ۱. 


سود سوم د پسرانش ۳۸۷ 


که درسال ۰.۳ ۰/3 ۱۰۹-۱ م اتفاق افتاد» سلطان مروارید گرانبهایی را که ازمنقار یازی 
که بر فراز چتر او پروازم ی کرد فرو افتاده بود بر زین گذاشت تا شاید یکی از رعایای 
تهیدستش آن را بیابد و توانگر کردد؛ و درداستان دوم» سلطان به هنگام بروژ قحطی و درسیدن 
آفت ملخ در غزنه که درسال ۰.۰ ۱۱۱۲/3 م رخ داد» در انبارهای شاهی را بکشود و 
ذخایر غعلات را بدبهای هفتاد درصد قیمت رایج به‌مردم پفروخت ,۱۹ درکتاب عوفی دو جکایت 
دیگر نیز یافت می‌شوده در حکایت نخست» مسعود به هنگام جلوس بر تخت شاهی» کلیة 
سکه‌های قلب و دست‌خوردة رایج در هند را جمع آوری می کند و بجای آن مسک وکاتی به 
ارزش سه‌سیلیون درهم از خزانة شاهی بجریان می‌اندازد؛ و در حکایت دوم» وې مصرانه از 
خداوند در می‌خواه که باران مداوسی را که‌تواحی مجاور غزنه را به‌مصیبت گرفتارساخته بود 
متوقف کند ۷۷ 

کشف اخیر یکی ا زکاخهای مسعود در غزنه ثابت می کند که وی نیز مائند اسلاف 
خود در محیطی ا زکاخها و باغهای با شکوه زندگی میکرد. محل ای ن کاخ ازسال ۱۹۰۷ 
سیلادی هدف حفاریهای هیأت باستان‌شناسی ایتالیایی در افغانستان بوده است» و نزدیک منارة 
معروف مسعود سوم ( که در گذشته به‌سلطان بحمود منسوب بود) قرار دارد. پس از آنکه 
گروه ایتالیای ی کتیبه‌ای را کش فکر د که توضیح می‌دهد چگونه محمدبن حسین‌بن مبا رک در 
ربضان سال ه. ه ق/مارس ۲, و مکار ساختمان بنا را بپایان برد ظاهرا در انتساب این 
کاخ به‌مسعود سوم دیگر جای تردید نیست؛ از این گذشتد» نام سلطان بر قطعه ستنکی که در 
بحراپ مسجل بتأخری که در بحل کاخ برآوردند بکار رفته» مشاهده می‌شود ^" این کاخ و 
مانند دیگر این غزنوی مشابه در غزنه و لشکری بازار نزدیکك بست از آجر (دیوارهایی که 
حیاط مستطیل شکل را که هر ضلع آن دارای ایوائی است احاطه م ی کردند از آجر پخته ساخته 
شده بودند) برآورده بودند و ازاین رو عمر کوتاهمی داشت. به‌احتمال زیاد این کاخ در ایام 
پادشاهی ملک‌ارسلان» پسرو یکی از سه جانشین بلافصل مسعود متر وک گردید» زیرا بومباچی 
شعری از عثمان سختاری نقل م یکن د که می‌گوید ارسلان کاخی (قصر) از آن خود برآورد و 
در آنجا تاجگذاری کرد» و نیز در کاخ و دولتخانة خود اقاست گزید ۱٩‏ 


" ۱۶ فخر مدیر» ورتهای ۵ ۰۱ ۸۳۱۵ چاپ خواساری» ص ۵۲ , ۱- ۱۰٩‏ ترجمه شفیع » 
ص م . ۲ ۴ب ۲ ۰۲ 
۷ عوفی» جوای‌السکایات» چاپ یخشی از استساخ متن» محمد رمضانی (تهران ۱۳۳۵ش/ 
۶ م)؛ ص ۵۳-۴؛ 
hikayat of Mohammad al-Awfi,‏ - یا Introduction to the Jawami‏ نت 


۸ مقایسه کنید يا 
Bombaci, «Summary report on the Italian Archaeological Mission in Afgha-‏ 
nistan. I. Introduction to the excavations at Ghazni», East and West, N.‏ 
S. X/1-2 (1959), 19 - 20.‏ 
4 ۱ دبوای» ص ۵۱ ۷۱ ۳. 


۳۸۸ _ تاريخ غز نوبان 


ابا در بنا ی کاخ مسعود مرمر نیز بکار رنته که آن را از سعدنی که در آن نزدیکی وجود 
داشت استخراج می کردند» و قطعه‌های آن برای تزیین قسمت تحتانی نمای داخلی حياط نیز 
بکار رفته است. ظاهراً بر این قطعه‌های مرمر اشماری فارسی در قالب مثنوی که در ستایش 
سلطان مسعود سروده شده بودند نقش کرده پودند و این اشعار تمامی چهار طرف دیوار را 
می‌پوشاند. بوبباچی با مهارت و استادی زیاد با کنار هم گذاشتن بقایای قطعات مربر تا آنجا که 
مقدور بود این متن شعری را کشف کرد. در این اشعار باقی‌بانده از سلطان محمودین سبکتگین 
به‌عنوان پشتیبان دین اسلام و از پسر و جانشین او مسعود اول به‌عنوان سلطان شهید ستایش 
می‌شود و تردیدی نیست که این أشعار به‌سدح نوادهٌ پادشاه اخیر» یعتی مسعودین ابراهیم 
(مسعود سوم) که برآورند کاخ بود ختم میگردید.۲۰ 

بومیاچی مطالب نافذی نیز دربارۂ اهمیت تاریخی و فرهنگی این کاخ بطور کلی و 
كتيب منظوم بالاخص نوشته است. چنانکه کشف نندیس برهما در جریان حفریات هیأت 
ایتالیایی آشکارا نشان می‌دهد هزینة بنای این کاخ تماما از غنایم حاصل از سفرهای جنگی 
به‌هند تأمین گردید. اطلاعات جالیی در دست داریم که چکونه غزنویان ت رک نژاد بتدریج 
خود را با فرهنگك محیط خود که در حاشي عالم ایران قرار داشت تطبیق دادند و بشدت از 
فرهنگ ملی ایرانی و رسوم و سنن پادشاهی آن پشتیبانی سی کردند. کتیبۀ شعری پی شگفته و 
خصوصا قالیی که برای آن انتخاب کردید یکی از نخستین نمونه‌های استفادة از فارسی دری 
برای این مقصود است. این اشعار را می‌بایست شاعر ناشناخته‌ای خصوصاً برای تزیی ن کاخ 
مسعود سروده باشد. بوبباچی حدس زده است که این شاعر احتمالا" یا عثمان مختاری بوده که 
در ایام ملطنت مسعود از کرمان به‌دربار غزنه با زگشته بود یا مسعود سعد سلمان که در اوایل 
پادشاهی مسعود از حبس بیرون آمده و سرپرستی کتابخانة سلطنتی غزنه به‌او سپرده شده بود" 
اما سرایندۂ این اشعار ابوالفرج رونی یا سنایی نمی‌توانستند باشند» زیرا ابوالفرج رونی احتمالا 
در این ایام دیکر روی در نقاب خا کک کشیده بود و ستابی هنوز دوران شاعری خود را آغاز 
نکرده بود. ۲۲ 

اشعاری که بر دیوارهای حیا طکاخ نقش گردیده در قالب مثنوی است که فردوسی در 
سرودن شاهنامه از این قالب استفاده کرده و ظاهراً درستایش کارهای سترگ اعضای پی‌دربی 
دودسان غزنوی به‌همان اسلوب پهلواننی است که حماسة فردوسی دلیران ایران باستان را 
می‌ستاید. بدین ترتیب بر محمود غزنوی به‌عنوان مدافع دين اسلام و نیز پهلوان جنگاور 
ایرانی تأکید مضاعفی می‌رود. در این ایام این اندیشه‌ها بخش اعظمی از محیط فرهنگی 
غزنوی را تشکیل می‌دادند» و احساساتی که سفرهای جنکی به‌هند بوجود آورده بود بر آن 


20, Bombaci, The Kufic inscription in Persian verses th fhe court of the royal 
palace of Mas‘ud IH at Ghazni, 6 ff., 33 ff. 
۰۱ ۸ مقایسه باء دهوان او ص‎ ۱ 
دارالکتب امروز به‌بنده است مفوض این عز و شرف گشت سرا رقبت والا‎ 
22, Bombaci, op. cit., 33 - 4۰, 


سود سوم د پس‌انش ۳۸۹ 


داسن می‌زد. ابوالفرج رونی در یکی از اشعار خویش وی را «سلیمان روزگار» و «فریدون آبتین» 
می‌خواند» و مسعود سعد در یکی از قصایدی که در مدح سلطان سروده پسران وی را به‌عنوان 
وارثان قانونی سنت ایران باستان می‌ستاید. 
وین شاهزادگان که بدیشان شدست باز اصل بنای دولت و دين سخت استوار 
بسافر و جاه خسرو پرویسز و کیقباد با باس و زور رستم و گیو و اسنندیار"" 
در سال و .ه ۱۰/3 ,, م که اواخر پادشاهی مسعود بودء عشمان مختاری مثنوی 
حماسی خود موسوم به شهریادنامه راکه درقالب ظاهنامة فردوسی است بپایان برد. احتمالاً 
نظر جلال‌الدین همایی» مصحح قسمتهای باقی مائدة این مثنویء که می‌گوید هنگامی که 
مسعود سوم عشمان مختاری را به‌سرودن شهربادنامه مأمورساخت برزدنامة عطاءبن یعقوب را در 
ذهن داشته درست است. از بخش باقی‌ماندء این مشدوی مي‌دانيم که ماجراهای آن در هند 
می‌گذرد و دربارۂ مبارزات پهلوانان ایران‌باستان (درواقم با غازیان مسلمان زبان شاعر قابل 
تطبیق مي‌باشند) با مشرکان هندو است؛ آشکارا پیداست که الهامب‌خش این مثنوی سفرهای 
جنگی خود مسعود به هند بوده است. »۲ 


۳ 
مباررة قدرت در میان پسران مسحود 


مسعود درشوال سال ۸ . ه ق/۱۱۰ وم درگذشت و به هنگام مرگ پتجاه وپنج‌سال قمری 
داشت. وی نیز مانند دیگر سلاطین غزنوی فرزندان متعدد داشت و جوزجانی اسامی کماییش 
دوازده تن از آنان را پرمی‌شمارد. داسته نست که آیا مسعود نیز به روش معمول» رقبا و مدعیان 
احتمالی تاج‌وتخت» مانند برادران و خویشان ذکور بزرگ سال را زندانی کرده یا تدییر دیگری 
برای آنان انديشیده بود یا نه؛ بهر تقدیر» در سالهای پس از مرگ ای پسرآن خود او بسرعت 
به فزاع با یکدیگر برحاستند.*: 


۳ رونئی» دیواب» جاپ چایکین» ص ۴ چاپ دامغانی» ص ۱۱۷؛ مسعود سعد دیوای» 
ص ۷۲۴ ۲؛ بومباچی» همانجا»ء ص ۲ ۳-۴ ۳. 

۴. نگاه کنید به: 

M. Molé, L’êpopée iranienne aprés Firdosi», La Nouvelle Clio ۷ (1953), 384-5,‏ 
و متدبه همایی برچاپ دیوان عشمان مختاری که ویرایشی انتقادی از متن و مقدمۂ انقادى 
مبسوطی د ربا رة شعر بدست می‌دهد, 

۵ اہن اثیر» چاپ تورتب رگ» ج . ۱ ص ۳۵۳ چاپ ببروت» ج .۱ ص ۴ ۵» جوزجانی» ج 
۱ ص . ۰۲۴ ترجمه »ج ۱ص ۸۴-۵ ۳. شمار پسران مسعود که این بولف بدست داد 
در ترجمهٌ راورنی پانزده تن و در چاپ حبیبی» ج ۱» ص . ۲۴ زیرئویس ۵ پانزده تن 


است. 


۰ تادیخ غن‌نویان 


مطابق وصیت (عهد) مسعودء پسر دوش شیرژاد بر تخت شاهی نشست. اما وی تنها 
یک سال سلطنت کرد. مشل مورد دو جائشین بودود که مدت کوتاهی پادشاهی کردند» یعنی 
مسعود (دوم)ین مودود و علی‌بن مسعود اول» در بسیاری از متایع ذ کری از شیرزاد نمی‌رود. 
ازاین رو جای شگفتی نیس ت که ابن اثیر و سنابع سلجوقی از وجود شیرزاد بی‌خبرند» اما گفتنی 
است که سورخی محلی نظیر جوزجانی نیز یادی از او نمی کند؛ در واقم» تتها در تادیخ گزیدة 
حمدانته مستوفی که منبع نسبتاً متاخری است و حتی سنایع جدیدتر» نظیر فرشته اس ت که 
بهذ کری از احوال وی برمی‌خوريم. شیرزاد هنگامی که از سوی پدر عامل هند بود لقب 
عضدالدوله داشت و در منایع لقب کمال‌الدوله نیز به‌او نسبت می‌دهند که احتمالا هنگامی 
که پر تخت سلطنت نشست این لقب را به خویشتن داد؛ ظاهرً هیچ سکه‌ای از او در دست 
نیست, ینا بر روایت مستوفی» شیرزاد تنها یک سال پادشاهی نمود و سپس در سال .٩‏ هق/ 
۱۲۹۹ م برادرش ارسلان‌شاه بر او خروج کرد و او را بکشت."۲ می‌توانيم این ذ ک رکوتاه را 
یا اشاره‌ا ی که این اسفندیار»ه مورخ محلی طبرستان به‌او دارد تکمیل سازیم. ابن اسفندیار در 
بخشی که به‌شرح احوال مل وک باوندی می‌پردازد که از دودمانهای محلی باستانی ناحیه حاشیۀ 
دریای خزر بودندء می‌گوی که شیرزاد به‌اسپهید علاء‌الدوله علی‌بن شهریار پناه جست که 
اسپاب سفر او به‌مکه را فراهم ساخت و شیرزاد پس از بازگشت از سفر حج توانست به‌غزنه 
بارگردد.۲" براساس ترتیب زبانی این سفر حج می‌بایست در ذی‌الحجة سال .۰ ق/ آوریل 
سه ٩‏ ۱ ر رم صورت‌گرفته باشد؛ از این روایت چنین برمی‌آید که شیرزاد در شوال و . ه ق/فورية 
۰ م از سریر شاهی بزی رکشیده شد» به‌سرزبینهای ساحلی دریای خزر گریخت» از آنجا 
به زیارت کعبه شتافت» و پس از بازگشت کوشید تا باری دیگر بر تخت غزنه دست یاید» ابا 
بر دست ملک ارسلان بقتل آبد. 

ملک‌ارسلان ( که که گاه در منایع از او با نام ارسلان‌شاه باد می‌شود) پسر سوم مسعود و 
احتما لا فرزند شاهزاده خانم سلجوقی» مهد عراق گوهر خانون بوده است» زیرا مسعود سعد 
سلمان در دو شع رکه در مدح ملک رسلان سروده» وی را به‌خاطر داشتن تسب عالی دوگانه 
که از یکسو به‌محمود غزنوی و از سوی دیگر به‌ابوسلیمان چغری‌بگ داود سلجوقی می رسید 
می‌ستاید, در یکی از این اشعار این ابیات را می‌يابيم : 


من ماية عدل و ماية جودم سلطان ملک‌ارسلان مسعودم 
خورشيد حهانفروز شد رايم باران زمين نکار شد جودم 
بحمود خصال و رسم و ره رانم زرا شرف نژاد بحمودم 


باقوت و قدرت سلیمانم زیرا ز اصل و نسل داودم** 


۶ مستوقی» تاریخ گزیده» ص , , ۴ فرشتد» ورق 2 ۷۲» نرجمه» ج ۱ ص ٤۸۲‏ مقایسه 
کنید با طبقات ناصری» ترجمهٌ راورتی؛ ج ۱ ص . ۰۲۴ زیرنویس ۷. 
۷ ابن اسف‌دیاره قاریخ طبر ستای»؛ ترجمة مختصر ادوارد» ج براون (لندن ‏ لندن» 4.۵( 
ص ۸-4 ۵ (چاپ عباس اقبال» ص ۷ . ۱)؛ بقایسه کید با: 
Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 69.‏ 
۸ ۲. دیواد» ص ۶۱۱ مقایسه کنید با خال» همانجاء ص ع-ه ء. 


مسمود سوم و پسراش ۳۹۱ 


چنانکه بسیار محتمل بی‌نماید» آکر ملکث‌ارسلان هنکامی که درسال ۲ ۱۱۱۸/۵ 
کشته شد بیست‌وهنت سال داشت می‌بایست در سال هرع ۰.۲/3 م تولد یافته باشد و 
در این زمان بيست وشش سال داشته است. بنا بر تاریخ دقیقی که مسعود سعد'" در قصیده‌ای 
که به‌مناسبت تاجگذاری ملک‌ارسلان سروده» وی در چهارشنبه ششم شوال سال و.ه ق/ 
٦‏ ۱ ؛ م با لقب سلطان‌الدوله بر تخت نشست؛ در سکه‌هایی که از وی در دست است این 
لقب و قبول سیادت‌المستظهر» خلیفة عباسی بچشم می‌خورد.۰" کنية او بنا بر اشارات مکرر 
مدیحه‌سرایانی چون عثمان مختاری که از شار زياد قصاید ی که در طي پادشاهی کوتاء 
سه‌ساله ملک‌ارسلان در سدح وی سروده می‌توان او را ملک‌الشعراي این پادشاه دانست.- 
ابوالملکه بود. آرزوی پیش بینانۀ او که در این کنیه بیان یافته (پدر پادشاهان) البته هرگز 
تحقق پیدا نکرد» زیرا سه پادشاه آخر غزنوی که بلافاصله پس از ملک‌ارسلان بر تخت شاهی 
نشستند برادرش بهرامشاه و اولاد او بودند. در متابع تنها از یکت پسر ملک‌ارسلان» یعتی 
خسروملکك یاد می‌شود. به‌شهادت يکي از قصاید مسعود سعد سلمان ( که مانند عثمان مختاری 
در پادشاهی ملک‌ارسلان از توجه و حمایت سلطان برخوردار بود) که ملکارسلان را به‌سناسیت 
تولد پسرش که از قرار معلوم به‌او لقب جمال المله داده شد تهتیت می‌گوید» وی در ایام 
پادشاهی پد رش زاده شد. عشمان مختاری نیز قصده‌ای در مدح خسرو ملکك خردسال دارد» ابا 
از سرنوشت بعدی این کود کث چیزی دانسته نیست.* 

ملک‌ارسلان که مبارزه‌ای را که وی بتازگی برای تصاحب تاح‌وتخت پپایان برده بود در 
مد نظر داشت» پس از جلوس بر سریر پادشاهی بی‌درنگ تمامی برادران باقی‌مانده‌اش را 
زنداتی یا کو ر کرد» مر بهرامشاه که از بخت خوش؛ زسانی که ملکارسلان قدرت را قبضه 
می کرد در پایتخت حضور نداشته در زمینداور بسر می‌برد.۳۳ وزیر او شمس الوزراء قطب‌الدین 
نظام الملکک ابوالفتح یوسف بن یعقوب بود (برادر اپوالعلاء عطاءین یعقوب» که در خدست سلطان 
ابراهیم بود» نگاه کنید به‌بخش دوم؟)؛ از کارهای اجرایی وی اطلاعی در دست نبست» و 
آخرین وزير غزنوی که در آثاری که به‌شرح احوال وزرا می‌پردازند از او یاد شده» وزير ابراهیم 
و معود» عبدالحمیدین احمدین عبدالصمد است» ابا عشمان مختاری در چند قصیده ابوالفتح 
یوسف را که پیداست از رجال با نفوذ دولت بود سدح می‌گوید.۳" تنها رویداد داخلی در 


٩‏ ۲ دیوان» ص ۸ ۷-۱ ۳۱؛ بقایسه کنید با حان» همانجا» . ۶۰۹-۷ عثمان مختاری در آغاز 
قصیده دیگری که در مدح ملک ارسلان سروده (دیوانن» ص ۵.4) می‌گوید که روز 
جلوس او مصادف بود با جشن بهمنگان» یعنی دوم ماه بهمن که مطابق است با اواخر 
زانویه - اوایل فوریه. 

30. Lane Poole, Catalogue of oriental coins in the British Museum, Il, 176. 

۱ مسعود سعد» دجوا ص ۱۳۱-۲ و نیز نگاه کنید به‌صفعة ۳۱۸ عشان مختاري» 
دیواب» ۸۵-۷ ۴. 

۲ ابن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ,۰ ص ۳۵۳ چاپ بیروت» ج ۰ ص ۳ ۵؛ میرخوآند» 
ص ۸ ۲ ۱ ثرجمه» ۷ ۶ ۲؛ فرشته» ورتهای و - و ۷۲ ترجمه» ج ۱ ص ۰۸۲-۳ 

PVD ۰۳۷۶۸۵ ۲۸۲-۰ ۱۷۱ AA, وان ص‎ ۳ 





۳ تار بخ غن‌نویان 


پادشاهی ملک ارسلان آتش‌سوزی مخرب بازارهای غزنه بواسطۀ انتادن صاعته بود که 
نویسندگان متأخر آن را نشانۂ کوتاهی مدت پادشاهی او و شدت و سختی این ایام‌دانستند.*۳ 

ملکارسلان بواسطة دشواریهایش در تحکیم اساس پادشاهی خود و نیز به‌علت خطری 
که بزودی از جانب رقیبش بهرامشاه وی را تهدید می کرد هرگز نتوانست شخصاً به هند 
لشک رکشی کند» و به‌وظینة مقدس هم سلاطین غزنوی عمل نماید؛ وی تنها در اواخر 
پادشاهی خود» پس از آنکه بهرامشاه بار اول در غزنه بر جای او مستقر گردید» یعنی در سال 
۰ ق/۱۷ ١‏ مود که به‌هند عقب نشست تا برای انتقام کشیدن از برادر بدگردآوری سپاه 
پردازد. از یکی از اشعار مسعود سعد سلمان که در مدح ملکارسلان سروده چنین استنباط 
می‌شود که در پادشاهی وی حکومت هند و فرماندهی نظامی در آن سرزمین به‌دو برادر خاندان 
بوحلیم شیبانی که دارای سنت خدمات برجسته در هند بودند سبرده شده بودء یعنی عمادالدوله 
محمدین علی که لقب اسپهبد داشت» و ربیع که حوزءٌ عمل وی تصریح نشده» انا احتمالاا 
شامل پاره‌ای خدسات کشوری می رديت مسعود سعد در این شعر شادی کنان از پیروزیهای 
آینده در هند و غنایم فراوانی که این دو سردار برای سنطان خواهند آورد سخن می‌گوید؛ 
سرهنگ محمدعلی تا سرندیب سپاه خواهد برد و از جمله غنایم وی صد فيل خواهد بود که 
بهتر از نوع فیلهایی است که به‌فیل «سلکک‌پسند» معروفند. همین شاعر در قصیدۀ دیکری که 
در مدح ملک‌ارسلان سروده به‌توصیف هدایای بسیار نفیسی می‌پردازد که محمد و ربیم به 
هنگام جشنهای بزرگ ایرانی برای سلطان فرستادند.*" هم محمد و هم ربیم پس از آنکه 
بهراسشاه بر تأح‌وتخت دست یافت به‌ملک‌ارسلان وفادار باقی ماندند و بهرامشاه بمحض اینکه 
پایه‌های سلطنت خویش را مستحکم ساخت؛ نخستین اقدامش لشک رکشی تنبیهی به‌هند و 
به‌اطاعت بازآوردن محمد بود. 

بهرامشاه طمع در تاج‌وتخت برادر صلبیش ملکارسلان بست و مايل نبود که بهاو اجاژه 
دهد تا همچنان متصرف مقام پادشاهی باشد. غلاممصطفی‌خان ثابت کرده است که محتمل 
نیست بهرامشاه برادر بطتی ملک‌ارسلان» یعنی پسر مسعود سوم از باد رگوهر خاتون بوده 
باشد» آگر چند شماری از مورخان (مشاد" راوندی و حمدانته مستوفی) می‌گویند که بهرادشاه 
برادرزاده و خویشاوند نزدیکک سنجر بوده که خود برادر سهد عراق بوده است. اولا همچنانکه 
رشید یاسمی» مصحح دیوان مسعود سعد خاطرشان ساخته است» در یکی مدایح شاعر سب 
بهرامشاه تنها به‌سحمود غزنوی می رسد نه به‌سلاطین سلجوقی» درصورتی که همین شاعر» چنانکه 
دیده‌ايم» در بدایح خود سب سلک‌ارسلان را به‌هردو دودبان می‌رساند. ثانیاء در یکی از 
حکایات آداب‌الحرب گفته می‌شود که سنجر از اينکه در اور داخلی حزنویان مداخله کند و 





۳۴ جوزجانی» ج ۰۱ ص ۲۴۳۱ ترجمه» ج ۱» ص ۱.۸ فرشته» ورق ۷۳ ترجمه» ج ۱ 
س ۸۴ہ 

۵ ۲ دیوان» ص ۰۲۲۲ ۸۷ ۳؛ مقایسه کنید با عثمان سختاری» دیوان» ص ۲۹۶-۹ مدح 
عمادالدوله سرهنگ محمدبن علی و توضیح مبسوط همایی دربارة این دو برادرء همانجه 


ص . ۷۹-۸ ۲ زیرنویس ۰۱ 


مسمود سوم و پسرانش ۳۹۳ 


دست‌نشانده خود بهراسشاه را به تخت برنشاند | کراه داشت: «سلطان می‌اندیشید که او [یعنی 
بهراسشاه] را یاری دهد و سلطان ملک‌ارسلان را از تخت ملک ب رکند» مردمان زبان درازکنند 
و گویند پیکانه ر عونت فرمود و خویش نزد یک را از مملکت دو رکرد.» الگاءه خان اعتقاد 
دارد که آگر مهد عراق مادر بهرابشاه نیز بودء در این‌مورت چنانکه پاره‌ای از منایم گزارش 
بی د هند » ملک‌ارسلان او را به رسالت پیش سنجر نمی‌فرستاد» و نیز به‌امند باز داشتن سنجر از 
قصد حمله به‌غزنه و نقشۀ وی در به تخت برنشاندن بهرامشاه به‌یحمدین بلکشاه که ارشد 
خاندان سلجوقی بود متوسل تی کت * 

مراحل پی‌دربی مبارزات سیاسی و نظامی مبان ملک‌ارسلان از یکئسو» و بهرامشاه و 
سنجر از سوی دیگر را می‌توان از گزارش مفصل ابن‌اثیر و سطور مختصر جوزجانی و مورخان 
سلجوقی با پاره‌ای حکایات جوامعالحکایات عوفی و دابالحرب فخر مدبر بهم پیوست ودر 
کنار هم نبهاد . ۱ 

در شوال سال ٩‏ ه ق/فوریه در ,, م که ملک‌ارسلان را رسما به‌پادشاهی سلام 
گفتند» بهرامشاه در زمینداور بود و کوشید تا برای اثبات دعوی تاح‌وتخت در آنجا قاوست 
کند. با اينهمه در جنگ ی که در تگیناباد درگرنت نیروهای وی مغلوب و منهزم گردیدند. 
ملک‌ارسلان که تهدید نخستین بهرامشاه را بدین ترتیب دفع کرده بود توانست برای تحکیم 
پایه‌های قدرت خویش نبروهایی به‌بخشهای مختلف قلمرو غزنوی گسیل سازد؛ به‌اين وقایع 
در اشعار مسعود سعل سلبان اشاره می‌شود ۳۷ پنابر یکی از حکایات عوقی دراین مبان تنها با 
یک همراه به‌غرب گریخت و برای آنکه تعقیب کنندگان را گمراه سازند اسبان خود را وارونه 
نعل کردند.۳۸ وی از طریق سیستان به کرمان رفت وبه‌د ربا ر ابیرسلجوقی‌محی‌الدین ارسلانشاه‌ین 
کرمانشاه (ب ۹۰-۰ ۲/3:-۱۱۰۱ م) که در سالهای گذشته سمدوح عثمان بختاری بود 
شتافت. شاهزادۂ سلجوقی از وی بگرمی استقبال کرد و با او رنتاری ردا و مخت اما 
حاضر نشد پیش از مراجعة قبلی به‌سنج رکه ریس خاندان سلجوقی در مشرق ابران بود وی را 
به‌سپاه مدد نماید. وی گفت: «چون سلطان اعظم سنجر بر مسند سلطتت ایت؛ ترک ادیست 
مرا لشکر دادن و الا بدانچه مقدور بود تقصیر نمی کردم.» مپس یکی از امرایش را همراه 
بهرامشاه کرد ۳ وی را سامت به د ریا ر سنجر درمرو پرساند ۴٩‏ 


۳۶ مسعود سعدء دیوای» ص . ۵۶» فخر مدبر» ورق ا. ۸» چاپ خوانساری» ص . ۷ ۲» 
ترحمه شفدم» ص ۶۲۱۷ 
ا .6 - 64 Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin»,‏ 

۷ دیواداء ص ۱۲۷-۸ ۷-۱۸ ۴۱ عثمان مختاری» دیوان» ص ,٩‏ ۵؛ خانء همائجاء ص 
۶۹-۲ 

۳۸ جوامعالحکایات» ترجمه دد تاریخ هند البوت و داوسن» ص ۰۱۹٩‏ 

»)۱ ۸۸۶ محمدبن ابراهیم» تاریخ سلجوقبان کرمان» چاپ م. ت. هوتسما (لیدن»‎ ٩ 
۳۵ ص ۰۲۶-۷ چاپ م. ۱. باستانی پاریزی (تهران ۱۳۴۳ ش/ ۱۹۶۴ م)» ص‎ 
مقایسه کنید با‎ 
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۴ تاریخ غز نويات 


شاهزادة فراری غزئوی به‌خراسان عزیمت کرد و جتدان نگذشت که به‌عنوان رفیق 
شکار و معتمد سنجره اعیان و بحتشمان دربار سلطان را به تحسین گوبی خود واداشت. بتا بر 
یکی از حکایات فخر مدبر» مهارت بهرامشاه در نیزه انداختن و تیراندازی انگیزة تصمیم سنجر 
در دادن کمکك نظامی بهاو بود و چون در شکارگاه چیره‌دستی بهرامشاه را در تیراندازی مشاهده 
کرد بر آن شد که وی را به‌سپاه مد د کند تا تاج‌وتخت غزئه را از چنگ برادرش بیرون آورد. 
هنگامی که علت این تصمیم را ازسنجر پرسیدند وی پاسخ داد کد: 

جمل اعیان و ار کان و سران لشکر را هواخواه او دیدم و جمله نیک زبان و نیک‌گوی و 
در مردانگی و شجاعت مستثتی و در تبراندازی بی‌همتا» اتديشیدم که اگر برین جمله تی رکه 
می‌اندازد یکی درکارمن کند و این مملکت من فرو گیرد از دست او که بیرون کند؟ [بنابراین 
انديشیدم که] عرچه کند بر مملکت پدرو جد خود کند» نه برسعلکت من,۰* 

نمی‌توان تشخیص ياف ت که سنجر چه اندازه به‌مداخله در مسأله‌ای که فی‌الواقع ابر 
داخلی غزنویان بود تمایل داشت» اما وی در اینجا به‌سود سیاستی فعال انتخاب آگاهانه‌ای 
کرد. مدت چند دهه حالت خام و خشتی از سوازنه ميان دو امپراتوری سلجوقی و غزئوی 
برترار بود» و از ایام پادشاهی سلطان ابراهیم‌بن مسعود جریان آرام این مناسبات صلح آمیز 
هیچ آشفته نشده بود. اما سنجر | کنون برای خود سلطنت قدرتمندی در مشرق عالم ایران علم 
کرده بود» بخشی از امپراتوری پهناور پدرش ملکشاه را بازسازی کرده و سلطنت وی در مقایسه 
با بی‌نظمی و ضعف ی که پس از مرگ محمدین ملکشاه در نیمه غربی امپراتوری سلاجقك بزرگ 
راه یافته بود بسیار نیرومند بنظر می‌آمد. سنجر در ماوراء‌النهر خراجگزار و دست‌نشانده‌ای بر 
تخت قراخانی در بخارا و سمرقند داشت که خویشاوندش ارسلان خان محمدین سلیمان (ه ۽ ع- 
۷ ۱۰۲-۳۰/3, م) بود» و هنوز می‌توانست از حکامش‌در خوارزم» یعنی‌خوارزسشاهیان 
دودمان انوشتکین غرچه‌ای اطاعت و فرمانبرداری بخواهد؛ چشم‌انداز آوردن غزنویان در 
حوة نقوذ امپراتوری سلجوقی به‌عنوان یک قدرت وابسته دیکر می‌بایست در این ایام جاذبۀ 
زیادی برای سنجر داشته باشد, 

با اینهمه, وجه نظر سنجر تنها تجاوز بحض نبود. بنا بر روایت ابن آثیر» وی پیش از 
همه به‌ملک‌ارسلان نامه کرد و از اودرخواس ت که با بهرام‌شاه مصالحه کندء‌اما پاسخی‌نیافت؛ 
اما یکی از حکایات عونی می‌گوی که ملک‌ارسلان برای متزلزل ساختن پایگاه بهرام‌شاه در 
دربار سنجر و باز داشتن سلطان سلجوقی از دادن کمک ننلامی به‌سدعی تاح‌وتخت قاضی 
ابوالبر کات را با هدایای نفیس به‌رسالت به‌دربار سنجر فرستاد. و نیز به‌روایت جوزجانی و 
بنابع متأخر» نظیر فرشته» ملک‌ارسلان بر سادر خویش مهد عراق استخفاف روا می‌داشت» و 


ی 
Houtsma, «Zur Geschichte der Selguqen ۷۵۵ Kerman», ZDMG 6‏ 
;374 ,1885( 
خان» همانجاء ص ۰۷۲ که اشعاری از حدیقةالحفیقه سنایی نقل می کند که به‌اقاست 
بهرامشاه در کرسان اشاره دارند. 
, ۴. فخر مدبر» ورق . ۰۸ چاپ خوانساری» ص ۷.۰۱ ۸۲ ترجمهٌ شفیع » ص ۸ ۱۷-۱ ۰۲ 


مسبود سوم و پسرآتش ۳۹۵ 


این بدرفتاری با یک بانوی عالی‌مقام سلجوقی طبیعتاً سنجر را بر او خشمگین ساخت؛ اما بعید 
می‌نماید که ملک‌ارسلان به‌چنین عمل ناشایست در حق مادر خویش که تدییری غیر 
عاقلانه ای نیز بشمار می رفت دست زده باشد,۱؛ 

ابا نتیجة این مبادلات بیکمان این بود که ستجر عزم کرد که به‌بهرامشاه مساعدت 
نماید. ملکارسلان با خبریافتن از این موضوع به‌محمدین بلکشاه» سلطان اعظم دودمان 
سلجوقی در مغرب ایران نامه کرد و از برخورد غبردوستانه سنجر به‌او شکایت برد. سلطان‌محمد 
از مداخله در امور داخلی قدرتی دیریته و غالبا دوست اکراه داشت و به‌سنجر فرمان داد که از 
نیت خود منصرف گردد. بنا بر روایت حسینی وی گفت: «برادرم» بدین مهم نپرداه چه 
خاندان غزنوی خاندان کهنی است» پس سپاه بر سر آن بفرست !» با اینهمه به‌رسول خود 
بفربود که آکر سنجر سپاهی بهغزنه فرستاد» او را ترغیب به‌گرفتن پیام مکن. در حقیقت قضیه 
نیز چنین بود؛ پیش از این» سپاهی تحت فرماندهی اثر و در بعیت بهرامشاه مرو را بهقصد 
غزنه ت رک گفته بود. چون این سپاه به‌یست رسید نیرویی کمکی از افواج امیر صفاری تاج‌الدین 
ایوالفضل نصرین خلف یا طاهر (درگذشته به‌سال وهه ق/ع,, م) که داماد و خراجگزار 
ستجر بود بهاو پیوست.** 

سپاه بلک‌ارسلان در همان ابتدا از نیروهای متحد خراسان و سیستان شکسته شدند و 
آنان که جان بدر بردند منهزماً به غزنه باز گشتند. پس از این شکست» ملکارسلان بهسنجر 
پیشنهاد کرد که اگر سلطان نیروهایش را عقب بکشاند وی نیز در عوض خراج سنگینی بهاو 
می‌پردازد» اما ستجر | کنون آماده م یگش ت که بهتن خویش به‌سشرق افغانستان عزیمت کند. 
سلکارسلان نومیدانه باری دیگر به تدییر سیاسی متوسل گردید و بنابر منابع متأخر نظیر فرشته» 
مادرش‌مهد عراق را با دویست‌هزار دینار زر پیش سنجر فرستاد» اما مهد عراق بمحض اینکه 
به‌دریار برادر رسید بجای شفاعت ازملکارسلان وی را ترغیب کرد که به‌سود بهرامشاه و برضد 
ملکث‌ارسادن عمل نمایند. اما دربارة این داستان پاره‌ای تردید وجود دارد. جوزجانی ذ كري از آن 


۱ عوفی» جواععالسکایات» ویرایش مختصر» ص ۲۳۶-۷؟ 
Nizamu *d-Din, Jntroduction to the Jawami‘u’l - 1۵۷۵۲ of Muhammad al -‏ 
Auf, 177;‏ 


جوژجانی» ج ۰۱ ص ۰۲۴۱ ترجمه» ج ۱» ص ۸4 . ٩۱‏ فرشته» ورق ۾ ۷۲ ترجمهءج ٩۱‏ 
ص ۸۲. جنب تاریخی حکایت عوفی هرچه باشد» اینقدر هست که دربار وجود رسول 
سلکارسلان که در این حکایت از او نام رفته تردیدی وجود ندارد؛ سنائی دو قصیدۀ 
طولانی در سدح این شخص دار د که در عناوین آن از او به‌نام قاضی‌القضات شيخ ایو 
الب رکات‌بن مبا رک فتحی والشیخ الامام‌الاجل سیف‌الحضرتین ابوالفتح بر کات‌ین‌ببا ركد 
الفتحی یاد شده است (دیوای» ص ۰۳۱۳-۲۲ ۲۹-۳۴ ۳). 

۰۲ حسینی» ٩.۱‏ ( که در گزارش خود از جنک میان سلجوقبان و غزنویان در این ایام 
ملک‌ارسلان را بخطا ابراهیم می‌خواند)؛ بنداری» ص ۲۶۲-۳ (ترجمة فارسی» ص 
۳۱۶-۷ ابن اثیر» چاپ تورتبرگ» ج. » ص ۵۳ ۳» چاپ پیروت» ج , ۱» ص ۴. ۵» 
میرخواند» ص ۸-4 ۱۲ ترجمه» ص ۲۶۷ (چاپ خیام» ج ۴» ص .)۱۳۹٩‏ 


۳۶ تاریخ غن تویان 


نمی کندء و این‌اثیر می‌گوید که رسولی که از جانب ملکه‌اسلان پیش سنجر رفت زوجذ عم 
منک‌ارسلان» ثصرین ابراهیم (در نهرستی که جوزجانی از پسران سلطان ابراهیم بدست داده از 
نصر نیز نام رفته است) بود که شاهزاده خانمی سلجوقی بود که پس از آنکه مسعود شوهر 
اصلی وی را بکشت بزور او را در عقد نکاح خویش درآورد. با اينهمد هر کدام از این دو 
شاهزاده خانم بودند» نتیجه یکسان بود؛ وی براین اساس که پادشاه غزنوی با برادران سادم 
لوحش رفتار سبعاند‌ای کرد از سنجر درخواست که او را فرو گیرد. ملک‌ارسلان برای آنکه بر 
خشم سنجر بیفزاید یکی از رسولان وی را توقیف و زندان ی کرد.۳* 

نبرد قطعی میان ملک ارسلان و ستجر در دشت شهرآباد (شاه بهارگردیزی و ببهق ی که از 
جمله محلهای عرض سپاه غزنوی بود؟) که در یکک‌فرسخی بیرون غزنه واقع بود درگرفت. سپاه 
غزنوی مشل هميشه هسته‌ای از فیلان جنگی داشت که به‌روایت حسینی و بنداری شمار آنها 
پنجاه و به‌گفتۂ ابن‌اثیر صدوییست رأس بود و تیراندازانی بر پشت آنها بودن د که با زنجیر یه 
جانور بسته شده بودند.** این فبلان را در م رکز خط نبرد نکه می‌داشتند و بارها اتفاق اقتاد 
که یورش آنها ترس در دل سپاهیان افکند. در ابتدا» فبلان سربازان سلجوقی را هراسان 
ساختند» و به‌قلب سپاه منجر راه کشودند» سپس برگشته به‌میسرء او حمله آوردند. اما فرمانده 
میسره» امیر تاج‌الدین ابوالفضل سپاهش را دوباره جمع کرد و با رنتن میان چهاردست‌وپای 
فیلان و دریدن شکم عریان و بی‌زره آنها با خنجر یورش آنها را متوقف ساخت. دلیری 
تاج‌الدین در نبرد آوازه‌ای بلند یافت؛ بعدها که جنگ پایان گرفت سنجر به‌او پاداشهای نفیسی 
داد» و کارهای سترگ وی را شعرای آن عصر» چون عبدالواسم جبلی غرچستانی ستودند.*: 
آنگاه پس از آنکه امیر انر با میت سلجوقی به‌میسر غزنوی زد و آن را از جای بکند سپاه 
غزنوی درهم شکست؛ فیلان پرا کنده گردیدند و سواران و تیراندازان آنها که قادر نبودند 
خود را رها سازند نتوانستند بگریزند و از دم تیغ گذشتند. 

سنجر در بیستم شوال سال . ,ه ق/فورية بر , م همراه بهراسشاه وارد غزنه گردید. 
گزارش ابن اثیر می‌گوی دکه ملکه‌ارسلان درکهندز غزنه متحصن گشت؛ اما بدون خونریزی 
تسلیم سنجر گردید. اما چنین می‌نماید که ملکارسلان بسلاست به‌متصرفات غزنوی در شمال 
هند (به تصریح حمدالقه مستوفی به‌لاهور) گریخت و از محمدبن علی از خاندان بوحلیم شیبانی 


۳ دربارة استفاده جنکی از فبلان درسپاه غزئوی نگاه کنید به: 
art. «Fil. As beasts of‏ , شا Bosworth, The Ghaznavids, 115 - 18, and idem,‏ 
warm.‏ 

۴ این اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۳۵۲-۴ چاپ بیروت» ج . ۱» ص ۴-۵ . ۵؛ جوزجانی» 
ج ۱ص 6۲۳۸ ترجمه) ج ۱ص ۵, ۱ فرشته» همانجا. 

۵ دربارة این شاع رکه بدیحه‌سرای بهراسشاه و سنجر بود نگاه کنید به باسورت؛ دایر:المعارف 
اسلاع, چاپ دوم» ذیل تکمله؛ این مدیحه امیرتاج‌الدین را خان در همانجاء ص ۷۵-۶ 
از ہو نین الا حرا د فی دقا ق الا شا ر محمد بن بد ر جا جرمی نقل کرده است. امیر تاج‌الدین 
سمدوج عشان مختاری نیز بود و مختاری چند غزل خود را خطاب په او سرود» نگاه کنید 
به دیوای اأو» ص ۰۵۶۹-۷۹ 


مسعود سوم و پس‌انش ۳۹۷ 


که عامل غزنوی در آن سرژمین بود استمداد حست. هنکامی که سنجر پیرومندانه وارد غزنه 
گردید بهرامتاه پیاده در پیشاپیش سلطان سلجوقی که سواره به‌شهر درآید حرکت می کرد. 
وی | کنون در مقام سلطان بر تخت غزنوی جلوس نمود» اما به‌عنوان خراجگزار سنجره و نام 
او در خطبه تتها در مرتبة چهارم» یعنی پس از ذ کر اسامی المستظهر» خلیفة عباسی» محمدین 
ملکشاه سلطان اعظم سلجوقی و خود سنجر می‌آمد؛ میزان خراج روزانه هزار دینار (راوندی) یا 
سالی دویست وپنجاه‌هزار دینار (حسینی) تعیین گردید. فخر و مباهات سندحسن شاع رکه گویند 
به‌هنگام حلوس پهرامشاه بر تخت شاهی قصیده‌ای برخواند با پیت زیر آغاز می‌شود. 
منادی برآمسد ز هفت آسمان که بهرایشاه هست شاه جهان؟؟ 

سیاه سلجوقی نیز دست به‌غارت لاقیدانۀ غزنه کشود و کاخهای رجال بزرگه را تاراج 
کرد الواح سنملن دیوارهای خائه ها و بمجاری ثقره‌ای آبیاری باغها را غارت نمود تا اینکه 
سنجر مداخل هکرد و گروهی از یغماگران را برای عبرت دیگران بر دا رکشید. سنجر به رغم این 
ابراز نارضایی» در طی اشغال چهل روز غزنه مبالغ زیادی از خزاین اندوخت سلاطین سلجوقی 
را بدست آورد که از آن میان از هفت تاج» هفده سریر زرین و سیمین و هزاروسیصد ظرف مرصع 
به‌فلزات و گوهرهای گرانبها بود. این غارت غزنه بر دست سپاه سلجوقی پیش درآمد تاراج 
هنوز وسیعتر شهر توسط امیر غوری» علاءالدین حسین جهانسوز بود که حدود سی‌وپنج سال 
بعد اتفاق افتاد؛ چنانکه حسیتی و بنداری یادآور می‌شوند؛ غزنه شهر دست‌نخورده‌ای بود و از 
زسان استقرار غزنویان در این شهر در اواخر سده چهارم هجری/دهم بیلادی هرگز به تصرف 
قوای بیگانه درنیاده بود. عامل یا محصلی سلجوقی در غزنه باقی گذاشته شد تا در کار جمع 
و جبایت خراج تظارت کند» و فتح نابه‌ای تنظیم گردید تا به‌حضور سلطان‌محمدین سلکشاه 
فرستاده شود» اما وی در این هنگام به‌مرض موت گرفتار آمد و در حالت نزع بسر می‌برد (وی 
در بیست‌وچهارم ذی‌الحجه سال , ,ه ق/آوریل ۱۸ 2 درگذشت).* 

در این بیان بلک‌ارسلان بدگردآوری سیاه در هند اشتغال داشت. چون سنجر در پایان 
سال .۱ ه ق ۱۷ م غزنه را ترك گفت» ملکک‌ارسلان با سباهش به‌سوی غزنه عزیمت 
کرد. بهرامشاه بی‌آنکه بکوشد در برابر او درایستد در جهت شمال به‌ناحية بابیان گربخت و در 


۶ نقل در جوزجانی» ج ۱ ص ۴۱ ۲؛ ترجمه» ج ۱» ص ۹ در ببرخواند» ص ۱۳۲ 
(چاپ خيام؛ ج ۴ ص 4P1‏ ترحمه» , ۲۷ در فرشته» ورف ۷۳ و درخال» همانسا» 
ص ۷ اما چنانکه خان در اینجا متذ کر می‌شود این بیت ظاهراً در نسخه‌های دیوان 
سید حسن نبامده است و بی‌کمان در تصحیح طبع شده مد وس رضوی نبز وحود تداردءاہا 
راورتی م ی‌گوید که بر سکه‌ای که بهرامشاه در سال ۵۴۸ / ۱۱۵۳م درلاهور صرب 
کرده این بیت نقش گردیده است (طبقات فاصرق» ترجمه» ج ۱» ص , ۱۱ زیرنویس ۱). 

۷ حسیئی؛ ص 4۱؛ راوندی؛ ص ٤۱۶۸۹‏ ابن‌ائیرء چاپ تورنبرگ» ج ۰ ص ۳۵۲-۶ 
چاپ بیروت» ج . ۰۱ ۵-۷, ۵؛ جوزجانی» ج ۰۱ ص ۲۴۱ ۲۵۸ ترجمه» ج ۱ ص 
۹ ۱۴۸ حمدالله مستوفی»؛ ص ۱., , ۲۴ میرخواند» ص ۱۲۹ ترجمه» ص ۸ ۲۶؛ 
فرشته» ورق ۾ ۰۷۲ ترجمه» ج ۱ ص ۰۸۳ 


۸ تاریخ غز نویان 


آنجا سنجر باری دیگر سپاهی بهبدد او فرستاد. بنایراین سنجر سپاهی از بلخ گسیل کرد؛ ملککد 
ارسلان که می‌دانست تاب در ایستادن در برایر سپاه سلجوقی را ندارد» تنهاً پس از یک باه 
اشغال پایتخت از شهر عقب نشست و درکوههای اوغنان (در متن ابن‌اثیر بدین‌گونه آمده» 
آیا اوغنان همان ناحیهٌ اورگون کنونی در سرزهای ولایات غزنه و پختیا است؟) گریخت.** در 
آنجا وي به‌اسارت یکی از ابرای میاه سنجر درآید. بهرام‌شاه زندانی را از این امبر خرید تا 
مبادا سلکارسلان را به‌خراسان ببرند و در آینده از او برای تهدید امثبت وی استفاده کنند, 
این "ثیر تنها می‌گوید که بهرام‌شاه در جمادی‌الئانی ۲ہ ق/سپتامبر -اکتبر ۸ ,۱ب م بفرسود 
تا ملک‌ارسلان را خفه کردند» و سن‌ارسلان درآن هنکام پست‌وهفت سال بود (به‌روایت 
جوزجانی سی‌وپنج سال). متابع متأخر می‌گویند که بهرام‌شاه ملکارسلان را نخست به‌حیس 
انداخت» اما بعدها وی را رها ساخت» و سرانجام پس از آنکه علوم گش ت که عليه سلطان 
به‌توطله مشغول است به‌قتل او فرسان داد. با اینهمه بعید سی‌نماید که بهرام‌شاه پس 
آنهمه دگرگونیهایی که در ایام طلب تاج‌وتخت از سوی او پیش آمده بود» آنتدر نادان بود 
که دشمن آزبوده‌ای چون ملک‌ارسلان را از بند رها سازد. چون ملک ارسلان بقتل آند»پیکرش 
را در آرامگاه پدرش مسعود سوم بخا ک سپردند,٩؟‏ 


۳ 
پادشاهی بهرام شاه: کرمی سفرهای جنگی به‌هند 
پیش از تهاحم غوریان 


ابوالمظغر'" بهرام‌شاه اکنون توانست از قدرت بلامنازعد‌ای در غزنه برخوردار گردد و 
سلطنتی را آغا زکر که حدود چهار دهه طول کشید و تقریباً برابر با سلطنت نیایش ابراهیم‌ین 
مسعود بود. چنانکه شایسته پادشاهی اس ت که سالهای دراز سلطتت کرد» در منابم به‌القاب 
متعددی برمی‌خوریم که ببهپهرام‌شاه نعلق داشتند. از القابی که به کار برد آن پیش از 
لقبهای دیگر توجه می‌شد یمین‌الدوله و امین‌المله بودء زیرا این لقب بارها درمنابعم تاریخی و 
سکه‌هایی که وی ضرب کرده بکار رفته است؛ و حاکی از آن است که بی‌تردید معاصران آن 
عهد در بکار بردن اين لقب مقايسة مداهنه‌آمیزی را میان بهرام‌شاه و جد بزرگش محمود 


۸ خان» همانجاء که از ترجمٌ حکایتی از عوفی در تاریخ هند (ج ۲» ص )۱۹٩‏ البوت 
و داوس تبعیت می کند و «کوههای شکران» می‌خواند, 

٩‏ ۴ ابن اثیر» چاپ تورنب رگ» ج ۰ ص ۵۵-۶ ۳ چاپ بیروت» ج . ۰۱ ص ۰۷-۸ ۵؛ عوفی 
در البوت و داوسن»؛ همانجا؛ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۱ ترجمه» ج ۱» ص ۰٩‏ ۱؛مستوفی» 
ص ۱ ۴؛ ببرخواند» ص ۱۲۱ ۱۳۲۳ ترجمه) ۲۶ ۲۷۱ فرشته» ورقهای و ۷۳- 
۷۲ ترجمه» ج ۱ ص ۸۳-۴ خال» همانجا» ۷۷-۸. 

, ۵ خان» همانجاه ص ۷٩‏ یادآور می‌شود که درعنوان فرعی بخشی از حدیقةالحقیفه سنایی 
به نی ابوالحارث نیز برمی‌خوریم. 


مسعود سوم و پسرانش ۳۹۹ 


غزنوی که او نیز دارای این لقب بود"" درنظر داشته‌اند. لقب‌معین (درنسخه بدل» معز)الدوله. 
والدین لقب اصلی است که جوزجانی به‌سنطان بی‌دهد» و چندین منبع تاریخی بتأخر به لقب 
علاءالدوله یا علاءالدین اشاره می کنند؛ لقب اخیر مثا بر سکه‌هایی که از وی باقي مانده 
سشاهده نمی‌شود» اما در بیتی از اشعار سیدحسن که بهرام‌شاه را علاء دولت و دين توصف 
م ی کند ظاهراً تأیید می‌نماید که سلطان به‌این لقب یز ملقب بود. درشعری از عشمان مختاری 
که ظاهرآ سلطان را به‌مناسیت فرونشاندن شورش در هند که سپهسالار محمدین علی از خاندان 
بوحلیم شیبانی بربا کرده بود تهتیت می‌گوید وی با لقب یمین‌الدوله و ظهیرالمله خطاب 
می‌شود. ۰۲ 

در ابیات گوناگون اشعار مدیحه‌سرایان بهرام‌شاه یه‌دیگر علامات پادشاهی که وی از 
آن برخوردار بود نیز اشاره می‌شود» نظیر علمها که رنگ سیاه داشتند و طرح شیری بر آنها نقش 
شده بود و از این حیث به‌علمهایی که اسلاف او بکار می‌بردند مائند بودند؛ و سیدحسن په 
هلال رایت که طرحی دوخته بر علم او یا تشبیه مادی علال باه بود که در بالای چوپ علم 
قراو داشت و تیز به‌چتر سیاه يا سایبان تشریفاتی او نیز اشاره می کند. ۳" 

همه اینها علامات و نمادهای پادشاهی قدرتمند و مستقل بودند. اما بهرام‌شاه در 
سراسر پادشاهی دیرپای خوده حدا از یک رفتار خودسرانه‌ای که در زیر په‌آن اشاره خواهد 
رفت» دست‌نشانده سنجر و سلجوقیان باقی ماند. این وایستگی در اصطلاحات مشخصی بر 
سکه هایش نقشگردیده و بیان یافته است. بربسیاری از سکه‌های موجود بهرام‌شاه نام خود 
سلطان در پشت سکه‌ها آمده» اما اسابی خلفای عباسی (السترشد» و ۱۲-۲ ۱۱۱۸۳۳۸/۵3 
و المتتفی» ۵ ۰-۵ IIT ofr‏ م۰ ابا در هیچ یکك از سکه‌های سوجود غرزنوی نام 
الراشد که مدت کوتاهی .۰۲۹-۳ ق/ دهم , م خلافت کرد نيایده است). بر روی 
سکه‌ها تقش گردیده است. همه این سکه‌ها گویا در غزئه برای گردش در مشرق اففانستان 
ضرب گردیدند؛ سکه‌های زر و سیم و مسین که برای گردش در هند زده می‌شدند تتها نقش 


۱ ۵ نگاه کنید به: 

D, «The titulature of the early Ghaznavids», 217 - 24, for Mahmud’s‏ ی 
es.‏ 

۲ جوزحانی» همانجا؛ سبدحسن» دیوان» ص ۱ عشمان مختاری» دپوان» ص ۸۳؟ 

Lane Poole, Catalogue of oriental coins in the British Museum I I, 177-8, nos. 
573-6; idem, Additions to the Oriental Collection, Part I, 248 - 50, nos, 
574a - 580b; Rodgers, Catalogue of the coins in the Government Museum, 
Lahore, 32-3, 

Supplement, 13; idem, Catalogue of the coins collected by Chas J. Rodgers and 
purchased by the Goverment of the Panjab, Part JI. Miscellaneous Muham- 
madan coins (Calcutta 1894), 43-4; idem, Catalogue of coins in the Indian 
Museum, 160 - 1: Sourdel, Inventaire des mornnaies anciennes du Musée de 
Cabout, 81. 


۳ ارجاعات در خان» همانجاء ص ۳ ۸۱؛ و نیز نگاه کنید به پخش دوم کتاب حاضر. 


Foe‏ تاد خ غز تو بان 


نام بهرام‌شاه و مشخصات عادی سکه‌های هندی غزنوی» یعنی گاونندی و افسانه شری۔ 
سامانتادوا در شخصیتهای نگری را داشتند.*" اگر چند وقت ی که بار اول سپاه سلجوقی برای 
به تخت برنشاندن بهرام‌شاه به‌غزنه درآمد» نام سلطان‌اعظم سلجوقی محمدبن ملکشاه در خطبه 
آورده شد» اما این تصدیق سیادت سلطان سلجوقی در سکه‌هاي موجود بهرام‌شاه (تنها تاریخ 
شمار اند کی از آنها راء اکر اصلا* تاریخی داشته باشند, می‌توان بروشنی مشخص ساخت) 
انعکاس نیافته است. بهر تقدیر» چنانکه پیش از این دیده‌ايم» سلطان‌محصمد کمابیش یک سال 
پس از جلوس بهرامشاه درگذشت» و از آن پس سنجر سلطان اعظم سلاجقه گردید؛ وی درسال 
۳ 3/ ور م به‌همة ملوك خراج‌گزار از جمله بهرامشاه نامه کرد که نام سلطان جدید 
در سرزبینهای غربی سلاجقة بزرگ» یعنی محمودین محمد را در خطبۀ قلمرو سلجوقی و توایع 
آنها پس از نام ستجر بیاورند.** 

آگر برداشت شلام مصطفی‌خان از ابیاتی از حدیةةالحقيقة سنایی درست باشد» که البتد 
محتمل می‌نماید» احتمال" اعتراف دیگر بهرام‌شاه به‌سیادت سنجر این بود که پسر مهترش 
دولت‌شاه را به‌دریار سلطان سلجوقی بنوا فرستاده بود."" این شرط بنوا داشتین شاهزاده غزنوی 
در مرو می‌بایست در اوایل پادشاهی بهرامشاه بوده باشد» زیرا سنایی این ابیات از مثنوی 
خود را درسال ۽ ۲ه ق/ .۳,, م که دولت‌شاه به‌غزنه بازگشته بود سرود؛ وی بعدها در 
جنگ با غوریا ن که در سال هه ق/ ۱۰۰ م در تگیناباد اتفاق افتاد بقتل رسید (به‌بخش 
چهارم نگاه کنید). 

همچنین از موضوعات تا اندازه‌ای شگفت‌آورکه در یکی از حکایات ؟دابالسرب در 
شرح بیماری یکی از کنیزان بهرام‌شاه و درسان او به‌دست طبیبی ترسا آمده این است که از مهتر 
جوهر نامی که از ندمای سلطان بوده یاد می‌شود که به‌عنوان اتابک سلطان توصیف می‌گردد. 
منصب اتابک برای شاهزادة جوان ی که هنوز نمی‌توانست شخصاً بحکومت بپردازد» در این 
ایام در شکل سنتی خود در سلطنت سلاجقة بزرگ و امارتهای وابسته آن؛ بالاخص در مغرب 
ایران» عراق» شام و آناطولی توسعه یافته بود؛ اما در ميان غزنویان و بعدها غوریان بکلی 
ناشناخته بود و هرگز در این حواشی ایران و عالم ایران واقعاً گسترش نیافت. بعید اس ت که 
مولفب 1 دابا لطرب یا هر منبع هندی ‏ افغانی این ایام اصطلاح فنی «اتایکت» وا که پیشتر در 
مغرب رواج داشت در غير معنی این اصطلاح که در ميان سلجوقیان شناخته بود بکار برده 
باشند. بنابراین آیا این سهتر جوهر می‌توانست جوهر امیر سپاه سنج رکه ابن اثبر از وی به‌عنوان 


۴ جوزجانی» ج ۰۱ ص ۲۵۸ نرجمه» ج ۱» ص ۴۸ و دربارة ارجاعات به‌فهارس سکه‌ها 
نگاه کنید به زیرنویس , ۵. 
۵ ۵. ابن اثیر» چاپ تورثبرگ» ج ,۰ ص ۲۸۹ چاپ بیروت» ج . ۱ ص ۵۵۳؛ مقایسه کنید 
ياء ۰ ۰ 119 ,۷ Bosworth, in Cambridge history of Iran‏ 
۵۶ نگاه کنید به: 
«A history of Bahram Shah of Ghaznin», 90, ۰‏ 
برای شعر دیگری که سنائی در مدح دولت‌شاه سروده نگاه کنید به‌دیوای» ص ۶-۷, ۱. 


مسعود سوم و پسر‌انش ‏ ۴۰۱ 


مقرب سلطان و صاحب اقطاع ری یاد می کند و درسال .۳ه ق/ + - ۳۰ م که بهرام‌شاه 
دعوی بی نتيج استقلال کرده وی به رسالت از سنجر پیش سلطان غزئوی رفته بود» بوده باشد؟ 
اگر این انطباق دو شخصیت امکان‌پذیر باشدء در این صورت ما توضیحات دیگری داریم که 
بهتر جوهر يا نمایندة حضور سلجوقیان در دربار غزنه بوده (در نقشی تا انداژه‌ای همانند نقش 
شحنه یا والی لعکر ی که سادجقة بزرگ در بغداد د رکنار خلفای عباسی منصوب می کردند) 
که پیش از این ا اقاست داشت یا پس از وقایم سال .۲۹-۳۰ ق/ - 
۰ , , م در غزته باقی گذاشته شد تا مراقب باشد که بهرام‌شاه سر از ربقة طاعت سنجر بیرون 
نکیل ۰۷ 

به رضم جریان مستمر غنایمی که در نتيج سفرهای جنگی بهرامشاه حاصل می‌آمد» با 
اینهمه پرداخت خراج به‌سلجوقیان می‌بایست بار سنگینی بر دوش مالي غزنویان بوده باشد. 
در سال و ۲ہ ق/ ۳۰ , م سلطان از تابعیت سنجر سر برتافت و پرداخت خراج را متوقف 
ساخت. ینابر این ستجر آماده گشت تا دست به‌عمل بزند» و به‌روایت منایع تاریخی سلجوقی 
انگیزه‌ای که سلطان سلجوقی را به‌دست کشودن به‌این اقدام واداشت گزارشهایی بود دایر بر 
اينکه به‌رعایای خود ستم روا بی‌دارد و اموالشان را از تصرف آنان ببرون می کند (آیا این 
اتهامات را سی‌توان به‌شکایاتی نظیر شکایات ی که سنایی در ایباتی که بهتوصیف تعدیات 
سربازان ترك غزنویان می‌پردازد که در بخش دوم به‌آن اشاره رنته مرتبط دانست؟). سپاه 
غزنوی در زمستان استثنائاً سرد سال .۰۳ ق/ + - ۳۰ م به‌سوی مشرق عزیمت کرد واز 
طریق سیستان به‌بست و زمینداور رسیدء و از فتدان آذوقه و علیق لطمهٌ بسیار دید؛ و ب هگفتۀ 
حسیتی و بنداری «کاه گرامی‌تر از زر بود.» با اینهمه سپاه به‌سوی غزنه راه گشود و در دل 
بهرامشاه هراس افکند. وی رسولی نزد اسبرجوهر پیش گفته که والی ری توصیف شده فرستاد و 
نسبت به‌ستجر اظهار بندگ ی کرد» اما چون سپاه سراپا مسلح و یرومند سنجر را بدید ترس بر 
ری چیره شد و به‌ولایات هندی خود و سرانجام به‌لاهور گریخت, سنجر غزنه را به‌اشغال در 
آورد و سپاهش برای دومین بار شهر را غارت نمود. وی به‌بهرام‌شاه نامه کرد و بهاو اطمیتان 
داد که قصد الحاق دایمی قلمرو او به‌تصرفات خویش را ندارد؛ سپس غزنه را تخلیه ساخت 
و با سپا هش به‌بلخ عزیمت نمود و در شوال سال .مه ق/ ژوئیة بس,, م به‌این شهر رسید. 
بدین ترتیب بهرام‌شاه توانست بهغزنه بازگردد و باری دیگر بر تاجو تخت خویش دست یابد» 
و از قرار معلوم همچنان خراجگزار سنجر یاقی ماند» اما اطلاعات دقیقی در این مورد در دست 
نیست.۸* تنها اشار؛ کوتاه دیگر ی که دربارۂ مناسبات غزنوی - سلجوقی در دور پیش از آغاز 


۷ ۵. فخر مدبر» ورقهای و ۴ 9-۱ ۱۳: چاپ خوانساری» ص ۴۳-۵ ترجمذٌ شفیع» ص ٩۱۹۷-۹٩‏ 
ابن اثیرء چاپ تورنبرگ» ج ۱۱ ص ۱۸ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۰۲۹ 
۸ ۵. حسینی» ص 4۲؛ بنداری» ص ۲۶۴ (ترجمۀ فارسی» ص ۳۱۸)؛ ابن اثیر» چاپ تورنبرگ» 
ج ۱۱ ص ۸ ۰۱۷-۱ چاپ ببروت» ج ٩ص‏ , ۸-۳ 1۲ 
M. Köymen, Büyük Selcuklu imparatorlugu tarihi. H. Ikinci imparatorluk devri‏ 
(Ankara 1954), 306 - 10; Bosworth in op. cit., 159.‏ 


qd 


۷۲ تاربخ غز نویان 


جنگ با غوریان در دست داریم ذ کر ساده این مطلب می‌باشد که پادشاهان سستان» غوره 
غزنه و مازندران در جنگ سنجر با قراختایبان ماوراء‌التهر که در سال وه ق/ ۱۱۶۱ م 
اتفاق افتاد در کنار سلطان سلجوقی جنگیدند» اما جزئیات بیشتری در این باره دانسته نیست.٩*‏ 

متأسفانه دربارةٌ تاخت‌وتازهای بهرام‌شاه در شمال هند» چنانکه طبقات ناصرق وقوع 
آنها را یی‌هیچ ذ کر جزئیاتی تأیید می کند و مسلماً می‌بایست بر ضد شاهزادگان هند و کافر 
صورت گرفته باشد» در وائم چیزی نمي‌دانيم." و منابع هندی نیز در مقایل سنابع اسلامی» 
صراحت بیشتری ندارند. دورهٌ پادشاهی بهراسشاه دوره‌ای بود که دودمانهای بزرگ شمال و 
م رکز هند» نظیر دودمان پرسارء ناحیهُ مالوه» کلچوریان بادهیه پرادش کنونی» دودمان گاهده 
وال قتوح و دیگران سد استواری‌را برایر توسعه‌طلبی مسلمانان‌تشکیل می‌دادند. یکی‌از چند رقم 
اطلاع بسیار اند کی که از این بعد هندی اله داریم و با سلطنت بهرام‌شاه منطبق آست؛ء 
این است که فرمانروای دود ان شاهمانه ناحبه شکمبهری آرنوراجه ( که از پیش ازسال 
۳ رب تا پیش از ۳ه, , بیلادی پادشاهی کرد) تهاجم توروشکه‌ها یا مسلمانان را که از 
طریق بیایان بزرگ تهر به‌سرزبین سپادله کشه در مشرق راجپوتانا تاخته بودند دفع کرد و 
شمار زیادی از آنان را بهلا کت رساند,۱* 

اطلاعات ی که ما دربارۂ بهرامشاه و هند در دست داریم تماما به‌اثبات سیادت غزنویان 
در هند بر محمدین علی از خاندان بوحلیم شیبانی (که از این رو نام وی در برخی 
منایع «باهلیم» آنده) سپاهسالار ملک‌ارسلان که وی را در آخرین تلاشش برای پس گرفتن 
غزنه درسال .ره ق/ ۱١۱۷‏ م یاری کرده بود بربوط ردد چنانکه در پی شسگفحه آبد» 
در طی جنگ خانگی بر سر تصاحب تاجو تخت» محمدبن علی بە‌سلک‌ارسلان وفادار باقی ماند 
و از او پشتيبانی کرد؛ و از برسمیت شناختن پیروزی نهایی بهرام‌شاه در غزنه سر برتافت. داستان 
آنچه بعدها بیان محمدبن علی و بهراسشاه اتفاق افتاد با تفصیلی نسبتا زیاد از یک حکایت 
آدابالحرب و ذ کر مختصرتر این داستان در طبقات ناصرق و منایع متأخری چون میرخواند 
و فرشته بر ما شناخته است. 


بابر روایت مورخ عهد مفول» عطاءالملک جوینی» صاحب تاریخ جهانگشا» ترجمه بویل 
با نام ,279 The history of the World - Conqueror (Manchester, 1958) I,‏ 
انسز خوارزشاه» خراحگزار سنجر در طی يا رده باهی که وی بهسب عصبان بهرام‌شاه 
بهغزنه لشکر کشید بلازم سلطان بود. ابا درینابع متقدم ذ کری از حضور انس در غزنه 
نشده است (تادیخ جها نگشا؛ چاپ تزوینی» ج م۶ ص ۴). 

٩‏ ابن‌آثبر» چاپ نورنبرگ» ج ۱ ص ۵۶. چاپ بیروت» ج ۱۱» ص ۸۵؛ کویمن» همانجا؛ 
ص ۷ ۲ ۰۲ 

. ۶. جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۱ ترجمه» ج ۰۱ص , ۱۱ و نیز در میرخواند» ص ۱۳۲ ترجمه 
, ۷ که می‌افزاید بهرامشاه بسباری از بلاد هند را که اسلاف او بدان موضع نرسیده بود 
یگشود (چاپ خیام» ج ۴ ص ۱۴۱). 

61, Ganguly, in The struggle for empire" , 82, 


مسبود سوم د پراش ۴۳۰۳ 


چنین می‌نماید که محمدین علی در برابر اقدامات بهرام‌شاه در توسعه بخشیدن قدرت 
خویش در متصرفات غزنوی در شمال هند دست به‌دو شورش پی‌درپی اما متمایز زده بود. 
وی آشکارا از برسمیت شناختن جلوس سلطان جدید در غزنه سر باز زد» چنانکه وی با سپاهی 
انبوه به هند عزیمت کرد و سحمدین علی را در بیست‌وهفتم رسضان سال ۲,ء ق/ یازدهم 
ژانویة و , , , م در لاهور مغلوب و گرفتارساخت. ابا چون از قابلیت نظامی و تجارب بی‌مانند 
وی در اوضاع هند آگاهی داشت از سر گناهش دوگذشت و باری دیگر او را به‌عکومت آن 
دیار لماشت, ** 

اما ببحض اینکه بهراسشاه به‌غزنه بازگشت» محمدین علی» پسرش معتصم ( که گویند 
با گرزی که چهل من گرانی داشت جنک می کرد) و اتباع ایشان دوباره بر ضد حکوست 
م رکزی سر بشورش برداشتند. س رکردة شورشیان در نأگور واقع در نزدیکی بهیره در ناحية 
کوهستان سیوانک قلعه‌ای برآورد. وی سپاهی از اقوام مختلف که فرشته آنان را عرب» ایرانی» 
انغان و خلج برمی‌شمارد در این قلعه گرد آورد و از پادشاهان دست‌نشاندة هندکه فخر مدبر 
ایشان را «رانگان و تهکران و مقدمان هندوستان» می‌خواند استمداد جست. تا اینکه سپاهی 
مر کب از هفتاد هزار سسلمان و هندو بر خود فراز آورد. درسال ۳ ,ه ق/ ۹ ,۲ م بهراسشاه 
دو وای ده‌هزار سپاهی باری دیگر آهنگ در سند کرد و برای درآویختن با شورشیان به‌سوی 
مولتان پیش رفت. محمد و پسرش معتصم زمینی را که صحنهة جنگ برگزیدند» ناحیه‌ای باطلاقی 
نردیک روستابی موسوم به کیکیور (؟) بود که آنان برای آنکه آن را باطلاقی سازند و بدین 
ترتیب سپاه سلطان را در یک وضع ناسساعد تا کتیکی قرار دهند قسمتی از آن را غرقاب کردند. 
حلام مصطفی‌خان به‌نقل از مولانا ابوظفر ندوی می‌گوی د که این باطلاق را می‌بایست نزدیک 
مولتان در ملتقای رودخانه‌های سوتلج و جهلوم (بخوانید چنداب ؟) يا نزدیک اچه در غاغر 
ایجاد کرده باشند و نظر مخالفی نیز می‌آورد که قول خانم اقبال شفیع است؛ اما نظرات بالا در 
نبود اطلاعات روشن فخر مدير از مواضع این وقایع تنها حدس و گمان است. بهرامشاه باری 
دیگر محمدبن علی را به‌اطاعت فرا خواند و خدمات گذشتة او و دیگر اعضای خاندان شیبانی 
به‌یقاصد غزنویان در هند را بیادش آورد» و به‌او پیشنهاد کرد که آگر دست از شورش بردارد 
بهاو خلعت خواهد داد و یاری دیگر به.حکومت و فرماندهی سپاه هند منصوب خواهد کرد. 

اما این تدییر مژثر نیفتاد. از یکی از قصاید سیدحسن چنین بربی‌آید که بهراسشاه و 
سپاهیانش در قایقهای دراز ازسند عبورکردند و دو سپاه متخاصم در یک منطقة باطلاقی مغرب 
پنجاب با یکدیگر درگیر شدند. حملۀٌ محمدین علی به‌قنب سپاه سلطان دفع گردید و او خود 
بهلا کت رسید؛ طوفان شدیدی برخاست و با زدن آب به‌چهره سپاهبان شورشی به‌یاری نیروهای 
سلطان آند» چنانکه اکثر نفرات شورشی در باطلاق غرق گردیدند. گویند گذشته از 
محمدین‌علی تعدادی از پسران وی نیز که در شمار آنها اختلاف است بقتل آمدند (به 
روایت فخر بدبر هفده تن و به گزاری جوزجانی ده ئن؛ ابا سنایی در بخشی از 


۲ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۱-۷ ترجمه» ج ۱» ص ,۱۱ (راورتی تاریخ بيست و هشتم 
ربضان را دارد) ؛ فرشته» ورق ۱۷۳ ترحمه ۸۵. 


۴ تاریخ غز نویان 


حدیقةا لحفیقه که به‌ستایش پیروزی بهرام‌شاه در این جنگ می‌پردازد تنها به کشته شدن یک 
پس رکه از قرار معلوم معتصم بوده اشاره م ی کند). گویندکه یکی از پسران محمد به‌جانب 
سلطان رفت» و بدین ترتیب جان خویش را تجات داد و فخربدبر می‌گوید که سبوروریانه 
(شیبانیان؟) زان او از نسل این پسر بودند که ابراهيم نام داشت» و می‌افزاید که تا این 
ایام هرکه در آن زبین جوبی عمار تکند یا حوضی و چاه ی کند ازبیان گل اسب 
و سرد پوسیده و جوشن و زره زنگ گرفته و چالك شده بیرون می‌آید. سیدحسن در این سفر 
جنگی با میاه بهرآمشاه همراه بود و در اشعار مختلف به‌وقایع مربوط بهآن اشا ره می کند؛ یک 
شع رکه در واقع در هند سروده شده به‌فصل پاییز اشاره دارد و بدین ترتیب تاریخ این وقایع 
را در پاییز آن سال قرار می‌دهد که حدود هشت یا نه ماه پس از لشکر کشی اول بهرام‌شاه 
به هند است ۱۳ 

بتابر روایت فرشته» سلطان پس از پایان یافتن این ماجرا سالار حسین‌بن ابراهیم علوی 
را به‌حکوست هند گماشت و به‌غزنه بارگشت.** چنین می‌نماید که پسر این سالارحسی نکد 
[ابوسهل] علی نام داشت نیز بعدها در دور بهرام‌شاه از فرماندهان بلندپاية مقیم هند بوده 
است» زیرا سید حسن بدیحه‌ای خطاب به«سپهسالار علی‌الحسین ماهوری»*" دارد و او در 
جنگ بهرامشاه با سیف‌الدین سوری» امیر غور ی که در سال ء ء ه ق/ ۱:٩‏ , م اتفاق افتاد 
فرماندهی افواجح هندی سپاه غزنوی را برعهده داشته است» زیرا سیدحسن در قصیده‌ا ی که در 
ستایش پیروزی سلطان سروده گوید: 
به‌گرد شاه فوجا فوج لشکرهای هندستان که گوبی زره بر خورشید پیوستند از خاور 
سپاهسالار غازی‌شان علی‌بوسهل شیراوژن که دادش دولت سلطان تن رستم‌دل‌حیدر"" 
[در نسخة خطی غلام مصطفی‌خان علی‌بوسهل و در تصحیح رضوی علی بدپیل آمده] 

گزارش ابن اثیر دربارة این سرحله از دشمنیهای میان غزنویان و غوریان سالارالحسن‌ین 
ابراهیم را ب‌عنوان فرمانده سپاه غزئوی در هند نام می‌برد که بهرام‌شاه سپاهیان وی را فرا 
خواند تا او را در مقابل غوریان مدد کنند. در اين التباس در شخصیتها بدیهی است که منبع 
دقیقاً معاصر سیدحسن مرجح است. اگر به‌نام کامل فرمانده سپاه غزنوی در هند در این ایام 
یعنی [ابوسهل] علی‌ین حسن‌بن ابراهیم نکاهی دوباره بیندازیم بآسانی در خواهيم یافت که 
متبع ابن|ثیر پسر را با پدر اشتباه گرفته است, 


۶۳ فخر مدبر» ورقهای ۷۵ ۱۰۶-۱ چاپ خوانساری» ص ۳۷۸-۸۱ ترجمةً شفیع» ص 

۲۴-۷ ۲؛ جوزجانی» همانجا؛ بیرخواند» ص ۱۳۲-۳ ترجمه» ۲۷,۱ (چاپ خیام» ج 
۴ ص ۱۴۱)؛ فرشته» همانجا؛ غلام مصطفی‌خان؛ همانجاء ص ۸۴-۸؛ گانگیولی؛ 
همانجاء ص ٩۵-۶‏ 

۴ ۶ هماأنجا. 

۶۵ دیواب» ص ۸۲-۵ ۱ مقایسه کنید با خان» همانجا» ص 2۹ 

ء ۶. دهوان» ۸۸ مقایسه کنید با خال» همانجاء ص ۲, ۲ که نسخة خطی دیوانی که در 
دسترس او بود شکل دیگری که در بیت دوم آمده را داشت. 


مسمود سوم و پسر‌انش ۴۰۵ 


در اواخر پادشاهی بهرام‌شاه که تاریخ دقیق آن بر ما معلوم نست اتود حسن‌ین 
ابونصرمتصور قاینی را در کنار پسر مهتر پادشاه جلال‌الدوله دولت‌شاه که فرماندهی سپاهیان 
هند را بعهده داشت والی وی در آن سرزمین مي‌ياييم؛ گواه این مدعا یکی از اشعار سیدحسن 
درسدح شاهزاده دولت‌شاه و ذ کر «محمدبتصور» به‌عنوان دست راست وی است. به رغم اختبلاف 
سست «قاینی» و «سیمندی» (متسموب به‌دومحل کاسلا دور از هم» یعنی قاين در تهستان و 
میمند در زابلستان)» غلام مصطفی خان در اشعار مسعودسعد سلمان شمار زیادی اشاره به 
ابومحمدحسن قایتی کرد آورده که آشکارا تابت می کند این صاحب منصب و پدرش ابونصر 
منصورین سعید از خاندان وزير بزرگ احمدین حسن‌میمندی بودند؛ از جملۀ این اشارات ایبات 


زیر است: 
خواجه منصورین سعید که کرد زنسده آثار احمدین حسن 
Xk‏ 
پیغام می‌دهمت بگو زنهار از این حسزین تنگدل بندی 
یا تاج سروران همه حضرت خواجه عمیدصاحب میمندی 
منصوربن سعیبد خداوندی کز فر اوست تازه خداوندی"" 
پدر عمادالدین ابوتصرمنصورین سعید در دستگاه غزنوی شخصیت بلندپایه‌ای بود و در 


پادشاهی ابراهیم‌بن مسعود و نیز احتمالا مسعود دو م که در ایام پادشاهی او درگذشت سمت 
عارض داشت (نگاه کنید به‌بخشی دوم). 

در خصوص وزرای بهرام‌شاه باید گف ت که سلطان: در آغاز پادشاهی وزیری خردمند و 
کارآزموده‌ای چون عبدالحمندین احمدین عیذالصمد را مبراث برده بود» ابا چون بی‌تردید وی 
را از وابستگان بسیار نزدیک دولتهای سابق می‌دائستند» از این رو چندان نگذشت که به‌فرسان 
سلطان بقتل آمد. متصدی جدید سمت وزارت احمدبن حسین نامی بود که وی را از طریق 
پاره‌ای از اببات مسمعودسعد سلمان می‌شناسیم: 


در همه معلی چو احمد بود بهرامی مضا از بی صدر وزارت کرد او را اختنسار 
درکف کافی او زان خامة بهرام سیسر سعد و تحس دوستان و دشمتان شد آشکار 
این وزارت را که بهرامی است تیغ طبع او از نشاط خحدست تو کشت خرم روزگار 


وی احتمالا مدت چندانی در این سمت نماند» زیرا ظاهراً هیچ شعری از شعرایی چون 
سید حسن و سنایی که درملح او باشد باقی نمانده است, ^" 

دربا ر صاحبان‌سمت وزارت‌در بقیةُ سالهای پادشاهی‌بهرام‌شاه ابهامات‌فراوانی وجود دارد؛ 
نه در آثار زندگینامه‌ای و نه در منابع تاریخی هیچ اشاره‌ای به‌آنان نشده است» و از اطلاعات 


۶۷ سیدحسن» دپوائ» . ۵۹-۶؛ ممعود سعدء دپوان» ص ۸ ۴۵: ۵۲۷؛ خانل» همانجاء ص 
۲۲۶-۷ 

۸ ۶. دیوان» ص . ۲۸۹-۹ خان» همانجاءه ص ۲۲۹. در اين ایبات» به‌نام يهرام التزام 
می‌نماید و با دلالتهای گوناگون این کلمه بازی م ی کنده که از جمله‌اند شخصیتهای 
پهلوانی عهد ساسانی» نظیر بهرام گور و بهرام چوبین و نیز ستارة بهرام. 


۶ تاریخ غز توبان 


حسته گریخته‌ای که آثار شعرای معاصر یدست می‌دهند و به کمک استنتاج از این اطلاعات 
می‌توان به‌وجود آنان پی برد. غلام بصطفی‌خان جانشینان احمدین حسن بر مستد وزارت را 
نخست بنتخب‌الملکك قوام‌الدین مجدالملک ابوعلی‌حسن‌ین احمد ذ کر می کند که سید حسن 
اشعار زيادی درمدح او سرود و دریکی از آنها سخنان زیر را در دهان قوام الدین‌حسن میگذارد 
شکر ایزد را که مملکت را من از دو وزیر یادگارم 

و می‌گوید که پس از وی پسرش نجیب‌الملکك حسین‌بن حسن به وزارت سید که در 
سالهای آخر پادشاهی بهرام‌شاه» پس از بازگشت وی از هند برای پس گرفتن تاجو تخت غزنه 
در پی غارت پایتخت به‌دست علاء الدین حسین جهانسوز بدین سمت منصوب کشت" 

این دو تن بی‌گمان از رجال بلندپایۀ دستگاه غزنوی بودند» به‌سلطان تقرب نزدیکی 
داشتند و از جانب او به‌مشاغل خطیر کشوری و لشکری منصوب می‌شدند. یکی از اشعار 
سیدحسن به‌وقايم سالهای ۽ - ۰:۳ ق/ ٩‏ -مع ۱ که سیف‌الدین سوری» امیرغوری موقا 
غزنه را اشغال کرد اشاره می کند و از بازگشت بهرام‌شاه و «شمس ملک حسن‌احمد» سخن 
می‌گوید. نجیب‌الملک حسین در سالهای آخر پادشاهی سلطان فرمانده یکی از لشک رکشیها 
بود؛ زیرا ترجیم‌بندی از همان شاعر به‌بارگشت پیروزسندانة او از «باختر» اشاره م ۍکند که 
مي‌توان تصور کرد ضد حمله‌ای به‌غور یا شمال افغانستان بود که در طی آن علاء‌الدین حسین 
به اسارت سنجر درآد ,۷۰ 

ابا در این تقل قولهایی که از سید حسن شده هیچ مطلب خاصی که به‌وزارت این دو 
تن تصریح کرده باشد وجود ندارد» ولو اينکه بتوان قوام‌الدین‌حسن را از اعقاب وزرای گذشته 
دانست و به رغم این حقیقت که شاعر هر دو آنان را در شمار زیادی از قصاید و ترجیع بندها 
ملح کنته است. همچنین سیدحسن قوامالملک‌احمدین عمر (نه احمدین حسین» وزير اوایل 
پادشاهی بهراستاه که در پرده ابهام فرو رفته و پیش ازاین بهاو اشاره شده است) پدر 
قوام‌الدین حسن را مدح بی‌گوید و او را خازن سلطان توصیف میکند؛ یکی از اشعاری که 
به‌او اتحاف گردیده خصوصاً وی را به‌مناسیت یافتن این سمت تهنیت می‌گوید"". این شعر 
سررشتهای برای شناخت این مقام که دراین دهه‌ها نسل در نسل در دست اعضای این 
خاندان بود و نیز خازن و کدخدایان اموال و کاخهای شاهی (خزینة خاص) بدست می‌دهد. 
در این اشعار تعدد سیدحسن از پسر و نوه به‌عنوان وزير یاد نمی‌شود» اما در ردیف 
یک ترجیم بند بارها به‌آنان نام خاص داده می‌شود. 


۲ ۲۹-۳۱ سیدحسن» دیواد» ۰ ۱۱ ۱۶۹-۷۱ خان» همانجا»ء ص‎ ۶٩ 

, ۷. سیدحسن» دواد . ۰۱۷ ۲۳۳. در نسخۀ خطی ایندیا افيس «زباختر» آنده که خان در 
کتاب خود (ص ۲۳۱) از آنجا نقل می کند. اما متنی که رضوی (براساس سه نسخۀ خطی 
تهران و گزیده‌هایی که در آثار دیگر یافت) بطبع رساند عبارت سبهمتر «زتاختن» دارد 
که می‌تواند مثلا به یکی از تهاحمات به هند اشاره داشته باشد. 

۱ بدبوای» ص ۴ء ۰۲ 


مسعود سوم و پسرانش ۴۰۷ 


صاحب حسن‌بن احمد حاص آن گوه رکیمیای اخلاص ۲۳ 
اشخاصی که سیدحسن دقیقاً به‌وزیر بودنشان اشاره دارد عبارتند از خواجد. 
عمیهجمال‌الدین رشیدالدین ابوطاهرمحمد (در چهار شعر) و قوام‌الدین ابوسحمدطاهر. درایادی 
اسر چنین می‌نماید که التباسی در اسامی ‏ وکنیه‌ها پیش آمده و احتمالا مقصود تنها یک تن 
می‌باشد» اسا از قراین داخلی اشعار آشکارا پیداست که با دو شخص کاملا متمایزی سر ووکار 
داریم. مثلا در یکك ترجیع بند ردیفی که آبده چنین است* 
آنکه چون ماه از کوا کب ظاهر است کنتش بوطاهصر و او طاهر است 
قوام دولست ودين بوسحم طاهر که دین و دولت از او یافتند زینت و فر ۷۲۳ 
ترتیب زمانی دوره‌های وزارت ه رکدام از این دو تن هر چه بوده» ظاهراً ابوطاهرمحمد 
دست کم در ایام اشغال نخستین شهر غزنه بر دست غوریان سمت وزارت داشت» زیرا قصيدة 
بلند و مطنطن سیدحسن که در ستایش بهرام‌شاه به‌مناسبت تصرف مجدد تختگاهش سروده 
شده پس از شرح دلاوريهای سه پسر سلطان سماءالدؤلهء معزالدوله خسروشاه و معین الدوله 
شاهنشاه و پیش از پرداختن بەنقش قهرمانانة سیا هسالا ر سپا هیان مستقر در هند؛ یعتی سالار 
علی‌بن حسین می‌گوید: 
وزير عالم و عادل سفیر کاسل و بقبل که بتوان یافت از هر دونشان‌ونام پیغمیر*۲ 
اکر چند سلطنت بهرامشاه در سالهای اخیر پادشاهی با تهدید غوریان به‌سرانجامی 
پریشان گرفتار آمده و اگر چند وی برای دو جانشین خودنمایی از امپراتوری غزنو ی که 
روزگاری امپراتوری نیرومندی بود میراث گذاشت؛ اما ایام پادشاهی وی بواسطهُ شکوفایی 
و رونق ادب فارسی در این دوره اهمت زیادی دارد چندانکه از حیت بازدهی اشعار غتایی و 
حماسی می‌توان آن را با دور اول غزنوی مقایسه کرد» و دربار سلطان کانون مسلم این 
شکوفایی بود. شعرایی از نسل کمابیش سابق» نظیر عثمان مختاری» مسعودسعد سلمان و سنایی 
تنها در اوایل پادشاهی او فعال بودند. تاریخ مرگ عثمان سختاری معلوم نیست, اما وی در 
مقایسه با اشعار زیادی که در مدح ملکارسلان» سلف بهرام‌شاه سرود» تنها دو قصیده در مدح 
سلطان اخیر دارد, چنانکه استنباط می‌شود که او یا در اوایل پادشاهی بهرام‌شاه درگذشت» 
یا برای بقیةٌ عمر خاسوشی گزید» یا بمحض درگذشت ممدوحش از قلمرو غزنوی مهاجرت کرد. 
بسعودسعد درسال هه 8/ ۱۱۳۱۰۲ م وفات یافت و پس از یک زندگی سراسر نامرادی 
و رنج درسه يا چهار سال آخر حیاتش از التفات و داد و دهش بهرامشاه برخوردار گردید» 
تا آنجا که توانست سلطان جدید را پس از جلوس بر تخت شاهی مدح گوید» 
کس را چنانکه اسروز این بتدة تراست جاه و محل و مرتبت و کار و بار نیست 


۲ همانجا» ص ۲۳ ۰۲ 
۳ همانجا» ص ٩۶‏ ۱۹۹ سقایسه کنید با ردیف مشابهی درص ۲۱-۳ ۰۲ 
۴ همانجاء ص ۸۸, 


۰۸ تاریخ غز‌نوپان 


هر مجلسی ز رای تو او را کرامتی است هر عفته از تو بی‌صلت صدهزار نیست*۲ 

ابوالمجدمجدودین آدم سنایی» نخستین کس از سرایندگان سهکانة مشنوی عرفانی درایران 
سده‌های میانه (دو تن دیگر فریدالدین‌عطار و پس او جال ‌الدین روس بودند) احتمالا درسال 
Mero‏ 111 م یا یک دهۀ بعد» یعنی درسال ٣ه‏ ق/ ۱۱۶۱ م» و بدکنتة ت ذ کرم 
نویسان پس از یک دگرگونی روح ی که وی را از یک شاعر درباری دنیادوست به‌عارفی وارسته 
میدل ساخت درگذشت, ۷۲۰ وی در سالهای کهولت بو د که مثنوی مفصل و استدلالی خود دربارۀ 
اخلاق و حکمت خلقی سوسوم به حدیقةا(سفیقه را ببایان برد و آن را در سال oro‏ ق/ 
۱۳۱ , م بهیهرام‌شاه اتحاف کرد. آرزش ادبی این اثر هر چه باشد -- نظر نکوهش آمیز ادوارد 
براون این است که این منظومه همانقدر از مثنوی جلال‌اندین رومی فروتر است که شیطان 
رابرت مونتگمری از بهشت گمشد؛ میلتون - اینقدر هس ت که حدیقةُ سنابی خوانندگان فراوانی 
یافت و بر سیر و تحول بعدی ادبیات عرفانی ايران تأثیر زیادی گذاشت. 

سنایی به‌عنوان شاعری مدیحه‌سرا که به‌استادان عهد نخست غزنوی و بسعودسعد 
سلمان اقتفا می کرد شاید تأثیر بیشتری گذاشته است» و این امر را در قصاید متعدد ی که وی 
به رغم افتادن در طریقت صوفی در مدح سلطان سروده است مشاهده توان کرد" 

دورة بزرگی از فعالیت شعری اشرف‌الدین ابوسحمد سیدحسن‌بن محمد غزنوی در ایام 
پادشاهی بهرام‌شاه سپری می‌شود» و تحت حمایت وی بود که نبوغ شعری سیدحسن در دو 
حوره قصیده و غزل شکوفا شد و دیوان او در تکامل بخشیدن به‌شاخة ادیی اخیر از اهمیت 
زیادی برخوردار است. ت ذکره‌های هندی - ایرانی متأخر می‌گوین د که شاعر در اواخر حیاتش؛ 
یعنی حدود سال ه ع ه ۱۱۰۰/3 ۶ بواسطة دسایس حاسدان گرفتار خشم سلطان شد و مجبور 


۵ دیوانه ص ۲۷۲ میرزامحمد قزویتی «سسعود سعد سلمان»» 145 (۱۹,۶)» ص 
۲۶۷+ 
J. Husain, The early Persian poets of India IIL; A.J. Arberry, Classical Persian‏ 
literature (London 1958), 81 - 4; Rypka et alii, History of Iranian litera-‏ 
ture, 196‏ 
(برگردان فارسی» با نام اریخ ادبیات ایران» ترجمۀ دکتر عیسی شهابی» ص ۴۶۶-۷) 
۷۶ تاریخ نخست تاریخی است که رییکا در همانجا» ص ۲۳۶ زیرنویس ۴۷ در بحث از 
تاریخ درگذشت سنائی بدست می‌دهد و تاریخهای ۵۴۲ ق/ ۱۱۴۷-۸م و ۵۴۵ ق/ 
۰ را که عموباً نقل می کنند نامحتمل می‌داند؛ تاریخ دوم تاریخی است که 
ویراستار دیوان منائی. مدرس رضوی در صفح نه و بعد پس از برسی اسناد و شواهد 
مفایر هم بلست می‌دهد. 
Browne, A literary history of Persia IL, 317 ff. ; Gulam Mustafa Khan,‏ ,77 
«A history of Bahram Shah of Ghaznin», 218; Arberry, op. cit. , 88 - 94‏ 
( که قضاوتش دربارة حدپقةالحقیقه کمتر از براون سختگیرانه است)» رییکاء همانجا» ص 
۷ ۴۶ . ادوارد براون» عادیخ ادپیات ایرات» ترحمه غلاسحسین صدری افشاره ص ۲۱ 
و بعذد؛ ریپکا» تاریخ ادبیات اپوان» ترحمه د کتر عیسی شهایی» ص ۳۶۶-۸ 


مسمود سوم و پسر‌انش ‏ ۴۱ 


به‌ترلك غزنه گردید. دلیل واقعی این رنجش این بوده که سیدحسن در طی اشغال غزنه توسط 
سیف‌الدین سوری» سر کرد غوری در شهر باقی ماند و به‌احتمال زياد آماده شد تا خود را با 
حکومت جدید که در آن شهر مستقر گردید و احتمالا چنین می‌نمو دکه قراری پایدار یافته 
است همراه و هماهنگ سازد. اما هنگامی که بهرام‌شاه دوباره به تاح‌وتخت خود دست یافت 
سیدحسن درسال ءءه ق/ ٩-۰,‏ , م صلاح را در ترك غزنه و عزیمت به‌نیشایور 
دانست؛ و از اینجا بود که وی در اشعاری که خطاب به‌سلطان سرود از وی پوزش خواست و 
نیز در قصیدة بلندی پیروزی نهایی بهرام‌شاه بر سوری و قتل او را به‌وی تهنیت گفت. سیدحسن 
از تیشابور به زیارت حرمین رفت و سپس بقيةٌ ایام عمرش را در بغداد» مغرب ایران و خراسان 
در دربارهای مختلف سلجوقی نظیر سلطان مسعودبن محمد» سنجر و سلیمان‌شاه‌ین محمد و نیز 
دربارهای اتسز خوارزمشاه و فرمانروای قراخانی در خراسان» یعتی محمودخان‌ین محمد بسرآورد. 
وی احتمالا در یکی از سالهای بیان »هه ق/ .+ م و بهه ق/ ۲ب م در ناحی جوین 
شمال خراسان درگذشت ۷۸ 

پس از این شعرا» تردیدی نیست که برجسته‌ترین شخصیت ادبی دربار بهرام‌شاه 
اپوالمعالی‌نصرانته یا نصربن محمدین عبدالحمید» پسر وزير ابراهيم و مسعود سوم و معدوح 
عشمان مختاری و سیدحسن بود. خدمت بزرگ ابوالمعالی نصرانته به‌ادب فارسی ترجمة داستان 
جانوران» یعنی داستا نمای بیدپای به‌نثر زیبای فارسی اس ت که پیش از این ابن المقفع آن را از 
فارسی میانه که آن نیز از اصل هندی برگردانده شده بود به عریی ترجمه کرده و نام آن‌کلیله 
د دمثه گذاشته بود. این کتاب به‌بهراسشاه اتحاف گردید و حدود سال ٩‏ - ۸٣ہ‏ ق/ ه - 
٤۳‏ ۱ م بپایان رسید؛ شهرت و محبوبیت این ترجمه میب شدکه با گذشت سالها بارها در 
ساختمان آن دست برده شدء چندانکه تشخیص ترجمهٌ اصل خود ابوالمعانی نصرانته دشوار 
است» اما در قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی بود که نیاز به‌ترجمةٌ تازه و پر تکلف‌تر این 
اثر به نواد سیهیلی حسین واعظ کاشفی منجرگشت. ابوالمعالی‌تصراتقه همانقد رکه ادیب بود» 
چنانکه درخور نمایندة خاندانی از وزرا و دبیران است دولتمرد نیز بود و در ایام پادشاهی 
خسروشاه خود به‌مقام وزارت رسید.۲۳ 

فهرستی طولانی از دیگر شمرای شایسته که در دربار بهرام‌شاه ازدحام کرده بودند 
سی‌توان فراهم ساخت که بیشتر آنها را تنها از طریق نقل اشعارشان در تذ کره‌ها 
می‌شناسيم. از جملة ایشان عبارت بودند از سیدالشعراءابوبکرین محمد روحانی غزنوی که 
عوفی وی را «عطاردالئانی» می‌خواند و سرایندة سوگندنامه!ی مفصل م رکب از هشتادوسه 
بیت که آن را در سالهای آخر پادشاهی بهرامشاه سرود و خوشیختانه از دستبرد ایام درامان 


۰۷۸ بقایسه کنید با عوفی» لبابلالباب ص ۱۱۶-۱۹ دولتشاه» قذکرةالشتراه» ص 
۸-۱ ۴۳ و بازسازی مفصل زندگی شاعر در مقدمه رضوی بر دیوان» صفحات ياء تامه. 

۹٩‏ نگاه کنید ادوارد براون» همانجا, صفحة ۳۴۹ و بعد؛ ای. برتلس؛ دایرةالمعادف اسلا 
چاپ اول» بقال «نصرالله‌ین‌ممده؛ خان» همانجاه ص ۱۸-۱٩‏ ۲؛ آربری» همانجا» ص 
۹۵-۶ ریپکا» همانجا» ص ۲۲-۳ ۲. 


۰ تاریخ غز نویان 


مانده است.۰* حمال‌الدین‌بحمد و حسن پسران اصرعلوی و مانند پدر شاعر بودند. 

حسن در جواتی درگذشت و مسعود را مرثیه‌ای در رثای اوست»"۰ اماسحمد که شاعری 
را با مدیحه‌گویی مسعود سوم آغاز کرد آنقدر زنده ماند که مدیحه‌سرای بهرام‌شاه گردید. عوفی 
القاب پر طمطراق دو برادر محمد و حسن را بترتیب | کمل‌الشعرا و فخرالساده ذ کر می کند, ۸ 
شهاب‌الدین ابوالرجاء (ابوالرضا؟) شاه‌علی قزوینی چندین شعر در ستایش بهرام‌شاه سرود» 
اما وی در آستانة انقراض غزنویان و اوج قدرت غوریان زندگی سی کرد. فخرالمله والدین 
محمدین محمود ئیشابوری که از شخصیتهای جالب و آراسته به‌چندین هنر در دربار سلطان بود 
مولف چندین اثر اس ت که تنها عناوین آنها بر ما شناخته شده است» از جمله تقریظی موسوم 
به بصا ریمینی (بنابراین يا بواسطة اتحاف آن بهرامشاه بدین نام خوانده شد یا از آن جهت که 
تقریظی بر ادخ یمینی عتبی بوده است؟)» دأ ی۲ داق که ترجم فارسی غردال-یر (از قرار معلوم 
تاریخ ثعالبی موسوم به‌تاریخ غردالسیر) است؛ و صحیفةالاق۱ که در معارض تيغ و قلم است. 
هتگامی که بهرام‌شاه کوشش ناموفقی کرد تا گردن از یوغ طاعت سنجر بیرون کند» وی در 
سال .۳ه ق/ وس , م از جانب سلطا غزنوی به‌ یک مأموریت سیاسی رفت؛ "* بهرام‌شاه 
وی را به‌لشکرگاه سنجر در تکیناباد فرستاد تا طاعت و سرسپردگی سلطان به‌سنجر را به‌او ابلاغ 
کند و فخرالمله با خواندن یک رباعی زیبا به‌سقصود خود نایل آمد.** محمدین عشمان عتبی- 
یمینی کاتب و سعدالدین مختارالشعراه نیز سدیحه‌سرای بهرام‌شاه بودند» و عوفی بدون بدست 
دادن جزئیاتی درشرح احوال ایشان مبالغی از اشعارشان را نقل می کند."* همین مولف شمار 
دیگری ازشعرای آن عهد را که در حواشی عالم هندی - ایرانی زندگی م ی کردند با نمونه‌هایی 
از اشعارشان برمی‌شمارد که از جمله مولفاتی بودند که از لاهورء بست یا تکیناباد» سکاوند و 
غزنه برخاسته بودند» اما متأسفانه پیوستگی آن با محفل درباری بهرام‌شاه را معلوم نمی‌سازد, "۸ 





.۲ ۳۱۰-۴ ۲ ۲ . خال» همانجاء ص‎ ۴۴۸-۹ PETE 
دیوان» ص ۳۔۲ ء۶» عنوان شعر «در رای سیدحسن» است؛ البته این شاعر را باید با سید‎ .۸۱ 
حسن بعروف» یعنی اشرف‌الدین غزئوی که پیش از این از وی یاد کرده‌ایم حدا دانست.‎ 
اگر چند بسیاری از تذ کره‌نویسان متأخر دانسته آن دو را با هم اشتباه کرده‌اند.‎ 
,۲ ۲ .-۱ عوفی» ص ۱ ۴۳۶-۴! خان» همانجا»‎ ۲ 
.۲ ۲۱ عوفی» ص ۴۱-۵ ۴؛ خان» همانجا» ص‎ ۳ 
عوفی» ص ۳-۰۴ ۲۳؛ خان» همانجاء‎ ۴ 
.۴ ۴-۸ ۴ عوفی» ص‎ ۵ 
۰۴ ۵۴-۶ ۲۳-۹ عوفی» ص‎ ۶ 


فصل چپارم 


مبارژه با غوریان و خرن سلاطین غز نوی 


۱ 
یورش غوریان 3 سالهای آخر پادشاهی بهر ام شاه 


دربارة زوال و سقوط امپراتوری غزنو ی که زساتی امپراتوری نیرومندی بود اسنا 
و بدارند بسیار اند کی در دست است. دیگر مسائل پادشاهی بهراسشاه که قلمرو آن اساسا 
یه‌مناطتی محدود شده بود که اسروزه در مشرق افغانستان» پنجاب و احتمالا سند و بلوچستان 
قرار دارند» علاقة نویسندگان تواریخ عموبی و دودسانی درم رکز سرزمینهای اسلامی را 
برنمی انگیخت. این نویسندگان بیشتر به‌مسائل مبرمی چون فروپاشی امپراتوری پهناور سلجوقی» 
تشکیل امارتهای اتابکی و خطراتی که ازسوی قراختاییان و خوارزمشاهیان آسیای میانه بلاد 
آنان را تهدید م ی کرد نظر داشتند. از این رو ما اساسا به‌گزارشهای ابن اثیر که نمایندة تاریخ- 
نگاری سرزمینهای م رکز عالم اسلام است و منهاج‌الدین‌بن سراج‌الدین جوزجان ی که نموه 
تاریخ نگاری درافغانستان و شمال هند را بدست می‌ دهد متکی می‌باشیم. 

چنانکه در بخش دوم کنته آمد این اثیر در بدست آوردن اطلاعات موثق دربارة 
رویداد هایی که در حواشی شرقی عالم ایران و هند اتفاق افتاده بود دشواریهابی داشت. وی 
در خصوص وقایع خراسان در سدءة ششم هجری/ دوازدهم مبلادی نظیر تلهور خوارزمشا هیان 
دودسان انوشتگین عرچه‌ای» درگیربهای بدفرجام سنجر با اغزها و عملیات جهان‌گشابانة 
سلاطین غوری در خراسان و پیشروی آنان بهسوی دریای خزره از جمله به‌اثر تاریخ نگار محلی 
بیهق در خراسان» یعنی ابوالحس‌علی‌ین زید ببهتی‌کد بدنام جدش به ابن‌فندق (درگذشه 
په‌سال ەە ق/ ۰ب - درو م) معروف بود اتکا داشت. ابن‌فندق تاریخ نگار دقیق و موثقی 
بود که در میان معاصرانش آوازه‌ای بلتد داشت و یاقوت» ابن خلکان» جوینی و حمدانته مستوفی 
و نیز ابن‌اثیر از اثر او بهره برده و از آنجا نقل قول کرده‌اند." مورخ اخیر ذیل سال ۸ه ق/ 


۱. دومورد گزارشها ی کلی ابن‌فندق و تألیقات او تاه کنید به: 


۴۲ تادیخ فن‌نویان 


۳ - ۲با و م که به‌شرح بنازعات خونین اعضای دودسان خوارزمشاهیان در خراسان 
می‌پردازد» آشکارا از شارب لتجادب و خواربالنرائب نقل قول می کند و چنانکه بارتولد 
خاطرنشان ساخته می‌توان گفت که ابن‌اثیر در خصوص وقایم سالهای بلافاصله پیش از سال 
مه ۰۳/3 ۱۱۷۳ م کتایی در دست داشته که احمالا ذیل مشاربلنجادب بوده است. 
تاریخ خود ابن‌فندق که دیگر وجود ندارد» اما تاریخ عالم ایران از زمانی که قادیخ یمینی 
عتبی بپایان می‌رسد یعنی‌از حدود سال , ,ع ق/ . . , م بدیعد را دربر می‌گرفت - آشکارا 
می‌توانست اطلاعاتی دربار؛ سراحل قاطم زوال قدرت غزنوی» نظیر غارت غزنه بر دست 
علاء‌الدین‌حسین غوری در سال هه ق/ .۰ م و تصرف این شهر به‌دست اغزها که 
چند سال بعد اتفاق افتاد به‌اين اثیر بدهد؛ و ذیل‌نویس فرضی این‌فتدق نیز می‌توانست مطالبی 
دربارةٌ خلم خسروملکك بر دست شهاب‌الد ین محمد غوری و انتراضی سلسلهة غزنوی در سال 
۲ 3/ مرو م بلست دهد, ۲ 

این‌اثیر خود به‌موائع ی که در ابن مورد بر سر راه وی قرار می‌گرفت کاملا" آگاه بود. 
سالشمار وقایعی که وی دربارُ جنگ غوریان و غزنویان ذکر م ی کند ناموثق و گزارشهای 
او تکراری و کسل کننده است. و پس از گزارش غارت غزنه بر دست علاءالدین‌حسین ( که 
پس از گزارش آن ذیل سال ٥٤٤‏ ق/ .۹-۰ ,, م باری دیگر ذیل سال بو ه ق/۳- 
۲ م به‌شرح آن می‌پردازد) اعتراف می کن دکه«از تاریخ غوریان ذیل سال ۳ [بخوانید 
٤‏ ۰] سخن رفته است؛ و آنچه در آنجا آمده با پاره‌ای مطالبی که در اینجا ذ کر می‌شود 
اختلاف دارد؛ ابا ما همه اینها را یا شنیده‌ايم د رکتابهایشان خوانده‌ايم [ و کلا سمعناه و 
رأیناه فی مصنفاتهم - اما د رکدام مصنفات؟] و به‌همین خاطر است که ما هر دو گزارش را 
آورده‌ایم.» وی در پایان این فصل با نقل اسارت نهایی خسروملک بر دست شهاب‌الدین‌محمد 
می‌گوید که منبم وی یکی از علمای خراسان [یا برخی از علما] «بعض فضلاء خراسان» و 
احتمالا ذیل‌نویس فرضی ابن‌فندق بوده و در اين ميان بهذ کر نمونه‌هایی از اطلاعات متفاوتی 
که دربارة اين وقایع وجود دارد می‌پردازد.۲ 

جوزجانی از مورخان محلی شمال افغانستان بود چنانکه نسبش اشاره دارد» خاندان 
وی از ناحيةٌ کوهستانی جوزجان که ميان هریرود علیا و بلخ قرار دارد برخاسته بودند- و او در 
کاخ شاهی غوریان در تختگاهشان فیروزک وه در غور بدنیا آمده بود. در سال ٤‏ ۲و ق/ 
۲۲+ م به‌اچه در هند و سپس به‌دهلی مهاجرت کرد و در همانجا بود که در سالهای و - 
مهد ق/ ۵9-۱۰ م به‌نوشتن طبقات فاصوی پرداخت و بدین ترتیب ازخود سورخ سلسلۀ 


هنت 
Kari Sayyid Kalimullah Husainî, «Life and works of Zahiru’d - Din al - Bayhaqi,‏ 
the author of the Tarikh-i-Bayhaq», JC XXVIII (1954 297-318, and‏ 
D.M. Dunlop, EL2, art. «al - Bayhaki, Zahir al-Din... b. Funduk».‏ 
۲ ابن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۱ ص ۲۴۹ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۳۸.۰ بارتولد, 
۵ چاپ سوم» ص ۱ ۲ (ترجم فارسی» ج ۱ ص ٤)4۳‏ دنلپ» همانجا. 
۳ ابن اثبره چاپ تورثبرگ» ج ۱۱ ص ۱۱۲ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۰۱۷۰ 


مبارزه با غوریان و ... ۴۱۳ 


غوریان و جانشینان آنان در هند که غلام - سپهسالاران ترك ايشان بودند ساخت؟. از این رو 
هنگامی که وی دربارة زوال غزنویان می‌نوشست» دربارةٌ وقایعی قلم می‌زد که حدود یک سده 
پیش اتفاق افتاده بود» و اگر چند مدعی بودکه از طریق ازدواج یکی از نیا کانش با دختر 
سلطان ابراهیم‌بن مسعود سب او به‌خاندان شاعی غزتوی می رسید» اما خواه‌ناخواه اثرش 
را از دیدگاه فاتحان غوری نوشته است. مثلا جوزجانی بر رفتار خائنانة غیاث‌الدین‌محمد غوری 
با خسروملکه پرده‌پوشی می کند و س رکویی غوریان بقایای غزنویان در پنجاب را که گویند 
خسروبلک در آنجا همواره در عشرت به‌افراط مشغول بود و سربازان ترك و طبقات اداری 
هندی ۔ ایرانی بومی فرصت یافتند تا امارت ولایت و فرماندهی ملک را بر دست گیرند توحیه 
می‌نماید, " 

خصومت غزئویان و غوریان از توسعه‌طلیی دودمان آل‌شنسب از رژسا ی کوچکف و کم 
اهمیت غو رکه رفتدرفته به‌قدرت فایقه ناحیه مبدل شده بودند نشأت یافته بود. غوریان در پی 
این تفوق با پویایی به سرزمینهای مغرب غورکه از فرهنگی عالیتر و منایع اقتصادی 
بهتری داشتند سرازیر گردیدند و در این نواحی نخست با سلجوقبان و سپس با خوارزمشاهیان 
درافتادند» و نیز توسعه‌طلبی ایشان به‌سوی جنوب غرب آنان را با غزتویان د رگیر ساخت (دربارة 
مناسبات غزنویان و غوریان در ایام پادشاهی ابراهیم‌ بن مسعود به‌بخش دوم نگاه کنید). هم 
غور هم خود غزنه در نخستین دهه‌های سدة ششم هجری/ دوازدهم میلادی متزاید! در حوزة 
نفوذ سلطان‌سنجر سلجوقی درآمدند» ابا با اینهمه بهرام‌شاه کوشید تا سیادت سنتی دودمان خود 
بر ناحيةٌ کوهستانی غور را تحکیم بخشد. چنین برمی‌آید که وی سر کرد غوری قطب‌الدین 
محمدبن حسین» صاحب ولایت ورشاد را که لقب خودساخته ملک‌الجبال داشت با وجودی که 
دامادش بود در دربار غزنه به‌زهر بکشت؛ اما این اثبر و مولفان ی که از او تبعیت کردند» نظیر 
فرشته» می‌گویند که اعتقاد بر این بوده که قطب‌الدین‌محمد و برادرش میف‌الدین سوری» 
صاحب ناحيةٌ استیه تنها بدان خاطر به‌غزنه آمده بودند که برای حمل به‌اين شهر در آینده 
اطلاعاتی دربارة موقعیت آن بدست آورند." 

حقیقت هر چه بوده» دودمان غوریان طبیعتاً تشن انتقام کشیدن از بهرامشاه بودند» 
و سیف‌الدین سور ی که به‌غور گریخته بود به‌گردآوری سپاهی از سواران و پیادگان پرداخت 
(چون کوه‌نشینان غوری خود عمدتاً سربازان پیاده بودند» از این رو گردآوری سواران احتمالا 
حکایت از آن دار د که آل‌شنسب برای از پیش بردن مقاصد توسعه‌طبانة خود به‌استخدام 
سواران مزدور آزاد یا ممل و کان ترك پرداخته بودند). وی با برادران کهترش بهاءالدین‌سام» 
صاحب سنکه و علدهء‌الدین‌حسبن» صاحب وجیرستان آهنگ غزنه کرد. این شهر در 


۴ دربارة مؤلف و اثر او نگاه کنید يه 
A.S. Bazmee Ansari, EL, art. «Djuzdjani».‏ 
۵ جوزجانی» ج ۱ ص ۴۳ ۲ ترجمه» ج ۱ ص ۶۱۱۴ و نگاه کنید به‌مطالب تعریض آمیز 
راورتی» مترجم این کتاب در همانجا» ج ۱ ص ۶ ۵ ۴۴ زیرئویس ۰.۲ 
۶ این اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۱۱» ص ۸۹ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ص ٩۱۲۵‏ 
Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 199 - 200.‏ 


۴ تاریخ غز‌نویان 


جمادی‌الاولی سال ح٤‏ ه ق/ سپتامبر - اکتبر ٤۸‏ , , م بددست آنان افتاد» و فتح غزنه نخستین 
پیروزی بزرگ ابرای غوری بود. در این ميان بهرام‌شاه به‌سرحدات هند و افغانستان در محلی 
که ابن‌اثیر آن را نقطه‌ای ميان غزنه و هند که مسکن افغانان بود وکرمان (بخوائید کرسان 
بدضم اول و تشدید دوم کرم» در ناحیۂ مرزی شمال غرب پا کستان کنونی؟)۲ گریخت. 
دربارة وقایع بعدی گزارش مفصلی در طبقات ناصری جوزجانی آمده که می‌توان آن را 
با نگاه اجمالی ابن‌اثیر به‌این وقایع و مهمتر از آن» با جزئیاتی که از قصیدۀ طولانی نودوچهار 
بیتی سیدحسن بدست می‌آید و شاعر آن را در تهنیت پیروزی بهرام‌شاه بر غوریان سروده تکمیل 
کرد؛ این حزئیات ۳ علام مصطفی‌خان در تکك پژوهش خود موسوم به تادیخ بهرامگاه 
غزنوق اقام ه کرده و روشن ساخته است. سیف‌الدین‌سوری پس از بدست گرفتن قدرت در غزنه 
لقب سلطان به‌خود داد و برادرش بهاء‌الدین‌سام را به‌اسارت غور گماشت. دیگر برادران کهتر 
امیرغوری و بیشتر سپاهیانی که از غور آنده بودند با نزدیک شدن زمستان سال ۳:ه ق/ ٩‏ - 
۱۸ م به‌سیهن بازگردانده شدند» و سیف‌الدین‌سوری تنها شمار اند کی از ملازمان شخصی 
خود را پیش خود نگه داشت و عمدتاً به کاربدستان محلی و سپاهیان پادگان غزنه که بهرام. 
شاه به هنگام فرار فضیحت‌بار خویش در غزنه بجا گذاشته بود متکی بود. ظاهراً یکی از سادات 
محلی موسوم به‌بجدالدین‌موسوی (در ابن‌اثیر «الماهیانی») رهبری عناصر سازشکار را بدست 
فته و به‌عنوان وزیر سوری عمل می کرده» اما بعدها یابت این شرفۍ که در دستگاه سوری 
یانته بود بهای گزافی پرداخت. سوری نیز سانند طغرل غاصب در یک قرن پیش ارزیابی 
نادرستی از خلق‌و خوی طبقات لشکری و کشوری غزئه کرده بود. بهرامشاه در پنجاب به 
کردآوری سپاه پرداخت و آن را تحت فرماندهی سالار علی‌ بن حسین‌بن ابراهیم (در اين اثیر» 
سالا رالحسن بن ابراهیم العلوی) که والی غزئوی در هند بود قرار داد.* بهرامشاه از موقعبت 
ناسطمئن سوری آگاهی یافت و از ریزش برف سنگینی که امکان رسیدن مدد برای سوری را 
نامیسر ساخته بود فرصت جسته از طریق کابل آهنگ غزنه کرد. سوری و ملازمان اند کش 
به‌سوی غور گریختند» اما نیروهای غزنوی در محلی موسوم به‌سنگگ سوراخ در بخش علیای 
هیرمند بهآنان رسیدند و هم سوری هم مجدالدین موسوی پس از نبردی که درگرفت به اسارت 
درآمدند. بنابر قصیدة سیدحسن (اییات ۳ - .ب) بهرام‌شاه در قلب سپاه غزنوی مستقر بود و 
پسرانشی سماءالدوله‌مسعود؟» معزالدوله خسروشاه و معین‌الدوله شهنشاه هر یک فرماندهی 
۷ ياقوت در معج‌البلدان» ج ۴» ص ۴۵۵ اشاره می کن د که این کرمان از توابع غزنه بود و 
در فاصلهُ چهار روز راه از غزنه قرار داشت که بخویی با کرم تطبیق می کند؛ و نیز نگاه 
کنید به 








Bosworth, EL? , art. «Kurram». 
نگاه کنید بهبخش سوم» که دربار صورت دقیق این اسم و اشتباهاتی که ظاهراً بر سر آن‎ .۸ 
بوحود آیده بحث شده است.‎ 
در دستنویس خان لقب مسعود درست ذ کر شده است (بقایسه کنید با فهرست اسامی‎ ,4 
پسران بهرامشاه در جوزجانی» ج ۱ص ۲۴۲ زیرنویس ده ترجمه» ج ۱ص ۱۱۱)؛ ابا‎ 
درس رضوئی درطبع دیوان سیدحسن اين لقب را بخطا شجاع اندوله آورده مت‎ 


مبارزه با غوریان د ... ۴۱۵ 


حشرها را بعهده داشتند؛ شاعر تاریخ این نبرد را دقيقاً در دوم محرم سال ء ء ه ق/ دوازد هم 
مه ع,, م (ماده تاریخ در بیت شصت‌وهشتم) قرار می‌دهد. سوری و موسوی را به‌غزنه 
بازگرداندند و سوار بر گاو یا خرکرده گرد شهر برآوردند» بی‌حرمتیهای دیکر در حق ایشان 
روا داشتند و سرانجام در محل پل یک طاق بر دارشان کردند؛ بنابر گزارش دوم این‌اثیر از 
این وقایع» این علویان غزنه بودند که وظيفة تختیف و اهائت به‌سوری را بعهده گرفتند. پس 
از آن بهرامشاه سر سوری را به‌دربار سلطان سنجر در ری فرستاد و فخرالدین خالد هراتی» شاعر 
دربارسنجر این واقعه را د ریک رباعی ستود. ۰ 

واقعة بی‌حرمتی به‌سف‌الدین‌سوری ‏ و کشتن او بی‌درنگ بوجب لشکر کشی تنبیهی 
علاء الدین حسین به‌غزنه گردید و این لشک رکشی به‌غزنه که پایتخت یک امپراتوری و م رکز 
فرهتگی مشرق عالم اسلام بود ضربهٌ بهلکی وارد آورد. 

در منابع بر سر تاریخ لشک رکشی علاء‌الدین‌حسین و حتی نام پادشاه غزنوی که 
علاء‌الدین با وی بجنگ پرداخت سردرگییهایی وجود دارد. جوزجانی بالصراحه می‌گوید» 
و در این بورد سخن وی درست نیز هست» که این جنک مبان علاءالدین حسین و بهرام‌شاه 
درگرفت و برخی ابیانی که وی در دهان امیر پیروزمند غوری می‌گذارد صراحتاً لاف می‌زند کد: 

بهرایشه به کین من چون کمان کشید کتدم به‌نیزه ازکسر او کنانه را 

متأسفائه تاریش ی که جوزجاتی در این مورد بست می‌دهد مبهم است. این‌اثیر گزارش 
خود درباره مجموع مناسبات غزئویان و غوریان را ذیل سال ,بء ه ق/ ۳- ۱۰۲ م می‌آورد 
و لشکر کشی علداءالدین را درسال . هه ق/ هو م» یعنی سالهای نخست پادشاهی خسرو- 
شاه قرار می‌دهد. چناتکه پس از این خواهیم دید» این گزارش ممکن است به‌تهاجم بعدی 


۔ ۱ جوزجانی» ج ۱ ص ۵- ۱۳۹۳ ترجمه» ج ۱ ص ۴۵ - ۴۳۲۹ ابن اثیر» چاپ‌تورنبرگه» 
ج ۱۱ ص ۸۹-۰ ۸ ۱.۷ چاپ بیروت» ج ۶۱۱ ص ۶- ۵ ۰۱۳ ۵- ۱۶۴ 
(گزارش دوم مغایر با گزارش اول است» و مولف رشته کاملی از وقایم را که چهل سال 
آخر مناسبات غوریان و غزنویان را دوبرمی‌گیرد ذیل سال ۳۷ دق /۲- ۱۱۵۲می‌آورد)؛ 
محمدین علی راوندی» راحةالصدود و ۲ پقالسرود» چاپ م. اقبال (لندن ۰۱٩۲۱‏ ص ۱۷۵؛ 
ظهیرالدین نیشابوری» سلجوفناعه», چاپ اسماعیل افشار (تهران ۱۳۳۲ ش /۱۹۵۳ع)» 
ص ۷ ۴؛ میرخواند» «وضةالصفا» در فصل ۰ 

Defrêmery, «Histoire des Sultans Ghourides», J4, Ser. 4, vol. II (July - Decem- 
ber 1843) 
۸۱ - ٩ . متن فارسی» ۴ - ۱۷۲ ترجمه» ۹۲ہ 4۱۸۸ سیدحسن» دیوآلا؛‎ 
Gulam Mustafa Khan, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 201 - 4. 
سیدحسن ظاهراً در طی اشغال غزنه بردست غوریان در شهر باقی مانده و با سیف‌الدین‎ 
سوری پاره‌ای ارتباط داشته است؛ بهگنت عوفی در لبابلالباب» ص ۴۴۱ وی بعدها‎ 
ناگزیر شد با بازگشت بهرام‌شاه به‌غزنه با سرودن یک رباعی پوزش خواحانه با سلطان‎ 
آشتی کند (اين رباعی در دیوان سیدحسن چاپ مدرس رضوی نیامده است),‎ 


۶ تاریخ غزنویان 


همان پادشاه غوري به‌غزنه در ایام پادشاهی خسروشاه (یعنی مبان سالهای ov‏ ق/ 
۳ ۱ م و و هو ق/ ۷۱ م( مربوط باشد که أبن اثیر یا منبع او آن را با فاجعه‌ای که پیش 
ازاین غزنه بدان گرفتار آمده بود خلط کرده‌اند. 

راورتی در بادداشتهاي خود گزارشهای متساققی منابع آاخبر را استخراج می کند و 
می‌گوید که «از هم کسان ی که در تاریخ خاورزمین از آنان نام می‌رودء شاید در نام و اقدامات 
هیچ کس به‌اندازة علاء‌الدین جهانسوز اختلاف و ناهماهنگی وجود ندارد.» نتیجه‌گیری رادرتی 
پس از بررسی پنج گزارش جداگانه و بختلف این بود که لشک رکشی علاهء‌الدین را بايد در 
پایان سال ء ۶ ۰ E‏ ۰ ۱۵ ام یا اوایل سال ۰ ۶ ه ق/ ۰ ۰ f‏ قرار داد» به‌آین دلیل که 
بعید بود پادشاه غوری برای انتقام کشیدن از خون برادرانش چندین سال منتظر بماند» و نیز 
اینکه لشک رکشی به‌غزنه مصادف می‌شود با حمله آینده وی به‌موقم سلجوقیان در هرات که 
از سنجر شکست یافت و مدت دو سال بعد را در زندان بسر آورد." استدلال راورتی وجه و 
درست است» جز اینکه وی زمان این واقعه را بسیار زودتر از وقوع واقعی آن یعنی در سال 
٥‏ ۵۰-۱3 قرارمی‌دهد. غلام مصطفی‌خان این تجزیه و تحلیل را د رست می‌پذ یرد 
و زمان حمله به غزنه را دوسال ۶۰ ۱۱۰۰/3 م تعیین می کند» ابا خاطرنشان می‌سازد که 
ما برای حمله علاء‌الدین‌حسین به هرات و شکست در ناب تاریخ قطعی په ق/ ۳ م 
را در دست داریم که نظامی عروضی که خود همراه سپاه غوری در این برد حضور داشت بدست 
مید هد ۱۲ 

جوزجانی حریان واتعی رویداد ها در جنک میان علرء‌الد ین حسین و بهرامشاه را با 
تفصیل زياد در تاليف خود شرح می کند» ابا چون پروردۀ دامان دودانل غوری بود» از این رو 
سعی می کند کارهای آنان را بزرگتر از آنچه بوده فرا نماید. سرکرده غوری فرماندهی سپاهی 
را که برادرش بهاءالدین‌سام در غور بسیجیده بود اما در این گیرودار درگذشت؛ در دست گرفت 
و در جهت جنوب به‌سوی زمینداور پیش رفت و از قرار معلوم قصد داشت از آنجا با پیمودن 
ارتفاعات در ترنک (حاده‌ای که اکنون شاهراه کابل - غزته - قندهار است) به‌غزنه برسد, 
بهرامشاه نیز با سپاه ی که سواران زیادی در آن حضور داشتند و با نیرویی از فیلان (دولتشاه 
شمار آنها را دویست زنجیر ذ کر می کند) برای بریدن راه علاءالدین حسین آهنگ جنوب کرد» 
و به‌شهادت بیتی که گویند سرکرد؛ غوری برخواند شاهوادگان هندی دست‌نشاند غزنوی 
نیز نیروهایی به‌بدد بهرام‌شاه فرستاده بودند. 


۱ طبقات ناصوی» ترجمه» ج ۱» ص . ۵ - ۰۳۴۷ زیرنویس ۱ (چاپ حبیبی» ج ۰۱ ص 
۳۵ 
۲ ۱ نگاه کنید به 
Gulam Mustafa Khar, «A history of Bahram Shah of Ghaznin», 211 - 13;‏ 
نظامی عروضی» چا« مقاله» ص ۶ - ۶۵ 4۸۷ ترجمة تجدیدنظر شده» ص ۰۷۴ ۷ - 4۶ 
راوندی» «احةالصدور» ص ۶- ۱۷۵؛ جوزجانی» ج ۱ ص ۷- ۳۴۶ ترجمه» ج ۰۱ ص 
۰۳۵۷-۶۰ 


مبارژه با غوریان و ... ۴۹۷ 


پشتی خصم گرچه همه رای‌ورانه بود کردم به‌گرز خورد سر رای‌ورانه را"' 

دو سپاه در نزدیکی تگین‌آباد با یکدیگر تلاقی کردند.*۱ پیادگان علاء‌الدین‌حسین 
در مقابل فیلان و سواران غزئوی از سلاح کاروه استفاده کردند که عبارت یود از خام کاوی 
که هر دو روی آن را پنبهٌ بسیار و کرباس منقش م ی کشیدند؛ پیادگان آن را بر دوش نهاده 
سراپای ایشان را می‌پوشانید» و چون صف ی زدند مانند دیواری می‌ایستادند و از بسیاری 
پنبه حمله یا تیر دشمن در آنکارگر نمی‌افتاد.*۱ دو پهلوان سپاه غوری به‌نامهای خرمیل‌سام- 
حسین و خرمیل‌سام بنجی"" حمله‌ای را بر ضد فیلان غزنوی رهبری کردند؛ به زیر فیلان خزیدند 
و شکم آنها را که از زره پوشیده نبود به‌تیغ بردریدند. پسر بهرام‌شاهء جلال‌الدوله‌ابوالفتح- 
دولتشاه که سمدوح سیدحسن نیز بود" با فوجی از سوار و فیل به‌صف پیادگا نکاروه زد؛ 


۳ دولتشاه» تدکی:الشی»» ص ۸۵ جوزجانی» ج ۱ ص ۳۴۶ ترجمه» ج ۱ ص ٩۳۵۷‏ 
مقایسه کنید با غلام‌مصطنی خان» همانجا» ص ۴. ۰۲ ۰۲۱۰ 

۴ در بورد محل تکین آباد نگاه کنید به ضمیمة الف, 

۵ راورتی در ترجمة طبقات اصری» ج ۱ ص ۳۵۲ زیرئویس ۳؛ می‌گوی د که کاروه کلمة 
پشتو است و از کتاب خود شاهد می‌آورد: 

A dictionary of the Puk'hto, Pushto or language of the Afghans (London 1867), 

col, 1151, S. ۷۰ ۵۳۳۵‏ 
وی ذیل این مدخل می‌گوید که این کاروه چرم‌گاوثر یا گاومیش انباشته به علف‌خشکه 
یا کاه بود که آن را در پیشاپیش مپاه می‌غلتاندند تا آنان را از تیر دشمن محافظت کند» 
و در قرن پانزد هم میلادی در جنگ بیان یوسف زایبان و دلازا کها بکار می رفتهء ابا 
دکتر ن, د. مکتزی به‌ین اطلاع داد که شاهد دیگر اکاربرد این کلمه نمی‌داند؛ 
احتمال سی رو د که راورتی برحسب کاربرد این اصطلاح توسط جوزجانی برخی قرائتها در 
تاریخ عرص افضل خان يا تاریخ مشابه دیگری را اینگونه توضیح داده است. 

۶ نام یا احتمالا لقب خرمیل تعجب‌برانگیز است. حبیبی در حواشی خود بر متن جوزجانی» 
ج ۱» ص ۳۴۲ زیرئویس ۵؛ می‌گوید این کلمه ممکن است صورتی از قرمیل «شتر دو- 
کوهانه» باشد (خوارزسی در مفاتبحالطوم» چاپ گه. فون‌فلوتن (لیدن ۱۸۹۵)» ص 
۳ در نعریف این کلمه گویده (القرمیل» الابل ذوات‌السنامین)» زیرا علاءالدین‌حسین 
در پاسخ به رجزخوانی بهرامشاه پیش از جنگ تخس تکه در تگیتاباد درگرفت خرمیلها یا 
پهلوانانش را در برابر فبلان غزنویان می‌گذارد و با آنها مقابله م ی کند (اگر توپیل 
می‌آری» سن خرمیل می‌آرم)» نگاه کنید به‌جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۲ نرجمه» ج ۶۱ ص 
۱ حدا ار نام یا لقب بودن خربیل ؛ برگما ری دو فرمانده یا دو پهلران برای سیا هیان 
غوری ( که احتمالا صاحبان موروثی این مقام بودند) برسشهای جالبی برمی‌انگيزد که 
شاید به وقابت بیان دو خاندان رژسای محلی» یعنی شنسبانیان و شیتانبان یا شیشانیان 
مربوط می‌شد؛ برای بحثی در این سورد نگاه کنید به : 

Bosworth, «The early Islamic history of Ghur», CAJ, VI )1961(, 126-7. 

FFF - ٩ ۱۶۷ ۹٩ Iga ۷ 


۸ تاریخ غزنویان 


آنان صف خود را با ز کردند و چون دولتشاه با قوج سوار و فیل در قلب سپاه غوری نفوذ کرد؛ 
پیادکان رخنة صف وا بستند و او را با حمله همراهانش فرو گرفتند. پس از این واقعه» سپاه 
بهرامشاه درهم شکست. وی د رکنار چشمة آب گرسی موسوم به‌جوش آب گرم که در نزدیکی 
تگیناباد قرار داشت تیروهای پرا کنده خود را برای نبردی دیکر گرد آورد» اما این بار نیز 
شکست یافت و با بی‌نظمی به‌غزنه عقب نشست. بهرام‌شاه با گردآوری پادگان غزنه و گروهی 
از پیادگان در ببرون شهر برای مصافی دیگر توق ف کرد» ابا یرای بار سوم نیز مقاوست نیاورد 
و نومیدانه به سوی هند هزيمت کرد.* 
در پی این پیروزی» علاء‌الدین‌حسین به‌غزنه درآمد و هفت شیانه روز دست بهدنهب و 
غارت هولناك شهر زد و به‌همین خاطر به‌جهانسوز شهرت یافت. ميزان دتیق قتل‌عام تودۀ 
مردم و اسارت زنان وکو دکان را بآسانی نمی‌توان از گزانگویی ستایم معلوم کرد» اما جوزجانی 
که انگیژه‌ای برای میالع در هيبت و سطوت فرمانروای غوری نداشته» می‌گوید که «در این 
هفت روز دست گشاد و غارت و کشتن و مکابره بوده» و یکی از حکایات فخر مدي رکه به‌این 
واقعه اشاره دارد شما رکشتگان را بالغ بر شصت‌هزار تن ذکر می کند. تمامی مقاير سلاطین 
غزنوی را ویران کردند و بقایای احسادشان را از خالك برآورده تش زدند. از سوی دیگره 
اجساد دو امیر شهید غوری را از کورهایشان بیرون آوردند» تمامی سپاه غوری هفت شبانه روز 
به‌سوگواری پرداختند» و دو جسد را در بهد نهاده به‌غور بردند تا با آداب و تشریفات رسمی 
در جوار اسلافشان بخاك سپارند.۱۱ بسیاری از بناهای باشکوه» مساجدء مدارس و کاخهایی 
را که تسلهای متوالی غزنویان برآورده و با غنایم هند آراستد بودند ويران ساختند» چنانکه 
تردیدی نیست که برخی ازکتب کتابخاندهای باارزش شهر را نیز به‌آتش سپردند. این 
کتابخانه‌ها را محمود و مسعود در وقت ی که مجموعه‌هایی ازکتب را که‌گاه همراه با علمایی 
که آنها را کرد آورده بودند به‌پایتخت خود می‌آوردند بنا کرده بودند. مثلا در جریان این 
زشتکا ریهای وحشانه بود که کتابخانة این‌سیناء فیلسوف و پزشکك نابی که درسال ه ۲ ق/ 
۳۶ م که اصفهان از تصرف علاهء‌الدوله‌محمدین دشمنزیا رکا کویی بیرون آورده شد به 
دست غزنویان افتاد و به‌غزنه انتقال داده شد از ميان رفت,۰؟ 


۸ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۱-۳۴ ترجمه» ج ۱» ص ۵۳ - ۳۴۷؛ این آثیر» چاپ تورنبرگ» 
ج ۱ ص ۶۱۰۸-۹٩‏ چاپ بیروت» ج ۱ص ۸ ۱۶؛ مبرخواند در 
Defrémery, «Histoire des Sultans Ghourides», Z4 Ser. 4, vol. II (July - De-‏ 
cember 1843)‏ 
متن فارسی» ۷ - ۱۷۴ ترجمه» ص ۶- ۱۲ ( که ظاهراً مأخوذ از گزارش جوزجانی 
است) ؛ مقایسه کنید با غلام مصطفی‌خان» همانجاه ص ۶- ۳, ۰۲ 

۹ ۱. جوزجانی» ج ۱» ص ۳۴۴ ترجمه» ج ۱» ص ۵۳ ۳؛ فخرمدیر: دابا لحرب؛ نسخۂ خطی 
ایندیاانسی» ورق ۲ ۰۱۲ چاپ خوانساری» ص ۷ ۴۳ ترحمه شغیع » ص ۷ ۲ ۲؛ مبرخواند» 
همانجا» متن فارسی» ص ۸ - ۱۷۷ ترجمه» ص ۷ - ۰۱۹۶ 

, ۷. این اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۰٩‏ ص ۲۹۷ چاپ بیروت» ج 4ص ۴۲۶؛ ابن‌فندق» قنمش 


سه 


میارزه با غوریان و ... ۴۱۹ 


از کسانی که در غزنه به‌طریقی در مرگ دو شاهزادۀ غوری دخالت داشتند خصوصاً 
انتقام سختی کشیدند. دختران آوازخوانی را که به‌هنگام تخنیف و اهانت عمومی سیف‌الدین 
سوری اشعار هجوآمیز می‌خواندند در حمام کرده و با بستن در آن خفه نمودند. یتابر گزارش 
این اثیر علویانی را که در کشتن سوری و وزیرش موسوی پیشقدم شده بودند از فرا زکوه قرو 
افکندند و محله‌ای را که سوری و موسوی را در آنجا بر دا رکردند با خاك یکسان کردند. 
شمار زیادی از اهل غزنه (بتابر روایت جوزجانی تنها علویان مقصر) را به‌فیرو زکوه بردئد 
و از آنان برای برآوردن ارك شهر بیگاری کشیدند» جوزجانی می‌گوید که این تیره‌یختان را 
واداشتند جوالهایی از خالك غزنه بر دوش گرفته به‌فیرو زکوه ببرند» و سپس آنان را کشتند و 
خون ایشان با آن خاك غزنه که آورده بودند برآبیخته و برای ملاط برجهایی که می‌ساختند 
بکار بردند. همین مولف اشعاری خودستایانه و لاف‌زئانه نقل بی کند که مدعی است 
علاءالدین حسین آن را به‌مناست پیروزی خود سروده بود» ابا تردیدی نیست که این اشعار را 
یکی از مدیحه‌سرایانش» اگر اصلا چنین کسی که معاصر با این رویدادها باشد وجود داشتد» 
سروده است, ۲۱ 
شهرت و اعتبار علاءالدین حسین | کنون بالا گرفت؛ و او احساس کرد که پیروزیهایش 
وی را از یک ریبس کوچک محلی» از یک «سلک‌الجبال» صرف که از گمنامترین نواحی مشرق 
عالم اسلام برخاسته بود فراتر برده است» و اکنون به‌تقلید از سلاطین سلجوقی لقب 
السلطانالمعظم به‌خود داد و علامات پادشاهی» مانند چتر بکار می‌برد."۲ معلوم ثیست که 
دراین ایام سر کرد غوری چه اندیشه‌هایی در سر داشت» چئین برنمی‌آید که وی عضوی از 
خاندان شنسبانی را به‌اسارت غزنه منصوب کرده باشد» آگر چند بعدها الگوی قدرت نامتم رکز 
در متصرفات غوریان که پایتخت همچنان در فیروزکوه باقی ماند» اما شاخه‌های فرمانبردار و 
تاع در بامیان و غزنه حکومت ی کردند برای این دودمان به‌صورت اصل و قاعده درآمد. ۲۳ 
و 
جوانالحکمه» چاپ محمدشفیع (لاهور» ۵ ۱۹۲) ص ۴۵؛ حسینی» اخبادالدولة۱ لسلجوقيه, 
ص ۶. 

1 جوزجانی» ج ۱ ص ۴۲ ۰۲ ۵ ۴۱۰ ۴ ترجمه» ج ۱ ص ۱۱۰-۱۱ ۰۵۵ ۳۴۷٩؟‏ 
ابن اثبر»ه چاپ تورنبرگ» ج ۱ ص ۷-٩‏ ۱ چاپ بیروت» ج ۱۱ ص ۶- ۵ ۱۶! 
نظامی‌عروضی» چهار مقالهء ص 6۴۶ ترجمهٌ تجدیدنظر شده» ص ۳۰-۱ فخرمدبرء 
۲دابالسرب» نسخةُ خطی ایندیاافیس» ورق ۰۱۲۲ چاپ خوانساری» ص ۷ ۴۳ ترجمة 
شفیم » ص ۷ ۲ ۲ غلام مصطفی خان» همانجاء ص ۱۱ ۶. ۲؛ 

Bosworth, in Cambridge history of Iran, V, 160: idem, ملظ‎ , art. «Ghurids». 

۲ ابن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۰۱۱ ص 4. ۱ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۱۶۶؛ مقایسه کنید 
باء 

Wiet, in A. Maricq and G. Wiet, Le minaret de Djam, la decouverte de la 
capitale des sultans ghorides (XII® - XIHIF siècles) (Paris 1959), 34 - ۰ 

۲ نگاه کنید به باسورث» همانجا. 


۰ تاریخ غزنویان 


بنابر یکی از حکایات فخر مدبر» علاء‌الدین‌حسین حا کم نظاسی سر کوبگری به‌نام امیرخان 
(از قرار معلوم فرساندهی ترك که در خدمت غوریان بود) در غزنه گذاش ت که مداخلۀ روحانی 
یکی از اولیای محلی موسوم بدخواجه‌امام قدوةالاولیاء شمس العارفین ابوالمژید باقی مانده 
اهل شهر را از بیداد وی برهانید.*۲ علاءالدین‌حسین احتمالا از بی م کینه کشی ناکهانی 
بهراسشاه» نظیر همان انتقامی که از براد رش سیف‌الدین سوری کشیده بود» یا احتمالا از ترس 
حمل سلطا سنجر سلجوقی از جانب غرب که حامی اصلی و صاحب اختیار بهرام‌شاه بود» در 
غزنه نمانده بهناحية م رکزی غور بازگشت. 

این بازگشت از طریق زمینداور و بست انجام گرفت و این نواحی نیز دستخوش نهب و 
ارت کردیدند. بالاخصء سلطان غوری کاخها و ابنیهٌ عمومی غزنویان در بست را ویران 
ساخت؛ احتمالا همین خراییها بود که موجب رها ساختن نهایی مجموع ابنیة غزنوی در 
لشکری بازار نزدیکك بست گردید.*" با اینهمه بست آنگونه که در غزنه اتفاق افتاده یود 
دستخوش خرابی نگردید؛ به‌شهادت سنگ قبرهاي با حجاری دقیق بجا سانده در زیارت یا مزار 
که از دهة ٦.‏ - .هه ق/ ۹٦‏ - ده م باقی مانده‌اند و به‌رجال سنی بزرگی تعلق دارن د که 
دارای القایی چون صدر» صدراندین و سفتی‌الشرق والغرب می‌باشند و یکی از آنها متعلق به 
سیدی‌حسینی است که لقب نقیب‌النقبا یا ریس علویان بست داشت» این شهردر طی سدهٌ 
آینده همچنان آبادان و پر رونق بود."۲ 

بهرام‌شاه پس از فرار فضیحت‌بارش از غزنه دست کم یک سال در هند ماند و جرأت 
بازگشت به‌غزنه نیافت." در این ميان علاء‌الدین‌حسین عزم کرد تا بر سنج رکه صاحب اختیار 
اسمی بهرام‌شاهء و چنانکه پیش از این دیده‌اپم دریافت کنندة سر سیف‌الدین سوری» برادر 
امیرغوری بود که سلطان غزنوی برای او فرستاده بود» ضربة مستقیمی وارد آورد. وی پرداخت 
خراج به‌سنجر را متوقف ساخت و از خیانت علی چتری از صاحب منصبان سابق سلجوقی فرصت 


۴ داب الحرب» تسخة خطی ایندیاانس» ورقهای ۲-۱۲۳۱ ۰۱۲ چاپ خوانساری» ص 
۲ ۴۳۷ ترجمةً شفیع؛ ص ٩‏ - ۲۲۷؛ مقأیسه کنید با غلام‌مصطنی‌خان» عمانجاء ص 
- ۸ ۰۲ 

۵ جوزجانی» ج ۱» ص ۳۴۵ ترجمه» ج ۰۱ ص ۵۵ ۳. انتظار می‌رود مجلد آخر تحقیقات 
هیأت باستانشناسی فرانسوی در افغانستان دربار؛ محل و معماری لشکری بازار که 
بدتهاست انتظار طبع آن می رود - مجلد دوم با نام 18200۷111 درسال ۱۶۴ انتشار 
یافت به‌پرسشهایی دربارٌ آخرین سالهای این کاخها پاسخ گوید. 

۶ ۲. نگاه کنید به: 

J. Sourdel-Thomine, «Stèles arabes de Bust (Afghanistan)», Arabica 11] (1956), 

285 - 306. 

۷ ببنابر حکایتی از دولت‌شاه بهرام‌شاه در سرمای زمستانی سخت» یعنی در نیمه دوم سال 
۵ دق / زستان سال ۱ -. ۱۱۵م گریخت» نگاه کنید به #ذکرةالشعرا»» ص ۶ - ۸۵؛ 
و غلام‌مصطفی خان» همانجاء ص ۰۲۱۰-۱۱ 


مبارژه با غوریان د... ۴۲۱ 


جسته آهنگ تسخیر هرات کرد. اما در ناب نزدیک در هریرود شکست سختی خورذ و به 
اسارت سلطان درآمد تا ایتکه پس از دو سال با دادن فدیۀ گزاف از بند حلاص گردید. چنانکه 
در پیش‌گفته آمد از اطلاعاتی که نظامی عروضی بدست می‌دهد برمی‌آید که شکست غوریان 
در سال ب ء ه ق/ ۰۲ م اتفاق افتاد, از قرار معلوم تنها در این سال بود که بهرام‌شاه 
با شنیدن خبر شکست و اسارت علاءالدین‌حسین جرأت یاف ت که از هند بازگردد؛ احتمالا وی 
ناگزیر شد که حا کم یا نمايندة غوریان در غزنه را از این شهر ببرون براند» اما ما هیچ اطلاعی 
در این مورد نداریم. ظاهراً یکی از غزلهای سیدحسن به‌یازگشت ممدوحش پس از دس ت کم 
یک سال غیبت و نیز به‌آسوده شدن وی از ترس و نگرانی که آزارش بی‌داد اشاره می کند.+* 
تاریخ مرگ بهرام‌شاه معلوم نیست. مي‌توانيم آن دسته از منایع متأخر تظیر 
حمداته‌سستوفی؟۲ را که تاریخ درگذشت وی را درسال ع عه ق/ ۰۰ - ۱۹« م قرار می‌دهند 
کنار بگذاريم» زیرا چنانکه هم اکنون ديده‌ايم وی تا سال بو ه ق/ ۱۰۲ , م به‌تختگاهش 
بازنگشت. این‌اثیر مرگ وی را در رجب سال برءه ق/ سپتامبر- اکتبر ۰۳,, م» پس از 
سی‌وشش سال قمری پادشاهی ذ کر م ی کند.۰" پاره‌ای از منابع این تاریخ را درسال ب٤‏ ه ق/ 
٥۲ -۳‏ م و از قرار معلوم در اواخر این سال قرار می‌دهند. اطلاعات جوزجانی ساهیتی 
غیرمستقیم دارد. وی تاریخی قطعی بدست نمي‌دهد» ابا می‌گوید که او پس از سلطتتی که 
چهل‌ویک سال قمری دوام آورد درگذشت.*" چون تاریخ که بهرامشاه برادر و سلفش ملک 
ارسلان را بشکست به‌طور نسبتاً قطع سال زره ۰۱۸/3 ۱۱۱۷ ۶ تعیین گردیده» و ملککد 
ارسلان پس از مدتی حبس در جمادی‌الفانی سال ۲,ه ق/ سپتامبر - اکتبر ہا ١‏ و م اعدام 
گردید,۳۳ از این رو می‌توان گف تکه بهرامشاه در سال ۲هه ق/ ۷ه ۱۱ م درگذشت. غلاب 
مصطفی‌خان نیز در تک پزوهش خود دریارة بهرام‌شاه سرانجام همین تاریخ را پذیرفت» اما 
زان دقیق وقوع سرگ سلطا را در ماههای نخست این سال قرار می‌دهد» زیرا چنانکه 
می‌دانيم» در ماههای تابستال» یعنی اواسط سال ۲هه ق/ هب م بود که علاء‌الدین- 
حسین باری دیگر به‌غزنه و سلطان خسروشاه که بتازگی بر تخت شاهی نشسته بود 
حمله برد,۳۳ تاریخ دقیق مرگ بهرام‌شاه هر چه باشدء اینقدر معلوم است که طول 


۸ دیوان» ص .۸ - ۷ ٤۲‏ غلام مصطفی خان» همانجاء ص ۱۴- ۱۳ ۰۲ 

.۴ .۱ نگاه کنید به‌تادیخ گزیده», ص‎ ٩ 

. ۳ ابن اثبر» چاپ تورنبرگ» ج ۱ ص ۲۴ ۱ء چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۰۱۸۸ 

۱ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۳۲) ترجمه» ج ۱» ص ۰۱۱۱ 

۲ . غلام مصطفی خان» همانجاء ص 4 - ۷۶. 

۳ همانجا»ء ص ۱۷ ۲۱۴. در تأیبد تاریخ اخیر یک یادداشت از راورتی در پائویس 
صفحة ۱۱۴ مجلد اول از ترجمهٌ طبقات خاصری در دست است که وی اطلاعاتی را که 
دربارة سکه‌ای از خسروشاه می‌داسته ذ کر می کند. در پشت ابن سکه سال ۵۵۲ نقش 
گرد يده که به کفتة راورتی «سال نخست پادشاهی او» است. بتأسفانه وی نابی از محل 
نگهداری سکه یا هر منبع دیگری که مؤید قول او باشد بدست نمی‌دهد. اما چون راورتی» 


ه4 


۴ تاریخ غن‌نویان 


مدت پادشاهی وی پس از ابراهیم‌ین مسعود در ميان سلاطین غزنوی در مرتبة دوم قرار 


داشت. 

بهرام‌شاه چندین پسرداشت که بنایر نسخه‌های خطی طبقات ناصری جوزجانی که مورد 
استفادة راورتی قرارگرفته (و بنابر حواشی یکی از نسخ خطی مورداستفادة حبیبی) شمار آنان به نه 
تن می‌رسید که از قرار معلوم؛ پس از کشته شدن جلال‌الدوله دولتشاه در جنگ با غوریان 
سهتر آنان خسروشاه بوده است؛ از سرنوشت آینده دیگر برادران پس از جلوس خسروشاه 
اطلاعی در دست نست "٣‏ ستاب در ذ کر وفات بهرامشاه غالبا به گونه‌ای قراردادی به بحث 
مبسوطی دربار؛ علاقةٌ مفرط او به‌علم و معرفت»پرورش علما و جود وکرم او نسیت به‌شعرا و 
ادیا می‌پردازند» و چنانکه در بخش پیشین دیده‌ايم» راست است که جمع کثبری از دانشمندان 
و نویسندگان در درپار او ازدحام کرده بودندء اما آگر با دیدی وسیعتر نگاه کنیم و بهرامشاه را 
در دورنمای تاریخی زوال و سقوط امپراتوری غزنوی قرار دهیم موافقت با داوری سخت و خشن 
اشپولر دشوار تخواهد بود؛ وی می‌گوید: «جای سخن نیست که بهرامشاه با قتلهای خائنانه اش 
و جبن و بزدلی شخصی خود که بواسطۂ آن رعایایش را در لحظه‌ای بحرانی تنها گذاشت» 
به‌طریقی کاملا شخصی» در تجزيه امپراتوری نیا کان شکه اکنون دیگر راهی برای جلوگیری 
از آن وجود نداشت سهیم بوده است,»*۳ 


۲ 
خسر وشاه 9 عقب نشینی به هند 


چنانکه رافرتی متذ کر می‌شود» منایع» نه همان بر سر تاریخ درگنشت بهرایشاه» 
بلکه دربارة پادشاهیهای دو جانشین او» یعنی خسروشاه و خسروملک نیز اختلاف زیادی 
دارند؛ وی در یادداشتهایش بر ترجمة طبقات ناصری گزارشهای مختلف مورخان ایرانی و 
هندی ‏ بسلمان پس از جوزجانی را خلاصه کرده است.۳۱ برخی از این منابع (مثلا یافعی 
در مرا ت‌الجنان» بیضاوی‌در نظامالتوادیخ» حمدانته‌ستوفی در تادیخ‌گزیده» فصیح الدین خوانی 
در عجمل فمیحی و فخرالدین بنا کتی در ددضةادلیآلالباب) دور فرماتروایی دودمان غزئوی 


به رغم تعصب شدیدی که داشت» غالباً صاحب دانش و معرفت بود» از این رو می‌توان 
اطلاعات او را به‌عتوان سند تأیید نشده‌ای برای کواهی قول منابع ادبی که غلام‌مصطفی 
خان به بحث دربارة آنها پرداخته (همانجا) با ترد ید پذیرفت. 

۳ جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۳۲ زیرنویس ۵» ترجمه» ج ۶۱ ص ۰۱۱۱ 

۵ ۳. دایر؟المعارف املاع» چاپ دوم» مقالُ «غزنویان». 


۶ جوزجانی» ج ۱» ص ۱۴- ۱۱۲ زیرنویس ۵. 


مبارزه با عوریان و ... ۴۲۳ 


را با پادشاهی خسروشاه بيا يان می‌رسانندء که یا دوخسرو را با هم خلط می کنند و آن را یک 
تن می پندارند یاشاید خسروملک را یک پادشاه‌هندی محلی که درپنجاب فرمان می‌راند می‌دانند 
که درخور آن نیست در زمر آن دسته از سااطین سلف آورده شود که در افغانستان و هند 
بریک امپراتوری هنوز پهناوری فرمائروایی م ی کردند. اسا مورخان متأخری که به‌اطلاعات 
بهتری دسترسی داشتند» نظیر میرخواند در «وضةالصفا داستان غزنویان را با خلع خسروملک 
یپایان می‌برند.۳۲ چیزی که می‌تواند سند بسیار معتبری برای شناخت سالشمار این‌دو پادشاهی 
باشد» یعنی مدا رک سکه شناسی» متأسفانه بسیار پرا کنده و نادر است» و در وقتی که وجود 
دارد غالبا معیوب و غیرتابل تشخیص می‌باشد؛ هیچ یک از سکه‌های موجود خسروشاه یا 
خسروملک که نگارنده می‌شناسد نقش تاریخ یا محل ضرب ندارند. 

خسروشاه احتمالا پس از پد رش بهرام‌شاه» و بنابراین در اوایل سال ۲ وق /۰۷ ۱ ۱ 
برتخت شاهی نشست» واگر قول فصیح خوافی در عجمل فصیحی و میرزایحمدء مورخ سدة 
دوازد هم هجری /نوزد هم میلادی در جنةالفردهمی که تاریخ تولد وی را ساله ‏ ۱/30 ۱۱۲ 
ذ کر می کند درست باشد» وی به‌هتگام جلوس سی‌وهفت سال قمری داشت؛ حوزجانی 
صراحتا سال حلوس وی را ۲ هوق /باه و 81 ذ کر می کند,۳۸ لقب مشهور خسروشاه د رکتب 
تواریخ ایام» سکه‌ها و قصایدی که سیدحسن در مدح وی سروده معزالدوله است؛ اما ډه 
شهادت مصرعی از همین شاع رکه به خسروشاه بهعنوان «خسرو بهاء دولت و دین شاه‌بن‌حسن» 
اشاوه م ی کند» وی احتمالا لقب بهاء‌اندوله نیز داشته است.۳۹ اما برسکه‌های اند کی که از 
وی باقی مانده» معزالدوله حمراه با عنوان دودماتی پذیرنتة السلطان العتلم تنها لقبی است که 
نقش گرد يده است. پاره‌ای از درهم‌های وی سیادت سلطان ستجر را برسمیت می‌شناسند» ابا پر 
دیگران ذ کری از نام سنجر نمی‌شود (سنجر در ربیم الاول سال ۲و وق مه ببه ۱ ۱م درگذشت» 


۷ بمقایسه کنید با میرخواند» ویرایش و ترجم ویلکن» متن» ص ۵ - ۱۳۲ ترجمه» ص 
۷۲۳ ۰.۲ 

۸ ۳. جوزجانی» ج ۱ ص ۲۴۲-۳ ترجمه» ج ۱ ص ۱۱۱ مقایس کنید با غلام‌مصطفی‌خان» 
همانجا» ص ۲۵ ۲. 

۹٩‏ سیدحسن» دیوان» ص ۱۲ (و تیز مقایس ه کنید با شمس‌قیس؛ المعجم‌فیالمهاپیرالشما« 
العجم» چاپ محمدین عبدالوهاب قزوینی و بدرس رضوی (تهران ۱۳۱۴ ش /۵ ۱۹۳ع)» 
ص ۶ ۰۳۲۵ ۱۳۹؛ جوزجانی» ج ۱ ص ۲۴۲ ترجمه» ج ۶۱ ص ۰۱۱۱ معلوم 
نیست که آیا اشعار سیدحسن در مدح خسروشاه در پىادشاهی پدرش بهرام‌شاه سروده شده 
-چنانکه بدایح دیگر پسران سلطان بی‌کمان در این ایام سروده شدند-یاپس از جلوس 
وی برتخت شاهی؛ سیدحسن خود احتمالا در یکی از سالهای میان ۵۵۵ ق /۰ ۱۱۶ و 
۷ دق /۱۱۶۲م درگذشت» نگاه کنید به‌مدرس رضوی» بقدمه دیوان سیدحسن» ص 
زط تا میم. 


۴ تاربخ غز نویان 


ابا خبر مرگ اوکه در خراسان اتفاق افتاد احتمالا مدتی طول کشید تا به‌غزنه رسید)"؟. 
انتساب لقب یمین الدوله‌والدین دربتن طبقات ناصرق چاپ حبیبی (در واقم لقب پدرش 
بهرامشاه) والقاب سعین‌الدوله والدین (بخوانید معزالدوله والدین» زیرا در فهرست اسامی 
پسران بهرامشاه این لقب معین الدوله به پسر دیگرتی شاهنشاه داده شده) در نسخه های خطی 
که راورتی در ترجمۀ خود از آنها استفاده کرده و تاج‌الدوله (لقب خسروملک» پسر خود 
خسروشاه) در منابم دیگر تأیید نمی‌شوند و پیداست که آنها را جوزجانی یا کسانی که بعدها به 
استنسا خ کتاب پرداختند باهم خلط کرده‌اند, 

در کوشش برای روشن ساختن حریان وقایم ایام پادشاهی خسروشاه و خسروملک» 
قدم به‌حوز؛ آشفتگی وسردرگمی عمیقی می‌گذاریم. ظاهراً کماپیش ابت شده اس ت که خسرو. 
شاه در همان تابستان سال جلوسش برتخت شاهی» یعنی سال ۲ههق /,ه , وم ناگزیر شده 
است یا تهاجم جدید علاءالدین حسین به‌غزنه که | کنون از اسارت در بیان سلجوقیان رهایی 
یاقته بود مقابله کند. بی‌گمان وقوع مکرر این تهاجمات بو د که در اذهان تاریخ نگاران بتأخر 
این تردید را بوجود آورد که آیا غزنه در ایام پادشاهی بهرامشاه غارت گردید یا در سلطنت 
خسروشاه. دو منبم جداگانه یادآور می‌شون د که این تهاجم تازه واقعبت داشته است. جوزجانی 
اشاره می کند که علاء آلدین حسین با فرستادن پیامی‌برای خسروشاه به‌اوتکلیف کرد که زمینداوره 
بست و سراسر جروم (یعنی ناحیۀ گرسسیر جنوب شرق افغانستان که در مقابل ناحیهٌ سرد 
زابلستان» غزنه و کابل که سردسیر نام داشت چنین خوانده می‌شد) را به‌برادرزاده‌اش‌شمس- 
الدین و بعدها غیاث‌اندین» بحمدین بهاء‌الدین سام وآگذارد. هنگاسی که خسروشاه طبیعتاً این 
درخواست گستاخانه را رد کرد گویند علاء‌الدین حسین با سرودن یک رباعی به‌جنگ سابقتش 
با بهرامشاه بر سر تصرف تگیناباد اشاره* نمود. یکی از حکایات فخرسدبر به‌تبرد میان علاء۔ 
الدین حسین و خسروشاه در نزدیکی تگیناباد اشاره می کند که در آن سپاه غزنوی شکست 
یافت» ابا آسبر غوری بعدها خود به‌غور باز گشت؛ گوین که این جنک درباههای تابستان 
اتفاق افتاد .۶۱ 

علاء‌الدین حسین احتمالا" خود به‌غور بازگشت» اما ناحية زمینداور و بست قطعاً برای 


40. Thomas, JRAS, IX (1848), 372: Lane Poole, Additions to the Oriental 
Collection, Part 1, 250-1, nos. 5800 - 2: C.J. Rodgers, Catalogue of the 
coins collected by Chas. J. Rodgers and purchased by the Government of the 
Parjab. Part Il. Miscellaneous Muhammadan coins, 44; idem, Catalogue of 
the coins in the Government Museum, Lahore, Supplement, 13 - 14. 

٭ اول پدرت نهاد کین را یناد تا خلق جهان جمله به‌پیداد انتاد 
هان تا ندهی زبهریک تکناباد سرتاسر ملک آل بحسود بساد 

۱ ۴ جوزجانی» ج ۰۱ ص ۳۴۳۲ ترجمه» ج ۱ ص ۳۶۲؛ فخربدبر» آدابالحرب» نسخه خعلی 

ایندیاافیس» ورقهای ۵ ۱۳۲-۱۳۲ چاپ خوانساری» ص ۸۲ - ۴۷۹ ترجمه شفیع » 

_ ۳۲ ۲؛ مقایسه کنید پا غلام‌مصطفی‌خان» همانجاء ص ۱۷ - ۲۱۶ و عوفی» لباب 

الالباب» حواشی فزوینی» ص . ۷- ۶٩‏ ۵. 


مبادده با غوریان و ... ۴۲۵ 


هميشه زیر سلطهُ غوریان در آبد» و خسروشاه در غزنه درانزوای بیشتری افتاد و ازمتایع مالی 
و اتتصادی ناحيهة پر حمعبت و حاصلخیز گرسسیر محروم گردید؛ با اسارت سنجربه‌دست اغزها و 
مرگ سلطان سلجوق ی که اند کی بعد اتفاق افتاد» البته غزنویان امکان کمک یا رقع نگرانی در 
شکل حملۀ انحرافی سلجوقیان به‌قلمرو غوریان از حانب غرب را از دست دادند. علاءالدین- 
حسین در ربیع الثانی سال به ه‌ق /آوریل ,بر ,م درگذشت و پسرش سیف‌الدین محمد در 
فیروژه کوه برجایش نشست؛ بنایر روایت جوزجانی» گرسسیر نو گشوده تحت حکومت شهاب. 
الدین» بعدها معزالدین» محمدبن بهاءالدین سام در آبد.** 

معلوم نیست که آیا خسروشاه هنگامی که با پیدا شدن علاهء‌الدین حسین در زمینداور 
موقعیت وی در غزنه سورد تهدید قرار گرفت به‌متصرفات هندی غزنویان در پتجاب عقب 
نشست یا نه» ابا پاره‌ای منایع به‌این امر اشاره می کنند. نمی‌بایست دلیل میرم و عاجلی‌برای 
این فرار شتابزده وحود داشته باشد» مگر اینکه خود غزنه در معرض تهدید قرار گرفته بود» اما 
اندیشه های عقب‌نشینی به هند در صورت خرابی اوضاع در مشرق اففانستان مسلماً خود بخود 
به‌ذهن پادشاهان غزئوی راه می‌یافت. لاهورو پنجاب در مواقم فشار پناهگاه مطمئنی بودند 
مسعودین‌سحمود که از شکست خود بردست سلجوقبان افسرده و دلتنکک شده بود برسر راه خود 
به‌اين ناحیه بود که در سال ٤ق‏ /۰:. ,م سپاهیانش بروی بیرون آمدند و برادرش محمد 
را به‌پادشاهی برداشتند» و بهرام‌شاه از پیش علاء‌الدین به پنجاب گريخته بود. برعکس» منابع 
غنی هند از نفرات نظامی وخزاین غالباً این سرزمین را ب‌صورت تخته پرشی برای اعادة قدرت 
و نفوذ غزنویان در غزنه و مشرق افغانستان می‌ساخت» که نمونه‌ای از آن در زان غصب 
قدرت توسط طغرل در سال مء ٤ق‏ /۰۱-۲ . و م اتفاق افتاده بود (تگاه کنید به بخش اول). 

متابع متفقاً می‌گویند که مرک خسروشاه درسال هه هق /۰+, وم اتفاق اقتاد و این اثیر 
باه درگذشت وی را در رجب /ژوئیۀ این سال قرار می‌دهد؛ جوزجانی تاریخی برای مرگه وی 
پدست نمی‌دهد» اما بی‌گوی د که وی پس‌از جلوسش در سال ۲ههق /۰ب,,م هفت سال 
پادشاه ی کرد» یعتی با این حساب تا سال ٩ه‏ هق ٤/‏ ۱ رم هنوز زنده بود. ابن‌اثیر ب‌داوری 
مرسوم و قرار دادی دربارٌ خسروشاه می‌پردازد» که وی نسبت به رعایایش عادل و منصف‌بود» 
به‌علما تقرب می‌جست و به‌نصایح آنان گوش فرا می‌داد؛ اما جوزجانی از وی انتقاد می کند 
که پادشاهی ضعیف و ناتوان بود» مملکت را ضبط نتوانست کرد و می‌گوید که از او سه‌پسر 
به‌نامهای محمود» خسروملک و کیخرو ماند,۳؟ 


۲ آینآیره چاپ قورنبرکء ج ۱۱» ص ۱۶4 چاپ یروت ج ۰۱۱ ص ٩۱۷۱‏ جوزجانی» ج 
۱ ص ۰۳۴۸ ۳۹۶ ترجمه» ج ۱ ص ۸۳۶۲ ۸ ۳ ۰۴ 

۴ ۴. ابن‌اثیر» چاپ تورتبرگ» جح ۱۱ ص ۱۶۳ چاپ بیروت» ج ۰۱۱ ص ۲۶۲ جوزجانی» 
ج ۱ ص ۳- ۴۲ ترجمه» ج ۱ ص ۱۳ - ۱۱ ۰۱ 


۶ تاریخ غزنویان 
۳ 
پادشاهی خسر وماکت و آنقراض دودمان غز نوی 


بدین ترتیب می‌رسیم به‌آخرین سلطان غزنوی» یعنی خسروسلک‌بن خسروشاه ( ٣‏ س 
هه هوق ۸۰ - ۰و بعم). باری دیکر به‌گفتۀ جوزجانی» وی لقب تاج‌الدوله [والدین] داشت 
که مصرعی از قصیده‌ای که الرئیس محمدین رشید در مدح او سروده و او را «غرة فهرست 
شاهان تاج دین خسروملک» خوانده» این گفته را تأیید می کند. ثانیاً وی دارای لقب سراج۔ 
الدوله والدین نیز بود» و این لقب را شعرای محفل درباری لاهور در اشعاری که به‌دست با 
رسیده» مشا در شعر فخرالشعراء محمدین على معروف به‌سراجی که از قرار معلوم این تخلص را 
بواسطةٌ تقریش به‌سلطان گرفته بود بکار می‌بردند و او را در مدایح خود با این لقب خطاب 
م ی کردند. ثالباً سکه‌ای که راورتی آن را توصیف م ی کند» اما جز او کس دیگری آن را ندیده 
و در سال نخست پادشاهی او» یعنی سال »ههق /. 1 ,م در لاهور ضرب گردیده» بدگفتۂ 
راورتی لقب ظهیرالدوله والدین بهاو می‌دهد. و سرانجام جوزجانی نیز لقب سلطان حلیم برای 
او کار می‌برد که احتمالا در کنتگوهای عادی وی را به‌این لقب می خواندند» مثل لقب 
سلطان رضی که نیایش ابراهیم به‌آن شهرت داشت.** دو لقبی که نخست به‌آنها اشاره شده 
یعنی تاجاندوله و سراج‌الدوله» از القابی می‌باشند که همراه با عنوان پادشاهی السلطان‌العظم 
برسکه‌های ی که در موز بریتانیا و لاهور نگهداری می‌شوند نقش گردیده‌اند؛ بریکی از این 
سکه‌ها کتیة ابوالمظفر نیز آمده است,*؟ 

جوزجانی می‌نویسد که خسروسلک در لاهور برتخت غزنوی نشست» و این حکایت از 


۴ همانجا» ج ۱» ص ۲۴۲ ترجمد» ج ۱» ص ۱۱۴ و پانویس ؛ عوفی» لباب الا لباب» ص 
۴ ۳ - ۲۷۲. قسمت بدیحاٌ دو قصیدهٌ شعرای دربار خسروملک که دربالا از آنان تام 
رفته به‌سلطان بعنوان «ابوالمل و ک» (لقبی که در اوایل عهد اسلابی به عبدالملک» 
خلیفۀُ اموی داده بودند) نیز اشاه می کنند که همچنانکه قزوینی خاطرنشان ساخته 
(همانجاء ٩۶‏ ۵) این لقب با توجه به‌گذشته برای پادشاه ی که آخرین فرمانروای دودسان 
خود بود بسیار عجیب می‌نماید. در خصوص شکل خطاب سلطان‌حليم» فخرمدیر در آداب. 
الحرب» نسخه خطی ایندیاانیس» ورقهای ۰۸۱ ۵۵ ۱۲ ۰۱۳۲ چاپ خوانساری» ص 
۱ ۴۴۶ ۸۰ ۴» ترجمهٌ شفیم» ص ۰۲۱۸ ۰۲۲۹ ۸۲۳۲ آن را برای خسروشاه» پدر 
خسروبلک بکار بی‌برد؛ | کنون احتمالا نمی‌توان معلوم کرد که این لقب در اصل به 
کدامیک از این دو پادشاه تعلق داشته است. ۱ 
Thomas, JRAS, IX )1848( 373: Lane Poole, Catalogue of oriental‏ .45 
coins ir the British Museum Il, 179-80, nos. 581 - 8; idem, Additions to‏ 
the Oriental Collection, Part I, 252, nos. 580aa - ii; Rodgers, Catalogue of‏ 
the coins in the collected by Chas. J. Rodgers... Part Il, 45 - 6; idem, Cata-‏ 
logue of coins in the Government Museum, Lahore, 33, Supplement, 14.‏ 


مبادژه با غودیان و ... ۳6۲۷ 


آن دارد که در این ایام اختبار غزنه از دست غزنویان بیرون رفته بود. با توحه به‌دست‌اندازی 
تدریجی غوریان برناحیه زابلستان و تقریباً احاط این سرزین که بعدها انجام گرفت تصور 
اینکه چگونه موقعیت غزنویان زیر فشار غوریان غیرقابل دفاع گردید دشوار نیست. از این 
گذشته» دو منبع از قدیمترین منایع ما؛ یعنی ابن اثیر و جوزجائی متفقاً می‌گوین د که بیرون رفتن 
قدرت از دست غزنویان در غزنه یکسره بواسطه فشار غوریان نبودء بلکه دسته‌ای ازماحراجویان 
نظامی اغ ز که از خراسان آسده بودند و آنقدر نبرومند بودند که غزئه را ب‌یدت دوازده یا 
پانزدسال در دست خود داشته باشند نیز در این مورد مدخلیت داشتند. بتابر روایت ابن‌آتبر» 
خسروملک ( که ابن اثیر بخطا او را ملکشاه می‌خواند) که قادر نبود در برابر حملات اغزها 
که فرساندهی آنان در دست آمیرزنجی بن علی بن خلیفه الشیبانی بود در ایستد بهلاهور عقي 
نشست» و این واقعه را ذیل سال وههق >٤/‏ ,رم می‌آورد. وی همچنین اشاره می کند که 
خسروملک در جمادی‌الثانی سال وه هق /2+, رم باری دیگر برای بدت کوتاهی غزنه را 
بتصرف در آورد» اسا این مطلب در جایی دیگر تأید گرد يده و ننها سی‌توانست سوقتی 
بوده باشد. جوزجانی می‌گوی د که تصرف غزنه بردست اغزها در ایام پادشاهی خسروشاه‌اتفاق 
افتاد که برپایة قول صریح وی که خسروشاه درسال وه ءق /۶+, وم درگذشت و نیزبراساس 
بیان روشن ا و که اشغال غزنه بردست اغزها دوازده سال طول کشید» این گفته از حیث ترتیب 
تاریخی درست است؛ ابا با تاریخ دقشتر و معتبرتر رحب و وه ق/ ژوئه ۰ ۱ م که ابن اثبر 
برای سر خسروشاه بدست می‌دهد تطبیق نم یکند. هی رکدام از تاریخها و شخصیتها ر 
بپذيريم پاز هم دشواریها و تناقضاتی وجود دارد (بدصفحات آینده نگاه کنید). عجالتا تا بلست 
آمدن اطلاعات دققتر می‌توان تصو ر کرد که در اوایل پادشاهی خسروملک بود که اغزها 
غزنه را متصرف گردیدند» اسا ارائ نظر دقیق دراين مورد واقعاً نأمیسر است.** 

ناهور اغز‌ها برای مدت چند سال عنصر تازه‌ای را وارد مسائل مشرق افغانستان ساخت. 
با شورش اغزها در خراسان و اسارت بعدی سنجر بر دست آنان درطی سالهای ره - ۸ ه 3/ 
¬ - مه و م سلطنت سلاجقة بزرگ در سرزبینهای شرقی در واقع فرو پاشید. مویدالدین ای‌ابه 
(درگذشته به سال وه ق/ عبر م) که از شخصیتهای تیرومند و از غلامان ترك سابق 
سنجر بود توانست قدرت واقعی را در خراسان بدست گیرد و قبایل اغز را از شهرهای عمد این 
ولایت بیرون راند.۲* این پرا کنده ساختن ت رکمنان بود که برخی از دسته‌های اغز را به‌سوی 
شرق راند و منجر به استقرار آنان در غزنه گردید» درست مثل الیتکین که دو سد پیش به‌شرق 
مهاجرت کرده و در غزنه بر کران عالم اسلام توقف نموده بود. گویند که آغزها در غزنه «مانند 


۶ ابن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۱ ص ۲. ۰۲ چاپ بیروت» ج ۱ص ۶- ۳,۵ جوزجانی» 
ج ۱ ص ۰۲۴۳۲ ۰۳۵۷ تثرجمه» ج ۱ ص ۲ ۱۱۱ ۳۷۶ میرخواند Historia‏ 
62:۷۳ › متن» ص ۴ - ۱۳۲۳ ترحمد» صر ۲ ( که در این مورد از جوزجانی 
پیروی می کند). 

۷ برای جزئیاتی پیرامون میان‌آمد اغزها در تاریخ خراسان نگاه کنید به : 

Bosworth, Cambridge history of Iran, ۷, 151 - ۰ 





۸ :اریخ غز نوبات 


هر جای دیگر ی که بهدست آنان افتاد» دست به‌تعدیو تجاوز کشودند, و از غزنه تا تگینابادرا 
مورد تاختو ناز قرار دأدند ٤۹‏ 

ابن‌اثیر مدت اشغال غزنه بر دست اغزها را پاننده سال و جوزجانی دوازده سال ذ کر 
می کند."؛ افتادن غزنه به‌دست اغزها مانم بزرگی بر سر راه توسعه‌طلبی غوریان در جهت 
جلکه‌های هند ایجاد کرد» اما اين مانم در سال وه ق/ ع - ٣ب‏ , م که غوریان توانستند 
این شهر را از دست آنان بیرون کنند از سر راه برداشته شد. در آن سال (این تاریخ را جوزجاتی 
بدست می‌دهد) سلطان غیاث‌الدین‌محمد و براد رش معزالدین‌ محمد با نیروی انبوهی از غوریان» 
خلج و خراسانیان بیامدند و به‌شهر حمله آوردند. در ابتدا حملة آنان بواسطة وجود خا کریزهای 
حفاظی که اغزها برآورده بودند دقع گردید» اما سرانجام توانستند از خا کریزها گذشته علم 
اغزها را تصاحب کنند و شمار زیادی از تر کمنان را بقتل آورند. سپاهیان غوری از غزنه 
آهتکك تصرف دو محلی کردند که ابن اثیرکرسان (باری دیگر همان کرم) و شنوران (نام ی که 
بسیار یادآور قبیل شینوری کنونی که افغان می‌باشند و قلمرو قبیله‌ای آنان در جنوب‌غرب تیک 
خیبر درحوزه در رود کرم واقم است‌می‌خواند)۰* و درسال بعد» یعنی . باه ق/ ۰ - ۱۱۷۶ م» 
معزالدوله‌محمد گردیز را مسخر ساخت. سپس غباث‌الدین‌محمد برادرش را تحت سیادت عالية 
خود بر تخت غزنه"" بنشاند. با محاسبهٌ سالهای از وه ق/ ۽ -۳ب, , م بدین سو و قبول 
رقم دوازده سال جوزجانی برای مدت اشغال غزنه بر دست اغزهاء در مورد آغاز فرسانروایی 
اغزها در غزنه به‌تاریخ Ê oy‏ ۰۲و م» یعنی دو سال پس از آغاز بادشاهی خسروسلکک 
می‌رسیم؛ اما اگر رقم پانزده سال ابن اثیر را بپذیریم» در این صورت تاریخ ۰۰ / ۱۰٩‏ م 
را خواهیم داشت که کما بیش سال آخر پادشاهی خسروشاه است. 

بنابراین اگر نه همه» دست کم قسمت اعظم پادشاهی خسروملک در مقام سلطان در 
پنجاب سپری گشت» و ا ی کاش اطلاعاتی دربارۂ شهریاری وی در لاهور ساختار دستگاه اداری 
وی در آن شهر و بیزان اسلام‌پذیری در ميان مردم پنجاب و غیرهء یعنی مسائلی که سنابع 
دربارۂ آنها سکوت م ی کنند در دست داشتیم. سخنان تعریض آمیز جوزجان ی که می‌گوید اگر چند 


۸ ۴. آبن‌اثیر» چاپ تورنبرگ» ج ۱ ص ۰ ۸۱۱ جاپ پیروت» ج ۱ ص ۱۶۷ فخرمدبر» 
۲دابالحرب» سمخ خطی ایندیاافیس» ورق ۰۱۳۳ چاپ خوانساری» ص ۸۲ ۴؛ ترجمڈ 
شفیع ؛ ص و5۹ 

٩‏ ۴. ابن‌اثیر» چاپ توربرگ» ج ۱ ص . ۰۱۱ چاپ بیروت ج ۰۱۱ ص ۱۶۷؛ جوزجانی» ج 
۱ ص ۰۲۴۳ ۹۶ ۳ ترجمد» ج ۱ ص ۱۱۲ ۴۴۸-٩‏ 

, ۵. نگاه کنید به 

J. ۷۷۲۰ Spain, The pathan borderland (The Hague 1963) 48; 

بابر در اوایل سدهٌ دهم هجری / شانزدهم بیلادی با طایفۀُ خصرخل و وئینوریان‌جنگ 
کرده بود» نگاه کنید يه 

Sir Olaf Caroe, The Pathans 550 ۲. 2. - A.D. 1957 (London 1958), ۰, 

١‏ ۵. ابن‌اثیرء چاپ تورنبرگک؛ ج ۱۱» ص , ۱۱ چاپ بیروت» ج ۱۱ ص ۸ - ۷ ۱۶ جوزجانی» 
ج ۱ ص ۸ - ۳۵۷ ۳۹۶ ترجمه» ج ۱» ص ۷ ۳۷۶ ۴٩‏ ۴. 


عبارژه با فوریان و ... ۴۲۹ 


خسروملک پادشاهی در غایت حلم وکرم بود» ابا همواره در عشرت بهافراط سرگرم 
بود» چندانکه سربازان ترك و کارداران ملک در نواحی دوردست توانستند از قدرت بی‌نکامی 
برخوردا ر گردند» در سورد پادشاهی که توانست در میان اوضاع تهدی دکننده و رفته رفته مسخریی 
که برای غزتویان پیش آمده بود» حدود بیست‌وشش سال تاج و تخت خویش را نگه دارد» 
سلطنتی که با معیارهای آن عصر معتبر و آیرومندانه بود نمی‌تواند درست باشد.۳" از این گذشته 
موقعیت غزنویان در پنجاب نمی‌توانست با رهبری نی تحرك محض دوام آورد» زیرا در اواخر 
سدة ششم هجری/ دوازدهم میلادی هنوز هندوان شمال هند مقاوست سرسختانه‌ای در برابر 
سپاهیان مسلمان می کردند. تنها در نتيج پیروزیهای معزالدین محمد غوری» بالاخص نبرد 
دوم ترائین یا ترائوری نزدیک دهلی در سال مره / 9۲ ,, م» کشتن پرئویراجه» پادشاه 
دودبان چائوهان یا چاهمانه و تصرف دهلی بود که مقاومت هندوان یکلی درهم پاشید و 
جلگة گنگ بر روی مسلمانان کشوده گشت و آنان در جهت مشرق تا بنگال پیش رفتند,۳* 
فخر مدبر خسروشاه و خسروملکک را جنگاورانی دلاور بی‌داند و خصوصاً به‌سهارت زیاد 
خسروملک در تیراندازی و استادیش در بکار بردن ناچخ اشاره می کند. وی از جنگی که 
خسروسلک با هندوان کرد یاد م ی کند و می‌گوید که او در جتگی یکی از پادشاهان هندو 
پەنام سکروال (ش و کره‌پاله ؟) را به‌اسارت درآورد,ء* شعرای دربار خسروملک در اشعاری که 
درمدح سلطان سرودند به‌فتوح وی اشاره می کنند "۳؛ حتی اگر اغراق‌گویبهای معمول در اشعار 
را در نظر بگیریم» مع ذلک آگر جنگ یا غزوی در ایام پادشاهی وی وقوع نمی‌یافت» چنین 
در اشعار بیان نمی‌شد. در کتیبه‌ای که نزدیک بنارس بدست آمده و تعلق به‌جیاچندرا» پادشاه 
دودسان گاهه‌دواله ( که دودمان او پس ا زکلچوریان از اواخر سدۀ یازدهم میلاد ی درجلگۀ 
گنگ . جمنا فرماتروایی کردند) می‌باشد به‌دفم حمله‌ای که مسلمانان عليه پدر آن راجاء 
ویجیاچندرا تدارك دیده بودند اشاره می کند؛ جیاچندرا اند کی پیش از ژوئن سال ۱۱۷۰ 
میلادی جانشین ویجیاچندرا گردید و مسلمان تجاوزگر احتمالا خسروملکک بود» زیرا این 
تهاجم می‌بایست دست کم دو دهه پیش از تاخت‌و تازهای معزالدین‌محمد غوری در ناحبۀ 
گنگ . جمنا صورت گرفته باشد ,۳۱ 
و نیز از گزارهای یکی از سورخان دربار مبارزات ميان معزالدین‌بحمد و خسروملک 


۲ جوزجانی» ج ص ۲۴۲» ترجمه ج ۱ ص ۰۱۱۴ در واقع دت پادشاهی وی پس از 
ایراهیم» پهرام‌شاه و محمود درمیان سلاطین دودیان غزنوی درمرتبة چهارم قرارد اشت. 

۳ ۵ مقایسه کنید یاه 

Richards, «The Islamic frontier in the east: expansion into South Asia»,‏ ,۲ رز 

South Asia (Perth, Western Australia, Oct, 1974), 92 - 

۴ ۵ آدابالحرب؛ نسخة خطی ایندیاایس» ورقهای ط - و ۰۸۱» چاپ خوانساری» ص ۷۱-۲ ۲» 
ترجمهٌ شفیع ؛ ص ۰۲۱۸ 

۵ ۵. مشلا نگاه کنید به‌قصيدة جمال الدینمحمدبن علی‌سراجی منقول د رصفحة ۴۷۳ لباب الالباب 
عوفی. 

56. H. C. Ray, The dynastic history of northern Indial, 535 - ۰ 


۰ تاریخ غز‌توبان 


در اواخر پادشاهی سلطان غزنوی خبر داریم که خسروسلک در ایام پادشاهی خود نفوذ خود 
را بەد رون ناحیة کوهستاتی شمال پنجاب» حواش ی کشمیر توسعه بخشید و با قبیل هندوی آن 
ناحیه موسوم به‌خوخرها علیه صاحب اختیارشان» راجای جامو متحد گردید (به‌صفحات آینده 
نکا هکنید). پنابراین پیداست که خسرویلکت تا انتراض فرمانروایی دودیان خود توائست با 
شدت تمام به‌سنت اجداد غزتوی خویش که ممانا غزو با کنار بود ادابه دهد. اینکه با 
اطلاعات بیشتری دربار؛ این فعالیت نداریم احتمالا از اینجا ناشی می‌شود که پیروزیهای عظیم 
معزالدین‌محمد و امرای سپاه او که مثلا جوزجانی طبیعتاً صفحات زیادی از تاریخ خود را بهاو 
اختصاص می دهد این قعالت را تحت‌الشجاع قرار داده است. 

خسروشاه و خسرویلکگ نیز مانند اجداد نامی خود به‌تشویق و حمایت شعرا و دانشمندان 
می‌پرداختند و مدت کوتاهی در غزنه و سپس زمانی دراز در دربار لا هور شمار کثیری از شعرا 
و علما گرد آنده بودند. احتمال می رود که لا هور به‌عنوان مر که آموزش اسلامی و فعالیت 
ادبی دارای پاره‌ای سنن فرهنگی بود» اما اطلاعات با در اين مورد» جدا از آگاهی با دربارۂ 
آن سمت از زندکی مسعودسعد سلما ن که در زادگاهش پنجاب سپری گشت و ممدوحانی که 
والی یا فربانده نتلامي غزنویان در هند بودند» و نیز این حقبقت که ابوالغرج رونی به‌احتمال 
قریب به یقین از مردم ناحیۂ لاهور بود» بسیار ناقص است,۰۷ 

مترجم کلیله و دمنهء یعتی ابوالمعالی نصرالته» یا نصرین محمدبن عبدالحمید که از 
اعقاب خاندان محتشم وزرا و کاربدستان غزنویان یود پیش از آنکه قربانی سعایت دشمنانش 
گردد و به‌فرمان سلطان به‌دست مرگ سپرده شود مدت کوتاهی رییس دیوان خسروشاه بود. 
عوفی قصیده‌ای فارسی از او نقل می کند که در مدح خسروشاه سروده بود و نیز بهذ کر یک 
رباعی می‌پردازد که کوید تصرانته آن را در تلاش بی‌فایده‌اش برای نجات جان خویش خطاب 
به‌سلطان گنته بود,۸* 

در واقم» این عوفی است که اطلاعات گرانبهایی دربارة آن چیزی که می‌توانش محفلی 
بزرگ و با ذوق از شعرا در دربار خسرو ملک دانست بدست بی‌دهد و نمونه‌های متعددی از 
اشعار آنان نقل م یکن د که در همه سوارد ظاهراً تنها در تاليف او که کتابی در تذ کر احوال 
شعراست باقی مانده‌اند و از سرایندگان آنها دیوان مستقلی بدست ما نرسیده است. عوفی خود 
اند کی پیش ازسال ۰ب ق/ م۲ م از خراسان و سیستان سفر کرد و پیش از آنکه به‌دربار 
ناصرالدین قباچه در سند عزیمت کند» بدتی در لاهور توقف کرد. وی در مدتی که در لا هور 


۷ مقایسه کنید با 

Aziz Ahmad, 4n intellectual history of Islam in India (Edinburgh, 1969), 71 -۰‏ 
برای دور زندگی سسعودسعد نگاه کنید به‌بخش سوم. در سورد ابوالفرجرونی» اگر چند 
پاره‌ای بنابع اظهار می کنند که رون روستایی در ناحی نیشابور بود» اما عوفی» همانجا؛ 
ص ۶۱٩‏ می‌گوی د که وی در نزدیکی لاهور تولد و پرورش یانته بود. «و این خطه به 
فضل لاتناهی او بر سایر بلاد مفاخر و سباهی‌بود ,» 

4۸ عوفی» همانجا» ص ٩‏ ۰۸۷ 


میارزه با غوریان و ... ۴۳۱ 


بود فرصت داشت تا به‌گردآوری اطلاعاتی دربارۂ ادبا و علمای محلی کماییش نسل گسذشتد 
بپردازد» و صراحتاً می‌گوید که برخی از اشعار شعرای محفل سابق خسروملکک را از زان 
شيخ الاسلام لاهورء ظهیرالمله والدین شنیده بود,۰* 

از جملۀ شعرا عبارت بودند از جمال‌الدین ابوالمحاسن یوسف‌بن نص رکاتب» صاحب 
دو دیوان به‌فارسی و عربی که چندان بلند همت بودکه جز سلاطین» نظیر خود خسروملکه 
را شایستۀ بدایح خود نمی‌دانست؛ و رییس شهاب‌الدوله والدین محمدین رشید (درگذشته 
به‌سال روه ق/ ۲۰۱-۲ م) که محمد قزوینی حدس زده که وی پسر (به‌احتمال زياد 
نو) ابورشیدالرشدین محتاح» ندیم ابراهیم‌بن مسعود و بمدوح مسعودسعد سلمان بوده است, 
از لقب‌الامیرالعمید ثقةالدین محمدین یوسف دربندی معروف به‌جمال‌الفلاسفه چنین برمی‌آید 
که وی احتسالا تا وقتی که دریافت «گل دولت دنبا بی‌زحمت خار نیست و سل لذت او 
بی‌سحتت خمار نی» وزیر یا ریسس دیوان رسائل خسروبلک بوده است. وی در جوانی قصاید 
زیبابی سروده بود» اما در این زسان دست از اشفال سلطانی باز کشید و از عز و دولت دنیوی 
چشم پوشید و کوش عزلت برگزید؛ عوفی یادآور شدکه تربت وی یکی از مزارهای متبرك 
خطهٌ لاهور بود و تا مان او هنوز ه رکه در بند گشایش کار خویش بود بر سر مزار او می رقت 
و از او شقاعت می‌طلبید, ۲۱ 

جمال‌الدین محمدین علی سراجی معروف به‌فخرالشعراء تخلص خود را بواسطه منادستش 
با سلطان گرفت که چنانکه در پیش دیده‌اييم یکی از القاب او سراج‌الدوله بوده است؛ و 
سد‌یدالدین علی‌بن عمر معزی غزنوی نام شرف‌الندساء خود را بواسطةٌ عضویتش در محفل 
نسا بست آورد و تخلص مسزی خود را نیز از قرار معلوم به‌جهت پیوستکیش بهددربار 
عزالدوله خسروشاه یافته بود."" سرنگونی ناج‌وتخت غزئویان در لاهور متضمن قطع پیوند 
فرهنگی با گذشته نبود» و تا آنجا که ما می‌دانيم وقت ی که معزالدین‌محمد غوری لاهور را 
مسخر ساخت و از سوی خود حاکمی برای آن تعیین کرد خود شهر آسیبی ندید. دست کم 
دو تن از شعرای خسروملک به‌دربار غوریان پیوستند. ضیاء‌الدین عبدالرافع‌بن ابوالفتح» شاعر 


م نظام الدین » دایرها لمعادف ۱سلام» چاپ دوم» مقالهُ «عوفی». 

. ۶. این حقیقت که همه این شعرای دوره اخیر غزنوی دارای القاب پرطمطراق می‌باشند و 
ظا هرا همه آنان این القاب را در مقام کاریدستان دیوانی یا شعرای درباری بدست‌نیاورده 
بودند» حکایت از آن دارد که در میانة سدۀ ششم هجری / دوازدهم میلادی این القاب 
از انحصار طبقات حاکم» نظامیان و وکارگزاران کشوری بیرون آمده و در میان طبقات 
متوسط جامعه نیز راه یافته بود. 

۶ عوقی» لباب الا لباب » ص ۷ - , ٩‏ (تصحیح ادوارد براون» چاپ لیدن» ج ۱ ص ۱۰۷ - 
۰ 

۷ همانجاء ص ۴- ۰۴۷۲ . ۴ - ۵۳۹. ابوعبدانه محمدین عبدالملک معزی شاعرمعروف 
دربار سلجوقی در یک قرن پیش» البته تخلص خود را از نام ممدوحش معزالدین‌ملکشاه 

فتد بود, 


۲ اریخ فن‌نویان 


و پزشک و مولف کتاب معروف «سالة جلالیه در تفسير هدیهة سال نو «نوروزید» که در دستگاه 
خسرویلسک از پایگاه شابخضی برخوردار بود به‌خدست معزالدین‌بحسد پیوست؛ و 
عمیدجمال الدین ابویکربن الساعد خسروی معروف به‌فخرالشعراه که تخلص خسروی او حکایت 
از آن دارد که وی پیوستکی خاصی به خسروملکك داشت» بعدها به‌جمع مدیحه‌سرایان سنطان 
غوری پیوست. از شعراي دیگر لاهو رکه زمان حیاتش تصریح نشده اما ظاهراً معاصر شعرای 
پیش گفته بوده حمیدالدین مسعودین سعد شالیکوب بود که عوفی وی را قرین عتصری و 
رود کی توصیف می کند. "۲ بعید است که مطالعه و مداقه در هیچ یک از تذ کره‌های*" هندی . 
اسلامی اسامی بیشتری از شعرا و نویسندگان اواخر عهد غزنوی را مکشوف سازد. 

پویایی و تکاپویی سلاطین قدرتمند غوری که در جهت غرب تا متصرفات خوارزبشاهیان 
و قراختایبان در خراسان و در سمت شرق به‌درون جلگه‌های هند گسترش یافته بود» مقدر بود 
بقایای دولت غزنوی در پنجاب را مانعی بیابد که می‌بایست عاقبت آن را از سر راه خود 
بردارد. با بیرون راندن اغزها از زنه درسال وبه ق/ - جب ۱ م مشرق افغانستان 
غوریان را صانی گشت. معزالدین محمد پادشاه جدیدتخت غزنه اکنون توانست از نقش 
تاریخی این شهر که تخته پرش تاخت و تاز در در سند و فراسوی آن بود استفاده نماید. 
اما ادامة تسلط غزنویان بر پنجاب» از جمله پیشاور و قسمتهای سفلای درة رود کابل موجب 
گردی که سلطان غوری نخستین سفرهای جنگیش بهسند در درا اسماعیل‌خان را با عبور از 
تنگ گوسل و از طریق سرزبینی که در دوره‌های اخیر مملکت محسود پثنها بود انجام دهد. 
درسال وببه ق/ مب م» معزالدین‌محمد از طریق مولتان واچه که وی درسال ډه ق/ 
٦‏ - هبور م *" از دست اسرای قرسطی یعنی شیمی اسماعیلی بیرون کرده بودبه هند لشکر 
کشید» اما در آن هنگام گذشتن از بیابان تهر برای وسیدن به ماروار در جتوب و گجرات 
اقدام خردمندانه‌ای نبود؛ سپاه خسته و کرسنة او درکاسه هرادهء در دامن کوه آبو واقع در 
جنوب رشته کوههای اروالی از مولاراجهُ اول» فرمانروای دودمان چائولکيهٌ نهر واله د رگجرات 
بسختی شکست خورد ,۱۱ 

پی‌آمد مصیبت‌بار این لشک رکشی سببگردید که معزالدین‌محمد متوجه پنجاب غزنویان 


۴ ع, عمانجا» ص ۸ ۴۳۷۴ ۴ - ۲۱ ۰۵ 
۴ ع, نظیر تذ کره‌های گوناگون ی که اقبال حسین فهرست آنها را درکتابشناسی ر[جمء 7 
Persian poets of [ndi‏ بلست داده و در نسخه‌های خطی بانکیپور از آنها استفاده کرده 
است. 
۵ ۶. جوزجانی» ج ۱» ص ۳۹۶ ترجمه» ج ۱ص ۴۴۹ مبرخواند در: 
Defrémery, «Histoire des Sultans Ghourides», ZA, Ser. 4, vol. III (Jan - June‏ 
text, 265, tr. 283.‏ )1844 
۶ مورخان اسلامی که بهشرح این لشک رکشی می‌پردازند» متله جوزحانی» ج ۱» ص ۰۳۹۷ 
ترجمه» ج ۱» ص ۲ - ۰۴۵۱ خصم معزالدین‌نحمد در این جنگ را راجه‌یهیمه ذ کر 
م ی کنند که در واقع در نیم اول سال ۱۱۷۸ میلادی جانشین برادر بهترش مولاراجه 


ھ4 


مپادذه با غودیان ر ... ۴۳۳ 


شود. وی پیش از آنکه سرانجام به‌فرمانروایی غزنویان در لاهور خاتمه دهد ظاهراً دس تکم 
دو بار به‌این شهر حمله برد. بنایر روایت این‌اثیر» نیروهای غوری بلافاصله پس از بیرون کردن 
غزنه از چنگ اغزها کوشیدند تا از احية کوهستاتی هند - افغانستان گذشته به‌سوی سند سرازیر 
شوند» اما خسروملک با آوردن سباهی به معابر سند تهاجم آنان را دفع کرد" ولی 
معزالدین‌محمد در سال هډه ق/ .۸ - وب م پیشاور را مسخر ساخت؛ و دو سال بعد» 
یعنی در سال باه ق/ ۲ - و م به‌نخستین حملةً خود به‌لاهور مبادرت ورزید. خسرو 
ملک یکی از پسرانش را با هدیه‌ای که یک زنجیر فیل زیبا بود به‌تصد مصالحه به‌خدمت 
معزالدین‌ محمد فرستاد و وی را ترغی ب کرد از راه ی که آمده بازگردد. در سال بعد غوریان 
به تسخیر ديبل در سند اشتغال داشتند کد در جریان آن ریس سوبرهای بخش سفلای سند 
ناگزیر به پذیرفتن سیادت غوریان گردید.7۸ 

در سال ,ره ق/ -ه ,و م رهیر غوریان فرصت یافت تا به‌تحریک چکره‌دوا» 
پادشاه جامو در پنجاب مداخله کند, خسروبلک در سالهای نخست پادشاهی خوده در اتحاد 
با قبایل کوء‌نشین خوخ رکه به کمک غزنویان سر از اطاعت چکره‌دوا بیرون کرده بودند» نفوذ 
خود را در جهت شمال توسعه بخشیده حواشی جنویی کشمیر را بتصرف درآورد. از این رو 
چکره‌دوا هیأتی پیش معزالدین‌محمد فرستاد و او را برانگیخت تا بدخسروملک حمله برد. 
سلطان غوری ناحیۂ اطراف لاهور را غارت کرد» اما نتوانست بر خود شهر دست یابد. وی 
به‌شمال بازگشت و به‌پیشنهاد چکره‌دوا قلع سیالکوت را به‌عنوان بارویی در برابر خوخرها 
مرس ت کرد و امیر سپاهش حسین‌بن خرمیل را به حکومت آنجا گماشت. خسروملک و خوخرها 
بعد ها سیالکوت را شهربندان کردند» اما کوشش آنان در تسخیر آن بی‌نتیجه ماند» و در سال 
f IIA" E oar‏ معزالدین محمد بازگشت و با کنک یکه از وجیادوا» پسر و جانشین چکره‌دوا 
دریافت کرد سرانجام لاهور را متصرف گردید؛ وی سپس علی خرمیل راکه در گذشته والی 
مولتان بود به‌نیابت خویش درلاهو رگذاشت,٩*‏ 


شده بود؛ اما د. س. گانگیولی می‌گوید از قراین داخلی آشکارا چنین برمی‌آید که پادشاه 
پیروزمند هندو مولاراجه بود» نگاه کنید به: 
Ganguly, in The struggle for Empire , 78, 106, 117 - ۰‏ 
۷ ابن اثیر» چاپ تورنب رگ» ج ۱ ص . ۱۱ چاپ پیروت» ج ۰۱۱ ص ۸ ۱۶. 
۸ع, جوزجانی» ج ۱» ص ۲۴۳۴ ۳۹۷ ترجمه» ج ۱ ص 2۱۱۵ ۳- ۰۴۵۲ 
۰۶۹ همانچا» ج ۱ ص ۹۸ 4۳ ترجمه» ج ۱ ص ۵ - ۲۴۳ و زیرنویس ۴ مقایسه کنید با: 
Sir Wolseley Haig, in Cambridge history of India. II Turks and Afghans (Cam-‏ 
bridge 1928), 39, and P. Saran and R. C. Majumdar in The struggle for‏ 
empire®, 118.‏ 
مولاناسراج‌الدین» پدر جوزجانی قاضی لشکر مسلمانان در هند گردید و محکمه‌اش در 
لا هور بود که تحت حکومت علی کرمیل قرار داشت؛ نگاه کنید به طیقای ناصری» ج ۱ 
ص ۴۹۸ ترجمه» ج ۱ص ۵۶ ۰۳ 


۴ تاریخ غن نویان 


قسمت عمد گزارش بالا دربارۂ سبارزة سه‌جانیة ميان خسروملک و متحدان خوخری او 
شاهان هندوی جامو و معزالدین‌محمد ازسالشمار پادشاهان جامو گرفته شده که راورتی آن را در 
یادداشتهایی برترجمة طبقات ناصرق نوشته خااصه نموده اما نامی ازآن‌نبرده‌استگزارش جوزحانی 
در این سورد روشن و کوتاه است؛ ابا دربارٌ اسارت نهایی خسروملک و رفتار خائنانه با ا و که 
بیشتر آن در گزارش مبسوط ابن‌اثیر تا اندازه‌ای ماهیت حکایی یافته بتفصیل پرداخته است. 
به روایت مورخ اخیر» معزالدین‌محمد لاهور را شهریندان کرد و به خسروسلک وعده داد که 
در صورت تسلیم و قبول سیادت سلطان‌اعظم غوری غیاث‌الدین‌محمد و آوردن نام او در خطبه, 
خود و اهل و بالش در امان خواهند ماند و هر کجا راکه بخواهد به‌اقطاع وی بی‌دهد و 
دخترش را به‌عقد نکاح پسر خسروملک در خواهد آورد. خسروسنک این پيشنهاد را رد کرد» 
اما چون شهر در موقع خطرناکی اقتاد و بیم آن می‌رف تکه اهل لاهور وی را فرو گذاشته 
جانب مهاجمان را گیرند» قاضی و خطیب لاهور را برای گفتگو بر سر شرایط صلح پیش 
معزالدین‌بحمد فرستاد. پس از تسلیم خسروملک دو باه با او بها کرام رفتار کردند» تا اینکه 
غیاث‌اند ین محمد رسولی نزد معزالدین‌محمد فرستاد و به‌او فربان داد که خسروسلکك را پیش 
او بفرستد. با وحودی که خسروملک از معزالدین‌حمد آمان‌نامه داشت» مم‌ذلکک می‌دانست که 
در پیش برادرش از وی حمایت نخواهد کرد» از این رو از رفتن | کراه داشت و چون از پیشاور 
می‌گذشت هشدارهای بردم شهر که هنوز احساسات غزنوی دوستی تیرومندی داشتند بر بی‌سیلی 
او دامن زد. خسروملک برای پسر خطیب پیشاو رکه از خادمان قدیم و ونادار دودمان غزنوی 
بود این بیت رقت‌انگیز عربی را برخواند: 

ولیس كعهدالدار يا ام بالکی ولکن أحاطت بالرقاب السلاسل ۷۰ 

چون خسروسلک و پسرش به‌غور رسیدند هرگز موفق به‌دیدار غیاث‌الدین‌محمد نشدند» 
بلکه آنان را در یکی از قلاع آن سرزیین محبوس ساختند» و پس از آن هرگ زکسی ایشان را 
دویاره ندید, ۲۱ 

جنانکه در پیشگنته آمد گزارش جوزجانی در این مورد بسیار ناقص و کوتاه است؛ 
اما دربارة مرگ آخرین شاهان غزنوی دارای جزئیاتی اس ت که در جای دیگر یدست نمی‌آید. 
وی می‌گوید که خسروملک و پسرش بهرام‌شاه را (احتمالا همان پسر ی که در سال ببیه ق/ 
۳ - رو م به‌نوا به دربار معزالدین‌محمد فرستاده شده بود) از لاهور به‌غزنه و از آنجا به 
فیروزه کوه» تختگاه غباث الد ین محمد انتقال دادند؛ خسروملک را در قلعۀ بلروان در غرچستان 


. ۷. این شعر از شاعر مخضرمی ابوخراش‌الهذلی است که شاعر در آن از قیدوبند های مجازی 
که احکام و دستورهای آیین جدید اسلام بجای آزادی جاهلیت گذشته آورده است‌تأسف 
سی‌خورد» بقایسه کنید با دیواب هدئییی» چاپ احمد الژین (قا هره 2 ۴ ۱۳۶قا /۰ ۵ . 
۵+) ج ۲ و نیز در اغانی» ج ۲۱: چاپ برووو (لیدن» ۰۱۸۸۸ ص .۵٩‏ آگر 
واقعاً خسروملک این شعر بسیار مناسب را خوانده باشد» نشان آن است که غزنویان از 
عهد محمد و مسعودبن‌محمود به‌برخورداری علم و دانشی درسطحی بالا ممتاز بودند. 

۱ ابن اثیرء چاپ تورثبرگ» ج ۱۱ ص ۱۱۰-۱۱ چاپ بیروت» ج ۱۱ص ۸-٩‏ ۱۶. 





میارده با غوریان و ... ۴۳۵ 


حبس کردند و بهرام‌شاه را در قلیة سیفرود در غور بداشتند. پنج سال بعد» یعتی درسال 
ره 3 ۱۹۱بوم هر دو را بتتل آوردند؛ در سال گذشته» غبات‌الدین و معزالدین در 
خراسان درگیر جنگ با سلطانشاه» برادر تکش خوارزمشاه بودندء و احتمالا بیم آن داشتند که 
اقداماتی در جهت رهایی دو بازماندة غزنوی بعمل آید و در جنگ یا بذا کرات صلح از آنان 
به‌عنوان گروگان استفاده شود, "۲ 

عوفی‌د ر جواهعالسکایات حکایتید ربارۀ تسلیم لا هور ازسوی خسروملک به معزالدین محمد 
دارد و می‌گوی د که این ستصود با تدبیر ی که امیر غوری اندیشیده بود حاصل آبد؛ اما تنها 
قسمتی از این حکایت که انعکاسی از حقیقتی تاریخی است ذ کر این نکته است که پسر خسرو- 
ملک (بهراسشاه؟) در سالهای آخر پادشاهی مستقل پدرش در غزنه و از قرار معلوم به نوا 
بسر می برد ۲۳ 

بدین ترتیب رقابت بیان غزنویان و غوریان که حدود نیم قرن طول کشید» سرانجام با 
پیروزی غوریان و برانداختن سلطنت دیرپای غزنه خاتمه یافت؛ این شهر دیگر هرگز از پایگاه 
و تختگاه یک امبراتوری نیرویند برخوردار نگشت» و بابر که درسال ۰ ۰/۵ ۱۵۰۶ م 
از غزنه دیدا رکرد در شگفت مان د که چگونه چنین محل حقیر و بی‌اهمیتی روزگاری آنهمه 
بلند آوازه و آبادان بوده است, ۷۶ و اما شوریان بقدر تبود که زمانی دراز از موقعشان بعتوان 
وارثان غزنئویان در مشرق عالم اسلام برخوردار گردند و دور شکوفایی و رونق آنان بسیار 
کوتاهتر از دودمان سلف بود؛ تنها بیست‌وچهار سال پس از اعدام خسروسلک» متصرفات 
غوریان زیر سلطه خوارزمشاهیان درآید. 


۲ جوزجانی» ج ۱» ص ۰۲۴۴ ۳۹۸ ترجمه» ج ۱ ص ۰۱۱۵ ۷ - ۴۵۶ مقاأیسه کنید با 
میرخواند» ورمورولزرررووی Historia‏ متن» ص ۵ ۱۳ نرجمه» ص ۳- ۷۲ ۰۲ 
۷۳ بخشی از نسخه عین کتاب» چاپ رسضانی» ص ۱۵۲ 
Nizamu d-Din ۳۳۵۵۵۵0۲ ۵ fhe Jawamie‘“u 1l-hikãyat of Muhmmad al -‏ 
‘Awjft, 168, no. ۰‏ 
۴ باپرناعه» ترجمۂ آ. س. بورایج (لندن» ۱۹۲۲) ص ۲۱۹. 


شمه ات 


کز ارش ابن‌بابا القاشانی درباره تاریخ غز نو بان 


۱ 
پیشگفتار 


= 
کتاب دای مالالنديم ابوالعباس احمدین علی‌القاشانی یا القاشی» چنانکه از نامش 
پیداست» اثری است از نوع د«اندرزنایه»‌ها که مشتمل است پر اطلاعاتی که رعایت آنها برای 
طبقذ ندماء قصهکویان و سرگرم کنندگان حرفه‌ای دربارها ارزش عملی دارد. مولف این اثر 
خود شخصیت بسیارگمنامی است. در منابع متأخر» نظیر دمیری و باقوت ذ کر پرا کنده‌ای از وی 
می‌شود» اما هیچ یک از نویسندگان کتب رجال مدخلی جداگانه دربارة او ندارند» مگر 
سمعاتی که ذیل «القاشی» به‌او اشاره می کند و او را ادیبی می‌داند که دربارۀ تاریخ و ادي 
اطلاعات فراوانی داشت و مؤلف چندین کتاب سودمند بود!. احمدبن علی‌القاشانی اللغوی» 
معروف به‌لوه یا ابن‌لوه (لوه با تشدید دوم «چوب عود» گونه‌ای اسم پر طمطراق که به‌غلامان 
می‌دادند؟) که ياقوت در ا«شادالادیب مدخلی را به‌شرح احوال او اختصاص می‌دهد نمی‌تواند 
همان ابن بابای مورد نظر ما باشد؛ القاشانی مدخل ادشاد حدود دو قرن پیش از روزگار 
ابن بايا به‌محافل لغویان عراق آمد وشد می کرد» زیرا اشاره شده که دانشمندان معروفی چون 
ابن درید» نفطویه و ابن‌فارس با وی ارتباط داشتند.۲ ابا یاقوت در فرهنگ جغرافیایی معج- 
. سمعانی» تسه عین» چاپ د. س. مارگلیوث (لندن ۱۹۱۲)؛ ورق ظ ۳۷ ۴. سمعانی ذیل 
«البساسیری» نیز در پرداختن به خاستگاه امیرت رک ارسلان بساسیری؛ آنگونه که در تاریخ 
ابوالوفاءالاخسیکتی (چاپ نسخة عین» بداهتمام عبدالرحمن الیمانی و عبدالمژیدخان 
(حیدرآباد» ۱۳۸۲۶ 8/ ۲ - (PPT‏ ج ۲» ص ۱٩‏ ۲۱۸)» تقل گردیده از ابن بابا 
۲. یاقوت» !«شادالا دیب چاپ مارگلیوث (لندن ۲۶ - ۰۷ )۱٩‏ ج ۱ ص ۲ -, ۲۲. هم و.آ. 
همدانی» و در پی او نویسندء حاضر در مقاله ای که در زیر از آن یاد می‌شود در یکی‌دانستن 
دو احمد ېن علی انقاشانی بر عطا بوده‌اند. 


۳۸ تاریخ غن‌نویان 


البندای» دیل «فاشانی» واقعا یه ابن با باي‌ما به‌عنوان ابوالعباس احمدبن علی‌بن پاباالقاشی آشاره 
کرده و او را نویسنده‌ای می‌داند که کتابی درباره فرق شيعه تألیف نمود و ياقوت خود آن 
کتاب را خوانده بود" ابن‌بابا در مرحله‌ای از حیاتش به‌خراسان سف رکرد - ياقوت می‌گوید 
که وی به‌سرو رفت و تا مرگ شکه اندکی پس از سال . . ه ق/ ب ۔ ۱.3 اتفاق افتاد 
دراین شهر اقاست گزید- و در آنجا از مشاهده اینکه حرفه آبرومند و افتخارآمیز ندیم و سامر 
در ورطۀ ھولنا کی افتاده بود برقت اند و اين بببأله او را به‌نوشتن کتاب دای مال اندي 
وا داشت., 
ای ن کتاب اکنون برای نخستین‌بار به‌اهتمام د کتر محمدصالح بدوی کی به‌عنوان 
رسالة د کترای قلسفه او تحت نام وهرایق انتقادی کتاب دس مال الندیم ١ہن‏ با باء با پک 
مقدحه و جم بندی تصحیح انتقادی شده است و انتظار می‌رود که سرانجام به زیور طبع آراسته 
گردد. در ضمن گزارش کوتاهی دربارة این اثر در قال نگارنده تحت عنوان «سنابع اولیه در 
خصوص تاریخ چهار سلطان نخست غزنوی /٩۷۷(‏ ۱ . , میلادی)»» فصل‌ناعه اسلاهی» 
شسارة هشتم» ص م , - بو در دسترس است و مقاله‌ای نیز به‌قلم نکارنده در چاپ دوم 
دا پر5 لمعا رف اسلام» ذیل «القاشانی» القاشی؛ ابوالاس احمدین علی» وحود دارد. تا کنون 
تنها سه نسخۀ خطی از کتاب «أمی مالالنديم شناخته شد هکه دو نسخه در استانبول و یکی 
در هند نگهداری می‌شود. دو نسخة استانبول را وقاراحمد همدانی؟سختصرا شرح کرده» ابا 
اکنون د کتر بدوی در همانجا» مجلد اول» از صفحٌ مر , به‌بعد آنها را مورد تجزیه و تحلیل 
کال قرار داده است, یکی از این دو نسخه» نورمان‌ولیده -یتی کامی» عم ۲ ( که آکنون 
د رکتابخانة سلیمانیه محفوظ است) ظاهرآً بهخط خود مؤلف است» اما به‌احتمال زیاد نسخه‌ای 
اس ت که بعدها از روی دستنویس مؤلف استنساخ شده است. مولف در صفحهٌ پایانی کتاب 
می‌گوی دکه در رمضان سال , . ه ق/ آوریل - سه . , , م تالی فکتابش را برای سخدوم 
هتوز ناشناخته ای موسوم به‌الامیرالریس سعدالملک ابوالفتح بحمدبن بهرام‌بن علی (شاید 
یکی از اعضای محفل درباری شاهزاد سلجوقی سنجرین ملکشاه در سرو) آغا زکرد و آن را در 
ماه بعد» یعنی دهم شوال , ٠.‏ ق/ بیست‌وهفتم مه م. ,, م بپایان برد. بر این اساس؛ 
این‌بابا کتابش را در ایام خلافت المستظهر (۲,ه - برع ق/ 9۶-۱ م تألیف 
کرد» ابا در کتاب به نام خلیفه الحقتفی اشاره می‌شود که یک فرن‌ونیم بعد (وه - ,۳۲ ق/ 
۳۹-۰ بو م) در بغداد خلافت نمود؛ د کتر بدوی در همانجاء ج بءص ۲-۳۰ دربارة 
این خلط تاریخی آشکار بدبحث پرداخته است. نسخة سوم» یعنی نسخه‌ای که در پاتنای هند 


۳. معجما دای (بیروت» ۶ - ۱۳۷۴ 8/ ۷ - ۱۹۵۵)»ج ۴» ص ۷ - ۲۹۶. ياقوت نقل 
س ی کند که ابن‌بابا انتظار آمدن رهایی‌بخش و سنجی آخر را که شیعیان ناآگاه و ساده‌دل 
کاشان به‌آن معتقد بودند بسخره ی کیرد ابن بابا با آوردن این حکایت د رکتاب 
خود نشان می‌دهد که به رغم داشتن خاستگاه کاشانی» سع‌ذلکث شبعه متعصبی نبوده 
امد 


4. «Some rare manuscripts in Istanbul», JRAS (1938), 562 - 3, 
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محفوظ است در دسترس د کتر بدوی نبوده است» اما در فهرست کتابخانه می توان شرحی دربارة 
آن خواند؛ این نسخه ظاهراً تاریخ عباسیان تا خلافت المقتفی را بدست می‌دهد و در 
سك نوزد هم میلادی استنساخ شده است * 

هفتمین و آخرین بخش کناب داس مال‌النديم بخشی تاریخی است که سولف به تاریخ 
خلفای راشدین» ابویان» عباسیان (تا المقتفی که در سال ٠٦۷‏ ق/ هب ب م بر سریر خلافت 
نشست)؛ امامان دوازده‌گانۀ شیعیان اثنی‌عشری» امامان باطتیه یا سبعیه» از جمله خلفای فاطمی 
تا الستعلی ( که درسال برع ق/ ۶ ۹., م به‌خلافت نشست)» طاهریان» سامانیان» دیلمیان 
تا آل‌بویه» و سرانجام غزنویان تا سعودین ابراهیم (که درسال ٩۲‏ / ۱.9۹ م بر تخت 
شاهی جلوس کرد) می‌پردازد. وی می‌گوید که به‌تاریخ سلجوقیان درکتاب دیگری خواهد 
پرداخت؛ ابا گر چنین کتابی تألیف شده باشدء ما به‌نامی از آن برنخورده‌ايم. انتخاب 
دودمانهایی که به‌شرح تاریخ آنها پرداخته شد» بی‌گمان نشان‌دهندء آن است که این‌بابا به 
عللایق مسخدوم خود در مشرق عانم ایران نظر داشته است» زیرا در این کتاب به‌وقایع سرب 
عالم اسللام هیچ اشاره‌ای نمی‌شود. 


۳ 
ترحمذ فصل مربوط به تاریخ غزنویان" 


[ورق ۳2 . ۳] امرا وسلاطین غزنه از دودسان ناصرالدین سبکتگین. 

و ~— [ورق ۳۷ [r‏ [اینات] نه تن بودند» یعنی سبکتگین» بجمود» یجید سعودء 
مودود» عبدالرشید» فرخزاد» ابراهیم ومسعود. 
خود از غلامان اسماعیل‌بن احمد بود؛ وی اسماعیل» سپس پسرش احمدبن اسماعیل» پس از 
او نوه‌اش نصربن احمد» سپس نواده‌اش نوح بن نصر و سرانجام عبدالملک پسر نوح را خدست 
کرد. هتکامی که عبدالملکك از اسب فرو افتاد و هلال گردید» برادرش منصورین توح را 
به‌تخت برنشاندند. ابا عبدالملک الپتگین را بفربود که چون او فرمان یافت الیتگین 
باید پسرش را بر سریر شاهی نشاند. از این رو الپتگین در برابر بتعخت نشستن منصور وا کنش 
شدیدی نشان داد؛ متصور نیز به‌نوبۀ خود نگران گردید و کوشید تا بر الپتگین دست یابد, 
الیتگین در این هنکام سیا هسالار سپاه خراسان پود و چون از وحشت و بدگمانی اییرمنصور 
آگاه گرد ید خراسان را به‌قصد هند ترك گفت. وی در آن سرزمین به‌جنگ و تاخت و تاز اشتفال 


5. ‘Azimu’d-Din Ahmad, et ati, Catalogue of the Arabic and Persian mantı- 
scripts in the Oriental Public Library at Bankipore, XV. History {Patna, 
1929) IH, no. 1044. 

۶. رقم اوراق بربوط به نسخه خطی شمارۂ ۲۲۴ تورهان ولیده است. 


۴۰ تاریخ غزنویان 


ورزید و درسال ۳۰۲ / ٩٩۳[‏ م] درغزنه درگذشت. 

م [چون الپتکین فرمان یافت] قدرت بهپسرش اسحق منتقل گردید» بعد از چند گاه 
عزیمت دربار بخارا کرد و از اعمال خودسرانة پدرش پوزش خواست؛ وی با دریافت فرمان 
حکوبت غزثه به‌اين شهر بازگشت و امیر خراسان نیز منشور حکوست ابن شهر به‌نام او صادر 
کرد. اسحق در ذی‌القعدۂ سال ١٥م‏ ق/ [/۱کتبر - نسوامبر دودو م] وفات یافت و 
سپاهسالارش که بلکاتگین نام داشت بر جای او نشست. بلگاتگین بواسطة تیر ی که در پای 
قلعة گردیز بر مقتل او رسید [ورقع ‏ . ۲] نالان کشت و درسال ۲+ [۳] ق [/ ۳ - ٩۷۲‏ م] 
بر اثر آن درگذشت. سپا هسالار دیگر سپاه سوسوم به‌بوری را بر جای او نشاندند, اما وی همواره 
به‌شرابخواری سرگرم بود؛ کارها از دست برفت و بی‌نظمی رواج گرفت. درمیان غلامان الپتگین 
و پسرش اسحق» سبکتکین غلامی داناء ثابت عزمء پر توان و خو گرفته به‌انضباط شدید و 
اطاعت دقیق بود. سبکتگین بی‌آنکه منتظر دریافت اجازژ خاص از امیر بوری باشد (زیرا وی 
ایامش را به‌شرابخواری میگذراند و سخت به‌لذایذ ناپسند سرگرم بود) بهاعادة ترتیبات سابق 
و نشاندن نظم بجای هرجو مرج دست کشود. از این رو سپاه موانق ت کرد که او را به فرماندهی 
خود بردارد. وی به‌امیری پنشست و براساس شرایط ی که بر آنان نهاد سرکردگی ايشان را 
پدست گرفت» و این در شعبان سال بو ق [/ مارس - آوریل بببو م] بود. وی سیاست 
لشکر کشی به‌هند را پیشه ساخت» پیروزیهای بزرگی در آن سرزبین بدست آورد» فتوح بسیاری 
کرد و او را غنایم فراوان حاصل گشت. اتباع وی توانگر گردیدند و از رهبری خجسته و 
ميارك وی بهره بر دند» تا اینکه بر اعتبارش پیفزود» آوازه‌ای بلید بات و صت او در اقطاب 
عالم پراکنده گشت. 

ء- در این هنگام سیمجوریان که همواره فرماندهی سپاه خراسان را داشتند بر امیر 
نوح‌!ن منصورین توح‌بن نصر خرو جکردند. از این رو نوح از سبکتکین مدد خواست و بدین 
مقصود او را به‌بخارا بخواند. وی بشتاب دست‌بکارشد و سپاهی فراهم آورد. امیرنوح [از 
جیحون] بگذشت و سبکتگین پیشاپیش وی می‌رفت» و در نبردی با سیمجوریان در پای حصار 
هرات آنان را هزیمت داد. امیرنوح به‌بخارا بازگشت؛ محمودین سبکتگین را به فرماندهی سپاه 
خراسان کماشت و سیکتکین را به‌غزنه باز فرستاد. پس از آن» دویار دیگر بیان محمود و 
سیمجوریان [درقط :۰ ۲] جنگ وقوع یافت و بحمود بر درواز طوس ابوعلی‌بن سیمجور را 
هزیمت داد. با این [شکست]» دیک ر کسی نماندکه باری دیگر علم ابوعلی یا هوادارانش 
را برافرازد» و محمود به‌عنوان فرمانده در خراسان باقی ماند. 

6 آنگاهء پس از این» سبکتگین در بلخ بیما ر گشت» و خواست به‌غزنه بازگردد. پیکر 
بیمار اورا در عماری نهاده به‌سوی غزنه نقل کردند» اما چون په منزلگاهی سوسوم به‌مدر و 
موی رسید» فرسان خدای که کس را از آن گریزی نیست در رسید و او فرسان یافت. این در 
شعبان سال ببم [م] ق [/ اوت - سپتامبر بو م] بود. پیکر بی‌جان وی را در تابوت نهاده 
به‌غزنه انتقال دادند. ایام حکومت و قیادت سپاه وی در این شهر از شعبان سال دب [۳] ق 
[/ مارس - آوریل بب وم] تا شعبان‌سال ب۸ [۳] ق [/ اوت - سپتامبر بو م] بود. هنگامی که 
وی غزنه را تركگفت همه امور و حکومت آن نواحی را به پسرش اساعیل سپرد و به او گفت 


گزارش ابن‌بابا القاشانی ۴۴۱ 


«پرادرت محمود به‌فرماندهی سپاه خراسان خرسند خواهد بود.» اما چون سبکتگین درگذشت» 
سحمود هیچ اندیشه‌ای مگر بلست گرفتن قدرت در غزنه درسر نداشت. وی بشتاب قصد غزنه 
کرد؛ اسماعیل تسلیم شد و قدرت را به‌او تفویض کرد» و خود از امرای سپاه محمود گردید» 
پس از آن هر دو آنان پایگاهی بلند یافتند. بتابر این دور حکومت سبکتگین به بیست‌ویکسال 
بالغ گردید. 

پسرش ابوالقاسم محمودین سبکتکین پس از اوء در مقام وارث غزنه از پدرش و فرمانده 
سپاه خراسان از سوی سامانیان به‌حکوست پرداخت. به‌روایت مورخ غزئویان» ابوالفضل بیهتی 
محمود در شب پیش از روز عاشورای سال رب ق/ [- شب ., - محرم/ ۲ - , نوامیر 
,بو م] تولد یافت. وی همچنان سیادت آل‌سامان را [ورق4 ۰. ۲] برسمیت می‌شناخت و تا 
سال وم [۳] ق [/ ۹٩۹۹‏ ]» یعنی دو سال پس از مرگ پدرش نام ایشان را در خطبه‌ای 
که بر منابر غزنه خوانده می‌شد ذ کر می کرد. 

ی منصورین نوح از [جیحصون] گذشت و به‌سرو و سرخس آمد و بیان او و 
حاجب‌البابش بکتوزون جنگ درگرفت. بکتوزون از فایق استمداد جست؛ آنان با توافق هم 
منصورین توح را کو رکردند و برادرش عبدالملک‌بن نوح را بجای او به تخت برنشاندند. محمود 
از این وقایم سخت در خشم شد و با آلت و عدت بسیار و تعدادی فيل آهنگ مرووکرد. وی 
به‌دشمن حمله برد و آنان را هزيمت داد» و شمار زیادی از نیروهایشان را بکشت. برخی از 
هزیمتیان در بیابان اطراف مرو هلاك شدنده دیگران توانستند از رود گذشته با عبدالملک 
به بخارا گریزند. محمود اکنون نخست به‌نام القادر باه سپس به‌نام خویش خطبه کرد؛ اما 
آل‌سامان به‌نام القادر خطبه نکردند» آنان می‌گفتند «ما در ایتدا با الطایع پیست کرده‌ايم» و تا 
وقتی که وی زنده است» اخلاقاً ناد وست است که بیعت با او را تقض کنیم.» این پیروزی در 
روز بیست‌وهفتم جمادی‌الاولی سال ورم ق [/شانزدهم مه ووه م] بود. چون عبر این 
وقایع در بغداد به‌القادر بانته رسید» وی سخت شادسان کشت و رسولی با خلعت و منشور ولایت 
خراسان پیش محمود فرستاد؛ رسول در بلخ به‌خدمت محمود رسید. اکنون اساس قدرت وی 
تحکیم یافت» و این قدرت را در طی فرماثروایی دیرپایش حفظ کرد. عادت وی بود که هر 
سال به‌هند لشک رکشد و در سال بعد از آن دیار بازگردد» وی می‌بایست مراقب امور هند 
باشد و در عین حال بر قراخانیان ماوراء النهر نیز چشم گمارد. داستانهای کارهای سمت رگ محمود 
بسیار زیاد است و پیروزیهایش نیز بسیار بود. متأسفانه [ورقط ۰. ۲] در اینجا آنقدر مجال 
نیست که به‌شرح آنها بپردازيم. محسود در پنجشنبسه» بیست‌وسوم ریس الشانی سال 
۰۱ ق [سی‌ام آوریل سال .م. , م] درگذشت و پادشاهی خویش را به پسرش امیرسحمدین- 
بحمود سبرد. 

۸- امیرمحمدبن محمودین سبکتگین. محمود با وجود فضایلی عالی» شخصیت استوار 
دائایی و دلبری مسعود» مناسبات تیره‌ای با وی داشت؛ گویند که وی به‌مردانی که شخصیت 
ناقذ و برجسته‌ای داشتند رشک می‌ورزید. در عوض» به‌پسر دیگرش محمد التفات نشان می‌داد» 
اما در ارزیابی خود بحد را چندان بساب نمی‌آورد ؛ از این گذشته» وی همواره در بسعود 
کناهی می‌جست» در صورتی که پیوسته کارها و فرساند هیها را بهاو می‌سپرد, هنکامی که محمود 
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بهعراق [عجم] شک رکشید» مسعود را با خود برد» حراست از غزنه و خراسان را به‌بحمد سپرد 
و بدین وسیله می‌خواست دستیایی وی به‌قدرت را تسهیل کند و قدرت او را تقویت بخشد؛ 
اسا ازقضا همه اینها برای محمد فایده‌ای دربر نداشت. محمود در ری بیمار افتاد. وی به‌سعود 
بفرسود در عراق [عجم] بماند و سراسر آن ناحیه را مطیع و منقاد سازد» و خود آهنگ بازگشت 
کرد. هدف محمود یا دادن این دستورها این يود که چون مرگ وی را دریافت» دست مسعود 
از پایتخت» خزاین و استحکامات کوتاه باشد» چنانکه محمد بتواند بی‌زحمتی به تخت برنشیند. 
چون پیک اجل را نزدیک دید به‌همراهانش گفت سسن کابلا آگاهم که مسعود يا شنیدن 
خبر مرگ من یک لحظه در عراق نخواهد ماند. وی بسرعت عليه محمد برخواهد نشست و 
همه گونه زحمت را برای او سوجب خواهد شد. اما من برآنم تصمیم و خواسته‌ام را در 
خصوص محمد مجری سازم؛ شاید خداوند او را از آسیپ نکه‌دارد و از شر تهدیدات مسعود 
برهاند.» وی نامه‌ها کرد و مقاصد خویش را برای تختگاه خلافت توضیح داد. 

9 هتکامی که مود در آستانۀ مرگ بود» محمد در گوزگان بسر بی برد. از این رو 
محمود رسولی [ورق ۾ + . ۲] پیش او فرستاد که بسرعت به‌پایتخت بارگردد تا او بتواند آخرین 
سفارش خود را بکند؛ ابا محمد نتوانست بموقم خود را به‌پدرش برساند. در عوض» محمود 
آخرین دستورهایش را به‌علی‌القریب» حاجب‌الکییر و فرمانده سپاه و به‌وزیسرش 
حستک‌النیشابوری داد و به‌ایشان کف ت که موجبات اطاعت سپاه و دیگر طبقات دولتی از محمد 
را فراهم سازند. وی پس از دادن این دستورها درگذشت. امیرسحمد چهل روز پس از مرگ 
پد رش به‌غزنه رسید و قدرت را بدست گرفت. مردم با وی بیع ت کردند. محمد خود را در بادم 
نوشی» خوشی و سرگرسیهای ببهوده غرق ساخت و به‌دادو دهشهای مسرفانه و پرا کندن خزاین 
خود پرداخت» تا اینکه از اعتبارش کاسته شد» قدرتش رو بضعف نهاد و حرمت او نزد دیگر 
مردم نقصان پذیرفت. حاجپ علی و حستنکگ وزیر دوستانی مشفق بودند» اما بواسطذ کاهش 
طرفدازی عامه از مردم؛ بیگانگی و نزاع در مبانشان برو زکرد و حاحب بی‌اطلاع یا آگاهی 
امیر وزیر را توقیف ساخت, 

» ۱ درست همانطو رکه محمود پیش بیتی کرده بود» ابپرسعود بمحض ایتکه از مرگ 
پدرش خبر یافت یک روز هم در عراق [عجم ] توقف تکرد. وی به‌بهانة اینکه مردم خواهان 
پادشاهی وی هستند اصفهان را ترك گفت و بی‌آنکه هیچ چیزی وی را از مقصودش بگرداند 
به‌نیشابور رسید. قسمتی از مپاه محمد دل به‌او داشتند» زیرا از آوازة بلند وی به‌داشتی فضایل 
نیکو و قدرت در جنگ و دلیری باخبر بودند. محمد به‌قصد سمانعت برادرش مسعود از 
دست‌یابی بر اموال و خزاین گرانبها یش و حرب با او از غزنه ببرون آمد. بی‌نوجه به‌دستورهای 
محمد دربارۂ وزير بند از وی برداشتند و با خود بردند, هنگام ی که نیروها به‌بحلی در نزدیکی 
بست موسوم به‌تگیناباد رسیدند» حاجب‌علی برادرش ایلدیرلك را با پیامهای صلح و آشتی 
پیش مسعود فرستاد و در صدد بود که بهاو تقرب حوید, بسعود وی را پذیرفت» هدایای زیادی 
بهاو اعطا کرد و به‌او اطمینان داد که در آینده از هر گونه دادو دهش در حق او فروگذار 

نخواهد کرد. 
؛ ب- [ورقط +. ۲] دراین بپال» حاجب‌علی و امیریوسف» عم ابیرسسعود با هم قرار 
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تهادند که محمد را توقیف سازند و در یکی از قلاع نزدیکك محبوس نمایند و سپس ډه مسعود 
بپیوندند که در آن هنگام در هرات بود. آنان با موفقیت این کار را به‌انجام رساندند و آنگاه 
سوی مسعمود. شتافتند و در دل مطمئن بودن د که ایشان را حرمت فراوان خواهند نهاد و در جمع 
خاصکان ابیر مقامی بلند خواهند یافت. اما چون به‌حضور مسعود رسیدند» وی یفرمود تا آنان 
را در یکی از حجرات بداشتند و همراه با جمعی دیگر از محتشمان ی که در گذشته از 
محمد طرفداری می کردند محبوس سازند» و بانگ زد که «همهٌ این مردان گمان سی کردند که 
انتقال دادن قدرت از برادری به برادر دیگر جایز است». وی سپس کسی را به نگهبانی 
از برادرش محمد فرستاد» و بدین طریق» دور فرمانروایی محمد خاتمه یافت. این در شوال 
سال ۲۲ ق [/ سپتامبر - اکتبر ۰۱ پس از تنها بیست باه پادشاهی بود؛ اکنون 
امیرسبعود بلامتازع بر تخت شاهی نشست. 

۲ ,- ابیرابوسعید مسعودین محمودین سبکتگین در این هنگام با روشی کاملا ستوده 
بر ولایات گوناگون امپراتوری پدرش فرمان می‌راند» جز اینکه اکنون خراسان بواسطۀ حضور 
ت رکمنان وضعی بسیار آشفته و پریشان داشت. مسعود پی‌دربی سپاهیانی بهمقابدة آنان 
می‌فرستاد» ابا همه این لشکریان مغلوب و منهزم باز می‌گشتند. سرانجام» وی نأگزیر شد در 
رسضان سال ٤٣,‏ ق [/سه - ژوئن .»., م] به‌تن خویش آهنک دفم ايشان کند. وی 
به‌سرخس رسید و ت رکمنان با بی‌نظمی از برابر او به‌سرو گريختند. آنان بر سر راه خود چاههایی 
را که مسافران به‌هنگام عبور از بیابان مرو از آنها آب برمی‌داشتند بینباشتند. سسعود بی‌خبر 
از اين واقعه» بشتاب بر اثر ایشان برفت» احشام و مردان از تشنکی لطمات سختی دیدند و 
اسبان و استران هلال گشتند. سربازان پس از تحمل شداید مرگبار بر پشت شتران گریختند و 
[ورقه ب . +] به روستایی بدنام دندانقان که نخستین روستای واحهّ مرو است پناه جستند. ابا 
اهل دندانتان دروازه‌ها را به‌روی مسعود بستند. از این رو سیاه ناگزیر شد که دوفرسخ پیش 
رودء تا اينکه به‌تر کمنانی برخورد که در گروههایی از مردان جنگی بر فراز تپه‌های شنی در 
صف ایستاده‌اند» اما قصد آشکاری برای دست کشودن به‌جنک نداوند» بلکه به‌عادت مالوف 
خود را پرا کنده و متفرق فرا می‌نمایند» پس اگر فرصت را برای جنگ مناسب بینند» آن را 
غبیمت بی‌شمارند» وگرنه رو در گریز می‌نهند. .هنکام ی که روحیۀ ضیف سپاهیان غزنوی» 
بی‌نظمی آنان و رفتار خائنانة یک گروه از سپاه با دیگر گروهها آشکار گردید؛ ت رکمنان برای 
حمله قویدل شدند. رسای سپاه مسعود که برآن بودن د که تسلیم دشمن شوند به او گفتند 
« کنون وضع تو بکلی درهم ریخته است» سپاهیانت به‌تو خیانت کرده‌اند» ترا چاره‌ای نیست 
مگر آنکه بکریزی و جانت را از بهلکه برهانی» چنانکه شاید فرصتی بیابی و دویاره از نو به این 
قضیه بپردازی.» پس مسعود به‌فیلی برتشست و به‌طریقی بسیار فضیحت‌بار راه گریز گرفت و 
سرانجام خود را به‌غزنه رساند.وی حدود سهدماه برای استراحت و بازیافتن روحیه‌اش در آنجا 
ماند. سیس دست به کار مقابله با آن دسته از امرای سپاه گرد ید که در روز قتال وی را فرو. 
گذاشته بودند» چون حاجب سوباشی» یکتغدی» حاجب ‌علی‌بن دایه و دیگران» وی اموالشان 
را مصادره ساخت و با اعدام و بر دار نمودن و پوست باز کردن نابودشان کرد. 

مب بسعود اکنون پسرش بودود و وزیرش احمدین عبدالصمد را با زیدة علامان 


۴ تاریخ فر‌نوبان 


شاهی به‌بلخ فرستاد تا اگر ت رکمنان به‌آن نواحی تاختند حملانشان را دفع کنند. وی خود 
عزم کرد به‌هند رود و سپاهی از هندوان گرد آورد» زیرا در آنان هنرها و فضایلی می‌دید که 
همانا سودیندی؛ پایمردی در اطراف علمشان در روز نبرد» و قابل‌اعتماد بودن و وفاداری آنان 
بود. چون به‌ویهند رسید با خانواده وکود کانش از سند گذشت. فرسانده خواجگان نوشتگین. 
البلخی فرصت را مناسب دید [ورق ط ب . ] وبا بقی سپاه که هنوز از سند نگذشته بودند متفق 
گردید. آنان باقی‌مانده بنة مسعود را غار ت کردند و آشکارا بر ضد او علم طغیان را برافراشتند. 
باری دیگر محمد» برادر مسعود راکه نابیناء اما در آن هنگام با ایشان بود و از سلامت کافی 
برخوردار بود بیرون آورد ند و بر او به‌پادشاهی سللام کردند. آنان سپس در پی مسعود از رود 
نشتند. چون مسعود از فتن شريرانة آنان خبر یافت با کود کان و حرش به رباط ماریکله 
شتافت و با حصاری شدن در آنجا و بستن دروازه بر روی آنان خویشتن را از سوه‌قصد ایشان 
برهانید. نوشتکین همراه با تمامی کسائی که بر او فراز آمده بودند و نیز امیرسحمد رباط را در 
حصا ر گرفتند تا اينکه توانستند بر مسعود دست یابند. آنان وی را به‌قلع گیری آوردند؛ سپس 
چندان نگذشت که به‌قلعه در شدند و وی را بکشتند و سرش برداشتند. پس از آن به پیشاور 
عزیمت کردند, 

ع اس در این گیرودار امیرمودود و احمدین عبدالصمد هدوز در ناحیة غزنه بسر می‌بردند 
تا زمستان بسر رسد و آنان بتوانند به‌بلخ عزیمتکنند. آنان از ماوقع خبر یافتند» و از این رو 
به خود غزنه بارگشتند. تا آنجا که مقدور بود هم سپاهیان را کرد آوردند و چون بازی که ناگهان 
برطعمه‌اش فرود آید به‌سوی نیروهای شورشی پرواز کردند. سرانجام آنان در سیزدهم رجب ۲ج 
[] ق [/ نوردهم مارس ,ع, , م] به‌آن دسته از فرومایگان خائن و پیمان‌شکن رسیدند و 
در سراسر یک روز از پگاه تا شامگاه با ایشان حر بکردند. هم شورشیان» از جمله امیرمحمد 
و پسرش احمد که با بالهای پدرش پرواز م ی کرد و تمامی آن شریران به‌چنگ سپاهیان غزنه 
انتادند, امیرسودود کرم و بخشایش زیادی نشان دادء اما با اعدامء بر دا رکردن و ستگسار 
نمودن پسر عمش یوسف» پسر امیرمحمد» نوشتگین‌البلخی و سه تن دیگر از امرای برجسته 
[فرق ۶ ۰۸ 7] فرمان خدای‌تعالی را بکار بست. مرگ امیرسعود در صفر سال ۳۳ [ع] ق 
[/ اکتبر ۰۱ بود و دور پادشاهی وی ده سال و چند ماه بود. 

» - پس از وی» امیرابوالفتح مودودین مسعود در شعبان سال ۳۳ [4] ق [/ مارس - 
آوریل ۲۳ م] بر جای او نشست. وی بخویی پادشاه یکرد و نظم را دربملکت حفظ کرد 
مگر در مورد ت رکمنان که همچنان در خراسان حضور داشتند. اگر سرنوشت بر ایام عمر مودود 
(رحمةالهعلیه) می‌افزود» و آگر بخت به‌وی یاری می‌کرد» می‌توانست برای هميشه کار 
ایشان بسازد؛ اما فرمان خدای‌تعالی که کس را از آن گریزی نیست در رسید. وی در وقتی 

که بر در غزنه لشکرگاه ساخته بود به‌بیماری قولنج گرفتار آمد. چون امید بهبودی را از دست 
داد وزیرش را با سپاهی ازسوار و پیاده به‌سیستان فرستاد» و خود به‌شهر غزنه رفت, اما 
هنگام ی که وزير به‌قلعة مندیش رسید که قلعه‌ای بر سر راه بست است» خبر مرگ امیرسودود 
به‌او رسید. 

- چون لحفلة مرك مودود نزدیکك شد» وی یکی از پسرانش را که تنها پنچ سال 
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داشت به‌جانشینی خود منصوب کرد. این پسر تنها پنج روز پادشاهی کرد و آنگاه سپاهیان 
با برادر مودودء علی‌بن مسعود بیعت کردند؛ اما وی نیز به‌نوبٌ خود تنها چهل وپنج روز فرسان 
راند. داستانی که پیش از این رویدادها اتفاق افتاد» بود این بود که وقتی که مودود پس از 
دست یافتن بر قاتلان پدروفرو گرفتن آنان به‌غزنه بازگشت عمش عبدالرشیدین محمود را نیز 
دستگیر ساخت و در قلعة مندیش پیش گفتد به‌حیس انداخت. وی در سراسر ایام زندگی یعدی 
در آنجا بماند. عبدالرزاق‌ین احمدین حسن میمندی [ورق ا م. ۲]» وزیر سودود درست در 
وقتی در پای این قلعه لشکرگاه ساخته بود از مرگ مودود خبر یافت. وی عبدالرشید را از بند 
بیرون آورد» او را با خود به‌غزنه برد و به تخت شاهی برنشاند. مرگ امیرمودود درچهارشنیه» 
پیست‌ویکم رجب سال ٤٤١‏ ق [/ نوزدهم دسامبر وء . , م] بود و دراين هنگام یست‌ونه 
سال داشت. 

ب امیرعبد الرشیدین محمود در بیست‌وهفتم شعبان سال ء ]٤[‏ ق [/ بیست‌وچهارم 
ژانویۂٌ .۰ . , م] بقدرت رسید. امیرسودود علام ترکی به‌نام طفرل داشت که جنگاوری پرتوان 
و دلیر بود. ابیرمودود وی را به‌بلاحظات خاص فرد ساخت و بر کشید» و با دادن خواهر 
خویش بهنکاح او بر مقامش بیفزود. چون عبدالرشید بدتخت برآمد» هموار» با وی با همان 
کرم وفتوت رفتار م ی کرد. طغرل نیز به توب خود با عبدالرشید رنتاری بی‌تکلف و آزاد داشت» 
و همیشه از امیر در می‌خواس تکه سپاه و منابعی در اختبارش گذارد تا بر سر ت رکمنان لشکر 
برد و خراسان را از ایشان باز ستاند. در طی لشک رکشی چفری‌بک که نیروهای غزئوی او را 
بشکستند و هزیمت دادند» طغرل توانست در هییان بر الپ‌ارسلان‌بن چفری‌بک فایق آید. 
پیروزی بر چغری بك نیز به‌حساب طغرل منظو رگردید. عبدالرشید خواست که طغرل را از خود 
دو رکند» لذا بهاو بنرمود که با نیرویی از اتباعش که شمارشان نسبتا اندك بود به‌سیستان 
لشک رکشد. وی با آنان براه افتاد» بیغو» عم‌چغری یگ را بشکست» وی را از سستان ببرون 
راند و ولایت را متصرف گردید. 

۸ ,س بقبة غلامانی که در تختگاه غزنه بودند بر طفرل فراز آمدند و به‌نیروهای او 
پیوستند. [ورقه ۹.+] طفرل را خيال در سر اقادكه تاجو تخت بهضبط خود 
درآورد. طرفدارانش بهاو اظهار بندگ ی کردند و هم آنان بسرعت از سیستان بارگشتند و به 
عبدالرشید در غزنه حمله بردند. امیر نگون‌بخت چاره‌ای نیافت جز اینکه بی‌درنگ د رکهندز 
غزنه پناه جوید» و طغرل ب رکاخ شاهی وم رکز حکوبت دست یافت و با سپاهی که بر او فراز 
آمده بود تاجو تخت را تصاحب نمود. وی سپس به کهندز حمله برد و عبدالرشید نأگزیر بیرون 
آمد و طغرل وی را بکشت. 

و ,- ارکان و اعیان دولت اکنون زبان به‌انتقاد از عمل طغرل کشودند و شروع به 
کتکاش با یکدیگر نمودند. حاجب خرخی زکه در آن ایام در هند بسر می‌برد عمل آنان را 
بشدت تقبیح کرد و آنان را به همدستی در این ماجرا متهم ساخت. وی نابه‌های تهدیدآمیزی 
به‌آنان نوشت» چنانکه جملگی» از بزرگ ‏ وکوچک از خدست به‌طفرل سر باز زدند ‏ وکلاً زبان 
به‌لمن و نفرین او گشودند. چتین افتاد که یکی از غلامان‌سرایی که اهمیت یا آوازه‌ای خاص 
نداشت به‌میخانه‌ها رقتو آمد مي کرد و با اراذل به باده‌نوشی می‌پرداخت. در وقتی که سرش 


۴۶ تاریخ غز‌نویان 


از باده گرم بود به‌خاطر این رفتار توییخ کردید. و او نیز در نهان عزم کرد که طغرل را بقتل 
آورد و از این راز با کسی سخن نکقت. یک رو زکه طغرل بر تخت نشسته بود و هم درباریان 
و سپاه در برایرش صف زده بودند» این غلام با نیزه‌ای که پنهان کرده بود بهاو حمله برد؛ 
نیزه را در تنش جا داد و او را بکشت. همه کسان ی که در درگاه حاضر بودند اتغاق کردند که 
وی این عمل با نشا رکت آنان کرده و هیچ کس از جای نجنبید. این غلام نوشتگین نام 
داشت و به خوشخوانی شهره بود و | کنون بواسط این عملش آوازه‌ای بلند یافته بود. 

. + تمامی ارکان و اعیان دولت با هم اتفاق کردند که شخصی لایق از دودمان 
غزنوی رکه علی‌الرسم زمام ملک در دست ایشان بود بر خود پادشاه گردانند. امیر فرخزادین- 
[فرق ۹ . ۲] مسعود در یکی ازقلاع زندانی بود. خرخیز سه روز پس هلا کت طغرل از هید 
بیامد. آنان بر آن شدند که کسانی را به‌آوردن فرخزاد بفرستند و او را امیر گردانند. پس این 
مهم کرده شد. هم اين وقایع درسال ۳ء [ع] و بخشی ازسال ۶ [2] ق [/۷- 

۱ .۱ م] اتغاق افتاد. 

و ب- آمیرایوشجاع فرخزادین مسعودین بحمود بر سریر پادشاهی جلوس کرد. وی 
پادشاهی نیک‌اندیش و دادگر بود که با عدالت پادشاهی کرد و سرشتی نبکو داشت. با برآمدن 
وی به‌تخت شاهی آب رفته و عظمت گذشته باز آمد. وی در هفدهم صفر سال ره ء ق 
[/ چهارم آوریل وه . , م] درگذشت. 

۲ س پادشاه عادل سلطانابرا هیم بن مسعود, ابوالمظفرایراهیم در یکی از قلاع نواحی 
محبوس‌بود. تدییر ملک بهاو عرضه‌داشتند و او بارضامندی پذیرفت و به‌تخت برآند. وی زمانی 
بسیار دراز پادشاهی کرد. با رعایایش به‌عدالت رفتار می‌نمود؛ تیک‌اندیش و خوددار و در 
داوری استوار و ابت عزم و درکارها موفق بود. وی چندان از این فضایل برخوردار بود که 
در خصایل نیکو از تمام اعضای دودمان خود گوی سبقت برده بود بگر محمود که در 
سلحشوری و تیرومندی سرآند همگان بود. حضورش ترس و حرمت بربی‌انگیخت؛ همواره در 
جنگها فتح و پیروزی با او بود» پبوسته بر خویشتن تسلط کامل داشت» و سپاهیانش هميشه 
در روز قتال غلبه داشتند. وی همواره توانست اوامر و نواهی خود را بجری دارد. هیچ کس 
نتوانست در اعمال وی عیبی بجوید» و هیچ یکی از مفات شخصی او قابل انتقاد و خرده‌گیری 
نبود مگر علق زاید وی به‌فرق و ادیان گوناگون, با اینهمد, همه اطراف و | کناف عالم چشم 
به‌ابراهیم [ورق و , , :] داشتند و بسیارکسان جویای داد و دهش او بودند و سائلان 
از نواحی دوردست سی‌آمدند تا از جود وکرم او برخوردار گردند. وی مال و خواسته‌اش 
را بذل همه نوع مقاصد خی رکرد» تا اینکه فرمان نأگزیر حق‌تعالی در رسید و او در ذی‌القعدة 
سال ٤۹۲‏ ق [/ سپتامیر - اکتبر وو. ,] درگذشت. وی چندین پسر از سادران مختلف 
داشت و این پسران بر سر جانشینی پدر به‌نزاع با یکدیکر برخاستند. 

م ب ابیرعادل مسعودین ابراهیم. آنگاه امیر ابوسعید مسعودین ابراهیم‌ین مسعود بر 
هم رقبا فایق آمد و قدرت وی در سراسر ولایات امپراتوری استقرار یافت. وی ماشین جنگی 

پیرومندی ساخت» و با چنان عدالت و ملایمتی با رعایایش رفتار می کرد که این فضایل و 
هثرها بر رفتار پسندیده پدرش سایه افکند و خاطرۂ آن را از اذهان سردم محو ساخت. آوازة 
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حکوست عدل او در عالم طئین انداز شد» هر بیمناً کی به‌ملک او پتاه می‌جست و هر جویندهٌ 
احسان و نیکی به‌سوی او می‌رفت. خداوند با قدرت قاهره‌اش آنکه را که خواهد یاری دهد. 

۽ ۽ و ابا سلاطین عصر با و فرمانروایان روزکار ما از دودیان سلجوقی» برآنیم کد 
کتابی جداگانه به آن تخصیص دهیم. این کتاب به‌ابتدا ی کار آنان, دقیتاً آنطو رکه اتفاق 
افتاد می‌پردازد» پرده از سیماهای مشخص ایشان برمیگیرد» از فتوح حامیان ایشان در خراسان» 
عراق» روم» شام» سرزمینهای شام و حجاز و تا نقطه‌ا ی که قلمروشان کسترش یافت» مرحله 
به‌مرحله و سال به‌سال گفتگو م یکند. به همین دلیل» در اینجا اشاره‌ای به‌آنان نکرده‌ايم. 


۳ 


شرح 

زت یادآور می‌شویم که در فهرستی که این‌بابا از اسامی پادشاهان غزئوی بدست داده 
است نام مسعود (دوم) بن مودود و علی‌بن مسعود که مدت کوتاهی پادشاهی کردند نیامده 
است. 

خاستگاه غلامی سبکتگین از برسخان. این خاستگاه برسخان که ناحیه‌ای برکران 
ایسیغ کول در سمبرچیه (در جمهوری شوروی سوسیالیستی قرقیز کنونی) بود تنها در پندنامة 
ادعایی سبکتگین تأیید گردیده که مجموعه‌ای از اندرزهاس ت که گمان رفته وقتی که سبکتگین 
حدود سال پم ق/ مر - ۹9 م برای تصرف احیۀ بست رفته بود و محمود را رسماً به 
جانشینی خود در غزنه گذاشته بود برای شاهزاده محمود هفت ساله نوشت. نگاه کنید به: 
Nazim, «The Pand - Namah of Subuktigin», JRAS (1933) text 610, tr. 621,‏ 
and Erdogan Merçil, «Sebüktegin» in Pend - nãmesi (Farsça metin ve‏ 


türkce tercumesi), Islam Tetkikleri Enstitiîsi Dergisi VI/1 - 2 (Istanbul 1975) 
text 213, tr. 227; 


متن فارسی اصلی پندنامه در حجمعالا نساب فیالتوااهخ شبانکاره‌ای که از مؤلفان‌سدۀ هشتم 
هجری/چها ردهم‌میلادی است‌آبده‌است. دربا ر مجمالا ساب به‌سفحات آینده نگاه کنید. قول 
صریح و جدید م. ا, شبان دره 
Islamic history, a new interpretation. 2. A. D. 750-1055 (4d. H. 132 - 448(‏ 
(Cambridge 1967), 181 - 1,‏ 

دایر بر آنکه سبکتگین اصلاً برده نبوده» بلکه «از رهبران محلی ناحية غزنه» بوده است اساس 
استواری ندارد؛ درستی و اعتبار پندنامه هر چه باشد» بعید است که ابن‌بابا که اثر خود را 
تنها یکصد سال پس از مرک سبکتکین نوشت دربارةٌ پایگاه غلامی و اصل و نسب آسیای 
بیائه‌ای وی خطا کرده باشد. 

پسر عبدالملک‌بن نوح. این شخص (نصربن عبدالملک) خردسال بود که حکوست وی 
در بخارا تنها یک روز دوام آورد و پس از آن فایق شد و گروه مخالف الپتگین در دربار 
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منصورین توح را به تخت برنشاندند. نگاه کنید به 
Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion3, 251‏ 
(قرکستان نامه» ج + ص ۳5ه)» و 
R. N. Frye, in The Cambridge history of Iran, IV.‏ 
From the Arab invasion to the Saljuqs, ed. Frye {Cambridge 1975), 152.‏ 
پسر الپتگین» از این پسر د رمنابع غالبا با نام ابواسحق آبراهیم‌ین الپتگین یاد می‌شود. 
سالشیاد اسلاف سبکتکیو در حکوعت غزنه. دراین باره نگاه کنید به ۰ 
The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna, 175 - 6‏ 
کد اما از اثر این بابا خبر نداشت و نسخه‌ای از عجمعالا نساب در دسترس داشت که برای این 
دور خاص ناقص است. درباره منبع اخیر نگاه کنید به: 
Bosworth, «Early sources for the history of the first four Ghaznavid Sultan‏ 
0 - 18 ,»)1041 - 977( 
تا ببرون آبدن چاپی انتقادی از این اثر» اکنون باید به‌نسخة خطی شمارۀ ٩۰.‏ ینی کامی 
استانبول که نگارنده در چندین اثر ی که دربار غزنویان نوشته و مرچیل در مقالة پیش ‌کنته 
از آن استفاده نموده‌اند اشاره‌ای کرده شود. بخش مربوط به‌اسلاف سبکتگین در ورقهای 
تاو ۱ -وع, آنده است. برای بحثی پیرامون چند نکتة دشوار در تاریخ و سالشمار این 
اسرای ترك نگاه کنید به. 
Bosworth, «Notes on the pre - Ghaznavid history of Eeastern Afghanistan»‏ 
,24 - 12 
و نیز همان. در 1۷,164-5 ,جوم rhe Cambridge history of‏ تاریخی که ابن‌بایا در 
خصوص مرک پسر الپتگین و بلگاتگین ذکر می کند؛ اطلاعاتی اضانی بدست مي‌دهدء 
و تاریخی را که ناظم دربارة مرگ بلگاتگین آورده اصلاح م یکند. 
محاصر گر دیز بر دست بلگاتکین. ضرورت دست‌زدن به عملیات نظامی دراین ناحیه 
حکایت از آن م یکن د که‌اکرچند خاندان فرمانروایان محلی‌زابلستان دراین ایام» یعنی لویکها 
یا لوویکهای اسرارآمیز» با فشار الپتکین و غلامان ترکی که د رگذشته در جمم سپاهیان سامانی 
بودند از غزنه بیرون رانده شده بودند» اما تا کماییش یک ده دیگر شهر مجاور در دست 
آنان بود. برای اطلاعات بیشتر دربارۂ لویکها نگاه کنید به‌باسورث» سقال پیشگفته, فخر مدیر 
در داب الحرب» نسخة خطی ایندیاافیس» ورق a‏ بء چاپ خوانساری» صب - ٤‏ + گزارش 
مفصلتری دربا ره کشتد شدن بلگانگین در جنگ بدست بی‌دهد. فخر مدبر مدعی است که 
بلگاتگین جد مادری وی بوده است» مقایسه کنید باء 
Shafi, «Fresh light on the Ghaznavids», 191.‏ 
چنانکه می‌توان گفت که در اینجا از برخی روایات و اخبار خانوادگی استفاده شده است. این 
حکایت می‌گوید که چون فرمانده سپاهیان ترك بتتل آبد آنان دست از محاصره گردی زکشيده 
به‌غزته مراجعت کردند. بنابراین تا تحکیم پایه‌های حکوست سبکتگین در غزنه» احتمالا" این 
شهر به‌تصرف دایمی تر کان درنیامد. به‌طورکلی در مورد این دورۀ مبهم و امعلوم ناحیۀ 
کردیز به‌مقالٌ پیش کگفته باسورث نگاه کنید, 


کزارش ابن‌بابا القاشانی ۴۴۹ 


تاریخ م رت بلگاتکین. جوزجانی در طبتات ناعمرق ج ۱ ص ۲۷ ۲» ترجمه» ج » 
ص +ب» سی‌گوی دکه وی ده سال در امارت غزنه بود» اما حتی بر فرض اینکه بلگاتگین» 
چنانکه پاره‌ای از متابع متأخر مدعی می‌باشند درسال وم ق/ ه - 5ب م کشته شده باشدء 
مع ذلک سدتی که جوزجانی بدست می‌دهد زیادتر از حد واقعی است» نگاه کنید یه 
ناظم» همانجا» ص ب ۲. 

امیربوزی. برای اسم بوری (- «گرگ» در همد الستة ترکی مگر گروه جنوب‌غر بکد 
ب گرگ کورت گویند» نگاه کنید به: 
Sir Gerard Clauson, 4n etymological dictionary of pre - thirteenth century‏ 

Turkish [Oxford, 1972], 356;‏ 
این نام در متن ابن‌بابا به‌صورت بیری آمدهء برخلاف املای معمول کاشغری که آن را بوری 
می‌نویسد. با اينهمه ظاهراً غیرممکن است که این نام متن ابن‌بایا پیرای خوانده شود که 
راورتی در ترجمة کتاب جوزجانی (ص ۳ب) بدست می‌دهد یا پیر ی که ناظم ذ کر می کند. 
تاریخ قدرت گرفتن سبکتکین. جوزجانی(ص ب ۲ )تاریخ دقیق بقدرت رسیدن سیکتکین 
را جمعد» بیست‌وهنتم شعبان سال ببس ق/ بیستم آوریل پې م ذ کر می کند؛ اما این اثیره 
چاپ تورنبرگ» ج ر» ص ۳. ه» چاپ بیروت» ج م» ص ‏ - ہب تنها تاریخ سال را بدست 
می‌د هد. 

ء- شورش سیمحوریان. برای گزارشهای مفصل دربارء زمین ابن رویدادها» از جمله 
سقوط سامانیان و برآمدن محمودغزنوی» نگا کنید به‌بارتولد» همانجاء ص . ۰ ۲ و بعد» ناظم 
همانجاء ص ۽ م و بعد» م و بعد و فرای و باسورث در 

Cambridge history of Iran, IV, 155 - 60, 168 - 9 

»- تاریخ و محل ور گذشت سبکتگین. بنابر حدودالمالې» ترجمهٌمینورسکی»ص ٩‏ . ۱» 
مقایسه کنید با ص ۲٤م‏ (چاپ سیدجلال‌الدین تهرانی» ص ۲+) مدر و موی «دو شهر کست 
خرد اندر ميان از حدود اندراب»؛ این دو شهرك در واتع بر سر راه حاده بغلان به‌باسان و 
پروان» در حوزة رود سرخاب قرار داشتند. اطلاعات ابن‌پابا در اثر جوزحانی نیز یافت می‌شود» 
نگاه کنید به‌ناظم» همانجاء ص «س. ظاهراً در هیچ یک از منایع به‌روز دقیق مرگ سبکتگین 
اشاره نشده است. 

جلوس اسماعیل بن سنکتگین. نگارنده در بقالة: 

«A Turco - Mongol Practice amongst the early Ghaznavids?», CAJ, VII 
(1962) 237 - مه‎ 
گفته بود که انتصاب خلاف قاعده و شگفت‌انگیز اسماعیل به‌جانشینی سبکتگین در غزنه و‎ 
تعبین محمد به‌عنوان وارت تاج و تخت محمود در یک نسل بعد» احتمالاا" با گذشتة قدیم‎ 
ترکان در دشتها و با اصل رسیدن میراث به‌فرزند کهتر در ميان مغولان نخستین پیوند داشت.‎ 
ابا در پرتو اطلاعاتی که سر جرارد کلاسون فقید در اختیارم گذاشته‌اند» دایر برآنکه ظاهرا‎ 
سم واوزه‌اه یک رسم بومی مغولان بود؛ و بهر تقدیر تنها در دوره‌های بسیار متأخر شناختد‎ 
است» | کنون دیگر درنظر گذشته خود چندان مصر نیستم. تاریخ نمونۀ بسیاری‌از فرسانروایان‎ 
را نشان دارد که در انتخاب جانشین خود دست بهگزینشی غير قابل ادراك و حتی‌سخت نامقدور‎ 
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زده‌اند. 

اسماعیل به‌عنوان یکی از امرای بعدی سپاه محمود. ابن‌بابا اسماعیل را با برادر 
دیکر محمود؛ ابوالمتلفرنص رکه به‌هنگام مرگ سبکتگین حا کم بست بود و در مبارز؛ بر سر تاج و 
تخت از محمود حمایت نمود خلط کرده است»؛ وی بعدها عامل سیستان و فربانده سپاه خراسان 
از سوی محمود گردید» نگاه کنید به‌تاظم» همانجاء ص و - ۳» .ب» ۲و . اسماعیل پس از 
آنکه محمود بر وی دست یافت یا در حبس و بنا افتاد یا به‌سیان آل‌فریغون جوزجان که 
دودمان خراجگزا رکوچکی بودند تبعید گردید. 

تاریخ تولد محمود. این تاریخ درطیقات ناصری» ج ۲ص YA‏ ترجمه» ج 4 
ص بب» و نیز یه‌گفتۀ ناظم» همانجاء ص عس» در جوامع‌الحگایات که از بیهقی نیز به‌عنوان 
یک منیع ثقل‌قول م یکند نیز آمده است؛ آن قسمت از مجلدات بیهق ی که متضمن این اطلاعات 
بوده می بایست درآن ایام از ميان رفته باشد. 

ب حاجب بکتوژون» جزء دوم این اسم می‌باید لقب ت رک ی کهن توذون ( صد4:ةه) 
(سصوت ڻ حکایت از تراویسیهای چینی دارد) باشد» لقب ی که در امپراتوری تیو کیو به‌آن 
دسته از صاحبان مشاغل اداری اطلاق می‌گردی د که در سلسله مراتب دولتی پس از التبر 
(ël'teber)‏ قرار داشتند. در روزگاری ک هکاشفری زندگی می کرداین لقب بيشتر اهمیت خود 
را از دست داده بود» زيرا وی آن را به‌سعني «رییس روستا که مقسم آبهای کشاورزی أمست» 
می‌آورد. 

(Clauson, Ar etymological dictionary of pre - thirteenth century Turkish, 457),‏ 
ابا پیدا بود که این لقب درسده پیش ازآن هنوز لقب معتبری بود. 

لشک رکشی محمود و برادرش به‌مرو. دستنویس نودوزما نیه پس ازمماخیه نام اسماعیل 
را می‌افزاید؛ در اینجا نیز اسماعیل با نصر برادر دیگر سحمود خلط شده است» نگاه کنید به‌ذیل 
شمارةٌ ه. 

خطبه کردن سامانیان به نام الطایع. این بایا اشاره نمی کند که محمود» مانند مخدومان 
سامانی خود» تا این زمان هم بر سکه‌ها هم در خطبه‌ها همواره الطایع ته القادر را به‌عنوان 
خلیفه پرسمیت می شمنا خت ؛ نگاه کنید یه 
Hennequin, «Grandes monnaies saman-‏ .0 ر9 - 28 Bosworth, The Ghaznravids,,‏ 
ides et ghaznavides de 1'Hindu Kush, 331 - 421 A.H., étude numismatique‏ 

et historique», Annales islamologiques, IX (Cairo 1970), 155-6, and M. 
Mitchiner, The multiple dirhems of medieval Afghanistan (London, 1973) 
20 - ۰ 

هنیکوئین در اینجا می‌کوی که یکی از سکه‌های ی که وی بررسی کرده (سکه‌های مورد بحث 
مجموعه‌ای از درهم‌های ساسانی و اوایل عهد غزنوی می‌باشند که از نواحی طخارستان 
و بدخشان بلست آمده‌اند) و محمود در سال ورس ق/ ووو م ضرب کرده بود فاقد عبارات 
دال بر شناسایی سیادت خلیفه می‌باشند» اما بجای همیشگی آن» در پشت سکه عبارتی آمد ه که 
وی با تردید بسیار حدس می‌زند اله‌مملکد باشد. از این رو وی به‌طور قابل قبولی عقیده دارد 
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که این سکه درست پیش از آنکه خلیفه امارت محمود را بپذیرد و منشور حکومت برای او 
بفرستد ضرب شده بود» و نشان‌دهندة فرست‌طلبی محتاطانة محمود و ابن‌الوقتی او یا یکی از 
دست‌نشاندگاتش است. الطایع» خليقة مخلوع که به‌فرمان بهاءالدولة دیلمی در حبس يسر 
سی‌برد» انسد کی پس از آن» یعنی ۳۹۳ ق۱۰۰۳ م دوگ‌ذشت» نگاه کتید به 
الخطیب البغدادی» خادیخ بنداد (قاهره» ۳۶ ق/ ١۹۳ر‏ م»ج ۱۱ص ۹بم) 

ر سلطنت اول محمدبن محمود. در بیان تمام متابم پس از گردیزی و بیهتی» 
شبانکاره‌ای در مجیلانساب» ورقهای و عم - مر گزارش بسیار مفصلی دربارة این 
بادشاهی دارد که بی‌تردید درجزئیات اضافی خود ماأخوذ از بخش از بیان رفت مجلدات بیهقی 
است. 

- وصیت محمود. بنابرروایت شبانکاره‌ای» ورق و .مر » محمود پیش از مرگ وصایایی 
به پسران» برادرش یوسف و خواهرش ختله‌خاتون (حرۀ ختلی بیهقی) کرد و این آخری به 
سرپرستی منافع حرم محمود» زوجات و بتعه هایش تعیین شده بود. 

حاجب علیی لقریب. این نام درآثار ببهقی و جوزجانی به همین صورت» یعنی علی‌فریب 
می‌آید (نه علی‌قرب ت که راورتی در ترجمةٌ طبقات ناصری» ج ,ء ص وم آورده)» ابا درباره‌ای 
از منابع به‌صورت فارسی على خویشاوند نیز ذکر شده است. گردیزی» چاپ ناظم» ص مب 
و» چاپ حبیبی» ص هم ۱» ۹۶ وی را علی‌بن آیل | رسلانالقریپ می‌خواند؛ و نیز مقایسه 
کنید با بيهقی » ص ۰۸۳ ترجمه» ص ٤۸‏ , که «حاجب [علی‌بن] ایل ارسلان زعیم الحجاب» 
آمده است. معلوم نیست درجة دقیق خویشاوندی وی با خاندان شاهی غزنوی چقدر بوده 
است؛ وی احتمالا" با غزنویان خویشاوندی رضاعی داشته یا با یکی‌از اعضای خاندان شاهی 
ازدواج کرده بود»‌یا چنانکه ر. گلیکه در- Sultan Mas‘ud I. von Gazna. Die drei ersten‏ 
Jahre 0۲ Herrschaft, 48‏ گفته قریب/ خویشاونداحتمالا تنهالقبی‌بود که محمود به‌عنوان 
قدردانی به‌وی داده بود؛ سقایسه کنید با «عم» که بعدها سمعود در خطاب بهعلی داید, 
سپاهسالار ترك دیگر بکار می‌برد» نگاه کنید به‌ذیل شماره؛ ۲ . در بورد حسنک معروف» از 
اعضای خاندان محتشم میکالیان نیشابور نگاه کنید به‌باسورث» همائجاء ص ‏ - ۱۸۲ و 
دایرةالمعادف املاع» چاپ دوم» ذیل «حستک» (ب. اشپولر). 

نشستن محمد برتخت غزنه. شبانکاره‌ای,ورتهای ۾ ج, , - ط؛ ۸ ١‏ سی‌گوید که اعیان و 
ارکان دوات از محمد ناراضی و بی‌میل که می‌دانست کارایی و وجاهت برادرش را ندارد 
دعوت کردن د که قدرت را بدست گيرد. زیرا محمد به‌غزنه نسبتاً نزدیک بود» اما مسعود که 
در مغرب ایران بسر می‌برد از پایتخت فاصلة بعیدی داشت و بیم آن می رقت که اگر پادشاه 
جدیدی بر سریر شاهی ننشانند در غزنه فتنه بروزکند. بعدها که علی‌قریب‌برای پشت کردن 
به‌آرمان بحیل پا مبسعود مذا کره می کرد این استدلال وا پیش کشیده بود, 

, ,- عزیمت محمد از غزّنه برای مقابله با نيروهاي مسعود. و نیز بنابر روایت 
شبانکاره‌ای» ورق اہ ,» محمد با دویست‌هزار مرد جنگی از پایتخت بیرون آمد» اما پس از 
آنکه علی‌قریب آنان را وا داشت تا سر از طاعت محمد بیرون کنندء وی تنها با شصت تن از 
غلامان‌سرایی در مسسره باقی ماند, 
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تکیناباد. هرکز معلوم نشد که محل تگیناباد درکجای ناحیه‌ای بود که در اوایل 
عهد اسلامی‌الرخج یا زمینداور خوانده می‌شد» اما می‌بایست به‌سمرقند بسیار نزدیک باشد. 
بژلف متأخری چون جوینی (یعنی درسدۀ هفتم هجری/ سیزدهم سیلادی) از آن ياد کرده و 
نقشه‌ای که یک جهانگرد اروپایی در قرن هجدهم میلادی از این منطقه کشیده محلی را نشان 
می‌دهد که «تگیناباد» ضبط شده است. (این نقشه را ك. فیشر در 
«Zur Lage von Kandahar an Landverbindungen zwischen Iran und Indien»,‏ 
Bonner Jahrbucher des Rheinischen Landmuseums in Bonn CLXVII (1967) 191-2‏ 
دویاره چاپ کرده است). اصل این نام تر کی - فارسی عجیب که از دو جزء نامتجانس تشکیل 
یافته تیز مبهم است» و راهی نیست تا با قطعیت مشخص ساخ ت که قگین (شاهزاده) یا سریاز 
تر کی که نام او با جزه همه جا رای «آباد» درآمیختد چه کسی بوده است. ج. مارکوارت در 
«Das Reich Zùbul und der Gott Zîn vom 6.-9. Jahrhundert, Festschrift‏ 
Eduard Sachau, ed. G. Weil {Berlin 1915) 269.‏ 
براساس این نظریه که تگیناباد ماندگاه اولیۀ ت رکان بت‌پرست در جنوب قلمرو هپتالی زابل 
بوده می‌گوی دکه این نام تحری فکوتاه شد آی‌تگین‌آباد اس تکه از نام آی‌تگین‌شاه گرفته 
شده است. مارکوارت نمی‌گوی که این شخص اسرارآمی زکه بوده» اما استنباط می‌شود که وی 
امیری محلی بود که این محل به‌نام او یا به‌نام تختگاهش خوانده شد. در واقع» اکنون معلوم 
نیست که آیا لقب ت رکی تگین» که بی‌گمان در بیان ترکان اورخون شناخته بوده پیش از 
اسلام در مشرق اففانستان رواج داشت یا نه» اما گیرشمن به‌استناد نقوش سکه‌ها می‌گوی د که 
این لقب در این ناحیه شناخته نبوده» و استناد به‌ترانویسیهای چینی اسا ی که ما رکوارت و 
همکار چین‌شناس او پیشتر به‌آن متکی بوده‌اند آشکارا بهم و ناموثق می‌باشد. 
ظاهرا اشارةٌ صریحی به‌نام این اسم مکان پیش از دور نخست غزنوی وجود ندارد. 
جغرافیانویسانی نظلیر مقدسی به‌پنجوای» شهر عمدة الرخج» محلی را ارتباط می‌ دهن د که بکراواذ 
نام داشگ اين مولف در احسنالتقاسيم» چاپ م. ی. دخویه (لیدن» -.۱۹۰)» ص ۳.۰ 
(ترجمة د کترعلیتقی منزوی» ج ۲ ص ۶ )» می‌گوی که «یکراواذ» شهری بزرگ و جامعش 
در بازار است و از نهری سیرابند.» تمی‌دائی م که آیا این نام را به‌تگیناباد اصلاح کنیم (چنانکه 
ما رکوارت در 
(Eran sahr nach der Geographie des Ps. Moses Xorenac'i', in. 460۲۷, N.F.‏ 
[Berlin 1901] 272 n. 6 ۱‏ 111/2 
کرده) یا املای تگیناباد را به‌بکراواذ (چنانکه ک, لسترنج پیشنهاد کرده 
{The Lands of the Eastern Caliphate [Cambridge 1905], P. 7‏ 
(سرزمینهای خلافت شرقی» ترجمۀ محمود عرفان» ص , پم), اما عجیب اس ت که حدودالعالم 
که نام چندین محل در زابلستان و زمینداور» از جمله پنجوای را ضبط م یکند نامی از تگیناباد 
نمی برد. مینورسکی در شرحی که بر جدودالعانم (ص ه عم) نوشت» چنین اظهار داشت که 
تکیناباد احتمالا در محل قندهار واقم بود» و چنانکه در زیر خواهیم دید این فرض بسیار 
شایان توجه است. 
و اسا خود قندهار» آگر چند جضرافیانویسان سده‌های سوم و چهارم هجری/ دهم و 
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یا زد هم مبلادی در آثار خود په‌آن اشاره می کنند» در دورهٌ غزنوی و غوری یه‌دلیلی نامعلوم 
دیگر ذ کری از آن در میان تمی‌آید. بنابر این آیا تگیناباد نام جدید قندهار در سالهای سیانی 
و نیمه دوم سل چهارم حجری / دهم میلادی بوده که پەنام فانح این شهر از ميان غلام - 
سپهسالاران ترك سامانی که نخست در بست و پس ازآن در غزنه مستقر شده بودند نامیده 
شده بود؟ از گروه بست قراتکین و از گروه غزنه الیتخین » بلگاتگین و سبکتگین را می‌شناسیم 
که همگی جزء دوم اسمشان به‌تگین ختم می‌شود. یا اگر تکیناباد همان قندهار تبودء آیا 
موقوف شدن موقتی ذ کر قندهار در منایع می‌توانست دلیل آن باشد که باندگاه نوساز و نزدیکك 
تگبناباد آن را تحت‌الشعاع قرار داده بود؟ بقدسی (ص ۶ ۳۰ ترجمة فارسی» ج ۱ 
ص ۳ ع) از ماندگاهی موسوم به‌العسکر یاد م ی کن د که در نیم فرسنگی بست يسمت غزنه 
واقع بود و آن را «شهرمانند» و مستقر پادشاه يا تعختگاه سلطان محلی وصفب می کند. بدیهی 
است که این محل که بر کران رود هبرسند قرار داشت همان است که ما امروزه آن را پەنام 
عسکری بازار می‌شناسيم و سلاطین نخستین غزنوی مجموعةً وسیعی از کاخها و ابئیة دیکر 
در آنجا برآورده بودند. و نیز محتمل می‌نمای د که چنین باندگاهی نظابی و اداری نمی‌بایست 
در فاصلة بعیدی از لشکری بازار باشد» و محل آن می‌بایست در ناحیة مر کزی الرخچ باشد, 
زیرا می‌بایست امنیت و آرامش منطته را که بتارگی در حوزه نفوذ مسلمانان درآینه بود حفظ 
کند و بر آن مسلط باشد» اما در دورة اخیر غزنوی باید متروك شده باشد. 

دشت حاصلخیز قندهار دارای چند محل هنوز حفاری نشده است که در آنها چینه‌های 
سنگی وجود دارد و احتمالا" قلعة کوه تيز در تگینایاد که محمد مخلوع را در آن محبوس ساخته 
بودند در آنجا ساخته شده بود؛ البته قندهارکهنه با خرابه‌های قهندز سنکی تماشایی خود 
نموئة خوبی از این چینه‌های سنگی است. د کتر داوید وایت هاوس که در بهار سال ۱۹۷2 
بیلادی به تحقیق باستان‌شناسی مقدماتی در محل تندها رکهنه پرداخت» بدنگارنده یادآور 
شد که احتمال بودن این محلها در منطته» نظیر محل کنونی سک حصار وجود دارد. 

براساس تجزیه و تحلیل بالاء وقتی گردیزی» چاپ ناظم» ص , ۰٢‏ چاپ حییبی» ص 
۳۹ می‌گوی د که یعقوب‌بن لیث از سیستان به بست آمد و ازاینجا برای جنک با زنبیل یا 
امیر محلی زبینداور به پنجوای وتگیناباد رقت احتمالا" از ای استقاده کرده که با آن آشنابی 
داشت و در روزگار او برای این محل بکار می‌رفت» و ضرورتاً همان نای تبست که در اوایل 
عهد صفاری داشته. 

ایل دیرك. این ام در ستن ابن‌بابا يلدرك آمده که کاملااً احساس می‌گردد از دو جزء 
ایل «قلمرو» سرزمینی که ابیری مستقل بر آن فرمان می‌راند» و تیرك/ ديرك «پایه» ستون» 
تشکیل یافته است (مقایسه كنيد با 543 ,2 - 121 (Clauson, 4n etymological dictionary,‏ 
در مشن سانوی ترکی اویغوری متعلق به‌سده نهم بیلادی تيرك لقبی است که از قرار 
معلوم به‌معتی «پشتیبان» [قلمرو] می‌باشد؛ مقایسه کنید با القاب عربی نظیر عمادالدوله 
و رکن‌الدوله و نیز الپ‌دیرك» از رسای قبچاق که در سال ,وه ق/ ۱۹۰ , م به‌جند پیش 
نکش بن !یل ارسلان خوارزسشاه‌آمد,ذیرمزیوبین (Barthold, Turkestan down to the Mongol‏ 
(343 (ترکستان نامه» ج ۲؛ ص ٩,ب).‏ اسا درکتاب یبهقی» ص › ۰۶ ۵۰ ۹ - دوه 
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ترجمه» ص ۷۲ ۷5 ړ | - ۱۷ ۱ب م ې | و در همه جاء نام برادر علی‌قریب که بی‌تردید 
همان ایل‌دیرك ابن‌بابا است همواره به‌صورت سنگیترالك نوشته می‌شود (این نام در کتاب 
گردیزی» چاپ ناظم» ص . بو» چاپ حبیبی» ص بو ,؛ نیز به همین صورت آمده). این نام را 
می‌توان به‌شکل بنگودیرك «پشتیبان جاودانی» (بنگو /منگو سربدی» جاودان»» کلاوسون» 
همانجاء ص , - . ۳۰) نیز تفسیر و تأویل کرد» که جزء اول آن در اسماء خاص تر کی بوفور 
یات می‌شود» مقایسه کنید با منگوتگین» منگویرس» منگوتموره منکووریش 
Sauvaget, Noms et surnoms de Mamelouks», J4 171 (1950) 56).‏ .[) 
اما پ رکردن شکاف بیان جزه دوم این دواسم در اثر ابن‌بابا و ببهقی -گردیزی نامیسر می‌نماید. 
کوشش حاجب‌علیالقریب برای تقرب جستن به مسعود. به روایت شبانکاره‌ای در 
مجمب!! نساب» ورق ٤۹‏ عل ی که کماییش از هوش و زیرکی برخوردار بود عاقبت در 
هرات بهسسعود پیوست و هدایایی برای او آورد که از آن جمله بودند طوقی مروارید و صدهزار 
دیتار نقد» اما به‌روایت ابن‌بایا در فصل یازدهم» این اقدام برای علی و دیگران که به‌محمد 
خیانت کرده بودند فایدۀ دراز مدت نداشت. 
۱ امیر یوسف دن سیکتگین. یوسف» پراد ر کهتر محمود و پیشتر همسن وسال مسعود 
و محمد(این‌سه کودك باهم د رس خوانده‌بودند؛ نگاه کنید به :129 ,idsٻGhazıq‏ 26 (Bosworth,‏ 
به‌هنکام جلوس محمد بر تخت شاهی بهسمت سپاهسالاری کماشته شد (گردیزی» چاپ 
ناظم» ص ٩۳‏ چاپ حبیبی» ص ع 9 ,). اما به‌رغم» یا شاید به‌دلیل فرو گذاشتن محمد و 
پیوستن بهسسود» سلطان‌سعود هرگز به‌او اعتماد نکرد» و آگر چند به‌نکیت تقریاً 
عاجل علی‌القریب و برادرش گرفتار نبامد» اما سلطان در سال ۳۲ ق/ ۱.۳۱ م وی را که 
ن خیانتش می‌رفت دستگیر ساخت» نگاه کنید به‌پاسورث» همانجا»ه ص وو؛ ۱ج . وی را 
در قلع سکاوند» در در لوگر نزدی ‏ ککابل بداشتند و او در سال بعد» یعنی سال ۲۳ ق/ 
۲ م در همانجا درگذشت (ییهقی» ص بو م» ترجمه» ص ٤.‏ - ۳۳۹). در این هنگام 
کینة دیرینۀ خویشان و غلامان سابق یوسفی از مسعود سر با زکرد. از این رو بود که در اردوی 
سلجوقیان در خراسان» درست اندکی پیش از نبرد سرنوشت‌ساز دندانقان گریختکانی یافت 
می‌شدند که لشکریان سابق امیریوسف و دیگر ابرای ترك مخضوب بودند» و سلیمان» پسر 
یوسف یکی از سردسته‌های گریختگان بود» و پسر علی‌قریب در توطلة سال ۳۲ع ق/ ,- 
۰ مکه محمد را برای دومین بار به تخت برنشاندند س رکرده سپاهیان شورشی مسعود 
بود (نگاه کنید به‌بخش اول), 
دستگیری و حبس سلطان‌محمد. ب هگنت ببهقی» ص ۱ .بپ ترجمه» ص پ٤‏ پم > 
علی‌قریب و برادرش در ابتدا سلطان‌محمد را پیش از آنکه مسعود او را به‌اقامتگاه دایمیش 
در قلع مندیش غور (در مورد این قلعه نگاهکنید به‌تقریظ فصل پانزدهم) انتقال دهد در 
دژکوه نیز در تگیناآباد محبوس کرده بود ند. نام درست این دژ تکیناآباد بعلوم نیست. کوه 
نیز در چاپ سنگی کتاب بیهتی که درسال ۱۳۰۷ 3/ .۸۹ م در تهران صورت گرفت آنده 
و غنی و فیاض و سعید نفیسی‌نیز در چاپهای خود از آنجا اقتباس کرده‌اند» در صورتی که مورلی 
درچاپ 10416۵ 0602؛0ا(0ن8 که درسال ېړ میلادی د رکلکته بعمل آمده این اسم را 
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کوه شیر خوانده است. چیزی که جالب است نمود ظاهری این اسم در قادیخ میستاد» ص 
ب . ج» بهصورت کوهژ است که م رکز شورش صالح ین الحجر در الرخج بر ضد یعقوب‌ین ليث 
درسال جه م ق/ دم م بود. 

دستگیری علی‌قریب و همدستانش. درنامةٌ مسعود به‌برادرش که اند کی‌پیش ازانتقال 
محمد به‌ستدیش به‌او رسید» سلطان به‌تعریض می‌گوی که «علی‌الحاجپ که امیر را نشانده 
بود فرمودیم تا بداشتند» (ییهتی» ص بب» ترجمه» ص 2۲ ). علی در گذشته د رگفت‌وگوی 
باابونصرمشکات» ریسی دیوان رسالت خودرا «ابیرشان» خوانده بود(همانجاه ص ء ه» ترجمه» 
س ۱ ۱۲). 

دوره پادشاهی محمد. مدتی که ابن‌بابا برای پادشاهی‌محمد بدست می‌دهد خطاست؛ 
بايد بجای ۽ ۽٤‏ که او ذکر می کند , ٤٢‏ بخوائيم (یعنی شوال , ۲ع ق/ اکتبر ۰۳۰ م) 
که مدت پادشاهی او شش ماه می‌شود و این مدتی است که بیهقی» گردیزی و جوزجانی نیز 
آن را تأیید می کنند» نگاه کنید به- .228 ,6۵2۵۷5 Bosworth, 7ıe‏ 

ب ,- سفو جنگی دندانقان. یبهی‌گزارش عینی بسیار مفصلی از این آخرین سفرجنکی 
علبه سلجوقبان در خراسان دارد که ب؛, 0. زاخودر بقالهُ خاصی دربارهٌ آن نوشت؛ نگاه کنید 
به‌یاسورث» همانجا»ه ص ۲ - ,ه ب. گزارش کوتاه ابن‌بابا در اساس با روایت بیهقی توافق 
دارد» با این فقرۂ اضافی و بعید که می‌گوید امرای غزنوی در نظر داشتند برای تجات 
جانشان سلطان خود را تسلیم ت ر کمنا نکنند. 

حیله‌های جنگی ت رکمنان پیش از در گیری نبرد. اشار؛ ابن‌بابا به‌اینکه تر کمنان بر 
روی تپه های شنی به‌مف درآمده بودند» با اطلاعاتی که در گردیزی» چاپ ناظم» ص ۷. ,» 
چاپ حبیبی» ص م. ۲ آمده تطبیق م ی کند؛ گردیزی می‌گوی که سواران تر کمن «بر وسم 
خویش ببیاراستند» که ایشان حرب به کردوس کنند» همه کردوس کردوس « شدند.» 

قول امرای سپاه که «اکنون وضع تو بکلی درهم ريخته است». ترجمة این جمله از 
روی نسخة خطی نوروزمانیه, بو م اس ت که عبارت انکك بمضيمة را دارد؛ ابا نسخة خطی 
تورهان‌ولیده در املای حزه دوم این عبارت اند کی اختلاف دارد که شاید چنین خوانده 
می‌شود: ۱ نک لموضعة. 

مقابلة مسعود با آن دسته از امرا. نسخه خطی نوروزمانبد بجای «مقابلهه کلمة اند کی 
ضعینتر «مقانله» دارد. 

حاجب‌علی‌بن دایه. نام کامل این امیر در گردیزی» چاپ ناظم» ص »٩۲‏ چاپ حبیبی» 
ص ٩‏ » ابوالحسن‌علی‌بن عبداته» معروف به‌علی‌دایه آمده است. در ترکی عثمانی داي 
به‌معنی «خال» و دایه به‌معنی «زئی که به‌فرزند دیگری شیر سی د هده زن شیرده» است. 

120101۲ Versuch eines Wörterbuch der Türk - dialecte HI, 815, 1605 - 6). 

اگر بتوانیم این کلم ت ر کی جنوب غربی را به‌دورة غزنوی ببریم (و بسیاری از غلامان نظامی 


٭ کردوس» گل بزرگ از اسبان» دسته‌ای از سوارانء فرهنگه معیی» ج ۳» ص . ۲۹۴. ذیل 


کردوس. 


۵۶ تاریخ غز نویان 


غزنویان می‌بایست از ميان اقوام ترك زبان جنوب‌غریی» ظیر اغزها و قبچاتها استخدام شده 
باشند) » احتمالا اصطلاحی داریم که به‌معتی مهر و پیوستکی به خاندان حا کم غزنوی است» 
مانئد پیوستگی علی قریب به‌این خاندان» نگاه کنید بهتتریظ فصل نهم. 

قلح و قمع امرای لشکر. به‌روایت گردیزی» چاپ ناظم» ص ہ۸. ,» چاپ حبیبی» 
ص م۳ . ۲ سه امیری که در اینجا از آنها نام رفته در یکی از قلاع هند زندانی شدند و در 
همانجا درگذشتند. 

۳ ,- فرستادن مسعود.مودود و احمدبن عبدالصمد را به‌بلخ د شورش سپاه در معبر 
سند. برای شرح هم این وتایم نگاه کنید به‌بخش اول؛ در مورد ایام وزارت وزیر» احمد [ین 
محمد] بن عیدالصمد نگاه کنید به‌بخش اول. 

امیر نوشتگین بلخی. این نام که بەعتوان نام غلامان نظامی ترك بوفور یافت می‌شود» 
تر کیبی غیرعادی از دو جزء فارسی و ترکی نیست (ریشۀ اصلی تکین هر چه باشد» کلاوسون 
تصورمی کرد به‌شالوده غیر تر کی زبان تعلق داشت» نگاه کنید ید 

An etymological dictionary of pre - thirteenth century Turkish, 483). 

جزه اول نوش/ انوش فارسی و به‌معتی «نامیرا»» «زادۂ پدر و مادری نابیرا» است» بنابراین 

نوشتگین/ انوشتکین» چیزی سانند «شاهزادة نامیرا» است. ف. فوستی در 1721505 

Nanerbueh‏ (ماربورگه» ۸۹۰ )» ص ڕ , شمار زیادی ازکسانی را برمی‌شمارد که دارای این 
نام می‌باشند. 

عریمت شور شیان‌به سوی پیشاور. نسخه‌های خط یکتاب ابن‌بابا برای چیزی شبیه 
پیشاوور» برشور دارد که بهدینور بی‌سنی متن بیهتی» ص ۰۳۳۱ 4۹۰ را که گفته شده مسعود 
درآنجا بقتل آمد باید با آن اصلاح کرد. 

٤‏ - تبرت میان مودود و شورشیان. در این مورد نگاه کنید به‌بخش اول. 

«حکم خدای تعالی [در مورد خائدان]». تردیدی نیست که ابن‌بابا یا منبع او در اینجا 
به‌آیات ترآنی در مورد قصاص می‌اندیشیدند» نظبر سور بقرهه مء آیه‌های ۱۸ بر ln‏ 
ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی‌القتلی...»» یا سورء مائده م» آیه‌های trv‏ 
«انما جزآواالذین یحاربون‌الته و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یتتلوا اویصلبوا اوتقطع 
ایدیهم...». 

ه - قلعلا مندیش. درمنابع تاریخ غزنوی بارها از مندیش به‌عنوان قلعۀ مهمی در 
بخش شرقی غور و اصلا به‌عنوان مستتر محمدبن سوری» رییس غوری محل ی که سبکتگین و 
محمود سیادت خود را بر وی تحمیل کردند یاد می‌شود» نگاه کنید به 

Nazim, The life and times of Sultan Mahmud of Ghazna, 70 - 2 

جوزجانی در گزارش از خاستگاه و تاریخ اولیهٌ امرای شنسبانی غور دودمان اخیر سلاطین 
غوری چندین بار به‌آن اشاره می کند. چنانکه در تقریظ بر فصل یازدهم گفته آمد» سندیش 
همان قلعه‌ای بود که محمد مخلوع را در سال , ۲ء ق/ .م . , م از تگیناآباد به‌آنجا انتقال 
دادند؛ و مندیش یکی از قلاعی بود که مسعود پیش از عزیمت به‌هند خزاینش را که در 
آنجا نهاده بود گرد آورد. گر گنت ابن‌بابا که مندیش «بر سر راه بست» واقع است درست باشد» 
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در این صورت این قلعه می‌بایست در کوههای شرقی بست در جهت شمال‌غرب زمینداور و 
نزدیک مصب بخش علیای رود هیرمند قرا رگرفته باشد. 

¬ ,- 9۵ پادشاهی هستعجل مسعود (دوم) بن ابر اهیم و علی‌بن‌سعود. دربار؛ٌ این 
رویداد ها و نیز وزیر عبدالرزاق‌بن احمدین حسن میمندی نگاه کنید به‌بخش اول. 

و , - بر پادشاهی .عبدالرشید و غصب تاج و تخت از سوی طغرل. درساره این 
رویداد تگاه کنید به‌بخش اول. 

, .۲ جلوس و پادشاهی فرخزاد. د ربارۂ این وتایع نگاه کنید به ص‌ص . ۱ ۶ و بعد. 

۽ ۽ پادشاهی ابراهیم. نگاه کنید به ص‌ص , ۶۷ و بعد. 

م م- پادشاهی‌مسعون (سوم)بن ابراهیم. نگاه کنید به ص ص ۱.۳ و بعد. 


فهر ست اسامی بادشاهان غز نوی در غز نه و هند 


٩۹٩۷-۱۱۸۶8 ۳۶۶-۲‏ م 


توجه. این فهرست» اسامی پادشاهان غزنوی حا کم در غزئه (, ۰۹۲-۳۰ ۶۱۰۹۹-۹۱۳/3) 
که در تادیخ غ فویان!» ص سب آنده و فهرست سلسله‌های اسلامی"» ص ۹ - ٦۸‏ م را 
توسعه داده و در یکی دو مورد امبلاح می کند. 

,-- ابومنصور سبکتگین بن قرابجکم»حا کم درغزنه و هندا زسوی سامانیان ب ۲ شعبان +۳ ق/ 
, ۲ آوریل پب٩‏ م. 

م اسماعیل» حا کم در غزنه و هند» شعبال ب ړم ق/ اوت ۰۹٩۷‏ 

وت اپوالتاسم‌بحمود» حا کم و سپس پادشاه مستقل در غزنه و هند» ریم الاول ۸ قا/ 

۸ م. 

ع ابواحمدمحمد (پادشاهی اول)» سلطان در غزنه و هند» اواخر ربیع‌الثانی , ۶۲ ق/ آغاز 

مه ۳ رز عم 

ه- ابوسعیدممعود اول» سلطان در غزنه و هند» شعبان , ۲ع ق/ اوت ,۱.۳۰ م. 

ب ایواحمدمحمد (پادشاهی دوم)» سلطان در هند» ۱۳ ربیع الثانی ۳۴ء ق/ ۲۰۰۲۱ دسامیر 

+1 ۰ ۶ 

بت ابوالفتح مودود» سلطان در غزنه و هند» م ۲ شعبان ۶۳۲ ق/ ۸( آدریل ۱۰۶۱ م. 

س مسعود دوم» سلطان در غزنه و هند» ربع سوم سال . ٤٤‏ ق/ زسستان سال و - ٤‏ .و م؟ 

۾ ابوالحسن علی» سلطان در غزنه و هند» ریم سوم سال ۰ ق/ زمستان سال ٩‏ - 9.6 

. - ابومتصور عبدالرشید» سلطان در غزنه و هندء اواخر سال ٤٤.‏ ق/ بهار ۰٤۸ - ٩‏ ۱؟ 
[غصب تاج و تخت غرنه از سوی طغرل کافر نعست» پایان شعبان عء ق/ آغاز 
ژانویة سال ۰« ۱۰ [fe‏ 

۱ ,- ابوشجاع فرخراد» سلطان در غزنه و هند و ذی‌القعدۀ ۳٤ء‏ ق/۳, مارس ۱.۰۲ م. 

و- ابوالمظفرابراهیم» سلطان در غزنه و هند» و , صفر ه٥٤‏ ق/ + آوریل ۱۰۰٩‏ م 

م س اپوسعدمسعود سوم» سلطان در غزنه و هند» شوال ٣و٠‏ ق/ اوت ,.۹٩‏ م یا اند کی 
بعد, 

۽ ,- شیرزاد» سلطان در غزنه و هند» شوال . ه ق/مارس ۱۱۱۰ م. 

1. The Ghaznavids, Their empire in Afghanistan and eastern Iran 994 - 1040, 


307. 
2. The Islamic dynasties, a chronological and genealogical handbook, 181. 


۴۶۰ تاریخ غز‌توبان 


ه ,- ابوالملوك منک‌ارسلان» سلطان درغزته و هند» ب شوال ٩‏ .ه ق/ ۲۳ فوریة ور ,و م. 
و ,- ابوالمظفر بهرامشاه» سلطان در غزنه و هند» قبول سیادت سلجوقیان» اوایل تابستان 
١ہ‏ ق/ تابستان ب ر ٢‏ , ۴ 


ب - خسروشاه» سلطان در غزنه و هند وسپس تنها در هند» اوایل ۲۲ه ق/ بهار یه و و م؟ 
۸ ,س ابوالمظفر خسروملک» سلطان در هند» رجب هه ق/ ژوئی؛ . د ؛ م [پیروزی غوریان 
۲ ۱۱۸۱/۵ ]۰ 
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کتب اصلی که به آنها مراجعه شده 


منابع اصلی-* 
این اثیر» عزالدین» الکامل فی‌النادیخ» چاپ لك. ی. تورنبرگ» با نام: 
Chronicon quod perfectissimum inscribitur, 14 vols. (Leiden, 1851 - 76)‏ 
چاپ پبروت» م , جلد (ب - هب۳ ۱ ق/ ب- ٠۹١٥‏ م). 
این پاباء کتاب داس مال الندیې» ویرایش محمدصالح بدوی» رسالة د کتری فلسفد» 
چاپ نشده» ۽ جلد (منچستر» ۰ ۱۹۷). 
ابن فتدق» نخاه کنید يه بیهقی/ علی‌بن زید. 
باخرزی» ایوالحسن» دميةالقمر و عصرة اهل العصر» چاپ ناتمام محمد راغب الطباخ 
(حلب ٠۳٤۹‏ ق/ ۹۳۰ ع)؛ چا پ کامل عبدالفتاح محمدالحلو» + جلد (قاهره» ۱۳۸ ق/ 
۸ م( 
بیهتی» ابوالفضل» تاریخ مسه‌ودی» چاپ قاسم غنی و علیاکبر فیاض (تهران» ٤‏ ۱۳۲ 
ش/ ۰ ۱۹ م)؛ چاپ سعید نفیسی» م جلد (تهران» ٣م‏ - ۹ب ش/ ۱۹۰-۰۳ )؛ 
ترجمه روسی ۲ لد آرند» 
Istorya Mas‘uda (1030 - 1041), 2nd. edn. (Moscow, 1969).‏ 
بیهقی» علی‌بن زید (معروف بهابن‌فندق)» تاریخ بیمخ» چاپ احمد بهمنیار (تهران؛ 
(pF ۱۳۸/۵ ۷‏ 
بنداری» الفتح بن علی» زبدةالنصره و نخیةالعصره» چاپ م. ت. هوتسمادر 
Recueil de textes relatifs ã l'histoire des Seljoucides, II (Leiden, 1889).‏ 
جوزجانی» منهاج‌الدین» طبقات نامری› چاپ حبیبی» چاپ دوم» ب جلد (کابل ۳ - 
۲ ش/ ب - ۹+۰ و م)؛ ترجمۀ انگلیسی ه, ج. راورتی» م جلد (لندن» وو - «ممد). 
حسینی» صد رالد ین » اناد دولةا لسلجوفیه» چاپ محمد اقبال (لا هور سم 1۹ م( 
حمدانته مستوفی قزوینی» تادیخ‌گزیده» چاپ عبدالحسین نوائی (تهران» ۱۳۳۹ ش/ 
۰ م( 
خواندییر» غباث‌الدین » دستورالوژز۱ت» چساپ سعید نفیسی (تهران» ب ٣۳۹‏ ش/ 
۳۸ ¢( 
دولعشاه سمرقندی» قد کرةالشواء» چاپ بحمد عباسی (تهران» ۱۳۳۷ ش/۹۰۸ ١‏ م( 


۴ تاریخ غزنویان 


راوندی» بحمدین علی؛ داحةالمدور د ۲ یةالسرود: چاپ بحمد اقبال» سلسله انتشارات 
اوقاف کیب» مجموعةً جدید» ‏ (لندن» , ۱۹۲ م), 
رونی» ابوالفرج» دیوان» چاپ ك ی. چایکین (تهرآن» و - ۱۳۰۶ ش 5-۰ ۱۹۲ م( 
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آبوه کوه» ۲٣م‏ 

آتلی» ۳۴۸ 

1 شاد «یرای» ۱۶۱ 

آثا رالباقیه عن القرون‌الخالیه» ۲۱۶ 

کادالبلاد و اخیارالباد ربب 

VL CAAS, CDT ۴۲ ۱۶ ۶ آثارانوزراء؛‎ 
6۳۲۴ ۳۱۳ COVA ۱۸۴ ۱-۲۶۷ 
FEF CTSA ۴ ۰ 

آ داب الحرب و الشجاعه م » , ٤۴‏ ۶۶) بمه» 
۱ 7 ۱ ۰۴ ۱۰۵۱ ۰۶ ۱۱۱۱ 
۴ ۱ .۰ ۰۲ ۵ ۲۲/۱۱ ۱ ۱۲۶ ۳۷-۸ 4۱ 
۵۲۸٩ ۲۶۳ ۲ ۴۱ ۲ ۰.۳ ۷ ۷۳‏ 4۲ 
۱ ۴۲ ۰۳ , ۳۵ ۵۴ ۲ ۳۶۸ ۰۳۷۳ 
Fa, ۳۹۲۰۳ ۴‏ . ۴۲۶۴۱۸۲ 
FEF FPA ۹‏ 

داب الملوك 9 کقایة۱ لملولد سه ۲ دابا لحرب 
و الخسجاعه 

آدی تیا» ایزد» ۱ ۳۲ 

آذُربایجان» , ۰۷ ۴۶ 4۴4 عو وه 
۶ ۳۱۱ ۸ ۲۲ 

آرا خوسیاسه الرحج 

آرال» دریاء ۴ ۲۱۳-۱ 

آربری» آ. ۰.2 ۰۱۳۱ ۱۳۴ ۴۹ 

آرندز» ۱. کل ۲4۳ جعم 


آرندوتکك» سی‌دوان» ۱۹۹ 

آزوف» دریاء ۲۱۴ 

آسفشگین غازی» ۵۵» ۰۲ ۷۱.۴ ۰۱۰۸ 
۸ ۲ ۲۲ ۸ ۲ 

۱۵۸ ۱۵۶ ۱۵۰ ۰۱۴۵-۴۶ ۲٩ آسیا»‎ 
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. ۷ ۳۱۵ ۳۱۷ 

ابر شهر» ۰۱۴۷ ۵۳ ۸۱ ۰۱ ۲ 

ابروی» امیر» .٩‏ ۲ 

ابن ابی‌اصیبعه» ۳ ۱ 


»۴ , ۳٩ ۲۳۶ ۷۳ , ۰۱۳ ۱۱ 4٩ این اثیر»‎ 
۱۵۹ ۵۶ ۱ 
6۱۰۸ ۱ ۶ AF ۲۳ 


2۸ ۲ 4۷ ۵ ۷ ۴ ۷ ۱۷ EFA 
۱۸ ۷ ۳ 
6۱۲۶۰۱ ۳۲۱۲۰۲ ۱۱۷ ۱۱۳-۸۱ ۵ 
4۱۱۷ ۱-۲ ۱۷ ۰۶۱ ۶ ٩ ۱ ۶۷ ۸۱ ۶۳۳ ۱ ۸ 
۲ ۲ . 1۲ ۱۸۲ ۱۳ ۱ ۹۵ ۶۱ ۱ ۶۱ ۸۳-۴ 
2۲ ۴ . 4۲ ۲ ۸۰۲ ۲ ۵-۶ ۲ ۲ ۷ 4۲ ۲ ۳۵ 
)۲ ۶۵ ۰: ۲۶۱-۲ ۲ ۵۵-۶ ۲ ۴۳۵ - ۸۱ 
f ۴۳ ۰۸ ۲ ۸۲۲ ۸ ۸ ۲ ۷۲ ۸۲ ۶۸۷ , 
:۳ ۲ ۷-۲ ۸ ۳ ۲ ۳-۲ ۴ ۳ ۱ ۸۰۲ ۱ ۳۷۱ 2-1 ۶ 
۳۴۶-۵ . ۳ ۴۲-۳۳ ۳۵۳۹ ۳۲۳۱۳ 
4۳ ۸۲-۳ ۳ ۷ ۳ ٩۳ ۶ ۱-۲ )۳ ۵ ۸-۵ ٩۰۴ ۵ ۴ 
۳۹۳-۰۹۸ CFA ۱ 
6۴ ۲ ۷ 4۴ ۲ ۸۵۸ ۰۴ ۲ ۱ +۴ ۱ ۸-۱ ٩ ۴ ۱۱-۱ ۶ 
۴۶۳ ۴ ۴۹ 4۴ ۳ ۲۰-۳ ۴ 4۴ ۲ ۸ 

ابن اسفندیار» ۲ ۰۱۱-۱ ۲۷۲ ۳۹۰ 

ابن باباالقاشانی» ۶ ۶۱۸ ۷۳۷ ۴۴ ۰۱۴۸ 


tf... - ۴ ۲ 


۴ ۳ 4۲ ۸ ۲ ۷ ۲ ۰۰ 4۳ ۸ب ۵. ۶۴ 
۳ب ۱ ۳۱ ۲۶-۷ ۳ ۲۸-۰۳۱ ۳ 4۳۳۳ 
۳۴۳۷ ۳ب ۲ ۴ ۳ ۰-۸۱ 6۳۸ ۶۴۳۷-۰۳۲۸ 
, ۴۶۱۷۲۰۴۵ ۴ ۴۵۶ ۴۵ ۴۶۲ 

ابن بطوطه» ۳۱ 

ابن بلخی؛ ۵۷ 

ابن البیع » ۴ ۱ 6 4۱ ۸۱۴۱ ۱۶۷ ۲۱۶ 

ابن الجوزٍی» ۷ . 4-۱ ۱۲ ۴۲ ۸۲۲۸۱ ۱۷۷۲۵ 


ابن حسول» ۵۷ ۰۲۱۲ ۲۴-۵ ۲ 
این حوقل» ٩‏ ۱» ع-خ ۰۲ ۲۹-۳۱ ۰۳۴ 6۷ 


۱۵۵-۷ ۱۵۱-۲ ۱۲۳ AYY A17 
6۲۱۵-۱۶ ۲۱۲ ۲۱۱ AFF ۶ ۰ 
۳۲ 

ابن خاقان» .۱ 

این خردادبه, ۳۴ ۰۲۱۱ ۲۲۷ 

این خلدون» ۸ ۴ 

ابن خلکان» و ۱ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۱۶۷ ۶۱۷۷ 
P11 ۲‏ 


ابن درید» ۱۸۱ ۴۳۷ 

ابن سریج» ۵ ۱۷ 

ابن‌سیئا» ۰۷۱ ۴۱ ۸۲ ۴۱۸ 

ابن شاشی» ۱۶۷ 

ابن العبری» ۲۶ ۱ ۲۱۱ ۳-۵ ۲ ۰۲ ۸ ۲ ۶۲ 
۱ . ۲۸۵ سم ۲۶ 

أبن العد یم » 1 

ابن قارس؛ء PTY‏ 

این فریغون» ۱٩‏ 

ابن فضاان؛. ۰/۲ ۱۷۲۸۲۱ ۱/۲ ۳۱۲۱۹۲ ۲ 

۱۵۳ ۲۶ .-۱ ۳۱ ۱۳ ۱۲ ٩ این فتدق»‎ 
AVA ۶۱ ۷۴ ۶۱ ۷۲ APT ۶۱ ۵ 
۶۳ ,۶ ۰۳ .۳ ۲ ٩۸ ۲ ۶ ۴ ۲ ۲ ۳ ۶۲ . ۱ 
CFIA ۴۱ ۱۰۰۱ ۲ ۳ ۳ ۴ 4۳ ۳ ۲ 6۳۱ ۶ 
۳۶۳ 

اين‌فو رک . ۰۱۸ ۱۸۹ 

ابن قفطی» ۷۱ 

ابن کا کوید» ۲ سه علاء‌الدوله محمدبن- 
دشمنزیار 

این لوههابن بایاالقاشانی 

اپن‌مافنه» ۸۶ 

ابن‌سعود» ۱۶۸ 

ابن مقفع » ۳۷۸ 

این ندیم » ۲۶ 

اين الهیشم » ۹ 

ابو ابراهيم اسماعیل المتتصر سه اسماعیل 
المتتصر 

ابو ابراهیم اسماعیل میکالی» IAF‏ 

ابواحمد بن ابی بک رکا تب» V۸‏ 

اپواسحاق‌ايراهيم بن آلپتگین سه ابراهیم‌بن- 
الپتگین 

ایواسحاق ایرا هیم بن محمد بلطوار» ۵ ۱ 

ابو اسحاق اسفراینی» . ۱۸ 

ابوالب رکات‌ین مبا رک فتحی» ۴۳۱ 

ابویکربن ابی‌صالح» ۳۴۱ ۳۶۹ 


فهرست عام ۳۷۳ 

ابوبکر محمد روحانی غزنوی» ,٩‏ ۴ 

ایویکر چغانی» ۱۱ 

ابویکر حصیری» ۳۷۷ 

ابویکر شهمرد» ۸۵ 

ابویکر القفال» ۵ ۱۷ 

آیویکر بحمدین اسحاق» ۱۷۷ 

ابوبکر محمدالخوارزیی» ۱۷۷ 

ابویکر محمد کرامی» ۶۱۹۷ ۲۰۰ 

ابوحعفر احمدبن محمدبن زباره» ۱۹۷ ۱۹۸ 

ابوجعفر محمدبن حسین‌قمی» ۷۷ 

ایو جعفر بیکالی» ۱۸۲ 

ایوالحارث منصوربن نوح سه‌منصورین توح 

ابوالحسن سی‌جوری» ۵۶ 

ابوالحسن شیرازی» ۳ ۷ 

ابوالحسن طوسی» پدر نظام الملک» ۸۵ 

ابوالحسن عبیدانته عبتی» وزیر سامانیان» ۲۷ 

ابوالحسن عراقی» ۰۷ ۱ 

ابوالحسن علی‌بن محمده ۵. ۱ 

ابوالحسن قریش» ۶ ۵ 

ایوالحسن بحمدین محمد» ۱۹٩‏ 

اپوالحسن محمدالکلماتی» ۲۱۶ 

ابوالحسن بن الیسع الفارسی» ۳۲ 

ابوالحسین‌محمدبن احمدین‌محمدالزباره» ۱٩۷‏ 

ابوالحسین بحمدین بحی» ۱۹۷ 

ابو حمیدالاندلسی‌الغرناطی» ۲۲۲ 

ابوحنینه» ۱۸۸۰۱۷۹۱۷۶۰۱۶۷ 

ابو حلیفۂ اسکافی» . ۰۲ ۳۷۴ 

ابوحثیفة پنجدهی» ۳۷۴ 

ابوخراش الهذلی» ۴ ۴۳ 

ابوالخیر میهنی» پدر ابوسعید» ۷۳ 

ابو داودیان» ۰۱۳۴۳ ۲۹۷ 

اپودحانه» ۵ ۵ ۱ 

ابودلف سعربن بهلهل» . ۰۲ ۰۱۳۲ 
۵ ۴-۱ ۰۲۱ ۲۱۸ 

ابوالرشد رشید» ۳۳۴۹ 


۴ تاریخ غز‌نویان 

اپوالرشیدالرشدین محتاج» ۴۳۳۱ 

۶۱ ۲ ۹۰۱۱۱ ETF ۱ ۱ »۵-۶ آبوریحان‌بیرونی»‎ 
۲۱۸۰۲ ۱۶ ۲ 4 ۲ ۳ ۱ 

ابوزید احمدالبلخی» ۱٩‏ 

ابوسعد ستصور آبی. A‏ 

ایوسعد موصلی. طسب سیحی» ۳, ۲ 

ابوسعید التونتاش - . آلتونتاش 

آبوسعید ابوالخیر» ۴ ۵۳-۴ ۱۷۳-۶ 
۱۹۲-۶ ۰۲ ۲ 

ابوسهل حمدویی/ حمدونی» ۸ع ۰۸۲ ٩۲‏ 
۳ ۲۲ ۴ ۳ 

ابوسهل خچندی» ۰۳۶۰٩‏ ۳۷۹ 

ابوسهل زوژنی» ۵۹/۵۸ £۶۸ ۰1۸۵ ۲۳۲ 
TTS‏ ۲ و 

ابوسهل علی» ۴. ۴ 

ابوصادق تبانی» . ۱۷۹-۸ 

ابوصالح تبانی» ۱۷۹٩‏ 

ابوطاهر تبائی» . ۱۷٩-۸‏ 

ابوطاهر شیرازی» ۶ م 

ابوطلحه شیبانی» ۲۶۹٩‏ 

ابوطیپ الصعل وکی» ٩‏ ۰۱۷ ۲۶۵ 

ابوطیب طاهره ۸۲ 

ابوظفر ندوی» ۴۱۳ 

ایوالعباس احمدالا ربلی-»ابن خلکان 

ایوالعباس احمدالقاشانی-هابن بابا 

ایوالعباس اسماعیل عنبری» ۵۶ 

ابوالعباس تاش سه تاش فراش 

ابوالعباس تبانی» ۱۷٩‏ 

ابوالعباس بن شاه‌بن سیکال» ۸۱-۲ ۱ 

ابوالعباس فضل بسن احمداسفراینی» وخ ۵» 
CSA‏ ۸۳-۴ 

ایوالعباس الفضل بن سلیمان طوسی» ۴۱ ۱ 

ابوالعیاس سامون خوارزیشاه» ۸۱۱۲ ۱۳۲ 
۴۳-۴ ۰۲ ۳۷۸ 

ابوالعباس بحسن‌بن علی‌المطوعی» ۱۷۲ 


ابوعبداته الحافظ» ۱۹۷ 

ابوعبدانته الحسین جوه رکث» ۱۹۸ 

ابوعبدانته الحسین ین داودالمحدت؛ ۱٩۸‏ 

ابوعبدالته حسین میکالی» ۸۳ ۱ 

ایوعید انته الحصری» ۵ ۱۷ 

آبوعبد الته روزبه نکبی» .۹ 

اپوعبدانته محمدبن الازهر» ۴ ۳ 

ابوعبدالته محمدالجیهانی» ۱٩‏ 

ابوعبد انته سحمدین یوسف‌الخوارزسی» ۱۶ 

ابوعبدانته یعقوب‌الحموی-> ياقوت 

ایوعشمان اسماعیل صابونی -ه اسماعیل صابونی 

ابوالعلاصاعدین محمد استوایی» ۱۷۷-۸ 
اس ۸ 4۱ ۲ ۱ ٩۹۴‏ ۱ ۸-۹ ۵ ۱۲ 4۲۶ 
۴ ۶ ۲ باب ۷ ۶ ۲ 

اپوالعلاءعطابن یعتوب‌نا ک و کث» ۸۳۷۱ ۳۹۱ 

ابوعلی چیغانی» ۰۸ ۰۲۸ ۱۶۷ 

ابوعلی بن شاذان» ۲۹۸ 

ابوعلی‌بن محمدبن سوری» ۲۶۵ 

ابوعلی/ابوبکرلویکك» ۳۶ 

ابوعلیالحسن السلامی» ۱ ۱ 

ابوعلی حسن‌طوسی-ه خواجه تظام الملکك 

ابوعلی‌حسن بن عباس یکالی» ۱۸۶ 

ابوعلی حسن‌ بن محمد میکالی‌سه‌حسنکوزیر 

ابوعلی زاهربن احمد» ۵ ۰۱۷ ۱۸۱ 

ابوعلی‌سیمجوری» . ۵۰۴ ۰۹۰۵ ۱۷۹۲۱۱۵۰۱ 

ابوعلی غوری» ۳۶۶ . ۴۴ 

ابوعلی کرسانی» ۵ ۳ ۴۳۴ 

ابوعلی ( کوتوال)» ۱, ۰۳ ۳۰۳ 

ابوعلی محمد بلعمی» ۳۵ 

ابوعلی محمد علوی» ۱۹۷-۸ 

۰۱۱۴۷۱۰۹ ۷۸:۵۶ ۰۷ ابوعلی‌س‌کویه»‎ 
۱۶٩ ۱ ۲۵ 

ابوعمر» نام قنات» ۱۵۷ 

ابوعمران سیمجوری» ۸ ۲ 

ابوعمر فارایی» ۵ ۱۷ 


آبوعمر فرا هی سه4 حمبد زنجویه 

اپوالغازی» ۲ ۲۱ 

اپوالفتح بر کات‌بن میا رکک‌الفتحی» 1¥ 

ابوالفتح بستی» ۴٩‏ 

ابوالفتح داودین نصره ۴۳ 

ابوالفتح محمدبن عناز کرد» AY‏ 

ابوالفتوح داودین خضر» ۵۱ 

ابوالفرج‌ین الجوزی سه‌ابن جوزی 

ابوالفرج رونی» ۰۲۸۹ ۱۲۹۵ ۳۵۵۰۱۳۵۲-۳ 
۷ ۳ ۳۶۲ ۳۶۴-۵ ۰-۳ ۳۷ ۳۷۵ 
۳۸۴۶ ۰۲۳۸۸۷ ۱۴۲ ۴۶۴ 

ابوالفرج صدیقی» شریف» ۴. ۱» ۳۶۷-۸ 

ایوالفرج قا رسی ؛ AY‏ 

۱۶ ۱۳ ۱۱ ۵-٩ ۰۲ اپوالفضل بیهقی»‎ 
4۵۷-۶ ۲ ۵۳ ۴۹-۵ , ETA ۲ ۶ ۱ ۸ 
CANA ۸۲۳۶ ۸۱-۲ EV ۷ ۲ 4۶۶۷ 
۱۱ ۴۱۱۱۰۱۴/۱ VAAN ۳ ۱ 
ATA ۰۱ ۲۵۰-۰۷۲۱۲۱۳۱ ۶ 
4۱۶۲ ۱۵ ۱۳۷-۰۳۴۱ OFA AYY 
۰۱۹۵ ۱۸۷ ۱۸۲-۴ ۱۸ ۰ ۱۷۶۸ 
۶۲ ۲۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ , ۲؛‎ ۱۷ ۶۲ , ۲ ۹ 
۰۲ ۴۲۲ ۴ ۰۰۲ ۳۷۲۸۰۲۳۳-۵۱۲ ۲۹-۳ , 


۲ ۵ ۵-۶ ۲۵ ۲ ۰۲ ۲ ۴ ٩-۵ ۲ ۴ ۴-۷ 
TFA )۲۶۶ ۲۶۳ ۲۶۱ ۲ ۵۸ 
۳ , ۱-۳ ۱۱ 4۲ ۷ -۸ ۶۲ ۴ ۰.۷ 


۳۳ , ۳۲۸ ۳۲ ۴-۶ ۳۱۹-۲ ۱ ۷ 
۲۵۳-۲ ۳۴۷-۰ ۳۴۲ , FY ۳۳۲۴ 
۴۶۳۴ ۵۳-۶۱۴ ۵ ۰۴ ۴۱۳۹۶۳ ۷ 

ابوالفضل زیاد» حا کم بیهق» ۳۱ ۲ ۵ 
ابوالفضل سوری‌بن معز/معتز» ۰۸۴-۵ ۱۶۲ 
ابوالفضل صفاری» ۲۶۸ 

ابوالفضل محمدالسلمی» ۲۶ 

ابوالفضل بیکالی؛ ۱۷۸ 

ابوالفضل نصربن احمد» ٩‏ ۳۶۸۳۳۶۰۳۱۶۰-۱ 


فهرست عام ۴۷۵ 


ابوالفوارس‌شاه ملک بن علی س شاهسلک بن علی 

ابوالقاسم احمدین ابراهیم» ٩۸‏ 

ایوالفاسم بن امام الحرمین» ۱٩۹۱‏ 

ایوانقاسم ایامی؛ ٩‏ 

ابوالقاسم بوزگانی» ۲۶۶ 

اپوالقاسم حصیری» ۴ ٩‏ 

ابوالقاسم» داماد محمود غزئوی» ۲۴۳ 

اپوالقاسم در گزیتی اسایادی» ۳۵۱ 

ابوالقاسم سیمجوری» ۲۷ ۵ 

ابوالقاسم علیالمطوی» ۱۵۸ ۲ ۱۷ 

ابوالقاسم علی میکالی» ۱۸۲-۳ 

ابوالقاسم قشیری» ۴ ۱۹ 

ابوالقاسم کثیر» ۵۶» ۴. ۳ 

ابوالقاسم محمدبن على عماد‌ی» ۳۸ 

ابو کالیجار» ۲ ۷ 

ابو کالیجار بن‌سرخاب» AV‏ 

ابو کالیجاربن سلطان‌الدو له بویهی» ۸۶-۰۷ 

ایو کالیجار فناخسروین بمجدالدوله» ۲ ۰۸. , ۱ 

ابولبانة میهنی» ۵ ۱۷ 

ابوالمحاهد محمودبن عمرالجوهری الصایخ » 
۳۴۱ 

ابو محمد جوینی» ۱٩۹۴۱۹۲۲۱۷۵۶۰۱۵۳‏ 

اپوسحمدحسن بن ابونصرنصورقاینی» ۰۵ ۴ 

ابوسحمد عبدانتسیکالی» ۱۸۳-۲ 

ابومحمدبن محمد رشیدی» ۳۷۶ 

ابوسحمد المعلی‌بن احمد» ۴-۵ ۱۷ 

اپوبحید اصحی» . ۱٩‏ 

ابوبحمد هیةانته‌بن محمدالموقق» ۵ ۲۶ 

ابوسحمد یحی بن بجمد» ۱٩۷‏ 

ابوسسلم خراسانی» ۱۵۸ ۱۶۶ 

ابوالمظفر احمدین محمد چغانی» ۲۴۳ 

اپوالمظفر برغشی» ۱۶۲ 


ابوالمظفر جمحی-+جمحی 
ابوالمظفر میکالی» ۸۳ ۱ 
ابوالمظفر نصر-ه‌نصربن سبکتگین 


و تاریخ غز‌نویان 

ایوالمظفر ناصرین منصوربن ابراهیم بستی 
(الغزال)» ۳۷۶ 

ابوالمعالی نصرانته‌بن محمدبن عبدالحمید 
شیرازی» , ۰۳۷ ,٩‏ ۴ . ۴۳ 

ابوالمعسکر» ۱۲۶ 

اپوستصورظفربن سحمدبن احمدین محمدین زباره» 
1۹۸ 

ایومصور عبدالرزاق» . ۱۷ 

ایوینصور محمدبن الممود الماتریدی سه 
ماتریدی 

ایوالمژید منصور بن سعیدین احمدین حسن 
بیمندی» ۳۷۱ 

ایونصراحمد سیکالی» ۴ ۸۶ ۱ 

ابونصرین سهل» ۱۷۷ 

ابوتصر طغان خان» ۲۴۲ 

اپونصر فامی» ۱۸٩‏ 

آبونص رکندری» ۲۶۸ 

»۶ ,-۱ ۲۵۸6۵۳ ۰۱۶ ۰۶-۷ اپونصر مشکان»‎ 
6۲۳۳۲ ۱۸۴ ۸۱۶۲ EAT CAA SAF ۶ 
۳۷۲ ۰۲۶۹ TOY ۴ ۰ 

أبونصر منصورین رامش» ۱۸۴ 

ابونصر منصورین سعید» ۶۶۲ 

ابوتصر هبةالته الفارسی» ۳۶۱ ۴-۵ ۳۷۶۰۳۶ 

ابوالوفاء الاخسیکتی» ۴۳۷ 

ابوالهیشم عتبه سه| بوالعلاصاعد بن محمد استوایی 

ابویعقوب سجستانی» . , ۲ 

ابویعلااسحق صابونی» شیخ » ۵ ۰۱۷ ۱۸۱ 

ابویوسف, قاضی القضاة هارون‌الرشید» ۱۷٩‏ 

ابیضیه؛ ۱۶۶ 

اپپورد» ۵ ۵ ۱ ۱۶۷ ,+ ۱۷ ۷ ۶۲۲۸-۵۹۲۱ 
۲ ۵ ۶ ۲ ۸۲۶۸ ۸۱ ۲ 

اپرنگ شهر-هابرشهر 

اپرنها» ۴۷ ۱ 

اتابگ زنگی» ٩۸‏ 

ات ر کك» رود» ۰۱۴۸ ۰ ۱۵ ۱۵۵ 


اتسز (خوارزیشاه)» ۰۱۳۴ ۰۴۸ ۰۲ ۰۴ ٩‏ ۴ 
اتماطلهضا«» . . ۲ 
اتک (ات و کك)» ۱. ۰۳ ۶. ۳ 


اتل» ۲۱۷ 

اتلی» ,٩‏ ۰۲ ۸۲۱۳ ۲۱۷ ۲۱-۲ ۲ ۰۳ ۲ 
اتورء ۷۳ 

انه» هربان» ۱۲٩‏ ۴۶۴ 

اجود؛ 4 ۵ ۳ 

اجوذان» ۳۵۰ 

اجیرستانلسه هجویر 

اچه» ۵ ۲۹ ۳, ۴» ۲ ۴۱ ۲ ۴۳ 

احد؛ کوه؛ , ۱۳ 


۱حسی التقا سيي؛ ۹ ۵۲ ۴ 

اصمدین اسماعیل» ۶ ۲ ۸٩۷‏ ۴۳۹ 

احمد توانگر» محاصره کنندۀ بیهق» ۲ ۱۷ 

احمدین حسن بیمندی سهبیمندی 

احمدین خضرخان: ۵۱ 

احمدبن طولون» ۲۱۱ 

احمدین عبدالصمد شیرازی» ۵۵-۶» . ۵۹-۶ 
۶۸ ۴-۵ ۸ ۸۳ ۱۸۳ ۰۲۳۶ , ۴ ۲ 
٩۷۰ ۲ ۴۸‏ ۲ ۱ ۲۳ ۲۴-۵ ۰۳ ۳۶ 
۴۳۴ ۴۵۶ 

احمدین علی القاشانیسه‌ابن باباالقاشمانی 

احمدین علی نوشت‌گین» ۱۷۱-۲ 

احمد ین عمر سمرقندی سه نظامی عروضی 

احمدین محمد (حاجب بزرک)» ۳۳ 

آحمدبن محمد غزنوی» ۴- ۳. ۰۷-۸۰۳ ۳۱۲۲۳ 

احمد طاهر» ۸ ۳۱۷۱ 

احمدینال تگین» 4۶۹ ۴ ۰۹۸۰۷ ۰۱ ۰۳۰۱ ۱ 
۶ ۱ ۲ ۸ ۴۲۳ ۰۳۱۹/۳۱ ۳۶ 

اخبادا لدولةالسلجوقیه» ۷ 44 ۲ ۱ ۳۱۱۵۰۱ ۰۱۲ 
۶ ۸۱۲۷ ۲۲-۴ ۰۲ ۴۵-۶ ۰۲ ۵۴ ۲ 
۲۷ ۲۶۸۲ ۸۲۶۴ ۲۷۱ ۲۸۸ 6۲۹۸ 
FIA ۳۴۸ ۰۳۳۳۰۴‏ ۴۶۳ 

ادپیات کلاسيك ابراین» ۶۱۳۱ ۱۳۴ 


ادریسی» ۲۱۵ 
ادینبورگ» ۰۱۵۱ ۰ ۱۷ 


اراینه, ب ه» ۱۶٩‏ 

۳۱۷-۱٩ ارتاش»‎ 

ارتگین» ۰۲۹۹ ۳۱۲ 

ارتقیه» قبیله» . ۲ ۲ 

ارسلان ارغون سلجوقی» ۰۱۹٩‏ ۲۶ ۲ 

ارسلان اسرائیل-هاسرائیل بن‌سلجوق 

ارسلان بساسیری» ۰۳۷۸ ۴۳۷ 

ارسلان جاذب» ۰۲۲٩‏ ۲۳۹ 

ارسلان خان سلیمات‌بن قدرخان قراخانی», ۳ ۱ 

ارسالان‌خان عین الدوله محمد بن نصر» ۵ ۳۱ 

ارسان‌خان منصورین علی» ٩٩‏ 

ارسلانشاه‌بن کرمانشاه» ۳۵۱ 

ارساا نشاه‌بسن بسعودسوم» ۰۱۱۵ ۳۵۴-۵ 
۰۳۶۵ ۳۹۰ 

(اشاداا دیپ؛ ۱ ۳۰۱ 1۴۳۷۱۸۱-۲۰۸۱ ۴۶۵ 
و نیزسه معچما لا دپاه 

۳۴۵ 4۲ ٩۳۴ ارغنداب»‎ 

ارلتکن» ۳۸ 

ارعان طوغان» ۴۱ ۱ 

ارهنان کوپرولو» ۳ ۲ ۰۲ ۲۶ ۲ 

ارمستان» ۴۶ ۸۱ ۱۶۲ ۲۲۸ 

اربنیانسهارایته 

ارسویء جلال‌الدین» ۸۳۱۳ ۰۳۲۴ ۳۴۱ 
FEF ۶۹‏ 

ارمیتاژ» موزه» . ۰۳۴ ۳۵۲ 

اروالی( کوه)» ۴۳۲ 

۱ ۰۰٩ اروپاء‎ 

۲ ۳۹ ۱ ۰۸ ۰۱ ۰۳۴ ۰٩۳ »۵ ۵ اریارف»‎ 

اریاق ؛ ۳۰۸ 

ازیکث» . ۶ ۱ 

۱صامی د القاب ترکی دد هند» ۸ ۳ 

اسپوتا هونه سه هونهای سفید 

اسپهبد علاء‌الدوله علی‌بن شهریاره . ۳۹ 


فهرست عام ۴۷۷ 

اسپهبد عمادالدوله محمدبن علی» ۲۹۲ 

FTA ۰۳۱۲ ۲۹۷ ۰۱۴۱ ۲۱ استانبول»‎ 
۴۶۴ 

استاد سیس» ۱۶۶ 

استبداه ظرقی» ۸ ۱۵ 

استرل» ۲ ۶۷ ۰ . ۰۲ ۰۱ ۲ ۳۳۱ 

استروف» و.» ۲۱۵ 

استریگوسکی» ۱۴۷ 

استمی (یبفو)» .٩‏ ۲ 

استوا» ۵ ۵ ۸۱ ۵ ۰۱۷ ۱۷۷ 

استوایی » اپوالعلاصاعد بن محمد -» اپوالعلاء 

استوری» ۷ 

استیه» ۵ ۲۱ 

اسحاق‌بن آلیتگین» . ۴۴ 

اسحاق‌بن محمشاد؛ ۱۸۸ 

اسد» نیای دودمان سابانی» ۲۱۸ 

اسدی طوسی» . ۲» ۲۹۶ 

اسرائیل بن‌سلجوق؛ ۸ ۱ ۲۵۰۲ ۸۲ ۰ ۲۲۷-۳ 

۱سوارا للوهید فی عقامات الشیخ! پوسعید » ۰۱۴ 
ADFT ۵ ۰‏ ۰۱۵۴ ۱۷۳ ۱۷۴ ۰۱۷۵ 
IVP‏ ۸۱۷۷ ۱۸۱ ۱۸۹ ۱۰ ۱۹۴ 
۴ ۰.۳ ۲ 

اسفراین» ۵۱ ۱ ۱۶۷ ۱۷۲ 

استراینی» فضل بن احمد-ه اپوالعباس فضل.- 
ین احمد اسفراینی 

اسفزار» ۳۴۸ 

۳۸٩ اسفندیار»‎ 

۲۱ » ۲ ۰٩ ۱۸ » *۳ , »۲ ٩ استیجاب»‎ 

اسکرئو» آ,» .۰ ۱۴ 

اسکندر مقدونی» ۱۴۷ 

اسلاو» ۲۱۸ 

اسماغیل؛ خاندان» ۵ ۴ ۲ 

اسماعیل بن آلتونتاش» ۲۴۹ 

اسماعیل بن احمدسامانی» ۰۲۶ ۰۲٩‏ ۰۳۳ ۰۷ 


۴۷۸ تاریخ غر نوبان 


۱ ۱ 

اسماعیل بن‌سبکتگین» ۴ ۰۴ ۴۱ ۸۴ , ۰۴۵ ۴۵٩‏ 
۴۶۹ 

اسماعیل‌صابوئی» ۱۵۳ ۰ ۱۸ ۱۸۱ ۰۱۹۴ 
۲۶ ۲۶۶ 


اسماعیل المشعرسامانی» ۴۵ TTA‏ 

AF ۰۱۷ ۲۱۴۸۰۵۸۰۵۱۰۲۶ اسماعیلیان»‎ 
۳۷۴ ۳۲۱ ۲ ۰۰. ۱۹۶ ۹ 

اشساعده‌سهاشعریان 

اشپولر» برتولد» ۳» ۵» ۰۲۸ ۱۱۰ ۰۱۱۴ 
۶ ۱۷۱ ۰۱-۲ 6۲۵۹۲۲۱۷۲۲ 
FAI ۲‏ 

۲۱۳ ۰۳ . ۸۲ ٩ اشروسته»‎ 

اشعریان» ۵ ۰۱۷ ۱۷۶ 


اشعیا» ۳۷۳ 

اشکانیان» ۴۷ ۱ 

اشلومب رگره ۱۳۹ 

اصحاب‌الفیل » ۴ ۱ ۱ 

۲۴ ۳۱ ۰۳ . ۰۲۸ ۰۲۶ ۶۱٩ اصطخری»‎ 
۰۱۵۶ ۱۵۴ ۲۱۵۲ ۱۵۱ ۸۱۴ ۷ 


۲۱۱ ۰۲۱ ۰ ۱۶ ۰ ۷ 

اصفهان» ۰۵۳ ۰۷۱ ۰۸۲ ۱۳۲۰۱۰۲ ۴۷ 
۰۹ ۲ 4۱۵ 
۳۱۵-۶ ۲ ۲ ۴ 

اصول قادیخ» ۽۶ 

اعراپ» ۶ ۰ ۱ ۱۸۱۰۱۴۸۸۱۱۱۱۱۰ 

اغافي» ۴۳۴ 

اغزها» ¢۲ ۱۰۲ ۰۱۰۷ 6۱۲۷۰۱۱۲۰۱۴ 
۶ ۰۸ ۲ ۰۲۱۳ ۱۹- ۲۱-۲۲۱۵ 4۲ 
۲۵۷ ۲ ۲۳۱ ۰ ۲۶ ۳۱۴ ۳۱۹ 
۴ ۱-۷ 4۴۱ ۵ ۲ ۲۷۰۸۴ ۴ ۲-۰۳ ۴۲ ۵۶ ۴ 


۰۲ ۱ 4۲۲٩ ۰ ۲ 


افراسیاب تورانی» ۰٩‏ ۲ 

افریقا» ۱۵۸ ۳۲۱ 

افسا نف ستوف بنراخان د قادیخ آین» ۲۱۶ 
افشارء اسماعیل» ۴۱۵ 


افشار» ایرج» ۲۹٩‏ ۰۱۴۸ ۱۵۶ ۰۰۱۵۷ ۱۶ 

انشار» قبیله» . ۲۳ 

انشین حیدر» . ۳ 

۲ ٩ افشیتیان»‎ 

افضل خان» ۴۱۷ 

افغان؛ ۸ ۱ ۰۱ ۰۳ ۳۵۷ ۰۳ ۴ ۴۱۴ 

افغانان غلزایی» ۱۰4۸ 

۰۷ . ۴ ۴ ۰۳ ۵ ۳۳ ۸۱٩ ۸۳ ۲ افعانستان»‎ 
4۱ ۳ ۴ ۱۱۷ OIF ۷۲۷۲ 6 ۲ 
۶۲ ۰۸۰۱۷۱۸۱۶۱۸۱ ۵۶۸۱ ۴۵ ۱۴ ۰ 
۳۳۶ 

افغان شال» . ۴ ۱ 

اقبال» شفیع (خانم)» ۳. ۴ 

اقبال»بحمد» . ۱۳۳۳۰۲۹۸۰۱ ۴۶۳-۴۰۴۱۵ 

اقبال‌آشتیانی» عباس» ۱۱ ۰ ۳۹ 

اقبال حسین؛ ۴۳۲ 

اقیانوس هند» ۲۹۵ 

۱۴۹ ۰۱۰٩ ۰۱ ۰۸ اکراد»‎ 

آکرم» محمد ۶ 

آگزسهاغزها 

البرزه کوه» ۱۴۵-۶ 

۲۵ . ۰۲۲۳۲۲ ۰۷۰۱۴۸ ۸۱۲۶ الپ‌ارسلال:‎ 
۳۷۸ ۳ ۴۶-۷ 6۳۴۲۲۳۳۵۱۳۱ ۵ ۸ 
FFD 

لپتگین سے آلپتگین 

الپ سنقر؛ ۵ ۳۸ 

التونتاقی» , . ۲4۸-۳ ۳۱۴ 

الجزایر» ۷. ۲ 

النگ راد کان؛ مرتع» ۱۵۶ 

الواره ۳۸۵ 

انیهآ باد» ۷۳ 

۶۸ ۶۷ ۵۸ »۵۵ ۳۷ »۵ الیوت» ۵, م,»‎ 
۲۱۸۵ ۱۸۴ ۱ QEY ۰۷ EAA (VF ۳ 
۰۳ ۶۲ ۳۶۱۷ ۳ ۳ ۸۳ ۰ ۲۲ ۳۴۱ ۲۷ ۹ 
TAA ۰۳۹۳ CTAB ۳ ۷ ۳ 


الیور» ۰۲۷ ۳۷ 

ایام» سیدیحمد کاظم» ۵۵ ۰۱ ۱۵۸ 

ابام الحرمین» ابوالمعلی» ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۱۹۴ 

ابباله» ۳۶۱ 

ایب مشلی» ۰۲۱۷ ۲۱۹ 

اهپراقور سحرانوددای» ۸ ۰۲ ۲۱۳ ۲۲۷ 

۱۳  »سیقلااربا‎ 

ابریکا» ۸ ۵ ۱ 

امویان» ۳۲۱۱ ۴۳۹ 

ابیرخال» . ۴۲ 

الامیرالعمید تقةالدین بحمدین یوسف دریتدی 
( حمال الفلاسفه)» ۴۲۱ 

امیر محمد هروی» ۳۸۶ 

امیر معزی» ۳۷۶ ۴۳۱ 

ابیری» بنوچهر» ٤۷‏ ۴۱ ۵۶ 

امین المله -»محمود غزنوی 

انتشاد مسیحیت دد اسهاء ۲. ۲ 

انديشة سیاصی اسلا دد قردن دمسطی» ۴۸ 

۴۴٩ اندراب»‎ 

الا فساب» ۵ ۱ ۴ ۴۶ 

انطا کیه» . ۰۸ ۲۱۸ 

انوری» ۳ ۳۵ 

انوشتگین بلخی» ۵. ۰۳ ۰۷ ۰۳ ۰۰۳۱۲ ۳۲ 

انوشتگین خاصه» ٩۳‏ ۴, ۱ 

انوشتگین غرچه‌ای» ۰۳۴۸ ۳۹۴ ۴۱۵ 

انوشروان‌ین خالد» . ۰۱ ۱۴۹ 

انوشیروان زیاری» ۲ ۷ 

اوتارپرادش» . ۰۲۹ ۳۶۳ 

اوتان (اونان)» ۳۸۳ 

اوحین» ۳۸۵ 

۱ ۴۶ ۸۲ ٩ اوراسیا»‎ 

اوراسیماء 4. ۲ 

اورال» .۰ ۲۱ ۴ ۰۲۱ ۲۱۹ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۳ ۶۲۱۲ اورخون»‎ 
۴۵ ۲ ۲۲۱ (YY. 


فهرست عام ۴۷۹ 

اورزگان» ۳۸۳ 

اورگان (اورگون)» ۰۳۸۳ ۳۸۹ 

اوزبوی» ترعد» ۲۱۷ 

۳۱۵ ۰۲۴۳ ۸۱۷٩ اوزگنده‎ 

اوزی» ۴ ۲۱ 

اوست یورت فلات» ۰۲۱۷ ۲۱۹ 

اوشاره‌افشار 

اوغتان» ۸ ۳۹ 

اوق» ۰۱۶۸ ۳۱۸ 

اهلیه, از فرق شافعی» ۸ ۱۶ 

اهواز» ۱۸۱ 

ایازبن ایماق؛ ۱. ۰۱ ۶۱۳۷ ۳۴ ۲ ۳۱۸ 

۳۱ ۰۳ ۰ ۶۲۹ ۲ ۰ ۱۹ ۶۱۱ CV ایران» ع۶»‎ 
6۷ ۴ ۷۷۱۷ ۵۶۵ ۹۴۸۴۷۸۳۸ 
۲۱ ۴۱ ATT ۱۱۹ OIF ۱۱۱ ۱۱ 
۱۵۶ ۱۵۲ AFA IFA ۸۱۴۳۷ AFA 
4۲ ۰.۰ ۱۷۶ ۱۷ NPA ۱۶۶ ۶ ۱ 
۶۲ ۵۲ ۳۵ + ۳۱۶ ۲ ۷ ۶۲ ۲ 
۴۳۹ ۴۱۱ ۰۴ ۰ ۰۴ ۰.۰۳۹۴ ۵ 

اوران دد (مان ساسانیان» ۰۲۰۹۵ ۰۱ ۱۰٩‏ 
OIF ۳‏ ۲۲ ۱ 

اهران دد قردن نخستين اسلا عی؛ ۳ CTA dB‏ 
AES ۱۱۴ ۱۱‏ ۱۶۹ ۱۷۱ ۰۱ ۲ 
a4 ۲ ۴ ۰‏ 

ایرانشاه» ۳۳۷ 

ایران د قضية اهراین» ۴۶ ۰۱ ۵۲ ۰۶۱۵۶۰۱ ۱۶ 

ایرانیان» ۸ ۰:۳ . ۰۴ ۵ ۵» ۰۶ ۰۱ ۶۱۴۷ ۱۸۱ 
۲۰۸ 

ایزنیش» ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

ایریاب» ۳۰۲ 

ایسیغ گول» ۴۸ ۳۹ ۴۴۷ 

ایغور» ۳۱۲ ۶۲۱۳ ۲۱۴ ۰ ۷ ۲ 

ایغورهاء ۲۱ ۲ 

ایغور ایلتبر» ۲۱۳ 

ایل ارسلان» ۲.۹ 


۳۸۰ تاریخ فن‌نویان 

۲ ۰٩ ۶۱۶۷ ایلاق»‎ 

۱۴۹٩ ایلخانیان»‎ 

ایلدی رکك» ۰۴۴۲ ۴۵۳-۴ 

ایلک‌نصر قراخانی» ۰۴۵۰۳۲ ۵۶ ۰۸۲ 44۷ 
IVA ۱۱۷ ۱ ۱۶ ۶۱۱۵ ۱ ۸‏ ۵ ۲ ۲۲ 
۴۲ ۳ ۰۲ ۳ 

ایوه» قبیله» , ۲۳ 


بابر» ۰۳۵ ۴۳۵ 

پاپرناههء ۵ ۳ء ۱۳۹ ۳۲۷ 

بابک خرم‌دین» ۱۶۶ 

باخرزه ۳۲۵ 

باخرژی» ۴ ۰۱ ۱۸۳ 

بادغیس» ۲ ۰۵ ۱۳۹۰۸۱۵۹ ۱۴۵ ۱۵۵ 
۶۶ ۲۶۶ ۲۶۹ ۴ ۳۱ 

۳ . ۲۶ ۲۵ ۱٩ ۰۱۷ ۰۱ . »۵ پارتولد»ه‎ 
(AA EFA CFF ۱۴۵ ۴ . CTA ۷ ۱ 
6۱۱ ۵ ۱۱۰ ۷۱۰۰ ۷ ۸۳ ۰۷۴ ۸ 
AFA ۰۱۳۷ OFT ۲ ۳۰ ۴ 
6۱۹۱ ۱۸۷ ۸۱۸ ۰. ۱۷ AFT ۷ 
0۲۱۶ ۸۲۱۴ ۸۲۱۲ ۲۱۱ ۰ ۲ 
۲۲۷۲ ۲۶ ۲۲۵ ۰۲۲۲ TY. ۶۸ 
(FIV ۲۲۹۸ ۲۶۱ ۰۲ ۴۷ ۰۲۴۶ ۵ 
۳۴۹ 

پاسورث» کلیفورد آدیوند» ۰۲۷ ۵۲ 4۸ ء 
۰۱ ۴ ۹۵ ۰۲ ۲۹۷ 0۳۰۸ ۳۱۶ 
۲ ۰ ۴ ۰۳ ۸۳۴۸ ۲۳۵۵ ۲۳۶۶ ۳۱۹ 
۸ ۱ ۵ ۴ 

باشغر» ۲۱۹ 

۴۳۹ ۱۲ . ۰. ۰۱ ۴٩ باطنیان»‎ 

باغ خرسکك» ۲۵٩‏ 

باغ فیردزی» ۲۱ 

با کتریا» , ۴ ۰۱ ۳۴۸ 

بالاباخ » 1۲ 

بالدوین » م, و.؛ r‏ 


پامیال» ۰۳۳ ۳۶ 
FFA ۹‏ 
بانکیبور: ۴۳۲ 

۲۶۸ ۰۲ ۶۷ ۲ ۶۶ ۲۶ ۵ ۸۷ ۸ (jl 
۱ ۲ باوندیان»‎ 

بای توز» ۰۳۶ , ۴ 

بایزید بسطاسی» ۱۹۱ 

بایلوت» د. .۰ ۱۳۱ 

بتمان» کوه» ۴۶ ۲ 

بحتری» ۱۸۱ 

بحرین» ۱۶۳ 

۰۳۱ ۶۳ , ETA ۲۷ ۲ ۶ ۲ ۵ »۲ , بخارا»‎ 

Fo ۸۳ ٩ 4۳۷ ۳۶ 1۳ ۵ ۸۳۴ ۳۳ ۴ 

۶۱ ۳ ۴ 4۱ ۳ ۲ »۵ ۸ »۵ ۶ 4۳۴ ۴۳۲ ۴ ۱ 

4۲۱۱ ۲ ۰٩ ۱۹۷ OVA ۱ ۴۱ ۷ 


۶۳ ٩۷ ۲ , ۸ 4۴۳ FY 


۳۱۶ ۸۲ ۴۷ ۶۲ ۴۳ ۸۲ ۴۲ ۲ ۲۸ ۲۶ 
۴۴۷ CFF ..۴۱ ۳۹ ۴ ۳ 

بخار خداه» ۲۹ 

بخیارین معزالدوله» ۴ ۱۱ 

بختیان» قبیله» ۳٩‏ 

۱٩۲ الپخلا:‎ 

بداون» ۳۶۳ 

بدخشان» ۰۳۴ ۵۱ ۱ ۰ ۱۸ ۳۴۸ 

بدر» ۲۱ 

بدرالدین ایاز بلکی» ۳۵۷ 

بدوی» امین عبدالحمید: ۱ ۰٩۲ ۰٩‏ ۶. ۱ 

بدوی‌سکی» د کتر م, ص ,۰ ۲۸۸ ۳۳۸-۹ 

بدیع الزبان همدانی» ۳۹ 

برازین طخاریه» ۱۱۱ 

4۷ ٩۲۷ ۲ ۷۱۰۳ ۲ ۰۱۶ ۰۱ ۵ براوت» ادوارد»‎ 
۰۲ ۲۷ ۱ ۵۷ ۱ ۳۳ ۰۱۳۲ AF. ۹ 
۴۳۱ ۴ ٩ 0۴ ۸ ۲۲۹ . ۱۳۶۳ ۳ 
۴۶۵ 

پربرهاء ۵. ۱ 

پرتشناید ۰۱۲۲ ۲ ۱۵ 


بردسیهای اصلاعي» مجلة شواری مر کزی 
پژومشهای اسلامی» , ۵ 

برزوناحه» ۳۸۹ 

برستگین» ۳۶۵-۶ 

پرسخان» ۰۳۸ ۳۳۹ 

برغندء: ۳۳۸ ۳۴۵ 

بر کیارق» ۰۱۴۹ ۳۸۳ 

یرلین» ۰۳۱ ۰ ۱۲ ۸۲۹۴ ۴۴۶ 

برمکیان» ¥ 

برو کلمان» ۰۵ ۰۳ ۰۱ ۲۱۷ 

برهما» ۳۸۸ 

بریتانیا» ۰۱۸ . ۸۴ ۴۳ ۴. ۱ 

بریگز» ج.» ۳۳۰۰۲۹۷ 

بساسیری» . ۱۷ 

CFF ۴۱ (FV ۳۶ ۰۳۵ ۷۳۴ ۳۳ iw 
۳ , .4۲ ٩ ۳-۵ ۲ ,۸ ۶۱ ۷ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ 
6۳۳۱ ۳۱۸۰۱۹ ۳۱۶ ۰۳۰ ۱ 
۴۵ , 1۴ ۴ ۴۴ ۲ .۲۳ ۸۱۷ ۱۲ ۶۶-۰۷ ۲۳ ۴۸ 
۴۵۶-۰۷ ۴ ۵۳۴ 

بشتفانسه بشتنگان 

بشتنگان» ۵۴ ۰۱ ۱۵۶ 

بشگیر» ۲۱۴ 

بصاثر یمیشی» . ۴۱ 

بطلمیوس» ۴۶ ۰۲ ۳۵۲ 

(dD. ۰۴۵ ۰۳۲ ۲۱ ۱۲۹ ۰۲۷ ۱۴ بغداد»‎ 
4۱ ۰.۲ ۸ ۶۷ ۸۶۴ ۵۶ ۲ ۱ 
۱۶۹ ۱۵۲ ۱۵ ۰ AFA ۲۱ ۴۷ ۶ 
6۱۸۸ ۱۸۴ ۱۸۲ OVA ۷۷ ۷ , 
TVA ۲۳۱۷۷ ۳۱۳ ۰۲ ۵٩ ۰۲ ۲۸ ۱ 
FFI ۴۳۸ CF ۰۹ ۴ ۰۱ ۳۸۳ ۷۲ 

بغدادی: ۱۶۶ 

بغراخان عارون قراخانی» ۰۰۲۶ ۱۸ 

بغراچوق» ۴۳ 

بغزل» ۳.۲ 

یغلان» ۴۶ ۲ 


فهرست عام ۴۸۷ 


بکراواذ» ٣‏ ن م 

4۲ ۹۷ ۰۲ ۵۵ TAY ۰۲ ۲۸ ۳ بکتغدی»‎ 
۴۴۳ ۲ ۹ 

CFA. FFI ۴۵ EFF OTA ۷ بکتوزون»‎ 

بلاذری» ۰۳۲ ۰۳۴ ۲۱۳ ۲ 

۱ AF بلخ» ۰۴۳ ۰۴۴ وی , وه هی‎ 
۱۵۵ AFA ۰۱۴۳۶ ۱۳۳ ۳ ۴ 
4۲ .۱ 4۱۸۵ ۱۸۲ ۰۱۷ ٩ ۷ ۱ 
۲۹۵ STAT TFA ۰۲۶۵ ۲۳۸ ۶ 

۰۳۸ 

«۱ 


6۳۰۹-۱۳۰۰۳ ۲ ٩۷ ۸ 

۴۱۴-۱۵ ۰۴۱۲ ۴ ۰۱ ۶۸ 
۴۵۶ ۴ 

بلخان کوه» ۰۲۲٩‏ . ۲۳ 

البلدای» ۴۶ ۱ 

بلروان» قلعه» ۴ ٣‏ م 

بلفار» . ۲» , ھ1 ۰۲۱ ۰ ۲۱۶-۲ 

بلغاوا» ۱۵۷ 

بلک ج. ب.» , ۱۷ 

FF. ۰۳۸۴ (4 ۳۷ «^ بلگانگیین»‎ 
۴۵۳ ۰۴۴۷۸ 

بلوچ» ۲۹۵ 

6۳۶۶ ۷ ۳۲ ۴۱۲ ٩۴۰۱۲۶۰۱۱ ۲ بلوچستان»‎ 
۴:۱ 

بم» ۲۹۵ 

بنارس (بانرسی)» . ۰۳۶ ۰۳۸۵ ۴۲۵ 

۲ ۵۱ ۱۴۹ ۱۱ ۵ ۸ ۸۷ ۱ , بنداری»‎ 
۴ ۰۱ ۳٩ ۵ ۶ 6۳ ۸ ۳ ۲ ۷ ۱ ۲ ۷ ۲ 
۴۶۳ 

بنگال» ۰۲۷ ۷. ۰۲ ۴۲۹ 

بنو» ۲۹۵ 

بتی جوریال» ۲٩۷‏ 

بوحلیم سیبانی» ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۲۳۹۹ 
۴۰۲ 

بورایج» ا. س.» ۵ ۳» ۰۳۲۷ ۴۳۵ 


۸۷۲ تاریخ غژ نومان 

بوری» . ۴۴› ۴۴۹ 

2۲ ۴ ۶ 6۲ ۲ CF. 4۳۹ ۳۷ بوری تکین»‎ 
۳۱۵ ۳ ۰٩ ۳ ۰۲ ۲ ۵ 

بوژگان» . ۰۲۶ ۸۲۶۱ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ 
۲۷۱ 

بوسهل حمدوی-سه‌ابوسهل حمدوی 

بوالفضل گرنکی؛ ی ۳ 

بوقاء ۲ ۲ 

بومباچی» ۵ ۳۵۰۳۶۰۳ ۰:۱ ۴ ۳۸۷-۹۰۱ 

بوستصور خواخی» ۸۶ 

بوند اخند» ۳۸۵ 

بونصرین بنصورین احمدء ۳۱۷ ۳۱۹ 

بویل» ج ۱.» ۰۱۴۱ ۰۲۳۴ ۰۲۷۲ ۰۲ ۴ 

بویهیان ال بویه 

بهاءالدولة دیلمی» ۴۵۱ 

بهاء‌الدین سام» ۴ ۴۱۳-۱ ۰۴۱۶ ۴۲۳ 

بهان محمدتقی» ۰۷۷ ۸۱۳۴ ۴۶۴-۵ 

بهاطیه (بهاطینده)» ۲۹۵ 

به آفرید» ۱۶۶ 

بهرام چوبین» ۵ ۲» ۰۵ ۴ 

44 4۸ ۷۶ ۰۲۱ بهراسشاه‌ین مسعودسوم»‎ 
۲۲۸-4 ۰ ۲ ۰.۳۱۳۷۹ ATO ۲ 
EF ۲ ۲ ۳۹۱-۸۹۳۲۸۱۳۷ ۰۳۵ ۳-۴ 
۴۶۹ ۴۵٩ ۴۳۴-۵ ۹ 

۴۶۴, ۵ FA بهرام‌گوره‎ 

پهروزین احمدسهمجمدین احمد 

پپشت گیشده» ۸ ۲۱ 

پهمئیا احمد» ۰۲۹۸ ۴۶۳ 

بهوحه» ۳۲۳ 

پهیره؛ ۰.۲ ۴ 

پیبرشتاین» ۰۲۶۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۵ ۴۶ 

بیت المقدس» ۱۶۳۴ ۱۸۸ 

بیرتنگری» خدای آغزهاء ۲۱۵ 

٩۳ ,۵ ۳ .۴ ۳ ,. ۰ ۲۹۸ ۰۲۱۸ پیروت»‎ 


۰۳ ۲ ۰ 4۳۱۹٩ ۳۱ IF 4۳ ۸ 4۳ ۷ 


ETF ۳۳۵-۷ ۳۳۲ ۳۳۱ ۳۲۷۲ 

ITAA ۰۳۵۴ ۳۴۶۵ . FFF ۲ 
۳۹۱ ۲۳۸۹ ۳۸۳ ۱۳۸۲ ۰۳۷۴ ۳۷ 
۴ ۰۲ ۴ +۱ ۴ ۰۰ ۳۹۸ TAY ۳ ۵ 
۰۴ ۲۱ ۴۱۹ FIA ۴۱۵ ۴۶۱۳ ۲ 
۴۶۳-۵ ۸۴ ۴٩ ۴۳۸۱۴۳۳ ۰۴۲ ۸ ۷ 

پیرونی» ابوریحان» ۱. ۳ ۶. ۰۲ ۴۶۵ 

۰۲۵ ۰ ۲۱۸ ۱۶۹ 2۱ .۶ 4٩ . پیزانس»‎ 
۲۱۵۱ 

بیغو ( پیخو)» ۲۹۸ ۳۱۷-۱۸ ۳۳۶ ۴۴۵ 

بیکند» . ۳ 

بینالود» کوه» ۱۳ 

بینس؛ ل, ۰.۵ ۰.۶ ۱ 

بین النهرین سے میاندورود 

۱۵ ۰ ۱۴۸ ۸۵ ۰۵۶ ۰۳۱ بیهق»‎ 
۲۱۹۹ ۱۹۸ ۱۷ ۸ AVF ۷۳ NYY 


۱ ۶ ۱ 


۱ ۲ ۰۲۶۴ ۲۹۸ ۴۱۱ 
بیهقی» ابوالفضل -بابوالفضل بیهعی 


پاتزینا کیاء ۴ ۲۱ 
پارت» ۲۰۱ 
پارتیال» . ۱۳ ۱۴۷ 
پارس؛ ۶. ۱ ۱۶۶ 
پاتیالاء ۳۶۱ 

پاثناء ۴۳۸ 

پا ریس ؛ ۶ AV‏ ع, ۱ ۸ ۳+ ۸۲۱۴ ۲ ۲ ۲ 
پا کستان» ۰۳۴۵ ۰۳۵۹ ۴۱۴ 

پامیر» ۴۵ ۱ 

پانچاله» ۳۶۳ 

پانونی» ۲۱۳ 

پچنگ» قوم» ۲۱۴ 

پختیاء ۳۰۸ 

پرتو پیاله» ۳۶۲ 

پرئویراحه» ۴۲۹ 

پر*ویرا داجا وپجایه» ۳۶۲ 


پرثیه» ۱. ۲ 

پروال» ۰۳۶ ۲ ۰۴ .۰.۰ ۰۳ ۴۴۹ 

٩ ۵ » پروس‎ 

پرو کوبیوس» ۵ ۲۱ 

پره ساره» ۳ ۲ ۰۳ . ۰۳۶ ۰۳۸۵ ۰۲ ۴ 
پریتسک» ۰۱۹۱ ۲۲۵۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۲۲۷ 


پرینستون» ۲۱۸ 
بزدهشه یی دد بادز اصطلاعات صوفیانة 
مسلمانان؛ ۱۸۸ 


پزدهشیایی ددباد؛ قردن دسطی» ۲ ۵ ۱ 

پژهشیایی در :۱«یخ قفقاژ» ۷۱ 

پژرهشایی دد قا دیخ هند و مسلمای» ٣‏ ۷ 

پژوهشا یی دد عرفان اسلامی» ۴ ۱٩‏ 

پزدهشها یی دد متابع سياق ځاودق دد قرون 
وسطی» ۱۱۲ 

پلیوت» ۳۸ ۲۲۲ 

۰۲۹۵ ۲۹۰ ۱۱۶ CYP ۷۳ ۰۳ ۴ پنجاب»‎ 
۳۶۵ ۱۳۵۹-۶۱ ۲ ۴ a۶ 
۴۱ ۴ ۴۱۳ ۱۴۱۱ ۸۴ ۰۳ STAD (TEV 


۶۳ ۲ 


۳ ۵ ۰۴۲ .۰ ۴۲۸-۳ ۴۲۲ 
پنجده» ۴ ۳۱۷ 
پنجوای» ۲-۳ ۴۵ 
چندفاهه» ۸۳۸ ۰۳٩‏ ۰.۰ ۱ ۴۴۷ 
پوپ» ۱۳۵ 
پوشنگ» ۴ ۱۴۷۸۴ 
پوسبدیتا» مد رسۀ یهودی» ۲. ۲ 
پیری تگین سه بوری تگین 
پیشاور» ۰۱۱۳ ۱, ۳ ۵ ۰۳ ۳۱۱ ۳۳۴ 


۶۵۴ ۰۴۴۶۴ ۰۴۳۲ ۴ 


تابت رای» ۳۲۳ 
تاج‌الدین ابوالفضل نصرین خلف» ۳۵۱ 
۳۹۵-۶ 


تاج‌الدین ابونصرالسیکی سه‌سبکی 


فهرست عام ۴۸۳ 

قاج الفتوح» ۶ 

تاحیک» ۰۳۶ ۰۸ ۱۱۳ 

تاراخو» ریبرا. ای,» ۱۸۸ 

قادیخ ادبیات اجوای» ۶» ۰۱۲ ۶۱۳۲ ۴ ۱۳ 
۷ ۲۶۳ 

تادیخ اقوا؟ فرکد» ۲۱۸ 

تا ریخ ایران پعداز اصلا؟» ۳۳ 

قادیخ بخارا» ۶» ۸۱۳ ۰۳۱۰۲۶۷ ۲۰۹ 

ریخ جندا<» ۴ ۱ 

۷۹ ۶۱ ۵۷ ۰۳۱ ۰۱۲۰۱۳ تاریخ بییق»‎ 
4۱ ۳۷۱ ۲ ۰۱۱۳ ۱۱ CAY CAB ۳ 
٩۱۷ ۲۱۶۳ ۱۶۱ ۱۵۵ ۱۵۳ ۱۵ ۰ 
۲۶۴ ۲ ۲۷ AAA ۲۱ ۴ 

»۵ ۵-۶ ٩۳۷ ۲ . 4۸ »۱ شاریخ چیهقی»‎ 
٩۱ ۰۴۹-۱ ۰۲۹۲ ۳۹۶ ۴۵ ۵۹-۶ , 
۰۱ ۲۵۲/۱۱۶۰۲۱ ۱۱۲-۱۴ ۱۸ ز‎ 
AFA ۱ ۳۷۰۸۱۳۳ ۱ ۲ ۹-۳ ۷ 
۱۹۹۱۸۵ IVA ۱۷۶۰۷۱ ۰۷۱۷/۱۷/۷۹۶۴ 
Yo. 

قاد بخ تر کان سیا ی مر کڑی»› ۰۲۱۴-۱۶ ۲۲۰ 

قادیخ جرجاز» ۱۱ 

تاریخ جنگهای جلیبی» ۰۲۲۳ ۲۶۷ 

تا ریخا لحکما» ِ۷ 

تاریخ حمامه علي ایران» .۲ 

تاریخ عاستگاه سلجوقیان» + ملک اه 

تاریخ خزدان جهود» ۰۲۱۸ ۲۲۵ 

تاریخ خلق ترکمین» ۲۲۵ 

ریخ دودمان ممالیک عصر» ۸٩‏ 

قادیخ دول اسلا ۳۵۱ 

تادیخ سلاطیین مملوکث» ۱۱۷ 

قادیخ سلجوقیان کرما» 4. ۰۰۱ ۲۱۵ ۲۶۳ 
۳۹۳ 

عادیخ سلسله سلجوقی» ۳۸۳ 

تاریخ سلسل هند شمالی» ۳۴ 

تادیخ سیستای» ۲ ۸۳۲۰۳ ۳۶ ۵ ۴ (Ya.‏ 


۸۴ تاربخ قز‌تویان 
CAF ۷۷‏ ۶ ۰5۹ ۱ ۱۱۴ ۱۶۸۱۳۸ 
. ۷ ۷ ۱۸۸ ۰۲۲۲ ۲ ۵ ۶۲ ۶۷ 4۲ 
۰ ۵۲۲۶۸۸۳۲۶۳۱۷۵۲۳۰ ۴۶۴۰۴۵ 

تاریخ شناسی عصر سلجوقی» ۷ 

مادیخ حبرصتای» ۱ ۰۱ ۲ ۰۷ . ۳۹ 

قادیخ طبرستان و ددیان ومازنددان» ۰۱۲ ۸۸ 

قادیخ غزنویان» ۴۵٩‏ 

تاریخ فکری اسلام ۲٩۱‏ 

شادیخ قم» ۱۵۷-۸ 

قادیخ گژید» . ۰۱ ۰۴۰۲۵ ۱۵۷ ۲۶۸ 
۹ ۰۲۳۵۱-۲۳۴ ۰۲۳۸ ۲۱۳۹ ۴» 
۰۶۳ 

فادیخ مجدول» ۰٩‏ ۳۸ 

تادیخ مرصم» FIV‏ 

تاریخ مسعووی» ۸۲ ۸-4 ۰۱۱ ۲۹۴ ۳۷۴ 

تادیخ مسیحیت‌د« آمپای میانه» ۲. ۲» ۲۱۸ 

تاریخ ناصری» ۳۸ 

غارهخ فیشا ور ۲ ۱۴۰۱ ۰۲ ۱ ۰۱۴۱ ۱۹۷۲ 

تاریخ ولات خراسای» ۱۱ 

تاریخ هلد» ۵» ۰۳۷ رح باع ۷۳ وه 
۹ ۴ ۸۱۸ ۳۹ ۲ ۶۱ ۲ 

فادیخ هند کمبریج» ۲ م ۷ 

تارپخ یمینی» ۲» مم» ۱۱ ۱۳ 

تاش فراش» ۰۲۸ ۵۶ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ 
۷۹ ۲۵۶ 

تاسسن» و,» ۸۲۱۲ ۰ ۸۲۲ ۲۲۲ 

تانیسر» ۱۱۶ 

تاهرئی» ۰۵۱ ۲۰۰۰۱۷ 

۱۷۸-۰۹ IVS ۵ ۴ تبانیان»‎ 

تیر هنده» ۳۶۱ 

تبلینات اسماعیلی دحکومت فاطمی در صلد؛ 
۲.1 

تتار» قوم» ۷, ۱ 

تلبعاانی ددعرفاین ایران» ۵ ۱۷ 

تشش بن الپ ارسلان» ۳۸۳ 


تب جوانانسکمه» ۴۱۸ 

لیا لپلیمه» ۱۴ . ۲ ۵۷ ۶۸ ۸۸4۸۵ 
۳ ۸8 ۶ ۲ 

مجارب الامې و قعاقب الم ۰۷۹۰۷ ۲۸۷ 

تحفاالادب» ۲۲۲ 

سقی ماللهند» ۱ ۸۱ ۱۱۱ ۱۰۳۳۷۱۳۱ ۰۶ ۴ 

تخسی» قوم » ۱.۷ 

تخضسیال_سه بختیان 

۳۵۱۰۳۴۲ ۰۳۲۶ ۸۲ ,»۱۶ دکرةا لشعرا»‎ 
۴۶۳ ۸۴۲ , 6۴۱۷ EF ٩ ۴ 

قدکر:الملوک» ۱۴۱ 

ترائین (ترائوری)» ۴۲۹ 

۳۴ ۳۲ ۲۹-۳ . ۰۲ ,-۱ ۰۱۲ ت رکان»‎ 
٩۱ ۰۵-۸۱ ۳۹۶۰۹۵۵۴۵ ۳۷-۴ . 
AIF ۳۵ AYY ۷۳-۴ 
۲۱۴ ۲۱۱-۱۲ ۷۲ ۰۷-۹ AVF ۶ 
۲ ۱۹-۲۱ ۷ ۵ 

تر کال اغوژی» ۸, ۱ 

ت رکان حتوب غربی» ۲۱۷ 

قرکان دد قادریخ آسیای نزدیک» ۱ ۲۱ 

قر کان در شاهناحه» ۷. ۲ 

ت رکان» محله نیشابور» ۴ ۱۷ 

قرکان و هند؛ ۱۱۶ 


۶۱ ۲ ۷ 


A ۱۲ ۵-۶ ۲ . ۱۷ ۱ , »۵ ت رکستال»‎ 
۷۴ ۰۵۹۱۴۹ CFDS ۰۴ ۰ ۰۳۷-۸ ۳ 
۱۲ ۴۱۱۵ ۱۱۰۱ ۰۴-۵۱۰ ۳ 
2۱۸ , ۱۶۳ ۱۴ ۰ ۱۳۷ ۱۳۳ ۱۳ , 


۲ ۲۶۲۱۵-۱۶۲ ۰۹-۱ ۲ ۱۹۷۱ ۷ 
۲ ۴۷ ۶ 

قرکستان خاعه» ۰۲۹۸ .۱۳۱ ۰۳۱۵ ۰۳۸۲ 
۸ ۴۵۸۳ 
تر کمانیون» ۲۱۶ 


ت رکمن» ۲۸۹ ۲۳ ۲۹۷ ۲۹۹ ۳۰٩‏ 
CTPF ۳۱۶ ۰ ۸ ۴‏ ۴۴۳-۴ ۴۵۵ 
تر کمنان» ۰۳۵ OAS‏ ۸۶۱۸۲ 64 ۳. 6۶۱ 


۵ ۱ ۱۱۷ ۱« م ۲ ۱ ۲۳ 4۱ ۶۰۷ ۲ 4۱ 
AF. ۵ ۴ ۱ ۴ ۶‏ 
۳ . ۷ ۱ ۷ . 4۲ ۷ هه ۶ ۱ ۲ , ۲ ۲۲ 4 ۸ ۲ ۶۲ 


۱ ۴۸-4 ۶۱ ۱ 


۴ ۴ 4۲ ۱ ۴۶-۵ ۲ ۳-۳ ۵ ۲ ۶ ۵ ۶۱1۲ 4۲ 
٩ ۲۳‏ ۶ ۲ ۲۷/۷۱ 
ت رکیه» ء۶ 


ترمده ۵۳۸۴۴ ۴۳-۵۱۶۸۱۴۶۲ 6۲ 
۳ ۲ ۲ ۳۱۴-۱۸ ۳۸۳ 

ترلکك» ۴۱۶ 

تریپوری» ۲ ۸ 

تریلو چینهال» ۳۲۲ 

قدکرةالملوکت» ۴۱ ۱ 

تش هتاش 

قشیع » ۱۸ 

تغز غزان» ۳۱۱۰۴ ۳۱۶ ۲۲۱ 

قفوید۱لفرو(ع» ۳۷۷ 

خفصیل الا تراک علی صاهرالا جناد» ۷ ۲+ 
۲۲۵ 

تقاق سه‌دفقاق 

نقی زاده» س. ح.۰ ۱٩‏ 

تکاعن ۱قطاع ۱ قون ‏ قا ۰۱۳ ۷٩‏ 

تکش خوارزسشاه» ۰۴۳۵ ۴۵۳ 

تگیتاباد» ۲۹۵ ۰۴۱۰۰۴۰۰۰۳۹۳ ۴۱۷- 
۸ ۰۴۲۶ ۴۲۱۴۲۸ ۴۵۶۱۴۵۲-۳۴۰۴ 

تل‌اویو» ۱۶۶ 

۲٩ تلس»‎ 

تلک» لام مسعود غزنوی» ۱۲۷۰۸۹۸ 

اليه والاشراف» ۰۲۱۳۴ ۲۱۷ 

تنگ گومل» ۴۶۳۲ 

وتاس» ۸۲۷ ۳۶-۸ ۴۲-۳۰۴ 

۲ .٩ ۸۲ .۷ توراد»‎ 

تورفان» ۴ ۰۲۱ ۲۱۹ 

تورنسر 5 ۲۹ 
۰-۶ ۱۳۱ ۸۳۱۹-۰۲ ۲۸۰۳۲۱۷۲۳۲۳ ۳- 
۲ ۵-۷ ۳۳ ۴۲-۳ ۳۴۶-۸۰۷۳ . 6۳۵ 


۴-۵ م ۳ ۸. ۷-۲ 4۳ 


فهرست عام ۴۸۵ 


TAA ۳۸۲-۳ ۰۳۷۳ ۳ ۵۸ ۳ ۵ ۴ 
4۴۱ ۵۰۴۱۲۲۴ ۰ ۰-۲ ۳۹۸۰۳۹۸ ۱ 
۶۲ ۳۳-۴۰۴ ۲ ۷-۸۰۴ ۲ ۵ ۴ ۲ ۱۴ ۱ ۸ ۶۱ 4 
۴۶۳ ۴ ۴ 

تورو شکدهاء ۰۳۶۲ ۳۸۶ 

نوردان ولیده» ۲۹۷ 

تولستوف» س ب» ۲۳۱ ۱۲۱۳ ۱۲۱۵ 6۲۱۷ 
۵ ۲ ۶۲ ۴ ۴ ۲ 

تووالسکی» ت.؛ ۷ ۲ 

توین بی» آرئولد» ۱۴۶ 

تویوقوق» . ۲۳ 

تهر» ۲. ۴ 

TAF ۱5۵ ۹ <A. ۰۷۱-۲ ۶ تهران»‎ 
۶۳ ۴٩ ۳۲٩ ۳۲۶ ۳۱۷ ۳۱۳ ۳ 
۰۴۶۳ ۶۴۲۳ ۲۴۱۵ ۴ ,۶ ۳۷ ۷ 
۴۶۵ 

ته کران» ۳.۰۷ 

تیز (کیج- کیز) سهچاه‌بهار 

نیمور» ۴ ۱۵ 

۱۴٩ تیموریان»‎ 

6۲۲ .-۱ ۸۲۱۵ ۲۱۲-۱۳ »۲ ,٩ نیو کیو‎ 
TV. TAT 


ثابت‌بن سنان» ۷ 

ثابت رأی» ۲۲۳ 

(PR ۰۵۷ 4۴۲ ۶۳۹ »۲ . ۱۶ 4۱ ۴ تعالیی»‎ 
۱۵ ۰ ۱۲ ۰ AY EAA EAB CAY ۷ 
۲۶۵ ۱۹۸ ۱۶۳ ۲ 

قةالملک طاهرین علی» ۲ ۸۶ ۳ 


حابولا» ۳۶ 

حاحظ» ۳ ۰۸ ۲ TIT‏ 
چالندرسه جولولندور 
جالینوس» ۳۵۲ 

جادعةٌ اسلاعي وغرب» ۸ ۷ 


و۴۸ تاریخ غن‌تویان 

حایو» ۴ ۳۳ ۴۳۳۲ 

جاهدوله» ۴ ۳۶ 

AFA ۱۰۲ CAF CAI »۵۶ ۵۳ حبال»‎ 
٩۳۱ ۵ ۳ .۴ ETAT ۲ ۳۴ ۶۲ ۲ ٩ ۲ , , 
۳۷٩ ۷۷ 

حترآیادسهخیرآباد 

جددل تواديخ دقایع 4 

AF ۵۱۴ ۴۴۲ ۳۹-۴ ۶ جرفادقانی»‎ 
AY ۳ 


۱۱۳ ۱۱ ۰ ۱ ۰۸ ٩ 

۱۷٩ AVY ۱۶۳ ۱ ۴ م‎ ۶۱۱۵-۰۱۲۷ 

4۱ ٩۹۷۱ ۰-۱۱۸٩ ۱۸۶ ۶۱ ۸ ۴۱۸ . 
۲ ۶ ۲ ۷۲ ۰ ۰ 


حزیره» ۵ ۰۱ ۸ ۷ 

بر کی رو 

حعفربن حید رهروی» ۱۷۵ 

حفرات» ۲۶۴ 

جلالآباد» ۲ ۳۱۱-۱ 

جلال‌الدوله دولتشاه» ۱۳۲۷ ۱۶۴ 

حلال‌الدین خوارزیشاه» ٩‏ ۲ 

جلال الدین روسی» . ۱۳ 

جمال‌الدین ابوبکرین المساعد خسروی (فخر 
الشعرا)» ۴ ۵ ۱ 

جمال‌الدین ابوالمحاسن یوسف‌ین نص رکاتب» 
F1‏ 

حمال‌الدین رشیدالدین ابوطاهر محمد ۰۷ ۴ 

جمال‌الدین محمدبن علی‌سراجی» ۴۲۹-۳۱ 

جمال‌الدین سحمدبن ناصر علوی» . ۴۱ 

الجبا هیر فى معرفةالجو'هر» ۳۲۶ 

جمعی» ابوانمظفر عبدالجبارین‌حسن ۰۸۵ ۲٩؛‏ 
۵۸ ۲ ۲۶۱ 

۴۲۹ ۰۳۸۵ ۱۳۶۳ ۸۳۶۱ 4۲ ٩ , حمنا»‎ 

جم و کت» ۰٩‏ ۲ 

جمرةاللغة) ۱۸۱ 

حنان» ۳۲۲ 


جنبشهای عذهبی اهران دد قردن ۲ د ۸۴ ۶ ۱ 

جنهةا لفرووسی» ۳ ۲ ۴ 

۲ ۴۷ ۶۲ ۲ ۴ 4۳ ۱ ۴ hi 

۰۴۳۰۸ جوامعالحکایاتو لوامعالووایات»‎ 
۲ ۸ ٩ 4۲ ۲ ۶ 4۷ ۳ FV 


4۳ ۷ ۶ 6۳ ۲۷ ۱ 


۴ ۵ + ۴ ۳ ۸۵ 4۳۹۵ ۳۹۳ ۴۳۸۶ ۷ 


۱٩ جوامعالعلو؟»‎ 

حوری» نام روستا» ۱۵۷ 

جوزجانسهگورگان 

۲ ۸۸ 4۱ .۲ 6۳۸ ۳۶ 4٩ ۵ جورجانی»‎ 
۲۳ ۶ 6۳۴۴ 6۳۲۹2۳۹ 4۳ و‎ ۲ 
۳ ۶۷ 6۳۶ ۵ ۳۵۶ ۰-۸۷ ۳۵۲ (rb. 


-۳ ٩۷ ۳ ٩ ۲-۵ ۰۳۸۹ “4 . 6۳۸۶۳۸ . اس‎ 
4 ۴ ۲ ۲۳ . ۴۱ ۳-۰۱ ٩ ۴۱۱ ۴ ۰۲ ۴ يم‎ 
۴۵ ۵ ۴۵۲۱ 4۴ ۴۹۰۴۳ ۲ ۵ 

جوش آب‌گرم؛ ۱۸ 

حولولندوره ۳۶۱ ۵ ۳۶ 

جونگ» د,». ۱۲ 

حو هر ات ۴ 

جویان» ۱۶۷ 

حوین» ۰.4 ۴ 

جویتی» ۶۱۳ ۱۴۱ ۱۴۸ 

جهلوم؛ ۳, ۴ 

جهم» نام قنات» ۱۵ 

حهمیه » فرقه» ۱۶۸ 

۴۲۹٩ حیاچندرا»‎ 

٩۱ .۴ ۸۰ ۶۷ . CFD (FF ۲۷ ۸ حیحول»‎ 
۱۶۷ ۱۶ ۵ ۱ ۴۶ ۱ ۲ ۴ ۱ ۷ 
TT ۰۲ ۲ ۸ ۲ ۱۷ ۲۱۳/۲۱۱ EY ۷ هب‎ 


۲۲ .۲ ۲ ٩۷ ۲٩۳ CFA 4۲ ۴ ۳-۵ 


۶ ۴۱ ۳۱ ۳۴۸ ۳۵۵ ۱-. ۴۴ 
حیرفت» , ۱۵ 
جیلام » ۳۶ 
جیهانی» ۱۵ ۲ 


چائولیکه» ۴۳۲ 

چانوهان» ۴۲۹ 

۲۰٩ ۱۵ . ۰۳٩ »۳ . چاج‎ 

چارلز دوم» ۳۳ 

چارلزمیسن» ۳۱۲ 

چارلند رسه جولولندور 

چاندله» ۳۸۵ 

چاه‌بهار: ۲۹۴-۵ 

جاهدواله» ۴ ۳۶ 

چاهمائه سا کمبری» ۸۴ 

چایکین. کٹ ۰.۱ ۰۳۴۹ ۰۳۵۳ ۰۳۵۷ ۳۶۲ 
۳۶۴-۵ ۷۳ ۳۸۵-۶ 6۳۸۹ 

۴۶ ۴ 


۰۳۷ 


چترآباد سه خیرآباد 

۱۱۱ ۷۴ ۰۷ ۰. ۰۵۳ ۰۴۵ ۰۲۸ چغانیان»‎ 
۳ ۴۹۲۳ ۰۲ ۲٩۳۰۲ ۴۵-۶۰۸۲ ۴۳ ۷ 
۳۵۵ 


چغتی» شوه ۵۳ ۱ 
جغری یگ ۱۷ ۱ ۱۶۳۷۱۴۸ 6۱۹۶۱۸۳ 


۲ ۶۱-۲ ۲۵۸ ۲ ۴۸-۵۳ ETT. TTA 

4۳ ۱ ۴-۱۶ 4۲۹۸۲ ۹۳۲ 2 ۷ ۷ ۱ ۸۲ ۵ ۴ 

TA. ۲ ۷۸ ۳ ۴۳۶۵ . ۰۳ ۴۲ ۳۳۵‏ 
چکره دوا» ۴۳۳ 


چگل » قوم» ۷ ۱ ۳۴۸ 
چند اب» ۳۴ 


چندرای» ۵ ۸۱۱ ۳۶۳-۴ 

چنگیزخان سغول» , ۰۲۲ ۰۷ ۳ 

چو دره» ۳٩‏ 

چیاد تحقین دربار؟ تاریخ ؟ سپای میانه» ۷+ 

چهاردر» ۴۸ ۳ 

چا دهقاله» ۸ ۰۱۷-۱ ۲ ۲-۳۷۹۳ ۴۳۱۱۲ ۲ 
۰۳۶۳ ۲ ۱۳۷ ۳۷۵-۶ ۲۴۱۰۱۴۱۶ ۴۶۵ 

چین » م 4۲ ۳۹ ۴۷۱۱۱ ۱ ۱-. ۱۵ ۵۶ ۱ 


۲ ۱ ۴ 


۱ 
۱ 


فهرست عام PAY‏ 


الحاجب الاجل سهسبکتگین 

حاجپ علی» ۲ ۴۶ ۴ 

حاجی خلیفه» ۰۱۲ ۳۷۷ 

حافظ ابرو» . ۰۱ ۱۴۰ 

حافظ عباداننهس‌یسعود غزنوی 

ااحا کم ابوعبد اه محمد النیشابوری سه این لبیع 
الحا کم فاطمی» ۱۸٩‏ 

حا کم نیشابوریسه‌این البیع 

VF ۶۴ ٤. جیسب م‎ 


۶۱۱۳ 4۷۳ ۶۵۱ ۸۳۸ »۸ حبیبی » عبدالحی»‎ 
۰۲ ٩ ۷۱۲۹ ۴۲ ۳۴-۵ ۲ EA 4۱۶۱ ۱ ۱ ۸ 
٩۳ ۲۳ 4۳۲ + 4۳۱۲ ۳ هب‎ ۲ . .-۵ 
۰۳۱۶ ۱۷ CFA مرس‎ 
۴۶۴ ۴۵۶ ۴ ۳ 


۳۴۶ ۲ 

۲ ۲ ۲۳۴ ۴ ۲ ۴ ۱ ۵ ۴ 
حجاج بن یوسف ثقفی» ۱۵۹ 
حجازه ۵ ۵ ۰۱ ۱۷۷ ۴۴۷ 

حدودالعا» , 4۱۹-۲ | ۳۸۰۲ ۶۵ ۲۸۷ 


۱۵ ۲ ۱ ۴۵/۱ ۴ , ۰۱ ۲ ۰-۱ 
۶۲۲ . -۲ 4۲۱۵ ۲۱۲ ۰۲ ۱ ۲ ۲ 
۴۵۲ FFA ۳ ۴ ٩۳ ۰۱ 4۲٩۴ CY 
۴۶۵ 
٩۴ ۰۴ ۴ ۰۰ ۳۹ ۰۳۹۴ حد دقة۱ حیقة»‎ 
۴.۸ 


ھا (ختا (< برس ۱ ۳۵ ۴۱۲ ۲۴۳/۲ 
حرقیا» ۴۷۳ 

حسام اند وله ابوالعباس تاش 
حسن ابدال» ۰۶ ۳ 
حسن بن احمد خاص 


-هابوالعباس تاش 


4۱۶ ۲ ۶ ۸ 


۶۴۴۲ ۲ ۳ ۱۹ 


۸۸ تاریخ غن‌نویان 

حسن نودب ۱٩۲‏ 

حسن بهرال» ۱ ۴ ۳ 

حسن تن نامر علوی» . ۴۱ 

حسین بن ابراهیم علوی» ۴, ۴ 

حسین ین خرمیل» ۴۳۳ 

حسین بن سام» ۳۶۷ 

حسین بن سبکتگین» ۽ ۴ 

حسین بن علی(ع)» ۱۹۷ 

حسین بن بهرال» ۳۴۱ 

حسین واعظ کاشفی» ۴.4 

٩۰۱۲ ۳ ۰۱۱۵ ۲ ۷ » حسینی »صد رالد ین‎ 
4۲ ۲۶۰۲ ۴۱۲۲۲۸ ۰۲ ۲ ۲-۴۱۲ ۶ 
۲۹۸۰۲۸۸ ۲۲۶۲ TOY YAD ۱ 
FIFA ۳۱۱-۱۲ ۳۰۳-۸ ۰ 
۳۴ ۳ ۳ ۹۱۳۳۷۳۳۳-۴ ۳۲۱ ۸ 
TAV 1۳٩ ۵ ۳ ۴۸ - ۵۱ ۳ ۴۷ IFFY 
F14 ۴۰۰۱ 

۱ .٩ ۸٩۸۷ حکوحت دیالمه»‎ 

حلب» , ۱ ۴ ۱ 1۲۶۵ ۴۶۳ 

حلوان» ۵۳» ۸۳ 

حماسة ملی ایران» . ۱۳ 

حمد الته‌سستوفی» ۰۳۲۹ ۰.6۳۳۷ ۴ ۰۳ ۳۵۱-۲ 
۰ ۱۳۹ 
Fs‏ 

حمدانیان» ۷۸ 


SFIY ۴۱ ۰۳ ٩۷ TAY 


حمریهُ علیا» نام قنات» ۱۵۷ 

حمزة بن السع » ۸ ۱۵ 

حمرة بن یوسف‌السهمی» ۱۱ 

حمیدالدین مسعودبن سعدشالیکوب؛ ۴۳۲ 
حمید زنجویه» ۱۵۷ 

حنبلیان» ۴ ۱ 

حنفیان: ۰۱۷۳ ۱۷۶ ۱۷۷ 

حیدرآپاد: ۸۱۱ ۱۸ ۰۴ ۰۱ 4۲ ۴۶۴۴۳۷ 


حیرد» از محللات تیشابوره ۱۵۶ ۱۶۸۶۱۵۸ 


| خابران» ۵ ۱۷ 


خالنتجوی» روستاء ۱۷۱ 

خانب» عل م بصطق سه نیال م مصطفم خان 

خاوران» ۱۵۳ 

۲ ۲ ۲ ۲ ۰۷ ۱ ۵ ۲ ۱۴٩ :۸ ٩ خاورمیانه»‎ 

خبوشان-بقوجال 

ختاء ۷. ۱ 

۲۱۷ ۶ ۱ ۱۱۰۷ ۴ ۷ ۰ ۵ ۳ (FA A ختل»‎ 
۶۲ ۴۲ ۷۱ ۸ ۸ 


۲ ۷ ۲ ٩۳ ۶۳ ۴۵۰۶ ۱ 


۲۵۵ ۳ ۰.۹ ۶۳ ۳ 

خنلان» ۱۷۹ 

ختله خاتونسهحرهة ختلی 

حتن» ۲ ۵» 444 ۰۷ 6۱ ۲ ۴ ۶۲ ۰ ۳۱ 

خدای سرء رباط» . ۳ 

٩۲۵۰۲ ۰ ۱۷۱۱-۱۵۸-۹۰۶ ۰۳ ۰۲ خراسال»‎ 
۵ ۱-۲ ۴۳ ۵ IF ۳۱۷۰۸۲۳۵ ۲۲ ۷۰۳۳ 
IVA ۷۶۰۷ ۱۷ ۴ ۷ ۰۱ ۵۹۵۷۰۵ ۴۵ 
۱ ۱ ۲۶۱ ۰۷ ۱ ۶۱ ۳۹۹ ۸-4 44 ۳۳ ۸ ۱ VY 
۶۱ ۲۷-۸ ۸۱ ۲ ۵ ۰۱۲۳۳ 6۱۱۹-۲۱ ۱۵ 
۱۸۶ ۰۱۸ ۲ ۲۱ ۵۶-۸ ۰.۰۱ ۴ ۵ ۵ ۴ ۱ ۱ 
۲ ۱ «۱۱ ۶۲ ۸م‎ 4۱ ٩۹۵-۲ . ۲ ۱ ٩۱۲ 

۲ ۲ ٩ ۳ب‎ , 4۲ ۲ ۵ 4۲ ۲ ۲ 4۲ ۲ , +۲ ۱ ۳ 

۲ ۵ ۲ ۲ ۶۲ ۴۷-۵ .۰۲ ۴۴۰۲ ۴۳۱۰۲۳۵۶ 

۲ ۸ ٩۰۳۷ .۲۲ ۶ ۸ ۲ ۶ ۵-۶ ۸۳ ۶ , ۲ ۵ ۶ 

4۳ .۳ ۵ Foe. ۲ ٩۱۷-۸ ۲ ٩۸ ۲ ۳ 

4۳۲۶۰۳۲۲ ۳۱۷-۱۹۰۳۱۴۱۵ ۲ ۵ 

۰۳ ۷ ۴ ۶۳۶۹ ۶۳ ۶ ۵ ۳ ۵۳ ۳۸ . ۳ ۳ ۵ 


۴ .*۹ ۳۹۸ ۳ ۹ ۴-۵ ۳ ۸ ۳ ۴ ۳۷ 
4۴۳ ۲ 6۴۳ , ۴۲۷ 6۴۲ ۴ ۴۱۱۰۱ ۲ 
۲ ۵ ۴ ۰۴۸۵ . ۰۴۳ ۴۶۷ ۴۳۸۰۴ ۴ ۰۴ ۳ ۵ 


اسان و سپسلای» ۱۵۱ ۱۵۵ 
خرخیر»ه ۳۳۷-۸ 4۳۴ ۴۲ ۳ ۴۲۴ 
خرقان» ۲ ۱٩‏ 

خرلق» قوم» ۷. ۱ 

خرم‌دینیه» قوم» ۷, ۱ 


خربیل سام‌بنجی» ۴۱۷ 

خرمیل سام حسین » ۳۷ 

۱۴۸ ۱ ٩ ۸۷ ۷۲ ۰۱۱ خرره دریاء‎ 
-۲ ۱۷۰۲ ۰ ۱/۱۹۸ ۱۹۶۰۱۶۱ ۱۵۱۲ 
۴۱۱ TA, ۲/۲ ۲ ۲ ۲۸ 

خزرال» ۳۲۱۴-۱۸ ۲۲۱ ۲۲۴-۵ 

خسرو پرویز» ۳۸٩‏ 

بعسروحرد» ,۰ ۱۵ ۱۹۰ 

FYI ۴۱۶ ۴۸۸ ۳۷ ۰/۲۹ . خسروشاه»‎ 
۲۶۹ ۰۴۶ ۰.۰۴ ۲۹-۳ ۰ ۸۴ ۲۷ ۴ ۵ 

خسروسلک» ۰۷۶ ۲۹۰-۱ ۴۱۲۰۱۳ 
۴ ۳-۳ ۴۲ . ۴۶ ۴۶۵ 

خشیار شاه» , ۱۲ 

خصرخل» ۴۲۸ 

خحطوط گزچینی۱ ۱۶( قا«یخی خر نه» . ۴ 

خطیب بفدادی» ۸۱۲ ۴۵۱ 

خماف» نام قنات» ۵۷ ۱ 

خفشاق» ۷ ۲ ۲ 

خلج » قوم ؛ ۴ ۳ ۸ ۱ ۸, 4۲ ۱, ۳ ۳. ۲ 

خلجان» ۵۶ ۱ 

خلخالی» عبد الرحيم» . ۸ 

خلف‌بن احمد صفاری» ۲ ۰۱ ۵ ۰۴ ۰۸۶ ۰۱۳۸ 
Tose IA.‏ 

خلیج‌فارس؛ . ۵ ۱ 

خلیلی» محمد حسین» ۳۸۳ 

خمار» . ۰۴ ۳۳۵ ۳۴۹ 

خنه» معحل؛ ۱۶۸ 

خوابین» ۲۳۲ 

خواجه علی میکالی» ۱۷۹ 

خواحه نظام‌الملکک» ۰۱۷ ۰۲۶ ۳۸-4 ۴۸ 
CA “(VA ۶ ۴۵‏ ام ۱۹ج ۱» ۵ ۱ 
۸ ۳-۰۴ ۲ ۸۱ ۱۳۷ ۴۸-۹ ۱ ۱۶۱ 

۲۶۶ ۲ ۱۷ IAA ۱۹۶ ۷ ۷ ۲۷۵ 

۱۹۶ ۱۷ , ۱۶ ۶ق‎ ۱ ۴ ٩ ٩ خوارج»‎ 

خوارزم» ٩‏ اس ۳۴۵-۶۳ 4۵۲ 4۷ 4۸ 


فهر ست عام ۴۸۹ 
AQ ۴‏ ۱۰۳ ۱۱۰/۱۰۸ 6۱۱۲ 
. ۲ ۴ ۲/۱۲ ۴۹۰۱۲ ۰-۱۱ 4۱۶۳۱۵ 
۷ ات۸ ۲ ۰۲۲۱۵-۰۱۸ ۳۹۰۲۲ ۶۲ 
۴-۵ ۴ ۲ ۴۷-۹ ۵۲۰۲ ۲۹۳۲ ۴-۵. ۳» 
۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۳۳ ۳۹۴ 

CFA ۴ 4۱۳ خوارزمشاهیان» ۳؛‎ 
FTO ۴۳۲ ۰۴۱۳ ۷۱۲ ۴ ۸ 

۰۱ ۵۷۱ ۵۳ ۱ ۲ ۴ ۰۷۷-۹۰۲۷۸ خوارزمی»‎ 
FIV ۷ ۰ 

خوارزسیان» . ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۴۳ ۰۲ ۱۷۹ 

خوادزمیان د عمدن ۱ غای» ۲۱۸ 

خواره» ۴ ۲۱ 

خواندمیر» ۵۶ ۰۳۲ ۳۶۸-۷۱ ۴۶۲ 

خوانساری» احمد» ۲۹۵ ۸۳۱۲ 4۳۲۱-۳۲ 
۷۲ ۴ ۵ ۸۳ ۱ 4۳۶ ۸ب ۶۷ ۳ ۳۳ ۷ ۳ ۴ ۸ 4۳ 
۳٩۳ ۷‏ ۰.۱ ۴ ۴ ۴ . 4۴۱۸-۲۷ 
FEF 4۴۴۸ ۸۴۲۸ ۰۴۲۶ ۴‏ 


۲ ۸ 


خوخرها» . ۴۳ ۴۳۳ 
خیراباد» ۳۴۶ 
خیوه» ۱۶۷ 


دارای زیاری» ۲ ۷ 

دا رکك» هیویرت» ۳۶ , ۰۳۸-۴ ۴۹ . ۶» 
۱ ۷۸ ۷ 44۶ ام ۱ ۱,۶ 
۲۳۰۴ ۸۱۳۷ ۴۸ ۷۱ ۱۸۷ ۰۷ ۲ 
۴ ۵ ۲ ۳۷۳ ۴۶۵ 

داستان مفر اراسان دد صائیای ۱۶۷۲۱ و 
۷ ۴۰۰۷ ۵ ۱ 

داستا نیاق بیدپای» ۴.۹ 

الداعی الى اننه» 14¥ 

دایغان» ۱۳۳ ۱۴۶-۷ 

۰۷۳-۴ ۰۶۷-۸ ۵۸ »۵ ۵ ۰۳۷ »۵ داوسن»‎ 
۲ ۴ ۱ ۲ ۳ ٩ ۱ ۸ ۴-۵ »۱ ۰.4 ۱ ۷ ٩ ٩ 
۳ 4 ۳ ۴۳ ۸ ۵ ۸۳۷ ۳ ۳۶۱ ۳ ۴ ۳ ۵ 


۳۹۸ 


۰ تاربخ غز نویان 

دام قبیله» ۴۷ ۱ 

4۷ ۸۲ ۰۷۱ ۶۸ دایرةالیعادف اسلا‎ 
4۱۷۱۰۸ ۵۴66 AIF AFI ۵ ۴ 

۰۲ ۲۷ :۲ ۲ ۲ ۰۳۱۷ ۰۲۱۲ ۱۹۹ ۷ ۶ 

TFI ۳۳۲ ۳۲۶ ۲ ۹۷ 4۲۶۱ ۲ ۱ 

۴۵۱ (FTI ۸۴۲۲ ۰۴ ۰۸ TAF (۴۷ 

دبوسیه» ۱۴۱ 

دبیرسیافی» محمد» ۵۱-۲ ۸۴ ۲ ۱ ۱۱۶ 
۷ ۲۲۲ ۰۱۳۴ ۰ ۱ ۴۲ ۲ ۳۱۹ 
۲۵ ۳۲۷ 

دخویه» مر ی.» (TIF (FF‏ ۳۱۹ ۳۲۵ 

دد پیراهون تاریخ بیهقی» ۰۱۸۲ ۰۳۳۲ ۳۴۷ 

دد حول د حوش خوادعشاهیان قدیم. د ۲ ۲ 

در لو کر» ۴۵۶ 

دریای سیاه» ۴ ۲۱ 

دستجرد» ۱۵۷ 

دسو رالو ڙر اع ۴۰۱۸ (TY‏ ۳۳۱ ۳۶۳۶۹ 
Fer‏ 

دشت مرلو ۳۱۸ 

دشرئه شرسه» ۳۶۲ 

دفاق» نیای سلجوقیان» ۲۳ ۲ 

دقیقی» ۱۳۲ 

دسق» ۰۴۵ ۲ ۱۵ 

دلازار کهاء. ۴۱۷ 

دهیةا لقصر و عصر؟ اهل لصو ۱۴ ۵ ۳۲ 
۴ ۷ ۶۳ ۴ 

دییری» ۴۳۷ 

۶۱۱۲ ۱۱۰۱۰۰۰۸۵ ۳۰۲۱ . دندانقال»‎ 
6۱۶۷ ۱۶۱ ۸۱۳۲۷ OTD 4 ۴ 
)۲ ۶۸ 4۲ ۶۶ ۸۲ ۵ . 4۲ ۴ ۶ YF. 4۲ ۳ ۶ 

۰۳ ۲-۲ ۲۲۹۴۲ , ۰ ۸۲۹۳ FE ۱۱ 

۳۳۴ ۳۲۶ ۳۱۶-۱۷ ۳۱۱ CF ۰۸۸ 
۴ ۵ ۴-۵ ۳ 

د نلپ» د. مره ۲۱۸ ۴-۵ ۲۲ ۴۱۲ 


دوآب (گنگشدجمنا)» ۰۲۹۰۰۲۴۱ ۳۸۵ 


| دواء ۲۹۵ 
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دوپال هرحاتهء ۳۲۳ 

دورلیراحه» ۳۶۲ 

دورن» ب.» ۱۱ 

دوزی» مورخ عرب» . ۲۶ 

دولشاه سم‌قندی» ۱۶ ۱۳۱ ۲۶ ۳ ۴۱ ۰۳ 
۴ ۴۱۶ , ۴۲ ۴۶۳ 

دومناره س. بارپیه» ۱۴ 

دهبتال» ۶۲۱۳ ۳۱۹ .۰ ۲۹-۳ ۲ 

دهلی؛ ۴۱۰۳۴۱۹ ۳۰۲ ۲ ۵۹۰۳ ۲۲۳ ۴۱ ۲۹ ۴ 

دهه‌گان» ۳۶۱ 

دیاربکر» ۱۶۲ 

دیبل» ۰۲۹۵ ۴۳۳ 

دیزء باستال‌شناسی» ۱۴۷ 

دیز ک» رباط» , ۳ 

دیلم » ۲ , ۷ 4۹۷ ۶ ۱ ۰4 ۶۱ ۴۰ ۲ 

دیلمیال» ۲ ۵؛ ۸۲ ۹۶ ,٩‏ ۱ ۱۱۲ ۶۱۹۶ 
۱۹۹ 

دینوره ۱ ۷ ۴۵۶ 

دینوری» , ۱۱ 

دیوان ١‏ بوا لغر ج داي » ۶۲ ۰۳ ۵ ۴ ۰۳۶ ۲ 6۳۷ 
۴ ۴۶ 

۰۳۹۵ ۰۳۷ ۲ ۰۳۷ ۰ ۳۵۷ دیوان سناچی»‎ 
F.4 Fo. 

ددواب سید حسیم غزنوق؛ 4-۷ ۶ ۳ FAV‏ 
٩۴ ۲۱ ۴۱۷ ۴۱ ۴-۱ ۵ ۴ ۴6-۶ ۳۹‏ 
۳ ۴۶۴ 

دبوان عشمان مطتا(یق» ۵۱ ۰۳ ۳۵۷ ۱۰-۲ 4۳۱۷ 
۳۲ ۴ ۸۳۸ ۳۹۶ ۸۳۹۹ ۴ ۶ ۴ 

دیوان عنصری» ۴۶۴ 

دیوان فرعی» ۴ ۴۶ 

دیوان! نةا لتر کے ٩‏ ۲ ۳۸ ۰۷ ۸۱ ۲۲۲۱ 
۳۳۸ 

دهوان هسعوو سود ۳۳۴۹ ۳۵۵-۸ ۳۶۱ 
oY ۰۳۶ ۵ (PY‏ 4۳۷ ۵ ۳۷ ۲۳۷ 


F.B ۴‏ , ۴۱ ۴۶۵ 
دیوان حنوچیهوی» ۰۱ ۸۱۱۷ ۸۳۳۷ ۵ ۴۶ 
دیوان هند» . ۲ ۱ 


ذسیان» ۳, ۱-۲. ۲ 
دیل قوابیس عرپ؛ . ۲۶ 


رابینو» ه. ل.» ۸۸ 

راتورف» ۳۱۸ 

راجاجییال» ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۰۳۱۲ ۳۶۳ 
راحپوت» ۸ , ۱ 

راجپوتانا» ۲. ۴ 

راجرز» ۳۸۲ 

FSF ۴۱۵-۱۶ ۱۴۸ (AF sgn) 
۲۲ ۲ ».۵ رازدنی»‎ 

زاس » ار در ۳۲۲ 

راست روشن» وزیر بهرام گوره ۴۸ 

دی مال‌الندی» £(« م۱» ۳۷ ۰۴۴ AFA‏ 


۲۳ ۸ To, ۷ 


۵- ۰۲۲۴ ۲۸۸ 
FEY ۴۳۷-۸‏ 
راشترا کونه» ۳۶۳ 

۳٩۹4 الراشد»‎ 

راشدی» ۴-۵ ۳۷ 

۲۹٩ رامسش»‎ 

TAA ۰۳۸۶ ۰۳۴۶ ۳۱۲ ۰۳ ,۵-۶ راورتی»‎ 
6۴۱۶ -۱ ۷ ۳ ۳۹۷ ۹ ۰ 
۴۳۴ ۴۲۶ ۴۲۱-۲ 

راولیندی» ۷-ع, ۳ 

راوندی» ۱ ۱۴۹/۸۶ ۲۲۶ ۰۲۲۸ ۲۵۷ 
۲ ۲۷۱۸۲۶۶ ۳۹۶-۷۲۳۹۲ ۴۶۴ 

رباط کرمان» ۲۹۴ 

رباط کروان» ۲۹۴ 

ربانيم» فرقه» ۲, ۲ 

رجب نیاء بسعود» ۵۴ ۱ 


۴.۳ 


فهرست عام ۴4۱ 

(خج» ۰۳۳-۵ ۱۱۴ ۴۱ ۸۳ ۴۵۲-۳ 

و وج 

روزنتال»ا. اء ج,» FA‏ 

دساله جلالیه, ۴۳۲ 

دسالةا لقشیریه فی علم!لتصوف» ۱۹ 

ژستم» ۳۸۹ 

رشیدالدین فضل انّه» ۱۲ ۰۲ ۲ ۲ ۲ 

رفعت بیک» کیلی‌سیلی» ۰۳۴ ۰۳۸ ۰4 ۲۱۷۰۲ 

زسحویه سه حمید زنجویه 

رسضانی» بحمد» ۳۸۷ ۵ ۳ ۴ ۴ ۴۶ 

دفساشی اسلا( ۶۵ ۱۵۱ ۱۵۷ ۰۱۵۹ 
۱۹۹ 

روادیان» . ۷ 

رود کابل» ۰۲۹۷ ۳۰۱ 

رود کی» ۰۳۲ ۱۳۲ ۴۲۲ 

روسس» ۵ ۲ ۲ 

روسیه» ۴ ۱ ۰۲ ۲۱۶-۱۷ 

دوضات | لجنات فی اوصاف هرات ۰۱۳ ۰۱۳۹ 
IDA ۱۵‏ ۲۶۹ 

دوضة ادلی الا لباب » ۲ ۲ ۴ 

1۲ ٩۷ ۲ ۸ ۸ ۶۳ ۶۲ ۰۲۲۳ ۸۱ , (واضشالهفا؛‎ 
۴۶۵ ۰۴۲۳ ۵ 

زوم» ۴۷ ۴ 

رویان» ۸۷ 

۲۸۱-۲ ۷ ۵ 0۷۱-۲ OPV ۵۲-۰۳۳ ۸ J) 
۱۱۳ ۲-۴ ۱۲۶ ۱۱۷۶۱ 4 4۱ ۳ ۸۶ 
۱۷ ۸ ۱۶۹۰۱۱۶۶۸۱۱ ۵۱ ۱۴۳۵۹۰ ۴۶ 
۲۳۴ ۲۲۹ ۱۹۹۲ 

دیاضی الا لوا ح مشتمل بر کتیه‌های قبود د ابی 
غرنه» . ۳۸ ۴۶۵ 

رییکاء یان» ۶ ۱۲۹ ۲-. ۶۱۳ ۱۳۴ ۴ ۰۳۷ 
۰۸-۸ ۴ 

ریتر» ۲ ۱ 

ریحان خادم» ۰ ۱۳ 

ریدی‌دو» ۰۴ ۳ ۰ ۲۲ 


۷۲ تاریخ غز نوبان 


رییس ابوالقاسم بیهقی» ۳ ۱۵ 


٩۱۳۳ ۱۱۴ ۴ .-۲ ۱۳۳-۵ ۰۱۸ زابلستال»‎ 


۰۳۴,۳۶ ۴ ۰۴۲ ۰۴۳۲۷ ۴۴۸ ۲ ۴۵ 
زاتورقیان» ۱۶۸ 

۱۰۸۰۱ ۰۳ 4۵٩ ۰۵۶۰۴۶ ۰۳۴ ۰۱۱ ژاخاو»‎ 

4۱۳۳ ۲۱۳۱ ۲۱۷۲ 


۲۱۶ ۶۲ , ۳ 


۲ ۴۳۵ ۳ 

زاخودر» ب. ۰.۵ .۰ ۰۸ ۰۱۷۱ ۵-۶۱۷۸ 4۱۹ 
۷ ۰۲ ۴۵۵ 

زامپاور» ۳۲۷ 

زاولستان» ۳۸۶ 

زیدةالتوادیخ» ۱۰ 

ژیبد؟ا لنصرة و فخبة! لعصرة» ۰ ۷ ۳۸۳ 
Fer‏ 

ررافشان» دره» م ۲ ۱۶۶ 

زرندشت» ۱-۲ ۲ 

زرتشتیان» ۱۶۶ ۳۱۹ 

زرنگ» وم هر ۱ء بر ورس عم 

زرین کوب عبدالحسین» ۳۳ 

الزعفرانی» ۱۶۶ 

زکریای قزوینی» ۲۱۸ 

FAI (TEA ۳۴۱ ۰۳۱۶۱۳۳۰۴ زمینداور»‎ 
PAV ۴۵۲ ۰۳ ۴۲۴-۵ FIS ۳ 

زنبیل» ۸۳۳-۴ ۴ ۸۱۱ ۴۵۳ 

زندگیو روژگاو سلطا مود غز نوی ۱» ۵ء 
CF, »۵ ۷ ۳ ۱‏ ۶۲ 


۶۷ ۳ 4۶٩ ۶ ۵ 
۱۱ ۸ ۱۱۱ ۱ ۰۸۱ ۳ EAP ۶۷ ۵-۶ 
۶۲۲۸ 4۲ ۰.۱ ۱۳ ۰۱۳۲ ۱۲۶ ۲ | 


۲۴۰۶ 
زوزن» ۵۸» ۱۵۴ ۱۶۶ 
زیاریان ۲۷» ۱۲ ۳۸ ۷۱-۲ ۸۷ , ۲۱۱ 
4V IBV‏ 
زیدبن محمدبن مظفر بیهقی» سید» ۲۶۱۰۲۵۹ 
زید یانء ۱۹۷ 


1 
! 





ژیی الا خباد» 4۲ ۰۸ ۰۱۱۳ ۰۲۹۴۰۱۲۸۷۰۱۱۸ 

۱ ۳ ۳۱۱ ۱۲ ۳۳ 
رینبی علوی» ۲ ۱۳۳ 
زینةالکتاب» ۱۳ ۶.-١‏ 


ژپیدها, ۲۱۳ 
ژویین بال» آ. ژیلیرت» ۴۶۶ ۱ 


ژو کوفسکی» ۰۱۹۲ ۱۹۴ 


ساخحت ۱جتماعي اسلاح» ۷ ۶ . ٩‏ 

ساره‌خاتول» ۷. ۳ 

۰۱۱۲ ۱۰۹-۱ . :۹۵ ۸٩ ۰۳ . ساسائیان»‎ 
۱ ۴۷ YFI ۲ ۴ 

سالارالحسن اپراهیم العلوی» ۴ ۴۱ 

سالاریان» ۱۷۲ 

۳۱-۲ ۲ ۵-۹۲ ۰۱ ۵۰۱ ۳۰۷ ۸۲ ۳ سابائیال؛‎ 
۵ ۵-۶ CA EFF ۰۳۴۲ ۸۴ . ۳۴-۵۸ 
۹۷۸ 


۷۱ 

۱ ۳۷۰۱۳۲۱۲۳۰۲۱۱ 
۰۲ ۲ ۵-۶۲۱۶۱۶۰۷ ۱۶۲۸۱۴۷۸ 
FFA EFFI ۴۳۹ ۳۶۹ :۳ .۴ ۲ 
F۵۹ 

سانکوت» ۴, ۸۳ ۳۲۷ 

ساوران» ۲۱۵ 

سایر سمیرا» ۳۶۱ 

سبادله کشه؛ f.‏ 

۴۴۳ ۸۲۹٩ ›۲۹۷ سباشی»‎ 

سپژواره ۰۱۴۸ ,۱۵ ۱۷۲ ۱۹۸ ۳۴۸ 

سیعیه سه یاطنیه 

سیک شناصی» ۱۳۴ 

۰۴۶ ۳۲-۴۴ ۲۷ ۱ ۵ ۸-۹ ۰۲ سبکتگین»‎ 
6۹۹-۱ ۰۰ ۰ ۶ ۶۵ ۵ ۴-۵ ۰ 
۱ ۲ ۶ ۸۱ ۲ ۴ ۸۱۲۱ ۱۱۹ ٩ ۳۴ 
۲۳ ۸ ۴ ۰۳ ۲ ۲ ۲ ۹۵ ۱۸۸ ATA ۱ ۸ 
(FAQ (FOF ۴۵۳ PPV ۲۳۹-۴۱ 
۴۶ ٩ 


سبکی» ۱۲ ۴-1۵ 6۱۸۳۰۱۸۱۸۱۷۷۰۶۸۸ 
۱۸۹ 

سییدجایگان» ع-۵ ۱۶ 

ستون بغراخان قراخانی» شاهزراده» ۲۱۶ 

سجستانیان» ۱۱۳ 

سدیدالدین سحمدعوفیسه‌عوفی 

سراج» مولاناء ۳۳۳۳ 

سران» شهر» . ۳ 

سربند بحمودی» ۳۸۶ 

۴۴٩ سرخاپ»‎ 

سرخس» ۰۸ ۱ ۸۱۱۴ ۱۲۷ ۶۱۵۵-۸۰۱۵۲ 
۷۵ ۷ ۰۸۲ ۰۲۲۸ ۲۴۹ ۵۵ ۲ 0۲۵۷ 
۹ ۵ ۶ ۰۲ ۰۲۶۹ ۲۹۳ ۰۴۴۱ ۴۴۳ 

سرخسیه» ۱۶۶ 

سر زمهنهای خلافت گرقی » , ۰۲ ۱۴۵ ۰ ۱۶ 
۲ ۰۲ ۲ ۴۵ 

مر گذشت صیدفا» ۵ ۲۶ 

سرندیپ» ۳۹۲ 

سرهنگك» بمحمدعلی؛ ۳۹۲ 

سری سمتتا دواء ۴۳ 

سعدالدین بختارالشمرا؛ . ۴۱ 

سعد سلمال» . ۳۲ 

سعید بن اسماعیل‌حیری» ابوعثمان» ۱٩۱‏ 

سعید صراف» ۵ ۵ 

سعید‌پن مسعود» ۳۳۷ 

سغاور» رود¿ ۴ ۵ ۱ ۵۶ ۱ 

٩۲ ۹۰۱۸۱ ۵۳ EFT ۰۳ , ETA ۸۲ ۵ سعد»‎ 
۲۲۸ 

قرفا مه ١‏ بن بحلوطه» ۱ 

سفرنا عة ۱پی فضلای» ۲ 

سفرلاحذ فا صوخسرو , ۲ ۶. ۱ ۱۵۱ ۱۶۱ 
۴ ۲۶۸ 

سفر ناعه ها و عقون چفرا فھا ی حر بوط به جاور 
دود» ۵ ۴-۱ ۰۲۱ ۲۱۸ 

سفرناعه هزدی» ۳.۲ 


فهرست عام 64۳۴ 


صفرهای ابودلف عسعربی ملهل دد ابران؛ 
۲ ۵۶ ۱ 

سقوط خلافت عباسی » ۰۳۳ ۰٩۷‏ ۰۸ ۱۱۲۰۱ 
۴ ۱۶۹ 

سکاوند (سجاوند)» ۱۳۲۷ . ۳۱ ۴۵۴ 

سکاها» ۸۱۱۳ ۸. ۲ ۲۱۵ ۲۴۶ 

۴۲٩ سکروال»‎ 

سکلکند» ۳۴۸ 

سگزیان» ۳۱۷ 

سلجوق» ۰۲۱۸ , ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴-۵ ۰۲۲ 

سطجوقناعه» ۶» , ۱ ۸۸ ۲۶۰۸۲۲۲ ۰۲ ۵۷ ۲ 
۷۲ ۲۶۶ ۲۶۸ ۲۷۱ ۴۱۵ 

۳۵۲ ۰۸۱۸ ۱۳ 4-۱ . ۸۶ »۳ سلجوقیای»‎ 
AF A, EFT ۷۵۷ ۰۵۴ CB, EFA ۵ 
۰۱۴۹۱۲۹۹ ۸۱ ۰۴/۰ 
۱۸۳ ۱۱۷۸ ۱۷۲-۴ ۱۶۲ ۰۱۵۳۴ 
۲ ۲۱-۴۰۲ ۱۷۲۱۲۸۲ ۸۷۱۹۶ ۰۸۷ 
۲۴۶-۸ ۲۴۲ ۲۴ ۸۲۳۱ ۲۲۶ ۷ 

۲۶۲ ۰۲۵۰ 

6۳۱ ۰۲۳ ۲-۴۱۲۳۰۸۲۲ ۸۹۸۲ ۶۴-۷ ۱ 


iT, ۲۵۷ - ۸ ۶۲ ۵ ۴ 
٩۳۳۸۰۳۲ ۴-۶۳۲ ۵-۶۱۳۲۲۳۱۲ . 
۱۳۶۵۰۳۵۳-۵ ۳۵۱ FEN ۰۳۴ ۳ 
EF. col ۳۹۵-۶ ۲۳۸۲ ۰۳۷۷ - ۷ ۴ 
FAA ۰۴۵۵۲۴۳۹ ۰۴ ۲ ۴ ۵ ۳ 

سلجوقیان کربان» . ۱۵ 

مسثسله‌هاق اصلاعی» ۲۷ ۰۳ ۴۵٩‏ 

سلطانشاه» ۴۳۵ 

سلطان عبدالرشید» ۸ 

ملطان محمود غزنوی ه زفندگی د دوزگار 
سلطان محمود غزنوق 

سلغرء قبیله» . ۲۳ 

سلتگا» دره» ۲۱۳ 

سلیمان» کوه» ۱۱۱ 

سلیمال‌بن سمعود» ۳۳۷ 

سلیمانشاه‌بن بحمد سلجوقی» ٩‏ . ۴ 


۴ تاربخ غز نویان 

سلیمانیه» ۴۲۸ 

مسماءالدوله» ۰۷ ¢۴ ۴ ۴۱ 

۱۱۰ 4۹٩ dA ۳۲ ۳ ۰ ۲ ۸ سمرقند»‎ 
۳۸۳ ۲۳۱۵ ۰۳ ۴ ۵ ۰۲ ۴ ۲ ۱۷۶ ۸ 
۴۵ ۲ ۴ 


سمعانی» ۲ ۱ ۵۸ ۱ ۶ ۲ ۸ 4۲ ۵ ۵ ۲ ۸-۸ ۶۱۷ 
۸ ۱۶ ۸۲ ۳۷ ۴ 

سمکیان حنفی» ۱۶۸ 
یرچیه» 4۲۱ ۲۱۹ ۲۱ ۲ ۲۴۲ 

سمیل» قوم» ۲۱۳ 

سناباد» ۲ ۱۷ 

سناخریب» ۳۷۴ 

سنایی» ۰۹۸-۹ ۰۷ ¢1 ۲۸۹ ۲۳۷۱-۳۳۵۳ 
۳۸۵۶ ۳۸۸ 

سنباد تیشابوری» ۱۶۶ 

سنج» ۱۶۷ 

۱۸ ۰ OFA ۱۲۵ ۱۲ ۰ ۱۱۵ سنچر»‎ 
-۳ ٩۲ ۲۳۸۱۰-۳۰۳۵۱ TA ۲ ۴ 
۲۴۲۳ ۴۲ ۰ ۴ ۰۱۶ ۴ ۲ 
FTA ۷ 


۴ ۲ ۵ 


سنده رود» ۱۱۱ ۲۹۵ ۳۰۱-۲ ۵-۶. ۳ 
۳۲۱-۳ ۳۸۷ ۳. ۴ 
(FFF ۴۳۲-۳‏ ۴۵۶ 

سند نپال» ۳۲۲ 

سنگ سوراخ» ۴ ۴۱ 

سنگه» ۴۱۳ 

۲ ۰۳ ۸۱۸ ۰ ۱۷۲ ۸۱۶٩ سنیال»‎ 


FT. ۱ 


سوباشی» ۵ ۲ ۰۲ ۵۳ ۲ ۲۵۵ ۲۶۹ 

سوتلج» ۰۳۵۹ ۰۳ ۴ 

سورج (بروج‌سروح)» ۲۹۵ 

سوردل.د.» ۸۴۵ ۱۳۹۰۷۶ ۰6۳۲۸ ۳۳۹-۴ 

سوری» والی خراسان» . ۰۱۷ ۲ ۰۱۷ ۲۴۹ 
۵۷ ۲۵۰۹ 

سوریدء م 4۴ . ۵ ۸ ۷ ۲ ۱۶ ۴ ۸۱۶ 4 ۶ ۱» 


۲۵۷ ۰۲ ۶۵ ۰۲ ۳۴ ۱ ۸ ۴ 


سویرها» ۳۳ ۴ 

سوبنات» ۵۱ ۰۵۷ ۱۱۳ 1۷4 
سوند هرای» ۸ ۱ 

سوواره نام قنات» ۵۷ ۱ 


۱۰٩ سویس»‎ 

سهروردی» . ۳۶ 

صیاستلاهه» 4۱۷ ۲۶ ۳۶ ۳۸-۴۱ (FAA‏ 
AF ۰۷۱ ۷۸ ۰۸۱ ۵۶ ۷‏ ۸ 
اسر ی 6۱ ۶ ۱ ۱۱۳ ۱۸ ۱ ۲-۴ ۲ 4۱ 


۲ ۵ ۴۰۲ ۰۷۲۱۸۷۸۱۸۷۳۴ ۸ ۴ (۷ 
۴۶ ۳ 

السپاق لتادپخ نیشابود» ۱۲ ۷۵ ۸۶ 
۱۷۷۸ ۰۰۱۹۸۱۸۴۱۸۱ ۲ ۲۶۲ 

۲۱۳-۱۵ ۶۲ ۱ ۰ ۰۱ ۴٩ سیبری»‎ 

سیبی (سیوستال» سیواری)» ۲۹۴-۵ 

سیحون» ۶ ۲۱۵-۱ 

سیدحسن» شاعر دربار بهراشاه» ۱ ۰۲ ۰۲۸۹ 
۳۶۹ ۳۹۶ ۳۹۹ ۳-۰۴ , 4۴ 4ب ۶. 4۴ 
۴ ۴۱ ۴۱۷ ۴۲۱ ۴۲۳ ۴۶۴ 

سیده) , ۴ ۲ 

سيرد ریاء ۸ ۸۲ ۰۴۳ ۷ ۸, ۱ ۴۸ ۱ ۰ ۱۵ 
۷ ۱۳ ۲ ۲۱۵۰-۱۶ ۴ ۲ ۸۲ ۲۲۷ 

سیستان» ۰۱۲ CYA ۲ ۵ ۱٩‏ ۳۲-۴ ۲ ۴» 
۵ ۷۹-۸۱ ۸۶ ۱۱۲-۱۳ ۱- ۲ 4۱ 
AFB ۱ ۴۵ ۱۳۸ ۱۳۳۴‏ هش ۱۶۷ 
اس IY‏ ۱۸۷۱۸۴۱۸ سم م ۲۶۷۲۲ 

سیغئاق» ۵ ۲۱ 

سیف‌الدوله سهی‌حمود غزنوی 

سیف‌الدین عقیلی» ۳۱۳؛ ۳۲۴-۶ ۱-, 4۳۴ 
۲۳ ۸۳۶۸ ۱-, ۳۷ ۴۶۴ 

سیف‌الدیین غوری (سوری)» ۰۴ ۰۴ ۰٩‏ ۴؛ 
۴۱۳-۵ ۰-۱ ۴۲ 

سیف‌الدین فضلی» ۰۶ ۰۱۶ ۰۴۲ ۵۲ 

میف‌الدین محمد» ۵ ۴۲ 


سیفرود» ۴۴۵ 


سیل» سر رابرت» ۳۱۲ 
سیمجوریال» ۸ ۰۲ ۸۵۶ ۴۴,۱۲۴ 
سیواله» ۱۱۶ 

سیورویال» ۳, ۴ 


شاپور اول ساسانی» . ۰۱۴ .۰ ۱۶ 

شاپورخواست» ۷۱ 

شاخت» ۶ب و 

شادیاخ» ۰۱۲۷ ۱۵۷ ۲-. ۱۶ ۰ ۲۶ 

شاره شاه غرحستان» ۸ ۱۶ 

شاش » ۱۶۷ 

شافعی» ۵ ۱۷ 

شافعیان» ۴ ۰۱ ۳ ۸۱۷ ۱ ۱۸ 

شام» 

شاه‌بهار» . ۱۱۶۲۴ ۰۹۱۲۶۰۷۸۱۲۱-۲ ۳ 
۹ ۳ ۳۹۶ 

شاه‌خاتنون» ۳۲ 

شاه‌علی‌غزنوی» , ۴۱ 

شاهمانه, . ۴۲ 

شاء‌سلک‌بن علی» ۷۹ ۷ - ۵ ۲ 4۲ ۴۵ ۶۲ 
۸ ۲۴۷ 

شاه‌ین بیکال؛ ۸۱ ۱ 

۳۸۸ LQ (ITF ۱۱ ۱ ,۲ شاهناعه»‎ 

شاه هیتون ارستی» ۲۱۸ 

شایان» عباس» ۲ ۷ 

شپال» م.» , ۰۱ ۴۷ ۶ 

شبانکاره‌ای» ع, ۳۲۹۰۳۱۲۰۳ ۳۶۶۱۳۲۴ 
FOF ۷‏ 

شجاع بن مسعود» ۲-۸ ۳۳۷ ۳۴۵ 

شرف‌الزمان مروزی» ۴۶۵ 

شربه» ۵ ۱۱ 

شریف ابوالفرح صدیقی» ۴, ۱» ۲۹۵ 

۰۴۲ ۳۹ ۴,۳۶ ۲٩ ۷ ۶ شعار» حعفر»‎ 
۰۱۱ ۵ ٩ ۳ 2۱ .۶ ۵۶ ۱ 
6۱۶ ۰ ۱ ۵۷ ۱ ۴ , ۰۱۲۳ ۲۱ ۷ 


۴ ۴۷ ۴ ۰ 


۱ ۱ » 


فهرست عام ۴۵۵ 

6۱۸۸ ۱۸ ۱۷۹ ۰۸۰ AVY ۳ 

۲۴۲-۳ ۲ ۷ ۸ 

شعوییه» ۸, ۲ 

شفر» شارل» ۵ ۰۲ ۸ ۲ ۶, ۱ 

شفیع ای م.» ۸ ۱۸ , ۴ 1۶۶ ۹۳ ۰.۲ 4۱ 
۴ م ۶4۱ ۱ ۰۱۱۵-۱۶۱۱۱ ۱۹-۲ 6۱ 


۳۲۱-۲ ۰۲۹۵ ۰۲۴۱ ۰۲ ۳ ۷ 
FAY ۳۸۴ ۲۳۷۳۰۳۶۸ ۰۱۳ ۶۱ ۴ 
۴۲۴ ۴۱۸-۲ . ۸۴ ,۴ ۸۴ .۱ ۴ 
FTAA ۶ 

شمس قیس رازی» ۴۲۳ 

شکمبهری؛ ۲. ۴ 


شمس الْکقاة سه‌میمندی 

شتگلیان» ۰۱۶۸ ۳۱۸ 

شنوران» ۴۲۸ 

شوردیواستی» نیای میکالیان» ۱۸۱ 

شوروی» ۲۱۵ 

شوشتر؛ ۲ ۱ 

ش و کره‌پاله -سکروال 

شهاب الدین محمد غوری» ۲ ۴۱ 

شهابی» عیسی» ۰۸ ۴ 

شهرآباد» ۸ ۴۲ 

شهرستانه» ۱۷۵ 

شهریاران گمنا؟» ۷۱ 

شهریار ناهه» ۹۶ ۰۲ ۳۸۹ 

شیبانی» ۰۳۸۵ ۴- ۴۰۳ 

شیخ رضی‌الدین علی لالا ۱۰۲ 

شیرزادبن مسعود سوم» ۸۲۸۹ ۰۳۶۴ ۴۸۱ 
CFDA ۲ ۴‏ ۴۶۹ 

شیطان» ۸. ۴ 

۱۹۶۱۷۷ ۱۶۸-۹ ۰۱۴۸ »۵۱ شیعیال»‎ 
۲۶۷ ir... 

شینوری» ۴۲۸ 

شیوا» ۴۳ 


۴۹۶ تاریخ عزنوبان 

صابونی» خاندال» ۵ ۰۱ ۰ ۱۸ 

صابونیه» مدرسه» . ۱۸ 

صاحب‌بن عیاد» ۱۶ 

صاعدیال» ۴ ۵؛ ۰۱۷۶ ۱۷۸ 

صالح بن الحجر» ۵ ۴۵ 

صایعی» پزشک چغری‌بیک» . ۲۲ 

حبحالاعشی» ۸۳۷۸ ۴۶۴ 

صحیقةالاقبا» . ۴۱ 

صد رالدین علی حسینی» , ۱ 

صدری افشاره غلزسسین» ۴۰۸ 

صدقیان شافعی» ۱۶۸ 

صدیقی ؛ غلامسین» ۱۶۶ 

۱۶٩ صعالیک»‎ 

صفا» ذبیح انته» ۳ OVO‏ ۰۱۷۷ ۱۸۱ 
۰ ۶- ۱۹۵ 

IFA (FF ۰۲۸ ۱۲۵ ۰۱۸ ۰۱۲ صفاریال»‎ 
۲۱۹۶ ۱۸۱ ۱۷ . ۱۴۷ ۰ ۸ ۴ 
۳۸۲ ۲۳۱۷ ۸۲۹۴ YA, ۷ 

۱ ۴٩ صفویان»‎ 

صوفیال» ۶ - ۵ ۱۷ ۰۱۸۱ ۱۹۶ 

الصیدله فیالطب» ۲۶ ۳ 


ضیاءالدین عبدالرافع بن ابوالفتح » FF)‏ 


طارم؛ . ۰۷ ۱۳۲ 

طاغ» ۲۳۶ 

طالقان: ۳۴۸ 

طاهربن حسین ذوالیسینین» ۹۸ 

۰۱۹۶ ۱۸۷ ۱۸۱ ۱۴۷ ۸۲ ۵ طاهریان؛‎ 
FTA ۹۸ 

fd. -—1 FFI >۲۷ الطایع» خليفه»‎ 

ITF CAY (¥1 8F ۱۷ 4۱۱ طبرستان»‎ 
FA, ۲ ۴۳۵ ۱۳۲۶ ۱۳ ٩ AAV 

طبری» ۲ ۰۱۲ ۲۱۳ 


طبس » ۳۰۹ 


طیقات سلاطیی اسلا؟» ۸ - ۳۲۷ 

طبقا تا شا فعیة لكر ي ؛ ۵ ۸۱۶۷ 4۱۷۷ 
٩ ۱ ۸ ۱ -۲‏ ۱۸ 

طبقات فاصری» 44 , ۳۶-۴ ۱۱۶۰۷۱۴۴ 
TARA ۰۱۳۱‏ 
۶ ۳۴ ۰۳۱۲ .۰ ۳۳ ۰۳۳۵ 4 ۰۳۳۸ 
۶ب ۵ ۴ ۳ ۵-۶ ۳۶ ۸۶ 4۲ , ۳۹ TAY‏ 
۳ , ۲۴ ۴۱ ۴ ۴۱ ۴۱۶ ۲۱۰-۲ ۴ ۴ ۲ ۴: 


, ۲ ۲ ۲۸ ۲ ۵ ۴ ۲۳ ۲؛ 


FPF ۱۴۳۹-۵۱ ۴۳۳-۴ 

AF ۸۱ ۵۹ ۰۴۳ ۰۳٩۹ ۰۳۴ طخارستال»‎ 
6۲۹۳۰۲۶۹ ۲ ۴۳۶ ۰۲ ۹ AFD ۰۱ 
6۳۱۰۳ ۰۸ ۳ ۰۲ =F ۳ ۰۰ ۲۹۷ ۸ 
TFA ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۰۳۲۴ ۳۱۴ ۵ 
۴۵ 

طراپلس» ۴ ۱۶ 

۲ .٩ طراژ»‎ 

طراز صنقاج» ۱۶۷ 

طرسوس: ۱۸۳ 

طغان» ۰۳۶ ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ ۰۳۵۷ ۳۸۵ 

۱۹۶ 4۱۸۳ ۱ ۴۸ CAY ۲ ی“ پیک‎ 2 
TFA + ۵ ۲ TF. ۲ ۲۸ CYYF ۲ ۲ , 
۶۲۸۸ ۲۷ م‎ - ۱ ۳۶۷ ۸ 4۲ ۵۸ ۷ 
۳۱۷ 

٩۱۷۷۰۱۷ ۰-۲ 4۱۶۷ ۱۵۳-۵ ۰۸ ۵ طوس»‎ 
۲ ۵ ۵ ۲ ۵ ۳۲ ۲۹۲ ۰۱۱۹۸۱۷۹۸ 


۴ ۴ , ۲ ۶ ۸ ۲ ۵۷ 


طوسیان» ۱ ۱۷ 

طوغاد. ز. و ۸۶ . ۶۲۱ ۲۱۴ ۱۷-۱٩‏ ۲ 
۰-۱ ۷۲ ۲۲۶ 

٩۶ طولونیان»‎ 


طهرانی» جال الدین» ۱ ۲ ۴۵۰۱ ۰۶۱۵۷۰۱ ۲۲۱ 
FFA ۶۲۲۲ ۲۲ ۲‏ 
طی» قبیله» ۰۸ ۲ 


ظهیر خلینةانته امیرالمزسنین-همسعود غزنوی 


ظهیراندین علی‌بن زیدالبیهقی سه‌ابن‌فتدق 

ظهیرالدین مرعشی گیذانی» ۰۱۲ ۰۷۲ ۸۸ 

ظهیرالد ین نیشابوری» ۶؛ . ۰۱ ۶د» ۰۲۲۲ 
۶ ۲ ۲ ۲۸ 4۲ ۵۷ ۲ ۲ ۶ 4۲ ۶۶ 4۲ ۸ ۶ ۲ 
۲۷ 


عباس بن شیث‌بن بحمدین سوری» ۳۶۶ 
عباسی» بحمد» ۸۳۲۶ ۲ ۳۴ 

عباسی العزاوی» ۰۵۷ ۲ ۲۱ 

۱۵ ۰ ۱۳۷ ۶۷ ۰۶ ۵ (FY ۳ ۲ عباسیان»‎ 


۳ ۷۷ -۸ ۳ ۲۱ ۲ ۵٩ 4۳ , , ۱۶ ۶ 
۴ ۳ 
۱۴۰ عبدالاعلی؛‎ 


عبدالحمیدبن احمدین عبدالصمد شیرازی» 
٩ -۷ ۱‏ ۸۳۶ ۳۸۶ ۴۶۳ 

عبدالحی‌بن ضحا کے گرد یزی-هگردیزی 

عبدالخالق جوزجانی» ۳۴۶ 

عبدالرحمال» عبدالرحيم» ۲, ۰۳ ۰۳۱۲ ۳۳۷ 

عبدالرحمان‌بن سمره» ۳۳ 

عبدالرحمان‌الیمانی» ۴۳۷ ۴ ۴۶ 

عبدالرزاق‌بن احمدین حسن میمندی» ۳۹ 
۷- ۸۵ ۲ ۳ ۳۱-۲ ۳؛ ۰ ۴ ۳ ۳۷۶ FFA‏ 
Fav‏ 

عبدالرزاق سمرقندی» ۴ . ۳ 

عیدالرزاق‌بن مسعوده ۳۰٩‏ 

عبدالرسولی» ۴۶۴ 

6۳۱۱ ۰۱۳ ۳ ۰.۰, ۲۹۸ ۸۲ ۸۷ عبدالرشید؛‎ 
۳۳۵ =F, ۰۳۲۷ - ۳۳ ۳ ۲ ۵ ۹ 

FFA ۳۳۹ ۳۶۶ ۳۶ , 


۳ ۵ ۴ ۳۵ 


CFDA ۷‏ ۴۶۹ 
عبدالفافر فارسی» ۸۶ 
عبدالفتاح بحمدالحلو» ۳۲۵ 
عبد اله السر خسی؛ ۱۶۶ 
عبدانه‌ین طاهر» ۳۴ ٩۱۵۸-4‏ ۱۶۲ 


#هردت عام پ۴4 

عبدالته قراتگین» ۱۱۳ 

عبدانته محمدین ابراهيم الطایی العریی» ,۰ ۱۱ 

عبدانته بن محمد بیکالی» ۸۱" 

عبدالملک‌ین مروان» ۴۲۶ 

عبدالملک‌ین ثوح» ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۴۵ .۰۱.۰ 
۹ ۴۱ ۰۴ ۴۷ ۴ 

عبدالواسم حیلی» . ۲٩‏ ۳۹۶ 

عبدالودودین عبدالصمد» . ۳۷ 

عبدوس» ۴۹ ۲ 

4۵۱ (FF ۱۴۱-۲ ۳۹ ۱۳۶ ۵۶ ۰۲ عتبی»‎ 
AT AY ۸۱ EYD ۰۷۲۰۳۳ FA ۶ 
6۱۱ ۵۰۱۷ ۰۱۱۳ ۱۱۰ ۱ ۰۸ 4A ۷ 
6۱۱۷۷/۱۶۳ ۸۱۴ ۰۸۱۲ ۵-۲ ۶۱۱۹۱ 
۲ ۰/۱۷ ۱۸۸-۱۱۸۴ ۱۷۹۸ ۰ 
۳۷۲ ۳۵۸۲ ۳-۳۴۲۲ ۸۷ ۸۲ ۴۳ ۲ ۵ 
F1. 

عشمان‌بن محمد» ۲, ۳ 

۳۵۱ ۲۹۶ ۰۲۸۹ 4 . عثمان بختاری»‎ 
6۳۱-۲ ۳۸-۹ ۳۸۲ ۳۷۱۰۳ ۳۷ 
FSF ۱۴ ۰۷ CTA ۶ 

عدن» ۱۸۳ 

عداب لو ۱۸۷۲ 

العراضه فیا لسکا یةا لسلجوقیه؛ , ۱ 

۰۱۴۷ ۱۱۴ ۰۸۲ EVA ۸۵ , ۰۳ , »٩ عراأق»‎ 
۱۷۷ ۱۶ ۰۷ ۰ ۱۶۳ ۱۵۱ ۹ 
6۴۳۷ ۴ ۰۰۳۷۷۸ TAFT ۲ ۶ 
۴۶۲ 

عراق عجمء ۱۴٩‏ , ۰۲۵ ۴۴۷ 

۱ ۴۶٩ عرافیان»‎ 

عربانسه‌اعراب 

عربستال» , 4۵ ۰-۱ ۱۵ 

عرقال» محمود» ۰۱۴۵ , ۱۶ 

عروسیة حنفی؛ ۱۶۸ 

عزالدین ابن الاثیرسه ابن اثیر 

عزالدین حسین غوری» . ۱۲ 


۸ تاربخ قز نویان 

عزالدین لاچین» امر» ۳۵۱۷ 

عزیز» احمد» ۲۹۱ 

عسحجدی» , ۲ ۲ ۱۳ 

عستلانل» ۴ ۱۶ 

العسکر» ۳ ۴۵ 

عسکریان» ۴۸ 

عضدالدولة بویهی» ۱۱۴ 

عضدالدوله یوسف‌بن سبکتگین سه ی وسف‌يسن- 
Es‏ ت ین 

عطار نیشابوری» ۰4 ۴ 

عطاملکك جوینی» ۲. ۰۴ ۴۱۱ 

عطابن یعقوب» ۳۸۹ 

عل<ءالدوله بحمدین دشمتزیا رکا کویی» 2۷ 
FIA ۰۲۴۱ ۱۷ ۲‏ 

علاءالدیین حهانسوز غوری» ۴۱ ۲ ۳۹۶ 
۴۱۲۳۴ ۸۴۱۵-۰۲۱ ۴-۵ ۴۲ 

علویان» ۰۸۲ ۰۰۱۸۲ ۱۹ ۱۹۶-4 ۸-۹ ۵ ۲ 
۷۱ ۶۷ ۲ 

علی(ع)» , ۵» ۱۹۶ 

علی‌بن احمدبن حسن میمندی» ۳۱۹ 

علی‌بن ایل ارسلان» ۲۳۸ 

علی‌بن بغراخان هارونس‌علی تگین 

علی بن الحسن الباخرژی» ۳۷۳ ۵-۶ ۴۶۳۰۳۷ 

علی‌بن حسین» سالار ۰۷ ۴ 

علی‌بن ربیع» ۰ ۳۳ 

علی‌بن طاهربن عبداننه‌بن طاهر» ۱۹۸ 

علی‌بن عشمانل هجویری» ۴ ۱» ۸۱۷۶ ۳۴۵ 

علی‌بن عمر معزی غزنوی (شرف‌الندسا)» 
۴۳۳۱ 

٩۳۹۰ ۲۳۳۱ ۰۳۲۷ ۲۸۹ علی‌بن مسعود»‎ 
۴۶۹ (FAA ۰۴۳۵۷ ۵ 

علی‌بن موسی‌الرضا(ع)» ۰۸۵ ۰۷۳ ۱۹۸ 

2۱۴۱ ۱۲ ۰ ۰۱۱۵ ۰۹۹ ۵۸ علی‌تگین»‎ 
۲۴۹-۵ . ۲۴۳-۷ CTT TYA ,/۹ 

علی‌چتری» , ۴۲ 





علی‌انسین باهوزی» ۴. ۴ 

علی خربیل» ۴۳۳ 

علی دایه» ۷ ۷ ۵ ۳ FFT‏ 

على قریب (خویشاوند)» ۸ - ع. ۰۳ ٩۳۱۲‏ 
FSF - ۵ Fd) ۳‏ 

علی فهندری» ۲۶۹ 

عمادالدین اصفهانی» . ۱ 

عمال؛ . ۱۵ 

عمربن محمد» ۰۲ ۳ 

۱۴۸ AF ۳۳ ۱۲۷ ۱ ۵ :۱ ۲ عمرولیت»‎ 


عملیه» فرقه» ۱۶۸ 

عمیدالملک ابونصر کندری» ۵۳ ۱ 

عنبریال» ۲۹۸ 

عنصری» ۱۶ , ۸۲ ۲ » ۵۱ ۹۹ ۸ ۱ 
۲۱ ۳۳ ۳۲۶ ۰۳۷ ۳۲ ۴ ۴ ۴۶ 


VF ۰۶۷ ۰۴۲ ۰۳۷ ۱۸ ۱۵ »۵ عوفی»‎ 


۳ ۶ ۴ ۳ ۴۱ ۳۸۹ . ٩ . ۱۳۱ ۹ 
۲ ٩۳-۵ 4۳۸۶۰۷ ۳۷۵-۶ ۳۷ ۲ -۳ 
۴ ۲٩ . ۳۲ 4۴۲۶ ۴6۲ ۴ ۴ ۰٩ ۰۱ 

وش 


عیارال» ۵ ۸۲ ۷۱-۸۶ ۱۶٩4‏ ۱۷۴ ۲۶۵ 
عیسی(ع )» e‏ 
عین‌الدوله» فرمانروای او زکند» ۴۳ ۲ 


غازیان» ۱ - , ۸۲ ۸۳۶ ع, ۱ ۱۱۳ 6۱۶۹ 
FTF ۲۱ ۵ ۲‏ 

غاغر» ۳. ۴ 

6۱۸۷ ۱۶۷-۸ ۱۱۱ ۴۵ ۸۴۳ غرچستال»‎ 
۴۳۴ ۳۶۶ ۳۱۴ TAF ۴ 

غررالسهو . ۴۱ 

رس ادنعمة) . ۸۱ ۲۲۳ 

غریغور یوس ابوالفرح بارهبر ایوس 
(ابن‌العبری)» . ۱- ٩‏ 

۲۵۸ ۲۱ ۰ IFA EFF ۳ , ۲ | شزء‎ 

غز» نوه یافث» , ۲۲ 


غزالی» ۴۸ ۱؛ ۵ ۱۷ 

6۲۱۰ ۱۸۰ ۱۷ ۱۶۱-۲ ۱ ,۸ غرال»‎ 
4۲ ۲۴ ۰۲۲ . - ۲۲ 1۳۱۸ ۲۱ ۲-۷ ۴ 
YFI ۳۹ 

غزنویان» ۳ - ۰۱ ۸۷ ۰4 ۱۱-۱۳ ۶۱۷-۰۱۸ 
۰۸ ۲ ۳۱ ۵+ ۳۴ ۳۸ ۵- ۴۲ 

۶۵ ۶۲ ۵۷ ۵۲ ۰-۵ ۵ ۰-۱ 

»۸ ۵ -۷ ۹ 6۷ ۴ ۷ ۰-۱ 

4۱ ۰۲ ۳ب‎ 4٩۹ - ۱. ٩۹۵ FF 44 ۳ -۸ 

4۱۱۹-۲۱ ۱۱۴-۲۱۶ ۱۱۲ Yeh =¥ 


6۴ ۸ 
4۷ ۶ - ۷ 


4۱ ۴ , - ۱ 4۱۳۳ ۵ب‎ ۱۳۷۱ ۱ ۲۳ ۲ ۶ 
4۱۷ , » ۱۶۲ CIF, ۱۴۸ 4 ۱۶ 
۲ . م‎ ۱٩۵-۷ ۱۸۶ ¥ ۱۸ ۲ ۱۸ 
4۲ ۴۵ ۲ ۴۲ uF TTA 4۲ ۲۸ ۲ ۶ 


۲۶۶ ۰۷ , ۲۶ ۲ 4۲ ۵ ۴ ۲۷ ۷ 
۳۹ - ۴۲ ۰۳۵ ۰۷ ۰۳۳ ۱۲ ۰۸ - ٩ غزّنه»‎ 
(FD COA A ۵۶ ۵۲ ۵ . ۴ 
CAS N CAY ۸ ۷۶ ۷۲ uF ۷ م‎ 
۰۸-4٩ ۱ ۶ ۲۱۰۳ ۰۱ ۰۱ ۶٩ 
4۱ ۲۳-۴ ۱۲۱ ۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰-۶ ۴ 


۶۷ 


4۱ ۱ ۲ ۸ 


4۱۷۶ ۱۶-۷ م‎ ۱۳۸ - ۴۳۱ ۶۱ ۳۱ =A 
۲ ۸م‎ 4۱۹۹٩ سب‎ ۲۰. ۱٩۵ =F ۱۷ ٩ 
۲۶٩ ۶۲ ۵ ۲ ۰۲ ۴۸ ۲ ۴ ۴ ۸۲ ۴ ۱ ۶۲ ۳ ۵ 


۲۲۹۸ ۰-۳ .۵ ۲۹۳ - ۲۹۶ ۲ ۸۸ - ۰ 
۳۲ ۰-۳ ۳۱۵۰۱۷۳۱۲۰۱۳۸۳ ۰۹۳۱ ۰ 
»۳ ۴۲ ۰۳ ۴ . ۱۳ ۳۵-۷ ۳۳ ۰-۳ ۰۳ ۲ ۵-۷ 
۳۵۹ -۶ , ۳ ۵۵ ۸۳۴۹ - ۳ ۵۲ ۵ 
۰۳۸ ۳۷۳ ۸۳۷ , ۳۶۶ - ۷ 
۳٩۲ ۰۴ ,۴ ۳۹ + ۳۸۶ -۸ ۳۸۳ - ۴ 


TYA 


۴۱۸-۲ ۴۱۲-۱۶ CF ۱ EF E -V 
»۴۴ ۰ ۸۴۳۴ ۴۲۲ ۴۲۷ مه‎ ۴۲ ۴-۵ 
۴۵۹-۶ ۱۴۵۳ 1۴۵۱ ۴۴۷ 4۱۴ ۴ ۴-۵ 
۱۱۱-۱۲ ۳۵-۶ غزنه شرق و غوب»‎ 
۱۳۳ ۸۳ . غضایری؛»‎ 
2۳۹۰ ۲۳۷۰۲۲۸۹ ۰۱ غلام بصطفی خان»‎ 


فهرست عام ۴4۹۹ 
TAV ۴ ۲‏ ون گت ۳ ۴ CFIA‏ 
, ۶۱ ۱۶ ۴۱۴ 

غتی» .۰ ۰۷۱ ۲۹۴ ۴۵۴ ۴۶۳ 

4۱۲۹ ۱۲ ۰۱۱۸ ۱۱۳ ۶۵ ۰۴۳ «aE 
۲۹۴ TA. ۲۲۵۲ ۱۸۷ NDF ۵ 


۰۲۴۶ 4۳۱۷ ۳ ۴ ۳ ,۲ 6۲ ۶ =¥ 

۴۱۲ ۰۴ ۱۴ ۸۶ ۷۴ ۰۲ ۳۶۵-۶ ۳ ۵۸ 

۷ ۴۱ ۴۲۱ ۵ ۴۲» ۵ ۴ ۴۳ 
۴ ۴۵۶ 
غوربند» ۲۴۶۸ 


۲۳۸۱ ۰۳۶۶ ۸۳ ۵۸ ۳ ۲ , ۸۳ ۴ ۰٩ غوریال»‎ 
»۴ . »۴ ,۴ EF ۰۲ )۴ ۰۰ ۰۳۹۵ ۳۴ 
۴۲۷ =A 4۴۲۵ ۴۱۹ -۲ ۲ ۴۱۰-۵ 
۴۶۵ ۸۴۶ . ۰۴۳۵ ۰۴۶۳۳ ۱ 

غیبات‌السدیین محمد ۱۶۱ ۴۱۳ ۴۲۸ 
۴-۵ ۴۳ 


۴۱۶ ۸۲۴ ۰۲۳ ۰۱۵ , »۵۶ ٩ فارس»‎ 

ذادمناعه» ۷و 

۱۹۸ AAI ۱۷۷ ۰۱۷ ۵ ۰۱۲ الفارسی»‎ 
۲۶۴-۸ ۲۰ 

فاطمیان» ۰-۱ ۰۵ ۰۵ ۱ ۷۱۰۹ ۱۵۱ ۲۱۶۴ 
۳۲ 

فان فلوتن» ۰۸ ۰۲ ۴۱۷ 

فایق خاصه» هم ۰۲۷ ۰۰۳۷ ۰۴ ۰۴۳ ۵ ۵۰۴ ۵» 
FFI ۱۵ ۵‏ 

فتح آیاد» ۳۱۲ 

فتح بن خاقان» ۸. ۲ 

فتو حالیندای» ۱۳۳-۴ ۲۱۳ 

فتیال» . ۱۶۹-۷ 

فخرالدولهة دیلمی» ۱۳۱ 

فخرالدین بنا کتی» ۴۲۲ 

فخرالدین بن مبار کشاه‌سه‌فخر سدبر مبار کشاه 

فخر مدبر ببار کشاه» 4٩۹۱ -۲ ۴ OA‏ ۶, 4۱ 


۲۸٩ ۱ ۲ ۵ ۱۲۳ ۱۱ .۲ , ۵ 


۰ تاریخ فز‌نویان 

(TFA -۵ .۳ ۴۲ ۶۳ ۲ ۱7۰۳ ۳۱ ۲ 4۲ ٩ ۵ 

وش ۴ ۰۳ 

» ۲ ۳ ؟-‎ ۴ ۰۱ ۶ ۳۹۳ ۴ 
FFA 1۴۲ ۸ A 4۴۲۶ ۴۲ ۴ ۴6۱۸ ۲ . 

فراتی» خاندان» ۳۷ 

فرازیج (قراباج)» ۳۱۴ 

فرائد» ج.» ۱۶ ۲۱۴ ۲۱۸ ۲۲۲ 

4۲ ۳ , TTA IAT ۱۷ ۵ »۱ ۵ ۸ فراوه» ۶ ۸ه‎ 
۲ ۴ ۸ ۲ ۳ 


4۳ ۸ ۴ THY رب‎ 4۳۵ ۸ 


tFTAY 


فرای» ریچارد» ۶» ۶ ۳۴۰۲ ۲۲.۹۰۱۵۷4۷ 
۴۴۹ 

1۳ ۲۶ ۲۹۸ ۳۸۷۰۱۱ (gam فرخزادبن‎ 
4۴ ۴۶ ۴۳۹ ۳۶ ٩۹ 4۳ ۳۷-۸ ۳ ۲ ٩ FT. 
۴۳۶۹ ۰۴ ۵ ۷ 

فرخی سیستانی» ۰۳۱ ۵۱-۲ ۸۴ ۱۰۷ 
۶ ۲ ۲ 4۱ ۶ ۲ ۱ ۳ ۳ ۱ ۵ ۶۱۸ ۲-۳ ۴ ۲ 

فرد وس ی » ء ۲ 4۱ ۰۷-۸ ۲ ۲۹۶ ۳۸۸-۹ 

فشرشته» بحمد قاسم هندوشاه» ۰۲۸۸ 6۲۹۷ 
م , ۳ ۰۲ ۳ ۷۰۸+ ۳ ۳۱۲-۰۱۳۲ ۶۳۱۶ 
۱ ۳۲ ۴- ۲۳ 4۳ 
۹ ۴۱-۳ ۰۳ 


م ۳ - ۳۲۷ ۷ ۳۳۶ 

۳۹ .-۲ ۳۶۶ ۰ ۲ 
۴۶۱۳ ۴ YF ۳۹۷-۸ TAF -۵ 

۷۱۶ ۲ ٩ ۱۸۸ فرغانه»‎ 

الفرق بین الفرق؛ ۱۶۶ 

فرهنگك ممپی» ۸۱۱4 ۴۵۵ 

فریدالد ین عطار»عطار نیشابوری 

فریدالدین گنج شکره ۳۶۰ 

فریزره ج. ب.» ۵۴ ۰۱ ۵2-۷ ۱ ۱۶ 

۲۲۶ ۶۲ ۸ ۱٩ فریفوئیال»‎ 

فبطاط» ۱۸۸ 

فصل نامه اسلاحی»؛ ٤۶‏ ۸ ۶۲ 

فصیح الدین خوافی» ۴۲۲-۳ 

فغبوریه» آیین» ۲۱۶ 

فقیه سلیطی» ۳۲۱-۳ 


فلاطوری» حواده . ۱۱ 


فلج » ۱ ۱ 

فلسطین» ۰۱۶۲ ۱۶۴ ۱۸۴ 

قلوری» س.۰ . ۰۴ ۰ ۰۱۳ ۱۳۹ 

فوستی» ف.۰ ۴۵۶ 

خهرست ١‏ بی ندیم» ۲۶ 

فهرستی از پایتختلیای ولایلی ابرا ۱۴۷ 
فیاض» علی | کبر» ۰۱ ۷۱ ۸۲۹۴ ۴۶۳۰۴۵۴ 
فیروزین کبکك» ۳۳ 

فیرو ژکوه» ۰۴۱۲ ۴۱۹ ۵ ۰۴۲ ۶۳۴ 

فیشر» کک ۲ ۴۵ 

فیشل» و. .۰ ۲۰۲ 


القائم» خلیفه» ۵۲» ۱۵۱ 

قابوس زیاری» ۲ ۷ 

قا بوي ناعه» ۱۷ ۱ ۲ 44۶ ۶, ۱ ۳۲۶ 

قاحار» . ۱۱ 

قاد ره خلیفه» ۰۲۷ ۰۴۵ ۲- 1۵۱ ۰ ۱۳ 4۱۸۲ 
۴ ۳۷۷ ۸۴۴۱ . ۴۵ 

قادسیه» ۴ ۱۱ 

فاضی ایونصر حسینی» ۱۲٩‏ 

قاضی بیضاوی» ۴۲۲ 

قاضی شیرازی» ۵۷ 

قاضی صاعد-ابوالعلا صاعدبن محمد استوایی 

قانون مسعودی» ۱۳۱ 

قاوردین چغری‌ییگ» ۰۲۶۳ ۳۴۷-۸ 

٩۱۶۴ ۱۳۲ ۱ ۰.٩ »۵۱ (FY - ۸ قاهره»‎ 
۴۶۳ ۴۳۴ ۳۲۵ ۳۲۱ ۲۲ ۱ ۶ 

قای» قوم» ۷. ۰۱ ۲۲۶ 

القایم» خلیفه» ۵۲» ۵۱ ۰۱ ۰۲۹۴ ۳۱۳ 

قاین» ۰۱۲۷ . ۱۵ ۴.۵ 

قبادیال» ۵۳» ۴۶۳۲ ۰۲ ۸۲۴۶ ۳۱۵ 

قبچاق» ۷, ۱ ۱۱۲ .۰ ۰۲۱ 4۲۱۷ ۴۴ ۲؛ 
۳ ۴۵۶ 

قپچاتهاء ۰۲۱۸ ۲۷ ۰۲ ۲۳۹ 

قتلمش بن ارسلان اسرائیل» . ۲ ۲ 


قتيبة‌بن سسلم» ۰ ۲۱ 

قدرحور؛ ۳۲۲ 

قدرخان جبرائیل‌بن عمر» ۳۸۳ 

۰٩ ۰۸۹ ۰۷ ۴ ۰۴۵ قدرخان یوسف قراخانی»‎ 
۲۲۳۹ ۰۲۲۸ AVAA, ۱۱۸ ۶ 
۳ ۰.٩ ۰۳ ۰۷ 4۲ ۴ ۲۳ 

قدریه» فرقه» ۱۶۸ 

قدرة‌الاولیاء شمس العارفين ابوالمژید» , ۴۲ 

قراباغ» ۳۱۴ 

قرابلغاسون» ۴ ۲۱ 

قراتگین» ۰۳۵ ۰۹۸ ۱۲۱ ۴۵۳-۶۱ 

قراجورین تر کك» .٩‏ ۲ 

“AA IFA ۴۳۵ (FF ۰۴ , ۰۳۳ قراخانیال»‎ 


٩۱ ۱۱ ۶۱ ۰۸ »۱ .۶ ٩۳ ۸۴ ۶۷ ۴ EY. 
TIF ۱۸٩ ۱۷ ۸ . ۱؛‎ ۲ ۴ ۱ ۱ ۴ 
۸۲ ۴ ۲ آ.‎ ۳ 4۲ ۲ ۸ » ۲ ۲ ۶ 4۲ ۲ ۲ ۳ ۸ 


۴۴۱ ۳۷۸ ۳۵۵ ۱۳ ۰۹ ۲ ٩, ۳ 

قراختاییان» ۰۱۸ ۲۶۳ ۴۳۱۱ ۴۳۲ 

قرامطه» ۳۲۱ 

قرقیز» ۰۷ ۱ ۱۱ ۲ ۵ ۶۲۱ ۴۷ ۴ 

قرلق» قبیله» ۲ ۲۱ -٩‏ ۳۸ 
۴ ۱۳-۱ ۲ ۷ 2-۱ ۱۶ 4۲ ۱ ۲ ۲ 

قرمئین» ۴ ۱۶ 

قرمطیال» ۰۵۱-۳ 1۸۲ ۲۴۱ 

قره‌قوم» . ۳ . ۱۱ ۱۱۲ ۰۱۵۶ ۲۱۲ 
۱ ۶ ۲ 

قرها» قبیله» . ۳ ۲ 

فریش» ۰ ۱۳ 

القریة‌الحدیگه + ینگی کنت» ۲۱۴ 

قزل» فرمانده ت ر کمتال» ۲۴۱ 

۱۵ ۸-٩ ۱ ۴۸ قزوین»‎ 

قزوینی» محمدبن عبدالوهاب» ۵ 4۱ ۲۶ ۳۲ 
۲ ۱ ۲ 4۳۶۳ ۵ ۲۳۶ ۰ ۳۷ ۲۳۷۲ 
۶ ۳۷۵ ۸۴۲۳ ۸۴6۳۱ ۴۶۵ 

قشقه» ۶و۳ 


Tl. 


فهرست عام ۵۰۱ 

قصص ا لٹا ئی 4 

۲۹۴-۵ (TTA 1 ۰۸ ۰۷ ۴ ۵ ۳ ۰۳۷ قضدارء‎ 
۳۸۶ ۰۴۳۶۶ ۳ ۴ 

قطب‌الدین کلسارغ» ۰۳۴۲ ۳۴۷ 

قطب‌الدین بحمدء ۴۱۳ 

قطب‌الدین نظام الملک ايوالفتح یوشضبن 
یعتوب ۱ ۳۹ 

قفتاز» ۲۱۱ 

قلزم» ۱۵۵ 

قلعةالعذراء» ۴۱ ۲ 

قلقتشندی» ۰۳۷۸ ۴۶۴ 

قم» ۰۱۴۸ ۱۵۷ 

قمهاء روحانیان آغزها» . ۲ ۲ 

قندره» دره» ۱۴۶ ۳۴۸ 

قندهار» ۱۱۱ ۴۱۶ ۴۵۲-۳ 

قنقلی هاء ۲۷ ۲ 

قلوح» ۰۹۹ ۱۱۳ ۰ ۱۴ ۵- ۰۳۶۲ ۳۸۴-۵ 
۴۰۲ 

قوام‌الدین ابونصر محمد؛ . ۳۷ 

قوام الملک احمدبن‌عمر» ۶. ۴ 

قوام‌الملکگ نظام الدین» ۳۶۴ 

قوچان» ۱۵۵-۶ ۱۷۵ 

قوریند» دره» ۱۴۶ ۲۴۶ 

قومس » ۵ ۴ ۰۱ ۲۵۷ 

قونش/ تونش» ۲۴۷ 

قونیه» ۵ ۲۶ 

قهستانل» ۲۸ ۱۲۴ ۱۴۵ ۱۵۰ ۱۵۵ 
۴ ۰۵ ۴ 

قیرات» دره» ۱۱۸ 

قیزیل» ۲۲۹ 

۳۱۸  سامیق‎ 

قینیق ها» قوم» ۲ ۲ ۲» ۲۲۶ ۰ ۲۳ 


۰۱۱۶ ۸۱۱۳ ۱۴۲ ۳۸ ۰۳۳-۶ ۰۱۱ کاپل»‎ 
NES ۲ ۰۸ ۱۵۱ ۰۱۴۶ ۱۲ ۱ ۸ 


۲ تاریخ غرز نویان 
۸ ۲ ۳۲۷-۰ ۳۳۵ ۴۲۳۸۱۳۴۸ 6۴۱ 
۶ ۰۴۳۲ ۵۴ ۰۴ ۴۶۳ 

کابل» دره» ۲ ۴ 

کایل‌شاه» ۸۳۴ ۲ ۳۲ 

کاترمر» ۰۸۹ ۰۱۱۷ ۱۵۶ 

کازیمیرسکی» ۱. د.» ۰۱ ۰۸۴ ۲۶۱ ۳۲۵) 
۷ ۴۶۵ 

کاسه‌هراده» ۴۳۲ 

کاشان» ۴۳۸ 

کاشفر» ۰۷۴ ۹۹ ۰۷ ۱۸۰۰۱ ۲۴۲ ۳۱۰ 

۲۲ ۰-۱ ۲۱۵-۱۷ ۸۲۱۳ ۰۲ ۰٩ کاشغری»‎ 

کافرستان-+ کابل 

کافه‌سوغلو» ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۳۴۸ ۳۵۰ 

کا کویانء ۷۱ 

کالنجار ( کالنجر)» ۰۷۳ ۳۸۵ 

کاله» پاول.» . ۵ ۱ 

۱لکامل فیالعاریخ؛ ۰٩‏ ۸۸ ۲ ۴۶۳۰۲۹۸ 

گاهن» کلود» ۷-ع . ۱» ,۴»> وب . ۱۲ 


rs ۲۲۳ ۰۴ ۱۷۳ ۱۶۸ ۷ م‎ 

۹ ۲۸ ۲ ۴۸ ۲ ۱ 5 ۰ ۲۶ 4۲۶۵ 
۰-۱ ۳۷ 
کپانیان» ۵۳ 
کپنهاگ» و ۽ 


کقاب الا هر فی معرفةالجواهر» ۱۳ 

کتا بشناسی تحلیلی اففانستان» ء 

کناب القنی؛ ay‏ 

کناب الماتیی» ۰ ۱۸ 

کتوب چنگذ» ۲۱۴ 

کجات قبیله» ۷, ۱ء ۲۴۴ 

کچراپیله» ۵ ۲۹ 

کچه‌پغانه» ۳۲۳ 

کراچی» .۵ 

کرامر» ۰۳۴ ۲۱۱ 

گرایه» فرقه» ۱۵ ۵۱ ۱۶۷-۷ ۰۱۷۷ 
AVA‏ ۱۹۱-۲ ۲۱۶ 


کردان» . ۰۱۱ ۱۵۴ 
کردستان» . ۱۱ . ۲۴ 
کردهای شباتکارهای» ٩‏ 


کردینگتون» ۲۰۸ 
کرزن» ۱۴۶ ۱۵۲ ۰۰۱۵۶ ۱۶ 
کر کویه ( ک رکوی)» ۰۳۱۷ ۳۱۹ 


۱۱۶ ۱۱۲ ۱ هس‎ ۶-۷ (YF کرمال»‎ 
۳۱۹۲۳۱۷ OVI MB. NY 

کرم ( کرسان)» ۰۲ ۰۳ ۰۴۱۴ ۴۲۸ 

کربانیان» . ۱۵ 

کرنک» .۳.۰ 

کروان» رباطء ۵ ۶ 

کریستنسن»آرتون ۵ ۰۲۰۹ ۰۹۰۱ ۱۱۳-۱۵۰۱ 
۱۳۲ 

کسروی» احمد» ۷۱ 

کشاورز کریم» ۰۳۰۰۱۷ ۰۴۰ ۰۴۵ ٤۶۸‏ 
۱ 6۱ ۳۷ ۶۱ ۳۶ ۲ ۹۸ 4۳ ۵ ۳۱ 

کذف المسچوپ» ۴ ۱؛ ۱۷۶ ۰۱۹۲ ۱۹۴ 

کشمیر» . ۰۴۳ ۴۳۲ 

کعبهء ۱۷۷ ۰۳ ۲ 

کلات نادری» ۱۶۶ 

کلاسون» سر جرارد» ۰۴۴۹ ۴۵۴ ۴۵۶ 

کلاویخو؛ ۱۵۴ 

کلچوریان» . ۰۳۶ ۲. ۴ء ۴۲۹ 

کلکته» ۰۳۴ ۰۳۳۲ ۴۵۴ 

کلمان هوار» ۷۱ 

کلیله و دینه» . ۰۳۷ ٩‏ ۴ ۴۲۹ 

کمپای» ۲۹۵ 

کمجیان» , ۸۷ ۲۴۵-۶ ۳۰,۲ 

کنتغدی» ۳۸۳ 

کندره ۱۶۸ 

کنگریان» . ۷ 

کنوجسهقتوح 

کوپرولوه فواد» ۲۱۰۱ ۳. ۸۰۱ ۷ ۳۵۱۱ 
۳۵۲-۴ 


کوتویکز» ۲۲۱ 

کودرنیکتون؛ کث. دو. ب./ ۱۱۱ 
گوشانها» ۴ ۰۳ ۰۸ ۲ 

کوفچیان» ۲۹۵ 

کوبانویها» ۲۲۷ 

کوبدوی» ۲۴۶ 

کوهباية غزنین» ۱. ۲ 

کوه‌تیز» ۴۵۳-۵ 

کوهره-» کوه‌تیز 

کویر سر کزی» ۳۱۶ 

کوی زرین کمران» ۳۶۸ 
کهف‌الدوله والاسلام-سه‌نحمود غزنوی 
کیخسروین خسروشاه» ۵ ۴۲ 
کیرتیراجه» ۳۲۲ 

کیرتیوارسن» ۳۸۵ 

کیقباد» ۳۸۹ 

کیکانان: ۲۹۴ 

کیکاوس زیاری» ۰۱۷ ۶ ۱۰۵ 
کیکیوره ۴۳۰۰۳ 

کیما کث» قوم» , ۸۲۱ ۵ ۲۱۴-۱ ۲۲۷ 
کیمبریج» ۰۴۸ ۰۶۷ ۴۵ ۱ 


گاناگیولی» د. س.» ۰۲۶۱ ۳۶۳-۴ ۳۸۴ 
۴ , ۴ ۴۳۳ 

گاهه دواله» ۰۳۸۴ ۲. ۴ ۴۲۹ 

گرادو و کس» ۲۱۴ 

گجرات» ۴۳۳ 

گرجیان» ۱۰۵ 

گردیز» ۰۶۷ ۰۱ ۴۴۰۰۲ ۴۴۸ 

۵۱۳۶ ۳۳ ۳۱ ۸۱۱ ۸ ۶ ۲ گردیزی»‎ 
٩ ۲ ۷۳-۴ ۶۸-۹ ۶۵ ۰۶ ۸ 
۱۱۵-۰۱۸۱۱۳۸۱ LAMY ۱ ۰۵ ۳ 
۰۱۶۷ ۱۵۸ ۱۳۷ ۸ ۱۳۲ ۱ ۲ ۵۷ 
۲ ۲ ۲ ۰۲۱۷ IAA ۶۱۸۵ ۱۸۳ ۷ 
۲۲ ۴۲-۳ ۲ ۴ ۰۰۲ ۳۸ ۲ ۳۳-۵ ۷۲۷۲۸ 


فهرست عام ۵۰۳ 
TAF ۲۸۷ ۲۶۹ ۲۶۱ ۰۲ ۴۹ ۶‏ 
۷ ۲۹۹-۳۱۳ ۰ ۳۲ ۰۳۲۴ ۳۲۸ 
۰۲ ۳۹۶۳۵۲۰۴۱۳۳ ۴۵۳-۶۱۴۵۱ 
۶۴ 

۰۱۰۱۸۷ AY (YF VY ۵۳ ۰۱۷ گرگان»‎ 
AVAA ۱۵۱ ۱۴۵ ATE NI. 
۳۴۵ ۸۳۲۶ ۳ ۰۱ ۲۴۸ ۸ 


گرگانج» ۲۱۷-۹ 

کرگانیان» ۱۲۱ 

گرمسیر (ترساشیر)» ۲۹۵ 
گروسه» رنه» ۸. ۰۲ ۲۱۳ 
گلیکه؛ رودلف» ۰۱ ۰۲۲۳ ۴۵۱ 


گلشی ابواهیمی» ۰۲۸۸ ۲۹۷ ۳۲۳ ۴۶۴ 

کمشتکین بلگابگف» ۳۴۸ 

گنج رستاق» ۱ ۲۶۹ 

YY ندا‎ 

گند هاراس+قند هار 

گنه رود» ۰۲۴۱ ۸۲۹۰ ۰۳۵۷ ۴۲۹۰۳۸۵ 

گوالیون ۳۲۳ 

گوپالد» ۳۶۳-۴ 

گوداره ۱۳۵ ۱۶۱ 

گوزجان-ه‌جوزجان 

ATF ۱۱ ۰-۱۱ ۴۵۰۶ CYA ۹۸ گوزگان»‎ 
۲۶۹ ۲۵۲ ۸ 

گ وکتاش» ۲۲۹ 

گووینده چندرا» ۳۸ 

۱۵ ۴ ۱۳۲ ۸۷ EYA COV ۲ کټ‎ 

گیری (شاهبازگیری -کپور. ده‌گیری - کیکی)» 
۱ ۳۲ ۸ ۰۷ ۳ ۳۱۲ ۴۴ ۴ 

گیزن» . ۱۷ 

کیلان؛ ۱ 

گیو» ۳۸۹ 


لا ئیمور» e.‏ ۲۱۵ 
لا کشمدوا؛ ۳۸۵ 


۴و تاربخ غز نویان 

۲۹۵-۶ TAA ۰۱۱۳ ۰۷۵۰۷۳۰۴ ۴ لاهور»‎ 
۳۵۹-۶ .»۳ ۵۵ ۸۳ ۲۷۰۳۲ ۳-۴۸۳۲ ۰-۱ 
CFI. ۳۹۶-۷ ۳ ۷ ۵-۶ ۳۶۷ 4۳۶ ۴ 
۴۶۳ ۴۳ .-۵ ۰۴۲۵-۰۷ ۹ 

لا یدسیانا»ه ۲۹۷ 

لباب الالشاب» ۵ ۰۱۲۹۰۱ ۳۴۱ ۳۶۸۳۶۴ 


4۴ ۲ ۶ ۳ ۲ ۳ ۴۱۵۴ ٩ 6۳۷ ۵ ۶ب‎ »۳ ۷ ۲ 


۹ ۰۴۳۱ ۴۶۴ 
لحساء ۱۶۶ 
لرستان» . ۱۱ 
لسترنج» گ.» . ۲ ۵۷ ۴۵ ۰۱ ۱۵۴ ۰ ۱۶ 
۲ ۴۵۲ 


لشکری‌بازارء کاخ» ۰۲ ۰۱ ۱۳۴ , ۱۳۹-۲ 
۷ . ۰۳۲ ۴۵۳ 

بطایف‌لسمارف» ۶ , ۰۱۲ ۱۵۲ دوه 
۱۶۳ 

لعایف» س. م.» ۳۵۸ 

لفت فرس؛ . ۲ 

لکشمیکرند» ۳۶ 

لمتون. ا. کث. س.» سدع ,۴ وه ۶و 
۱۵۸ 

لمغان» . ۰۴ ۱۲۹ ۴۹م 

۶۷۱ ۵۷ ۵۳ ۰۴۲ TA ۵ ۱  »ندنل‎ 
4۸ ۷ ۶ 


۰۱ ۵۴ AFF ۷ ۳ 
4۴۱ ۵۰۳۹ ۰۳۶۳ ۰۳۲۶-۷۲۲۹۴ ۶ 
۴۶۳-۵ ۳۴ ۷ 

۳۵۲ ۰۱٩۴ ۰۴ . لنینگراد»‎ 

لوت» کویر» ۵ ۶ ۱ 

لودی» ۴ ۲ 

لوغر» ۴, ۳۲ 


لو کهارت؛ ل.» ۸۷ 

لونگورت» دیمز, م,» ۸۴۳ ۵. ۱ 
لوی» , 4٩۶ ٩‏ ۳۲۶ 

لویک (ان وکث)» ۳ ۳۷ ۳٩‏ 
لیپر» ج.» ِ۷ 


لیبزیک» ۸۷۱ ۰ ۱۲ 

۰۲ ۰۸-۹ ۱۵ ۰ ۱۲ . AV ۰۳۳-۴ لیدن»‎ 
۳٩۳ ۳۹ ۰ ۳۸۳ ۲۹۸ ۰:۲ ۱ ۱ 
۴ ۵ ۲ ۴ ۳ ۴۶ ۴ ۳۱ ۷ 


لين پل » ۷ EFT EF,‏ ۳۲۷-۸ 
لی کک» ۸ ۳ 


ساتریدیانل؛ ۱۷۶ 

باتکه‌ها؛ ۳۶۲ 

باداثه‌پالا» ۱.۶ 

بادانه‌چندرا» ۳۸۴ 

بادهید پرادش» ۲. ۴ 

ماربورگ» ۴۵۶ 

با رکوارت». ۸۲ ۰۳۱ ۰۳۳ ۸۳۴ ۰۳۶ ۲, ۰۲ 
٩۲ ۲ ۴ ۲ ۱ ۵ ۸۲۱ ۳ ۲۱۳ ۲ ۸۹ ۲ ۸‏ 
۶ ۲ ۴۵ 

با رکوف» . ۰۳۴ ۳۵۲ 

مارگلیوث؛ ۰۴۳۷ ۴۶۴ ۵ ۴۶ 

مارواره ۴۳۲ 

ساریکله ( کاریکلد» بهریگله» باری کله» 
تکسیله» تا کسیل)»۱. ۶-۷۰۳ ۳۲۱۰۳ 
FFF‏ 

بازندران و استراباد» ۱۸۷ ۲. ۴ 

ماساگتها» ۲۳۱۵ 

ماسینیون» لونی» ۱۸۸ 

عانکث و (ادع» ۷ء ءو» ۱۵۶ ۱۵۸ 

مالوه» , ۰۳۶ ۰۳۸۵ ۴.۲ 

مانویان» ۲۱۹ 

۲ ۵-۶ ۱۲ . ۸۱۷ ۱۴-۱ ۵ ۰۱ ۲ ماوراء‌اللهر»‎ 
4۷ ٩ . ۷۶ ۵ ۴ 4۴ . ۳۵ ۲ ۸-۳ ۲ 
۲۱۱۳ ۱ ۸ ۱ .۶ ۹ ٩ GAY SAF ۴ 
۱۶۷ ۱۶۳ ۸۱ فان‎ »۱ ۴۸ ۱ ۴۳۶ ۱ ۳۳۸ 
-۲ .۸ /۲ , ,-۱ 1 ۲ ۷۹ 
۰۲ ۲ ۵ -۷ 6۲۲۲ 6۲۱۶ ۲ ۳ ۱ 
٩۳۱ ETAT TA ۲ ۶۳۲ ۴٩ ۲ ۴۲۴ 


TAF ۳۸۳ ۰۳۶ ۳ ۶۱ ۳ ۵ ۵ »۳ ۱ ۵ 
FFI ۴ ۲ 

باهیچندار» ۴ ۳۶ 

مابون» خلیفه» ۶۲۹ ۲۱۱ 

مأسونی» خاندان» ۲۱۸ 

بأمونیان» ۶ 

سیضه» فرقه» ۱۶۶ 


ستنبی» . ۱۳ 
متز» آدام» ۶۴-۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۹۰۱۵۷۱۵۵ 


۱۹۹ 

متو کل» خلیفه» ۰۱ ۲ 

متی‌الرهاوی» ۲۸ ۲ 

متین» شهر» ٩‏ ۲ 

بچارها» ۲۱۵۹ 

مجتبایی» فتح الته» ۱۳ 

بجدالدولد رستم بن فخرالدوله» ۰۸ ۵۲ ۵۷ 
۴ ۰۸-۰ ۱ . ۲ ۲۴۰ 

بجدالدین موسوی (الماهیانی)» ۵ ۴۱۴-۱ 
۴۹ 

مجدودبن مسعود» ۰۲ ۰۳ ۰٩‏ ۰۰۳ ۰۳۲ ۳۲۳ 

مجلة اسلاع» ۶۱ ۱ 

مجله سیای میانه» ۴۴ 

مجله ۱ نجمن پا دشاهی آصیاهی بنگارل» ۰۳۲ 
٩۱ ۰۰ ۱۷٩ ۷۶۴۲۰۳۱۴ , ۳۹۰۳۶ ۷‏ 
۰ ۲ ۰۸ ۲ 

مجله ١‏ نجمن شرقشناسی امریکا» ۹ . ۲ 

مجله پزدهشهای خادد فزدیک» ۲۲۳ 

مجلذ جفرافياهی» ۸. ۸۲ ۲۱۵ 

مجله شرقشناسی لماز ۱. ۰۲ ۲۱۲ 

مجله شرق و غرب؛ ۰ ۱۴ 

مجلة درس پزدهشیای شرقشناسی» ۳ ۵» 
۵ ۶ ۱۱۱ ۸۱۴۷۰۱۳۷۸۱۸۳۴ ۰۱۸۳ 
۴ ۱ ۰۲ ۲۶۴ ۲۶۸ 

مجلدات پیهقی» ۸-4 ۶۱۰۱۸ ۰ ۲۸۷۱۳ 
FFI ۱‏ ۳۳۷ ۰-۱ ۴۵ 


نهرست عام ۵.۵ 

»۵۲ ۴ .-۱ ۳۶-۷ ۸٩ ۰۶ مچیع۱ فاب‎ 
۲۲۲۸ ۱۳۸ ۱۲۴ CAI ۰۶۶ ۵ 
۳ .۵ )۲ ۴۴ ۲ ۴۲ ۲ ۳۷ -4 ۲ ۳ ۴-۵ 
FPA ۴۴۷ ۸۳۶۶ ۱۳۳ ۴ ۰۳ ۲ ٩ ۲ 
۶۰۹*۰2۰۰ ۵۱ 

مجملااتواریخ دالقصی» ۸ . ۰۱ ۱۲۲۰۷۱ 
۰-۱ ۲ ۳۱۳۲ ۰۰۳۲۸ ۳۵۲۳۴ ۴۶۵ 

عجمل فصیهی» ۴۲۲-۳ 

مجیرالدوله ابوالمظفر حسین‌بن حمزه» ۳۵۱ 

محسن‌بن طاق» ۸. ۱ 

محمدآباد ؛ روستاء ۶۲ ۱ 

محمد باحفض» ۶۹ ۸۶ 

محمدین ایراهیم» . ۵ ۱» ۲۶۴ ۳۹۳ 

محمدین آیی نصر بحمد» ۴۵ 

محمدبن اسحاق محمشاد» ابویکر» ۱۸۸-۰ 
۱٩ ۰*۱‏ 

محمدین احمد» ۳۷۱ 

محمدین بهاء‌الدین سام» ۴۲۴-۵ 

محمدین بهرام‌بن‌علی (سعدالملک ابوالفتح)» 
FTA‏ 

بحمد‌بن پهروز؛ ۳۷۱ 

محمدبن حسین بن ببا رکث» ۳۸۷ 

محمدبن حسن بن فو رکه ابن فو رک 

محمد بن السین» ۲ ۱ 

بحمدبن خطیب هروی» ۳۵۷ 

محمدین رشید (الرئیس)» ۴۲۶ 

بحمدبن زبارة بن عبدانته المفقود» ۱۹۷ 

محمدین سوری» ۴۵۶ 

محمدبن‌شجاع الدین‌علی» ۰۳۹۶۰۳۸۳ ۳۹۹ 
عب ۲ ۴ 

بحمدین طاهر؛ ٩۶‏ 

محمدبن عباس شنسپانی» ۳۶۶ 

محمدین علی‌شبانکاره‌ای» ۶» 4٩‏ ۳۶-۷ ۲ ۵؛ 
TYA ۱۲ ۴ ۱۱۹ ۵‏ ۲۳۴ 

محمدبن علی‌الغفال الشاشی» بو ۱ 


ود تاریخ غز‌نویان 

بحمدبن فرج نوابازی» ۳۵۷ 

محمدبن کرام سجزی» ۵ ۰۱ ۱۸۷-۸ 

بحمدین محمد حسیلی» ۰ ۱ 

بجمدین بحمودغزنوی» ۵ ۱ ۴ ۶۴ ۸۴۶ ۲ ۵؛ 
CAY CY. ۵ ۸‏ ۴. 4۱ ۸. ۵۱۱۹4۱ ۲ ۶*۱ 
۳ 6۱ ۳۸ ۱ ۱۷۷ ۴۵ ۱۸ ۲۸ 4۲ 

۲۴ ۰۴۰۸۷۱۳ ۱-۲ 1۲۸۷ ۲۳۸۰۲ ۳ ۴-۵ 

۲۳۷۷ ۳۴۱ ۳۳۸ ۳۲ ۰ ۳۱۱-۴ 
۴۶۹ FOF ۴۵ ۳-۴ »۴ ۴۱-۴ ۴ 

محمدبن بحمود نیشابوری» . ۴۱ 

محمدین‌سسافر» پادشاه طارم» ۱۳۲ 

محمد بن المستکفی عباسی» ۳۷ 

محمدین ملکشاه» ۳۵۱ ۴۰۰۰۳۹۵۷ 

محمدین منوره» ۴ ۸۸ ۰ ۱۵ ۱۷۳ ۱۷۵ 
۱٩ ۴۶‏ 

محمدحلیمی (لکمی -کلمی- گلیمی)» ۲۲۲ 

سحمد خطیبی» سرهنگ» ۳۸۶ 

محمد راغب‌الطباخی» ۳۲۵ 

محمد رضاه . ۳۸ ۴۶۵ 

محمد عبدالرسول ابراهیم؛ ۴۶۴ 

محمد عیدالمعیدخان» ۴ ۴۶ 

سحمد مغربی» ۱۷ ۳۷۳ 

محمره؛ فرقد» ۶۶ ۱ 

محمودپور» شهر» ۴۳ 

۰۱۱ ۰۷-4 ۰۲-۳ بحمود (سلطان غزنوی)»‎ 
CF ۳۷ 6۳۱۲۷ ۲ ۰ ۱۶۰۱ ۵ 
CPV 6۶۵ ۷۶۳ ۶۱ ۵۶-۷ ۴۹-۴ 
۱۱ ۰۱6۹۹ ۳۸۸ ۸۶۸۱۰۳ ۷۱ 
۱۲۹-۳۲ ۱۲۶ ۱۱۵-۲۱ ۱ ۵-۱ ۳ 
۶۱۷۹ ۰۱۷۶۰۷ OFA ۱۳۷-۴ . ۳ ۴ 
٩۲۲۱ ۲ ۰ ۱۹۵ ۱۸۹-۹ , ۲ 
۲۹۴ ۲۸٩ ۲ ۴۳-۴ ۰۲۳ ۳۰۴۱ ۳ ۰ 
۳۲۱ -۳ ۲۶ ۳۱۶ ۸۳۱۳۴ ۰۳ ۲ ۶ 
۰۲۶ ۶۱س,‎ ۳۵۸ ۸۳ ۴۱ ۳۳۲-۵ ۳۳ , 
۳۲۸۱۱۳۷۶ ۰۷۱۳۷۴ PEA ۰۳۶۸۷۸۳۶۵ 


4۳ ۲ 6۴ ۱ ۸ 4۳۹ ۸ ۳ ٩ ۲ ۳۹ ۳ ۸۱۷-۸ 
۲۴۵۶۱۴۵۴۱۴۴۹۵۱ ۱۴۴۷ ۴۳۹-۲ 
۴۶ ۹ FAA 

محمودبن ابراهیم (سیف‌الدوله)» ۵ ۵ ۰۳ ۶۱ ۳- 
۴ ۶ ۳؛ ۵ ۷ 4۳ ۷ ۷ ۶۳ . ۸ ۳ 

بحمودین خسروشاه» ۴۲۵ 

محمودبن بحمدین بلکشاه» . ۰۲۹ ۳۵۱ 
۳ 2 .۰ ۴ 

بحمودخان‌بن محمد» 4. ۴ 

بحمود روباهی» ۳۵۷ 

بحمود کاشغری» ۲۱ ۳۸ ۰ ۴۴۹-۵ 

محمود وراق» ۱۳۹٩‏ 

۱۰۸ ۹٩ /۵ ۸ مجمودیان»‎ 

محی‌الدین ارسلانشاه‌بن کربانشاه» ۳۹۳ 

بدر؛ ,۴۴ 

بدرس رضوی» ۸۲۸ ۹۹ ۳۵۱ ۳۶۹ ۶ ۴ 
۴۰۸-۹ ۴۱۴ ۴۲۳ 

بدینه» ۱۹۷ 

مردآویج‌بن زیار» ٩۶-۸‏ 

سردانشاه‌ین مسعود» , ۳۳ 

برگیانه مرو 

مرمناره (بعیر بناره - روستای مناره)» ۰۱ ۳ 

مرنح» ۴. ۳» ۸۳۶۵ ۳۸۶ 

٤۵۸4 ۲ . ۱ ۵ مرو‎ 


م م ۱ ۴ ۱ ۰ ۱۱ 


۱ ۵٩ ۱۵۷ ۱۵۲-۳ ۱ ۳۷ ۳ 
۱ ٩ ۲۱۸۸۱۸۱۱۷ ۵۲۱۶ ۷ ۰۸ ۳ 
۶۲ ۶۳ ۶۲ ۵ ۹6۲ ۵۱ ۲ ۴۸-4 ۲ ۰۱-۳ 


۵ ۷۱ ۰۲ ۳ ۰۲ ۹۵ 4۲ ۴ ۰۳ ۳۹۵ 
(OFFI ۸ ۴ ۰‏ ۴۴۳ ۰ ۴۵ 
عروجالذهپ» . ۰۳ ۶۷ ۶ي مه ۱۱۲ 
, ۱ 8 ۲۱۴-۱ 
مروالرود» ۸۱۲۷ ۸۱۴۷ ۱۶۷ ۳۷۴ 
مروژی» ۳٩‏ 
هروذق دد چیی و ترکستان و هند ۰۱۱۶ ۲۲۶ 
مریم‌بقدس» ۰۲ ۲ 


برد کیان؛ ۱۶۶ 

مزینان» ۶ ۱ 

المساهرم فی اباد خوادژ؟» ۱ ۱ 

سسافریال» . ۰۷ ۶۷۱ ۲۳۴ 

الستتصر» خلیفة فاطمی» ۶. ۰۱ ۰0۳۸۲ ۳۹ 
FFA ۶‏ 

الستملی» ۴۳۹ 

مسعود (سوم) بن آبراهیم» ۸ ٩‏ ۰۲ ۵ ۶۳ 
۵۷ ۳ ۳۶۱ 4۳۶۴ ۲سم ۳۷ ۲-. ۸ 4۲ 
۳۸۴-۳۲ 6۳۹۸ ۰۳۳۹ 
(FAA (FAV ۶‏ ۴۶۸ 

بسعودپن محمد سلجوقی؛ ۰۹ ۴ 

مسعود یکم غزنوی» ۰۱ ۰۳ ۱-. ۰۲ ۳۵ 
۴ ۶۳۶۱۵۶۴۹-۵ ۵-۰۷ ۶ 6۷۶۷ 
(FAA ۴۱۰۳۱۸۴-۸۸۱۲‏ 


4F ۹ة‎ ۰ 


٩۱۲ ۵-۸ ۱۲۲ ۱۱۳-۲ ۰ NI. كھ‎ 
6۱۶۲ ۱۳۸ FY ۸۱۳۳ =F ۸۱۳ . اس‎ 
۱۹۸-۹۱۹۵۱۵۱۸ ۲۰۳۸۱۷۶۸ ۵ 
۲ ۵۱ ۲ ۴۷ ۰۲۳۳-۴۵ TYA ۲۳ 
۲۹ ۰۲۸۷ ۱۲۶۶۰۷۱ ۲۶ ۰ ۱۲ ۵۷۸ 
۳۱۹-۲ ۶۳۱ ۴۰۳ ۱۷۲۲۹۶۰۳۱ ۷ (۳۹۴ 
۳۶۵ ۳۴۸ ۳۴۱ ۰۳۳۸ ۳۳۲۷ ۴ 
۳۸ ۵-۶ ۳۸۲ ۰ ۳۶ 
4۴ ۳ ٩۴ ۳ ۶ ۴ ۲ ۵ ۲۴۱۸۳۹۱ ۳۸۸-4 
F24 ۴۵۹ ۴۵۶ ۴۵۴ ۲۴۴۱ ۴ 

مسعود (دوم) بن سودود» ۲۸٩‏ ۳۲۷-۸ 
FOV ۰۴۴۷ ۰۴ ۰.۵ ۰‏ ۴۵۹ ۴۶ 

مسعود رخدی» ۳۴۱ 

مسعود سعدسلمال» ۰۷ ۱ ۰۴۲۹۱ ۰0۳ ۳۲ 
TFA ۴۵‏ ۳۵۵۸ ۳۶۱ ۳۶۳-۵ 
۷۳ ۳۶ وخ ۳۷ CVA‏ عم ۴ ۳۸ 
۳۸۳ مه CFF ۱ CF‏ ۴۶۵ 

مسعودی؛ مر ۳ ۳۳ ۱۶۷ AF‏ ۲ ۶۱۱ ۴ ۲۲۱ 
1¥ 

سمعودیان» ۾ ٩‏ 


4۳ ۷ ۷-۸ 


فهرست عام ۵۰۷ 

مسکو؛ ۲۹۴ 

YAY مسکوید»‎ 

مسلمانال» ۱: ۱۶۰۱۷ ۳۳ ۱.۶ ۱۵۱ 
۲۳ ۲۱۶ ۲۱۸ 

مس ؛ ھ. مشت» ل.۔ بء ۶ 

مسیحیال» ۰۱-۲ ۸۲ ۲۱۸ 

مسیحیت» ۲۱۸ 

مسینا» ۴۷ ۱ 

مشادبالتجا زب و عغوارب الفرائب» AP‏ 
FIY (۳‏ 

مشنکك» ۲۹۵ 


4۱۹۸۰۱۷۲ ۱۵۶۱۵۳۲ ۰۱ ۵۱ ۰۸ ۵ مشهد؛‎ 
FPF ۳۲۹ ۲۱۹۸ ۹ 

4۲۱۱۱۶۴ ۱۵۴ ۱ ۵۱ ۱ ,٩ ۰۹۶ بصر»‎ 
۳۸۷ ۲ ۲ ۴ 

مطالعات اسلا عي » ۱۹ 

عطلع سمدیین» ۳۰۲ 

هعا(ف ۳۵۸۳ 

بعتزلیان» ۲ ۵ ۵ ۷ ۱۶۸ ۱۷۶ 

معتصم» خلینه» 4۹۶ ۳-۴ ۴ 

معجمادب ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۵ ۱۵۷ ۱۸۱-۲ 

۲۱ ۳۲ ۳۴ ۳ ۰ ۱٩ ۱ ۵ عمجم لبلدان»‎ 
۴۶ ۵ 4۴۳۷-۴۱ ۰:۳ , ۸۲ ۱٩ ٩۷ 

معجما لفا رسي » ۱۷۷ 

المعچم شیالمماییر اشعا رالعجم» ۳۳۳ 

معرفةا للماء اهل جرجاین» ۱۱ 

معره‌الثعمال» . ۱۸ 

بعزالدوله» ۶ ۽ 

المعز (خلینه فاطمی)» ۳۲۱ 

بعزالدوله خسروشاه» ۰۷ ۴ ۴ ۴۱ 

بعژالدین محمد» , 4۲۹ ۴۲۸-۹ ۴۳۲ 

معن بن زاندهالسلمی» ۳۴ 

معین الدوله شاهنشاه» ۷ ۴ 

معین‌الدین ای ایه» ۲۷ ۴ 

بعین الدین ابونصر احمدبن فضل» ۳۵۱ 


هی تاریخ غر نویان 

بعین‌الدین زمچی اسفزاری» 4۱۳ ۱۵۵۰۱۳٩‏ 

نعين؛ مد ۶۳ ۲ 

TY. ۲ .۷ ۸۱۷۶ ۱۴۹ ۰۴۶۴ بغولان»‎ 
۲۶۳ 

مغولستال» ۰۲۱۲-۱۳ ۲۲۶ 

عفاتیح لعلو ۶ ۸ ۷-۲ ۲ ۷۰ ۲-۴۰۷ ۲ ۱ 
۵۳ ۱ ۷ ۵ ۱ . ۳ ۶۳ ۱۷ ۴ 

۱۵ ۰-۷ ۱۳۹۱ ۲ ۰6۳ ۰-۱ ۲ ۶۶۱ ٩ مقدسی»‎ 
۰۱۹۶۱۸۲ AYY ۱۶۵۸ ۱۵۶ 
۴۵۲-۳ ۲۱۶-۱۷ ۲۱۰ ۱ 

سقتدی» ۳۷۹ 

مقتفی» ۳۹۹ ۴۳۸-۹ 

حقدمهای برقا ریخ سا زها نها ی ادا ری سلجوقی» 
۲۶ 

مقد مه جفرا فیا یی بو نادیم سياق هیافه: ۱۱۰۱ 

بقریزی» ۲۰۰ 

آلمقنع » ۱۶۶ 

مکتفی» خلیفه» ۱۸ ٩۷‏ 

۲۹۲-۵ TTA ۰۱۵۴ ۰۱۱۲ »۵۳ مکرال»‎ 

سکنزی» د کترن. دږ ۱۳۹ 

مکه» ۰۸۸ ۰۰۳۷۴ ۳۹ 

ملک ارسلان‌بن مسعود» . ۸۳۷ ۱۳۷۹ ۳۸۱ 
۵ ۳۸۷ ۰-۸ ۰۲۱۳۹ ۴۵۴۲۱۴ 
۳۶۹ 

سلکشاه سلجوقی» ۰۱۷ ۰۸۰ ۰4۳ ۶ ۲۱۵۰۱ 
۱۷ 

بلک ت رکان (خاقان)» ۳۱۶ 

بلک‌الشعرای بهار» , . ۰۳ ۸۳۱۳ ۳۱۷ 

بلکشاه سلجوقی» . ۳۴۷-۵ ۰۳۵۲ ۳۵۵ 
۳۶۲ ۳۷۶ ۰۳۹۴ ۴۳۱ 

ملک ناه ۰۶ . ۹-۰ ۱۲۶ ۸۲۲۲ ۰-۱ ۲۲۳ 
۸ ۴۷ ۰۲ ۰-۱ ۲۵ ۲۶۱ 

ملو کب باوندی» ۱۱۲ 

بله‌چه‌ها» ۲ ۲۶ 

ملک ناعه و تادیخ اوائل عهد سلا چقه» ۲۲۲ 


بمالیکث» ن ٩‏ 

منتخب الملک قوام‌الدین مجدالملکه ابوعلی 
حسن ين احمد (قوام الدین‌حسن)» ۶. ۴ 

المنتظم فى اریخا لملو کد والاحم» ٩‏ ۵۷۱-۲ 
MIF A4 ۵‏ ۱۱۵ ۱۵۱ ۲۱۶۹ 
=A‏ ۷ ۷ ۱» ۴ ۳ ۸ ۱ ۸ ۲ ۲ 

المنتقم من اعداءانته سه‌سسعود غزنوی 

منچستر» ۸۲۹۷ ۴۶۳ 

منداء ۷۳ 

بندیش (قلعه)» ۲, ۳: ۶, ۰۳ ۳۱۳ ۰۳۳۱ 
۱ ۷ ۶ ۵ ۴۴-۴ ۴ 

ستزوی» د کتر علینقی» ۵۲ ۴ 

متصور» ازس رکردگان غزهاء ۲۲۹ 

بنصورین احمدین حسن میمندی» ۳۵۵۰۳۱۹ 

منصوربن سعید» ۵ ۳۵ 

بنصورین نوح» ۵ ۱۳۶-۷۲ ۴۴۸۲۴۴۱۰۴۳۹ 

منصور دوانقی» ۳۴ 

منصوره (هند): ۳۲۱ 

ننقشلاقی» ۰۱۷ ۸۲۲۱ ۲۲۲ 

منگز» کك, ه. ۲۲۳ 

منگوپرس » ۴ ۴۵ 

منگوتگین» ۴۵۴ 

منگو تمور» ۴ ۴۶۵ 

منگووریش» ۴ ۵ ۴ 

مننذر» ۲۱۵ 

سنوچهرین قأبوس» ۳۲۶ ۳۴۶ 

منوچهری دامغانی» ۰۱ ۰۷۱۸۴۰۲۱ ۸۱ ۱۱۷ 
۹ ۱۳۳-۴ ۰۲۱۷ ۳۲۴-۶ ۳۷۴ 
۴۶۵ 

بنوچهر زیاری» فلک‌المعالی» ۲ ۰۰۷ ۰۰۱۱ ۰۱۳ 
۰۹ ۱۸۲ 

هلو چیهوی شاعر ایرانی» ۰۳ ۸۱۱۷۸۱ ۴ ۱۳) 
۳۶۱ 

منهاج الد ین بن سراج جوزجانی + جوزجانی 

بنیشکك» ۶۸ ۱ 


۶۲۱۱٩ ۸۵ ۵ ٩ ۱۷ »۸ بودودین سعود»‎ 
۶۲ ۸٩ ۲۸۷ ۲ ۶۷ ۲ ۴ ۱ 4۳ ۲ ۶ ۱ ۱ 
4۳ .۴ 4۳ ۲ ۲ ٩۸ LEF, »۲ ٩۶ ۲ ۳ 
۶۳۳۱ ۶۳ ۲۱-۸ TIA ۱ ٩ ۳ ۸-۰۳ ۱ ۶ 
۲۶ ٩ ۰۳۶۶ ۳ ۶ ۲ ۰۳ ۴ ۰ ۸۳ ۳ ۵ ۳ ۳ ۳ 


»۴۵۶ ۳۴۲-۵ ۰۴۳۹ ۷ ۰۸۷۹۰۹ ۸۹۷/۷۳۷۶ 
۴۳۶۹ FAA 

مور خای خاودمیانه» ۷ 

مورلی» ۴ ۴۵ 


موسی بن سلجوق» ۸ ۶ ۳ 

بوسی ییغو» ۳۱۸ 

بوصل» ۰۱۵۲ ۲۶۵ 

بولاراحه اول» ۴۳۲-۳ 

۲ ۲۱۰۲ ۳۳۴ ۸۲ ۰.۰۸۱ ۰۸ ۶۷ ۳ »۵۱ مولتال»‎ 
۱۴ ۳۰۳۶۷۲۳۵۹ ۳۲ ۰-۳ ۲ ۹۵۱۲ ۵۸ 
FTI 

مولرء اگوست» ۱۲۲ 

مونتگمری» رابرت» ۸, ۴ 

موتجوق» ۱۰۷ 

هو سسالا حراد فی دقا نالا شماد» ع ه ۳ 

موي» , ۴۴ 

عا مها (۱2۸۱» ۱۱۱ 

مهتر رشید» ۰٩۳‏ . ۳۴۹-۵ ۳۵۵ 

سهدعراق» گوهرخاتون (بنت بلکشاه)» . ۵ ۳ 
۲ ۲ ۳۹۲-۵ 

بهدی (ع)» ۱۶۷ 

بهدی؛ پیامبر د روغین؛ ۱۶۷ 

بهدی» خلیفه» ۲۱۳ 

۰۳ ۶۲۰۳ ۵۷۰۳۵۳۰۳ ۴۹ بهدوی‌دایغانی».»‎ 
۳۸۵-۳۸۶ ۳۷۲ ۰۳۷ ۰ ۰۳۶۴ ۵ 
FEF ۳۹۲ ۹ 

بهله» ۴ ۳۸ 

مهیتاله» ۳۶ ۳۸۴ 

مهییاله» ۳۸۴ 

میافارقین» ۱۶۱ 


فهرست عام ۵.4 

میال‌دورود» ۰۱۴۷ ۰۱ ۰۸۲ ۲۶۵ 

بیرخواند» . )¢ ۳۶۸۲۶ ۳۹ ۰۶۸۳۲۴۱ 
۳ ۳۴۷۱۲۶۷۸۱۱۵ 4۲۲۸۰۲۲۳-۴۰۱ 
۴ب ۴۷ ۲ ۶۶ ۲ ۶۸ ۲ 
۷ .. ۰۲۰۳ ۵۰۳ ۰۷-۸۰۳ ۳۱۲۰۳ 
۳۱۵۶ ۰۳۱۹ 

۳۷ 


۲ ۸۸ ۲ ۷ ۱ 


۸۳۲۷ ۰۳۲۳ ۳ ۱ 

۳۵ . ۸۳ ۴۲ ۳۳۸ -۴ . 
4۴ .۲ ۴ ۰۲۰۳۹۵۶ )۳ ٩۱ ۰۳۷۳۳ ۷ 
۴۶ ۵ 4۴ ۳ ۲ ۴ ۲ ۲ FIA 

میداد زرین» ۲۹۹ 

میکائیل بن سلجوق» ۰۲۱۸ ۲۲۵ 

بیکالیال» ۰۱۵ ۷۹ ۱۵۸ ۱۷۸ 


۳ ۳ ۱ 


۱۸ ۱ 

۱۸۶-۰۷ ۱۸ ۵ ۱ ۸ ۲ 

بیکده» عبدالحسین؛ ۳۳ 
سیلتون» ۸. ۴ 


میمند» ن . ۴ 


۴۵1 


میمندی» ۱۲۱۵-۶۰۷ 4۱۲۳۸۳۹۶۷۰۹۱۵۶ 
٩۲ ۴ , »۱ ۸۴‏ ۱ 4۳ ۴ ۲ 4۳ ۷۱ ۳۷ ۶ب . ۴ 

میمنه» ماندگاههای بهودیان؛ ۲. ۲ 

۷۱ ۰۷۶۵ ۰۵۲ ۰۳۹ ۰۱۹-۲ . مینورسکی»‎ 
AFF ۱۳۲ OIF ۲۱ M.A AV 
۲ ۲۶ ۸۱۷۱ ۱۵۶ ۱۴۷ AFI (۷ 

مینوی» م.» ۸۷ ۶۵ 

۱۹۵ ۰۱۸۱ (I VT ۸۱۵۳ بیهنه»‎ 


ناب» ۴۲۱ 

نادرشاه افشاره ۱۴۶ 

ناذول» ۳۶۲ 

نارآئین (ترایاپور)» ۳۸۵ 

نارین» ۲ ۷ 

ناص اوغلو؛ ۲٩‏ ۲ 

ناصحیان؛ ۴ ۵ 

اصر خسرو» . ۸۲ ۰۶ ۱ 1.4 ۱۵۱ ۰۱۶۱ 
۱۶۳-۴ ۲۲۷ 

ناصرالحق سهمحمود غزئوی 


ب تاربخ غن نویان 

تاصر» خلیفه» ۱۶ ۲۶۵ 

ناصرالد ین اله -همسعود غزنوی 

ناصرالدین کرسانی» ۴-۶ ۰۳۲ ۳۶۸-۷۱ 

ناصرالدین والدوله-هسبکتگین 

»۴۵-۶ ۰۴ ۰۰۳۹ ۰۳۷ od ۱-۳ اظم» ع.»‎ 
FAA ۶۵ ۶ ۲ 6۶ . ۶۵۷ ۵ ۳ ۵ ۱ 
4۱ ۸۱ ۰۳۷۱ , ٩۹ ۲ ٩ ۰/۸۸۰۸ #۶ ۷ ۱ 
4۱ ۳۹ ۸۱۳۲-۳۰۱ ۲ ۶۱۳ ۱۱ ۶ 
4۲ ۷۲۲ ۹۴-۵ ۰۲ ۴ .۲ ۷ ۲۱۸ ۲۱ 
۰۴۳۲۲-۴ ۶۳۲ . ۳۱۲۰۱۳ ۲۱-۳ ۹ 

. ۵ ۴۸ 4۴ ع ۳ ۵ 4۴ ۴ ۴۶ 


ناگور ۳۹۸ 

ناو کیان» . ۲ ۱ 

نای (قلعه)» ۴۵ ۸۳ ۸۳۶۲ ۳۶۴ ۳۶۸ 

نای‌لامان» ۴ , ۳ 

نبکث» , ۳ 

نویه» استه» ۱۶٩‏ 

نجم‌الدین زریرشیبانی» ۳۸۵۶ 

نتخشب» . ۰۳ ۳۹ ۲۲۸ 

تجیب الملک حسین بن‌حسن : ۶ ۴ 

ترایبپور» ۷۳ 

۱۳۷ AV (f ao ۲۶-۸ ۱۳ ۷۶ ترشخی»‎ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲۱ 

ترماشیر» ۵ ۲۹ 

نره‌ورسن۰ ۳۸۵ 

نز هةالقلوب» ۸۱٩‏ ۱۵۴ ۱۶ 

AVA ۱۶۷ ۸ CITY ۱۱۴ تساه عم‎ 
۲۷۷۱ ۲ ۴۸ ۲ ۴۳۷۲ ۲۹-۳ ۰ ۱۷۹۸ 

فسایما سحار» ۰۶ ۱۶ ده ۸ع». ۷ مه 
FEF ۳۶ ٩ ۲ ۴۱ ۰۳ ۲ ۴ ۱۸ ۴ 4۵ ۱‏ 

نسمی‌ناعه خلفا و شهرپادان» ۳۲۷ 

نسطوریال» ۲ . ۲ 

نصربن ابراهيم» ۳۹۵ 

AV 4۵ ۱ ۳ ۲ ۲ ۶-۸ نصرین احمد ساسانی»‎ 
F4 IV 


نصربن سبکتکین» (ابوالمظفر)» ۶۴-۵ ۶۵» 
٩۳۲۹ ۱۹ ۰ ۱۷۷ ۰۱۱ ۰ ۸۶ ۳‏ 
F۵.‏ 

تصرین عبدالملک سابانی» ۴۷ ۴ 

نصیرالدین طوسی» ۵-۶ ۶ 

FY نظا؟التوادیخ»‎ 

نظام الد ین سه سحمود غزنوی 

نظام الد ین » مر ۴۳ 

نظامی عروضی» ۱۷ ۰۳۲ (TFT‏ ۵-۶ ۰۳۷ 
۶ ۶ ۴۲۱ ۴۶۵ 

نغر (برغوند برغند نغز)» ۲. ۰۳ ۴. ۴ 

نفطویه» ۴۳۱۷ 

نفیسی» سعید» ۱۶۲ ۱۸۲-۳ ۱۸۵ ۳۲۴ 
۲ ۰۳۴۱ ۲۳۳۷ ۴ ۵ ۴؛ ۴۶۳-۴ 

نگارپوت: 2 

نگیور» ۳۸۵ 

نگ رکوت» ۳۲۳-۴ 

نندنه (ناردین)؛ ۳۲۶ 

ننگرهاره ۰۳۱۱ ۳۱۴ 

نوایی» عبدالحسین» ۳۲۹ ۴۶۳ 

نوبختی» خاندان» ۲۷ 

توبها بحله» ۱. ۲ 

توح بن منصوره ۲۷ , ۳۴ ٩۴‏ ۴۲۳ 

نوح‌بن تصرساسانی؛ ۱۳ ۰۲۶ ۳۱ 

نوخاستگان سەمسعودیان 

نور دره» ۱۱۸ 

نوربخارا» ۸ ۲ ۲ 

۳۵ ٩ نوره»‎ 

نوشتگین» (نویختی» بلخی)» ., ۰۳ ۳۱۶ 
(FFF ۳۶ , ۳ ۸‏ ۴۴۶ ۴۵۸۶ 

لوغ » , ۴ 

نوق» ۳۳۴۹ 

ولد که» , ۱۲ ۰۱۲۲ ۱۷۰۰۱۳۰ 

نهرواله» ۴۳۲ 

تیشابور» ۰۳ ۴ ۰۱۲-۰۱ ۰۳۲۷ ۳۹ ۲ ۶۴ 4۴۳-۴ 


44۶ ۸ ۵ # 4۸۱-۲ ۶۷ ٩ ۷ ۶ ۷ ۷ ۲ 
۶۱ ۴ ۷ -۵ ۷ ۱؛‎ ۴ ۵ 4۱ ۴۶ , 4۱ ۳ ۲ ۱ ۲ ۷ ۱ ۲ ۳ 
6۱۸۳-۴۱۷ AY ۱۶۷۸ ۱۵-۶۵ 
۲۱۶ ۱۹۵-۲ ۰۲ ۰۱۹۱-۰۳ ۶۹ 
6۲ ۵۷ ۸۲ ۴۹-۵۲ ۲ ۴۵۰۲۳۹۴ ۵ 
4۴ ٩ ۳۷۷ ۲۹۵ ۲۶۵-۸ ۸۵۹۹-۶۳ 
۴۵۱ ۷۲ 

نیشابوریان» ۵۲ ۰۱ ۱۵۴ ۱۷۱ 

نی- شه بودی» ۱۵۱ 

نیکلسون» رینولد» ۴ ۰۱ ۵۷ ۱۷۵-۶ ۱۹۴ 

نیل » بندء ۱۰٩‏ 

نیمروزه ۳ ۵ 

نیویو ر کد» ۲. ۲ 


وارطان» ۲۲۸ 

۱۷۹ ۱۵٩ واسط»‎ 

والشتان» ۰۵۳ ۲۹۴ 

وایت‌هاوس» د کتر داوید» ۴۵۳ 

وحور» ۳۴۵ 

وحورستانوجور 

وحیادوا» ۳۳ ۴ 

وجیرستان» ۴, ۸۳ ۰۳۴۵ ۴۱۳ 

وخش» ۴۳ ۰۲ ۴۵ 4۲ ۳۱۵ 

وذار» واحه؛ . ۱۱ 

ورشاد» ۴۱۳ 

وره» . ۳۵۹-۶ 

وزیرستان؛ ۵ ۴ ۳ 

وشمگیر زیاری» ۲ ۷ 

وف بشادا» ۵ ۲ 

وفیات!لاعیان» ۵ ۱ 

وقار احمدین همدانی» FTA‏ 

و کرنه» . ۳۶ 

ولادیمیر کیفی» ۲۲۴ 

TINA ۲۱۴۱۵۲۱ اسر‎ ۱ (AY ولکا‎ 
۲ ۲ ۶ ۷۱ 


فهرست عام ۵۱۱ 
ولگای میانه» . ۱۴۹-۵ 

ولوالج» ۵ ۰۳۱ ۳۴۸ 

ویتفوگل» کارل» . ۲۹ ۰۱۴۰ ۱۵۸ 
ویجیاچندرا, ۴۲۹٩‏ 


ویلکن» ۰۲۹۷ ۴۲۳ 
ویهند (اودبهاندم‌هوند)» ۰۳۷ ۸۱۱۳ ۴۱ ۲ 
FFF ۳ ۲۲ 4۳ .۶ ۳ 1‏ 


هارتمان» ۱۴۷ 

هارلی وا کر» س. ت.» ۲۰۸ 

هارون بغراخان» علی‌بن حسین (علی‌تگین)» 
.1 

هارون‌بن آلتونتاش» ۰۳ ۱ ۰۷ ۴۵۲۱ ۰۲ ۴۷ ۲ 

هارون‌الرشید» خلیفه» ۸۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۷۹ 

هالگین» ۱۶۶ 

هانسی» ۸۱۲۸ ۴۱ ۲۲ ۳۲۳ 

هانور» ۳۲۷ 

هایدلیرگک» ۱۹۴ 

هپتالیان» ۴ ۳» ۸. ۲؛ ۵ ۱ ۸۲ ۴۶ ۲ 

هجویر-ه وجور 

هجویری» ۱۹۱-۲ ۱۹۴ 

۱۱۳ ۸۸٩ هخامشیان»‎ 

(PFA ۶ ۵ ۵۸-۹ ۴۳-۴ ۰۳۲ ۸۱۳ هرات»‎ 
ATA ۰۱۳۳ ۸۱۳ ۰ ۱۲۷ ۲۳ ۱ 
6۱۸۸ ۱۶۷ ۱۶۵ ۱ ۵۵ OFA (۹ 
۲۶۹ ۱۲۶۵ ۲۶۲ :۲ ۵۵ ۸ ۲ ۱ 
6۳۳۶ ۳۱۴۸۳ ۰۸ ۱۳ ۰۶ TAA ۵ 


FOF ۰۴۴۳ ۱۴۴ ۰۲۴۲۱ ۴۱۶ ۸۳ ۴۸‏ 
هرت» ۱ ۷ 
هرتسفلد» ای.» ۴۷ ۰۱ ۱۵٩‏ ۱۶۱ 
هرودوت» , ۲ ۱ 
هریرود» , ۲ ۶۱ ۷۱ TAF‏ 4۳۲۹۶ ۵ ۶ 4۳ 
۲ ۲۱ ۴ 
هلال درقی» ۳۳۶ 


هلال الصابی» ۷ ۰ ۳۱-۲۷۱ ۲ ۶۱۱ ۲۲۳ 


۴ تاریخ غز نویان 


هما؛ ۳۳۶ 

همایی» جلال‌الدین» ۰۷٩‏ ۱۱۱ ۱۸۶۱۱۴ 

همدال» ۷۱ ۵ ۳۱ بوم 

همدانی» و. أ ۶ 

همیرها» ۳۶۲ 

۰۴۲ ۰۳۹ 0۳۷ ۱۳ ۴-۵ 4۱۱ <A ۱-۳ ei 
۶۸-۷ ۰۶ DV ۵۲-۲ CFV ۴ 
۱۰۶4۱ ۰۳-۴۱ ۰۱۹۸۸ ۴۸ ۲ ۷ ۲-۶ 
AIF ۱ 
۱۲۷-۸ 


۷ ۴۰ ۱ ۱ . ۲ ۱) ۵ ۲ 4۱ 
۲ب ۳۱ ۱ ۴ ۳ 4۱ ۱۳۸ م ۴ 4۱ 
۲ ۵ ۸۱۶۹۱ ۸۰۲ ۲ 5-۶4۲ ۳ 4۲ 


۲ ۴ ۱ 


۱۷ 
4۲ ٩۳ ۲۸۷ A41 ۲ ۵ ۴ 1۲ ۲ 
6۳ ۰۷-۸۳ ۳-۳ ۰۵۱۲ ۹۹-۲ ۰۱۲ ٩۵۷ 
۳۵۵ ۳ ۵ ۳۰۲ ۳۷۲۳ ۲ .-۲ ۶ ۳ ۳ ۴ 
۰۳۷۵ ی‎ ۳۷۲ ۰۳۶۵ -۶ ۳۵۸ -۶ ۰ 
۳۹۶-۷ 4۳۹۲ ۳۸ ۴-٩ . 
4۴۲ .)۴۱ ۸۴۱۳-۰۱ ۴۰۴۱۱۴ ۰۲-۴ ۶ 
(FTA ۴۳۲-۲ ۸۴۳ ,»۴ ۲ ۵ ۴ ۲ ۲-۲ 
۴۵۹-۶ , ۰۴۳۵۶ »۴ ۴ ۴ ۱ 
۳۱٩ هندقانان»‎ 


TYA ۱ 


هندو» ۰۴۲-۳ ۸ ۱۱۵ 

هندواروپایی» ۱۶۷ 

هندوان» ۳۴-۵ ع۵. ۰۱۱۴۰۱۱۲۰۸۸۱ 
۶ (1-. ۰۱۲ ۰ ۱۵ 

عندوشاهیال» ۴۲ ۴۱ ۲ 

هند و کش» ۱.۸ ,۱۲ ۳۹۷ ١‏ م 
۵ ۴۴۵ 

هنیکوئین» . ۴۵ 

هوتسما» م. ۵.» ۰۳۸۳ ۱۳۹۳ ۴۶۳ 

هوتینگر» آ,» ۱۴۱ 

هودیواله» م. ه.» ۰۷۲ ۳۰۱۲۱۱۵-۰۱۱۶ 
۸ ۳۲۷ 

هونگمیان» ای.» ۵۶ ۱ 

هونهای سفید» ۰۳۴ ۵ ۶ ۰۱ ۸. ۲ 


هیپان (عپیان)» . . ۰۳ . ۲۳۱ ۰۳۳۵ ۴۴۵ 

هیرمند» رود» ۰۳۳۴ ۸۲۹۴ ۵ ۴ ۴۰۳ ۴۵۳۱۴۱ 
FAY‏ 

هیطان سه هونهای سفید 

هیک وولسکی» ۲ ۶ 

هیمالیا ۳۶۱ ۳۶۳ 


یات ک. ای.» ۳۱۴ 

یانه» س. ای.» ۰۱۵۱ ۱۵۵ 

پا دداشتهای قزوینی» ۷ ۵ 

4۱۲ ۲ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱ ٩ یاسمی» رشید»‎ 
FFD ۳۹۲ ۳۸۶ ۳۶۶ ۳۶۱ ۳ 

یافث, نیای تر کان» ۱۲ ۰۰۲ ۲ ۲ 

یافعی» ۲ ۲ ۴ 

ياقوت حموی» ۳ ۰۱۱-۰ ۰۱۵ , ۶۱۹-۲ , 6۳ 
۴ ۲ ۱۳ ۵۷ ۱ ۱۶۷ ۰-۲ ۱ ۲۱۹ 
۰ ۱۴۳۱۴ ۴۳۷-۸ ۴۶۵ 

4۲ ۴۸-٩ 1۲۳ ۲۲ ۲ ۵-۶ ۲ ۲۳ ۰۲ ۲ ۱ یبغوه‎ 
۲۷ ۰ ۲۵۸-۶ TBI 

ینیم ندهر فی مهاسن هل العحر؛ ۴ ۱ ,¥ 
YY (۹‏ ۰۸۳ ۱۸۲ 

یی غوری» ۳۶۶ 

یزدگرد دوم؛ AI‏ 

يزد گرد سوم» ۳۸ 

یعقوب‌بن لیث» ۱۲ ۵ ۳۶۸۳۳۰۱ ۱۱۴۰۶ 
٩ ۸‏ ۴۵۳ ۵ ۴۵ 

یعقوب دائیال» طبیب بهودی» ۳. ۲ 

یعقوبی» ۶۳۳ ۱۴۶ , , ۳ 

یغماء قوم» ۷, ۱ 

۲ ۲٩ یغمر»‎ 

یمن » ۱۵۱ 

یمین الدوله سه‌محمود غزنوی 

ينال کهترء فرمانده نظامی اغزهاء» ۳۹ 

ینالیال» , ۳ ۲ 


ینگی- کنت» 2۲۱۴ ۲۱۶ ۰۲۲۴ ۲۲۵-۷ 

یلی‌سلی» ۲۱۹ 

یوسف‌ین سبکتگین» ۰۴۴ ۶۱ 4۳ ۲۱,۴ 
۸۸ ۳۰۱۲۶ ۰۲۳۵ ۲۳۸ 

یوس بن‌سوسی بن‌سلجوق» , ۴ ۰۲ ۴۹ ۰۲ ۰ ۲۵ 

یوسف زاییان» ۴۱۷ 


فهرست عام ۵۱۳ 
يونس بن سلجوق» ۲۱۸ ۲۲۵ 

بهود» آیین» ۸ ۲۱ 

یهودا» ۳۷۲-۴ 

بهودیال» ۲, ۸۲ ۰ ۲۱ 

یهود یه » ساندگاههای یهودیال» ۲ . ۲ 

بهوه» و ٩‏ 


فهرست ر اهنما 


داب لملوکك و كفاية الملوکك (فخرسدبر) ۱۸ 

آذربایجان ۵۶ ۱ 

آسغتکین ۵ ,1۱ 

آل‌بوید ۵۶ 

آلنونتاش ۹ ۲۷ ۴ ۶ 1۳ تولستوف wg‏ ۴ ۴ ۲) 
مسعود و “^ ۲۴۵ 

آمل ۸۷ پ» ۸۸ 


أبن الجوزی ۱۷۷ 

أبن سينا ۷1 

ابن کا کویه ۴۱ ۲ 

ابوالحسن (پدر خواجه نظام‌الملک) ۸۵ 

ابوالحس قریش ۵۶ 

اپوالخبر (پدر شيخ ابوسعید اپوالخبر) ۱۷۳ 

ابوالباس اسماعیل عنبری ۵۶ 

ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی ۵ ۵ ۷ ٩۶‏ 
٩‏ فا رالوزد! و سح ۸ء پ ؛ثعائنی ونم 
۳ عییی و < ۸۳ 

ابوالعاآء محمدبن حسول ۵۷ 

ایوالفتح بستی ۴۱ 

ابوالفضل سوری ابن معز 4۸۴ بیهقی و نہ ۸۴ 

ابوالقاسم احمدین حسن بدمندی۸ ۰۶٩۹۰۶‏ ۸۴؛ 
سیاستنسامه و ج؛ فرخی وج ۸۴ 
بنوچهری و نہ ۸۴ 

ابوالقاسم عبدالصمدین علی‌البوزجانی-سالار 


بورگان 

ابوالتاسم قشیری ۱۹۴ 

ابوانتاسم کثیر ۵۶ 

آپواله‌ظفر عبدالجبار ۸۵ 

ابویکر محمد ۱۸۸ ۱۸۹ ۰ ۱۹ .۰ ٩۲‏ 
ابوالفتح بستی وه ۱۸۸ 

ابوسهل حمدوی (حمدونی»حمدویی) ۶۸ ۸۲ 
4۲ 

ابوسھل زوزنی عارض ۸ ۰۵ ۶۸؛ بیهقی و سح 
۸ پ 

ابوعبدانته الحصری ۷۵ ۱ 

ابوعددالته حسین ۱۸۳؛ ابن‌الاثیر و سح ۳م و؛ 
گردیزی و سح ۱۸۳ 


ابوعلی‌حسن بن محمد سهحسنکک‌وزیر 
ابو کالیجار ۷۲: ۸۷ 
ابومحمد المعلی‌بن احمد ۱۷۴ 


ابویحمد جویثی ۰۱۵۳ ۱۷۵ 

ابونصر احمد ۱۸۳؛ عثبی و سح ۱۸۳ 

ابونصر مشکان ۶۱» ۶۶ ۰۸۸ ۰۱۶۲ , ۲۴ 
ar‏ 

ابویزید طیفور بسطامی ۱٩۱‏ 

ابویعقوب سجسنانی , ۰ ۲ 

آبویعلاء اسحق صابونی ۷۵ ۱ 

اپبورد ۲۶۵ 

احسیالتتاسيم (بقدسی) ۱٩‏ 


è۶‏ کار بخ غر نو يان 

احمدہن عبدالصمد شبرازی ۵۵» ۵٩‏ . ۶ 
۰۶۸ ۰۳ ۳۳۶ ۰ ۲۴ بح و ابوالفضل 
سوری ۸۵ 

احمدین على نوشتکین ۱۷۱ 

احمد تبالاکین ۰۶٩‏ ۱۷۴ ۳, ۱ ۱.۶ 

اد لدو لة۱ لسلجوقیه (صد رالدین على الحسینی) 
۰ 1۱۳۶ 

ارتش سه میاه 

ارسلان اسراییل بن سلجوق ۲۲۵ 

شاد الاديب الى معرفة الا دیب (ياقوت) ۱۵ 

ارياق ۴, ۰۱ ۰۸ ۰۱ ۲۳۹ 

اسناد سيس ۱۶۶ 

اسرادالتوحیدفی مقاعات!لشیخ ١‏ بوسعید( محمد 
بن المنور) ۰۱۴ ۱۸۱ ۱٩۲‏ 

اسفیجاب ,٩‏ ۲» . ۲۱: بقدسی و سردم . ۳ 

اسفاعبل المنتصر . ۱۱ 

اسماعبل صابونی ۱۵۳ 

اسماعیلته ۱ ۵» , . ۲ 

اصنهان ۷ ۴ ۱ 

اصول قادیخ (ز, و. طوغان) ۶ 

اغزها ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ٩۲۶؛ابنالاثبرو‏ خاستگاه 
۲۱۳۵۲ این‌حوقل ون ۱۴ ۲ج ۲۱۶ 
ابن فضلان و نہ ۹و٢‏ نم آداب و 
رسوم , ۲۲ بح » ادیان بزرگ TIA‏ 
بحءتشکیلات سیاسی‌و قبیله ای ۱ ۲ ۲؛سح, 
فرهنک ۲۱۵؛ بارتولد و سح ۲۱۴ 
تولستوف و ˆ ۲۱۳ پ ؛ حدودالعالم و 
ہ ۲۱۲ طہری و جح ۲۱۳ کاشغری 
وس ۲۱۶ + سعودی و = ۲۱۴ 

افغانستان ۱۱۷ 

اقطاع داری» نظام . ۴»> ۰۴۱ ۱۲۴ بارتولد و 
بح ۱۲۴ ؛ خبواجه نام الملکک و م 
۴ سبکتکین و نہ ۱۲۴؛ کوپرولو و 
بح ۲۵ 

الیتکین ی؛ حو توطلْه قتل امبرعبدالملکث. 


بن لوح ۳۵ 
المقنع ۱۶۶ 
امام الحرمدن ابوالعلی ۱۷۵ 
اسیراسماعیل بن احصد سامانی ۱۴۱ 
امیرالفضل زیاد ین احمد ۵۷ 
امیر نصرین سبکتکین ۱۷۷ 
الا نساب (سمعانی) ۱۵ 


انقلاب دهقانی ۷۹ 

انوشتکین ۱.۴ 

ان و که ۳ 

برت ددفردن نخستین اسلاعی (برتولداشیولر) 
۵ ۶ 


جرا نهر (ما رکوارت) i.‏ 
اینانیان س ینالیان 


بابک خرمدین ۱۶۶ 

۲ .٩ بخارا‎ 

بردگان ہے غلامان ترک 

برسخان ے برسغان 

پرسغان ۸ ۲ 

بغداد ۵۶ ۰۱۴۶ ۱۷۰۰۱۴۹ 

بغراچق (بغراچوق) ۴۳ 

بلخ ۱۶۱ 

باگاتکین (بلگذکین) ۳۷ 

بناهای غزئویان ۱۳۸-. 4۱۴ بیهقی و سح 
۰۹ ۱۴۱ بقدسی و نم ۰۹ ناظم 
و نج ۱۳۹ و یتفوگل» کارل وه , ۱۴ 

بوئیان دیلمی -‌آل‌بویه 

به آفرید ۱۶۶ 

ییزانس ع۶, ۱ 

بیهق ۱۶۱ ۱۷۲ 

بیهقی ۸۸ ۱۶۲ 


پشتیگیان و٩‏ 
پندناعه (منسوب به‌سبکتکین) ٩‏ 


تادیخ «دبیات ابرا (یان‌رپیکا) ۶ 

الا دیخ! لممینی (عبی) ۸ 

قادیخ بخادا (نرشخی) ۱۳ 

تادیخ بيهت (ابن فندق) ۲ ۰۱ ۱۳ 

تادیخ بیهقی (ابوالفضل بیهقی) ۸ 4 Ta‏ 

تادیخ جرجان (حمزه بن یوسف‌السهی) ۱۱ 

قادیخ ماستگاه سلجوقیان ( کلود کاهن) ۶ 

قادیخ سیستاد (مجهول‌المولف) ۱۲ 

تاریخ شلا سي عصر سلجوقی( کلود کاهن) ۷ پ 

تادیح طیرستان (ابن اسفندیار) ۰۱۱ ۱۲ 

تادیخ محعودی تا دخ بیهشی 

تادیخ نیا بود(این البیع) ۱۲ 

قادیخ ولات خراسان (ابوعلی‌الحسن اسلامی) 
۱۱ 

تاهرتی ۱ ۵» ۱۸۹ ۶۱۷ ۲۰۰ 

تبائنان ۱۷۹ 

تجادبالاعم وتعا قبالهمم(ابوعلی مسکویه) 
۷ 

تحقیت ماللند (بیرولی) ۰۱۱ ۱۳۱ 

تخس» تخسی (قبیله) ۳٩‏ 

تدکرة! لشمرا (دولتشاه سمرقندی) ۱۶ 

کرکستان (بارتولد) ۵» ۲۱٩‏ ۲۰ 

ترکمنا ۸۲۱۶ ۲۲۸ - ۲۲۹ ۲۵۲ - 
۴و ۲ ؛ مہ آسیای میافه ٩۲۴۲‏ س 
پسرهیز از جنگ منظم ۴س در 
خراسان ۲۶۳؛ ¬ مباهسالار سباشی 
۵ ۲ سلجوقیان و سح , ۵ ۲؛ کاشغری و 
نہ۷ ۱ ۲ )گردیزی و بح ۲۱۷ 

تعصب؛ عصییت ۴۹ ۱۶۴ این‌الاثیر و سح 
۱۶٩‏ تاریخ سیستانو سح ۸ و 4 کاهن» 
کلود وسم ۱۶۸ - ۶٩۹‏ مقلسی و 


FA mw 
تعلیم و تربیت غزئویان ۱۲۸ ۱۱۴۱ بیهقی‎ 
۱۳ و سح‎ 


نلک (سپا سالار هندی) ۷ ۱۲ 


قهر ست راهنما 4 ۰ 

جاسوسی غزنویان» نظام ۰ - ۲؛ ببهقی و 
نج ٤١‏ نج داخلی ۱ع4نح مشرف | 4ب 
۲ خواجه نظام‌الملکك و سم , +؛ 
فخریدبر وم ۱ 

جبال ۸۱ 

جددل قوادیخ دقایم(غریفوریوس ابوالفرج با 
هیرایوس) ٩‏ . ۱ 

جعفر بن‌حید ر هروی ۷۵ ۱ 

الجما هرفیمعرفة!لجواهر (یبرونی) ۱۳۱ 

جنگ افزارهای انفرادی ۱۹۸ . ۱۲؛ 
آداپ الملوک وہ ۱۱؛ حدود۔ 
العالم ونح, ۱۲؛ شیانکاره‌ای ود ٩‏ ۱ ۱؛ 
عنبی ونح ۱۱؛ فخر مدیرو ۲ ۶۱۱ 
فردوسی و سح , ۱۲؛ هندیان و سح , ۱۲ 

حبحون علیا ۸, ۲ 

حبرقت , ۵ ۱ 


چغالبان ۲۳۳ 
چیهادمقانه (لظامی عروضی) ۱۷ ۱۸ 


حدودالعالم (مجهول الملف) ۱۹ 

حره‌خنلی ۲۴۳ 

حسن بن‌طاهر مسلم ۱٩۷‏ 

حستک وزیر 4۵۱ ۱۶۲/۶۸ ۰۱۷۹۰-۱۷۸ 
۴ — ۱۸۵ ۲۳۸۰-۲۳۷ اپونصر 
بشکان وسح ۸٣‏ ء ادپ‌فارسی‌ون< ۸۵ ۱؛ 
عتبی و سم ۸۶ ۱ مسعود و سح ۸۵ ۱ 
۸ نفیسی» سعید و سح ۱۸۵ حفیه 
ھ۷ ۱ ۱۷۶ بیهقی و سح ۱۷۶ 


خراسان ۵ع۴» ۷۶ ۷۸ CAT‏ ۲۱۴۵۲۱۱۲ 
۴و » ۱۶۴ ۶۹ ۱۸۸ ٩۲۴۱‏ 
اسکند رون ۷ ۴ ۱؛ ترکمنان و بح ۱۴۶ 
توین‌بی» آرنولد وہ ۴۶؛ تیموریان و 
نہ ۴۹ ۱ حدود جح و۴ ۱ حدودالمالم 


۵۱۸ اریخ غزتویاد 

ونح وج یتح ) احشام سرخس ۵ ٩۱۵‏ 
مج پیش از سلجوقیان ۲۶۳ - 4۲۶۴ 
بح تهیة آذوقه ۱۶۲؛ بح در اوایل 
عبر خلافت ۷ ۱۴؛ در زسان 
ساسانیان ۱۴۷؛ سحه در زمان سامانیان 
۸ ح» رسناقی ۳ ۱۵؛ 


¢ 


بح روایط 
تجاری با عربسنان . ۵ ۱؛ سحء مقلسی و 
روابط تجاری با عربستان , 4۱۵ سح ء 
جمعیت ۱۶۲؛ <»صنایع کارگاهی ۱ ۱۵ 
بحدر قرن یازدهم ۸ (mw‏ قتحطی 
ج ۱۶؛ حاین فندق و قحطی ۱۶۳ سح 
مصالح ساختماتی ۷۱ هم تام 
آییاری ۵۶ ۱؛ سح و فتوحات عرب ۶ع؛ 
نج موقعیت 4۱۴۹ سلجوقیان و نم 
۸ کرزن و ٣‏ 4۱۴۶ هرتسفلد ونم 
۷ یعقویی و س ۱۴۶ 

خواجه نظام الملک ۱۷۵ 

خوارزم ۰۸۰ ۰۱۴۹ ۰۸ ۰۲۱,۱۲ ۲۱۷ 
۸ ۴۵ بح » سودأگران خوارزمی 
.1 

خللناث 


le ۰ س‎ 


خلوه ۷ ۱۶ 


دندانقان» برد ۰۱۱ ۰ ۲۲ 

دیلمیان .٩‏ ۱؛ ناسر خسرو و سح . و 

دیوان‌ها: سح » دیوان بريد ۸٩ ۰۸٩‏ په , ۾ 
پ؛ انح دیوان رسالت ۸۸ - م؛ 
دیوان شغل اشراف م رکسزی ٩۲‏ سې 
جاسوسی غزئویان» نظام؛ دیوان عرض 
۲۱ -ب عرض 

ديوان لنة الترکك ( کاشغری) ۲۱ 


ذمبان» اهل ذبه سه زردشنی» رردشتیان 


راحة! لصدود و۲ پهالسرور (راوندی) . ۱ 


دأس‌مالا لنديم (ابن‌پایه) ۰۶ ۱۸ 

رتبیل + زنبیل 

رعچ ۳۳ 

رود کی ۱۳۲ 

دوضات! لجنا ت فی ۱وصاف هرات( اسفزاری) ۳ ۱ 
«وضفالصفا (سیرخواند) . ۱ 

۱۴۷ ۸۸۲ A) ری‎ 


زبدةا لعوادیخ-+۱خبا دا لدولةا لسلجوقیه 
زردشنی» زردشتیان ۱ . ۲؛ ابن‌فندق وه ۱. ۲؛ 
بح طبایت ۳. ۲ 

زبین داور ۲۳ 

زنبیل ۳۳؛ زرین کوب» عبدالصسین و سح ۴۳ 
مج مار کوارت و -< ۳۳» یعقوب‌بن لیث 
صفاری و ۳۳۳ 

زندگی وعصر سلطان محمود غزنوی (م. 
ناظم) ۵ 

زییالاباد (گردیزی) ۸ 

زینةالکتاب (ابوالفضل بیهقی) . ۶ 


ے ادات ٤۹۸‏ سابانیان و سادات ۶۱۹۸ 
صوفیان و سادات , , ۲ -+شیعه» شیعیان 

٩۵ ساسانیان‎ 

سالارپوژگان ۰۲۶۶ ۸ ۷۱۰۲۶ ؛ حوسلجوقیان 
۲۶۸ 

سامانیان ۵ ۰۲ ۰۱.۰ ۱۵۸ ابن حوقل و سح 
۵ ۳ ۱۲؛ بارتولد و سح و ۲؛ بیهتی و 
بح و۲ تاریخ بخارا و سح و۲ پ؛ 
خوارزسی و سح ۲۷؛ حء دیوالسالاری 
۸ منشاً طبقاتی دیوانسالاران ۸ ۲؛ 
خوارزبی و ديوانسالاري سح ٤۸‏ مد 
دیوانها ۷ ٤٢‏ ۔ہءسیاست ۸ ۲ د ۲ سح» 
نظام اجتماعی . ۳ ر ۴٤ہ‏ وادب فارسی 
۲ سح و اسرای انغانستان شمالی 
۲ هم و شرا 4۱۳۲ سہ و رفتار با 


دانشمندان ۶ ٤٢‏ سحو سیاه ترک ۳۲و 
صحرانشینان ماوراء النهر ٩‏ ۲؛-وعباسیان 
۶ بح و غلامان ترک ۱۷ نم و 
اسماعیلیه ٤۴۶‏ مالیات در عصر سح ن ۲؛ 
مقلسی و ۔ہ ۸۲۶ ۲ ۳؛ نرشخی و س ۲۷ 

سیکتکین ۵۴» ۱۲۹ ۱۸۸ ابن‌الاثیر و بح 
۰۹ ابیرنوح‌ین منصور وہ . ۴؛سیران 
۴۴٣۳‏ ۴۴ پ؛ پندناعه و سح ۳۹ 
خواجه‌نظام الملکک وسم ۳۵٩‏ س آیین 
حکویت ۲ ۴ ؛نحد ر میان‌تر کان ۳۹؛ سح و 
تشکیلات اداری ۴۱؛ شیبانکاره‌ای و 
تج و۳ علیی و بح ۳۹ 

سپاه غزئویان: دایرةالمعادف اسلامو سح و . ۱؛ 
نج آذوقه ۸+ ح» ارزش سپا هیان 
ت رکٹ 4۶ بح اسپهای‌سواره لظام ۱ ۱۱؛ 
سہ؛ مناطق پرورش اسب ۱۱۱؛ سحم 
[کراد» اعراپ 4, 4۱ 
تجهیزات جنگی ۷ ۱ ١‏ نہ گردیزی و 
تجهیزات جنگی ۸ نحي سياه 
حاویدان م ۹؛ سح دیلمیان» هندیان ۲ ۱۱؛ 
سہساسانیان ۱۱۲ حه سربازان بومی 
۵ ۱؛ سح سربازان هندی ۸, ۱» سح 
عناصر داوطلب (غازی) ۱۱۳+ سحء 
غنایم جنگی ۵ ۱۲؛ ح» مزدوران۷. ۱؛ 
محیلیتی ۶ ۱ خواحه لظام الملک وہ 
ملیتی ۵, ۱؛ شماره ‏ ۱۲۶؛ پیهقی 
و شماره سح ۷ ۱۲؛ گردیزی وشماره بح 
۶ ناظم و شماره سح ۱۲۶ 

سرخس ۵۶ ۰۱ 4۲۴۹ ۲۶۵ ۲۶۹ 

سرسخن حدودالءالم (مینورسکی) . ۲ 

سوزمین‌های خلافت‌شرقی (ستولج) . ۲ 

حفرنامه (ابن فضلان) . ۲ 

سفرناعه (ناصرخسرو) . ۲ 

سکاها ۸, ۲ 

سکه» مسک وکات غزنوی ۴۲: ۷۵ س و۷؛ 


ow 4۱۷ 


فهر ست راهتما ٩‏ 
لین پول و سح ۰۲ س ۴۳و ٣۴پ‏ 

سلجوق ۴ ۲۲ - ۵ ۲ ۲؛ نج » پسران ۵ ۲۲ 

سلجوقناعه (ظهیرالدین نیشابوری) ۶ , ۱ 

سلجوقیان ۰۸۵ ۰٩4۱‏ ۰۳ ۱۴۹ ۱۷۲ ۷ ۲ 
۲ ۰ ۲۲ و پ» ۲۲۷-۲۲۶ 
۶- ۲۴۷ ~^ › به‌عنوان قومی 
وحشی ۲۶۹؛ سح تصرف لیشابور ۸ ۵ ۲-- 
۲ ۶ ه ابن‌الاثیر و تصرف نیشابور 
۲ ۲۶ < پیهقی وتصرف پیشابور + ۵ + 
۱ ح میرخواند و تصرف لیشابور 
۲ م چفری» طضرل . ۰۲۴۳ . ۲۵ 
۶۱ ۲۷- ۲۷۱؛ سم و شهرهای 
دیگر خراسان ۲۶۸؛ نہ و غزنویان 
٢۴۹ ۴۸‏ ملک‌نامه و بح ۲۴۸ 
میرخواند و سح ۷۱ ۲ 

سلطان محمد غزنوی سه‌محمد 

سلطان بحمود غزئوی -ببحمود 

سلطان مسعود غزئوی -سعود 


سنایی ۰۷ ۱ 

سنباد ۱۶۶ 

سنت» آیین . ۵ - ۵۳؛ سح و محمود ۵۲؛ 
سح و مسعود ۵ 


سنن حکومت (غزئوی) ۴۷؛ ابن‌خلدون و 
۸ هقی و سح ٩۴؛‏ تصور قدرت در 
اذهان رعایا ۸ ۷؛ خواجه‌نظام‌الملک و 
تج ۸ ۲۴ سیاستنایه و بح ۴؛ عباسیان 
و سح ۴۷ لاظم وبح ۵۲ 

سیاستنامه (خواجه نظام الم(ک) ۱۷ 

سیستان ۸۶ 


شانعیه ۱۷۵ -- ۷۶ ۱ 

شاهنابه ۱۳۴ 

شیخ ابوسعیدابوالخیر ۳ ۱۳- ۱۹۵ 
۲ ۲ علمای سنت وب ۱٩۴‏ 

شیمه» شیمیان ۱۹۷-۱۹۶ سنت» آیین و 


5۳۰ تار مخ غز ویان 


بح ۸ ٤٢ ٩‏ غزنویان و سح ,, ۲ 


صابونیان , ۱۸؛ خطیب ابواسماعیل صابولی 
۰ ۸ عتیی و سح , ۱۸۵ 

مجغاریان ۰۱۱۴ ۰ ۷ ۱ 

مفویان ۱۴۹ 

صوفیه» صوفیان ۱ ۱4؛ اعیان خراسان و بح 
۵ بارتولد و سح ۱4۱ ۱۹۱ پ؛ 
بیهقی و بح ن ٩۱؛‏ سادات و سح , , ۲؛ 
زاخودر و نہ ۱۹۵ محمدین المئور و 
بح و۹ بوسی نح 4۹١‏ لیکلسون‌و 
بح ۴ هچویری و بح ۱٩۲‏ 

صیلمان -بفیل ها 


طبقات!لشا فمیةا لکبری! (سیکی) ۱۵ 
طبقات ناصری (جوزجانی) ٩‏ 


عباسیان: سح توسعه تشکیلات بردگان 4۶؛ 
محسازبان‌مالی ۴ ۶؛ نہ مصاد ره‌ابوال ۶۷ 

عبدانته قراتکین ۱۱۳ 

عتبی ۲ ٩‏ پ 

عراق سے بنداد 

عرض ۱۲۳-۰۱ آداب‌المله کث و نہ 
۲ ماسانیان و سح ۱۲۲؛ سلجوقیان 
ون ۱۴۴ 

علاه‌الدوله محمدین دشملزیار سه ابن کا کویه 

علویان . ٩۱؛‏ ابن‌نندق و ست ۱۹۷ ۱۹۸ 
نقیب» رئیس سح ١۹۹‏ سه شیده» شیمیان 

علی‌تکین . ۱۴ ۰۲۲۸ ۲۴۲ — ۸۲۴۲ FY‏ 
۶۷ ۲ پ؛ بارتولد و سح ۴۲ ۲؛ بیرخواند 
و بح ۷ ۴ ۲ 

عمیدالملک ابوتص رکندری ۱۵۳ 

عنصری ۱۳۱ 

عباران ,۲۱۷ ابسن‌فندق وب ۱۷۲؛ 
اشیولر و ح ۱۷۱؛ زاخودرو سح 4۱۷۱ 


بح سیستان ۸۶ بقدسی و نہ ۱۷۲ 


غاریان ۱۶۰ 

غزالی ۷۵ ۱ 

غزان_م اغز‌ها 

غزئویان: در اغلب صفحات 

غزنه ۰۱۳۹ ۴۱ ۲ الپنکین و سح ۳۵؛ و۳ 
بایرونح ۵ ۳؛ سیکتکین و ۳۷؛صیاستنامه 
و سح ع۳۶؛شبانکاره‌ای و سح ۷ ۳؛ بح بعد 
از پلگاتکین ۳۷؛ مح دیوان‌های اداری 
۰۱ هم و غزئویان ۳۵ 

غلابان ترف ۹۶ ,,؛ الیتکین و سح 
۸ اياز ۱. ۱؛ بیهقی و سح ډه 
تر کان کجت ۷. ۱ خواجه نثلام الملک و 
بح ۹ ۹٤ہ‏ غلایان شاهی ۱ , ۰۲-۱ ۱؛ 
بح جامه و جابه‌داری ۱۰۲ 


فرخی 4۲۱ ۱۰۷ 

فرهنگ غزئویان ۱۳۲؛ آربوی و نہ ۲ ۱۳؛ 
ارزیابی سح ۱۳۱ - ۱۳۲؛ بارتولد وسه 
۲ - ۱۳۳۲ براون و بح 1۱۳۲ 
بومباچی و نہ ۵ ۱۳؛ پیهقی وہہ ۱۴۲؛ 
رجال بح ۱۳۳؛ ریپکا وسح۱۳۲؛ شعر 
تر کی نم ۱۳۴ ہہ فرهنگ توده ۱۳۳؛ 
فرهنک‌تخیگان ۲ سم مرأکز علوم و 
فرهنگ ۱۳۴؛ مولر» اگوست و بح ۱۳۲ 

فقه حنقی -+حنفیه 

فقه شافعی --شافعیه 

فلک‌المعالی منوچهر ۷۲ 

فیروزین کبک سه زنبیل 

فیل‌ها در جنگ ۱۱۳-۱۱۳ اصحاب الفیل 
۴ تاریخ سیستان و سح ۱۴ ؛ تعداد 
۵ جوزجانی وہ ۶ ۱ ر پ؛ ساسانیان 
و بح ۴ سیکتکین و س ٩۱۱۵‏ 


شرخی و سم ۶ کریستن‌سن و 


۴ بسلنوچهری و سح ۱۱۷ 


قابوسنامه ‏ کیکاوس) ۷ ۱ 

قاضی ابوالحسن شیرازی ۷۳ 

قاضی ابوا(علاء صاعد بن سحملد اسنوایی-ه‌قاضی 
صاعد (القاضی) 

تاضی ابوصادق ۰۱۷٩‏ ۱۸۰ 

قاضی صاعد (القاضی) ۸۱۷۸ ۰۱۸۱ ۶۱۹۰ 
بیهقی وم ۸ ۱۷ 

قانون «سعودی (ببرونی) ۱۳۱ 

قا هره قد يم هيضر 

قاين لهستان . ۱۵ 

قراخائبان ۰۲۲۶ ۲۴۲ 

قزوین ۱۵۸ 

قصص الثانی (ابن هیثم) ٩‏ 

قلاچور سه جنگ افزارهای انفرادی 

قم ۷ ۱۵ 

کابل ۳۳ 

کاخ شاهی غرنویان ۰۱۳۵ ۱۳۷؛ آخاچی 
خاصه ہ۸ ۱۳ ؛بیهقی ون ۵ ۱۳۷-۱۳ 
خواحگان سح ۸ ۱۳ 

الكامل فى التاديخ (ابن‌الاثیر) ٩‏ 

کتا بشناسی تحلیڈی اففانستان(محمداکرم) ۶ 

کرانیه ۱۸۷ ۱۸۸ ابن‌الاثیر و سح ٩۱۹۱‏ 
ابویمقوب اسحق بحمشاد ۱۸۸ بارنولد 
و بح بم ی ۱۹۱ ببهقی و ۲ ۱۹۱ 
پ عداب‌القر» ساله ۱۸۷؛ محمدین 
الحسن بن فور کف ۱۸۹ موسس ۸۷۲ ۱ 

گربان ۸۶ .۱۵ 

کشف ۱(محجوب(علی بن عشمان هجویری) ۴ ۱ 
۱۷۶ 

کمجیان ۴۶ ۲ 

کوشان‌ها ۸. ۲ 

کیما کث‌ها ۲۲۷ 


فهرست راهنا ۵١‏ 


گزنفون ۸۹ 


لباب الا لباب (عوفی) ۱۵ 

لطایفالمعارف (ثعالبی) ۱۶ 

لفت‌فرس (اسدی طوسی) . ۲ 

بالیات در عصر غزئویان ۰۷۵ ۸۳؛ ابوجعفر 
محمدبن الحسن القمی وب ۰۷۷ خوارزمی 
ونح< ۷ ۷۹۰۷ سح تخمین ۷۹ج خوارزمیو 
تخمین ۷۹ پ؛ بح خراج 4۷۷ نم 


عاملان ٤۸, ۷۷ ۶4٩‏ نہ رابطه 
عاملان و سردم ۷۷؛خواجه‌نظام الملک و 
VA mw‏ 


سالی مر کزی غزنویان» نظام ۶۲ حن و 
املا ک خالصه ۴ ۶؛اوقات م ۶؛ حق ولی 
۶ ء؛ خواجه‌نظام الملک و سح ۶ و؛ زندگی 
درپاری ۶۳؛ بح طیارات ۶ع؛ تج وکیل 
خاصه ۵عء؛ نہ پیهقی و وکیل خاصه 
۵ نایم سح مع ع ع؛ ح‌هزینه های 
نظامی ۶۲ 

ساوراءالنهر ۰۷۶ ۰۱۴۸ ۸. ۲؛ کاشغری ونم 
٩‏ ۲+ ہ اقتصاد . ٤٢١‏ مه تبچارت 
برده ۱۱ ۲؛ سح طبقات اجتماعی ۰.4 ۲ 

مجلدات (ابوالفضل بیهقی) ۱ ۶ 

مجمعالا نساب فیالقوا ریخ (شباتکاره‌ای) ٩۰۶‏ 

مجمل التوادیخ والفصصی (بجهول المولف) ۸ 

محمد ۲۱۳۸ ۰۱۲۳۳ ۰۲۴۲۴ ٣۵‏ ابن بابه و 
بح ۳۴ ۲؛ ابوثصر بشکان وسہ ۲۳۴ 

محمد باحفقض ۶٩‏ ۸۶ 

محمود ۲ ۵۷ CVT 4۶٩‏ 6۸۱ ۱. ۱ ۰۸ ۱ 
٩۱۳ ۰ ۰۱۲۹ ۱ ۶ ۲ ۳‏ 
۴٩ ۶۱ ۴ , ۱۳۷ ۶۱۳ ۴ 4۱۳۲ ۲ ۸‏ ۱ 
f‏ ۱۷۹ ۱۸۸ ۱۸۹ ۰ ۱۹ ۲۰۰ 
۱ ۲۷ ۲ ۸ ۲ ۲ ۳۳ ۲ ۳۴ ۶۲ ۵ ۳ 1۲. ۴ ۶۲ 
۱ آل بویه ونح ۲۴؛ خلیفه‌عیاسی 
ونح و و4 دودیان شار و نح وم نح و 


۴ اریخ غرنوبان 

غنایم جنگی ۷۵؛ نہ و مامونیان خوارزم 

۶ج بح وسابائیان ۵ ۳؛ ۵۴ 

محمود پان ۲۳۷ 

مذهب» فرقه های مذهبی: اشعریان ۱۷۵؛ 
زعفرالیه ۶۶ » حنفیه ۱۶۷؛ خرم د ينید 
۶ ۱؛ زردشتی» زردشتیان ۱۶۶ اسالا ریان 
۷٣‏ بح حسئه ۶ع۱۶؛ شانعیه ووو؛ 
شهوییه ۸ , ۲»شیعدء شیعیان۸ د ۱؛ علوید» 
جهمیه ۸ و ۱؛ قنوه ۱۶ قدریه ۸ وء 
معلکه ٩۱۶؛‏ کرامیه ۸-۱۶۷ و۱؛ 
مبیضه (سپید حامگان) و۶ ٤۱‏ بحمره 
۶و معتزله ۱۶۸ 

مرو ۱۴۷ ۰۱۵۷ ۲۴۹ 

مسعود , 4۲ . ۵» 4۵۸ ۶۴ AN EY. SPF‏ 
AVEAY‏ — ۰۱ ۱ ۱۱۹/۱۱۶ ۱۲۵-- 
AF. IFA ۱‏ ۱۶۲ ۱۷۹ 
,۸ ۶۲۲۹ ۲۳۳۴ 4۲۳۵ م ۲ب 
۲۵ بارتولد و سح ۷۲۳۵ س و1۲۳ 
بیهقی و سح ۷ ۵ 

مسعود سعد سلمان ۷ . ۱ 

مسعودیان ۸۲۳۷ . ۴ ۲ 

حشا ربا لتجارب و خوادب الغرایب (ابن‌نندق) 
۴ ۲۲۳ 

معجم‌البلدان (یاتوت) ۵ ۰۱ ۱٩‏ 

مرفه علماه ال چرچان سم قادیخ جرجان 

مغولان ۷. ۲ 

مفاقبحلعلوم (خوارزمی) ۱۶ 

مقدمهای برقا دیخ‌سازمان‌های ادادی سلجوقی 
(ا, کك. .۰ لمتون) ۶ 

ملکد نامه سے تادیخ حاستگاه صلجوقیان 

المنتظم فی‌تادیخ الملوکك دالاعم (ابوالفرج 
بن‌الجوزی) ٩‏ 

منوچهری ۰۷ ۱ 

٩۱۸۷ -۱۸۶ ۱۸۲ ۱۸۱ میکالیان‎ 


ایوالعباس ۸۲ ۱؛ ابوالقاسم علی ۱۸۲؛ 
بیهقی و سح ۸۳ ۱؛ سمعانسی و نہ ۱۸۱ 
شاه‌ین میکال ۷۱ سه حسنک وزير 


نزهةالقلوب (حمدانته سستوقی) ۱۹ 

نسا ۵ ۲۶ 

نسا مسا (مچهول المولف) ۶» ۱۶ 

لسطوریان ۲. ۲ 

تگهبانان شاهی سه پشتیگبان 

نیشابوره پایتخت غزنویان ۷ ۴ ۱؛ تعالبی ون 
۲ فریزر»جی.بی و اہ ۵۴ ۱ . ۱۶؟ 
کرزن‌و نہ , ۶ ؛ کلاویخو و سح ۶ و ۱؛ 
یقلسی و نہ , ۱۶ ناصرخسرو و تجارت 
درنح ١ھ‏ نہ آپ و هوا ۹ھ نہ 
حصارها . ۱۶؛ سح رستاق استوا ۱۵۵ 
سح شلات ۵ 4۱ سح قیروزہ ۵۱ ۱ نہ 
منسوجات ۵۲ ۱؛ سح سوقعیت جغرافیایی 
۳ ده لظام آپیاری ۱۵۷) بح و 
ساسانیان ۱۵٩‏ 


وزارت» وزیران ۵۵ - ۷ع؛ بح مواضعه 
(پیمان) . ۶؛ مناسیات با سح , ۶؛ اپوقصر 
مشکان و مناسبات پا سح , و 

وفیات الا عیان (ابن خلکان) ۱۵ 

وکیل خاصه سه آغاچی خاصه 

ویتفوگل» کارل: سح و نظام آب‌سائی . »٩‏ 
1۵۸ 


هپتالیان ۳۴ ۸. ۲؛ مار کوارت ونح مم 

۱ ۵۵ ۱۳۹٩ هرات‎ 

۸٩ هرودوت‎ 

هلال بن المحسن‌الصابی ۷ 

هد ۷ ۱ ۱ ۱ ۴ ۲ نہ خراج ۷۲ ۰۷۳ 
بح شمالی ۸۱ 


یادداشت بر چرجمه قادیخ بخادای رشخی 
(فرای) ۶ 

ییغو (لقب پادشاه اغزها) ۲۲۱پ» ۲۲۳ -- 
۵ بارتولد و حو ۲ ۲؛ کاهن» کلود 
و ۲۲۵ 


یقیمةا لدهرفی معا سین اهل العهر (ئعالبی) ۱۴ 


فهرست راهنعا ۵۲۳ 


یعقوب‌ین ليث صفاری ٩۶‏ 

پنالبان ٠‏ ۳ مفائیحالشوم و سح ۲۳۱ 
میلورسکی و سح ۲۳۱ 

یذگی کنت+ اغزها 

یوسف بن‌سیکتکین ۸, ۶۱ ۱۲۶ ۲۳۸ 

یهودیان ۲. ۲ 





